
   !...به نام بهترینم

 نام رمان: شیاطین سیاه 

   ژانر: عاشقانه، طنز، فانتری

   به قلم: حمیده خوشبخت

خلاصه: راجب پنج تا دختر که به قول واسه خودشون یه پا سم هستن. حالا یه دعوا راه 
انداختن و مجبور میشن به شهر دیگه نقل مکان بکنن و وارد دانشگاه بشن. شاید به ظاهر 

مکان آرومی باشه اما داخل طبقه ی ممنوعه خبری از آرامش نیست. چه چیزی داخل طبقه ی 
ا بهتره بگیم... چه کسانی؟ ممنوعه وجود داره؟ ی  

 :مقدمه
ورود ممنوع»به رنگ خون روی در نوشته بود  » 

 از پیرمرد رهگذر پرسید: چه چیزی آنجا نهفته است؟
  :پیرمرد زمزمه وار گفت
  قلب هایی به سیاهی شب
  ذهنی به پلیدی شیطان

  !...شیاطین سیاه

1پارت     

   ( رایا )

خوردم. مزه ی تلخش به شدت آزار دهنده بود. حاضر  کمی از قهوه خوردم که ای کاش نمی
بودم زهرمار بخورم ولی این قهوه رو نه؛ اما چه کنم که باید خانومانه رفتار کنم. لبم رو گاز 

   .گرفتم و به سختی همه رو قورت دادم

بعد از چند ثانیه لبخند زوری به روی نگاه اشکیش زدم. روناک هم لبخند مصنوعی زد و با 
ملیکا جان نمی خوای بگی چی شده؟ -نی ظاهری گفتنگرا    

ملیکا نفسش رو لرزون بیرون داد و دستش رو روی قلبش گذاشت که نامحسوس ادای گریه 
درآوردم. حتما باز عاشق شده. آخه چرا از ما مشاوره می خوای؟ انگار ما دو بار شوهر 

به سرش می کوبونم به شخصه تا یه پسر بهم سلام می کنه، زرتی با کیف  کردیم. .   

با ددی قهر کردم -بالاخره خانم دهن باز کرد و با صدای خروسی و فوق ناراحت گفت .   



 با بهت نگاهش کردم. فقط یک جمله تو ذهنم بود؛ خب به ما چه؟ 

خب... خب چه کمکی از ما بر میاد؟ اصلا چرا قهر کردی؟ -روناک با بهت گفت    

و واسش کج کردم. هیچ وقت نفهمیدم چرا باید لباشون رو به این ملیکا فین فینی کرد که دهنم ر
   !زشتی بکنن؟ از من یاد بگیرید. خیلی عادی ولی در عین حال زیبا

روز تولدم قرار بود واسم  -دوباره ملیکا بانو درحالی که چندش وار اشک می ریخت گفت
   .فراری کادو بگیره اما آئودی خرید

منم چون خیلی  -بیه دلقک بود، تمیز کرد و با حرص ادامه دادبا دستمال دماغش رو که ش
   .ناراحت شدم، آئودی رو آتیش زدم

یک لحظه حس کردم برق از سرم پرید. جوری وا رفتم که نزدیک بود از روی صندلی بیفتم. 
چی؟  -ناخودآگاه با بهت داد زدم  

رو کنترل کنه. لبخند دندون نگاه تمام افراد کافه سمت ما کشیده شد. روناک سعی کرد خودش 
   .نمایی رو به مردم زد و آروم ببخشیدی گفت

چیکار کردی؟ -وقتی مطمئن شدم کسی نگاهمون نمی کنه دوباره رو به ملیکا گفتم    

اشکاش رو پاک کرد و طی حرکت برگ ریزونی کل قهوه تلخ رو خورد. سکته ای نگاهش 
   کردم. پناه بر خدا. چجوری همه رو خورد؟

من به دوستام گفتم قراره فراری بخره ولی آئودی خرید و من غرورم  -وباره با ناراحتی گفتد
   .شکسته شد

   .روناک با بهت به پیشونش کوبید. دستم رو به معنای خاک بر سرت سمت ملیکا خم کردم

دختر این چه کاریه؟ -با تاسف گفتم    

خب آئودی ندوست -با لحن به شدت لوس و حرصی گفت !   

چشمام از حرص گرد شد. خیلی جلوی خودم رو گرفتم گردنش رو نصف نکنم. یه عده ای مثل 
ما لنگ دو هزار پول هستن ولی آدمایی مثل خانواده ملیکا ماشین به اون گرونی رو آتیش می 

   !زنن



شاید تو زندگیم فقط دو بار آئودی دیده باشم. ملیکا هم مثل ما داخل پرورشگاه بزرگ شد ولی 
تی اون رو به سرپرستی قبول کردن اینجوری بی خیال و حال به هم زن شدوق .   

خب حالا می خوای چیکار  -روناک کلافه دستی به مو های مشکی و بلندش کشید و گفت
   کنیم؟

خب کمکم کنید آشتی کنم -ملیکا نگاه آبیش رو به من دوخت و بعد رو به روناک گفت .   

معطلی از روی میز بلند شدم. یه حسی بهم می گفت می پوزخندی پر حرصی زدم و بی 
روناک بیا بریم -خواست پولش رو به رخمون بکشه. با حرص رو به روناک گفتم .   

روناک هم که انگار افکار من رو داشت، بلند شد. توجهی به صدا زدن های ملیکا نکردیم و از 
   .کافه بیرون اومدیم

م کرده بودیم. یهو نیش دوتامون باز شد و قهقهه ای زدیمنگاهی به هم انداختیم. به شدت اخ .   

همیشه همینطور بوده. در عرض پنج دقیقه غم و عصبانیت از بین می رفت. به قول سپیده هیچ 
   .چیز و هیچ کس ارزش ندارن که براشون ناراحت بشیم

خدایی خیلی احمقه -با خنده رو به روناک گفتم .   

اغم رو گرفتم تا صدام تو دماغی بشهبا انگشت شصت و اشاره دم .   

آئودی ندوست. فراری می دوست -خنده کنان درحالی که جنگولک بازی درمیاوردم گفتم .  

اینا باید وانت گیسو رو ببینن -روناک غش غش خندید و دستش رو تو هوا تکون داد و گفت .   

ه خیابون نگاه می کردم دستم رو دور شونه های ظریفش حلقه کردم و با لبخند درحالی که ب
زندگی فقط زندگی خودمون. بدون هیچ دغدغه و ناراحتی -گفتم !   

روناک هم سری تکون داد. چون فضای اطراف کافه بسی زیبا بود، تصمیم گرفتیم عین فیلم 
   .ترکیا قدم بزنیم

بیا بریم یاسمن رو پیدا کنیم و کرم بریزیم -روناک لبخند شیطونی زد و گفت .   

دندون نمایی زدم و به اطراف نگاه کردم لبخند .   

   !بالاخره عقلت کار کرد. حتما همین اطرافه -



سری برای تایید تکون داد. با خنده های شیطانی سمت خیابون رفتیم. چون یاسمن معمولا 
   !نزدیک خیابون ها ویولن میزنه. اینم یکی از راه های درآمد زایی

دیم و هیچ وقت طعم خانواده یا پولداری نچشیدیم؛ اما درسته که داخل پرورشگاه بزرگ ش
همیشه سعی کردیم این موضوع رو نادیده بگیریم و با استفاده از استعداد هایی که داریم، 

   !مستقل زندگی کنیم

بعد چند دقیقه راه رفتن، بالاخره به محلی که یاسمن خانوم کار می کنه رسیدیم. با دیدنش 
. صدای نواختنش به قدری زیبا و آرامش بخش بود که دلت می خواست ناخودآگاه نیشم باز شد

  .ساعت ها بشینی و فقط به صدای دلنواز ویولن گوش بدی
  :روناک با لبخند دلنشین و مهربونی رو بهم گفت

  .بچم گناه داره. بیا بیخیال بشیم -
می کرد خودش با خنده سری تکون دادم. از سر و صورتش خستگی می بارید ولی بازم سعی 

رو سر پا نگه داره. نگاه خیلی از پسر های داخل خیابون به یاسمن بود و همین باعث باد 
  .کردن رگ غیرتم می شد

  !چه غلطا
با اخم های در هم سمت یاسمن رفتم. متوجه حضورم شد که دست از کارش کشید و لبخند پت 

  .و پهنی زد. عاشق دندون های خرگوشیشم
و پایین برد و گفتبا ذوق ویولنش ر :  

  .وای دمتون گرم. زیر این گرما سوخته بودم -
  :چشم غره ای به پسری که کنار نیمکت بود رفتم و تو همون حالت حرصی گفتم

  !زود جمع کن بریم دیگه. الان شب میشه -
با لبخند باشه ای گفت. روناک هم کمکش پول های داخل کیف مخصوص ویولن رو جمع کرد. 

قیقه هر سه سمت محلمون که نزدیک بود رفتیمبعد دو د .  
قضیه ملیکا رو واسه یاسمن تعریف کردم که با موج عظیمی از فحش رو به رو شدم. یاسی با 

  :حرص چشم هاش رو ریز کرد و مشتش رو به کف دستش کوبید
 وای رایا، باید میومدی خبرم می کردی تا چوب بکنم تو دماغ عملی زشتش. عنتر می خواد -

 !پولش رو به رخ ما بکشه. من ری... استغفرالله
یه جوری حرصی شده بود که گفتم الان میاد پاهاش رو تو هوا می چرخونه و از شدت حرص 

  .یه قودای بلندی میگه
  :روناک با خنده ی بی خیالی گفت

  ...بی خیال بابا، فعلا - 
م شنیدم. فکر نکنید الان از هنوز حرفش کامل نشده بود که صدای ترمز وحشتناکی کنار گوش

ترس جیغ زدم؛ نه بابا. من با این صدا کاملا آشنا هستم. این صدای ترمز گیسو و وانت 
  .واموندشه که اسمش رو سالار گذاشته



با حرص به سمت راستم نگاه کردم. گیسوی سگ، هر هر می خندید. نگاه اجمالی به سالار 
حرص سرخ شدم. آخ که چقدر بدم از این وانت میاد. انداختم و بازم مثل همیشه با دیدنش از 
  .سمی ترین چیزیه که تو زندگیم دیدم

  .گیسو با خریدن این وانت، به تنهایی گند زد به شعار ایرانی می میرد، وانت نمی گیگیرد
  ...حالا این هیچ

  :پشت وانت نوشته
  « نه به کامیون »

رو به گیسو دادیم گفتیم برو گمشو یه ماشین  خبر مرگمون کمی از پول های پس انداز شدمون
  .درست درمون بخر، لامصب رفت وانت خرید. تازه اسم هم روش گذاشت

با حرص کیف ویولن یاسمن رو روی دوشم جا به جا کردم و به چشمای خندون گیسو زل 
  :زدم

  من صد دفعه نگفتم این مایه عذاب رو جلوی چشمای من نیار؟ -
ی روی سالار غیرتیه، چشم های قهوه ای رنگش رو ریز کرد و دستی به گیسو هم که بدجور

  :مو های بلند و نرمش کشید
  .مایه عذاب تویی. به سالارم چیکار داری؟خوبه یک پنجمش مال توعه -

  :لبخند تحقیر کننده ای زدم
  !بگو متاسفانه -

  :روناک درحالی که سمت در شاگرد می رفت، خندید و تاسف وارانه گفت
  .باز شما دو تا شروع کردین؟ ول کنید دیگه -

یاسمن کیف ویولنش رو ازم گرفت و سمت پشت وانت رفت. هیچکس از این وانت وامونده 
خوشش نمیاد. والا من که خجالت می کشم برم و پشا وانت بشینم. فقط خودمم که هر روز سر 

قه ی گیسو احترام میزارن و این وانت با گیسو کلکل می کنم، بقیه به قول خودشون به علا
  .چیزی بهش نمیگن

پوفی کشیدم و با قیافه ی حرصی ناشی از دیدن سالار، سمت پشت وانت رفتم و به بدبختی 
نشستم. یه فحش آبدار هم نثار روناک کردم که رفته جلو نشسته. اون جلو کی روناک رو می 

  بینه؟
  .من و یاسمن فلک زده این پشت آبرومون میره

و خانوم بعد کلی فس فس کردن، بالاخره لطف کرد و سمت مغازه ی کوچیک سپیده رفتگیس .  
یاسمن بی خیال به میله های وانت تکیه داده بود و به اطراف نگاه می کرد. مو های یاسی و 

  .روناک یه حالت فر دارن، با این تفاوت که یاسی چشماش عسلیه ولی روناک چشماش مشکیه
هم شکلاتی هستن. پوست سفیدی داره با لب های صورتی و کوچیک.  گیسو هم چشم هاش و

روناک هم لباش کوچولوعه ولی یاسمن لب هاش خدادادی قلوه ایه. خوش به حالش، من کلهم 
  .الاجمعین از همه لحاظ کوچولوعم

موهام که تا روی شونمه، لبام هم کوچولوعه، صورتم یه حالت لاغر داره. چشمام هم مثل 
قهوه ایهگیسو  .  



با ترمز کردن سالار، نگاهم سمت دکه ی کوچک سپیده کشیده شد و لبخندم تبدیل به خنده ی 
  .ذوق مرگ شد

زود از روی مایه عذاب پایین پریدم و سمت دکه رفتم. سپیده درحال بستن دکه بود که با دیدن 
  .من لبخند پت و پهنی زد و چشم های آبیش زیر نور خورشید درخشید

یمون روی کمرش پریدم که خنده ای کردعین م :  
  .رایا بیا پایین. کمرم درد می کنه -

با خنده پایین اومدم. همه از وانت پیاده شدن. گیسو درحالی که با دستمال لنگیش پنجره ی 
  :سالار جونش رو پاک می کرد گفت
 چه خبر؟ امروز چقدر کاسب شدی؟ -
ختسپیده با لبخند نگاه اجمالی به دکه اندا :  

  .خوب بود -
جا کرد و مشکوک گفت روناک تخته اسکیتش که عشق زندگیش بود رو داخل دستش جا به :  

 .سپیده امروز همچین یه نمه شنگول میزنی -
 سپیده بی خیال خندید و گفت: من همیشه شنگولم. خب چقدر پول گیر آوردید؟

  :یاسمن هم با لبخند کیف ویولنش رو بالا برد
هزار تومن گیرم اومدفقط صد  من - .  

 :گیسو با حالت افتخار آمیز و مغروری به وانت احمقانش نگاه کرد و گفت
  .امروز دو تا بار کاشی جا به جا کردم. شش صد هزار گیرم اومد -

همه با خوشحالی مشتمون رو به هم کوبیدیم. هر روزمون همینطوریه. تلاش می کنیم، کار می 
ن شبمون رو در بیاریم. خداروشکر که از بچگی پول هامون رو کنیم و سختی می کشیم تا نو

  .پس انداز کردیم
  :یهو سپیده صورتش از حرص تو هم جمع شد و گفت

  .بچه ها. امروز بازم اون اسکند گور به گوری مزاحمم شد -
با این حرفش اخم های چهارتامون تو هم رفته. یاسمن دندون قروچه ای کرد و نگاه عسلیش که 

خل نور خورشید سبز رنگ بود، رو به سپیده دوختدا :  
  باز چه زری زد؟ -

  :سپیده پوف حرصی کشید و چشم هاش رو تو حدقه گردوند
به نظرت جز سخن رایگان چی گفت؟ هی می گفت من دوست دارم و اگه زنم شی به بابام  -

  .میگم دیگه کاری به دوستات نداشته باشه
ون که دقیق جلوی دکه ی سپیده بود کشیده شدنگاه خشمگینم سمت کوچه خونم اسکندر پسر  .

صاحب خونمون بود. باباش از خودش بد تره. هر روز میاد دم خونه و هی میگه کرایه رو 
  .بدید. پسر خرش هم هی مزاحم سپیده میشه

درسته روحیه شیطون داریم ولی همیشه معیارمون آرامش بود. یعنی یاد گرفتیم که همیشه 
ته باشیم و عجولانه رفتار نکنیمصبر داش .  

  :ولی این اسکندر دیگه عنش رو درآورده. گیسو نگاه خبیثی به سپیده انداخت و شیطون گفت



  بریم دعوا؟ -
با این حرفش نیش من و یاسمن و روناک باز شد ولی سپیده با ترس دست گیسو رو گرفت و 

  :عاجزانه نالید
وگرنه اون باباش دهنمون رو سرویس می کنهوای نه. گیسو جون من بی خیال شو  - . 

  :ضربه ی محکمی به شونش زدم و با لبخند گفتم
 ( گیسو ) !شما خفه -

  :با نگاه خبیثم به سپیده خیره شدم و انگشت اشارم رو بالا بردم
  درس اول. وقتی کسی پشت سرت زر زر اضافی کرد باید چیکار کنیم؟ -

رد پشت سر هم تند_تند گفتسپیده ی خاک بر سر با چشم های گ :  
یه نفس عمیق می کشیم تا خشممون فروکش کنه. اگر هم فروکش نکرد یه آیه الکرسی می  -

  .خونیم و اون شخص بی فرهنگ رو واگذار می کنیم به خدا و پیغمبرش
با این حرفش قهقهه ی رایا و یاسمن به هوا رفت. با چشم های گرد و دهنش کج شده به سپیده 

. روناک هم پوکرفیس با حالت هارمانم بابا نرده چاف چافم به سر تا پای سپیده نگاهی زل زدم
  .انداخت

طی حرکت  .این حجم از احمقی محاله. نفس عمیقی کشیدم و انگشتم رو آروم پایین آوردم
برگ ریزونی لگد محکمی به پای سپیده زدم که آخش به هوا رفت. با حرص و صدای بلندی 

  :گفتم
بر سرت شاسگولخاک  - .  

با چشم های آبیش حرصی بهم خیره شد. چشم غره ای رفتم و دوباره به سالار جونیم تکیه 
  :دادم. درحالی که مو های بلندم رو با کش مو دم اسبی می بستم، گفتم

  .اول باید شیلنگ رو سمتش بگیری و تا میتونی آبیاریش کنی -
ادامه دادم لبخند پت و پهنی زدم و با زدن چشمک شیطون :  

  .یعنی تا میتونی بهش فحش بدی. ابتدا فحش هایی که شامل حیوانات میشه -
  :انگشت اشارم رو بالا بردم و تاکیدوار گفتم

  .از جمله سگ، خر، گاو، کفتار و گوساله زنگوله به پا -
ادامه ی بیچاره ها به بدبختی جلوی خودشون رو گرفتن تا پقی نخندن. منم با لبخند ملیحی به 

  .تدریسم پرداختم
اگر با فحش حیوانات آروم نشدی میری سراغ فحش ناموسی که شامل پدرسگ، توله سگ و  -

  .کلماتی میشه که اینجا محل مناسبی واسه گفتنشون نیست
  :نفس عمیقی کشیدم تا جلوی خندم رو بگیرم. دستی به شال مشکی رنگم کشیدم و ادامه دادم
ت رو خالی کنه، ابتدا یک مشت جانانه به شکمش میزنی، بعد که اگر فحش نتونست حرص -

 .از درد خم شد دوباره با مشت به صورت پلشتش میزنی
 :رایا که مثل خودم عشق دعوا بود، بشکنی زد و با خنده ی شیطونی گفت

  .و این آغاز دعواعه -
  :سپیده با خنده ی عاجزانه ای پاش رو به زمین کوبید



شه به پرت شدن وسایلمون به کوچهکه تهش ختم می - .  
  :یاسمن با حرص دستبه کمر شد و لب های نازش رو پیچ داد و معترضانه گفت

  .اون خر کی باشه؟ قرارداد داریم باهاش -
  :رایا دلاورانه کمر راست کرد و با نگاه مغرورر گفت

  .یک آرمی از هیچ چیزی نمی ترسه -
سرت سمتش خم کردم خندیدم و دستم رو به معنای خاک بر .  

  .دهن ما رو با این بی تی اس سرویس کردی -
رایا از اون طرفدار های خفن بی تی اس بود و حتی بیشتر از خود بی تی اس ازشون 

  :اطلاعات داره. یاسمن کیف ویولنش رو بالا برد و خبیثانه گفت
میارماگه غلط اضافی بکنن با همین ویولنم دکوراسیون زشتشون رو پایین  - .  
  :روناک تخته اسکیت مشکی رنگش رو بالا برد و مثل یاسی با شیطنت گفت

  .منم با عشقم میزنمشون -
  .خندیدم و با نگاه پر محبتی به سالار نگاه کردم

  .منم با جیگر خودم از روشون رد میشم -
  .سپیده که دیگه بی خیال ترس شد و هر هر می خندید

قی که از داخل وانت بنده درآورده بود رو، روی شونه اش انداخت رایا با حالت بامزه ای چما
 :و گفت

  .پیش به سوی دعوا -

بعد کلی نقشه کشیدن واسه کتک زدن اون اسکند عنتر، سمت انتهای کوچه که اسکند و دوست 
های مشگنش بودن، رفتیم. زن های کوچه رو هم که نگم بهتره. مثل همیشه عین بز بهمون زل 

چ پچ می کردن. رایا به این خاله زنکا می گفتمیزدن و پ : 
  .لشکر بوقلمون -

پنج تامون بی توجه به نگاه همسایه ها سمت اسکندر رفتیم و دقیقا جلوش وایسادیم. واقعا نمی 
دونم چرا ولی تا می بینمش نفرت کل وجودم رو در بر میگیره. با اون شلوار کردی خاکی و 

یش می کنه و اون صورت و موهاش که معلوم نیست کی تیشرت زردی که شبیه باب اسفنج
  .شستشون، آدم عارش میاد نگاهش کنه

  .با دیدن ما، لبخند کریحی زد و نگاه کثیفش سمت سپیده کشیده شد
دیگه واقعا تصمیم گرفتم بزنم دندون هاش رو خرد کنم، حتی اگه بابای وزغش از خونه 

  .پرتمون کنه بیرون
و سمت صورتش برد و زیر چونش گذاشت تا نگاهش سمت رایا رایا با حرص چماقش ر

  .کشیده بشه
 :با حرص غرید

  .شما سعی کن فقط به من نگاه کنی -
یاسمن هم چشم غره ی خفنی رفت که بیشتر دلت می خواست ماچش کنی تا ازش بترسی. این 



  .بشر کلا گوگولی و خنگ تشریف داره
  :با همون لحن حرصیش گفت

رنه چشای باباغوریت رو از کاسه درمیاریمدقیقا. وگ - .   

دوست های عنترش قهقهه ای زدن. خودش هم با لبخند کریحش نگاه تحقیر کننده ای به یاسمن 
  :انداخت و گفت

   .خب بیا دربیار -

   :خب، وارد مرحله اول می شیم. با لبخند پر حرصی مشتم رو به کف دستم کوبیدم

ه بعدافعلا درآوردن میزاریم واس - .   

با همون لبخندم، سر کج کردم و این آغاز فحش های من بود. اون ما بسن یه فحش های من 
درآوردی هم گفتم که حتی خودمم تو کفشون موندم. هیچ کس حرف نمی زد و لحظه به لحظه 
قیافه ی اسکندر سکته ای تر می شد. با تموم شدن فحشام، نفس عمیقی کشیدم و متاسفانه هنوز 

خالی نشد. بچه ها که کلا هنگ کرده بودنحرصم     .خلاصه که بگم فحش های داغونی دادم .

   :به چشم های مبهوتش زل زدم و با لبخند مصنوعی و تهدیدواری گفتم

   .تو فقط یه بار دیگه دور و بر سپیده بپلک تا دهنت رو با دستای خودم جر بدم -

درآوردم. اسکندر از شدت خشم و حرص در بین حرفام، با دست هام ادای جرواجر کردن 
  .پلک چپش پرید. قدمی به سمتم برداشت و چشم غره ای رفت که پوزخند ماتحت سوزی زدم

ببین جوجه با دو تا فحش واسه من شاخ شدی؟ من هر کاری دلم بخواد می کنم، سپیده هم  -
 ...مال م

ه شکمش زدم که عربده ی حرفش تموم نشد که عصبانیتم سر به فلک کشید و جوری با مشت ب
جانسوزی زد و از درد خم شد. نه تنها حرصم کم نشد، بلکه دلم می خواست بیشتر بزنمش. 

  .جوری که خون بالا بیاره
تا دوستاش خواستن سمتم بیان، دوباره مشتی به صورت کثیفش زدم که با همون لمسم پی به 

  .چرب و کثیف بودن پوستش بردم
صدای جیغ و داد اون زن های رو مخ بلند شد. روناک با ذوق با پرت شدنش روی زمین 

  :خندید و گفت
  .ناز شصتت -

دیگه همه دورمون جمع شدن و این شروع یه جنجال خانمان سوز بود. ولی هیچکدوم نتونست 
از حرصم کم کنه. من یه ذره خشن میزنم ولی این رایاعه که عین پسر ها همیشه روی ما 

  .غیرتیه



های مبهوت دوست های اسکندر، لگدی به پهلوش زد که دوباره نعره ی پر دردش جلوی چشم 
به هوا رفت. پوزخندی به این همه پخمه بودن زدم. دوستاش هم که پخمه تر، فقط با چشم های 
گرد نگاهمون کردن. فقط تعداد کمی از زن ها دورمون جمع شدن و بقیه بچه های ولگردشون 

هم بودن با ذوق تشویقمون می کردن بودن که از قضا عاشق دعوا .  
 :رایا دوباره خشمگین داد زد

ببین مرتیکه شارلاتان. یه بار دیگه دور و بر سپیده ببینمت از عمو تبدیل به ننه بزرگت می  -
  کنم، شیرفهم شد یا با روش های مختص خودم حالیت کنم؟

رایا رفت به عقب هلش یکی از دوست های اسکندر که اسمش قاسم بود، با عصبانیت سمت 
  :داد و داد زد

  چه گوهی خوردی؟ -
  :روناک هم بیکار ننشست و دقیقا جلوی قاسم وایساد و با پوزخند تحقیرکننده ای گفت

  بیا تا واست بگم چه قاسمی خورد؟ -
سپیده اون لحظه نتونست خندش رو کنترل کنه و خندید. ولی من عصبانی بودم. از اون حجم 

  .زیاد احمقی
احمقی زن هایی که تحقیر آمیز نگاهمون می کردن، فقط به خاطر اینکه می خواستیم از 

  .دوستمون دفاع کنیم
درد من اینجاست که اون ها خودشون مثل ما زن هستن ولی داخل یه مشت افکار کثیف و حال 

  .به هم زن غرق شدن
  :صدای یکیشون رو شنیدم

ر احمق و بی حیاعن. پس راست میگن که از واه واه. این چه طرزشه؟ یه مشت دخت -
  .پرورشگاه اومدن. از همچین دخترای بی پدر مادری همین در میاد دیگه

یه لحظه انگار داخل قطب شمال قرار گرفتم. لرز شدیدی به جونم افتاد. از اون همه وقاحت، 
   !از اون همه بی رحمی

ز حرف مردم، بلکه به خاطر بغض سنگینی به گلوم چنگ زد و دست هام مشت شد. نه ا
ضعیف بودن خودم که تا این موضوع میاد وسط بغض می کنم. اسکندر که هنوز روز زمین 

  .بود و دوستاش دورش بودن
فقط می دونم دست روناک که درحال بحث و جدل با قاسم بود رو گرفتم و عقب کشیدم. رایا و 

مثل من تو خودشون جمع شدن وقیح شدن و سپیده و یاسمن هم متوجه حرف های اون زن .  
 چرا داخل این موضوع همیشه کم میاریم؟

  چرا فکر می کنن کسی که پرورشگاهیه خیلی عجیب غریبه؟ مگه تقصیر ماست؟
درحالی که سعی می کردم گریه نکنم، نگاه نفرت انگیزی به اسکندر انداختم و رو به اون زن 

  :که خیلی خوب رزومش دستم بود گفتم
تو پرورشگاه بدون سایه پدر و مادر بزرگ شدم، شرف دارم به تو و امثالت که هر  منی که -

  .ماه صیغه ی یه نفری



  :پوزخند تحقیرآمیزی به نگاه خشمگین خودش و مردم زدم
میگی حلاله؟ این کارت از صد تا حروم هم حروم تره. چون دل زن های رسمیشون رو  -

  !میشکنی، صیغه ی حاجی
و با نهایت نفرتی که داهل قلبم سراریز بود ادا کردم. ولی حتی این حرفام هم کلمه ی آخرم ر

  .نتونست جلوی زبون نیش دارشون رو بگیره. پچ پچ هاشون عذابم می داد
با هم سمت خونه ی خیلی کوچیکمون رفتیم. هیچکس حرف نمی زد ولی بازم صدای بقیه 

  .میومد. معلومه اسکندر پخمه بدجوری ناقص شده
ن میگم پخمه ست، شما بگید نه. آخه دو تا مشت این لوس بازیا رو داره؟م  

فقط خدا رو شکر می کنم که کنکور امسال تهران قبول شدیم و دیگه قرار نیست اینجا بمونم. 
  .حرف هایی که درمورد پرورشگاهی ها میزنن بی نهایت عذاب آوره

 !هر روز همینه
کنندشون بگذری تا بتونی یه نفس عمیق بکشی باید از میون پچ پچ و نگاه های اذیت .  

  .نگاهی به خونه انداختم. مطمئنم امشب آخرین شبیه که داخلت می خوابم
  !تف به این زندگی

  (سپیده)
نگاه غمگینم رو به بچه ها دوختم. به خاطر حرف های اون زن، بدجوری عصبی شده بودن و 

  .این از حرکاتشون معلوم بود
رص و اخم های درهم، یه جوری با دستمال ویولنش رو تمیز می کرد که دیگه یاسمن که با ح

صدای نعره های پر درد ویولن بدبخت رو می شنیدم. با دیدنش لبخندی رور لبم اومد. یعنی 
این دختر سراسر انرژی مثبته. انقدر که هم چهرش بامزه ست و هم دل پاکه. ولی هیچ کدوم 

ار کنمدلیل نمیشه خنگ بودنش رو انک .  
روناک هم با نگاه پوکری، اسکیتش رو روی دیوار حرکت می داد. حیف که فاز دپ برداشته 

وگرنه یه پس سری نثارش می کردم. صد دفعه بهش گفتم این کار رو نکن، این اسکیت 
  .وامونده کثیفه

رایا هم به پوستر عشق زندگیش زل زده بود. بله درست حدس زدید. بی تی اس عزیزش. 
شه وقتی بی حرف به عکسشون زل میزنه یعنی اعصاب نداره، چون در حالت عادی همی

  .همیشه خدا در رویاهاش با بی تی اس غرق میشه
یکی از رویاهاش هم اینه که زن تهیونگ بشه. واقعا جا داره که مقدار عظیمی خاک رس تو 

  !سرش بریزم. از بس که خره
خوشگلن، مخصوصا اون جیمن که به قول ولی به نظر خودم هم این بی تی اس خیلی 

  .خودشون کلی کیوته. آهنگ هاشون هم باحاله. گیسو فقط به خاطر رقص باحالشون آرمی شده
گیسو خانوم رفته تا سالار جونیش رو پارک کنه. این وانت نماد واقعیه سمه. نمی دونم چی تو 

  این وانت دیده که جونشم واسش میده؟
م رو به خونه ی خیلی کوچیکمون دوختم. شک ندارم تا یک ساعت پوفی کشیدم و نگاه آبی



البته خودمون برنامه  .دیگه، صاحب خونه که بشه بابای اسکندر، از اینجا پرتمون کنه بیرون
  .داشتیم که دیگه بریم. چون باید بریم تهران و کار های خوابگاه و دانشگاه رو اوکی کنیم

انشگاه مو به تنم راست میشه. حالا اگه به گیسو بگیم با حتی با فکر اینکه با سالار بریم د
  :تاکسی بریم، زود رگ غیرتش باد می کنه و میگه

  !این کار شما یعنی خیانت به سالار -
  :خدایا من رو تجزیه کن. به قول روناک

  !تقاضای تجزیه -
ی با عشق ابدیم تازه دیگه نمی تونم مغازه عزیزم رو داشته باشم. ای تف تواین شانس، چطور

  خداحافظی کنم؟
  ...آخ خدا

  من ز بهر تماشای جهان آمده ام؟
 ***  

با خستگی روی چمن های رو به روی خوابگاه نشستم. یاسمن که دیگه رسما پهن زمین شده 
  .بود. کار های دانشگاه و خوابگه خسته کننده بود

دمون مطمئن بشیمسال اول کنکور ندادیم چون اول می خواستیم از داشتن درآم حالا هم  .
بورسه دانشگاه علمی کاربردر شدیم و به قول یاسمن شدیم مهندس برق این جامعه. یاسی 

عاشق برق و چیز هایی که به الکتریسه مربوطه. با وجود اینکه کمی احمق میزنه ولی مخ 
  .فیزیکه

  :عینک طبیم رو کمی جا به جا کردم و به روناک نگاه کردم
نبال کار؟کی بریم د -  

  :نگاه خستش رو به چشم های آبیم دوخت و گفت
  .فعلا مغزم ارور داده. بعدا یه فکری می کنیم -

  .خندیدم و سری تکون دادم
  ...هعی خدا

مغازه عزیزم که فروخته شد و پولش رفت داخل حساب پس اندازمون. جنس ها رو به بدبختی 
  .فروختیم

اسه کارمون بکنیم. هزینه ی دانشگاه و خوابگاه واقعا من و رایا و روناک باید یه فکری و
  .زیاده

  :روناک با خستگی بلند شد و درحالی که لباسش رو می تکوند، گفت
  .بلند شید بریم این اتاقی که بهمون دادن رو ببینیم -

  :گیسو زودی از روی صندلی وانت بلند شد با نگاه تهدیدواری رو به چهارتامون گفت
م، من می خوام طبقه بالای تخت بخوابمگفته باش - .  

  :یهو چهارتامون با حرص داد زدیم
  .منم می خوام طبقه بالای تخت بخوابم -

  .گیسو بیچاره چشم هاش گرد شد. آب دهنم رو قورت دادم و به بچه ها نگاه کردم



  .اول من گفتم -
رداشت و درحالی که و این آغاز جنگ های همیشگی ما شد. یاسمن زودی کیف ویولنش رو ب

  :سمت خوابگاه می رفت داد زد
  .غلط کردی، من اول از همه گفتم -

 :گیسو خیلی خونسرد لبخندی زد و با انگشت شصت به وانت اشاره کرد
  .یاسی جونم، تمام لباس هات داخل وانت منه -

ای به پای یاسمن سر جاش وایساد و بی تهدید گیسو پی برد. رایا با همون نگاه خستش، ضربه 
  :گیسو زد

ببین کاری نکن نصفت کنم، الان قلدر بازی درنیار که همین اول پرتمون کنن بیرون. خبر  -
  .مرگمون هلیچ می زنیم

  :بی جون خندیدم
  (یاسمن) .بالاخره یه حرف درست از دهنت خارج شد -

ود، حالا داخل به وانت رو مخه گیسو نگاه کردم و فحش غلیظی به گیسو دادم. اصفهان کم نب
  .تهران هم باید به خاطر وانت این الاغ مضحکه دست مردم بشیم

همین الان یه دختر که متاسفانه هم خوابگاهیمونه، با دیدن ما کنار وانت خندید و به دوستش 
  :گفت

  .چند تا گوسفند رو سوار وانت کردن آوردن اینجا -
  !آخ گیسو، الهی سنگ شی

سالار متنفره، پشت سر هم به گیسو فحش می داد و چمدون کوچیک قرمز رایا که بدجوری از 
  .رنگش رو سمت خوابگاه می برد

سپیده عینک بامزه اش رو کمی جا به جا کرد. همیشه این حرکتش نشون از شدت عصبانیتش 
  .میده

  :با حرص گفت
هنش رو جر بدیممیگم روناک بیا آمارش رو دربیاریم ببینیم کدوم اتاقه و بعدش بزنیم د - .  

  :به لحن بامزش خندیدم و درحالی که سمت وانت می رفتم تا چمدونم رو دربیارم گفتم
  .ول کن بابا. دنبال شری؟ اگه یه بار دیگه اذیتمون کرد میریم سر وقتش -

  :شعار ما اینه
  .دفعه اول صبر کن، ولی دفعه دوم دهنش رو سرویس کن -

اد و گفتروناک سری برای تایید تکون د :  
  .یاسی راست میگه. از آخرین دعوایی که درست کردیم خاطره ی خوبی ندارم -

منظورش اون روزی بود که اسکندر رو کتلت کردیم. همون شبش باباش با عصبانیت اومد 
 :خونمون و تهدید های تو خالی کرد که این یکی از تهدید هاشه

یت می کنماگه تا فردا از خونم نزنید بیرون ازتون شکا - .  
ما هم کل شب رو بیدار بودیم وسایل رو جمع می کردیم. روز بعدی نتونستم تحمل کنم و دم 

  .رفتنی فحش غلیظی رو نعره زدم تا کل اون محله کذایی بشنون



  .تا دو روز که درگیر کار های فروش مغازه ی سپیده بودیم
سمت آسانسور رفتم و دکمه ی طبقه واقعا خسته بودیم و این از سکوتمون معلوم بود. بی حرف 

  .دو رو زدم. روناک زود پرید کنارم و با خستگی به دیوار آسانسور تکیه داد
بعد چند ثانیه به طبقه دو رسیدیم. فضای جاللی داشت، نسیم خنکی به صورتم خورد که لبخندی 

م. رایا زود روی لبم نشوند. چمدونم رو روی زمین کشیدم و سمت اتاقی که درش باز بود رفت
  .تر از ما وارد شد و همین اول تخت طبقه بالا رو تصاحب کرد

نگاه پر ذوقی به اتاق انداختم. یه کمد دیواری بزرگ سفید رنگ داشت. دو جفت تخت دو طبقه 
و یه تخت تک نفره. صد در صد تخت های طبقه بالا مال گیسو و رایاعه. چون هلیچ زدیم و 

خاب شدنمتاسفانه رایا و گیسو انت .  
  .یه بالکن هم داشت که پرده های صورتیش خیلی تو چشم بود. درکل اتاق خوبی بود

همون لحظه  .چمدون کوچیکم رو کنار یخچال گذاشتم و به آینه قدی رو به روم نگاه کردم
  .گوشیم زنگ خورد و آهنگ آنشرلی که مختص سپیده بود پخش شد

 :با لبخند جواب دادم
  هان چیه؟ -

ند پشت سرهم گفتتند ت :  
یاسی زود بیا پایین گمشو برو سر خیابون دم عابر بانک پول بکش، من خستم، گیسو هم  -

  .نمیره. جون من برو
تا دهن باز کردم تا بگم نه، بی شرف قطع کرد. با همون دهن باز به رو به روم خیره بودم که 

  .روناک خندید و دهنم رو با دستش بست
ویان از اتاق زدم بیرون. میگه خستمه، انگار من خیلی سرحالمپوفی کشیدم و فحش گ .  

با دیدن آسانسور که درحال بسته شدن بود، سرعت قدم هام رو بیشتر کردم و وایسا_وایسا 
گویان پریدم داخلش. نفس عمیقی کشیدم و لبخند ضایعی به دختر متعجب رو به روم دادم. چشم 

سوهاش یه حالت شیطانی داشت، به قول گی :  
  !شارلاتانی -

  :با تعجب نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت
  دانشجو جدیدی؟ -

  .آره -
با خودم فکر کردم، گفتم الان میاد حس سال بالایی بر میداره و شاخ میشه ولی بر خلاف 

  :انتظارم لبخند مهربونی زد و دستش رو جلو آورد
سی برقخب، خوشبختم. من نیازم. دانشجو سال دوم مهند - .  

  :با تعجب خندیدم و دستش رو صمیمانه گرفتم
  .آهان. منم یاسمنم. اتفاقا هم رشته ای هستیم -

در آسانسور  .متقالا خندید و دیگه چیزی نگفت. نفس عمیقی کشیدم و به رو به روم خیره شدم
  .که باز شد، دستم رو به معنای خداحافظی سمت نیاز تکون دادم و سمت خروجی رفتم

ن مسئول خوابگاه یه زن چاق و خشنیه که نگو. کنار در نشسته بود و یه جوری نگاهم می ای



کرد انگار ارث باباش رو خوردم. به سختی نگاهم رو ازش گرفتم و وارد محوطه سرسبز 
  .خوابگاه شدم. با نگاهم دنبال گیسو گشتم و کنار وانت رو مخش دیدمش

عجب جای باحالیه. با لبخند به خیابون ها نگاه بی حرف سمت خروجی رفتم. این تهران هم 
  .کردم تا به عابر بانک رسیدم

نفسم رو با صدا بیرون دادم و کارتم رو وارد کردم. همون لحظه حضور کسی رو پشتم حس 
چرا هر کی کردم. با تعحب برگشتم و تا این زن اخمالوی چادری رو دیدم، برگانم فرو ریخت. 

و تشریف داره؟ اصلا چرا عین بز به مانیتور زل زده؟ چه بی به پست من میخوره اخمال
  !فرهنگ، چه خنک

پوفی کشیدم و دوباره به مانیتور خیره شدم. تا خواستم رمز رو وارد کنم این زنیکه دیگه کنارم 
  وایساد و بیشتر به صفحه دقت کرد. یا خدا نکنه دزده؟

  :با حرص لبخند اجباری زدم و آروم گفتم
به چی نگاه می کنید؟خانوم  -   

  :به چشم هام خیره شد و پررو پررو گفت
میدین؟ زود باشید کار دارم شما چرا انقدر لفتش - .  

دهنم از این همه پررویی باز موند. یه چیزی هم بدهکار شدیم. دهنم رو باز کردم که چیزی 
فقط رایا احترام بگم ولی با فکر اینکه بزرگتره، زود بستمش. در بین دوست های خل وضعم، 

به بزرگتر حالیش نیست. همون شب هم یه جوری با صاحب خونه دعوا کرد که دیگه گفتم 
  .الاناست که یه مشتی به صورت صاحب خونه بزنه

کلافه رمز رو وارد کردم. مبلغ درخواستی رو صد هزار ریال زدم. زنه با دیدن مبلغی که 
، یعنی الان فکر کرد چون صد هزار تومن دستی زدم، نگاه متعجبی به سر تا پام انداخت. تف

خواستم خیلی پولدارم؟ داشتم تو ذهنم با این سم کنار میومدم که با دیدن چیزی که مانیتور 
  .نوشت، فهمیدم که سم های خانمان سوزی در پیش رو دارم
  .لعنتی موجدی نداشتم. وای یادم رفت کارت سپیده رو بگیرم

شدم. سعی کردم با لبخندی خودم رو خونسرد نشون بدم. دوباره  ای تف، جلوی این زن ضایع
  .کارت رو وارد کردم و این دفعه می خواستم موجودی رو ببینم

همین که دکمه ی تایید رو زدم به گوه خوردن افتادم. الان اگه بیار هزار تومن و این زنه ببینه 
  .که بدجور ضایع میشم

  !خاک عالم
گفتمرو به خانومه تند تند  :  

  میشه نگاه نکنید؟ -
پررو خانوم دهنش رو کج کرد و عقب رفت. نفسی از روی راحتی کشیدم و به مانیتور نگاه 

  .کردم. متاسفانه دیگه کرک و پری که نداشتم بریزه، بهتره بگم کرک و پر نداشتم ریخت
ا امیدی کارت موجودیم واقعا هزار تومن بود. آخه همه ی پول ها داخل کارت سپیده ان. با ن

  .رو درآوردم و بی توجه به زن فضول با قدم های نا امیدی سمت خوابگاه رفتم
  .از همین اول ضایع شدنام شروع شد



  !اینجانب یاسمن، ملقب به سم
نگاه عسلیم رو به کتاب فروشی کنار بانک دوختم. کرم درونم گفت برو صاحبش رو ایسگا 

  !کن
و حجم عظیمی از عطر خنک به ریه هام فرستاده شد. نگاه  با لبخند پت و پهنی واردش شدم

  .اجمالی به قفسه های کتاب انداختم و سمت فروشنده میانسال رفتم
 :لبخندی به عینک ته استکانیش که شبیه عینک سپیده بود زدم و با شیطنت مخفیانه ای گفتم

  ببخشید، کتاب انتگرال دو هزار رادیو اکتیو دارید؟ -
برگام از این اسمی که گفتم ریخت. این دیگه چی بود گفتم؟ یا ابلفضل. با حرفی که خدا شاهده 

  .فروشنده زد، دهنم عین رودرانر از شدت تعجب افتاد کف زمین
  .بله داریم -
  :با بهت گفتم

  دارید؟ -
  :با لبخند سری تکون داد

  .بله داریم -
دوست نداشتم، در یک روز سه بار  و مقابل چشم های ورقلمبیدم سمت قفسه ها رفت. اصلا

  .ضایع بشم، پس با قدم های سریع از کتابخونه زدم بیرون
 !یادم باشه دیگه از جلوی این کتاب فروشب رد نشم. بازم مثل همیشه، یاسمن ضایع میشه

  (روناک)
با ذوق زیر لحاف خزیدم و از سرمای شیرینی که داشت یه حس قشنگ بهم دست داد. 

ال رو به سپیده گفتمخوشحال و سرح : 
  .لامصب اینجا خیلی خوبه -

اکتفا کرد. یاسمن هم معلوم شد دوباره « هوم»چون تو عالم خواب و بیداری بود تنها به گفتن 
  :گند زد و احمق بازی درآورد. گیسو درحالی که لباس ها رو داخل کمد می چید گفت

  .فردا بریم بیرون؟ یه ذره با تهران آشنا بشیم -
محسوس آب دهنم رو قورت دادم و با استرس پنهانی گفتمنا :  

  میگم گیسو، تو که نمی خوای تو تهران با وانت بچرخی؟ -
  :بر خلاف انتظارم خندید و سری به معنای نه تکون داد

  .نه، آخه اینجا خیلی شلوغه می ترسم تصادف کنم -
  :رایا با حرص خندید و بالشت رو سمتش پرت کرد

اولم می دونستم هیچ وقت به فکر آبرومون نیستی از همون - .  
گیسو کمی خم شد تا بالشت به کله ی پوکش برخورد نکنه. به جاش، بالشت به کمر یاسمن 

  :بیچاره خورد که آخش به هوا رفت. با حرص رو به رایا داد زد
 الاغ به من چیکار داری؟ -

ای گفت سپیده با ترس دستش رو روی دهنش گذاشت و با چشم غره :  
  .احمق اینجا خوابگاهه، سر و صدا کمی پوستمون کنده ست -



یاسمن پوفی کشید و آروم باشه ای گفت. با صدای در، زودی بلند شدم و سمتش رفتم. با نگاه 
رو شدم. با تعجب اجمالی به بچه ها، در رو باز کردم که با چهره ی یک دختر بور رو به 

رتیش انداختم و گفتمنگاهی به شلوارک و تاپ سفید صو :  
  .بفرمایید -

  :عین شتر مرغ سرش رو وارد اتاق کرد و با کنجکاوی گفت
  دانشجو جدیدین؟ -

  :چون سلام نکرده بود خیلی حرصی شدم. با لبخند به ظاهر مهربون و لحن تحقیرآمیزی گفتم
  .نه مسافریم، جا نداشتیم اومدیم اینجا. فردا دیگه رفع زحمت می کنیم -

صدای ریز ریز خندیدن بچه ها میومد. پوکر فیس به نگاه متعجب دختره زل زدم و با سری 
  :کج شده و لحن حرش دراری گفتم

  آخه چه انتظاری داری؟ -
عنتر خانوم فهمید که اسکلش کردم، با حرص دهنش رو کج کرد و عقب رفت. دستش رو جلو 

خواد دست بده. خر جد و آبادشه آورد ولی یه جوری این کار رو کرد انگار با خر می !  
  .من نیکام. همین اتاق کناریتون -

  .با اکراه بهش دست دادم و لبخند اجباری زدم. جوری که چشمام مثل خط صاف شد
  .عه چه خوب، منم روناکم -

  :لبخند دندون نمایی زد و درحالی که بازم عین شتر مرغ سرش رو تو اتاق می کرد گفت
کن دیگه دوستاتم معرفی - .  

لعنتی خوابم میومد. آخه معرفی میخوای چیکار؟ کمی خیره نگاهش کردم و فهمیدم خیلی پررو 
  تر از این حرفاست. یعنی با دیدن چشم های قرمزم نفهمید خستم؟

  :کلافه کمی عقب رفتم
  .باشه، بیا داخل -

یکاعه بدم اومد، با ذوق زرتی اومد داخل. بر خلاف من که همین اول از دختره که اسمش ن
  .ولی بچه ها با خوش رویی جوابش رو دادن و یکی یکی خودشون رو معرفی کردن

  :با بد خلقی روی تخت نشستم. نیکا لبخندی به سپیده زد و پرسید
 ببینم از کدوم شهر اومدین؟ -

  .اصفهان -
ایی که با شنیدن صدام متعجب نگاهم کرد و آهانی گفت. خیلی فضول بود و عین این زن ه

  .آمار دختر ها رو واسه پسرشون درمیارن، یکی یکی شروع کرد به پرسیدن
  :اول با خنده ی متعجبی رو به رایا گفت

  .اسمت یه ذره عجیب نیست؟ شبیه اون انیمیشن رایا و آخرین اژدهاعه -
سرم رو تو یقم بردم تا رایا نفهمه دارم به ریشش می خندم. اسم رایا خط قرمزشه. نگاه 

حرصی رایا رو، روی خودم حس کردم. بچه ها هر کدوم به یه نحوی خندشون رو پنهون 
  .کردن

  :رایا لبخند پر حرصی زد و با خشم آشکاری گفت



  .نه نیکا جان کجاش عجیبه؟ وقتی پیدام کردن، داخل گهوارم همین اسم نوشته بود -
 قرار بود کسی نفهمه سپیده محکم به پیشونیش کوبید و خاک بر سرت آرومی گفت. مثلا

  .پرورشگاهیم. با دیدن نگاه جمع شده نیکا، دلم مچاله شد
  :با لحن اذیت کننده ای گفت

 شما داخل یتیم خونه بزرگ شدین؟ -
یه لحظه نفسم بند اومد، با حرص چشم هام رو بستم. لعنت به این افکار. چرا اینطوری با 

بم رو پاره می کردچندش نگاهمون می کنه؟ نگاهش مثل یه خنجر قل .  
گیسو لبش رو با حرص گاز گرفت و درحالی که سعی می کرد دست های مشت شده اش رو 

  :پنهان کنه گفت
  نیکا جان، به نظرت بهتر نیست بگی پرورشگاه؟ -

نیکا خانوم با همون حالت آزار دهنده ش آره ای گفت. دیگه حرفی نزد و بعد یه خداحافظی 
ون رفتکوتاه زود از اتاق بیر .  

تا چند دقیقه کسی حرف نمی زد. با نگاه خسته ای به سقف زل زدم و نفس عمیق و صدا داری 
  .کشیدم

  .دیگه هیچ وقت، هیچ وقت اجازه نمیدم کسی تحقیرمون کنه
***  

نیشم رو تا بناگوش باز کردم و به اطراف نگاه کردم. پل طبیعت بی نهایت خوشگل و آرامش 
  .بخش بود
ش رو دور گردن گیسو حلقه کرد و با خنده گفتسپیده دست :  

 نظرت چیه یکی از اینا رو پرت کنیم پایبن تا خرج و مخارج کمتر بشه؟ -
و با سه تا انگشتش من و یاسمن و رایا رو نشون داد. با حرص پس سری بهش زدم که 

  .عینکش کمی جلو رفت
  .عنتر برقی. تو خودت کلا اضافه ای -

جا به جا کرد. یاسمت با نگاه جدی و دست به کمر به مردم نگاه می کرد خندید و عینکش رو .  
  :یهو جدی_جدی گفت

  تو این رمانا پسر خوشگلا همشون تهرانن. الان چرا هیی کسی نیست تا روش کراش بزنم؟ -
  :قهقهه ای زدم

  زک افران و چاتای اولسو و کول اسپراوس کم نبود؟ -
بی خیالی گفت لبخند دندون نمایی زد و با :  

  .اینا تکراری شدن -
  :رایا انگشت اشارش رو بالا برد و تاکید وار تکونش داد

  .کراش فقط تهیونگ -
  :گیسو لبخند کجی زد و درحاای که به خیابون زیر پاش نگاه می کرد گفت

  .به نظر من جونگکوک خوشگل تره -
  :سپیده افسوس وار گفت



کراشاتون رو می دونیدحالا خوبه شما اسم  - .  
  :به آسمون نگاه کرد

  .لعنتی من حتی اسم کراشم رو نمی دونم. خودمم و یه عکس ازش -
  .با خنده آرنجم رو به لبه ی پل تکیه دادم و به اطراف نگاه کردم

  :یاسمن زیپ کیف ویولنش رو باز کرد و با ذوق گفت
  .من برم یه ذره ویولن بزنم -

رفتنش نگاه کردم. کنار چند تا گلدون وایساد و ویولن رو روی شونه ی چپش  با لبخند به مسیر
  .گذاشت. چشم هاش رو بست و شروع به نواختن کرد

توجه خیلی ها بهش جلب شد. عاشق صدای ویولنشم. یه حس آرامش بهت میده. با شیطنت به 
  .اسکیتم نگاه کردم. هیچ چیزی جای تو رو نمیگیره عشقم

زمین گذاشتمش و پای چپم رو جلوش و پای راستم رو عقب گذاشتبا خنده روی  .  
چون مسیر کمی لغزنده بود، خودش کم کم حرکت کرد. بچه ها که کلا می دونستن من روزی 

  .یک بار حتما باید با جیگرم بازی کنم
 با خنده پام رو رور زمین کشیدم تا سرعتش بیشتر بشه. باید حواسم باشه تا به مردم برخورد

  .نکنم
کلاه هودی سفید رنگم رو روی سرم انداختم و هر کس از دور نگاهم کنه، با خودش میگه چه 

  !پسر گلی
یه عده هم چون نزدیک بود زیرشون کنم، یه فحش بهم دادن که منم با خودتی جوابشون رو می 

  .دادم
رو به عقب اسکیت با دیدن پله هایی که به پارک ختم می شد، لبخند شیطونی زدم و پای راستم 

  .فشار دادم که جلوش بالا رفت و راحت تونستم روی لبه ی پله ها بپرم
عاشق این حس بودم. یه حس آزادی بهم دست میده. از روی لبه ی پله با یه حرکت خفن یه 

  .پایین پریدم و سرعتم رو بیشتر کردم
کج کردمکه بهم کی خندیدن دهنم رو حرصی « ولو»یه عده پسر به قول سپیده  .  

  :صدای یکیشون اومد
  .عه دختر خانم. حواست باشه یه وقت اوخ نشی -

  :پوزخندی زدم و صدام رو روی سرم انداختم
 ...هر چی باشم بهتر از توعم که با خشتکت زمین رو جار -

حرفم تموم نشد که زرتی تعالم رو از دست دادم و شپلق افتادم روی زمین. حس کردم ماتحتم 
فتم. دردی که تو پام بود به درکیه فنا ر .  

شرفم جلوی مردم رفت. صدای خنده ی اون پسر ها رو کجای دلم بزارم؟ خدایا حداقل 
  .میزاشتی یه ذره پسره رو شست و شو می دادم بعد آبروم رو می بردی

چشم غره ای  .با عصبانیت بلند شدم و دستی به شلوار جین مشکیم که خاکی شده بود، کشیدم
ازل اوباش رفتم و با حرص اسکیتم رو برداشتبه ار .  

  .تا من باشم دیگه حس گنگ بهم دست نده. بدجور حس ضایع شدن داشتم



با همون اعصاب خراب سمت پل رفتم که بچه ها رو کنار کافی شاپ نزدیک پا دیدم. چند تا 
ی کردندختر پسر دور یاسمن جمع شده بودن و با عشق و علاقه به کار بی نظیرش نگاه م .  

قضیه سوسک شدنم رو واسه بچه ها تعریف کردم که هر کدوم یه طرف ولو شدن. خودمم 
ضایع شدم خندم گرفت. واقعا بد موقع  .  

اون شب بعد کلی خوش گذرونی، به خوابگاه رفتیم. طبق گفته ی سپیده باید خرج و مخارج رو 
چقدر سرش جنگ کردیم که تهش به حداقل برسونیم. پس شام فقط یه خاویار خوردیم و بماند 

.به پاک کردن سر و صورت ماستی گیشو ختم شد حوله ی قرمز رنگم رو برداشتم و سمت  
حموم عمومی خوابگاه رفتم. بعد حموم قراره بریم دنبال کار. گیسو هم قراره بره ببینه داخل 

  این کاشی کاری ها واسش کاری هست؟
وارد اولین شدم. با ابرو های بالا رفته نگاهی  درحالی که قر می دادم، سمت حموم رفتم و

  .بهش انداختم. حوله رو روی جا لباسی گذاشتم و لباس هام رو درآوردم
یهو عین احمق ها شیر آب سرد رو باز کردم که حس کردم نفسم رفت و فقط می دونم زوپب 

  .از زیر دوش کنار رفتم و عین تف به دیوار چسبیدم
رو نبسته بود و حالا من عین سگ می لرزیدمیه کره خری، شیر دوش  .  

  .هر خری بوده الهی به حق پنج تن بره زیر هجده چرخ -
با حرص و دست هایی که می لرزید دستم رو سمت شیر بودم و به سرعت بستمش. به حول 
قوه ی الهی این دفعه اتفاقی ولی طالع من رو با بدبختی نوشتن. اصلا من کجا و خوشبختی 

این به بعد بچه های ابتدایی باید داخل امتحاناتشون جلوی متضاد خوشبختی بنویسن  کجا؟ از
  .روناک

آخه الان چه وقت قطع شدن آب بود؟ آب به درک. برق چرا قطع شد؟ مسئولین چرا به فکر 
  نیستن؟

  با حرص و چشم هایی که به خاطر کف شامپو می سوخت جیغ دلخراشی کشیدم. چه کنم؟
ن در افتادم و داد زدمبا مشت به جو :  

ای ایها الناس، یکی بیاد کمک من بدبخت. بابا یخ زدم. خدا بزنه پس کمر کسی که آب رو  -
  ...قطع

حرفم تموم نشد که زرتی برق ها اومدن. فکر کنم برق اضطراری بود. با خوشحالی صلوات 
  .بلندی فرستادم. اون جک راست میگه ها

تا ما صلوات بفرستیم و ایمانمون قوی بشه. حالا آب رو چیکار اینا برق ها رو قطع می کنن 
  کنم؟

  .تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که هوار بزنم
آهای سپیده. گیسو. یه خری بیاد یه آبی چیزی بهم بده. ای تف تو این شانس. من تو این  -

  .اداره آب ری... استغفرالله. بچه ها
نعره زدم که گلوم پاره شد. از سرما بندری می رفتم. حالا حالا اون کلمه ی آخر رو یه جوری 

  .ها مونده تا پی به سم های زندگی من ببرید
با حرص نعره ی دیگه ای زدم که صدای زهرمار گویان یاسمن اومد. با خیال راحت نفس 



  .عمیقی کشیدم
  :ضربه ای به در زد

تو حموم گیر کردی. حالا تو دستشویی گیر بیا این آب رو بگیر الاغ. کل ملت خبر دار شدن  -
 می کردی می خواستی چه گوهی بخوری؟

  .خفه شو -
دستم رو از میون در عبور دادم و همینطور تو هوا تکون می دادم تا آب رو بگیرم. با چیزی 

  .که لمس کردم، چشم هام گرد شد
  :با نهایت توان جیغ زدم

 !آفتابه؟ -
  :یاسمن احمق کلافه گفت

ابا خواستم آب معدنی رو بیارم گیسو نزاشت. همینم از تو دستشویی آوردمب - .  
حس کردم قلبم از این حجم عظیم احمقی گرفت. به خاطر سوزش چشم هام کلافه شده بودم و 

  .سرما هم قضیه رو بدتر کرد
  .تو و اون گیسو گوه خوردین. گمشو اون آب معدنی رو بیار تا نصفت نکردم -

آفتابه به دست رفت بیرون. با حرص خودم رو بغل کردم و زیر لب غریدم پوفی کشید و :  
  .آفتابه آورده واسه من -

***  

  (رایا)
  .لبم رو کج کردم و به سر در رو به روم زل زدم

  «رستوران حاج شمشیر علی و برادران به جز قیصر»
کنم، صدای زن زائو رو روناک و سپیده هر کدوم یه طرف افتاده بودن و قهقهه که چه عرض 

  می دادن. یعنی واقعا قراره اینجا کار کنیم؟ کار قحط بود؟
آره قحط بود؛ اینجا تنها جاییه که داخل روزنامه استخدامی زده بود. قراره چه سالی رو داخل 

  .تهران سر کنیم، الله اعلم
  :سپیده به زور از سر جاش بلند شد و دستش رو روی دلش گذاشت

روده هام... مچاله شدوای...  - .  
  .با خنده دست خودش و روناک غش کرده رو گرفتم و سمت ورودی رفتم

  .یا بسم الله -
روناک دستم رو ول کرد و یاالله گویان وارد شد. به گفته خودش انیان با روحیه شنگول و 
شون منگول می تونه خودش رو تو دل همه جا کنه. والا به نظر من بیشتر خودش رو اسکل ن

  .میده
  :سپیده لبش رو گاز گرفت و دستش رو به عقب کشید و زیر لب حرصی غرید

  .روناک ببند دهنتو -
نگاه کلی به رستوران خالی انداختم. خب الان ساعت دو ظهر قطعا مشتری کمی دارن، یا بهتر 



  .بگم، کلا ندارن. بر خلاف اسم داغونش، فضای باکلاس و به قول یاسمن لاشچری داره
  :سپیده عینکش رو روی چشم هاش جا به جا کرد و با تعجب گفت

  .اینجا گاوم پر نمیزنه -
  .بفرمایید -

با تعجب سمت صدای کلفت پشت سرم برگشتم و همین که یه زن اندازه تریلی دیدم، خودم 
ریختم و برگام موندن. با چهره ی سکته ای به لپ های آویزون، ابرو های پیوندی، کلاه لبه 

ار مشکیش و اون حجم عظیم چربی غلتان نگاه کردمد .  
  :روناک بیچاره انگار قندش افتاد که یه لحظه وا رفت. سپیده با بهت زیر لب گفت

  .یا صاحب وحشت -
  :تریلی هجده چرخ دوباره با همون لحن عصبیش گفت

  .فرمایش -
با صدای لرزون  لامصب چرا هوار میزنی؟ آخ قلبم. آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و

  :درحالی که به شکمش زل زده بودم گفتم
  .ببخشید، وا... واسه استخدام اومدیم -

کمی خیره نگاهمون کرد و ابرویی بالا انداخت. نگاهش رعب آور بود. داخل ذهنم سناریو 
  .مرگم توسط این تریلی هجده چرخ، طرحی کردم
پاش رو روی زمین حرکت میده. بعد با یه  الان چند قدم عقب میره و مثل گاو های اسپانیایی

نعره ی کرک و پر ریزون بهم حمله ور میشه. چنان با قدم های بلند سمتم میاد که با هر قدمش 
  .رستوران میره رو هوا و این وسط چند تا نمکدون و گلدون می شکنن

از روت رد وای از اون روزی که بپره روی هیکل ریقوی من. عین این می مونه که با غلتک 
  .بشن. حتی با فکر این که قراره اینجا کار کنم، مو به تنم راست میشه

رفت. هر سه عین سه تا بدبخت و مادر « مدیریت»بی حرف سمت اتاقی که روش نوشته بود 
  .مرده پشت سرش رفتیم

  :روناک با بهت جوری که فقط ما بشنویم گفت
پیدایش. این کامیون حمل چربیه یا زن؟ یا سایر امام زادگان درحال تاسیس و درحال -   

تو اون شرایط نتونستم به حرفش نخندم. لبم رو گاز گرفتم تا تریلی نفهمه به ریشش خندیدم. 
خودش در مدیریت رو باز کرد و با اخم کنار وایساد. لبخند زوری روی لبم نشوندم و به 

  .سختی از کنار اون حجم عظیم چربی گذشتم
ین مرحله نفس گیر رو تموم کنم، نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا همین که تونستم ا

  .بیرون دادم. حضور بچه ها رو کنارم حس کردم. چشم هام رو باز کردم
  !نه پشمی موند، نه برگی

یک عدد مرد میانسال لاغر مردنی با سیبیل هایی که قطرشون از گردنش بیشتر بود و ابرو 
ا رستوران نیست، محل ریزش پشمان کسایی مثل منههای پر پشت پیوندی. اینح .  

  :تریلی با قدم های بلند سمت نوک پنج دهم رفت و با هزار جور عشوه و چشم غره گفت
 .همسرم شمشیر علی کویری، مدیر رستوران -



  :تو اون شرایط خل بازیم گل کرد. با شیطنت زیر لب گفتم
عجایب خلقت پروردگار لیدیس اند جنتلمنس، این شما و این هشمین - .  

  :سپیده با صدای آروم و پر شیطنتی گفت
  .ازدواج نوک پنج دهم و تریلی هجده چرخ -

سوژه ی  .روناک سرش رو پایین انداخت ولی از شونه های لرزونش معلومه داره می خنده
  :خندمون هم مشخص شد. نوک پنج دهم با لبخند نگاهی بهمون انداخت

دام اومدید. ما بیشتر واسه تمیزکاری استخدامی زدیم. یه نفر ظرف ها خب، پس واسه استخ -
  .رو آخر شب بشوره، یکی رستوران رو هر شب تیل بشه و یک نفر هم گارسونه

لبخند آسوده ای زدم. کار که عار نیست. همین هم از هیچی بهتره. سپیده با سری کج شده 
  :پرسید

  حقوقش چقدره؟ -
مشی نازک کرد و با لحن بدی گفتتریلی هجده چرخ پشم چ :  

  .بستگی داره چجوری کار کنید -
  :روناک بدون اینکه بهش حتی نیم نگاهی بندازه، با لحن جدی رو به نوک پنج دهم پرسید

  کلا چقدره؟ -
  :نگاه کلی به سه تامون انداخت و ابرو های پر پشتش رو بالا انداخت

  .ماهی یک میلیون -
تصوراتم به هم ریخت. با حرص نگاهی به سپیده و روناک انداختم و رو به در صدم ثانیه، کل 
  :ریقو عاجزانه گفتم

آقای کویری شما که خودتون از گرونی خبر دارید. ما دانشجوییم و مخارج بالایی داریم.  -
  .لطفا بیشترش کنید

ز هیچی که فقط خدا میدونه به چه بدبختی تا یک میلیون و پونصد بردیمش. کم بود ولی ا
  .بهتره

  :با همون لبخندی که انگار از روی لب هاش کنار نمی رفت گفت
  .خب، حالا مدارکتون رو بدید -

سپیده زودی زیپ کیف کولی زرد رنگش رو باز کرد و مدارکمون که داخل پوشه ای بود رو 
  .بهش داد

حث همیشگیهمین که خودش و زنش شناسنامه ها رو دیدن چشم هاشون گرد شد. بازم ب :  
  «شما تو پرورشگاه بزرگ شدید؟ »

  .دقیقا سوالی بود که اونا پرسیدن. حتما از اسم پدر و مادر های خالیمون فهمیدن
  :روناک با افتخار و لبخند بی خیالی گفت

 بله. مشکلی هست؟ -
ش بگه دو تاشون تند تند نه ای گفتن. ریقو زود رفت بیرون. انگار به گفته خودش باید به دختر

  .بیاد این چیز ها رو واسه قرارداد ثبت کنه
زنش با یه نگاه حرصی سه تامون رو نگاه کرد که لبامون عین خط صاف شد. با قدم های 



  :زلزله واری سمتمون اومد و با لحن تهدید واری گفت
  .فکر نکنید حواسم بهتون نبود. ببینم که چشمتون دنبال شوهر منه من می دونم و شما -

سه انگار رابطه ی ذهنی بینمون بر قرار شد که با بهت داد زدیم هر :  
  هن؟ -

  .هیچ جوابی نداد و با همون نگاه تهدید وارش رفت بیرون
  :روناک با دهنی کج شده، با انگشت شصتش به پشت اشاره کرد و گفت

  اون نوک پنج دهم؟ -
خیره بود، به خودش اشاره کردسپیده هم با بهت درحالی که به جای خالی تریلی هجده چرخ  :  

  ما؟ -
اتفاقات پنج دقیقه پیش رو تو ذهنم مرور کردم و همین ها کافی بود تا قهقهه ام به هوا بره. بچه 
  ها سعی می کردن با دستشون صدای بلندم رو مهار کنن ولی مگه میشه به این سم ها نخندید؟

شر شر از چشم هام اشک میومد گفتمپام رو به زمین کوبیدم و بریده بریده درحالی که  :  
  .وای... ان... انگار شوهرش کراش نصف دخترای دنیاست -

خلاصه که به یه بدبختی خندم رو پنهون کردم؛ اما هر سه تامون منتظر تلنگری واسه خندیدن 
  .بودیم. ورود شمشیر علی همون تلنگر بود

یده هم سعی کردیم عادی بخندیم تا روناک نتونست تحمل کنه و روی مبل ها نشست. من و سپ
  .به نوک پنج دهم بر نخوره

  :با نگاهی که اعماقش تاسف شدیدی بود، رو به من برگه ای رو جلو آورد و گفت
  .بفرمایید این قرارداده. هر کدوم باید یه قرارداد رو امضا کنید -

اه به جای تشکر با نگاه خندونم رو از سبیل های کلفت و دسته موتوریش گرفتم و ناخودآگ
  :ادبانه، گفتم

  .گرازمی، گرازتم، همیشه در انتظارتم -
  .بعد از اتمام جملم، چنان محکم دستم رو روی دهنم گذاشتم که صداش تو سکوت اتاق اکو شد
سپیده و روناک بی شرف زودی از اتاق زدن بیرون و من موندم و گندی که باید جمعش می 

من احمقه؟ احمق منه شاسگولمکردم. چرا هی می گفتم یاس .  
  .به اخم های در همش نگاه کردم و سعی کردم لحنم رو به آخرین حد عجز و بدبختی برسونم

  .ببخشید. منظورم ممنون بود -
بر خلاف زن عنترش، واقعا شعور بالایی داشت که خیلی زود اشکالی نداره ای گفت؛ اما 

لج افتادهقشنگ معلومه از همین الان با من سر دنده  .  
حساب اون دو تا نامرد هم بعدا می رسم. خلاصه که قرار شد از هفته بعد بیایم سر کار. میون 
یاسمن و گیسو امروز بی کار  .راه تا یه ساعت به ریش من بیچاره و سوتی فجیعم می خندیدن

 خوابگاه موندن و به گفته خودشون حال نداشتن ولی با مهر و عطوفتی که سپیده خرجشون
  .کرد، قرار شد فردا برن دنباد کار. البته کار یاسمن که از همین الان معلومه



  (سپیده)
  :با حرص جیغ زدم

  .بابا یه دیقه وایسید -
  :روناک با استرس به راه رو خوابگاه اشاره کرد و لبش رو گاز گرفت

  .بیشعور جیغ نزن الان چوب می کنن تو دماغمون -
بند کفشم رو می بستم گفتم پوفی کشیدم و درحالی که :  

  .خب همش می گید سپیده بیا_سپیده بیا -
  .بعد اتمام حرفم، صاف وایسادم و با نیش باز به چهره های حرصیشون نگاه کردم

  .بریم دیگه -
گیسو پوفی کشید و دکمه ی آسانسور رو زد. بعد از چند ثانیه، در آسانسور باز شد. همه با هم 

عا به بیماری گشادیسم مبتلاییم. طبقه ی دومیم ولی بازم از آسانسور استفاده پریدیم داخلش. واق
  .می کنیم

  .با باز شدن در آسانسور از فکر بیرون اومدم و همراه بچه ها سمت محوطه خوابگاه رفتیم
  :گیسو نگاه جدی به چهار تامون انداخت و گفت

  .با تاکسی رفتن یعنی خیانت به سالار -
ه به سرش کوبید و با نهایت بدبختی نالیدرایا عاجزان :  

  .وای گیسو این شوخی کثیف رو با من نکن -
 :یهو دست به کمر شد و با حرص صداش رو انداخت رو سرش

  .اگه اینجوریه، پس گوش دادن آهنگ خواننده های دیگه یعنی خیانت به بی تی اس -
م های رایا زل زد و گفتگیسو هم که تعصب شدیدی روی سالار داره، با حرص به چش :  

  .داری سالار من و با اون بی تی اس مقایسه می کنی -
  :این دفعه روناک دهن باز کرد و با تعجب نگاه کلی به سر تا پای گیسو انداخت

  .گیسو لطفا بهم نگو که داری وانت قراضت رو با بزرگترین بند بوی جهان مقایسه می کنی -
اه رو گاز می زد. با خنده دست گیسو و رایا که طلبکارانه همدیگه یاسمن هم که از خنده خوابگ

رو نگاه می کردن، گرفتم و درحالی که به زور سمت در خروجی خوابگاه می کشوندمشون 
  :گفتم

  .اول صبحی شروع نکنید. گیسو خودت گفتی می تونیم با تاکسی بریم -
ه ای گفتپوفی کشید و درحالی که به رایا چشم غره می رفت، باش .  

چون اول صبح بود و خوابشون میومد تا سر خیابوو کسی حرف نزد و فقط صدای خمیازه 
  .های پی در پی شون میومد

با لبخند سر خیابون وایسادم و عینک همیشه کج و کولم رو مرتب کردم. قرار شد که سوار دو 
پنح نفر رو ندارهتا تاکسی بشسم. به هر حال تعدادمون زیاده. یعنی، تاکسی گنجایش  .  

  :یاسمن با خنده به من نگاه کرد و گفت
  .به نظرم اگه یه ذره لاغر بکنی، قطعا داخل تاکسی جا میشیم -

  :با بهت و چشم های گرد به هیکل خودم نگاه کردم و گفتم



  من چاقم؟ -
حرص همه شون با خنده سری تکون دادن. هر چه اعتماد به نفس داشتم بر باد فنا رفت. با 

  :کیفم رو محکم تر گرفتم و درحالی که به خیابون خیره بودم، گفتم
  .نه خیرم. من وزنم ایده آله. بهتر از شماست که عین برادران دالتون ریقویید -

خندیدن و خواستن چیزی بگن که تاکسی زرد رنگی کنارمون ترمز کرد. سرم رو عین شتر 
ی پیرش زل زدم مرغ از پنجره وارد ماشینش کردم و به چهره .  

  دانشگاه علمی کاربردی میرید؟ -
  :سرش رو خم کرد تا تعدامون رو ببینه که تند تند گفتم

  .فقط سه تامون می شینیم -
باشه ای گفت و به رو به روش خیره شد. رایا و گیسو عین ملخ به عقب ماشین پریدن. بوسی 

  .واسه یاسمن و روناک پرت کردم و خودم جلو نشستم
زه فهمیدم می تونستیم با اتوبوس بریم. ولی به حرص خوردن یاسمن و روناک می ارزهتا .  

با لبخند سرم رو به پنجره تکیه دادم و به مردم داخل خیابون نگاه کردم. بعد چند دقیقه، متوجه 
  .شدم که از مسیر دور شده. با بهت به گیسو و رایا نگاه کردم ولی احمقا خوابیده بودن

رو قورت دادم و به راننده میانسال نگاه کردم. زیر لب یه دور آیه الکرسی رو آب دهنم 
  !خوندم. یا حضرت عباس

این کجا میره؟ نکنه می خواد بدزدمون. با ترس گوشیم رو درآوردم و محکم بین دستام فشارش 
  .دادم

یون شیشه اگه ازش بپرسم کجا میرید، امکانش هست بزنه خفتم کنه؟ با نفسی حبس شده، از م
ی عینک دوباره بهش نگاه کردم. خدایا شوخیت گرفته؟ روز اول دانشگاه هم ولمون نمی 

  کنی؟
دوباره به مسیر نگاه کردم. نه واقعا داره دور میشه. بابا ما اون روز که رفتیم ثبت نام اصلا 

  .مسیر این نبود. اه، ای کاش رایا و گیسو بیدار بودن
، این بود که خودم رو خفن جلوه بدم. گوشی رو الکی_الکی دم تنها کاری که به ذهنم رسید

  .گوشم گذاشتم و با ترس پنهانی شروع کردم به چرت و پرت گفتن
  .الو، الو داداش خوبی؟ منم خوبم -

  :دستم رو روی قفسه ی سینم گذاشتم با نهایت مهر و عطوفت گفتم
مراهته؟الهی فدای اون هیکل ورزشکاریت بشم. داداش تفنگت ه -   

زیر چشمی به راننده نگاه کردم، ولی اون خیلی ریلکس به رو به روش خیره بود. یهو ترمز 
  .کرد که ناخدآگاه یا ابلفضل بلندی سر دادم

با بهت به رو به روم نگاه کردم و با دیدن دانشگاه قیافم شبیه کسایی شد که با ماهیتابه به 
ه مسیر فرعی رفت تا زود تر برسه. با شرمندگی صورتشون زدن. تازه فهمیدم بنده خدا از ی

نگاهش کردم و تو دلم هر چه فحش بود نثار خودم کردم. با حرص برگشتم و رو به دو تا 
  :پخمه گفتم

 .هوی بلند شید دیگه. رسیدیم -



بعد اینکه احمقانه خم شدم و دو تا پس سری بهشون زدم، بالاخره بیدار شدن و بعد کلی خمیازه 
پیاده شدن. کرایه رو حساب کردم و دوباره به دانشگاه که کلی دانشجو جلوش رفت و  از ماشین

  .آمد داشتن، خیره شدم
  :رایا با ذوق دست هاش رو به هم کوبید

  .عجب جاییه. چه کیفی کنم من اینجا -
  :با خنده چشمکی بهش زدم

  باز اون روح پلیدت زر مفت زد؟ -
هم منتظر یاسمن و روناک نشستیم و اون ما بین قضیه داخل خندید و آره ای گفت. هر سه با 

  .ماشین رو تعریف کردم که از خنده ترکیدن. بالاخره بعد از ده دقیقه پت و مت پیداشون شد
  .همه با نیش باز وارد دانشگاهی شدیم که سرنوشتمون داخلش رقم می خوره

 :روناک درحالی که به اطراف نگاه می کرد، خندید و گفت
  .ولی خدایی اسکلمون کردنا. اینجا که هیچی پسر جیگر نیست -

 :غش غش خندیدم
  .اگه شانس ماست که یکی مثل شمشیر علی گیرمون میاد -

 .با یادآوری صاحب رستوران و زنش، هر پنج تامون جر خوردیم
ا بعد کلی خر ذوق شدن برای دیدن دانشگاه، کلاسمون رو پیدا کردیم. نفس عمیقی کشیدم و ب

لبخند وارد شدم. خیلی ها درحال گپ و گفت با هم بودن. به ردیف آخر که از شانس خوبمون 
پنج تا صندلیش خالی بود، نگاه کردم و با ذوق سمتش رفتم. بچه ها هم پشت سر من سمت 

  .صندلی ها رفتن و کنار هم نشستیم
در بر گرفت. با دیدن داشتیم با هم درمورد محیط دانشگاه حرف می زدیم که سکوتی کلاس رو 

  .استاد میانسالی که چهره ی دلنشین و بامزه ای داشت، لبخندی زدم
  :با لبخند نگاه کلی به همه مون انداخت و گفت

  ...سلام دانشجویان عزیز، من رضایی هستم، استاد)...( شما -
  .انقدر بانمک حرف می زد که ناخودآگاه نیشم باز می شد

عرفی کنید. من همیشه اول سال با دانشجو ها گپ و گفتی دارم تا خب، اول خودتون رو م -
  .بیشتر با هم آشنا بشیم

  .ذوق زده خندیدم. عین بچه های ابتدایی که همیشه روز اول مدرسه بهشون میگن نقاشی کنید
  :وقتی به ما رسید، با لبخند گفتم

  .سپیده فاضلی -
متوجه فامیلی مشترکمون شد، با تعجب اشاره ای بچه هام خودشون رو معرفی کردن. استاد که 

  :به پنج تامون کرد
  فامیلید؟ -

  :نمی خواستم کسی بفهمه از پرورشگاهیم، پس تند تند گفتم
  .بله فامیلیم -

آهانی گفت و بعد پرسیدن اسم ردیف کناری ما، سمت میزش رفت و نشست. جو کلاس به 



قبلی بود. خدا شاهده تا الان چیزی درموردش شدت دوست داشتنی بود. بحث درمورد زندگی 
  .نمی دونستم

  :استاد رضایی با لحن شیرین و خندونی گفت
یه تئوری هست که میگه خال های روی بدن شما، جاییه که معشوقتون داخل زندگی قبلیتون  -

  .اون رو بوسیده
  :یاسمن وامونده و احمق، با بی حیایی تمام و صدای بلند، متعجب گفت

  استاد چرا معشوقه زندگی قبلی من باید زیر بغلم رو ببوسه؟ -
اولین نفر گیسو و رایا زدن زیر خنده. بعدش قهقهه ی بقیه به هوا رفت. یاسمن با چشم های 

گرد و خجالت زده سرش رو پایین انداخت. روناک سری از تاسف تکون داد و پس سری بهش 
  :زد

  .یعنی خاک بر سر احمقت -
سرم رو پایین انداختم. اینم از روز اول دانشگاه با دو تا سوتی. خدا بقیه رو به خیر خندیدم و 

  (گیسو) .کنه
بعد کلاس تصمیم گرفتیم یه دوری داخل دانشگاه بزنیم. انگار اینجا دربنده که میگیم دور بزنیم. 

یدبا خنده می خواستیم از کلاس بریم بیرون که صدای تحقیرآمیز دختری به گوشمون رس :  
  .وای اسم این دختره رایاعه. چه اسم چرتی. شبیه اون انیمیشن رایا و آخرین اژدها -

با بهت سرم رو کج کردم و به دختره بوری که با دوست هاش به ریش رایا می خندیدن نگاه 
  :کردم و بلند بلند گفتم
  .فاتحه مع الصلوات -

م. با بچه نگاه مبهوتی به هم انداختم سرم رو سریع چرخوندم و به جای خالی رایا نگاه کرد
  .همین که به دختره نگاه کردم، توجهم سمت صورت خشمگین رایا جلب شد

  !یعنی جاتون خالی
با پا صندلی دختره رو هل داد که دختره بیچاره تو متر پرت شد عقب و فریاد پر دردش به هوا 

ناقص بشیم. تعصبی که رایا  رفت. ما که نرفتیم جداش کنیم. چون امکان داره خودمون هم
  .روی اسمش داره، من روی سالار ندارم

سپیده و  .دختره بیچاره یه جیغ هایی می زد که بیا و ببین. دیگه همه دورمون جمع شدن
روناک سمت رایا رفتن و به زور کمر و دستش رو کشیدن. آخه دوباره لگدی به پای بدبخت 

بانیت فحش می دادنزد. دوست های پخمه دختره هم فقط با عص .  
  :همه به ریشمون می خندیدن. یاسمن با حرص زیر لب گفت

  .اول سالی سوژه مردم شدیم -
  :تو اون شرایط نتونستم مسخرش نکنم. لبم رو کج کردم و با لحن مسخره ای گفتم

  کی استارتش رو زد؟ کی بود اون سوتی داغون و داد؟ -
درد می خواستم جیغ بزنم که صدای نعره یا حسین نامحسوس نیشگونی از پهلوم گرفت. از 

کسی، مو به تنم راست کرد. با بهت برگشتم و همین که یه عدد برادر مذهبی پشمی با ابروهای 
  .گره خورده دیدم، فهمیدم که گامون زایید



با ابرو های گره خوردش دانشجو ها رو کنار زد و سمت رایاعی رفت که هنوز هم درحال 
ره بود و سپیده و روناک به زور گرفته بودنشجدال با دخت .  

  :دوباره نعره ای زد
  اینجا چه خبره؟ -

رایا نگاه خشمگینش با دیدن برادر حراستی رنگ ترس و بهت گرفت. با بهت نگاهی به 
  :صورت برادر بسیجی که نصفش ابرو بود انداخت و ناخودآگاه بلند_بلند گفت

  .یا پشمک حاج عبدالله -
ها یه جوری قهقهه زدن که صداش تا اون سر خیابون هم رفت. فقط بچه های کلاس  دانشجو

یاسمن که از شدت  .خودمون بودن و شک ندارم از همین الان لقب اسکل رو بهمون میدن
  .خنده افتاده بود بغل من

 :یکی از دانشجو های پسر با خنده گفت
  .لقب جدید تصویب شد -
. برادر حراستی با عصبانیت قدمی سمتش برداشت که یهو رایا خندیدم و به رایا نگاه کردم

دهنش رو اندازه اسب آبی باز کرد و چنان عطسه ای کرد که کل آب دهنش به سر و صورت 
  .حراست بدبخت ریخت

همه با بهت به صحنه ی رو به رو نگاه می کردن. حتی دختری که رایا رو مسخره کرده بود 
ریه می کرد چشماش گرد شدو تا الان به خاطر موهاش گ .  

  :ولی رایا بی خیال با دستش دماغش رو خاروند و رو به پشمک حاج عبدالله گفت
  .اه اه. شما عطر مشهدی زدین؟ حاجی من حساسیت دارم بهش، جون من نیا نزدیک -

 :حراستی که چشم هاش رو محکم روی هم گذاشته بود. سپیده با بهت زیر لب گفت
  .جمعیا الفاتحه -

  :روناک هم مثل سپیده مات و مبهوت آب دهنش رو قورت داد
  .به قهقهرا رفتیم -

  .رایا دوباره عطسه ای کرد که این حراستی یه جوری نعره زد که قلیم افتاد کف پام
 .زود بیاید حراست -

  :با بدبختی زیر لب گفتم
  .اینم از روز اولمون -

گند بزنی و ازت تعهد بگیرن خلاصه که فقط بدونید خیلی سخته روز اول .  
  :با عصبانیت رو به کارگر گفتم

  .هوی آقا. حواست باشه خط و خش رو وانت نیفته -
چشمی گفت و با احتیاط سنگ رو داخل وانت گذاشت. اینم از کار بنده. جا به جا کردن کاشی. 

دارم هرکس که من رو سوار وانت می دید دیگه اون آدم سابق نشد. انگار شاخ و دم .  
باید بار سنگ  .چه اشکالی داره یه دختر راننده وانت باشه؟ پوفی کشیدم و در وانت رو بستم
رو به پایین شهر می بردم. آقای نعمتی، رییس همینجا که کار می کنم، سمتم اومد و برگه ای 



  .بهم داد
اید امضاش کنهدخترم این و بده به آقای کیانی، همینی که باید سنگ ها رو تحویلش بدی. ب - .  
لبخند به لحن مهربون و پدرانه اش زدم و سری تکون دادم. برگه رو گرفتم و با خداحافظی 

  .کوتاهی سوار سالار جونیم شدم
یاسمن بهم پیام داده بود که برم دنبالش و خدا رو شکر تو مسیرم بود. بعد نیم ساعت خانوم رو 

  .سوار کردم
  :با خنده به بار سنگ نگاه کرد

  .خسته نباشی دلاور -
 :خندیدم و به ویولنش اشاره کردم

  .خدا قوت پهلوان -
خندید و با خستگی به صندلی تکیه داد. رایا و روناک و سپیده هم رفتن رستوران. بعد یه ربع 

  :یاسمن رو بهم گفت .ساعت به همون محله ای که آدرسش داخل برگه بود رسیدم
، تشنمه. مواظب عشقم باشیامن برم یه آب معدنی چیزی بخرم - .  

  .به ویولنش اشاره کرد و چشمکی زد
  .باشه -

  .با لبخند پیاده شدیم. اون سمت مغازه رفت و منم سمت خونه ی آخر کوچه رفتم
صدای جیغ و داد یه بچه میومد که بدجوری توجهم رو جلب کرد. با بهت به اطراف نگاه کردم 

  .ولی به قول سپیده گاوم پر نمیزد
  .بی خیال شونه ای بالا انداختم و به راهم ادامه دادم ولی صدای گریه هر لحظه بیشتر می شد

با حرص پوفی کشیدم و کلافه به اطراف نگاه کردم. یهو دستی روی پهلوم حس کردم که انگار 
برق سه فاز بهم وصل کردن. از همون بچگی با لمس بقیه مو به تنم راست می شد. نسبت به 

هم بعضی موقع ها همینطوریمبچه ها  .   

به سرعت برگشتم و کسی که بهم دست زده بود رو هل دادم ولی دست های خودم اسیر شد. با 
شم براق بهت به دستای دور مچ دستم نگاه کردم و همین که نگاهم رو بالا بردم، با یه جفت چ

   .آبی رو به رو شدم

   ...چشماش

خل چشم هاش، لرزه به تنم انداخت. انگار کل چشم چشم هاش ترسناک بود. نفرت مخوف دا
   :هاش فقط رنگ نفرت داشت. پوزخند عاری از هر حسی زد و تکون محکمی بهم داد

   یالا بگو رئیست کدوم گوریه؟ -

از فکر چشم هاش بیرون اومدم و اخمی بین ابرو هان گذاشتم. با حرص سعی کردم دست هام 
خیلی بیشتر می شد رو از دستاش آزاد کنم ولی زورش .   



   :عصبانی داد زدم

مرتیکه دستام و ول کن. رئیس خر کیه؟ حاجی برو خدا روزیتو یه جا دیگه حوالی کنه. بی  -
   .خیال ما شو

   .پوزخندش رو تشدید کرد و نگاه تحقیرآمیزی به سالار انداخت

   ...اولندش که تا نگی اون پیر خرفت ولت نمی کنم. بعدشم -

ه تقلاهام برای رهایی از دست هاش کرد و ادامه دادنگاهی ب :   

  .به اون مرتیکه بگو یه چیز بهتر واسه رد گم کنی پیدا کنه. یه دختر که راننده وانت قراضه -

تو ذهنم  .بعد اتمام جمله اش پوزخند ماتحت سوزی زد. با چشم های ریز شده نگاهش کردم
ک نتیجه رسیدمحرفش رو تجزیه و تحلیل کردم و تنها به ی .   

   .به عشق زندگیم توهین کرد

   :از عصبانیت پلک چپم پرید. با فک قفل شده و نفرت انگیز تر از خودش گفتم

 تو به سالار توهین کردی؟  -

   :ابرویی بالا انداخت و با گیجی گفت

   ...سال -

کوبیدم. نه آخ گفت، حرفش تموم نشد که با تمام قدرتی که از خودم سراغ داشتم با زانو شکمش 
نه صورتش از درد جمع شد ولی چون انتظارش رو نداشت ولم کرد و با شکمی که منقبض 

   .شدنش رو فهمیدم، عقب رفت

عین لات و لوت ها با آستین مانتوم، گوشه لبم رو پاک کردم و با نفس نفس و نفرت انگشتم رو 
   :تهدید وار سمتش تکون دادم

توهین می کنی دفعه آخرته به عشق من - .   

دستش رو روی شکمش گذاشت و نیش خند پر نفرتی زد. با همون حالت خمیده، سرش رو بلند 
   .کرد که با دیدن نفرتی که داخل چشم هاش بود قلبم وایساد



یهو عین گاو وحشی سمتم حمله ور شد و هلم داد که به دیوار برخورد کردم. کمرم از درد تیر 
   :کشید. با حرص جیغ زدم

   .سگ تو روحت -

مخوفش نگاه کردم.   با حس تیزی چیزی روی گلوم، روح از تنم جدا شد. با بهت به چشم های
دهن باز کردم که جیغ بزنم که دستش رو روی دهنم گذاشت. پوزخندی زد و چشم هاش رو 

   :درشت کرد و تهدیدوار گفت

   .تکون بخوری روی گردنت تتو می زنم -

دادم و به این بدبختی تازه نازل شده زل زدم. یه حسی بهم میگه خدا نمی آب دهنم رو قورت 
   .دونست با اون همه بدبختی چیکار کنه، خلاصه که همه رو روی من نازل کرد

   .چاقو رو بیشتر فشار داد که چشم هام از درد جمع شد

   .آوید زود باش بیا. اوضاع خطریه -

وق العاده ترسناک و شرارت باری روی لباش بود، نگاه با بهت به پسر چشم مشکی که لبخند ف
کردم. پسری که فهمیدم اسمش آویده، با نگاه پر نفرتی ازم فاصله گرفت و رو به همون پسره 

   :غرید

   .مگه نگفتم اسم من و جلو کسی نگو -

   :پسره با همون لبخندش به من نگاه کرد و با سری کج شده گفت

یگی؟ مگه نهتو که به کسی چیزی نم - .   

اینا  اون مگه نه آخرش بوی تهدید می داد. والا من که هنوز تو بهت این چند دقیقه بودم.
   .معلومه روانی چیزی هستن

دهن باز کردم بگم نه به کسی نمی گم، که خری به اسم آوید دستش رو گرفت و با قدم های 
  .سریع سمت آخر کوچه رفت

چشمکی زد و  همون پسر چشم مشکیه برگشت سمتم :  
   .از طرف من رئیست و بوس کن -

  :دستش رو به علامت خداحافظی تکون داد
  .بای بای -



با چشم های وزغی به اسکل رو به روم نگاه کردم. وقتی کلا نا پدید شدن، رو به آسمون 
  :مبهوت زمزمه کردم

  رئیس؟ نعمتی رو میگه؟ -
  .گیسو -

اخودآگاه جیغی کشیدم. با بهت دستش رو روی دهنم با شنیدن صدای یاسمن کنار گوشم ن
  :گذاشت

  چته روانی؟ چرا جیغ می زنی؟ -
  .چند لحظه خیره نگاهش کردم و آروم دستش رو از روی دهنم برداشتم

  .هیچی -
از اونجایی که خیلی بیشعوره، نپرسید چرا عین سگ می لرزی. بی خیال سمت وانت رفت و 

  .آب معدنیش رو می خورد
هنم رو واسش کج کردم و درحالی که ذهنم درگیر چند دقیقه پیش بود، سمت خونه ی آخر د

کوچه رفتم تا بگم خبر مرگتون بیاید بارتن رو ببرید. یادم باشه دیگه پام رو تو این محله 
   .نزارم

  (روناک)
دم. با حرص لبم رو گاز گرفتم و با چشم های سرخ شده از خشم به بشکه رو به روم نگاه کر

آخ که دلم می خواد همین چاقو رو بکنم تو چربیاش. حالا باید دو کیلومتر چربی هاش رو طی 
  :بکنم تا به محل اصلی برسم. زنیکه خر هی میاد الکی_الکی بهمون گیر میده و میگه
  .روناک تمیز بشور، دختر تند تر بشور، با آب گرم بشور، اینا بو میده دوباره بشور -

ختی که زمین رو تیل می کشه، میگهبه سپیده بدب :  
  .دختر مگه نون نخوردی؟ تند تر. زود باش -

رایا که داشت آشپزخونه رو تمیز می کرد، با حرص عمدا تیل رو به پای تریلی هجده چرخ 
  .می زد و تریلی هم مثلا فکر می کرد حواسش نبود، دیگه چیزی نمی گفت

ن سمت صندلی های رستوران رفتم. ساعت یک آخرین قاشق رو شستم و با خستگی و بی جو
شبه و این زنیکه ول کن ما نیست. حالا باید به مسئول خوابگاه بفهمونی که سر کار بودی تا 

  .راهت بده. آخه تا ساعت دوازده کسی حق نداره بیرون باشه
سپیده هم کارش تموم شد. با خستگی روی صندلی کنارم لم داد و عینکش رو روی موهاش 

شتگذا .  
  :درحالی که انگشت های دستش رو قرنج قرنچ می شکوند، با بی حالی گفت

  .این بشکه با ما چه پدر کشتگی داره؟ دهنم سرویس شد -
  .پوفی کشیدم و سرم رو روی میز گذاشتم

  .چه می دونم. مرض داره. زنیکه تایتانیک -
  :صدای خنده ی بی جون سپیده اومد

القابش به روز رسانی میشهلامصب لحظه به لحظه  - .  



خندیدم و سعی کردم جلوی دهنم رو بگیرم تا بهش نگم که چقدر چاق شد. اگه بفهمه رستوران 
 .رو روی سرم خراب می کنه

با شنیدن صدای جیغ حرصی بشکه، عاجزانه ناله ای کردم. نگاه خستم رو سمت آشپزخونه 
  .کشوندم که چشم هام گرد شد

زیر پای بشکه خالی کرد که بشکه زیر افتاد روی زمین. یه لحظه حس  رایا آب سطل رو عمدا
  .کردم زمیم لرزه ده ریشتری اومد

  :رایا با بهت سمت ستون دوید و داد زد
  .ای وای پناه بگیرید. زلزله اومده -

غش غش خندیدم و به بشکه نگاه کردم. با چشم های به خون نشسته رایا رو نگاه می کرد و به 
لند شد. عجیب بود ولی چیزی به رایا نگفت و با نگاه حرصی سمت آشپزخونه رفت که سختی ب

  .یهو دوباره سکندری خورد و این دفعه قهقهه من و رایا به هوا رفت
  :سپیده با نگاه گیجی اطراف رو نگاه کرد و گفت

  .وای عینکم کو؟ هیچی نمی بینم -
گذاشتم. اگه عینکش روی چشم هاش  خندیدم و عینکش رو از روی موهاش روی چشم هاش

  .نباشه، همه چیز رو تار می بینه
  :با خنده به اطراف نگاه کرد و بوسی سمتم فرستاد

  .دمت گرم -
***  

تو عالم خواب و بیداری بودم که حس کردم کمرم نصف شد و ستون فقراتم مچاله شد. با چشم 
شنیدم، فهمیدم از روی تخت بالایی  های گرد به سقف نگاه کردم و وقتی خنده ی بچه ها رو

  .تلپی افتادم روی زمین
یاسمن غش غش می خندید و پاهاش رو به زمین می کوبید. با درد بلند شدم و دستم رو روی 

  .کمرم گذاشتم. من غلط کردم دیشب سر تخت رایا خوابیدم
  !آخ کمرم

یده بدبخت زدم. بیچاره نگاه حرصی به گیسو که کنارم می خندید انداختم و پس سری به سپ
  .مخش اومد توحلقش

 :با بهت مثل برره ای ها گفت
  من چیکاره بیدم؟ -

  .به لحن بامزش خندیدم و به سختی بلند شدم
  .عزیزم تو نخود هر آشی -

  :به رایا نگاه کردم و دهنم رو واسش کج کردم
  کی بیدار شدین؟ -

یر تاپش بیرون اومده بود رو بالا کشید و شونه ای بالا انداخت و بند لباس زیرش که از ز
  :گفت

  .همین نیم ساعت پیش -



بعد سرش رو عین شتر مرغ کرد تو گوشیش. لابد باز داره موزیک ویدیو بی تی اس جونش 
  .رو نگاه می کنه

پوفی کشیدم و با قدم های خسته از اتاق بیرون رفتم و سمت دستشویی رفتم. نمی دونم چه 
آدم بیشتر خوابش میاد حکمتیه بعد خواب .  

بعد انجام دادن عملیات صغری پونزده، دوباره سمت اتاق رفتم که با دیدن رایای گریون چشم 
  .هام گرد شد. ولی بچه ها بی خیال لباس می پوشیدن

  :با بهت سمتش رفتم و ناخودآگاه محکم بغلش کردم و نگران گفتم
  گوسفند ریقوی من چی شده؟ -

ن آب دماغش رو بالا کشید و به گوشیش اشاره کرد و عاجزانه به سینش با چشم های گریو
  :کوبید

الهی مادر بمیره واست عسل من. تو ننه بابا میخوای چیکار؟ من هم ننت می شم، هم بابات،  -
  .هم زن آیندت. الهی یاسمن واسه غم چشات بمیره

تی اس که فکر کنم اسمش با بهت و چشم های گرد به گوشیش خیره شدم. یکی از اعضای بی 
  .جیمن بود داشت حرف می زد. حالا حرفش این بود که مامان باباش همیشه ازش نا امید بودن
حرصی چشم هام رو محکم روی هم فشار دادم. یعنی اگه من مرده بودم، انقدر گریه نمی کرد 

  .که داره واسه پسر مردم گریه می کنه
  :پس سری محکمی بهش زدم

باغچه ننه قمر تو سرت احمقیعنی خاک  - .  
  :با دستش هلم داد و گریون داد زد

  !برو گمشو، بی احساس -
 :گیسو بی خیال از کنارم گذشت و بلند بلند گفت
  .روناک ولش کن. ایناز خردسالی احمق بود -

  :رایا با دستمال دماغش رو پاک کرد و حرصی رو به گیسو گفت
سگ کمتر باشن از سالار بیشترن اینا بهترین بند بوی جهانن. از - . 

گیسو با حرص و تعصبی که روی سالار داشت، برگشت سمت من و رایا و انگشتش رو تو 
  :هوا تکون داد و دلاورانه گفت

  .خدایا دوست داران سالار را دوست بدار و با دشمنانش دشمن باش -
گم بشیم، بریم دانشگاهغش غش خندیدم و بی توجه بهشون سمت کمدم رفتم تا آماده بشم که  ! 

بعد ربع ساعت، همه حاضر شدیم و بدو بدو از خوابگاه زدیم بیرون و سمت ایستگاهی که تازه 
  .نزدیک خوابگاه پیداش کردیم، رفتیم

از شانس زیبامون، اتوبوس حرکت کرده بود. پنج تامون با جیغ جیغ پشت سرش دویدیم و هی 
  .هوار می زدیم که ایها الناس وایسا

  .مرتیکه بعد اینکه یه دور کل میدون دنبالش دویدیم، بالاخره وایساد
با نفس نفس و پا هایی که جون نداشت، سمت درش رفتم و به قیافه ی متعجب راننده نگاه 

  .کردم



  شما می خواستید سوار بشید؟ -
جا و با شنیدن سوالش، چشم هام رو حرصی بستم و نفسم رو کلافه بیرون دادم. چه سوال به 

  !پر مفهومی
  :با حرص لبخند دندون نمایی زدم و سرم رو کج کردم

 .نه خیر اومدیم سفر خوشی رو واستون آرزو کنیم -
صدای خنده ی بچه ها پشت سرم میومد. راننده بیچاره با بهت نگاهم می کرد. با خستگی ناشی 

هم یه جایی تمرگیدناز دویدن زیاد، روی همون صندلی جلویی که خالی بود نشستم. بچه ها  .  
بعد نیم ساعت به ایستگاه نزدیک دانشگاه رسیدیم. به جمعیت جلوی دانشگاه نگار کردم و آروم 

  .پیاده شدم. دیگه حتما یکی از بچه ها پول اتوبوس رو حساب می کنه
مقنعه ام رو درست کردم و با بچه ها سمت دانشگاه قدم برداشتیم. دقیقا جلوی ورودیش، 

عبدالله وایساده بود و به دختر های بی نوا گیر می داد پشمک حاج .  
  :رایا با ترس مقنعش رو جلو کشید

  .یا حضرت عباس. الان جرم میده -
همه خندیدیم و مقنعمون رو جلو کشیدیم. درحالی که به آسمون نگاه می کردیم از کنار پشمک 

  .حاج عبد الله با موفقیت عبور کردیم
یا سر سالار بود یا بی تی اس یا آدم هایی که می شناختیم رو مسخره طبق معمول بحثمون  

  .می کردیم. مثل تریلی هجده چرخ و نوک پنج دهم
همین که به در کلاس رسیدیم، توجهم سمت پلکانی که کنار کلاس بود جلب شد. با تعجب رو 

 :به سپیده گفتم
  سپیده این طبقه چرا کسی نمیره داخلش؟ -

مون پلکان اشاره کردم. با تعجب عینکش رو بالا کشید و گفتبا انگشتم به ه :  
  .چه می دونم. تا حالا ندیدم کسی سمتش رفته باشه -

  :یاسمن لبخندی زد
  بریم ببینیم چیه؟ -

با لبخند سری تکون دادم و سمت پلکان رفتم. پام رو روی سومین پله گذاشتم که همون 
  ...لحظه

که لحظه قلبم وایساد. با بهت برگشتم « کجا»پشت سرم داد زدن خدا شاهده یه جوری چند نفر 
  .و به چند تا دانشجویی که با بهت نگاهم می کردن، زل زدم

  :دلیل این سوالشون رو نفهمیدم. دهنم رو کج کردم و با انگشت شصت به پله ها اشاره کردم
  .میرم این بالا دیگه -

بهت جلو اومد و دستم رو کشید که مجبوری پشت  دختری که اتفاقا هم کلاسی خودمون بود با
  .سرش سمت کلاس رفتم

  :نگاهی به قیافه سکته ای پنج تامون انداخت
  .بابا این طبقه ممنوعست. کسی حق ورود بهش رو نداره -

  :انگار یه رابطه ذهنی بین پنج تامون ایجاد شد که با بهت داد زدیم



  (یاسمن)هن؟ -
داختدختره شونه ای بالا ان :  

بابا خودمم تازه فهمیدم. چیز زیادی نمی دونم. فقط بهم گفتن که ممنوعست و کسی حق  -
  .ورود بهش رو نداره

  .گیج شده دهنم رو کج کردم و به بچه ها چشم دوختم
  یعنی چی که ممنوعست؟ مگه الکیه؟ مگه دانشگاه رو خریدن؟ چی داخلشه؟ -

مقنعه هدایت کرد و نمی دونمی زمزمه کرد دختره مو های شکلاتی رنگش رو به داخل :  
  .بی خیال. الان استاد میاد. مهم نیست -

  .زود سمت صندلی رفت و نشست. ما هم با ذهن مشغولی سمت ردیف آخر رفتیم و نشستیم
  .پوفی کشیدم و ضربه ای به مغزم زدم تا از فکر طبقه ممنوعه بیام بیرون

***  
به اندازه کل معلم های ابتدایی ما زر زد یه حسی بهم می گفت این استاد خدایا من و تجزیه  .

کن. با سری که به خاطر کم خوابی درد می کرد به استاد خیره شدم که نگاهم سمت روناک که 
  .کنارم نشسته بود کشیده شد

  !سگ تو روحت
شروع  دفترش رو جوری بالا آورد که از این زاویه زیر شکم استاد حقیقی میفته. با خودکار

  .کرد به کشیدن دامن واسه استاد بیچاره
کتاب بزرگم رو جلوی دهنم گذاشتم تا استا خنده ام رو نبینه. تباه که میگن یعنی ما. به قول 

  .سپیده ما واسه جامعه مهندسی مایه ننگیم. بالاخره کلاس تموم شد
ا نشون می دا. و روناک با افتخار از نقاشی مسخرش عکس گرفته بود و دلاورانه به بچه ه

  .اونا هم غش غش می خندیدن
  .به پسر بوری که کنار یکی از همکلاسی ما نشسته بود نگاه کردم. مطمئنم سال بالاییه

  .با قدم های آروم سمتش رفتم که نگاهش سمتم کشیده شد
  :اجازه حرف زدن بهش ندادم و با کنجکاوی چشم هام رو درشت کردم و به بالا اشاره کردم

  ببخشید این طبقه بالا چرا ممنوعست؟ مگع چی داخلشه؟ -
  :نگاه متعجبی اول حواله رفیقش کرد و بعد با تعجب لبخند مهربونی زد

 .black demons اونجا شیاطین سیاه درس می خونن. اکثر بهشون میگن -
ون با چشم های گرد تو ذهنم حرفش رو تجزیه کردم. بسم الله. اینا جنی چیزی هستن که بهش

میگن شیطان. از شانس خوبم، تا خواستم سوال بعدی رو بپرسم. پسره ی خر زرتی معذرت 
  .خواهی کرد و از کلاس زد بیرون

  :با حرص به رفیقش نگاه کردم و پام رو به زمین کوبیدم
  چرا آدم و می زارید تو خماری آخه؟ -

همیشه می خندیدن رفتمدوستش خندید و چیزی نگفت. با ذهنی مشغول سمت بچه ها که مثل  . 
***  

با لبخند چشم هام رو بستم و آرشه روی روی سیم ها تکون دادم. تعدادی جوون دورم جمع شده 



  .بودن و داخل کیف ویولنم پول می انداختن
  ...صدای ویولن

  !مثل یک حس خنکی داخل گرماست. همون قدر دلنشین، همون قدر زیبا و آرامش بخش
خلش خودنمایی می کرد، خیره شدم و با لبخند آرشه رو از ویولن دور به آسمون که ماه دا

  .کردم. دیگه وقتش بود برگردم خوابگاه
نفس عمیقی کشیدم و کمی روی چمن ها نشستم تا خستی پاهام بر طرف بشه. با شنیدن صدای 

 داد و فریادی، با تعجب به پشت سرم نگاه کردم. ساعت ده شب بود و این قسمت پارک کلا
خالی بود. اه شت، نباید تا این موقع کار می کردم. با ترس بلند شدم و کیفم رو روی شونم 

  .انداختم
سعی کردم به اون داد و فریاد توجهی نکنم. ولی مگه می شد وقتی صدای گریه بچه هم 

  .میومد
  :کلافه به آسمون نگاه کردم و رو به خدا گفتم

ل نمی کنی؟واقعا شوخیت گرفته؟ این وقت شبم و -   
  .نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا بیرون دادم

  .هعی -
با قدم های محکم سمت قسمت تاریک رفتم و هر لحظه اخمام بیشتر در هم گره می خورد. با 

  .چیزی که جلو چشم هام دیدم، رسما دو سه تا سکته ریز زدم
می کردن. دعوا که چه عرض کنم، سه تا قلچماق با دو تا پسری که چهرشون معلوم نبود دعوا 

  .از جنگ انتقام جویان هم بدتر بود
  .نگاهم سمت دست های اون پسری که با پا روده های اون هیکلی رو مچاله کرد، کشیده شد

  ...دست هاش
نگاه حرصیم رو به  .عین مومیایی ها باند پیچی بود. یهو چیزی به پیشونیم خورد که آخی گفتم

چیز کوچیکی که عین فلش بود رو به رو شدم. متعجب لبم رو کج کردم و  زمین دوختم که با
  .خم شدم و آروم بر داشتمش

درحال بررسی فلش بود که متوجه سکوت سنگین فضا شدم. با لب هایی که عین خط صاف 
شده بود، سرم رو بالا گرفتم. تو اون تاریکی متوجه نگاه خیره اون دو تا پسر که کنار هم 

ن سه تا قلچماق با لباس های پاره پوره، شدم. البته یکیش که کلا ناقص شده بودبودن و او .  
  .هی. دختر خوب اون و بده به من -

با بهت به پسر چشم و مو مشکی با لبخند ترسناکی که بالای سرم ایستاده، نگاه کردم. اگه سپیده 
  :اینجا بود می گفت

  .یا حضرت کراش -
م بلند شدم و فلش رو بردم بالابا بهت و نگاه گیجی، آرو .  

 این؟ -
ابرویی بالا انداخت و دستش رو سمت فلش آورد که ناخودآگاه با ترس عقب رفتم و فلش رو 

  .پشتم قایم کردم



  مگه مال توعه؟ -
  .نه. بهش ندش. مال ماست. اونا دزدن -

همون پسر  .نگاه مبهوتم رو سمت مردی که انگار سر دسته اون قلچماق ها بود، کشوندم
مومیایی قدمی سمتش برداشت که چشم های عسلی روشنش با موهای خرماییش مشخص شد. 

  :با نگاه عاری از هر حسی بدون اینکه بهشون نگاه کنه گفت
  (close the for) کلوز د دور -

از حرفش خندم گرفت ولی مگه میشه جلوی نگاه ترسناکشون خندید؟ حاجی غلط کردم اومدم 
حالا فلش رو به کی بدم؟اینجا.    

  :دوباره پسر مو مشکی سمتم قدم برداشت که با ترس عقب رفتم و جیغ زدم
  .جلو نیا -

کلافه چشم هاش رو بست و لبش رو گاز گرفت. به کانال آب کشی کنارم نگاه کردم که فکری 
. لعنت به این .به ذهنم رسید. واقعا نمی دونستم به کی بدمش. اه، چه موقعیت سختی

 تصمیمات. اصلا مگه اینجا صدای گریه بچه نمیومد؟ کو بچه؟
  :فلش رو روی کانال گرفتم و با نگاه ترسیده ای سمتشون گفتم

  جلو بیاید پرتش می کنم. خب من الان به کی بدمش؟ -
  :قلچماقه با عصبانیت داد زد

اشتن. نزار میگم بدش به من. این احمقا اطلاعات خانوادگی ما رو داخل این فلش گذ -
  .آبرومون بره

  .با بهت به دو تا پسر نگاه کردم و استغفرالله بلندی گفتم
  :مو کلاغی لبخند ترسناکش رو تشدید کرد و با سری کج شده به قلچماق خیره شد

 که اطلاعات خانوادگیتون داخلشه؟ -
  :قبل از اینکه چیزی بگه، نیشم رو باز کردم و با لحن دوستانه ای گفتم
صلا نظرتون چیه پرتش کنم به هوا، بعد هر کی گرفتش مال اونا - .  

  .یهو قلچماقه نعره عصبی زد و قدمی سمتم برداشت که قلبم افتاد کف پام
  .بهت گفتم بدش به من -

  :به مو مشکی و دوستش نگاه کردم و حیرون گفتم
  ...حاجی اصلا به من چه؟ اگه قضیه ناموسیه که من باید بدمش به -

فم تموم نشد که حس کردم دستم نصف شد. جیغی زدم و با دست راستم مشکی به شونه ی حر
  .مو مشکی که دستم رو پیچونده بود، زدم

  .از درد دستم رو شل کردم که فلش افتاد داخل کانال و با آب کانال به دیار باقی رفت
 :با بهت و نگاه خشک شده به کانال، نالیدم

.سگ تو این شانس - سی حبس شده، سرم رو ربات وار چرخوندم و به پنج عدد حیوان با نف 
مبهوت نگاه کردم. مثل اینکه بازم گند زدم. لبخند دندون نما و پر ترسی زدم و درحالی که 

  :دستم رو از داخل دست اون پسره در می آوردم و آروم به عقب قدم بر می داشتم گفتم
و شما رو به سلامت خب... دیگه اینم افتاد. پس ما رو به خیر - .  



  :پسره مومیایی با هموگ نگاه مبهوتش رو بهم گفت
  .خسته نباشی -

  .نیش چاکوندم و کیف ویولنم رو محکم گرفتم
  .درمونده نباشی -

فقط می دونم بدون توجه به نگاه خشمگینشون، با نهایت توان سمت خیابون دویدم. صدای فریاد 
حالی که به سختی می دویدم، زیر لب گفتمهمون مرد هیکلی میومد. با حرص در :  

  .یعنی خاک بر سرت که تو همه چیز دخالت می کنی -
به خیابون که رسیدم، نفس راحتی کشیدم و با خستگی روی زانو خم شدم تا نفسی تازه کنم که 

  .متاسفانه دستی دور شکمم حلقه شد و به سرعت سمت دیواری برد
ستش رو روی دهنم گذاشت و محکم سمت دیوار پرتم کرد که تا خواستم جیغ بزنم، دوباره د

  چشم هام از درد جمع شد. ای خدا، باز چه بدبختی واسم در نظر گرفتی؟
 می دونی با کسی که به حرفمون گوش نمیده، چیکار می کنیم؟ -

با چشم های حرصی به پسر مو مشکی نگاه کردم. دوستش با نگاه خونسردی اطراف رو می 
  .پایید

  :نفس عمیقی کشیدم و نگاهی به کیفم انداختم
  .نه نمی دونم. آخه هیچ وقت سمت جمع آوری اطلاعات درمورد کفتار ها نرفتم -

بعد اتمام جملم، لبخند گل و گشادی زدم و واسه نگاه خشمینش ابرویی بالا انداختم. عجب جمله 
  :گفتما. باید استوریش کنم و بنویسم

ت یکم بیشتر درمورد خودتون بگید، ما هیچ وقت درمورد کفتار ها به بعضیا هم باید گف »
  «اطلاعات جمع آوری نکردیم

آخ که یه ایموجی پوزخند آخرش کولاک به پا می کنه. تو تخیلاتم داشتم خودم رو سلطان 
  .تصور می کردم که این بی شرف دوباره مچ دستم رو گرفت و پیچوند

با اون دست مومیاییش که روی دهنم گذاشته بود، نمی  بدبختی اینجا بود اون یکی دوستش،
  .ذاشت جیغ بزنم

با چشم های پر درد نگاهش کردم ولی اون نگاهش سمت پارک و مرد هایی بود که دنبالشون 
  .بودن. داخل تاریکی وایساده بودیم و کسی ما رو نمی دید. کیف ویولنم از دستم افتاده بود

ش گفتکلاغ جذاب با حرص رو به دوست :  
  .لعنتی گیر کردیم. نباید ما رو ببینن -

اون دوستش با حرص پنهانی دستش رو از روی دهنم برداشت. با حرص رو به کلاغ آروم 
  :گفتم

 .حاجی دست از سر کچل من بردار. بزار برم دیگه -
  :نیش خندی زد و سرش رو آروم ولی ترسناک کج کرد

دادی، ولت کنیم؟ زدی حاصل دو سال تلاش ما رو به فنا -   
  :با چشم های گرد گفتم

 شت، یعنی دو سال داشتی عکس ناموسی از خار مادر مردم جمع می کردی؟ -



  :در کمال تعجب نیشش رو باز کرد و رو به دوستش گفت
  .یه تختش کمه -

  :تا خواستم فحشش بدم، صدای فریاد همون مردا که دقیقا جلوی چشم هامون بودن رو شنیدم
ید، زود پیداشون کنید. نباید زیاد دور شده باشنجمش - .  

  .یا سوره کوثر. اینجا چه خبره؟ فیلم پلیسیه؟ لعنت به این تصمیمات یهویی و تکانشی
یهو همینی که داشت گلو پاره می کرد، به خاطر خیس بودن زمین زرتی سر خورد و شبیه 

  .خرس آب کشیده شد
خندیدم، ولی این دفعه یاسمن فیزیکدان بیدار شداگه شرایط دیگه ای بود قطعا فقط می  .  

با لبخند مرموزی اول به تن خیس مرده، بعد به تراس باز شده کنارش نگاه کردم. بالاخره این 
  .بی مسئولیتی اداره برق به درد خورد
  :با همون لبخندم رو به پت و مت گفتم

  .اگه کاری کنم که فرار کنید، ولم می کنید -
هم انداختن و با هم آروم گفتننگاهی به  :  

  تو؟ -
بی خیال دستم رو از حصار دستش بیرون کشیدم و سمت کیف ویولن خم شدم و آروم زیپش 
  :رو باز کردم. آرشه رو برداشتم و همونطور که سمت تراس نشونه گیری می کردم گفتم

اگه سمت اون سیم ها اگه خدا بخواد که یه ذره از الکتریسته سر در میارید. این آرشه رو  -
  .پرت کنیم، یه جرقه بین سیم ها ایجاد میشه که تراس منفجر میشه

  :همون مومیایی به آرشه خیره شد و آروم گفت
  .انیشتین، آرشه چوبیه و نارسانا -

  .نگاهی به اطراف انداختم و با دیدن گودال آب دقیقا کنارمون، نیشم باز شد
اشتم. یعنی دهنشون سرویس. به خاطر اونا مجبورم آتیش آرشه رو داخل گودال آب کثیف گذ

سوزی درست کنم. تا من باشم دیگه تا دیر وقت کار نکم. اگرم خواستم کار کنم، نیام قسمت 
  .خلوت و تاریک پارک

  .حالا رسانا شد -
نگاهی سرخوشی به دو تاشون انداختم. چهره عجیبی داشتن. مسخره بود ولی نگاهشون نفرت 

اشتعجیبی د .  
  :آرشه رو سمت مومیایی گرفتم

  نشونه گیریت خوبه؟ -
با همون نگاه بی حس به رفیقش خیره شد. مو کلاغی، آرشه رو ازم گرفت و تراس رو نشونه 

  .گرفت. همون آدما دور دوستشون که معلومه ناقص شده، جنع شده بودن
ه وسط سیم های تراس مو کلاغی خیلی راحت و برگ ریزون، آرشه رو پرت کرد که دقیقا ب

  .باز شده برخورد کرد
  .با ترس عقب رفتم. جرقه ای بین سیم های زده شد که همون یه ذره جرقه روی چمن افتاد

اون آتش فرو ریخت. من این نقشه رو کشیدم؟ فقط بدونید، برگام از دیدن  



نجا دور شدیم. با بهت به آتش نگاه کردم که دو تا پت و مت دستم رو کشیدن و با سرعت از او
  .صدای جیغ و داد و ماشین آتش نشانی میومد

  .به خیابون شلوغ که رسیدیم، دستم رو ول و با نفس نفس به هم خیره شدن
  :لبخند پر حرصی زدم

  .خواهش می کنم. انجام وظیفه بود -
   :هموو پر کلاغی بیشعور نگاه پر تحقیری بهم انداخت و با لحن مسخره ای گفت

که فلشمون رو انداختی تو کانالممنون  - .  
  :من آدم کم آوردن نبودم. با حرص نیش خندی زدم و دست به کمر وایسادم

  .خواهش می کنم که از دست چند تا قلچماق نجاتتون دادم -
  :همون مومیایی سرش رو کج کرد و با چشم های گرد گفت

  درمورد چی حرف می زنی؟ -
رو تو ذهنم تجزیه تحلیل کردم. اینا دارن خودشون رو  سکته ای نگاهشون کردم و حرفشون

 می زنن به کوچه علی چپ؟
  :مو کلاغی نیش خندی زد و با دوستش دست به یکی کرد تا من رو سکته بدن

  احیانا شما همونی نیستی که عمدا چوب ویولنتون رو سمت تراس پرت کردین؟ -
ترسناکشون شدم. هر دو نگاهی به جمعیت خیره با چشم های گرد نظاره گر، لبخند شیطانی و 

  .به آتش انداختن و سمتم خم شدن
  :مو کلاغی با لحن ترسناکی زمزمه کرد

  ...راجب این قضیه با کسی حرف بزنی -
  :دوستش لبخند خونسردی زد و سرش رو عین عروسک آنابل کج کرد

  .روی پوستت با چاقو تتو می زنیم -
. از فکر به تهدیدشون مو به تنم راست شد. نمی دونم تا چند وقت با یه لحظه نفسم بند اومد

  .ترس به روبه روم خیره بودم ولی اونا رفته بودن
  .با همون چشم های گردم به کیف ویولن کثیف شده ام، نگاه کردم. آرشه عزیزم جزغاله شد

  .با ترس برگشتم و به آتیشی که خودم درست کردم خیره شدم
  (رایا) !ناز شصتم

با خستگی روی تختم دراز کشیدم. یاسمن و روناک درحال جنگ و جدال بودن. بحث سر این 
بود که یاسمن خانم تا ساعت یازده شب بیرون بوده و خبر رسیده همون پارکی که داخلش 

ویولن می زده، با خاک یکسان شد. گیسو با بهت میخ شده سر جاش نشست و با صدای بلندی 
ندن خبری که با هر کلمش چهره یاسمن گرفته تر می شدشروع کرد به خو :  

در آتش سوزی چند ساعت پیش پارک)...(، خوشبختانه کشته ای نداشتیم اما سه تن مجروح  -
شدند و هم اکنون در بیمارستان)...( به سر می برند. مأموران آتش نشانی هنوز درحال 

رایت نکند. هنوز علت آتش سوزی خاموش کردن آتش هستن تا به مکان های اطراف پارک س
  .مشخص نشده

یاسمن عاجزانه سرش رو داخل بالشتش فرو برد. نمی دونم ادای گریه درآورد یا واقعا گریه 



 می کنه. ولی آخه چرا؟
  :سپیده با بهت گفت

  یاسی چته؟ -
هیچیم نیست. اون برق و خاموش کن، حوال مرگتون بخوابیم، فردا دوباره سر کلاس  -

یمنخواب .  
با دادی که زد، رسما کرک و پرم ریخت. همه با بهت به یاسمنی که کمتر پیش میومد سر ما 

  .داد بزنه نگاه کردیم. انگار واقعا اعصاب نداشت. بی حرف زیر پتو خزیدم
روناک با دمپایی کلید برق رو نشونه گرفت و زرتی پرتش کرد که بهش برخورد کرد و 

ادیسم مبتلاییمخاموش شد. کلا به بیماری گش . 
  .ریز ریز خندیدم و چشم هام رو بستم

***   
چهارزانو روی محوطه دانشگاه نشستم و به دانشجو های پر تلاش و آینده ساز ایران عزیز 

نگاه کردم. با من شوخی کثیف رو نکنید. یعنی اینا، با این تیپ های خزشون قراره آینده ایران 
  !رو بسازن؟ زرشک

  .سلام -
های گرد به دختر چشم مشکی و تقریبا تپل کنارم نگاه کردم. لبخند متعجبی زدم با چشم :  
  .سلام -

  :دستش رو سمتم دراز کرد و با خوش رویی گفت
  .بهتون میاد سال اولی باشید. من حمیده ام. دانشجو سال سوم -

  .به لحن گرم و صمیمیش خندیدم و متقابلا دستش رو گرفتم
  .منم رایام -

چه ها که کنارم نشسته بودن و سرشون رو عین شتر مرغ تو کتاب کرده بودن، اشاره به ب
  .کردم

  .اینا هم دوستامن. سپیده، یاسمن، گیسو و روناک -
  :بچه ها هم متوجه حضور حمیده شدن. با خوش رویی گفت

  .خوشبختم -
  :به من نگاه کرد و خندید

  .از اسمت خوشم میاد. خیلی باحاله -
بود می خواد سر صحبت رو باز کنه معلوم .  

  .مرسی -
  :نیش چاکوند و سرش رو کج کرد

 امروز دوستام نیومدن دانشگاه. یه ذره گشادن. می تونم به عنوان دوست باهاتون باشم؟ -
  :یاسمن خندید و دستش رو تو هوا تکون داد

  .این دوستات رو به ما هم معرفی کن. اتفاقا ما هم گشادیم -
این حرف یاسمن رو به عنوان تایید سوالش حساب کرد، که ذوق زده کمی جلو تر انگار 



  .نشست
   .خب از خودتون بگید -

  .انقدر چهره ساده و اخلاق مهربونی داشت که بهش اعتماد کردم
  خب چی بگیم؟ -

  :به سپیده نگاه کرد و با لحن بامزه ای گفت
شدیخداوکیلی چقدر با عینکت شبیه دوستم نگار  - .  

  :سپیده خندید و کتابش رو بست تا بیشتر با حمیده آشنا بشه. گیسو با لحن مهربونی گفت
  .خب تو از خودت بگو -

  :با همون نیش بازش خندید و کیفش رو بغل کرد
حمیده خوشبخت. فرزند محمد. بیست و سه ساله. سینگل پرو مکس. عاشق نویسندگی و  -

گن خیلی منحرفی ولی خودم میگم که فقط یه نمه خل و چلمکتاب های روانشناسی. دوستام می .  
  :به آسمون نگاه کرد و با صدای آروم تری ادامه داد

  .شایدم یه ذره بیشتر -
 :یعنی عین خودم مشنگ و پایه بود. روناک با خنده و دست به سینه گفت

  خب اگه عاشق روانشناسی چرا ریاضی خوندی؟ -
اختبی خیال شونه ای بالا اند :   

  .مرض داشتم. میگن حمیده رو خر بگیره، جو نگیره -
  :از همون اول معلوم بود که زود صمیمی میشه. لبخند کجی زدم

 تو که روانشناسی میتونی شخصیت ها رو توصیف کنی؟ -
  :نگاهی به سر تا پام انداخت و بی مقدمه گفت

ه دوستمه. عاشق مردم آزاری والا به چهرت میاد یه ذره کرمولک باشی. این نگاهت شبی -
  .هستی و زبونت اندازه قدته

  :سپیده غش غش خندید و با تاکید دستش رو تکون داد
  .زدی تو خال -

  :حمیده با چشم های ریز شده به گیسو نگاه کرد و یک کلام گفت
  .خروس جنگی -

تبه یاسمن چند ثانیه زل زد و بعد با نیش باز دستش رو روی قفسه سینش گذاش :  
  .با عرض پوزش، یه ذره ساده لوح و خنگی. از اینا که همش گند می زنه. البته ببخشیدا -
  .یاسمن که خودش با شخصیت ناجور خودش آشنا بود، فقط خندید و اشکال نداره ای گفت

  :به سپیده زل زد و افسوس وار زیر لب گفت
هتهدهنت سرویس نگار که اگه بمیری هم بازم یکی هست که شبی - .  

  :با صدای بلند تری ادامه داد
  .بهت میاد آروم باشی و عاقل -

  :روناک دماغش رو بالا کشید و با دهنی کج شده به سپیده اشاره کرد
  این؟ -



  :حمیده خندید و به چشم های مشکیش زل زد
  .آره. ولی تو بهت میاد کمی عصبی باشی -
  :به کتاب داخل دستش نگاه کرد و ادامه داد

  .و خرخون -
روناک با نیش باز سری تکون داد. یاسمن که تا الان ساکت بود، با لبخند فضولی به طبقه سوم 

  :اشاره کرد
  حمیده چرا این طبقه ممنوعست؟ -

  :حمیده این دفعه بدون خندیدن به طبقه ممنوعه نگاه کرد
این دانشگاه شدیم،  خب چون شیاطین سیاه داخلشن. اونا هم سال سومین. از موقعی که وارد -

  .این طبقه ممنوعه بوده
  :روناک با کنجکاوی چشم هاش رو ریز کرد

  .میشه کامل توضیح بدی -
 :حمیده لبخندی زد

  .باشه -
  :یهو جدی اخمی کرد و با چشم غره ای رو به هممون گفت

  .ولی وسط حرفم نپریدا -
این طبقه رو بفهمیمهمه تند تند سری تکون دادیم و بهش گوش سپردیم تا راز  با هر کلمه که  .

  .از دهنش خارج می شد، دهن ما عین اسب آبی بیشتر باز می موند
والا تا پارسال هیچ کس نمی دوسنت که اصلا چند نفرن؟ پسرن؟ دخترن؟ فقط رئیس  -

دانشگاه و استاد نعیمی می دونستن. ورود اونجا ممنوعه ولی پارسال یه دختر سال اولی از 
بی خبر، زرتی وارد اون طبقه شد. بعد دو ساعت که برگشت، انگار جن دیده بود همه جا 

جوری مه تا چند وقت شایعه شده بود که جن و ارواح داخل این طبقه ان. دختره عین یه روانی 
شده بود. یا نمی یومد دانشگاه، یا اگرم میومد با ترس و لرز میومد. با هیچ کس حرفی نمی زد. 

شکایت کردن ولی نمی دونیم چی شد که زودر شکایتشون رو گرفتنمامان و باباش  .  
  :نفس عمیقی کشید و درحالی که چمن ها رو می چید، ادامه داد

  ...خب این دختره با کاراش همه رو کنجکاو کرد ولی -
  :به چشم های مبهوتمون زل زد و با ناراحتی و افسوس گفت

ش تیمارستان. از شانس خوب ما، داخل دفتر نمی دونم چه بلایی سرش آوردن که بردن -
خاطراتش همه چیز رو نوشت. خواهرش واسه افشاگری و به نشونه اعتراض خاطراتش رو 

  .پخش کرد. یه زمانی کل دانشگاه سر زبونشون فقط یه کلمه بود
  :لبخند کجی زد

  *** .پسران شیاطین سیاه -
روی « ورود ممنوع». بی توجه به علامت نفسش را بی صدا بیرون داد و قدم دوم را برداشت
  .در، وارد طبقه ی به قول معروف، ممنوعه شد

  .توجهش به پنج اتاق رو به رویش جلب شد. فضا بسیار ساکت و مخوف بود



  ...قدم سوم
صدای قدم های در فضا اکو می شد. دستی به موهای خرمایی اش کشید. به سمت راستش نگاه 

  .کرد، که خشکش زد
وی دیوار سمت راست، به رنگ خون و به حروف انگلیسی نوشته بودبر ر :  

  «سلام قربانی»
با بهت سر جایش ایستاد. در قلبش آشوبی به پا شد. صدایی در ذهنش به او دستور می داد که 

  .سریع از این مکان دور شود
  .با ترس برگشت و دستگیره در را کشید؛ اما باز نشد

  .قفل بود، قفلش کردند
با ترس به در فشاری آورد و هر لحظه رنگش بیشتر رو به سفیدی می زد. چرا این مکان 

 برایش مخوف بود؟
  باز نمیشه. گیر افتادی کوچولو. حالا چجوری کبابت کنیم؟ -

با شنیدن آن صدای مردانه و پلید، نفسش گرفت. مات و مبهوت برگشت و به پسر چشم آبی 
  .چشم دوخت
  ...چشمانش
نش شعله های نفرت نمایان بود. زبان دختر بند آمده بوددر چشما .  
  با کره؟ -

نگاه مبهوتش به سمت راستش کشیده شد. پسر چشم مشکی و با لبخندی که لرزه به تنش می 
  .انداخت

  .من بیشتر کباب با فلفل دوست دارم -
گاهشان لرزه ن .به سمت چپش نگاه کرد. پسری با چشمان عسلی و دستانی مانند مومیایی ها
  :به تنش می انداخت. دستان سردش را روی دستگیره گذاشت و به سختی و با ترس گفت

  .من... بز... بزارید برم -
  چایی نخورده میری؟ -

لبش را گاز گرفت و دستش را بر روی قفسه سینه اش گذاشت. بر خودش لعنت فرستاد که 
  .وارد این مکان قبرستان مانند شد

اش را به پسر قوی هیکل و چشم سبز دوخت. چرا نگاه این چهار پسر نفرت نگاه ترسیده 
  دارد؟

  به جهنم خوش اومدی. مامان بابات بهت یاد ندادن به شیطان سلام کنی؟ -
  چهار پسر؟

ولی آنها که پنج تا هستند؛ با بهت و ترس به قسمت تاریک آن گوشه نگاه کرد. چیزی معلوم 
  ...نبود اما

در آن دیده می شد چشمان براقی .  
  !چشمی زخمی

  (رایا)ش... شما کی هستید؟ -



  .موشکوفانه چشم هام رو ریز کردم و دستم رو زیر چونم گذاشتم
  یعنی میگی اونا پنج تا پسرن که یه باندانا دور سرشونه و وسط باندانا یه علامت مرگه؟ -

  :حمیده تند تند سرش رو تکون داد
قه بشی، روز بعدش می بینی دور مچ دستت یه باندانا پیچیده شده و آره. اگه وارد اون طب -

بود. یعنی  «V»اول اسم یکی از پسرا سرش نوشته شده. دور مچ دست اون دختر حرف وی
  .اون می خواد چوب بکنه تو ک... تو دماغت

  :روناک صورتش رو کج و کوله کرد
  ایسگامون کردی؟ -

انداختحمیده بی خیال شونه ای بالا  :  
  .خب برو از بقیه بپرس -

  :یاسمن با بهت، انگشت شصتش رو سمت طبقه سوم گرفت و گفت
اسمشون رو نمی دونید؟ چرا فقط یه استاد دارن؟ این طبقه رو خریدن؟ خب موقع رفت و  -

  آمدشون اونا رو نمی بینید؟
  :حمیده نیشش رو باز کرد و دستش رو تو هوا تکون داد

ری رو می دونم. اونا زود تر از همه میان دانشگاه و دیر تر از همه میرنفقط سوال آخ - . 
  :گیسو زرتی زد زیر خنده و دستش رو به معنای خاک بر سرت خم کرد

  .عجب اسکلای احمقین. بابا بگیر بخواب این کارا چیه -
  :حمیده با خنده بلند شد و درحالی که مانتوی سرمه ای رنگش رو می تکوند گفت

  شما فقط بدونید که نباید وارد طبقه ممنوعه بشید. میاید بریم بوفه؟ -
  .آره -

با هم بلند شدیم و به همرا دوست جدیدمون سمت بوفه رفتیم. ولی ذهنم درگیر اون طبقه و 
  .شیاطین سیاه بود

 چرا نمی خوان داخل اجتماع باشن؟
*  

  (سپیده)
می کردم، به تصویر تار دخترا نگاه کردم. درحالی که با دستمال مخصوص، عینکم رو تمیز 

  .این یک ماه داخل تهران، پر از سم بود
یه بار داخل ترافیک، یکی ماشین گیسو رو مسخره کرد که آخرش ختم شد به درآوردن قفل 
فرمون از دهن پسره. یه بارک یه دزد زرتی پول های یاسمن رو داخل خیابون دزدید که 

تی پاهاش رو گرفت و نزاشت فرار کنه. داخل رستوران هم دو بار یاسمن نمی دونم با چه قدر
تهدید به اخراج شدیم؛ چون روناک و رایا عمدا واسه تریلی هجده چرخ زیر پایی گرفتن و 

وقتی بشکه افتاد، متاسفانه نصف بشقاب ها افتادن و پودر شدن. یعنی باید اسممون رو بزارن 
  .دختران سمی

ار باید به پنج قسمت مساوی تقسیم بشه. جر زنی نکنببین روناک این خاوی - .  
عینکم رو روی چشم هام گذاشتم و به دعوای یاسمن و روناک سر خاویار خیره شدم که گیسو 



  .و رایا هم وارد دعوا شدن
  :رایا با حرص درحالی که خاویار رو از دست روناک می کشید گفت

  .روناک از سگ کمتری اگه ندیش -
ه دو لپی قاشق خاویار می ذاشت داخل دهنش. گیسو هم مثل رایا و یاسمن خاویار روناک هم ک

  .رو گرفت و هر چهار تایی با حرص این خاویار رو می کشیدن
  .با چشم های گرد نگاهشون کردم که یهو کل دنیا واسم سیاه شد

یگه چه بله، خاویار پرید رو هوا و کلش ریخت رو عینک من فلک زده. پروردگارا اینا د
  :خرایی هستن؟ با حرص جیغ زدم

  .کثافتا -
*  

بی حوصله به ور زدن های استاد گوش دادم. حاجی خوابم میاد. تف تو این روزگار. با خسته 
نباشید استاد انگار دنیا رو بهم دادن. نفسم رو با صدا بیرون دادم و کتابم رو داخل کیفم 

  .گذاشتم
  .سپیده هوی -

برگشتم سمت روناک و سرم رو به معنای چیه تکون دادم. دماغش رو  از حرکت ایستادم و
  :خاروند و با لبخند ملیحی گفت

  .مگه نباید بریم کارگاه و پروژه ای که استاد بهمون داد رو کامل کنیم -
  :با بیچارگی نالیدم

  .وای نه، اصلا حال ندارم -
  :گیسو نگاهی به گوشیش انداخت

ساعت هفت باید کاملش کنیم. آخه بعدش این بی صاحاب دانشگاه رو الان ساعت پنجه. تا  -
  .می بندن

 .پوفی کشیدم و با بی حوصلگی کیفم رو روی دوشم انداختم
  .باشه بریم -

یاسمن و رایا هم باهامون اومدن. با هم سمت کارگاه رفتیم. نمی دونم چقدر درگیر پروژه بودیم 
یاسمن گوشیش رو درآورد و با چشم های وزغی که متوجه سکوت عمیق اطرافمون شدیم. 

  :گفت
  .شت، بچه ها ساعت هفت و نیمه -
  :روناک محکم به پیشونیش کوبید

  .وای الان گیر میفتیم -
  :با حرص نگاهی به میز انداختم

  .نمیشه بریم، باید اینجا رو جمع و جور کنیم -
بردش، تند_تند گفت گیسو دست رایا رو گرفت و درحالی که سمت در کارگاه می :  

  .رایا زود برو به نگهبان بگو در رو نبنده. برو -
  :رایا با حرص پاش رو به زمین کوبید



  .اوف خودت برو -
  :همه با حرص داد زدیم

  .رایا -
وقتی دید همه بر علیهشن، پوفی کشید و به سرعت بیرون رفت. ما هم مشغول جمع کردن 

باعث شد که خشکمون بزنهپروژه شدیم که صدای خنده ای  .  
  :یاسمن با بهت لب زد

  یه چیزی یادمون نرفته؟ -
  :آب دهنم رو قورت دادم و مبهوت زمزمه کردم

.شیاطین سیاه - گیسو با حرص دستش رو روی دهنش گذاشت و چشم هاش رو محکم روی  
  :هم فشار داد. روناک با بهت به لپش چنگ زد و آروم نالید

  .وای رایا -
فکر اینکه الان رایا بیاد و اینا ببیننش، مو به تنم راست شد. با کشیدن نفس عمیقی سعی با 

کردم بر خودم مسلط باشمو بابا غول که نیستن. گوشیم رو از داخل کیفم درآوردم و شماره رایا 
  .رو گرفتم. تا این جواب من جون به لب میشم

  هان؟ چیه؟ -
  :با صدای فوق آرومی تند_تند گفتم

رایا این چند تا پسر که گفتن خطرناکن الان از طبقشون زدن بیرون. نیای داخل. به نگهبان  -
  .بگو ضایع بازی در نیاره. ما قایم می شیم تا اونا برن. تو هم قایم شو

نذاشتم حرفی بزنه و زرتی قطع کردم. درحالی که به اطراف نگاه می کردم، کیفم رو روی 
  .دوشم انداختم

گوری قایم شیم بریم یه - .  
بچه ها تند تند سری تکون دادن. صدای حرف زدنشون خیلی نامفهوم میومد. بی صدا کلید برق 

  .کارگاه رو زدم
آخه این چه  .با هم زیر میز رفتیم و به سختی خودمون رو جا دادیم. اه تف تو این روزگار

  :وضعشه. مردم چه بیکارن. روناک با حرص زیر لب گفت
ریدم تو این شانس. خدا پنج تاتون رو ببره زیر تانک داعشیعنی من  - .  

خواستم چیزی بگم که صدای کلید لامپ کارگاه اومد. با دیدن پنج تا کفش کالج، آه از نهادم بلند 
  .شد. واقعا؟ شوخیتون گرفته؟ بابا برید خونتون دیگه. بسوزه پدر بیکاری و احمقی

وله سرش رو روی کشکک زانوش گذاشت. مثل اینکه یاسمن که کنارم بود، با صورتی کج و ک
  :حالا حالا ها موندگاریم. گیسو درست دم گوشم گفت

  .حالا که گیر کردیم، حداقل می تونیم از اسم و رسمشون مطلع بشیم -
  .دهنم رو واسش کج کردم. اسم و رسمشون رو میخوایم چیکار

  .پوریا زود باش دیگه. دیر شد -
زنی. یه دقه ببند تا پیداش کنماه چقدر نق می  - .  

خب، پس اسم یکیش پوریاعه. با شنیدن اسم همین پوریا، یاسمن با بهت سرش رو بلند کرد و 



  :آروم زمزمه کرد
  !چه صداش آشناست -

  .صدای سرد و خش دار یکی دیگه اومد
  .آخه به چه دردی می خوره؟ مسخرمون کردی. پوریا حال ندارم زود باش دیگه -

ریا این دفعه کلافه گفتپو :  
  .کچلم کردی آوید. خب حتما واسه یه کاری می خوامش دیگه. من و دست کم نگیرید -

  :صدای آروم و بی حسی پسری داخل فضا پخش شد
چقدر تو باهوشی آخه. خودت و راستین با اون فلش گم کردنتون میزان هوش بالاتون رو  -

  .نشون دادین
فتیکی دیگش خیلی خونسرد گ :  

نویان دارم برای بار هزارم میگم. اون دختره مشنگ انداختش داخل کانال. تو و واران دهن  -
  .ما رو سرویس کردید

  :نمی دونم چرا، یاسمن با حرص خیلی آروم گفت
  .مشنگ خودتی، پدرسگ -

  .سکته ای نگاهش کردم. خب به تو چه؟ خدایی خیلی احمقه
دی از اون شارلاتان پیدا کنی؟آوید تو چیکار کردی؟ تونستی ر -   

نه نتونستم، داخل محلش یه دختر دیدم که سوار وانت بود، تیپش از این قلدرا بود، شک  -
ندارم آدم خودش بود. ولی خیلی چموش بود، تهش مجبور شدم چاقو بزارم زیر گلوش ولی وا 

  .نداد
ولش گیج نگاهش کردم، با حرف پسر آوید نام، گیسو با بهت دستش رو روی دهنش گذاشت. ا

ولی تا حرف پسره یادم اومد، فهمیدم این چه مرگشه. کدوم احمقی جز گیسو سوار وانت میشه؟ 
  یا تیپ قلدرانه می زنه؟

  شت؛ یعنی گیسو این پسره آوید رو دیده؟ یا ابلفضل، چاقو گذاشت زیر گلوش؟
تو زندگیم؟ یعنی نازل کردن با ترس بیشتر تو خودم جمع شدم. خدایا این چه طلسمیه انداختی 
 :آرامش انقدر سخته؟ کلا هر آدمی من رو ببینه با خودش میگه

  این دیگه چه اسیدیه؟ -
  .آهان ایناهاش، بریم پیداش کردم -

خدا خیرت بده داش پوریا. با رفتن اونا و خاموش کردن برق، هر چهار تامون چنان نفس 
کردیم عمیقی کشیدیم که انگار از داعش نجات پیدا .  

  :روناک زودی بیرون اومد و دست گیسو بیچاره رو کشید و با عصبانیت گفت
  گیسو بنال ببینم، تو بودی که این پسره آوید درموردش حرف می زد؟ -

   :با بهت گفتم
  چاقو چی میگه؟ -

  :گیسو کلافه پوفی کشید و دستش رو تو هوا تکون داد
دم، یهو این سادیسمی زرتی اومد کن و گرفت که رئیست بابا من با یاسمن رفتم بار تحویل ب -



کجاست و اون وسط به سالار توهین کرد که کتکش زدم، بعد اینم عصبی شد چاقو گذاشت زیر 
  !گلوم. همین

  :با بهت چند بار پشت سر هم پلک زدم
  یعنی تو دیدیش؟ -

گفتاهومی زمزمه کرد. دست به کمر شد و به افق نگاه کرد و افسوس وار  :  
  .بی صاحاب خیلی خوشگل بود -

  :مکثی کرد و پوکر ادامه داد
  .و خشن -

  .منم دوتاشون رو دیدم -
  .با حرفی که یاسمن زد، انگار شک الکتریکی بهمون وصل کردن

  :روناک با چشم های گرد و دست های آویزون گفت
  هن؟ -

که از مقنعش اومد بیرون رو به یاسمن خیلی مظلوم سرش رو پایین انداخت و یه تار موی فر 
  .داخل مقنعه هدایت کرد. وقتی یه گندی میزنه معمولا این شکلی میشه

با هر کلمه ای که از دهنش خارج می شد، دهن ما دو متر باز می موند. باورم نمیشه اون آتش 
  .سوزی بزرگ، کار یاسمن بوده

  :بعد حرفش، روناک عصبی به عقب هلش داد و تقریبا داد زد
یعنی چی یاسمن؟ تو به خاطر دو تا پسر یه پارک رو آتیش زدی؟ میدونی سه نفر مجروح  -

  شدن؟ چرا همش گند میزنی؟
  :با ترس جلوش وایسادم و دستام رو بالا بردم

  .روناک ولش کن. مگه نشنیدی؟ گفت که مجبور بود -
پسرا باشن؟با باز شدن یهویی در، دو سه تا سکته ریز رو زدم. یا خدا نکنه   

  .وای خدا، چه بد شد. شما که هنوز سالمید -
با شنیدن صدای رایا، نفس راحتی کشیدم و چشم هام رو حرصی بستم. خاک بر سرش با این 
ابراز نگرانی هاش. روناک نه گذاشت و نه برداشت، زود تغییر مود داد و با ذوق دست هاش 

  :رو به هم کوبید و گفت
مت خالص واست دارمرایا بیا که دو تا س -   (روناک) .

کلاه هودیم رو روی سرم انداختم و سوار اسکیتم شدم و آروم شروع به حرکت کردم. بعد اون 
سم داخل دانشگاه، با کلی نصیحت از جانب نگهبان، از دانشگاه زدیم بیرون و تا خود خوابگاه 

همیشگی با تریلی هجده به سر و کله ی یاسمن کوبیدیم. بعدشم که رفتیم رستوران و سم های 
چرخ شروع شد. امروز به حول قوه الهی مرخصی گرفتیم تا برای یک شبم که شده کابوس 

 نبینیم. منم که دلم لک زد واسه وقت گذروندن با عشقم؛
  .متاسفانه طالع زندگی من رو با سم نوشتن. اصلا تو شناسنامم باید بنویسن روناک سم زاده

جسم صورتی رنگ پرید جلوم که تعادلم رو از دست دادم و شپلق  چشمتون روز بد نیبینه، یه
افتادم روی زمین. با حرص دستم رو روی کمرم گذاشتم و به دختر بوری که لباس بیمارستان 



  .تنش بود نگاه کردم
  هوی نکبت، چته عین کانگورو می پری جلو آدم؟ مرض داری؟ -

کرد و از حرکاتش ترس و حیرت مشخص بدون توجه به حرفام با ترس به اطراف نگاه می 
  :بود. اسکیتم رو برداشتم و با کمی مکث گفتم

  رو به راهی خانم؟ -
یهو دستم رو گرفت و عین کش تمبون رایا کشید که قلبم افتاد کف پام. با حرص دستم رو به 

  :زور آزاد کردم و داد زدم
  هوشه، چته تو؟ دزد مزدی؟ -

انه نالیدبا ترس دستم رو گرفت و عاجز :  
  .لطفا کمکم کن. دنبالمن -

  :با تعجب سرم رو کج کردم و به لباس بیمارستانش نگاه کردم
  کیا؟ -

  :ایندفعه کلافه دستم رو محکم تر گرفت
  .لطفا، خواهش می کنم -

هعی، امان از این قلب مهربون. کلافه دستش رو کشیدم و سمت اون طرف خیابون که وانت 
عین پلنگ می دوید و بدجور ترسیده بود. از خیابون که رد شدیم، به وانت  گیسو بود، کشیدم.

  :اشاره کردم
  .زود برو پشت سالار قایم شو -

  :با نگاه گیجی صورتش رو کج و کوله کرد و پرسید
  سالار کیه؟ -

  :لبخند پت و پهنی واسه جمع کردن گندم زدم
  .عه ببخشید. منظورم اون وانته -

ای گفت و به سختی پشت وانت نشست و دراز کشید تا کسی نبینش تند تند باشه تازه متوجه  .
دو تا مأمور با لباس فرم شدم که داخل پارک هی مردم رو سوال پیچ می کردن. متاسفانه تا 

  .نگاهشون به من افتاد، اخماشون رو تو هم کشیدن و سمتم اومدن
یچی نمی دونم. تا بهم رسیدن، یکیش که سعی کردم خیلی عادی خودم رو جلوه بدم. مثلا من ه

  :کچل بود سریع گفت
  .خانم شما یه دختر جوون بیست ساله با لباس صورتی ندیدین؟ از تیمارستان فرار کرده -

لبخند خونسرد  .با شنیدن کلمه تیمارستان، پشمام فرو ریخت. ولی دلیل نمی شد که کرم نریزم
ودیم فرو بردمو حرص دراری زدم و دستم رو داخل جیب ه .  

بسم الله رحمن رحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران گرامی، از جمله پرسنل  -
پزشکی و پرستاری و کادر درمان، مقام مدیریت دیوونه خو... ببخشید تیمارستان،مسئولان 

مربوط به تیمارستان و وزارت بهداشت و درمان و وزیر عزیز، پرسنل زحمت کش آشپزخونه 
همکاران عزیزی که در تمیز کردن دستشویی و راه رو ها کمک کردند، جای مناسبی برای و 

عرض ادب خدمت شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت، 



  .ایثارگران و جانبازان می باشد
  :به چشم های خشمگینشون زل زدم و با نیش باز سری به معنای نه تکون دادم

منه ندید - .  
خدا شاهده، اگه می تونستن دهنم رو جر می دادن. همون کچله با حرص از کنارم رد شد و 

  .اون یکی هم با نگاه بدی بهم، گورش رو گم کرد. تا مطمئن شدم رفتن، زدم زیر خنده
لامصب عجب متنی گفتم. اصلا کرم های وجودم خالی شد. با خنده سمت وانت رفتم و داد 

  :زدم
رفتن بیا بیرون. - .  

گیسو رفته بود خرید و حالا بفهمه غریبه اومده داخل سالار جونیش، دهنم رو سرویس می کنه. 
 :دختره با ترس نیم خیز شد و گفت

  رفتن؟ -
  .نه اومدن -

  :خندیدم و دستم رو بی خیال تو هوا تکون دادم
  .رفتن دیگه -

ه وانت تکیه دادم و به پارک خیره نفس راحتی کشید و دوباره کف وانت دراز کشید. با لبخند ب
  .شدم

  حالا چرا فرار کردی؟ مشکلت چیه که بردنت تیمارستان؟ -
  :انتظار داشتم بگه به تو چه تا منم بزنم تو دهنش، ولی با لحن تلخ و بغض داری گفت

  .من هیچیم نبود. اونا یه خودکشی صحنه سازی درست کردن تا من و ببرن تیمارستان -
گشتم سمتش و از بین میله های وانت نگاهش کردمبا بهت بر .  

  کی همچین کاری کرد؟ -
  .شیاطین سیاه. یعنی... اون پسره واران -

  :چند ثانیه گذشت تا حرفش رو تجزیه تحلیل کنم و بعدش با بهت جیغ زدم
  چی؟ -

هوت به خاطر جیغم، عین گربه ها مو به تنش راست شد. انگشت اشارم رو سمتش گرفتم و مب
  :ادامه دادم

  وایسا ببینم، تو همون دختری هستی که داخل دانشگاه ما وارد طبقه ممنوعه شدی؟ -
  .تعجب نکرد، فقط لبخند تلخی زد و دوباره دراز کشید و به آسمون شب نگاه کرد

آره. خودمم. اونا خیلی ترسناکن. یه مشت روانی هستن که به خاطر گذشته ای که داشتن  -
ه کسی اعتماد کنن و توانایی بودن کنار بقیه رو ندارننمی تونن ب بدی که در حقشون شد رو  .
  .با عذاب دادن دیگران جبران می کنن

  .با تعجب دهنم رو کج کردم
  تو از کجا می دونی؟ -

  .شونه ای بالا انداخت و کش و قوسی به بدنش داد
  .هر خری از حرکاتشون اینو می فهمه -



باهات چیکار کردن که ترسیدی؟ببینم اونا  -   
 :چند ثانیه بی حرف به آسمون نگاه کرد و آروم گفت

  .من خود شیطانم، راه رفتن رو اعصابم یعنی ورود به جهنم، پس به جهنم خوش اومدی -
  :به چشم های ورقلمبیدم زل زد و ادامه داد

د رو بهش نمیدم، این جمله بعد اینکه به واران گفتم هیچ وقت باندانایی که دور دستم پیچون -
  .رو گفت

  :دستم رو بالا بردم و با قیافه سکته ای و چشم های ریز شده، گفتم
  وایسا وایسا، چرا باید دستمالش رو بهش بدی؟ -

  .این بیچاره هم شروع کرد به جواب دادن سوال هزارمم. خب کنجکاو شدم دیگه
  .وقتی دستمالش رو بهش پس بدی، یعنی تسلیم شدی -

  :آهانی زمزمه کردم. یهو با نفرت به چشم هام نگاه کرد و عصبی غرید
ازش متنفرم. از خودش و اون دوستاش متنفرم. دلم می خواد عذاب بکشن و تو جهنمی که  -

  .واسم درست کردن بسوزن
واقعا جای  .سعی کردم با ترحم نگاهش نکنم. چون ترحم هیچ وقت حال آدم رو خوب نمی کنه

ره که به خاطر عقده هایی که داری بقیه رو عذاب بدیتاسف دا .  
منی که بدون پدر و مادر بزرگ شدم و لحظات سختی داخل پرورشگاه داشتم، نمیام که بقیه رو 

  .عذاب بدم
ولی خب شاید اونا گذشته وحشتناک تری داشتن. باید گذشته رو فراموش کرد. به نظرم همین 

  .راز زندگی کردنه
ه کردم و آروم گفتمبه دختره نگا :  

  خب حالا اسمت چیه؟ -
  .مریم -

  :لبخندی زدم
  .چه اسم خوشگلی -

  :آهی کشید و با ناراحتی گفت
دوست ندارم برگردم تیمارستان. راستش با یکی از دوستام یواشکی هماهنگ کردم که از  -

  .این شهر برم
  پس خانوادت چی؟ -

دی به کف وانت زل زدپوزخندی زد و نیم خیز شد. با نگاه سر . 
  .خانواده از اون پسره واران هم ترسناک تره. ای کاش نداشتمشون -

  .لبخند تلخی زدم و دست به سینه دوباره به پارک خیره شدم
ناشکری نکن. خانواده چه بد، چه خوب، بهترین نعمته. همین که بدونی انقدر بی ارزش  -

  .نبودی که پدر و مادرت ولت کنن خودش خیلیه
  .سکوت سنگینی بینمون حکم فرما شد. فقط صدای خیابون و مردم داخل پارک میومد

  .پس مامان بابا نداری -



  :نیش خندی زدم
  .فقط خودمم و دوستام -

  :اسکیتم رو بالا بردم و با خنده گفتم
  .و این -

  .آروم خندید. بعد چند دقیقه فرو رفتن داخل افکارمون، مریم به حرف اومد
  .دلم انتقام می خواد. می خوام قبل رفتنم عذاب کشیدنشون رو ببینم -

  .در صدم ثانیه، جرقه ای تو ذهنم زده شد. با چشم های درشت و نیش باز برگشتم سمتش
  * .انتقامت با من -

روی تخت  .بعد اتمام سخنان گوهر بارم، با لبخند ملیحی منتظر عکس العمل بچه ها موندم
ه ها کنار هم روی زمین نشسته بودن. رایا با قیافه سکته ای بلند شد و دست نشسته بودم و بچ

  :هاش رو به هم کوبید
  .شوخی خوبی بود، واقعا خندیدیم -

  :جلوی چشم های ورقلمبیدم سمت تختش رفت و درحالی که از نرده بالا می رفت گفت
  .شب به خیر -

ین و آخش به هوا رفتبا حرص لنگ پاش رو گرفتم که شپلق افتاد روی زم .  
  :با حرص دست به کمر بالای سرش وایسادم

  .تو داخل لحن جدی من شوخی دیدی؟ خیلی هم جدی گفتم -
  :سپیده با بهت گفت

  .روناک چی میگی واسه خودت -
  :یاسمن لباش رو پیچ داد و دست به سینه به تخت تکیه داد و گفت

  اصلا دختره کجاست؟ -
لبخندی زدمسرم رو خاروندم و  :  

  .با گوشیم زنگ زد دوستش، دوستشم با رعایت پروتکل های امنیتی اومد بردش یه جای امن -
  :گیسو با حرص لگدی به پام زد

  غریبه سوار سالار کردی؟ -
  .ببند دهنتو -

  :سپیده بلند شد و جلوم وایساد. به چشم هام زل زد و انگشتش رو بالا برد
ام دختری که فقط نیم ساعت باهاش بودی، بریم دانشگاه و طبقه تو میگی که واسه انتق -

  .ممنوعه رو آتیش بزنیم
  :با لبخند مصنوعی دست هاش رو به دو طرف باز کرد و شونه ای بالا انداخت

  به همین راحتی؟ -
  :نیش چاکوندم و با خیال راحت گفتم

  .راحت که نه، من یه نقشه توپ دارم -
و پرید رو کمرم و با ذوق دست هاش رو دور گردنم حلقه کردیهو رایا عین کانگور :  

  .آقا من هستم -



  :یاسمن پوفی کشید و دستش رو بالا برد
  .منم هستم -

  :با لبخند ملیحی به سپیده و گیسو نگاه کردم
  .ما سه تاییم و شما دو تا. رأی با اکثریته -

وبید که صداش تو اتاق پیچید. یاسمن گیسو که زورش گرفت، با حرص به کله یاسمن بیچاره ک
  :با بهت جیغ زد

  چته روانی؟ -
  :گیسو بی خیال روی تخت سپیده لم داد و با لحن حرص دراری گفت

  .زورم به روناک نرسید، تو رو زدم -
* 

  :عین معلما جلوی تخته وایت بورد کوچیک سپیده نشستم و جدی گفتم
اول باید نگهبان رو خفت کنیم و دوربین ها رو از خب، واسه ورود به به طبقه ممنوعه،  -

  .کار بندازیم
  :به گیسو اشاره کردم

گیسو تو باید با قفل فرمون نگهبان رو بیهوش کنی و یه جوری بزارش رو صندلی که کسی  -
  .شک نکنه

 :به یاسمن زل زدم
  .یاسی تو بعد گیسو وارد اتاق امنیت شو و دوربین ها رو از کار بنداز -
  :خودکار داخل دستم رو ماهرانه چرخوندم و با چشم های ریز شده گفتم

  .باید چراغ قوه ببریم، چون ساعت سه باید اونجا باشیم -
  :سپیده سرش رو کج کرد و ابرویی بالا انداخت

  خوابگاه رو چیکار کنیم؟ -
  :به پنجره اشاره کردم

از اونجا میریممگه ندیدید جلوی بالکن یه پلکان تا پایین هست.  - .  
  :رایا چهارزانو نشست و به همه نگاهی انداخت

اولندش باید لباس مشکی بپوشیم که زیاد معلوم نباشیم. هودی خوبه. از ایند ستمالا که تازه  -
  .مد شده هم میندازیم دور دهنمون

  :گیسو گازی به سیبش زد و با دهن پر گفت
ش بشیمروناک در دانشگاه که قفله، نمیشه وارد - .  
  :یاسمن با نیش باز روی تختش نیم خیز شد و گفت

پشت دانشگاه، پنجره یکی از کلاس های طبقه ممنوعه رو دیدم. نرده نداشت، راحت می  -
  .تونیم وارد بشیم

  :سپیده خودش رو بغل کرد و سرش رو روی کشکک زانوش گذاشت
ببریمپس از اونجا وارد می شیم. شت، باید یه نرده ای چیزی  - .  

  :لبخند خبیثی زدم



 شروع بازی مرگ* .پس شروع می کنیم -
  (گیسو)

دستمال مشکی رنگ رو روی صورتم گذاشتم و با یه پرش روی چمن های خوابگاه فرود 
اومدم. نگاهی به محوطه پشتی دانشگاه انداختم. چه ترسناکه. روناک با صدای آرومی رو به 

  :همه گفت
کارت یه بار مصرف خریدم، پنج دقیقه قبل کارمون به آتش نشانی خب بچه ها، من یه سیم  -

  .زنگ می زنیم که زود بیان و آتیش به طبقه های پایین نرسه
  :تند تند سری تکون دادیم. سپیده رو بهم گفت

  سالار رو گذاشتی جای نزدیک؟ -
کی کردیم و آره ای زمزمه کردم. امروز دیگه همه چیز رو واسه آتیش زدن طبقه ممنوعه او

بچه ها امروز رو هم از رستوران مرخصی گرفتن. فقط خدا می دونه چه استرسی داشتم. با 
قدم های آروم سمت در محوطه پشتی رفتیم. امروز رایا خیلی نامحسوس باز گذاشتش تا 

  .کارمون راحت باشه
ارم نشست و وقتی از خوابگاه خارج شدیم، سمت سالار رفتیم. من که راننده بودم، روناک کن

  :اون سه تا حیف نون پشت نشستن. روناک با حرص به ماشین نگاه کرد
  .مردم با بنز و فراری میرن کار خفن می کنن، اونوقت ماه با این میریم -

  :اخمام رو تو هم کشیدم و مشتی به بازوش زدم
  .خیلی هم خوبه -

کردم و سمت دانشگاه رفتیم.  پوفی کشید و وقتی دید حرفم نمیشه، خفه شد. ماشین رو روشن
  .شانس بیاریم گشت پلیس نگیرمون. که خداروشکر این دفعه شانسمون گرفت و گیر نیفتادیم
پارکی جلوی دانشگاه بود و امروز سپیده اطمینان داد که دوربین نداره. در دورترین نقطه 

  :وایسادم و رو به روناک گفتم
  .بپر -

و روی دوشش انداختبا هم پیاده شدیم. رایا کیفش ر :  
  .جلوی دانشگاه یه دوربین هست. باید ناقصش کنیم -

  :لبخند خبیثی زدم و گفتم
  .اون با من -

  :تیغکم رو از داخل کیفم درآوردم و دلاورانه به بچه ها نشونش دادم که با ذوق گفتن
  .دمت گرم -

نرده به دست وایساده  رایا و روناک اسکیت هاشون رو برداشتن و سپیده و یاسمن بیچاره
بیچاره دانشگاه قراره به فنا  .بودن. وضعیتشون خیلی خنده دار بود. با هم سمت دانشگاه رفتیم
بره. پشت بوته ها نشستیم. کمی خم شدم تا دوربین رو ببینم. دقیقا گوشه ی در بزرگ دانشگاه 

 .بود
و تیغک رو بالا بردم. همین تا به سمت راست و مخالف من چرخید، با لبخند شیطونی بلند شدم 

که رو به روم چرخید، یک چشمم رو بستم و زبونم رو گاز گرفتم. با خیال راحت و پر قدرت 



تیغک رو پرت کردم که درست به وسطش خورد و صدای شکستن شیشه اش اومد. با ذوق 
  .دوباره نشستم
  .ناز شصتم -

جالب اینجا بود این اطراف گاوم پر با صدای شکستن شیشه، نگهبان از اتاقکش بیرون اومد. 
  .نمی زد. حالا شاید داخل پارک یه معتادی چیزی پیدا بشه

  .روناک به نگهبان نگاه کرد و بلند شد
  .نوبت منه -

  :ابرویی بالا انداختم و با انگشت به خودم اشاره کردم
  .ولی قرار بود من ناکارش کنم -

  :چشمکی زد
  .دنبالم بیا -
قفل فرمون رو داخل دستم گرفتم. رایا با خنده آروم گفت بلند شدم و :  

  .گیسو بزن عمش کن -
  :سپیده لگدی بهش زد

  .خفه -
روناک اسکیتش رو روی جاده گذاشت و سمت نگهبان رفت. با صدای اسکیت، نگهبان سمت 
روناک برگشت. منم خیلی ریلکس پشت سرش راه می رفتم. روناک سرعتش رو بیشتر کرد و 

ر نگهبان چرخید، نگهبان مبهوت خواست حرکتی کنه که روناک لگدی به کمرش زد. دو
بیچاره پرت شد سمت من که با قفل فرمون به گیجگاهش زدم. بدبخت چشم هاش از درد بسته 

  .شد و بعد روی زمین ولو شد
بیچاره  .روناک از حرکت وایساد و با ناراحتی و صورتی جمع شده به نگهبان نگاه کرد

هبان پیر بود و عذاب وجدان داشت خفم می کرد. اگه شغلش رو دست بده چی؟نگ   
  :روناک پوفی کشید و کلافه گفت

 .بیا ببریمش داخل اتاقک -
باشه ای زمزمه کردم و با هم دستش رو تا اتاقک کشیدیم. چه سنگینم بود. به سختی روی 

پاش به صندلی. یاسمن وارد صندلیش گذاشتیمش. روناک با چسب شروع کرد به بستن دست و 
  .اتاقک شد و سمت دوربین ها رفت
آخع فقط خودش از کامپیوتر و این چیزا سرش میشه. سپیده  دیگه من نفهمیدم چیکار می کرد. 

  .و رایا هم وارد شدن
  :رایا با خنده به نگهبان زل زد

  .بیچاره -
  .تموم شد -

ش نگاه کردیم. جلل خالق. چه زود تمومش کردهمه اول به یاسمن و بعد به مانیتور های خامو . 
یه دکمه هست که اگه بزنی روش تمام دوربین ها خاموش میشن و دیگه چیزی ضبط نمی  -

  .کنن



  :رایا با خنده ضربه ای به شونه اش زد
 .بالاخره به یه دردی خوردی -

  :سپیده هم خندید و با دست به یاسمن اشاره کرد و رو به من گفت
ر آینده قطعا موفق میشهاین د - .  

  :خندیدم و رو به یاسمن و سپیده گفتم
  .نرده رو بیارید دیگه -

  .باشه -
  :با هم سمت پارک رفتن تا نرده رو بیارن. رایا دست به کمر به دانشگاه نگاه کرد

  یا سم السامعین، کی رو دیدی ساعت سه بیاد دانشگاه؟ -
  :نیش خندی زدم و دست به سینه وایسادم

  .من که باورم نمیشه داریم همچین کاری می کنیم -
 :روناک خیلی بی خیال شونه ای بالا انداخت

  .باورت بشه -
یهو صدای ماشین اومد که نفسمون حبس شد. با ترس سمت خیابون برگشتم و وقتی چیزی 

سپیده و  ندیدم، نفس راحتی کشیدم. یعنی سکته کرده بودما. حتما یه ماشینی چیزی رد شده بود.
یاسمن تند_تند سمتمون اومدن. عین این پرستارا شدن که یه برانکارد دستشونه. با قدم های 

  .سریع از اتاقک خارج شدیم و پا به دانشگاه تاریک و ترسناک گذاشتیم
  :رایا با خنده گفت

  بچه ها نظرتون چیه حراست رو هم آتیش بزنیم؟ -
  :با خنده پس سری بهش زدم

توببند دهن - . 
  :روناک گوشیش رو درآورد و درحالی که سیم کارت رو داخلش می ذاشت گفت

  .الان وقتشه به آتش نشانی زنگ بزنم، زود باشید بچه ها -
  :یاسمن با حالت گیجی، صورتش رو کج و کوله کرد

  شماره آتش نشانی چنده؟ -
  :روناک با حرص به پیشونیش کوبید

  .یاسمن فقط ببند -
صد البته سمت پشت دانشگاه رفتیم. روناک هم گوشی رو دم گوشش گذاشت، انگار با خنده و 

  :جواب دادن که تند تند گفت
  .داخل دانشگاه)...( قراره آتش سوزی بشه، زود بیاید -

  .و زرتی قطع کرد
  .باورم نمیشه که انقدر خوش شانسیم -

ا دیدن صحنه رو به رومون، با حرفی که سپیده زد، همه مسیر نگاهش رو دنبال کردیم و ب
نیشمون باز شد. پنجره طبقع ممنوعه باز بود و این کارمون رو راحت می کرد. وای چقدر 

  !مستم من



سپیده و یاسمن نرده رو زیر پنجره گذاشتن، باهاش فاصله داشت ولی خیلی زیاد نبود. رایا با 
  :شیطنت بنزین دستم رو گرفت

  .من میرم -
آوردم و بهش دادمفندک رو از جیبم در .  

  .اینم بگیر -
سری تکون داد و گرفتش. اسکیتش رو زیر بغلش گذاشت و سعی کرد خیلی سریع پله ها رو 

بالا بره. ما هم با استرس به اطراف نگاه می کردیم. خدا لعنتت کنه روناک با این پتروس 
ه اخراج میشیم، زندان هم علاوه بر اینک .فداکاری هات. با فکر ایکنه گیر بیفتیم، قلبم وایساد

اوف رایا چه لفتش میده. معلوم نیست داره چه غلطی می  .میریم. با استرس به بالا نگاه کردم
کنه. سپیده همش به عینکش دست می کشید. یاسمن انگشت دست هاش رو قرنچ قرنچ می 

  .شکوند. روناک هم عصبی به سنگ ریزه های جلوش لگد می زد
  .بچه ها -
صدای رایا، همه سریع برگشتیم سمتش. با چشم های خندون روی لبه پنجره وایساده با شنیدن 

  .بود. فندک رو روشن کرد و داخل اتاق پرتش کرد. آتش به طرز وحشتناکی فوران کرد
رایا هم ماهرانه اسکیت رو روی لبه ی نرده گذاشت و روش وایساد و اومد پایین. همه با بهت 

ه هر لحظه بیشتر می شدبه آتیش نگاه می کردیم ک .  
  :رایا با ترس گفت
  .زود باشید بریم -

  :سپیده رو بهم با ترس گفت
  نرده رو چیکار کنم؟ -

  .بنذازش -
نرده رو ول کرد و همراه ما سما اتاقک نگهبانی رفت. اصلا رکورد سرعت رو زدیم. تا به 

  .اتاقک رسیدیم، صدای آژیر ماشین آتش نشانی اومد
یدونه با چه سرعتی سمت پارک رفتیم و پشت بوته ها قایم شدیم. دو تا ماشین آتش فقط خدا م

  .نشانی و ماشین پلیس اومده بودن. یعنی یه آتیشی به پا شد که بیا و ببین
  :سپیده با بهت گفت

  .عجب دودی بلند شده -
اشین پلیس های تا چند دقیقه همونجا پنهانی آتیش رو دید می زدیم. خیابون شلوغ شده بود و م

  .بیشتری اومدن
  :یاسمن با ترس گفت

  !نکنه آتیش رفته طبقه پایین -
با ترس آب دهنم رو قورت دادم که یهو صدای انفجار مهیبی گوش همه رو کر کرد. صدای 

  .همهمه و داد و هوار مردم به هوا رفت
  :رایا با چشم های گرد به پیشونیش کوبید

چیزیشون نشده باشه یا حضرت عباس، آتش نشانا - .  



  :روناک با چهره ای گرفته به ساختمون آتش گرفته نگاه کرد و آروم گفت
  .مثل اینکه زیاده روی کردیم -

  :سپیده عاجزانه دستش رو روی سرش گذاشت و نالید
  *** .گند زدیم -

 (یاسمن)
  :روناک با حرص پتو رو پرت کرد سمت رایا و داد زد

اش. اتاق شبیه طویله شدهرایا یه ذره تمیز ب - .  
رایا بدبخت کلا هنگ کرد. این هیچ، من این طرف هنگ کردم. این چرا انقدر عصبیه؟ بعد 

دیشب که دانشگاه رو ترکوندیم، دانشگاه تعطیل شد هیچ، مخ روناک هم تعطیل شد. انگار سگ 
  .گازش گرفته که عین وحشیا پاچه همه رو می گیره

برداشت و دوباره گفت با حرص کتاب روی زمین رو :  
  .یعنی الاغ رو بیاری اینجا اصلا نمی فهمه که طویلش عوض شده -

گیسو سرش رو زیر پتوش قایم کرد تا قهقهه زدنش رو نبینه. سپیده هم با صورت سرخ از 
  .خنده کتابش رو روی صورتش گذاشت

اسمون وی آی پی در ولی من و رایا بی عار و بی خیال، قهقهه می زدیم. مطمئنم تو جهنم و
نظر گرفتن. انقدر که نفهم و بیشعوریم. زدیم خسارت میلیاردی واسه دولت درست کردیم؛ حالا 

  .بی خیال داریم می خندیم. البته دیشب با هزار جور صلوات بر محمد و آل محمد خوابیدیم
دستگیرمون  هنوز فکر می کنم که هر لحظه در اتاق باز میشه و یگان ویژه میریزه تو اتاق و

  .می کنن
  :رایا با خنده کنارم نشست و به دفترش اشاره کرد و گفت

  .یاسمن بیا وصعیت نامه بنویسیم -
روناک با اعصاب خردی، دست به کمر درحالی که صورتش رو با حالت مسخره ای تکون 

  :می داد گفت
مندان ببخشنواسه من بنویس سه جعبه طلا و دو تا کاخم داخل نیاوران رو به نیاز - .  

  :سپیده با خنده روی تختش نشست و دستی به عینکش کشید
  .رایا واسه من بنویس دو تا بنزم رو واسه امور خیریه خرج کنن -

چند لحظه سکوت داخل اتاق حکم فرما شد که با صدای ضربه ای که گیسو به گردن رایا 
  :بدبخت زد، شکسته شد. گیسو پوکر فیس دهنش رو کج کرد

خه عنتر مگه ما چی داریم که وصعیت نامه بنویسیمآ - .  
  :رایا دماغش رو بالا کشید و با دفترش به سر من بی نوا کوبید و رو به گیسو گفت

  مگه وصعیت نامه به مال و امواله؟ -
  :نامرد یه جوری ضربه زد که مغزم اومد تو دهنم و برگشت. با حرص مشتی به کمرش زدم

  چرا من و میزنی؟ -
  :سپیده از اون طرف با لحن حرص دراری گفت

  .تو نخود هر آشی -



دوباره جنگ و دعوامون شروع شد که با صدای ضربه های پی در پی به در، پنج تامون با 
  .قلبی که کند می زد، صاف وایسادیم و به در خیره شدیم

  :گیسو با ترس موهاش رو پشت گوشش زد و گفت
ه؟ب... بچه ها به نظرتون کی -   

  .من چه میدونم -
  .روناک جلو چهارتامون وایساد و سعی کرد خودش رو ریلکش نشون بده

  .ریلکس باشید، اصلا انگار نه انگار -
تند تند سری تکون دادیم. روناک آروم سمت در رفت و با فحش زیر لبی به کسی که اینجوری 

د داخل اتاقدر می زد، آروم در رو باز کرد که یه جسم الاغ مانند پرت ش .  
  .با دیدن حمیده هم نفس راحتی کشیدم و هم تعجب کردم

  حمیده تو اینجا چیکار می کنی؟ -
نه سلامی، نه علیکی، بی برو برگشت با ذوق مانتوش رو درآورد و خودش رو روی تختم 

  .پرت کرد
یشه. کل وای خدا، دیدید دانشگاه منفجر شد. یعنی تا دو ساعت هنگ کرده بودم. باورم نم -

  .دانشگاه به فنا رفت
اون ذوق کرده بود، ولی ما عین بدبخت بیچاره ها روی زمین نشستیم و نامحسوس به سر و 

  :کله هم کوبیدیم. حمیده با خنده نگاهی به اتاق انداخت
  .خدا خیر بده هر کی که آتیشش زد، دعای خیر کل دانشجو ها پشت سرشه. اصلا دمش گرم -

ندی روی لبم جا خوش کردبا این حرفش لبخ .  
  ببینم نفهمیدن چرا آتش سوزی شد؟ -

حمیده الاغ بالشتم رو بغل کرد و روی تخت نشست. متفکر دستش رو زیر چونش گذاشت و 
  :لباش رو غنچ کرد

گفتن عمدی بوده چوو قبلش به آتش نشانی زنگ زدن. معلومه دشمن شیاطین سیاه بودن که  -
آتیش زدن همون اول طبقه ممنوعه رو .  

  :سپیده که انگار بدجوری اعصابش خرد شد، با خنده الکی گفت
  اصلا بی خیال این قضیه. برنامتون واسه این تعطیلات چیه؟ -

 :حمیده با لبخند همیشگی روی لبش گفت
  بریم رستوران؟ -

  :رایا خندید و ضربه ای به شونش زد
  .این لبخند مهربون اصلا بهت نمیاد -

نده سری تکون دادگیسو با خ :  
  .دقیقا، قشنگ معلومه میخوای ما حساب کنیم -

 رنگی مشکی مانتو و گشاد جین جلوار. بشه آماده تا رفت لباساش سمت هرکس و خندیدیم هم با
. موندم ها بچه منتظر و کردم هم سرسری آرایش یه. کردم ست ای سرمه شال با و برداشتم



 نگهبان این بد های نگاه زیر و بیرون رفتیم خوشان خوش شدن، آماده که ساعت ربع بعد
گفت حرص با و انداخت ساعتش به نگاهی سپیده. شدیم خارج اهخوابگ از عنترمون :  

کار سر بریم باید امشبم شانس، این تو تف - .  

گفت تعجب با حمیده :  

کار؟ کدوم -   

گفت آروم و کرد نگاه خیابون به لبخند با روناک : 

کنیم می کار رستوران یه داخل سپیده و رایا و من - .  

 یه کولش، و کج و چل و خل چهره پشت که بود این داشت حمیده که ویژگی بهترین نظرم به
 می ادامه بازیاش چل و خل به خیال بی خیلی. کرد نمی دخالت زیاد مسائل تو و بود عاقل نمه
  .داد

گفت ریزی خنده با و کرد اشاره مسجد به حمیده :  

دستشویی برم میخوام پوزش عرض با - .  

گفتم خنده با و گرفتم رو دستش :  

میاد دستشوییم منم اتفاقا - .  

کوبید حمیده پهلوی به آرنج با سپیده. رفتن خرید پاساژ سمت هم بقیه و اومد باهامون هم سپیده :  

دربیاری بازی مسخره نه داره، حرمت مسجد حمیده - .  

  .حله -

 بازی مسخره با سپیده. شدیم مسجد وارد اسلامی های پروتکل رعایت با و محترمانه خیلی
کشید پایین زور به رو کوتاهش مانتوی و کشید جلو رو شالش .  

  .استغفرالله -

گفتم خنده با :  

درنیاریم بازی مسخره بود قرار مثلا - .  



 خاک شد، پخش فضا تو که صدایی با. پرید بالا ابروم و انداختم مسجد داخل جمعیت به نگاهی
شد سرمون بر .  

 خوام می و یک شو، بلند بزن پیک شو، خودم مال تو هی. جون آخ آخ. جووون جووون، -
تو از غیر اینجا کن فکر دو، بدم .  

 کیفم داخل از رو گوشیم ملت، یه ورقلمبیده های چشم جلوی و گرفتم گاز رو لبم حرص با
 باکلاس آهنگ یه من خدا به. کردم قطعش بود، زده زنگ که گیسویی به فحش با و درآوردم
کثافته رایا تقصیر همش. روش گذاشتم .  

 زدن مسجد از که همین. شدن دستشویی خیال بی کلا و بودن شده سرخ خنده از سپیده و حمیده
 از مردم سنگین نگاه زیر خجالت، با منم. کرد کر رو آسمون گوش شون قهقهه صدای بیرون،
نمیشه تموم ما ناب های سم مسجدم تو حتی. بیرون زدم مسجد .  

گذاشت شکمش روی رو دستش خنده با سپیده :  

بود سرطانی چه دیگه این خدا وای - !  

گفتم کردم، می پاره تکه رو رایا ذهنم تو که درحالی حرصی خنده با. گرفت خندم خودمم :  

چیه؟ عمد قتل حکم میگم -  

گفت تعجب با حمیده :  

  .اعدام -

شدم خیره بود رفته رایا که پاساژی به و زدم ملیحی لبخند .  

ارزه می سگ این کشتن به - .  

 رو زدیم که گندی کردیم می سعی درواقع. گذروندیم خوش تونستیم تا روز اون که خلاصه
 که کسایی قربون وسطا اون و وسط کشید می رو بحث هی الاغ حمیده ولی کنیم فراموش
رفت باشیم، ما که زدن آتیش رو دانشگاه .  

 و سالار کلید برداشتن با هم گیسو و من. رستوران رفتن سپیده و روناک و رایا شد که شب
محتوایی و مفمهوم پر ی جمله عجب به، به. شدیم خیابون روانه ویولنم !  

کردم نگاه بود بالاشهر که خلوتی تقریبا پارک به و اومدم بیرون فکر از گیسو کردن ترمز با .  



کنم؟ کاسبی چطوری من نمیزنه، پر گاوم کجاست؟ دیگه اینجا گیسو -   

انداخت نگاهی اطراف به و کرد کج رو صورتش که کردم نگاهش طلبکار :  

  عه؟ -

  .مرض -

 با. رسید گوشمون به دادی بی و داد صدای که کرد روشن رو سالار دوباره و کشید پوفی
 میومد، ازش داد بی داد صدای که خلوتی و تنگ کوچه به بعد و انداختیم هم به نگاهی گیسو
زدیم زل .  

گفتم شد، می تداعی واسم شب اون های صحنه که درحالی و دادم قورت صدا با رو دهنم آب :  

 آتیش رو پارک یه شدم مجبور تهش رفتم، فریاد و داد صدای منبع سمت که باری آخرین -
  .بزنم

زدم زل گیسو شکلاتی های چشم به :  

ناموسا بریم بیا - .  

 حرص با که کرد باز رو کمربندش ملیحی لبخند با آخر در و زد پلک هم سر پشت بار سه
 حرص با. درمیارم رو اداشون من احمقن، اینا. احمقم من بگید هی حالا. بستم رو هام چشم

گفتم کنان غرولند لب زیر. رفتیم کوچه سمت عصبی های قدم با و شدم پیاده گیسو همراه :  

بزنیم آتیش رو جایی یه باید آخرش دونم می که من - .  

انداخت بالا ای شونه خنده با گیسو :  

چیه؟ واسه دعوا ببینیم فقط -   

نالیدم عاجزانه و گرفتم رو بازوش. شد گیرم گریبان بدی حس :  

بریم بیا سپیده جون گیسو چه؟ ما به خب - .  

کرد کج رو سرش ملیحی لبخند با :  

ندارم اعتقاد چیزا این به که دونی می - .  



گفتم رفتم می وانت سمت که درحالی و کردم ولش حرص با داره، پا یه الاغش دیدم وقتی :  

بکن خواد می دلت غلطی هر برو - .  

زدم داد حرص با. سمتش برگشتم آروم و وایسادم جام سر که رفت کوچه سمت خیال بی :  

  !رفتما -

زد داد خودم مثل بهم کردن نگاه بدون و داد تکون هوا تو رو دستش :  

برو خب - .  

نکبتی فتوتت پر روح تو سگ - .  

 بودم شده کنجکاو. زدم زل روم به رو به خندونش نگاه به توجه بی و رفتم سمتش حرص با
چیه صدای ببینم !  

شدن می تر واضح ها صدا داشتیم، می بر که قدمی هر با .  

 صاحاب دانشگاه این الکیه؟ مگه زدن؟ آتیش رو اونجا و اومدن نفر چند که چی یعنی د -
دانشگاهشون امنیت تو م*رید من نداره؟ .  

 و داد که جا هر چرا. وایسادیم جامون سر میخ شنیدیم، کارگاه داخل قبلا که صدایی شنیدن با
گرفتم رو گیسو دست ترس با هستن؟ هم رفیقاش و این هست، داد بی :  

بریم بیا. خودشونن گیسو - .  

 قایم کوچه دیوار پشت و کشید رو دستم معطلی بی. بود حرفا اینجا از تر نفهم گیسو، این ولی
گفت آروم و گذاشت دهنم روی رو دستش. شد :  

بگردن دنبالمون بخوان شاید میگن؟ چی ببینیم بزار - .  

 دهنم روی از رو دستش. کرد نمی قبول که نه گفتم می اگر اصلا. دادم تکون سری تند تند
 نویان و واران حدسیاتم طبق که نفر دو مکالمه به شده تیز های گوش با دو هر و برداشت
دادم تشخیص صداشون اساس بر حالا و فهمیدیم رو اسمشون کارگاه داخل. دادیم گوش بودن، . 

 کمک که گذاشتن نرده یه فقط و کردن کار پایی رد بدون بودن، ماهر خیلی بودن کس هر -
کنه نمی چندانی .  



وایساد قلبم که رفت هوا به واران ترسناک ی نعره یهو .  

کنم می رو پوستشون زنده زنده. کشمشون می باشن گاوی هر کشمشون، می قسم خدا به - .  

گفتم لب زیر و زدم زل دستام به بهت با :  

تاسیس درحال های زاده امام اکثر یا - .  

داد می قورت رو دهنش آب و کرد می نگاه دستاش به لحظه چند هر که گیسو . 

 کار از رو دانشگاه اطراف های دوربین حتی کنیم؟ پیداشون کجا از حالا. واران باش آروم -
  .انداختن

انداخت تنم به لرزه واران مشکوک صدای :  

باشن؟ ها دانشجو از ممکنه -   

سمیه؟ چه دیگه این. زدم موهام به چنگی کلافه و گرفتم گاز رو لبم   

گفت واران مثل عصبی لحن با نویان :  

نداریم دشمنی کدوم هیچ با که ما نمیشه، نه - .  

نویان بده خیرت خدا. گذاشتم قلبم روی رو دستم و کشیدم راحتی نفس .  

گفت وار زمزمه گوشم دم مخی رو و کج لبخند با گیسو :  

وارانن و نویان فقط اینجا یاسمن - . 

کردم کج رو دهنم و دادم دماغم به چینی :  

چی؟ که خب -   

گفت کرد، می نزدیک گردم های چشم به رو صورتش که درحالی و زد نمایی دندون لبخند :  

شکلین؟ چه ببینیم بریم شناسن، نمی رو ما که اونا -   

غریدم ای شده کنترل صدای با. نزنم نعره کردم سعی و بستم رو هام چشم حرص با :  



باشن؟ گاو مثل خوای می دیگه آدمن شکلین؟ چه که چه ما به بشه؟ چی که -   

خر نامرد. بود دستش خوابم رگ خوب ولی !  

میدم بهت هم رو غذام سهمیه بخوابی، تختم رو شب میزارم - .  

گفتم نشم، وسوسه کردم می سعی که درحالی و کردم نگاه آسمون به :  

نمیشم خر - .  

کرد زمزمه باری شیطنت لحن با گوشم دم کثافت :  

میدم بهت هم رو فسفریم مانتو با و خوشگلام موگیر - .  

 محکم رو دستش و سمتش برگشتم ذوق با. شدم خر متاسفانه اومد، نازش فسفری مانتو اسم تا
  .گرفتم

من؟ جون -   

. داد تکون سری لبخند با. کلاهبرداریه همش و نداره اعتقاد چیزا این به که نبود حواسم اصلا
کشیدم رو دستش فسفری، مانتو گرفتن خاطر به مرگ ذوق :  

بریم پس - .  

 با و گذاشتیم کوچه به پا الکرسی، آیه و صلوات و سلام تا هزار با و کردیم حبس رو نفسمون
بودن شده ساکت لعنتیا. کردیم رفتن راه به شروع آروم، های قدم .  

 شناختن و دیدن بدون میشه باعث که حسیه چه این. گیسو نه و کردم می بلند رو سرم من نه
کردم بلند رو سرم آروم و کردم پیدا جرعت بالاخره بترسیم؟ ازشون .  

 داشتم، دادنشون نشون عادی در سعی که هایی چشم با. شد اسلوموشن چیز همه انگار لحظه یه
 بدون و داشت غلیظی اخم. کردم نگاه نویان، یا بود واران دونم نمی که سبز چشم پسر به اول
انداخت تنم به لرزه هاش، چشم داخل نفرت همه اون از. کرد می نگاهمون نفرت با دلیل .  

که هیکلی پسر به و برداشتم رو بعدی قدم ...  

ببینم وایسا !  



 دیگه چیز هر یا چاقو زخمی چپش، چشم روی دریایی های دزد عین زخمیه؟ چپش چشم چرا
کرد بهم پشت زود که کردم نگاهش خیلی کنم فکر. کرد می ترسناکش که بود ای .  

 که بود اینجا جالب. بود زده دیدشون کافی اندازه به هم گیسو. زدم زل روم به رو به بهت با
 و شیک های پیراهن اون با. داشت اسکلت علامت که بود پیچیده باندانا یه سرشون دور

 می جذابشون شدت به دورش، خفن زنجیز ستبر سینه و بود باز اولش دکمه که مردونه چسبون
 روان و عنتر دیدم، زندگیم تو که جیگری های پسر اولین که روزگار این تو تف یعنی. کرد

وایسادن؟ کوچه این داخل چرا حالا. شدیم رد کنارشون از. پریشن   

 سر بر خاک که فهمیدم کالج، و تمیز کفش جفت سه دیدن با بشیم، خارج کوچه از خواستیم تا
 پسره اون و پوریا و راستین دیدن با و گرفتم بالا رو سرم زد، می سختی به که قلبی با. شدیم
شد بلند نهادم از آه بود، آوید کنم فکر که .  

گفت لب زیر و کرد نگاه آوید به بهت با گیسو :  

السامعین سم یا - ! 
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 و باعث که گیسو کنه نصف کمرت خدا. درآوردم گریه ادای بدبختی شدت از و کشیدم پوفی
هستی بدبختی این بانیه .  

 

تصادفی حسن چه - !  

 

 زل آوید های چشم به حرصی قیافه با کمر به دست و گرفت گاز رو لبش گیسو آوید حرف با
  .زد

 

 خون به هاش دوست که زد رو حرفی شرف بی و برداشت سمتش قدمی و زد پوزخندی آوید
شدن تشنه بدبخت این .  



 

باشه اینجا احمق اون افراد از یکی کردم نمی فکر - !  

 

 صورتش به دستی حرص با گیسو. شدن خیره گیسو به نفرتی پر نگاه با کلشون حرفش این با
گفت لب زیر و کشید :  

 

کن تجزیم خدایا. رئیس افراد گفت هم - .  

 

زد نعره و کرد باز طرف دو به رو هاش دست عصبانیت با یهو :  

 

دیگه کن ولم رئیس،_رئیس میگه هی بردار، کچلم سر از دست بابا - .  

 

پوریاعه فهمیدم صداش شنیدن با و کرد نگاه بهم مشکی چشم پسر .  

 

بندازی رو فلش تا بود نقشه شب اون تمام پس - . 

 

 دو دیدن با که برگشتم پا نوک روی حرف بی و کشیدم پوفی مرموزشون، های حرف از خسته
 انداخت بالا ابرویی بود، زخمی چشم که اونی. رفتیم فنا به. شد حبس نفسم روم، به رو غول تا
برسه قدم به تا آورد پایین رو سرش و . 

 

میری؟ نخورده چایی -   



 

زدم خیالی بی لبخند :  

 

ندارم دوست چایی - .  

 

گفت خودم لبخند شبیه لبخندی با :  

 

چپم به خب - .  

 

پوریا سره تو بخوره چپت. نکنم لهش نزنم تا کشیدم لبم به دستی شصت انگشت با .  

 

روانی کن ولم دستم، آخ - .  

 

 رو دستش آوید. زدم زل روم به رو صحنه به و برگشتم بهت با گیسو، جیغ صدای شنیدن با
 از رو دستم پدرسگ پوریا که برم سمتش خواستم عصبانیت با. کوبوندش دیوار به و بود گرفته
زدم جیغ حرص با. گرفت پشت :  

 

نزن دست بهم - .  

 

زد زل گیسو های چشم به عصبانیت با آوید. گرفتم تر محکم خیال، بی ولی :  

 



جاسوسین دوستت و تو نزدم، حدس اشتباه پس - .  

 

کردن ایسگا مود رو بزنه گیسو که بود کافی حرفش همین .  

 

ترسو روانیای همون. سیاهین شیاطین دوستات و تو نزدم، حدس اشتباه منم پس - !  

 

گفت پوزخند با و کرد کج رو سرش آوید :  

 

سیاهیم؟ شیاطین ما دونی می کجا از -   

 

کردم جمع رو گیسو سوتی من دفعه این .  

 

پوشه نمی رو چرت های باندانا این خری آدم هیچ چون - .  

 

کرد نگاه شدن، آزاد واسه تقلاهام به و وایساد جلوم سینه به دست هیکلی، سبزه چشم همون .  

 

پوشن می اینا از ها خیلی - .  

 

زنن نمی حرف زد آتیش رو دانشگاه که کسی پوست کندن درمورد ها خیلی ولی - .  

 



. زدم زل حرکاتش به اخم با. برد عقب رو سرش و داد سر ترسناکی ی قهقهه تعجب کمال در
ترسناکه چه !  

 

گفت نفرتی پر لبخند با و برد بالا رو مومیاییش و عجیب انگشت مومیایی :  

 

بودی وایساده فالگوش پس - !  

 

 آوید. شدم خیره بهشون حرف بی و کشیدم پوفی. بودیم داده سوتی گیسو هم و من هم حالا
گفت عصبانیت با و آورد گیسو دست به فشاری :  

 

کنم می سگت خوراک یا قبرستونیه، کدوم رئیست بگو الان همین یا - .  

 

داد تکون رو سرش ملیحی لبخند با هم گیسو :  

 

زنم می حرف وکیلم حضور در فقط من - .  

 

. کشیدن می نفس وحشی های گاو عین همشون. رفت هوا به من ی قهقهه زد، رو حرف این تا
 گذاشت گیسو گلوی روی رو دستش آوید، جای و رفت جلو نویانه، فهمیدم که زخمی چشم پسر
غرید داد می فشارش روانی یه عین که درحالی و :  

 

نداری؛ بیشتری انتخاب یه ندارم، معصاب اعصاب من ببین -   

 



زد نعره دفعه این :  

 

بودی؟ چی دنبال اینجا بنال -   

 

زدم جیغ طرف این حرص با : 

 

کن ولش کور مرتیکه - .  

 

 روی سرفه با گیسو که برداشت گیسو گلوی روی از رو دستش نویان. کردن سکوت همه یهو
زد ترسناکی لبخند و سمتم برگشت. نشست زمین :  

 

گفتی؟ چی -  

 

کردم راست رو سرم دلاورانه خری، یه عین :  

 

ه هم کر انگار. کن ولش کور مرتیکه گفتم - ...  

 

 مه ای ضربه درد. رفت سیاهی هام چشم و شد جا به جا فکم کردم حس که نشد کامل حرفم
 انگار. گذاشتم فکم روی رو دستم که کرد ولم پوریا. رفت استخونم مغز تا زد صورتم به نویان
 که زد نویان شونه به ای ضربه و شد بلند عصبانیت با گیسو. خورد ضربه غرورم فکم، همراه
 غیر انقدر و اومد فرود صورتش روی گیسو مشت بیاد، خودش به تا و سمتش برگشت نویان

شد پرت زمین روی که بود منتظره .  



 

کشید لبش به دستی پوزخند با گیسو :  

 

جون کوری داره، تاوانی یه گوهی هر - !  

 

 کردم حس که بود، سنگین حدی به ضربش. کردم می نگاه اطرافم به زور به هنوز که من
 دستی یهو. کرد حرصی خنده تک و کشید صورتش به دستی نویان. شکست واقعا فکم استخون

 جیغی حرص با. رفتم پیش شدن خفه مرز تا که گرفت رو گردنم محکم و شد حلقه کمرم دور
شدن جمع هم دور روانی مشت یه. گرفت قرار دهنم روی پوریا دست که زدم !  

 

زد داد حرص با گیسو :  

 

شناسم نمی یعنی شناسم نمی مئیس رئیس میگم وقتی د مرگتونه؟ چه - .  

 

 قبل آرامش معلومه که لحنی با داشت، می بر قدم سمتش آروم که درحالی و وایساد جلوش آوید
گفت طوفانه :  

 

 خوب ولی شناسی نمی میشه، پیداتون میشه دعوا وقت هر دوستت و خودت ولی شناسی نمی -
شناسی می رو ما ...  

 

داد تکونش دراری حرص لبخند با و برد بالا رو انگشتش گیسو :  

 



داشتم آلرژی کفتارا به بچگی از من ولی متاسفم عا، عا - .  

 

گفت خونسردی لبخند با نبود، آوردن کم مرد آوید انگار :  

 

خوردی؟ می گوهی چه اینجا میگم دارم ندارم، امثالت به نسبت آلرژی به کاری من -   

 

 کس، هیچ خوراک و خورد به گفتن و دادن یادم حروم و حلال بچگی از خوشبختانه -
باش نداشته کاری جون آوید اللخصوص .  

 

 رو دستش حرص با برداشت، نه و گذاشت نه آوید. اومد کش خنده به لبم پوریا، دست پشت
مسخرشونه انگار گیسو بدبخت. کوبید دیولر با رو کمرش و گذاشت گلوش روی .  

 

نه؟ کنی باز دهن تا بخوری کتک باید نیست، حالیت حرف انگار جون، دختر ببین -   

 

 به و زد دردی پر لبخند. بزنه حرف نتونه گیسو که نبود جوری گیسو گردن به دستش فشار
گفت سختی :  

 

نمیشم متوجه ولی... و میگی چی فهمم می ببین - .  

 

 خنده با آوید. گیسو فقط کردن ایسگا استاد یعنی. بزنم قهقهه خواد می دلم شرایط اون تو یعنی
نویان سمت برگشت :  

 



بانمکیه دختر - .  

 

گفت ای مسخره حالت به و کرد ول رو گردنش و گیسو سمت برگشت دوباره :  

 

کوچولو؟ چیه اسمت -   

 

 و گذاشت گردنش روی رو دستش نفس نفس با. کردن ایسگا مود رو بود زده کلا که هم گیسو
گفت شیطونی لبخند با :  

 

کنی حل رو معما این باید اسمم دونستن واسه - .  

 

زد زل آوید آبی های چشم به :  

 

بینش بزار از یه بعدش و مکان یه اسم بعد کن، انتخاب دلت تو حیوون یه اسم - .  

 

زد شیطانی لبخند آوید گیج و اخمالو نگاه به :  

 

شد؟ چی خب -   

 

گفت و چرخوند رو هاش چشم کلافه آوید : 



 

وحش باغ از گراز - .  

 

گفت دراری حرص لحن با و برد آوید سمت رو دستش خنده با گیسو :  

 

اصفهانم از گیسو منم. خوشبختم - .  

 

 بی آخه. رفت می هم سپیده پیش تا ام قهقهه صدای نبود، دهنم روی پوریا دست اگه یعنی
 های دست از و بود شده سرخ گوجه عین صورتش میگی؟ رو آوید گرفتی؟ رو من چرا شرف
نکنه له رو گیسو که کنه می کنترل رو خودش داره معلومه اش شده مشت .  

 

گفت پوریا به رو و اومد سمتم خونسردی لبخند با گیسو :  

 

کن کثیف دستات با رو ما یاسمن این کمتر میشه اگه - .  

 

کرد کج رو لبش مظلومانه و کشید واری افسوس آه :  

 

 از رو یاسمن تونیم نمی دیگه کنه، می قطع رو آب همش آب اداره این دونید می که خودتون -
بدیم غسل تو پاکیزه لمس .  

 



 قشنگ و گرفت تکشون تک سمت رو شیلنگ یعنی. رفت می ویبره خنده شدت از هام شونه
 از خودش گیسو. وایسادم گیسو جلوی دقیقا که داد هلم حرص با سگ پوریا. کرد نابودشون

بود شده سرخ خنده .  

 

گفت نفرت با نویان برداشتیم، رو اول قدم که همین و گرفت رو دستم :  

 

داره تاوانی یه گوهی هر خودت قول به - .  

 

گفت الکی تعجب و شیطون لبخند با و سمتشون برگردوند رو رخش نیم گیسو :  

 

کنم استفاده شما خصلت از المثلم ضرب داخل تونستم که خوشحالم - .  

 

. شدیم خارج کوچه از هم با نزنیم، قهقهه کردیم می سعی که درحالی. شد خنده به تبدیل لبخندش
شدیم ولو چمن روی خنده از شدیم، خارج که همین . 

 

گفت بریده_بریده خنده، با گیسو :  

 

وحش باغ از گراز... گراز - .  

 

زدم بازوش به مشتی :  

 



سرویس دهنت - .  

 

 ضربه جای روی رو دستم و زدم زل آسمون به شیطانی لبخند با. شدیم ساکت ثانیه چند بعد
گذاشتم نویان .  

 

گفتم حرص با :  

 

داره تاوانی یه گوهی هر - .  

 

گفت مرموز و زد بهم چشمکی. زدیم زل هم به گیسو با :  

 

داره که معلومه - . 
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  (رایا)

 لعنتی روانیه؟ زن این. دادم گردنم به چرخی. شدم خم و گذاشتم کمرم روی دست خستگی با
بشور میگه جلوم، گذاشته ظرف خوردم، زندگیم تو من که هایی ظرفا کل اندازه .  

گوگوریوعه؟ پادشاه کنه می فکر چرا خدایی   

تمومه دیگه بشوری رو اینا بیا دختر، هی - .  

 شبیه هام چشم که جوری نشوندم؛ لبم روی داشت، پدرسگ فحش به عجیبی شباهت که لبخندی
شد صاف خط .  

انگیز هیجان چه - .  



گفتم حرص با بره خواست تا :  

رایاعه اسمم که برسونم اطلاعتون به - .  

حلقش تو بکنم رو برق سیم خواست می دلم انداخت؛ پام تا سر به تحقیرآمیزی نگاه و برگشت .  

کنم؟ صدات که داری قشنگی اسم خیلی -   

 حبس رو نفسم ثانیه چهار مدت به. شدم خیره سقف به و کوبیدم سینک به کفیم های دست
 و آوردم پایین رو نگاهم. کنی کنترل رو خشم و بغض تونی می روش این با گفت سپیده. کردم
کنم کنترل تونم نمی خیر، نه. شدم خیره هاش چربی به .  

آدمیزاده مثل قیافم ولی غریبه، عجیب اسمم اگه - .  

زد داد حرص با و کرد درشت رو هاش چشم :  

  چی؟ -

 رو گورش و کرد حوالم بدی نگاه. کردم اکتفا هیچی گفتن به شغلم، حفظ برای و کشیدم پوفی
کرد کم خدا لطف به .  

غریدم لب زیر شستم، می رو مردم کثیف های ظرف که درحالی حرص با :  

زدگیه فلک و بدبختی نماد رایا بعد به این از بگن و کنن پخش رو عکسم اینستا داخل باید - .  

 هم با پام و دست انگار. درآوردم رو بندم پش خستگی با. بشورم رو همه تونستم دقایقی بعد
بشم ولو صندلی روی تقریبا که کردن یکی به دست .  

 آشپزخونه در به عصبانیت با روناک. شدن آشپزخونه وارد خستگی با هم سپیده و روناک
گفت و کرد اشاره :  

کنیم؟ اغفالش میریم ذوق با ما کنه می فکر که دیده شوهرش تو چی بشکه این -   

داد ماساژ رو هاش چشم کمی اشاره و شصت انگشت با و درآورد رو عینکش سپیده .  

تپه. اومده بار ای عقده کلا این. خیالش بی - !  



 آماده شوهرش، و بشکه برای لقب کلی کشف بعد. خندیدم گذاشتن، روش که جدیدی لقب به
 چشمام که کافیه. بود شده سنگین هام چشم خستگی شدت از. بیرون زدیم رستوران از و شدیم
برم بیرون خرسی خواب به تا ببندم رو .  

اومد دقیقه چند بعد مرتیکه و گرفت اسنپ سپیده .  

گفت لب زیر حرص با روناک. گرفت درد سرم ماشینش سیگار بوی از :  

گرفت درد سرم سیگاری، سگ مرتیکه - .  

 چرا که بگه دانشگاه مسئول به دوباره که فرستادیم رو روناک. خوابگاه رسیدیم ساعت نیم بعد
 یه حتی که بدشانسم انقدر. بدی توضیح بهش و بیایی باید شب هر کثافت. اینجاییم موقع این تا

نمیشه پیدا برم و دور باشعور آدم .  

 اصلا. کردم پرت سپیده تخت روی رو خودم دونم می فقط رسیدیم، اتاق به چطوری نفهمیدم
کنم تی رو تختم های پله نداشتم حال .  

 با. کرد باز نحسش دهن و انداخت نداشتیم، جون که تامون سه به نگاهی ذوق با مشنگ یاسمن
 کلا دیگه که جوری. شد می تر عمیق من چرت و تر گرد روناک و سپیده های چشم کلمش هر
رفتم فرو خواب عالم تو .  

 که شد کمرم وارد شرفی بی یه پای یهو. تره مهم خواب فعلا ولی خوردن، عنی چه که فهمیدم
رفت هوا به حسینم یا عربده .  

 خواب شدن خراب از ناشی عصبانیت با. شدم خیره سپیده به کرده ورم های چشم و بهت با
زدم داد عزیزم :  

چته؟ چیه؟ هان؟ -   

زد کمرش به رو هاش دست حرص با :  

بکپ خودت تخت سر برو گمشو - .  

کرد نگاه بهم هم در های اخم با روناک : 

زد کتکش نکبت پسره اون گفت؟ چی یاسمن فهمیدی اصلا - .  

گفتم رفتم، می پتو زیر که درحالی و زدم ملیحی لبخند :  



علی حق به بده خیرش خدا - .  

 نمیشه اینا کنار وقت هیچ ولی. بستم رو هام چشم راحت خیال با. کردن سکوت ثانیه چند تا
رفت هوا به جیغم که زد کمرم به لگد گاوی یه دوباره. داشت راحت خواب و آرامش .  

 ملاحظه بدون شدن خیز نیم تخت رپی بودن، افتاده صورتم روی که هایی مو و حرص با
زدم داد موقعیت، :  

نفهما بفهمید. میاد خوابم ایهاالناس، - .  

کرد خیسم کل به و گرفت سرم بالای رو آب بطری برداشت نه گذاشت، نه گیسو .  

 درست ذهنم تو رو گیسو مرگ سناریو دلم تو و شدم خیره روم به رو به شده حبس نفسی با
  .کردم

بشکنم رو استخوناش تک به تک همینطوری بعدش سینش، جناغ تو بکنم و بردارم چاقو یه .  

 چقدر. زدم چنگ موهام به زدگی فلک با و درآوردم گریه ادای خورد، بهم که سری پس با
من بدبختم !  

 و خودش شرف بی اون کنه، بلند ما روی دست نداره حق خری هیچ میگم داریم عنتر -
بردن کردن خفه مرز تا رو گیسو هم زدن، رو یاسمن هم دوستش .  

کردم کج رو سرم نمایی دندون لبخند با و شدم خیره سپیده به :  

بده خیرشون خدا میگم دارم منم - . 

 رگ که شرمساریه باعث. انداختن هم به مرموزی نگاه داغونه، شدت به اعصابم دیدن وقتی
دستشونه خوابم .  

داد نشون بهم رو گوشیش صفحه و نشست کنارم شیطونی لبخند با سپیده .  

اسه تی بی جدید استاسل. کن نگاه رو اینجا رایا - ! 

 مرگ ذوق. کردم فراموش رو مشکلات کل و شد باز نیشم اومد، زندگیم های عشق اسم تا
 به بود شده جمع اشک داخلش ذوق شدت از که هایی چشم با و رفتم کش دستش از رو گوشی
کردم نگاه جذاب تا هفت این .  



داره استریت وال گرگ یه نداره، سگ چشما این. ببین رو تهیونگ خمار نگاه خدایا قلبم، آه - .  

گفتم دادم، می لم تخت روی که درحالی و دوختم چطم شوگا به :  

بشم قشنگت های مو این فدای من ای - .  

کرد نزدیک گوشم به رو سرش و نشست کنارم یاسمن :  

بدیم؟ فنا به رو سیاه شیاطین دوباره ای پایه رایا -   

 فکر بدون. کردم می تجسم رو تهیونگ و خودم عروسی داشتم. نبودم دنیا این تو اصلا که من
گفتم خندون و خیال بی عاقبتش به :  

 .باشه -

 

دادم سر ای عربده توان نهایت با و بیرون اومدم اس تی بی فاز از کلا یهو . 

  هن؟ -

 هام دست و شدم بلند حرص با. چسبوندم آمپر من ولی شدن؛ خیره بهم خنده با و نزدن حرفی
کردم باز طرف دو به رو . 

ما دست افتاده ها سوزی آتش کل انحصار بابا نبود؟ بس دانشگاه و پارک اون چی؟ یعنی - .  

زدم گیسو پای به لگدی :  

خوردن کتکی یه و زدن کتکی یه اینا - .  

گفتم و کوبیدم هم به رو هام دست :  

  .تامام -

دادم تکون هوا تو رو دستم شده ریز های چشم با و کشیدم هم تو رو هام اخم : 

 یه حتی ما. کن سرویس رو دهنش دوم دفعه کن، صبر اول نبود؛ این قانونمون مگه اصلا -
نداشتیم دانشگاه سوزوندن واسه کننده قانع دلیل .  



بشن؛ خیال بی که میاوردم کننده قانع دلیل و زدم می غر داشتم ریز یه   

نصیحت یه !  

کسی دست ندید رو خوابتون رگ وقت هیچ !  

آورد هام چشم جلوی رو گوشیش صفحه و وایساد جلوم شیطونی لبخند با روناک .  

 تی بی اعضای شبیه هاش کیک کردن؟ درست کلوچه و کیک اس تی بی از دونستی می -
  .اسه

شدم بود اس تی بی اعضای شبیه که هایی کیک محو باز دهنی با .  

کنم قبول اگه - ... 

شدم خیره روناک مشکی های چشم به :  

میدی؟ سفارش واسم -   

داد تکون سری تند_تند :  

نکن شک - .  

کوبیدم هم به رو هام دست نشدنی وصف ذوق با :  

سوزی؟ خانمان بریم کی -  
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گفتم حرص با و دادم دماغم به چینی :  

بدید جدید ایده یه بابا نزنیم؟ آتیش رو خونشون نمیشه حالا - .  

 های لب. کرد نگاه بودیم، نشسته دایره مثل که نفرمون پنج جم به و زد پوزخندی روناک
ریخت فرو پشمانم که آورد زبون به رو خفنی جمله و کرد باز هم از رو باریکش .  



 جهنم، به ورود یعنی اعصابم رو رفتن راه شیطانم، خود من میگه واران که گفت بهم مریم -
اومدی خوش جهنم به پس .  

گفت خبیثی لحن با و زد زل پوکرمون چهره به :  

جهنمم سازنده خودم من ولی -  .  

کردم کج رو دهنم چندش با. زد دلی ته از عق هم در صورتی با سپیده :  

پلشت چندش اه اه - !  

 انتظار که روناک. درمیاریم زدن عق ادای ما میشه، گفته خفن یا عشقولانه جمله یه وقت هر
 رو خودش فهمن نمی و گاون اینکه فکر با کرد می سعی برجکش، تو خورد ولی داشت تشویق
زد لگدی بدبخت من پای به و آورد جلو رو نحسش پای و کنه تحمل نتونست اما کنه؛ آروم :  

مرگتونه؟ چه -   

داد دماغش به چینی و کرد کج رو بالاییش لب یاسمن :  

نزن مفت زر خواهشا - .  

گفت روناک به رو کلافه و داد خاتمه رو بحث سپیده :  

داریم حسابی درست نقشه نه کجاست؛ خونشون دونیم می نه ما روناک - .  

 ها بیچاره که کوبید گیسو و یاسمن شونه به و کرد دراز رو پاهاش ای دلاورانه لبخند با روناک
گفتن آخی درد از .  

خو می ریزان برگ نقشه یک با روناک گانگستر که کنید حفظ را پشمانتان - ...  

حرفش وسط پریدم حرص با :  

بزن زر شو، خفه - !  

*  

شدم خیره یاسمن عسلی های چشم به و کردم باد رو هام لپ .  

تو؟ و من به میدن سخته کار چه هر کردی دقت -   



کرد هدایت ایش سرمه شال داخل به رو رنگش خرمایی های مو و خندید .  

بده کوچه به رو حواست ذره یه زدن حرف جای به - .  

شده عاقل ما واسه گمشو - .  

 رو پاهام زاری حال با. دادم خدایی بنده یه پراید به رو ام تکیه و نشستم ماشین پشت چهارزانو
نالیدم و کردم دراز :  

 که پلیسیم مگه آخه. شدم خسته. بشه پیداشون تا پنج اون تا نشستیم اینجا روزه سه حاجی -
 جو چرا. خوردن گوهی یه عوض در هم اونا خوردیم، گوهی یه کشیم؟ می هایی نقشه همچین
  گرفتین؟

شد خیره روش به رو به و خندید حرف بی یاسمن .  

 هم دیگه بار یه قطعا کرد، خفت رو گیسو آوید کوچه همین داخل روز اون وقتی گفته روناک
 که یزیدیم مگه آخه. کردم غلط. میدیم کشیک ولگرد های کار بی عین روزه سه لامصب. میان
چه ما به بزنیم؟ آتیش رو مردم خونه !  

وای. خودشونن رایا، رایا - !  

 و شدم خوشحال اندازه هم به شدی؛ برنده میلیارد یک گفتن بهم انگار زد، یاسمن که حرفی با
بود بازی مسخره این پایان به رسیدن خاطر به بیشتر. شد باز نیشم .  

 تا کرد خم رو کمرش. شد خیره شد، می پیاده پورشه از که عصبی و آبی چشم پسر به یاسمن
زد زنگ سپیده به کنم فکر. گذاشت گوشش دم رو گوشی. نبینش پسره .  

. آوید همون دیگه احمق آره. وحشه باغ از گراز همون. اومدن ها سال گذشت بعد سپی، الو -
بیا زود .  

 خیره بود، معلوم هم اینجا از درشتش آبی های چشم که هیکلی پسر به و انداختم بالا ابرویی
گفتم لب زیر و شدم :  

  !آوید -

 ای خونه جلوی که بود هایی زن قضیه، ترین مخ رو و بود خیابون طرف این ماشین کلی
بریم لو ضایعشون نگاه با ترسیدم می. بودن گرفته جلسه .  



 اینم. نشست کنارمون ماشین پشت و اومد سمتمون سریعی های قدم با سپیده دقیقه چند بعد
 این ماشین زیر بزاره اس پی جی یه و بره باید بیچاره. بود شده روناک چرت نقشه قربانی
آوید پسره !  

 گیری جو و روناک نثار برازنده های فحش چه و دادیم اس پی جی واسه پول چقدر که بماند
کردیم هاش .  

برد بالا رو عینکش استرس با سپیده :  

نزنم گند ولی بفرسته رایا کنم می نذر صلوات تا صد خدایا وای - .  

زد بهش سری پس یاسمن که کرد می مناجات آسمون به رو : 

نشده پیداش تا برو یالا د. زد غیبش پسره ببند، و دهنت عنتر - .  

 به بز عین هم ما. رفت سمتش گویان صلوات و زد زل آوید پورشه به و وایساد صاف سپیده
کردیم می نگاه حرکاتش . 

 نیست، حواسش کسی شد مطمئن نگاهش به وقتی و درآورد جیبش داخل از رو اس پی جی
 چسب همراه به رو اس پی جی. بود پورشه زیر سرش که جوری کشید؛ دراز زمین روی

برد ماشین زیر سمت نواری .  

 قلبم انگار میومد، پورشه سمت که آوید دیدن با نکنه؛ نازل سرتون رو گیر نفس لحظه این خدا
رفت سیاهی هام چشم و وایساد .  

گرفت رو دستم یاسمن که کردم راست کمر ترس و بهت با :  

  .وایسا -

گفتم بهت با :  

رو سپیده الان وایسا، که چی یعنی - ...  

 با انگار سپیده، خالی جای دیدن با ولی بگم، رو جملم ادامه خواستم و کردم اشاره پورشه به
کشید تیر سرم که زدن سرم به تبر .  

نالیدم ترس با :  



  .خوردش -

زد بهم سری پس حرص با یاسمن :  

ماشین زیر رفته سپیده احمق؛ بگو من به هی حالا - .  

ندیدم چیزی هیچ ولی شدم خیره ماشین زیر به گرد های چشم با .  

  ...یعنی

 کارش که کنه حرکت ماشین اگه. واست بمیره روناک الهی. چسبیده ماشین به بدبخت تف، ای
گفت لب زیر و شد خیره شد می ماشین سوار که آوید به ترس با یاسمن. ساختست :  

نکبتی روحت تو سگ - ! 
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  (سپیده)

 کنه؛ می برخورد کمرم به جاده کنم می حس لحظه هر. چسبیدم ماشین بدنه به بیشتر ترس با
 کورس انگار هم پدرسگ این. بودم چسبیده ماشین به سختی به و بود کرده عرق هام دست

کرد می رانندگی اینجوری که بود گذاشته .  

 معلومه خب کنم؟ می غلطی چه اینجا من. کنم باور تونم نمی که تخیلیه فیلم یه عین چیز همه
 اصلا کردیم؟ می دیگه کار یه زدن آتیش جای به شد می چی. روناکه احمقانه نقشه دیگه،

چیه؟ هدفمون   

پام کف افتاد قلبم ها انداز دست سر چقدر که بماند .  

 تر دور تا وایسادم. دادن بهم رو دنیا انگار کردن، ترمز نهایت در و ماشین سرعت شدن کم با
کنم ول رو ماشین بعد و بشه .  

 دست. گرفت بر در رو جا همه سکوت بالاخره بود، قبلی دقایق از تر سخت که دقیقه یک بعد
 و نداشتن حرکت توانایی پام های انگشت. کرد می درد وحشتناک کمرم. کردم رها رو پاهام و

کرد می درد شکمم عضلات .  

 از روناک، به فحش جور هزار با. روناکه جوگیریه اینا تمام دلیل و بود شده کثیف هام دست
شدم قایم پشتش و رفتم بود جلوم که هایی بوته سمت سریع و اومدم بیرون ماشین زیر .  



 الان ها بچه قطعا. کردم تمیز مانتوم گوشه با رو ام شده کثیف عینک و کردم بغل رو زانوم
 داخل از رو گوشیم. بود همراهم اس پی جی که خوبه میدن؛ کشیک دارن خونه این در پشت
گذاشتمش صدا بی روی اول و درآوردم مانتوم دار زیپ جیب .  

شد باز نیشم صفحه روی گیسو تصویر دیدن با .  

گیسو الو - .  

اومد گوشی پشت عمیقش نفس صدای :  

الان؟ کجایی. مردی کردیم فکر خداروشکر، اوف -   

 انگار. ریخت برگام کلمه، واقعی معنای به. کنم بررسی رو هستم که جایی تا شدم خیز نیم کمی
زیبا و ابهت پر همونقدر. شدم سفید کاخ وارد !  

 جلوی خفن ماشین تا چند. بود شده پر گل های بوته از اطرافش و بود مانند دایره خونه حیاط
دونستم نمی رو اسمشون حتی که بود روم .  

سفیدم کاخ داخل کنم فکر - .  

کرد پر رو گوشم حرصیش صدای :  

مسخر هر هر - ...  

 به بهت با. بزنه رو حرفش نتونست ها، جوون داد و جیغ و آهنگ وحشتناک صدای شنیدن با
 بود زیاد قدر به و کننده کر آهنگ صدای. کردم نگاه بود، داخلش که رنگی های نور و خونه
رسید هم اینا گیسو گوش به حتی که .  

گرفتن؟ پارتی اونا... او -   

گفتم بودم، خیره پنجره کنار ها پسر دختر سایه به که درحالی بهت با :  

کنسله نقشه - .  

بستم حرص با رو هام چشم روناک، صدای شنیدن با .  

کنسله؟ چیو چی -   

کرد کاری نمیشه اینجاست، آدم کلی. شو قضیه این خیال بی بردار، دست خدا رو تو روناک - .  



گفت حرص با بعد و کرد سکوت ای ثانیه چند :  

بیا زود. باشه - .  

 گذاشتم جیبم داخل رو گوشی. گفتم ای باشه تند_تند و زدم زل خونه رنگ سیاه و بزرگ در به
ببینند رو من عمرا فاز؛ تو رفتن که اینا. کردم نگاه خونه به و .  

 بیاد کسی مبادا که کردم می نگاه پشتم به مدام. رفتم در سمت شده خم کمری و آروم های قدم با
 .بیرون

 شاید گرفتن؟ پارتی اینجا چرا پس بخونن؛ درس کسی کنار نیستن حاضر دانشگاه تو که اینا
نباشه خودشون خونه !  

 بستم، رو در راحت خیال با وقتی. کردم بازش ذوق با. شد باز نیشم رسیدم، در به که همین
 وارد وقت هیچ دیگه گذشت؛ خیر به. گذاشتم قلبم روی رو دستم و دادم بیرون صدا با رو نفسم
نمیشم روناک احمقانه های نقشه این .  

دویدم سمتشون باز نیش با و کردم نگاه بودن وایساده ها بچه که کوچه سر به . 

 

  ...ولی

 

 ها بچه دور مرد تا چند به شده حبس نفسی با. وایساد قلبم شد، گذاشته دهنم روی که دستمالی با
 و خورد مشامم به بدی بوی دم، اولین با. زدم صدا رو خدا دل ته از. کردم نگاه بودن شده جمع
رفت گیج سرم . 
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 خیسم لباس به نفس نفس با. شد باز آخر تا هام چشم و رفت نفسم وحشتناکی، سردی حس با
کردم نگاه .  

  !استاپ

 نحس قیافه مشاهده با. کردم نگاه راستم سمت به ترس و بهت با است؟ بسته پام و دست چرا
کشیدم راحتی نفس بودند، سرگردون و حیرون خودم مثل که ها بچه .  



 خونه تاریک باغ که بود سرتاسری شیشه یه چپم سمت. کردم نگاه بودیم داخلش که ای خونه به
بود خفن بسی و داشت سفید_مشکی دکور. بود مشغول داخلش .  

کرد زمزمه ترس با روناک :  

ها بچه... ب - !  

. شد گرد هام چشم ترسناک و هیکل قوی پسر تا پنج دیدن با و کردم نگاه روم به رو به سریع
المپیک حد در بود شده سیرکی یه. ریختیم اشک و کردیم داد و جیغ ما الان نکنید فکر !  

گفت بلند_بلند و زد زل بود، مومیایی عین هاش دست که عسلی چشم پسر به بهت با رایا :  

شت دیسگاستینگ - .  

 این شدن عصبی و ما های بازی چل و خل شروع این و شد گرد هاش چشم بیچاره پسره
کرد کج رو سرش خنده با رایا. بود ها بیچاره :  

جیگریه عجب - .  

غرید و کوبید پاش به حرص با روناک :  

شو خفه - .  

زد زل آوید به و کرد خفنی اخم گیسو :  

نبود؟ بس ریدم بهت عوضش منم و کردی خفتم بار دو کنی؟ نمی ول ندی دق و من تا تو -   

زدم جیغ حرص با و گذاشتم کنار رو ترسم من دفعه این :  

خواید؟ می جونمون از چی -   

 بهمون رو ضبطی سردی پوزخند با فقط و حرف بی داشت، عجیبی و زخمی چشم که پسری
 هنگ روناک... هیچ که من روناک صدای شدن پخش با. داد فشار رو ای دکمه و داد نشون
  .کرد

 رو ممنوعه طبقه و دانشگاه راحت خیلی که هم ما زد، آتیش رو پارک بار یه که یاسمن آقا -
نداره کاری گراز تا پنج این خونه زدن آتیش دیگه پس زدیم؛ آتیش .  



 چشم همین به زد می موج داخلشون کردم غلط که هایی چشم با و دادم قورت رو دهنم آب
کردم نگاه زخمیه .  

وانت؟ تو گذاشتین ضبط -   

کرد کج رو سرش و دوخت چشم یاسمن به مشکی چشم :  

 داخل ضبط بتونیم راحت خیال با ما تا کنید فضولی کوچه داخل اومدین روز اون که مرسی -
بزاریم قراضه وانت .  

زد بالا رو اش مردونه جذب پیراهن آستین و زد پوزخندی آبی چشم : 

نیستید نکبت اون باند داخل که فهمیدیم - .  

داد ادامه نفرتی پر نگاه و پوزخند با آوید :  

زد؟ آتیش رو ممنوعه طبقه کی که فهمیدیم ولی -   

زد داد بهت با یاسمن :  

شنیدید؟ رو گفتیم ماشین تو چی هر یعنی -   

برد بالا رو هاش انگشت یکی_یکی سردی لبخند با آوید :  

 یاسمن کراش بر، مو پودر مارک بهترین اس، تی بی و سالار سر دعوا شوهر، کردن پیدا -
سپیده ناشناخته کراش و باشه افران زک که .  

 ترسناک، سبز چشم اون گویان زهرمار نعره با که رفت هوا به تامون پنج قهقهه حرفش این با
دادیم می جواب بازی مسخره با ما زدن می که حرفی هر. شدیم خفه .  

گفت و انداخت صندلی به شده بسته های پا به نگاهی خنده با روناک : 

بگید رو مبارکتون اسم زحمت بی باشیم، داشته معاشرت قراره که حالا - .  

کرد اشاره عسلی چشم به سر با گیسو اونا، توسط اقدامی هر از قبل :  

مومیایی به ملقب راستین - .  

گفت و کرد نگاه مشکی چشم به :  



پوری خاله و کلاغ به ملقب پوریا - .  

کرد اشاره بود، زده زل گیسو به نفرت با که زخمی چشم پسر به : 

ک به ملقب نویان - ...  

رفت اخمالو و سبز چشم پسر سراغ و گفت ببخشیدی دید، رو نویان وحشتناک نگاه تا .  

پا هشت گراز به ملقب واران - .  

گفت نترکه، خنده از کرد می سعی که درحالی و کرد نگاه آوید به :  

آوید به ملقب وحش، باغ از گراز - .  

زد ای نعره واران یهو. لرزید خونه چهارستون که خندیدیم جوری یه یعنی :  

کنم می مارم خوراک درمیارم، رو نداشتتون مغز وگرنه ببندید رو دهنتون - .  

گفت بسوزه واران ماتحت که جوری و زد پوزخندی روناک :  

خور کردم کباب مار تا سه دو خودم من ترسونی؟ می چی از رو ما - ...  

 با. زد خشکمون ما هم و شد خفه خودش هم کرد، می حرکت اش شونه روی که چیزی دیدن با
 درونش نفرت که هایی چشم. کرد نگاه روناک شونه روی کلفت و دراز مار به گرد های چشم
گرفت می رو کسی هر نفس سیاهش، رنگ و بود واران های چشم شبیه .  

گفت تپه_تپه با رایا :  

ماره؟... م -   

کرد کوله و کج رو صورتش و داد تکیه دیوار به پوریا .  

موزه نه - !  

 عشقش به انگار. رفت واران سمت و خزید شده خشک روناک شونه روی از رنگ سیاه مار
داد لم و رفت واران گردن سمت که رسیده .  

گفت روناک به رو پوزخند با و ترس بدون واران :  



خوردی؟ مار تا سه پس -   

کرد نگاه اش شونه به ترس با و داد قورت رو دهنش آب روناک :  

بستم خالی حاجی - .  

گفت آوید به رو نکنه، نگاه مار اون به داشت سعی که درحالی گیسو :  

بستید؟ رو پامون و دست اینجوری که چیه هدفتون دقیقا الان خوایپ؟ می جونمون از چی -   

 آوید. شدم جذابشون شدت به تیپ متوجه تازه. زد زل دستش داخل انگشتر به پوزخندی با آوید
 مدل زخمیه چشم همون. داشت وحشتناک های تتو با غریب عجیب های انگشتر دستش داخل
 گوش داخل ای شده مد تازه های گوشواره و بود ریخته پیشونیش روی همه که داشت فر موی
بود هاش .  

 وحشتناک شدت به ساعدش روی مار تتوی و بود گردنش دور جالبی های زنجیر هم واران
  .بود

 دست چرا راستین موندم فقط. بود ریخته پیشونیشون روی و  فر. داشتن هم شبیه موی مدل
اینطوریه؟ هاش   

کنیم نمی رحم کنه می تجاوز خصوصیمون حریم به که کسی به ما - .  

گفت شیطون و زد زل آوید های چشم به. کردن اذیت مود رو زد باز گیسو :  

لفت ناراحتی -  (left) بده.  

گفتم خنده با و کردم همراهیش منم :  

لایک بیگ - .  

کرد همراهی و خندید هم رایا .  

کپی اجازه با - .  

 سرش و کرد ای خنده تک کلافه یاسمن. کرد سکته کنم فکر. بود کار شک تو هنوز که روناک
برد عقب رو . 

کنید؟ چیکار باهامون خواید می حالا خب -   



کرد کج رو سرش لبخند با نویان : 

کنید؟ نمی حس دستتون مچ دور چیزی -   

اینطوریه؟ چرا چشمات میگم داداش -   

 کن ول نره راه کسی مخ رو تا. دیگه رایاعه ولی زد؛ زل رایا به خشمگینی حالت با نویان
  .نیست

زد زل راستین به شده کج سری با و چاکوند نیش :  

بستم می کراش روت وگرنه وفادارم اس تی بی به که حیف - .  

زد لب و دوخت چشم زمین به و کرد اخمی شده گیج راستین : 

  هان؟ -

 تفریح ترین سالم بازی چل و خل ولی. کنه درک رو الاغی از حجم این تونه نمی بیچاره
بلده رو تفریح این خوب خیلی رایا و دنیاست .  

غرید و بست رو هاش چشم باحرص پوریا :  

شده پیچیده باندانا تاتون پنج دست دور - .  

زد زل وزغیمون های چشم به و زد ترسناکی لبخند :  

اومدید خوش جهنم به - .  

انداخت پارازیت روناک یهو :  

نیست؟ واران دیالوگ این ببخشید -   

زد موهاش به چنگی حرص با برجکش، تو خورد ولی داشت ترسیدن انتظار که پوریا .  

انداختم تکشون تک به نگاهی ملیحی لبخند با و دادم دماغم به چینی :  

من؟ پاچه تو کنه چوب خواد می کی الان ببخشید -   

داد جواب سینه به دست نویان شرمساری، و تاسف کمال در : 



  .من -

دادم تکون رو سرم و خندیدم غش غش :  

باشم گفته. ها نداره ربطی من به شدی عاشقم اگه عاشقیه، و عشق لجبازیا همه ته ببین - .  

گفت واران به رو آروم و زد زل بهم عمیقی نگاه با نویان. خندید ریز ریز یاسمن :  

کن دک رو ها روانی این خودت - .  

رفت بیرون بود، سالن داخل که دری از حرص با بعد .  

زد داد شیطنت با رایا :  

اومد خوشم ازت وایسا میری؟ کجا عه - .  

گفت پوریا به رو بعد و زد زل رایا به گیج و بامزه صورتی با راستین :  

کمه تختش یه بابا تو، واسه این پوریا - .  

گفت بود خیره مار به هنوز که درحالی و داد قورت رو دهنش آب روناک :  

 ما های دست بعد لطفا، بیرون ببرید رو مارش با روانی این ابتدا شد، تموم جلسه دیگه خب -
کنید آزاد رو .  

کرد باز طرف دو به رو هاش دست و کوله و کج رو صورتش مسخرگی با آوید .  

دیگه؟ امر -   

زد داد نکنه گریه کرد می سعی که درحالی روناک :  

ببرید و مار این حداقل کنید نمی باز رو پامون و دست آقا - .  

 از هام چشم که برداشت خیز روناک سمت تر، ترسناک مار اون و ترسناک قیافه با واران یهو
شد گرد ترس .  

کرد نزدیک هم به رو هاش شونه و بود فشرده هم به محکم رو هاش چشم که بدبخت روناک .  

غرید نفرت و عصبانیت با سرش واران :  



 تاوانش. بدید پس رو تاوانش باید حالا و زدین آتیش رو ما طبقه شما شد؟ چی نفهمیدی انگار -
سخته خیلی شما برای .  

شد خیره روناک لرزون صورت به و زد پوزخندی . 

شدی جهنم وارد الانشم ولی سازی؟ می رو جهنم تو گفتی - .  

خوبه بوش خیلی چیه؟ عطرت مارک - .  

 عین که هایی لب با بیچاره واران. خنده زیر زد ما از تر زود یاسمن زد روناک که حرفی با
 واران کنار فقط انگار هم مار این. رفت عقب آروم و زد زل روناک به بود شده صاف خط

  .آرومه

گفت روناک به رو خنده با گیسو :  

سرویس دهنت - . 
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  (گیسو)

دادم بیرون صدا با رو بازدمش و کشیدم عمیقی نفس و نشستم فرمون پشت .  

کردم نگاه دستم مچ به .  

(A) 

گذاشتم فرمون روی سر و کشیدم پوفی  :  

آوید تا نبود آدم - !  

 با و برد بالا رو دستش مچ. خندید می اونا کردن اسکل خاطر به هنوز. نشست کنارم روناک
گفت خنده :  

بده؟ بهم دیگه رنگ یه بگم واران به برگردم میگم -   

ترسید پشت اون سپیده که زدم هواری چنان بعدش و کردم نگاهش سکوت در لحظه چند .  



 جون به افتادن حالا زندان، انداختن رو مریم بار یه که روانیا این شد؟ چی فهمی می روناک -
  .ما

گفت و داد تکیه صندلی پشتی به و انداخت بالا ای شونه خیال بی :  

بودن گوگولی خیلی. باشن بدجنس نمیومد بهشون - .  

 به. کردم روشن رو ماشین و دادم تکون سری وار افسوس. داد تکون خنده با رو آخرش جمله
گفتم آروم و شدم خیره تاریک کوچه :  

گیرید؟ می مرخصی همش که نمیشه عصبانی رستوران مدیر اون -   

گفت بسته های چشم با و زد خندی نیش :  

نمیشه اغفال شوهرش و میایم کمتر که خوشحاله زنشم. زنشه دست زندگیش کل این بابا، نه - .  

کردم نگاه دستم مچ به دوباره و خندیدم .  

شده عصبی کلی من کار صاحاب ولی - .  

گفتم آروم چرخوندم، می رو فرمون که درحالی و انداختم بهش نگاهی نیم :  

برگردونیم رو( باندانا)اسکارف این میشیم مجبور روز یه نظرت به - .  

کشید ابروش تا دماغش بالایی قسمت روی رو انگشتش و انداخت بالا ای شونه .  

 از چقدر که دونی می. میشم تسلیم قطعا جونم به بندازه رو ترسناکش مار اون اگه. دونم نمی -
ترسم می مار .  

کردم ای خنده تک :  

 نویان و یاسمن دور رفته پوریا رایا، دور رفته راستین من، هم آوید. تو جون به افتاده واران -
سپیده دور رفته .  

پرید بالا ابروهام عمیق، نفس با همراه .  

بیارن سرمون بلایی چه قراره میدونه خدا - .  



 رسیدیم ساعت یک بعد. گذاشتم رانندگیم روی رو تمرکزم و کردم بیشتر رو آهنگ صدای
کنی جور بهونه یه نکبتی مسئول این برای باید حالا و خوابگاه .  

 بود، وایساده در دم طلبکار که خوابگاه مسئول به انگشتم با و انداختم روناک به محبتی پر نگاه
کردم اشاره .  

بوسه می رو تو دست - ! 

* 

 

. کردم نگاه اطرافم به گیج. کردم باز چشم آروم شنیدم، اطرافم که وحشتتاکی صدای و سر با
ببینن رو پیامبر یوسف تا نمیشن بلند صبح یازده ساعت یاسمن و رایا جز خری هیچ .  

زدم جیغ ریختم هم به خواب از عصبی و دادم فشار سرم به رو بالشت حرص با :  

نشدین؟ خسته. دیدید بار صد رو فیلم این. کنید کم رو صدا اون د -  

نیست چیزی که این کنیم، می تحمل رو تو داریم ساله بیست - .  

ریخت فرو من نداشته های پشم و خندید هر هر یاسمن داد، رایا که جوابی با .  

 روناک. زدم کنار رو صورتم روی شده ریخته های مو و شدم خیز نیم تخت روی حرص با
 مثل هم زدنمون مسواک. زد می مسواک هم سپیده. کرد می مطالعه داشت و بود دستش کتابی
نیستیم کن ول نکنیم، کفی رو صورتمون کل تا. نیست آدم .  

غریدم و کردم نگاه عینکش پشت آبی های چشم به چندش با :  

زدی بهم و حالم بزن، مسواک دستشویی تو گمشو - .  

 مالوندم، می رو هام چشم که درحالی و کشیدم عمیقی نفس. گفت ای «شو خفه» سختی به
کردم نگاه ها بچه به ول و شل و دادم بدنم به قوسی و کش. کشیدم ای خمیازه .  

خودمون واسه کنیم می حال داریم. نبودا بدم همچین دانشگاه سوزی آتیش این - .  

گفت شکوند می تخمک که درحالی خنده با یاسمن :  

کنیم می حال بیشتر هم سیاه شیاطین با خیلی؛ آره - .  



بیارن کسی سر بلایی همچین نمیومد بهشون اصلا بودن، گوگولی خیلی - .  

 «الاغه دیگه، رایاعه» جمله با کردم سعی. زدم زل رایا به حرص با و دادم دماغم به چینی
بشم آروم تونستم بالشت کردن پرت با تنها درنهایت ولی کنم؛ آروم رو خودم .  

 که کردن جمع رو ها تخمک داد و جیغ کلی بعد. خورد ها تخمک ظرف به بالشت متاسفانه
شد پخش سمی آهنگ .  

 می گله تو خودمه دخترو رضای محض پلکونم، می گله تو خودمه هاجرو دخت سیاه -
بینم می یارم خواب خدایا ای شوه چند پلکونم، . 

 رو گوشیش و خندید غش غش. کردیم نگاه گوشیش سمی آهنگ و رایا به واری تاسف نگاه با
گفت تعجب با و داد دماغش به چینی. درآورد لباس و کتاب تا هزار لای به لا از :  

  .ناشناسه -

گذاشتش بلندگو روی و کرد وصل رو تماس راستش، دست کوچیکه انگشت با .  

  .بفرمایید -

شد گرد هامون چشم خانمی، نازک صدای شنیدن با .  

 می مدیر آقای زنم، می زنگ)...(  دانشگاه مدیریت طرف از بنده فاضلی، خانم سلام -
بیاید دانشگاه به بعدظهر چهار ساعت رأس لطفا. بزارن میون در شما با رو مطلبی خواستن .  

گفت کرد، می نگاه ما گرد های چشم به که درحالی مشکوکی لحن و بهت با رایا :  

شده؟ بازسازی دانشگاه مگه ولی ببخشید -   

فاضلی خانوم ندیده چندانی آسیب اول طبقه - !  

 بغلم تو و کردم بغل رو پتو ترس با. کرد قطع رو تماس و گفت ای باشه لرز و ترس با رایا
داره؟ چیکار ما با دانشگاه رئیس. چلوندم   

 واسه اینکه با سوزی آتش این. ترسیدم می چهارتامونه ذهن داخل که فکری بودن واقعی از
 وقتی و شد اتاق وارد سپیده. نداشت هیچی زدگی فلک جز ما واسه داشت، خوشی دانشجو بقیه

پرسید متعجب دید، رو ما شده خشک و ترسیده قیافه :  



شده؟ چی -   

داد تکیه تخت به ترس با یاسمن :  

زایید گاومون - .  

 واسه سکوت این. بود بینمون سکوت و ترس فهمیدم، گذشته های ساعت این از که چیزی تنها
بود عجیب کردیم می شلوغی همیشه که مایی .  

دونیم نمی هیچی ما میگیم. راه اون به زنیم می رو خودمون - .  

پوشیدم چی نفهمیدم حتی. نشد کم ترسمون از ای ذره گفت، روناک که ای جمله با .  

 که کشید می نقشه ذهنش تو داشت هرکس راه تو. رفتیم دانشگاه سمت و گرفتیم اسنپ تا دو
راه اون به بزنیم رو خودمون چطوری !  

 اطرافش کارگر تا چند فقط که خلوت دانشگاه به و گرفتم بالا رو سرم ماشین، کردن ترمز با
کردم نگاه بود، .  

 واسه این و بود خلوت خیابون. گرفتم رو سپیده دست و شدم پیاده صلوات و سلام جور هزار با
عجیبه خیلی بود، شلوغ شرایط هر در که اینجا !  

 کل خورد، سرم به که ای ضربه با باره یک به. کردم نگاه رو اسنپ ماشین شدن دور نگاهم با
شد خاموش بدنم سیستم . 
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 انگار. کردم باز آروم رو هام چشم و دادم ابروهام به چینی پیچید، سرم داخل که بدی درد با
 معلق حس. داشتم عجیب حس یه و بود شده گرمم. بودن شده جمع مغزم داخل خون عظیم حجم
  !بودن

کردم نگاه پایین دره به نهایت در و هوا، روی معلقم های مو و دست به و زدم پلکی شده گیج .  

 بهت با.  شد پا به هیاهویی قلبم در و خشک سنگ عین بدنم تمام وحشتناک، دره اون دیدن با
کردم زمزمه :  

کنم؟ می غلطی چه اینجا من -   



اومدی هوش به بالاخره پس - !  

 ذهنیاتم کل یهو. دوختم آوید به و گرفتم پایین دره از رو مبهوتم نگاه آشنایی، صدای شنیدن با
 عجیب، چیز و بود داده تکیه سرش پشت پورشه به شده؟ برعکس آوید چرا. شد رو و زیر

بود بودنش برعکس .  

زدم جیغ بهت با :  

برعک چرا تو - ...  

 به رو سرم شده حبس نفسی با و فشردم هم به رو ایم قلوه های لب. کردم ول ناتموم رو حرفم
چسبید سینم قفسه به ام چونه که جوری کشوندم؛ پایین سمت . 

شده؟ برعکس دنیا یا آوید؟ یا برعکسم من   

کردم آویزونت چرثقیل با نیار، فشار مخت به - . 

... ترس حرص، خشم، ترس،. رفت بین از اکسیژن بست؛ یخ هام رگ در خون ای لحظه
  !ترس

بودم باهاشون جدال درحال که احساساتی .  

 جیغی داشتم سراغ خودم از که خشمی نهایت با. دادم سوق برعکس آوید به رو نگاهم دوباره
شد اکو دره فضای داخل که زدم .  

پایین بیار و من کنی؟ می جنایی رو قضیه چرا روانی ای؟ دیوونه تو - .  

زد داد جرثقیل راننده به رو و کرد برداشت بد رو جملم کثافت مرتیکه متاسفانه، : 

پایین ببرش - .  

 نفسم. کرد کر رو آسمون هفت گوش من جیغ و رفت تر پایین جرثقیل کنم، اقدامی خواستم تا
درنیاد اشکم تا دادم فشار هم روی محکم رو هام چشم. شد می تر مقطع لحظه هر . 

خوای؟ می جونم از چی -   

 خب ولی. بگیره رو دانشگاه سوزی آتش انتقام خواست می قطعا چون بود؛ ای مسخره سوال
چی؟ که آخرش  



زنه؟ می پوزخند یا خنده می دونستم نمی. داشتم ازش بدی تصویر   

کرد پر رو گوشم نفرتش پر و کننده تحقیر صدای :  

زدی آتیش رو ما طبقه چجوری رفته یادت انگار - !  

دوختم نفرتش پر آبی به رو ایم قهوه نگاه و ساییدم هم روی دندون .  

چیه؟ هدفت -   

بده پس رو باندانا و شو تسلیم - .  

افته نمی اتقاق این هرگز. زدم پوزخندی .   

دخترم یک من ...  

 های حرف زیر که دختری شد؛ بزرگ مادر و پدر بدون نوزادی از که دختری قوی؛ دختر یه
 یه که داد نشون و ایستاد قدرتمندانه ایستاد، ولی شد؛ له حقیرانشون های نگاه و مردم آزاردهنده

است خودساخته دختر .  

هستن قوی همه دخترا. دخترم یه من !  

 و کردم جمع صدام داخل رو چیز همه و ها توهین نگاهشون، مردم، حرف ها، سال تمام نفرت
زدم داد :  

افته نمی اتفاق این وقت هیچ - .  

بیارم پایین که گفت راننده به دوباره رحمی، بی با .  

قویم من. ندادم بروز رو ترسم نزدم، جیغ !  

نبود؛ چشمام جلوی دیگه  

 ولتی بیست و دویست سیم موقع اون قسم والله به میشم؛ خلاص دستت از که بالاخره ببین -
نپره فیوز تا برق تیر کابل رو اندازم می مستقیم به سرشم اون حلقت، تو کنم می .  

خاروند رو لبش گوشه شصتش با و کرد نفرتی پر خنده تک .  

بده نجات رو خودت مخمصه این از فعلا تو - .  



زدم داد عصبانیت با عواقبش به کردن فکر بدون :  

برسی؟ کجا به خوای می کارات این با. جنابعالی مسخره شدم ماه یه جدت؛ جون کن ولم بابا -   

گرفت رو وجودم تمام ترس که اومد یادم چیزی یهو .  

کجان؟ دوستام عباس، حضرت یا -   

 دادم، نمی تشخیصش درست که حالتی با و زد پهنی و پت و ترسناک لبخند تعجبم کمال در
 :گفت

  .جهنم -

گفتم بلندی صدای و شده ریز های چشم با بعد و کردم نگاهش حرف بی ثانیه چند :  

ترسناکید؟ و شیطان کنید می فکر واقعا دوستات و تو -   

گفتم بسوزه اونجاش که جوری و زدم سوزی ماتحت پوزخند :  

همین. ترسید می دیگران کنار بودن از که بزدلید و ترسو مشت یه فقط شما - !  

 رو اش شده مشت های دست و داد فشار هم روی محکم رو هاش چشم شد؛ عوض حالتش یهو
زد داد شده قفل فکی با. گذاشت کاپوت روی :  

  .بندازش -

زدم داد خودش از تر عصبی :  

کن ولم یالا د کردی، آویزونم خفاش عین مسخرتم؟ من مگه سگ مرتیکه - .  

داد سر عصبی نعره و کرد برداشت بد رو جملم بازم :  

بندازش میگم د - .  

کشید رو ای دسته دلسوزی، بدون و حرف بی راننده، همون .  

 معلق هوا و زمین روی. بود آهسته حالت روی واقعا قلیم ولی بود؛ اسلوموشن فیلم یه عین
 این ها، اشک این بود؛ ناآشنا برام زدم که جیغی خورد؛ می تکون دلیل بی پام و دست و بودم

فضا این اتفاق، ...  



آوید رحم بی و خونسرد نگاه ...  

بود آشنا نا برام همه و همه ! 

رو مرگم نبینم تا بستم؛ رو هام چشم !  

. ریخت هم به تصوراتم تمام سنگی، به پام برخورد و آب عظیمی حجم داخل رفتن فرو با اما
 آب جاش به اما نیومد؛ صدایی هیچ. زدم جیغی آب درون که کشید تیر فجیعی طرز به پام ساق
شد سخت برام کشیدن نفس و شد هام ریه وارد .  

ای عقده روانی یه بود؛ روانی یه آوید !  

داشت طلا حکم واسم اکسیژن زمان اون رنگ، بی طلای بزارن رو اکسیژن اسم باید .  

شد سیاه آوید، قلب مثل نگاهم و نرسید دستم به طلا که حیف اما . 
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  (یاسمن)

کشیدم رو هزارم جیغ و کردم نگاه بودن، کرده پر رو اطرافم که درختی و دار به حرص با :  

بوسم دست میان جنگل حیوانات کل کنم ارده من ترسونی؟ می جنگل از منو سگ، مرتیکه - .  

زدم نعره نباشه مشخص ترسم که جوری و کردم پاره گلو دوباره : 

کنیم دعوا رو در رو بیا داری؟ دعوا. جلو بیا مردی ترسو؟ کردی قایم خودتو چرا - .  

 کشیدم پوفی. پامه زیر های برگ خش خش صدای فهمیدم ولی. زد خشکم خشی، خش شنیدن با
گفتم لب زیر داشتم، می بر قدم هدف بی که درحالی و :  

 کنم؟ چیکار الان من شو، تسلیم بگو روم جلو درست بیا خو نیست؛ معلوم فازش مردک این -
برم؟ کجا   

 کمر و گذاشتم زانوم روی رو دستم تا دو آرنج. نشستم لجبازانه و کردم مشت رو هام دست
کردم صاف .  

 تکون و خورم نمی تکون جام از کنی؛ می نگام داری قبرستونی یه از دونم می که من -
خورد نخواهم .  



رفتم غره چشم روم به رو بیچاره درخت به و کردم درشت رو هام چشم حرصی .  

نشم تسلیمت ولی بخورم سگ گوشت حاضرم - .  

 سیما مثل و دادم تکون هوا تو رو انگشتم. بستم رو هام چشم جدی و کشیدم عمیقی نفس
گفتم دراکولا داخل تیرانداز :  

- Never ever* 

کرده اضافه رو آخر کلمه طنزش جنبه برای اما وقت؛ هیچ یعنی حقیقت در * *  

 می گم دیگه ماه یک تا خب ست؟ طبقه یه مشکلشون کنم؛ هضم رو رفتارشون که کردم سعی
چیه؟ دردتون دیگه داخلش؛ شید   

دوستام؛ به کردن فکر جنگل؛ مخوف سکوت   

 پام مچ دور حیوانی تله متاسفانه که کردم دراز رو پام کلافه انداختن؛ می تنم به لرزه دو هر
خورد گره .  

رفتن طرف یه به نامرتبم و فر های مو و شدم معلق هوا و زمین روی بیام، خودم به تا .  

 پوریا یا بوده اینجا قبلا این الان. ریخت جنگل حیوانات تمام های پشم که زدم جیغی بهت با
گزاشتش؟ اینجا سگ  

بیبی های - !  

کشیدم پوفی بود، شده برعکس که روم به رو منفور شخش دیدن با .  

 باند جیمز فاز چرا بستیم؟ می جا یه به اول همون مردی می میده؟ معنی چه کارت این -
  برداشتی؟

زدم جیغی یهو :  

دوستام پیش برم بزار کن، ولم بابا - .  

کرد نگاه ام وارونه بدن به و اومد سمتم خونسردی های قدم و لبخند با .  

شو تسلیمم - !  



بشه؟ چی که -   

 عقب رو خودم سختی به شدم مجبور که جوری. کرد نزدیک بهم رو سرش و زد پوزخندی
نکنه برخورد پوستم به آورش عذاب و چندش گرمای تا ببرم؛ .  

ای بازنده یه کنم ثابت چون - !  

 متاسفانه ولی ببینم؛ درست رو صورتش تا چرخوندم سختی به رو سرم و زدم کجی لبخند
کرد می عصبیم آویزونم، های دست و ها مو. برگشتم قبلی حالت به و گرفت درد گردنم .  

 کنه، می قایم رو خودش ها ترسو عین که کسی یعنی بازنده نداری؛ آشنایی بازنده مفهوم با -
معناست تمام به ترسوی یه واقع در ولی خفنه خیلی کنه می فکر چون .  

کرد؛ می مور مور رو پوستم هاش نفس و شد قفل فکش خشم، شدت از   

ست جمله یه اونا ضعف نقطه: اول نکته : 

ترسویید شما - !  

 و زدم جیغی. پیچید شکمم و کمر در فجیعی درد و شد منقبض شکمم عضلات بیام، خودم به تا
زدم جیغ سختی به و کردم آزاد رو ام شده حبس نفس. بستم رو هام چشم اشک با :  

  !عوضی -

آورد پایین رو مشتش و زد پوزخندی .  

نداری آشنایی عوضی کلمه با هنوز - .  

داد ادامه نفرت با و برد بالا رو مشتش :  

کنم آشنات خوام می - .  

شد ذهنم وارد شنیدم، جایی یه که ای جمله ثانیه صدم در .  

ببوسم رو لبات خوام می بگید شد، دعواتون کسی با وقت هر "  "  

 بسته های چشم و کردن فکر ای لحظه بدون که ترسیدم می بخورم بود قرار که کتکی از انقدر
زدم داد : 



ببوسم لباتو خوام می - !  

 حالت همون تو بدبخت. زدم زل پوریا به شده خشک نگاه با و شد باز ته تا هام چشم یهو
بود شده گرد هاش چشم و کج ایا سکته عین دهنش و بود زده خشکش .  

 راه. السامئین سم یا آوردم؟ زبون به بود سمی چه این. کردم هنگ طرف این من... هیچ این
حل؟ راه این رو رفتم اد نبود؛ حل   

ندارم رو سم این هضم توانایی من پروردگارا، !  

کرد سکته خدا به کرد؛ سکته. کردم نگاه پوریا به شده باد هایی لب با  

  (روناک)
  درد وحشتناکی داخل سرم پچید؛ آروم_آروم چشم هام رو باز کردم. یه اتاق تاریک؟

  .دست رور سرم گذاشتم و با حرص چشم هام رو بستم
  یه ضربه؟

. همه چیز تاریک بود. دستم رو آخ خدا بزنت واران؛ به سختی نیم خیز شدم و به اتاق زل زدم
  .تکیه گاه قرار دادم و آروم بلند شدم

  !ترسی به دلم رخنه کرد؛ از بلایی که قراره سرم بیاد؛ از بلایی که سر دوستام میاد
  .با حرص جیغی زدم که سرم تیر کشید

  روانی کدوم گوری؟ اینجا کجاست؟ دوستامو چیکار کردی؟ -
کردم نیفتم؛ هر خری بودی، بدجوری به گیج گاهم زد. تا من  چنگی به مو هام زدم و سعی

باشم دیگه جوگیر نشم و دانشگاه رو آتیش نزنم. با باز شدن در اتاق مجهول، دست جلوی چشم 
  .هام گذاشتم تا به نورش عادت کنم

  !پس تو قربانیه جدیدی -
 ...این صدا

و تا غول کچلی که رو به روم بودن، صدای واران نبود؛ با بهت دستم رو پایین آوردم و به د
  .نگاه کردم

  .نگاه پر نفرت و شرارتشون، لبخند کریهشون، آزارم می داد
  .ترسیدم؛ من از واران ترسیدم. اون یه روانی به تمام معنا بود

  :لب های خشکم رو از هم باز کردم
  ش... شما کی هستید؟ چی از جونم می خواید؟ -

که نفس های من رو سخت تر می کردن. این من نیستم؛ این دختر  جلو تر اومدن. هر قدمی
  .ترسو روناک نیست

  .من کسی ام که واسه دشمنام جهنم درست کردم؛ من یه دختر قویم
  :با نفرت چشم هام رو درشت کردم و با دست های مشت شده غریدم



  زبون ندارین؟ -
اش رو می شکوند، گفتاونی که نگاه کثیفی داشت، درحالی که قلونج انگشت ه :  

  !خیلی ریزی، نمی دونم از کجا شروع کنم -
  !افکار مزاحمی وارد ذهنم شدن که با تشری همه رو کنار زدم. من قویم. من یه دخترم

  .ولی من می دونم از کجا شروع کنم -
اجازه حرفی ندادم؛ پام رو بالا بردم و چرخشی زدم. درست جایی که می خواستم پام فرود 

ومد. دقیقا روی لبخند عذاب آورشا !  
  :به صورت کج شده و خون گوشه لبش پوزخندی زدم

  .به اون واران ترسو بگو خودش بیاد جلو. هرچند از ترسو ها این انتظارات بعیده -
تا به خودم بیام، مشتی روی صورتم فرود اومد و دنیا برام تاریک شد. انگار با کلنگ به فکم 

ضربه، ناتوانم کرد و روی زمین پرت شدمکوبیده باشن. شدت  .  
تاریک بود، بوی بدی میومد. دو تا به یکی. دو تا غول به یک دختر. من دخترم؛ من تسلیم 

  .نمی شم
به سرعت بلند شدم؛ گذاشتم که کتک بخورم ولی در عوضش کتک خوردن. مشت های پی در 

  ...پی روی صورتم، شکمم
شم هام سیاهی بره. نیش خند تلخی زدم و رو به غولی که از همه و همه دست به هم دادن تا چ

  :پشت گرفته بودم تا کیسه بوکس این یکی بشم، گفتم
  .به چی واران دل خوش کردی؟ به ترسو بودنش؟ یا بزدل بودنش؟ یا شایدم هر دو -

  !مشت هزارم رو برد بالا ولی ترسو اومد. یه ترسوی روانی
  .بسه -

کمرم، خودم رو روی زمین پرت کردم؛ درد داشتم. ولی یه دلسوزی ته  با شل شدن دستش دور
  .دلم به وجودم رخنه کرد. واران یه روانی واقعیه. دلم براش می سوزه که انقدر بدبخته

ولی کی دلش برای من می سوزه؟ سر و صورتم زخمی بودو عضلات شکمم دست به هم دادن 
 تا بیشتر به بی هوشی نزدیک بشم؛

  ...درد من
  !درد بی کسیه. درد پدر و مادر

  .برید بیرون -
  !نگاه حقیرانشون رو حس کردم؛ صدای بسته شدن در اومد و بازم تاریکی

  .پوزخندی زدم؛ از درد ناله نکردم؛ از بیچارگی این پسر نالیدم
  تو چته؟ مشکلت چیه؟ مامان بابا نداری؟ بچگی سختی داشتی؟ عزیز از دست دادی؟ -

های سبز وحشیش که بالای سرم برق می زد، خیره شدم. با نهایت توانی که از خودم به چشم 
  .سراغ داشتم داد زدم و مشت بی جونم رو به زمین کوبیدم

اصلا هر گوهی که سرت اومده؛ چرا داری عقده هات رو سر بقیه خالی می کنی؟ چرا  -
می کنی؟ انقدر ترسویی؟ داری ترست رو با خالی کردن عقده هات پنهان   

بی حرف خم شدم سمتم. گرمای بدنش اذیتم کرد. بی نفس نفس هام از درد و صورت زخمیم، 



  !پوزخندی زد. صداش نفرت داشت. شایدم درد
  !هر بلایی که سرم اومده باشه، بهتر از توعم که بی پدر و مادر بزرگ شدی. بچه یتیم -

د؛ که چقدر احمقهدلم نشکست؛ ناراحت نشدم؛ بغض نکردم. ولی خندم اوم .  
قهقهه پر دردی سر دادم و کمر دردناکم را صاف کردم. صورت هامون نزدیک بود. نگاه هر 

  .دومون نفرت داشت. ولی مال من درد هم داشت
  منی که پدر و مادر نداشتم؛ منی که یتیمم بهتر از تو نیستم؟ عقده ایم؟ ترسوعم؟ -

ت بود. با خشم جیغ زدمچشمه اشکم جوشید. تحمل دردی که داشتم سخ :  
منی که یتیمم حداقل انسانیت بلدم. کسی رو راهی تیمارستان نمی کنم. از آدما فرار نمی کنم.  -

  .من انسانم. یه یتیم ولی سگ شرفش از تو بیشتره
از یه روانی جز کتک کاری چیزی بر نمیاد. مشتش تمام جونم رو ازم گرفت. ولی باید بهش 

راهش نیستمی فهموندم که این  .  
  .صداش می لرزید، مثل بدن من. نفرت داشت؛ مثل نفرتی که ازش داشتم

  .هر گوهی که دلت می خواد بخور، یا تسلیمم شو یا تا پای مرگ می برمت -
  .خندیدم، با اشک؛ با نفرت

  ...هر کاری دلت می خواد بکن؛ من تسلیم ترامپ بشم -
  :انگشت نحیفم رو سمتش گرفتم

و یکی نمیشمتسلیم ت - .  
  .سرم رو تکون دادم که تیر کشید ولی از حرص دادنش دست برنداشتم

  .ترسو خان -
ضربه ی محکمی به سرم خورد که دنیا برام تار شد. روی زمین کامل ولو شدم. دستی روی 

  :سرم قرار گرفت و بعد صدای ترسناکش
  .تو باید تسلیم من شی. به هر قیمتی -

یه شیطان بی رحم اون خود شیطان بود. .   

   .میگن شیطان عاشق حوا شده بود؛ اون رو گول زد تا راحت تر پیشش باشه

من میشم شیطان. اون حوا؛ عاشقش نیستم ولی گولش می زنم؛ من حوای داخل جهنم رو نجات 
   .میدم

 (رایا)
و به داخل همون حالت گیج و منگ به اطرافم نگاه کردم؛ یه سگی که نمی دونم کیه، سرم ر

قهقرا برد؛ انگار تن و بدنم خیس بود. دستم رو تکیه گاه قرار دادم و به سختی نیم خیز شدم. 
  !تف بر شرفت مومیایی

مو های کوتاهم رو یه طرف شونم انداختم؛ مه اطراف رو فرا گرفته بود، دریاچه این وسط 
  چی میگه؟



رنگ، هارمونی ترسناکی رو با معلومه که کم عمقه؛ درخت های کم ارتفاع و بوته های سیاه 
  .مه ایجاد کردن. با بهت بلند شدم. بی شرف من رو انداخت تو آب

  .آب تا پایین زانوم می رسید؛ همه جا آب بود و مه میدان دیدم رو کم کرده بود
  !دماغم رو بالا کشیدم. یعنی رئیس دانشگاه رو خریدن؟ تف

به روم زل زدم گیج شده چینی به دماغم دادم و به درختچه رو .  
  هدفش چیه که آوردم اینجا؟ -

  :صدای باد دیگه ترسم رو قطعی کرد. لرزی به بدنم وارد. با حرص جیغ زدم
  ...سگ مومیایی چرا آوردیم اینجا؟ اصلا اینجا کدوم جهنم دره ا -

 با یادآوری صحنه ای تو ذهنم، حرفم رو نصفه رها کردم. با بهت صد و هشتاد درجه چرخیدم.
  :زیر لب زمزمه کردم

  .دریاچه ارواح -
  دهنم عین سکته ایا کج شد و خشکم زد. منو آورده دریاچه ارواح؟

کسی نگفته که اینجا روح داره، ولی چون فضاش ترسناکه اسمش رو دریاچه ارواح گذاشتن. 
  !بر سازنده اسمش درود

  :محکم چشم روی هم گذاشتم و داد زدم
؟ اگه راست میگی خودتو نشون بدهمن اینجا چه غلطی کنم - .  

  :یهو چشم هام گرد شد. درحالی که دوست های روانیش جلوی چشم هام بودن نعره زدم
  .دوستام کجان؟ به خدا بلایی سرشون بیارین چوب می کنم تو پاچتون -

  .قدم اول رو برداشتم
  ...خب اینجا که روح نداره. این مومیایی هم خودش رو نشو -

که روی شونم قرار گرفت، غیر ارادی برگشتم؛ خیلی خلاصه، سکته کردم با دستی .  
هر خری بود، یه لباس شبح هالیوود تن کرده بود؛ هرکس تو شرایط من بود، اونم تو این 

  .مکان، قطعا می ترسید. جیغ می زد
 شبح قهقهه .ولی من نزدم؛ صحنه های وحشتناک فیلم های ترسناک از جلوی چشم هام رد شد

  .زد و جلو اومد. ولی من دقیقا شبیه درخت کناریم شدم
سرمای بدی وجودم رو در بر گرفت. لحظه ای عقلم سر جاش اومد. اینجا روح نداره، اینا 

  .نقشه راستینه. جرقه ای تو ذهنم زده شد
همونطور خودم رو ترسیده و خشک شده نشون دادم. باید راستین بیاد جلو؛ انسان شبح مانند، 

رو کج کرد و وقتی دید هیچ اقدامی نمی کنم، با ترس ماسکش رو برداشت. یه پسر  سرش
  :تقریبا بیست ساله و به قول یاسمن

  !کلاغ -
  :با ترس داد زد

  .آقا، این سکته کرد -
  .بازو هام رو گرفت و تکونم داد. این که بیشتر از من سکته کرد

  !هی خانم، یه حرکتی بکن. وای خدا -



چشم های عسلی و باندانای سفیدش، مردمک چشم هام حرکت نامحسوسی کرد با دیدن آروم  .
  .و خونسرد و به همراه لبخند پیروزمندانه، پاش رو داخل آب گذاشت و سمتم اومد

  .برو کنار -
 :با سر به پشت سرش اشاره کرد

  .می تونی بری -
تهدیدوارانه ای گفتپسر ترسیده دهن باز کرد که راستین با سری کج شده و لبخند  :  

  قرارمون یادت رفته؟ -
پسر نگاه پشیمونی حواله ام کرد و نه ای گفت. با قدم های آروم از دیدمون پنهان شد؛ این راه 

  .رو از کجا بلده؟ یعنی من ریختم تو نقشه هات راستین
و نیش خند  ابرویی بالا انداخت و دست به جیب جلوم وایساد. نگاه عمیقی به سر تا پام انداخت

  :تمسخر آمیزی زد
  .چه کوچولوعه -

  !سخت ترین کاری که تو زندگیم انجام دادم، همین حالتم بود؛ نه حرفی، نه تکونی
  .یهو نیشش باز شد و خم شد تا به چشم هام زل بزنه

  .ریقو -
حرفش حسابی اعصابم رو خرد کرد. یهو پام رو بالا بردم و با ضربه ای به شکمش هلش 

. تا بخواد کاری کنه داخل دریاچه افتاده بوددادم .  
  .با خنده، دست به کمر به یک عدد راستین خیس شده نگاه کردم

  حالت جا اومد؟ -
با حرص نیم خیز شد و برای تلافی هلم داد که متاسفانه به سرونوشت خودش دچار شدم؛ با 

 :حرص به دست و پای خیسم نگاه کردم و جیغی زدم
میایی؟مرض داری مو -   

  :پوزخندی به سر و صورت گلی ام، اومد و سرش رو تکون داد
  .شک نکن -

خواست بلند بشه که ساق پاش رو محکم گرفتم، تعادلش رو از دست داد و متاسفانه با ماتحت 
  .روی من فرود اومد و از کرده خود پشیمان گردیدم

و نفسم حبس شده بودبه خاطر سنگینیش روی شکمم، نمی تونستم از آب بیرون بیام  .  
با حرص نیشگونی از پهلوش گرفتم که لطف کرد و بلند شد. نیم خیز شدم و اکسیژن رو وارد 

  .ریه هام کردم
  .ی... یا خدا، تریلی هجده چرخ از تو سبک تره -

  :با نفس_نفس دست روی پهلوش گذاشت و حرصی غرید
 آخه تو از کدوم دیوونه خونه ای فرار کردی؟ -

نی که تو ازش فرار کردیهمو - .  
تا بخواد دهن باز کنه، با اون حجم خیسی که داشتم، به سختی بلند شدم و دستام رو به اطراف 

 :باز کردم



  منو آوردی اینجا که بترسم؟ -
  :لبخند حرص دراری زدم

  .عرضم به حضورت که من اینجا رو می شناسم و اصلا روح نداره -
خند پر حرصی زد و دست به کمر سرش رو پایین انداختمعلومه که اونجاش سوخته. لب .  

  .باشه، الان دیگه شب میشه؛ اگه ترس نداره همینجا بمون -
 :برگشت و قدم اول رو واسه رفتن برداشت که عین کنه پریدم رو کمرش و جیغ زدم

  .غلط کردی؟ منو آوردی اینجا، حالا هم می بریم پیش دوستام -
ردنش بود رو گرفت و داد زدبا بهت دستام که دور گ : 

  .احمق بیا پایین -
به گردن عضله ایش نگاه کردم؛ آخ کل زندگیم منتظر این لحظه بودم. دهنم رو دو متر باز 

  .کردم و دندون هام رو داخل گردنش فرو بردم
  .با هر فشار من یه عربده جانسوز می زد و عین ملخ بالا_پایین می پرید

ا قسم می کشمترایا ولم کن، به خد - .  
یهو دستش رو به کمرم رسوند و چنگی زد که ولش کردم و جیغی زدم. چه ناخن هایی داره 

  !بی شرف
  .با حرص برگشت سمتم و دست روی شاهکارم گذاشت

 :با نیش باز سرم رو کج کردم و گفتم
  .یه ساعتی واست درست کردم، از اون ساعتای مارک هم بهتره -

نگاهم می کرد انگار ارث ننش رو خوردمیه جوری با نفرت  .  
  :بشکنی زدم و با انگشت اشاره به مسیر رفتن پسره اشاره کردم

  .منو ببر پیش دوستام -
 :قدمی سمتم برداشت و با نفرت تو چشم هام زل زد و غرید

  .هنوزم کارم باهات تموم نشده، بعدا حالتو می گیرم -
  (سپیده) .حاجی بگو کم آوردی، خودتو خلاص کن -

  :نگاهی به قفسی که داخلش بودم انداختم و با حرص جیغ زدم
  تو فکر کردی همه مثل خودت حیوونن که منو انداختی تو قفس؟ -

 :با نگاه سرد و تمسخرآمیزی درحالی که با ناخن دست راستش ور می رفت گفت
  عینکی ها همیشه اینجورین؟ -

  چجوری؟ -
با ابروی زخمی و عجیبش به پشت سرم اشاره کردلبخند عاری از هر حسی زد و  :  

  مار پشت سرشون رو نمی بینن؟ -
کلمه مار، حجم عظیمی از کربن دی اکسید رو وارد ریه هام کرد و نفسم رو بند آورد. صدای 
خزیدن چیزی که شک ندارم ماره، پشت سرم شنیدم. با ترس خودم رو بغل کردم و محکم چشم 

  .هام رو بستم
دونم چرا مار واران از اون شب که ریخت نحست رو دیدم، بدجوری هواتو کردهنمی  - !  



دست و پام خشک شده بود. سپیده حرکت نکن، اگه حرکت کنی مار تحریک میشه؛ فقط حرکت 
  .نکن

  .تسلیمم شو -
  :با ترس از مار، نه از نویان غریدم

شه اگه تسلیم سگ ها بشیمحتی فکرشم نکن. انسان ها از سگا برترن و کفر محسوب می - .  
چشم هام رو تا آخر باز کردم و با لبخند کجی که نمی دونم از کجا اومده، به چشم هام بسته و 
فکش قفل شده اش خیره شدم. یهو سوت مخصوصی زد که مار عین طناب دور حلقه زد و 

  .محکم فشار آورد
  .حالت تهوع، ترس و نفرت

ترس از نگاه پر نفرت مار که با چشم های بسته هم حسش حالت تهوع از پوست لغزنده مار، 
  !می کردم. ترس از بلایی که داره سر بچه ها میاد؛ نفرت از حضور نحس نویان

  .اگه یه سوت دیگه بزنم، به جهنم میری ولی اگه تسلیمم شی، شاید نجات پیدا کنی -
و چشم های زردش نگاه  چشم هام رو باز کردم و از بین شیشه های عینک به مار سیاه رنگ

  .کردم. دهنش رو وحشتناک باز کرد
داره به چشم یه تهدید بهم نگاه می کنه؛ وقتی نویان سوت میزنه، قطعا داره بهش می فهمونه 

  .که اون دشمنته. ولی اگه حرکتی نکنم و آروم باشم، کاریم نداره
جود قلب پرتلاطمم، بهش آروم و با لبخند به چشم هاش زل زدم؛ ثانیه ها گذشت و من با و

  .خیره شدم
با شل شدنش دور بدنم و درنهایت آروم خزیدنش به گوشه قفس شیشه ای، نیشم تا بناگوش باز 

  .شد. به نگاه مبهوت نویان زل زدم و با خنده بلند شدم. دستم رو تو هوا تکون دادم
  .داداش زدی به کاهدون؛ تو صاحبش نیستی، فقط با سوتت تحریکش کردی -

  .عینکم رو جا به جا کردم و قلونج انگشتام رو شکوندم
  .یه ذره اطلاعات عمومیت رو ببر بالا -

  .از خشم و نفرت تن و بدنش لرزید، با حرص در قفس شیشه ای رو باز کرد و سمتم اومد
  .با حرص قدمی به عقب برداشتم

  .جلو نیا -
که تقریبا پرت شدم بغلش و عینکم افتاد. ولی انگار نه انگار؛ عصبی بازوم رو گرفت و کشید 

  .پلکی زدم و به تصویر تار نویان خیره شدم
  .عی... عینکم -

خم شدم تا عینکم رو پیدا کنم ولی دو تا بازوم رو گرفت و جوری فشار داد که درد بدی داخل 
  .دستم پیچید. جیغ نزدم؛ از تحریک شدن مار می ترسیدم

با لحن سرد و بی رحمی گفت لبش رو به گوشم نزدیک کرد و :  
  .تا تسلیم نشی ولت نمی کنم، حتی اگه خوراک سگ بشی -

  .لبخند کجی زدم و به تصویر تار نیم رخش خیره شدم
  .نه بابا! آدم خوار ندیدیم که دیدیم -



کتکم نزد؛ به جاش صدای شکستن شیشه ای اومد و فهمیدم عینکم نابود شد. با حرص به 
د، نگاه کردمگردنش که تار بو .  

برای خالی کردن حرصم، دهنم رو عین اسب آبی باز کردم و دندون هام رو داخل گردنش فرو 
  .بردم

نعره نزد؛ ولی فشار وحشتناکی به پهلوم هام آورد که اخمام تو هم رفت. با حرص از قفس 
  .بیرون آوردم ولی گردنش رو ول نکردم
به پیاز داغ تبدیل شد. با درد ولش کردم که هلم داد یهو جوری موهام رو کشید که پیاز موهام 

  .و روی زمین افتادم
  !همه چیز تار بود؛ همه چیز

با مشتی که روی صورتم فرود اومد، چشم هام سیاهی رفت. درد وحشتناکی داخل صورتم 
  .پیچید

  .انگار باید با روش دیگه باید باهات رفتار کنم -
الا گرفتمپوزخند پر دردی زدم و سرم رو ب :  

یه کفتار تنها با لاشه خوری جلو میره. کمتر پیش میاد شکار کنه. مگه نه اجدادتون  -
 اینجوری بودن؟

اصلا نفهمیدم چی گفتم، فقط خواستم حرصش رو دربیارم. با مشتی که دوباره زد، سرم گیج 
  .رفت

ارمنمی تونستم؛ نمی شد بلند بشم؛ به عینکم نیاز داشتم. مشت سوم، مشت چه .  
  ...مشت پنجم

بین درد هام خندیدم. خوشحال بودم که از من بدبخت تر هست؛ یه روانی که فقط بلده مشت 
  !بزنه

  از شدت درد روی زمین ولو شدم؛ یعنی وضعیت بچه ها همینطوریه؟
  .خم شد سمتم؛ من کم نمیارم. زانوم رو بلند کردم و ضربه محکمی به شکمش زدم

ج شد؛ از شل و ولیش استفاده کردم و هلش دادم که روی زمین پرت آخی از بین لباش خار
  .شد

حالا نوبت من بود که خم بشم سمتش و مشت هام رو روی صورتش فرود بیارم. فقط خدا می 
  .دونه چجوری با اون چشم های ضعیفم دووم آوردم

  :با حرص یقش رو گرفتم و جیغ زدم
ه نحس افتادی رو زندگیم؟تو چه مرگته؟ مشکلت چیه؟ چرا عین سای -   

مچ دستم رو محکم گرفت و سمت خودش کشید که نوک دماغم به دماغش خورد؛ ولی همه 
  .چیز تار بود

  :با نفرت غرید
  .ن ببند -

  :چشم هام رو درشت کردم و غریدم
  چرا؟ می خوای بهت نگم ترسویی؟ داری واسه یه دستمال اینجوری عذابم میدی؟ -



می کردم، دستم رو آزاد کنم جیغ زدمدرحالی که تقلا  :  
  تو چه مرگته؟ -

  .سپیده آروم بگیر -
یه لحظه ماتم برد؛ بی شرف چه شاعرانه میگه سپیده. تا چند لحظه کسی حرف نمی زد. منم 

  :که... ای بابا چند بار بگم نیازمند عینکم. نیشم رو باز کردم و سرم رو عقب بردم
  .نمی خوام -

یش استفاده کردم و چنان سیلی بهش زدم که قدای شترقش کل فضا رو و از حواس پرت
  .برداشت

  :با حرص انگشتم رو جلوی صورت کج شده اش تکون دادم و گفتم
  .اینو زدم تا اصول جنتلمنی رو یاد بگیری -

 .با خنده از روش بلند شدم و دست به کمر بالای سرش وایسادم
لیمتون نمی شیمتو و دوستات خودتونو بکشید ما تس - .  

  .صدای نیش خندش رو شنیدم و بعد بلند شد
  .در ضمن، باید پول عینکم رو بدی -

 :روی نوک پا چرخیدم و تو همون حالت دستم رو تو هوا تکون دادم
  !یالا منو ببر پیش دو... آخ -

با برخورد به چیز درخت مانندی، عین چی به عقب پرت شدم که دست هایی زیر بغلم رو 
رفتگ .  

 :با خنده سرم رو بلند کردم و به تصویر تارش زل زدم
 (یاسمن) .عجب، پس اصول جنتلمنی رو بلدی -

تا چند ثانیه سکته ای نگاهم می کرد، اما با دیدن نگاه شیطونش، یا خدای بلندی سر دادم. این 
  .قطعا بدترین سوتی زندگیمه

صابم رو خرد کردچشم هام رو با حرص روی هم گذاشتم. صدای شیطونش اع .  
  که می خوای ببوسی؟ -

  :با بدبختی ادای گریه درآوردم و نالیدم
  !بر هر چه روانشناسه درود -

با قرار گرفتن دو تا دست در دو طرف صورتم، چشم هام تا آخر باز شد و با بهت به فاصله 
  .کم بینمون نگاه کردم

بودتو اون حالت برعکس، لبخند شیطون و پلیدش نمایان  .  
  .باشه، پس بیا ببوس -

  !و سمی جدید
برای جلوگیری از اعمال استغفراللهی، چنان آروقی کشیدم که بوی تخم مرغ رب گوجه ای کل 

  .جنگل رو برداشت
  ...پوریا بدبخت

دهنش دو متر باز موند و پلک چپش برید. کل بدنش شل شد و با بهت عقب رفت. یعنی حال 



گر جون دادنش بودم کردما. با نیش باز نظاره .  
  :دست روی دهنش گذاشت و با زانو هایی خم شده نالید

  .بویاییم مختل شد -
  .بهتر -

با نگاه ترسناکی، صاف وایساد و به خنده ام زل زد. دستش رو به پشتش برد و با دیدن چاقویی 
  .که درآورد، لبخند رو لبم ماسید

ادم و داد زدمبا بهت دست هام رو تو هوا تند_ تند تکون د :  
  چیکار می کنی؟ -

جلو اومد و با نگاه ترسناکی چاقو رو بالا آورد؛ چشم هام رو محکم بستم و دستام رو جلوی 
صورتم گذاشتم. منتظر مرگم بودم که صدای پاره شدن طناب اومد و در نهایت با کله روی 

  .زمین پرت شدم
  .با درد آخی گفتم و لنگام رو پایین آوردم

ص غریدمبا حر :  
  .سگ تو روحت نکبتی -

با دیدن قد نردبونش بالای سرم، نیم خیز شدم و مشتی به ساق پاش زدم که نیشش بیشتر باز 
  .شد

  .عوضی کلاغ -
خم شد سمتم و دست هاش رو به زانوش تکیه داد. چشم های مشکیش رو به نگاه عسلیم دوخت 

  :و با لبخند شیطونی گفت
  .یاسمنگولا -

مغزم سوت کشید. لقبی که بهم داد انقدر غیر قابل هضم بود، که دهنم رو کج کردم و  یه لحظه
  :مبهوت گفتم

  هن؟ -
لبخندش رو تشدید کرد و بی خیال روی نوک پا برگشت و با قدم های آروم رفت. با بهت بلند 

  .شدم و دویدم سمتش
  هوی کجا؟ -

  .ایستاد و نیم رخش رو برگردوند سمتم
و خر تر از این حرفایی، بعدا حسابت رو می رسمفهمیدم ت - .  

  .با نیش باز دست به کمر جلوش وایسادم
  کم آوردی؟ -

روی صورتم گذاشت و به عقب هل داد سرش رو کج کرد و دست بزرگش رو  .  
نه خیر، گفتم یهو دیدی پیشنهاد بی شرمانه دادی؛ بعدا از لحاظ روانی اوکی شدی میام  -

  .سراغت
چشم هام رو بستم؛ سعی کردم خودم رو کنترل کنم، ولی در نهایت تنها با گرفتن یقه با حرص 

  .پیراهن مردونه اش و داد زدن، آروم شدم



  .پیشنهاده بی شرمانه رو عمت میده؛ گمشو منو از این جهنم ببر پیش دوستام -
حرص دادن خودش فقط لبخند حرص دراری زد و خیره نگاهم کرد. اگه رایا اینجا بود، تنها با 

  .رو نجات می داد
لبخند کجی زدم و گوشه یقه اش رو گرفتم و سرم رو بهش نزدیک کردم. محو چشم های 

  :مشکیش لب زدم
 .چرا انقدر بداخلاقی گوگولی؟ اگه پسر خوبی باشی روت کراش می بندما -

و عقب همونطور که انتظار داشتم، از لحنم بدش اومد که صورتش رو با چندش جمع کرد 
  .رفت. با حرص دستم رو گرفت و از خودش جدا کرد

  .تو اصلا تخته داری؟ یاسمنگولا -
  :به مسیر رفتنش نگاه کردم و خشمگین داد زدم

  .کلاغ -
  :دستش رو تو هوا تکون داد و بدون برگشتن سمتم، با لحن شیطونی داد زد

  ...یاسمنگو -
خوش شانسی بلایی سرش اومد که چند دقیقه  یهو طنابی دور مچ پاش گره خورد و در کمال

  .سر من آورد
با دیدن دست و پای آویزون و نگاه مبهوتش، روی زمین نشستم و از ته دل خندیدم. صدای 

  .نعره های عصبیش بین خنده های بی امانم گم می شد
  :درحالی که از خنده دستم روی دلم بود، نفس_نفس زنان گفتم

ا صدا ندارهوای... چو... چوب خد - .  
  .ببند دهنتو -

  :خنده ای کردم و بلند شدم. درحالی که خونسرد سمتش قدم بر می داشتم و می خندیدم، گفتم
  خب حالا باهات چیکار کنم کلاغ؟ -

دست به کمر به صورت برعکسش خیره شدم؛ من تا کل کرم های زندگیم رو سرش خالی 
  .نکنم، ول کن نیستم

ست و شمرده_شمرده غریدچشم هاش رو با حرص ب :  
  .یاسمن منو بیار پایین -

  .اخم الکی کردم و با چشم های ریز شده، دستم رو زیر گوشم گذاشتم و به دهنش نزدیک کردم
 چی؟ گفتی لطفا؟ -

  .د میگم بیارم پایین -
با نعره ای که زد، چهارستون بدنم لرزید. نچی گفتم و لبام رو غنچ کردم. با انگشت اشاره 

ربه ای به نوک بینیش زدمض :  
  .پسر بد. همینجا بمون و به کار بدت فکر کن -

 :همین که از کنارش رد شدم، عاجزانه نالید
  .خدایا چه غلطی کردم گیر این افتادم -

چینی به دماغم دادم و کمرم رو خم کردم تا کل صورتش رو ببینم. به خودم اشاره کردم و 



  :حرصی گفتم
دم یا تو گیر من افتادی؟ هان؟من گیر تو افتا -   

 :چشم هاش رو ریز کرد و دندون هاش رو به هم سابید
  .بالاخره که میام پایین -

  .کلاغ عزیزم، تهدید کردن در این شرایط اصلا جایز نیست -
  .با حرص دست هاش رو تو هوا تکون داد که خندیدم و عقب رفتم. رسما دیوونه شد

  .یاسمن مسخره بازی درنیار -
  :به طنابی که من باهاش گیر افتادم نگاه کردم و با لحن خبیثی گفتم

 .تازه شروع شده -
  .با نیش باز سمت طناب رفتم و برداشتمش

  :به نگاه مبهوتش زل زدم و طناب رو بالا بردم
  .قراره یکم خاله بازی کنیم -

رو دور شکمش  با عصبانیت سعی کرد دستاش رو بهم برسونه که عقب رفتم. سریع طناب
  .پیچوندم که دست هاش دیگه نمی تونست حرکت کنه

  .یعنی یه عربده هایی می زد که بیا و ببین
یاسمن به قرآن بیام پایین پوستت رو می کنم، یاسمنگولا بیارم پایین. جرعت داری دستام رو  -

  .باز کن
  .نفس عمیقی کشیدم و به یک عدد پوریا خفاش مانند نگاه کردم

م های عصبانی و پر نفرتش نگاه کردم و خندیدمبه چش :  
  حالا چیکارت کنم؟ -

  .بیارم پایین -
  .نوچ_نوچی گفتم و با دستم هلش دادم که عین تاب تکون خورد

  پوری جونم پسر خوبی باشی، میارمت پایین. باشه؟ -
  .عین تاب تکونش می دادم، بدبخت داد می زد و رنگش سبز شده بود

. الان بالا میارمیاسمن نکن - .  
 :خندیدم و محکم تر هلش دادم

  .اشکال نداره عزیزم -
با هر فحشی که می داد، خنده من بیشتر می شد. بعد پنج دقیقه هل دادن، ولش کردم و با دستام 

  .نگهش داشتم. با بی حالی چشم هاش رو بست و اکسیژن رو وارد ریه هاش کرد
  :کمی خیره نگاهش کردم و گفتم

  .نه دلم خنک نشد -
  (گیسو) .و دوباره شروع کردن با تاب بازی با این بدبختی که دیگه واقعا از حال رفته بود

با خارج شدن آب از گلوم، چشم هام تا آخر باز شد. با بهت و سینه درد سرفه ای کردم و بی 
چی میگه؟ حال به اطرافم نگاه کردم. رو به روم رودخونه و اطرافم پر از درخت بود. جنگل  

  خوبی دخترم؟ -



با شنیدن صدای نگران مردی، ناخودآگاه جیغی زدم و نیم خیز شدم. مرد شیک پوشی با مو 
  !های جو گندمی، لباس خیس و نگاه نگرانی، بهم زل زده بود. ای جون، چه خوشگله

  :با بهت دست روی قفسه سینم گذاشتم و گفتم
  شما؟ -

ونه؟یادت نمیاد افتادی داخل رودخ -   
  :با یادآوری بلایی که سرم اومد، چشم هام رو محکم روی هم فشردم و جیغ زدم

  .آوید کثافت -
  .قیافه نحسته بی عرضه -

با شنیدن صداش، چشم هام رو باز کردم و به سمت چپم نگاه کردم. به درختی تکیه داده بود و 
  .دست به سینه و با اخم نگاهم می کرد. زارت، طلبکارم هست

مون مرد میانسال با خشم غریده :  
  .آوید فقط حرف نزن -

  :پلکی زدم و با قیافه کج و کوله گفتم
  می شناسیش؟ -

 :آوید کلافه چشم بست و عصبی گفت
  بابا شما چرا اومدی؟ -

صاف نشستم و با بهت اول به آوید و بعد باباش نگاه کردم« بابا»با شنیدن کلمه  .  
ه کردم و داد زدمرو به آوید به باباش اشار :  

 باباته؟ -
 :به باباش نگاه کردم

  باباشی؟ -
  :تا خواست دهن باز کنه، دوباره با بهت گفتم

  .ایسگام کردین؟ اصلا شبیه نیستین -
یعنی این منو  .باباش تک خنده ای کرد و بلند شد. دستی به کت و شلوار شیک و خیسش کشید

نه به خودش به این گوگولی مگولینجات داد؟ نه به پسرش به این بی رحمی،  !  
  :لبخندی حوالم کرد و رو به آوید با خشم غرید

  .کمکش می کنی بلند بشه، به لطف تو پاش آسیب دیده -
آوید با عصبانیت  .با ابرو های بالا رفته به ساق پای راستم نگاه کردم. تازه متوجه دردش شدم

دلاورانه داد زدخواست چیزی بگه که پدرش دستش رو بالا برد و  : 
آوید هر چه زود تر کمکش می کنی بیاد؛ بعدش میای و درمورد کارت یه دلیل قانع کننده  -

 !میاری و میگی که واران اینا کجان و دارن چه غلطی می کنن
  :لب بالاییم رو کج کردم. چه باکلاس تهدیدش کرد. اگه من بودم به بچم می گفتم

وهی خوردی وگرنه سرتو می کنم تو سنگ توالتهر چه زودتر زر بزن بگو چه گ - .  
با عصبانیت  .آوید با حرص سرش رو پایین انداخت؛ جانم جذبه، من بهت افتخار می کنم مرد

  سمت آئودی مشکی که کنار رودخونه بود، رفت. عجبا، این کی اومد؟ اصلا چطوری؟



شوندم. دستم رو تو هوا به آوید که حرکت نمی کرد، زل زدم و لبخند حرص دراری رور لبم ن
  :تکون دادم و گفتم

  نشنیدی ددی جون چی گفت؟ -
  .انگشت اشارم رو سمت خودم گرفتم

  د یالا، منتظر زیر لفظی؟ -
به علف های اطرافم نگاه کردم و با عرض پوزش از محیط زیست، کمی علف چیدم و پرت 

  .کردم سمتش
ای روی لبم نشوندم دست هام رو به دو طرف باز کردم و لبخند مسخره :  

  .ببخشید دیگه نمی دونستم گوسفندا زیر لفظی چی دوست دارن -
  :با قدم های بلند سمتم اومد و بازوم رو وحشیانه کشید و بلندم کرد. با حرص جیغ زدم

  .هوشه روانی یواش تر -
ندم زل دستم رو دور گردنش انداختم تا نیفتم. خودش هم کمرم رو محکم گرفت. با نفرت به خ

  :زد و غرید
  .فعلا که در رفتی، ولی بعدا حالت می گیرم -

  (me too)می تو -
دندون قروچه ای کرد و نگاهش رو ازم گرفت. با لبخند درحالی که به سختی قدم بر می داشتم 

  :گفتم
  .این بابات یه پا شوگر ددیه ها -

مو های خیسم کشیدم با حرص ایستاد و نفس عمیقی کشید. غش غش خندیدم و دستی به :  
  .عه، غیرتی شدی؟ فقط تعریف کردم وگرنه مبارک مامانت -

یهو چیزی یادم اومد، که اخمام تو هم رفت. با حرص چشم هام رو ریز کردم و به چشم های 
  .آبیش خیره شدم

  .همین الان مینالی میگی دوستام کجان، وگرنه با بابات جرت می دیم -
تش رو برگردوند که قشنگ عین عاشقا بهم چسبیدیمپوزخندی زد و جوری صور .  

  .شک نکن میگم، البته باید آدرس بیمارستان بدم -
با چشم های گرد و ترسیده نگاه کردم و پوزخندش رو تشدید کرد. ترس بدی به دلم رخنه کرد. 

  :با نفرت غریدم
  ...بلایی سرم دوستام بیاد، پدرتو -
هم کرد که لبخند کج و کوله ای زدمبرگشت و با نگاه مسخره ای نگا :  

 ...یعنی مادرتو -
 :با دیدن چهره ترسناکش آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

  .اصلا هیچی -
بعد کلی به سر و کله هم کوبیدن، سوار ماشین خفن باباش شدم. درد پام این دفعه بیشتر شد. 

  .پدر آوید لبخند مهربونش رو دوباره تحویلم داد و پیاده شد
با عصبانیت سمت آوید رفت و از ماشین دور شدن. برام مهم نبود چیکار می کنن؛ نگران بچه 



  .ها بودم
صحنه ای که جرثقیل ولم کرد، هنوز از جلوی چشم هام کنار نمی رفت. احساس می کردم 

  .هنوز داخل اون خلاء وحشتناکم
.یعنی من حال آوید رو نگیرم گیسو نیستم گراز بعد پنج دقیقه تشریف پسر گراز و پدر پسر  
آوردن و بلا نسبت بابای آوید، تمرگیدن. با ذوق خودم رو جلو کشیدم و به بابای آوید نگاه 

  :کردم
  نالید... یعنی گفت دوستام کجان؟ -

  :لبخند مهربونی زد و از داخل آینه جلوی ماشین نگاهم کرد
برم دکتر. پات آسیب دیدهآره دخترم، وقتی دوستات رو از پیش پسرام آوردن، می  - .  

لبخند خجولی تحویل بابلی مهربونش و لبخند حرص دراری تحویل آوید دادم و به صندلی تکیه 
دادم؛ یک ثانیه هم نگذشت که عین کانگورو خودم رو جلو کشیدم و با صدای بلند و مبهوتی 

 :گفتم
  پسراتون؟ -

ش به سمتم خم شدبا بهت ضربه ای به شونه ی آوید زدم که بدبخت شونه ا .  
  لامصب شما داداشید؟ -

  .با همون دهن بازم دوباره روی صندلی ولو شدم و دهنم رو کج کردم
ولی اصلا شبیه هم نیستید، حتی شبیه پدر پسر گراز)با دیدن نگاه مبهوت باباش لبم رو گاز  -

  !گرفتم و سوتی رو جمع کردم( یعنی باباتون نیستید
و روشن کرد و درحالی که فرمون رو می چرخوند گفتباباش با خنده ماشین ر :  

  .گذشته از اینا، به خاطر کار پسرام عذر می خوام -
  :آوید کلافه مشتش رو به داشبورد کوبید و غرید

  .بابا -
معلومه اصلا دلش نمی خواد ازم معذرا خواهی کنه؛ به درک، انگار محتاج معذرا خواهیشم. 

و کمرتدرد و بلای بابای جیگرت ت !  
  .باباش نفش عمیقی کشید و لبخند آرومی داخل آینه تحویلم داد
  ...دخترم، میشه لطف کنی اون هدفون پشت رو برداری و -

  :منظورش رو فهمیدم و سریع گفتم
  .چشم -

  .چشمت بی بلا -
گذاشتم. لبخند گشادی به لحن پدرانش زدم. کوفتت بشه آوید. هدفون رو برداشتم و روی گوشام 

  ...آهنگ رو پلی نکردم. می خوام
  .می خوام راز پسر ها رو بفهمم؛ فضولیه ولی می خوام بدونم چه داستانی داشتن

باباش وقتی از من مطمئن شد، سرعت ماشینش رو کم کرد. دیگه شب شده بود و ترس دل من 
  !واسه هزاران چیز هر لحظه بیشتر می شد

ه به مسیر خاکی رو به روش، آروم گفتچراغ ماشین رو روشن کرد و خیر :  



پسرم آوید، هزار بار بهتون گفتم از مردم دوری نکنید، زندگی این نیست که به هیچ کس  -
داخت و حتی معلوم نیست اون اعتماد نکنید؛ این قانون مسخرتون جون یه دختر رو به خطر ان

  .چهار تا کره خر چه بلایی سر دوستاش آوردن
به سینه نشست و با حرص گفت آوید کلافه دست :  

  واسه ما به پا گذاشتی؟ -
  کار بدی کردم؟ -

  !این دفعه آوید داد زد؛ عصبی بود، کلافه، حرصی، نفرت، بغض و درد
  .معلومه که کار بدی کردی، ما دیگه بچه نیستیم. دیگه ضعیف نیستیم -

د تا دختر می بینید؟ من شما رو اینطوری تربیت کردم؟ قدرت رو داخل اذیت کردن چن -
  ضعیف بودن یعنی کنار مردم باشید؟

 !هر دو عصبی بودن؛ شاید از کاری که پسرا با ما کردن، شایدم از گذشته مجهولشون
  بابا بعد این همه سال درکمون نمی کنی؟ -

  .باباش دندون قروچه ای کرد و حرصش رو با فشار دادن فرمون خالی کرد
تناکتون رو درک کنم؟ اون دختره بیچاره رو روانه تیمارستان آخه چطوری کار های وحش -

  .کردین، حالا اومدین سراغ این بیچاره ها
  :آوید باندانای آبیش رو وحشیانه درآورد و داد زد

  .بابا لطفا دیگه واسمون به پا نزارید. خودتون دارید بدترین کار رو می کنید -
رمزی اینا چه ادبی با هم حرف می زنن و البته !  

  :یهو باباش انگار آهن داغ گذاشتن رو ماتحتش که جوش آورد و با نهایت توانی داد زد
  .اتفاقا این تنها کار خوب زندگیم بود -

والا نمی دونم حرفش چه معنی داشت؛ هر چی بود، آوید رو داغون کرد. باباش انگار فهمید 
لو پرت شدم و دوباره برگشتمچه گندی زد که با بهت جوری ترمز کرد که یه متر به ج .  

  ...آوید
 !سرخ شده بود؛ چرا چشم هاش برق می زنه؟ اشک؟ صدای بغض دار؟ اونم آوید؟

انگشت اشاره اش رو سمت پدرش گرفت و سرش رو تکون داد. با صدای گرفته و مبهوتی 
  :گفت

  تنها کار خوبت؟ تو... تو پشیمونی؟ -
آوید برای من مثل بت سنگی بوداز بغضی که تو صداش بود، دلم گرفت.  .  

  ...ولی
  بت خراش برداشت؛ با حرف باباش گریه کرد. مگه سنگ گریه می کنه؟

  !از چشم های باباش پشیمونی می بارید؛ پشیمونی از حرفش
  .نه... نه پسرم. منظورم این نبود -

  .آوید چشم هاش رو بست؛ شاید نمی خواست اشکش بریزه
خشک و سرد گفت به صندلی تکیه داد و :  

  .خودت خونه واران رو بلدی -



  !سرش رو سمت پنجره چرخوند؛ اوخی، چه مظلوم
  .باباش چند لحظه خیره آوید رو نگاه کرد و بعد با چهره ای غمگین استارت زد

سرم رو پایین آوردم و لبام رو به هم فشردم. چرا با یک جمله، آوید به هم ریخت؟ چه رازی 
  این بین هست؟

تا رسیدن به یه ویلای واران کسی حرف نزد. با چشم های گرد به ویلای رو به روم نگاه 
  !کردم. یعنی من و یاسمن و سپیده و روناک رو سر هم بزارن، اندازه این در نمیشه

بابای پسرا، با ریموتی در رو باز کرد. لامصب حداقل اسمت رو می گفتی تا انقدر بابای پسرا 
  .صدات نکنم

پدر پسر گراز خیلی خوشگله هاولی  .  
  .با باز شدن در، دوباره حرکت کرد

  .نتونستم اون باغ رو بررسی کنم، چون صدای جیغ و دادی کل خونه رو برداشته بود
  :با بهت نالیدم

 (روناک) !روناک -
با سر درد، کمر درد، اصلا درد همه جا، بلند شدم و با قدم های سست سمت در اتاق تاریک 

  .رفتم
با هر کلمه  .مشت های بی جونم رو به در کوبیدم. جون نداشتم جیغ بزنم، بدجور کتک خوردم

  :ای که از دهنم بیرون می رفت، درد فجیعی صورتم رو در بر می گرفت
  واران، عوضی بیا در و باز کن. بابا خفه شدم. تا کی می خوای زندونیم کنی؟ -

نمیده، تصمیم گرفتم مخ تیلیت شدم رو کار بندازم. به  وقتی دیدم به لطف خدا لال شده و جواب
  .در تکیه دادم و چشم هام رو بستم

  .فکر کن روناک. فکر کن -
ضربه های متعدد به صورتم، انگار مخم رو از کار انداخت. با جرقه ای که در ذهنم زده شد، 

  .لبخند کجی زدم
مع کردم وجیغی زدم و با ترس الکی از در فاصله گرفتم و نقشم رو شروع کردم. زورم رو ج

  :بلند_بلند گفتم
  تو... تو کی هستی؟ وا... واران. کمکم کن. این کیه؟ -

اون بین خندم گرفت. دست روی دهنم گذاشتم و ریز_ریز خندیدم. طبق انتظارم، فکر کرد 
فو کسی اینجاست. صدای قدم های سریعش میومد. سریع کنار در وایسادم و عین پاندای کنگ 

  .کار، گارد گرفتم
  !در وحشینانه باز شد و چهره متعجبش پدیدار؛ جونز، چه جمله برگ ریزونی

اجازه هضم شرایط رو بهش ندادم و لگدی به پهلوش زدم. چون انتظارش رو نداشت، پرت شد 
 !سمت در که دلم بیشتر واسه در سوخت تا خودش
وی لب هام اومد. از روی لنگ های ولو شده به راه باز شده ام نگاه کردم و لبخند امیدواری ر

  .اش پریدم و وارد راه رو ای شدم
  !با دیدن پله ها، نیشم باز و سرعت قدم هام بیشتر شد



صدای نعره واران نترسوندم که هیچ... تازه خندم گرفت. یعنی نماد واقعی کارآگاه گجت خود 
  .منم

ه درندشت نگاه کردم که چشمم به در بزرگ از پله ها پایین رفتم و حیرون و سرگردون به خون
  .و مشکی خورد

تا خواستم قدم بردارم، متاسفانه واران از پشت کمرم رو گرفت و سمت مبل های اسپرت پرت 
کرد. آخ پر دردی گفتم و سر روی زمین گذاشتم که با دستم چیز فلزی و سردی رو حس 

  .کردم
  حالا منو گول می زنی؟ هان؟ -

ی داشتم نامحسوس قیچی رو از زیر مبل دربیارم، با خنده بی جونی به قد بلند و درحالی که سع
  .چهره خشمگینش نگاه کردم

  عه! از کجا فهمیدی انیشتین؟ -
با نهایت بی رحمی، پا روی دست چپم گذاشت و فشار داد که جیغ پر دردی کشیدم؛ ولی فشار 

  .داد و صدای شکستن انگشت هام رو حس کردم
حرکت قیچی رو محکم گرفتم و به پاش زدم که شلوار کتونش پاره شد و زخم سطحی  داخل یه

  .درست کرد. آخی گفت و پاش رو عقب برد
  .با حرص خم شد و دست روی پاش گذاشت. نفرت از کلماتش می بارید

  .دختره عوضی -
 .پوزخندی زدم و به سختی بلند شدم

  .دختر عوضی الان عوضی تر میشه -
ه به عواقبش چاقو رو بالا بردم و چشم هام رو بستمبدون توج .  

به خدا قسم، فکر می کردم عین فیلم های اکشن الان صورتش زخمی میشه و ج جهانی سوم 
  .صورت می گیره

  !حاجی من چه می دونستم موهاش رو کوتاه می کنه؟ اونم از وسط
اش روی زمین نگاه می  با همون کمر خم شده، خشکش زده بود و به مو های به فنا رفته

  .کرد
  .این هیچ... من این طرف هنگ کردم. با دهن کج شده به شاکارم زل زدم

  .یا سم السامئین -
  :یهو در خونه باز شد و جیغ گیسوی انکرالاصوات گوشم رو کر کرد

  ...رونا -
ناختم، سرم رو بلند کردم و مبهوت آب دهنم رو قورت دادم. گیسو و آوید و مردی که نمی ش

  .هر سه با قیافه سکته ای به واران نگاه کردن
  :آوید با بهت دوید سمت واران و عیت فیلم هندیا اسمش رو صدا زد

  .واران -
آقا یکی بیاد منو بگیره؛ الان از ترس پس می افتم. گیسو قدمی سمتم برداشت که چهره اش از 

  .درد جمع شد و آخی گفت



ه خم شده بود، فهمیدم خودم باید سمتش برمبا دیدن لباس نمناک و پایی ک .  
  .قیچی رو پرت کردم و دویدم سمتش و محکم بغلش کردم

  گیسو چت شده؟ -
  !تو چت شده؟ صورتت کبوده -

  .مرد میانسال نگاه عاجزانه ای به صورت زخمیم انداخت و سمت واران رفت
  .یهو واران عین جن زده ها صاف وایساد و به موهاش دست کشید

یا خدا، یعنی به جرم قیچی کردن غیر عمد مو های یه پسر ناز و جیگر میرم زندان؟ زندان 
  .هیچ... پسر مردم سکته کرد

  :با بهت داد زد
  .موهام -
  .واران -

  .با شنیدن صدای نویان، رسما جمعمون جمع شد. به در ورودی نگاه کردم و دوباره خشکم زد
  دو تا سم؟ همزمان؟

 

خیت گرفته؟خدایا شو  (سپیده)
  :تکونی به خودم دادم و با حرص داد زدم

  .چته بر و بر منو نگاه می کنی؟د ولم کن -
کثافت سریع نیم خیز شد؛ چون روش نشسته بودم، حالا پخش زمین شدم. انگار هوا تاریک 

  .شده بود. یعنی خدا منو آفرید تا نماد بدبختی بشم
سکته ایا کج شدیهو پس سری بهم خورد که دهنم عین  .  

  .تو عین بز محو من شده بودی -
تو اون تاریکی نفهمیدم به کی نگاه می کردم، صدای نویان از سمت راستم میومد. با حرص 

به خودم اشاره کردم و داد  .برگشتم سمت راست و دهن باز کردم تا گندی که زدم رو جمع کنم
  :زدم

ی جز یه قیافه اسهال رنگ؟من؟ من چرا باید به تو نگاه کنم؟ چی دا  -   
بی شرف بازم پس سری بهم زد که مغزم جا به جا شد. فکر کردم الان عصبی میشه، ولی 
متاسفانه شونه هام رو گرفت و به سمت چپ چرخوند. صدای یه حالت خنده دار و بامزه 

  .داشت
  داری با گربه حرف می زنی؟ -

چید. نفس عمیقی کشیدم و لبم رو گاز یه حس ضایع شدن و سستی وحشتناکی داخل سینم پی
  .گرفتم

  :نتونستم تحمل کنم و عاجزانه نالیدم
  .داداش من هیچی نمی بینم -

هنوز روی زمین نشسته بودم و عین بدبختای کور دست هام رو تو هوا تکون می دادم تا نویان 



  .رو پیدا کنم. انگار بلند شده بود
  :با بهت داد زدم

میری؟ هوی، مرتیکه کجا -  
  .خونم، تو این هوا لذت بخش خوش بگذرون -

  یعنی صداش آخر حرص دراری بود؛
  .هوی لذت بخش بخوره تو سر خودت و دوستات -

  :انگشتم رو تو هوا تکون دادم و غریدم
  .ببین یا منو می بری پیش دوستام یا یه جوری می زنمت که نفهمی مقسومی یا مقسوم علیه -

لاورانه ای به خاطر تهدید نابم زدم که با حرف نویان، دوباره اون حس بعد حرفم، لبخند د
 .ضایگی کل وجودم رو در بر گرفت

  !حالا داری با درخت حرف می زنی -
دندون قروچه ای کردم و چشم هام رو محکم بستم؛ هیچ وقت تا این حد قدر عینکم رو ندونستم. 

دمدرحالی که دستم رو تو هوا تکون می دادم، داد ز :  
ببین من عینکم باهام نیست، وگرنه با خوی سپی بروسلیم می زدم اون یکی چشمتم قناص  -

  .می کردم
یهو ساق پای که شک نداشتم مال خود خرش بود لمس کردم؛ با خوشحالی دستم رو دورش 

  .حلقه کردم و جوری چسبیدم که هرکول هم نمی تونست جدام کنه
  :با بهت داد زد

پامو ول کن ولم کن. احمق - .  
بالا تر رفتم و زانو هام رو هم دور پاش حلقه کردم. رسما داشت دیوونه می شد. بدبخت نمی 

  .تونست درست راه بره
  :با عصبانیت داد زد

  .سپیده ولم کن -
  .محکم تر گرفتمش و چنان جیغی زدم که مار بدبخت تو قفس پولکاش ریخت

کنی. خربزه خوردی باید پای لرزشم وایسی. یا  نمی خوام. توی بی ناموس می خوای ولم -
  .می بریم پیس دوستام یا ولت نمی کنم

من هیچ... این بدتر از من گلو پاره کرد. با پای چپش ضربه ای به بازم زد و نعره ی 
  :جانسوزی سر داد

  .خدایا این روانی دیگه از کجا پیداش شد؟ میگم ولم کن -
  ...هیچی دیگه
راه انداختیم که بیا و ببین. بیچاره پایی که بهش چسبیده بودم رو سه متر بالا یه جیغ و دادی 

  .می برد و قدم بعدی رو بر می داشت
  :یهو با بهت گفت

  !بابا؟ -
  !هاعی، به نظر من چشم ها قلب دومه؛ سگ تو روحت نویان



بالامی رفت، انگار داشت از پله بالا می رفت و یه صدا هایی میومد. درحالی که به سختی 
  :زیر لب شروع کرد به فحش دادن من

  تو کل زندگیم انقدر حرش نخوردم؛ عین تف چسبیده بهم. عنتر کور. خدایا بابا از کجا اومد؟ -
  :یهو دادی زد که پشتش جیغی زدم

  .د میگم ولم کن -
  .نمی خوام -

اشتم. یهو نویان با بهت دور و برم کمی روشن تر شده بود؛ تصاویر نا واضحی از چند تا آدم د
  :داد زد

  .واران -
  .سپیده -

با شنیدن صدای روناک، انگار دنیا رو بهم دادن. با خوشحالی پای نویان بدبخت رو ول کردم. 
هوا تکون میدن؟ من دقیقا  تو خیابون دیدین گدا ها چطوری نشستن و دست هاشون رو تو

بودم همون طوری بودم؛ با این تفاوت که دنبال روناک .  
  :کسی دستم رو گرفت و با بهت گفت

  سپیده عینکت کو؟ -
با شنیدن صدای گیسو نیشم بیشتر باز شد، ولی تا حرف عینکن اومد، حجم عظیمی از فحش به 

  :نوک زبونم اومد
  ...عینکم؟ این نویان پدرسگ عینکم رو شوند، به حق علی استخ -

  .من پدر نویانم -
قف شد و حس سستی و ضایع شدن تو وجودم پیچید. باباش؟ باباشون لحظه ای انگار دنیا متو

  .هم اومده چوب کنه تو پاچه ما؟ لامصب خوانوادگی روانی تشریف دارن
نمی دونم چه بلایی سر کی اومد که همه سکوت کرده بودن؛ ولی با نعره ترسناکی که واران 

  :سر داد، به قرآن قسم قلبم وایساد
  .روناااااک -

ونم چرا، ولی روناک عاجزانه نالیدنمی د :  
  .بابا حواسم نبود -

  :گیسو که کنارم بود، آب دهنش رو قورت داد و با صدای لرزونی گفت
  .حا... حاجی چیزی نشده. فقط یه ذره قیچی کرده. اصلا معلوم نیست -

  :نگاهم حیرون و عصبیم رو به اطراف چرخوندم. کلافه از وضعیتی که داشتم، داد زدم
  بابا به منم بگید چی شده؟ -

  :یهو صدای مبهوت آوید به گوشم خورد
  .دوست احمقت کل مو های واران رو قیچی کرد -

یه چند لحظه بازم سکوت حکم فرما شد. فقط صدای نفس های عمیق و پی در پی واران می 
  .اومد. تا جمله آوید رو داخل ذهنم هضم کردم، به طور خلاصه ترکیدم

قهقهه هایی می زدم که بیا و ببین یعنی یه .  



  :گیسو با حرص نیشگونی از بازوم گرفت و غرید
  .د خفه شو، الان روناک رو می کشه -

ولی من توجهی به حرفش نکردم و به سختی بلند شدم. دلاورانه انگشت شصتم رو بالا بردم و 
  :با خنده گفتم

  .من بهت افتخار می کنم روناک -
حرص پایین آورد و گفت گیسو دستم رو با :  

  .احمق شصتت رو سمت بابای پسرا گرفتی -
  :لبام عین خط صاف شد. من چرا انقدر سمم؟ لپام رو باد کردم و آروم گفتم

  باباشون اینجا چیکار می کنه؟ -
یهو واران دوباره اسم روناک رو نعره زد؛ تصاویر تاری از دویدن روناک و واران رو می 

کجا رفتن ولی فکر کنم روناک رفت پشت یه چیزیدیدم. نفهمیدم  اون بین گیسو رفت کمک  .
  .روناک و آوید و نویان بازوی واران رو گرفتن

  :واران با اعصاب داغونی هوار زد
  .روناک به خدا می کشمت، موهات رو از ته قیچی می کنم -

  .روناک بیشعور خندید و کار رو خطرناک تر کرد
چرا نمی فهمی؟ میگم حواسم نبود. -   

  :با لحن دلسوزانه و مهربونی ادامه داد
  .اصلا نگران نباش، کچل تازه مد شده -

  :هیچی دیگه، واران از عصبانیت پس افتاد. نویان با نگرانی گفت
 .واران آروم باش -

ای کاش می تونستم حرکاتشون رو دقیق ببینم تا بیشتر بخندم. این وسط سم های من تمومی  
بدبختانه قدم بر می داشتم و بی هدف داد می زپم نداشت. : 

  .بابا یکی منو بگیری. ای تف بر شرفت نویان -
  .دختر کجا میری؟ مواظب باش -

با شنیدن داد بابای پسرا، هل شدم و سر جام خشکم زد. اما دیگه دیر شده بود؛ پام سر خورد با 
  .ماتحت روی جای برجسته ای فرود اومد

لگنم نصف شد. آخ پر دردی گفتم که یهو صدای بسته شدن دری پشت سرم انگار استخون 
که قلبم وایساد. کسی با مشت به در کوبید و داد زد اومد. انقدر صداش بلند بود  :  

  .روناک بیا بیرون. روناک به خدا قسم پوستت رو میکنم -
  :باباش با نگرانی و حرص گفت

  .واران آروم باش پسرم -
ک خیلی سمی مو های واران رو قیچی کرد. اینجا کسی آروم حرف نمیزد، فقط فکر کنم رونا

  .هنجره پاره می کردن
نگاه خندونم سمت تصویر تار روناک بود که برگشت سمتم و خشکش زد. صورتش یه جوری 

  .بود؛ انگار کبوده



  !سپیده چرا تو سنگ توالت نشستی؟سگ تو این شانس -
خفیفی کردم و مو به تنم راست شد. با بهت سری که ناخدآگاه  با حس سنگ لیز دستشویی، لرز

  :چپ شده بود، گفتم
  کجا نشستم؟ -

 :بی توجه به داد و بی داد های پشت در، دوباره با لحن خاصی گفت
  سپیده الان عمدا رفتی داخل سنگ توالت یا واقعا چیزی ندیدی؟ -

ف نگاه کردم و نالیدمبا چشم هایی که خود به خود اشکی شده بود، به اطرا :  
  !به خدا حواسم به دعوای شما بود، چه می دونستم میرم تو دستشویی -

بازوم رو گرفت و کشید؛ انگار از میون هزار تن اسهال بیرون اومدم و یه حس نجسی 
  !وحشتناکی داشتم. والا اینجا بوی عطر بهار نارنج میده؛ من چه می دونستم دستشوییه

ن به جون در افتاد و نعره می زد؛ یهو گیسوی خاک به سر با خنده بلندی یهو دوباره وارا
  :گفت

  .آوید اینو بگیر، الان از پایین تنه جر می خوره -
یعنی من و روناک یه جوری قهقهه زدیم که خواب سوسک های داخل فاضلاب بهم ریخت. 

 :دست روی دلم گذاشتم و پام رو محکم به زمین کوبوندم و گفتم
نت سرویس گیسوده - .  

هیچی دیگه، واران از اون طرف افتاد دنبال گیسو بدبخت. اون بین بابای پسرا با حرص داد و 
  .فریاد می زد تا آروم بشن. روناک نمی دونست بره گیسو رو نجات بده یا همینجا وایسه

باز کرد در نهایت تصمیم به نجات گیسو گرفتیم. آقا چشمتون روز بد نبینه، تا روناک در رو 
یه جسم خیلی بزرگی پرت شد داخل و نمی دونم چی شد که نعره پر دردش به هوا رفت. عه، 

  !اینکه آویده
  :روناک با ترس دستم رو گرفت و نالید

  .وای -
دلم به حال خودم سوخت؛ همه ش عین بدبختا دستم رو داخل هوا تکون می دادم. اصلا یه 

  !وضع نابودی
گفتم چینی به دماغم دادم و :  

  چی شده؟ -
  .آخ پام. باباااا -

با شنیدن صدای پر درد آوید، چشم هام گرد شد. آخ پام؟ یا امام، نکنه پاش شکسته؟ همه بخ 
آوید. حالا یکی بیاد گیسو و روناک که می اون دستشویی کوچیک حمله کردن و ریختن رو 

  خندیدن رو جمع کنه. آقا پسر مردم چلاغ شد، به چی می خندین؟
  :نویان با نگرانی داد زد

  .بابا پاش شکسته، نگاه کن کبود شده -
  :واران با ترس و صدای لرزون عجیبی گفت

  .ب... بلندش کن. باید ببریمش بیمارستان -



باباش با ترس هی پسرش رو آروم می کرد. لاناتی های باکلاس. اگه ما بودیم تا نیم ساعت 
دستم رو ول کرد که قدم اول رو برداشتم و متاسفانه به هیکل فقط می خندیدیم؛ روناک بیشعور 

  .بزرگی برخورد کردم و سر نویان به رو شویی خورد و تامام
سه تا پسر مردم رو در عرض پنج دقیقه نابود کردیم. یعنی شما فکر کن من عین کوالا روی 

 .کمر نویان بودم و نویان بدبخت از درد سرش اصلا گیج شده بود
ن چرا گریه می کنم؟ صدای برخورد سر نویان انقدر بلند بود کهحالا م   

  .فکر کنم جمجمه اش شکست
هنوز تموم نشده؛ صدا ها این رو نشون میدن که دست نویان به یه جای آوید خورده و آوید کلا 

 .نابود شد
ا یعنی باباش نمی دونست نویان رو نجات بده؟ واران عصبی به خاطر موهاش رو آروم کنه ی

  .آوید رو ببره بیمارستان
  .روناک و گیسو کثافت چنان می خندیدن که من به جای پسرا دلم می خواست بزنمشون

  :یهو بابای پسرا با عصبانیت باور نکردی داد زد
  .زنگ بزنید آمبولانس -

ولی من کوتاه نیومدم. با گریه درحالی که از روی کمر نویان بدبخت که از درد سرش ناله می 
رد، پایین اومدم. حتی آویدی که پاش شکسته بود داشت با نگرانی حال نویان رو می پرسید. ک

  .به حمد الله واران موهاش رو فراموش کرد
  .تمام این سم ها تقصیر منه. خدایا اگه عینکم بود هیچ کدوم اتفاق نمی افتاد

  :با گریه گفتم
  رایا و یاسمن کجان؟ -

ن بی ادبی داد زدواران کثافت بیشعور با لح :  
  .سر قبر روناک. زدی دوستامو ناقص کردی حالا به فکر اون دو تا احمقی -

  :منم نه گذاشتم، نه برداشتم؛ درحالی که عقب_ عقب می رفتم با حرص داد زدم
  .پدرسگ همه ش تقصیر خودتونه که ما رو اسیر کردین -

می چرخوندم که متاسفانه به کمر کسی هم زمان که نعره می زدم، پای لامصبم رو هلیکوپتری 
  .خورد و با نعره پر دردش معلوم شد بابای پسراعه

  .تف، زدیم یه خانواده رو ناقص کردیم
 .البته خودم هم از این سم ها بی بهره نموندم و دوباره داخل سنگ دستشویی فرود اومدم

  (رایا)
د و با همون تن خیس راهش رو مثل اینکه در برابر پررویی من کم آورد؛ نفس عمیقی کشی

  .کشید و رفت. منم پررو_پررو پشت سرش راه رفتم
  :درحالی که به سختی راه می رفتم، با خنده گفتم

  حالا راستین جون، دوستات چه سمی واسه دوستام در نظر گرفتن؟ -
  :پوفی کشید و دست به جیب گفت

، روناک داره کتک می خوره، گیسو سپیده داخل قفس ماره، یاسمن داخل جنگل گیر افتاده -



  .هم حتما افتاده داخل دره
  :غش غش خندیدم و لایکم رو بالا بردم

  .دمت گرم. عجب نقشه هایی -
  :بدبخت یه لحظه هنگ کرد و ایستاد؛ با بهت دهنش رو کج کرد و دستش رو تو هوا تکون داد

  الان نگران دوستات نشدی؟ -
شونه ای بالا انداختمبی خیال لبام رو غنچ کردم و  :  

  .معلومه که نه، مطمئنم سالمن، تو باید نگران دوستای خودت باشی که گیر دوستام افتادن -
چند لحظه با چشم های گرد نگاهم کرد؛ یه تاسف عمیقی اندرون چشم هاش نهفته بود. دوباره 

  :که راه افتاد، درحالی که به اطراف نگاه می کردم گفتم
دی؟الان راهو بل -   

  .آره -
  چرا انقدر راحت دست از اذیت کردنم کشیدی؟ -

  ...چون شب شده و مهم تر از همه -
  :به چشم هام نگاه کرد و با پوزخند گفت

  .باید بلا های ترسناک تری سر روانی مثل تو بیارم -
  .حالا من ول کن نبودم؛ پی در پی سوال می پرسیدم و تا خودش رو نمی کشت ول کن نبودم

 چرا اون دختره مریم رو انداختین تیمارستان؟ -
  .چون به تو ربطی نداره -

 چرا از مردم دوری می کنید؟ -
  چون به تو چه؟ -

  شما مدرسه رفتین؟ -
نفس عمیقی کشید و لپاش رو باد کرد؛ از دست های مشت شده اش معلومه دلش می خواد  

  .دندون هام رو خرد کنه
  .نه نرفتیم -

سرم رو کج کردم و گفتمبا بهت  : 
  یعنی چی؟ مگه میشه آدم خودش رو از لذت رفتن به مدرسه محروم کنه؟ -

  :ایستاد و برگشت سمتم؛ دست هاش رو به دو طرف باز کرد و با حرص داد زد
جایی که پر از پسرای بی معنی و احمقه که فقط به فکر دعوان، جایی که معلم هاش هر  -

گیرن، جایی که معاونا به ریخت و قیافت گیر میدن، جایی که بین  روز امتحان های چرت می
  تنبل و زرنگ تبعیض قائل میشن، چه لذتی داره؟

  .انقدر کلماتش رو تند_تند ادا می کرد که نفسش بند اومد. حرفش درست بود و واقعا کم آوردم
  :با چشم های ریز و دهنی کج شده، انگشتم رو سمتش گرفتم و گفتم

انحرافی چیزیه؟ سوال -   
با همون اعصاب گوهیش سرش رو به معنای نه به طرفین تکون داد؛ همین که حرفش رو 

  :هضم کردم، با بهت گفتم



آقا اصلا هر چی؛ مگه میشه آدم خودش رو از قفل کردن در دستشویی معلما، تقلب سر  -
ر، ریختن کات کبود کلاس خانم حیدری، آرایش جلوی آینه مدرسه، دعوا سر بوفه با کفتار پی

داخل بطری آب معدنی خانم عسکری، کندن پر مرغ های خانم حسینی ملقب به کیم کارداشیان، 
 گذاشتن میخ روی صندلی خانم همتی که متاسفانه راهی بیمارستانش کرد، محروم کنه؟

بدبخت نمی دونست بخنده یا بزنه تو سرم؛ لب هاش رو به هم فشرد و با چشم هایی که قهقهه 
  می زدن دوباره راه افتاد. این همه حرف زدم، همه ش کشک؟

  .دوباره کنارش راه رفتم و سوالاتم رو شروع کردم
  خب چرا نمی خندی؟ اگه بخندی چی میشه؟ -
  :با لحن بیشعور و نگاه تحقیر کننده ای گفت

  اگه حرف نزنی چی میشه؟ -
اخمی کردم و پشت چشمی نازک کردم.  قیافم شبیه کسایی شد که با قابلمه به صورتش کوبیدن.

هنوز مه اطراف رو گرفته بود ولی با قدم بعدیم، متوجه شدم که به خشکی رسیدیم. انگار از 
  .خلیج فارس اومدیم

تاریکی هوا ترس به دلم انداخت. ناخودآگاه دست راستین رو محکم گرفتم. با لمس باند دور 
  .دستش یه جوری شدم
تم نگاه کرد که با تعجب و فضولی گفتمکلافه و با اخم به دس :  

  چرا دستات اینطورین؟ -
  :بی توجه به سوال من، با اخم به اطرافش نگاه کرد و زیر لب گفت

  پس ماشین کو؟ -
  :با چشم های گرد نگاهش کردم که یهو با حرص چشم هاش رو بست و غرید

  .دزد کثافت -
کرد. با حرص و درد جیغ زدمبی شرف حرصش رو سر دست من بیچاره خالی می  :  

  هوی دستمو شکوندی؟ -
  :دستم رو ول کرد و دقیقا کنار دریلچه نشست و سرش رو بین دست هاش گرفت. با بهت گفتم

  همون شبح ماشینتو دزدید؟ -
  .پوفی کشید و خیلی زیبا قهوه ایم کرد

  می تونی حرف نزنی؟ -
زدمبا حرص دست به کمر، ضربه آرومی به ساق پاش  :  

  .زرشک، یه چیزی هم بدهکار شدیم. خوبه خودت منو آوردی اینجا -
تا خواست جوابم رو بده، صدای وحشتناکی داخل فضا پیچید. با ترس کنار راستین نشستم و 
محکم دستش رو گرفتم. نگاهی به من که محکم بغلش کرده بودم انداخت و با نیشخند تمسخر 

  :آمیزی گفت
  ترسیدی؟ -
که با ترس به فضای تاریک نگاه می کردم، لرزون و وحشت زده گفتمدرحالی  : 

  .عنتر مومیایی، مگه نشنیدی میگن شب اینجا نباشید. حتما یه چیزی می دونن دیگه -



با فکر اینکه الان یه روح شبیه اون جن داخل راهبه میاد پیشمون و از دهنش مار میاد بیرون، 
دور کمر راستین حلقه کردمجیغ وحشت زده ای کشیدم و دستم رو  .  

  :با ترس و چشم های اشکی نالیدم
الاغ نفهم تقصیر توعه. من جوونم، نمی خوام ناکام بمیرم. بابا من برنامه ریزی کردم یه  -

  .روز برم کنسرت بی تی اس و مخ تهیونگ رو بزنم
  .با بهت و خنده عجیبی دست هاش رو بالا برد و بهم نگاه کرد

اس کیه؟چی؟ بی تی  -   
سریع سرم رو بالا بردم و به فاصله کم صورتمون نگاه کردم. اخمی ناباوری بین ابرو هام 

  .نشوندم
یعنی تو نمی دونی بی تی اس کیه؟ لامصب اون بزرگترین بند بوی جهانه. اونا عشق  -

  .ناموسی منن
سمت آسمون گرفت و تا چند ثانیه با لبخند کج و بامزه ای به صورتم نگاه کرد و بعد سرش رو 

  :بدبختانه نالید
  خدایا این دیگه چه سمیه؟ -

  چرا انقدر مغروری؟ -
از سوال یهوییم جا خورد؛ با اخم و بهت نگاهم کرد که لبخندی زدم و ازش جدا شدم؛ ولی 

  .هنوز بهش چسبیده بودم
نت عشق تو با مفهموم غرور اصلا آشنایی نداری. غرور این نیست که نخندی، به عزیزا -

  .نورزی و زندگی نکنی
  .لبخند پت و پهنی تحویلش دادم. نمی دونم چرا ولی با نگاه عجیبی نگاهم می کرد

غرور اینه که خودت رو جلوی کسی خوار نکنی، یعنی اعتماد به نفس و عزت نفس داشته  -
  .باشی. تویی که نمی خندی و خودت رو از همه دور نگه می داری. مغرور نیستی

رانه به خودم اشاره کردم و گفتمدلاو :  
  ...الان من یه مغرور محسوب میشم. چون اعتماد به نفس و -

 .غرق سخنان حکیمانم بودم که راستین قشنگ با یه جمله نابودم کرد
  چی تو خودت دیدی که اعتماد به نفس داری؟ -

با جمله ی ناب  یه حس ضایع شدن و سستی عمیقی تو سینم پیچید. با حرص بهش نگاه کردم و
  .دیگری زدم قهوه ایش کردم

  .همون چیزی که تو باهاش اعتماد به نفس داری مومیایی -
پوزخندی زد و سرش رو بهم نزدیک کرد که با اخم عقب رفتم. والا عنصر تشکیل دهنده من 

  :سمه؛ دیدی یهو قضیه صحنه دار شد. سرش رو کج کرد و با اطمینان کامل گفت
ی عسلی و مو های خوش حالتم رو با قیافه خودت که شبیه اون کوتوله های داری چشم ها -

  داخل مالیفیسنته مقایسه می کنی؟
با یادآوری چهره اون غول های وحشتناک و زشت، عصبانیت سر تا سر وجودم رو در بر 

  :گرفت. یهو مسخره بازیم گل کرد. با خنده به عقب هلش دادم و گفتم



ل به قهوه ایهمنم چشمام عسلی مای - ...  
  :مو هام رو به پشت گوشم هدایت کردم و شیطون ادامه دادم

  .فقط تمایلش خیلی زیاده -
  .لبخند بامزه ای زد و با نگاه کردن به اطراف سعی کرد خودش رو بی تفاوت نشون بده

  سردم شده بود و نمی دونستم از ترس می لرزم یا سرما؟ تا کی قراره اینجا باشیم؟
یه خیر ندیده ای پشت سرمون به طرز وحشتناکی ترمز کرد که جیغی زدم و راستین یهو 

  .بدبخت از جیغ من ترسید و پشتش نعره یا ابلفضلی سر داد
 :با ترس به بازوی راستیت چسبیدم و جیغ زدم
  .خدایا الان ازراعیل میاد می برمون جهنم -

  !واران -
دیدم،  رفت. با ذوق برگشتم و همین که واران رو با حرفی که راستین زد، کل ترسم از بین 

  .قهقهه ام به هوا رفت
  :از شدت خنده تو بغل راستین ولو شدم و واران با عصبانیت و لحن ترسناکی غرید

  .زهرمار -
  :راستین با بهت گفت

  واران موهات چرا اینطوریه؟ -
و سرم رو به معنای چیه  نگاه عصبی واران رو من چرخید. با خنده به خودم اشاره کردم

 :تکون دادم
  هان؟ چته؟ نکنه من موهات رو اینطوری کردم؟ -
  :واران با حرص و عصبانیت برگ ریزونی داد زد

  تو و اون دوستات از تیمارستان فرار کردین؟ -
راستین با اخم بلند شد و با چشم هایی که به خاطر نور ماشین لاکچری واران ریز شده بود، 

  :گفت
  واران چی شده؟ موهات چرا اینطوریه؟ -

  :یهو واران انگار آهن داغ گذاشتن رو ماتحتش که آتیش گرفت و هنجره پاره کرد
می خواستی چی بشه؟ روناک مو های منو قیچی کرده؟ پای آوید شکسته، به لطف اون  -

  ...سپیده کور سر نویان شکست و کمر بابا نابود شد. این هیچ
ش کوبید و بد تر داد زدبا مشت به کف دست :  

  .اون یاسمن احمق یه بلایی سر پوریا آورده که پوریا دم به دیقه داره استفراغ می کنه -
جرعت نداشتم بخندم؛ وگرنه دوتاشون با هم پوستم رو می کندن. من که گفتم، بچه ها هیچ 

  .بلایی سرشون نمی اومد هیچ... تازه یه بلایی سر پسرا هم می آوردن
ین بدبخت هنگ کرد. مثلا قرار بود ما ناقص بشیم ولی اینا ناقص شدن. حالا بابای واران راست

  (یاسمن)این وسط چی میگه؟
  :بدبخت با حالی خراب و صورتی سبز رنگ نالید

  .بسه دیگه. دارم بالا میارم -



  :با خنده گفتم
  .عمرا. تازه داره بهم خوش می گذره -

چطور تا الان غش نکرده؟ خدا این خوشی رو ازم نگیره. نگاه بی جونش رو بهم دوخت؛ 
  .اندازه یک سال خندیدم

  .هوا تاریک شده؛ الان جک و جونورا پیدا میشن -
  :تند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

  .نو نو نو؛ حتی حمله داعش هم نمی تونه من رو از لذت اذیت کردن تو محروم کنه -
دستش رو می کرد تو حلقم تا خفم کنه. به خدا می ترسیدم آزادش کنم؛ یعنی ولش می کردی، 

  .یهو دیدی زد ناقصم کرد. هرچند دیگه جونی واسش نموند
چشم هاش رو بسته بود و نفس های عمیق پی در پی می کشید. از شدت سر گیجی و حالت 

  .تهوع جون نداشت حرف بزنه
اسش نسوخت. غلطیه که خودش کرده. می خواست یعنی شما بگو یه ذره، حتی یه ذره هم دلم و

  .نیارم اینجا
یهو نوری روی صورتم حس کردم؛ با بهت برگشتم و سریع دستم رو جلوی چشم هام گذاشتم. 

  .کسی نور چراغ قوه رو کرده بود تو چشمم
  .با شنیدن صدای مبهوت واران چشم هام گرد شد

  .پ... پوریا -
  .یاسمن -

دمونه. واران با بهت چراغ قوه رو انداخت و دوید سمت پوریاعه، اینکه گیسو خو .  
واران با  .این وسط من به مو های واران می خندیدم و گیسو با دیدن پوریا پخش زمین شد

  .بهت و به سختی پوریا رو آورد پایین. الهی، کلاغ جونیم نابود شد
نکنید الان حالمون به هم خورد؛  همین که پاش به زمین رسید، دار و ندارش رو بالا آورد. فکر

  .ما بچه های خاکی هستیم
  :واران با نفرت و حرص سمتم داد زد

  چه غلطی کردی؟ -
یعنی با اون موهاش کل جذبه و ابهتش زیر سوال رفت. پوریل دیگه واقعا از حال رفت. گیسو 

  :لبش رو گاز گرفت و رو به واران که با نگرانی صداش می زد، گفت
بریمش تو ماشین. تو راه می بریش بیمارستان و بعد برو دنبال اون یکی دوست خلتبیا ب - .  

*  
راستین با چشم های به خون نشسته نگاهمون می کرد و نفس عمیق می کشید. انقدر خندیدم که 
کل صورتم خیس اشک شده بود؛ پوریا که بهش سرم زدن، آوید بیچاره پای راستش رو گچ 

باند پیچیه. بابای پسرا الحمد الله حالش اندکی خوبه کردن. نویان دور سرش .  
حالا واران با اون موهاش تو بیمارستان راه میره و یه ملت دارن به ریشش می خندن. یعنی 

  .ولش می کردی می زد روناک رو له می کرد
  .روناک حالش کمی بهتر شد و چند تا چسب زخم رو صورت زدن



  !سپیده رو بگو
ست هاش رو گرفتن تا نزنه یه سم دیگه درست نکنهگیسو و رایا د .  

 :راستین با حرص غرید
  الان شما چرا اینجایید؟ -

گیسو سرش رو داخل یقه اش فرو برد تا نخنده؛ روناک لب هاش رو به هم فشرد و منم لپ هام 
  .رو باد کردم. همه منتظر تلنگری واسه خنده بودیم که رایا زحمتش رو کشید

رو به معنی خفه کردن دور گردنش حلقه کرد و با ناراحتی الکی گفت بیشعور دستش : 
  .عذاب وجدان داره خفمون می کنه -

اول از همه سپیده زد زیر خنده؛ واران با حرص درحالی که باندانا رو دور سرش می پیچوند، 
  :غرید

 .هنوز تموم نشده -
  :روناک با خنده بلند شد و گفت

ت می خواد بکن؛ من که به شخصه خیلی باهاتون حال کردمباشه حاجی هر کاری دل - .  
گیسو هم همراه ما بلند شد و درحالی که سعی داشت خنده اش رو پنهون کنه با لحن دلسوزانه 

  :ظاهری خطاب به راستین گفت
اصلا نگران نباشید؛ خدا بزرگه و انشاالله حال پدر جان و برادراتون خوب میشه. برای  -

دا روزه می گیرم و از رحمت دعای افطار بی نصیب نمی زارمتونسلامتیشون فر .  
و قهقهه زنان سمت خروجی بیمارستان رفت. از بس خندیدم فکم درد گرفت. بی شرف لحنش 

  .بدجور حرص درار بود. راستین و واران با نفرت نگاهمون می کردن
  :روناک بوسی واسه واران فرستاد و با چاشنی چشمک گفت

تلافی باش کچل جونمنتظر  - .  
رایا هم طبق معمول باید رو مخ یکی راه می رفت؛ سمت راستین رفت و ضربه محکمی به 

  :شونه اش زد
  .شدیدا باهات حال کردم مومیایی -

لپ بدبخت رو محکم کشید و با خنده رفت. من و روناک هم دست سپیده رو گرفتیم و خوش 
  .خوشان زدیم بیرون

چینی به دماغش دادروناک پوفی کشید و  :  
  .به احتمال صد و بیست درصد گیسو اخراجه، رستوران هم قطعا اخراجیم -

  :رایا با لبخند پت و پهنی گفت
  .مسئول دانشگاه هم با خودت -

*  
بیکار و بی حوصله روی تخت غلتی زدم. خدا کسی رو بیکار نکنه؛ اه، دلم واسه دانشگاه تنگ 

ت تموم میشه و می تونیم بریم و کسب علم کنیمشده. هفته دیگه کار تعمیرا .  
  .دیشب روناک چنان بهونه ای واسه مسئول دانشگاه جور کرد که برگانم فرو ریخت

خانم به خدا ما رفتیم مسجد واسه مراسم خیریه؛ چند تا از خدا بی خبر ریختن سرمون و  *



ی سعی کردیم کادو ها رو تمام کادو هایی که واسه بچه های فقیر خریدیم رو دزدیدن. خیل
بگیریم ولی آخرش به درگیری ختم شد و متاسفانه صورت زیبا... یعنی صورتم رو زخمی 

  *کردن و راهی بیمارستان شدم
همین دروغ رو هم به مدیر رستوران گفت؛ انقدر مظلومانه و پر بغض گفت که من به جای 

  .اون مدیر بدبخت گریه ام گرفت
تونه مخ صاحب کارش رو بزنه و اخراج نشه. با دیدن ساعت لبخند ذوق گیسو هم رفته بود تا ب

  .مرگی زدم و سریع سمت کمدم رفتم
مانتو خال خالی با شلوار جین مشکی پوشیدم و با برداشتن کیف ویولن و خداحفظی خرکی با 

  .دخترا، زدم بیرون
  .امروز هم طبق معمول قراره برم حمالی

ه پسرا یه نقشه توپ کشیدیم و شروع مجدد دانشگاه مساوی است با البته ناگفته نماند که واس
  .شروع جنجال برگ ریزون

نفس عمیقی کشیدیم و به پل هوایی نگاه کردم؛ اینم یه روش کسب درآمده دیگه، همیشه باید 
  .جایی باشی که مردم زیادی باشن

روی شونه ام گذاشتمش با لبخند ویولن و آرشه جدیدم رو درآوردم؛ دسته ویولن رو گرفتم و .  
  .چشم هام رو بستم و با آرامش آرشه رو روی سیم ها به حرکت درآوردم

  !حالا ببین چطور فاز عشقولانه و شاعرانه برداشتم
خوبه یهو یکی بیاد و کل پول های داخل کیفم رو بدزده؟ هاعی، خدا نکنه؛ وگرنه سکته می 

 *** .کنم
گفتم با بهت روی تخت چهارزانو نشستم و :  

  برگام. چجوری این فنون مخ زنی رو یاد گرفتی؟ -
پای گیسو که به خاطر اون کار آوید کمی ضربه دید؛ حالا هیچ چیزیش نبودا، رفته به صاحب 

  .کارش گفته چاقو خورده و هزاران پیاز داغه دیگه هم اضافه کرد
اد کف پامگیسو دلاورانه کمر صاف کرد؛ چنان سیس گرفته بود که چشم هام افت .  

  .از کتاب تکنیک های مخ زنی -
  .آب میوه پرید تو گلوی سپیده بدبخت و ما هم عین شمر بن ذی الجوشن بهش خندیدیم

  :با چشم های سرخ و صورتی کبود نالید
  .رفت تو دماغم -

اندکی دلم به رحم اومد و چنان ضربه ای به کمرش زدم که مرحوم بروسلی پشماش ریزون 
  .شد
ک با خنده سپیده رو مخاطی قرار دادرونا . 

  .سپیده حالا انقدر خر بازی دربیار تا این یکی عینکم بشکونی -
  :گیسو یهو جدی شد و با چشم های ریز شده، دست زیر چونه اش گذاشت و گفت

میگم حالا که قراره عکس پسرا رو پخش کنیم، خب این آوید پاش تو گچه، یه ذره ضایع  -
  نیست؟



خند کجی زد که چهره اش رو معصوم کرد و اصلا به ذات کثیفش نمی اومدرایا لب .  
  .کجاش ضایع ست؟ مهم حرص خوردن پسراعه -

  :دست هام رو با ذوق به هم کوبیدم و گفتم
  ...پس پیش به سوی بردن شرف نداشته شی -

  :سپیده با حرص پس سری بهم زد
  .عه زهرمار. انقدر طولانیش نکن -

شه کشیدن، سمت کمدمون رفتیم تا آماده بشیم. ساعت دوازده ظهر بود و باید هر چه بعد کلی نق
  .زود تر نقشه رو عملی می کردیم

سرهمی مشکی و بارونی زرد رنگی پوشیدم و کیفم رو برداشتم. بچه ها هم آماده شدن و با هم 
  .از خوابگاه زدیم بیرون

به فحش دادن گیسو بیچاره. تا دیدم حواسشون با دیدن سالار، رایا باز عصبی شد و شروع کرد 
  .به رایاعه، با ذوق در صندلی شاگرد رو باز کردم و نشستم

  .والا، روناک الاغ همه ش جلو می شینه؛ من و سپیده و رایا رو عین گوسفند می اندازن عقب
ازش یاد  بالاخره سوار شدن و بماند روناک چقدر فحش بهم داد و اون بین یه چند تا فحش جدید

  .گرفتم
  .خونه پسرا رو قبلا یاد گرفتیم؛ هعی، کوفتشون بشه

با نگاهم ماشین هایی که از کنارمون می گذشتن و مسخرمون می کردن، دنبال می کردم و 
  .همراه اونا، منم به گیسو فحش می دادم

  .یهو با شنیدن صدای آژیر پلیس چشم هام گرد شد
  .راننده وانت بزن کنار -

با دهنی کج شده کنار خیابون وایساد و شیشه رو پایین کشید. تا مأمور اومد با صورتی  گیسو
  :مظلوم گفت

حاجی... نه یعنی جناب سرگرد، دوستم حالش خوب نیست، یه لطفی بکنید بزارید بریم که  -
 .دوستم از دست میره

  .با دستش به من اشاره کرد
ه من از همه جا بی خبر نگاه کردپلیس بدبخت سرش رو عین شترمرغ جلو آورد ب .  

من حالم بده؟ الان این نیش بازم، این آرایش و لباس های باکلاسم نشان دهنده حال بدمه؟ یعنی 
  آدم انقدر ضایع؟

سرگرد نگاه عمیقی به گیسو انداخت و به دستگاه داخل دستش خیره شد. والا نمی دونم اسمش 
  .چیه ولی خیلی شبیه کارت خوانه

قانونی هشتاده، اون وقت شما چرا صد و بیست میروندی؟ سرعت -   
  :گیسو هم نه گذاشت، نه برداشت؛ با لبخند عمیقی سرش رو کج کرد و گفت

  .نیچه میگه قوانین واسه شکسته شدن ساخته شدن -
ریز ریز خندیدم. افسر که دید این خیلی بی تربیته و زبونش دو متره، یه جریمه توپ و کرک 

ن نوشت و با لبخند عمیقی به گیسو تقدیمش کردو پر ریزو .  



  .بعد کلی خندیدن به قیافه حرصی گیسو، به سر کوچه خونه لاکچری پسرا رسیدیم
  .با هم پیاده شدیم و به وانت سمی تکیه دادیم
  :رایا دهنش رو کج کرد و با حرص گفت

 !خدایا ببین چه خر پولن -
ت گوشش هدایت کرد و گفتسپیده سری تکون داد و موهاش رو به پش :  

  .دقیقا، خدایی درکشون نمی کنم؛ همه چیز دارن ولی اخلاقشون یه جوریه -
  .روناک بی خیال شونه ای بالا انداخت و گوشیش رو از کیفش درآورد

  .بی خیال، فعلا بیاید یه جایی قایم بشیم؛ هر وقت سر و کله نحسشون پیدا شد، عکس بگیریم -
ت زخمی اش گرفتم و به خونه توپ پسر ها دوختم. چشم هام رو ریز کردم نگاهم رو از صور

  .و چینی به دماغم دادم
  .اگه نیان چی؟ شاید اصلا خونه نباشن -

 :گیسو با خنده گفت
  ان شاء الله که هستن. دیشب چهار تا آیه الکرسی خوندم؛ -

م به مدت دو هفته به اینترنت لبخندی زدم و کنار بچه ها پشت دیوار قایم شدم. خدایا قول مید
  .اتاق کناری وصل نشم؛ فقط ما رو سوسک نکن

سپیده که بی خیال روی زمین نشسته بود و کلش بازی می کرد. رایا هم برای نابودی زمین یه 
  .بدبختی به یاری اش شتافت. گیسو با لبخند خاص و عشقولانه ای به سالار زل زده بود

رت سمتش خم کردم و به روناک چشم دوختم. این روانی هم با دستم رو به معنای خاک بر س
عشق به تخته اسکیتش خیره شده بود. یعنی حاضرم قسم بخورم حتی یه بار هم بهم اینطوری 

  .نگاه نکرد
حدود هزار بار صدای ماشین می اومد و ما عین جن زده ها بلند می شدیم و با دیدن غریبه ها، 

  .به کل نا امید گشتیم
روناک تند_تند به کمرم ضربه زد و گفت یهو :  

  .بچه ها خودشونن -
با ذوق خم شدیم و به دو تا ماشین به قول سپیده های کلس زل زدیم. رایا بیچاره که از ما 

  :کوچیک تره، همه ش می گفت
  .لا مصبا برید کنار، منم می خوام ببینم -
  .بابا چیز خاصی نیست که بخوای ببینی -

و های کوتاه شده و صد البته خوشگل، از مازراتی پیاده شد و سمت صندلی شاگرد واران با م
  .رفت. با دیدن آوید چلاغ، گیسو از خنده سرخ شد

  !بقیه دوست هاش هم از اون یکی ماشین پیاده شدن. پوریا رو نگاه کن
انی به چه سرحاله؛ خودش و راستین با خنده حرف می زدن. نویان و واران هم با اخم و نگر

  .آوید بیچاره کمک می کردن
خدا رو شکر که باندانا دور سرشونه؛ چون اگه نبود، دانشجو ها باور نمی کردن که 

  .خودشونن



روناک با حرص پشت دیوار قایم شد و در کمال تعجب باندانایی که واران دور دستش پیچوند 
ه چشم های ورقلمبیده ما رو از جیب هودی سفیدش درآورد؛ تند_تند دور دهنش بستش و رو ب

  :گفت
زاویه اینجا واسه عکس گرفتن خوب نیست؛ سریع با اسکیتم میرم جلو و ازشون عکس می  -

  .گیرم
  :با بهت گفتم

روناک دیوونه شدی؟ نیومدی عکاسی عروس دوماد که؛ همین که قیافشون معلوم باشه  -
  .کافیه

  :گیسو و سپیده با هم گفتن
  .راست میگه -

  .متاسفانه رایا همیشه پایه خطر کردنه و با ذوق روناک رو تشویق کرد
  .برو پهلوان. من بهت افتخار می کنم قهرمان من -

روناک با خنده گوشی سپیده که کیفیت دوربینش بالاعه رو ازش گرفت و روی اسکیتش 
  .وایساد

ن شد. اه، یه حس بد با نگاه جدی و پر استرسی، اسکیت رو به حرکت درآورد و وارد خیابو
 داشتم؛ وای نکنه گیر بی افته؟

با سرعت زیاد سمت پسر ها رفت؛ با شنیدن صدای اسکیت، نگاه اخمو و گیج پسر ها سمت 
  .روناک کشیده شد

روناک از فرصت استفاده کرد و دوربین رو بالا گرفت؛ یعنی تا سر کوچه فقش عکس 
  .گرفت

  .پسرا خشکشون زده بود و کلا هنگ کردن
  :گیسو با ترس سوار سالار شد و گفت

  .یالا سوار بشید، باید روناک رو اون طرف سوار کنیم -
رایا کثافت سریع جلو نشست؛ وقت کلکل نبود، پس با سپیده پشت نشستیم. گیسو ماشین رو 

  .روشن کرد و با سرعت پشم ریزونی از کوچه خارج شد
نیشم باز شد با دیدن روناک که پشت درختی قایم شده بود، .  

  .روناک بپر بالا -
  :با خنده سوار شد و گفت

  .یعنی یه عکس هایی گرفتم که خود عکاسا نمی تونن بگیرن -
  .رایا سرش رو از پنجره بیرون آورد و صدای نحسش رو انداخت رو سرش

  .روناک در تمامی نقاط گوشیت ذخیره اش کن، واسه ما هم بفرستش -
و عکس ها رو واسمون فرستاد. با یادآوری قیافه پسرا، خودم و سپیده روناک سری تکون داد 

  .غش_غش خندیدیم
یهو گیسو چنان زد رو ترمز که سپیده بدبخت سرش به شیشه خورد. من و روناک که افتاده 

  .بودیم بغل همدیگه



  :با حرص بلند شدم و مشتم رو به سقف ماشین کوبیدم و جیغ زدم
اهینامت. آخه چرسگ تو روح خودت و گو - ...  

با دیدن پورشه و تسلا جلوی وانت، قلبم وایساد و دهنم در همون حالت عین سکته ایا کج 
  .موند

 (گیسو) !ایزی ایزی، تامام تامام
نگاه ترسیده و بهت زده ام رو به چهار تاشون دوختم. چجوری پیدامون کردن؟ اه خدا لعنتت 

  !کنه روناک؛ آخه نزدیک شدنت چی بود
ا حرص از ماشین پیاده شدیم. دست به سینه به کاپوت ماشین تکیه دادم و با اخم گفتمب :  

 فرمایش؟ -
رسما خودم رو زدم به کوچه حسن کچل. نویان پوزخندی زد و دستش رو تو هوا تکون داد و 

  :گفت
  .ما باید بگیم این سوالو بپرسیم -

  .خب حالا می بینی که من پرسیدم -
ک نگاه کرد؛ انگار عادتشه موقع حرف زدن سر کج کنه، انصافا ترسناک هم راستین به رونا

  :میشه. با لبخند کج و مرموزی گفت
 !نمی دونستیم خیلی به عکس گرفتن با ما علاقه داری -

روناک پوف کلافه ای کشید و کنار من و مثل خود پسرا به کاپوت ماشین تکیه داد. سپیده هم 
  .به در راننده تکیه داد

  .روناک دست به سینه باندانای واران رو درآورد که نگاه واران دنبالش کشیده شد
  ...به عکس گرفتن باهاتون نه ولی -

  :این دفعه من ادامه دادم
  .بردن آبروتون چرا -

پوریا بی معطلی زد زیر خنده؛ یه خنده؟ ولی چرا خنده های این پسر ترسناکه؟ تا حالا خنده ی 
پوریا همونجوری می خندهپر نفرت دیدین؟  .  

  .با انگشت اشاره به ما اشاره کرد
  حتما شما می خواید ببرید؟ -

  :یاسمن با بهت چشم هاش رو مالوند و گفت
  عه! پوری غشی تو چطوری زنده موندی؟ -

  :رسما پوریا رو قهوه ای کرد. رایا غش غش خندید و شصتش رو بالا برد
  .بیگ لایک -

حرص پسرا، یاسمن رو همراهی کردممنم در درآوردن  .  
  .پس چلاغ چشم آبی کجاست؟ من تنها در حضور چلاغ چشم آبی حرف می زنم -

واران سرش رو پایین انداخت و تک خنده پر حرصی کرد و با شصتش گوشه لبش رو 
  .خاروند

 !نگاه پر نفرتش مو به تنم راست کرد. ولی امان از سپیده کرمولک



باز کرد چیزی بگه که سپیده بوق زد. واران دهنش تو همون حالت کج واران با حرص دهن 
  .موند

  :از عصبانیت پلک چپش پرید؛ با خشم داد زد
  ...گوشی ها -

  !بووووق -
واران  .با خنده به سپیده نگاه کردم؛ نیشش باز بود و تو چشم هاش شیطنت موج می زد

ار کردبدبخت باز خواست حرف بزنه که سپیده کارش رو تکر .  
  :روناک با خنده تمسخرآمیزی گفت

  .الان گوشی هامون به چه دردت می خوره؟ این عکسا واسه کل مخاطبینم فرستاده شد -
  :دست هاش رو به هم زد و گفت

  .تامام -
نفرت نگاه راستین و پوریا بیشتر شد؛ نویان چشم هاش رو بسته بود و پشت سر هم نفس عمیق 

می تونستن بکنن؛ روناک تمام عکس ها رو در تمام نقاط گوشیش ذخیره می کشید. هیچ کاری ن
  .کرد. یهو واران سمت روناک خیز برداشت و یقه هودیش رو محکم گرفت

  :با بهت و عصبانیت دست روی دستش گذاشتم و داد زدم
 .هوی ولش کن -

یگه ولی هر دو با نفرت و عصبانیت به هم زل می زدن و نفس هاشون روی صورت همد
  .پخش می شد

  :واران با نفرت غرید
 !پس خیلی دوست داری بازی کنی -

  .روناک لبخند کج و عاری از هر حسی زد
  .آره. خیلی دوست دارم. چون می دونم آخرش من برنده ام -

  .واران با فکی قفل شده ابرویی بالا انداخت و چشم هاش رو درشت کرد
رنده نشدهتا حالا کسی جز شیطان داخل جهنم ب - . 

  .پس من میشم شیطان -
  .همه با بهت به مکالمه این دو تا نگاه کردیم؛ انگار واقعا وارد یه بازی مرگبار شدیم

***  
با نفس_نفس سرعت تردمیل را بیشتر کرد؛ تبلتش را در جای مخصوص تردمیل گذاشت و 

  .وارد قسمت اخبار ها شد
  .با حوله صورت خیس از عرقش را پاک کرد

  نویان باز کتاب منو برداشتی؟ -
  .نگاه سیاهش را به چشمان عسلی و دست های باندپیچی راستین دوخت

  چی؟ -
 :راستین کلافه به در تکیه داد و دوباره تکرار کرد

  گفتم تو کتاب منو برداشتی؟ -



  :سرعت تردمیل را کمتر کرد؛ با نفس_نفس گفت
  ...نه، حتما پور -

ر روی صفحه تبلت، حرفش را ناتمام گذاشت؛ اما راستین متوجه با دیدن عکس آشنایی ب
  :منظورش شد. با حرص چشمانش را بست و داد زد

  پوریا چرا کتاب منو برداشتی؟ -
  راستین این چیه؟ -

  :با فریاد نویان، چشمان راستین گرد شد. با تعجب سرش را کج کرد
 چی چیه؟ -

ه تبلت زل زده بود؛ تردمیل را خاموش کرد و با اما نویان با عصبانیت وحشتناکی به صفح
  .حرص تبلت را برداشت و جلوی چشمان راستین گرفت

  !ببین اون آشغالا چه عکسایی پخش کردن -
هزاران عکس از منبع ناشناسی در اینترنت مبنی بر عکس شیاطین سیاه، پخش شد؛ علاوه بر 

ازدید خورد پخش شدهعکس، فیلم هایی با ادیت های بامزه و طنز که کلی ب .  
در یکی از فیلم ها، عکس چهره پسر ها بر روی صورت چند رقصنده است و با دیدنش دست 

  .های راستین مشت شد
  !آن پنح دختر چموش کار خودشان را کردند

 .ناگهان صدای نعره واران چهارستون خانه را لرزاند
   (گیسو) !رونااااک می کشمت -

هیچ خبری از پسرا نیست. به قول رایا حتما منتظرن پای چلاغ چشم دقیقا یک ماه می شد که 
  .آبی خوب بشه. تا دو هفته دانشگاه به خاطر اون فیلما رو هوا بود

روناک هنوز که هنوزه به فیلما نگاه می کنه و هر_هر می خنده. با یادآوری فیلما تک خنده ای 
  .کردم. بالاخره این رایا به یه دردی خورد

م بیا؛ تموم شددختر - .  
  .با شنیدن صدای صاحب کارم، لبخندم رو تشدید کردم و برگشتم سمتش

  .چشم -
به بار سنگ نگاهی انداختم و سوار سالار شدم؛ استارت زدم و به نگاه کردن به آدرس محل 

 .تحیل بار، حرکت کردم
اره یاسمن حق درحالی که خوش خوشان با آهنگ قر می دادم، به اطرافم نگاه می کردم. بیچ

  .داره به گواهینامم فحش بده؛ آخه اصلا حواسم به جلوم نیست
  .با رسیدن به کوچه ای که داخل آدرس بود، ابرویی بالا انداختم

  !تف، چه خلوته -
  .وارد کوچه شدم و اول به خونه با در سبز و بعد جهت اطمینان به برگه نگاه کردم

  .همینه دیگه. پلاک هشت -
ی کشیدم و با خاموش کردن سالار پیاده شدم. سمت خونه رفتم و آیفون رو زدمنفس عمیق .  



تا اینا جواب دادن، به برگ درخت های پاییز زل زدم و کاملا بی شعورانه زیر پا لهشون می 
  .کردم. اصلا صدای اینا از آهنگای ساسی مانکن هم بهتره

ون رو جواب ندادن؟با باز شدن یهویی در، چشم هام گرد شد. عه، چرا آیف   
  .نگاه مبهوت و سکته ایم رو به مرد قوی هیکل رو به روم دوختم

  ب... ببخشید. شما آقای محبی هستید؟ -
دستی به ریش های بلند و کثیفش کشید؛ با دیدنش حال زاری بهم دست داد. یه شلوارک قرمز 

  .با رکابی سفید تنش بود. مو های بدنش حالم رو بهم زد
سر تا پام انداخت و با لحن چندشی گفت نگاهی به :  

  .نه، نه؛ خوشم اومد. میشه باهات حال کرد -
 !انگار جون از پاهام در رفت که لرزیدن
  :با بهت قدمی به عقب برداشتم و لب زدم

  چی؟ -
یهو دستم رو گرفت و به داخل خونه کشید؛ از لمس دستش، مو به تنم راست شد و برای خالی 

ترس، جیغی زدمکردن اون حس  .  
  .چیکار می کنی؟ عوضی ولم کن -

یهو دستی دور کمرم حلقه شد و با گذاشتن دست کثیف و بزرگش روی دهنم، مجال جیغ کشیدن 
  .بهم نداد

  .نفس های کثیفش دم گوشم، تلنگری برای ریزش اشکم بود
  !عجب لعبتی هستی. آقا خوب طعمه ای رو بهمون سپرده -

  آقا؟
  آوید؟
نه؛ افکار مزاحمی ذهنم رو احاطه کردن؛ افکاری که هر کدوم واسه سکته کردنم کافی نه، 

  .بودن. نگاه کثیف مرد قوی هیکل رو به روم، حالم رو بهم می زد
  .با گریه تقلا می کردم آزاد بشم. من نمی خوام؛ نمی خوام واسه یه لجبازی دنیام خراب بشه

جیغی پر دردی زدم که یک طرف گوشم سوختبا دست های کثیفش روی زمین هلم داد؛  .  
با قرار گرفتن بدنش روی بدنم، چشم هام سیاهی رفت. نه گیسو؛ نباید بزاری دنیات رو خراب 

  .کنن
با حرص و تنها جونی که واسم موند، مشتی به شکمش زدم ولی هیچ فایده نداشت. زورش 

  .زیاد بود و این ترس لعنتی جون از تنم گرفت
یغ زدمبا گریه ج :  

  .ولم کن. کمک. عوضی ولم کن -
  ...دست اون یکی کثافت روی دهنم نشست. پاهام رو به زمین می کوبوندم

  ...تقلا می کردم
  !برای آزاد شدن

  ...ولی با شنیدن صدای پاره شدن مانتوم، مغزم سوت کشید. اون لحظه



  !روح من مرد. روح یه دختر رو کشتن
  ...نزار

رو ازت بگیرن. با گریه و چندش دست اون عوضی رو گاز گرفتم؛ ولی  گیسو نزار جسمت
  .هیچ چیزی جز کشیدن مو هام و درد نصیبم نشد

  !یکی بهم بگه خوابه
  !رایا بیا روم آب بریز تا بیدار بشم

  .صداش گوشم رو پر کرد
  .تقاص در افتادن با آقا رو باید پس بدی -

؛ من این رو نخواستم. حاضرم بسوزم ولی این بلا سرم تند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم
  .نیاد

  ...با لمس دستاش روی بدنم، با قهقهه های شیطانیشون
  .روح من برای هزارمین بار مرد. بدنم مثل یه آشغال شده بود؛ آشغالی با بوی کثیف این دو تا

  .بسه -
پیشروی نکردنبا شنیدن صداش، گریه ام بیشتر شد. دیگه حرکت نکردن، دیگه  .  

  .بلند شدن و همین بلند شدن کافی بود تا با ولع اکسیژن رو مهمون ریه هام کنم
  .قلبم نمی زد؛ نفسام سنگین بود. دست و پام می لرزید و سرم گیج می رفت

  .ولی آقا، خودت گفتی کار رو یکسره کنیم -
  :صدای خشن و سردش ترسم رو بیشتر کرد

بیرون. پولتون رو بهتون میدم ولی حالا میگم گم شید - .  
  !اون پول داد؛ واسه نابود کردن روح یه دختر

صدای بسته شدن در اومد. با ترس دستم رو تکیه گاه قرار دادم و نیم خیز شدم. از شدت گریه، 
  .سرم سنگین شده بود

  .به لباس های پاره شده ام نگاه کردم؛ باز چشم هام سیاهی رفت
. خم شد سمتم و به نفس_نفس هام نگاه کرد. خوشحال بود؟ لبخند سایه نحسش روم نشست

  .داشت؟ واسه کشتن روح یه دختر
  خوش گذشت؟ -

  !دستام مشت شد و این دفعه نفس هام پر از حرص شد؛ پر از نفرت
  .دستش رو زیر چونه ام گذاشت و سرم رو بالا برد. هنوز گریه می کردم؛ هنوز می ترسیدم

ش رو بهم نزدیک کرد. دیدن حال من واسش خوشایند بود؟پوزخندی زد و سر   
  بازم می خوای تسلیم نشی؟ -

  .به لباس های پاره شده نگاه کرد
خوای با من در بی افتی؟ هنوز می -   

  .چونه ام از بغض لرزید و اشکام واسه خودشون چشمه درست کردن
  چ... چطور تونستی؟ انقدر پستی؟ انقدر حیوونی؟ -

م محکم باشم؛ آروم باش گیسو. دیگه تموم شدسعی کرد !  



  :با حرص یقه اش رو تو مشتم گرفتم و جیغ زدم
  تو چه مرگته؟ واسه پخش کردن چند تا عکس این بلا رو سرم آوردی؟ -

  .نفس های طولانیش مو هام رو به رقص در می آورد. حرفاش نفرت داشت
  .آره. شانس آوردی گفتم ادامه ندن -

؛ از این همه پست و شرور بودن. از این شیطان رو به رومتنم لرزید . 
  .اشکام بازم راه خودشون رو پیدا کردن. گلوم خشک شده بود

  !نگاه من پر بود از اشک و درد
  !نگاه اون پر بود از نفرت و بی رحمی

  .بلند شد و سمت در خونه نکبتی رفت. قبل اینکه بره، با صدام ایستاد
کردی؛ به بدترین نحو ممکنروحم رو نابود  - .  
  .نگاه مرده ام رو به چشم های سردش دوختم

  .نابودت می کنم -
  .پوزخند سردی زد و رفت

  !نابودت می کنم آوید
  ...نه روحت رو

  !خودت رو

***  
قدمی به جلو برداشت و به چهره دختر نوازنده نگاه کرد. می خندید و دندون های خرگوشی 

لبانش آورداش لبخند بر روی  .  
شاید برای  .مو های خرمایی اش با ریتم باد می رقصیدند و نگاه خیلی ها بر روی او بود

  .لحظه ای با دیدن صحنه رو به رو خشکش زد و دلش لرزید
  !همه چیز مانند صحنه آهسته بود

لن، دختر با خنده دندون های خرگوشی و چال گونه اش را به نمایش گذاشت؛ انگار با ریتم ویو
  .مو های خوش حالتش با باد می رقصیدند

  این یک فیلم تخیلی است؟
 یا واقعا برگ های پاییزی در اطرافش یک قاب نقاشی درست کردند؟

  سرش را کج کرد و لبخندش را تشدید کرد؛
  قاب نقاشی با چاشنی یاسمنگولا؟ -

اخم هایش درهم رفت.  خندید و به حرکات دختر نگاه کرد؛ با یادآوری کار این دختر چموش،
 !مثل اینکه زیاد احساسی شده بود

  :گوشی اش را کنار گوشش گذاشت و سریع گفت
  .این طرف خلوت شده؛ سریع کارتون رو بکنید -

  :گوشی را پایین آورد و دوباره به یاسمن خیره شد؛ با خود زمزمه کرد
  موهاشو رنگ کرده؟ -



  !همان لحظه چشمش به افرادش خورد
وجوان و خلاف تیمور، به سرعت کیف ویولن یاسمن که پول ها در آن بود را برداشت و پسر ن

  .عقب رفت
  :یاسمن با بهت و حرص ویولنش را پایین آورد و داد زد

  .اوی نکبت دزد چه غلطی می کنی؟ کیفمو بده -
پسر تیمور پوزخندی زد و با کیف ویولن فرار کرد؛ حجم عظیمی از خشم و حرص وجود 

سمن را در بر گرفتیا .  
  !پوریا انگار دارد به یک فیلم کمدی نگاه می کند که می خندد

  .تا یاسمن خواست دنبال پسرک برود، افراد تیمور به سمتش رفتند
  ...ناگهان چشمان پوریا گرد شد؛ این صحنه ها

  .یاسمن را از پشت گرفته بودند و تا می توانستن به روی تن نحیفش مشت می زدند
اسمن می دانست؛ می دانست کار پوریاست. اما چرا انقدر بی رحم؟ی   

  صحنه های آن شب ذهن پوریا را احاطه کردند؛
  چرا جیغ های یاسمن همانند داد های پر درد اوست؟

  چرا گریه های یاسمن شبیه گریه های آوید است؟
؟چرا مشت های بی رحم تیمور مانند مشت های حیدر بر روی تن واران است   

  تکانی به خودش داد. زورش به یک دختر رسید؟ کی انقدر بی رحم شد؟
  :با تمام وجودش فریاد زد

  .بس کنید -
همه تبعیت کردند و یاسمن بیچاره را ول کردند؛ جان از بدنش رفته بود و حس می کرد کمرش 

  شکسته؛ گریه های بی امان و مظلومش قلب پوریا را لرزاند؟
بهت سمتش دوید و همین که بازو اش را گرفت، جیغ یاسمن به هوا رفت او چه کار کرد؟ با .  

  بهم دست نزن کثافت. ازت متنفرم. چرا انقدر بی رحمی؟ -
  .در مقابل چشمان مبهوت افراد تیمور، سیلی به گوش پوریا زد که سرش کج شد

کنی؟ برو خودتو به روانشناس نشون بده؛ چرا داری عقده هاتو سر بقیه خالی می -   
  :ولی در ذهن پوریا فقط یک سوال بود
  چرا گریه هاش شبیه گریه های منه؟ -

  :با عصبانیت به افراد تیمور نگاه کرد و داد زد
  .گم شید دیگه -

دوباره به یاسمنی که از درد به خودش می پیچید نگاه کرد؛ ناگهان چشمان یاسمن سیاهی رفت 
  .و جان از تنش درآمد

بیهوش در آغوشش، خشکش زد با دیدن دخترک .  
  !من چیکار کردم -

  ...عذابش دادند
  شیطانش کردند



  دنیای کودکی اش را آتش زدند
  شنیدید شیطان عاشق حوا شده بود؟

  ...شیطان قصه ما دلش برای حوا لرزید
  (روناک) !و حوا شد آب بر روی آتش جهنم زندگی اش

کارکن های آشپزخونه نگاه کردم؛ این تریلی عنتر زبونی روی لب های خشکیده ام کشیدم و به 
  .عین ازراعیل میاد بالای سرمون و دستور میده. به قول رایا حس می کنه پادشاه گوگوریوعه

  .همه جمع بشید -
با صدای نوک پنج دهم، اخمی کردم و سرم رو بالا بردم. کنار در آشپزخونه با اخم و 

  .عصبانیت وایساده بود
همه انداخت و گفت نگاه کلی با :  

  .کسی از گاوصندوقمون دزدی کرده، باید کیف هاتون رو بگردیم -
بعضی ها تعجب کردن؛ ولی بعضیا هم انگار بهشون برخورد. پوفی کشیدم و دسته تیل رو 

  .محکم تر گرفتم
  بزار بگرده؛ مگه چیز خاصی تو کیفم هست؟

؛ بقیه هم دنبالشون رفتنخودش و زنش و دختر چاق تر پلشتش سمت رختکن رفتن .  
  :لبم رو کج کردم و زیر لب گفتم

  .گرازای هشت پا -
من که بی خیال داشتم آشپزخونه رو تیل می کشیدم؛ رایا هم ظرف ها رو می شست و سپیده 

  .هم غذا ها رو تزئین می کرد. قشنگ مسائل رو به چپمون گرفتیم
  .روناک -

صاف وایسادم و برگشتم سمتش. با دیدن کیفم داخل  با شنیدن صدای عصبی گامبو، با تعجب
  .دستش اخمام توهم رفت

  !بله -
  :با عصبانیت کیفم رو بالا برد و جلوی اون همه آدم داد زد 

  پس تو دزدی؛ همه پولا تو کیف تو چیکار می کنه؟ -
  .لحظه ای مغزم ارور داد و سوت کشید. سپیده با بهت جلو اومد و به من اشاره کرد

  .یعنی چی که روناک دزده! حق ندارید به دوستم توهین کنید -
  :شوهرش با عصبانیت جلو اومد و صدای نکره اش رو روی سرش انداخت

  .خجالت نمی کشید؟ من بهتون کار دادم حالا دزدی می کنید -
  :رایا با بهت به پول های داخل کیفم نگاه کرد و گفت

شتباه می کنیدروناک این کارو نکرده؛ دارید ا - .  
  :دوباره داد زد

  .خفه شید؛ دستتون تو یه کاسه ست -
  :زنش با نفرت نگاهمون کرد و غرید

  .حیف که دانشجویید. حیف وگرنه می دادمتون دست پلیس -



  .با حرص قدمی سمتش برداشتم و با دست به تخت سینه اش کوبیدم
کنم. همش دروغه. اصلا مگه این چی میگی واسه خودت گامبو. مگه من گدام که دزدی  -

  !خراب شده دوربین نداره
شوهرش بدون توجه به حرفام، با عصبانیت چشم هاش رو بست و به در آشپزخونه اشاره کرد 

  :و داد زد
  .بیرون. شما اخراجید -
  :رایا با حرص داد زد

  .نمیریم بیرون. شما دارید به ما تهمت می زنید -
می کردن؛ صدای پچ پچ آزاردهنشون عین مته مخم رو سوراخ می همه با تحقیر نگاهمون 
  !کرد. پاپوشه، دروغه

  .سپیده با عصبانیت چنگی به پیش بندش زد و پرتش کرد سمت دختر این گاو
  .من یه دقیقه هم تو جایی که بهم تهمت بزنن کار نمی کنم -

  :گامبو پوزخندی زد و با حقارت تمام گفت
م زندان. از چند تا بچه یتیم هیچ چیزی جز این بر نمیادبگو می ترسیم بری - .  

تمام شدن حرفش مساوی شد با فرود اومدن مشت رایا روی صورت نحسش. صدای جیغ جمع 
  .بلند شد و همه سمت تریلی پخش شده رفتن

  .رایا با عصبانیت و چهره سرخ شده، نگاه پر نفرتی حوالی همه کرد و رفت بیرون
بانیت سمت رختکن رفتسپیده هم با عص .  

  ...ولی من
  !درحال تمیز کردن زخمم بودم؛ زخم زبون این زنیکه

با قلبی شکسته و کمری خم شده، جلوی نگاه تحقیرکننده بقیه زدم بیرون. حتی زبون دو متریم 
  .نمی تونست حرکت کنه

  بچه یتیمه
 حرومزاده ست

 نحسه
 بی پدر و مادره

  !نخواستنش
ا جمله دل آدم رو می شکونن؛ مگه منم آدم نیستم؟ مگه آدم بودن به خانواده چرا با این پنج ت

  ست؟
  !به سقف رستوران نگاه کردم و چهار ثانیه نفسم رو حبس کردم. گریه نکن روناک

  !تو قوی هستی
نفس عمیقی کشیدم و با قدم های آروم از رستوران زدم بیرون. رایا با چهره ای بغض آلود به 

داده بود و به زمین نگاه می کرد دیوار تکیه .  
  !چطور دلشون میاد دل این چهره معصوم رو بشکنن؟ چرا آدما انقدر بی رحمن

  .لبخند تلخی زدم و دستش رو گرفتم



  سگ زشت من چرا گریه می کنه؟ -
  :با صدای بغض آلود گفت

  !سگ زشت قیافه نحس و ناسته کثافت خر -
دادم. این دختر در هر شرایطی همینه؛ شیرین و بی ادب و خندیدم و کنارش به دیوار تکیه 

  !شیطون
  :یهو با ذوق و خنده مشتش رو بالا آورد و گفت

  !جون من حال کردی چه مشتی زدم؛ اصلا برگای بروسلی ریخت. ناز شصتم -
همراه با خنده ما سپیده با حرص بیرون اومد. تا ما رو دید، کیفامون رو پرت کرد بغلمون و 

د زددا :  
  .بزنم لهشون کنم؟ میگه تو دزدی. دزد تویی و جد آبادت ت*خ*م سگ -

یعنی اعصابش خرد بودا؛ دیگه کارش به جایی کشید که مشتش رو به دیوار می کوبوند و رایا 
  .مهارش کرد

  .با شنیدن صدای زنگ گوشیم، چشم از بچه ها گرفتم و به صفحه گوشی دوختم
  !گیسو

صل کردمبا تعجب تماس رو و .  
  !الو -

  .صدای نگران و ترسیده اش، نفسم رو بند آورد
  ...روناک زود بیاید بیمارستان)...(، حال یاسمن بده. اون پوریا عوضی زد نابودش ک -

 :صدای هق هقش قلبم رو به درد آورد؛ با بهت نالیدم
  !پوریا -

نفرت و عصبانیت وجودم رو به چشم های متعجب سپیده و رایا نگاه کردم. حجم عظیمی از 
  .در بر گرفت. جوری که پتانسیل کتک زدن سپیده و رایا رو هم داشتم

کار رو کردن تا انتقام بگیرن  کار خودشونه؛ اونا این ! 
*** 

  :با قدم های سریع و چهره ای نگران سمت پذیرش رفتم و سریع رو به پرستار گفتم
  .خانم دوستمو آوردن اینجا. یاسمن فاضلی -

نگاهی به چهره آشفته ام انداخت و خیلی خونسرد به کامپیترش زل زد؛ سپیده زار زار گریه 
می کرد و رایا با نگرانی و استرس کیفش رو فشار می داد. بعد چند ثانیه سرش رو بالا آورد 

  :و گفت
  ...اتاق ص -

  !روناک -
و وقتی سر و وضع با شنیدن صدای گیسو کمی دلم آروم گرفت. با بهت برگشتم سمتش 

  .داغونش رو دیدم، خشکم زد
  :رایا با بهت گفت

  گیسو چرا شبیه گداها شدی؟ -



  :گیسو با حرص اشکش رو پاک کرد و سمتمون اومد. با صدای بغض دار و پر نفرتی گفت
آوید چند نفرو فرستاد بهم تجاوز کنن ولی فقط می خواست اذیتم کنه. اون پوریا کثافت هم  -

اد که یاسمن رو تا میخوره کتک بزنن؛ حالا مثلا پتروس فداکاریش گل کرد و آوردش آدم فرست
 .بیمارستان

 :سپیده با بهت دست گیسو رو گرفت و نالید
  چی؟ ت... تجاوز؟ -
  :رایا با گریه گفت

  یاسمن کو؟ -
  :گیسو آروم به پشت سرش اشاره کرد و گفت
  .بهش سرم وصل کردن. اتاق صد و هفت -

و سپیده همراه گیسو سمت اتاق یاسمن رفتنرایا  .  
  ...اما من

  !به ورودی بیمارستان نگاه می کردم. چشم های سبزش برق می زد؛ یه برق ترسناک
  :پوزخندی زد و با قدم های آروم بیرون رفت. انگار تو نگاهش می گفت

  .دیدی حالتو گرفتم -
دلم می خواست یه نفر رو تا می تونم دست هام از عصبانیت مشت شد؛ از خشم بدنم لرزید. 

  .کتک بزنم و اون شخص خود واران بود
با قدم های سریع و عصبانی سمت خروجی رفتم. از میان اون همه بیمار عبور کردم و پا به 

  .محوطه بیمارستان گذاشتم
 با نگاهم دنبالش گشتم که کنار درختی داخل چمن ها دیدمش. نگاهم می کرد و انگار منتظرم

  .بود
دندون قروچه ای کردم و سمتش رفتم. انقدر عصبی بودم که فکر کنم کشتنش هم آرومم نمی 

  .کرد
وارد قسمت تاریک چمن ها شدم و رو به روش وایسادم. با مشت بزنم تو دهنش یا فحشش بدم؟ 

  !قطعا گزینه اول
ی بی شرف دو تا مشتم رو بالا بردم و تو ذهنم گفتم آخ جون الان عین سوپر گرل میشم؛ ول

  .دستم رو گرفت و فشاری داد که از شدت درد بدنم شل شد
  :صورتش رو بهم نزدیک کرد و پوزخند پر نفرتی زد

  سر کار خوش گذشت؟ -
  :با نفرت غریدم
  .ازت متنفرم -

  .چه بد که یه نقطه مشترک داریم -
م. چشم های سبزش مثل خودش پوزخند تحقیرکننده ای زدم و به چشم های سبزش خیره شد

  ...مثل یه جنگل بود؛ یه جنگل پر رمز و راز
 !یه جنگل ترسناک



  .البته دو تا نقطه مشترک داریم؛ تو عین قاتلا انتقام می گیری، منم عین قاتلا -
  .بازم حقیرانه نگاهم کرد

انگار نمی خوای تسلیم بشی؛ این انتقام رو باید بزاری جزء لیست خوب ها. چون بدترش  -
  .سرت میاد

  :درحالی که تقلا می کردم دستم رو آزاد کنم، غریدم
باشه. آدم بفرست و کتکمون بزن. آدم بفرست و پاپوش درست کن. آدم بفرست و روح  -

  .دوستم رو بکش
  .تمام نفرت و عصبانیتم رو داخل چشم هام جمع کردم

یسازهولی من فقط آتیش میزنم. تو شیطانی و منم کسی که جهنمت رو م -  (یاسمن)
  .با حرص دستمال کاغذی رو برداشتم و سمت رایا پرت کردم

  !رایا اون کمپوتا مال منه؛ کثافت نخورشون -
  :درحالی که کمپوت آناناس رو درسته قورت می داد، گفت

 .شاتاب بیبی -
  .کوفتت بشه -

  .پوفی کشیدم و به سپیده چشم دوختم
  حالا واقعنی اخراج شدید؟ -

با حرص به دیوار تکیه داد و غریدروناک  :  
  .ای ر*ی*د*م تو دهنت واران. حالا از فردا باید بریم دنبال کار -

  :سپیده با خستگی نالید
  .وای جون من نه. اصلا حال ندارم. دور منو خط بکشید -

  .دماغم رو بالا کشیدم و ضربه ای به بازوش زدم
درمیاره؟آها، بعد دقیقا کی پول خرج و مخارج رو  -   
  .لبخند دندون نمایی زد و به من و گیسو اشاره کرد

  .شما دو تا -
قبل از من، گیسو فحش بارونش کرد. رایا بیشعور کمپوت خالی رو پرت کرد داخل سطل 

  :آشغال و درحالی که چندشانه با مانتو دستاش رو پاک می کرد گفت
  .آقا من گرسنگیم برطرف شد -

ویل نگاه پوکرمون دادلبخند مهربون الکی تح :  
  .بریم دیگه -

***  
  .ای خدا سقطتون کنه؛ شوهر گیرتون نیاد به حق علی -

  .پوفی کشیدم و با چشم های بسته لگدی به تخت رایا که بالم بود، زدم
  .اون دهنتو ببند اعصاب ندارم. میزنم لهت می کنما. د بکپ دیگه -

ا تونست کتکش زدیم. گیسو خیلی پوکره و زیاد به لطف خدا سکوت کرد. داخل بیمارستان ت
  .حرف نمیزنه. رایا هم سعی داره با مسخره بازی حالش رو خوب کنه



به شخصه اصلا جون ندارم. بی شرفا خیلی محکم زدن. یعنی من حال تو رو نگیرم یاسمن 
  !نیستم. کثافت مثلا آخرش پشیمون شد؛ ای ر*ی*د*م تو پشیمونیت

منتظرن یکی حرف بزنه تا لت و پارش کننروناک و سپیده هم  .  
  بچه ها واسه تلافی چیکار کنیم؟ -

  .ساعدم رو از روی چشمام برداشتم و به روناک که نیم خیز شده بود نگاه کردم
  .هر غلطی می خواید بکنید، فقط بزاریدش واسه هفته بعد که من حالم خوب باشه -

؛ رایا با خوشحالی دمپاییش رو سمت پریز برق یهو گیسو و رایا روی تختشون نیم خیز شدن
  .پرت کرد که لامپ روشن شد. یه مشت گشاد دور هم جمع شدیم

  :سپیده با حرص عینکش رو روی چشم هاش گذاشت و گفت
  .چتونه؟ بزارید کپه مرگمون رو بزاریم دیگه -

  :گیسو بدون توجه به غرغر های سپیده، به رایا زل زد و گفت
همونی که من فکر می کنم، فکر می کنی؟تو هم به  -   

  :با حرص نیم خیز شدم که سرم به تخت بالایی خورد و مغزم به کل پلاسید. رایا با ذوق گفت
  .آره. منم به همونی که تو فکر می کنی که من فکر می کنم، فکر می کنم -

  :روناک تک خنده ای کرد و با تاسف گفت
  .اسکل -

شد و بند تاپش رو درست کرد سپیده با تعجب نیم خیز .  
  .حالا افکارتون رو واسه ما هم بازگو کنید لطفا -

  .گیسو لباش رو به هم فشرد و با اون لباس های گشاد چنان سیسی گرفت که خندم اومد
  .هفته بعد همون امتحانیه که همه دربارش حرف می زنن -

  .خمیازه ای کشیدم و با دست موهام رو بالا زدم
ن امتحان واسه بورسیه خارج؟همو -   
  :این دفعه رایا با خنده و شرارت گفت

  .دقیقا. همه دانشجو ها این امتحان رو یه فرصت می دونن و واسشون خیلی مهمه -
  :سرم رو عین شتر جلو بردم تا رایا ببینم. با مسخرگی دهنم رو کج کردم و گفتم

  !ادامه ش رو بگو مهندس -
چرخوند و کلافه گفتچشم هاش رو تو حدقه  :  

  .اگه سوالا لو بره یا حتی پارتی بازی کنن، دانشجو ها مثل دو سال پیش اعتراضات می کنن -
  :روناک مرموزانه چشم هاش رو ریز کرد و سری تکون داد

آره. حمیده بهم گفت که دو سال پیش سوالات رو با پارتی بازی پخش کردن و دانشجو ها  -
  .هم عصبی شدن

با ذوق بشکنی زد و گفت سپیده :  
  !پس قراره کودتا به پا کنیم -

  .حالا اینا این طرف با ذوق حرف میزدن ولی من هیچی از حرفاشون نفهمیدم
  :چینی به دماغم دادم و گیج گفتم



  هن؟ کودتا؟ امتحان؟ ماذا فازا؟ -
 :این دفعه سپیده دمپایی رو سمت پریز برق پرت کرد و با خنده گفت

واب عزیزم. به خودت فشار نیارتو بخ - . *  
  :کیسه خرید های سپیده رو بغل کردم و با حرص گفتم

  .کمرم نصف شد سپی؛ کمرت نصف بشه -
  .با خنده نگاهی به پاساژ انداخت

  .هان چیه؟ دیگه چی هست که نخریدی؟ حاجی مثلا قرار بود بری دنبال کار -
مرز افتادن رفتن و خداروشکر با حرکت پوفی کشید و پس سری بهم زد که خرید ها تا 

  .دلاورانه ام مهار شد
  .کم نق بزن، یه دو تا پلاستیک این حرفا رو نداره -
  .با حرص خواستم حرف بزنم که صدایی مانعم شد

  !وای سپیده، یاسمن. باورم نمیشه -
  ودف؟

ادای گریه  با لب هایی که مثل خط صاف شده بود روی نوک پا چرخیدم و با دیدن ملیکا
  !درآوردم. خدایا نه، این شوخی کثیف رو با من نکنید

  !حاضرم با داعش رو به رو بشم ولی این نه
  :سپیده لبخند پر حرصی زد و زیرلب جوری که من بشنوم گفت

  .نکبت خر. به خدا اسم سحر تبر بد در رفته -
ه ست دیگه؛ با ذوق الکی به ریز_ریز خندیدم و منتظر بودم که بزنه لت و پارش کنه ولی سپید

  .سوی ملیکا پرواز کرد و یه جوری تو بغلش چلوندش که برگام ریخت
  هن؟ مگه این نبود که از ملیکا بدش می اومد؟

  :سپیده با ذوق گفت
وای خدا ملیکا خودتی؟ تهران چه گوهی... چیکار می کنی؟ دلم واست یه ذره شده بود  -

  .عشقم
  :ملیکا با خنده گفت

  .عزیزم منم دلم واست یه کوشولو شده بود -
  .با حرص دهنم رو کج کردم و نامحسوس شصتم رو بالا آوردم

  .بیه -
پلشت چندش. این همون نیست تو پرورشگاه به حجت الاسلام واللمسلین معروف بود؟ راست 

  !میگن پول آدم رو عوض می کنه
سمتم اومد با چشم هایی که شک ندارم لنز بودن، بهم نگاه کرد و .  

  .وای یاسی خنگول چقدر بزرگ شدی -
  بزنم لهش کنم باید دیه بدم؟ دیه گوشتکوب کردن دماغ چقدره؟

  :لبخند مصنوعی زدم و به دستم به سر تاپاش اشاره کردم و گفتم
  .عزیزم شکسته نفسی می کنی. من هنوز باورم نمیشه تو همون گراز هشت پای خودمونی -



چه اش روح و روانم رو شاد می کرد. سپیده که اون طرف از خنده غش آخ اون دندون قرو
  .کرده بود. ملیکا نفس عمیقی کشید و یه جوری خندید که چشم هاش عین خط صاف شد

  !عزیزمی. ببینم تو هنوز سینگلی؟ عروسی، مروسی، چیزی -
عمرم سینگل به چنان این حرفاش رو با پوزخند و تحقیر گفت که انگار شک نداره من تا آخر 

گورم. یه جوری حرصم گرفت که بدون توجه به عواقبش با لبخند پت و پهنی سرم رو تند_تند 
  :تکون دادم و گفتم

  .چرا اتفاقا عروسی کردم -
  :رو به سپیده که پشماش ریخته بود، با تعجب و دلخوری گفتم

  عه، سپی دعوتش نکردی؟ -
از کنارش می گذشت فکر می کرد سکته کرده. یعنی سپیده یه جوری هنگ کرد، که هرکس 

  .ملیکا لبخند پر حرصی روی لب های عملیش دوخت
  عه؟ پس ازدواج کردی. حالا شوهرت کجاست؟ -

  :نیشم رو الکی باز کردم و درحالی که واسه سپیده چشم و ابرو می اومدم که سوتی نده، گفتم
  .قربون آقاییم برم، سر کاره -

وان دستم رو مشت کردم و به قفسه سینم کوبیدم. به افق های دور زل زدم با عشق و محبت فرا
  :و گفتم

  !ستون دین) لبم رو گاز گرفتم و خیلی ماهرانه سوتی نابودم رو جمع کردم( ستون خونه -
  !بیچاره سپیده

  .برگاش ریزون شد. ملیکا با حرص نگاهی به سر تا پام انداخت و دستش رو تو هوا تکون داد
  .آهان. خب مبارکه. به پای هم بمیر... پیر بشید. فعلا بای. خوشحال شدم -

  :با همون لبخندم بای_بای چنگکی کردم
  .بای بای عزیزم -

تا ملیکا دور شد، غش غش خندیدم و به سپیده نگاه کردم. یه چند لحظه به هم نگاه کردیم و 
ه ها اومدبعدش چنان قهقهه ای زدیم که ندای زهرمار گویان فروشند .  

از پاساژ بیرون اومدیم و سمت خوابگاه رفتیم. لامصب این سه تا حالا_حالا ها قصد ندارن که 
کار پیدا کنن. این پسرا هم واسمون شر شدنا. سپیده الاغ قضیه قمپز من رو واسه بچه ها 

  .تعریف کرد که تا خود شب کثافتا دستم می انداختن
  ...و حالا

امبریم سراغ نقشه انتق ...  
  آهای شیاطین سیاه

  !ما داریم میایم
*  

  .دور هم جمع شدیم و با نگاه های شیطون به همدیگه زل می زدیم
  :روناک دست هاش رو به هم کوبید و گفت

  .خب. اول باید سوالا رو گیر بیاریم -



  .گیسو زبونی روی لب هاش کشید و کیفش رو بغل کرد
رو نگه می دارن؛ اول از همه باید دوربینا رو حل کنیممن فهمیدم داخل حراست برگه ها  - .  

همه به سپیده زل زدیم؛ چون اون مسئول دوربین هاست. لبخند کجی زد و عینکش رو 
  :فیلسوفانه روی چشم هاش گذاشت و گفت

شماره نگهبان رو به دست آوردم. الان بهش زنگ می زنیم میگیم زنت تصادف کرده، برو  -
  .بیمارستان

ا با خنده شصتش رو بهش نشون داد و چشمکی زدرای :  
  .بیگ لایک. بعدش که همه رفتن سر کلاسا، میریم سر وقت دوربینا -

  .اوکی -
سپیده گوشیش رو درآورد و شماره ای رو گرفت؛ بعد چند ثانیه دم گوشش گذاشت و با صدای 

  :جدی گفت
  الو، همراه آقای سعیدی؟ -

ه ولی خنده های من و رایا نمی ذاشت. به سختی خنده اش رو بیچاره سعی می کرد جدی باش
  :قورت داد و گفت

ایشون تصادف  .آقای سعیدی ما شماره شما رو از داخل تلفن همراه خانومتون پیدا کردیم -
به ما، متاسفانه بیهوش شدن. لطفا به بیمارستان )...( بیاید  کردن و بعد دادن شماره شما .  

وندم و به نگهبانی نگاه کردم؛ بدبخت انقدر ترسیده بود که قیافه رنگ نامحسوس سرم رو چرخ
  .پریده اش رو از همینجا تشخیص دادم. سریع کتش رو برداشت و از نگهبانی زد بیرون

  :با ذوق مشتمون رو به هم کوبیدیم و گفتیم
  !اینه -

چمن تکیه داد روناک که سازنده نقشه بود، لبخند خونسردی زد و خم شد و دستاش رو به .  
  .حالا منتظر می مونیم که همه گم بشن تو کلاسا -

  .سرم رو چرخوندم و به طبقه ممنوعه نگاه کردم که خشکم زد
پوریا کنار پنجره وایساده بود و برق نفرت و شرارت نگاهش رو از همین جا تشخیص دادم. با 

  :حرص چمن های بیچاره رو چیدم و غریدم
  !عوضی کلاغ -

رو کشید که زبونم رو درآوردم. برو بمیر پرده !  
  .پاک خل شد -

با شنیدن صدای مبهوت گیسو، لبام عین خط صاف شد. ربات وارانه برگشتم سمتشون که دیدم 
  :با نگاه عمیقی بهم خیره شدن. تو نگاهشون این جمله رو خوندم

  این چی بود باهاش دوست شدیم؟ -
هنم رو کج کردماخمام رو تو هم کشیدم و با حرص د .  

 هان؟ چیه؟ چتونه عین بز نگام می کنین؟ -
  .رایا دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتم خم کرد

  عنتر، چرا برا ساختمون زبون درمیاری؟ -



  :پوفی کشیدم و کلافه از سوتی فجیعم گفتم
  .بابا پوریا رو دم پنجره دیدم -

نوش رو بغل کردروناک با شرارت به طبقه ممنوعه خیره شد و زا .  
  .آخ که دلم می خواد قیافشون رو موقع کودتا ببینم -

خندیدم و سر روی کشکک پام گذاشتم. بعد پنج دقیقه تقریبا همه رفتن سر کلاسا. یه بعضیا 
موندن که به لطف خدا و آیه الکرسی خوندن گیسو رفتن. کلا این آیه الکرسی خوندن گیسو در 

  .همه جا تأثیرگذاره
رایا بلند شدیم و سمت نگهبانی دویدیم. سپیده و روناک و گیسو هم حواسشون هستکه  من و

کسی نبینمون. به نگهبانی که رسیدیم، با نفس_نفس خم شدم و دست روی زانوم گذاشتم. آب 
  .دهنم رو قورت دادم و به مانیتور خیره شدم

  :رایا با استرس ضربه ای به شونه ام زد و گفت
ار بندازشد یالا، از ک - .  

  .نباید خاموشش کنم. ممکنه یکی بیاد و شک کنه -
لبخند شیطونی زدم و خم شدم تا سیم های کامپیوتر رو ببینم. با دیدن سیم سفید رنگ، نیشم باز 

  .شد
  :دستم رو سمت رایا دراز کردم و عین این تعمیرکار ها گفتم

  .ریقو انبردست رو بده -
امبردست می گشت، زمزمه کرددرحالی که داخل کیفش دنبال  :  

  .ریقو عنصر تشکیل دهندته نکب... عه پیداش کردم -
با ذوق انبردست رو بهم داد. انبر رو سمت سیم بردم و زبونم رو عین سگ بیرون آوردم و 

  .گاز گرفتم
  .با کمی فشار سیم رو قطع کردم. خندیدم و دلاورانه کمر صاف کردم و به مانیتور نگاه کردم

ین سیم سفید دوربین ها رو ثابت نگه می دارها - .  
  :ایستادم و درحالی که دست رایا رو به بیرون می کشیدم ادامه دادم

  .یعنی هیچ فیلمی ضبط نمی کنه ولی صفحه تو همون حالت می مونه -
  .آفرین بالاخره به یه دردی خوردی -

اومدن و با هم گفتن خفه شویی نثارش کردم و سمت بچه ها دویدم. با هیجان سمتم :  
  حله؟ -
  .حله -

  .نفس راحتی کشیدن. بشکنی زدم و سرم رو کج کردم
  .بریم سراغ قدم دوم -

  .گیسو قلونج انگشتاش رو شکوند و با شرارت به افق های دور خیره شد
  (سپیده) !اون با من -

کجی روی لبم نشوندم و پشت دیوار قایم شدم و به دانشجو های داخل راه رو نگاه کردم. لبخند 
  .به گیسو که اون طرف وایساده بود، چشمکی زدم



  !یعنی گمشو دعوا راه بنداز
کیفش رو بغل رایا پرت کرد و قیافه خونسردی به خودش گرفت؛ با قدم های محکم سمت راه 
رو رفت. یاسمن و روناک هم دقیقا دم در حراست وایسادن. قراره اونا نگهبانی بدن و من و 

ا هم سوالا رو پیدا کنیم. از هیجان عرق کرده بودم و گرمم شده بودرای .  
همه به گیسو چشم دوختیم تا ببینیم چه غلطی می کنه؛ نگاه زیرچشمی به پسر رو به روییش 

  .انداخت و عمدا شونه اش رو به شونه پسره زد و الکی خودش رو انداخت
د. گیسو با حرص داد زدلبم رو گاز گرفتم تا نخندم. پسره بیچاره هنگ کر : 

  اوهوی مگه کوری جلوتو نمی بینی؟ -
  :پسره بیچاره با بهت گفت

  .ببخشید -
  !الهی، چه با فرهنگ

مقصود ما پسره نیست؛ هدفمون دوست دخترشه؛ طبق محاسبات روناک، دوست دخترش از 
  .راه رسید و وقتی دید گیسو داره سر دوست پسرش داد میزنه، غیرتی شد

حرص گیسو رو به عقب هل داد و داد زدبا  :  
  بی تربیت برو عقب. کمتر گ*و*ه بخور. الکی خودتو انداختی که چی؟ -

  ...هیچی دیگه
گیسو چنان با مشت زد به صورتش که دختره بیچاره پرت شد بغل دوست پسرش. رایا که بی 

عصبانیت و لب زخمی  خیال زد زیر خنده که با چشم و ابرو بهش فهموندم خفه بشه. دختره با
  .پرید روی گیسو و این آغاز یک دعوا بود

همه ی دانشجو ها دورشون جمع شدن؛ پسرای بیشعور می خندیدن ولی دخترا سعی می کردن 
  .جداشون کنن. با دیدن افراد حراست نیشم باز شد

ه کردم. دو رایا اومد و کنارم وایساد؛ برگشتم و به روناک و یاسمن که کنار حراست بودن، نگا
نفر داخل حراست وایساده بودن. یاسمن با ترس الکی خودش رو انداخت جلوی در و به راه 

  .رو اشاره کرد
وای، پشمک حاج عب...)لبش رو گاز گرفت و خیلی شیک سوتی فجیعش رو جمع کرد(  -

  .حاج آقا گفتن سریع بیاین، دعوا خیلی داغونه
کون دادن و بیرون اومدن. بوسی واسه یاسمن فرستادم اون دو تا مرد با اخم های درهم سری ت

  .و دست رایا رو گرفتم
  !یه سر و صدایی شده بود که بیا و ببین
  :رایا با خنده به دعوا نگاه کرد و گفت

  .عین گردباد تام و جری می مونه -
کردمخندیدم و وارد حراست شدیم. نفسم رو با صدا بیرون دادم و با استرس به اطراف نگاه  .  

  حالا سوالا کجاست؟ -
  .اینجا -

 .رد انگشت رایا رو دنبال کردم و به کمد قفسه ای رسیدم



  اگه قفل باشه چی؟ -
  !اون با من -

  .با تعجب برگشتم و به روناک زل زدم. لبم رو کج کردم و صورتم درهم شد
  هن؟ -

با بهت گفت با لبخند شیطونی سنجاق سری رو بالا آورد و سمت کمد رفت. رایا : 
  .روناک کم_کم دارم به این پی میبرم که باید دزد بشی -

  :یاسمن با حرص سرش رو عین شتر وارد اتاق کرد و غرید
  .د یالا الان میان -

  .باشه -
روناک سریع خم شد و سنجاق رو وارد قفل کرد؛ با چشم های ریز شده خیره به حرکاتش شدم. 

که یهو صدای چریکی، خبر از باز شدن کمد دادسنجاق رو با دقت تکون می داد  .  
  :با ذوق ضربه ای به کمرش زدم و گفتم

  .دمت گرم -
  .چاخلصیم -

رایا سریع در رو باز کرد و با نگاهی به انبوه برگه ها، سریع یکی برداشت و در رو بست. 
  .بیچاره از استرس رو به موت بود

ن و کنار دیوار وایسادیم. برگه رو داخل کیفم با ذوق و خیالی آسوده از اتاق زدیم بیرو
  .چپوندم

گیسو بدبخت رو داشتن سمت حراست می بردن. قطعا تا یک هفته نمی تونه بیاد دانشگاه. والا 
  .خوش به حالش هم میشه
  !حالا قیافش رو نگاه کن

سرش پایین و صورتش سرخ بود. هر کی ندونه فکر می کنه خجالت کشیده ولی خندش 
هگرفت .  

  :زیرچشمی نگاهمون کرد که رایا چشمکی زد و آروم گفت
  !حله -

وقتی گیسو رو بردن داخل حراست، از خنده ترکیدیم. دست روی دلم گذاشتم و یکی به پام 
  .کوبیدم

  .خدا لعنتت کنه روناک با این نقشه هات -
  .روناک لبخند پت و پهنی زد و کیفم رو ازم گرفت

عهخب، حالا نوبت رایا - .  
آوردن برگه کار من بود؛ دوربین ها مال یاسمن، دعوا وظیفه گیسو و نقشه هم مال روناک 

  !بود
  .و می مونه رایا که باید برگه رو داخل طبقه ممنوعه بزاره

  (رایا) !بیچاره سخت ترین قسمت افتاده واسش
خالی نگاه کردم. بچه به طرز وحشتناکی نفسام سنگین شده بود؛ لبم رو گاز گرفتم و به راه رو 



ها هم رفتن سر کلاس؛ البته به جز گیسو که به مدت یک هفته اخراج گردید. خدا لعنتتون کنه. 
  !آخه این چه وظیفه ای بود انداختین گردن من

برگه امتحان و برگه ای که قراره پسر ها رو به فنا بده رو تو دستم گرفتم. درحالی مه از پله 
ب گفتمها بالا می رفتم زیر ل :  

  .خدا کنه نگهبانه نیاد وگرنه شک می کنه -
البته سیم کارت سپیده یک بار مصرف بود و زیاد شک نمی کنه. با رسیدن به در طبقه 

  .ممنوعه نفس عمیق و صدا داری کشیدم
 .یا قاضی الحاجات. خودمو به خودت سپردم -

ایین می کشیدم، قیافه خودم رو آروم دستگیره رو گرفتم و پایین کشیدم؛ همزمان که این رو پ
  .درهم می کردم. با باز شدن بی صدای در، نیشم باز شد

  !خدا خیرشون بده؛ در رو روغن کاری کرده بودن و صدا نمی داد
  !به طرز عجیبی خندم می اومد؛ البته عجیب نیست، کلا آدم شنگولیم

  .قدم اول رو برداشتم
  ...یه راه رو ساکت
رقدم دوم و بستن د !  

یه جوری با ذوق به اطراف نگاه می کردم انگار وارد کاخ سفید شدم. به سمت چپم نگاه کردم 
  .که تابلوی وحشتناکی رو دیدم

  !همون نماد شیاطین سیاه
  :یه اسکلت که پایینش به انگلیسی نوشته بود

  !سلام قربانی -
ادمو زیر لب با تاسف نچ_نچی کردم و دستم رو به معنای خاک بر سرت سمت تابلو تکون د

 :گفتم
فارسی را پاس بداریم. بیچاره سعدی سی سال سراغ دختربازی نرفت تا تو انگلیسی  -

  !بنویسی؟
چینی به دماغم دادم و کمرم رو صاف کردم. اخمی بین ابروهام نشوندم و گیج شده زمزمه 

  :کردم
  سعدی؟ فردوسی نبود؟ -

خندیدم و به کمد چوبی رو به روم نگاه کردم.  تن و بدن فردوسی تو گور لرزید. ریز_ریز
  .کنار دیوار بود؛ یه مکان فوق المنداته خوب برای قایم شدن

  .برگه امتحان رو بالاش گذاشتم؛ لامصب قدم کوتاه بود و به بدبختی دستم بهش رسید
برگه ای که روناک بهم داد رو دوباره خوندم و لبخند شیطونی زدم. احسنت به این هوش 

وناک. طبق نقشه روی زمین انداختمشر .  
با شنیدن صدای خنده، نفسم گرفته شد. با پا هایی که به خاطر ترس می لرزیدن، سمت کمد 

 .رفتم و کنارش قایم شدم
چند تا نیکوکار کمد رو با کمی فاصله کنار دیوار گذاشتن و با کلاس پسرا فاصله داشت و 



نج تا کلاس داره؟اصلا من رو نمی دیدن. حالا اینجا چرا پ   
 !نگید که هرکدوم یه کلاس دارن که با دستمال توالت خودم رو خفه می کنم

  !تا جایی که تونستم به دیوار نزدیک شدم و چشمام رو ریز کردم. بزار ببینم چی میگن
  :پوریا با خنده ای که ازش انتظار نداشتم گفت

سکنجبینهبابا من چه می دونستم سوییت کیوکامبر همون خیار  - .  
  !زارت

من رو بگو فکر کردم مثلا قراره حرفای خفن بزنن. صدای خنده همشون که اومد، دهنم دو 
  .متر باز موند
  هن؟ چی شد؟

اینا خندیدن؟ بی شرفا پس چرا پیش ما نمی خندین؟ صدای شپرقی تو فضا پیچید و فهمیدم یکی 
به هم نزدیک شد. چه محکم زد به پس کله یه بدبختی کوبید. با شنیدن صدا، شونه هام !  

  :کاشف به عمل اومد نویان زده پس کله آوید. آوید با حرص گفت
  .سگ چرا میزنی؟ دست که نیست، گرز رستمه -

  :نویان هم نه گذاشت، نه برداشت، خیلی شیک و حرص درار گفت
  .گردنت خیلی تو چشم بود، دلم نیومد نزنم -

  !مرتیکه وحشی سادیسمی
ن حرفی که راستین زد، تپش قلبم بالا رفتبا شنید .  

  بچه ها این برگه چیه؟ -
 :آروم گوشیم رو درآوردم و ضبط رو روشن کردم. واران با لحن آروم و گیجی گفت

  .نمی دونم -
  !انگار کسی برداشتش. ها ها، این برگه به قول سپیده طلسمه جادوگر روناکه

نظرم بود، شروع کرد به خوندن متن خود راستین آروم و با همون لحنی که مد : 
بچه ها بابا رفته برگه امتحان فردا رو از رئیس دانشگاه گرفته؛ دیگه پارتی بازه کرده. حتما  -

  !امتحان رو ما می بریم و بعدش ویییژ... پیش به سوی خارج
  .از هیجان و خوشحالی لبم رو گاز گرفتم و ضبط رو خاموش کردم

می کنم و بعدش به قول گیسو کودتا به پا میشه؛ الکی هم میگم من  حالا این وویس رو پخش
  !وارد طبقه ممنوعه شدم و قربانی جدیدم؛ ولی خب واقعا هستم

  :بیچاره پسرا هنگ کردن. پوریا با بهت گفت
  این دیگه چه سمی بود؟ -

  :آوید با لحن مشکوک و عصبی همیشگیش گفت
نوشته؟ این برگه چیه اینجا؟ اصلا چیه توش -   

  :صدای واران به گوشم رسید
  امتحان چی هست فردا؟ -

  :و بعدش نویان
  .همون امتحانی که واسه بورسیه خارجه -



چند لحظه همشون سکوت کردن که صدای مچاله کردن برگه اومد و بعدش صدای بی خیال 
  :پوریا

  .ولش بابا؛ ایسگامون کردن. بیاید کلی کار داریم -
الله بی خیال شدن. با شنیدن صدای بسته شدن در یکی از کلاسا، نفس عمیقی  بقیه هم به حمد

 .کشیدم و دست روی قفسه سینم گذاشتم. دیگه ماتحتم درد گرفته بود
به سختی بلند شدم و سرم رو عین شترمرغ جلو بردم. با دیدن راه رو خالی، لبخند کجی زدم و 

  :زیر لب گفتم
  ...شیاطین سیاه -

سمت بالا خم کردم دستم رو به :  
  !پر -

سمت در رفتم؛ یه حس عجیب داشتم.   لب گاز گرفتم و با قدم های فوق العاده آروم و بی صدا
  .انگار همین فضای طبقه ممنوعه کافی بود تا تن و بدن آدم بلرزه

دستم رو سمت دستگیره در دراز کردم ولی با شنیدن صدای مرموز و ترسناک واران، قلبم 
و دیگه هیچ وقت اون آدم سابق نشدموایساد  .  

جایی می رفتی؟لبم رو گاز گرفتم و بیشتر دستگیره در رو فشار دادم؛ اصلا جای شوخی  -
  .نبود و باید میزدم بیرون

  ...دستگیره رو پایین کشیدم
  !باز نشد

  ...با بهت تند_تند پایین کشیدمش ولی
  !قفلش کردن

 :صدای نویان روح از تنم جدا کرد
  .زیاد به خودت فشار نیار -

 :عاجزانه چشمام رو بستم و سرم رو به در تکیه دادم و زیر لب گفتم
  .یا حرضت عباس -

  .زبونی روی لب هام کشیدم؛ رایا به بهونه جور کن
صاف وایسادم و با نفسی حبس شده برگشتم. اینا دقیقا عین شیطان بودن؛ حتی ژست و تیپ 

  !خفنشون
اری از حس، به دیوار تکیه داده بود. نویان روی صندلی نشسته بود و دست به واران با نگاه ع

سینه تماشام می کرد. پوریا هم روی صندلی به صورت برعکس نشسته بود و از اون لبخند 
ملیح ترسناکاش زده بود. آوید با انگشتر های عجیب داخل انگشتش بازی می کرد و قشنگ 

یرم انداختهمعلومه که داره کیف می کنه که گ .  
  ...راستین کثافت

چنان با لبخند ملیح و سری کج شده نگاهم می کرد، انگار اون قاتله و من طعمش که گیر 
  .افتاده

  :آروم و با لحن پر پوزخندی گفت



  راه گم کردی؟ -
خدا سر شاهده، تنها راهی که به ذهنم رسید رو اعصابشون راه رفتن بود. نیشم رو باز کردم و 

به در تکیه دادم ریلکس .  
  !فکر کن آره -

  .ابرویی بالا انداختم و دست هام رو به هم گره زدم
نه اینکه خیلی گوگولی مگولی هستین؛ منم دلم تنگ شد واستون، گفتم بیام یه عرض ادبی  -

  .بکنم
  :آوید با همون حالتش آروم ولی ترسناک گفت

  اینجا چه گوهی می خوری؟ -
متری من که نمی تونه جلوی خودش رو بگیره. دست روی قفسه سینه ام  ای امان از زبون یه

  :گذاشتم و کمی خم شدم. با خنده گفتم
  شکسته نفسی می کنید؛ من چرا باید شما رو بخورم جناب؟ -

از عصبانیت دندون قروچه ای کرد و سرش رو بالا گرفت؛ حقیقتا برگانم از این همه خوی و 
ی بدجور داشت بهم خوش می گذشت. کدوم خری گفته اینجا چشمان وحشی فرو ریخت. ول

  ترسناکه؟
  .لبخند کجی زدم و با انگشتم به پاهاش اشاره کردم

  داداش پاهات خوب شد؟ -
 :سرم رو به شونه ی راستم نزدیک کردم و به طرز فوق العاه حرص دراری گفتم

  .حیف شد من نتونستم چلاق شما رو درست ببینم -
رداشت تا تیکه_تیکه ام کنه ولی با صدای راستین خبر مرگش وایسادقدمی سمتم ب .  

  !اون رقیب منه، خودم می دونم باهاش چیکار کنم -
  :پوزخندی زدم و زیر لب گفتم

  !انگار کشتی کجه. نکبت مومیایی -
 !با قدم های آهسته سمتم اومد و دقیقا جلوم وایساد. اوخی، دوستاش چه ساکت شدن

کنارم به در تکیه داد و بیشتر بهم نزدیک شد. منم که پررو_پررو به چشم های دست چپش رو 
  .عسلیش چشم دوختم

  .دست ننه باباش درد نکنه، عجب لعبتی ساختن
  :آروم و شمرده_شمرده گفت
  اینجا چه غلطی می کنی؟ -

  .شما فاصله فیزیکی رو رعایت کن تا من با رسم شکل واست توضیح بدم -
استغفرالله؛ قشنگ بهم چسبیده بود. با استشمام عطر  و زرتی بهم نزدیک تر شد.  پوزخندی زد

  .تلخش، لبخند کجی روی لبم اومد
  .حالا مثل تخ... مثل آدم توضیح بده -

  :با خنده نچ_نچی کردم و تاسف وارانه گفتم
  !فهمیدم می خواستی چی بگی -



  .به چپم -
  .بی تربیت -

ش رو بست و دندون قروچه ای کرد. با این حالتش بهم فهموند یا زر با فکی قفل شده چشم ها
  .بزن یا می زنم لت و پارت می کنم

  .لبخند شیطونی زدم و با انگشت شصت به پشت سرم اشاره کردم
والا مثل انیمیشن شجاع، یه چند تا نور آبی منو به این سمت کشوندن؛ فکر کنم می خواستن  -

  !سرنوشتم رو بهم بفهمونن
  :با همون چشم های بسته، با پوزخند گفت

  .آره، من سرنوشتت رو تأیین می کنم -
یهو چشم هاش رو باز کرد که قلبم افتاد کف پام. با بهت به چهره ترسناکش نگاه کردم که 

  .وحشیانه گلوم رو گرفت و جوری فشار داد که نفسم بند اومد
ولی خیلی ریلکس سرش رو به گوشم با ترس و نفسی حبس شده دست روی دستش گذاشتم 

  :نزدیک کرد و غرید
  اینجا چه غلطی می کنی؟ -

 :با کم کردن فشار دستش، بهم فهموند که زر بزنم. با صدای خفه ولی حرص درار گفتم
  .اومدم تلافی کنم -

 :چند لحظه خیره نگاهم کرد که پوریا به حرف اومد
  اون برگه مال تو بود؟ -

دور گردنم هر لحظه کمتر می شد. دستم رو پایین آوردم و به دستگیره در فشار دست راستین 
  :رسوندم. تو همون حالت، گیج شده گفتم

  برگه؟ -
  :نویان پوزخندی زد و با سری کج شده گفت

  !نگو که حرفامونو نشنیدی -
بلا روناک ق .سنجاق سر رو از داخل جیب مانتوم درآوردم و به سختی وارد سوراخ کلید کردم

  .این کار رو داخل مدرسه بهم یاد داد ولی خوب یاد نگرفتم
  .والا در حد همون خیار سکنجبین یادمه -

  .و لبخند ملیحی روی لبام شنیدم. آوید جلو اومد و نگاه آبی براقش رو بهم دوخت
  اینجا چیکار می کردی؟ -

  .گفتم که، اومدم تلافی -
 خب چیکار؟ -

  به نظرت بهت میگم؟ -
با نفسی حبس شده، سنجاق رو داخل سوراخ می چرخوندم و سعی می کردم با حرف زدن، 

  .اجازه شنیدن صدای سنجاق رو بهشون ندم
  خب آقایون، قراره تا کی منو اینجا نگه دارید؟ -

راستین لبخند کج و مرموزی زد و دو قدم ازم فاصله گرفت. درحالی که دست به جیب بود، 



  :گفت
ه دهن باز کنیتا زمانی ک - .  

  ...با خنده تمسخرآمیزی دهنم رو عین اسب آبی باز کردم؛ منتظر بودم حرص بخوره ولی
  .روح از تنم جدا شد و خشکم زد

 !توان حرکت نداشتم
چاقویی رو با نهایت سرعت به چشمم نزدیک کرد و دقیقا در فاصله یک سانتی چشمم نگهش 

  .داشت
ی پلک بزنم، چاقو به چشمم می خوره و کور میشمحس می کردم اگر حرکت کنم یا حت .  

  ...دستام می لرزید
ولی من باید از این دیوونه خونه فرار کنم. همونطور که مبهوت به راستین نگاه می کردم، در 

  .صدای چریکی داد. هر خری با این صدا آشنایی داشت
  :واران با بهت جلو اومد و داد زد

  .راستین بگیرش -
ن به خودش بیاد، با پا لگدی به شکمش زدم که عقب رفتتا راستی .  

در رو باز کردم و یه جوری سمت پله ها دویدم که انگار از زندان آزاد شدم. صدای فریاد 
  :راستین گوشم رو پر کرد

  .رایا دعا کن دستم بهت نرسه -
  :با خنده داد زدم

  (Good bay)گود بای -
ایین رفتم و همین که پام به طبقه پایین رسید، خشکم زدبا ذوق و قلبی آروم از پله ها پ .  

حدود صد جفت چشم وزغی بهم زل زده بودن. یه جوری بهم نگاه می کردن که کرک و پرم 
  .ریخت

  :زیر لب زمزمه کردم
  .یا سم السامئین -

  :یه دختر بور با بهت و دهنی کج شده، انگشتش رو سمتم گرفت و گفت
قه ممنوعه؟تو... تو رفتی طب -   

  :حالا مسخره بازیم گل کرده بود. نیشم رو باز کردم و گفتم
  .په نه په -

اصلا به چهره شنگولم نمی اومد که ترسیده باشم؛ جلوی نگاه مبهوت همه سمت کلاسمون رفتم 
  :و با دیدن بچه ها ذوق زده گفتم

  .همه چیز ردیف شد -
  :با سمتم دویدن و داد زدن

  .دمت گرم -
ی ردیف شد؟چ -   

  تو قربانی جدیدی؟ -



  :با حرص برگشتم سمت دانشجو های پشت سرم و غریدم
  مگه من گوسفندم؟ -

روناک با لبخند کج و بی خیالی دستم رو گرفت و بی حرف از میون انبوه دانشجو بردم 
  .بیرون

ه جنگ راه حالا دیگه همه جا پر شده که رایا قربانی جدیده. بدبختا نمی دونن خیلی وقته ی
  !انداختیم

  (روز بعد)
نفس عمیقی کشیدم و با لبخند بی خیالی برگه رو تحویل مراقب دادم. کلا سفیده، از سفید هم 

  سفید تره؛ بورسیه می خوام چیکار؟
لبخندی به دانشجو های خرخونی که هنوز سرشون تو برگه بود، زدم و سمت خروجی رفتم. با 

شسته بودن، نیشم باز شددیدن بچه ها که داخل محوطه ن .  
  .دویدم سمتشون و با خنده نشستم

  .وویس رو پخش کردم، تا یک ساعت دیگه کودتا به پا میشه -
  :یاسمن با ذوق زانوش رو بغل کرد و گفت

  .ولی عجب نقشه ای کشیدیما -
  .روناک کمر صاف کرد و چنان سیسی گرفت که خندم گرفت

شروناکچی فکر کردی؟ به من میگن  - !  
  :گیسو و سپیده با بهت دهنشون رو کج کردن و گفتن

  هن؟ -
  .بابا ترکیبی از شرلوک و روناکه -

  :دستم رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم کردم
  .خاک تو سر اسکولت -

  :سپیده دست زیر چونه اش گذاشت و با خنده گفت
  .رایا قراره تو مسئول شورش باشی -

از تایید تکون داد و گفت این دفعه گیسو سری :  
  .آره، تو باید بری بگی که داخل طبقه ممنوعه دیدی که پسرا برگه دستشون بود -

  .نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا بیرون دادم
  کلا من مظلوم واقع شدم؛ آخه چرا هر چه کار سخته می دید به من؟ -

  :یاسمن خندید و سرش رو حرص درار تکون داد
ون تو نخود هر آشیچ - .  

  !بیشعور داری دیالوگ منو میگی -
***  

همه در  .تمام دانشجو ها خشمگین بودند؛ خیلی ها به خاطر ضایع شدن حقشان عصبی بودند
محوطه دانشگاه جمع شده بودند و برای بیرون رفتن شیاطین سیاه از دانشگاه تظاهرات می 

  .کردند



ر آرام کردنشان داشتند و رایا با لبخند ملیح، کاسه داغ تر مسئولین دانشگاه با عصبانیت سعی د
  .از آش شده بود

دوستان من با چشمای خودم دیدم که این چهار تا حیوون با بی عدالتی برگه ها رو خریدنو تا  -
  کی بی عدالتی؟ تا کی پارتی بازی؟ پس حق ما چی میشه؟

قضیه از چیزی که فکر می کردن بیشتر در آن طرف دانشگاه، دوستان رایا فقط می خندیدند؛ 
  .کش پیدا کرد

  .چند خبرنگار وارد دانشگاه شده بودند و از دانشجو ها عکس می گرفتند
  .رایا بر روی سکویی ایستاد و دستش را سمت طبقه ممنوعه دراز کرد

 یه مشت انسان عوضیه ترسو اونجا وایسادن و به ریش ما می خندن؟ چرا مسئولین به امور -
  .ما دانشجو ها رسیدگی نمی کنن؟ مرگ بر آم... ببخشید؛ مرگ بر پارتی بازی

از خنده سرخ شده بود؛ می دانست که امکان اخراج شدنش پنجاه درصد است؛ اما تلافی کار 
  .وحشتناک پسر ها، مخصوصا آوید، برایش مهم تر بود

طبقه ممنوعه گذاشت رئیس دانشگاه با اعصابی به هم ریخته، در را باز کرد و پا به .  
  .چشمش به پنج پسر خورد

  خشمگین
  عصبی
  حرصی
  !ترسناک

  :چشمانش را بست و با اعصابی کنترل شده گفت
  .آقایون، میشه این قضیه رو توضیح بدید -

بدن واران از خشم لرزید؛ با حرص چشم از پنجره گرفت و با قدم های بلند سمت رئیس 
  .رفت

دختر یه مشت دروغ سر هم کرده؛ اون وویس دروغهقضیه اینه که اون  - .  
  ...جوری عربده زد که گلویش سوخت. می دانست

روناک است می دانست تمامش تقصیر .  
 !فقط خدا می داند در ذهنش چگونه روناک را زنده_زنده آتش زد

  .رئیس نفس عمیقی کشید و نگاه آرومی به پسران انداخت
یک ماهه پدرتون رو ندیدم ولی اون دختر خیلی حساب شده می دونم پاپوشه؛ چون اصلا  -

 !کار کرده، اون وویس خیلی طبیعیه
راستین وارد کلاس شد و محکم درش را بست. صدای اعتراض دانشجو ها مانند مته مخش را 

  .سوراخ می کرد
 :زیر لب با حرص نام رایا را تکرار کرد

  ...رایا، رایا، رایا -
صندلی را برداشت و به زمین زد ناگهان عربده ای زد و !  

  با صورتی سرخ شده و نفس_نفس به صندلی متلاشی شده نگاه کرد؛



  .آوید با حرص جلو آمد و سعی کرد مشتی به صورت مرد رو به رو اش نزند
  .آقای محبی، خودتون یه جوری این مسخره بازی رو تموم کنید -

داختآقای محبی نفس عمیقی کشید و سرش را پایین ان .  
  .باشه؛ باید این دختر رو اخراج کنم -

  .نه آقای محبی -
  .با تعجب سر بلند کرد و به چشمان سیاه پوریا زل زد

  چرا؟ -
  :پوریا درحالی که در ذهنش تا می توانست یاسمن را کتک می زد، گفت

  .شما فقط یه تعهد ازش بگیرید، اگه اخراجش کنید دانشجو ها بیشتر عصبی میشن -
  ...ولی قانون -

  :نویان چشمانش را بست و تهدیدوارانه غرید
  .آقای محبی -

آقای محبی به پدرشان مدیون بود؛ در اصل پول خوبی از پدرشان می گرفت. ناچار سری 
  .تکون داد و با قدم های سریع از طبقه خارج شد

  .واران دیوانه وار قهقهه ای زد و به دوستانش نگاه کرد
نقشه بود، همه چیز نقشه بوداون برگه  - .  

  :با انگشت شصت پشت لبش را خاروند و با پوزخند گفت
  .هوش خوبی دارن -

دست به جیبش کرد و فندک طلایی اش را درآورد. دوستانش خنثی نگاهش کردند؛ این آرامش 
  !قبل طوفانه

  :واران خیره به آتش فندک، با عصبانیت غرید
ناکزنده زنده آتیشت میزنم رو -   (گیسو) .

  ...یعنی جاتون خالی
یه انقلابی راه انداختیم که تو تاریخ باید ثبتش کنن؛ رئیس دانشگاه اومد و با راه اندازی یه 
 !امتحان دیگه، دانشجو ها رو آروم کرد. رایا هم به مدت یک هفته اخراج شد؛ عین خودم

کنیم. سپیده و یاسمن و حالا هم دو تایی نشستیم و به کنسرت بی تی اس جونش نگاه می 
  .روناک رفتن دانشگاه

  :رایا با حرص به صفحه لب تاب زل زد و گفت
  .کثافتا -

  :با بهت بهش نگاه کردم و گفتم
  هن؟ تو الان به عشق های ناموسیت فحش دادی؟ -
  .به مشت تخمک برداشت و روی شکم دراز کشید

نگاه کن؛ بی شرفا عمدا دارن عشوه نه بابا، این دخترا که کنار پسرام می رقصن رو  -
  .میریزن

خاک بر سرتی زمزمه کردم و دوباره به صفحه لب تاب زل زدم؛ ولی امان از رایاعه پر 



  !حرف
  میگم گیسو نمیشه زن هفت تاشون بشم؟ -

  .با حرص سر روی بالشت گذاشتم و ادای گریه درآوردم
بشی؟استغفرالله؛ آخه چرا فکر می کنی میتونی زنشون  -   

  :خیلی بی خیال پوست تخمه رو روی فرش پرت کرد و گفت
  چرا نتونم؟ من به این خوشگلی؟ -

  .به هیکل ریزش نگاه کردم و غش_غش خندیدم
  .نکشیمون کیم کارداشیان -

  .زهرمار -
  :چهازانو نشستم و پس سری بهش زدم

  تو نمی خوای بری دنبال کار؟ -
فراوان به لب تاب خیره بود، گفتدرحالی که با عشق و محبت  :  

  .جون تو حال ندارم -
  .زهرمار حال ندارم؛ پس اندازمون داره تموم میشه -

  .به چپم -
  :با حرص خم شدم و لب تاب رو بستم؛ با حرص نشست و اعتراض گونه گفت

  چیکار می کنی؟ -
  :با دستم به در اتاق اشاره کردم و غریدم

ل کارهمین الان میری دنبا - .  
  .بالشت رو برداشت و به سمتم پرت کرد

  نکبت مگه حمالتم؟ -
 :ظرف تخمه رو برداشتم و درحالی که سمت تخت تک نفره روناک می رفتم گفتم

  .یا میری دنبال کار یا امشب خاویار بهت نمیدم -
  !یه جوری با افتخار میگی خاویار انگار بیف استراگانوفه -

ش کردم و کم_کم لبم به خنده باز شد. با خنده گفتمچند لحظه در سکوت نگاه :  
  شده تو زندگیت جدی رفتار کنی؟ -

  :خندید و خودش رو روی تخت یاسمن پرت کرد
  .نچ -

  :با شنیدن صدای در چشم از ظرف تخمه ها گرفتم. با تعجب بلند شدم و زمزمه کردم
  چه خریه؟ -

قیافه اخمو و جدی مسئول دانشگاه رو به رو شدم.  شعور ندارم به قرآن. تا در رو باز کردم با
 یا خود خدا؛ این چشه؟

  !بفرمایید -
  :با اخم به سمت چپش اشاره کرد و گفت

  !یه آقایی دم در منتظر دوستتونه؛ یاسمن -



  :با بهت پلکی زدم و با دهنی کج شده گفتم
 هن؟ یه آقا؟ با یاسمن ما؟ -

  .بله -
  :با تعجب گفتم

یاسمن ما رو گفته؟ مطمئنید -   
  :کلافه چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و دوباره تکرار کرد

  .بله -
  .اخم ریزی کردم و سمت رایا برگشتم

  .رایا، بلند شو ببین کیه -
  ...اینم که فضول

بی برو برگشت قبول کرد. با پوشیدن مانتو و شال، از اتاق خارج شد. لبخند مصنوعی به قیافه 
ابگاه زدم و در رو محکم بستم. با برداشتن گوشیم، روی تخت دراز کشیدمنحس مسئول خو .  

  .بعد ده دقیقه هنوز رایا نیومده بود؛ با نگرانی سمت پنجره رفتم و به محوطه نگاه کردم
  !گاو هم پر نمیزد

  :اخمی کردم و زیر لب گفتم
  پس کو رایا؟ -

م رو برداشتم و از اتاق بیرون رفتمسمت کمدم رفتم و سرسری شال و مانتو پوشیدم. گوشی .  
دلشوره عجیبی داشتم و همین باعث میشد سرعت قدم هام رو بیشتر کنم. بدون توجه به 

  .آسانسور از پله ها پایین رفتم و از سالن خارج شدم
 آخه چرا رایا رو نیست؟
  نکنه نقشه پسرای خره؟

  .با حرص لبم رو گاز گرفتم و سمت در خروجی محوطه رفتم
  ...نبود

  .رایا نیست
  .با بهت دور خودم چرخیدم

  !نیستش
  :با نفس_نفس به دیوار تکیه دادم و عاجزانه نالیدم

   (سپیده)رایا کجایی؟ -

  :روناک با حرص بالشت رو سمت یاسمن پرت کرد و داد زد

 د خفه خون بگیر ببینم چه خاکی تو سرم بریزم  -

هقش فضای اتاق رو پر کرده بود. با چشم های اشکی یاسمن بدبخت اصلا لال شد ولی هق 
  :خودم رو بغل مردم و لب زدم



   .حتما کار پسراست -

 گیسو از ترس می لرزید؛ با بغض به تخت رایا نگاه کردم. رایا کجایی؟ 

   .نه کار پسرا نیست؛ اگه قرار بود اذیتمون کنن، ما رو هم می بردن -

و بالا کشیدمبه روناک خیره شدم و آب دماغم ر .   

   پس کی بردش؟ آخه کی با رایا دشمنی داره؟ -

  :یاسمن کلافه چنگی به موهاش زد و با بغض گفت

   .با رایا کار نداشتن؛ مگه نشنیدی گیسو گفت اسم منو بردن -

  :گیسو تند_تند سرشو تکون داد و گفت

   .آره. اونا یاسی رو می خواستن ولی رایا رو بردن -

سر و وضعی آشفته وسط اتاق راه می رفت؛ فکر اینکه چند تا غریبه رایا رو اذیت روناک با 
. خود به خود می لرزیدم و یخ کرده بودممی کنن، مو به تنم راست کرد .   

  .با شنیدن صدای زنگ گوشی گیسو، نگاه همه سمتش کشیده شد

  !ناشناسه -

و اسپیکر. با شنیدن صدای مرد گیسو با دست هایی لرزون تماس رو وصل کرد و گذاشتش ر
   .غریبه، همه سمت گوشی هجوم آوردیم

   الو، شما رفیق این دختر ریقویی؟ -

  :روناک با حرص گوشی رو برداشت و داد زد

   مرتیکه تو کی هستی؟ رایا پیش توعه؟ -

   .هی هی آروم باش، دوستت حالش خوبه؛ البته فعلا -

  :با گریه گفتم

رو خدا اذیتش نکن چیکارش داری؟ تو - .   



و جون از تنم جدا می شد با هر کلمه این که می گفت، پاهام بیشتر و بیشتر می لرزیدن .  

کار خاصی باهاش نداریم. اون یکی دوستتون یاسمن رو می خواستیم ولی این گیرمون  -
 اومد؛ 

  :با صدای خشن تری ادامه داد

به جایی که میگم بیارید وگرنه دوستتون کشته  تا فردا عصر وقت دارین یک میلیارد پول نقد -
  .میشه

  :یاسمن با بهت روز زمین زانو زد و نالید

   !گروگان گرفتیش -

  :گیسو با حرص و گریه داد زد

آخه تو چی تو ما دیدی که فکر کردی به میلیارد داریم؟ ما بریم خودمونم بفروشیم فوقش ده  -
   .میلیون بشه

زدمبا حرص پس سری بهش  .   

   .ببند دهنتو عنتر -

   .دوباره به گوشی چشم دوختیم

خودتون که آره، می دونم پول ندارید ولی اون روزی که همون دختره یاسمن داخل پارک  -
   !کتکش زدن یادتونه؟ دوست پسرش که نجاتش داد که خیلی خرپوله

  :یاسمن با عصبانیت باور نکردنی به پیشونیش کوبید و داد زد

ریا؟ تو فکر کردی اون کلاغ دوست پسرمه؟پو -    

  :روناک با حرص غرید

   .یعنی در هر شرایطی این پسرا باید به نقشی داشته باشن -

   ...یاسمن که هیچ



هیچ جوره تو سرش نمی رفت که این الاغ فکر کرده پوریا   بود و رگ غیرتش باد کرده
   !دوست پسرشه

نالیدم با گریه گوشی رو از روناک گرفتم و :  

آقا به خدا اون پوریا دوست پسرش نیست؛ اصلا خودش آدم فرستاد تا یاسمن رو کتک  -
   .بزنن. بابا اون و دوستاش به خون ما تشنن، از خداشونه رایا بمیره

   .تا فردا پول رو جور کنید، تمام -

ن که سر صدای بوق آزاد گوشی، اشکام صورتم رو خیس کردن. آخه این پسرا چه بلایی بود
   ما نازل شدن؟

  :یاسمن با عصبانیت بالشت رو به سرش کوبید و داد زد

   !پوریا کثافت -

  :گیسو با بی حالی روز زمین نشست و خیره به رو به روش نالید

   یک میلیارد؟ -

   ...روناک می لرزید؛ از سرما

   !از ترس و عصبانیت

نالید پتو رو دور خودش پیچوند و با صورتی رنگ پریده :  

آتیشمون می زنن چیکار کنیم؟ آخه نمیشه بریم پیش پسرا، زنده_زنده - .   

چشم هام رو بستم و دست روز قفسه سینم گذاشتم. الان چیکار کنیم؟ این همه پول رو از کجا 
  :بیاریم؟ با جرقه این که بچدر ذهنم خورد، چشمام رو تا آخرین حد باز کردم و داد زدم

   !فهمیدم -

***   

   .گیسو لبش رو گاز گرفت و به کوچه تاریک نگاه کرد

   مطمئنی جواب میده؟ آخه الان کی بیداره؟ -



   :روناک مو های فر آشفته اش رو کنار زد و به دیوار تکیه داد و آروم گفت

   .بچه ها هر خری که به پسرا مربوط باشه، چه دشمن و چه دوست، قطعا به روانیه -

ه موهام زدم و دستام رو تو هوا تکون دادم. با جدیت و عصبانیت غریدمبا کلافگی چنگی ب :  

   .تنها راهمون همینه -

  :به گیسو اشاره کردم

   !گیسو اولین بار آوید رو اینجا دید، آوید هم هی می گفت فلانی کجاست -

  :انگشتم رو سمت یاسمن گرفتم و ادامه دادم

ی بود رو انداخت؛ از عکس العمل پسرا معلوم بود یاسمن هم فلشی که نمی دونیم واسه چ -
   .خیلی واسشون مهمه

  :به کوچه تاریک زل زدم و با ذهنی آشفته و قلبی پر تلاطم گفتم

   .پنجاه درصد احتمال هست که به اینجا مربوط بشه -

   !بچه ها اونجا رو -

طرف کوچه وایساده  با بهت رد دست روناک رو دنبال کردیم که به سه تا ون مشکی که اون
  :بودن، رسیدم. گیسو سریع پشت دیوار قایم شد و غرید

   .بیاید این طرف قایم شید -

   .با ترس پشت دیوار رفتم و نفس عمیقی کشیدم. یاسمن خم شد و نامحسوس به کوچه نگاه کرد

   .یاسی گزارش بده -

آروم و با چشم های گرد گفتو داد و فریاد چند تا مرد می اومد. یاسمن  صدای گریه بچه :  

  .با قمر بنی هاشم. چند تا غول دارن به عده بچه رو به به خونه می برن -

هوا تکون داد و مثل یاسمن آروم گفتگیسو تند_تند دستش رو تو :  

   .زود باش فیلم بگیر -



یاسمن سریع گوشیش رو درآورد و بالا گرفت. در همون حالت چشم هاش رو ریز کرد و 
بهوت گفتم :  

  .من اینا رو می شناسم، این همونان که اون شب داخل پارک داشتن با پسرا دعوا می کردن -

با خوشحالی به گیسو روناک با خوشخالی دست روی قفسه سینش گذاشت و نفس عمیقی کشید.
   :نگاه مردم و گفتم

   .دیدی گفتم جواب میده؛ حالا دیگه می تونیم رایا رو نجات بدیم -

   هی کی اونجاست؟ -

پایین آورد و داد زد با شنیدن فریاد یه مرد، نفسم بند اومد. یاسمن گوشیش رو :  

   .الفرار -

با ترس سمت سالار دویدیم و صدای قدم های چند نفر پشت سرمون می اومد. با شنیدن 
   .صداشون رسما سکته زدم

   !وایسید -

  :گیسوی الاغ با حرص داد زد

*ه بودواست ر*ی*د - .   

سوز سرما سرعتم رو کم می کرد. با دیدن سالار، نیشم باز شد. هیچ وقت با دیدنش انقدر 
خوشحال نشدم. گیسو سریع سوار شد و روناک هم سمت صندلی راننده رفت. با یاسمن سمت 
پشت وانت رفتیم و به یختی سوار شدیم. یعنی بعد کار معدن، سخت ترین کار بالا رفتن از این 

قهصندو .   

گیسو سریع استارت رو زد و راه افتاد. با ترس به چند تا مردی که هنوز دنبالمون می دویدن 
  :نگاه کردم. یاسمن با نفس_نفس کف وانت دراز کشید و نالید

   .وای نفسم برید -

به خاطر سرعت زیاد وانت، سرما عین شلاق به پوستم می خورد و تقریبا فرقی با یخ نداشتم. 
شم هام رو بستم و به میله های وانت تکیه دادمبا ترس چ .   



فکر رایا از ذهنم بیرون نمی رفت؟ حالا واقعا جای خالیش اذیتم می کرد. اگه اینجا بود، قطعا 
   .به گیسو و وانت مسخرش فحش می داد

لبخند تلخی زدم. همش تقصیر اون پنج تا الاغه. آخه این چه گروگان گیریه؟ واقعا رو چه 
فکر کرد پوریا دوست پسره یاسمنه؟حسابی     

ندارم الان رایا داره حرص می خوره و میگه شک :  

این شانس. تو این رمانا پسری که عاشق دختره ست میاد می  یعنی من کیلو_کیلو ریدم تو -
میگه پوریا دوست پسره یاسمنه. خدایا   عنتر اومده دزدیدم و دزدش؛ بعد من فلک زده رو یه

به تو از سر شیاطین سیاه پناه می برم .  

خدا کنه این دفعه طبق عادتش پیش نره؛ ممکنه  به خیابون ها خیره شدم.  لبخند کجی زدم و
   !انقدر چرت و پرت بگه که گروگان گیر عصبی بشه و بکشش

عقب برگشتم. با دیدن خونه مجلل پسرا،  با ترمز مردم ماشین، از فکر بیرون اومدم و به سمت
افکار مزخرف به ذهنم هجوم آوردکلی  .   

پلمون کنن صد و بیست درصده. وای اگه سوسکمون کنن چی؟ الان احتمال اینکه بزنن شل و    

اینا که از خداشونه رایا بلا ملا یرش بیاد؛ اوف خدا الان داری تقاص کاری که با پسرا کردیم 
   رو پس می گیری؟

وایسادیم. روناک با ترس پاش  افه داغون جلوی خونهبا ترس و لرز پیاده شدیم و با تیپ و قی
  :رو به زمین کوبید و نالید

   .از خدا این چه بلایی بود آخه؛ واران منو می کشه -

  :گیسو قدمی به عقب برداشت و با صورتی درهم گفت

ندارم که قراره ضایعمون کنن شک - .   

  :یاسمن با بیچارگی به آسمون نگاه کرد و نالید

روردگارا هرکاری می کنی بکن، فقط ما رو سوسک نکنپ - .   

  :درحالی که سمت آیفون می رفتم، با جدیت و استرس پنهانی گفتم



بی خیال دیگه  چرا سوسکمون کنن؟ - .   

  :زیر لب ادامه دادم

   .هر چه بادا باد -

دستم به دامنت. انگشتم رو به آیفون نزدیک کردم؛ لبم رو گاز گرفتم و چشمام رو بستم. خدایا 
   .دکمه آیفون رو فشار دادم و سریع پشت دیوار قایم شدم

  :روناک با بهت گفت

   چته؟ -

  :با حرص مشت آرومی به دیوار زدم و غریدم

   .بابا آیفون تصویریه؛ ممکنه در رو باز نکنن -

   کیه؟ -

پوریا رو خفه کنم که با شنیدن صدای پوریا بچه ها کنار من قایم شدن؛ آخ چه دلم می خواست 
یاسمن بیشعور با خنده آروم گفت همه چیز زیر بر خود خرشه. :  

دمبکیه حسن - .   

  :با حرص لب زدم

  .ببند در توالتو -

  :پوریا تا چند ثانیه سکوت کرد و وقتی جوابی نشنید، با حرص گفت

نصف شبی چه آشغالایی پیدا میشه از بر مردم آزار لعنت. - .   

که انگار داره با دشمن خونیش خرف میزنه، با عصبانیت غریدیاسمن  :  

   .آشغال خودت و دوستاتی کثافت -

یادم باشه بعدا انجامش ریز_ریز خندیدیم. دوباره دکمه آیفون رو فشار دادم؛ چه کار خوشیه.
اصلا برنداشت گاز گرفت و دست روز دکمه آیفون گذاشت و بدم. روناک با شیطنت لبش رو .  



  :یعنی در هر شرایطی باید کرم بریزیم. گیسو با خنده آرومی گفت

بس روناک - ...  

به  با باز شدن در خونه، چهار تامون این سنگ خشک شدیم. عاجزانه ادای گریه درآوردم و
جرعت تکون خوردن نداشت روناک نگاه کردم؛ بدبخت هنوز دستش رو آیفون بود و .   

دادم و به پوریا نگاه کردم. به جوری با نفرت بهمون زل زده بود که انگار قورت  آب دهنم رو
خوردیم. بابا به کودتا که دیگه این حرفا رو نداره ارث ننش رو .   

نگاه کرد و غرید با حرص به روناک :  

  .اون دستت رو بردار -

با نفرت به یاسمن روناک لبخند پر استرسی زد و با گفتن ببخشیدی، عقب رفت. پوریا دوباره 
  :خیره شد و گفت

   چی می خواید؟ باز چه نقشه از کشیدین؟ -

پلی کرد. پوریا اخمی کرد و به فیلم چشم  یاسمن بی حرف، گوشیش رو درآورد و فیلم رو
   .دوخت

لحن خرکنی گفت یاسمن با استرس و :  

و راستین بودن اینا همون آدمان که اون شب داخل پارک دنبال تو - .   

دستش رو سمت گوشی دراز کرد که گیسو سریع جلوش  پوریا با چشم های گرد جلو اومد و
با پوزخند دستش رو تو هوا تکون داد وایساد و :  

   .عا عا، برو عقب عمو -

  :پوریا با حرص بهش نگاه کرد و گفت

   دقیقا هدفتون چیه؟ -

   .اخمی کردم و قدمی سمتش برداشتم



نجات بدید؛ به نفر اون روز که یاسمن رو بردی بیمارستان  شما رایا روهدفمون اینه که  -
گروگان گرفته و به میلیارد پول می خواد. همش  فکر کرد که دوست پسرشی، حالا هم رایا رو

   .به خاطر توعه خره

دست به سینه پوزخندی زد و با لحن بیشعوری گفت زبونی روز دندون های جلوییش کشید و :  

ور کنم؟با -    

  :روناک با عصبانیت داد زد

   .می خوای باور کن، می خوای باور نکن. به خاطر شما جون رایا در خطره -

با حرص گوشیش رو بالا برد و  و سینه به سینه پوریا وایساد. یاسمن گیسو رو کنار زد
  :تهدیدوارانه غرید

واست مهم نیست که باور  تون میدم؛ نگواگه کمکمون کنید رایا رو نجات بدیم این فیلم رو به -
   .نمی کنم

پوریا که قدش از یاسمن بلند تر بود، نیشخندی زد و سمتش خم شد. به چشم های عسلی یاسمن 
کوله گفتخیره شد و با لحن مسخره و صورتی کج و :  

   و اگه بگم مهم نیست؟ -

  :یاسمن سرش رو بهش نزدیک کرد و با پوزخند گفت

ه همین آدما جاتون رو لو میدممیرم و ب - .   

  :پوریا با لحن خونسرد و لبخند حرص دراری سرش رو کج کرد و گفت

   به نظرت تا الان خودشون جامون رو نفهمیدن؟ -

در صدم ثانیه، چشم های یاسمن گرد شد؛ دیگه هیچ تهدیدی نداشت. به معنای واقعیه کلمه، 
   .سوسک شدیم رفت

زمین کوبیدم و مشتم رو به دیوار زدمبا بیچارگی پام رو به  .   

  :پوریا کثافت با لبخند عمیقی حاصل از ضایع کردن یاسمن، قدمی به عقب برداشت و گفت

پیدا کنه برید پیش پلیس تا دوست خنگتون رو - .   



  :شونه از بالا انداخت و ادامه داد

  .هرچند که خیلی دوست دارم اذیتش کنن -

عصبی ما، وارد خونش شد و در رو بستو مقابل چشم های  .   

مشتش فشار داد و غرید تو یاسمن از عصبانیت سرخ شده بود؛ گوشی بیچاره رو :  

  !کثافت خر -

  (رایا)

   :با حرص داد زدم

   داداش تو فقط بیا بگو چی تو یاسمن دیدی که فکر کردی خرپوله؟ -

ب دادم. خدا بزنه پس کلت یاسمن که وقتی دیدم کسی جواب نمیده، فحش خار مادری زیر ل
همیشه مایه عذابی. والا ما رفتیم ببینیم کیه که با یاسمن کار داره، که یهو زرتی یه پارچه 

   .گذاشتن رو صورتم و د برو که رفتیم

شانس من رو ملاحظه می کنید؟ نود درصده رمان ها، یا کسی که عاشق دختره ست می دزدش 
لا منیا دشمن خانوادگیشون. حا ...   

اومده گروگان گرفتم یه عنتر احمق !   

با باز شدن در، اخمام رو تو هم کشیدم و به مرد تقریبا جوان رو به روم نگاه کردم. بدبختی 
   .اینجاست که خوشگلم نیست

  :با حرص چشمام رو ریز مردم و گفتم

نه؟تو ندیدی یاسمن داشت ویولن می زد؟ فکر مردی محض رضای خدا کار می ک -    

  :صورتم رو درهم کردم و عاجزانه نالیدم

   .دارم بهت میگم پوریا اصلا ارتباطی به ما نداره، تازه خودش و دوستاش به خونمون تشنن -

  :یهو جوش آوردم و با عصبانیت داد زدم

   !خر میگم ولم کن -



   :با عصبانیت اسلحه ای رو بالا آورد و غرید

   به کی گفتی خر؟ -

ن کسایی شد که با ماهیتابه تفلون آگرین زدن بزدن به صورتش. آب دهنم رو قورت قیافم عی
   .دادم و لبخند پت و پهنی روی صورتم نشوندم

   .ببین خر کلمه بدی نیستا؛ اتفاقا پر کاربرد ترین کلمه در جهانه -

حالت آروم_آروم اسلحه رو پایین آورد و گیج نگاهم کرد. نیشم رو بیشتر باز کردم و با 
  :فیلسوفانه خفنی گفتم

   ببین خر اصلا فحش نیست؛ نمی بینی میگن خرخون، خرپول، یا مثلا خرش برو بیا داره؟ -

   .نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا بیرون دادم

   از قضا خر ما از کرگی دم نداشت؛ خر شما چطور؟ -

  :بدبخت یه لحظه هنگ کرد. با بهت اخمی کرد و گفت

   .احمق -

  :خواست بره بیرن که با قیافه شنگولی گفتم

   عمو حداقل اسمت رو بگو؟ -

   .پوفی کشید و نیم رخش رو برگردوند سمتم

   می تونی حرف نزنی؟ -

   .جون سپی اگه اسمت رو بگی دیگه لام تا کام حرف نمی زنم -

  :چشم هاش رو تو کاسه چرخوند و لب زد

   .یونس -

نده و گفتمغش_غش زدم زیر خ :  

   .یونس -



  :کامل برگشت سمتم و با اخم گفت

   چته؟ -

   .بابات رفت لا پونس -

بی عار و بی خیال زدم زیر خنده و به قیافه عصبیش نگاه کردم. اصلا بهش نمی اومد 
   !خلافکار باشه. این یه مرگیش هستا؛ این خط، این نشون

فشار داد که صورتم از درد جمع شد. با حرص با فکی قفل شده جلو اومد و فکم رو تو دستش 
  :غرید

   .ببین یه کلام حرف بزنی یه تیر حرومت می کنم -

  :با بی خیالی پوزخندی زدم و گفتم

   .تو منو بکشی، یه ارتش می ریزن رو سرت -

  :با تحقیر نگاهم کرد و با حالت مسخره ای گفت

   .حتما ارتش قدس میان کمکت -

انداختم و مچی کردم ابروهام رو بالا .   

   .نو نو نو، ارتش آرمی -

  :گیج سده چینی به دماغش داد

   آرمی؟ -

  :با یادآوری عشقای زندگیم نیشم باز شد. ذوق مرگ گفتم

   .تو چه آدمی هستی که بی تی اس رو نمی شناسی؟ به طرفدارای بی تی اس می گویند آرمی -

مردم به خالی بستنبی حس و بی خیال نگاهم کرد و شروع  .   

اگه بلا ملا سرم بیاری، دوستام یه تک می زنن به بی تی اس و اونا هم یگان ویژه کره رو  -
   .می فرستن سراغت



  :بی شرف به خیکم خندید و انگشتش رو سمتم گرفت

   تو شمارشونو داری؟ -

   .نفس عمیقی کشیدم و سرم رو بلند کردم تا بهتر ببینمش. عجب لافی رفتم

   .آره -

  :پوزخندی زد و دستش رو تو هوا تکون داد و درحالی که بیرون می رفت گفت

   .مسخره -

   .اسم دایین اصغره -

   .دایی ندارم -

   .به چپم -

لبخند پیروزمندانه ای روی لبم نشوندم و با افتخار به قیافه ضایع شده ش نگاه کردم. یعنی اگه 
   .دیوونش نکنم رایا نیستم

حرص برگشت سمتم و صندلی چوبی گوشه اتاق تاریک رو برداشت. جلوم وایساد و به با 
   .حالت برعکس روی صندلی نشست

  :با بهت پلکی زدم و چینی به صورتم دادم. با دهنی کج شده گفتم

   هن؟ -

  :چشماش رو ریز کرد و با لحن مسخره ای گفت

   .می خوام ببینم چقدر می تونی ساکت باشی -

انب رایا، ملقب به رو مخ ترین و پررو ترین می باشم. بدون توجه به حرفش با خنده گفتماینج :  

   اسم کراشت چیه؟ -

   .حرفی نزد و با نگاه عاری از حس که عمقش یه خاک بر سرت عمیقی بود، بهم زل زد

   می دونستی بچه ها تا پنج سالگی روح و جن رو می بینن؟ -



سنگ تولت هم کثیف تره؟می دونستی گوشی ما از  -    

 می دونستی خال های روی بدنمون در واقع جاییه که معشوقه زندگی قبلیمون بوسیدش؟  -

  :نفس عمیقی کشیدم و با حالت افسوی گفتم

   نمی دونم هدف معشوقه زندگی قبلیم از بوسیدن زیر بغلم چی بود؟ -

رو بست و غرید با حرص چشماش :  

نمیگن لالی؟می دونستی حرف نرنی  -    

   می دونستی ضد حال بودن یه اختلال روانیه که نشان دهنده عقده ای بودن فرد مقابله؟ -

  :با بیچارگی سر روی لبه صندلی گذاشت و نالید

   ای خدا، این دیگه کیه؟ -

   (روناک)

   .پوفی کشیدم و به کوچه ای که خونه پسرا داخلش بود نگاه کردم

جاییم؟ راه بیفت تا یه خاکی تو سرمون بریزیمالان دقیقا چرا این - .   

   :گیسو با چشم هایی سرخ سر روی فرمون گذاشت و نالید

   چه خاکی؟ هان؟ الان به پلیس بگیم؟ -

  :با حرص یکی به بازوش زدم و گفتم

   آره دیگه؛ راه دیگه ای سراغ داری؟ -

اون پشت ببینهپوفی کشید و کمی کمرش رو چرخوند تا سپیده و روناک رو  .   

   !این دو تا از سرما یخ زدن -

اهمی زمزمه کردم و آرنجم رو به پنجره تکیه دادم. از شدت گریه و عصبانیت، سرم درد می 
   کرد. خدایا این چه مصیبتی بود؟ یعنی الان رایا چیکار می کنه؟



ده. به شخصه خدا کنه زیاد حرف نزنه و رو مخ گروگان گیر راه نره که امکان کشتنش زیا
   .وقتی رو مخم راه میره، دلم می خواد خفش کنم

با یادآوری اسکول بازیاش، لبخندی روی لبم جا خوش کرد. لامصب حتی اسمشم خنده رو لبت 
   .میاره

با تقه ای که به پنجره خورد، به قرآن قسم چنان نعره ای زدم که پشتش سپیده و یاسمن اون 
چرخوندم و به واران که عین جن وایساده بود، زل زدم پشت زهله ترک شدن. با بهت سر .   

   !یا قاضی الحاجات -

وای نکنه اومده به خاطر کاری که با خودش و دوستاش کردیم، بزنه لهمون کنه! نه بابا؛ خر 
   !کی باشه

   تا کی می خوای همینطوری بهم زل بزنی؟ -

قورت دادم و نیم نگاهی به گیسو که  با حرفش، تکونی خوردم و به خودم اومدم. آب دهنم رو
   .هنگ کرده بود، انداختم

  :ناخودآگاه گفتم

   .تا هروقت بمیری -

دیگه عنیه که خوردم؛ با لبخند ملیحی نظاره گر چشم های بسته و فک قفل شدش شدم. الان 
 چرا اومد اینجا؟ 

پشت پیاده شدن و سمت ما لبم رو گاز گرفتم و همراه گیسو پیاده شدیم. اون دو تا بدبختم اون 
   .اومدن. ای جان، الان حتما اومده بگه می خوایم کمکتون کنیم. بزار یه ذره فاز گنگ بردارم

نگاهم رو سرد کردم و دست به سینه به وانت تکیه دادم. درحالی که به افق نگاه می کردم، با 
  :پوزخند گفتم

   هان؟ چیه؟ -

رزشی و مو های زشت و وانت، خیلی خفن و درجه واقعا فکر می کنی با این شلوار و -
   یکی؟



با حرفی که زد، سقف تمام آرزوهام ریخت و کلا از زندگی ناامید گشتم. سپیده و یاسمن و 
   !گیسو نمی دونستن بخندن یا بزنن تو سر واران

با حرص نگاهی به تیپم انداختم و خواستم جواب این روانی رو بدم که چشم هاش رو کلافه 
  :بست و دست به سینه، تند_تند گفت

  .کمکتون می کنیم اون تیمارستانی رو نجات بدید ولی یه شرطی داره -

وقتی گفت کمکمون می کنه، نیشم باز شد ولی با جمله آخرش، اخمام تو هم رفت. سپیده با اخم 
  :گفت

 چه شرطی؟  -

انگشتش رو تهدیدوار تا واران خواست جواب بده، یاسمن با حرص قدمی سمتش برداشت پ 
   .جلوش تکون داد

   .ببین عمرا اگه تسلیمتون بشیم -

واران پوزخندی زد و بدون نگاه کردن به این سه تا بدبخت، به چشم های من زل زد و خشک 
  :و سرد گفت

   .می خوام بری همونجایی که فیلم گرفتید، واسم جاسوسی کنی -

م. چهارتامون با بهت و دهن کجی گفتیممات و مبهوت پلکی زدم و سرم رو عقب برد :  

   هن؟ -

پوفی کشید و چشماش رو تو حدقه چرخوند که قلبم افتاد کف پام. لامصب چشاش خر داره؛ نه 
   .ببخشید، سگ داره

   .حرفم رو یه بار میگم. ما نمیشه بریم اونجا چون می شناسنمون؛ ولی شما رو نمی شناسن -

تش برداشتمبا بهت اخمی کردم و قدمی سم .   

   .خب یکی از آدماتون رو بفرستید -

چون قدش بلندتر بود، خم شد سمتم و انگشت اشاره و وسطیش رو بالا آورد. با پوزخند و 
  :شرارت گفت



   ...یا این کار رو انجام می دید، تا رایا رو نجات بدیم -

  :انگشت وسطیش رو تکون داد

ا هم میمیرهیا این کار رو انجام نمی دید و رای - .   

بهت و ترس نگاهش کردم که کمر راست کرد و گفت با جمله آخرش تن و بدنم لرزید. با :  

   .هر هفته این کار رو واسم انجام میدی، منم در عوضش پول خوبی بهت میدم -

دیگه راهی واسم نمونده بود. فقط رایا مهمه. بدون فکر کردن به عواقبش، تند_تند سری تکون 
فتمدادم و گ :  

   .باشه باشه، انجام میدم -

   .لبخند پر افتخاری زد و با انگشت شصت به پشت سرش اشاره کرد

   .بیاید خونه -

  :و خودش برگشت و سمت خونشون رفت. گیسو با بهت دستم رو گرفت و گفت

   چرا قبول کردی؟ -

  :با حرص به مسیر رفتن واران زل زدم و غریدم

   .چون رایا مهم تره -

  :سپیده لب هاش رو بهم فشرد و آروم گفت

   .فکر نکنم کار سختی باشه -

پوفی کشیدم و با قدم های سریع سمت خونه پسرا رفتم. تا به واران رسیدم، نیم نگاه نفرت 
   !انگیزی به هم انداختیم و سریع رو برگردوندیم. نکبت خر روانی

فسام رو سنگین کرده بود. به صدای قدم های بچه ها پشت سرم می اومد. سوز سرما ن
   .خونشون که رسیدیم، بیشعور اول از ما وارد شد

  :با حرص صدام رو انداختم رو سرم و داد زدم



   اون بابات بهت یاد نداد اول خانوما یابو؟ -

  :بی خیال دستش رو تو هوا تکون داد و تمسخرآمیز گفت

   .گفت اول خانوما، نگفت اول گاو ها -

رو پایین انداخت و ریز_ریز خندید. با حرص فحشی زیر لب بهش دادم و وارد یاسمن سرش 
گفت خونشون شدم. سپیده با بهت نگاهی به خونه انداخت و :  

   .ای بر پدر خالق خرپولی صلوات -

نیشخندی زدم و پشت سر این بیشعور)واران( سمت در ورودی خونه رفتیم. چشمام می سوخت 
واست، ولی حیفو دلم یه خواب راحت می خ !   

از پله ها بالا رفتیم و متاسفانه بازم شغورش نرسید و خودش اول از ما وارد شد. گیسو با 
  :حرص دهنش رو کج کرد و زیرلب گفت

   .واقعا یابوعه -

اهمی زمزمه کردم و وارد خونشون شدم. در همین لحظه اول چشمم به دوستای خل و چلش 
سپیده نگاه کرد که سپیده هم کم لطفی نکرد و زبونی درآورد. خورد. نویان با اخمای درهم به 

آوید هم به قول گیسو خودش، یه جوری به گیسو زل میزنه انگار تمام بلا های زندگیش تقصیر 
   .گیسوعه

های بالا رفته نگاهی به سر تا پامون انداخت و لبخند کجی زد. ای بمیری، این  راستین با ابرو
   !خوشحاله که رایا نیست

  :ولی پوریا با حرص به یاسی خیره شد که یاسمن با لبخند ملیحی زیرلب گفت

   .سوسک شد -

   .لبخند کجی زدم و به واران نگاه کردم. متوجه نگاه منتظرم شد و دستش رو سمتم دراز کرد

   .اون شماره ای که بهتون زنگ زد رو بده -

ران می دادم، گفتمسریع گوشی گیسو رو ازش گرفتم و درحالی که به وا :  

   .هر چی بهش زنگ زدم جواب نداد؛ انگار سیم کارتش یه بار مصرف بود -



   .گوشی رو ازم گرفت و با چشم های گرد خم شد سمتم که لبام عین خط صاف شد

  :با حالت تعجب آمیزی گفت

   من گفتم گوشی رو بده یا حرف بزن؟ -

  :با حرص چشمام رو بستم و غریدم

یشعوریخیلی ب - !   

  :ازم فاصله گرفت و درحالی که سمت مبل اسپرت می رفت، نیشخندی زد

   .نچ نچ نچ، آدم با بزرگترش اینجوری حرف نمیزنه -

شکلکی درآوردم و با بچه ها در نهایت پررویی رفتیم روی مبل نشستیم. فقط یه کوچولو معذب 
گفتبودم. واران با چشم های ریز شده به پوریا نگاه کرد و  :  

   شماره اون رفیق بابا که یه پا هکر بود رو داری؟ -

   .تا پوریا خواست جواب بده، صدای آهنگ سمی داخل فضا پخش شد

   .وای وای وای پارمیدای من کوش، وای وای وای میرم از هوش -

گیسو لبش رو گاز گرفت و سر پایین انداخت. سپیده درحالی که سعی می مرد نخنده، دستش 
معنای خاک بر سرت سمتش خم کرد. واران سریع صاف وایساد و خیره به گوشی  رو به
  :گفت

   .ناشناسه -

و تماس رو وصل کرد سمت گیسو گرفتش. گیسو با چشمای گرد به صفحه گوشی زل زد با  .
   .شنیدن صدای همون گروگان گیر، اونم عصبی، چشمای همه گرد شد

ر کرده؟فرا این دوستتون از کدوم تیمارستان -    

   .یونس جون، بابا من حوصلم سر رفته. بیا می خوام وصعیت نامم رو بهت بگم -

با شنیدن صدای رایا، پوریا و راستین ریز_ریز خندیدن. من که گفتم الان گروگان گیر رو 
   .دیوونه می کنه. آخ چقدر دلم واسه صدای نحسش تنگ شده بود



رفت. درحالی که سعی می کرد نخنده، خشک و راستین سمت گیسو اومد و گوشی رو ازش گ
  :جدی گفت

   .پول آمادست، خروقت بخوای بهت میدیمش ولی باید مطمئن بشیم حالش خوبه -

   شما کی باشی؟ -

  :راستین کلافه چشماش رو بست

  .رفیق همونی که فکر مردی دوست پسر یاسمنه -

آخه راستین  ادای عق زدن درآوردن؛یاسمن و پوریا با نگاه نفرت انگیزی به همدیکه ابکی 
  !اسکول، مگه تازه صداش رو نشنفتی؟

  :نویان کثافت با لحن شرارت آمیزی بلند_بلند گفت

   .واسه اثبات خوب بودنش، سرش رو قطع کنید و بفرستید -

   .رایا بدبخت اون طرف گوشی چنان نعره ای زد که صداش اینجا رو لرزوند

دنویان کثافت دهنتو ببن - .   

  :با خنده به گوشی زل زدم که گروگان گیر با حرص گفت

   .اینم صداش، از منم سرحال تره -

  :یهو داد زد

   این چرا انقدر حرف میزنه؟ -

  :سپیده با خنده و چشم های نگران گفت

   .بابا این کلا عادتشه. شما با گوشی یه کنسرت بی تی اس واسش بزار، دیگه آروم میشه -

خندی زد و آروم گفتآوید نیش :  

   .این رایا کلا اسکوله -

  :یاسمن دهنش رو کج کرد و با مسخره بازی گفت



   .دقیقا عین تو -

  :آوید با اخمای ترسناک نگاهش کرد که واران کلافه بلند شد و سمت گوشی گفت

   .پول آمادست، آدرس رو بفرست تا فردا بیاریمش -

  :گروگان گیر با لحن تهدیدواری گفت

   .اگه پلیس خبر کنید، سرش رو واستون می فرستم -

  :و سریع قطع کرد. با بهت بلند شدم و رو یه واران گفتم

   واقعا می خوای پولو بدی؟ -

  :پوزخندی زد و با لحن تمسخرآمیزی گفت

   .واسه اون روانی هزار تومنم نمیدم. فردا خودمون گیرش می اندازیم -

من، دوباره سمت پوریا برگشت که همه جا تاریک شدبی توجه به قیافه حرصی  .   

  :با بهت پلکی زدم و گفتم

  +_+عه، برقا رفت -

 (یاسمن)
  .با حرص یکی به پام کوبیدم

  ...ای ریدم تو این شانس تخ -
  .یاسمن -

  :با داد بچه ها خوشبختانه تونستم از گند احتمالی جلوگیری کنم. نویان با حرص گفت
رقا رفت؟یعنی چی ب -   

 :سپیده با دهن کجی کاملا مشهودی گفت
  تو منطق شما خرپولا دلیل رفتن برقا چیه؟ -

 :نویان هم با کمال بیشعوری و لحن شرارت باری گفت
  .منطق ما اینه که پا قدم نحس تو دلیل رفتن برقاست -

 :سپیده با عصبانیت داد زد
می کردم تو پاچتیعنی حیف که ریخت نحستو نمی بینم، وگرنه چوب  -  !  

 :هیچکس حرکت نمی کرد و خشک شده سر جامون نشستیم. یهو چشمام گرد. با بهت جیغ زدم
  .یا خدا، گیسو -



با هوار من، روناک و سپیده هم به قضیه سمی پی بردن. گیسو از داعش نترسه، از تاریکی 
 :عین سگ.می ترسه؛ حتی اگه ما پیشش باشیم. روناک با ترس گفت

یه زری بزن گیسو -  .  
 :آوید با تعجب گفت

  !نگید که از تاریکی می ترسه -
 :یهو صدای هق هقی فضا رو پر کرد. با بهت دستام رو عین بدبختا تو هوا تکون دادم و گفتم

  .گیسو گریه نکن، بابا ما اینجاییم -
 :صدای لرزون گیسو گوشمون رو پر کرد

  .ولی من که گریه نمی کنم -
تشون برد. پلکی زدم و در ذهنم سعی در تجزیه تحلیل حرف گیسو بودمیه لحظه همه ما .  

 :روناک با ترس گفت
  ک... کی داره گریه می کنه؟ -

انقدر ترسیدیم، که نفهمیدیم پسرای بیشعور داشتن کرم می ریختن. راستین بی شرف عین 
 :جادوگرا شروع کرد به حرف زدن و ما رو به مرز سکته رسوندن

اینجا گفت یه قبرستون زیر این خونست، ولی باور نکردیم مالک قبلی - .  
 :با این حرفش، گیسو عین زن زائو جیغی زد

  .یا صاحب وحشت، منو از اینجا ببرید بیرون -
فکر کنم از جاش پرید و رو یه بدبختی افتاد. با شنیدن صدای داد آوید، کاشف به عمل اومد که 

 !آوید رو زیر کرده. استغفرالله
ی دهنتو گا - ...  

  .آوید -
  ...با نعره واران، آوید خفه شد. حالا این هیچ

 :گیسو تو همون حالت سفت چسبیدش و با صدای لرزونی گفت
  .آوید شیر بابای شوگر ددیت ولم نکن -

 :آوید با حرص داد زد
گهالاغ ولم کن. بابا راستین دروغ گفت. اون صدای گریه مال گوشی واران بود. ولم کن دی - .  

  تا چند ثانیه سکوت کردیم. زارت، کرم ریختن؟
 :روناک با حرص یکی به پاش کوبید و داد زد

  !واران پدرسگ، الهی بری زیر تریلی هجده چرخ -
 :واران با حرص و ترسناک غرید
  .بزار برقا بیاد، حالتو می گیرم -

 :روناک هم دلاورانه به من که کنارش نشسته بودم، چسبید و گفت
مریکا هیچ غلطی نمی تواند بکندآ - .  

  ...جاتون خالی
  !یه خر تو خری شده بود، به شدت سمی



واران می خواست به روناک حمله کنه که خوشبختانه پاش به یه چیزی خورد و شترق افتاد 
  .رو آوید بیچاره و این دفعه نعره آوید به هوا رفت

  .واران شصتت رفت تو چشم -
حس کردم دماغم آسفالت شد. با بهت بالشتی که افتاد بغلم رو برداشتم و پقی زدم زیر خنده که 

 :گفتم
  کی پرتش کرد؟ مگه مرض داری؟ -

 :پوریا بی فرهنگ با افتخار گفت
  .من زدم، صدای خندت اذیتم می کرد -

یعنی اونجام به شدت سوخت. با عربده یا حسینی، بالشت رو سمت صدا پرت کردم ولی 
راستین خوردمتاسفانه به سر  .  

 :راستین بدبخت، با حرص غرید
  .الحق که یاسمنگولایی -

و تو اون تاریکی پرتش کرد به ناکجا آباد که دوباره خورد به سر سپیده. آخ، فکر کنم به 
  .عینکش خورد

 :با حرص و بهت جیغ زد
میزنی؟ وای عینکم کو؟ راستین مومیایی چرا منو  -   

خندید. واران که بلند شده بود، با حرص داد زداین وسط روناک بی خیال می  : 
  !یه دقه آروم بگ... یا خدا، تمبونم -

 :نویان با بهت گفت
  چی شد؟ تمبونت چی شد؟ -

 :واران با حرص و عصبانیت درحالی که تقلا می کرد گفت
  .آوید شلوارمو ول کن -

 :از این طرف آوید داد می زد
  .گیسو پامو ول کن -

ی سر دادم که صداش تا هفت آسمون رفت. دلیل تمام این اتفاقا رایاعه گور به چنان قهقهه ا
 :گوریه. سپیده با صدای بغض داری گفت

  !عینکمو نیست. ای بمیری مومیایی -
 :نویان با بهت و ترس عجیبی گفت

  .سپیده جون اون رایا تیمارستانی حرکت نکن، الان پای یکی دیگه رو می شکونه -
ل این حرف واسش سخت بود، با حرص جیغ زدسپیده که تحم : 

  .عوضی الان تو تاریکی هیچکس نمی بینه، کور احمق -
و این دفعه نوبت نویان بود به خاطر حرف سپیده عصبی بشه و چنان حرفی زد که حتی 

  .گیسوی ترسیده به خنده بیفته
  .کور به عینکیا میگن گامبو -

صدای خنده واران و آوید که تا الان درحال بحث و  اول از همه پوریا زد زیر خنده و پشتش



جدل با گیسو بودن، به هوا رفت. والا نمی خواستیم سپی ناراحت بشه ولی کلمه آخر نویان 
 .قهقهه ما رو هم درآورد. سپیده بیچاره یه جیغایی می زد که گلوش درد گرفت

 :یهو صدای آهنگ سمی تلفن گیسو، گوشمون رو پر کرد. با بهت گفتم
  .گوشی کو؟ شاید گروگان گیره -

با حرف من، همه عین اسکولا سمت منبع صدا هجوم بردیم ولی متاسفانه مثل گونی برنجی 
  !افتادیم روی همدیگه

کشنده بود زیر همه بود، نشان دهنده یه سم فوق العاده  صدای افتادنمون و شکستن آوید که  .  
وی بقیه بودمکه من ر  فکر کنم گوشی له شد. خدا رو شکر .  

 :صدای خنده من، بین جیغ و داد بقیه گم شد. روناک با صدای خفه ای نالید
  .آخ کمرم، این کدوم خریه افتاده رو من؟ کاشف به عمل اومد راستینه -

  .خر قیافته -
  :واران بیچاره نمی تونست داد بزنه، با حرص و درد غرید

  .کمرم نصف شد، د بلند شید -
من بود، با حرص داد زد پوریا که زیر : 

  .این کیه رو من؟ بلند شو دیگه -
  !امان از کرم و مرض در رگ های من

با خنده فشاری بهشون آوردم که نعره دسته جمعی زدن و اون بین آوید بدبخت حتی نفسم نمی 
  .کشید

 :پوریا با شنیدن خنده من نعره جانسوزی زد
  .یاسمن بلند شو -

و آروم بلند شدم. بقیه هم به سختی و آخ و اوخ بلند شدن و جمیعا فحشی  با خنده باشه ای گفتم
  .بهم دادن

تف، مگه تقصیر منه همتون عین گشنگان سومالی به گوشی حمله کردید؟ با شنیدن اسم  -
 :گوشی، گیسو با گریه نالید

  .وای گوشیم، به قرآن له شد -
  .تک خنده ای کردم و قدمی به عقب برداشتم

روز بد نبینه چشمتون ...  
پام به لبه مبل خورد و با جیغی تا مرز افتادن پیش رفتم که دستی دور کمرم حلقه شد و محکم 

  .بغلم کرد
با تنفس اون عطر سرد و تلخ، نفسم بند اومد و قلبم بی قرار شد. نمی دونستم کیه؟ با فرو رفتن 

  .سرش داخل گردنم و نفس عمیقش، دیگه نفسی برام نموند
ده با ترس گفتسپی : 

  یاسمن خوبی؟ جرا جیغ زدی؟ -
 :با بهت و نفس_نفس گفتم

  ...ن... نمی دونم. یکی از پسرا -



 .با حس نرمی لب های داغش روی گردنم، بازوش رو محکم گرفتم و چشمام رو بستم
  با این تپش قلب، پاهام سست شد. آخ که عطرش دیوونم کرد؛

 :نویان با تعجب گفت
  پسرا چی؟ -

یهو همه جا روشن شد و این روشنی گواهی اومدن برقا بود. با بهت به سیاهی عمیق چشم های 
  .پوریا نگاه کردم و نفسم برای بار هزارم سنگین شد

 :گیسو با خوشحالی و ذوق زده گفت
  ...الله هم سل علی محمد و -

ریخت و با بهت تا چشمش به من و پوریا که مات به هم دیگه خیره شده بودیم، کلا پشماش 
 :ادامه داد

  !و آل محمد -
  ...با زارت بلندی که آوید گفت، به خودم اومدم و مات و مبهوت پوریا رو هل دادم. من هیچ
پوریا خودش هنگ کرد. با بهت به هم خیره شدیم و بعد ربات وار سرمون رو سمت بچه ها 

  .چرخوندیم
رو تو هوا تکون دادسپیده بیچاره بدون عینک هیچی نمی دید و دستاش  : 

  .چی شده؟ چرا همه خفه شدید؟ تف تو روت راستین که باعث و بانیه گم شدن عینکمی -
بچه ها با دهنی کج شده و کاملا به حالت سکته ای به ما می کردن؛ بدبختا با دیدن پوزیشن من 

نه من و و پوریا برگاشون ریخت. این برقا نمیاد و نمیاد؛ همین که میاد، سر صحنه عشقولا
   (گیسو) !پوریا میاد

  :با بهت به دو عدد سم نگاه کردیم. ناخودآگاه با بهت گفتم
   !استغفرالله -

یاسمن که تازه به عمق فاجعه پی برد، با بدبختی چشماش رو بست و فحشی به پوریا داد. پوریا 
دیدمون پنهان  تا اون از کلافه دستی به گردنش کشید و با قپم های سریع سمت پله ها رفت. 

دوباره عین جغد به یاسمن زل زدیم شد،  .   
اینا نبودن تا همین پنج دقیقه پیش با نفرت به همدیگه نگاه می کردن؟ الان چرا هرکس سرش 

خدایا توبه تو چیز اون یکی بود؟  !   
صدای جیغش  یاسمن اسکول هم مثلا خواست فرار کنه ولی پاش پیچ خورد و پخش زمین شد. 

لرزوند سقف رو .   
   .ولی ما نخندیدیم؛ ما درحال جنگ و جدال با این سم کشنده بودیم

دست نویان رو گرفت و  واران با همون نگاه بهت زده،  پسرا اول از همه به خودشون اومدن. 
 :گفت

  .نویان زود باش بریم کار رایا رو راست و ریست کنیم -
سمت پله ها رفتن و گورشون رو گم کردن ن، راستین و آوید هم با نگاه پر خنده ای به یاسم .   

و حالا ما بودیم که منتظر به یاسمن خیره بودیم تا زر بزنه و بگه بغل پسر مردم چه غلطی می 
  .کرد! الیته به جز سپیده که هنوز در جست و جوی عینکش بود



  :با حرص نیم خیز شد و گفت
   ...بابا به قرآن خودش بغلم کرد؛ من اصلا -

  یاسمن و ول کنید. عینک من کو؟ -
به مبلی که سرش نشسته بود نگاه کردم که چشمم به عینکش خورد. پوفی کشیدم و کمی خم 

  .شدم و برداشتمش
  .بیا -

  .عینک رو روی چشماش گذاشتم که نفس عمیقی کشید
  .هوف، داشتم می ترکیدما -

حرص روی مبل نشست و به هفت جد  با شنیدن خنده روناک، منم به خنده افتادم. یاسمن هم با
  .و آباد پوریا لعنت می فرستاد

تو اون هیری ویری، میز مبل چپه شده بود. با یادآوری گوشیم، جیغ خفه تی کشیدم و حیرون 
  .به اطراف نگاه کردم

با دیدن گوشیم که الحمدالله سالم بود، از ته دل خدا رو شکر کردم. یه بوس آبداری هم نثارش 
  .کردم

با لبخند روی مبل نشستم و به بچه ها زل زدم. یاسمن هنوز یرس پایین بود و عجیب دلم می 
خواست اون لپاش رو ماچ آبدار بکنم. روناک چشماش سرخ بود و با خستگی روی مبل لم داده 

  .بود
سپیده هم عین یک بچه ی با ادب کنترل تلوزیون رو برداشت و با کمال پررویی روشنش 

  .کرد
ست دیگرپسر ا ...  

یه فیلم ترسناکی پخش شد که برگام ریخت. با ترس به کوسن چنگ زدم و یا خدایی گفتم. سپیده 
 :با ترس سریع خاموشش کرد و نالید

  .خدا بزنه پس کمرتون که هم خودتون ترسناکید، هم فیلماتون -
 :روناک خنده حرصی کرد و گفت

ما ندادن که بکپیم؟الان یعنی انقدر بیشعورن که حتی یه پتو به  -   
 :با سردرد ناشی از بی خوابی نالیدم

 آخه از این بیشعورا که تا مرز کشتن بردنمون چه انتظاری داری؟ -
 :سپیده با لب و لوچه آویزون گفت

 !گسنمه -
 :پس سری بهش زدم و درحالی که بلند می شدم، گفتم

  .این نویان خوب بهت گفت گامبو -
اومد، برگشتم سمتش و چشم غره ای رفتمصدای خندیدن یاسمن که  .  

  !مرگ -
و حالا نوبت سپیده بود به خیکش بخنده. تک خنده ای کردم و از پله های خونه شیکشون بالا 
رفتم. هیچ وقت نمی تونم پسرا رو درک کنم؛ اونا هم پول دارن پ هم یه پدر مهربون، ولی 



ناخلاقشون شدیدا عجیبه و تازه از مردم دوری می کن .  
  .به راه روی تقریبا تاریک رو به روم نگاه کردم و سوتی زدم

 ابلفضل! این همه اتاق اینجا چی میگه؟ -
. به من چه؟پوفی کشیدم و شونه ای بالا انداختم   

به در اتاق نیمه باز رو به روم زل زدم و با قدم های آروم سمتش رفتم. دستگیره رو گرفتم و 
در بردم داخلعین شترمرغ سرم رو از لای  !  

با بهت قدم  .یعنی با دیدن کتابخونه شیک رو به رو چنان چشمام گرد شد که انگار جن دیدم
  .اول رو برداشتم و به مبل های مشکی و اسپرت زل زدم

  .نمردیم و یه کتابخونه شیک دیدیم -
یتا کتابخونه مدرسه که کتابخونه نبود؛ مهد بی شعوری و بی فرهنگی بود. نصف عکس شخص

به دست رایا و روناک به خر تبدیل شدن و من و سپیده هم واسه کلمات نقطه می ذاشتیم که کلا 
معنیش به فنا می رفت. یاسمن هم شماره تلفن المی خلق می کرد و می ذاشت لای کتابا و خدا 

  .میدونه چند نفر با کار یاسمن بدبخت شدن
 .لبخند کجی زدم و سمت قفسه کتابا رفتم

ورشگاه از بدون اجازه وارد اتاق کسی شدن حرفی نزدن؟تو پر -   
با شنیدن صدای آوید، با بهت برگشتم سمتش و مدیونم اگه بگم با کلمه پرورشگاه ناراحت 

  .نشدم
  چی؟ -

 :با انگشتر های سیاه و عجیبش زل زد و گفت
  .حرفمو تکرار نمی کنم -

  .با حرص نگاهی به سر تا پاش انداختم
اتاقته؟کتابخونه  -   

 :سمت قفسه ها رفت و در همون حال گفت
  .آره اینجا کتابخونه شخصیمه -

تف، مردم کتابخونه شخصی دارن؛ اونوقت من سه ماه میرم دستشویی عمومی خوابگاه. سگ 
  !تو این زندگی

  .پوفی کشیدم و روی مبل نشستم
  میشه بگی نقشتون واسه نجات رایا چیه؟ -

که بازش می کرد، خیلی شیک گفتکتابی برداشت و درحالی  : 
  .نه -

 :با بهت گفتم
  یعنی چی نه؟ -

نیم رخش رو برگردوند سمتم و عجیی دلم می خواست مو های خرمایی و نرمش رو نوازش 
 کنم. پس چرا بعضی موقع ها موهاش فره؟ 



  
  !یعنی خیلی حرف میزنی -

 :پوفی کشیدم و عاجزانه نالیدم
  .آوید لطفا -

می خواسا همین رو بشنوه. لبخند کج و مغروری زد و کامل برگشت سمتم. با  بی شرف دلش
 :ژست جذابی به قفسه ها تکیه داد و خشک و سرد گفت

  .نویان با دوست بابا داخل اداره پلیس حرف میزنه که دوربینای خوابگاه رو چک کنن -
  یعنی قرار نیست بریم جایی که گروگان گیر گفت؟ -

الم، دوباره ادامه دادبدون توجه به سو : 
شماره گروگان گیر سیم کارت یه بار مصرف بود، گوشی رایا هم هاموشه. تا یه ساعت  -

  .دیگع عکس و مشخصات گروگان گیر میفته دستمون
  .با خیال راحت آهانی زمزمه کردم و لبخند قدردانی زدم

  !مرسی -
های بالا رفته گفتولی خیلی بیشعور بود؛ لبخند شرارت باری زد و با ابرو  : 

  .هیکلت خرسی -
لبخند رو لبم خشک شد و یه حس ضایگی و سستی تو بدنم پیچید. جوابش به شدت کمرشکن 

  .بود
  .با حرص به مبل تکیه دادم و به هیکلش داخل روشنایی کم اتاق نگاه کردم

  !خیلی بیشعوری -
کردم. روی لبه آهنی بالکن  لبش رو کج کرد و سمت بالکن رفت. با نگاهم حرکاتش رو دنبال

  .نشست و به میله کناریش تکیه داد
  یا حرضت نوح، از ارتفاع نمی ترسه؟

  !ارتفاع و تاریکی وحشتناک ترینه زندگی منن
  !همین پنج دقیقه پیش داخل اون تاریکی سکته نزدم خوبه

  !خیلی دوست داشتم باهاش حرف بزنم. هرچقدر که دشمنیم
با قدم های آروم سمتش رفتمنفس عمیقی کشیدم و  .  

هنوز بی حالت به ماه خیره بود. لبخند کجی زدم و دل رو زدم به دریا؛ روی لبه ی بالکن 
  .نشستم و به فاصله بینمون نیم نگاهی انداختم

  نمیری بخوابی؟ -
  .لبخندی زدم و به قرص ماه خیره شدم

  .خوابم میاد ولی نمیاد -
و زیر لب گفتلبخندی روی لبش جا خوش کرد  : 

  !مسخره روانی -
 :جوری که چشمم به ارتفاع نیفته، به اطراف نگاه کردم و کنجکاو گفتم

  میگم مثلا اینجا پاتوقته؟ -



  .آره، تنهایی رو دوست دارم -
 :به نیم رخش قیشنگش خیره شدم و زمزمه کردم

  حتی بدون دوستات؟ -
  .اخمی کرد و به چشمام خیره شد

  .فرق داره -
در هر صورت؛ من یه جایی خوندم تنهایی از سم هم واسه بدن انسان کشنده تره؛ چه روحی  -

 !و چه جسمی
  .دستم رو به لبه بالکن تکیه دادم. دقیقا کنار دستش؛ جون شما عمدی نبود

  یعنی از زخم قلب هم کشنده تره؟ -
انداختمبه چشماش که این دفعه طوفانی نبود زل زدم و با لبخند ابرویی بالا  .  

  میشه فقط پنج دقیقه به عنوان دو تا دوست حرف بزنیم؟ -
 :ابرویی بالا انداخت و با لحن بامزه ای گفت

  .پررو نشی -
  .با خنده نه ای گفتم

  .باشه، حرفتو بزن -
 :نفس عمیقی کشیدم و آروم گفتم

رچشمه می گیرهمی دونم این اخلاقات و اعتماد نکردنت به مردم، از یه گذشته وحشتناک س - .  
  .اخماش وحشتناک تو هم رفت و با فکی قفل شده به رو به روش خیره شد

  .ولی هیچ چیزی نمی تونه دلیل این باشه که تو از زندگیت لذت نبری -
 :لبخند کجی زدم و ادامه دادم

منم بدون پدر و مادر و کنار حرفای کنایه دار مردم بزرگ شدم ولی هیچ وقت خودمو از  -
گی کردن محروم نمی کنمزند .  

 :نیم نگاهی بهم انداخت و با حرص گفت
  .با زندگی بدوت پدر و مادر میشه کنار اومد -

  .لبخندم این دفعه تلخ شد
اشتباه نکن؛ با حرومزاده گفتن مردم و اینکه حمایتگر نداشته باشی خیلی سخته! چند لحظه  -

این سکوت، لبخند پر انرژی زدم و دست هر دوتامون داخل مشکللتمون غرق شدیم؛ خسته از 
 :به سینه گفتم

میدونم که با این اخلاق گوهت هیچکس زنت نمیشه ولی وقتی نوه هات ازت یه خاطره  -
  جوونی خواستن چی میگی؟ میگی خودم رو داخل یه خونه و طبقه ممنوعه حبس کردم؟

 :برخلاف انتظارم تک خنده ای کرد و به خودش اشاره کرد
ن من نمیشه؟کسی ز -   

 :شونه ای بالا انداختم و با خنده گفتم
  .به عنوان یه دختر، از معیار های شوهر فقط خوشگلی رو داری -

  .خندید و بهم نگاه کرد



  .سرد نبود
  .عصبی نبود

  !آوید نبود
  .ولی من هنوز دلم می خواد انقدر اذیتت کنم تا تسلیمم بشی -

دلاورانه کمر راست کردم و دستم رو داخل هوا تکون کلماتش رو با شیظنت ادا می کرد. 
  .دادم

  .بزار یه چیزی رو واست مشخص کنم -
  .انگشتم رو سمتش گرفتم

  .تو عین اون صابونی هستی که نود و نه درصد کثیفی را رو نابود می کنه -
  .دست روی قفسه سینم گذاشتم و عمدا سرم رو بالا گرفتم

ری هستم که پر غرور ایستادگی می کنمو منم اون یه درصد باکت - .  
  .سرش رو پایین انداخت و وقتی بلند کرد، با خنده عمیقش رو به رو شدم

  .مثال خوبی بود -
با دیدن خنده اش، نسیم خنکی از کنار دلم عبور کرد. با خنده به ماه زل زدم که گرمای دستش 

  .رو روی دستم حس کردم
ار دادم. عین دو تا دوست؛ ولی فقط پنج دقیقهلبخندی زدم و محکم دستش رو فش !  
  .و هونجا بود که دلم واسه آوید لرزید

 (رایا)
 :صدای نحسم رو بردم بالا و داد زدم

هوس بوی ماهی و نم بارون کردی، که سحر یونس بخونه وسط اتاق سرد، ماهی میخوام  -
  ...پاشو بیا، توی

نعره یونس جون به هوا رفتدرحال گند زدن به آهنگ بوی شمال بودم که  .  
  !د خفه شو. دیوونم کردی -

 .به قامتش جلوی در نگاه کردم و با شیطنت و خنده سرم رو ریتمیک تکون دادم
  ...بیا، دیوونم کردی عه، بی تو نمی تونم عزیزم، پیشت میمونم همیشه -

 :با حرص و بدیختی محکم سر به دیوار کوبوند و نالید
نش باید دیه بدمحیف که واسه کشت - . 

  !نکشیمون آینده نگر -
 .با حرص سینی غذا رو سمتم آورد و روی پاهام گذاشت. با ولع به ماهی سرخ شده زل زدم

 الهی مومیایی فدات بشه! فقط چطوری میل بکنم؟ -
 :پوفی کشید و مستاصل به دست و پای بسته ام نگاه کرد؛ نیشم رو باز کردم و با چشمکی گفتم

ازت خوشم اومده و عمرا فرار کنم؛ تازه ببین من - ... 
 :مظلوم سرم رو کج کردم و ادامه دادم

  میشه تا همیشه پیشت بمونم؟ -



چنان با ترس نه ای داد زد، که انگار قراره بخورمش. اصلا لیاقت نداره. بابا خب خیلی 
  !بامزست؛ حرص می خوره شبیه عن چسبیده به توالت میشه

میزنی؟ حالا دستامو باز کن که هلاک شدم باشه بابا، چرا داد - .  
پوفی کشید و چاقویی از جیبش درآورد و پشتم رفت. با حس باز شدن دستام، نفس راحتی 

 .کشیدم و با عق و علاقه بهشون خیره شدم
  .ببخشید که قدرتون رو ندونستم -

دادم و صدای  تو دلم داشتم به یونس که باعث و بانیه سرخ شدن دور مچ دستم بود، فحش می
 :تمسخرآمیزش گوشم رو پر کرد

  می خوای زبونتم قطع کنم تا قدرشو بدونی؟ -
 :سرم رو به طرفین تکون دادم و نچ_نچی کردم

  .عه، یونس جون خشونت خوب نیستا -
 :پوفی کشید و روی صندلی کنارم نشست. با حرص به سینی اشاره کرد و گفت

  .بخور دیگه -
  تو نمی خوری؟ -

چشمام زل زد و نیشخند تمسخرآمیزی زدبه  : 
  !معمولا ماهی رو می خورن تا هوش انسان رو زیاد کنه -
  .خندیدم و قاشق و چنگاه رو برداشتم. مچ دستم درد می کرد

یونس جون، ماهی خودش انقدر اسکله که یه کرم وصل به قلاب رو می بینه نمی فهمه که  -
  !قضیه مشکوکه

و بعد چند ثانیه با خنده سر بلند کرد. اصلا حال کردین؟ حتی اینم به سرش رو پایین انداخت 
  .خنده انداختم

  دختر چرا انقدر مسخره بازی درمیاری؟ -
 :کمی از ماهی رو با چنگاه داخل دهنم گذاشتم و با نیش باز گفتم

  .چون عنصر تشکیل دهندم مسخره بازیه -
  .لبخند کجی زد و دستاش رو به هم گره زد

  چرا انقدر اسمت عجیب غریبه؟ -
 :برخلاف دفعه های قبل که سر اسمم غیرتی می شدم، ایندفعه با ابرو های بالا رفته گفتم

 اگه جواب بدم، به سوالم جواب میدی؟ -
  .آروم سری تکون داد. نفس عمیقی کشیدم و شونه ای بالا انداختم

فقط زیر پتوم یه کلام نوشته بود شبونه منو پشت در پرورشگاه زیر بارون پیدا می کنن،  -
  !رایا

 :ابرویی بالا انداخت و با تعجب گفت
  بچه پرورشگاهی هستی؟ -

  .با خنده چنگالم رو سمتش گرفتم و چشمام رو ریز کردم
 ...می دونستم که تو یه دزد حرفه ای نیستی وگرنه باید ازم اطلاعات می داشتی -



م و با کنجکاوی گفتماخم غلیظی کرد و کمی خودم رو جلو کشید : 
  چرا منو گروگان گرفتی؟ پولشو می خوای چیکار؟ -

  .چشماش رنگ غم گرفت. انگار پشت این جسم خشن، یه مرد مهربون رنج دیده پنهون شده
  .دخترم مریضه. سرطان داره؛ پول واسه درمونشه -

ست به همچین با بهت پلکی زدم و دست از خوردن غذام کشیدم. یه پدری که واسه دخترش د
  !کاری زد؛ چه مهربون

  .ولی خب به هر حال این راهش نیست
  .هیچ وقت پولی که از راه حروم به دست اومده نتونسته دردی از کسی رو دوا کنه -

 :با حرص و بیچارگی چنگی به موهاش زد و غرید
  .مادرش ولمون کرده؛ مجبورم شدم. نمی خوام از دستش بدم -

شد منم همچین بابای مهربونی داشتم لبخندی زدم؛ چی می .  
  !خوش به حال دخترت که تو رو داره -

 :لبخندی روی صورا خستش جا خوش کرد. با لحن مهربونی گفتم
  ...خیلی دوست دارم کمکت کنم ولی -
  .به سینی غذا زل زدم و اخمی کردم

هت بدندوستام رفتن پیش همون دوستای پوریا؛ مطمئنم که حاضر نیستن پولی ب - .  
  .اخماش تو هم رفت و نگاهش رنگ نا امیدی گرفت

  بزار بهشون زنگ بزنم، بزار بهشون بگم چی می خوای و هدفت چیه؟ -
جان من حال کردین؟ نه حال مردین چقدر مهربونم؟ اصلا باید برم اسمم رو تو تاریخ ثبت 

  .کنم
جان یک کودک سرطانی را  یک عدد دختر بیشعور ولی مهربان که با زدن مخ شیاطین سیاه،

  .نجات داد
  !اوف، با اون عکس جذابم بالای تیتر

  !من و این همه خوشبختی محاله
تو ذهنم داشتم با افتخار و غرور به طرفدارام دست تکون می دادم که با صدای یونس به خودم 

  .اومدم
  !بیا، من بهت اعتماد کردما -

کردم. ای بمیری رایا که مهربونیات هم سر وقت اول به گوشیش و بعد به سسنی غذام نگاه 
  .نیست

  میشه اول غذامو بخورم؟ -
 :با حرص دوباره گوشیش رو جلوم تکون داد و گفت

  ...الان ساعت دوازده ظهره و -
 :اجازه حرف زدن بهش ندادم و با بهت جیغ زدم

  دوازده ظهر؟ کی انقدر زود گذشت؟ -
اره ادامه دادو بی توجه به حرفم دوب پوفی کشید : 



  .زود باش زنگ بزن -
  .یهو صدای کوبیده شدن در تو فضا پیچید که رنگ یونس پرید

 :با بهت گفتم
  (سپیده) !فکر کنم خودشونن -

 :به ساعت روی دیوار نگاه کردم. با بهت گفتم
  !ساعت سه شبه -

 :روناک با حرص خمیازه ای کشید و یکی به پاش کوبید
کی؟ چرا نمیگن کجا بکپیم؟خدایا بیشعوری تا  -   

  .گیسو داخل کتابخونه خوابش برده -
هر سه تامون با بهت برگشتم و به آوید زل زدیم. چه غلطا؛ مثلا گیسو اونجا چیکار می کرد؟ 

  !کتابای دانشگاه رو به زور می خونه، چه برسه به کتاب معمولی
 :یاسمن لباش رو به هم فشرد و آروم گفت

؟ما کجا بخوابیم -   
 :آوید بدون نگاه کردن بهش، به اتاقی کنار آشپزخونه اشاره کرد و گفت

  .اینجا اتاق مهمانه، می تونید همینجا بخوابید -
 :بلند شدم و آروم گفتم

  پس گیسو چی؟ -
 :پوفی کشید و کلافه از سوالامون گفت

  .همونجا رو کاناپه خوابید؛ نمی خواد بیدارش کنید -
م دادم؛ مثلا بر چه اساس واسه گیسو تصمیم می گیره؟با حرص چینی به دماغ   

  !جهنم و ضرر
دیگه همونجا می خوابه؛ از شدت خواب آلودگی چشمام سرخ شده بود. ولی خب بیشتر به 

  .خاطر گریه ست
با یاسمن سمت اتاق رفتیم ولی روناک سمت آوید رفت. شونه ای بالا انداختم و به اتاق زل 

  .زدم
دو نفره و یه تخت تک نفره که تم مشکی_سفید داشتن، لبهندی روی لبم اومد.  با دیدن یه تخت

اتاق خیلی بزرگی بود و کمد دیواری بزرگ و چوبی به همراه تابلو نقاشی کنارش خودنمایی 
  .می کرد

  !ساده اما شیک
  .یاسمن با حرص پلکی زد و یکی به پشت دستش کوبید

  یعنی خرپول که میگن یعنی اینا؛ -
ا حالت زاری ادامه دادب : 

  .حتی اتاق مهمانشون از اتاق ما بزرگتره -
  !با خنده نگاهش کردم که روناک وارد شد؛ معلوم نیست آوید چی بهش گفته که عصبیه

 :با خنده و تعجب گفتم



  چی شده؟ -
 :عصبی مشتش رو جلوی دهنش گذاشت و گفت

چیکار کردینعه عه عه، پسره بی فرهنگ؛ بهش میگم واسه رایا  - ...  
 :محکم به پاش کوبید و غرید
  !بر میداره میگه به تو چه -

خندیدم و با یه پرش خودم رو روی تخت دو نفره پرت کردم. حس عمیق و آرامش بخشی 
  !وجودم رو پر کرد. تازه فهمیدم که کمرم چقدر درد می کرد

 :با خستگی کش و قوسی به بدنم دادم و چشم بسته گفتم
پر از کابوس های رنگارنگشبتون  - .  

 :روناک با خنده و ترس الکی گفت
  .عه نگو اینو، نمی خوام با دیدنت تو خوابم اذیت بشم -

با لبخند بی جونی، خفه شویی زمزمه کردم. واقعا خواب بهترین نعمت خداست. اصلا تو یه 
  .آرامش عجیبی غرق میشی

داشتتو عالم خواب بودم که حس کردم کسی عینکم رو بر .  
 .لبخندی زدم و جنین وار خودم رو بغل کردم

*  
  !هوی سپیده، سپیده -

یه بی شعوری همش تکونم می داد و صدام می کرد. انگار پلکام رو چسب زدن که توانایی باز 
 :کردنشون رو نداشتم. با خستگی و بی حالی نالیدم

  .بابا بزار بخوابم دیگه -
رایا سپیده بلند شو باید بریم دنبال - .  

 :با شنیدن اسم رایا، تمام اتفاقات یادم اومد. با بهت نیم خیز شدم و داد زدم
  هن؟ رایا کو؟ کجاست؟ -

تصاویر واسم تار بود؛ با گیجی دستم رو تکون دادم تا عینکم رو پیدا کنم که کسی عینک روی 
  .چشمام گذاشت. لبخندی زدم و به یاسمن خیره شدم

ی بهم زد تا به خودم بیامتک خنده ای کرد و پس سر .  
  .مزخرف نگو، انگار جاشو پیدا کردن -

  .بعد حرفش، سریع سمت شالش رفت. با بهت سر چرخوندم که روناک رو دیدم
  چی شد؟ چجوری پیداش کردن؟ -

 :روناک نیم نگاهی بهم انداخت و درحالی که یقه مانتوش رو درست می کرد، گفت
وگان گیر آدرس فرستادپیدا نکردن؛ در اصل همون گر - .  

  .پلکی زدم و دهنم رو کج کردم
  میشه بدونم چرا انقدر خونسردید؟ -

  .نه نمیشه -
  .با حرص خواستم جوابش رو بدم کع در اتاق با شدت باز شد و گیسو پرید داخل



 :تند_تند با استرس گفت
  وای بچه ها، این واران که میگه نمی خواد ما بریم؛ فازش چیه؟ -

اک با اخم غلیظی بلند شد و غریدرون : 
  یعنی چی که نمی خواد بریم؟ -

 یعنی اینکه بشین سر جات تا اون روانی رو بگیریم و بیاریم. اوکی؟ -
همه با اخم به نویان نگاه کردیم. حالا منم که ازش بدم می اومد، دلم می خواست همچین خفش 

  .کنم که بنفش بشه
مبا حرص بلند شدم و جلوش وایساد .  

  .ببین رایا دوستمونه؛ ما حق داریم بیایم -
 :چشماش رو تو حدقه چرخوند و کلافه و پر حرص گفت

  آخه چرا دارم ازت نظر می پرسم؟ -
و زرتی بیرون رفت و در رو محکم بست. از عصبانیت پلک چپم پرید؛ خب چرا مثل آدم 

  .حرف نمیزنه؟ سر تا پاش ضدحاله
ند شیطونی چشمکی زدگیسو جلوم وایساد و با لبخ : 

  .بی خیال این ضدحال؛ ما میریم و کسی هم نمی تونه جلومون رو بگیره -
 :با تعجب گفتم

  چی تو سرته؟ -
*  

 :با ترس به بازوی یاسمن چنگ زدم و گفتم
  .گیسو جان من تو پشت ماشین بشین؛ بابا روناک گواهینامه نداره -

رو می بست گفتگیسو با تعصب و غیرت درحالی که کمربندش  : 
  .من هرگز پشت هیچ ماشینی به جز سالار نمی شینم -

 :یاسمن با ترس به صندلی چرمی چنگ زد و نالید
  این کمربند کوفتی کجاست؟ -

  .روناک با اعتماد به نفس کمربندش رو بست و محکم فرمون رو گرفت
  آماده این؟ -

 :با ترس جیغ زدم
  !نه -

  !به درک -
به صورت شانسی از جاکلیدی کش رفت و داخل پارکینگ  گیسو یه کلیدی بعد رفتن پسرا،

کاشف به عمل اومد که مال به فراری خفنه. پسرا خفمون می کنن؛ من می دونم، حسش می 
  !کنم

  .یاسمن با ترس به سقف باز فراری نگاه کرد و محکم من رو بغلم کرد
  اصلا آدرس رو می دونید؟ -
ه به من و یاسمن که داشتین غش می کردیم، به هم خیره شدنروناک و گیسو، بدون توج .  



 :گیسو با شرارت لبخندی زد
  ...گوشی من دست واران مونده -
 :روناک بشکنی زد و با خنده گفت

  !و تکنولوژی چیزی ساخته به اسم جی پی اس -
و با افتخاری که انگار واسه ترامپ جی پی اس گذاشته، گوشیش رو درآورد و سمت گیس

  .گرفت
  ببین کجا میره؟ -

گیسو گوشی رو ازش گرفت. روناک ریموتی برداشت و دکمه ای زد که در پارکینگ خود به 
  .خود باز شد

 :چینی به دماغش داد و با گیجی گفت
  الان چطوری روشنش کنم؟ -

زننیاسمن بیواره زد زیر گریه. ما می میریم؛ یا الان تصادف می کنیم، یا پسرا آتیشمون می  .  
  .گیسو خاک بر سرتی زمزمه کرد و دکمه رو فشار داد که ماشین روشن شد

 :با بهت و هیجان گفتم
  چیکار کردی؟ چیکار کردی؟ -

 :با افتخار به صندلی تکیه داد و گفت
  .این ماشین باکلاسا دیکه کلید نمی خوان؛ یه دکمه اتوماتیک دارن -

 پس کلید واسه چی بود؟ -
قفل واسه باز کردن - .  

  .روناک با تعجب به دم و دستگاه اطرافش نگاه کرد
  .بابا من با این دنده بلد نیستم برونم -

 :یاسمن با گریه لگدی به صندلیش زد و گفت
  .الاغ تو حتی فرق شیشه پاک کن و برف پاک کن رو نمی دونی؛ دیگه چه برسه با دنده -

ت و این شروعی واسه جیغ های کر روناک هم بهش بر خورد؛ با حرص پا روی گاز گذاش
  .کننده ما بود

گیسو عوضی که خودش این سر رو درست کرد، با خنده ضبط رو روشن کرد که صدای 
  .آهنگ آمریکایی تا خود آمریکا هم رفت

  .با بیرون رفتن از خونه، روناک وحشیانه فرمون رو پیچوند و قهقهه ای زد
  من؟

رده بود. دوباره داخل کوچه گاز دادمنی دیگه نبود؛ یاسمن رسما غش ک .  
  .با دیدن ماشینی که جلومون می اومد، نعره یا حسینم برگ های نداشته یاسمن رو ریزون کرد

 :گیسو با ترس داد زد
  .کوچه یه طرف ست -

روناک یهو فرمون رو چرخوند که عقب ماشین به سپر ماشین جلویی برخورد کرد و هر کدوم 
  .به یه طرف پرت شدیم



قلبم به سختی می زد؟ خدایا بسه دیگه؛ خدایا خسته شدیم دیگه. آخه عزیز من، چند_چند تا 
  بدبختی نازل می کنی؟

 :روناک با بهت برگشت و نالید
  .ماشین به فنا رفت -

  .یاسمن با گریه لگدی به در زد و جیغ کر کنندش گوشم رو پر کرد
  !ای خدا منو بکش راحتم کن -

که عصبی از ماشینش پیاده می شد، رنگم پرید. گیسو با ترس داد زدبا دیدن مردی  : 
  .روناک استارت بزن -

  .روناک دوباره همون دکمه رو فشار داد و با ترس سفت فرمون رو چسبید
  الان چیکار کنم؟ -

 :مرد تقریبا میانسال با حرص سمتمون اومد و داد زد
  زنیکه از کجا گواهینامه گرفتی؟ -

گریه جیغ زد یاسمن با : 
  !ای خدا، این گواهینامه نداره -

تو اون شرایط نتونستم به حرکاتش نخندم. یهو گیسو دنده رو گرفت و عقب کشید. فرمون رو 
 :چرخوند و جیغ زد

  .گاز بده -
  ...هیچی دیگه

روناک گاز داد که ماشین چرخید و مرد بیچاره یه متر اون طرف تر پرت شد. حس کردم 
جدا شد روح از تنم .  

 :با بهت جیغ زدم
  !کشتیش -

 :یاسمن دوباره غش کرد. گیسو با حرص و ترس غرید
  ...اوف خدایا این دنده -

با دیدن مرد که نیم خیز شد، نفس راحتی کشیدم. از سرش خون می اومد و ناله می کرد. با 
 :دلسوزی و گریه گفتم

  .باید کمکش کنیم -
 :روناک با حرص داد زد

لش خوبه دیگه. باید بریم دنبال رایابابا حا - . 
  .دوباره فرمون رو چرخوند و این دفعه سپر ماشین با برخورد به درخت، خرد و خاکشیر شد 

  .سرم به صندلی جلویی خورده بود و درد فجیعی تو سرم پیچید
 :یاسمن که قشنگ پخش کف ماشین شده بود. گیسو با بهت به سپر له شده زل زد و نالید

رحمتمون کنه خدا - .  
 :با گریه به سرم کوبیدم و نالیدم

  .من وصعیت دارم -



 :روناک درحالی که هموز با بهت به سپر نگاه می کرد، گفت
  !ببند دهنتو. تو حتی لباسات رو از من دزیدی -

  .وایسید بی شرفا -
دبا بهت برگشتم و به مرد خیره شدم. بیچاره با درد و لنگون لنگون سمتمون می اوم .  

 :با ترس دستم رو تند_تند تکون دادم و جیغ زدم
  !روناک زود باش؛ برو برو -

 :روناک با جیغی بدتر از خودم با استرس گفت
  گیسو دنده عقب کدومه؟ -

ماشین  .گیسو سریع دنده رو گرفت و عقب کشید. تو همون حالت خم شد و فرمون رو گرفت
ون رو چرخوند؛ به لطف خدا این دفعه در سریع عقب_عقب رفت که تو یه حرکت گیسو فرم

  .راستای کوچه قرار گرفتیم
  روناک سریع گاز داد؛

  ...به طور خلاصه
وقتی می خوایت بپیچه! یه جوری می پیچید که حدود سه بار به درخت برخورد کردیم. حدود 

  .پنج بار فرمون از دستش رفت و خیلی آروم به ماشین های بیچاره برخورد می کرد
ولی گیسو  .یاسمن غش کرده رو محکم بغل کرده بودم و یه جیغ هایی میزدم که بیا و ببین

  .کثافت همراه با آهنگ سرش رو تکون می داد و به قیافه ترسیدمون می خندید
 :با رسیدن به بزرگراه اشهد خودم رو خوندم. با چشم های اشکی جیغ زدم

ن. گیسو به خدا سر پل صراط جرت میدمیا سوره بقره، انا لله و انا علیهه راجعو - .  
 :روناک با ترس گفت

  .سپیده خم شو به این راننده ها بگو به من نزدیک نشن -
تند_تند سری تکون دادم و تا کمر از پنجره بیرون رفتم. رو به ماشین هایی که راننده هاشون 

 :مبهوت نگاهمون می کردن، دستم رو تکون دادم و جیغ زدم
ادرت به ما نزدیک نشو، این گواهینامه ندارهآقا شیر م - .  

خیلی ها با خنده از کنارمون رد می شدن و تیکه می انداختن. روناک بیشعور آروم و زیک 
  .زاکی می روند و یه ترافیکی درست کرد که تاریخ تهران به عمرش ندید

 :با حرص جیغ زدم
  آخه چرا با همون سالار نرفتیم؟ -

ومد؛ ولی زیاد دووم نیاورد و وقتی بزرگراه رو دید، با ترس نالیدیهو یاسمن به هوش ا : 
  .یا اکثر امام زاده های درحال تاسیس -

 :و دوباره غش کرد. گیسو با خنده و بهت به سمت راست اشاره کرد و گفت
  .روناک بپیچ راست -
  !چشمتون روز بد نبینه

رو چرخوند که ماشین عینیهو با ریتم آهنگ، روناک رو جو گرفت و چنان فرمون   
مهره ای تا تونست چرخید. جیغ من و گیسو بین صدای بوق ماشین و داد و هوار مردم گم 



  .شد
  .تمام ماشینا با ترس از کنارمون گذشتن. در عرض نیم ساعت، به نظم یه بزرگراه گند زدیم

اخودآگاه عق سرم گیج رفت و چند تا گوسفند دور سرم می چرخیدن. زیر معدم خالی شد و ن
  .بلندی زدم

  .روناک دست و پاش رو گم کرده بود و پا به پای ما جیغ میزد
 :گیسپ سریع به خودش اومد و داد زد

  .ترمز کن -
  .روناک هم نه گذاشت، نه برداشت؛ تا ترمز کرد، کل ماشینای پشت سرمون ترمز کردن

 :با بهت و دست و پای لرزون نالیدم
یوای، تصادف زنجیره ا - !  

  .یهو یاسمن نیم خیز شد و با بهت به صحنه رو به رو نگاه کرد
جیغ و داد مردم ترسم رو بیشتر می کرد؛ با دیدن چشمای به خون نشسته یه ملت، جون از تنم 

  .رفت
روناک با بهت دوباره ماشین رو روشن کرد و فرمون رو چرخوند که دوباره ماشین پیچ خورد 

  .و یاسمن غش کرد
بدترین موقعیته رایا تو .  

  .ماشین پسرا داغون شد
  .یاسمن غش کرد

  .صدای آهنگ زیاد بود
  .گیسو بی خیال می خندید

  .یه تصادف زنجیره ای درست کردیم
تمام اینا دقی روی دلم گذاشتن و همه باعث شد که دهنم رو دو متر باز کنم و جوری داد بزنم 

  .که یاسمن دوباره به هوش اومد
م این فرمون رو بپیچون. گمشو برو تو جاده خاکیروناک ک - !  

  .با شنید سرعت سما جاده خ ر وزیر لن صدای آژیر پلیس، روح از تنم جدا شد
سرعت  روناک با ترس دوباره حرکت کرد. خدا رو شکر دیگه فرمون رو نپیچوند. با نهایت

د. هنوزم زیک سمت جاده خاکی رفت و صدای آژیر پلیس عین مته مخم رو سوراخ می کر
  .زاکی می روند. یاسمن با بهت برگشت و با دیدن پلیسا، دپباره غش کرد

  با بهت نگاهش کردم. این چشه؟ چرا همش غش می کنه؟
به خاطر سرعت زیاد، خام دورمون جمع شده بود. ترس عین خوره به جونم افتاد و قلبم از 

ان بخوابیم، یا داخل قبری که پسرا هیجان تند_تند میزد. قطعا امشب رو باید یا داخل زند
  .واسمون درست می کنن بمیریم

با دیدن خونه ای چشمام گرد تر شد؛ روناک با حرص و عثبانیت ناشی از وجود پلیسا، بیشتر 
 :گاز داد و وقتی به خونه نزدیک شدیم، داد زدم

  .ترمز کن -



 :بدتر از خودم جیغ زد
  ...خودم می د -

وحشتناکی گفتیهو با بهت و ترس  : 
  .ترمز نمی کنه -

 :گیسو مات و مبهوت سفت به صندلی چسبید و نالید
  چی؟ -

از ترس زبونم قفل شده بود و عبن جنازه یخ زده بودم. روناک جیغ های پی در پی می زد و 
  .زیک زاکی می روند

  !با همون سرعت وحشتناک به در خونه برخورد کرد که قسنک هم ماشین له شد، هم در
  .در از هم باز شد و با همون سرعت وارد خونه شدیم

 :با گریه جیغ زدم
  !اشهد و ان لا الله... آخخخ -

سرم محکم به صندلی جلویی برخورد کرد و لبه های عینکم دماغم رو زخمی کردن. با بهت و 
  .درد صاف نشستم و به پشت سرمون نگاه کردم
ودنسه تا ماشین پلیس پشت سرمون ترمز کرده ب .  

  !روناک -
 :با شنیدن داد واران، به جای رونلک زهر ترک شدم. با چشم های بسته و ترسیده نالیدم

  (رایا) .و بازگشت ما به سوی اوست -
یونس زیر لب لعنتی فرستاد و با سرعت از اتاق خارج شد. با استرس سینی رو پرت کردم و 

  .خم شدم تا طناب دور پام رو باز کنم
ن غم داخل چشماش رو دیدم، نمی زارم بچش بی پدر بشه. به سختی طناب سفت من دیدم؛ م

  .رو باز کردم و با قدم های سریع از اتاق خارج شدم
با نفس_نفس  .دور مچ پام درد می کرد و انقدر روی صندلی نشسته بودم که زخم بستر گرفتم

  .به راه رو تاریک نگاه کردم؛ آخر راه رو یه راه پله بود
سمت پله ها رفتم و ازشون پایین رفتم. با دیدن یونس که سمت پسرا اسلحه گرفته بود،  سریع

  .روح از تنم جدا شد
 :با نهایت توانم جیغ زدم

  .اونو بیار پایین -
 :با حرص و نفرت رو به پسرا داد زد

  ...این عوضیا می خوان زنگ بزنن پلیس، من -
  .جلوش وایسادم و دستام رو طرفش گرفتم

  .نه من نمیزارم؛ نمیزارم زنگ بزنن -
 :صدای بهت زده پوریا پشت سرم اومد

  رایا چیکار می کنی؟ -
نفس عمیقی کشیدم و برگشتم سمتشون. اخمای پنج تاشون بازم ترس به دلم انداخت؛ دستاشون 



  .یه جوری مشت بود که انگار منتظر تلنگری واسه دعوا هستن
استین به من نگاه می کردهمه نگاهشون سمت یونس بود ولی ر .  

 :تو نگاهش انگار داشت می پرسید
  ماذا فازا؟ -

 :با نهایت عجز و مظلومیتی که سراغ داشتم قدمی سمتش برداشتم و گفتم
 .لطفا کاریش نداشته باشین؛ اون اصلا اذیتم نکرد، واسه دخترش این کارا رو کرد -

 :آوید پوزخندی زد و با لحن تمسخرآمیزی گفت
ه دخترش گروگان گرفته؟واس -   
 :کلافه چشمام رو بستم و غریدم

  !آره، پولش واسه درمان دخترش بوده -
 :یهو صدای آژیر پلیس و تصادفی تو فضا پیچید. با بهت و خشک شده گفتم

  !پلیس خبر کردین -
 :واران حیرت زده به در نگاه کرد و گفت

  .نه بابا -
رو به رو شدم. حیرت زده به اطراف نگاه کردم و با بهت برگشتم که با جای خالی یونس 

 :نالیدم
  .وای فرار کرده -

ولی آخه کجا رفته؟ چطور من نفهمیدم؟ با نفسی حبس شده برگشتم و به پسرا نگاه کردم. نویان 
  .با اخم ترسناکی سمت در رفت

  ...والا نمی دونم چی دید
یه کوچولو هم حرکت نمی کرد. با  ولی به معنای واقعی کلمه کپ کرد و پشماش ریخت. حتی

 :تعجب سمتش دویدم و گفتم
  ...چی شد -

با دیدن صحنه رو به روم دهنم کف کرد و تا لحظاتی تو افق محو شدم. واران با قیافه سکته 
  .ای به اون فراری درب و داغون زل زد و چنان نعره ای زد که تکونی خوردم

  !رونااااک -
ته و ترسیده به واران زل زده بود. سپیده عینک کج و کولش رو روناک با چهره ای بهم ریخ

 :صاف کرد و نالید
  !و بازگشت ما به سوی اوست -

  .یاسمن با رنگی پریده بغل سپیده افتاده بود و گیسو با چشمای گرد به پلیس ها خیره شد
 :پوریا با بهت گفت

  این دیگه چه سمیه؟ -
*** 

هم چشم غره رفت که خندم رو جمع کردم. به اندازه کل سرگرد با اون اخمای وحشتناکش ب
  .عمرم خندیدم و هنوزم منتظر تلنگری واسه خندیدن هستم



  .بچه ها این طرف میز نشسته بودن و پسرا با نگاه خونی اون طرف میز به ما زل زده بودن
 :سرگرد با اخم رو به روناک گفت

ستگاه خودرو، ایجاد تصاف زنجیره ای در رانندگی بدون داشتن گواهینامه، دزدیدن یک د -
  ...بزرگراه

  .سری از تاسف تکون داد و پرونده رو تقریبا روی میز پرت کرد
  می دونی چقدر جرمت سنگینه؟ -

روناک درحالی که سعی داشت به واران نگاه نکنه، پررو_پررو به گیسو و یاسمن و سپیده 
 :اشاره کرد و گفت

ن سه تا هم بودن، باید مجازات رو تقسیم بر پنج کنیدجناب تنها نبودم که؛ ای - .  
 :یاسمن با حرص نیشگونی از بازوش گرفت و غرید

  الکی پای ما رو وسط نکش، همش نقشه خودت و گیسو بود. بعدشم چرا تقسیم بر پنج؟ -
 :روناک شونه ای بالا انداخت و گفت

  .چون همش زیر سر رایا بود -
نگشتم رو سمت خودم گرفتمبا بهت کمر صاف کردم و ا .  

  کی؟ من؟ مگه تقصیر منه که گروگان گرفتنم؟ -
  !بسه -

با داد سرهنگ میانسال، یه دور بندری رفتم. سرهنگ با حرص انگشتش رو سمت من گرفت 
 :و رو به بقیه گفت

  .چرا وقتی دوستتون گروگان گرفتن به پلیس خبر ندادین؟ الان گروگان گیر هم فرار کرده -
شنیدن جمله آخرش اخمام تو هم رفت. درسته من رو گروگان گرفته؛ ولی اذیتم نکرد، اون  با

  !جوون بود و نمی دونست راه درست چیه
 :با حرص گفتم

  .من ازش شکایت ندارم؛ اون اصلا اذیتم نکرد -
 :سرگرد با اخم همیشگیش پرونده رو جلوش گرفت و گفت

ه خاطر گروگان گیری باید پروندش بره دادگاه؛ البته حتی اگه شما شکایت نداشته باشین، ب -
  .وقتی پیداش شد

  .مغموم و ناراحت سر روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم
  .ولی اون فقط به خاطر دخترش این کار رو کرد -

 :سپیده با بهت آروم گفت
  !یا خدا چه مهربون شده -

خند محوی که روی لبش بود رو سریع سر بلند کردم که با یه جفت عسلی رو به رو شدم. لب
  .پاک کرد و جاش رو به اخم و نگاه وحشتناکی داد

  !ما ازشون شکایت داریم -
  .با حرفی که نویان زد، گیسو چنان نعره ای زد که سرهنگ دست روی قلبش گذاشت

  چی؟ -



 :واران با نگاه سردی به روناک خیره شد و گفت
ما شکایت داریم  تولد مامانمون بود.ماشینی که داغونش کردن، کادوی  - .  

 :روناک با بهت و اخمای درهم یکی به پاش کوبید و گفت
  بیشعور انگار شرطمون رو یادت رفته؟ -

 :با تعجب گفتم
  چه شرطی؟ -

 :سپیده درحالی که با نفرت به نویان نگاه می کرد آروم گفت
  !واسه نجات تو یه شرطی گذاشتن -

ت واران گرفت و گفتسرهنگ برگه ای رو سم : 
  .خیلی خب، آقای معراجی لطفا شکایتتون رو اینجا بنویسید -

 :بعد داد زد
  .محبی بیا خانوما رو ببر بازداشگاه -

  .بچه ها رسما سکته کردن؛ با بهت ترس بلند شدم و دست گیسو رو گرفتم
  یعنی چی؟ آخه بازداشگاه چرا؟ -

 :سرهنگ با نیم نگاهی به پسرا گفت
قایون از دوستان شما شکایت کردن، حتی اگر آقای معراجی رضایت بده باید به خاطر آ -

  .خسارت امروزشون برن بازداشتگاه
لحظه ای پاهام ضعف رفت و بغض به گلوم چنگ زد. تمام اون خنده و خوشی برای کار بچه 

  .ها پر کشید
راستین خیره بودم. گیسو تمام مدتی که اون خانوما اومدن و بچه ها رو بردن، من فقط به 

 :لحظه آخر برگشت و با نگاه اشکی رو به آوید عاجزانه نالید
  .آوید -

آوید با اخم و حرص بلند شد و بدون توجه به گیسو رفت بیرون. نفسام سنگین شده بود و به 
  !معنای واقعی کلمه نمی دونستم چیکار کنم

و بلند کرد و با نگاه سرد و پوچی به نگاه با رفتن بچه ها، پسرا هم بلند شدن؛ راستین سرش ر
  .غرق اشکم خیره شد

  .به دستای باند پیچیش نگاه کردم؛ من ترحم نمی خوام
 :با رفتن اونا، برگشتم سمت سرهنگ و با گریه نالیدم

  من الان چیکار کنم؟ چجوری دوستامو آزاد کنم؟ -
 :ابرویی بالا انداخت و گفت

  ...پدر و مادرتون خبر -
مام رو بستم و از درد قلب شکسته ام لب گزیدم. سریع گفتمچش : 

  .ما پرورشگاهیم -
  .حرف تو دهنش ماسید و مات بهم خیره شد

  .فعلا شناسنامه ها رو بیارید؛ باید از اون آقایون رضایت بگیرید -



 :با نفرت زیر لب گفتم
  !ای ر*ی*د*م تو دهن آقایون -

سرهنگ، با حرص از اتاق بیرون اومدم و سمت خروجی  بدون توجه به نگاه ترحم بر انگیز
  .دویدم

  وقتی واسه نجات من شرط گذاشتن، پس شکایتشون دیگه چی میگه؟
  خب الان مگه نباید روناک شرط رو اجرا کنه؛ اصلا شرط چی بود؟

با نفس_نفس خم شدم و دست روی زانوم گذاشتم؛ نگاه بی جون و خستم رو به محوطه دوختم 
تا خر رو دیدم که پنج .  

 :با نهایت توانم داد زدم
 !راستین -

مکثی کرد و از حرکت وایساد؛ ولی برنگشت سمتم. چرا بی رحمه؟ آخه با این کاراش می 
  خواد به کجا برسه؟

سریع با دوستاش سوار ماشین مدل بالا شدن و گازش رو دادن. جون از پاهام رفت و مغموم 
  .روی پله ها نشستم

تعجب نگاهم می کردن ولی کی می فهمه درد من چیه؟ خیلی ها با   
  .با نگاهی اشک آلود به محوطه نگاه کردم و حس کردم قلبم شکست

  .صدای شکستن قلبم عین ناقوص مرگ بود
  ...من تنهام

  !کسی رو ندارم
 :با بغض نالیدم
  * !من تنهام -

با نگاهی خسته و پر اشک به مردم داخل پارک نگاه کردم. دیگه عصر شده بود ولی من هنوز 
  .دنبال راه چاره ای واسه آزادی بچه ها بودم، اما هر دفعه مغزم ارور می داد

به حدی گرسنه بودم که حالت تهپع بهم دست داده بود و انگار قار و قور شکمم قصد جونم رو 
  .کرده بودن
دارم، نه پولی نه گوشی !  

  حالا مثلا گوشی داشته باشم می خوام چه غلطی بکنم؟ کیو دارم؟
ای کاش بچه هایی که به پدر و مادرشون بی احترامی می کنن، می اومدن و بی کسی ما رو 
می دیدن؛ تو دنیا خانواده چه خوب و چه بد، با ارزشه. همین که بدونی تنها نیستی خودش 

 !خیلیه
زانوم رو بغل کردم. نگاه اشکی یاسمن از جلوی چشمام کنار نمی رفت؛ خدا  هق هقی کردم و

  .لعنتم کنه، همه ش تقصیر منه
  دخترم، حالت خوبه؟ -

  .با تعجب سر بلند کردم و به پیرمرد زل زدم
  چی؟ -



 :لبخندی زد و آروم گفت
  گفتم حالت خوبه؟ اینجا تنها چرا داری گریه می کنی؟ -

چروک صورتش و وشمای مهربونش انداختم. با بغض به کلانتری اشاره نگاهی به چین و 
 :کردم و گفتم

 دوستامو گرفتن، نمی دونم چیکار کنم؟ -
 :با تعجب گفت
  چرا گرفتن؟ -

  .آب دماغم رو بالا کشیدم و سرم رو پایین انداختم
  .تصادف زنجیره ای امروز کار اونا بود -
  .تک خنده ای کرد و آروم کنارم نشست

  !پس کار دوستای تو بوده -
 :با بغض سر روی کشکک پام گذاشتم و نالیدم

 .همه ش تقصیر منه -
  .آروم باش دخترم؛ خدا بزرگه، توکلت به اون باشه -

همون لحظه شکمم چنان صدایی داد که انگار داخلش سلولام درحال جنگ با اسید معدمن و 
  !طلب غذا دارن

روت پریده بیا دخترم؛ بخور که رنگ و - .  
 :با تعجب به لقمه نون و پنیر دستش نگاه کردم و ناخودآگاه گفتم

  مگه بچه مدرسه ای هستین که لقمه داری؟ -
تازه فهمیدم چه گندی بالا آوردم، هینی کشیدم و با بهت دست روی دهنم گذاشتم. من چرا انقدر 

  سمم؟
 :بر خلاف انتظارم قهقهه ای زد و گفت

خوشش نمیاد بیرون چیزی بخورم، به خاطر همین واسم لقمه می گیرهنه، حاج خانوم  - .  
انقدر گرسنه بودن که بی معطلی لقمه رو ازش گرفتم و عین خرس همه رو تو دهنم چپوندم؛ 
الهی بمیرم واسه خودم، تازه پی به گرسنگی عظیمم بردم. درحال جویدن لقمه بودم و معدم با 

 :قار و قورش انگار داشت می گفت
  !د یالا این وامونده رو قورت بده -

 :با لبخند رو به پیرمرد گفتم
  !دمت گرم حاجی -

  .لبخند مهربونی زد و به کلانتری خیره شد
  حالا می خوای چیکار کنی؟ -

  .کل خوشی واسه اون لقمه و رفع گرسنگیم پر کشید و لبخندم تلخ شد
ضایت پسرا رو بگیرمنمی دونم، کسی رو ندارم؛ اون سرهنگه گفت باید ر - .  

 :وقتی با چشم های کنجکاوش رو به رو شدم، تک خنده ای کردم و گفتم
  .داستانش مفصله حاجی، منظورم همون کسایین که از دوستام شکایت کردن -



لبخندی زد و سری به معنای تایید تکون داد حداقل با حضورش بهم فهموند که این دنیا هنوز 
حرف زدن باهات هم آرومت می کنهآدم خوب داره که حتی با  .  

  حالا جدا از این جملات فیلسوفانه، من چه غلطی کنم؟
*** 

نفسش را با خستگی بیرون داد و پا روی سنگ فرش های خانه گذاشت. با دیدن باغ سرسبز، 
  .لبخند بی جونی بر روی لبانش جا خوش کرد

رفت که چشمش به پسرک افتاددستی به کت مشکی اش کشید و با قدم های آرام سمت خانه  .  
روی صندلی نشسته بود و مانند این چند روز، سرد و بی روح به باغ خیره بود. جسم هشت 

  .ساله اش، پر از کبودی و زخم بود
  .با دیدن این صحنه قلبش به درد آمد. نفس عمیقی کشید و همراه لبخند مهربونی سمتش رفت

  خوشگل پسر اینجا چیکار می کنی؟ -
گاه سرد و مشکی اش را به قامت ناجی اش دوختن .  

  .با لبخند خم شد و بوسی بر روی مو هایش گذاشت
  هوا سرده، نمی خوای بری داخل؟ -

آرام سرش را به معنای نه به طرفین تکون داد. نمی دانست چطور و و چرا ولی این پنج پسر 
  .گویی در دلش حک شدند و بخشی از وجودش شدند

تبال بلدی؟ببینم فو -   
  .پوریا بیا غذا بخور -

پوریا نگاه کودکانه اش را به زن خوش پوش و مهربون دوخت. اعتماد کند یا نکند؟ دوستشان 
  داشته باشد یا نه؟

علی لبخندی به همسرش زد و دست پوریا را گرفت. با لبخند بزرگی سریع بغلش کرد و مانند 
  .موشک در هوا چرخاندش

  !کودک بود و معصوم
با کوچک ترین محبت خوشحال می شد؛ خندید و با همین خنده حس آرامش بخشی وجود منیر 

  .و علی را در بر گرفت
 :منیر با خنده گفت

  .پوریا بدو که پیتزا درست کردم -
پوریا با شنیدن نام غذایی که به تازگی با آن آشنا شد، چشمانش برق زد. قفل چند روزه زبانش 

حالی که دست دور گردن علی حلقه می کرد گفتباز شد و با ذوق در : 
  با همون سس خوشمزه ها؟ -

 .دل منیر از ذوق کودکانه پوریا ضعف رفت
  .آره عزیزم -

 :ناگهان صدای جیغی دل پوریا را لرزاند؛ با بغض گفت 
  جیغ کی بود؟ -

بع صدا علی و منیر به سرعت وارد خونه شدن و نگرانی وجودشان را پر کرد. سمت اتاق من



  .رفتند و گریه های پوریا قلبشان را درد آورد
  .با دیدن صحنه رو به رو، چشمانشان گرد شد

  ...راستین هشت ساله
  با دستانی سوخته می گریست؛

   !دستانش می سوخت و امانش را بریده بود. قلبش کوچکش هم می سوخت ...می سوختت

چشمانش قرمز شده بودبا گریه سعی داشت از خدمتکار دور شود و عسلی  .  
   ...نمی گذاشت

  .نمی گذاشت کسی لمسش کند. دستان کامل قرمز و پوست دستش کاملا رفته بود
  یک مرد چقدر می تواند بی رحم باشد که چنین بلایی بر سر این طفل معصومان بیاورد؟

وشش راستین با دیدن منیر گویی ناجی اش را پیدا کرده، به سرعت سمتش دوید و در آغ
  .آرامش را پیدا کرد

 :پوریا با دیدن دستان راستین نفسش بالا نمی آمد. منیر با بغض رو به خدمتکار گفت
  .برو بیرون، خودم دستاش رو باندپیچی می کنم -

خدمتکار با نگاهی سرتاسر ترحم آمیز بیرون رفت. منیر با بغض به نگاه معصوم راستین زل 
 :زد و گفت

کنی؟ ببین پوریا چقدر ناراحت شده عزیزم چرا گریه می - .  
راستین با ناراحتی به پوریا نگاه کرد؛ پوریا لبخندی زد و از بغل علی بیرون اومد. درحالی که 

 :سعی داشت به دستان راستین نگاه نکند گفت
  میای پیتزا بخوریم؟ -

  .راستین به منیر نگاه کرد و منیر فهمید که اول باید دستانش را باندپیچی کند
 :دست پوریا را گرفت و با خنده گفت

  .بیا با هم دستاش رو خوب کنیم -
 :این پنج پسر تنها با دیدن یکدیگر آروم می شدند. علی لبخند تلخی زد و رو به منیر گفت

  .برم آوید رو بیارم -
  .با نیم نگاهی به دو طفل، به سمت پله ها رفت تا سه کودک دیگر را بیاورد

سفید رنگ، نفس عمیقی کشید و لبخند بزرگی زد با رسیدن به در .  
  چشم آبی نمیای غذا بخوری؟ -

  .نه -
  ...با شنیدن فریاد آوید، خندید و آرام وارد اتاق شد. پسرک بیچاره

  .اتاقش را مانند دلش تاریک کرد. روی میز نشسته بود و با اخم به مداد رنگی ها زل زده بود
  ...دروغ چرا
ن اتاق مال اوست، گویی دنیا را تقدیمش کردند. چه می فهمید؟ در هشت سال وقتی فهمید ای

زندگی اش مدرسه نرفت، شب ها و روز ها، در برف و باران تنها کار کرد و درد کشید. 



هشت سالش بود و درد کشید. همیشه در اتاقی سرد و تاریک، روی زمین سرد تنها با یک پتو 
کردند تا گرمشان شودمی خوابیدند. یکدیگر را بغل می  !  

  .اخمالو خان، یه نگاهی هم به ما بکن -
  .با همان اخم به علی نگاه کرد و مشت کوچکش را بر روی میز کوبید

  .ولم کن، نمی خوام ببینمت -
  :علی با ناراحتی بامزه ای به در تکیه داد و گفت

  من به این خوشگلی رو دلت میاد؟ -
کرد ولی با اخم گفت لبخندی بر روی لبانش جا خوش : 

  !اصلا هم خوشگل نیستی -
 :علی لبش را گاز گرفت و با حرص داد زد

  .منیر بیا ببین این وروجک داره میگه شوهرت زشته -
 :صدای خنده منیر از پایین آمد

  .راست میگه، راستین از تو خوشگل تره -
لبخند ذوق زده ای زد که  تمام حرف ها برای خوشحالی آوید و راستین و پوریا بود. راستین

  .منیر بوسی برایش فرستاد
 :لبان آوید به خنده باز شد؛ علی با حرص سمتش دوید و گفت

  .ای پدرسوخته، زنمو ازم گرفتین -
آوید را محکم بغل کرد و تازه فهمید چقدر دوستش دارد؛ جسم نحیفش را میان بازو های قوی 

ود به ریه هایش فرستاداش گرفت و عطر کودکانه اش را با تمام وج .  
دل آوید قرص شد؛ دیگر تنها نیست و کسی اذیتش نمی کند. هرچند که خاطرات قاتل زندگیش 

  !است
  :علی با خنده گفت

  .خب بریم اون دو تا بداخلاق رو بیاریم -
  !آوید با لبخند سر بر شانه های مردانه اش گذاشت؛ پدر داشتن چه خوب است

ن و واران رفتندبا هم سمت اتاق نویا .  
  بداخلاقای خوشتیپ میشه بیاید غذا بخورید؟ -

  میشه انقدر حرف نزنی؟ -
 :با شنیدن صدای نویان چشمانش گرد شد. با بهت رو به آوید گفت

  با من بود؟ -
  .آوید با خنده شیرینی سر تکون داد. علی خندید و در اتاق را باز کرد

زه همه ش ضایعم می کنینویان نکن این کارو با من، دو رو - !  
با خنده به نویان که زیر پتو قایم شده بود و واران که خودش را به خواب زده بود نگاهی 

  .انداخت
  خوابید؟ -

 :واران با صدای عصبی و بغض داری داد زد



  !آره -
از بغض و ناراحتی درون صدای واران، آوید هم بغض کرد. علی با خنده مصنوعی رو به 

 :آوید گفت
  پس کی بود با من حرف میزد؟ -

 :ناگهان با ترس گفت
  !نکنه اتاق روح داره -

  .با قدم های آروم سمت تخت نویان رفت و چشمکی به آوید زد
  .الان روح رو پیدا می کنیم -

 :سریع پتو را از روی نویان کشید و با خنده گفت
  .اینم روح -

محکم نویان را بغل کرد. با ذوق بچگانه ای آوید سریع از بغل علی بر روی تخت پرید و 
 :گفت

  .نویان بیا پیتزا بخوریم -
 :علی آرام دست آوید را کشید و با مهربانی گفت

  .آوید عزیزم نپر روش، چشمش آسیب می بینه -
نویان مغموم و ناراحت خودش را بغل کرد؛ چشم زخمی اش را دوست نداشت. باند دور 

درد را دوست نداشتچشمش را دوست نداشت. این  .  
 :با بغض گفت

  .غذا نمی خوام. از این باند بدم میاد، درش بیار -
تمام ذوق آوید پر کشید و جایش را به بغض داد. علی با لبخند تلخی از پشت بغلش کرد و 

  .پدرانه سرش را بوس کرد
  .اگه درش بیارم بدتر درد می کنه، فقط چند روز دیگه خوب میشه -

مه وار کنار گوشش گفتآرام و زمز : 
  .بدو با داداشات پیتزا بخور، آوید داره گریه می کنه ها -

نویان سریع برگشت و به آوید نگاه کرد. دل آوید با دیدن چشن نویان گرفت. نویان سریع 
  .سمتش رفت و دستش را گرفت

  .باشه، بیا بریم -
عد خروج آوید و نویان نگاه علی با دیدن لبخند آوید و نویان وجود علی پر از آرامش شد. ب

  .سمت تخت واران کشیده شد
  .با شنیدن صدای بغض دار واران اشک در چشمانش حلقه زد

  .کمرم درد می کنه، نمی تونم راه برم -
  .پسرک فقط هشت سالش بود؛ اما بلایی که سرش آمد، قلبش را شکست

  قرصات رو خوردی؟ -
بدنش وحشتناک درد می کرد، مخصوصا کمر و  واران دیگر صبرش به سر آمد؛ عضلات

  !دلش



 :با گریه روی تخت نشست و جیغ زد
  .کمرم درد می کنه -

  .از درد دیوانه شده بود. تمام قرص ها را روی زمین پرت می کرد و از درد جیغ می زد
 :علی با بهت و گریه محکم بغلش کرد؛ واران با گریه به پیراهنش چنگ زد و نالید

ی کنه، خیلی درد می کنهدرد م - .  
 :علی با گریه کمرش را نوازش کرد و آرام گفت

  .خوب میشی عزیزم -
  .ناگهان زیر دلش واران تیر کشید و جیغش خانه را لرزاند. درد می کرد، بد هم درد می کرد

با جیغش چهار کودک خشک شده به منیر زل زدند. منیر با بهت بشقاب را روی میز گذاشت و 
ه ها دویدسمت پل .  

  !علی دست و پایش را گم کرده بود و نمی دانست چه کند
  ...روح واران

  ...جسمش
  ...قلبش

  !همه و همه درد می کرد

  (گیسو)
 :با حرص به اتاق تاریک نگاه کردم و غریدم

  !الهی بمیری واران با شکایت کردنت -
  .سپیده عصبی به پتو نگاه کرد و ادای عق زدن درآورد

ی اینجا بوی تخم مرغ گندیده با دوغ میدهوا - .  
 :یاسمن با چندش چینی به صورتش داد و لگدی به ساق پاش زد

  .ببند دهنتو پلشت -
تک خنده ای کردم و به روناک زل زدم. یعنی حتی تو اون تاریکی هم چهره سرخش معلوم 

نداشتبود. منتظر تلنگری واسه دعوا بود و کسی جرعت حرف زدن باهاش رو  .  
  .آهی کشیدم و به دیوار سرد تکیه دادم

  یعنی الان ساعت چنده؟ -
 :سپیده نگاه حرصی حوالم کرد و غرید

  .تا اطلاع ثانوی دهنتو ببند که همه ی آتیشا از گور تو بلند میشه -
  .اخمی کردم و با کلمات سعی در تبرعه کردن خودم داشتم

  ...به من چه؟ مگه م -
حرفم و با عصبانیت صورتش رو کج و کوله کرد و ادام رو درآورد یاسمن پرید وسط .  

  .من به جز سالار سوار هیچ ماشینی نمیشم -
  .برو بابا، در هر صورت من بلد نبودم با اون دنده برونم -

سپیده فحشی زیر لب داد و کنار به دیوار تکیه داد. سه تا زن که قیافشون معلوم نبود خوابیده 



آروم و با بغض گفت بودن. یاسمن : 
  الهی سپیده بمیره، به نظرتون رایا داره چیکار می کنه؟ -

  !دستشویی -
  .با حرفم سپیده زد زیر خنده؛ یاسمن خودشم خنده ش گرفت

  .ببین تو رو خدا، یه دقیقه می خوام آدم باشم نمیزاری -
  .د خفه شید -

ه اون حجم عظیم زیر پتو نگاه کردم و با شنیدن نعره کلفت یه زن چشمامون گرد شد. مبهوت ب
 :زیر لب گفتم

  .یا صاحب وحشت -
  !سه تاشون از زیر پتو اومدن بیرون که تن و بدنم لرزید. یکی از یکی چاق تر

اخمای همه شون به طرز وحشتناکی درهم بود و طلبکار نگاهمون می کردن. اصلا از 
 .قیافشون خلافکار بودن و قلدری می باره

هی ور ور ور... خفه شید می خوام بکپمچتونه  - .  
رسما زبونم بند اومد ولی روناک عصبی بود و همین حرف زن باعث شد که عین کانگورو 

  .یپره سمتش
 :با عصبانیت به تخت سینش کوبید و غرید

  خب برو بکپ پشمک، کی جلوتو گرفت؟ -
  .لبم رو گاز گرفتم و محکم به پشت دستم کوبیدم

دعوا میشه یا خدا الان - .  
زن با چشم های عصبی حرصی قدمی سمت روناک برداشت و یقه ش رو تو مشتش گرفت. با 

 :حرص غرید
  چه گوهی خوردی؟ -

صدای دندون قروچه روناک فضا رو پر کرد؛ چشمتون روز بد نبینه، یه جوری با سر کوبید 
  .به دماغ زنه که پشمای من هچ، پشمای اون دو تا گامبو هم ریخت

بهت بلند شدیم و سمتش رفتیم. این دیگه واقعا سیماش اتصالی کرده با .  
 :با عصبانیت دوباره یقه زن رو تو مشتش گرفت و داد زد

ببین گامبو من اعصاب ندارم، دور و بر من نپیچ که یهو دیدی زدم چربیاتو کباب کردم و با  -
  .سبزی خوردم

از این تهدید زیبا ریخت. زن با بهت دستی به زن بدبخت به معنای واقعی کلمه کپ کرد. پشمام 
دماغ خون آلودش کشید و عصبانیت وجودش رو در بر گرفت. والا عصبانیت تو چربیاش گم 

  !میشه
 :با حرص انگشتش رو سمت روناک گرفت و داد زد

  ...حروم زا -
  .حرفش تموم نشد که مشت سپیده روی صورت گوشت آلوش فرود اومد

نده دست روی دهنش گذاشت. روناک هم مبهوت به سپیده ی خشن نگاه یاسمن با بهت و خ



  .کرد
  سپیده؟

  خشونت؟
  !یا سم السامئین

زن با بهت و درد بغل اون دو تا افتاد. سپیده با نفس_نفس صاف وایساد و عینکش رو صاف 
  .کرد

  !حروم زاده تویی گامبو؛ دفعه بعدی دهنتو جر میدم، پس خفه شو -
زدم زیر خنده؛ سه تاشون با بهت به ما نگاه می کردن و حس جومونگ بهم دست ناخودآگاه 

  .داد
روناک پوزخندی زد و با نگاه پر خنده ای به سپیده روی زمین نشست. یاسمن رسما از خنده 

  .پاچیده بود
  .بیچاره زنه، با ترس گوشه ای نشست و سرش رو پایین انداخت

که انگار پادشاه گوگوریوعه و حالا بویو رو شکست داده سپیده هم یه جوری با اقتدار نشست .  
قار و قور شکمم اتاق رو لرزوند؛ ای الهی بمیرید که همه چی زیر سر اوناست. آخه شکایت 
کردنتون دیگه چی بود؟تو زندگین زندان رفتن و تصادف زنجیره ای رو تجربه نکردم که به 

ی و بی رحمیشون عاجزملطف پنج تا شغال تجربش کردم. در وصف بیشعور ! 
 :سپیده متفکر به اتاق زل زد و گفت

  اگه کسی دستشوییش بیاد چیکار می کنن؟ -
  .تو رو خبر می کنن تا از آلودگی محیط توسط عن اونا جلوگیری کنی -

با حرف روناک دهن سپیده کف کرد و تا لحظاتی تو افق محو شد. من و یاسمن هم جلوی 
کردیمش یه صدا های ناهنجاری در میندیم ولی همهخودمون رو گرفتیم تا نخ .  

با فشاری که مثانم بهم وارد کرد نفسم حبس شد. با باز شدن یهویی در و هجوم نور به چشمام، 
  .عصبی چشمام رو بستم
  !شما چهار تا، آزادید -

 :بر خلاف من که عین خر ذوق مرگ شدم، این سه تا هنگ کردن. با ذوق بلند شدم و گفتم
  جون من؟ رضایت دادن؟ -

نگاه کلافه ای بهم انداخت و سری تکون داد؛ اون قدر دستشویی و گرسنگی بهم فشار آوردن 
که بی خیال پرسیدن سوال های درون ذهنم شدم و با زبون درازی به اون سه تا گامبو، سمت 

 .افسر خانوم رفتم
  دستشویی کجاست؟ -

راه رو اشاره کرد بی نزاکت چینی به دماغش داد و به آخر .  
  !اونجاست -

بی توجه به بقیه، سمت دستشویی رفتم و عملیات مربوطه رو انجام دادم. این دو روز به اندازه 
  !کافی بدبختی کشیدم؛ دیگه بقیه روز ها رو ببینم خدا چه حکمی صادر کرده

شدمنفس عمیقی کشیدم و از دستشویی بیرون اومدم که با کله سه تا موجود مواجه  .  



با تعجب سرم رو به معنای چیه تکون دادم. روناک با حرص عجیبی به سمتی اشاره کرد و 
 :گفت

  .اون افسر گفت باید بریم یه کاغذایی رو امضا کنیم -
به شدت اعضابش خرد بود و توانایی کشتن شیاطین سیاه رو داشت؛ پیش همون سرهنگ رفتیم 

  .و یه امضا هایی ازمون گرفتن
جره پاره کردیم که ای برادر، چی شد که ما رو آزاد کردید، یه کلام هم حرف هر چی هن

 .نزدن
 :دقیقا باید بری و تو روی پسرا بگی

  ماذا فازا؟ -
با خستگی و صورتی درهم از کلانتری بیرون اومدیم؛ به پارک رو به روی کلانتری زل زدم 

ی تکیه داده بود و مغموم و عصبی به که با دیدن رایا چشمام گرد شد. عین این بدبختا به درخت
 .جون سبزه ها افتاد

 :یاسمن با ذوق بلند_بلند گفت
 !رایا -

  !رایا با بهت سر بلند کرد و وقتی ریخت نحسمون رو دید چنان ذوق مرگ شد که بیا و ببین
  .با سرعت جت سمتمون اومد و طبق عادتش پرید رو کمر سپیده بیچاره

دا بزنه پس کله اون پسرا که رضاست دادن. چقدر بدون شما وای من چقدر بدبختم، خ -
  !زندگی آروم بود

حتی یه بار هم نمی تونه مثل آدم رفتار بکنه؛ چقدر دلم واسه شیطنتاش تنگ شده بود. با خنده 
 :ضربه آرومی به بازوش زدم و گفتم

ستبی نزاکت این چه طرز رفتار با چند تا از حبس آزاد شده - !  
اش رو به دو طرف باز کرد و با چشم های بسته و لبخند، نفس عمیقی کشیدیاسمن دست : 

  .چقدر دلم واسه بیرون زندان تنگ شده بود -
 :روناک از فاز عصبی بیرون اومد؛ با خنده و تاسف گفت

  !انگار یکی دو ساله رفته زندان، بابا هشت ساعت هم نمیشه -
و سمت خوابگاه رفتیم بالاخره جمعمون جمع شده بود؛ تاکسی گرفتیم .  

تو راه رایا کل داستان گروگان گیری رو تعریف کرد و کلی هم به خاطر اون پسره یونس 
  .ناراحت بود. ما هم از اول تا آخر دیشب رو گفتیم که یه دل سیر خندید

روناک قسم خورد که عمرا شرط واران رو اجرا کنه ولی این مثل خودم به این قسم مسم 
رهاعتقادی ندا !  

هعی خدا... فردا باید برم سالار رو بیارم؛ خدایا دوازده تا آیه الکرسی می خونم، فقط پسرا 
  .بلایی سرش نیاورده باشن

به خوابگاه که رسیدیم، یه جوری با ترس و لرز و یواشکی از کنار نگهبانی گذشتیم که انگار 
  !اونا پلیسن و ما دزد

ه ای و غش مردن یاسمن و دعوا سر تن ماهی کپه شب هم با کلی خندیدن به تصادف زنجیر



  .مرگمون رو گذاشتیم
حالا خدا کنه سر تصادف زنجیره ای عکسی ازمون پخش نکنن؛ والا هنوزم نمی تونم این سم 

  !رو باور کنم
***  

با چشم های ریز شده و ابرو های بالا رفته نقطه به نقطه سالار رو چک کردم و وقتی از سالم 
مطمعن شدم، لبخندی آسوده ای زدمبودنش  .  

  !خدا رو شکر سالمه -
  .یاسمن لبش رو کج کرد و با حرص به در سالار تکیه داد

  .اگه چک کردنت تموم شد، بی زحمت بیا منو ببر سر کار -
 :یا خنده گفتم

هموین میگه کار که انگار رئیس جمهوری، بابا خودت برو سر یه پارکی دمبول و دیمبولتو  -
کنب .  

  .با تک تک کلماتم اخماش تو هم رفت ولی تا دمبل و دیمبول رو شنید، خنده ش گرفت
  !یعنی با این الفاظت تن و بدن بزرگان موسیقی رو لرزوندی -

امروز تعطیل بود و سپیده و رایا رفتن دنبال کار؛ ولی روناک حیف نون خوابگاه وایساد و 
  !خوابید، کوفتش بشه
از صاحب کارم کردم؛ خدایی خیلی مهربونه، من این همه از زیر کار در منم یه عذرخواهی 

میرم ولی حتی یک بار هم اسم اخراج رو نیاورد. جزء مهربون ترین های زندگیمه. خدا واسه 
  !زنش نگهش داره

  !به به، ببین کی اینجاست -
وریا نگاه با شنیدن صدای نحس آوید، از عصبانیت پلک چپم پرید. با حرص به خودش و پ

  !کردم. روانی های موجی
  .پوریا با اخم به دیوار تکیه داد و در ماشین رو با پا بست

  اینجا چیکار می کنید؟ -
و با مهربونی گفت یاسمن لبخند کجی زد : 

  .دلم واستون تنگ شده بود، گفتیم بیایم یه سری بزنیم -
 .بعد پوکر فیس با فاز سوسماز نگاهش کرد

ی بینی اومدیم ماشین رو ببریم؟آخه کوری نم -   
 :پوریا با نفرت رو ازش گرفت؛ آوید پوزخندی زد و با نگاه تحقیرآمیزی به سالار گفت

  .همچین میگه ماشین که انگار شاسی بلنده -
 :حالا درسته فحشی نداد ولی به هر حال لحنش بد بود. یاسمن با بهت گفت

  !یا حرضت عیسی و موسی و انجیل -
به آوید، برگشتم سمتش و با تاسف گفتم قبل حمله : 

  !انجیل پیامبر نیست بیشعور، این صد دف -
بعد درحالی که به آوید نزدیک می شدم، آستین مانتوم رو بالا کشیدم و با نفرت و عصبانیت 



  .بهش نزدیک شدم. انگار نه انگار که دو شب پیش عین دو تا بچه خوب کنار هم نشسته بودیم
ای کردم و به نگاه بی تفاوتش زل زدمدندون قروچه  .  

ببین مرتیکه موجی، اگه یه بار دیگه اینجوری با سالار من حرف بزنی چنان می زنم تو  -
  دهنت که پرت بشی بغل بابای شوگر ددیت؛ شیر فهم شد؟
 :از اون طرف پوریا با لحنی که خنده توش موج میزد گفت

  .سالارت خیلی پر ابهته -
ب و داغون عشقم اشاره کردو به قیافه در . 

  .برای اولین بار یاسمن به جای فحش دادن به سالار، ازش دفاع کرد
  !زهرمار، ببند نیشتو. از توی ترسو که بهتره -

همانطور که قبلا به عرضتون رسوندم، کلمه ترسو نقطه ضعف این موجوداته. دست های 
وی لب های یاسمن آوردمشت شده ی آوید و نگاه پر نفرت پوریا، لبخند کجی ر .  

تشن خوب کارشون رو انجام ندادن؛ باید چند تا دیگه بفرستمانگار اون دو تا غول - .  
با حرفی که آوید زد، خاطرات اون روز کذایی برام زنده شدن. حس سستی وحشتناکی تو 

  .وجودم پیچید و تن و بدنم لرزید
  .یاسمن با نگرانی اسمم رو صدا زد

سلیم نمیشم، نمیزارم کسی اذیتم کنهمن قویم، من ت .  
 :با نفرت سر بلند کردم و غریدم

انقدر ترسو و بزدلی که خودت تنهایی نمی تونی کاری انجام بدی؛ جرعت داری خودت بیا  -
  .جلو

یهو یقه م رو تو مشتش گرفت و به خودش نزدیک کرد که صورتامون به هم نزدیک شد. با 
های گرمش پوستم رو می سوزوند، غریدنفرت و عصبانیت جوری که نفس  : 

  .حاضر نیستم واسه یه لجبازی دست به بدن آشغالی مثل تو بزنم -
چیزی تو وجودم ارزید و وسط سینه م سوخت. از اون نگاه و لحن تحقیرآمیزش وجودم یخ 

  .بست
 :به سختی ولی با حرص مثل خودش غریدم

نحست رو ببینممنم حاضر نیستم واسه یه لجبازی حتی ریخت  - .  
  .لحظه ای چشماش گرد شد. با حرص ازش فاصله گرفتم و سمت ماشین رفتم

 :یاسمن رو به پوریا که سمت آوید می رفت تقریبا داد زد
  !هوی پوری -

  .پوریا از حرکت ایستاد و چشماش رو با حرص بست
  .پوری و مرض -

 :یاسمن نیشخند حرص دراری زد و دست به سینه گفت
پوری میشه فاز خودت و دوستات رو توصیف کنی؟ مرض دارین شکایت می کنید  خاله -

  بعدشم رضایت می دید؟
 :پوریا درحالی که سوار ماشین مدل بالا می شد بی خیال و خشک گفت



  !بعدا می فهمی -
  .عه پوری... زبونتو گاز بگیر. من نذر کردم دیگه ریختت رو نبینم -

یاسمن دست زد. با حرص گفت پوریا پر حرص خندید و رو به : 
طوری رو مخم راه برو تا ببینم چی گیرت میادبراوو، همین - .  

ادبامه ای بوسیدیاسمن با نیش باز انگشت دست راستش رو جمع کرد و طی حرکت بی .  
  !لذت گیرم میاد، لذت! مگه ندیدی داخل قرآن نوشته و الذت الدنیا فی حرصت الپوری -

به آسمون گفتبعد لب گزید و رو  : 
  .الهی العفو -

پوریا با حرص نشست ولی آوید درحالی که سعی در پنهان کردن خنده ش داشت، سوار ماشین 
  .شد

  .با حرص به مسیر رفتنشون نگاه کردم و بعد با خنده سر خم کردم تا یاسمن رو ببینم
  فی حرصت الپوری؟ ها؟ -

مت، مشتمون رو به هم کوبیدیمبا خنده نشست و خوشحال از درآوردن حرص پت و  . 
  (روناک)

با صدای خروس و مرغ ترکیبی، اخمی کردم و چشمام رو باز نمودم. با کمی فکر، فهمیدم که 
  .صدای زنگ گوشیمه

 :با حرص درحالی که دنبال گوشی می گشتم غریدم
  .یه روز تعطیل هم نمی زارن کپه مرگمو بزارم -

م. بدون توجه به شماره ناشناس، تماس رو وصل کردم و بعد کلی کاوش بالاخره پیداش کرد
 :درحالی که خمیازه می کشیدم، گفتم

  !کیه؟ سر صبحی مزاحم شدی؛ خجالت بکش -
  .کم حرف بزن گوشم اذیت شد؛ زود برو به آدرسی که واست می فرستم -

  .آهان باشه -
زیر لب گفتمو زرتی قطع کردم. با لبخند ملیحی سر روی بالشت نرمم گذاشتم و  : 

  !این واران هم حال داره -
 :بعد عین مریضا قهقهه ای زدم

  .واران -
هام فعال شد. با بهت روی تخت نشستم و گوشی رو برداشتم. روی شماره ناشناس یهو سنسور

 :کلیک کردم و همین که جواب داد، با عصبانیت داد زدم
نی؟ بعد کار دیروزت می خوای تو غلط می کنی زنگ می زنی منو از خواب بیدار می ک -

  واست کار هم کنم؟
 :با لحن سرد و خشکی گفت

  .آره -
  .آره و زهرمار -

  .چند لحظه ای حرفی نزد و بعدش چنان نعره ای زد که پشمای گوشیم ریخت



که زدی  روناک می دونی که خیلی راحت می تونم بازم بندازمت زندان، همسایمون  -
فیه کاری که می خوام رو انجام ندی تا به گ*و*ه خوردن ناقصش کردی رو یادته؟ کا

  .بندازمت
 :با بی خیالی شونه ای بالا انداختم

  !اصلا برو کبری یازده رو بیار، منو از چی می ترسونی -
***  

  واران من هیچی اینجا نمی بینم، دقیقا باید گزارش چیو بدم؟ -
رو داشت از پشت گوشی دست می کرد پشت گوشی صدای نفس عمیقش اومد؛ اگه تواناییش 

  .تو حلقم
روناک ضایع بازی درنیاریا! اونجا هر روز یه کامیون میاد و میره، داخلش بچه های کار  -
  .رو حا به جا می کنن، اگه یه مرد پیری ازش بیرون اومد، زود عکس یگیر و منو خبر کن

توجه به بقیه حرفاش با خنده گفتمبی : 
که به شعار نه به کامیون بی توجهی می کنن اینا چه بیشعورن - .  

 :یهو صدای شپرقی اومد و بعدش صدای ناله ی عاجزانش
  !خدایا یا اینو بکش یا منو -

 :غش غش خندیدم و درحالی که سری به معنای سلام واسه زن های فضول تکون می دادم گفتم
!بر اعصای خودت مثلث باش، گود بای - م رو به زن های فضول با قطع کردن تماس، نگاه 
دوختم. لبخند مصنوعی روی لبم نشوندم؛ تو رو خدا نگاهشون رو ببین، انگار اومدم شوهر 

  .پیرشون رو اغفال کنم
  .سلام -

ای ناکس! هرکس یه ایشی گفت و رو برگردوند. با تعجب نگاهی به سر و وضعم انداختم ببینم 
پوشیده بودم و موهام رو با کلاه هودی از  چه مرگشونه. والا مصل همیشه هودی و شلوار جین

  .دید نامحرم در امان گذاشتم
 :با حرص درحالی که از کنارشون می گذشتم، اسکیتم رو سفت چسبیدم و زیر لب گفتم

  !شیطونه میگه برو شوهر یکیشونو اغفال کن -
 :با رسیدن به اون کوچه فحشی به واران دادم و گفتم

یسم که ضایستخدایا حالا من اینجا وا - !  
متفکر به اطراف نگاه کردم؛ چشمم به دسته ای از پسر بچه خورد که فوتبال بازی می کردن. 

  !سر و وضعشون یه جوری بود، لباس های پاره و خاکی و صورتی کبود
 :با دلسوزی و ناراحتی گفتم

  !لابد همون بچه های کارن -
 .چشمام رو ریز کردم و ابرویی بالا انداختم

ه بچه های کار چه ربطی به واران دارن؟ یا واران چه ربطی به اونا داره؟ یا کلا چه آخ -
  !ربطی به هم دارن؟ ای بابا اینا که همه یه معنی میدن
  .نفس عمیقی کشیدم و با لبخند مهربونی سمتشون رفتم



  !سلام علیکم -
بگم؟ هدفم چی بود؟با شنیدن صدام برگشتن سمتم و سوالی نگاهم کردن. یا خدا، الان چی    

 :آب دهنم رو قورت دادم و طی حرکت ناگهانی تخته اسکیت رو بردم بالا و با ذوق گفتم
  میاید با هم بازی کنیم؟ -

  .آقا چنان ذوق کردن و با عشق و علاقه سمتم اومدن که فکر کردم به جای اسکیت پول دستمه
 :پسر ریزه میزه و چشم مشکی با ذوق گفت

ن اول امتحان کنم؟خاله میشه م -   
 :چینی به دماغم دادم و با لبخند تهدیدآمیزی گفتم

  .پسره بیش... عزیزم روناک صدام کنی راحت ترم -
  !چه اسم زاغارتی -

  .به اون ذوق و شوق معصوم نمی اومد انقدر بی تربیت باشه. بیشعور اسم خودت زاغارته
ره بزرگتر دادمپوفی کشیدم و از سر حرصش تخته اسکیت رو به یه پس .  

  .بیا تو باهاش بازی کن -
خودم کردم که لعنت بر خودم باد؛ این پسره یه جوری باهاش بازی می کرد انگار جنگ کلش 

  .آف کلنه
 :با بهت یکی به پشت دستم کوبیدم و عاجزانه داد زدم

  .جیگر مامانت اینجوری باهاش بازی نمی کنن، بده بده تا یادت بدم -
بهم انداخت و اسکیت رو دستم داد. با خیال راحت زیر لب گفتم نگاه متعجبی : 

  .ببخشید عشقم، دیگه دست اینا نمیدمت -
 ما از اینا بلد نیستیم، فوتبال یه نفر کم داریم، بلدی؟ -

 :به پسر چهار پنج ساله نگاه کردم و بادی به غضب دادم. با غرور گفتم
عروف بودمچی فکر کردی؟ من تو مدرسه به رونالدو م - .  

عین سگ دروغ گفتم. لامصبا تنها لقبی که بهم دادن مودریچ بود؛ اونم به خاطر دماغ بزرگم 
  .در اثر بلوغ گذاشتن. خدا رو شکر الان دماغم نرماله

با خنده سمت دروازه ای که با دو تا سنگ ساختن رفتم و درحالی که آستین هودیم رو بالا می 
 :دادم گفتم

کوچیک و هیکل من عمرا بتونن گل بزنن با این دروازه - .  
 :اسکیتم رو گوشه ای گذاشتم و با ذوق گفتم

  .شروع کنید -
من میگم اینا یه کاسه ای زیر نیم کاسه شونه وگرنه چهار تا گل در دو دقیقه اصلا طبیعی 

 !نیست. نکنه جنی چیزین
 :یکی از هم تیمی های من با حرص پا به زمین کوبید و نالید

اک چرا حواست نیست؟ بابا الان می بازیمرون - .  
  .بابا به خدا تقصیر من نیست، اینا یه جادویی چیزی کردن -

 :بامزه خندید و رو به یکی از دوستاش که خپل بود گفت



  .مازیار تو برو دفاع -
 :با تعجب و خنده گفتم

  !عجب اسم باکلاسی -
اد و گفتهمون پسر بیشعوره با خنده داخل دروازه حریف وایس : 

  .مادر خونده این اسم باکلاسا رو انتخاب می کنه -
 :با بهت گفتم

  مادر خونده؟ -
  شما کی باشی؟ -

با شنیدن صدای خانومی، با تعجب برگشتم که با مادر فولاد زره رو به رو شدم. اندام همچسن 
  .تو پری داشت و چهره ش خیلی خشن و جدی بود

ا رنگشون پرید و معصومانه گوشه ای وایسادن. با تعجب در عجبم که چرا اون پسر بچه ه
 :اخمی کردم و دست به سینه گفتم

  .من اینجا منتظر کسی بودم، حوصلم سر رفت اومدم با بچه ها بازی کنم -
 :نگاه بدی به سر تا پام انداخت و نیشخندی زد

د بیاد اینجا؟خوشگل خانوم این محدوده زیر دسته حیدره، اون رفیق جنابعالی چرا بای -   
  این آقای حیدر نام شهرداره که این محدوده زیر دستشه؟ -

اخماش رفت تو هم و با یه ژست آماده دعوا قدمی سمتم برداشت. منم متقابلا با چشم های ریز 
  .شده و ابرو های بالا رفته نگاهش کردم. سرم رو عمدا بالا گرفتم تا یه ذره گنگ به نظر بیام

راکه عکس گرفتنهاصلا این ژست خو !  
هرکس اینجا رفت و آمد یا زندگی می کنه باید مورد تایید حیدر باشه. نام و نام خانوادگیت  -

  !رو بگو
 :نیشخندی زدم

  مگه مأمور سرشماری؟ اصلا اومدم اینجا خوش گذرونی به خرش چه؟ -
تحقیرآمیزی زدابرویی بالا انداخت و کمی عقب رفت. به سر تا پام نگاهی انداخت و پوزخند  .  

  نگاه سیاهش خیلی آشناست، یه جایی ندیدمش؟
  !نه خوشم اومد، خوب فرز و جسوری -

که ویژگی ها رو چک می کنی؟  تو رو سنه نه؟ می خوای بیای خواستگاری -   
 :ماشالله به این زبون، به قپل سپیده

  .زبون که نیست، نیش مار قهوه ای استرالیاییه -
و با دست به آخر کوچه اشاره کرد چشماش رو حرصی بست .  

  !گمشو برو، دیگه این طرفا نبینمت -
منم که تازه حرف واران یادم اومد، الان کو کامیون؟ مرتیکه منو انداخته وسط قوم عجوج 

  .مجوج. حالا یه ذره وایسیم شاید پیداش شد
  .شونه ای بالا انداختم و روی سکویی نشستم و اسکیتم رو بغل کردم

ن هیج جا نمیرم. همینجا وایمیسم، وای خواهم سادم - !  



روی اون جمله سمی آخر، تاکید فراوانی کردم. با حرص سمت خونه قدیمی رفت و در رو 
  .محکم بست

 :رو به اون پسر بیشعوره که چشماش گرد بود با حرص به در خونه اشاره کردم و گفتم
  این همون مادر خونده بود؟ -

اد و توپ رو زیر بغلش گرفت. با لحن عجیبی گفتآب دهنش رو قورت د : 
  .نه اون مهتابه، زیر دسته آقا حیدره. مادر خونده خیلی مهربونه -

 :چینی به دماغم دادم و دستم رو سمت خونه خم کردم و غریدم
  .مرده شور این مهتاب و حیدر مشنگه رو ببره -

گفت با خنده سمتم اومد و درحالی که نگاهش به اسکیتم بود : 
  حالا چرا اینجایی؟ -

  .بی خیال شونه ای بالا انداختم و یه دروغی سر هم کردم
  !اومدم درمورد بچه های کار تحقیق کنم -

  دانشجویی؟ -
  .آره -

  .توپ رو سمت دوستاش پرت کرد و کنارم چهارزانو نشست
  !خوش به حالت که درس خوندی -

گفتمبا تعجب نگاهی به همون خونه انداختم و  : 
یعنی تو نخوندی؟ والا تو فیلم آوای باران همه عین این بدبختا دزدکی هم که شده درس می  -

  .خوندن
  .لبخندی زد و دست های زخمی و خشکیده ش رو خاروند

  .این چیزا مال فیلماست؛ حیدر و مهتاب نمیزارن درس بخونیم -
  خب چرا؟ -

 :با ناراحتی که سعی در پنهان کردنش داشت گفت
  .نمی دونم -

  .چهارزانو نشستم و اخم گیجی بین ابروهام نشوندم
  میگم واقعا شما بچه ی کارین؟ ننه بابا ندارین؟ -

 :با ناراحتی که دل سنگ رو آب می کرد، زمزمه وار گفت
  .نه -

  .برای عوض شدن فازش، با نیش باز ضربه آرومی به بازوش زدم
ابا ندارم و پرورشگاه بزرگ شدم ولی ببین چه شنگولمحالا چته غمبرک گرفتی؟ منم ننه ب - !  
با خنده خواست چیزی بگه که در همون خونه باز شد و زن پیری با لباس های قدیمی و کهنه 

  .بیرون اومد
 :پسره با خنده گفت

  .اون مادر خونده ست -
 .نگاه دقیقی به زن پیر که خیلی ناراحت به نظر می رسید انداختم



ن فکر کردم الان یه زن شنگول می بینمناموسا؟ م - .  
 :با خنده گفت

  .از وقتی یادمه همینطوری بود -
خواستم دلیلش رو بپرسم که چشمم به دستاش خورد. از سرما خشکی زده بودن و زیر 

  !ناخوناش سیاه بود. مطمئنم از کثیفی نبود
 :با ناراحتی دستش رو گرفتم و گفتم

تات چه زخمنالهی مهتاب بمیره. نگاه دس - .  
  .لبخند معصومانه ای زد و سریع از دستم بیرون کشید

چقدر ما آدما بی رحمیم. تا حالا فکر می کردم بدبخت ترین موجودم ولی فهمیدم بدبخت تر هم 
  .هست. حتی اگه یک درصد هم پدر و مادر داشته بودن این بلا ها سرشون نمی اومد

  اسمت چیه؟ -
  .بهواد -

دم و دستام رو به زمین تکیه دادم و گفتملبخند گرمی ز : 
  حالا بهواد تو چرا نرفتی سر کار؟ -

دیروز ما پسرا کلی پول درآوردیم، حیدر هم واسه جایزمون گفت نمی خواد امروز بریم سر  -
  .چهار راه؛ دخترا امروز رفتن

  !چقدر معصومانه
یه دنیا ارزش داره. به مادر خونده  ببین سر چه چیز های ساده ای ذوق می کنه؛ البته واسه اونا

  .نگاه کردم
  .عین بدبختای مفلک یه گوشه نشسته بود و به افق های دور خیره بود

  انصافا این چه مرگشه؟ -
خندید و بلند شد. وقتی به اسکیتم نگاه کرد فهمیدم چه ذوقی واسه سوار شدن داشت و بهش 

  .ندادم
  .لبخندی زدم و اسکیت رو سمتش گرفتم

  .اول بگو این ننه خونده چه مرگشه بعدش بهت اسکیت یاد میدم -
لبخند ذوق مرگی زد و با گرفتن اسکیت دوباره کنارم نشست. منم اصلا یادم رفت اینجا چه 

  .غلطی می کنم. بدون توجه به گذر زمان گوش به بهواد سپردم
پنج تا پسر بچه همسن من  من چیز زیادی نمی دونم ولی بین دخترا شنیدم که خیلی سال پیش -
اینجا کار می کردن. انگار مادر خونده عاشقشون بود و همیشه هواشون رو داشت ولی نمی 
دونم چی شد و حیدر چیکار کرد که اون پسرا غیبشون زد و مادر خونده دیگه هیج وقت با 

  .حیدر حرف نزد
  :نگاهی به چشم های گردم انداخت و ادامه داد

د وقت مادر خونده نمی زاشت کسی به حیدر نزدیک بشهحتی میگن تا چن - .  
رو شنیدم، وسط سینه ام سوخت و لحظه ای پاهام سست « پنج تا پسر»نمی دونم چرا تا کلمه ی

  .شد



 :با بهت زیر لب گفتم
  پنج تا؟ -

 :به اون کوچه نگاه کردم و مبهوت نالیدم
  خدایا اینجا چه خبره؟ -

  خوبی؟ چت شد؟ -
گاه کردم و لبام رو به هم فشردم. جوری که لب هام کلا ناپدید شدن. با چشم های به بهواد ن

 :ریز شده بهش نزدیک شدم و گفتم
  .اسم اون پسرا چی بود؟ همونا که غیبشون زد -

 :با تعجب سر کج کرد و گفت
  اینا واسه چیته؟ -

 :لبخند مصنوعی زدم و الکی گفتم
له ام تا جالب تر بشهمی خوام یه داستانم بزارم وسط مقا - .  

  مقاله چیه؟ -
  !بزنم تو دهنش؟ نه گناه داره

  .همین تحقیقات رو یه جا می نویسن و اسمش رو می زارم مقاله -
اونا دفعات زیادی  .آهانی گفت و تو فکر فرو رفت. پنج تا پسر؟ شیاطین سیاه هم پنج تا هستن

  .این طرفا و کنار همین آدمای خلافکار دیده شدن
  قلبم تند تند می زد. چه رازی بین این آدماست؟

  .آهان یادم اومد. فقط اسم یکیش رو گفتن که مادرخونده خیلی دوستش داشته -
 :با ذوق و دست و پایی که عجیب می لرزید، خودم رو جلو کشیدم و گفتم

  خب خب، اسمش چی بود؟ -
گفتنفس عمیقی کشید و درحالی که به مادر خونده نگاه می کرد  : 

  .واران -
  .اسم واران تو مغزم اکو شد و لحظه ای سرم سوت کشید. همه چیز دور سرم چرخید

  !پنج تا پسر، واران
اونا... اونا بچه کار بودن؟ اصلا شبیه هم نیستن ولی داخل یه خانواده ان. حتی هیچ شباهتی به 

  .باباشون ندارن
ن بهواد گوشم رو پر کرده بود که صدای سوز سرما بدنم رو سست کرده بود. سوال های نگرا

  .بوق بلندی تو فضا پیچید
  نگاه بی روحم رو سمت کامیون نارنجی رنگ سوق دادم. کامیون؟

  .با بهت صاف وایسادم و به دو تا قلچماقی که از کامیون پیاده شدن زل زدم
خدا بلا ملا سرم  ای خاک تو سرم. الان چرا انقدر ضایع اینجا وایسادم؟ الان شک می کنه. یا

  !نیارن
 :بهواد با ترس عجیبی زیر لب گفت

  .فرار کن -



  .تا بخوام حرفش رو هضم کنم، دستی دپر گلوم حلقه شد و اکسیژن رو بهم حروم کرد
 :با بهت و ترس دست روی دست پشمالوش گذاشت و به سختی گفتم

  .ول... ولم کن -
  !پیر بود، ولی ترسناک
و چشمم رو می سوزوند. نفس های سوزناکش حالم رو به هم زد. همه نگاهش عین اشعه بود 

  .دورم جمع شدن و نگاه سرد مادر خونده و تمسخرآمیز مهتاب اذیتم می کرد
 .کلاه هودی از سرم افتاد و مو های فر و شلخته ام عین اسکاج رو هوا موندن

  :با عصبانیت غرید
کنی؟بگو ببینم تو کی هستی؟ اینجا چه غلطی می  -   

 :بهواد با ترس بازوش رو گرفت و گفت
  .آقا توروخدا کاریش نداشته باشین. گفت دانشجوعه و اومده تحقیق -

 :مهتاب خر پوزخندی زد و انگشتش رو تو هوا چرخوند و گفت
  اون وقت اینجا تخت جمشیده که اومده تحقیق واسش؟ -

الی که سعی در نجات خودم داشتم فشار دست پیری دور گلوم کمتر شد. با لحن مسخره ای درح
  :گفتم

  بی سواد مگه فقط واسه تخت جمشید تحقیق می کنن؟-
نگاه پر حرصی بهم انداخت. پیر خرفت دستش رو برداشت که با تمام وجود اکسیژن رو 

  .مهمون ریه هام کردم
 :صدای پر پوزخند و ترسناکش دلم رو لرزوند

ینجا بروبرو یه جای دیگه تحقیق کن. زود از ا - .  
  .معلومه که میرم. مگه مغز خر خوردم که بمونم؟ سریع بلند شدم و رو به بهواد لبخندی زدم

  .اسکیت واسه خودت -
خدا بزنت واران که به خاطرت مجبورم عشق زندگیم رو تقدیم کنم. با حرص رو به نگاه بقیه 

  .دهنم رو کج کردم و سمت آخر کوچه رفتم
رد رو پشت سرم حس می کردم. خدایا اینجا چه خبره؟ حتی نتونستم نگاه سوزناک همون پیرم

 ..کاری که واران گفت رو انجام بدم. ولی میام
  !دوباره میام و این راز رو می فهمم

 :با بهت گفتم
  .خدایا یعنی پسرا کودک کار بودن؟ آخه اصلا بهشون نمیاد -
نگاه کردن به شخص خر مورد با صدای زنگ مزخرف گوشیم از فکر بیرون اومدم و بدون 

 :نظر بحوصله جواب دادم
  هان چیه؟ -

  .با شنیدن صدای واران مکثی کردم و ناخودآگاه بغض کردم
  روناک چرا انقدر دیر کردی؟ چیزی دستگیرت شد؟ -

 :به سختی گفتم



  .نه ولی فردا هم میام. همون چیزایی که گفتی رو دیدم ولی نتونستم عکسی بگیرم -
طع کردم. اینم به اون در که سلام نکردی بی شعورو زرتی ق !  

 .نفس عمیقی کشیدم و کلافه به خیابون نگاه کردم. دیگه نزدیکی شب بود
یهو یه پدرسگی چنان وحشتناک ترمز کرد که دیداری با مردگان جنگ سوریه کردم و 

  .برگشتم
  :با وحشت به ماشین مدل بالای رو به روم نگاه کردم و زیر گفتم

.مسئولین چه بی کفایت شدن که همینطوری الکی گواهینامه میدن - با حرص کمر خم کردم تا  
  .یه فحش ننه بابا به شخص بیشعور بدم که متاسفانه با ریخت واران و نویان رو به رو شدم

  !بلا به دور! خاک عالم
چه م؟آدم نبود تا این دو تا وحشی؟ نکنه به دلیل عدم انجام وظیفه چوب کنن تو پا   

یاد حرف بهواد افتادم و صورتم درهم شد. الان یهو دیدی از دهنم پرید و همه چیز رو گفتم؛ 
  !قطعا می زنن مخم رو تیلیت می کنن

  .پس سکوت می کنم که سکوت منطقی تره
سرم رو عین شتر کردم تو ماشین و درحالی که به دم و دستگاه عجیب ماشین نگاه می کردم 

 :گفتم
کمسلام علی - .  

 :واران سگ پدر که روی صندلی شاگرد نشسته بود، با حرص گفت
  چته عین شترمرغ سرتو کردی تو ماشین؟ -

یه حس سستی عمیق و ضایعی تو بدنم پیچید. از یه طرف این لامصب نفسای گرمش به گردنم 
  !می خورد و یه جپری می شدم. چه گرمه، چه تپش قلبم تنده

رم نفس های گرمش به گردنت می خوره و تو قلبم تند_تند می ایول عین این رمان ها که ه
  .زنه

  خر شانسی تا کی؟
 :نویان درحالی که با نگاه عمیقی بهم زل زده بود آروم گفت

 واران مطمئنی تو پرورشگاه بزرگ شده؟ -
بهم بر خورد. با حرص خودم رو جلو کشیدم که قشنگ کمرم اومد تو ماشین و واران بدبخت 

  .کپ کرد
  .په فکر کردی همه مثل تو شناسنامه شون صادره طویله ست؟ عاشقال -

 :واران محکم کمرم رو گرفت و داد زد
  روناک بیا برو عقب. چرا انقدر رو مخی؟ -

  خدا مرگت بده؛ این بود تشکرت؟ -
  .بزارید یه چیزی رو واستون مشخص کنم

حتی از واران و دوستاش هم  بنده، روناک فاضلی بدبخت ترین موجود روی زمینم. یعنی
  !بدتر
  چرا؟



  .چون علاوه بر اخلاق هام، لحظه به لحظه زندگیم متشکل از سم های کشنده ست
تو همن حالت درحال قانع کردن نویان از تولدم در پرورشگاه بودم که یهو واران خیر ندیده با 

 :بهت داد زد
  .نویان اینا پشت سرمونن -
و به پنجره عقب زل زدم با بهت دهنم رو کج کردم .  

اخوی کیو میگی؟ این پنجره دودیه من چیزی رو نمی بینم؛ آخه مگه اعمال هالیوودی انجام  -
  میدین که پنجره دودیه؟

 :نویان با حرص به آینه راننده نگاه کرد و غرید
  لعنتی اینا کی اومدن؟ -

  !واقعا سگ تو شانس من
دهنم کف کرد. واران به نجاتم شتافت و با بهت کمرم رو یهو چنان گاز داد که قلبم وایساد و 

 :گرفت و به چهره سکته ایم نگاه کرد و گفت
  ...نویان چیکار می کنی؟ بابا وضعیت اینو نم -

با چرخش یهویی ماشین و جیغ من حرفش نصفه موند. آقا یه جیغایی می زدم که برگای خود 
 .جیغ ریخت

ای آویزونم لرزه به تنم می انداختننفسام سنگین شده بودن و فکر پا ه .  
 :با گریه و حرص مو های نویان رو گرفتم و جیغ زدم

  .سوسک توله نگه دار. الان پاهامو قطع می کنن -
 :یهو نعره سر دادم

  .یا خدا من پاهامو دوست دارم. خدایا این عمل نا شایست رو با من نکن -
ن خیر ندیدهواران بدیخت نمی دونست من رو یگیره یا نویا !  

 :من می گفتم
  .یا موسی بن جعفر -

 :نویان می گفت
  .یا حسن بن علی -

 :اون وسط واران داد می زد
  .نویان نگه دار این الان جر می خوره -

  .یهو تو اون هیری ویری مو های نویان رو ول کردم و به واران زل زدم
  .مرتیکه برو کتاب اصول جنتلمنی نوشته فلانی رو بخون -

 :یهو محکم زدم تو گوشش و با عصبانیت داد زدم
  !ننه ی فلان فلان شده ت جر می بخوره بی تربیت -

هیچ وقت تو زندگیم تا این حد پشیمون و نادم نشدم. خدایا غلط کردم. نویان نیم نگاه کوتاهی به 
 :من انداخت و رو به واران با نفس_نفس گفت
کردن ماشین باهاشون نبوده، دیگه گم مون - .  

 :لبخندی زدم و تو همون ژست سمی دستام رو بالا بردم و از ته دل گفتم



  .خب خدا رو شکر -
 :ضربه محکمی به پای واران زدم و گفتم

  .هوی منو بیار داخل -
سرعت ماشین کم شد و سکوت وحشتناکی همه جا رو در بر گرفت. آب دهنم رو قورت دادم و 

  .با بهت به نویان نگاه کردم
  !نگاهش شیطون نبود؛ نگاهش عین نگاه خود شیطان بود. لبخندش... وای لبخندش

با ترس سر سکت واران چرخوندم. اینا چرا اینجوری نگاه می کنن؟ خدایا به سن و سال کمم 
  .رحم کن، به ترشیدگیم رحم کن، به چهره قناص و مفلوکم رحم کن

ره منو سکته بدن؛ من می دونم، حسش می من توانای هضم این سم کشنده رو ندارم. اینا قرا
  .کنم

 :سفت دستم رو دور گردن واران حلقه کردم و بدبختانه نالیدم
جون اون بابای خوشگلتون این شوخی کثیف رو با من نکنید. بابا مردم با این ژستم چه  -

  ...فکرا که نمی کنن! نکنید زش
مات موندم و بعدش شروع کردن به یهو این بی پدر بی شعور چنان گاز گرفت که لحظه ای 

 :عربده زدن جهت نجات از دست این مفلوکین
یا اکثر امام زاده های درحال تاسیس؛ نویان پدرسگ ترمز کن، ترمز کن بی شعور. یا سم  -

 .السامئین
با خنده ی شیطونی بین ماشین ها لایی می کشید و صدای جیغ من بین خنده ی شرارت بار اونا 

  .گم شده بود
 :حس حقارت و فلک زدگی وجودم رو پر کرد. با گریه عربده زدم

یا هفتاد و دو شهید کربلا به علاوه حضرت زینب و سایر بستگان؛ از جمله ننه ی حضرت  -
د، ابلفضل و ننه ی علی اصغر و علی اکبر و رقیه ی سه ساله که از خبر مرگ پدرش دق کر

  !الهی واران پیش مرگت بشه
ندیدم و متفکر گفتمیهو عین مریضا خ :  

  .اینا که جزء همون سایر بستگانن! چقدر من اسکولم -
 :واران کثافت غش غش خندید و گفت

  .بابا خیلی منگلی -
  نگاه پوکری به قیافه خندونش و سپس به خیابون انداختم. چرا جیغ نمی زنم؟

 :دوباره زدم زیر گریه و جیغ زدم
آتیش زدم که گیر شما بی افتم! د میگم نگه دار بابا معدم  بابا من چه غلطی کردم دانشگاه رو -

  .اتصالی کرد حیف نون
 :واران با خنده مرموزی گفت

  .بگو غلط کردم -
  این همه زر زر کردم، بینش غلط کردم رو نشنیدی؟ -

  .نه بگو غلط کردم که اون همه بلا سرتون آوردم -



تممنم عین خر جوگیر شدم و بی خیال و بی عار گف : 
  .خودت غلط کردی، گوه هم خوردی -

 :نویان بی شرف باز سرعت رو زیاد کرد که از اعماق وجودم فریادی سر دادم
بابا این معاشرت بین من و وارانه، تو چرا هی زرتی اینو زیاد می کنی؟ اصلا تقصیر منه  -

  .عنر عنر برداشتم واسه شما از اون مرتیکه حیدر مدرک جمع کردم
ه می دونستم انقدر این جمله تاثیر گذاره، زودتر می گفتم. نویان با بهت گوشه ای به خدا اگ

زهرمار مگه عروسن؟ بابا زنگ  ترمز کرد. نصف مردم به ریشم می خندیدن و بوق می زدن
رو ببرن بزنین پلیس بیان این دو قلاده خر .  

 :زیرلب گفتم
  .قلاده واسه گور خر نبود؟ نه فکر کنم پلنگ بود -

واران با حرکات خشنی سریع و محکم بغلم کرد که نفسم بند اومد. با بهت به نیم رخش نگاه 
  .کردم و قلبم بازیش گرفت

  .با حرص خم شد و روی صندلی عقب نشوندم

  !لامصب گرمم شده بود؛ پوفی کشیدم و جمع و جور نشستم. بی خیال
گدی به صندلی ها زدم که بدبختا به لحظاتی به دو موجود خشن خیره بودم و یهو چنان با پا ل

  .جلو پرت شدن
 :با حرص یکی به پای خودم کوبیدم و داد زدم

ای الهی دست واران بشکنه که دستم نمک نداره. من به خاطر شما رفتم بین قوم عجوج  -
 مجوج، این بود پاداشم؟

  .با بهت به پاهام نگاه کردم و لمسشون کردم
رو ازم نگرفتی وگرنه دیگه اون یه درصد احتمال ازداجم پر می  خدایا شکرت این دو تا پا -

  .کشید
  روناک گردنت چرا کبوده؟ -

با نعره جانسوز واران بدنم رفت رو ویبره. با بهت دست روی گردنم گذاشتم و حرصی چشمام 
حالا من به اینا چی  .رو بستم. الهی جز جیگر بگیری پیری که گردن خوشگلم رو کبود کردی

؟ خب معلومه حقیقت رو میگم. البته به جز اون قضیه بو دار واران و پنج تا پسربگم .  
با کشیده شدن دستم چشمام گرد شد. واران عین گوسفندی که می خوان سر ببرن گردنم رو کج 

 :کرد و به طرز وحشتناکی غرید
  گردنت کبوده، رد دست یه نفره. بگو اونجا چی شد؟ کی بهت دست زد؟ -

لرزید. چرا حس می کنم وحشت کرده؟ نویان با نگرانی بازوش رو گرفت و گفت صداش می : 
  !واران آروم باش -

 با ترس نگاهش کردم. مطمئنم واران همون پسره ست. چه بلایی سرش اومده؟
  :آب دهنم رو قورت دادم و با چشم های بسته تند_تند گفتم

بچه های کار بازی کردم و الکی دانشجو اونجا خواستم ضایع نشه رفتم با چند تا از همین  -



ام، اومدم تحقیق کنم ولی همون کامیونی که گفتی پیداش شد و یه پیر خرفتی گلوم رو گرفت و 
  .گفت کی هستی که یه مشت خزعبلات سر هم کردم و ولم کرد

 :با نفس عمیق و خیال راحت به صندلی لم دادم و گفتم
  !همین -

عصبیشون پر کشید. نویان با عصبانیت مشتی به فرمون بدیخت زدلیخند ملیحم با دیدن چهره  .  
 !چه خفن!چه باکلاس

ضربه  خیلی دلم می خواد مثل نویان، هر وقت عصبی شدم با کف دستم به فرمون ماشینم 
های متداوم بزنم؛ خیلی حرکت خفنیه. اما امان از بی ماشینی! یکی دو بار پشت دوچرخه دختر 

دم از مسیر منحرف شد نزدیک بود بیچاره بشم. سر سالار از امتخان کردم سرایدار امتحان کر
  .ولی نمی دونم چرا یهو بی هوش شدم و سر از بیمارستان درآوردم

واقعا دلم می خواد کار وحشتناکشون رو با دو تا پس سری تلافی کنم ولی نمیشه؛ به دلایل 
 :زیر

  .یک: اعصاب ندارن و می زنن لهم می کنن
ینا دو نفرن و من یک نفردو: ا .  

سه خیلی مهم تره: اینا اندازه کل قشون پهلوون پنبه زور دارن ولی من حتی توانایی حمل و 
جایی لباس زیر چرک رو هم ندارم؛ البته این بیشتر مربوط به بسمارس گشادیسمهجابه .  

نو کجا می برن؟حالا اینا م هاعای ننه، هنوز حس می کنم لنگام رو هوان. بیا و خوبی کن.    
  میگم آقایوت منو کجا می برید؟ -

 :واران با عصبانیت باورنکردنی داد زد
  !می بریمت خونه خالی -

  لبام عین خط صاف شد. الان اعصاب نداره یه چیری سر هم کرد یا زبونم لال واقعنی گفت؟
  ...واقعا؟ میریم خونه خالی؟ جهت اعمال ناشایست یا -

ون رو دیدم کلا سکوت کردموقتی نگاه ترسناکش .  
  !سکوت همیشه حلال مشکلاته

  !حالا این بی شعور واران چی بود گفت، خدایا خنده م گرفته
  .با یادآوری فردا که دانشگاه لامصب امتحان داریم، آه از نهادم بلند شد

یعنی مت حتی تو مسائل جنایی شرکت می کنم ولی تو مسائل کتاب عمرا اگه یه درصد هم 
خالت بکنمد .  

  !اصلا به فضولی اعتقاد ندارم، کار خیلی بدیه
 .اصلا به درک. شعار رایا چی بود؟ آهان
  .پاس شد شد، نشد میریم شوهر می کنیم -

  (سپیده)
  .آب دهنم رو قورت دادم و به رستوران رو به روم نگاه کردم

  این رستورانه یا برج؟ -



اد و گفترایا با تاسف دستش رو داخل هوا تکون د : 
  .شرط می بندم اتاق ما هم اندازه دستشویی ایناست -
 :خندیدم و درحالی که شالم رو مرتب می کردم گفتم

  !حالا بیا بریم ببینیم می پسندن یا نه -
  .دنبالم سمت رستوران اومد و بادی به غضب شد و چشماش رو خمار کرد

دامچرا نپسندن؟ دختر به این زیبایی اومده واسه استخ - !  
با خنده وارد رستوران شیک شدیم؛ ساعت پنج بعد ظهر بود و تعداد کمی آدم داخلش بود. همه 

  !ش یه مشت جوون اسکول بودن
 :گارسونی با کت و شلواری سمتمون اومد و با لبخند گفت

  .سلام. خوش آمدید -
 :تا در نرفته، سریع گفتم

  ...داخل روزنامه آگهی استخدام زدید. اوم -
له بله، بفرمایید از این طرفب - .  

 :پلکی زدم و چینی به دماغم دادم و زیر لب گفتم
  بی فرهنگ. ننه ت بهت یاد نداده نپری وسط حرف آدم؟ -

 :رایا دستم رو سمت آسانسور کشید و عین خودم زیر لب گفت
  آخه مگه دفتر ریاست جمهوریه که آسانسوآسانسور گذاشتین؟ -

متنفره. نه مثل این فیلما لوس باشه و تنگی نفس بگیره؛ در واقع بر می می دونستم از آسانسور 
  .گرده به یه خاطره، مبنی بر اینکه یه بوی بدی تو آسانسور پیچید همه فکر کردن کار رایاعه
با خنده سوار آسانسور شدیم و دکمه طبقه سه رو زدیم. نمی دونم بر چه اساس این طبقه رو 

آخره دیگه زدیم! حتما مدیریت طبقه .  
  !اگه گیسو اینجا بود می گفت تیاره برقیشون چه لاشچریه -
  .رایا با خنده اهمی زمزمه کرد و بعد آه افسوس واری کشید

  .چی میشه عین این تبلیغ خارجکیا داخل آسانسور همه محو بوی ادکلنم بشن -
 :با حرص به پشت دستش کوبید و غرید

ی فرهنگ بوی بد ایجاد می کنه و همه فکر می کنن کار ولی هر دفعه قبل من یک نفاخ ب -
  !من بدبخته

 .غش غش خندیدم و به آسانسور تکیه دادم
  .یا مثلا مثل فیلم ترکیا آسانسور خراب بشه و کراش جذابمون بغلمون کنه -

 :رایا با خنده ضربه ای به شونه ام زد
  .ما از این شانسا نداریم -

چرت و پرت گفتن برداشتیم و وارد راه رو شدیم. فقط یه اتاق و  با ایستادن آسانسور دست از
  .منشی اونجا بود

 :سمت منشی که دختر چادری و نازی بود رفتیم. با لبخند گفتم
  .سلام، اومدیم واسه استخدام -



 .لبخند متقابلی زد و تلفن رو برداشت
  .چند لحظه صبر کنید -

ازه ورود به مدیرت صادر شد. لبخندی روی لبم بعد یک دقیقه خزعبلات گفتن، بالاخره اج
  .نشوندم و عین گاوی وارد شدم

  .تا فهمیدم چه گندی بالا آوردم، هینی کشیدم و در رو محکم بستم
  .ای وای در نزدم -

رایا با صورتی سرخ از خنده تقه ای به در زد و وارد شد.منم یه آیه المرسی خوندم که سوتی 
د شدمندم و پشت سر رایا وار .  

  .عجب اتاقی! دکوراسیون سفید و سیاه که هارمونی واقعا جالبیه
  .سلام دخترای شیطون -

  .با شنیدن صدای آشنایی، ابروهام بالا پرید. با تعجب سر چرخوندم که قشنگ خشکم زد
 :با بهت گفتم
  !معراجی -

دمرایا با حرص لگدی به پام زد که لبم رو گاز گرفتم و حرفم رو اصلاح کر .  
  .نه... یعنی آقای معراجی -

 :با خنده شیرینی به مبل اسپرت اشاره کرد و گفت
  .بشینید -

  !چی می شد یه ذره تربیت تو رو پسرات هم داشتن؛ مخصوصا نویان بی نزاکت
  .آروم روی مبل نشستیم و با لبخند ملیحی بهش زل زدیم

  این رستوران مال شماست؟ -
اد و دستاش رو به هم گره زد. به رایا خیره شد و گفتآرنجش رو به میز تکیه د : 

  .بله -
 :رایا با بهت زیر لب گفت

  !اوفینا، عجب تصادف رو مخی -
 .سر قضیه زندان و تصادف زنجیره ای دم به دقیقه به پسرا فحش میده

  .خب، چه خبر؟ خیلی وقته ندیدماون ولی خبرتون رسیده -
ین پسرا اشاره می کرد. لبخند زوری روی لبم نشوندم و خیلی شیک داشت به پودر کرذن ماش

 :گفتم
  .واسه اون داستان ماشین واقعا معذرت می خوام -

  .نه نه، مشکلی نیست. خب، مدارکتون رو لطف می کنید -
رایا سریع داخل کیفش مدارکمون که داخل پوشه ای بود رو برداشت و به معراجی داد. تو رو 

مهربونهخدا این بشر چه  !  
 :درحالی که با دقت به مدارک نگاه می کرد گفت

  سابقه کاری دارید؟ -
  .بله، قبلا داخل رستورانی کار می کردیم ولی بنا به دلایلی نتونستیم ادامه بدیم -



  .تک خنده ای کرد و دستی به مو های جو گندمیش کشید
 به خاطر پسرای منه مگه نه؟  -

ایا با حرص دستش رو تو هوا تکون داد و گفتبر خلاف من که هنگ کردم، ر : 
  .دقیقا، پسراتون خیلی شارلا... خیلی کار خراب کنن -

  .لبخندی به کلمه آخرش زدم. معراجی خندید و مدارک رو روی میز گذاشت
خب، مدارکتون کامله؛ ما دو تا گارسون می خوایم. چون دانشجو هستید، از ساعت شش بعد  -

ستوران میاید و حقوقتون هم داخل قرارداد نوشته شدهظهر تا بسته شدن ر .  
خلاصه که قرارداد رو امضا کردیم و رفتیم بیرون. این معراجی چه مرد سخاوتمندیه، اصلا 
کوفت پسرا بشه. طبق گفته معراجی باید از فردا می اومدیم سر کار و به قول رایا باید از 

  .دوره بی کار یودن نهایت استفاده رو ببریم
با آسانسور به طبقه پایین رفتیم. دقیقا وقتی از تیاره برقی بیرون اومدیم، دختر سبزه ای با لبلس 

  .گارسون جلومون سبز شد
لبخند کجی بهمون زد و گم شد داخل آسانسور. چشماش یه حس بدی به آدم می داد. دهنم رو 

  .کج کردم و سمت خروجی رفتیم
ی؟عزیزم اگه من بمیرم چیکار می کن -   

با شنیدن صدای ناز و پر عشوه ی دختری، نگاهم رو به سمت راست سوق دادم. پسر و 
دختری که قطعا هنوز هجده سالشون نشده، روی میزی نشسته بودن و عشقولانه در می 

  .کردن
 :پسره ی اسکول با نهایت تکنیک های مخ زنی که سراغ داشت، اخمی کرد گفت

  .می کشمت -
دستم رو به معنای خاک بر سرت سمتشون خم کردم پقی زدم زیر خنده و .  

 .اسکولای ریقو -
به سمت چپ نگاه کردم. خانوم جوون و پسر بچه ی نازی روی میزی نشسته بودن و اخمای 

  .مادره بدجور درهم بود. منم که خیلی فضولم، عین گاوی به خرفاشون گوش دادم
شه نمره هاش بیستهپسرم از امیر ارشیا یاد بگیر، داخل مدرسه همی - .  

 !یک: اسم پسره خیلی خزه
دو: مقایسه کردن اصلا باعث پیشرفت نمیشه؛ چرا خانواده ها نمی خوان بفهمن این کار اعتماد 

  !به نفس بچه رو میاره پایین و انگیزه ای درونش ایجاد نمی کنه؟ واقعا باید تاسف خورد
قایسه بشن. داخل پرورشگاه همه یه سه: خدایی چه خوشبختن که یکی رو دارن تا باهاش م

دیگه مستقیم با سعدی  .مشت نخاله بودیم و حتی یه نفر هم وجود نداشت تا باهاش مقایسه بشیم
  !و فردوسی مقایسه می شدیم

  .با خنده از رستوران بیرون رفتیم و اسنپ گرفتیم
پیر بدبختی رو می انقدر بد شانسیم که حتی یه راننده تاکسی هیز گیرمون نمیاد. همه ش یه 

فرستن که دم به دیقه از بدبختی هاش میگه. ما هم می شینیم تمام فلک زدگی ها و نگون بختی 



  .های زندگیمون رو بازگو می کنیم تا بهش بفهمونیم که از تو بدشانس تر هم هست
  !اصلا طبیعت انسان ایرانیه که خودش رو بدبخت تر نشون بده

  .دیگه هوا تاریک شده بود

نگاهی به خوابگاه انداختم و از ماشین پیاده شدم. با رایا داشتیم سمت خوابگاه می رفتیم که 
ماشین مدل بالایی جلوی خوابگاه نگه داشت. با شنیدن صدای روناک، با بهت برگشتم و به 

  ماشین نگاه کردم. این اینجا چیکار می کنه؟ واران و نویان اینجا چه عنی می خورن؟
ه خودش رو جلو کشید و عین شترمرغ سرش رو بین نویان و واران بردروناک با خند .  

  .دست شوما درد نکنه. توروخدا بیاید بالا یه شربتی، چایی چیزی بخورید -
  .واران با حرص کله ی روناک رو مثل گوسفند گرفت و عقب برد

  روناک برو دیگه. خوابگاه دخترونه چطوری بیایم؟ -
رو نمی رفت؛ با خنده گفتروناک احمق هم که از  : 

  .داخل چمنا می شینیم؛ جان من بیاید وگرنه عذای وجدان می گیرم -
 :واران بدبخت با حرص رو به آسمون به روناک اشاره کرد و گفت

  خدایا داری با چی امتحانم می کنی؟ -
 :یهو عربده ای زد

  .روناک من اعصاب ندارم، برو تا پرتت نکردم بیرون -
فرهنگ تک خنده ای کرد و سر چرخوند که با من رو به رو شدنویان بی  .  

لب پایینم رو زیر دندون های بالاییم بردم و چشمام رو چپ و چول کردم. دقیقا عین تشنجی ها 
  !شدم. بدبخت نمی دونست اخم کنه یا بخنده

رفتروناک با فحشی به واران، از ماشین پیاده شد که نویان چشم ازم گرفت و گازش رو گ .  
  .روناک با تاسف دستش رو به معنای خاک بر سرت خم کرد

  .بی لیاقت شمایید، بقیه به طرز مشکوکی اداتون رو در میارن -
 :رایا با بهت داد زد

 روناک تو با اینا چیکار می کردی؟ -
***  

 :مات و مبهوت به چشم های سیاه روناک خیره شدم و نالیدم
  نه، یعنی بچه کار بودن؟ -

 :رایا بی خیال مشتی پفیلا از ظرف داخل دستم برداشت و گفت
  حالا چه واقعی باشه چه نباشه، خب به ما چه؟ -

 :رو کرد سمت روناک
  .فکر نکن نگرانت شدم ولی اونجا خطرناکه، به نظرم دیگه نرو -

  .روناک نچی کرد و بالشت رو بغل کرد
دمبه اون پسره بهواد قول دادم بهش اسکیت یاد ب - .  

 :با خنده گفتم



  .چقدر هم تو مهربونی، من که می دونم می خوای راز پسرا رو بفهمی -
رو بیشتر کرد خواست چیزی بگه که رایا صدای آهنگ . 

  .نماد خریت: رایا
  .با شنیدن صدای ضربه های وحشیانه به در اتاق، چشمام گرد شد

غال سمت در رفتم. واقعا وحشیانه به نگاه حرصی حواله رایا کردم و از میون اون همه آت آش
  .در می کوبید. لابد یکی از دانشجو ها اومده به خاطر آهنگ اعتراض کنه

  .پوفی کشیدم و تا در رو باز کردم با چهره مسئول خوابگاه، خانوم عزیزی رو به رو شدم
انداختم رو یه چیزی گفت که نشنیدم. منم که خر... با حرص نه گذاشتم، نه برداشتم، صدام رو 

 :سرم و داد زدم
  !رایا اون لامصبو خفه کن ببینم این چه گوهی می خوره -

با قطع شدن آهنگ و ایجاد سکوت وحشتناک، تازه فهمیدم چه گندی بالا آوردم. خدایا من رو 
  بکش تا راحت بشم. من چرا انقدر سمم؟

خدایا بگم غلط کردم دست آب دهنم رو قورت دادم و با بیچارگی به خانم عزیزی نگاه کردم. 
  از سرم بر می داری؟

هدفت از خلقت من چی بود؟ لابد می خواستی سم های درون ذهنت رو سر من خالی کنی. 
 !واقعا شکرت

  !خانم عزیزی رو نگاه کن، چه عصبیه
خدایا نه بیاد پرتم کنه بیرون، آواره بشم. بعد یه پسر جذاب پیدا بشه و داخل خیابون بگه بهت 

اه میدم ولی صیغه م شو و منم بالاجبار قبول کنم و بعد کلی مسائل خارجکی و عشقولانه سرپن
  !در کردن، عاشق همدیگه بشیم. اسم بچمون هم بشه ممد

  الان این چرت و پرتا چیه دارم میگم؟
  !یعنی بعد بیست سال هنوز همون بیشعوری هستی که بودی، احمق -

فق محو شدم؛ اصلا تشنج کردمدر صدم ثانیه دهنم کف کرد و تو ا .  
  .کل اون خاطرات سمی تو ذهنم مرور شد و من رو تا مرز مرگ برد

  !خدایا این کار رو با من نکن
  .خدایا من می میرم، به قرآن می میرم

. لحظه ای دستی خانم عزیزی رو عین خری شوت کرد و جلوم وایساد و دنیا برام تار شد
  .نزدیک بود از هوش برم

گه رنگ آرامش رو نمی بینم، تموم شد. خداحافظ زندگیه خوب و راحت! گود بای اوری دی
  !بادی

 :با بدبختی و فلک زدگی به مدیر پرورشگاه نگاه کردم و نالیدم
  !مهناز -

  .با خنده چینی به دماغش داد و طبق عادتش زد تو سرم



زر بزنی؟ مهناز و مرض. عنتر عینکی، شعور نداری با بزرگترت عین آدم -   
روناک و رایا درحال خود زنی بودن. یعنی این زن نماد بدبختیه. چهار تا شوهر طلاق داد. دو 

  !تا دیگه رو هم سکته داد
 :بیشعورانه پرتم کرد و وارد اتاق شد. عاجزانه رپ به خانم عزیزی نالیدم

  آخه چرا گذاشتی بیاد؟ -
ت چشمی نازک کرد و گم شد. اینم که کر بیچاره هنوز سر حرفی که بهش زدم عصبی بود. پش

  .و لاله و کلا زر نمیزنه
  .با حرص در رو بستم و سمت مهناز برگشتم

  الان چرا اومدی اینجا؟ -
با نگاه وحشتناکی که حوالم کرد، کلا خفه شدم. رایا و روناک هم با حرص بلند شدن و سلام 

در همون حال گفت زوری کردن. مهناز با حرص به اتاق شلخته نگاه کرد و : 
والا بازنشسته شدم و نیازمند یه تعطیلاتی بودم؛ دیگه اینجا کنار خوابگاه شما خونه اجاره  -

  .کردم که هر روز پیشتون باشم
ناخودآگاه جوری سرم رو به دیوار کوبیدم که مخم تیلیت شد. رایا با حرص به مهناز نگاه کرد 

  .و لپش رو باد کرد
دبخت دراز کشید. یهو عین سگی سوراخ دماغش رو گشاد کرد و بو مهناز روی تخت من ب

 .کشید
  اه اه، اینجا چرا بوی سگ مرده میده؟ -

با تعجب بو کشیدم ولی بوی عطر رایا به مشامم خورد. بابا از این ادکلن گروناست، کجاش 
  بوی سگ مرده میده؟

ستبه طور ناگهانی روناک زد زیر گریه و چهارزانو روی زمین نش .  
  .خدایا این کارو با من نکن؛ من می میرم -

مهناز از همه جا بی خبر، با ذوق دمپایی رو فرشی رایا رو کش رفت و کله ی روناک بیچاره 
  .رو هدف گرفت

  ای جانم، عاشق شدی؟ دیگه ترشیده نیستی؟ قضیه مثلث عشقیه؟ -
  .روناک با چشم های پر اشک بالشت رو به جای مهناز گاز گرفت

حتما تمام این بدبختی های گذشته برای آمادگی واسه رو به رویی با مهناز بوده. این تازه 
  .شروع ماجراست
 :رایا با حرص گفت

خدایی مهناز چته؟ از پنج سالگی به ما می گفتی ترشیده، از همون بچگی زدی ما رو  -
  .تخریب شخصیت کردی

واقعا آشغال دونی شد مهناز ظرف پفیلا رو سمتش پرت کرد که دیگه اتاق .  
  !اسکول ریقو، مگه من اون دوستای احمقتم که میگی مهناز -

 :بعد به کل قضیه رو فراموش کرد و با خنده حرص دراری رو به من گفت
  .من بیشتر به سپیده می گفتم ترشیده، چون تا پونزده سالگی جاش رو خیس می کرد -



ومده منو سکته بده، حاضرم شرط ببندماز حرص و عصبانیت دست و پام لرزید. این ا !  
به تک تک آدمای اصفهان این قضیه رو گفتی، حالا بیا برو بکنش تیتر اول روزنامه  -

  .تهران
طور؛ اما تا با خنده باشه ای گفت. واقعا نمی دونم چرا؟ ولی با ما خیلی صمیمیه و ما هم همین

  .سر حد مرگ از هم متنفریم
کجان؟سمن سان و گاوگاو -   

بیه، اینم یه نمونه ش. به گیسو میگه گاوسان، به یاسمن میگه گاوسمن. سازمان بهزیستی بر 
م می شد دیگه واویلا بود. هرچند چه اساس به این اجازه داده بشه مدیر پرورشگاه؟ این ناظ

  .داخل پرورشگاه دمار از روزگارمون درآورد
  !گیسو و یاسمن این رو ببینن قطعا تشنج می کنن

  ...رفتن سر ک -
همون لحظه در اتاق باز شد و گیسو و یاسمن با خنده وارد شدن. الهی مهناز واستون بمیره، 

  !اینا خنده های قبل بدبختیه
گیسو و  .مهناز با ذوق پرید سمتشون و تا اینا مسئله رو درک کنن، عین چی بغلشون کرد

اشون گرد شدیاسمن با شنیدن صدای مهناز به طرز وحشتناکی چشم ه . 
  !وای گاوسان، وای گاوسمن؛ کثافتای زشت من -

 :یاسمن با بهت زمزمه کرد
نازسم - !  

 (یاسمن) !و با کیف ویولن درجا غش کرد
  .با خنده مضحکی گیلای کیلو هشتاد هزار تومن رو برداشت و کوفت کرد

  !ولی گاوسمن قبول کن که از ذوق من غش کردی -
چشمام رو محکم به هم فشار دادم دندون قروچه ای کردم و .  

  .مهناز پاشو برو خونت که اصلا توانایی کنترل خودم رو ندارم -
اصلا خره، نفهم تر از این زن پیدا نمیشه. با همون خنده حرص درارش روی تختم نشست و 

  .دراز کشید
 :با بهت گفتم

  .هوی چیکار می کنی؟ اون تخت منه -
و با حرص قاشق رو طرفم پرت کردیهو کل خنده ش از بین رفت  .  

  .ببین بی شعور من بزرگترتم. درست حرف بزن -
 :رایا با عصبانیت از زیر پتو داد زد

  .مهناز به قرآن خفه ت می کنم. بخواب دیگه -
هم دیگه احترام نمی گذاشتیم. اصلا این زن آفریده شده ما رو بکشه هیچ وقت به .  

***  
کوبیدم و نالیدمبا حرص کتاب رو روی سرم  : 

  !خدایا بسه دیگه. خدایا خسته شدیم دیگه -



 :حمیده با خنده گفت
  .یعنی این سم ناز خوب تونسته اعصابتون رو خرد کنه ها -

  .برو بابا. تو پرورشگاه بهش می گفتیم سم ناز خر پفی -
 :رایا درحالی که خمیازه می کشید با حرص گفت

ش کردیم تا معجزه ای بشه و بمیره ولی زنده مونددیشب تا خود صبح عین جغد نگاه - .  
 :گیسو با خستگی سر روی شونه های سپیده گذاشت و گفت

  .عین خرسی شدم که خواب زمستونی رو بهش حروم کردن -
 :روناک با خنده انگشت شصتش رو بالا برد و گفت

  .خرسو خوب اومدی -
  !مرض -

ایا با حرص به محوطه دانشگاه نگاه کرد و غریدنگاه خیلی از دانشجو ها روی رایا بود. ر : 
  .یعنی همیشه یکی هست که منو سوژه مردم کنه -

واسه حمیده کل قضایا رو تعریف کردیم؛ دختر راز داری بود هیچ... تازه دم به دیقه بوسمون 
 :می کرد و می گفت

  .دمتون گرم که دانشگاه رو آتیش زدین. شما اسطوره های زندگیه منین -
 :با خنده نگاه سیاهش رو به تک تکمون دوخت

  .حالا فکر کنید بفهمن که سه ماهه درگیر شیاطین سیاهید -
  .روناک خندید و زانگش رو بغل کرد

  .دگیر چیه؟ من واسشون کار می کنم -
خلاصه که با خنده و شوخی راهی کلاس ها شدیم. تو کلاس با دقت و حوصله نکات رو 

  .نوشتم
برق و الکتریسته مسخره بازی نیست که عین رمان آبکیا با بی خیالی بگیم دیگه مهندسی : 

  .استاد ور ور می کرد و ما می خوابیدیم -
دیگه برق خیلی مهمه و نیاز به دقت داره. یهو دیدی در آینده به خاطر عدم درس خوندن، بزنم 

  .برق سراسری رو نابود کنم
مدار بسته دانشگاه و کنتر برق مدرسه رو به فنا دادم حالا انگار نه اگار من بودم که دوربین .  

 گاوسمن، گاوسان، گاوا، گوهناک، گوهیده. عشقای مهناز کلاستون کدومه؟ -
  .خانوم آلودگی صوتی ایجاد نکن. بفرما بیرون تا زنگ نزدم حراست -

 !برو زنگ بزن کبری یازده اصلا -
جسد دست و پام بی جون شدحالت تهوع و ایست قلبی بهم دست داد. عین یه  .  

  !این اومده ما رو بکشه، من می دونم. حسش می کنم
کاغذ پی اچ رو به این زن نزدیک کنی، میره روی عدد صفر و نشون میده با یه سم که هیچ... 
.اسید طرفیم سکوت وحشتناکی کل دانشگاه رو در بر گرفت و فقط صدای داد و حوار نگهبان  

   .بدبخت می اومد



ی بمیرم واسه مظلومیت خودم! وجه اشتراک خفنی با شوهرای مهناز دارم؛ منتهی اونا با اله
   .همون سکته اول فوت شدن ولی من در هر ساعت و هر کجا سکته می کنم

   !مهناز اینجا، مهناز اونجا، مهناز همه جا

  :سپیده با حرص کتاب رو جلوی صورتش گذاشت و نالید

ما بستهاین کمر به سکته دادن  - .   

   .تو اون شرایط مسخره بازی های رایا تمومی نداشت

   .ایول، ناموسا جمله دارای ابعاد ظریفی بود -

گیسو سریع از روی صندلی بلند شد و سما در رفت. استاد کلا تشنج کرد. آخه بچه پاستوریزه 
نگذره  هم بود و با شنیدن فحش های مهناز چشم و گوشش باز شد. خدا از سر تقصیراتت

   !مهناز

   .دیگه همه فهمیدن این سم با ماست. سریع از کلاس زدیم بیرون

   .سم ناز با دیدن ما کیفش رو بالا برد و به سر نگهبان بدبخت کوبید

  .هی بهت میگم من مادر این پنج تا هستم هی بگو برو بیرون -

رو گرفت و غرید با دیدن رئیس دانشگاه آه از نهادم بلند شد. سپیده با حرص دستش :  

   .اینجا چیکار می کنی؟ بابا آبرو نذاشتی واسمون -

  :رئیس دانشگاه با اخم های درهم رو به نگهبان گفت

   .زنگ بزنید حراست. خانوم لطفا شلوغ کاری نکن -

مهناز خاک به سر، با دیدن قد و قامت رئیس دانشگاه لبخند نازی زد و دستی به شالش که 
با شال من داشت کشید شباهت وحشتناکی .   

   شما آقای؟ -

چنان با عشوه این حرف رو زد که برگام ریخت. بیه، یه بدبختی رو پیدا کرده تا مخش رو 
   .بزنه



  :با حرص دستش رو کشیدم و رو به رئیس با شرمندگی گفتم

   ...توروخدا ببخشید. ایشون بیماری روانی دار -

شید. این بی وجود منو زد؟ یهو دنیا برام تار شد و سرم تیر ک  

   چرا می خوای وسط عشق من و سپهر قرار بگیری؟ -

  :گیسو با بهت گفت

   سپهر کیه؟ -

   .به رئیس دانشگاه اشاره کرد و ریز ریز خندید

   ایشون دیگه. خیلی بهشون میاد نه؟ -

؟هرکس تو سالن بود، بدون استثنا سکته کرد. خدایا هدفت از خلقت مهناز چی بود    

  :رئیس بدبخت با بهت مثل حبیب داخل لیسانسه ها به خودش اشاره کرد و گفت

   من؟ سپهر؟ عشق؟ شما؟ -

روناک با عصبانیت باور نکردنی دست مهناز رو گرفت و سمت خروجی کشید. اونم هی 
   .جفتک می پروند که مهارش کردیم

  :با رسیدن به دانشگاه، گیسو داد زد

بکش، به مرد فرهیخته جلو مردم میگی عشقم؟ بابا از سنت خجالت -    

  :پررو_پررو شالی که مطمئنم مال من بود رو مرتب کرد و گفت

   از چی خجالت بکشم؟ از به جا آوردن سنت حسنه پیامبر؟ -

  :رایا با حرص به پیشونیش کوبید و غرید

   شیش بار به جا آوردی بس نیست؟ -

   .نه -



   این شال منه؟ -

لیحی زد و گفتلبخند م :  

   .بهم میاد -

از شدت حرص و عصبانیت بغض کردم. نه واقعا دسگه نمی کشم. با بدبختی روی پله ها 
   .نشستم و به سرم کوبیدم

   .خدایا یه بشکن بزن تا ازراعیل بیاد منو ببره -

   .سپیده دست مهناز رو سفت گرفت و پولی کف دستش گذاشت

. بزار این سم رو یه جوری جمع کنیمیه تاکسی بگیر برو خونه ت - .   

  :نگاهی به پول انداخت و گفت

   .کمه، بیشتر بده -

سپیده برای رهایی از این دیو دو سر حاضر بود کل سرمایه ش رو بده. کیف پولش رو 
   .درآورد و تراول پنجاهی رو کف دستش گذاشت

   .بگیر، فقط برو -

   !میرم ولی الان نه -

تش چرخوندم. روناک عصبی خنده هیستریکی کرد و دستاش رو به دو طرف سریع سر به سم
  .باز کرد

   چرا؟ -

   می خوام فضای دانشگاه رو بررسی کنم ببینم مناسب سن شما هست یا نه؟ -

  :گیسو مشتی به کف دستش کوبید و گفت

؟آخه کجای قانون بهزیستی نوشته بعد هجده سالگی باید تو تربیت ما دخالت کنی -    

با دیدن نگاه دلگیرش پوفی کشیدم. می دونستم ما براش متفاوتیم و حتی برای ما هم عین یه 
   .مادر بوده ولی واقعا حرص آدم رو درمیاره



   .خیلی خب باشه، تو محوطه بچرخ ولی دردسر درست نکن -

دیگه بچه ها هم از نگاه ناراحتش، دلشون به رحم اومد. بلند شدم و لبخندی بهش زدم تا 
ناراحت نباشه. دیگه خیلی بهش بی احترامی کردیم. واقعا حق با رایاعه، ما هیچی از احترام 

   !به بزرگتر سرمون نمیشه

قدم اول رو که برداشتم، سریع برگشتم سمتش و چشمام رو ریز کردم. انگشتم رو تهدیدوار 
  :تکون دادم و گفتم

پله های کنار کلاس ما مهناز هرجا میری فقط طبقه ممنوعه نرو، همون - .   

   .نفس عمیقی کشیدم و سمت در ورودی رفتم که با شنیدن صدای زمزمه اش ایستادم

   .پس حتما باید یه سری به اونجا بزنم -

   .اخمی کردم و تند برگشتم سمتش

   چیزی گفتی؟ -

   .با چشم های گرد تند_تند سرش رو به طرفین تکون داد

نری اونجامهناز این تن بمیره  - .   

   .باشه بابا، نمیرم دیگه -

   .ابرویی بالا انداخت و در را بی صدا بست. با تحسین به طبقه زیبا و شیک نگاه کرد

اینجا ممنوعه ست؟ مردمای خسیس زورشون میاد دانشجو ها رو بفرستن اینجور جاها. اینا  -
پاچه شون چرا به فکر قیامتشون نیستن. خودم سر پل صراط چوب می کنم تو !   

   .نفس عمیقی کشید و به سمت چپ نگاه کرد که چشمانش گرد شد

   سلام قربانی؟ -

  :با حرص به زانوش کوبید و غرید

   اینجا دیگه چه جور دانشگاهیه؟ مگه بچه های مردم گوسفندن؟ -



دست خودش نبود؛ این پنج دختر قلبش را احاطه کردند. مگر می شد شیطنت های این 
ا را فراموش کرد؟ حتی با لحن زننده آنها مشکلی ندارد. فقط خوشحال باشند، وروجک ه

   .برایشان کافی ست

نگاه سرد و بی روحش را به استاد دوخت و خودکار را در میان انگشتانش ماهرانه می 
چرخاند. ذهنش درگیر روناک بود. آن مکان بسیار خطرناک است ولی باید اساب انتقام را 

س این احمق کوچولو چی میشه؟فراهم کند. پ    

بی حوصله نگاهش را از استاد گرفت و سر روی دست های باند پیچی اش گذاشت. دستانش 
   .دیگر زخمی نبود ولی باز می سوخت

   !می سوخت

وقتی برای اولین  .اما نویان نگاهش مثل همیشه پایین بود. دوست ندارد کسی چشمانش را ببیند
ورد تمسخر و آزار و اذیت قرار گرفتندبار به مدرسه رفتند، م .   

  !از این دنیا متنفر شدند

   ...از آدمانش بیزار شدند

   .تنها به علی و منیر اعتماد دارند

   !شاید گیسو راست می گفت؛ آنها ترسو اند ولی کسی چه می دانست چه رنج ها کشیدند

ه درس نداشتنداستاد نگاه حرصی پنهانی حواله پنج جوان کرد. توجه خاصی ب برای بار  .
   .هزارم بر خود لعنت فرستاد که مسئولیت تدریس را قبول کرد

   !دیسیس کرایز، چه پسرای جذاب و هاتی -

با شنیدن صدای زنی، با بهت سر به سمت در چرخاندند. زنی تقریبا پیر با لباس های مد 
   !روز

   اینجا چه می کرد؟ از اساتید است؟

خم گفتاستاد با بهت و ا :  

   ببخشید شما اینجا چیکار می کنید؟ -



ولی مهناز محو پنج پسر شده بود. چشم سبز با مو های کوتاه شده و ته ریش، گوشواره و 
کرده بود. هر پنج نفر مانند یکدیگر پیراهن  دستبند های عجیب و باندانای سیاه، جذابیت را تمام
شلوارشان بود، دل هر کسی را می بردندمردونه شیک که دکمه اش باز و جلیقه هم رنگ  .   

  !پنج تا پسر دقیقا عین دختر های خودش زیبا

  :رمانتیک نیست؟ باید دخترانش را بسیج کند تا مخ این پنج پسر را بزنند. در دلش گفت

پروردگارا این حوریا رو نگاه کن. از اون بالا میاد یه دسته حوری، همه شون کاکل پسر  -
اصلا آدم تو یخ نگاهشون آب میشه. لاناتی گوگوری مگوری. !   

   .دستی به شال یاسمن کشید و انگشتش را سمت واران گرفت

تو واسه روناک، بهت میاد خشن باشی و شخص مناسبی برای کتک زدن و آدم کردن  -
   .روناک هستی

و کیفش را با شنیدن اسم روناک، چشمان واران گرد تر شد. مهناز مانند دیوانه ها اخمی کرد 
   .بالا برد

چی شد؟ می خوای دست رو گوهناک من بلند کنی، مادر نزاییده کسی دل دخترم رو  -
   .بشکونه

ناگهان نانچیکو را از داخل کیفش درآورد و در هوا چرخاند. صدای نعره اش تا طبقه پایین 
   .رفت

   .آی بی ناموس، الان یاور نفس کش رو استاد می کنم -

واران دوید که واران اخم وحشتناکی کرد و سریع از روی صندلی بلند شد. نانچیکو به سمت 
   .به صندلی برخورد کرد. استاد با اخم سمت مهناز دوید و مچ دستانش را گرفت

   .خانم چیکار می کنی؟ نانچیکو برای چیه؟ اینجا ممنوعه ست. لطفا برید بیرون -

رام گرفت. در دل گفتدل مهناز با دیدن قد و قامت استاد، آ :  

   .الله و اکبر این همه جلال، الله و اکبر این همه شکوه -

   .لبخند کجی زد و نگاهش را خمار کرد



   .به قول رایا، ساچ عه واوو، چه خشن! من عاشق مردای خشنم -

فتنداستاد با بهت نگاهش کرد. پسر ها با شنیدن اسم رایا، تلپاتی بینشان ایجاد شد که با بهت گ :  

  !نگو که از طرف رایا و دوستاشی -

  :راستین با عصبانیت گفت

   باز چه نقشه ای کشیدن؟ شما اینجا چیکار می کنی؟ -

  :ولی مهناز با لبخند ملیحی به استاد خیره بود و دل دل می گفت

 یعنی سنش از من کمتره؟ نه بابا، سن یه عدده. مهم عشقه. ببین چطور بهم خیره شده! وای -
چه جنتلمن! عین اون فیلمای ترکی که سپیده نگاه می کنه. ای خاک بر سرش که نتونست 

   !شوهر پیدا کنه

  :نویان با حرص ضربه ای به شونه مهناز زد و گفت

   خانم مگه با شما نیستیم؟ -

 با شنیدن صدای نویان، از فکر درآمد و نگاهش را به نویان دوخت. چرا چشمش زخمی ست؟ 

چیزی گفتی؟جانم؟  -    

  :آوید دوباره تکرار کرد 

   شما کی هستید؟ از اساتیدین؟ -

  :مهناز با نگاه آبی آوید خیره شد و گفت

   ...نه بابا -

  :نگاه کوتاهی به استاد انداخت و با عشوه خرکی ادامه داد

که دارم! البته کم از اساتید ندارما، قیافم عین ملکه انگلیس نیست که هست! لیسانس ندارم  -
   !پول ندارم که ندارم؛ دیگه واقعا پول ندارم. هعی... امان از بازنشستگی و بی پولی

  :پوریا دندون قروچه ای از حرص حضور این زن پر حرف کرد و آرام گفت



   میشه برید؟ -

   .نه نمیشه، باید این استاد خوشگله رو هم ببرم -

را گرفت و سمت مهناز گرفت واران عصبی از شنیدن اسم روناک، دست استاد .   

  .باشه بیا اینم استاد، فقط برو -

  :استاد با بهت گفت

    آقای معراجی چی می گید؟ -

  :مهناز لجباز و سرتق سرش را به معنای نه به طرفین تکان داد و گفت

   !نه اصلا، شما هم بیاید -

است. این پنج دختر و مهناز راستین شک نداشت که از آشنایان رایاست! مانند رایا پر حرف 
   چه بلای آسمانی بودند؟

انگار خدا تمام اتفاقات گذشته را فقط جهت آمادگی برای رویارویی این قوم عجوج مجوج بر 
   !سرشان نازل کرد. تنها همین به ذهنش رسید

تآوید خنده هیستریکی کرد و به صندلی تکیه داد. رو به دوستانش، به مهناز اشاره کرد و گف :  

   .احتمال صد و بیست درصد از آشنا های اون گیسو و رفقای خلشه -

  :این دفعه عصبی ضربه ای به صندلی زد و غرید

   .مثل همونا پررو و رو مخه -

  :مهناز با تاسف ضربه ای به پشت دستش زد و گفت

که  شما دخترای منو می شناسید؟ اونا شما رو می شماسن؟ ای خاک تو فرق کله پوکشون -
   .توانای زدن مخ پنج تا اسکول جذاب رو ندارن

  :رو به آسمان با تاسف ادامه داد

خدایا خودت شاهدی من در تربیت اینا کوتاهی نکردم. اون گاوسمن که همه ش دور کنتر  -
برق بود، گاوسان هم عین مرغ دور وانت سرایدار می چرخید و به حرفام گوش نمی کرد، 



پسرا رفت سراغ اسکیت، گوهیده و گاوا فقط دنبال عکس بازیگرا  گوهناک خاک به سر عین
   .بودن و استغفرالله کراش می بستن

  .ناگهان سرش را پایین آورد و دستی به گردنش کشید

   .آخ گردنم درد اومد؛ پروردگارا بقیه بعدا میگم -

  :پوریا با هیجان و خنده گفت

   چی شد؟ چی شد؟ گاوسمن؟ -

خنده. با شنیدن اسم دختر های نگون هر پنج نفر قهقهه ای زدند. ناگهان یک طرف و زد زیر 
   .صورت پوریا سوخت و سرش صد و عشتاد درجه چرخید

  :مهماز با عصبانیت دستش را پایین آورد و تهدیدوار گفت

   !دفعه آخرته به دختر خوشگل من میگی گاوسمن، فقط من باید اینو بگم بی تربیت -

حرصی به چهره مبهوت پسر ها و نگاه عشوه گرانه به استاد، از کلاس بیرون رفت با نگاه .   

   !پوریا هنوز در اثر ضربه محکم مهناز در شک بود و دوستانش بدتر

   !این پنج تا سم السامئین رو داشتیم به زور تحمل می کردیم، این زنیکه هم پیدا شد -

  (رایا)

ه مهناز نگاه کردمبا خستگی چشمام رو مالوندم و ب .   

   حالا سم ناز داخل دانشگاه چیکار کردی؟ -

   .نیم نگاهی بهم انداخت و بعد به پارک زل زد

   .واسه غذای شما علف چیدم -

   .روناک عین چی زد زیر خنده. خنده حرصی کردم و چهازانو روی نیم کت نشستم

 مهناز این حجم از شیرینی رو از کجا آوردی؟  -

نکن دارم مدیتیشن می کنمصحبت  - .   



با بهت به پارک شلوغ نگاه کردم. کاری ندارم از کجا این چیزا رو می دونه ولی آخه تو این 
   شلوغی؟ مدیتیشن مگه مال مو نبود؟

  :آب دهنم رو قورت دادم و آروم رو به روناک گفتم

   مدیتیشن مگه مال مو نیست؟ -

   .غش_غش خندید و سری از تاسف تکون داد

   .بدبخت مدیتیشن مال ناخونه -

   .یهو مهناز ضربه سنگین و جانانه ای به کمر دو تامون زد که ستون فقراتم جا به جا شد

   .حیف نونا، مدیتیشن واسه اعصاب روانه. اکستیشن مال مو و مانیکور پدیکور مال ناخونه -

می دونه و ما نمی دونیم! یه حس سستی عجیبی رو قلبم سنگینی کرد. زن شصت ساله اینا رو 
  .دنیا عوض شده به خدا

   .روناک جهت جلوگیری از ضایع شدو لبخند ملیحی زد و سرش رو کج کرد

   .می خواستیم اطلاعات تو رو بسنجیم -

   !آره جون خودت -

قدمی به عقب برداشت و موهای جوگندی کوتاهش رو ریخت بیرون. رژ بی صاب مونده من 
فت و جوری محکم به لباش کشید که زرتی شکست. بی خیال چشماش رو رو به زور ازم گر

   .خمار کرد و بادی به غضب داد

من برم ببینم کسی رو پیدا نمی کنم تا باهاش سنت حسنه پیامبر رو به جا بیارم! دیگه از  -
   .همونجا میرم خونه م

با یادآوری قیمتش حس و عشوه ریزان رفت. مات و با بغض به رژ لب شکسته ام نگاه کردم و 
   .بدی در سینه م پیچید

   .من دیگه اون آدم سابق نمیشم و نخواهم شد -

  :روناک خندید و ضربه ای به شونه م زد

   .حالا گریه نکن، خودم واست می خرم -



   .پلکی زدم و با لبخند کجی چشمام رو ریز کردم

   !مهربون شدی -

راستش رو به نیمکت تکیه داد و در افق محو شد. با دستاش رو به هم گره زد و آرنج دست 
   !اون تیپ دانشجویی یه سیسی گرفت خفن

   .نه بابا، یه جایی خوندم محبت به حیوانات یکی از هزاران کلید راهیابی به بهشته -

  .بی خیال خندیدم و انگشتم رو سمتش گرفتم

  !هزاران کلید رو خوب اومدی -

و یاسمن که طبق معمول با هم رفتن سر کار. من و سپیده هم یه  خندید و چیزی نگفت. گیسو
نیم ساعت دیگه به رستوران میریم. سپیده هم معلوم نیست رفته آب بخره یا بسازه! این وسط 

   .روناک فازش معلوم نیست

   روناک، دقیقا کسب و کارت چیه؟ -

تنفس عمیقی کشید و درحالی که عین شترمرغ سرش تو گوشیش بود گف :  

چه می دونم. فعلا می خوام برم همون محله ببینم چی میشه! خیلی دلم می خواد گذشته پسرا  -
   .رو بفهمم

  :پوکر زمزمه کردم

   !به تو چه آخه -

یعنی دست  .حس بدی نسبت به قضیه پسرا داشتم؛ انگار قرار نیست به جای خوبی ختم بشه
دستاش شکل مومیاییه؟های راستین به همین قضیه مربوطه؟ آخه چرا     

   .ای کاش می تونستم باهات بیام ولی روز اول کاریه دیگه -

  :لبخند مهربونی زد و گفت

   !نمی خواد بابا، حواسم هست -

   !هوف الله و اکبر، مردم عین گرسنگان کنعان ریخته بودن سوپری، دهنم سرویس شد -



چهار تا آبمیوه دستش بود ولی اون یه کیک سرم رو بالا گرفتم و به چهره خسته سپیده دوختم. 
   مال کیه؟

   کیک مال کیه؟ -

  :خیلی شیک آبمیوه ای دست خودم و روناک داد و گفت

   مال من، مهناز کو؟ -

  :روناک با بهت دهنش رو کج کرد و گفت

دو تا آبمیوه و کیک؟ لامصب تو سلف دانشگاه نسکافه و کیک من و یاسمن رو هم خوردی؛  -
خت میترکیبدب !   

اصلا حرفی که زدیم به چپشم نگرفت. نه به من که عین نی قلیونم، نه به این که عین بامشاد 
  :داخل نقطه چینه. حالا اگه بهش بگی چاق شدی، برمی داره میگه

   !اصلا هم اینطور نیست، من فقط تو پرم -

   !اسکول گامبو

روناک راهی محله مرموز شد و ما هم بعد خوردن آبمیوه و کوفت کردن کیک برای سپیده، 
   .سمت رستوران رفتیم. دیگه همونجا بهمون لباس فرم میدن

هاعای ننه، عجب گارسونی بشم من! فکرشو بکن، برم سر میز چند کوروکودیل عاشق؛ واب 
   .خدا، قطعا بالا میارم

ادسوار اسنپ شدیم. انقدر بدشانسیم که حتی راننده تاکسی هیز هم گیرمون نمی .   

  :به قول سپیده

ما از سینگل هم سینگل تریم. نه مزاحم تلفنی داریم، نه یکی بهمون شماره میده، نه یکی  -
   !بهمون تعرض می کنه و هر پسری هم ما رو می بینه انگار مسخره شیم که می خنده

ز تک خنده ای کردم و با ترمز ماشین از فکر بیرون اومدم. چون جیبم خالی بود، سریع ا
ماشین پیاده شدم تا سپیده در عمل انجام شده قرار بگیره و کرایه رو بده. ما همچین آدمایی 

   !هستیم



لبخند شیکی روی لبم نشوندم و با اقتدار و غرور قدمی سمت رستوران برداشتم که سرم به 
   !چیزی برخورد کرد و عین تف چسبیدم کف خیابون

وای، این از این در شیشه ای اتوماتیک ها بود. درمونده با بهت به در شیشه ای نگاه کردم. ای 
   به اطراف نگاه کردم تا مطمئن بشم کسی ندیده ولی مگه من شانس دارم؟

نصف جمعین ایران منو دیدن و قهقهه می زدن. حس بدی تو وجودم پیچید و دلم می خواست با 
کمک کرد بلند بشم. به  دستمال توالت خودم رو دار بزنم. سپیده با صورتی سرخ از خنده

رستوراو شدم و نفسی گرفتم  سرعت وارد .  

   !خدایا حیثیتم رفت -

  :سپیده با خنده گفت

   .در هر شرایطی باید سوژه باشی -

سعی کردم کمی خانمانه رفتار کنم. اتفاق دیگه، پیش میاد. فقط یکم زیاد تر از زیاد واسه من 
رسیم که چه غلطی کنیم؛ پس سمت آشپزخونه رفتیم و رو پیش میاد! والا نمی دونستیم از کی بپ

   !به دختر سبز رنگی شرایط رو گفتیم و پرسیدیم که چیکار کنیم

  :بعد دریاف راهنمایی، سمت اتاق پرو رفتیم تا لباس فرم بپوشیم. روناک به اتاق پرو می گفت

  .اتاق پررو -

که اینجاست قیمت خون مهناز رو  لبخند کجی زدم و به لباس فرم نگاه کردم. چرا هر چی
داره؟ لباس فرم مشکی و سفید با پاپیون قرمز و یه روسری شیک. والا ما واسه عروسی این 
چیزا رو می پوشیم. هرچند تا حالا عروسی هم نرفتیم. تنها سر مراسم عقد مهناز و شوهرای 

   .سابقش که داخل پرورشگاه بود شرکت کردیم

شد در مدرسه و پرورشگاه! جز اردوی مدرسه هیچ جا نمی رفتیم. کلا زندگی ما خلاصه می 
   .هرچند تلخ بود ولی با شیطنت ها خاطرات خوبی رقم می زدیم

   !حالا چه دردیه که از همه چیز یه داستان تلخ می سازم

بعد پوشیدن لباس فرم و ذوق مرگ شدن، سمت آشپزخونه رفتیم. همون دختر سبزه دو تا منو 
د و گفتدستمون دا :  

   !برید داخل سالن و هرکی اومد، منو رو بهش بدید. احترام یادتون نره -



   .اوکی -

بیچاره نمی دونه ما به مدیر پرورشگاه هم احترام نمی زاریم، در این حد بی شعوریم و نمیشه 
   .کاریش کرد

دارای  با وارد شدن به سالن، موجی از عطر های خنک به مشامم خورد. جون، جون، جمله
   .ابعاد ظریفی بود

با ضربه ای که به شونه ام خورد، نگاه متعجبی به دختر سبز رنگ انداختم. با استرس 
روسری سرمه ای رنگ رو مرتب کرد و به گوشه ی رستوران که کمی تاریک بود اشاره 

  :کرد و گفت

م بزارمهمون های ویژه داریم، رایا برو منو رو بهشون بده و تا می تونی احترا - .  

   آهان، یعنی پاچه خواری کنم؟ -

  :با حرص دوباره ضربه ای به شونه ام زد و غرید

  .برو دیگه -

  .پوفی کشیدم و بی خیال سمت همون گوشه رفتم

   .حالا انگار ترامپ اومده که میگه ویژه ست. شینیم بینیم باو. من عمرا پاچه خواری کنم -

روم دهنم اندازه دهن اسب آبی باز موند و حس بدی تو سینه  وقتی رسیدم، با دیدن افراد رو به
   .م پیچید

شیاطین سیاه؟ این بود مهمون ویژه؟ آره دیگه، مثلا پسر مدیر رستورانن. خدا مرگت بده. آخه 
   !چرا منو فرستادید؟ حالا باید پاچه خواری این مفلوکین رو کنم؟ به هیچ وجه

ری زهرمارمون می کنن! کلافه لبم رو کج کردم و توروخدا ببین روز اول کاری رو چطو
   .درست جلوی میزشون وایسادم

  :منو رو روی میز کوبیدم و با لحن مسخره ای گفتم

   چی کوفت می فرمایید مهمان های ویژه؟ -



بدبخت ها، اصلا حواسشون به من نبود و رسما با حرکتم پشماشون ریزون شد. آوید بی 
کوبید و غرید فرهنگ با حرص سر به میز :  

   خدایا اینا دیگه چه بلای آسمونین؟ -

  :نویان بی نزاکت دهنش رو کج کرد و گفت

   .یعنی همه جا هستید تا خوشی رو کوفتمون کنید -

  :راستین اخمی کرد و نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت

   اینجا چیکار می کنی؟ -

دم به سر می بردم. اگه تیکه تیکه شون کنم، ولی من اصلا جوابش رو ندادم چون در افکار خو
دیه ش چقدر میشه؟ دیه چند شده؟ بزنم همینجا خفه شون کنم و در برم؟ نچ، به دردسرش نمی 

   !ارزه

   .پوفی کشیدم و با حرص منو رو فشار دادم

خدایی چطوری دانشگاه قبول شدید عقل کلا؟ از این لباس فرم و منو تشخیص ندادین اینجا  -
ار می کنم؟چیک    

  :واران نگاه سردش رو به میز دوخت و گفت

   .دیگه تو رستوران بابا هم آرامش نداریم -

  :رو به قیافه نحسشون چینی به صورتم دادم و غریپم

   .خفه شید، انگار کشته مرده شونم -

  :پوریا انگشتش رو تو هوا چرخوند و گفت

فعه هم اخراج بشیبدبخت یه ذره با ادب باش، کاری نکن این د - .   

  :لبخند ریلکسی زدم و درحالی که به خودم تابی می دادم و خیره به ناخون های بلندم گفتم

خداروشکر معراجی... چیزه... یعنی آقای معراجی بسیار جنتلمن و با شعور تشریف دارن  -
   .و از عقده ای بودن شما اطلاعاتشون کافیه



اومد تو ذهنم عجب جمله ای، جون شما فی البداعه !   

   .راستین هم به شدت کم آورد و تنها با کلمه ای حرصش رو خالی کرد 

  .گاوا -

لحظه ای مات موندم و عین چوب خشک شدم. گاوا؟ فقط مهناز این رو میگه. افکار فجیعی 
   .ملکه ذهنم شدن که باعث شد سیم هام اتصالی کنن

رو به راستین غریدمدرحالی که از عصبانیت منو رو فشار می دادم  :  

   !نگو که مهناز اومده طبقه ممنوعه -

  :واران ابرویی بالا انداخت و نیشخندی زد

   .اسم اون پیرزن احمق مهناز بود؟ بیشتر سمناز بهش میاد -

تف، اینم به این موضوع پی برد. از عصبانیت فکم لرزید. خدا میدونه چه خزعبلاتی پیش 
بردهپسرا گفته و آبروی ما رو  !  

   !بار الهی، این دیگه شوهر گیرش نیاد تا حرص من خالی بشه، آمین

  :زیر لب با حرص غریدم

یعنی امشب میدم روناک تو غذات قرص اسهال بریزه. بزار از اون محله نکبتی برگرده،  -
  ...اون قرصا رو ازش می گیرم می کنم تو حلقت. تو منو روان

   وایسا ببینم، روناک کجا رفته؟ -

با دادی که واران کشید، چشمام گرد شد. چرا اینطوری نگاه می کنه؟ استرس نگاهش به منم 
  .سرایت کرد

  :آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم

   .همون محله که خودت بهش گفتی، به اون بچه های کار قول داد بهشون اسکیت یاد بده -

تلاطم شد هر پنج تاشون با بخت و حیرت بلند شدن و قلبم پر .   

   .هر پنج تا با استرس نگاهم کردن و پاهام سست شد



  :آوید چنگی به موهاش زد و با حرص رو به واران گفت

   .مگه بهش نگفتی دیگه نره؟ بابا الان بلا سرش میارن -

   .چهره واران به طرز عجیبی و حیرت آوری وحشت زده بود

عصر اثرات بدش رو روی روح و قلبم  می دونستم؛ حسش می کردم؛ این فاجعه از همین
   !گذاشت

  (روناک)

نفس عمیقی کشیدم و به کوچه خالی نگاه کردم. صدای همهمه ی بچه ها از کوچه بغلی می 
   .اومد ولی اینجا صدای خر هم نمی اومد

   .هولی شت، اصلا حواسم نبود که اون فلک زده ها الان سر کارن -

ردمپوفی کشیدم و به آسمون نگاه ک .   

  !یعنی اومدم واسه هیچ؟ هیچی به هیچی! تف -

نگاهم روی مادر خونده ثابت موند. دقیقا مثل دیروز روی سکو کنار خونه نشسته بود و سرد و 
  !بی روح به کوچه زل زده بود. خدایی عین مرده هاست

ت ندارملبم رو کج کردم و مچ دستم رو بالا آوردم تا ساعت رو ببینم که فهمیدم اصلا ساع .   

   خدایا چرا از این حرکت لاشچری هم محرومم کردی؟ -

   .کلافه گوشیم رو درآوردم و با ساعت نگاه کردم

   !شیش و نیم عصر -

با چشم های ریز شده به ننه خونده زل زدم. دیروز هم همین ساعت اونجا نشست. ماذا فازا؟ 
   !اه، اگه قضیه فیلم هندی باشه چی

بزنم و از زیر زبونش حرف بکشم. با نگاه کوتاهی به خونه قدیمی، سمتش رفتم تا برم مخشو 
   !و آروم کنارش نشستم ولی دریغ از یه عکس العمل! خب یه حرکتی بکن دیگه

چهره ی شکسته  .لبخند ضایعی روی لبم نشوندم و آروم چهازانو نشستم و کامل برگشتم سمتش
لیل قرمزیه چشماش باشهای داشت؛ هیچ چیزی جز گریه نمی تونه د !  



من که نهایت تلاشم رو می کنم که سر مراسم ختم گیسو هم گریه نکنم؛ آخه خیلی ضایع ست 
م از خیار قلمی به کدو گریه کردنم، اول آب دماغم سراریز میشه، بعد اشکم! تازه دماغم

  !حلوایی تغییر شکل میده. در این حد نابود

   .اه، چقدر چرت و پرت میگم

... چیزه، مادر خونعه - ...   

با دهن کجی کمر صاف کردم و به نقطه نامعلومی زل زدم. برای اولین بار خیلی صمیمی 
   نبود؟

  :این بهتره

   ببخشید، خانم شما چرا اینجا می شینید؟ منتظر کسی هستین؟ -

  :تو ذهنم گفتم الان فردین بازی درمیاره و با سینه سپر شده میگه

شی؟ به تو چه؟ مفت -  

ولی لامصب خیلی با فرهنگ بود. اصلا خرابم کرد. هم از لحاظ مسخره بازی، هم از لحاظ 
  !عاطفی

منتظر وارانم. بچه م هر روز این ساعت فرار می کرد و می اومد پیشم تا تو کارا کمکم کنه  -
   .ولی همه ش از اون دیو دو سر کتک می خورد

استخونم رفت و تیر کشید. تپش های قلبم مانند  بغضی به گلوم چنگ زد و درد قلبم تا مغز
   شلاقی به سینه م بودن و نفسام سنگین شد. واران رو کتم می زد؟ دیو دو سر؟

چشم های سرد و بی روح واران جلوی نگاهم قرار گرفت. حق داشتی؛ حق داشتی از همه 
   !دوری کنی، حق داشتی متنفر باشی و اعتماد نکنی

ک های مادر خونده روی جاده ریخته شدند. منم متنفر شدم؛ از دیو دو اشک های منم مثل اش
   !سر، از حیدر

   .دست مادر خونده رو گرفتم و شصتم رو روی چین و چروک دستش کشیدم

 واران پسرتونه؟ الان کجاست؟  -



   !مثلا من هیچی نمی دونم

  :نگاه سیاه و شکسته ش رو بهم دوخت و آروم گفت

رم بود. آوید پشت و پناهم بود. نویان نور چشمم بود. پوریا و راستین تنها آره، واران پس -
   .دلیل خنده هام بودن ولی حیدر نابودشون کرد

   .هق_هق دردناکی کرد و دست روی چشم هاش گذاشت

دیدم... با  .فقط هشت سالشون بود. بچه بودن ولی اندازه یه مرد جنگ دیده درد کشیدن -
چطور دستای راستینم رو با سیخ داغ سوزوندچشمای خودم دیدم  .   

تصویر دست های مومیایی راستین جلوی دیدم قرار گرفت و نفسام سنگین شد. مادر خونده 
انگار منتظر بود یکی بیاد پیشش و دردش رو خالی کنه. یعنی در عرض یک دقیقه مخش رو 

 زدم؟ 

   .بهم اعتماد کرد و گفت

درد می گیره. نگو که خواب بهم حروم میشه نگو... بهم نگو! نگو که قلبم .   

   ...فقط من بودم

  ...مادر خونده بود

   .درد بود

   .اشک بود

  !...هیولا بود

   هی تو اینجا چه غلطی می کنی؟ -

با شنیدن صدای همون موجود... همون هیولا دستام مشت شد و وجودم پر از آتش شد؛ آتش 
یه مرد جمع شده؟ عارم میاد اسم مرد بهش نسبت بدم نفرت! چجوری این همه وقاحت داخل .   

   ...با عصبانیت برگشتم سمتش ولی

   .تاریک شد



سیتم بدنم به کل خاموش شد و اون بوی بد عامل تیر کشیدن سرم بود. صدای رعد و برق به 
   !گوشم خورد، صدای جیغ مادر خونده

   !اینجا ته خط نیست

   .تا الان بازی مرگ بود

ی مرگ با شیاطین سیاهباز .  

ولی حالا ارتقاع پیدا نکردیم، بلکه به مرحله بعد پرت شدیم. پرت شدیم به دنیایی که دیو دو 
   .سر برامون ساخت

   .ولی من یک دخترم

   .من قوی ام

   .من شکست ناپذیرم

   !نمیزارم کسی این بازی رو ببره

   .من همیشه برنده م و جهنم رو می سازم

   ...آره

   ...من نه

   !ما جهنم این دیو دو سر رو می سازیم

  (گیسو)

کلافه به سنگ ریزه جلوم ضربه زدم و موهام رو درست کردم. امروز از اون دسته روز 
هاست که هیچ باری ندارم و بیکارم. به انواع سنگ های رو به روم چشم دوختم و در افکار 

   .خودم غلتیدم

سر آوید بشکونم. ربطی هم بهش نداره ولی کلا هر وقت چی می شد همه ی این سنگا رو 
  !حرصم میگیره فقط کتک زدن اون آرومم می کنه

به دستم نگاه کردم و یاد مشتی که به صورت نویان زدم افتادم. ولی عجب مشتی بودا! ناز 
  !شصتم



  :با شنیدن صدای آهنگ سمی لبخندی روی لبم اومد

ی، می خوام بیام دم خونتون حرف بزنم با باباتون بگم سوسن خانم، ابرو کمون، چشم عسل -
   ...شدم عاشق دخترتون

   .تک خنده ای کردم و تماس رو وصل کردم

   !بله -

  :با شنیدن صدای پر استرس سپیده اخمام تو هم رفت

  .گیسو زود باش برو یاسمن رو بردار بیا اینجا -

   اینجا کجاست؟ -

روناک رفته. بدو جونش در خطرهبابا همون محله ای که  - .   

سریع باشه ای گفتم و تماس رو قطع کردم. حس بدی روی قلبم سنگینی می کرد. با اضطراب 
  :سمت دکه مدیریت رفتم و رو به آقای نعمتی تند_تند گفتم

   .آقای نعمتی یه مشکلی واسه دوستم پیش اومده، اجازه می دید مرخص بشم -

  :با تعجب لبخندی زد

   .خیر باشه دخترم، بله برو. امروز بار نداریم -

  .نفس عمیقی کشیدم و لبخند قدردانی زدم

   .ممنون -

سریع سمت سالار دویدم و سوار شدم. همزمان که استارت زدم، شماره یاسمن رو هم گرفتم. 
   اوف خدا، حالا چطوری داخل اون سر و صدا متوجه زنگ گوشیش بشه؟

پارک رو با حرص گذروندم. با رسیدن به پارکی که یاسمن رو بردم، پوفی کشیدم و کل راه 
   .ترمز کردم و به اطراف زل زدم

صدای ویولنش از سمت چپ می اومد. نگاه شکلاتیم رو به سمتش چرخوندم. فازغ از 
   .مشکلات دنیا فقط می نوازید



   .از سالار پیاده شدم و بدون توجه به نگاه مردم، سمتش رفتم

ن، یاسمن زود باش جمع کن که اوضاع خرابهیاسم - .   

  :انقدر بلند حرفم رو زدم که بدبخت هل شد. با بهت نگاهم کرد و با دهن کجی گفت

   هن؟ -

  :کیف ویولنش رو برداشتم و با حرص غریدم

   .هن و درد -

   .وقتی دید اعصاب ندارم، حرفی نزد و با هم سمت سالار رفتیم

خوبه؟ چی شده گیسو؟ روناک -    

  :درحالی که از استرس رو به موت بودم آروم گفتم

   .نمی دونم، نمی دونم -

کل راه به استرس کشیدنای من و سوال های بی جواب یاسمن گذشت که آخرش یه دادی زدم و 
خفه شد. با رسیدن به اون محله چشمم به رایا و سپیده خورد. عصبی بودن و سر پسرا داد می 

   .کشیدن

یقی کشیدم و عرق دستم رو با پیراهنم پاک کردم. سریع پیاده شدیم و سمتشون دویدیم نفس عم
   .که نگاهشون سمت ما کشیده شد

   چی شده؟ روناک کجاست؟ -

  :واران کلافه و عصبی دستی به صورتش کشید و غرید

   .دیروز افتادن دنبال روناک و آمارش رو درآوردن. فهمیدن از طرف منه -

حیرت به آوید زل زدم و سرم رو تکون دادمبا بهت و  .   

   خب حالا روناک کو؟ کجاست؟ -

   .سپیده با بغض به ماشین تکیه داد و یکی به پاش کوبید



   .نیستش -

   .دست و پام لرزید و حس سستی و خفگی تو سینه م پیچید

   .ب... بچه ها -

ه جونی تو تنم نموند. یه مرد غول با شنیدن صدای ترسیده یاسمن، با بهت برگشتیم سمتش. دیگ
   .پیکر پشت سرش بود و تیزی چاقو رو روی پهلوی یاسمن دیدم و قلبم تیر کشید

   .پوریا با حرص دادی زد و سمتش خیز برداشت که راستین جلوش رو گرفت

   .خط روش بندازی روزگارتو سیاه می کنم -

تیاسمن احمق تو اون شرایط نیشش باز شد و زیر لب گف :  

   .آخ قلبم -

ولی همون مرد فشاری به پهلوش آورد که اخماش تو هم رفت. ترس کل وجودم رو در بر 
   .گرفت

  :با نگاه و لحن تهدیدآمیزی غرید

   .همه تون سوار اون دو تا ون می شید وگرنه جنازه دوستتون رو خوراک سگ می کنم -

ون طرف کوچه نگاه کردم. دو تا ون با بغض به پسرا زل زدم. همه ش تقصیر اوناست. به ا
   .مشکی منتظر ما بودن

نفسی گرفتم و با قدم های شل سمت ون رفتم. جون خواهرم از هر چیزی مهم تر بود و کمک 
   !به همه مهم تر

نامحسوس گوشیم رو درآوردم و روی شماره مهناز کلیک کردم. به بهونه بستن بند کفشم خم 
ذاشتم. خدا کنه شارژم تموم نشهشدم و گوشی رو زیر جورابم گ .   

نگاه پسرا نفرت داشت، خشم و عصبانیت وجودشون رو می لرزوند. به خاطر یاسمن هم که 
   .شده سمت ون رفتن ولی همین که به ون رسیدیم گردنم سوخت

  !با بهت آخی گفتم و دست روی گردنم گذاشتم. بی هوشی



فت. نگاه تارم رو به اطراف دوختم. بقیه هم بی کل سیستم بدنم از کار افتاد و جون از تنم ر
   .هوش شده بودن

   !عین من

   ده تا پروانه، رفتند از این خانه؛ خدایا این پنج تا گراز چی بود انداختی وسط زندگیمون؟ -

   .رایا لطف کن و خفه شو -

   .صدای جیغ رایا هوشیارم کرد

 چی چیو آروم باشم مومیایی؟ الان کجاییم هان؟  -

اخمی کردم و آروم پلکام رو از هم فاصله دادم ولی انگار ندادم. یعنی همه جا تاریک بود. 
  :دست روی سرم گذاشتم و زیر لب با حرص گفتم

   ...کدوم خری زده تو س -

وی چشمام گذشتن و لرزه چشم گرد کردم و مات و مبهوت نیم خیز شدم. اتفاقات عین فیلم از جل
  :به تنم انداختن. با بهت نالیدم

   .تو روح شیاطین سیاه -

   .تو روح خودت نکبت خر -

با شنیدن آوید از فاصله نزدیک عربده لی زدم و با بهت عقب رفتم که نعره واران به هوا 
   .رفت

   .الاغ بلند شو، دستمو له کردی -

  :با بهت فاصله گرفتم و گفتم

   الان یعنی همه تون اینجایین؟ روناک کجاست؟ -

  :صدای مسخره پوریا اومد

   .تو جیبمه -

  :بعد روناک



   .ببند دهنتو ملعون -

  :با خوشحالی جیغ خفه ای کشیدم و گفتم

   وای روناک زنده ای؟ خوبی؟ خوشی؟ سر کیفی؟ -

  :رایا بی شعور با خنده گفت

   .نه سر کیکه  -

ره ای گفتنویان با لحن مسخ :  

   .ایح اییح، اندکی خندیدیم -

   .زهرمار -

   .آب دهنم رو قورت دادم و با ترس خودم رو بغل کردم

   .خب خداروشکر همه تون رو هس... نه نه، یاسمن و سپیده اعلام حضور نکردن -

   .با شنیدن صداشون لبخند آسوده خاطری روی لبم اومد

   .سپیده فاضلی حاضر -

   ...یاسمن -

  :پوریا پرید وسط حرفش و با شیطنت گفت

   .یاسمنگولا ملقب به گاوسمن -

  :یاسمن با حرص داد زد

   .جرعت داری موقعیتت رو بگو تا بیام خار مادرتو... عه، نه یعنی خودتو جر بدم -

  :پوریا خیلی ریلکس و شیک گفت

   .در ضلع شمالی قرار دارم -

  :صدای متعجب رایا اومد



نگو، من ضلع شمالی ام دروغ - .   

  :آوید با حرص گفت

  .خفه بابا، من داخل ضلع شمالی ام -

یهو واران چنان عربده ای زد که پشتش همه از ترس جیغ کشیدن. دیگه من که نزدیکش بودم 
  !جای خود دارم

   .د خفه خون بگیرید -

  :چند لحظه سکوت کردیم که با لحن آرومی ادامه داد

ی اممن ضلع شمال - .   

بازم سکوت کردیم ولی کم_کم صدای خنده مون به هوا رفت. ما قطعا دیوونه بودم. در هر 
   .شرایطی خل وضعیمون سر جاش بود

  :واران با لحنی که معلومه لبخند روی لبشه گفت

   .زهرمار، دیگه مسخره بازی بسه. روناک بگو چطور گرفتنت -

  :روناک سریع گفت

خوند... چیزه یعنی مادر خونده اختلاط می کردم که حیدر لامروت پارچه  بابا داشتم با ننه -
   .کشید رو سرم، یعنی فقط صداش رو شنیدم

سکوت وحشتناکی اون مکان رو در بر گرفت. خیلی دوست داشتم قیافه پسرا رو ببینم ولی 
آوید فقش صدای نفس های عمیقشون می اومد. لامصب، شک نداشتم واران سمت راستم بود و 

  !سمت چپم! بار الهی، آخه چرا بین این دو تا روانی؟ تف به زندگی

   مادر خونده؟ چی می گفتین؟ -

صدای واران از قهوه تلخ هم تلخ تر بود. بغض مردونه ش رو همه فهمیدن ولی سکوت 
   .کردن

عا می دونستم روناک مخ مادر خونده رو زده و همه چیز رو از زیر زبونش کشیده بیرون. قط
   .شرایط مناسبی واسه بازگو کردن نبود و تنها راه ماست مالیش مسخره بازی بود



هیچی بابا، بیچاره داشت از گرونی ناله می کرد و می گفت پول ندارم مرغ بخرم فسنجون  -
درست کنم. فکر کنم مرغ شده کیلو پنجاه هزار تومن! والا من سه ماهه فقط خاویار و تن ماهی 

نحصار این دو تا دستمه. البته یه شبم پیتزا خوردیم که متاسفانه رایا کولی بازی خوردم و فقط ا
درآورد و همه رو پخش خیابون کرد. ای دهنتو رایا، دویست تومنو حروم کردی. اوف یادم 

   .اومد اعصابم خرد شد

   .خاک بر سر اوسکولت -

مه پاچیدیم و از خنده دلمون بعد حرف راستین، اول صدای قهقهه ی سپیده اومد؛ بعد سپیده ه
   .درد گرفت

   !ده تا اسکول کنارم هم نتیجه ش همینه. ای لات بمیری روناک

  :یاسمن با خنده و نفس_نفس گفت

  !خدا بزنت روناک، وای دلم -

بین خنده اونا، سکوتی کردم و با چشم های ریز به پام زل زدم. گوشی، مهناز! با بهت جیغ 
  :زدم

توای یادم رف - .   

  :با جیغ من همه سکوت کردن. آوید با تعجب گفت

   چیو؟ -

با هیجان جورابم رو پایین کشیدم و با لمس کردن گوشیم، موج عظیمی از حس های خوب 
   .وارد قلبم شد

   ...وای خدا دمت گرم. گوشیم رو تو جورابم جاسا -

   .پلکی زدم و با بهت به اطراف نگاه کردم

نداره؟ بدبخت نشیماینجا دوربین  - !   

  :نویان کلافه و با صدای پر هیجانی گفت

 چه میدونم بابا، بگو شماره کیو گرفتی؟  -



   مهناز. وای گوشیم خاموشه. یعنی فهمید؟ -

  :سپیده با بهت و حرص گفت

   تو لیست مخاطبینت آدم جز مهناز پیدا نکردی؟ -

   .بابا خب اون لحظه همین به ذهنم رسید -

ن با حرص گفتراستی :  

   .مهناز همون نیست اومد طبقه ممنوعه و زد تو گوش پوریا -

  :من و روناک و سپیده با بهت داد زدم

   اومد طبقه ممنوعه؟ -

  :رایا که انگار خبر داشت، با لحن بی خیالی گفت

   .آره -

  :روناک با بهت گفت

   رایا تو از کجا می دونی؟ -

با هیجان گفت  نده ویهو یاسمن عین چی زد زیر خ :  

   !وای خدا، مهناز زد تو گوش پوریا؟ دمش گرم. بابا ایول -

   .صدای دندون قروچه پوریا خنده روی لبمون آورد

   !درد بگیری مومیایی -

  :راستین با عصبانیت غرید

   !زهرمار مومیایی، رایا این چیه به همه یاد دادی ریقو -

   .رایا هم که حرصش گرفت

گفت من ریقوعم؟ مهندس فرق بین ریقو و مانکن رو نمی دونی؟کی  -    



  :نویان هم پشت ریفیقش در اومد و با لحن پر خنده ای گفت

   .تو رو که دیدیم با مفهوم کلمه ریقو آشنا شدیم -

   .سپیده هم مثل نویان پشت رایا در اومد

انسان آشنا بشیماتفاقا ما هم با دیدن تو تونستیم با مفهوم گرازی در قالب  - .   

  :با خنده دستی زدم

   !ایول، جمله تاریخی بود -

  :واران کلافه گفت

   .بسه دیگه. الان هیچ کس گوشیش باهاش نیست -

  :آوید نفس عمیقی کشید و گفت

   .نه داداش، انگار فقط گیسو گوشیش رو قایم کرد -

  :رایا با بهت و حیرت گفت

اموسا گوشیم رو بردن؟تف بر زندگی. یعنی اون بی ن -    

  :بعد انگار رو کرد سمت سقف و نالید

بار الهی خودت که می دونی که من عاشق گوشیمم. اگه بلایی سرش نیارن بقیه عمرم رو  -
   .به عنوان سگ درگاه علی ادامه میدم

  :راستین با تاسف گفت

   !در وصف منگولیت عاجزم -

ه چاره ای واسه نجات بودن ولی هیچ چیزی یه چند لحظه همه سکوت کردن و دنبال را
دستگیرمون نشد. امیدوارم مهناز پلیس خبر کرده باشه. هرچند مطمئن نیستم چیزس فهمیده 

باشه و حتما فکر کرده ایسگاش رو گرفتم. اون وسط صدای ذکر گفتن رایا برای سالم موندن 
  .گوشیش می اومد

  :واران صبرش به سر اومد و با حرص داد زد



   .د بسه دیگه. اونقدری که تو واسه گوشیت سوره می خونی، عبدالباسط تو کل عمرش نخوند -

  :یاسمن با بهت و هیجان گفت

   .خدایا بازم جمله تاریخی بود. می زارمش استوریم -

  :سپیده با خنده و ذوق گفت

به هم بر می  بابا جمع چقدر دپرسه، یه جوک بگم تا فازتون تغییر کنه؛ یه روز دو تا کرم -
   .خورن و کرم اولی به کرم دومی میگه مگه کرم داری؟ ایح ایییح ایح

اون می خندید ولی ما در سکوت برای عقل ناقصش آیه یس می خوندیم. یعنی حتی تو این 
   !شرایط ول کن ایجاد سم نیستیم. خاک

   !وقتی دید کسی نمی خنده، سکوت کرد و تو افق محو شد. خاک بر سر ضایع

  :این دفعه روناک خندید و با لحن حرص دراری گفت

   .سوکس شدی؟ حقته -

   !بازم سکوت کردیم! سکوت منطقی تره

  :پوریا متفکر گفت

   .ولی اون سوسکه -

   .نچی کردم و ابرویی بالا انداختم

   .نه سوکسه -

  :آوید با دهن کجی گفت

   .احمق سوسکه -

  :رایا با حرص و صدای بلندی گفت

   .نه اوزگل، سوسک... ای بابا، سوکسه -

  :راستین با خنده گفت



   .خدایا اینا رو شفا نده تا بخندیم. سوسکه سوسک، بفهم نفهم - 

   .واران هم حرفش رو تایید کرد

   .آره سوکسه... نه یعنی سوسکه -

  :سپیده با اعتراض و سرتق گفت

سوسک نیست، سوکسه سوکسه سوکس، نه سوکس... ببخشید اصلاح می کنم. - .   

  :نویان با حرص داد زد

   .گند زدی به فرهنگستان ادب فارسی. بابا سوسکه -

  :یاسمن نچی کرد و خونسرد گفت

   .یک بار برای همیشه؛ سوسک... نه سوکسه -

  :صدای شترقی اومد و بعدش صدای ناله ی پوریا

   ...یعنی برگای سوکس -

مالی کردسکوت کرد و بعد گندش رو ماست  .   

   .نه یعنی... پشمای سوسک ریخت -

  :دهنم رو کج کردم و با تعجب گفتم

   مگه سوکس پشم داره؟ -

   .یهو آوید خیر ندیده پس سری بهم زد و عربده ای سر داد

   ...ایهاالناس اون سوسکه سوسک نه سوسک -

  :ادای گریه درآورد و عاجزانه نالید

ه شدیم دیگهخدایا بسه دیگه، خدایا خست - .   

  :سریع مود عوض کرد و متفکر گفت



   خدایی سوکسه یا سوسک؟ -

   .سوکس -

   .واران با عصبانیت لگدی به ساق پام زد که تا مغز استخونم تیر کشید

   .بی شعور دارم میگم سوسکه -

  !سوسک یا سوکس؟ مسئله این است

ولی سوکسه، مطمئنم! می دیگه دست به ضرب و شتم زدیم. اونم سر سوسک و سوکس؟ 
   .خواستم عربده بزنم که سوکسه اما صدای باز شدن در نگذاشت

با بهت به قامت مهناز و خنده رو مخش نگاه کردم. جمیعا خشکمون زد. بعد بسته شدن در 
   .توسط فرد مجهول، دیگه قیافه ش رو ندیدیم

ن رو پیدا کردم و اومدموای خدای من، حالتون خوبه مجموعه گاو های من؟ زودی لوکیش - .   

  :با حالت غرور و دلاورانه ادامه داد

   فکر نمی کردید انقدر هوشمندانه عمل کنم نه؟ -

ناباورانه خندیدم و دستی به صورتم کشیدم. از شدت بدبختی عین کسی که میخواد دستشویی 
  :کنه نشستم و نالیدم

   کی تو رو زاییده؟ -

و گفت سپیده با بهت به پیشونیش زد :  

   زنگ نزدی پلیس و میگی هوشمندانه عمل کردی؟ -

  :واران با لحن که معلومه دنبال راهی برای قتل مهنازه گفت

   .میشه اعمال هوشمندانه تون رو بگید -

   .نه نمیشه -



انگار خودشم فهمید کلا گند زد. بر چه اساس به این زنگ زدم؟ چرا و به چه دلیل؟ قلبم کند 
ان دهنده سکته کردن بود. نه می دونیم کجاییم و نه راه چاره ای داریم. اینجا ته می زد و نش

   !خطه؟ خدایا نمی خوام اینجا بمیرم

  :روناک با صدای پر بغضی گفت

   .بشینید وصعیت نامه بنویسید که کارمون ساخته ست -

  :وارات به جای مهناز، حرصش رو سر روناک خالی کرد و داد زد

تو چی داری که وصعیت نامه بنویسی؟ تو واسه دو قرون پول پیش بابام کار می آخه مگه  -
   !کنی، دقیقا چی داری بدبخت

سکوت وحشتناکی فضا رو در بر گرفت و نفسام سنگین شد. صدای شکستن قلب روناک بغضم 
رو تشدید کرد. فقط خواست شوخی کنه ولی واران احمق پولداریش رو حقیرانه تف کرد تو 

شصورت !   

  :نویان با بهت و صدای آرومی گفت

   واران چیکار کردی؟ -

چشم های مبهوت واران رو دیدم و دستام با نفرت مشت شد. دیگه فضای طنز از بین رفت و 
   .جاش رو به تخریب غرور و شکستن قلب داد

  :روناک با حرص و بغض مشهودی داد زد

ب دارم. مثل تو ترسو نیستم و خودمو از مردم هرچند که پول نداشته باشم انسانیت دارم، قل -
پنهون نمی کنم. عین یه بدبخت بزدل خودتو یه گوشه قایم کردی و ادعای گنگ بودن می کنی. 

چی فکر کردی پیش خودت؟ فکر کردی چون پولداری و خشن می تونی هر گوهی دلت 
   خواست بخوری؟

قیر کننده ای گفتیهو خنده بلند و هیستیریکی کرد و با خنده و لحن تح :  

   ...پولدار؟ یه جوری داری میگی پولداری انگار تو بیمارستان آمریکا به دنیا اومدی -

   .می دونستم می خواد چی بگه و شک نداشتم فاجعه میشه

  :با ترس داد زدم



   .روناک نکن -

شکستن غرورولی به خاطر چند جمله از جانب واران، دیوونه شد و دست به بدترین کار زد.  !  

   من پرورشگاه بزرگ شدم، درست؛ بی پدر و مادر بودم، درست ولی تو چی؟ هان؟ -

  :نویان با عصبانیت و نفرت داد زد

   .روناک خفه شو -

  :روناک بدتر از قبل داد زد

   چرا؟ چرا خفه شم؟ می ترسه با واقعیت رو به رو بشه؟ -

رفتم و دستش رو گرفتمو از ترس گریه م گرفته با ترس و قلبی بی قرار سمت منبع عربده ش 
بودو نمی خواستم جو دوستانه ای که داشتیم خراب بشه؛ هرچند اونا مقصر این ماجرا ها باشن 

   .ولی حقشون این نیست

   .روناک عزیزم، آروم باش، باشه؟ تو رو خدا ول کن -

  :از نفرت و عصبانیت بدنش می لرزید. عین صدای واران

قبرستونی اومده باشم، می دونستم پدر و مادرم کین ولی تو چی؟ چه بخوای چه از هر  -
   .نخوای یه حرومزاده محسوب میشی! نه تنها تو، بلکه دوستات هم همینطور

 به وضوح لرزش بدن روناک رو حس کردم. قلب من چی؟ این بغض لعنتی چی؟ 

  :سپیده با گریه جیغ زد

   !خفه شو عوضی -

  :آوید آروم گفت

   .واران چی میگی؟ ول کنید دیگه -

   .حتی مهناز هم استرس گرفت

بابا یه صلواتی بفرستید؛ این حرفا چیه دیگه؟ همدیگه رو دوست داشته باشید. زود همدیگه  -
   ...رو بوس



  :با شنیدن صدای خنده عصبی روناک، حرفش ناتموم موند. با خنده وحشتناکی رو بهم گفت

ی میگهوای گیسو، ببین چ - !   

  !قلبم رو شکوند، درست

   !بهمون گفت حرومزاده، درست

 ولی من مثل اون سنگدل نیستم. اون دنیا جواب خدا رو چی بدم؟ 

روناک عزیزم، الان تو داخل اتاق تنگی نفس گرفتی اعصابت خورد شده. این بحث رو  -
   بزاریم واسه بعدا، باشه؟

رد تو صورت وارانولی داد زد و حقیرانه حرف هاش رو تف چ .   

ما حروم زاده ایم، آره اصلا ما حروم، ما نجس؛ تو و دوستات چی؟ زندگی من شرف داره  -
به زندگی گوهیه تو؛ بدبخت چرا نمیگی بچه کار بودی؟ چرا نمیگی حیدر بهت تجاوز کرد؟ 

   چرا نمیگی همه تون عین سگ شکنجه شدید؟ هان؟

و ندید تکه های غرور پسر ها رو خندید و عقلش رو از دست داد. خندید !   

   گیسو می دونی آوید چشه؟ یا رایا تو می دونی راستین چرا دستاش باندپیچیه؟ -

   .هق_هقی کردم و دست روی دهنم گذاشتم

   !ر... روناک حرف نزن -

  :دستش رو از دست یاسمن بیرون کشید و عصبی داد زد

ن باید خفه خون بگیرم؟ می خوام بهشون بگم چرا؟ چطور اون می تونه توهین کنه ولی م -
بدبخت کیه! بدبخت نویانه که چشماش رو با چاقوی سمی زخمی کردن و عین آشغال پرتش 
   .کردن بیرون. بدبخت راستینه که گوشت دستش رو با سیخ داغ کندن و خوراک سگ کردن

   .با گریه و عصبی چنگی به موهاش زد

و نگاه می کنی؟ مگه ما شبانه روز تو و آوید رو کتکت زدیم و پوریا تو چرا با نفرت همه ر -
   نمک به زخمتون پاشیدیم؟ هان؟ چرا لالمونی گرفتین؟



با بهت و حیرت دست روی صورتم گذاشتم و هق_هقم رو خفه کردم. شک عظیمی به همه 
   .وارد شد. آخ که صدای شکستن قلب واران گریه داشت

   ...نفس های پی در پی نویان

   ...کمر خم شده راستین

   ...بغض آشکارای پوریا

   .آخ پسر چشم آبیم؛ دلم واسه ش لرزید ولی دوستم همین الان دلش رو شکست

  :مهناز با حرص داد زد

   .روناک خاک بر سرت -

همین حرف مهناز، روناک رو به خودش آورد. با بهت و حیرت دست روی سرش گذاشت و 
  :نالید

دموای نه. گند ز - .   

  :رایا با حرص و بغض غرید

   .چرا نمی تونی جلو دهنتو بگیری -

روناک با نفس_نفس و بغض اسم واران رو صدا زد. پشیمونی از سر تا پاش معلوم بود. اون 
   .فضای سنگین ضربان قلبم رو تند تر کرد

   .با باز شدن در، نگاهم رو به مرد های غول پیکر با سری کچل دوختم

رو بیارید، این پیری رو هم همینطوردخترا  - .   

   .انقدر تو بهت حرکت روناک بودم که جون از تنم رفت و توانایی تکلم نداشتم

پارچه ای روی سرم کشیدن و با زور و وحشیانه از اون مکان بیرون بردنم؛ ولی دلم پیش پنج 
   .پسر بیچاره بود

. دست و پایه ش می لرزید و سنگینی نفسش را لرزان بیرون داد و محکم خودش را بغل کرد
بغض مانند تیری در گلویش بود. به طرز وحشتناکی عضلات بدنش منقبض شدند و کمرش تیر 

   .کشید



   کسی در تاریکی اشکش را نمی بیند. می بیند؟

   ...اشکش را پاک کرد و لبانش را به هم فشرد. حرف های روناک، صدای جیغ و داد آن شب

چرخیدند و سرش تیر می کشید. با بی قراری فریادی زد و دست روی همه در سرش می 
   .سرش گذاشت

   .نویان و آوید با نگرانی بازو اش را گرفتند و سعی در آرام کردنش داشتند

   .واران داداش آروم باش، نفس عمیق بکش -

کشیدند. صدای پوریا و راستین با بغض سمتش رفتند و برای بار هزارم نقشه قتل روناک را 
   .گریه واران دل سنگ را آب می کرد

مگه می خواستم چیکار کنم؟ فقط خواستم مادر خونده رو نجات بدم؛ چه می دونستم میزنه  -
   ...لهم می کنه

  :با گریه و عاجزانه نعره زد

   !چه می دونستم بهم تجاوز می کنه -

رفتهاین حالت های واران را می شناختند؛ قطعا کمرش درد گ .   

   .پوریا محکم و برادرانه بغلش کرد و سرش را بوسید

   .باشه داداشم، آروم باش وگرنه دلت بیشتر درد می کنه -

روناک بد  .واران مانند کودک پنج ساله چنگی به پیراهن پوریا زد و بغضش را قورت داد
   .باهاش تا کرد؛ حرف هایش مانند آتشی سوزناک، قلبش را سوزاند

حنه رمانتیکی! خیلی تأثیرگذار بودچه ص - .   

   .نفرت سرتاسر وجودشان را در بر گرفت و عضلات بدنشان منقبض شد

   .نگاهشان را به مرد نفرت انگیز دوختند. قهقهه ای زد و دستش را بالا برد

   ...خیلی بزرگ شدین. فکر کردم مردید -

  .پوزخندی زد و سرش را پایین انداخت



رفته هرکس با من در بیفته چی میشه! خوبه خودتون قربانی بودینانگار یادتون  - .   

فک آوید از عصبانیت و نفرت لرزید. با حرص بلند شد و سمتش رفت که افراد حیدر مانعش 
   .شدند

  :با نفرت فریاد زد

   .خودم می کشمت حرومزاده -

د و چشمکی به چشمان ولی نگاه حیدر بر روی واران بود. لبخند کریهی بر روی لبانش نشان
   .سبز واران زد

   .واران انگار دیگه دوسم نداری! قبلا خوب بهم احترام می ذاشتی -

   .اخمی کرد و قدمی به جلو برداشت

   .ولی خودت زندگیت رو خراب کردی. هرچند که خیلی باهات حال کردم -

نویان با نفرت بلند شد و  زیر دل واران تیر کشید و تصاویر آن شب کذایی قلبش را مچاله کرد.
  :غرید

   .ببند دهنتو ت*خ*م سگ -

  :حیدر نگاه کریهش را از روی واران برداشت و درحالی که عقب_عقب می رفت گفت

   .همون اول باید می کشتمتون تا واسم دردسر درست نکنید -

  :شونه ای بالا انداخت و لبخند ترسناکی زد

زندگیتون لذت ببریدولی دیر نشده، از لحظات آخر  - !   

در کیلومتر ها آن طرف تر، دخترک با چشمانی گریان به ماه آسمال زل زده بود و باندانای 
   .واران را مقابل چشمانش گذاشت

  :با گریه نالید

   .ببخشید، نمی خواستم اذیتت کنم -

  :حرف اول اسم واران را از ته دل بوسید و گفت



   .نجاتت میدم، قسم می خورم -

   (یاسمن)

  :با بغض سر روی شونه ی مهناز گذاشتم و نالیدم

   .الهی بمیرم، دیدی چطور ساکت شدن؟ خدا لعنتت کنه روناک -

بعد خروجمون از اون اتاق، دیگه هیچی ندیدم؛ تا چشم باز کردم دیدم داخل همون کوچه کنار 
نترسیدن به پلیس خبر بدیم؟سالاریم. انگار کاری با ما نداشتن و هدفشون پسرا بود. یعنی     

  :مهناز با حرص دمپایی رو سمت روناک پرت کرد و داد زد

   روناک نا امیدم کردی، آدم میاد مشکلات بقیه رو تف کنه تو صورتش؟ -

  :بعد تغییر مود داد و با گریه به پاش کوبید

   .خدایا چه مظلوم ساکت شدن -

ک فقط با بغض به افق خیره می شدهمه می زدیم تو سر و کله ی روناک و رونا .   

   .بابا خب بهم گفت حرومزاده، عصبی شدم دیگه -

  :رایا با اخم بالشت رو بغل کرد و گفت

خوبه خودت گفتی وقتی عصبی شدیم فقط سکوت کنیم؟ زدی هر چی از دهنت دراومد  -
   .بهشون گفتی

   .سپیده با حرص دهنش رو کج کرد و مشتی به کف دستش کوبید

   !تازه داری خودتو بی گناه جلوه میدی -

  :روناک نگاه عاجزانه ای به تک تکمون انداخت و نالید

   .باشه باشه، قبول دارم بد چیزی گفتم. عین سگ پشیمونم؛ الان واران دیگه کلهم ازم متنفره -

   .گیسو با اخم و حرص بهش زل زد و چشماش رو ریز کرد

ش تا نجاتشون بدیمپس اگه پشیمونی یه نقشه بک - .   



   .آب دهنم رو قورت دادم و با استرس دستام رو به هم گره زدم

   !ما که نمی دونیم کجان -

   .من می دونم -

با بهت به مهناز زل زدیم و کم_کم نیشمون باز شد. مهناز رد تماس گیسو رو گرفت و اومد 
ردنپیشمون. چقدر اون آدما احمق بودن که به این موضوع دقت نک !   

  :با ذوق دستش رو گرفتم و گفتم

   دمت گرم، بگو کجا بود؟ -

  :نگاه تحقیرآمیزی به پنج تامون انداخت و گفت

الان فکر کردین انتقام جویان یا جومونگید که تنهایی می خواین برید؛ این پسرا یه فک و  -
   فامیلی چیزی ندارن؟

  :سپیده سریع بلند شد و گوشیش رو برداشت و گفت

   .بابای پسرا رو هست؛ صاب کار من و رایاعه، شمارشو دارم -

با ترس بالشت رو بغل کردم. واسه جبران حرف های روناک، حتما باید نجاتشون بدیم. پس 
   .انسانیت کجا رفته! حتی مهناز هم سعی در نجاتشون داشت

   ...الو معراجی -

   .لبش رو گاز گرفت و با حرص به پیشونیش کوبید

   یعنی... آقای معراجی، خوب هستید؟ -

   !گیسو با ایما و اشاره بهش فهموند که بزارش رو بلندگو

   .با گذاشتن روی بلندگو، صدای خسته و کلافه معراجی تو اتاق پیچید

   !ببخشید دخترم من سرم شلوغه، میشه سریع کارتو بگی -

  :نفس عمیقی کشیدم و آروم رو به سپیده گفتم



مه نگی، یهو سکته می کنهبدون مقد - !   

  :تند_تند سرش رو تکون داد و گفت

   آقای معراجی، شما دنبال پسراتونید دیگه، مگه نه؟ -

  :معراجی سکوت کرد و بعد با بهت و مشکوک گفت

   چرا دنبال پسرام باشم؟ مگه چی شده؟ -

که پسراش رو با بهت به ساعت گوشیم نگاه کردم. ساعت دوازده شب بود؛ امروز عصر هم 
   !دیذ، پس چرا نگران بشه؟ تف

  :سپیده با حرص و عاجزانه نالید

   .معراجی... یعنی آقای معراجی! بابا جون پسراتون در خطره -

  :مهناز با دهن کجی دستش رو به معنای خاک بر سرت خم کرد و غرید

   احمق چرا لفتش میدی؟ -

  :گوشی رو از دستش گرفت و تند_تند گفت

ین معراجی، همین چند ساعت پیش پسرای شما با دخترای من رفتن داخل یه محله ی بب -
خطرناک و بعدش چند تا بی نزاکت به زور بردنشون به یه خراب شده که مال یه عنتر حیدر 
نامی بود و اونجا این ده تا مشنگ با هم دعوا کردن. خلاصه که ما رو بلانسب شما عین سگ 

و نگه داشتنانداختن بیرون و پسرا ر .   

  :نفس عمیقق کشید و ادامه داد

طبق زر زدن گاوسمن، این حیدر به خون پسرا تشنه ست و جنابعالی لطف کن بیا به آدرسی  -
   .که واست می فرستم، تا با هم بریم اون پنج تا پسر جذابتو نجات بدیم

سینه سپر کرد بعد قطع کرد. با افتخار به چشم های ورقلمبیده مون زل زد و دلاورانه .   

   .یاد گرفتید؟ اینجوری خبر میدن -

  :رایا با بهت گفت



   .فکر کنم سکته کرد -

  :آب دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم

   .سکته چیه؟ تشنج کرد بدبخت -

***   

   .با چشم های سرخ از خستگی به خیابون تاریک خیره شدم

   حالا مهناز جا نبود تا آدرس اینجا رو بدی؟ -

  :مهناز لگدی به ساق پای روناک زد و غرید

   .ساکت شو، تا اطلاع ثانوی حرف نزن -

  :شصتم رو بالا آوردم و گفتم

   .لایک. با این حرفت شدیدا موافقم -

سوز  .روناک با حرص سر پایین انداخت. از شدت گریه و بی خوابی سر همه درد می کرد
و نوک دماغم عین دلقک قرمز بشه سرما باعث شد تا فیها خالدونم یخ بزنه .   

با صدای ترمز ماشینی، با هیجان سر بلند کردم. معراجی به همراه زن آشفته ای از ماشین 
   !پیاده شد و سمتمون اومد. الهی، سکته رو زدن فکر کنم

  :معراجی با چشم های سرخ و پر از استرس گفت

 پسرام کجان؟ اصلا تو محله چیکار می کردین؟  -

ناز با لبخند پلکی زد و حرص درار گفتمه :  

   .سلام علیکم -

  :معراجی چند لحظه با حرص به مهناز نگاه کرد و غرید

   .خانم چه سلامی، چه علیکی. جون بچه هام در خطره، د بگید کجان تا پلیس خبر کنم -

  :همپن زن با گریه دست روی سرش گذاشت و نالید



گفتم حواست باشه پی انتقام رو نگیرن؛ اگه بلایی سرشون  وای علی، وای علی. هزار دفعه -
   .بیاد به والله خودمو می کشم

  :معراجی که معلوم شد اسمش علیه، با حرص و عصبانیت داد زد

   منیر خودت ندیدی هزار دفعه بهشون گفتم بی خیال گذشته بشن؟ -

   .با بغض سمت منیر رفتم و بازوش رو گرفتم

ید، پسراتون ماشاالله نره غول... یعنی خیلی قوی ان. بلایی سرشون نمیادخانوم آروم باش - .   

با گریه روی صندلی ماشین نشست و به معراجی زل زد. سپیده از داخل وانت آب معدنی 
   .برداشت و با مهربونی سمت منیر گرفت

   .رنگ و روتون عین گچ شده، انشالله چیزی نمیشه -

داد تا نخنده. مهناز چشماش رو ریز کرد و یکی به پاش کوبیدرایا لباش رو بهم فشار  .  

   .حتی یک بار هم با من مهربون نبود -

  :لبم رو گاز گرفتم و آروم و تهدیدوار غریدم

   .مهناز -

  :معراجی دستی به صورتش کشید و آروم گفت

می تونید برید خونه  آدرس اونجا رو بدید تا پلیسا برن بگیرنشون. شما هم تو دردسر افتادید، -
   .تون

  :روناک با حرص جلو رفت و گفت

   .نه آقای معراجی، ما هم می خوایم کمک کنیم -

  :گیسو تند_تند سرش رو تکون داد و گفت

پسرای شما هرچند بی شع... یعنی هر چقدر بی فرهنگ باشن، عین برادر ما هستن و می  -
   .خوایم کمکشون کنیم

مون جبران حرف های روناک بود. اوف باز یادم اومد، اعصابم خورد شددرحالی که تنها دلیل .  



  :روناک نگاهی به معراجی و زنش انداخت و آروم سمتم اومد. با اخم و آروم گفت

   .نباید پلیس بیاد -

   .مهناز و دخترا هم کنارمون اومدن و به روناک چشم دوختن

  :رایا با بهت گفت

می خوای بری؟چرا؟ نکنه خودت تنهایی  -    

  :روناک دست به سینه سر پایین انداخت و غرید

   .یه ماشین از موقعی که زدیم بیرون دنبالمونه -

  :تا خواستیم سر بچرخونیم، با حرص گفت

   .برنگردید -

  :مهناز با هیجان گفت

  .نمردیم و وارد یه داستان جنایی شدیم -

   .برات متاسفم -

معراجی انداخت و آروم گفت سپیده با استرس نگاهی به :  

   خب چیکار کنیم؟ -

  :روناک مستأصل نگاهی به منیر انداخت و گفت

باید این دو تا رو بپیچونیم و آدمای داخل اون ماشین فکر کنن که چشم دیدن پسرا رو نداریم  -
   .و کلا بی خیال شدیم

  :همه منتظر بهش زل زدیم که معراجی با حرص سمتمون اومد و غرید

   !د یالا بگید کجاست -

   .روناک تند_تند سر تکون داد و لبخند آسوده خاطری روی لباش نشوند



   .چشم آقای معراجی، برید سوار ماشینتون بشید -

معراجی با نگاه سرتاسر خشمی سمت ماشینش رفت که روناک با استرس و چشم های گرد 
  :دستاش رو تند_تند تکون داد و آروم غرید

ز واسه زنش زیرپایی بگیر، یاسمن تو هم کلید ماشینو دربیارمهنا - .   

مهناز سریع و  .متوجه نقشه ش شدیم و لبخند شیطونی زدیم. این دختر آخر نقشه کشیدن بود
نامحسوس پاش رو دراز کرد و واسه منیر بیچاره زیرپایی گرفت که منیر بدبخت عیت تف 

   !چسبید کف آسفالت! خدایا خودت ببخش

مون با ترس الکی سمتش رفتیم، حتی علی! مهناز با پشیمونی دستش رو گرفت و نالید همه :  

   .وای ببخشید، حواسم نبود -

وقتی دیدم حواسشون نیست، سریع سمت در راننده رفتم و کلید رو درآوردم. با لبخند چشمکی 
   .به سپیده زدم که بوسی واسم فرستاد

نگرانی کمکش کرد بلند بشه و با غر غر سمت ماشین  منیر بدبخت کتلت شد. علی با حرص و
آوردش. این مارموز ها هم عین دایه مهربون تر از مادر دورش رو می گرفتن و ابراز 

   .پشیمونی می کردن

   .خانم معراجی واقعا ببخشید، این مادر ما یکم حواس پرت شده -

بود و در هر شرایطی کمکمون می مهناز لبخند به لفظ مادر گیسو زد. واقعا هم عین مادرمون 
کرد. تا منیر و علی نشستن، سپیده و گیسو با پوزخند الکی در ها رو محکم بستن و منم با نگاه 

   .سردی به چهره ی مبهوت شون، در رو قفل کردم

  :علی با بهت ضربه ای به پنجره کوبید و داد زد

   چیکار می کنید؟ -

ه اون ماشین بشنوه داد زدرایا با دهن کجی و لحن خشک جوری ک :  

فکر کردین ما رابین هودیم که پسرای شما رو نجات بدیم؟ همون پسرایی که بی رحمانه  -
   !هزار جور بلا سرمون آوردن؟ زهی خیال باطل

  :منیر با گریه و بغض داد زد



   .توروخدا نکنید، با جگر گوشه هام این کارو نکنید -

دلم کباب شد و نگاهم رنگ پشیمونی گرفت. آب دهنم رو قورت با دیدن گریه های مادرانه ش، 
   .دادم و سعی کردم نهایت بی رحمی رو داخل عربده م بریزم

جمع کنید جول و پلاستونو، حق آدم ظالم همینه؛ باید داخل آتیشی که واسه بقیه درست کرد  -
   .بسوزه

عصبانیت داد زدرنگشون پرید و اشک تو چشم هاشون جمع شد. علی با حرص و  :  

فکر نمی کردم انقدر پست و حقیر باشید، به والله تک تکتون که پسرامو اذیت کردین رو  -
   .آتیش میزنم

   .سپیده تیر آخر رو زد

   .ما نمیزاریم اونا رنگ آرامش ببینن، همونطور که زندگی رو واسمون حروم کردن -

ره ای بی خیال و قلبی پر تلاطم سوار سالار اونا عاجزانه داد و فریاد می کردن ولی ما با چه
   .شدیم. آروم نگاهم رو به خیابون رو به رویی دوختم که با یه پورشه مشکی مواجه شدم

با نفرت سریع رو برگردوندم؛ با حرکت ماشین، صدای جیغ و داد علی و منیر کمتر شد. قطعا 
س های مقاومه که سنگ هم پنجره رو می شکونن ولی شک ندارم ماشین شون از این باکلا

   .پنجره ش رو نمی شکونه

  :گیسو و مهناز جلو نشسته بودن. رایا با حرص به خیابون چشم دوخت و غرید

   هنوز دنبالمونن؛ وای یعنی بی خیال نشدن؟ -

  .روناک لبخند شیطونی زد و دست به سینه سیس گرفت و به افق های دور دست نگاه کرد

های من شک کردین؟تا حالا به نقشه  -    

  :سپیده با نگاه تحقیرکننده و پوزخند سوزناک گفت

   .به نقشه ها که نه ولی به زبونت که عین نیش ماره خیلی شک دارم -

قشنگ کاری که با پسر ها کرد رو تف کرد تو صورتش. روناک با اخم و حرص سکوت کرد 
   .و سر پایین انداخت



***   

بهونه ی رفتن به خونه ش، چک کنه ببینه هنوز دنبال مون هستن یا مهناز رو فرستادیم تا به 
  :نه! که متاسفانه هنوز بی خیال نشدن. لبام رو به هم فشردم و رو به مهناز گفتم

   .مهناز تو نیا، خطرناکه -

   .با حرص پاش رو دراز کرد و لگدی به ساق پام زد

اینکه عاشق چشم و ابروتون باشم ولی  خفه شو، تو بری خطرناک نیست؟ من باید بیام. نه -
   .نگرانم

   .سپیده با اخم، عاجزانه پاش رو به زمین کوبید و دست های پیرش رو گرفت

مهناز نباید تعدادمون زیاد باشه؛ بعدشم، قربونت برم تو هزار جات درد می کنه و واست  -
   .ضرر داره. همینجا بشین و اگه دیدی نیومدیم زنگ بزن پلیس

چقدر اصرار کردیم، قبول نکرد که نکرد. نگاه شرارت باری به هم انداختیم و با صدای هر 
  :عاجزانه نالیدیم

   .مامان -

  :آخرین بار که بهش گفتیم مامان، دو میلیون پول گیرمون اومد. به قول سپیده

  !اگه کسی رگ خوابتو داشته باشه، عین این می مونه که اسرار خاشقچی رو بدونه -

گار کم_کم قانع شد. با حرص و نگاه نگرانی گفتان :  

   .یامان، باشه بابا نمیام -

   .لبخند تبدیل به خنده شد. روناک لبخند قدردانی به روش زد و دستاش رو گرفت

حالا بهمون بگو وقتی اونجا بودی، دوربین داشت؟ چند تا مرد اونجا بودن؟ سیم خاردار یا  -
تن؟سگ بود؟ یا مثلا اسلحه داش    

  :مهناز متفکر سر پایین انداخت و گفت

   !والا همه ی اینایی که گفتی رو داشتن، از نوع خطرناکش -



  .گیسو لپش رو باد کرد و پوفی کشید

   .پس باید بشینیم یه نقشه حسابی بکشیم -

   !روناک لبخند شرارت باری زد و جلوی چهار تامون وایساد. عاشق این نگاهشم

گن؟به من چی می -    

  :سپیده با خنده بشکنی زد

  .گوهناک -

   .کل فاز روناک پرید و دیگه اون آدم سابق نشد

   .مرض، من جدی بودم -

  :رایا با خنده و دست به سینه سر کج کرد

   .روناک نقشه ای -

   .پس تا منو دارید نگران نباشید -

داستان جنایی بشیم، ته دلم غنچ رفتتند_تند سر تکون دادیم. با فکر اینکه قراره وارد یه  .   

  :مهناز جلو اومد و دست روناک رو گرفت و گفت

من فقط دیدم جلوی در دو تا دوربین بود با دو تا غول بیابونی. داخل اون حیاط شش تا  -
   .محافظ کله تاسی بود و دوربینی هم ندیدم

  :با خنده ناباوری گفتم

دقت کردی؟ دمت گرم بابا، یعنی به همه چیز -    

  .لبخند مغروری زد و با ناخنش ور رفت

   .چی فکر کردی؟ با پنجاه سال سن هزار جور تجربه داشتم -

روناک کمی متفکر به زمین زل زد و زبونی روی لب هاش کشید. تو همین حالت عین 
  :دانشمندا تند_تند گفت



   .واسه سگ ها باید انگور ببریم، انگور واسه سگ کشنده ست -

  :به چشم های گردم زل زد

   .اول از همه، یاسمن با اون تیغک ها دوربین ها رو از کار بنداز -

  :نفس عمیقی کشید و ادامه داد

رایا اون سرم هایی که داشتی رو بیار و داخل شون دارچین بریز؛ اونجا گیسو که نشونه  -
ی کنه؛ اگه دارچین وارد گیریش خوبه با تیرکمون نگهبان های جلوی در رو با سرم ناکار م

   .خون بشه، میزنه آدمو ناقص می کنه

  :به چصم های گرد مهناز خیره شد و با خنده گفت

چند تا کیک بیارید و داخل شونو تا می تونید پر انگور کنید؛ چند تا پارچه ضخیم بردارید  -
ا رو پرت کنید که بزاریم روی سیم خار دار ها تا راحت رد بشیم. بعدش قایم بشید و کیک ه

   .پیش سگ ها

لبخندی به روی نگاه مبهوت مون پاچید و موهاش رو با ناز بالا داد. لبخند شیطونش دل هر 
   .کسی رو می لرزوند

انواع چاقو و ماهیتابه و فندک با گاز نیتروژن و طناب بیارید، سنجاق سر هم همینطور.  -
   .چماق و سرنگ های اضافی یادتون نره

به هم کوبید و قلنچ دست هاش رو شکونددستاش رو  .   

   .پیش به سوی نجات شیاطین سیاه -

  :با بهت گفتم

  !تو روحت -

لبخند کجی زدم و به تیپ خفن بچه ها خیره شدم. عین این خلافکار ها تیپ مشکی زدیم؛ شلوار 
ی جین پاره پوره و چکمه های کوچیک مشکی با زنجیری که به شلوارمون وصل بود، حساب

اعتماد به نفسم رو بالا می برد. از در بالکن اتاق خوابگاه بیرون رفتیم و ماشین قراضه مهناز 
  .رو آوردیم. البته اول جاده پارکش کردیم



کیف رو روی دوشم جا به جا کردم و با چشم های رویز شده به سه تا نگهبان جلوی در زل 
شب ترسناک بودزدم. قشنگ وسط بیابون یه خونه ساختن و حسابی تو  از استرس یه حس  .

   .سستی تو پاهام پیچید. هر پنج تا پشت ون مشکی قایم شده بودیم

گیسو آروم سرنگ ها رو درآورد. تیرکمون های بچگی مون رو بهش دادم. گیسو و روناک و 
   .سپیده نشونه گیری عالی دارن، همه ش بر می گرده به داستان پرت کردن کاغذ تفی به معلم

گ های پر از آب زردچوبه رو داخل تیرکمون گذاشتن و سریع بلند شدن. من و رایا هم سرن
   .بلا نسبت عین بز به حرکات شون زل زده بودیم

تیرکمون رو کشیدن و چشم سمت چپ رو بستن تا بهتر ببینن؛ سپیده آب دهنش رو قورت داد و 
  :آروم گفت

من، شما تیغک ها رو سمت دوربین پرت کنیدهمزمان که اینا رو پرت می کنیم، رایا و یاس - .   

   .باشه -

تیغک رو به رایا دادم و با احتیاط بلند شدیم. من دوربین سمت راست رو نشونه گرفتم و رایا 
   .سمت چپی رو! عین اسکولا دهنم رو کج کردم و چشم سمت راستم رو بستم

  !یک، دو، سه. حالا -

ومد، تیغک ها به دربین بر خورد کردن و کلا تامامهمزمان که صدای پرت شدن سرنگ ها ا !   

   .سه تا نگهبان با اخم و درد دست روی گردن شون گذاشتن و گیج شده به دوربین ها زل زدن

   ...اه لعنتی، تأثیر خیلی دی -

   .با افتادن نگهبان ها، چنان نیشم باز شد که اصلا یادم رفت امکان داره قاتل بشم

گانگستری هستیم جون جون، عجب - .   

   .روناک با خنده پارچه های ضخیم رو از کیفش درآورد و دست مون داد

بچه ها باید از روی درخت بالا بریم، پارچه ها رو روب سیم خار دار ها بزارید و با مسلح  -
   .کردن خودتون بپرید سرش

  :رایا با ذوق درحالی که سمت درخت می رفت گفت



زندانه خدایی عین فرار از - !   

   .لبخندی به روناک زدم

   .روناک هم مایکل اسکافیلد، با این نقشه های جناییش -

لب های روناک به خنده باز شد. خداروشکر درخته خیلی پیچ در پیچ بود و بالا رفتن ازش 
کار چندین ساله ی ما بوده. هزاران بار از درخت پیر داخل پرورشگاه بالا رفتیم و هر دفعه از 

ناز کتک می خوردیممه .   

   .سپیده اول از همه از درخت بالا رفت. پارچه ها رو گرفت و روی سیم خاردار ها پرت کرد

   .این حله -

   .نگاه عسلی پر استرسم رو به سه تا نگهبان دوختم

   .گیسو بیا اسلحه شون رو برداریم -

   .اوکی -

ترس رو به دیوار نالیدم سریع سمت شون دویدیم و اسلحه ها رو برداشتیم. با :  

   .ببین کارم به کجا رسیده که اسلحه می گیرم دستم -

  :گیسو با هیجان به اسلحه زل زد و گفت

   !پسر عجب چیزیه، ایول -

   .سری از تاسف تکون دادم و سمت بچه ها دویدم. سپیده روی سیم خار دار ها وایساده بود

بدم سپیده وایسا، بزار این اسلحه رو بهت - .   

سری تکون داد و با استرس به اطراف نگاه کرد. با اون کیف و اسلحه به سختی از درخت بالا 
  .رفتم و خم شدم تا دستم بهش برسه

   .بگیرش، د زود باش -

   .با حرص صورتش رو جمع کرد و با کمی خم شدن، اسلحه رو گرفت



ارتفاع زیاد نیست؟حالا بپر پایین و تا ما میایم حواست باشه کسی نیاد.  -    

  :نگاه کوتاه به ارتفاع انداخت و آروم گفت

   .نه بابا -

ولی همین که پرید پایین، صدای آخ گفتنش اومد. حالا این سه تا خجسته سر اسلحه ها دعوا می 
   .کردن

   .احمقا -

دم. کل با استرس پا روی سیم خار دار ها گذاشتم و کامل روش وایسادم. به داخل خونه نگاه کر
   !نگهبان ها کنار هم جمع شده بودن و هر و کر می کردن. اصلا ما رو نمی دیدن. بهتر

آب دهنم رو قورت دادم و به ارتفاع تقریبا زیاد نگاه کردم. خب وقتی سپیده چیزیش نشد، لابد 
منم چیزیم نمیشه. نفسم رو حبس کردم و عین کانگورو پریدم که حس کردم مفاصل پام کلا 

شدن نابود .   

   .از درد لب گزیدم و با حرص خم شدم و دست روی پام گذاشتم

اون سه تا هم پریدن داخل. نگاه پر از دردی به هم انداختیم. گیسو با درد دست روی زانوش 
  :گذاشت و غرید

 ناموسا چرا طناب ننداختیم؟  -

   .اه، یادمون رفت -

  :رایا با بهت به نقطه ای خیره شد و نالید

ه هابچ - .   

  .با ترس سر چرخوندم که دو تا سگ وحشی که خواب بودن رو دیدم. نفس راحتی کشیدم

   .خب خداروشکر خوابن، وگرنه دست مون به خون حیوانات هم کثیف می شد -

  :روناک با اخم به سگ ها زل زد و آروم گفت

   .انگور حالا خیلی هم نمیکشه، دراصل کلیه رو از کار می اندازه -



سو پوکر نگاهش کرد و با اسلحه ضربه آرومی به سرش زدگی .   

   اونوقت اینجوری نمیمیره؟ -

   .روناک پلکی زد و آب دهنش رو قورت داد

   .قانع شدم -

مهران دوربینا از کار افتاده، بچه ها دم در بیهوشن. چند نفر اومدن اینجا، سریع پیداشون  -
   .کنید

مردی، قشنگ یه دور سکته رو رد کردم. با نفس های سنگین با شنیدن صدای نعره وحشتناک 
   .شده خم شدیم تا لا به لای درخت کسی ما رو نبینه

  :رایا آروم گفت

   .آخر این درختا میرسه به یه در که بازه، خم بشیم و سریع بریم کسی نمی بینمون -

خل حیاط، حالم رو بدتر همه سری تکون دادیم و تا جایی که تونستیم خم شدیم. جنب و جوش دا
و استرسم رو بیشتر می کرد. با سرعت بالا و پشت سر هم سمت در رفتیم که با شنیدن صدای 

  .یک نفر خشک مون زد

 این سایه چیه پشت بوته ها؟  -

  ...برو ببی -

   .میو میووووو میو -

   .با بهت به سپیده نگاه کردیم و کم_کم نیش مون باز شد

به ستداداش انگار گر - .   

وقتی از دور شدن شون مطمئن شدیم، بوسی واسه سپیده فرستادیم و وارد راه روی تقریبا 
   .تاریکی شدیم

  :روناک با بهت گفت

   .شبیه بیمارستان ارواحه -



راست می گفت؛ معلومه کلی راه رو داره و در و دیوارش کثیف و خونی بود. با فکر اینکه 
بدنم لرزید. از کجا به کجا رسیدیم؟کلی آدم اینجا کشتن، تن و     

  :گیسو با استرس سمت همه رو کرد و گفت

   .خب حالا چطوری پیداشون کنیم؟ کلی اتاق هست -

  :رایا به اسلحه داخل دستش زل زد و گفت

سه گروه میشیم. من و سپیده، روناک و یاسمن، با گیسو خودش تنها. گیسو تو قوی تر از  -
   .مایی

اخل دستم اشاره کردبه اسلحه د :  

   .یاسمن یه اسلحه داره، گیسو یکی و منم یکی. می تونیم از همدیگه دفاع کنیم -

  .روناک هدفونی به من و گیسو و سپیده داد

 اینا رو مهناز داد، می تونیم راحت به هم وصل بشیم. حله؟  -

گرفتتند_تند سری تکون دادیم. لبخند شیطونی زد و دو تا چاقو داخل دستش  .   

   .پس بزن بریم -

مچ دستش رو گرفتم و سریع وارد راه روی اول شدیم. من اسلحه م رو بالا بردم و روناک 
  .چاقو ها رو! یه دفعه خنده م گرفت

   .فاز گنگ که میگن همینه ها -

روناک با خنده سری تکون داد. صدای داد و بی داد داخل ساختمون پیچید و ذهنم رو آشفته 
   .کرد

راه رو ها خالی بود و فهمیدم اینجا طبقه زیرینه. قدم هام به سختی برداشته می شد؛ انقدر که 
  .این استرس کوفتی جون از تنم می برد

یهو روناک دستم رو محکم کشید و پشت دیوار قایم کرد. سرش رو به گوشم نزدیک کرد و 
  :آروم و با ترس غرید

وایسادندو تا نگهبان کنار یه اتاقی  - .   



  .بعد به اسلحه م زل زد. با بهت سرم رو به طرفین تکون دادم

   .روناک فکرشم نکن، من عمرا آدم بکشم -

   .آروم پوفی کشید و به دو تا چاقوی دستش خیره شد

   .باشه خودم حلش می کنم -

ئنم نفسش رو حبس کرد و از پشت دیوار بیرون رفت. با نگاه شرارت باری سوتی زد که مطم
  .نگهبان ها سمتش برگشتن

   .سلام بستی های من -

و زرتی چاقو ها رو پرت کرد که صدای آخ اون بدبختا اومد. با بهت کنار وایسادم که قشنگ 
و هنگ کردم. کاری ندارم که این نشونه گیری رو از کجا یاد گرفته؛ ولی جا نبود تا بزنی ت

 گردن شون؟ 

تم و نالیدمبا بهت و ترس دست روی دهنم گذاش :  

   !روناک کشیتیشون. روناک تو یه قاتلی -

  :با حرص پس سری بهم زد و گفت

   !شاتاب، کلوز د دور. چاقو خورده به نزدیک گردنشون. فقط از درد بیهوش شدن، همین -

با دیدن خون روی لباس شون، زیر دلم خالی شدم و عق از ته دلی زدم. روناک با حرص 
لب گفت دستم رو کشید و زیر :  

   !اسلحه هم برداشته، اسکول -

تازه به عمق  .با وایسادن جلوی در، نفس هر دوتامون حبس شدیم و نگاهمون درهم گره خورد
   !فاجعه پی بردم؛ الان پسرا قابلیت قتل ما رو دارن

  :با ترس گفتم

   .تو برو -

  :سری به معنای نه تکون داد و گفت



   .نه تو برو -

رو بالا بردم و تهدیدوار چشمام رو ریز کردم با حرص اسلحه .   

روناک میزنم تو سرتا. گندیه که خودت زدی خودتم باید جمعش کنی. برو ازشون معذرت  -
   .خواهی کن

  :با ترس بازوم رو چسبید و نالید

   .بابا چه معذرت خواهی؟ پنج تایی میزنن لهم می کنن -

   .نه بابا، من نمیزارم -

لا بردم و دلاورانه گفتماسلحه رو با :  

   .عین کوه پشتتم -

  :دهنش رو کج کرد

   .کوه که تکون نمی خوره -

  :چند لحظه پوکر نگاهش کردم و بعد متفکر گفتم

   !دقت کردی جای من و تو عوض شده؟ تو احمق شدی و من عصبی -

  :با حرص دست به سینه گفت

   من با این نقشه هام احمقم؟ -

کلافه نالیدم پوفی کشیدم و :  

   .روناک برو دیگه -

  :نفس عمیقی کشید و با ترس رو به سقف گفت

   .بار الهی اگه نزنن لهم نکنن نماز هام رو کامل می خونم -

همزمان که در اتاق رو باز کرد، من هم سمت اول راه رو رفتم و مواظبی بودم که کسی نیاد. 
سنگینی می کرد و پاهام ضعف می رفتاز استرس عکس العمل پسرا چیزی روی سینه م  .   



   .یاسمن -

با شنیدن صداش، قلبم بی قرار به سینه م کوبید و خود به خود خنده روی لبم اومد. با ذوق 
  .برگشتم سمتش و چشمام پر اشک شد

   .پوریا -

   .اسلحه رو روی زمین انداختم و با نهایت سرعت سمتش رفتم و محکم بغلش کردم

هام رو دور کمرش حلقه کردم و با شنیدن صدای ضربان قلبش دلم آروم گرفت. با بغض دست 
   .کل استرسم پر کشید و آرامش به وجودم تزریق شد

   حالت خوبه؟ بهت صدمه نزدن؟ -

سریع کمی ازش فاصله گرفتم و دست روی گونه ی سردش گذاشتم. با دیدن نگاه سردش قلبم 
   .یخ زد

رو گرفت و از خودش جدا کرد با نگاه عاری از حس بازوم .   

   .تا جایی که میتونی تو چشمم نباش که دست به کاری میزنم که نباید -

تکه ای از قلبم شکست و از سرمای نگاهش وجودم یخ زد. پاهام ضعف رفت و اشکام روی 
   .گونه ی سردم غلتیدند

   .پ... پوریا -

  .یهو صدای جیغ روناک کل ساختمون رو لرزوند

ابا غلط کردم، ولم کنید. یاسمن بیا که بی روناک شدیب - !   

  (روناک)

با ترس در رو باز کردم و به تاریکی چشم دوختم. استرسی که امشب داشتم، سر جلسه کنکور 
   .نداشتم. الان میزنن شت و پتم می کنن

  ...عه... چیزه... من -

   .من تو رو می کشم -



لب تهی کردم، تا خواستم به خودم بیام دستی دور بازوم با عربده ای که واران زد قشنگ قا
   .حلقه شد

  .با دیدن چشم های سبز جیغی زدم

   .بابا غلط کردم، یاسمن بیا که روناکتو کشتن -

  :دست روی دهنم گذاشت و با نفرت غرید

   .ساکت شو. حرف بزنی به والله لهت می کنم -

دستش رو که برداشت با عصبانیت داد زدمبا حرص سعی در آزاد کردن خودم داشتم،  :  

   .چته؟ چرا اینجوری می کنی؟ احمق اومدم نجاتت بدم -

  :یاسمن با رنگ و رویی پریده اومد داخل و گفت

  .بابا داد نزنید، زود باشید بریم الان میرسن -

  :واران با نگاه وحشتناکش فشاری به بازوم آورد و گفت

د واسه اینکه ببخشیمتون اومدینچرا اومدین نجاتمون؟ لاب - .   

  .با چشم های گرد و خنده ای از روی حرص سر کج کردم

بخشش؟ چه بخششی؟ خودت اول زدی غرور منو شکستی؛ تو اومدی پولتو تف کردی تو  -
   .صورتم ولی من حقیقت رو گفتم

  :یاسمن با حرص داد زد

   .دعوا باشه واسه بعد، الان باید بریم -

واران باز زدیم رو مود دعواولی من و  !   

بدون منت اومدم نجاتتون دادم؛ شاید واسه جبران حرفام باشه ولی خودت شروع کردی.  -
اما من فقط از سر عصبانیت حقیقتو گفتم.  خودت زدی غرورمو له کردی اونم با یه دلیل الکی؛

   .بد کردم؟ باشه ببخشید ولی تو هم باید معذرت خواهی کنی

تمام وجود نعره زدیاسمن با  :  



   .بابا تف به غرور دوتاتون، زود باشید بریم بیرون -

  :نویان درحالی که با عصبانیت نگاهش روی من بود گفت

   .بعدا از خجالت هم درمیایم، فعلا بریم -

  :واران با حرص ولم کرد و سمت در رفت. نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم

   .وحشی بی لیاقت -

حرفام از پسرا خجالت می کشیدم؛ با سری پایین گفتمبه خاطر  :  

   .دوتاتون اسلحه این نگهبانا رو برداره -

   .زیپ کیفم رو باز کردم و تیغک ها رو با احتیاط برداشتم و سمتشون گرفتم

   .اینا رو بگیرید و مواظب همدیگه باشید -

  :رو به یاسمن که داشت با حرص به پوریا نگاه می کرد گفتم

   .یاس به بقیه خبر بده بگو پیداشون کردیم -

سری تکون داد و هدفون رو وصل کردم. با یاسمن کنار در وایسادیم تا لطف کنن و تشریف 
   .شون رو بیارن

  :آوید یکی از اسلحه ها رو برداشت و بدون نگاه کردن بهم گفت

   .وظیفه ت بود -

گفتنویان هم اسلحه ای رو برداشت و با پوزخند  :  

  !حاضر بودم بمیرم ولی تو یکی نجاتمون ندی -

  :راستین با دهن کجی تیغک رو بالا آورد و گفت

   .با همین تیغک رو پوستت تتو میزنم -

واران با همون نگاه پر نفرتش سر تا پام رو از نظر گذروند و پوزخندش رو به نمایش 
  .گذاشت



ی کنمفکر نکن بی خیالت شدم، آخرش خودم خفه ت م - .   

  :پوریا همینطور بهم زل زد که پوکرفیس گفتم

   !چیه؟ لابد تو هم مثل دوستات میخوای تشکر کنی -

  :ابرویی بالا انداخت و فقط یک کلام گفت

   .گوهناک -

   .و سمت دوستاش رفت

   .نفسم رو با صدا بیرون دادم و به اسلحه یاسمن نگاه کردم

   یاسمن دیه قتل با اسلحه چنده؟ -

  .یاسمن با خنده دستم رو گرفت و سمت پسرا برد

  ...فعلا بی خیال دعوا بشید؛ رایا و سپیده و گیسو انگار یه جایی ق -

   .ما اینجاییم -

   .با بهت سر بلند کردم و به سه کله پوک زل زدم

 جلل خالق، چجوری پیدامون کردین؟  -

  :سپیده شونه ای بالا انداخت و با قیافه پوکری گفت

   .صدای جیغ و دادتون رو همه شنیدن -

  :گیسو آب دهنش رو قورت داد و تند_تند گفت

   .اینجا یه کانال هست که فکر کنم میرسه به یه اتاقی چیزی، الان سر میرسن -

رد دستش رو دنبال کردیم که به کانال تقریبا بزرگی کنار دیوار رسیدیم. راستین با اخم سگیش 
  :گفت

رم ببینم به کجا میرسهاول من می - !  



  .باشه -

جلوی کانال نشست و پاهاش رو دراز کرد. تا کاملا وارد کانال شد، عین سرسره لیز خورد و 
  :غیب شد. همه با استرس به کانال چشم دوختیم که صدای دادش اومد

   .بیایید پایین، چیزی نیست -

ترتیب سپیده، گیسو، آوید، یاسمن، رایا سریع به حالت راستین نشست و لیز خورد پایین. به 
   .پوریا و نویان لیز خوردن پایین

   .معذرت میخوام و ممنون، ولی بعدا حسابتو میرسم -

   .با بهت و خنده ای ناباور بهش زل زدم که عصبی به سمت کانال هلم داد

   .ببند نیشتو، زود برو پایین -

دراز کردم. قبل اینکه لیز بخورم با خنده دست با خنده ی عمیقی جلوی کانال نشستم و پاهام رو 
  :روی سینه م گذاشتم و گفتم

   .چاخلص گودزیلا -

لبخند محوی روی لبش اومد که با لیز خوردنم از دیدم محو شد. باد سردی به پوستم می خورد 
و تمام سعیم رو به کار بردم تا جیغ نزنم. با رسیدن به آخر کانال عین توپ پرت شدم روی 

بختی که معلوم شد نویانهبد .    

  :با حرص داد زد

   .روناک بلند شو، لهم کردی -

خنده ی هیجان انگیزی کردم و تا خواستم از روی کمرش بلند بشم، ستون فقراتم به فنا رفت. با 
  :نفسی حبس شده و درد غریدم

   .واران بلند شو -

کمرم گذاشتم و نالیدمگیسو و آوید کمک مون کردن بلند بشیم. با حرص دست روی  :  

   .آخ بی کمر شدم -

   این اتاق اصلا برق نداره، درش کجاست؟ -



  :با شنیدن صدای راستین کمر صاف کردم. با بهت به تاریکی اطرافم زل زدم و گفتم

   .از اتاق تاریک خاطره ی خوبی ندارم -

   (سپیده)

  :با بهت گفتم

   چی؟ یعنی چی که دری پیدا نمی کنید؟ -

  :رایا با حرص داد زد

   .بابا هر چی دست دست می کنیم چیزی پیدا نمی کنیم -

  :راستین چراغ قوه رو برای بار هزارم تو اتاق خالی چرخوند و غرید

   .مگه میشه نداشته باشه؟ مثلا کارگرای که ساختنش چجوری ازش دراومدن -

م. حس نا امیدی بند_بند وجودم با بیچارگی روی زمین سرد نشستم و سر روی زانوهام گذاشت
   رو در بر گرفت. آخه مرض داشتیم گوشی ها رو داخل وانت گذاشتیم؟

   .گیر افتادیم -

  :همه عین بدبخت ها روی زمین نشستن و به زمین چشم دوختن. گیسو با ناامیدی نالید

   الان چیکار کنیم؟ -

  :رایا با بی خیالی سر به دیوار تکیه داد و گفت

   .کاری نمی کنیم، صبر کنید تا بمیریم -

با حرص خفه شویی نثارش کردم. سر و روی همه کثیف بود و حس پوچی وحشتناکی داشتم. 
  :دوباره رایا گند زد به اعصاب همه

   !به فرت قاطع می تونم بگم که مرگ مون حتمیه -

دراز کردم و نمی دونستم سر موضوع مرگ کتکش بزنم یا زرت قاطع. در نهایت پام رو 
  :ضربه ای به ساق پاش زدم



   .حیف نون اون زرت قاطعه -

  :نویان با خنده رو به پوریا به من اشاره کرد و گفت

  .ساقیشو زنده میخوام -

   .تمام حرص و عصبانیت در زبونم جمع شد و تنها با سوکس کردن نویان خالی می شد

   !پیشرفت کردی -

خر گفتابرویی بالا انداخت و با تمس :  

   تو ضایع کردنت؟ -

   .لبخند کجی زدم و چشمام رو درشت کردم

   !نه تو زر زدن -

گیسو غش_غش زد زیر خنده و روناک و یاسمن از خنده سرخ شدن. نویان محکم لبش رو 
   .گاز گرفت و با حرص به سقف زل زد. فکر کنم می خواست خودش رو آروم کنه

   !در عجب بودم چرا رایا نمی خنده

  :با تعجب به صورت بغض کرده ش زل زدم و گفتم

   رایا چته؟ -

  :با لب و لوچه آویزون به نقطه ی نامعلومی خیره شد و لب زد

   .امشب کنسرت بی تی اسه، به خاطر این چلغوزا نمی تونم نگاهش کنم -

  .یهو با عصبانیت لگدی به ساق پای راستین زد

   .تف به روت بیاد -

حرص مو های خرماییش رو صاف کرد و مچ دست رایا رو گرفت. باز دعوا شد، راستین با 
   !ای خدا

   چرا نمیتونی ساکت باشی؟ انقدر سخته؟ -



اصلا نمی دونم چی شد و چه ربطی داشت؛ ولی رایا چنان حرفی زد که پشمای راستین هیچ، 
   .پشمای همه ریخت

زش کردنشو دیدی؟ چرا عقلت عین تو چی؟ چرا مثل جونگکوک نیستی؟ ویدیو های ور -
   تهیونگ نیست؟ می دونی چقدر باهوشه؟ چرا قیافه ت شبیه جیمن نیست؟ دیدی چقدر نازه؟

پلکی زدم و با بهت اوف کشیده ای گفتم. امشب رفت داخل اون شخصیتش که فحش ناموسی 
ره شدرو هم به روش آرمی میگه. بیچاره راستین قشنگ هنگ کرد و سکته ای به رایا خی .   

رایا با حرص مچ دستش رو آزاد کرد و دوباره به دیوار تکیه داد. تا پنج دقیقه جیک مون در 
   .نیومد. شاید به خاطر حرف های روناک و واران کلا با هم قهر کردیم

   !نمی اومدین کمک مون بهتر بود -

چشم های گرد و با شنیدن حرف آوید، چشم هام گرد شد و از حرص زیاد سرخ شدم. گیسو با 
  :فکی قفل شده غرید

   چی شد؟ نمی اومدیم؟ -

   .آوید پررو_پررو زل زد تو چشم هاش و دهنش رو کج کرد

   .آره، الان تا کی میخوایم اینجا باشیم؟ اگه میمردیم بهتر بود -

گیسو دندون قروچه ای کرد و بلند شد که همراهش آوید هم بلند شد. رایا بی حوصله به شونه م 
  :تکیه داد و گفت

   .شروع شد -

   .اگه دلت مرگ میخواد، بزار خودم با اسلحه بکشمت -

آخه جوجه وانتی تو برو وانت قراضه ت رو برون، تو از کجا بدونی اسلحه چجوری نوشته  -
   !میشه

  :گیسو پوزخندش رو تو تخم چشم هاش فرو کرد و با تحقیر گفت

ی نوشته میشه؛ هرطور باشه حتما خوشگل تر از اصلا گیریم که من نمی دونم چجور -
   .ریخت توعه



  :یهو یاسمن داد زد

   !شادی روح اموات نداشته همه مون یک دقیقه سکوت -

  :ولی آوید بی توجه به حرف یاسمن، با حرص نگاهی به سر تا پای گیسو انداخت و گفت

   !الان فکر کردی خیلی خوشگلی؟ دقیقا عین سنگ توالتی -

ان کلافه دست آوید رو کشید و گفتوار :  

   !بابا ولش کن -

   .چقدر بد شد، من اصلا دوست ندارم محل دفع تو باشم -

همه سکوت کردیم و با چشم های ریز شده به گیسو زل زدیم. بعد فسفر سوزوندن و تجزیه 
 تحلیل حرفش، روناک زود تر از همه زد زیر خنده و پشتش قهقهه ی همه جیگر آوید رو

   .سوزوند

جواب گیسو اونقدر دندون شکن بود که آوید کلا خفه شد. تا الان سه نفرشون رو قهوه ای 
   .کردیمو اصلا زندگی بدون دعوا واسه ما بی معنیه

  :یاسمن بلند شد و آوید و گیسو رو از هم فاصله داد و گفت

   .صلواتی بفرستید -

نی شون روی همدیگه بود. به نظرم حرف گیسو و آوید با حرص نشستن ولی هنوز نگاه خو 
آوید نهایت بی احترامی بود و کل ذوق مون خوابید. زیرچشمی به واران نگاه کردم. انتظار 

   .داشتم بزنه روناک رو نصف کنه ولی خیلی ریلکس به دست هاش خیره بود

  :یهو رایا بلند شد و با چشم های ریز شده به چراغ قوه زل زد و گفت

ای مناسبی برای احضار روحهالان فض - .   

با همین حرفش کل خاطرات اون هفته کذایی تو ذهنم مرور شد. عین چند تا اسکول پیش یه 
ر روح رو ازش یاد گرفتیم. وای که فکر اون ساحره که کل محله قبولش داشتن رفتیم و احضا

   .یک هفته که همه ش صدای هوهو کنارمون می اومد هم عذاب آوره

حرص کیفش رو سمت رایا پرت کرد و گفت روناک با :  



   .حتی فکرشم نکن، بعد اون شب توبه کردم -

یاسمن عین جن زده ها به دیوار خیره شد و دست هاش رو تو هوا تکون داد. دقیقا عین ساحره 
   .ها حرف میزد

   .آخ که هنوز صدای هوهو و اون خون جلوی در اتاق از یادم نرفته -

و رو به رایا گفت پوریا نیشخندی زد :  

   احضار روح بلدی؟ -

  :رایا بادی به غضب داد و با غرور گفت

   .معلومه، اصلا لقبم رایا احضاریه -

  :راستین با خنده دستی به صورتش کشید و گفت

   .اسکول -

   .رایا بی توجه کنارم نشست و به اطراف زل زد

   ...تف، شمع که نداریم، نمیش -

سبز رنگی به اتاق، حرفش نیمه تموم موند. با بهت جیغ زدم با وارد شدن دود :  

   چطوری انقدر زود احضار کردی؟ -

  :واران با عصبانیت داد زد

   .جلوی دماغتونو بگیرید -

همه بلند شدیم و پیراهن مون رو جلوی دماغ گرفتیم. ولی فایده نداشت، چون حتی برخورد دود 
رو خاموش کردسبز رنگ به چشمام هم سیستم بدنم  .   

با بی حالی روی زمین افتادم و دهنم رو باز کردم تا اکسیژن رو وارد ریه هام کنم. چشمام 
   .سوخت و تنها صحنه ی افتادن بچه ها رو دیدم

  :صدای مردی زنگ هشداری برای همه بود



اگه تو روناک نقشه ای خیلی باهوشی، من باهوش ترم. نمی کشمتون ولی به وحشتناک  -
رین دنیا می فرستمتونت .   

***   

گوشم سوت کشید و درد بدی داخل دستم حس کردم. انگار چسب به چشمام زده باشن و حس 
   .لزجی روی پوستم داشتم. آروم پلک هام رو از هم باز کردم

خدا این بلا رو نسیب گرگ بیابون نکنه، با دیدن یک جفت چشم درشت و دماغ بزرگ که 
ی زدم که پشتش صدای قدقد مرغ اومدمختص سگه، چنان جیغ .  

  :با ترس عقب رفتم و داد زدم

  .یا صاحب وحشت -

   .سگ همینطور جلو اومد و انگار آبنباتم که میخواد لیس بزنه

   ...برو عقب، آخه سگ کج -

   !مکثی کردم؛ دقیقا عین قلبم

   .آخیش بالاخره به هوش اومد -

اف زل زدم. همه با قیافه زخمی و لباس های پاره دورم با شنیدن صدای گیسو، با بهت به اطر
   .جمع شده بودن

  :رایا با نگرانی عینکم رو صاف کرد و گفت

   خوبی؟ -

   .از ترس و یادآوری اون لحظات لرزی به تنم افتاد و بغض وحشتناکی به گلوم چنگ زد

   ای... اینجا کجاست؟ -

  :واران کلافه به اطراف زل زد و گفت

   .نمی دونم، هیچکس اینجا نیست -



با بهت خواستم بلند بشم که پام تیر کشید. از درد صورتم جمع شد. با ترس به اطراف زل 
   .زدم

یه خونه چوبی با مرغ و سگ و چاه آب کنارشو جنگل؟ خدایا باز چه بدبختی واسم در نظر  
 گرفتی؟ 

  :با ترس زمزمه کردم

یم؟جنگل این وسط چی میگه؟ ما کجای -    

  :یاسمن با بی حالی روی زمین نشست و نالید

   !تشنمه، گسنمه، نمی دونیم کجاییم، معلوم نیست اون کثافت چی کار می خواد بکنه -

  :با گریه رو به پسرا داد زد

   .همه ش تقصیر شماست، از روزی که وارد زندگی مون شدین رنگ آرامشو ندیدیم -

  :آوید با حرص گفت

یم بیاید نجات مون بدین؟ می خواستی تو اتاقت بشینی تا رنگ آرامشو ببینیمگه ما گفت - .   

   .گیسو انگار یه نفر رو پیدا کرد تا عقده هاش رو سرش خالی کنه

لیاقتت همون مرگه، عوضی به خاطر شما و اون شرط احمقانه تون واسه نجات رایا تو این  -
   .چاه افتادیم

لی من فقط آب می خواستم. با بغض رو به نویان گفتماونا داد و بی داد می کردن و :  

   .میشه بهم آب بدی؟ تشنمه -

خیره نگاهم کرد و خم شد. با حلقه شدن دستش دور کمرم، همه ساکت شدن و با ابرو های بالا 
  :رفته نگاهمون کردن. نویان درحالی که به سختی بلندم می کرد بی خیال گفت

برید داخل اون خونه ببینید غذایی چیزی هست، هلاک شدیم از به جای داد و بی داد،  -
   .گسنگی



لبخند کوچیکی روی لبم اومد؛ با خیال راحت سر روی شونه ش گذاشتم و با همون پای لنگم 
سمت چاه رفتیم. لب هاش رو به هم فشار داد و با همون لحن خشکش بدون نگاه کردن بهم 

  :گفت

حرفا رو میزنه، ناراحت نشو. نمی خواستم به خاطر ما  آوید فقط از سر عصبانیت اون -
   .صدمه ببینید، متاسفم

  .لبخند بی جونی زدم و به نیم رخش خیره شدم

  !پسر خشن و گوگولیه من

   .به طرز عجیبی خنده روی لبم اومد و دلم آروم گرفت

   .نویان -

گفتبه چاه نگاهی انداخت و درحالی که سطل کنارش رو بر می داشت  :  

   چیه؟ -

   .زبونی روی لبام کشیدم و با ذوق دست روی چشمش گذاشتم که خشکش زد

   !این چشمت که زخمیه خیلی باحاله؛ شبیه این دزدای دریایی میشی -

  :نیشخندی زد و سطل رو داخل چاه پرت کرد. با لحن تلخی گفت

   .ولی من از دزدای دریایی متنفرم -

بردم و شونه ای بالا انداختم با خنده کمی سرم رو بالا .   

   .ولی من عاشق شونم -

لبخند کوچیکی روی لبش اومد؛ با همون لبخند روی لبه ی چاه نشستم و به بچه ها چشم دوختم. 
دشو می کشت تا در کلبه رو باز آوید و پوریا اطراف کلبه رو دید میزدن؛ واران هم داشت خو

   .کنه؛ نگاهم رو سمت رفقای خلم چرخوندم

  :با دیدن صحنه رو به روم ناخودآگاه ضربه ای به بازوی نویان زدم و گفتم

   .اوفینا، اونجا رو -



دست رایا زخمی شده بود؛ این هیچ... راستین بی حرف و بی خیال باند های دور دستش رو 
   .درآورد و دور دست رایا پیچوند

   ...دستاش

د. رایا با بهت اول به دست خودش و بعد به جای بخیه های روی دستش دلم رو به درد آور
   .دست های راستین زل زد؛ کم_کم لبخند روی لبش اومد

   !مرسی مومیایی -

   !چه عاشقانه، چه گوها

  :ابرویی بالا انداختم و با تعجب گفتم

 نویان تو و راستین چرا نمیرید لیزر تا جای بخیه ها بره؟  -

  :آروم تر ادامه دادم

کمتر اذیت میشیداینجوری  - .   

نگاه تلخی بهم انداخت و بدون جواب دادن، سطل رو بالا کشید و به آب داخلش زل زد. رسما 
   .غیر مستقیم بهم فهموند خفه بشم

   .فکر کنم آبش تمیز باشه -

  :رو کرد سمت بچه ها و داد زد

   .بیاید آب کوفت کنید -

  :پوریا با خنده داد زد

   .زهرمار -

ورت مون رو شستیم و تا تونستیم آب خوردیم. اصلا جیگرم جا اومددست و ص راست میگن  .
   .آب خشم آدم رو فروکش میکنه؛ بچه ها دیگه عصبی نبودن

  :واران نفس عمیقی کشید و به کلبه اشاره کرد و گفت

  !درش باز شد؛ داخل بهم ریخته ست و اصلا معلوم نیست چی به چیه -



بیچارگی روی زمین نشستم. روناک مستأصل به اطراف نگاه کرد و گفتپوفی کشیدم و با  :  

   .حیدر حتما یه نقشه ای چیزه داره -

  :پوریا چشم هاش رو ریز کرد و دست به کمر گفت

   !حیدر از کجا می دونست ما کجاییم؟ اون آخرا گفت روناک نقشه ای -

  :با بهت گفتم

زد. از کجا میدونه؟این حرفو روناک داخل اتاق خوابگاه  -    

   .رایا به دست هاش خیره شد و دهنش رو کج کرد

وقتی به مامان باباتون گفتیم که بیان کمک، چند نفر دنبال مون بودن. ما هم الکی معراجی و  -
   .زنشو داخل ماشین زندانی کردیم تا نشون بدیم شما به چپ مون نیستین

  :یاسمن متفکر ادامه داد

خوابگاه ول مون نکردن، مهنازم گفتا دم  - ...   

با چشم های گرد حرفش رو ناتموم گذاشت. با فکری که به سرم زد، وسط قفسه سینه م درد 
  :گرفت. گیسو با حرص داد زد

   .امکان نداره کار مهناز باشه، بابا مهناز بیست ساله عین مادرمونه -

  :تند_تند سر تکون دادم و گفتم

   .آره، راست میگه -

واران دهن باز کرد زر بزنه که تازه متوجه مرغ جلوش شدیم. مرغه عین بز به واران زل 
  :زده بود و زیر لب قد قد می کرد. گیسو با خنده ضربه ای به شونه ی واران زد

   .فکر کنم قیافه ت واسه ش آشناست -

   .زهرمار -

  :رایا هم خندید و گفت



   .کبابش کنیم؟ خیلی گسنمه -

مرغه با قودای بلندی تخم مرغ در کرد. واران بدبخت تشنج کرد و ما هم صدای خنده مون  یهو
   .درختا رو لرزوند

   .همینطور به ریش واران می خندیدیم که صدای عربده واران به هوا رفت

   !وای آوید، اینو بگیر -

د. فکر کنم خروسی غول پیکری افتاده بود روی سر و صورت واران و به بیچاره نوک میز
   .مرغه زنش بود، اینم غیرتی شد

آوید و راستین با بهت لنگ های خروس رو گرفتن و عین توپ پرتش کردن که قودای مرغ به 
   .هوا رفت و سمت خروسه رفت

  :واران با بهت به پر های روی سرش نگاه کرد و تو همون حالت گفت

   .اگه بخندین همون مرغو می کنم تو حلقتون -

با صورتی سرخ از خنده سر پایین انداختیم ولی شونه های لرزون مون نشان دهنده همه 
   .اوضاع داغون مون بود. نگاهم خندونم رو به مرغ دونی دوختم و فکری به ذهنم رسید

با لبخند سمت مرغی رفتم و خیلی راحت بغلش کردم؛ اگه آروم با حیوانات برخورد کنی، 
   !اصلا شلنگ تخته نمی اندازه

با خنده سمت نویان رفتم و مرغ رو بهش نزدیک کردم که نگاه تحقیرآمیزی بهم انداخت و 
  :گفت

   .عینکی من از مرغ نمی ترسم -

   .لبخند خونسردی زدم و نگاه خیره بچه ها رو یه دور گذروندم

   .یه جا خوندم اوه مرغ رو دور سر گناهکار بچرخونی، گناهاش بخشیده میشه -

سر خودت بچرخون، مثلا خیلی بی گناهی؟ خب دور -    

   .بی توجه به نق_نق هاش روی نوک پا وایسادم و مرغ رو دور سرش چرخوندم

  :با خنده گفتم



   .حس آنخماهو داخل سوزارسیف رو دارم که بقیه واسه بخشش گناهان پیشش می رفتن -

خوند و گفتراستین بی شعور درحالی که سمت کلبه می رفت دستش رو تو هوا چر :  

   !شبیهشم هستی، گامبو -

یه حس وحشتناکی تو وجودم پیچید و صدای خنده ریز بچه ها کافی بود تا از حرص شکم مرغ 
   .رو فشار بدم

   ...هیچی دیگه

   .مرغ بدبخت بهش فشار اومد و هر چی خورد و نخورد رو سر نویان خالی کرد

سم؟ اصلا به اسید گفتم زکی غلط کردم! چقدر من بدبختم! خدایا اینجا هم !   

یاسمن و روناک عقی گفتن و نگاه شون رو از نویان گرفتن. گیسو با خنده رو به قیافه سکته 
  :ای من زل زد و گفت

   .فرار کن -

با چشم های گرد به نویان زل زدم و انگار زیر دلم خالی شد و عقی زدم. مرغ رو انداختم و با 
آوید و راستین با صورتی سرخ از خنده دست های خشک شده ش  چندش به دستام نگاه کردم.

  :رو گرفتن و آوید گفت

   .داداش آروم باش، الان تمیزت می کنیم -

  :واران با صدای لرزون از خنده ای گفت

   .من برم پیش پوریا -

این وسط دوست های خل من قهقهه میزدن و دست های مشت شده نویان نشان دهنده دعوای 
ی در آینده بود. راستین سطل آبی سرش خالی کرد ولی انگار ترکیب آب و روغن ناجور

   .درست شد

یا عق می زدیم یا به ریش نویان می خندیدیم. آخرش با یه بدبختی تمیزش کردن و با دیدن نگاه 
   .ترسناکش همه خفه شدیم. کامل برگشت سمتم و سرش رو کج کرد. سر تا پاش خیس بود

بخشیده شد؟گناهام  -    



   .آب دهنم رو قورت دادم و لبخند ملیحی زدم و دستام رو پشتم قایم کردم

   ...البته که بخشیده شد ولی اگه بهم حمله ور بشی -

   .بچه ها -

  :با نعره ای که واران زد همه سکوت کردیم و به کلبه چشم دوختیم. پوریا داد زد

   .بیاید اینجا -

نویان به لطف خدا بی خیال من شد و سمت کلبه دوید لحن شون حیرت زده بود. نگاه نگرانی  .
به هم انداختیم و سمت کلبه دویدیم. با وارد شدن به کلبه و با دیدن صحنه رو به رپ شوک 

   .بزرگی بهمون وارد شد

   .جسد یه زن تقریبا میانسال که قفسه سینه ش شکافته شده بود و قلبش درست روی شکمش بود

ز ته دل عقی زد و سریع بیرون رفت. با بهت به در تکیه دادم و دست روی قلبم یاسمن ا
  .گذاشتم

   ای... این چیه؟ -

حس بدی بهم دست داد و مو به تنم راست شد. واران به چاقوی کنارش زل زد و دست دراز 
  :کرد که روناک با ترس جیغ زد

   .واران بهش دست نزن -

سد نگاه می کرد گفتراستین درحالی که مبهوت به ج :  

   چرا؟ -

  :گیسو با بی جونی روی زمین نشست و بغض کرده گفت

   .ای... این قتله، دست نزن بهش -

رایا دست روی چشم هاش گذاشت و سریع بیرون رفت. پوریا مبهوت به آوید خیره شد و 
  :زمزمه کرد

   ...اگه این قتله و ما هم درست سر از اینجا در آوردیم -



ن لبش رو گاز گرفت و با نفرت گفتنویا :  

   !کار حیدره -

  :آوید چشم هاش رو ریز کرد و آروم گفت

   یعنی... یعنی می خواست قتلو بندازه گردن ما؟ -

  :روناک به دیوار چوبیه کلبه تکیه داد و با گریه نالید

   .وای نه -

  :واران از جسد فاصله گرفت و با حرص رو به همه داد زد

از اینجا بریم، زووود باید - .   

  :گیسو با بهت بلند شد و به جسد اشاره کرد و گفت

   .این زن چی؟ باید خاکش کنیم؛ بابا گناه داره -

  :تند_تند سر تکون دادم و با صدای لرزونی گفتم

   .آره، جسد حرمت داره. به خاطر ما کشتنش -

   .آوید کلافه دست من و گیسو رو گرفت و سمت در کشید

   !الان خودمون مهم تریم -

همین که از  .عذاب وجدان عین سنگی روی قلبم سنگینی می کرد و نفس هام سنگین شده بود
   .کلبه زدیم بیرون، کلی ماشین پلیس که اصلا شبیه ماشین های ایرانی نبود دورمون جمع شدن

  :گیسو با بهت گفت

   ما رو آوردن خارج؟ -

مون گرفتن؛ یکی با بلندگو و زبان انگلیسی داد زدهمه ی پلیس ها اسلحه سمت  :  

   .اف بی ای، دستاتون رو ببرید بالا. به ما گفتن اینجا قتل صورت گرفته -



  :رایا با بهت گفت

   اف بی ای؟ -

  :آوید سرش رو به گوشم نزدیک کرد و آروم گفت

   .داد بزن بگو اینا دوست منو کشتن -

   چرا؟ -

فرار کنیمزود باش، باید  - .   

همه جلوی کلبه وایساده بودیم. زبونی روی لب هام کشیدم و با ترس جلو رفتم و نهایت سعیم 
  :رو کردم تا غلیظ انگلیسی حرف بزنم

- they killed my friend( اونا دوست منو کشتن)   

  :نویان با بهت دهنش رو کج کرد و تنها گفت

   هن؟ -

ه کرد و با حس تیزی چاقو روی گلوم، قشنگ تشنج کردم. یهو آوید دستش رو دور شکمم حلق
  :با بهت آروم گفتم

   چیکار می کنی؟ -

  :آوید هم اصلا انگار زبان خارجی زبان مادریش بود، با عصبانیت و تهدیدوار گفت

- if you take a step forward, I will kill her (اگه قدمی جلو بیاید می کشمش)   

ن سعی در رام کردن آوید داشتیکی از پلیس های ز .   

- Hey boy, calm down and do not burden yourself with punishment( 
   (هی پسر آروم باش و مجازات خودتو سنگین نکن

  :آوید سری به معنای نه تکون داد و آروم به فارسی گفت

   .فرار کنید -



گل رفتن؛ تا پلیس ها خواستن سمت همه متوجه نقشه شدن و با نگاهی به من و آوید سمت جن
  :شون برن، آوید داد زد

   .جلو نیاید -

  :آروم دم گوشم گفت

   !سپیده تا جنگل خودتو ترسیده نشون بده، بعدش فرار می کنیم. من مواظبتم -

از لحن برادرانه ش دلم آروم گرفت. با همون نگاه تهدیدوار آوید و نگاه ترسیده من سمت 
تی پلیس ها رو ندیدیم، نگاهی بهم انداختیمجنگل رفتیم و وق .   

  :با نیش باز مشت مون رو به هم کوبیدیم و همزمان گفتیم

   .ایول -

   .آوید زود باش -

نگاه مون سمت نویان کشیده شد و صدای داد و فریاد پلیس ها اومد. با نهایت سرعت شروع به 
   .دویدن کردیم و این وسط پای لنگم اذیتم می کرد

   .نویان و آوید متوجه دردم شدن و دستم رو گرفتن

   !مراقبتیم، باشه؟ فقط بدو -

تو اون هیری ویری لبخندی روی لبم اومد؛ با رسیدن به جاده ای چشمم به بچه ها خورد. 
  :روناک با نفس_نفس روی زانو خم شد و نالید

   حالا چیکار کنیم؟ -

شد و قلب ما پر استرسصدای داد و بی داد پلیس ها نزدیک تر می  !   

  :با شنیدن صدای کامیونی نگاه مون سمتش کشیده شد؛ واران چشمکی بهمون زد و گفت

   .الان حلش می کنم -

وسط جاده وایساد که کامیون بدبخت از ترس ترمز کرد. آوید با همون چاقو سمت راننده رفت 
تشنج کردو درش رو باز کرد. راننده که مرد پیری بود با دیدن چاقو  .   



  :آوید لبخند نازی زد و درحالی که چاقو رو روی گردنش می کشید گفت

- can you take us somewhere( میتونی تادیه جایی برسونیمون؟)   

  :مرد بدبخت تند_تند سری تکون داد

- Yes!   

  :آوید با خنده رو به چشم های گردمون به پیرمرد اشاره کرد و گفت

امت میره بهشتاین حتما تو قی - .   

  :خنده ای کردم و سریع سمت پشت کامیون رفتم. پوریا سریع قفلش رو باز کرد و گفت

   .یالا برید داخل -

   .با استرس سوار کامیون خالی شدیم؛ آوید هم کنار راننده نشست

   !بدبختی اصلی شروع شد

  (رایا)

   .دراز کشیدم و بی حوصله به سقف کامیون زل زدم

کنم افسردگی گرفتمفکر  - .   

   !نمی دونم چه کوفتیه هر چی میگم همه می خندن

  .از گرسنگی توانایی خوردن واران گوشت تلخ رو هم دارم -

  :واران لبخند ملیحی زد و یکی به پاش کوبید

چی میشد حیدر تو رو می کشت و قتلت رو گردن من می انداخت وگرنه با جون و دل قبول  -
   .می کردم

   .لبخندی خونسردی زدم و با خیال راحت چشمام رو بستم

   .می بینی؟ حتی قتل منم آرزوی همگانه -



همه عین تکه گوشت کف کامیون ولو شدیم و از خستگی توانایی حرکت نداشتیم ولی امان از 
   !زبون مون که در هر شرایطی واسه خودش بندری میره

زد و به من اشاره کرد و گفتنویان با خنده ضربه ای به بازوی پوریا  :  

   .کل احمقی جهان تو یه جسم جمع شده -

   .و آن کسی نیست جز نویان -

  :روناک کلافه و عصبی دست روی سرش گذاشت و گفت

   .جمیعا شاتاپ -

  :یاسمن با لحن آروم و متفکری گفت

   اف بی ای داخل آمریکاست، یعنی آمریکاییم؟ -

دست هاش رو زیر سرش به هم قفل کرد گیسو با خنده تمسخرآمیزی .   

   .نمردیم و آمریکا رو هم دیدیم -

  :یهو سپیده داد زد

   !آوید از این پیرمرد بپرس الان کجاییم و چه زمانیه -

  :راستین با خنده مسخره ای چنگی به موهاش زد و گفت

   .الان زمان شاه ناصر قاجاره و ما هم تهرانیم -

یز کردم و گفتممتفکر چشم هام رو ر :  

   ناصر داشتن؟ -

  :پوریا با خنده گفت

   .نه بابا، راستین کلا تاریخش افتضاح بود -

  :روناک رو به پهلو دراز کشید و لبخند ملیحی زد؛ رو به پوریا گفت



   پوری یه چیزی بپرسم سگ نمیشی؟ -

روناک دوخت. تو  پوریا که تا الان چشم هاش بسته بود، چشم سمت راستش رو باز کرد و به
  :نگاهش می گفت

   !پوری عمته، سگم خالته -

درحالی که روناک یک نفرش رو هم نداشت! روناک بدون توجه به نگاهش با همون لبخند 
  :ملیح انگشتش رو تو هوا چرخوند و پرسید

یعنی دوستات، عین این خارجکیا تو خونه درس خوندین؟  تو و قوم کفتار... -    

پوریا جواب داد واران به جای :  

   آره ولی چرا از پوریا پرسیدی؟ -

  :سپیده با خنده گفت

   .پوریا عین تو پاچه نمیگیره -

همینجوری با  .یاسمن صدای ناهنجاری با دهنش تولید کرد که سکوتی فضا رو در بر گرفت
می کنی؟ افتخار به کار های سمی ادامه بدیم، قطعا سینگل می مونیم. آخه این صداست تولید 

مردم صدای بلبل تولید می کنن، رفیق ما صدای چس تولید می کنه. حالا اگه جلوی ما بود 
   !مشکلی نیست ولی تولید صدای چس در مله عام کار شایسته ای است؟ خیر

به پهلوی راست چرخیدم و راستین که کنارش بود به پهلوی چپ چرخید. بدبخت با لب های 
بود مثل خط صاف به سقف زل زده .   

  :راستین با انگشت اشاره ضربه ای به سرش زد و با لحن بامزه ای گفت

یه روزم به زندگیم مونده باشه میرم و مامانت رو پیدا می کنم تا ازش بپرسم رو تو چی  -
   !خورده

  :یاسمن با همون نگاه و حالت داغونش گفت

   .بهم بر خورد -

   .به چپم -



تنگاه پوکرم روی راستین نشس .   

   !بی ادب محروم گشت از لطف رب -

  :راستین هم نه گذاشت نه برداشت سر روی کف کامیون گذاشت و گفت

   ناموسا؟ -

با خنده سر روی کف کامیون گذاشتم. خوبه که دیگه جو دعوا و تنفر بین مون نیست و حتی تو 
مون کنه و قطعا این شرایط روحیه مون رو حفظ می کنیم. اینجا کسی رو نداشتیم تا کمک 

هدف حیدر همین بوده! گرسنگی امونم رو بریده بود و صدای شکم همه عین موسیقی غمگین 
   .تو فضا می پیچید و اوج بدبختی مون رو نشون می دادن

یعنی الان آمریکاییم؟ دقیقا کجاش؟ الان چندمه داخل ایران؟ قطعا مهناز و معراجی و زنش در 
ن از کجا به کجا رسیدیم. سر یه شرط بندی واسه نجات من به به در دنبال مونن. اوف، ببی

   !اینجا رسیدیم

   !یهو این کامیون ترمزی کرد که عین تف چسبیدیم به همدیگه

   .هرکس برای خالی کردن حرص و عصبانیتش از یک جمله ی تاریخی استفاده کرد

   مرتیکه مگه خر گازت گرفته؟ -

   !هوووشه حیوان -

نشسته نه گوسفند اینجا آدم - .   

   .آی ریدینگ این یور سیستر اند برادر -

  :ضربه ای به بازوی یاسمن زدم و غریدم

 چیکار به خواهر برادرش داری؟  -

پنجره ای بین راننده و ما باز شد و آوید عین شتر سرش رو داخل آورد. استرس تو نگاهش به 
  .ما هم سرایت کرد

   .ایست بازرسیه -

در آروم کردن جو داشتسپیده سعی  .   



   !خب که چی؟ ایست بازرسی همیشه هست، هنوز که عکس مون رو پخش نکردن -

  :آوید پوزخند مسخره ای زد و گفت

این یارو تبلتش رو بهم نشون داد، پلیس آمریکا که هیچ... اینتر نشنال دنبال مونه. ایست  -
   .بازرسی هم واسه جنگل گذاشتن

بحرانی با خنده ذوق مرگی گفتمتو اون شرایط  :  

   .خدایا معروف شدیم -

  :نویان باز ضد حال زد

   .فقط ببند -

  :واران با اخم وحشتناکی رو به آوید گفت

   .مواظب باش این یارو راننده لو نده -

   .باشه -

  :چند لحظه ای سکوت کردیم و وقتی به عمق فاجعه پی بردیم با هم داد زدیم

کنیم؟چه غلطی ب -    

همون یارو کله ش رو مثل آوید، شتر مانند جلو اومد و به انگلیسی یه دری وری گفت! اصلا 
   !به زبان خارجه اعتقاد ندارم، جاست فارسی و فردوسی

  :گیسو لبخند مسخره ای زد و گفت

- Yes Yes, your right( بله بله حق با شماست)   

تو پیشونی گیسو زد آوید با حرص دستش رو دراز کرد و کف گرگی .   

   !بدبخت چی میگی واسه خودت! داره میگه شما واقعا قاتلید؟ -

   !همه نگاه حرصی حواله گیسو کردیم؛ بدتر گند زد



آوید کلافه و تند_تند رو به راننده که مبهوت به گیسو خیره بود یه چیزایی گفت که راننده 
   .جوابی بهش داد

کامیون جسد حمل می کرده و الان داخل این روکش ها قایم شید  تقریبا خر شده! میگه با این -
   .تا شک نکنن

  .سپیده با حرص دهنش رو کج کرد

   مگه سالادیم که روکش بشیم؟ -

اصلا کاری به سم روکش ندارم ولی این کامیون حمل جسده؟ یاسمن با ترس بلند شد و با 
   .صورتی جمع شده به کف کامیون خیره شد

و ذاتت پیری، همون اول می گفتی دیگهای تف ت - !   

  :آوید با حرص گفت

   .یالا قایم شید. الان میان سراغ ما -

   .با نفسی حبس شده روکش های گوشه ی کامیون رو برداشتم و سمت بچه ها پرت کردم

   .جسد نشدیم که شدیم. خدایا شکرت! چقدر ما خوشبختیم -

اوخ و عق زدن داخلش نشستیم. به یه بدبختی زیپش رو زیپش رو باز کردم و با چندش و آخ و 
   .بستم و جالب اینجا بود که واسه قد من زیادی بلند بود

با قرار گرفتن داخل این تاریکی و فضای بسته نفسام سنگین شد. آوید چیکار می کنه؟ خدا کنه 
کردراننده خوب از آب در بیاد تا ازش کمک بگیریم. هرچند تا الان هم کمک مون  .   

با ایست کامیون و صدای باز شدن در کامیون، نفسم حبس شد و عین چوب خشک شدم. صدای 
   .چند تا مرد و راننده اومد که با هم حرف می زدن

  :انقدر که آیه الکرسی خوندم، دیگه جبرعیل اومد و با فاز سوسمازی گفت

  !حاجی بسه دیوه، یاور آیه الکرسی رو استاد کردی -

پوزش از جبرعیل و آیه الکرسیبا عرض  !   

   .با حرکت کردن کامیون چنان نفس مون رو ول دادیم که انگار با داعش طرفیم



  :واران با حرص داد زد

   .آوید بیا اینا رو باز کن، خفه شدم -

   .کامیون ترمزی کرد و صدای باز شدن مجدد در کامیون نشان از حضور آوید داد

م وجود اکسیژن رو مهمان ریه هام کردم و نیم خیز شدمبا باز شدن زیپ، با تما .   

راننده کامیون به در کامیون تکیه داده بود و خیره نگاه مون می کرد. واقعا یه لطف بزرگ در 
   .حقمون کرد

  :با لبخند قدردانی بلند_بلند گفتم

   .ف*ا*ک یو -

   .سکوت سوسمازی شد

این اسید پی بردم و مات و مبهوت دست روی دهنم با دیدن چشم های گرد همه به پی اچ صفر 
   .گذاشتم

   .چرا؟ چرا همه ش سم؟ بابا تازه داشتم حس های خوب رو تجربه می کردم

   (Thank you) !به خدا خواستم بگم تنک یو -

انقدر عاجزانه اینو گفتم که بچه ها خنده شون گرفت. آوید با صدای لرزون از خنده ای گندم 
لی کرد که اخم های راننده باز شدرو ماست ما .   

   !یه حس بدبختی و سستی فجیعی تو سینه م پیچید. خیلی سوتی بدی بود، خیلی

نویان بعد اتمام خنده هایی که جدیدا ازش دیده میشه، زانو هاش رو بغل کرد و موشکوفانه 
  :گفت

شک کرده باشه که کار  اگر مهناز یا مامان و بابا به پلیس خبر داده باشن، پس پلیس باید -
   .حیدره! قطعا حیدر جاش رو عوض کرده تا کسی پیداش نکنه

  :آوید پوفی کشید و درحالی که به راننده نگاه می کرد گفت

   .ولی داخل جنگل وقتی سپیده واسه نجات داد زد دوستمو کشتن، حتما شک کردن -



مبه بدنه کامیون تکیه دادم و تو این بحث معمایی شرکت کرد .   

فکر نکنم تأثیری داشته باشه. باید مغز خر خورده باشیم که بریم پیش پلیس چون همه چیز  -
   .علیه ماست

  :دستام رو به هم کوبیدم و با حرص ادامه دادم

پس داخل یه کشور غریب، بدون کمک کسی و داشتن اطلاعت، باید بی گناهی مون رو  -
   .ثابت کنیم

ی افتاد سر زبونش تا بقیه رو ضایع کنهراستین کثافت دیگه یه چیز .   

   ناموسا؟ -

   .با حرص خم شدم و ماهرانه گوشت بازوش رو حول مرکز تقارن چرخوندم که عربده ای زد

   .هوی چته وحشی؟ ول کن -

  :گیسو با بیچارگی رو به آوید گفت

   .الان همه گرسنه ایم، به این یارو بگو یه کوفتی بهمون بده -

نگاه خیره ش رو ازش برداشت و رو به راننده مزخرفاتی سر هم کرد. ما هم عین گوسفند آوید 
   .بهش زل زدیم و به مکالمه گوش دادیم

  :فقط اون ممنون آخر آوید رو اوکی شدم. لبخند نازی تحویل راننده داد و با خوشحالی گفت

تبلتش تاریخ رو چک کردم؛  این یارو یه خونه داره داخل شیکاگو، میگه بریم اونجا! داخل -
   .الان نهم دی داخل ایرانه

  :یاسمن با بهت گفت

   ما شیر کاکائوییم؟ -

  :پوریا هم مشکوک سرش رو کج کرد و گفت

  !این یارو چه زود باور کرد -

  .سپیده آب دهنش رو قورت داد و عینکش رو صاف کرد



ی همه ش بیهوش بودیم؟با این حساب الان یک هفته از اون شب می گذره! چطور -    

  :واران شونه ای بالا انداخت و گفت

   .لابد تا بیدار شدیم باز بیهوش مون کردن -

  :نویان دهنش رو کج کرد و رو به سقف کامیون گفت

   .باورم نمیشه آمریکاییم -

  :با ذوق دست هام رو به هم کوبیدم و گفتم

ساحلخیلی خفنه! جون من یه بار بریم پارتی و  - .   

همه فاز سوسمازی نگاهم کردن و کل صحنات خیلی چیزه ساحل خارجی ها رو کردن تو تخم 
  :چشمام. ولی تو نگاه راستین خوندم که می گفت

  .این صحنه ها مناسب بچه ها نیست -

لبخند ملیحی زدم و عین یه بچه ی خوب چهارزانو نشستم. درحالی که به دست باندپیچیم نگاه 
تممی کردم گف :  

   .ببخشید -

  :آوید نگاه پوکرش رو ازم گرفت و رو به جمع گفت

   .حواسم به راننده هست -

   .بعدش هم با راننده در رو بست و فضا کمی تاریک شد. عجیب بود که همه سکوت کردن

اما من تو ذهنم داشتم برنامه خوش گذرونیم رو می چیدم. اوف اینجا کراش زیاد داره! اه گفتم 
یاد عشقام افتادم. تف، کنسرتش رو از دست دادمکراش  .   

نمی دونیم چقدر داخل افکار خودمون غوطه ور بودیم. کف سرد کامیون اذیتم می کرد و کمرم 
   .تیر می کشید

   !با ترمز کامیون، حس هیجانی تو قلبم پیچید. واقعا آمریکاییم؟ یعنی دم حیدر گرم

پریدم بیرون و به اطراف زل زدمتا در کامیون باز شد، با نیش باز  .   



دقیقا عین فیلما خونه های باکلاس کنار هم بودن و با دیدن چند تا دختر خارجی نیشم بیشتر باز 
   .شد

   !تا سمت بچه ها برگشتم، کل خوشحالیم پر کشید

واران و پوریا دست های راننده رو گرفته بودن و با دیدن گوشی دست آوید و نگاه خصمانه 
ان، فهمیدم این یارو اصلا هم خوب نیستنوی .   

  :آوید با حرص غرید

   .می خواست لومون بده -

  :روناک با استرس گفت

   .اینجا جای خوبی نیست، همسایه ها ببینن حتما به پلیس زنگ می زنن -

   .نویان با حرص و وحشتناک به راننده زل زد

- where is your home?( خونه ت کجاست؟)   

با نگاه ترسیده ای با سر به آخر کوچه اشاره کرد و گفتمرد  :  

- there( آنجا)   

   .با تعجب به خونه ی خیلی کوچیک آخر خیابون نگاه کردم

   .قشنگ معلومه یه بدبخت تر از ماعه -

  :واران و پوریا با حرص دستش رو سمت خونه کشیدن. سپیده به کامیون اشاره کرد و گفت

نجا پارک می کنه؟ کامیونش رو همی -  

  :آوید سمت مرد دوید و چیزی بهش گفت و مرد جوابی داد. رو کرد سمت مون و گفت

   .میگه یه پارکینگ اول خیابونه، اونجا پارکش می کنه -

  :گیسو سریع گفت

  .من بلدم با این دنده برونم. خودم می برمش -



  :آوید اخمی کرد و رو به راستین گفت

وراستین باهاش بر - .   

   .اوکی -

   .تا راستین و گیسو سوار کامیون شدن، متوجه نگاه همون دو دختر روی راننده شدم

  :لبخند مصنوعی روی لب هام شنیدم و داد زدم

   .واران یکم دوستانه باهاش برخورد کن، مردم شک کردن -

دن. با خنده پوریا و واران لبخند الکی زدن و دو تایی دست شون رو دور گردن طرف حلقه کر
   .و ذوق مرگ از دیدن فضای جالب خیابون، سمت خونه مرد رفتیم

  :فقط یه حیاط کوچیک داشت؛ آوید با اخم رو به راننده گفت

- key( کلید )   

مرد دستش رو آزاد کرد و با حرص کلید رو بهش داد. با باز شدن در، اول از همه پریدم 
اومدداخلش که ندای خاک بر سرت گویان بقیه  .   

فقط یه اتاق کنار آشپزخونه ی کوچیکش داشت و خداروشکر مرتب بود. تابلو های جالبی روی 
   .دیوار قرار داشت و مبل های اسپرت شکلاتی با میز دو نفره ست شده بود

  :سپیده سریع سمت یخچال دوید که نویان زیر لب با تمسخر گفت

   .گامبو -

ه کرد و گفتروناک به لباس های پاره مون اشار :  

   !آوید بپرس لباس دخترونه داره -

   .آوید با حرص دهنش رو کج کرد و روی مبل ولو شد

   چطوری کنکور قبول شدید؟ زبانو چند دصد زدین؟ -

   .خفه بابا. ما رو کنکور حساسیم -



اق پوریا لبخندی بهمون زد و رو به مرد زری زد. بعد شنیدن پاسخ مرد، واران با تعجب به ات
   :خیره شد و گفت

   .میگه لباس دخترونه داره ولی پسرونه نه -

  :سپیده درحالی که سوسیس رو سمت روناک پرت می کرد با خنده گفت

 یعنی شما باید لباس یه پیرمرد رو بپوشین؟  -

   .نویان با حرص چشم گرد کرد و سمت آشپزخونه رفت

   .عمرا -

از چنگ یاسمن دربیاره گفتروناک درحالی که سعی داشت سوسیس رو  :  

 پس میخوای لخت بگردی؟  -

با ایجاد سکوت هارمانم بابا نرده چاف چافم، فهمید چه گندی زد ولی بازم گند بالا آورد. 
سوسیس رو ول کرد که سوسیس عین موشک به دماغ یاسمن خورد و جیغ یاسمن به هوا 

   .رفت

به نگرانی شد. تا خواستیم سمتش بریم،  با دیدن خون جاری شده از دماغش، خنده م تبدیل
   .پوریا شوتمون کرد اونطرف و با نگاه وحشتناکی بازوی یاسمن رو گرفت

  :با حرص رو به روناک داد زد

  !حواست کجاست؟ زدی دماغشو داغون کردی -

  :واران درحالی که بازوی راننده رو سفت چسبیده بود، با بهت گفت

   باشه حالا تو چته؟ -

یا بی توجه دست یاسمن که شر شر اشک می ریخت رو سمت دری که فکر کنم دستشویی پور
   .بود، برد

  :با خنده ریزی زیر لب گفتم

   !چه عشقولانه -



سپیده نگاهش رو از پوریا گرفت و به نویان دوخت. تو اون یکی دستش نوشابه بود و اون 
   !یکی سوسیس

   با راننده چیکار می کنید؟ -

بی خیال نون تست رو از نویان کش رفت و با لحن جدی و خشکی گفتواران  :  

به صندلی می بندیمش و پرتش می کنیم یه گوشه تا یاد بگیره از اعتماد کسی سوء استفاده  -
   .نکنه

  :روناک با بهت سر کج کرد و گفت

   شوخی می کنی؟ -

  :واران با قاشق نوتلایی کرد تو حلقش و با تعجب الکی گفت

 من با تو شوخی دارم؟  -

   .راننده بدبخت! روناک هم قانع شد و سمت آشپزخونه رفت

با ورود گیسو و راستین، فقط خدا میدونه چجوری کل غذا های آشپزخونه رو خوردیم و حتی 
   .یه تکه نون هم جا نذاشتیم

ایران یه جوری می خوردیم که راننده بدبخت کپ کرد. شک ندارم تا چند روز دیگه آبروی 
   .رو با کار های سمی فجیع مون می بریم

در اتاق را باز کرد و نگاه آرومی به پنج دختر خوابیده دوخت. با دیدنشان لبخندی زد و 
نگاهش سمت روناک کشیده شد. مو های فر و نازش روی صورتش ریخته بود و آب دهانش 

   .روی صورت رایا می ریخت

رد؛ همین خنده هایی که سال هاست با لب هایش قهر دیدن همین صحنه خنده روی لبانش آو
   .بودند و با دیدن این دخترک شیرین دوباره صلح کردند

   .در را بست و به لباس هایش چشم دوخت

   .این لباسا اعصابمو خورد کرده -

  :نویان به شلوار های جین و کتان دوستانش نگاهی انداخت و گفت



   ...شلوارامون خوبه -

راننده که روی صندلی خوابیده بود اشاره کرد و ادامه دادبه  :  

   هودی های خوبی داشت. همونا رو بپوشیم؟ -

راستین درحالی که سیبی گاز می زد آره ای گفت. پوریا که روی مبل نشسته بود، پایش را 
   .دراز کرد و لگدی به ساق پای راستین زد

ی کنیتو هنوز سیر نشدی؟ عین گاو داری کوفت م - !   

   .راستین با دهان پر و اخم نگاهش کرد

   .به تو چه؟ هر وقت گفتن خر بپر وسط بگو عر -

  :نویان روی مبل دراز کشید و خیره به سقف با خنده گفت

   !به قول سپیده تو زر زدن پیشرفت کردی -

  :آوید مانند کسی که آتو گرفته، با لبخند بانمک و شیطونی سرش را خم کرد و گفت

   از کی تا حالا گامبو و خپل خیکی و عینکی شده سپیده؟ -

  :واران روی مبل کنار راستین نشست و آرام کنار گوشش گفت

   .خودت این دعوا رو راه انداختی -

  :لبان راستین به خنده کش اومد. نویان با حرص پس سری محکمی به آوید زد و غرید

   .زر نزن گراز از باغ وحش -

پوریا زدند زیر خنده و واران تنها لبخند کوچکی زد. پوریا با خنده گفتراستین و  :  

   .ولی اون روز گیسو بدجور اسکولت کرد -

با یادآوری دومین دیدارش با گیسو و زبان چند متریش، لبخند محوی زد اما سریع اخمی کرد و 
   .انگشت اشاره اش را روی لبانش گذاشت

   !هیس، خفه -



ز زده اش را بالا آورد و گفتراستین سیب گا :  

   .اینم آخرین ذخیره غذا -

  .نویان با بهت نیم خیز شد

   واقعا؟ -

  :پوریا متفکر سری تکون داد و گفت

   آره. همه ش خورده شد. یعنی باید بریم خرت و پرت بخریم؟ -

  :واران کلافه و عصبی دست روی شقیقه هایش گذاشت و گفت

   .خطرناکه -

سر به راننده اشاره کرد و گفتآوید با  :  

این یارو هم هر چی تهدیدش کردم گفت اصلا پول نداره؛ می خواست بره سر کار که ما  -
   .جلوش رو گرفتیم

  :نویان پلکی زد و دستی به ابروی شکسته اش کشید و با حرص گفت

   .خب وقتی پول نداریم یعنی کلا هیچی نداریم -

ت به سینه بادی به غضب دادپوریا لبخند ملیحی زد و دس .   

   .من یه نقشه دارم -

***   

  :راستین با بهت به کلوپ خیره شد و گفت

   .حتی فکرشم نکن -

   .پوریا به عکس العمل دوستانش خندید و دست به سینه به تیر برق تکیه داد

یم. همینبابا کاری نداره، میریم مخ سه چهار تا دختر رو می زنیم و پول ازشون می گیر - !   



واران لبخند ملیحی زد و دستش را دور شانه ی پوریا حلقه کرد. به سیاهی عمیق چشمانش زل 
  .زد و لب هایش را غنچ کرد

   همین؟ -

   .پوریا با دیدن حالت واران لبخند روی لبانش محو شد

موننداداش هار نشو دیگه، اون دخترا به خاطر ما تو هچل افتادن و حالا گرسنه می  - .   

   .نویان با حرص ضربه ای به فرق سرش کوبید

   آخه احمق مگه ندیدی عکس مون پخش شده؟ اگه بشناسنمون چی؟ -

  :آوید با لبخند کلاه هودی مشکی اش را پایین تر کشید و گفت

   .پوری راست میگه. فقط همین یه راه رو داریم -

   .پوری و مرض -

بانمکی آستین هودی را پایبن تر کشید و گفتراستین با لبخند شیطانی و  :  

   .برای اولین و آخرین بار مخ می زنیم -

  :نویان هم با یادآوری سپیده ی شکمو قانع شد و با تأکید دستش را در هوا تکون داد و گفت

   .فقط همین یه بار -

یامد. آوید واران با چشمان گرد و عصبی نگاهشان کرد. هرگز از رابطه با دختران خوشش ن
  :خیره به حالت واران لبخندی زد و گفت

   ...من راضی، نویان راضی، پوریا و راستین راضی -

  :ضربه ای به شانه ی واران زد و با لحن حرص دراری ادامه داد

   !گور بابای ناراضی که تو باشی -

حرص لبش دستان واران از عصبانیت مشت شد. وقتی دید دوستانش سمت کلوپ می روند، با 
  :را گاز گرفت و زیر لب گفت



   .اصلا به درک -

سمت دوستانش دوید و دهنش را برای نگاه شیطانی و بانمکشان کج کرد. با ورود به کلوپ 
   .چشمانشان گرد شد

رقص نور  .تعداد انبوهی از جوانان در مقابل دی جی می رقصیدند و لباس هایشان باز بود
اخم هایش را وحشتناک تر! روی چشمش حساس بود چشم نویان را اذیت می کرد و .   

میز های دایره شکل و جالبی اطراف کلوپ بود و خیلی ها درحال عشقبازی بودند. کاری پسر 
   .ها حتی یک بار هم انجام ندادند

   !صدای موسیقی کر کننده بود

  :پوریا با خنده داد زد

وندمحالا که فکر می کنم، این همه سال زیادی پاک م - .   

  :آوید با لبخند خبیثی به میز پر از دختر زیبا زل زد و گفت

   .دقیقا -

   .راستین کلاه هودی اش را درآورد و لبخند شیطونی زد

   .برادران پاک دامن، موفق باشید -

   !همه به سمت میزی رفتن به جز واران

  :با بهت نگاه سبزش را دور کلوپ چرخاند و گفت

چطوری؟مخ بزنم؟  -    

شونه ای بالا انداخت و با نگاه کوتاهی به میزی که چند دختر رویش نشسته بودند، سمتش 
دختر بوری  رفت. عمدی ولی طبیعی به میز برخورد کرد که شیشه ی مشروب بر روی لباس

   .ریخت. دختر با بهت بلند شد و جیغی زد

الکی گفت واران سریع چشم گرد کرد و بازو اش را گرفت. با شرمندگی :  

   .اوی معذرت میخوام -



دختر با عصبانیت سر بلند کرد و وقتی با چشم های براق و مو های زیبای واران رو به رو 
   .شد، کپ کرد و قلبش ایستاد

   .واران لبخند شیطونی زد و به نیم تنه ی خیس دختر زل زد

   .واقعا معذرت میخوام. اوه خدای من لباستون کثیف شده -

هایش را بست و در ذهنش تکرار کردچشم  :  

   .فقش همین یه بار -

با همان چشم های بسته هودی اش را درآورد که بدن بی نقص و عضله ای خیره کننده اش 
   .نمایان شد. دختر ها و پسر ها با دیدن این حجم جذابیت چشمانشان گرد شد

غواگری گفتواران با حرکت جنتلمنانه هودی را تن دختر کرد و با لحن ا :  

   .انگار واسه تو تولیدش کردن -

   .دختر کم مانده بود غش کند

واران نفهمید چه شد که خودش را میان جمعی از دختر دید که همه برایش عشوه می ریختند و 
   .دست روی سیکس پک هایش می کشیدند

   .آوید نفس عمیقی کشید و با ژست جذابی سمت میز رفت

   .باید بی محلی کنم -

نزدیک به میز به دیوار تکیه داد و دست به جیب شد. نگاه سرد و مو های نرم و خرمایی اش 
   !زیر رقص نور می درخشیدند. حس هیجان عجیبی در وجودش داشت؛ خب اولین بارش بود

  :نگاه خیره دختر های روی میز را شکار کرد و اغواگرانه لبش را گاز گرفت. زیر لب گفت

! ببین واسه پول چه غلطا می کنمتف به زندگی - .   

   .با نشستن دستی روی بازویش، با تعجب به دختر بور با لباس های باز شد

   هی پسر تو چقدر جذابی! چرا نمیای روی میز ما؟ -

  :آوید لبخند خبیثی در دل زد و گفت



   .ببینم چه می کنم -

زدلبخند کج و سردی روی صورتش نشاند و به رقصنده ها زل  .   

   .متاسفم ولی باید منتظر دوست دخترم بمونم -

اخم های دختر در هم رفت و دستانش دور بازوی آوید شل شد. آوید با دیدن حالتش لبخند 
  :خبیثی زد و سرش را به سمتش خم کرد و با چشمان خماری گفت

ختر زشت ولی اگه می دونستم همچین دختر زیبایی تو دنیا وجود داره، عمرا سمت اون د -
   .می رفتم

با دیدن چشم های آوید نفس دختر بند آمد. به سختی لبخند نازی کنج لب هایش نشاند و به 
  .رقصنده ها اشاره کرد

 میای برقصیم؟  -

   .البته -

  :نویان با چشم های ریز شده به اطراف زل زد و گفت

   الان از کجا شروع کنم؟ -

دختری با تعجب به سمت راستش نگاه کرد. دختر  همینطور فکر می کرد که با صدای جیغ
  .زیبا و جذابی به خاطر کفش هایش روی زمین افتاده بود

  !بار الهی اینجا چرا همه یه پا دافن؟ تف -

   .به اجبار لبخندی روی لبش نشاند و دستش را سمت دختر دراز کرد

   بلند شو، حالت خوبه؟ -

و در دل گفتدختر نگاه آبی اش را به نویان دوخت  :  

   !خدای من، دقیقا عین دزدای دریایی -

لبخندی زد و دستش را با ناز در دستان نویان گذاشت که پوزخندی کنج لب نویان جا خوش 
   !کرد. چه زود وا می دادند



  :با ایستادن دختر، دوباره با لبخند گفت

   باید بیشتر مراقب باشی! راستی... اسمت چیه؟ -

فشن و فک زاویه دار نویان خیره شد و آرام گفت دختر به مو های :  

  .جولیا -

  :نویان با خنده مصنوعی سرش را سمت جولیا خم کرد و گفت

 کسی همراهم نیست و تنهام. بریم برقصیم؟  -

جولیا که فکر کرد توانست انقدر زود یک پسر را اغوا کند، با لبخند ملیحی سر تکان داد. در 
به آوید و راستین خورد که هر کدام با دختری درحال رقص بودندپیست رقص نویان چشمش  .   

   .نامحسوس چشمکی به راستین زد و دوباره به جولیا خیره شد

  :جولیا درحالی که کمرش را می چرخاند با خنده داد زد

   اسم تو چیه؟ -

   .نویان -

   !همم، چه اسم عجیب و زیبایی -

می شناخت؛ انگار جوانان اینجا تنها در دنیای خوش گذرانی جالب بود کسی در کلوپ آنها را ن
   .به سر می برند

ناگهات تصویر چشم های عینکیه شکمو اش ظاهر شد. با   به چشم های آبی جولیا خیره شد و
   .حرص اخمی کرد و سری پایین انداخت

  :جولیا با کنجکاوی گفت

   چی شده؟ -

لحن غمگینی گفتنویان خودش را به ناراحتی زد و با  :  

   !حتی این کلوپ و نگاه تو نمی تونه فکر مشکلاتم رو از سرم بندازه بیرون -



   .جولیا با دیدن نگاه ناراحت نویان، دستش را گرفت و به گوشه ای برد

   !مشکلت چیه تا کمکت کنم -

  :نویان لبخند خبیثش را پاک کرد و با لحن ناراحتی گفت

و اگه پولش رو ندم خیلی بد میشه؛ تلاشم رو کردم تا پول جمع کنم امشب مادرم عمل میشه  -
   .ولی پول عمل خیلی زیاده

آنقدر لحنش ناراحت و بغض دار بود که خنده اش گرفت. جولیا انگار واقعا عاشق نویان شد! با 
  :ناراحتی دست نویان را گرفت و گفت

کنماوه نویان واقعا متاسفم؛ من میتونم تا حدودی کمکت  - .   

  !نویان واقعا تعجب کرد. مردم اینجا چه زود باور هستند

   راست میگی؟ -

   .جولیا لبخند مهربانی زد و چشمانش را آرام باز و بسته کرد

   .البته نویان، کمی پول داخل کارتم هست. فکر کنم کمکت کنه -

   .دست نویان را سمت رختکن کشید و نویان واقعا هنگ کرده بود

ریع خر شدچه س - !   

   .پوریا اولین قدم را برای رفتن سمت دختری برداشت که با دیدن واران دهنش کف کرد

اوفینا. شیش تا؟ لات بمیری واران با این مخ زدنت. تو نبودی داشتی ناز می کردی که  -
   !نیای؟ لامصب چه زود لخت شد. استغفرالله

خت که پوریا خنده ی شیطونی کرد. در نگاه واران نگاه کلافه با لبخند مصنوعی به پوریا دو
  :واران خواند که می گفت

   .بیا نجاتم بده -

  :درحالی که سمت واران می رفت با خنده زیر لب گفت

   .واران تحویل دادیم؛ پکیج آرایشی تحویل گرفتیم -



 سر و صورت واران جای رژ لب همان دختر مو مشکی بود. بالا تنه اش لخت بود و سرما و
   !لمس دختر ها اذیتش می کرد. پوریا درکش می کرد؛ همیشه دوست نداشت کسی لمسش کند

  :چهره اش را مضطرب کرد و جلوی واران وایساد. با لحن غلیظ آمریکایی گفت

   .هی واران زود باش بریم -

  :واران هم نقشه ی پوریا را گرفت و با اضطراب نمایشی بلند شد و نالید

لی نداریمولی ما که پو - .   

  :دختر مو مشکی که اسمش ورونیکا بود، با تعجب بلند شد و گفت

   چیزی شده؟ کاری از دست من بر میاد؟ -

  :تمام حرکاتش برای بردن دل واران بود. واران با ناراحتی سر پایین انداخت و گفت

نکنیم، مادرمون خب... مادرمون امشب باید عمل بشه و اگه هزینه بیمارستان رو پرداخت  -
   .میمیره

  .سریع سر بلند کرد و چشمکی به ورونیکا زد

   بی خیال. شمارمو که سیو کردی؟ -

شماره الکی و خودساخته ای به دختر بیچاره داد. ورونیکا با ناراحتی هودی واران را درآورد 
   .و سمت واران گرفت. سریع کیفش را برداشت و کارتی به واران داد

پول ندارم ولی فکر کنم این پول کمی کمکت کنهمن زیاد  - .   

  :پوریا با بهت به دختر سبزه ای چشم دوخت و به فارسی گفت

   .برگای مخ زنی ریخت -

واران کمی خودش را شرمنده نشان داد و کارت را گرفت. لبش را گاز گرفت و به سختی 
ر سختش بود و اسم روناک بوسی روی گونه ی ورونیکا گذاشت تا شک نکند. خدا میداند چقد

   !چندین بار در ذهنش اکو شد

  :سریع از میز دختر ها فاصله گرفتند. پوریا به کارت واران زل زد و گفت



   .انگار دزدی کردیم. شت... عذاب وجدان گرفتم -

  :واران پوزخندی زد و درحالی که هودی اش را می پوشید خونسرد گفت

   .شیطام عذاب وجدان نمیگیره -

   .نویان هم با نگاه و لبخند پیروزمندانه ای از کلوپ بیرون رفت و کنار واران و پوریا ایستاد

   .خدایی خیلی آسون بود -

  :پوریا با قیافه ای مسخره دهنش را کج کرد و گفت

   !یعنی دهنتون سرویس. چه نازی هم اولش می کردین -

  :نویان با لبخند به آسمان زل زد و گفت

جذابیت یعنی منخدای  - .   

   .پوریا خنده ی تمسخرآمیزی کرد

   !بابا جذاب -

آوید و راستین با دیدن واران و پوریا که بیرون رفتند، چشمکی به یکدیگر زدند. بهانه الکی 
   .برای دو دختر آوردند و سریع پیش دوستانشان رفتند

  :به دو کارت دست واران و نویان زل زدند و با هم گفتند

د هم شدیمدز - .   

   .راستین سعی در قانع کردن خود داشت

   .نه دیگه دزدی حساب نمیشه. اونا خودشون کارتو دادن -

   .پوریا اهمی زمزمه کرد

   .سریع خالیش کنید -

  :واران نگاه تهدیدواری به پسر ها انداخت و گفت



   .دخترا چیزی نفهمن -

   .حله داداش -

انداختند و مشتشان را به هم کوبیدندنگاه پیروزمندانه ای به هم  .   

   !اینه -

   (گیسو)

با چشم های ورم کرده و خواب آلود، آستین پیراهن مشکی و چسبون رو مرتب کردم و زیپ 
شلوار جین رو بستم. خوابیدن با شلوار جین تنگ واقعا عذاب آوره. بچه هه هنوز رو مود 

   !خمیازه بودن

حتما خیلی رپی مبل اذیت شدن. الهی حیدر بمیره واستون هاعای... پسرای بیچاره دیشب !   

   .با دیدن پنج تاشون روی مبل، لبخند روی لبم نشوندم و سلام بلند بالایی دادم

پوریا و راستین لبخند کوچولویی زدن و جوابم رو دادن ولی این سه تا کلا بیشعور تشریف 
ستشویی برم که چشمم به انبوه خرید های دارن. نفسم رو کلافه بیرون دادم و خواستم سمت د

   .روی میز ناهارخوری افتاد

  :با بهت گفتم

   هولی شت، رفتین خرید؟ خطرناک نبود؟ -

   .پوریا سریع لبخند ملیحی زد و سری به معنای نه تکون داد

   .نه بابا -

خره یه وجدان به راننده زل زدم. پول این بدبخت هم ته کشید. هرچند خواست لو بده ولی بالا
  !که دارم

   !این بیچاره گناه داره به صندلی بستینش؛ شاید دستشویی داره -

آوید مجله رو روی میز پرت کرد و آرنجش رو به لبه ی مبل تکیه داد. بدون نگاه کردن بهم با 
  :لحن خشکش گفت

   .هم بهش آب دادم هم غذا، دستشویی هم رفته -



زمزمه کردم. داخل دستشویی اعصابم خرد شد. از توالت فرهنگی ابرویی بالا انداختم و آهانی 
متنفرم! جاست توالت ایرانی! یکی از دلایل نفرتم اینه که نمی دونم اصلا چطوری سرش 

   .بشینم

پوفی کشیدم و به هزار بدبختی سرش نشستم. حالا چجوری خودم رو بشورم؟ اوف اوف، لعنت 
بگاه رو ندونستم که حالا این شده روزگارمبه این زندگی! قدر همون دستشویی خوا .   

  !الان داد بزنم و از بچه ها کمک بگیرم ضایع نیست؟ نه چه ضایعی

   .سپیده -

انقدر جیغم بلند بود که ندای زهرمار گویان آوید اومد؛ هم خنده م گرفت و هم خجالت کشیدم. 
   !تف به زندگی

یه کاری دارم دیگه. گمشو بیا صدای هان گفتن سپیده اومد. هان و مرض. حتما !  

  .یه دقیقه بیا -

با یادآوری وضعیتم چشمام گرد شد. الان بیاد تو دستشویی که بیشتر ضایع ست. با حرص 
  :چشمام رو بستم و داد زدم

   .نه نه نمیخواد -

 اه خدا، زندگی با چند تا پسر چه سخته. من و این همه سم نمی تونم کنارشون زندگی کنم. دیگه
   .بماند چه خرابکاری هایی کردم و چجوری جمع شون کردم

با خیال راحت کنار روشویی وایسادم و دستام رو شستم. لامصب اینا روشویی باکلاس هم 
   !دارن. روشویی ما علاوه بر کثیفی و نداشتن مایع دستشویی، لوله شم خرابه

داخل اتاقه پیدا کردم رو دور داخل آینه به چشم های قهوه ایم زل زدم. کش موی مشکی که 
   دستم پیچوندم و موهام رو گوجه ای بستم. این لباس های دخترونه مال دختر راننده ست؟

شونه ای بالا انداختم و از دستشویی بیرون رفتم. هیچکس حرف نمیزد؛ بزار رایا بیاد، اینجا 
ر عجبم که چقدر بهش پارتی راه میندازه. راستین با باند کرمی رنگی دستاش رو می بست. د

   !میاد و اگه دستاش باندپیچی نباشه کلا انگار راستین نیست

   .پوریا داشت نیمرو درست می کرد که یاسمن رفت کنارش و مزه پروند



   .خاله پوری بی زحمت واسه من سوسیس تخم مرغ درست کن -

   .پوریا با حرص پیشبند رو سمتش پرت کرد و با کفگیر یکی به سرش کوبید

   .پوری و زهرمار، چلاغی؟ نه متاسفانه. پس بشین خودت درست کن -

تک خنده ای کردم. اگه فانتزی داشته باشم، زوج بامزه ای میشن! ضربه ای به شونه م خورد 
  .که با تعجب نیم رخم رو سمت سپیده برگردوندم

   چرا صدام کردی؟ -

نیست آروم گفتم آب دهنم رو قورت دادم و وقتی متوجه شدم کسی حواسش :  

   .بلد نبودم چطوری با دستشویی فرهنگی کار کنم -

  .پلکی زد و دهنش رو کج کرد

   به نظرت من بلدم؟ -

   .قطعا نه -

خندید و سمت دستشویی رفت. روناک نیم نگاهی به پسرا انداخت و دقیقا از کنارشون گذشت 
   .که چشم هاش گرد شد

واران کپ کردبا تعجب سمت واران خم شد که  .  

   چته عین شتر خم شدی؟ -

  :روناک چشم هاش رو ریز کرد و موشکوفانه گفت

   .بوی عطر زنونه میدی -

نویان که کنار یخچال داشت آب می خورد، معلوم نبود چه مرگشه که آب پرید تو گلوش و همه 
رغ سوخت و رو تف کرد بیرون. پوریا انقدر با حالت سکته ای به واران زل زد که تحم م

   .یاسمن با پس سری به پوریا انداختش داخل سینک

با تعجب جلو رفتم و سمت واران خم شدم. بوی عطر شیرین زنونه که هیچ... دو سه تا تار 
   .موی بلند هم روی هودی بود



  :لبام رو جمع کردم و گفتم

   !فکر کنم هودی دخترونه پوشیدی -

دستش رو تو هوا تکون داد یاسمن با تعجب به واران نگاه کرد و .   

   .نه بابا، دیروز آوید خودش گفت اینا پسرونه ست. اصلا ببین چه گشاده -

   .بسه دیگه -

با فریاد واران دو متر پریدم و مو به تنم راست شد. با حرص چشم غره ای به لبخند بانمک 
  :آوید رفت و رو به روناک گفت

   حالا بوی عطر زنونه بده، تو چته؟ -

  :روناک با تعجب ازش فاصله گرفت و گفت

   .بابا فقط کنجکاو شدم -

  !پوفی کشیدم و سمت آشپزخونه رفتم. با ورود رایا لبخندی روی لبم اومد. مثل همیشه سرحال

   .با خنده سلامی کرد و پس سری به آوید زد

 چطوری گراز از باغ وحش؟  -

کردنش، بلند خندیدم و پوست شکلات رو باز کردمبا یادآوری دومین دیدارم با آوید و ایسگا  .   

آوید با حرص نگاه وحشتناکی متقابلا پس سری به رایا زد که رایا قشنگ دو متر پرت شد. 
   .راست میگن با بی جنبه جماعت شوخی نکن

  :رایا با بهت دست روی سرش گذاشت و نالید

   .مغزم آب شد -

   !حقته، ریقو -

ین کرد و پرید داخل آشپزخونه. از کنار نویان که رد شد، یهو وایساد و خفه شویی نثار راست
   .عین سگ پره های دماغش رو گشاد کرد



   !اوفینا... نویان عجب بوی عطر زنونه ای میدی -

  :با بهت به تک تک پسرا زل زدم و گفتم

   شما ها چرا بوی عطر زنونه میدید؟ -

ش زد. نویان بدون جواب دادن به رایا، سمت پوریا راستین با حرص ضربه آرومی به پیشونی
   .رفت و نمی دونم چیکار کرد که پوریا صورتش رو جمع کرد و آخی گفت

   ماذا فازا؟

دقیقا تا سپیده از دستشویی بیرون اومد و از پشت راستین گذشت، چشمش به سر راستین افتاد 
   .و خشکش زد

   .راستین -

و انگشتش رو تهدیدوار تکون دادراستین با حرص برگشت سمتش  .   

   .دیگه من بو عطر زنونه نمیدم -

   .سپیده با تعجب دست های خیسش رو با شلوار جینش پاک کرد و دماغش رو بالا کشید

   !عطر زنونه ی چی؟ گردنت جای رژ لبه -

   .سکوت سوسمازی شد

با لب های عین خط  پوریا معلوم نبود چشه که روی میز نشست و غش_غش خندید. راستین
   .صاف به آوید و واران زل زد

رایا سمت راستین رفت و گردنش رو عین گوسفند گرفت. نمی دونم اشتباه کردم یا واقعا از 
   !حرص قرمز شده بود

   !تف بهت، جای رژ لبه. راست میگه -

تروناک چشماش رو ریز کرد و لبخند کوچیکی زد. به پسرای سکته چرده خیره شد و گف :  

   شما ها دیشب چیکار کردین؟ -

   .سپیده روی اپن نشست و با خنده دست زیر چونه ش گذاشت



   خاله بازی کردین؟ -

   .یهو واران به سرعت بلند شد و اخم وحشتناکی به سپیده کرد

   .یه کلام دیگه حرف بزنید این یخچالو می کنم تو حلقتون -

گرخیدیم و کلا بی خیال شدیم. رایا اخم کوچیکی انقدر ترسناک این حرف رو زد که همه 
   .حواله راستین کرد و سمت آشپزخونه اومد

راستین با تعجب دستی به گردنش کشید و زیر لب چیزی گفت. یاسمن یه سوسیس تخم مرغ 
   .درست کرد و هرکس یه جا نشست و کوفت کرد

سوزه اون راننده هم خوابیده بود! اصلا حالتش رو می بینم دلم می .   

   .با اینکه از هم متنفریم ولی تا آخر این قضیه باید همدیگه رو تحمل کنیم -

  :همه با تعجب به واران خیره شدیم. بدون نگاه کردن بهمون، با لحن خشکی ادامه داد

عین دوست به همدیگه کمک می کنیم و باید اعتماد داشته باشیم. بدون اطلاع دادن سرخود  -
دیم و مراقب همدیگه ایمکاری انجام نمی .   

  :روناک سریع بشقابش رو روی میز گذاشت و با هیجان گفت

من دیشب فکر کردم و یه نقشه کشیدم تا هم بی گناهی مون رو ثابت کنیم و هم جیگر حیدر  -
   .رو بسوزونیم

   .لازم نکرده -

شد که باهم داد زدیمبا حرفی که واران زد، مغزم آب شد. انگار رابطه ذهنی بین مون برقرار  :  

   چرا؟ -

  :اخمش رو واسه دوستاش هم نمایش داد و گفت

   .همین که گفتم -

اصلا روزی پیدا نمیشه که روناک و واران دعوا نکنن. واران بی خیال سمت آشپزخونه رفت 
  :که روناک با حرص قدمی سمتش برداشت و داد زد



بد بوده و یا گند زدم؟چرا لازم نکرده؟ مگه تا حالا نقشه های من  -    

واران یا لجبازیش گل کرده بود یا سر غرورش نمی خواست روناک نقصه بکشه. چه مسخره! 
خودش هم میدونه روناک باهوشه ولی واسه غرور نمیخواد قبول کنه؟ بابا ما هم این وسط 

   !هویج که نیستیم

عصبانیت اون طرف اوپن واران جوابی نداد و بی خیال نوشابه رو باز کرد که روناک با 
   .وایساد

   ...چرا جوابمو نمیدی؟ واسه حرفای اون شبه که قب -

واران سریع و عصبی نوشابه رو به میز کوبید که آبش تو صورت روناک ریخت. صدای 
   .نعره ش جریان دویست ولتی بهم وصل کرد

   !خفه شو -

  :یاسمن با ترس بهم چسبید و نالید

   !باز دعوا شد -

مه با دهنی کج شده و چشم های گرد به دعوای این دو نفر نگاه می کردیم و عین ایموجی هی ه
   .واکنش نشون می دادیم

روناک با سر و صورتی که نوشابه ازش می چکید، نفس_نفس میزد و دستاش مشت شده ش 
  !رو به سفیدی میزد. خوبه واران چند دقیقه پیش گفت صلح کنیم

پر تنفر به واران زل زد و غرید با چشم های خشمگین و :  

آشغال ترین آدمی که تو زندگیم دیدم تویی، حاضرم به جرم قتل برم زندان ولی ریخت نحس  -
  !تو رو نبینم. هر گوهی دلت میخواد بخور

واران لحظه ای از میزان تنفر صدای روناک مات موند. روناک سریع سمت اتاق رفت و در 
  .رو محکم بست

اییح... چی میشد عین فیلما پله داشت تا باکلاس تر بشه! تا میخوایم خوش باشیم، این دو تا ایح 
   .گند می زنن

   .واران با حرص و عصبانیت مشتی به میز زد و سمت در خونه رفت



   .پوریا سریع بلند شد و سمتش رفت

   واران وایسا. کجا میری؟ -

همزمان گفتیم نگاه مبهوت مون درهم گره خورد. با بهت و :  

   .اوفینا -

   (روناک)

با عصبانیت در رو محکم بستم و چنگی به موهام زدم. با حس چسبیدگی روی موهام، 
   .عصبانیت چند برابر شد

   !عوضی کثافت -

  .چشمام رو محکم بستم و صورتم رو جمع کردم

   این فحش راضیم نکرد؛ اون فحش مثبت هجده چی بود شنیدم؟ -

یادآوریش لبخند کجی زدم و برگشتم سمت در. خیلی دوست داشتم داد بزنم ولی دیگه خیلی با 
   .ناجور بود

آروم نشدم هیچ... فکر اینکه با اره برقی دهن واران رو جر بدم هم آرومم نکرد. دندون 
   .قروچه ای کردم و به پله های گوشه ی اتاق زل زدم

سه. هرچند روی سقف شیروانی بود ولی عین رایا دیشب کشفش کرد و به پشت بوم میر
   .خارجکیا حتما جای جالبیه

نفس عمیقی کشیدم و با همون سر و روی کثیف از پله ها بالا رفتم. با احتیاط از پنجره رد شدم 
   .و روی سقف شیروانی نشستم. منظره رو به پارک بود

  :زیر لب گفتم

هاعای... چه فاز سنگینی نمردیم و عین خارجیا روی اینجاها نشستیم. - !   

کمی خودم رو بالا کشیدم و به قسمت پنجره تکیه دادم. منظره این دفعه ساختمون های بلند 
   .شیکاگو بود

  :نشخندی زدم و آروم گفتم



   .شیرکاکائو -

  .نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو کلافه بیرون دادم

نقشه دارم ولی قشنگ قهوه ایم کرد. پسره ی خرشرک انچوچک... لامصب چه با ذوق گفتم  -
   !قهوه ای بشی ایشالله

چند دقیقه رفتم تو فاز و با آه و افسوس به منظره رو به رو خیره شدم. چی می شد این 
   .ساختمون ها رو تک یه تک می گشتم و کلا یه خوشی می گذروندم؟ شانس که ندارم

تو دهنش تا هی اون شبو به رخم  خدایا بزنم لهش کنم؟ اوف چی می شد یه مشت میزدم -
  !نکشه؟ نقشه دارم، نقشه دارم... به سق سیاه که نقشه داری! عنتر

دهنم کف کرد و لحظاتی تو افق محو شدم. من دیگه اون آدم سابق نمیشم. آب دهنم رو قورت 
   .دادم و کمرم رو خم کردم

و فحشم می داد، قشنگ تشنج با دیدن نیم رخ واران که پشت به من به پنجره تکیه داده بود 
   !کردم. خودت عنتری. سق سیاه بزنه به کمرت جلبک

با حرص دوباره پشت پنجره قایم شدم و گوش تیز کردم تا ببینه چی میگه! این روی بانمکش 
   .رو هیچ وقت ندیدم

   !تف... نوشابه رو حروم کردم. غذامم نخوردم. مثلا خواستم فاز بردارم -

گفتیهو با خنده  :  

بیچاره بچه ها چه ترسیدن؛ خدای جذابیت و جذبه که میگن یعنی من! حداقل زندگی راحت  -
   .ندارم، یه قیافه دخترکش دارم

ابرویی بالا انداختم و دهنم رو کج کردم. این خل بود و ما نمی دونستیم؟ نکن این کارو با 
شنگ با خودش حرف من... لامصب می خواستم سرت کراش ببندم. توروخدا ببین چه ق

   .میزنه

   !هعی... حتما الان شده گوهناک با طعم نوشابه، نکبت بامزه -

لبام عین خش صاف شد. تعریف بود یا فحش؟ آخه چرا پیش بقیه اخم می کنی ولی در خلوتت 
   !از رایا هم خل مشنگ تری



به پایان رسوندیم، می یه تصمیماتی گرفتم. انشاالله اگه این بدبختی رو هم با تکیه به هوشم  -
   .خوام برم سراغ دختر بازی. خیلی حال میده! اصلا دیشب کف کردم

لحظه ای قفسه سینه م درد گرفت و نفسام سنگین شد. حس سستی تو پاهام پیچید و در آخر، 
   .همه این احساسات تبدیل به خشم شد

زد و مو به تنش با حرص خم شدم و به نیم رخش زل زدم. با شنیدن صدام قشنگ خشکش 
  .راست شد

   مگه دیشب چیکار کردی؟ -

  :با بهت برگشت سمتم و تو نگاهش خوندم که می گفت

   همه رو شنیدی؟ -

  .لبخند ملیحی زدم و زبونی دور دهنم کشیدم که طعم نوشابه می داد

   .همه رو شنیدم -

لحظات خوشیبا خنده ضربه ای به بازوش زدم. هاعای... عجب آتویی! چه زندگی و  !  

   !شیطون تو هم خلی بودی واسه خودت و رو نمی کردی -

  :تو نگاهم بهش فهموندم که

   .اگه به بچه ها نگفتم، یه آشی برات نپختم -

  !هنوز تو شک بود و نمی خواست قبول کنه اسیدی که ساخته پی اچش صفره

   .خب دیگه، من برم یه گپ خصوصی با رفقا داشته باشم -

چرخوندم، چنان سریع و ماهرانه دستش رو دور شکمم حلقه و محکم از پشت بغلم کرد تا سر 
که مغزم آب شد. با عصبانیت باور نکردنی فشاری به شکمم آورد که کل اوره های بدنم داخل 

   .مثانه جمع شدن و توافق بستن که منو بدبخت کنن

و به کسی بگی تا به همین صورت روناک کافیه یه کلمه، فقط یه کلمه از حرفایی که زدم ر -
   .خفه ت کنم

   .از شدت فشاری که روم بود، دستشوییم گرفت



  !ح... حاجی همین الانم داری خفه م می کنی -

اصلا در وصف پوزیشن عاجزم. خیلی شیک با پاهاش پاهام رو قفل کرد و نفس کشیدن واسم 
تف به زمین بچسبیم کی پاسخ سخت شد... چه برسه به تکون خوردن. الان بیفتیم و عین 

   گوعه؟

اصلا به خل چند دقیقه پیش نمی اومد انقدر بی جنبه باشه! سر سمتش چرخوندم که از شانس 
   !بدم اونم چرخوند و شدیدا فیس تو فیس شد. نکن این کارو با دل من لعنتی

اشتم لبم با همون نگاه سرد و خشن به چشمام خیره شد. رغبت نکردم حرف بزنم؛ چون شک ند
   .به لبش می خوره

  :به سختی سر عقب بردم و نالیدم

   .و... واران فشارم نده. دستشویی بی صاب مونده ریخت -

   .حس کردم لبخند زد ولی سریع پاک شد. فشارش رو کم کرد ولی هنوز مستحجنانه بغلش بودم

   ...حالا من

قلبم واسه خودش می رقصید که سنگ تا حالا حتی یه پسر هم اینطوری بغلم نکرد و چنان 
   .کوپ کردم

  :با نفس_نفس و اخم نگاهش کردم که ترسناک و تهدیدوار گفت

  !به کسی هیچی نمیگی -

  :با حرص گفتم

   ...چرا نگم؟ چطور تو میتونی ضایعم کنی و سرم داد بزنی پس منم م -

مد و قدرت تکلم برام بی فشاری بهم آورد و سرش رو داخل گردنم فرو برد که نفسم بند او
   .معنی شد. حس حرکت لباش رو گردنم قلبم رو به بازی گرفت

   خب... میگی؟ -

  .این حال و وضعیت سستم کرد و عقل از سرم برد. فقط می خواستم خلاص بشم

   .ن... نه نمیگم. به جون یاسمن نمیگم -



  :ناله وار ادامه دادم

   .فقط فاصله رو رعایت کن -

ییح... نمی دونه من به این چیزا اعتقاد ندارم و تا دقایقی دیگر شرفش میرهایح ای .   

   .سریع فاصله گرفت ولی دستم رو ول نکرد تا از روی سقف نیفتم

  :با لحن مرموز و چشم های ریز شده گفت

   چرا سرخ شدی؟ -

بلا رو سر  آب دهنم رو قورت دادم و بدون جواب دادن، عین منگولا بلند شدم که خدا این
   .گرگ بیابون نیاره

پام سر خورد و تو همین لحظات قشنگ مرگ رو به چشمام دیدم که دستی دور کمرم حلقه شد 
   .و عین کش تمبون کشید

   ...درسته نجاتم داد

  !ولی باز صحنه مستحجن شد و پوزیشن نابود

  :با حرص و بدبختی چشم بستم و داد زدم

   ...مرتیکه مثبت هجده ولم ک -

  !این همه سم در پنج دقیقه نوبره -

با شنیدن صدای پوریا من هیچ... واران تشنج کرد. با همون پوزیشن و مبهوت به پوریا زل 
زدیم. روی لبه ی پنجره نشسته بود و با تاسف نگاه مون می کرد. خاک بر سرت عمیقی تو 

   .چشماش بود

اری داشتیمتو اون شرایط، من و واران همزمان سعی در آبرود .   

  :همزمان گفتیم

   .اصلا اون چیزی نیست که فکر می کنی -

  :پوریا نفسش رو کلافه بیرون داد و گفت



   .باشه حالا بعدا این سم رو تجزیه تحلیل می کنم -

  :با دستش به پایین اشاره کرد و ادامه داد

   .بچه ها اشتباهی آب شنگولی خوردن -

رفتیمبا واران عین جت سمت پله  .  

  :با حرص درحالی که از پله ها پایین می رفتم گفتم

  !آخه یعنی چی آب شنگولی خوردن -

   .پوریا لبخند ملیحی به واران زد و دستش رو تو هوا تکون داد

  .داداش اشتباهی به جای نوشابه، آب شنگولی خریدی -

زدم تا فهمیدم چی گفت، دهنم رو کج کردم و مشت محکمی به بازوی واران .   

  !ای خاک تو سر بی عرضه ت کنن -

با حرص نفسش رو بیرون داد و در اتاق رو باز کرد که لحظه ای نفسم بند اومد و مات سر 
   .جام وایسادم

  :راستین درحالی که موج مکزیکی می رفت، جلوی واران قری به کمرش داد و با خنده داد زد

   .سوسن خانومو پیدا کردم -

نویان سمت واران دویدن و با هزار جور قر و عشوه دستش رو گرفتن. همزمان که یهو آوید و 
  :با هیکل قناصشون بالا پایین می پریدن داد زدن

سوسن خانم، ابرو کمون، چشم عسلی، می خوام بیام دم خونه تون، حرف بزنم با باباتون...  -
   .بگم شدم عاشق دخترتون. میخوام بشم من دومادتون

رحالی که شر_شر عر میزد جلوی واران زانو زد و دستاش رو به هم قفل کردراستین د .   

   .بابا میخوام بیام خواستگاری نگو نه... نگو نمیشه -

بچم واران از شدت حیرت نفسم نمی کشید. نویان و آوید و راستین عین چند تا اسکول دور 
   .واران بالا پایین می پریدن و سوسن خانم می خوندن



هت گفتمبا ب :  

   .پوریا جمع کن دوستاتو -

راننده بیچاره اون وسط حیرت زده به ما نگاه می کرد. آبرومون رفت. پوریا با حیرت سمت 
  :راستین رفت و دستش رو کشید که یهو راستین رم کرد و نعره زد

   ...ای بی ناموس، میخوای سوسن خانم منو بدزدی؟ چوب می کنم تو -

ت لب گزیدمهینی کشیدم و با به .   

   .استغفرالله -

   ...هیچی دیگه

نویان و آوید با راستین رگ غیرتشون روی سوسن خانم باد کرد و چنان با مشت و لگد افتادن 
   .رو پوریا که واران دیگه با عربده و کتک کاری جداشون می کرد

  :آوید درحالی که موهای پوریا بدبخت رو می کشید، رو به واران جیغ زد

   .سوسن برو، برو و به بچه ها بگو پدرتون دلاورانه کشته شد -

   .واران برگشت سمتم و مبهوت به خودش اشاره کرد

   من سوسنم؟ -

  .ظاهرا -

  :نویان با عصبانیت بلند شد و یقه ی آوید رو گرفت و داد زد

   .سوسن زن منه، حق منه، سهم منه -

د و چند تا مشت به سینه ش کوبیداز این طرف راستین عین گوریل عربده ای ز .  

   .سوسن زن منه -

   .پوریا با حرص و درد بلند شد و بی فکرانه واران رو عین توپ سمت شون پرت کرد

   .اصلا زن هر سه تاتونه -



   .آوید با عصبانیت کمر خم کرد و پیشونیش رو به پیشونیه نویان چسبوند

   .دعوا داری؟ بیا دعوا کنیم -

واقعا همدیگه رو می زنن ولی متاسفانه تأثیر آب شنگولی بدتر از چیزیه که فکر  فکر کردم
   .می کردم. نویان و آوید صدای گاو در میاوردن و دور هم می چرخیدن

   .اینا بعدا بفهمن چه غلطی کردن، قطعا دیگه اون آدم سابق نمیشن

لب های پوریا زل زد راستین دستش رو دور کمر پوریا حلقه کرد و با نگاه خماری به .   

   .تو بشو صیغه م -

  :پوریا با ترس داد زد

   .واران -

   .واران نمی دونست نویان و آوید رو جدا کنه یا پوریا رو نجات بده

   .با همون قدم های لرزون سمت مبل رفتم و وقتی دیدم بچه ها آروم نشستن نفس راحتی کشیدم

   .هوف... شما که نرمالید -

دن حرف هاشون از شدت بهت دهنم کج شد. گیسو چهارزانو روی مبل نشسته بود و با با شنی
   .کمری صاف و نگاه جدی به سپیده زل زد

   .پاندا من بهت ایمان دارم و لطفا تلاشت رو بکن تا این قوم ظالم رو نجات بدیم -

کار ها مشت سپیده صاف وایساد و تا روی زانو خم شد. دستاش رو بالا برد و مثل رزمی 
   .راستش رو به کف دست چپش کوبید

   .بله استاد شیفو -

  :با بهت داد زدم

   شیفو؟ -

  :گیسو به رایا و یاسمن نگاه کرد و جدی گفت



   .مانتیس و ببری، مراقب همدیگه باشید -

  :رایا و یاسمن باهم داد زدن

   .بله استاد شیفو -

من سمت پسرا که دعوا می کردن رفتنبا هم بلند شدن و مقابل چشم های مبهوت  .   

با دیدن این صحنه ها هم پاهام سست شد و هم خنده م گرفت. آقا من فکر کردم پنج آتشین الان 
   .دعوا می کنن، ولی واقعا تأثیر آب شنگولی ناجور بود

  :گیسو با چشمای اشکی رو به آوید دستاش رو باز کرد و داد زد

   .قاسم -

دستاش رو باز کرد و با عشق داد زد آوید هم متقابلا :  

   .سکینه -

   .پوریا با بهت بین شون وایساد و دستاش رو به سمت شون گرفت

   چی شد؟ سکینه؟ قاسم؟ -

  :سپیده با بهت سمت آوید رفت و جیغ زد

   کثافت تو به من خیانت کردی؟ سر من هوو آوردی؟ -

و سوسن سوسن گویان بوسش می کرد. دلم واسه واران سوخت که راستین ولش نمی کرد 
  :نویان کمر سپیده رو سفت چسبید و داد زد

   !اونو ول کن، بچسب به من -

   .خودش و سپیده درحالی که تانگو می رقصیدن، آهنگ تایتانیک رو هم می خوندن

   ...از این طرف

و داد می زدیاسمن دقیقا عین یه اسکول به تمام معنا جلوی پوریا شلنگ تخته می انداخت  :  

   .عزیزم هدیه من، قوربون اون صورت خوشگلت برم -



دستش رو دو طرف صورت پوریا که هنگ کرده بود گذاشت و چنان نعره ای زد که پشتش 
  :من و واران با هم داد زدیم

   .یا پشم -

   ...حالا رایا

  :بازوی راستین رو گرفت و با گریه داد زد

   .شمس الله من ازت حامله م -

  :راستین تمبون واران رو کشید و با حرص و عاجزانه نالید

   .سوسن دروغ میگه، سوسن باور نکن -

   ...هیچی دیگه

تمبون واران تا زانوش پایین کشیده شد که طرح پری دریایی لباس زیرش نمایان شد. به همون 
   .سرعت شلوارش رو بالا کشید و راستین رو هل داد

شدم از خنده! عضله های شکمم منقبض شده بودن و واقعا از خنده رو به ولی من دیدم و پاره 
   .مرگ بودم

  :پوریا با حرص داد زد

   .بابا یه کاری کنید. کار داره به جا های باریک کشیده میکشه -

به زور خنده م رو جمع کردم و با واران و پوریا سمت آشپزخونه رفتیم. پوریا هم شورت 
خودم از خنده سرخ شده بود. واران قطعا راستین رو میکشه واران رو دید و مثل .   

بطری های آب معدنی و پارچ های آب رو برداشتیم و سمت بچه ها رفتیم. اصلا نمیشه 
   .وضعیت شون رو توصیف کرد

حتی ریختن آب یخ هم تأثیری نداشت و مجبور به کتک زدن شدیم. واران به هرکس یه مشت 
ش می شدوحشتناک میزد که بیهو .   

   .با دیدن بچه های غش کرده، نفس راحتی کشیدم و دست روی قلبم گذاشتم

   !زندگی لف بده -



روی مبل وسط پوریا و واران نشستم و به بچه ها زل زدم. به خاطر مشت واران قشنگ فک 
   .شون جا به جا شد و به خاطر سر درد آه و ناله می کردن

و بعد به پوریا نگاه کردم. واران فقط لبخند ملیح زد ولی من  با همون نگاه جدی اول به واران
   .و پوریا چنان خنده ای کردیم که راننده برای بار هزارم سکته کرد

   .پوریا درحالی که قهقهه میزد به واران اشاره کرد

   .سو... سوسن خانم -

ه ها سوسمازی با یادآوری تک تک لحظاتش قهقه می زدیم. این دیگه آخرش بود. سکوت بچ
   .بود و پوکرفیس فاز سمی نگاه مون می کردن

   .وای خدا... سکینه و قاسم -

پوریا دیگه روی زمین دراز کشید و هرچی آوید و نویان زهرمار نثارش می کردن خفه نمی 
  :شد. واران با همون لبخند ملیحش رو به آوید و نویان گفت

ن اسید شما دو تا بودیدتا اطلاع ثانوی حرف نزنید که سالار ای - .   

  :با خنده و بی حالی گفتم

   .وای خدا... گیسو شده بود شیفو، رایا مانتیس -

   .هاعای که چه حرص دادن خوشه. سپیده با حرص کوسن رو سمتم پرت کرد

   !د بسه دیگه، یه ساعته هار هار می خندی -

پوریا به سپیده زل زد و شروع کرد به سه تامون جدی نشستیم و به چهرشون نگاه کردیم. یهو 
   .خوندن آهنگ تایتانیک که دیگه واران هم تحمل نکرد و قهقهه ش به هوا رفت

  .درحالی که از خنده عضلات صورتم درد گرفته بود، ضربه ای به کمر پوریا زدم

   .دهنت سرویس -

تاسفانه از نوع قویش دیگه به یه بدبختی خنده رو جمع کردیم. آب شنگولی رو چک کردیم و م
   .بود. خونه ی به هم ریخته و خیس، حرص راننده رو درآورد



این عرق سوز نشد رو صندلی؟ اصلا حقشه! شب شده بود و دیگه واقعا باید واسه این وضعیت 
  :تصمیم می گرفتیم. رایا سریع سمت آشپزخونه رفت و داد زد

 واسه شام کیک درست کنم؟  -

با حرص به واران نگاه می کرد و به فکش دست می کشید گفت گیسو درحالی که هنوز :  

   کیک واسه شام؟ -

مستأصل به واران نگاه   رایا بی توجه بهش سمت یخچال رفت. زبونی روی لبام کشیدم و
ین نگاه کردم. اونم به من زل زده بود. می دونستیم تهش سر حرف همدیگه دعوا می کنیم و ا

بود به معنای صلح و متحد شدن !   

با قرار گرفتن دستش روی دستم، اونم زیر میز، نشانه تایید حرفم بود. حس شیرینی تو وجودم 
  :پیچید و لبخندی روی لبم اومد. با لبخند و نگاه جدی رو به بچه ها گفتم

   .اول باید مشخصات اون دختره که کشتنش رو به دست بیاریم -

گفت راستین با تعجب چهارزانو روی مبل نشست و :  

   به چه دردی میخوره؟ -

راستین هم از  .واران جای من جواب داد چون من یاد سوسن خانم افتادم و دوباره خندیدم
   .حرص دستمال کاغذی رو سمتم پرت کرد که رو هوا گرفتمش

   .قطعا یه جایی به درد میخوره -

تآوید نفس عمیقی کشید و درحالی که با انگشت روی میز ضربه میزد گف :  

   .قبل هرچیز باید تلفن داشته باشیم -

  :پوریا سریع گفت

   .من حلش می کنم -

  :یاسمن به تلویزیون اشاره کرد و گفت

   .فکر کنم داخل اخبار اطلاعاتی که گفتین رو اعلام کنن -



   .تند_تند سری تکون دادم

   .آره -

   .گیسو مثل من و واران به میز نزدیک شد و چشماش رو ریز کرد

   شنیدید میگن قاتل به صحنه جرم بر می گرده؟ فردا بریم همون کلبه؟ -

   .نویان پوزخندی زد و کوسن رو بغل کرد

   .چقدر فکر کردی به این نتیجه رسیدی؟ پلیس ها هم همین اعتقاد رو دارن و حتما میرن کلبه -

سپیده تکیه داد و گفت یاسمن بی خیال شونه ای بالا انداخت و دستاش رو به هم گره زد. به :  

   .بعد درآوردن حرص پوریا، پیچوندن پلیسا از جنله کار های لذت بخش زندگیمه -

   .پوریا پوکرفیس سر روی میز گذاشت و دهنش رو کج کرد

   .هر هر هر... اندکی خندیدیم -

   .خندیدم و دستام رو به هم کوبیدم

   !پس فردا میریم کلبه -

ت به راننده اشاره کرد و گفتراستین با انگشت شص :  

   با این یارو چیکار کنیم؟ -

  :واران بلند شد و سمت اتاق رفت و در همون حال گفت

  .کاری نمی کنیم -

با تعجب مسیر رفتنش رو دنبال کردم؛ حتما میره روی سقف. با یادآوری حرفای واران روی 
   !سقف، نیشم شل شد و چشمام شیطون تر

بادی به غضب دادمرو به بچه ها  .   

   توانایی هضم یه سم دیگه رو دارید؟ -



   (رایا)

  :کیک رو روی اوپن گذاشتم و با ذوق رو به بچه ها گفتم

   .حیوانات جنگل، کوفت کنید -

در کمال تعجب هیچ کدوم از پسرا نیومدن و همونطوری به تلویزیون زل زدن. روناک یه تکه 
  :از کیک برداشت و متعجب گفت

   نمی خورید؟ -

  :واران در همون حالت، خشک و جدی گفت

   .غذایی که اون رو مخ درست کنه قطعا یه چیزیش هست -

   .راستین لبخند مسخره ای روی لباش نشوند و لبش رو گاز گرفت

   .عه واران! چه طرز رفتار با بچه ست؟ بی تربیت -

ن با حرص دهنش رو کج کرد و تکه با بهت اول به کیک شکلاتی و واران نگاه کردم. یاسم
   .ای کیک خورد

   .به درک، از گرسنگی بمیرید -

اخمام رو تو هم کشیدم و با حرص مشت به میز کوبیدم. خیلی حرکت خفنیه ولی انگشتام نابود 
  :شد. دردم رو کنترل کردم و با عصبانیت داد زدم

میماتت در ضمینه دختربازی رو مخ عمته نکبت، واسه من فاز برداشته. تو برو به تص -
   !برس؛ معلوم نیست دیشب چه عنی خورده

   .سکوت سوسمازی شد

تف... یادم رفت نباید چیزی می گفتم. هاعای... خدا رحمتت کنه روناک! همانا بازگشت به 
   .سوی اوست

واران آروم سر سمت روناک چرخوند و وحشتناک چشماش رو ریز کرد. روناک با دهن پر و 
ای خشک شده در هوا، آروم گفتدست ه :  

   ...از دهنم در ر -



با پرتاب سیب به سرش، قشنگ دهنش کف کرد و تو افق محو شد. با بهت دست روی سرش 
گذاشت و به واران نگاه کرد. یه چشمم رو بستم و نظاره گر دعوایی بودم که خودم آغازکننده 

  .ش بودم

   چه مرگته نکبتی؟ -

تش رو تو هوا تکون داد و گفتواران تهدیدوار انگش :  

   .من حالا حالا ها با تو کار دارم -

   .پوریا درحالی که مجله می خوند، خیلی شیک واران و روناک رو سوسک کرد

   آهان. اونوقت با بغل کردن و فرو کردن سرت تو گردنش باهاش کار داری؟ -

   .بازم سکوت سوسمازی شد

رو می جوید، رو به پوریا گفتیاسمن درحالی که آروم لقمه ش  :  

   .حلال اولسون -

نگاه ها روی روناک بدبخت چرخید. درمورد این موضوع چیزی نگفت! با بهت به واران که 
  :خصمانه به پوریا خیره شده بود، نگاه کردم و گفتم

   .تو دیگه اسید سولفوریک شدی -

فتآوید گازی به سیب زد و با لبخند بانمکی رو به نویان گ :  

   .راست میگن هوای خارج آدمو به راه کج هدایت می کنه -

   .واران با حرص پاش رو دراز کرد و لگدی به ساق پاش زد که صورتم درهم جمع شد

   مگه نگفتم تا اطلاع ثانوی حرف نزن؟ -

  :گیسو با خنده نگاهی به روناک و واران انداخت و گفت

واسه خلوت خودتون؟ دعوا هاتون واسه ماست، عشقولانه ها -    

  :در صدم ثانیه رابطه ذهنی بین واران و روناک بر قرار شد و باهم داد زدن



   .عشقولانه نبود -

روناک با عصبانیت کیک رو سر جاش گذاشت و درحالی که سمت اتاق می رفت لگدی به پای 
   .واران زد

   .مرتیکه آرامش بگیر -

  :با تعجب رو به سپیده گفتم

بگیر؟ آرامش -    

سپیده خندید و خیلی شیک تکه کیکی تو دهنش چپوند. با خنده چنگالم رو سمت سه تاشون 
  :گرفتم و گفتم

   .همه رو بخورید تا به این معراجی ها نرسه -

   .پوریا از اون طرف به درکی گفت. یاسمن تکه ای داخل بشقاب گذاشت و تکه ای هم برداشت

واسه این رانندهیکی واسه روناک، یکی هم  - .   

   .سری تکون دادم و لبخندی بهش زدم. سپیده از روی صندلی بلند شد و بوسی واسم فرستاد

   .دمت گرم. خیلی خوشمزه بود -

  :نویان دهنش رو کج کرد و با لحن حرص دراری گفت

   .تو که عنم جلوت بزارن میگی خوشمزه ست -

و گفتگیسو با حرص چنگالش رو داخل بشقاب کوبید  :  

نویان کل دوران دوستی مون حتی یه بار هم به سپیده گیر ندادیم. تو کی باشی که هی بهش  -
   گیر بدی؟

  .و این آغاز جنگ هزارم بین ما و شیاطین سیاه بود که تهش ما ضرر کردیم

  :سری تکون دادم و چشمک ریزی به قیافه حرصی سپیده زدم و رو به نویان گفتم

اینطوری پیش بره تا عمر داری این چشم قناصتو تف می کنیم تو صورتتوالا... اگه  - .   



نویان با عصبانیت خواست سمت مون بیاد که راستین سریع دستش رو گرفت. آفرین... بیا که 
   .کلکل فقش با تو می چسبه

   .نگاه آرومش به نویان، تبدیل به نگاه سرد و تحقیرآمیز به من شد

یم بدبختیات رو به رخت بکشیم که می شکنیآخه بدبخت اگه بخوا - .   

   .یاسمن درحالی که به راننده کیک می داد، در دعوا شرکت کرد

   .فعلا تنها بدبختی ما شمایید -

   .پوریا هم خیلی شیک قهوه ایش کرد

   .هروقت گفتن خر بپر وسط بگو عر -

  :یهو روناک از تو اتاق داد زد

یاسمن دارم، هیچ وقت علاقه ای به درآوردن صدای قوم معراجی با توجه به شناختی که به  -
   .رو نداشت

  :گیسو غش_غش زد زیر خنده و گفت

   .سوسماز -

   .سپیده وقتی دفاع مون رو دید، لبخند ملیحی تحویل نویان داد و روی اپن نشست

   .همانا خدا ضایع شدگان را دوست دارد -

   .امشب ما تو اتاق می خوابیم -

بازم سکوت سوسمازی و ...   

ناباور به واران خیره شدم. کدوم اتاق؟ به چه علت! دهنتو... انقدر خری نمی فهمی امکان داره 
   نصف شب تمبون مون بیفته پایین و شما ببینید؟ شرایط رو بازگو کنم تا اوکی بشه؟

   !اخوی... آیا یک کلکل ارزش بی آبرو شدن ما را دارد؟ خیر

از اتاق بیرون اومد و گفت روناک با حرص :  



   کجا می کپید؟ شعور نداری؟ -

آوید کثافت خمیازه ای کشید و درحالی که سمت اتاق می رفت، لبخند ملیحی تحویل روناک 
   .داد

   !شب عالی، پرتقالی -

   .راستین مقابل چشم های گردم، چشمکی بهم زد و سمت اتاق رفت

   (good night every body)گود نایت اوری بادی -

نویان چنگی به مو های بلندش زد و با لبخند حرص درارش مسیر دوستاش رو در پیش 
   .گرفت

   .کابوسای رنگارنگ ببینید -

   .پوریا ضربه ای به شونه ی یاسمن زد و لپش رو کشید

   ...شب مومو نخورت کوچولو -

  :یاسمن با همون حالت ناباور، به واران اشاره کرد و گفت

   مگه واران آدم می خوره؟ -

  :واران بلند شد و درحالی که سمت اتاق می رفت، خشک و جدی گفت

   .آدم می خورم ولی قوم فاضلی رو نه -

  :با بسته شدن در اتاق، قشنگ دهنم کف کرد. با بهت به راننده زل زدم و گفتم

   .ناثینگ شعور، ناثینگ جنتلمنی -

***   

و فحش یک هزارم رو دادم. تو رمانا اینجوری نبود؛ همه ی  با حرص به در اتاق زل زدم
   ...پسرای مغرور جنتلمن بودن. اینا رو نگاه کن

اومد انقدر تو خودشون رفتن تو اتاق؛ ما رو کاناپه کپیدیم. اصلا به اون معراجی و زنش نمی
   .تربیت بچه ناموفق باشن



   خدایا آخه چطوری رو کاناپه بخوابم؟

ای به راننده انداختم. این یه ذره مشکوک نیست؟ تو فیلم خارجیا همسایه ها دم به  نگاه کلافه
ش اومد و نه کسی زنگ زد! آهان... پوریا سیم تلفن ست؛ الان نه کسی دم خونهدقیقه جلو خونه
   !رو قطع کرد

ور دارن؛ شونه ای بالا انداختم. نباید به فیلما اعتماد کرد. تو فیلم که همه ی پسرای جذاب شع
نون ندارن؟پس چرا این پنج تا حیف    

گذاشت بخوابمبچه ها راحت خوابیده بودن ولی سردرد امونم رو بریده بود و نمی .   

رفت زیر همین شد واران میهاعای... چه تخت خوشی داخل اون اتاق بود! خدایا چی می
   کامیون راننده؟

دیدمتاریک بود و هیچ چیزی نمیم رو به آشپزخونه دوختم. همه جا نگاه کلافه !   

   .با صدای باز شدن در، چشمام گرد شد. زیر پتو خزیدم و چشمام رو ریز کردم

   .صدای برداشته شدن ظرف و ملچ ملوچ کسی اومد و اخمام تو هم رفت

آروم ملحفه رو  .با یادآوری کیک روی میز، چنان نیشم باز شد که تمام اجزای دهنم معلوم شد
تونه حالم رو خوب کنهگیری میبردم و بلند شدم. بعد اون همه حرص خوردن، مچپایین  .   

با شیطنت و قدم های آروم سمت آشپزخونه رفتم. یکی از پنج ابله پشت به من وایساده بود و 
   .کیک نازنینم رو می خورد

روی لبهام  زبونی .تا چشمم به باند های آشنا خورد، یه جوری ذوق کردم که انگار پول دیدم
   .کشیدم و تو یه حرکت، کلید رو فشار دادم و چهره خشک شده ی راستین نمایان شد

ش سمت گاز بودکل کیک رو داخل دهنش چپونده بود و نگاه خشک شده .   

جلوش وایسادم و چشم ریز کردم. لبخند کجی زدم و همراه دست به کمر شدن، گردن کج 
   .کردم

نیست که خوری؟ همون کیکیکیک می - ...   

  :صدام رو کلفت کردم و سرم رو بالا بردم



   .کیکی که اون رومخ درست کنه حتما یه چیزیش هست -

قشنگ کیک کوفتش شد. لبخند آروم و دستپاچه ای زد و درحالی که آروم_آروم می جویدش 
  :گفت

م بود بعد دیگه مجبور شدم همینو بخورمنه... گرسنه - .   

شعوریش روی لبم اومد. ابرویی بالا انداختم و با دست به یخچال اشاره کردملبخندی از بی  .   

ی اینا داخل یخچال بودن. خب اونا رو بستنی، نوتلا، نون تست، سوسیس، ساندویچ... همه -
   می خوردی؟

ش زدم و گفتمایش مثل هدیه الهی بود. با خنده ضربه ای به شونهآخ که دیدن چهره ی سکته :  

کال نداره. بخورش... نعمت خوردن کیک های خوشمزه من نسیب کمتر آدمایی شدهاش - .   

نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا بیرون دادم. با ضایع کردنش، یه حس خفن و عمیقی 
   .رو دلم نشست

ش سمت کاناپه رفتم و راحت لم دادممقابل نگاه حرصی .   

رینه... خلاصه که شبا کرم های بدجنس دندونات رو مسواک یادت نره. نه اینکه که کیک شی -
   !می خورن

ریزی هم به راه شد. با صدای بسته شدن در، اخمی بین ابروهام نشست. با تعجب بساط کرم
خیز شدم و به در زل زدمنیم .   

   قهر کرد؟ کجا رفت اصلا؟ -

غلبه کرد. خب اگه خیالش بشم ولی یه حس کنجکاوی و و نگرانی بهم خیلی دوست داشتم بی
   !بگیرنش پای ما هم گیره

حالا فعلا با این خودم رو قانع می کنم. نفسم رو حبس کردم و با قدم های بلند و آروم سمت در 
   .رفتم

ها هم کاری نمی کنن! تو فیلم ترسناکدونم خارجیا چه مرضی دارن که در ها رو روغننمی
رد که قلبم وایسادطوریه. با صدای در، یاسمن تکونی خوهمین .   



   ...دیگه کاری نداشتم بیدار شد یا نه

هام انداختم. شلوار جین و پیراهن سریع پریدم بیرون و در رو محکم بستم. نگاهی به لباس
   ...مردونه سفید

هام اصلا واسه سرما و شرایط من مناسب نبود. نفسم رو کلافه بیرون دادم و زبونی روی لب
ست؟ن در کدام گورستانیکشیدم. حالا راستی    

  !لابد رفته حیاط پشتی

ی همسایه ها، سمت حیاط پشتی دویدم. تا موقع ورزش کردن دیدمش، با نگاه آرومی به خونه
   .خنده روی لبم جا خوش کرد

  :با خنده گفتم

کنن تأثیرش بهترهدانشمندا میگن دو دقیقه خندیدن به کسایی که ورزش می - .   

خندی زدرخش رو سمتم چرخوند و نیشدویدن برداشت. نیم با صدام دست از .   

روی می کنن تأثیرش بهترهاشتباه گفتی! دو دقیقه خندیدن به کسایی که پیاده - .   

   .شونه ای بالا انداختم و روی صندلی نشستم

روی هم جزء ورزش کردنهبه هر حال پیاده - .   

زد و عجیب دلم نگاه عسلیش برق می خندش رو تشدید کرد و کامل سمتن چرخید.نیش
خواست باند دور دستش رو باز کنممی .   

   .اومدی اینجا بشینی باز کرم بریزی؟ چه خورده باشم چه نه... کیکت بدمزه بود -

   .لبخندی ریلکسی زدم و پا روی پا انداختم

زنن؟واقعا؟ از کی تا حالا موقع خوردن کیک بدمزه لبخند ژکوند می -    

رو گاز گرفت و از شدت حرص فکش تکونی خورد. اسکول درونم فعال شد؛ بیام مثل  لبش
  :رمانا لبش رو بگیرم و بگم

   .اینا صاحاب دارن، گازشون نگیر -



بعد راستیم هم خربازی دربیار و دوباره گاز بگیره. منم عصبی بشم و دستم رو دور کمرش 
   .حلقه کنم

مان بی قرارنگاه هر دوتامون خماره و قلب های !   

کنه و میگهراستین با عشوه دستش رو دور گردنم حلقه می :  

   .عاشقتم آقاییم -

مرگ بشم و بگممنم ذوق :  

   .من بیشتر خانمی -

صورتم درهم جمع شد و اخمام تو هم رفت. دهن رو کج کردم و متفکر به زمین چشم دوختم. 
  .من نباید خانمی باشم؟ اه... معادلاتم اشتباه شد

  .تازه من باید دستم رو دور گردنش حلقه کنم -

   دور گردن کی؟ -

با صدای راستین، انگار برق دویست ولتی بهم وصل کردن و مو به تنم راست شد. بلند حرف 
   زدم؟

م پیچیدحس سستی و ضایع شدن نابودی تو سینه .  

م. تف به روزگار! زندگی م رو به چشم های ریز شده و لبخند پلید راستین دوختنگاه عاجزانه
   !لفت بده

  :تو نگاهی انگار می گفت

   .هارمانم بابا نرده چاف چافم -

تونم جمعش کنملبخند ملیحی زدم و خزعبلاتی کنار هم چیدم. انشاالله که می .   

   ...چیزه... گردن کی؟ آهان... گردن همین پسره که داخل چیزه -

مرگی زدم و دستلم رو به هم کوبیدمقبا فکری که به ذهنم رسید، لبخند ذو .   

استیتهیونگ! یا نامجون... یا شوگا. اصلا همه اعضای بی - .   



دونم اشتباهی دیدم یا واقعا دستاش مشت شد؟ با حرص مشهودی لبش رو کج کرد و گفتنمی :  

خوای دستت رو دور گردنش حلقه کنی؟بعد تو چرا می -    

ش وایسادم. اصلا رگ غیرتم سر عشقای زندگیم زد و سینه به سینهدو تا ابروهام رو بالا بردم 
   .بالا

پک هم که شون رو ندیدی؟ صدا عالی، قیافه جذاب، اخلاق پرفکت، سیکسیعنی تا حالا قیافه -
   ...دارن

ش زدم و ادامه دادمی سینهبا انگشت اشاره ضربه ای به قفسه :  

کنم؟شون حلقه چرا نخوام دستمو دور گردن -    

زبونی روی دندون های جلوییش کشید و دستش رو بالا آورد. از فشار دادن ساعدش معلومه 
ترکه. ولی به چه علت؟داره می    

اینجا بود می گفت اگه سپیده :  

   بگو برای چه؟ -

ستمعنی خاصی نداره ولی کلا دیالوگ اختصاصیه سپیده .   

خوای عاشقت بشن؟میدونن تو وجود داری بعد اونا حتی نمی - !   

یه چیزی تو وجودم شکست و جون از پاهام رفت. لحن تحقیرآمیزش جون از پاهام برد و 
   .اخمام در هم رفت

ش زدم و سعی کردم صدام بالا نرهبا حرص ضربه ای به سینه .   

کنم. به فکر خودت باش که هرکی ببینت من یه روزی میرم اونجا و تو یکی رو سوکس می -
کنه از قبر مصر باستان فرار کردی مومیاییمی فکر !   

ش، وجب به وجبم رو بالا اومدبر خلاف انتظارم، خم شد و با انگشت شصت و اشاره .  

   ...یه وجب، دو وجب، سه وجب، چهار وجب، پنج وجب، شیش وجب -

   .پوزخندی تحقیرآمیزش زو تف کرد تو صورتم و انگشتاش رو بهم نشون داد



شکنی ریقوش وجبی! آخه من بخوام حرف بارت کنم که میکلا شی - .   

مقابل چشم های گرد شده از حرصم، از کنارم رد شد. اه... کم آوردم و تو ذهنم کلمات رو 
ایش کنمچیدم تا قهوهکنار هم می .   

   !اینکه رفت

  :با حرص برگشتم سمتش و داد زدم

   !جرعت داری وایسا تا جوابتو بدم مومیایی -

   .حناق بگیرید شما دوتا -

مونو بزاریمی مرگاگه گذاشتن کپه - !   

م پیچیدبا صدای واران و آوید یه حس عمیق سوسمازی تو سینه .   

میرید من راحت شم؟اینا دست به یکی کردن امشب از شدت حرص خوابم نبره! چرا نمی    

   (یاسمن)

کی بود؟ با تعجب به جای خالیه رایا  خمیازه ای کشیدم و گیج شده به در خیره شدم. صدای
خیز شدمنگاه کردم و نیم .   

   .مو های داخل دهنم رو با چندش درآوردم و در همون حال به در اتاق نیم نگاهی انداختم

   کدوم گوری رفته؟ -

دوباره خمیازه ای کشیدم که دهنم مثل اسب آبی باز موند. کمرم رو این مبل به فنا رفت. خدا 
کردنه هرچه لاجنتلمنه! گردنم درد می کرد و انگار با مته سرم رو سوراخ میلعنت کن .   

   .با حرص دوباره خواستم دراز بکشم که صدای باز شدن در اتاق به گوشم رسید

با تعجب به جسم قد بلند خیره شدم. بعد کلی کاوش داخل اون تاریکی تازه اوکی شدم که 
شاه به اون بامزگی باشهشاهه؟ این فوقش خر الاغشاهه. ایح اییح... این کجاش الاغ !   

  :با صدای آروم و کلفت شده حاصل خواب، گفتم

   پوریا کجا میری؟ -



زدحس کردم سر سمتم چرخوند. مثل خودم آروم حرف می .   

  .باید برم یه تلفن جور کنم، تو بخواب -

اخمی بین ابروهام نشست. با تعجب بلند شدم و سوییشرت خاکی رنگ رو پایین کشیدم. تمام 
رو متوجه نشه. هرچند خر که شعور نداره. داره؟  تلاشم رو به کار بردم تا نگرانی تو لحنم  

خوای جور کنی؟تنهایی؟ خطرناکه. اصلا چجوری می -    

م زل زد که لبام مثل خط صاف شدچند ثانیه سکوت کرد و در همون حالت نامشخص به .   

   مردی؟ -

زنم؟من چرا دارم با تو حرف می -    

تا خواستم حرفش رو تجزیه تحلیل کنم، کلا رفت. ناباور دهنم رو کج کردم و مشتی در هوا 
 م گذاشتم و سمت درم درد گرفت. با حرص دست روی شونهزدم که متاسفانه استخون شونه

ش کردمتهدویدم. آروم باز و بس .   

دونهکلاه سوییشرتم رو روی سرم انداختم و سمت پوریا دویدم. هدفم رو خدا می !   

  :با حرص و ترس از همسایه ها، کنارش وایسادم و غریدم

بی فرهنگ اگه تو گیر بیفتی پای همه گیره اونوقت تو میگی چرا باهام حرف میزنی؟ انقدر  -
   خری؟

شد، مردمک چشماش ش شدم. هروقت عصبی میه به سینهبا حرص بازوم رو گرفت که سین
شد. حالا جن که چشماش ریزه ولی منظورم یه جن خوشگلا داخل عین جن درشت می

   .انیمیشنه

   .اومدی اینجا همینو بگی؟ زود برو خونه دردسر درست نکن -

زم؟با اون کلمه دردسر خیلی شیک نابودم کرد. هاعای... منظورش اینه من دردسر سا    

چشم دوختم چشمام رو ریز کردم و متفکر به آسمون .  

   من؟ دردسر؟ -



مرگ خندیدم و بازوی پوریا رو کل قضیه رو فراموش کردم. ذوق  با دیدن آسمون پر ستاره،
   .تو دستم گرفتم

   !پوری آسمونو نگاه کن! چه خوشگله -

  :پوکرفیس سوسمازانه نگاهم کرد و گفت

بندم هزار بار دیدیو ایرانم شرط میآسمونه دیگه... ت - !   

یاسمن عصبی و یاسمنگولا رفتن و جاش رو به یاسمن فیلسوف دادن. لبخندی کجی زدم و 
   .ابرویی بالا انداختم

   یعنی میگی هرچیزی واسه اولین بار خوشگله؟ دیگه دفعه های دیگه جالب نیست؟ -

کنهبخند بهش نمیاد. اصلا نابودش میسرش رو کج کرد و لبخند بامزه ای زد. چقدر این ل !   

کنه؛ اولین بار که دیدمت گفتم خیلی باهوشی که این حرفت فقط درمورد خودت صدق می -
   .پارکو راحت آتیش زدی ولی دفعه های دیگه این فکر به ذهنم نیومد

ایم کرد؟ ای تف... الان چی شد؟رید بهم؟ قطعا تعریف نبود. بود؟ قهوه    

چیه؟منظورت  -    

درکمال تعجبم خم شد و لپم رو کشید. فکر نکنید خیلی عشقولانه بود؛ قشنگ درد زایمان رو به 
  :چشمام دیدم. با حرص دستش رو گرفتم و نالیدم

   .آی... لپم! وحشی ولش کن -

وقت از یاسمن باهوش خوشم نیومد. من فقط یاسمنگولا رو دوست منظورم این بود که هیچ -
   .دارم

صدم ثانیهدر  ...   

مغزم آب شد و تف کرد به  حس سستی تو پاهام پیچید. م کوبید.وار به سینهقلبم دیوانه 
اید اصلا هدفش چی بود گفت دوست دارم؟ مگه ب یاسمنگولا. خنگ باشم تا دوستم داشته باشی؟

   دوست داشته باشه؟



دش دوختم. جون... جون... دادم و نگاه عسلیم رو به لبخن م رو به سختی بیروننفس حبس شده
   .جدی گفت

خیال شی و بری بخوابی؟حالا که مختو زدم میشه بی -    

م شبیه کسی شد که با ماهیتابه های تفلون آگرین با قیمت خدا م پرید و قیافهکل فاز عشقولانه
   .تومن به صورتش کوبیدن. تو ذهنم آهنگ سوسماز پخش شد

خند؟اون لحن عاشقانه؟ اون نگاه و لب    

   مخمو بزنی؟ -

رو رفتبا لبخند آره ای گفت و سمت پیاده خیلی شیک .   

  .منم هنوز تو فاز سوسماز بودم. کم_کم اخمام تو هم رفت و دهنم عین سکته ای ها کج شد

ای بهش انداختم. زد با خاک یکسانم کرد. من اینو له نکنم شب خودااا... چه نگاه عشقولانه
برهخوابم نمی !   

ا حرص سمتش دویدم و جلوش وایسادم که کلافه دستی به صورتش کشیدب .   

ی باباتم؟ پوره ی سیب زمینیبرو مخ عمتو بزن بی فرهنگ مگه من مسخره - !   

بود؛ با حرثقیل آوردمش جان... فحش سنگینی !   

   :با بهت پلکی زد و گفت

   این از کجا دراومد؟ -

م رو باز کردمم نیششده خوشحال از فحش تازه کشف .   

ش کردمخودم کفش - .   

هاش کشیدلب لبخند بامزه ای زد و زبونی روی .   

   .کشف -

  :نچی گفتم و دوباره تکرار کردم



   .کفش -

خاش رو به هم فشار داد. به پام اشاره کرد و گفتبا حرص دندون قروچه ای کرد و لب :  

چی میگی؟ابله این کفشه، اون کشفه. اصلا به تو به کفش  -    

   .ابرویی بالا انداختم و با انگشت به پام اشاره کردم

پوشم؟ خب معلومه... کشفهمینی که می - .   

   ...چند لحظه با نگاه عمیق و سمی بهم خیره شد که یهو

کنه؟دست روی صورتش گذاشت و روی زمین نشست. ادای گریه درمیاره یا واقعا گریه می    

ادبیاتت کی بود؟ من باید یه گپی باهاش داشته باشم ای خدا منو بکش. معلم - .   

رسان دیگه ای هم هست؟گپ داخل تلگرام یا سروش؟ یا پیام -    

شد و تعجب من بیشتر! تو همون حال قیافه دبیر ادبیات دبیرستان، خانم  ش بلندترصدای گریه
   .قائدی جلوی چشمام اومد و صورتم درهم جمع شد

و موهای آنشرلی رنگش، تمام معادلاتم از بزرگان ادبیات رو به هم  اون خال کنار دماغش
اونم از لحاظ  ...ریخت. بیشتر از این حرصم می گرفت که داخل اصفهان معلم برتر شد

   !اخلاق

وقت اون زمان که به خاطر تقلب پنج نمره ازم کم کرد رو یادم نمیره. لامصب تف بهش... هیچ
د. نسخه،ی واقعی راهبه بودش هم خیلی ترسناک بوقیافه .   

آخرش یه روز گفتن نمیاد؛ گیسو هم فیلم احضار رو غیرقانونی آورد مدرسه و سر پروژکتور 
   .گذاشت

   .این معلم هم اومد و با تصویر جن رو دید متاسفانه سکته کرد و راهی بیمارستان شد

زدیم و عذاب وجدان داشتیمتا چند روز حرف نمی .   

مرد و ولی چشماش هنوز سوسمازی شیدم و کنار پوریا نشستم. دیگه گریه نمینفس عمیقی ک
   .بود



پوری چطوری نرفتی مدرسه؟ تقلب نکردی؟ بچه خرخون مدرسه رو کتک نزدی؟ بچه  -
چاپلوس مدرسه که امتحانات رو یادآوری می کرد رو له نکردی؟ هر خری برای یک بار هم 

   .باید اینا رو تجربه کنه

بهم نزدیک کرد و با تعجب گفت سرش رو :  

   نگو که این کار ها رو کردی؟ -

   .همون لحظه یاد سارا چاپلوس افتادم و حرصم گرفت

از مدرسه اخراج شدیم چرا نکرده باشم؟ واسه کتک زدن سارا چاپلوس دو هفته - .   

خندی زد و تلخ به رو به روش نگاه کردنیش .   

دیگه هیچی ندارن مدرسه و آدما جز بدی و ناحقی - .   

شدشد دیگه حس خفنم کامل میشود. یه آهنگ لایت پخش مییاسمن فیلسوف وارد می .  

های خودشم تلخیه ولی قشنگی کنی دنیا ترسناکه؟ آره خب... دنیا پر از خطر وچرا فکر می -
باید داره. حتی شکست عشقی هم ارزش از دست دادن این شیرینی ها رو نداره. تو این شرایط 

خندن که انگار آب شنگولی بینی رایا یا گیسو یه جوری میش استرس داشته باشیم ولی نمیهمه
   زدن؟

  :به آسمون نگاه کردم و آروم زیر لب ادامه دادم

   .هرچند فکر کنم اثرات آب شنگولی هنوز مونده -

  :با صدای پوریا سر پایین آوردم. آروم و تلخ به رو به روش زل زد و گفت

  .اون شب از مرگم بدتر بود -

   .یه چیزی تو وجودم شکست. تلخی حرفش تا مغز استخونم رفت و تبدیل به بغض شد

  !به چشم های ناراحتم نگاه کرد. پوزخندش غمگین تر از غمگین بود

هشت سالت باشه و فکر و نگاهت کودکانه... ولی جلوی چشمات به دوستت تجاوز کنن و  -
ی. صورت غرق خون نویان رو ببینی و نتونی کاری کنی؛ جیغ های تو نتونی کاری کن

ت راستین رو بشنوی و نتونی کاری کنی. تو خیابون با اون وضع گریه کنی و مردم مسخره



کنن. گریه کنی و کمک بخوای ولی فقط با چندش ازت دور بشن. تو بودی از دنیا و مردم زده 
شدی؟نمی    

رو به رو دوختنگاه بغض دارش رو دوباره به  .   

ی بچه های کار خوب شد ولی دروغهتو فیلم آوای باران دیدم که سرنوشت همه - بچه های  .
شون شن و آخرش حتی کسی نیست روی آتیش قلبکار از همون اول تبدیل به عروسک می

    .آب بریزه

ریتم   شتم.ش گذای سینهدستم رو دراز کردم و روی قفسه  آب دهنم رو به سختی قورت دادم.
    .قلبش آرامش به وجودم تزریق کرد

   .لبخندی آرومم رو با جون و دل تقدیمش کردم

کنممن این آتیش رو خاموش می - .   

خوای می ایح اییح... بدبخت تو خودت آتیش درست کنی بعد چجوری  چه خنک! چه غلطا! -
   آتیش قلب اینو خاموش کنی؟

پرید پ آهنک سوسماز دوباره پلی شد. بمیری الهی! حالا تپ با شنیدن صدای رایا، کل فازم 
   بشنوی چی میگیم، باید حتما نظر بدی؟

   .با حرص بهش نگاه کردم. سری از تاسف تکون داد و با پا دستم رو از روی پوریا برداشت

   قشنگ گند زدید به هر چه فاز دپه! آخه وسط پیاده رو؟ -

ش گذاشت و رو به پوریا های اشکی دست روی قفسه سینهیهو لبخند مهربونی زد و با چشم
  :گفت

   .حرفات خیلی تأثیر گذار بود لاناتی -

  :زود تغییر مود داد؛ با حرص لگدی به کمرم زد و غرید

ببین رگ غیرتم گل کرده. زود از نامحرم فاصله بگیر. بعدا درمورد قضیه خاموشی آتش  -
زنیمحرف می .   

مسیر رفتنش نگاه کرد و گفتپوریا با تعجب به  :  



   شماره ساقیشو داری؟ -

   (گیسو)

ایم رو بستملقمه نون و پنیر رو تو دهنم چپوندم و بافت دکمه .   

م. بریممن آماده - .   

 .سپیده با حرص دست من و رایا رو گرفت و سمت آشپزخونه کشید
  .دلیل عصبانیتش واسم واضح بود 

 :با حرص غرید
جد و آبادتون خندیدین که گفتید من و نویان خونه وایسیمشما به گور  - .  

ای کشیدم و دستم رو بیرون کشیدمپوف کلافه .  

   .ما راضی، پسرا راضی... گور بابای ناراضی که تو و نویان باشید -

ش گذاشت و گفتاز عصبانیت پلک چپش پرید. رایا با لبخند ملیحی دست روی شونه :  

کنید زیاد با هم حرف نزنید تا دعوا نشه. اوکی؟ عینکیه من، فقط سعی -   
غره می رفت. به هر حال آوید این ایده رو داد و جدیدا قشنگ طرف به آوید چشمنویان هم اون

  !داره نشون میده یه مرضی داره

ای نداریم، بعد کلی جنگ و عذاب وجدان تصمیم گرفتیم قراره با هم به جنگل بریم. چون وسیله
دیمماشین بدز .   

ای گوشی گیر آورده. تازه جای تعجب اینجاست پوریا هم دیشب معلوم نیست از کدوم جهنم دره
کارت هم دارن! من که سر از کارشون در نمیارمکه سیم .   

پشتی رو بغل روناک پرت کرد و رو به جمع گفتواران کوله :  

  ...بری -

یاسمن با بیچارگی دست روی  با پرتاب کیف از جانب روناک، حرفش نصفه نیمه موند.
  :صورتش گذاشت و نالید

   .باز شروع شد -



  :روناک با عصبانیت به قیافه مبهوت و عصبیه واران نگاه کرد و گفت

 مگه نوکر باباتم؟ -
  

هام رو تو حدقه چرخوندم و سمت در رفتم. بزار همدیگه رو تیکه پاره کنن. خیال چشمبی
اک پرت کرد و داد زدواران دوباره کیف رو سمت رون :  

   .یه بار دیگه رو مخم راه برو تا با پوستت کاپشن درست کنم -

گر دعوای هزارم اینا بودیمهمه با قیافه پوکر نظاره .   

روناک هم خیلی شیک دوباره کیف رو سمتش پرت کرد و ریلکس دستش رو تو هوا تکون 
  .داد

تواند بکندآمریکا هیچ غلطی نمی - .  

کیف رو از واران گرفت و با حرص و عاجزانه گفتراستین  :  

  !داداش ول کن دیگه. من میارمش -

گفتواران با نگاه وحشتناکش به روناک خیره شده بود. روناک هم تو نگاهش انگار داشت می :  

   !حلال اولسون -

هام کشیدم و با نگاه کوتاهی به سپیده و نویان سمت در رفتمزبونی روی لب  قشنگ از .
دیگه رو تیکه پاره کننهای کج شده و نگاه پر از تحدیدشون میشه فهمید که قراره همدهن .  

در خونه رو باز کردم و کلاه کپ روی سرم گذاشتم. یه حسی بهم میگه امروز قراره اتفاق 
افتهمهمی بی .   

اومد خشک و جدی گفتآوید درحالی که از پله ها پایین می :  

دو گروه بشیم تا ضایع نباشهطور که گفتم، همون - .   

  .چینی به دماغم دادم و با صورتی جمع شده به خودم اشاره کردم

ی من بود خجستهاین نقشه - !   



خوارانه همدیگه رو نگاه هاش من و آوید که خونیاسمن نفسش رو کلافه فوت کرد و با دست
  :می کردیم، از هم دور کرد و غرید

گیریدی همدیگه رو میش پاچهانقدر کلکل نکنید. همه - .   

ش، اول به پوریا و بعد به یاسمن نگاه کرد و دستش رو تو رایا با همون لبخند ملیح سر صبحی
  .هوا تکون داد

نشان نمونهتو برو آتیشتو خاموش کن، آتش - !   

منظورش رو فهمیدم و هر هر زدم زیر خنده. پوذیا لبخند مسخره ای زد و جهت نگاهش رو 
گفتیر داد. یاسمن هم تو نگاهش به رایا میتغی :  

   .آخرش یا من باید بمیرم یا تو -

ایم رو به روناک دوختمم رو جمع کردم و نگاه قهوهخنده .  

   .من و تو و راستین و پوریا با هم؛ واران و آوید و یاس و رایا با هم -

العملی سریع گفتمقبل از هر عکس  :  

فور زندگیش جدا باشه تا دعوا نشه. اوکی؟بهتره هرکس از فرد من -    

آوید دهنش رو واسم کج کرد که زبونی واسش درآوردم. رایا درحالی که به راستین زل زده 
  :بود، گفت

   .تنها تصمیم درست زندگیت همین بود -

د. راستین تنها به گفتن ریقویی اکتفا کرد و رو بر گردوند که رایا هم متقابلا مومیایی نثارش کر
گرده به تمام اون بلا های داخل تهران. دیگه داریم بر میدلیل این همه تنفری که نسبت به هم

   !هرچند فکر کنم این تنفر کم_کم داره جاش رو به دوستی و عادت میده؛ شاید هم عشق

 این چه خزعبلاتیه دارم میگم؟  -

دزدیدن ساده داد که تا هرکس با گروه خودش سمتی رفت. دیشب روناک چنان راه حلی واسه 
دونههامون بودیم. هوش این دختر به کی رفته... خدا میآوری پشمچند دقیقه درحال جمع !   

  :راستین کلاه هودی رو سرش انداخت و گفت



های مدل بالا هسترو پارکینگه. اونجا ماشینآخر پیاده - .   

   .اوکی -

کرد. ای نشسته بود و به اطراف نگاه میدکهبا هم به پارکینگ رسیدیم. نگهبان جوانی کنار 
  :پوریا به اطراف نگاهی انداخت و کلافه گفت

جاست. باید حواسشو پرت کنیمتنها راه ورود به پارکینگ همین - .   

کوبی های عجیبش معلومه هام رو ریز کردم و به نگهبان زل زدم. قشنگ از نگاه و خالچشم
   .از این پسر هیزاست

ی نشون بدموقتشه خود !  

هام لبخند شیطونی زدم و صاف وایسادم. عینک دودیه روناک رو ازش گرفتم و روی چشم
م زیاد معلوم گذاشتم. باف رو درآوردم و به راستین دادم. موهام رو پخش و پلا کردم تا قیافه

ی شلوار جین رو بالا تر کشیدمنباشه. پاچه هاش لبه بالاجبار پیراهن رو تا شکمم بالا بردم و .
   .رو به هم گره زدم

  :روناک با بهت گفت

کنی؟چیکار می -    

ی اول پیراهن رو باز کردملبخند شرارت آمیزم رو به نمایش گذاشتم و دو تا دکمه .   

کنم دیگهحواسشو پرت می - .   

خوان برن پارتی. صدر باز موند. مثل دخترایب شدم که میتاشون اندازه غار علیدهن هر سه
   .خدایا چقدر زندگی اینجا خوشه. اصلا حس جنیفر لوپز رو دارم

م رو آروم رها کردم. با قدم هایی مثل مدلینگ ها سمت نگهبان رفتم و در نفس حبس شده
  .همون حال تابی به موهام دادم

بکس پخش شد و کلی حال کردمامداخل ذهنم آهنگ سانسور تی .   

نگهبان رو پشت عینک شکار کردم و لبخندم تشدید شد. لبم نگاه مبهوت و لبخند گل و گشاده 
   .رو اغواگرانه گاز گرفتم و با انگشت شصت دستی به لبم کشیدم



پسره که قشنگ ضعف رفت؛ با قدم های سریع سمتم اومد که سریع پشت دیوار رفتم. 
تونه بچه ها رو ببینهطوری دیگه نمیاین !   

کوتاهی به اطراف انداختم. خب... اینجا پشت درخت کسی تا بهم رسید، برای اطمینان نگاه 
   .نیست

  !طبق تکنیک های تیلیت کردن پسر ها، دستش رو گرفتم و چرخوندم. بدبخت رفت تو شک

های زندگیم یادم اومد و همین کافی بود که عربده ای بزنم و طی تو اون لحظه تمام بدبختی
ره که به سه نرسیده دار فانی را وداع گاه پسریزونی چنان بزنم تو گیجحرکت برگ

همانا بازگشت همه به سوی اوست گفت.  !   

وقت دختربازی عاقبت خوبی ها گذاشتمش. هیچلبخند شیکی زدم و خیلی ریلکس پشت بوته
   .نداشته و نخواهد داشت

ای بچه ها رو به رو شدمبا همون لبخند سمت پارکینگ رفتم که با قیافه سکته .   

نو از شما نگیرهخدا م - !   

  :روناک با بهت گفت

زنی رو آوردی جلو چشماشخار مادر مخ - .   

  .با همون لبخند ملیح سر سمت راست چرخوندم و به ماشین عجیب غریبی اشاره کردم

 اینو بدزدیم؟  -

   !پروردگارا من کی دزد شدم؟ خدایا خودت عفو کن. مجبوریم

  :پوریا ابروهاش رو بالا برد و گفت

ش خیلی قویه. فکر نکنم بشهسیستم امنیتی - !   

ی مرموزی گفتروناک گاز نیتروژن رو از داخل کیف راستین درآورد و با خنده :  

   .من همیشه یه نقشه دارم -

رفت ادامه داددرحالی که سمت خودرو می :  



ذاریمگیریم و فندک رو جلوش میگاز نیتروژن رو جلوی اگزوز می - .  

کار رو کرد و بعد چند ثانیه صدای باز شدن قفل خودرو اومد دقیقا همین ای انگار برق لحظه .
   .دویست ولتی بهم وصل کردن و مبهوت سر جام خشکم زد

   چ... چی شد؟ -

کنهها رو باز میکنه حریق ایجاد شده و قفلبا این کار دستگاه امنیتی فکر می - .  

  :پوریا با بهت گفت

  !دهنتو -

***  

لب های خشکم کشیدم و به ماشین تقریبا زیبایی که واران اینا دزدیدن، نگاه  نی رویزبو
   .کردم

  :رایا با تعجب به ماشینی که دزدیدیم زل زد و گفت

 خدایی اینو چطوری دزدیدی؟  -

به روناک اشاره کردم پوکرفیس به جنگل نگاهی انداختم و  .   

ریزهرگاش میاز این بپرس. یه نقشه هایی میگه آدم ب - .   

ی قشنگی درست کرده بود. های جنگل روی زمین ریخته بود و منظرهبه خاطر پاییز، برگ
  .آوید روی کاپوت ماشین نشست که لحظه ای مات ژستش موندم

  !بمیری که انقدر نازی -

  ...من و واران اطراف کلبه رو چک کردیم. چیز خاص -

   ...نه تنها اون

ن زد. سردی اسلحه روی سرم قلبم رو یخ زدموبلکه ما هم خشک .   

مون نگاه کردم و نالیدمهای اطرافبا بهت به آدم :  



   اینجا چه خبره؟ -

ها بیرون شخص کت و شلوار پوشی، با قدم های آروم و لبخند کریهی از لا به لای درخت
   .اومد

هابیرون اومدن اون مساوی شد با تغییر نگاه پسر !   

حیرت... نفرتخشم، نفرت،  !   

  :واران با نگاه وحشتناک و متنفری غرید

   .سامان -

   .پسر سامان نام کثیف خندید و دست زد

کیوت پایینهت خوبه ولی حیف که آیآفرین. حافظه - .   

  :روناک با بهت و ترس به اسلحه روی پهلوش نگاه کرد و گفت

   واران این کیه؟ -

هاش رو به هم قفل کرد و لبخند کرهش رو به نمایش دستهمون سامان جلومون وایساد. 
  .گذاشت

شدشون ترسناک تر میها سوزناک و نگاهبا تک تک کلمات و حرکاتش، نفس های پسر .  

ی این خوشگلا هستمبزارید خودمو بهتر معرفی کنم. من سامان، رفیق هشت ساله - .   

  :پوریا با عصبانیت داد زد

ی؟ توی نارفیق باعث و بانیه بدبختیه مایینیستی کثافت؛ نیست - !   

هاست؟اشتباه دیدم یا واقعا نگاه سامان غمگین شد؟ چه رازی پشت این داستان    

   .سامان سریع سر پایین اندلخت و اخمی کرد

   .کاری به گذشته ندارم؛ الان مهمه که قراره شما نابود بشید -

  :یاسمن با حرص گفت



خوای چه غلطی بکنی؟می از طرف حیدر اومدی؟ -    

  :سامان پوزخندش رو تف کرد تو صورت یاسمن. با نگاه کثیفی رو به راستین گفت

چیز رو میگملقم. پس همهدونی چقدر دهنخودت می - !   

کردهام بیشتر اتصالی میدست به سینه شد. با تک تک کلماتش سیم .  

کنم جلوی اداره تون میدم. راحت پرتخب... حیدر منو فرستاد تا شما رو تحویل پلیس ب -
   ...پلیس و برو که رفتیم. راستی

مون زل زد و گفتهای عصبیبه چشم :  

   .راننده کامیون از آدمای منه -

   .با بهت چشم گرد کردم

چیز نقشه بود تا شر شما کم بشه ولی قرار نیست کم بشههمه - !   

  :با مغزی گیج شده، دهنم رو کج کردم و گفتم

   چی؟ -

علامتی به همون آدما داد که اسلحه ها رو دور کردن. هن؟ ماذا فازا؟ ای خدا... باز چه حکمی 
   واسمون صادر کردی؟

   .نگاه کثیف و تحقیرآمیز سامان، جاش رو به غم و پشیمونی داد

تون جمع کردمگناهیآدمایی که حیدر فرستاد الان زندانن. مدرک واسه بی - .   

ی حمله بهش بودونش روی واران نشست. وارانی که آمادهنگاه پشیم .  

کنم باند حیدر رو نابود کنید. فقط بهم فرصت بدیدتون میخوام جبران کنم. کمکمی - .   

هاش توسط آویدپایا حرفش مساوی شد با خرد شدن دندون !   

  :با بهت داد زدم

   !آوید -



آوید کرد. صدای عربده واران پر از نفرت بوکس العملی خودش رو کیسهسامان بدون عکس
   !بود. پر از درد

خوای بچگیه نابود خوای جبران کنی؟ یه بار بهت اعتماد کردیم بس نبود؟ اگه میچیو می -
م رو جبران کنی... برو بمیرشده !   

  :با ترس بازوش رو گرفتم و داد زدم

اهات چیکار کرده؟بینی میگه مدرک داره؟ اصلا بآوید ولش کن. مگه نمی -    

  :یهو تو صورتم براق شد و با حرص داد زد

سگ دلیل اصلیه هاش رو برداشتیم. این ت*خ*ماین بود که به حیدر گفت ما پول -
ماستبدبختی .   

   !سکوتی کل جنگل رو در بر گرفت. یه لحظه قلبم تیر کشید... از بغض داخل صداش

گرفتم و با آرامش لبخندم رو تقدیمش کردم سعی کردم به آرامش دعوتش کنم. دستش رو .   

کنم ولی الان وقت انتقام نیست. بزار مدرک رو ازش بگیریم بعد هرکاری باشه، درکت می -
   !خواستی بکن

   .جون جون، درک کن کی بودم من! نفس عمیقی کشید و با نفرت نگاهش رو از سامان گرفت

  .منتظر به سامان چشم دوختم

دونم از حضور هامون پرید. الان کار راحت تر هم شد. نمیقیفه کل نقشهدر عرض چند د
شناسمسامان خوشحال باشم یا نه! هرچند که شخصیت اصلیش رو نمی .   

کرد به پسرها نگاه نکنه و عمق پشیمونی رو دستی به لب زخمیش کشید و بلند شد. سعی می
   .داخل نگاهش حس می کردم

  :آروم گفت

تونیم به پلیس بدیم. باید بریم و نویان امنه. یه وویس از حرفای حیدر دارم که میجای سپیده  -
ی منخونه !   

  .نگاه مشکیش رو به چشمام دوخت و با یک جمله کل شوقم رو پروند



   .ولی قرار نیست همه چیز آسون باشه -

  :راستین با حرص و نفرت غرید

خوای بهت اعتماد کنیم؟می -    

بار راستین دوخترو به عسلی نفرتسامان نگاهش  .   

خوام جبران کنمبه جون مادر خونده قسم... می - .  

   (سپیده)

  :با حرص به رفتن بچه ها نگاه کردم و زیر لب گفتم

   هر چی سنگه مال پای لنگه. چرا من باید پیش این بمونم؟ -

دقیقا همین کارو کردکلافه روی مبل نشستم و دست به سینه به نویان زل زدم. اونم  .   

ترمون حرصیشد و نگاهمون لحظه به لحظه کج تر میدهن !   

گفتخواستم اوج نفرتم رو بهش بفهمونم. اونم با نگاهش انگار داشت میبا نگاهم می :  

   .انقدر ازت بدم میاد که توانای کندن پوستتو دارم -

ی سیب رو فشار دادم انگار نویانهتو همون حالت سیبی برداشتم و گازی بهش زدم. یه جور !   

  :آخرش دهن باز کرد

پا بهم زل بزنی؟خوای عین گوسفند زنگوله بهتا کی می -    

   !تا زمانی که بمیری -

دادپوزخندش بوی دعوا می .   

میرممن تا خودم تو رو نکشم نمی - .   

ی کردم با انگشت سیب سیب رو روی میز پرت کردم و دست به سینه به مبل لم دادم. خیلی سع
   .لای دندونم رو درنیارم و ژست خفن بگیرم



   .حیف شد! چون من برنامه قتلت رو کشیدم -

ی تمسخرآمیزی کرد و انگشتش رو سمتم گرفتخنده .   

   تو؟ لابد با غذا؟ -

کرد کلا به فکر خوردنم، حرصم گرفت و زورم رو با فشار دادن کوسن خالی از اینکه فکر می
. چینی به دماغم دادم و با تحقیر سرم رو تکون دادمکردم .   

خوام زهرمار بریزم تو غذات تا بمیریآره، می - !   

   !این حجم از نفرتی که از خک داریم غیر قابل باوره

بینمت نفسم بند میاد... که هروقت میمنظورت از زهرمار همین قیافه ایکبیریته؟ آخه نه این -
   .واسه همین گفتم

دادی زر زدنش، همراه پوزخند تمسخرآمیز، دستشم تو هوا تکون میط .   

  .لبخند ریلکسی زدم و.چشمام رو ریز کردم

   نفست بند میاد؟ -

   .با خنده به مبل تکیه دادم و دست به سبنه چهارزانو نشستم

ه با م نیست؛ همونطور که قبلا گفتم عاشقم شدی ککیو... به خاطر زهرمار بودن قیافهآی -
   .دیدنم نفست بند اومد

زبانش از پاسخ دادن بهم قاصر بود. بیه... خوردیش؟ حقته! هاعای... ولی عجب جوابی بودا. 
   .بزار بیشتر اذیتش کنم

درارم، بلند شدم و سمت دستشویی رفتم. در همون حین که از پشت مبلش با همون لبخند حرص
ش زدمگذشتم، برگشتم سمتش ضربه آرومی به شونهمی .   

ای نکن! بالاخره کار دله دیگه... باهاش کنار بیاحالا اینطوری قیافتو سکته - !   

دونم چی شد؟والا نمی    

ولی تا به خودم اومدم، روی مبل افتاده بودم و نویان با چشمهای عصبی دستم رو می،پیچوند. 
ای مات موندم و بعدش چنان جیغی زدم که گلوم پاره شدلحظه .   



   .وحشییی... دستمو ول کن. آی... ولم کن -

   .تو همون گیر و جدال عینکم افتاد؛ دیگه رسما به غلط کردن افتادم

   !باشه باشه... ببخشید -

   عذر خواهی که عار نیست. هست؟

دیدم و همین چیزی نمیپوزخندی زد و دستم رو ول کرد. با درد دست روی آرنجم گذاشتم. هیچ
رسوندمیاوج بدبختیم رو  .   

   عینکم... عینکم کو؟ -

ش رو روی خودم حس م نشون نداد. نگاه خیرهی عاجزانهالعملی به درد و نالهولی هیچ عکس
کردممی .   

  :با حرص چشم بستم و جیغ زدم

   ...بیشعور خر میگم عینکم -

   .با فرو رفتن داخل جای گرمی و رسیدن بوی عر سردی به مشامم، قشنگ کپ کردم

استغفرالله! بغل؟ وسط دعوا؟ عین فیلما؟ من و این همه خوشبختی وسط این همه بدبختی محاله. 
   !ولی به چه علت

  :با بهت اسمش رو صدا زدم که محکم تر بغلم کرد و آروم گفت

   چرا انقدر تپل و نرمی؟ -

خندید. بهم میدید قطعا شد و اگه قیافه بشاشم رو میاوه مای پشم! رسما نیشم داشت باز می
نفس عمیقی کشیدم و تو ذهنم پوزیشن رو بررسی کردم. طبق حدسیاتم الان سرم روی 

   .شکمشه

گفتاسکل درونم می :  

   !خوب که پایین تر نیست -

  :لبم رو گاز گرفتم و زیر لب گفتم



   .الهی العفو -

کردم. الان مثل ر میتو اون شرایط که نویان رفته بود تو فاز، من تو دنیای اسکول درونم سی
   .فیلم خارجیا به ماچ و بوس ختم میشه

   ...نه نه

   !به تخت ختم میشه

  :مجدد لبم رو گاز گرفتم و دوباره زیر لب گفتم

   .الهی العفو -

   یعنی تو ذهنت انقدر منحرفی که هر چند دقیقه یک بار میگی العفو؟ -

  !تف به زندگی

  :در پاسخ نویان، خیلی شیک گفتم

منه بابا. حرکت تو خارجکی بود، به خاطر همین میگم وگرنه من چشم و گوش بسته - .   

هام کردمنفس عمیقی کشیدم و با جون و دل عطرش رو مهمون ریه .   

   .حالا ولم کن -

ی آرومی کرد و ازم فاصله گرفت. با قرار گرفتن عینک روی چشمام، با ذوق گفتمخنده :  

به یه دردی خوردیدمت گرم. بالاخره  - !   

هاش رو دو طرفم روی مبل گذاشت و روی صورتم زوم شد. تو همون حالت با لبخند دست
  :بانمکی گفت

   .فقط حرف نزن -

  :اخمی کردم و خواستم چیزی بگم که سریع گفت

   ...در مجلسی نشسته بودیم ناگهان خری گفت -



خواد ود لامصب. بار الهی... باز میلبام عین خط صاف شد. تف بهت! حرکتش خیلی سنگین ب
کنهچه غلطی کنه که اینجوری نگام می .   

خواد تک تک اعضای صورتم رو تو از طرز نگاهش یه جوری شدم. انگار با نگاهش می
   .ذهنش هک کنه

کنم، ناراحت نشوبهت میگم گامبو فقط شوخی می - !   

از عشقولانه! به جاش مطالبی که قبلا های گرد نگاهش کردم. بازم نتونستم برم تو فبا چشم
   .خوندم تو ذهنم اومد

کنه. حتی کنه و بعدش ازت معذرت خواهی میوقتی یه پسر روت کراشه، باهات شوخی می
   !بعضی اوقات روی صورتت زوم میشه

  :ناخودآگاه با بهت گفتم

   نویان سر من کراشی؟ -

   .سکوت سوسمازی شد

رو بسیج کن تا تف کنن به شانس من! این دیگه چه سمی بود؟ من  خدایا بیا و تمام لاما ها
   !انتظار دعوا داشتم، نه همچین سمی

م که زود هوایی میشمکنه چقدر ابلهوای ننه... الان فکر می .   

اخمی غلیظی کرد و ازم فاصله گرفت که صدای در مانع حرف زدنش شد. با خوشحالی 
میقی کشیدممشهودی سر پایین انداختم و نفس ع .   

   .این آرامش با باز شدن یهویی در و ورود دو تا مأمور پلیس، کلا نابود شد

با ترس به مرد تقریبا مسن رو به روم چشم دوختم. کاشف به عمل اومد لامصب راننده ما رو 
لو داده. استرسی که بهم وارد شده بود، توانایی حرف زدن رو ازم گرفت. نویان عصبی روی 

زدمی میز ضربه .   

الملله. خیلی ریلکس برگه هایی که ازم گرفته بود رو ی خودش از پلیس بیناین یارو طبق گفته
کردنگاه می .   

دونم چی شد که زرتی برگه ها رو روی میز پرت کرد و با حرص رو بهم گفتنمی :  



این چرت و پرتا چیه نوشتی؟ بیست صفحه اومدی خاطرات مدرسه واسه من نوشتی؟  -
سخره گیر آوردی؟م    

هم من و هم نویان از خنده سرخ شدیم. مرض داشتم رفتم پلیس جماهتو تو این شرایط اسکول 
کردم. بی حرف نگاهش کردم که یکی از برگه ها رو گرفت و با حرص شروع به خوندن 

  :کرد

طی  گرفت. بنابراین من و روناکخبر امتحان میخانم قائدی خیلی چلمبه بود و همیشه بی -
ریزون و نامحسوسی درون کیف چرمی گرون قیمتش موش گذاشتیم و خوشبختانه حرکت شاش

برای گرفتن موش دقیقا چهار  موش تمام برگه های امتحان را خورد. البته ناگفته نماند که
انداختیمساعت داخل انباری شلنگ و تخته می گیسو با ژست دلاورانه ای می گفت که  .

رد ولی همین که موش را دید، عربده یا حسینی سر داد و غش کردتواند موش را بگیمی .   

شدیم از خنده. طرف با حرص غریدخوند، من و نویان پاره میبا هر کلمه که می :  

تونید جدی باشید؟نمی -    

کرد؛ ولی چه کنم که طالع زندگیم رو با هرآن ممکن بود بچه ها رو بگیرن و همین نگرانم می
ای وسط باشهلا باید یه خندهسم نوشتن و ک .   

شیم، با حرص رو به مأمور پلیس به خارجی چیزی گفت که مأمور بیچاره وقتی دید خفه نمی
مون اومدسمت .   

   .فعلا برید بازداشتگاه تا قاضی بیاد و مسائل رو باز کنه -

شد گفتنویان ابرویی بالا انداخت و حینی که بلند می :  

کنی؟میبا چی بازش  -    

کردم م رو خوردم و سر پایین انداختم. تو مسیر رفتن به بازداشتگاه به اداره پلیس نگاه میخنده
گفتمو زیر لب می :  

   .لامصب عین کبری یازده -

نویان رو داخل اتاقی با در میله ای گذاشتن و من هم دقیقا داخل اتاقی کنارش بردن. میله هایی 
مون بودبین .   



نشستم. تازه به عمق فاجعه پی بردم. الان حتما بچه ها بر می گردن و  روی زمین
شون. سعی کردن از زیر زبونم بکشن بیرون که بچه ها کجان ولی لام تا کام گیرنمی هاپلیس

   .حرف نزدم

  :با استرس دست روی قلبم گذاشتم و رو به نویان گفتم

   نویان حالا چی میشه؟ -

   .عسکر خاشقچی میشه -

  :با حرص جیغ زدم

امبازی درنیار من جدینویان مسخره - .   

  :به دیوار تکیه داد و ریلکس گفت

- mee too( منم همینطور)   

   !باشه بابا فهمیدیم بلدی خارجی صحبت کنی -

با حرص به رو به رو چشم دوختم. راننده چطوری به پلیس خبر داد؟ یه جای کار اینجا 
ننده حتی از سر جاش تکون نخورد. حتما همسایه ها گفتن. تفلنگه! من مطمئنم رامی !   

این یارو پلیس، چرا انقدر خره؟ داخل ایران قطعا مهناز رفته و بهشون گفته که ما کجا و پیش 
ن وقتی تحقیق کردن، به این کی رفتیم که گم شدیم؛ پس حتما باید به قضیه شک کنن. بعدشم الا

دونستیم؟ آخه چه ربطی بهش داریمانی رو نمینتیجه نرسیدن ما حتی اسم قرب !   

جور درنمیاد. مگه نه؟ یه چیزی این وسط با عقل -    

  .منتظر به نویان چشم دوختم که سرش رو به دیوار تکیه داد و متفکر بهم نگاه کرد

زنی با عقل جور درنمیادآره... اینکه تو انقدر ور می - .  

   .با حرص چشمام رو بستم

هدفت از خلقت این روانی چی بود؟خدایا  -    

  :یهو عین دینامیت ترکیدم و داد زدم



زنی؟وقت تو به جای فکر کردن هی ضدحال میاحمق ما تو این بحران گیر کردیم. اون -    

هام متفکر به رو به روش زل زد و زیر لب گفتجیغ خیلی ریلکس و بدون توجه به جیغ :  

   .شاتاب بابا -

ای کردم و با حرص بلند شدم. انقدر از وضعیت عصبی بودم که خونسردی دندون قروچه 
بود نویان مثل تلنگری واسه منفجر شدنم .   

د یک کلام بگو ترسیدی که خفه خون گرفتی. از همون اول که فهمیدم تو طبقه ممنوعه قایم  -
   !شدی، فهمیدم چه ترسویی هستی

سمتم خیز برداشت و رو به روم وایساد.  درست دست گذاشتم رو نقطه ضعفش. با عصبانیت
   .منم امروز معلوم نیست چه مرگم شده که انقدر رو مخ نویان میرم

خخواست چیکار یهو دستش رو از بین میله ها آورد سمتم که با بهت خم شدم. تا فهمیدم می
   .کنه، اخمی کردم

ت ماش همه ریختن سمدستش رو گرفتم و چنان گازی گرفتم که با عربده .   

خوار... ولم کنآی وحشییی، آدم - .   

تا اون یکی دستش رو سمتم دراز کرد سریع ولش کردم و عقب رفتم. با بهت عقب رفت و 
   .دست روی جای گازم گذاشت

   !عینکیه گامبو، ببین با دستم چیکار کرد -

حرص آستین ها نکردم. با انقدر از فحشش عصبی شدم که دیگه توجهی به نگاه مبهوت پلیس
  :بافتم رو بالا بردم و به میسله چسبیدم. دستم رو سمتم دراز کردم و جیغ زدم

کنما. جرعت داری بیا نزدیک. به خدا گازت زنم لهت میببین رو اعصاب من راه نرو، می -
گیرم کور واموندهمی .   

. یه لنگ پا ی پوکش خوردپرت شد و به کله در همون حین پام رو دراز کردم که کفشم سمتش
  :و با لبخند دلاورانه ای عقب رفتم و گفتم

   !آها حقته... تا تو باشی اذیتم نکنی -



با حرص کفش رو برداشت و سمتم پرت کرد که به میله ها خورد. پوزخندی زدم و ریلکس 
   .روی زمین نشستم

   .انقدر بزن تا جونت درآد -

ازیه مأمور های پلیس مواجه شدم. لبخند شل و نگاهم رو به رو به رو دوختم که با نگاه سوسم
   .مسخره ای زدم

   !قکر کنم دیگه خیلی خشن شدم

در همون حالت عصبی به رو به رو چشم دوخته بودیم. لامصب کفشمم برداشته و نمیده؛ یعنی 
   مجبورم یه لنگ پا راه برم؟

   .با تاسف به نویان نگاه کردم و حرف دلم رو گفتم

م؟ یا مغز تو رو خوردم که رفتم دانشگاه رو آتیش زدم تا گیر تو دا زد پس کلهدونم خنمی -
   !بیفتم

   .دهنم رو کج کردم و به رو به رو چشم دوختم

م کراش کردم الان خیلی راحت روی تختم دراز کشیده بودم و تنها دغدغهاگه اون غلطو نمی -
   .های مشترک بین من و رایا بود

گوشه لبش رو خاروند. با لبخند ژکوندی گفت خنثی بهم زل زد و :  

   !علاقه شدیدی به خفه کردنت دارم -

   .با بغض از وضعیتم به زمین زل زدم و مظلوم سر تکون دادم

طورمنم همین - !   

خواد با چاقوی سمی رو بدنت تتو کنم و بعدش نمک رو زخمت بپاشم؛ آخرش دلم می -
شیخوراک مار واران می .   

بهش نگاه کردم و سناریوی حرفش رو تو ذهنم چیدم. با فکر بهش، مو به تنم راست شد  متفکر
ای جون از پاهام رفتو لحظه .   

   !ولی بیشتر که دقت کردم، اون قسمت تتو خیلی ناجوره



  :با تعجب سر کج کردم و متفکر گفتم

   واسه تتو باید لخت شم؟ -

زد. لبم رو گاز گرفتم و چشم گرد چاف چافم موج مییه چند لحظه فقط فاز هارمانم بابا نرده 
   .کردم

   !استغفرالله، گناهه -

کرد. تمام تفکراتم روی قسمت تتو متمرکز شده بود. نویان کردی با خاک یکسانم میولش می
گفت که فقط قسمت آمینش رو شنیدمکرد و یه چیزایی زیر لب میفقط به سقف نگاه می !   

خید سمتم و با حرص داد زدطور ناگهانی چربه :  

کنی؟چرا جان به جان آفرین تسلیم نمی -    

با حرص دهنم رو کج کردم و بی حرف بهش زل زدم که دست روی قلبش گذاشت و رو به 
  :مأمور دم در نالید

   !من آخر از دست این جوان ناکام میشم -

یه دزدان دریایی و اخلاق ست! واسه یه قیافه شباین بشر قلب داشت؟ قطعا پاسخ سوالم نه
بینه، حتما خشن، اسم خفن رو خودش گذاشت. شیطان بفهمه که این خودش رو مثل خودش می

زنه و میگهمیره و جلوی خدا زانو می :  

   .یا ربی... أنا تجزیه -

وقت عربی بلد نبودم. جاست فارسیمتفکر به نویان چشم دوختم. درست گفتم؟ هیچ !   

شه؟عربی چی می مرا تجزیه کن به -    

با شنیدن سوالم، لحظه ای دهنش کف کرد و تو افق محو شد. لبش رو چند سانت بالا برد و کل 
ای گفتاجزای دهه قناصش رو به نمایش گذاشت. زانوهاش رو بغل کرد و با صدای خفه :  

   هن؟ -

های ریز شده پرسیدملپم رو باد کردم و با چشم :  

زدی؟عربی کنکور چند درصد  -    



   .سریع اخمی کرد و نگاهش رو ازم گرفت

   .به تو چه! سعی کن ساکت شی -

  :کمی کمرم رو خم کردم و ابروهام رو بالا انداختم. با خنده گفتم

ت چند شد؟ناموسا رتبه -    

  :خیلی شیک و ریلکس با یه حالت باکلاس، انگار که داخل امتحانات جهانی مقام برده گفت

   .دو رقمی شدم -

   !باهوش کی بودی تو -

ناخودآگاه  .خواست چیزی بگه که در سلول دوتامون باز شد و دو تا مأمور اومدن داخل
   !ضربان قلبم رفت بالا؛ به طوری که ممکن بود رگ های قلبم پاره بشن

بند زدن که آه از نهادم بلند شد. از کجا به کجا رسیدم! من بی حرف دست من و نویان رو دست
بند و قتل؟ گناه و ساده رو چه به دستبی   

نفسم رو آه مانند بیرون دادم و همرا اون دو تا مأمور و این عامل بدبختی، وارد سالن اصلی 
اداره شدیم. همون مردی که بازوم رو گرفت، شروع کرد به ایرانی حرف زدن که قشنگ 

   .تشنج کردم

ریم و سوار ماشین ت خروجی میتون. آروم و ریلکس سمگوش کنید. ما اومدیم کمک -
شید. خونسردی خودتون رو حفظ کنیدمی !   

هام بی فایده بود و با بهت پلکی زدم و سر عقب بردم. تلاش برای فرستادن اکسیژن به ریه
   .وحشتناک حس خفگی داشتم

   .نویان با تعجب اخمی کرد و تکونی به خودش داد

کنیم؟شما کی هستید؟ چجوری بهتون اعتماد  -    

  :مأمور کناریش آروم زیر لب گفت

دادیمتون نمیاگه قرار بود بلا سرتون بیاریم که از اینجا نجات - .   

   به حرفش فکر کردم و دیدم منطقیه! ولی از طرف کی اومدن؟



رو رفتیم. سر پایین انداختم تا کمتر شناسایی بشمخیلی طبیعی سمت راه .   

- Hey. Wait(هی صبر کن)  

شنیدن صدای مردونه و خشنی، همون مأمور با حرص برگشت و داد زدبا  :  

   .بدوید -

ای در اطرافم به تا به خودم بیام، مثل کش تمبون رایا توسط مأمور قلابی کشیده شدم و همهمه
   .پا شد. خداروشکر به خروجی نزدیک بودیم و سریع به یه ماشین مدل بالای مشکی رسیدیم

ا نفسی تازه کنم ولی متاسفانه مثل موشک داخل ماشین پرتم کردنبا خستگی خم شدم ت .   

خیز شدم و به نویان نگاه کردم. دو تا مأمور به سرعت سوار شدنبا بهت نیم .   

یه جوری گاز داد که قشنگ عین تف به صنذلی جلویی چسبیدم. این عینک دیگه اون عینک 
  .سابق نمیشه

گذاشتم با حرص عقب رفتم و دست روی دماغم .  

شممنم دیگه اون آدم سابق نمی - .   

  :نویان با عصبانیت نگاهی بهم انداخت و رو به دو تا فرد مجهول داد زد

تر برو حیوون. دماغش زشتش زشت تر شدیواش - !   

در صدم ثانیه یه حس عمیق ضایگی زیر نگاه خندون دو تا مرد بهم دست داد. تف به غیرتی 
ها نیستی؟ دلم به چیت خوش باشه لاناتیهای داخل رمانپسر شدنت! چرا یه ذره مثل !   

عصبانی برگشتم سمتش و پام رو دراز کردم و لگدی به بازوش زدم. یه جوری زدم که 
   .صداش تو کل شیرکاکائو پیچید. در همون حالت متوجه پای بدون کفش و کثیفم شدم

رص پایین بردش و داد زدپام دقیقا جلوی قیافه نویان خشکش زد که نویان با ح :  

کنی؟چه غلطی می -    

با حرص پام رو پایین آوردم. عصبی از وضعیت پام دستم رو تو هوا تکون دادم و با حرص 
   .صورتم رو جمع کردم

   .دونت اسپیک، کلوز د دور -



   .همین دیالوگ رو هم از داخل فیلم دراکولا یاد گرفتم وگرنه هیچی بارم نیست

ش رو با حرص ازم گرفت و رو به دو تا مرد گفتنویان نگاه :  

   یالا بگید از طرف کی اومدین؟ -

  :همونی که من رو کشیده بود و قیافه خشنی داشت، خنثی نگاهش کرد و گفت

تون پیش ما هستنتونیم چیزی بگیم. ولی فقط بدونید دوستانفعلا نمی - .   

دفعه من به جای نویان پرسیدماین :  

معلوم؟از کجا  -    

ش با هم دعوا می کنن و پوریا به خب واسه اینکه مطمئن بشید... واران و روناک همه -
 یاسمن میگه یاسمنگولا. حالا مطمئن شدید؟ 

   .سکوت سوسمازی شد

  .نفس عمیقی کشیدم و با لبخند ژکوندی به صندلی تکیه دادم

شوت پی بردندیگه اینا هم به خریت - .   

گفتمزدم و زیر لب میا رو طی کردیم. تو راه با ذوق به شیکاگو زل میهدر سکوت خیابون :  

   .لامصب... نمردیم و خارج رو هم دیدیم -

ی فوق بزرگ و خفن رسیدیمبه یه خونه بعد چند دقیقه  .  

هابا بهت به عمارت رو به روم نگاه کردم. درست مثل فیل .   

   .من و این همه خوشبختی محاله -

فرش های خیره اده شدیم. همون مرد تقریبا خشن با ریموتی در رو باز کرد. سنگبا هم پی
   !کننده و سبزه های بی نظیر

   !بالاخره اومدین -



با تعجب روی نوک پا برگشتم و به پسر سبزه نگاه کردم. کت و شلوار شیکی تنش بود و 
هاشنگاهش مستقیم روی نویان بود. نویان نه... روی چشم !   

عجب پرسیدمبا ت :  

   شما؟ -

سریع به نویان زل زدم که لبام مثل خط صاف شد. با وحشتناک ترین حالت ممکن به پسر نگاه 
زدکرد و نفس_نفس میمی .   

دادهاش بوی نفرت مینفس !   

   .با نفرت عجیبی فکش لرزید

   .سامان -

   ...هیچی دیگه

نگاهش کردم و خواستم قدمی  پرید رو پسر مردم و عین سگ کتکش زد. مات و مبهوت
   .بردارم که متوجه پای لنگم شدم

خوره بزنش پدرسگوتف... اصلا ولش. تا می - .   

کردمزدم و تشویق میدونستم! مثل تماشاگری ذوق زده دست میحالا خوبه هیچی هم نمی .   

نگوش کن بی فرهکنم قهرمان. بزن اونجاش... عمهآفرین نویان. من بهت افتخار می - .   

  :یهو دو تایی برگشتن سمتم و داد زدن

   چی میگی این وسط؟ -

ها و دهنم در هام جمع شد. دستحس ضایگی و اضافه بودن بهم دست داد و اشک تو چشم
همون حالت خشک و کج موندن. اون همه تشویق، اون همه ذوق! چه طرز رفتار با یه تشویق 

ستکننده ساده !   

ارم رو به صورت پسر سامان نام کوبید و داد زدنویان با نفرت مشت هز :  

   !حق نداری سرش داد بزنی. فهمیدی -



   .پوکرفیس رو به اون دو تا مرد به دو حیوان اشاره کردم

   .این دو تا ملعون رو جمع کنید -

خیال برگشتم و سمت در ورودی رفتمبی .   

   این پسر کیست؟ -

ی اسکل ذهنم بیدار شدملکه .   

ی فلان کیستاین پسر ننه - !   

ی جدید گذاشتمهر هر خندیدم و پا به خونه .  

   (روناک)

همه همانند بز به سامان خیره شدیم. پسر ها رو در دور ترین حالت ممکن نشوندیم تا دعوایب 
   .رخ نده. نفس عمیقی کشیدم تا بر اعصابم مسلط باشم

تا فقط ما رو اینجا بکشی؟یعنی اون همه مدرک مدرکی که گفتی کشک بودن  -    

  :گیسو با حرص زیر لب گفت

   ...خار مادرتو -

شکوند گفتهاش رو میواران لبخند ژکوندی تقدیم سامان کرد و درحالی که قرنج انگشت :  

   !سامان یه دلیل بیار که نکشمت -

ش رو به هاسامان قشنگ با نگاه واران به دیار باقی شتافت. آب دهنش رو قورت داد و دست
  :هم قفل کرد. آروم گفت

اومدین. حیدر زرنگ تر از این حرفاست که آتو گفتم مدرک دارم، حتما باهام نمیاگه نمی -
دونم چطوری مدرک جمع کنیمدست کسی بده ولی من می .  

  :واران با لبخند ملیحی سری تکون داد و بلند شد و گفت

   .قانع نشدم -



هام جمع شد. بزار به صورت سامان کوبید که اشک تو چشم بازم دعوا کردن. انقدر محکم
ی باباشیم که ایسگامون کرده؟انقدر بزنش تا بمیره! مگه ما مسخره    

  :با ذوق زیر لب گفتم

   .مای کراش -

سپیده که حرفم رو شنید، با بهت برگشت سمتم. لبخند ملیحی زدم و درحالی که به مشت های 
کردم، گفتمنثی دوستاش نگاه میپی در پی واران و قیافه خ :  

   .روش کراش بستم -

   .چنان با افتخار این حرف رو زدم که انگار اورست رو فتح کردم

رایا ریلکس بلند شد و بالای سر واران وایساد. یهو یه جیغی زد که از ترس قلبم وایساد. با 
   .بهت دست روی قلبم گذاشتم و نفس راحتی کشیدم

ش چیه. یه دقه بتمرگ ببینم این نقشهکنه و جمله خفن میگهش دعوا میمهبسه دیگه... ه - !   

ی مسخره ای گفتهاش رو غنچ کرد و با خندهیاسمن لب :  

   .الان حتما واران به حرفت گوش میده -

خواست خودش رو ثابت کنه و رایا اخمی کرد و جسورانه به واران زل زد. بدبخت مثلا می
ورش هم نیستبگه واران به یه  .  

تواندآمریکا هیچ غلطی نمی - ...   

با بلند شدن واران و قرار گرفتن جسم غول مانندش رو به روی جسم ریقوی رایا، حرف تو 
ش رو گفتی جملهدهنش موند و مات به اخم وحشتناک واران ادامه :  

   .بکند -

ه. توجهی هم نکردم بقیه به خاطر همین فعل آخرش یکی به پام کوبیدم و هر هر زدم زیر خند
کردندفاز سوسمازی نگاهم می .   

هاش رو ریز کرد و سمت رایا خم شدواران وحشتناک چشم .   

   چیزی گفتی؟ -



   .رایا هم با ترس از مرگش جلوگیری کرد

گفتمآره. داشتم از سخن های گرانبهای امام خمینی رحمة الله علیه می - .   

کرد بلند بشه رو به جمع گفتبه سامان کمک میلبخند ملیحی زد و درحالی که  :  

   .به احترامش سی ثانیه سکوت -

واران نیشخندی به  بازی های رایا هم نتونست از نفرت نگاه پسرا کم کنه. حتی این مسخره
   .رایا زد و کنار پوریا نشست

تونم پشیمونی ی میای به سامان داغون زدم. هرچند که باعث و بانیه اون اتفاقه وللبخند مسخره
   .رو از عمق وجودش ببینم

ت چیه؟خب... سامان. بگو نقشه -    

  :نگاه تشکرآمیزی به رایا که دستمالی بهش داده بود، انداخت و رو بهم آروم گفت

فردا قاچاقی دونم کی اون دختر داخل کلبه رو کشت. یکی از افراد حیدر بود و قراره پسمی -
ش رو دارمبره ایران. آدرس خونه !   

نفس راحتی کشیدم و لبخند عریضی زدم. سر پایین انداختم و چشمام رو ریز کردم. روی 
م رو کشیدمسنگ زیر پام تصویر نقشه .   

مرگ گفتمبا اتمامش لبخندی زدم و ذوق :  

   .من یه نقشه دارم -

***  

ها داخل اتاقی رفتن  هایی بود. بچهگازی به کیکم زدم و کنار سامان نشستم. سرش داخل برگه
تون تازه سر ظهرهتا استراحت کنن. خبر مرگ !   

   .پوریا و راستین هم عین میرغضب رو به روی سامان بدبخت نشسته بودن

ش کرده بودی سامان، از قبل آمادهی خیلی بزرگی بود و طبق گفتهخونه .   

کنیراستی... شنیدم اسکیت بازی می - !   



های مشکی و مهربون سامان نگاه کردم. تازه یاد اسکیت عزیزم، و به چشمابرویی بالا انداختم 
   .غم داخل دلم کاشت

   .آره -

   .لبخندی زد و کامل برگشت سمتم

   مسابقات رفتی؟ -

   .ابرویی بالا انداختم و دست به سینه به مبل تکیه دادم

نامش خیلی گرون بودنه. ثبت - .   

نزدیک شدلبخند کجی زد و کمی بهم  .   

   منم کمی بلدم. میای مسابقه بدیم؟ -

  :با ذوق بهش نزدیک شدم و گفتم

   واقعا؟ -

  :خندید و مرموز ابرویی بالا انداخت. چنگی به موهاش زد و گفت

برمولی مطمئن باش من می - .   

مون اومد. مات و مبهوت عقب رفتمی واران مثل شتر بینیهو کله .   

کنی؟چیکار می -    

ی من و سامان رو گرفت و از هم دور کرد که هر کدوم یه طرف پرت با حرص و اخم یقه
  :شدیم. تهدیدوار نگاهم کرد و غرید

کنمجا نمیری وگرنه پوستتو میتمرگی و هیچتو همین جا می - .   

هاش رو ریز کردبرگشت سمت سامان و با وحشتناک ترین حالت ممکن چشم .   

حرف بزن تا زبونتو خوراک سگ کنم. حق نداری نگاهش کنی.  فقط یه کلام باهاش -
   فهمیدی؟



   .با حرص جیغی زدم که سامان دوباره نگاهم کرد

نه؟نهآخه تو رو سه -    

  :بدون توجه به جیغم، فک سامان رو گرفت و داد زد

   مگه نگفتم نگاهش نکن؟ -

گفتسامان دوباره با بهت نگاهم کرد. تو نگاهش می :  

ین چشه؟ا -    

   .واران هیستریک خندید و رو به راستین به سامان اشاره کرد

کنهاین که داره نگاه می - .   

  :یهو دوباره عربده زد

   .د میگم نگاش نکن -

   .سامان بدبخت با بهت نگاهش رو ازم گرفت. واران پوزخندی زد و سری تکون داد

   .آفرین! سعی کن هم کور شی، هم لال -

دیدواری به قیافه مبهوتم انداخت و گفتنگاه ته :  

   .تو هم حق نداری باهاش حرف بزنی -

  :با بهت به مسیر رفتنش نگاه کردم و رو به پوریا گفتم

 این چش بود؟  -

   (رایا)

با نیش باز روی مبل نشستم. پام رو دراز کردم و لگدی به ساق پای سامان زدم که قشنگ چند 
   .لحظه مات موند

داری؟ ت حافظخونهتو  -    



  :با بهت دست روی پاش گذاشت و گیج گفت

 حافظ  -

  :سری تکون دادم و دوباره تکرار کردم

 حافظ  -

  :راستین با همون اخم اول صبحش پا روی پا انداخت و پرسید

خوای چیکار؟می حافظ -    

   .لبم رو گاز گرفتم و یکی به پام کوبیدم

ید همیشه فالش رو با حافظ بگیرهمرد مومن، یک آدم ایرانی با - ...  

هاش اشاره کردم و ادامه دادمبه خودش و دوست :  

   .تا بفهمه در حضور امثال شما چه زندگی در پیش رو داره -

رفت، با خاک یکسانم کردآوید بی حوصله بلند شد و درحالی که سمت آشپزخونه می .   

   .اسکل درونش گل کرد -

رفت تظر به سامان چشم دوختم. بلند شد و درحالی که سمت اتاقی میتوجه به ضدحالش، منبی
  :گفت

   .فکر کنم یکی دارم -

با لبخند مسیر رفتنش رو نگاه کردم و برگشتم سمت پسرا. چهار تایی روی مبلی نشسته بودن 
کرد. با لبخند ملیحی گفتمو هرکس یه غلطی می :  

چیزی بلدین؟ از حافظ -    

دهنش رو کج کرد و با لحن مسخره ای گفتپوریا طبق عادت  :  

   !نو تو بلدی -



سامان از اتاق بیرون اومد و فال حافظ رو بهم داد. تقریبا هوا تاریک بود و یه بساطی واسه 
آوردن. سامان بیچاره وقتی  خودم پهن کرده بودم. بچه ها رو صدا زدم و بعد چند دقیقه تشریف

   .دید کلا اضافیه، فلنگ رو بست

  :رو به یاسمن بشکنی زدم و گفتم

   .یاسی زود برقا رو خاموش کن -

  :بی حوصله به ستون تکیه داد و گفت

   باز چه بساطی داری؟ -

    .بساط فال گیری -

  :پوفی کشید و برقا رو خاموش کرد که همه جا تاریک شد. گیسو با بهت گفت

   رایا باز چه دردی گرفتی؟ -

اون اتاق خوشگله بود رو وسط میز گذاشتم و روشن کردم. مثل ساحره با خنده شمعی که داخل 
کردنها شده بودم و بچه ها پوکرفیس نگاهم می .   

گیرماول فال خودمو می - .   

  .با همون لبخندم به آسمون نگاه کردم که یهو صورتم درهم جمع شد

   اول سوره حمد چی بود؟ -

عکه ریخت. سپیده با تاسف به پیشونیش کوبید و گفتم برگای جبرئیل و ملابا همین یک جمله :  

   ...بدبخت اولش این بود... قل هو الله احد -

سکوتی کل سالن رو در بر گرفت. دیگه واقعا جامعه اسلامی باید بره خودش رو دار بزنه که 
   .ما جزئی از اوناییم

و باغ و خیابون روناک با حرص پس سری بهش زد که حاضرم قسم بخورم صداش تو سالن 
    .پیچید

   .احمق اون سوره کوثره -



کلافه کتاب رو روی میر گذاشتم و با حرص زانوم رو بغل کردم. چه فاز  بازم سکوت شد.
   .گرفته بودم! کل فازم پرید

  :یاسمن با لحن سوسمازی گفت

   .اون سوره توحیده مسلمون -

ته دلی کشید نویان با لبخند ژکوندی به سقف نگاه کرد و آه از .   

کیوتو چشاش جمع میشه از این حجم آی آدم اشک - .   

هاش رو بست. این بشر اصلا خیال چشمی پوکری حافظ رو برداشت و بیواران با چهره
دونهچیزی از دین و ایمون سرش میشه؟ این که دیگه خودش رو شیطان می !   

نور کم به شمع نزدیک شد تا بهتر کتاب رو باز کرد و به صفحه راست نگاه کرد. به خاطر 
هر هر خندید و کتاب رو بالا برد  همه منتظر بهش چشم دوختیم که  ببینه. .   

بینیخدا امواتت رو بیامرزه حافظ که تو گور هم اوج بدبختیه منو می - !   

   :راستین با تعجب کتاب رو ازش گرفت و در همون حال شروع کرد به خوندن فال واران

ام بی آبرو در نزد زن، ام که مپرس. گشتهام که مپرس، طعم قرضی چشیدهری کشیدهدرد فق -
   .همچو مرغی پر بریده که مپرس

  :پوریا با خنده گفت

دونست گیر این پنج تا سم میفتی حافظ می - .   

  :سریع کتاب رو از راستین گرفتم و بستمش. کمر صاف کردم و دلاورانه گفتم

گمخودم معنیش رو می - .   

   .واران بی حوصله به مبل تکیه داد و گوشه لبش رو کج کرد

   .اون بیت اول کلا خواست بگه بدبخت و فلک زده و بیچاره ای -

  :روناک با خنده سر روی میز گذاشت و گفت

   خب؟ -



اون بی آبرو در نزد زن هم میرسه به شبی که بی خبر از حضور روناک اسکول درونت  -
پرات  همچو مرغی پر بریده هم منظورش اینه که لحظه به لحظه از شدت بهت رو آزاد کردی.

ریزهمی .   

ی آوید از داخل آشپزخونه، همه رو به خنده انداخت. واران فقط لبخندی کجی زد و صدای خنده
   .خیلی شیک کوسن رو سمتم پرت کرد که عین تف چسبید به دماغم

رسهش زورت به من میامروز چه مرگته همه - !   

  :کتاب رو سمت یاسمن گرفتم و طلبکار گفتم

   .سریع بیار ببینم چی واست میاد -

  :با خنده آرومی کتاب رو گرفت و در همون حال گفت

کرد؟به نظرتون حافظ جذاب بود؟ اگه زنده بود با من ازدواج می -    

   .پوریا طبق معمول آسفالتش کرد

   !آره آره کی بهتر از تو؟ -

ساکت شوی آرومی گفت و چشماش رو بست. بعد چند ثانیه بازش کرد و به سمت چپ  یاسمن
   .صفحه چشم دوخت

وار گفتدونم چرا سکوت کرد! سکته ای به صفحه زل زد و زمزمهنمی :  

   .شهریست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت، چیزیم نیست ورنه خریدار هر ششم -

ما با بهت به یاسمن زل زده بودیمدوباره صدای خنده ی آوید بلند شد ولی  حافظ چه بی جنبه  .
دست؟شده. این چه طرز رفتار با یه دختر ترشیده !   

تصمیم گرفتیم، کلا خفه شیم و با حافظ شوخی نکنیم. روناک رفت برق ها رو روشن کرد. یه 
گفتخندید و میش به یاسمن میسکوت سوسمازی شده بود و پوریا احمق همه :  

گیرهتو رو نمیکس هیچ - .   

گفتیاسمن هم می :  

   !تو به فکر خودت باش که عنم بهت نمیدم چه برسه به زن -



خلاصه که دعوا شدت گرفت و با نگاه تاسف بار راستین فهمیدم دوباره به دست من دعوایی 
   .شروع شد

رگ پیش الزمان قسم پوریا تا مرز مآخرشم یاسمن حافظ رو کوبید تو سر پوریا که به صاحب
   .رفت

کرد، با تعجب خم شدم. خدا این لحظه رو واسه گرگ با حس موجودی که زیر پام حرکت می
  ...بیابون نیاره

با دیدن موش بزرگ و کثیفی که عین بز بهم زل زده بود، چنان عربده ای زدم که کل 
   .شیرکاکائو باهاش لرزید

  !یا حرضت سلیمان، مووووش -

بچه ها دو متر پریدن هوا و بدتر از من نعره زدنی یا حسینم، با نعره :  

   .یا قمر بنی هاشم -

ای ما زل ی سکتهموش پرید روی مبل گیسو که گیسو بی حرف، نفس عمیقی کشید و به قیافه
خیال گفتزد. الکی خندید و بی :  

   .چیزی نیست بابا موشه دیگه -

هوش شدبعد اتمام حرفش کلا بی .   

ترسهنترسه، از موش وحشتناک میگیسو از خدا  !   

مون به هوا رفت. چرخید و جیغموش کثافت دیگه انگار اومده شهربازی که هی دور ما می
شون چنان نعره های یا عای و یا خدا حکایت ترس فیل از موش مال پسراست. با اون هیکل

دارنه میشون نگدادن که انگار نه انگار یه مار به اون گنده ای تو خونهسر می .   

زدم. مثل کنه، یه جیغ میپره رو سرم و انگل بهم منتقل میالان موش می هرآن با فکر اینکه
  :رمان آبکیا دختر شجاع نیستیم که یه پورخند بزنیم و بگیم

   هه من و ترس؟ -

ترسن چه برسه به مادیگه پسرا هم می !   



نگاه کرد. پوریا روی اوپن ایستاده بود و  آوید و سامان با بهت بیرون اومدن. آوید به دوستاش
نویان پشت سپیده قایم شد. کلا این نویان معلوم نیست چه کرمی داره که هی سپیده رو پرت 

زنهکنه جلو موش و داد میمی :  

   .بیا اینو بخور -

کرد که انگار موش عمل اصلیه واران عین تف به مبل چسبیده بود. یه جوری به موش نگاه می
وز بهشهتجا .   

   حالا ما یه ذره نرمال بودیم ولی راستین رو کجای دلم بزارم؟

با این هیکلش زیر میز بزرگ ناهارخوری رفته بود. منم عمدا موش رو طرفای میز 
فرستادممی .   

  :پوریا معصومانه داد زد

   .خدایا به هر گندی که زدم یه فرصت بده تا جمعش کنم -

یدآوید گیج شده دوباره پرس :  

   ...چی ش -

   .با پریدن موش روی سرش و افتادن ناگهانیش، هم خودش و هم حرفش با خاک یکسان شد

  :با تمام وجود نعره زد

   .یا انا لله و انا علیه راجعون -

  :با بهت گفتم

کنید؟شما چرا اینطوری می -    

  :نویان معصومانه محکم تر سپیده رو گرفت و داد زد

موش داریمبابا فوبیای  - .   

  :روناک تو اون هیری ویری سری از تحسین تکون داد و گفت

   !چه باکلاس -
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ی وحشتناکی به پوریا اشاره کرد و گفتیاسمن با خنده :  

   .وای خدا قیافشو -

رو سفت چسبیده بود. موش هم که دیگه  خواست و پای سامانآوید بیچاره معصومانه کمک می
دید واران رفت سمت واران و وقتی میخودش فهمید باید سمت کدوم قوم بره. میقربونش برم 

کلا یخ بسته، سمت نویان می رفت و نویان هم با ترس عقب می رفت. گیسو هم تو همون 
  .حالت بی پناه و بدبختانه غش کرده بود

شدمخلاصه که بساط خنده و کرم ریزی به راه بود و تو همون چند دقیقه عاشق موشه  .   

دونی باید سمت کی بریالهی قوربونت برم که با اینکه نفهمی ولی می - !   

  :روناک با خنده رو به واران گفت

   .ترسوی احمق -

یهو واران اخماش تو هم رفت و تو یه حرکت سمت روناک رفت. جسورانه سینه سپر کرد و 
   .بادی به غضب داد

ترسم؟ اصلا هر کی موش رو نگرفت باید بت کنم نمیخوای ثاترسو عمته، احمقم باباته. می -
   .با دوستاش جمع کنه بره پشت بوم بخوابه و دستشویی رو هم پاک کنه

   .حتی موش هم سکوتش سوسمازی بود

   .این لحن و نوع حرف زدن از واران واقعا بعید بود

  :روناک پوزخندی زد و جسورانه گفت

   .قبوله -

***   

کردم رو به راستین، پام رو دراز کردم و لگدی بهش ناک و واران نگاه میدرحالی که به رو
  !زدم. کل تصوراتم رو از غرور و جذبه و ابهت خراب کرد لامصب

ایخاک بر سرت ابله. بیا بیرون داخل زمین مبارزه - !   



  .معصومانه زانوش رو بغل کرد و اخم کوچیکی بین ابروهاش نشوند 
لهت کردم برو کنار دیدی زدم - .   

   .پوزخندی زدم و به وضعش اشاره کردم

   !لابد با این پوزیشن. ها؟ -

ریخت با خنده گفتیاسمن درحالی که روی گیسو آب می :  

   ...با یاری ایزد منان -

   .دستاش رو به هم کوبید و آغاز جنگ هزارم واران و روناک رو اعلام کرد

   !حمله -

ای گرفت. کش و جارو دستهامان مظلوم، اسپری فلفل و پشهواران به زور و تهدید از س
  :روناک هم مثلا فاز برداشت و گفت

گیرمشگیر... در عرض یک دقیقه واستون بدون سلاح میهه به من میگن روناک موش - .   

شیم. حالا انشاالله که بگیرش؛ اگر نتونه موش رو بگیره، علاوه بر خودش ما هم بدبخت می
دونم خدا چه حمکی صادر کرده. بدشانسیفاز برداشتی؟ من که می لاناتی چرا !   

پرید رو نویان یا آویدشرف هم فهمیده پسرها فوبیا دارن، هی میموش بی نویان و آوید هم  .
تو اوج ترس، به واران یاری می رسوندنخیر سرشون  .   

کردیم و وناک نگاه میمون اوت کرد؛ فقط گوسفندانه به حرکات رمتاسفانه ما هم گشادیسم
خندیدیم. واقعا کار ناشایستیهمی !   

تا موش پرید داخل آشپزخونه، واران مجهز و جسورانه وارد آشپزخونه شد. روناک هم دید 
  .پای حیثیت وسطه، دلاورانه پرید روی اپن

د. خیز شد و به وضعیت ما نگاه کرپوریا هم سریع از آشپزخونه رفت بیرون. گیسو با بهت نیم
  :حیرون و سرگردون گفت

   چی شده؟ شوم کو؟ کجاست؟ -

  :با تعجب گفتم



   شوم؟ -

   .برعکس موشه -

  :سپیده به یاسمن نگاه کرد و آروم گفت

   .بزن تو سرش ببین صدا میده -

یاسمن هم با لبخند ژکوندی شترق زد تو سر گیسو. حاضرم قسم بخورم صداش تو کل فضا 
سکوت کردنپیچید و یه لحظه همه  .   

  :گیسو مظلومانه دست روی سرش گذاشت و گفت

زنی گاو؟چرا عین الاغ لگد می - !   

  :تو اون شرایط اسکل درونم بیدار شد. با خنده انگشتم رو در هوا تکون دادم و گفتم

   .نه نه اشتباه نکن. لگد زدن مختص الاغ نیست -

ه ژستی گرفتم... خفنبه افق خیره شدم و متأثر چشمام رو خمار کردم. ی !   

های الاغ ریختها یه جوری به بختم لگد زدم که پشمخود من بعضی موقع - .   

واران و روناک موش رو فراموش کردن و پوکرفیس به من خیره شدن. راستین از زیر میز با 
ای گفتکجی و لحن مسخرهدهن :  

وقت کدوم بختت؟اون -    

خت خوب؟ تا جایی که یادمه زندگیم خلاصه شده داخل سم متفکر به زمین چشم دوختم. کدوم ب
و بدبختی! الان نگاه همه روی منه لعنتی! پای آبرو وسطه که هیچ... باید حداقل غرورم رو 

   .جلوی سامان حفظ کنم

گفتم. باید قبلش بریدن ولی این رو نمیالکی یه دروغی سر هم کردم که ای کاش زبونم رو می
گرفتمدر نظر می کیوی دوستام روآی .   

دادم. ای ما بود. تف... نباید بهش جواب منفی مییه خواستگاری تو اصفهان داشتم؛ هم محله -
ه قلبم گفت با تو شاید بی تو هرگز. تازه خودکشی هم کرده بود ولی چه کنم کاومد مییعنی می
   .از سنگه



گفتهای روناک خوندم که پوکرفیس میتو چشم :  

گو ای ملعونوغتف بر در - !  

  :سپیده وامونده با تعجب و بلند_بلند گفت

   اسکندر؟ خواستگار من نبود؟ -

کیوش صفر شده بود، چنگی به موهاش زد و متفکر گفتی یاسمن آیگیسو که در اثر ضربه :  

راست میگه. اسکندر خواستگار سپیده بود! تو حتی یه نفر هم تو زندگیت نیومد دایرکت...  -
ه به خواستگارچه برس !   

م پیچید و با تو همون حالت خشکم زد و قلبم مچاله شد. حس سستی عمیق و فجیعی تو سینه
   !دیدن نگاه پسرا، بدتر شد. لامصب یادم رفت ضریب هوشی شتر از اینا بیشتره

  :راستین کثافت از زیر میز با خنده کریهی گفت

   !که خواستگار داری؟ چه خواستگار عاشقی -

م رو به جای سپیده و گیسو، سر راستین خالی کردم. کوسن عقده قدر اعصابم خورد بود، که ان
گیری دقیق سمتش پرت کردمرو برداشتم و با نشونه .   

   !پرتاب من مساوی شد با پریدن موش روی راستین و عربده یا حرضت عباسش

به پای روناک زد. متفکر مرگ شدن دوستش، جارو بالا برد و آروم توجه به جوونواران بی
  :گفت

   این موش الان اینجا نبود؟ چطوری رفت اونجا؟ -

ش روی اوپن، بادی به غضب داد و با ژست خفنی گفتروناک هم با اون ژست مسخره :  

دانمچه می - !   

  .خاک تو سر چلمنگت -

دیگه، سمت میز دویدنسریع به خودشون اومدن و با نگاه تهدیدواری به هم مان پیچاره هر سا .
کرد تا از حضور پشماش مطمئن بشه. بدبخت انتظار هاش نگاه میبار به دستچند دقیقه یک

وقت اون آدم سابق نمیشهدیدن این حرکات رو از پسرها نداشت. دیگه هیچ !   



پناه و مظلومانه داد زدراستین بی :  

تونی بگیری؟یواران سگ بیا اینو بگیر. حیثیتم رفت زیر سوال! یه موشم نم - !   

   ...هیچی دیگه

کش رو سمت موش پرت کنه و دلاورانه با واران بهش برخورد و همین باعث شد تا حشره
   !صندلی یکی فرق سر موش بکوبه! موش هم جان به جان آفرین تسلیم کرد

  :آوید مات و مبهوت گفت

   ...الفاتحه -

مرگ داد زدمدوارانه و ذوقجون بود. کمی تکون خورد که امیولی موش خیلی سگ :  

   .شادی روح امواتش صلوات -

گر جون دادن موش بود صلوات محمدی فرستادیاسمن درحالی که با بغض نظاره واران  .
شرف یکی دیگه تو سرش کوبید که قشنگ خون کثیفش پخش زمین شدبی .   

و چنان نیشش باز مون زده به این حرکت واران نگاه کردیم. با بهت برگشت سمتهمه حیرت
   .شد که انگار ترامپ رو کشته

   .کشتمش -

فریاد شادی پسرها زنگ خطری واسه ما بود. با بهت به روناک زل زدم. چرا هیچ سلاحی 
شیمبرنداشت؟ الان به خاطر سیس گرفتنش، ما قربانی می .   

م شوت شدیم. بومون کردن داخل حال؛ امشب هم داخل پشتپروردگارا... این پسرا دیشب پرت
   !لابد فردا داخل خیابون باید بخوابیم

  :گیسو آروم قضیه رو از یاسمن پرسید که یاسمن با بغض گفت

بومههیچی... امشب جامون داخل پشت - .   

میره؟روناک خیر سرش مثلا خواست دفاع کنه. چرا نمی    

خیر. من اعتراض دارم. واران مجهز بودنه - .   



و به ستون تکیه داد. فکر می کردم مظلوم و ساکته ولی سخت در اشتباه  سامان لبخند کجی زد
میری؟بودم. تو هم چرا نمی    

تونی بگیریشولی روناک خودت گفتی بدون سلاح هم می - .   

  :سپیده با حرص یکی به پاش کوبید و گفت

   !حناق بگیری تو -

ی سامان زد که بدبخت شونهی رو اعصابش جلو رفت و ضربه ای به واران با همون خنده
   .فلک زده صد و هشتاد درجه چرخید

خوری اسم روناک رو به زبون کثیفت میاری. دوم هم... با اینکه ازت اولندش که تو گوه می -
ای گفتیمتنفرم ولی سخن شایسته !  

  :پوریا با ذوقی که حکم زهرمار رو واسم داشت، واران رو از پشت یغل کرد و گفت

کنمافتخار می من بهت - .   

ی سپیده زد کرد، ضربه ای به شونهنویان انگار نه انگار همین یه دقیقه پیش از ترس گریه می
  :و با لحن پلیدی گفت

خوای دستشویی رو بشوری؟تو می -    

  :پوکرفیس نفس عمیقی کشیدم و رو به واران گفتم

   ناموسا دستشویی رو از کجات درآوردی؟ -

معمول زبون همگان شد و جوابم دادراستین هم طبق  :  

بوم رو فراهم کنکاری به این نداشته باش. برو تجهیزات خواب در پشت - .   

   .از شدت حرص پلک چپم پرید

گرفتم تا انقدر واسه من افه نیایدتون فیلم میباید از وضعیت - .   

حنش تحقیرکننده بود که آوید پوزخندی زد و دست به سینه به ستون کناریم تکیه داد. انقدر ل
   .توانایی فرو کردن جسد موش رو تو دماغش داشتم



گیریمبه جاش ما از وضعیت شما فیلم می - .   

کیوش بالا اومد، با ذوق گفتگیسو که تازه سنسورهاش فعال شد و به لطف خدا آی :  

جی هم که های خارزنه، پس قطعا دستشویی کثیف نداره. خونهاین خونه که کلا برق می -
بندی کنسلهبومی واسه خواب نیست. پس کلا شرطان، دیگه پشتهمه شیروانی !   

   .سامان هم بذای بار دوم تفکراتی که درموردش داشتم رو نابود کرد

بوم داره که نه اتفاقا یه دستشویی خراب داریم که فاضلابش زده بالا. اتاق بالا هم یه پشت -
هاستی گربهلونه .   

سگ غش_غش با دوستاش خندید. روناک با حرص همون جارو رو سمت سامان پرت واران 
سامان با خاک یکسان شد کرد که قشنگ  .   

  :عصبی جیغ زد

   تو مگه قرار نبود حرف نزنی؟ -

  :یهو یاسمن با بغض ناشی از بلای آسمونی، بدتر از روناک نعره زد

ه جوگیره. تا اطلاع ثانوی دهنتو بلند که کشیم از دست توعشاتاپ، کلوز د دور! هر چی می -
   !میام با همین جسد موش دندونات رو شست و شو میدم

ی آخرش رو تو ذهنم چیدم، زیر دلم خالی شد و عق بلندی زدم. حتی فکر تا سناریوی جمله
برهبهش آدم رو تا مرز مرگ می !   

کردنگاه می سپیده که مظلوم روی مبل نشسته بود و بغض کرده به رو به روش .   

بومبه خدا من با اینا نیستم، منو نفرستید پشت - .   

ها و باغ پیچیدسری بهش زد که صداش داخل حال و اتاقگیسو پس .   

   !خفه شو -

   .منم یه حرکتی واسه نجات خودم زدم

گیرهم میشون که میاد عطسهآخ من یادم رفت... من به گربه ها حساسیت دارم. حتی اسم - .  



هامباز این سامان پدرسگ گند زد تو نقشه .   

   .داخل پرونده پزشکیت فقط حساسیت به عطر مشهدی بود -

  :دهنم کف کرد و تو افق محو شدم. با بهت گفتم

   پرونده پزشکی منو از کجا خوندی؟ -

ای بالا انداخت و گفتریلکس شونه :  

دونمتون رو میتمام اطلاعات درباره - .   

خواد بکن ولی حرفش نکیر و منکرم اومد جلو چشمام. بار الهی... هر کاری دلت می با این
کار های کثیف منو رو نکن! لامصب خب شاید یه چیزی شخصی باشه؛ آخه پرونده پزشکی 

خوای چیکار؟می !   

دفعه سخن گوهرباری گفتدوباره سامان به حرف اومد. این .   

ا سرما بخورنهوا اینجا خیلی سرده، ممکنه دختر - .   

   .یاسمن با ذوق سمتش رفت و دستش رو گرفت

خدا به تک_تک گناهات یه فرصت بده ایشالله! رفتی جهنم از بهشت واست موز پرت  -
کنیممی .   

وار و سمی خندیدممثل علی صادقی داخل خانه به دوش، بندری .   

ندیدیم که دیدیمزمینی غیرتی ی سیبی پوریا تبدیل به عصبانیت شد. پورهخنده !   

با اخم وحشتناکی یاسمن و سامان رو از هم جدا کرد. لگدی به ساق پای سامان بیچاره زد و 
  :غرید

   مگه نگفتم تا اطلاع ثانوی سکوت کن؟ -

جا شدزده زد که مطمئنم نیم کره راست و چپش جابهسری به یاسمن فلکپس .   

اخل جهنم با لیموزین منتظرتهکی گفتی قراره بری بهشت؟ بدبخت ابلیس د - .   



یاسمن دهن باز کرد که اعتراض کنه ولی با نعره پوریا به دیار باقی شتافت. باشد که رستگار 
  !شود

کنم. فهمیدی؟ت میساکت شو! دور و بر این قورباغه زنگوله به پا ببینمت تاکسی درمی -    

مون فازش هارمانم بابا نرده چاف چافم بودسکوت .   

توجه به یاسمن هنگ کرده، متفکر لبام رو غنچ کردم و گفتمبی :  

   .البته اون گوساله زنگوله به پاست -

  .منظورم همونه -

  (گیسو)

اومدم، نالیدمدرحالی که با خستگی لز دستشویی بیرون می :  

   .زندگی لف بده -

العاده کثیف دیدم. خدایا فوقدونم چی شد که تا چشم باز کردم، خودم رو داخل یه دستشویی نمی
 من چرا مظلوم واقع شدم؟

  
کردن گفتمخیال فوتبال نگاه میبا حرص و چندش از پله ها پایین رفتم و رو به پسرها که بی :  

زنهممدقلی تحویل دادین، برد پیت تحویل گرفتید. دستشویی عین مروارید برق می - .   

یه تهدیدی کردم... تاریخی شون تکون دادم وتهدیدوار انگشتم رو سمت !   

آشغال به حرضت عباس اگه یکی بره داخلش چیز کنه، جسد موش رو از داخل سطل -
تونکنم تو حلقدرمیارم می .   

  :راستین مومیایی نکبت، با خنده گفت

   نریم دستشویی؟ -

باشدکمی فکر کردم... دیدم امکان پذیر نمی .  

یدینگ کننه گمشو برو یه دستشویی دیگه ر - ...   



ی ناشایستی گفتم، لبخند ملیحی زدم و سریع جمعش کردمتا فهمیدم چه کلمه .   

   .یعنی جیش کن -

کرد بند بهم دهن کجی میروناک همراه بقیه از اتاق بیرون اومدن. پتو و بالشت و همچنین پشه
گفتو می :  

   .هار هار هار -

کش رو سمتم پرت کرد که رو هوا کرد، پشهه میخوارانه به واران نگایاسمن درحالی که خون
   .گرفتمش

زارنبگیر اینو که امشب پشه ها واسمون خون نمی - .   

  :با تعجب نگاهی به اطراف انداختم و گفتم

   عه؟ آمریکا پشه هم داره؟ -

  .رایا با حرص دهنش رو کج کرد و با تاسف نگاهی به سر تا پام انداخت

کیوت اومده پایینآیامشب خود به خود  - !   

  :نفس حرصی کشیدم و دوباره از پله ها بالا رفتم که با صدای آوید بدنم از عصبانیت لرزید

   .شب به خیر -

  :نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم

   .من آرومم. آرومم -

کنمدادم که انگار دارم آوید رو خفه میآروم رو چنان با غیض می گفتم و بالشت رو فشار می .  

ی بوم شدیم. با دیدن اون همه گربهشون، وارد پشتناسزاگویان به روناک و واران و اعمل
  !رنگارنگ داخل یه قفس، پاهام سست شد و نفسم بند اومد. از هر چه حیوونه متنفرم

  :روناک با بدبختی پا روی زمین کوبید و نالید

   .بابا من اینجا خوابم نمیبره -



صت به پشتش اشاره کرد و گفتسپیده با انگشت ش :  

   .نظرتون چیه بریم داخل همین اتاق بخوابیم -

   .یاسمن با اخم مخالفت کرد

کنن کم آوردیمعمرا وگرنه فکر می - .   

ها و زمین کثیف نگاه کردم و پرسیدمعاجزانه و معصومانه به گربه :  

   کم نیاوردیم؟ -

نگاه کرد. در نهایت کم آورد و بدبختانه نالیدبوم کمی به من و بعد به وضعیت فجیع پشت :  

   .آره -

شد. با تر میتوجه به بحث ما، به سمت راستش نگاه می کرد و لبخندش ژکوندش عمیقرایا بی
  :تعجب لگدی آرومی به ساق پاش زدم و پرسیدم

   !چته نیشت بازه؟ -

ت که برگام ریخت. با ابرو به روی نوک با چرخید و دلاورانه تمام بالشت و پتو ها رو انداخ
بوم اشاره کرد و دست به کمر شدپشت .   

بوما؟مثل فیلما بپریم روی پشت -    

ها با سقفی صاف کنار هم بودن و آخرش پلکی زدم و به سمت راست نگاه کردم. خونه
رسید به خیابون بزرگمی .   

   ...در صدم ثانیه

سراریز شد. این حس به بچه ها هم منتقل شد که  آدرنالین خونم بالا رفت و هیجان در وجودم
صدا گفتیمهمه یک :  

   .آره -

***   



کنه دزدی چیزی هستیم. از با خنده جیغی زدم و روی خونه سوم پریدم. هرکی ندونه، فکر می
سپیده غش_غش خندید و  .هیجان پوست تنم دون_دون شده بود. یاسمن با خنده کنارم پرید

   .روی زمین نشست

ای چیزی اومدهکنن زلزلهالان مردم فکر می - !   

   .روناک با نفس_نفس خم شد و دست روی شکمش گذاشت. به خاطر سرما مثل میت یخ بودیم

ی همیشگیش گفترایا آب دهنش رو قورت داد و با خنده :  

شیمابه نظرتون بس نیست؟ گم می - .   

ها اونجا روبچه - .   

ی تاریکی دنبال کردیم که به کلوپی رسیدیم. دقیقا داخل کوچهبا تعجب مسیر دست روناک رو 
کرد. صدای آهنگ و خنده جوانان به راه کج هدایت بود و رقص نورش کوچه رو روشن می

رفتشده تا ایران هم می .   

  :یاسمن با تاسف گفت

گذروننتوروخدا ببین چه راحت خوش می - !   

ختمخیال شونه ای بالا اندااخمی کردم و بی .   

   .اینجپر جاها کلی خطر هست، چه ایران باشه و چه خارج. بی خیال... بیاید بریم -

ی جلویی نگاه کرد و گفترایا چرخید و به چند خونه :  

تونم به اون جهنم برگردم. بیاید یه دوری این اطراف بزنیمانصافا اصلا نمی - .   

ای دست به کمر شد و گفتی مسخرهروناک با خنده  :  

گیرمونمگه اینجا شماله که دور بزنیم؟ بدبخت پلیس می - .   

کردیم، سپیده با بهت به کلوپ زل زده بود. حالتش با مرگ هیچ بر خلاف ما که جر و بحث می
   .فرقی نداشت

   ب... بچه ها. اونا پسرا نیستن دارن میرن کلوپ؟ -



گشتم گفتمکه سمت کلوپ بر می پوفی کشیدم و کلافه چشمام رو تو حدقه چرخوندم. درحالی :  

   ...سپیده امشب چی زدی؟ آخه پسرا اینجا چ -

شدن، هم خودم و هم خرفم با با دیدن پسرا که شاد و شنگول با یه استایل خفن وارد کلوپ می
   .خاک یکسان شدیم

مون برقرار شد و با بهت داد زدیمتو اون شرایط یه رابطه ذهنی بین :  

تونفتف به ذات کثی - !  

با هم روی همون خونه نشسته بودیم و پوکرفیس به کلوپ خیره شدیم. بعد کلی تفکر به این 
بازی که بوی عطر زنون نتیجه رسیدیم که قوم معراجی اون شب اول هم رفتن استغفرالله

دادنمی .   

  :دست روی گلوم گذاشتم و با حرص گفتم

گاوید از بین میرهیه چیزی تو گلوم گیر کرده که فقط با کشتن  - .   

   .روناک با عصبانیت یکی به پاش کوبید که بدنم رفت رو ویبره

   ...ای واران پدر... نه باباش مرد خوبیه -

  :چند ثانیه به افق نگاه کرد و بعدش ادامه داد

بوم به اون پلشتی. خودشون رفتن توله، ما رو انداختن داخل پشتآهان... ای واران سوکس -
   !چیزبازی

کیو هاش چشم دوخت. حتی تو این شرایط یه ذره هم آییاسمن اخمی کرد و متفکر به دست
   .نداره

   بچه ها به نظرتون اون سوسک نیست؟ -

ای رفتغرهرایا با حرص لگدی به ساق پاش زد و چشم .   

خیر... سوکسهنه - !  

   .تند_تند سری تکون دادم و حرفش رو تایید کردم



   !آره. سوکسه -

  :سپیده سری از تاسف تکون داد و لب زد

ها خاک بر سرمون. اینا ما رو احمق فرز کردن! انقدر شاسگول بازی درآوردیم که با بچه -
   .خودشون گفتن بزار یکم ایسگاشون کنیم

زانو هام رو بغل کردم و با اخم به کلوپ زل زدم. درسته که آدم باید سنگین و با وقار باشه تا 
نون ش حساب ببرن ولی دنیا فقط دو روزه؛ قرار نیست که به خاطر افکار چند تا حیفبقیه از

   .بریم تو ژست مغرور و بزاریم لحظات مهم زندگی به آسونی از کنارمون بگذره

ارزشا تغییر کنممن که حاضر نیستم به خاطر اون بی - .   

   .یاسمن حرف رایا رو تایید کرد

   .دقیقا -

کشید و کلافه از دیدن واران تو اون وضعیت گفتروناک پوفی  :  

   ...منظور سپیده این نیست که تغییر کنیم. منظورش اینه که -

  :با تعجب سکوت کرد و رو به سپیده گفت

   منظورت چی بود؟ -

ش رو به هم ریختسپیده با خنده مو های همیشه فر و تقریبا شلخته .   

لیاقتش رفتار کنیم. اونا حتی لیاقت ندارن رخ زیبای ما رو منظورم اینه که با هرکس اندازه  -
  !ببینن؛ ما باید سرد و خفن باهاشون رفتار کنیم که بفهمن دنیا دست کیه

 
بعد جمله آخرش، سریع دستش رو مشت کرد و محکم در هوا تکون داد. ولی کل حرفاش 

کیومون پایینهکشک بود چون یکم آی !   

  :رایا با خنده گفت

زیبا رو خوب اومدی رخ - !   

   .با تعجب اول نگاهی به رایا و بعد به سپیده انداختم



 واقعا دنیا دست کیه؟  -

  :سپیده نفس عمیقی کشید و با بغض به آسمون خیره شد و گفت

   چرا اینا زندن؟ -

   .تا چشات از حدقه دربیاد -

***   

   .با ابرو های بالا رفته به تیپم داخل آینه نگاه کردم

   .جذابیت رو تموم کردم -

ندای زارت گویان یاسمن از داخل اتاق اومد. داخل اتاقی که سامان بهمون داد از ماتیک تاریخ 
   .مصرف گذشته تا تمبون کردی وجود داشت

کشید و دهنش عین کروکودیل باز بود گفتچشم میروناک درحالی که خط :  

نشدیم؟ گیسو به نظرت یه ذره زیادی با شرایط وفق -    

ست آدم تو خارج دادم ولی دیگه خیلی ضایعمنظورش تیپ بدون شال بود و واقعا حق بهش می
   .شال بپوشه. کلا ممکنه پلیس شک کنه

ای بستن موهام بودم که دستم رو هوا همین حرف رو بهش زدم که قانع شد. درحال گوجه
   .خشک موند. حس کردم زیر پام خالی شد و قلبم وایساد

  :با بهت جیغ زدم

   .سالار -

انقدر بلند نعره زدم که سامان بدبخت مثل جت پرید تو اتاق. درحالی که به سختی گارد گرفته 
  :بود داد زد

   کو؟ کجاست؟ سالار کیه؟ -

گذاشت بخندم. وای خدا... تو سپیده همین اول کاری از خنده غش کرد. ولی فکر سالار نمی
اومده؟ اون بیابون چه بلایی سرش   

   !تف تو لایف



   .من شعارم نه به کامیون بود؛ حالا همین دو رپز پیش سوار کامیون شدم

  :با بغض رو به رایا لب زدم

کارممن یه خیانت - .   

بازم اسم سالار حرص رایا رو درآورد. یاسمن با خنده پیراهنش رو درست کرد و رو به 
  :سامان گفت

   .هیچی... سالار وانتشه -

گنجید یه دختر واسه وانتش گریه کنهزده نگاهم کرد. تو عقلش نمیسامان حیرت !   

  :روناک دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتم خم کرد و آروم گفت

   .حداقل جلو سامان آبرو داری کن -

با ناراحتی سر پایین انداختم. اینا از همون اول با سالار سر جنگ داشتن. آه سالار... ای عشق 
   !ابدی من! اکنون چه بر سرت آمده؟

   !لامصب بیمه هم نیستی -

به سختی از فکر بیرون اومدم و رژ لب مات روی لبم زدم. سرهمی سفید با کت لی، جز لباس 
   .هایی بوذ که همیشه دوست داشتم تو خیابون بپوشم

دشم خبر خیال بشید و حکم یک اصلاح طلب رو داشت! انگار خوگفت بیش میسامان همه
   .نداشت پسرا رفتن کلوپ و برای بار هزارم برگاش ریخت

تونباشه برید ولی مواظب باشید پلیس یا کسی نشناس - !   

  .با لبخند حرفش رو تایید کردیم

  :روناک کلا تیپ مشکی زد. به قول رایا

سوختهتر هم شدی سیاهسیاه بودی، سیاه - !   

گذاشت و از اخمش معلومه که زیادی عصبی شده؛ می ش رو به نمایشلگ سیاه پاهای کشیده
زدیمخاطر قوم معراجی نبود قطعا همچین تیپی نمیوقت تیپ تنگ نداشتیم و اگه بهخب هیچ .   



ای زد. این دختر همینه؛ ساده و بی ریاسپیده موهاش رو به یه طرف بافته بود و تیپ ساده !   

ای رو زیر شلوار یدیم. یاسمن پیراهن سفید مردونهنمایی نپوشتا جایی که تونستیم، لباس بدن
   .کتون مشکیش زده بود و مثل کارمندها شده بود

  :روناک با اخم و دست به سینه به دیوار تکیه داد و گفت

ام. نمیشه اینو عوض کنم؟دونید که من فقط عاشق هودیها خودتون میبچه -    

  :با لبخند ملیحی چشمی زدم و گفتم

   .نه -

ترهسکوت پیشه کرد که همیشه سکوت منطقی !   

شد. نی قلیونرایا هم مثل من سرهمی پوشیده بود ولی کلا داخلش گم می !   

کردم، از اتاق بیرون رفتم که با ی هنگ کرده آوید رو تجسم میدرحالی که تو ذهنم قیافه
   .صدای سامان ایستادم

توننچند نفر دور کلوپ مواظب - !   

م و ممنونی گفتم. مطمئنم از صمیم دل پشیمونه و قطعا ریگی تو کفشش نیست. حتما لبخندی زد
اشتباهش فقط به خاطر ذهن کودکش بود؛ پسرها باید اینو درک کنن ولی نفرت و خشم همیشه 

گیرهاز فهم و شعور پیشی می !   

هاش رو بامزه ریز کردرایا با خنده لپش رو کشید و چشم .   

گیرممرگت بشه که انقدر نازی! بعدا سر لقبت تصمیم میپیشالهی مومیایی  - .   

  :سامان بدبخت به زور لپش رو جدا کرد. با درد دست روی لپش گذاشت و گفت

   لقب؟ یعنی همه لقب دارید؟ -

تفاوت گفتکرد بیروناک درحالی که کتش رو صاف می :  

یگه گذاشتیم؛ مثلا به آوید میگیم فکر نکن خیلی لقب خفنی داریم. یه مشت لقب سمی رو همد -
   !گاوید



سامان بامزه خندید و آهانی گفت. خداحافظی کوتاهی کردیم و به سرعت سمت حیاط رفتیم. 
تونم بگمساعت یک نصف شب بود. تنها می :  

  !تف تو روح پسرا اللخصوص آوید -

کاهش استرس، لبام رو دلی از خودرویی که سامان بهمون داد پیاده شدم. برای  با استرس و دو
   .به هم فشردم. علاوه بر استرس هیجان خاصی تو قلبم داشتم

انگیز ترین شب های زندگیم میشه! امیدوارم حداقل گفت امشب یکی از خاطرهیه حسی بهم می
   .تو دردسر نیفتیم

داشت گفتمی هاش رو لوچ کرد و درحالی که آروم قدم برسپیده چشم :  

ضای این عینک زیاد - ...   

با پیچ خوردن پاش و چسبیدن مثل تف به زمین، هم خودش و هم حرفش و سیس خفنش با 
  .خاک یکسان شد

  :لبم رو گاز گرفتم و زیر لب گفتم

   .خاک بر سرت چلمنگ کور! عینکو بزار که دیگه بدتر آبرومونو میبری -

شانسی هر چه از شدت خوشبه اطراف نگاه کردم تا مطمئن شم کسی این فاجعه رو ندیده ولی 
   .اجنبی بود این صحنه رو دید

   !آدم اشک تو چشاش جمع میشه از این حجم خفن بودن -

خندیدن. روناک که یه ذره انسانیت داشت، به سپیده رایا و یاسمن که هر هر همراه بقیه می
دو سال این ما که قطعا تا  .کمک کرد بلند بشه! باز به مرام روناک که یه ذره شعور داره

کنیمصحنه رو سوژه می .   

  :سپیده زیر لب گفت

   .بی حیثیت شدم -

تفاوت موهام رو تو صورتم ریختم و سر پایین انداختم تا شناسایی نشم. همه این عمل رو بی
   .انجام دادن و پا به پای من وارد کلوپ شدن



   !دود، بوی انواع و اقسام عطر، صدای موزیک آمیخته به خنده

صلا یه وضعیا !   

   .رایا نعره ای زد که مو به تنم راست شد و رگ های قلبم جرواجر شدن

کنه. ببین کارمون به کجا کشیدهخدایی راست میگن خارج آدمو به راه کج هدایت می - !   

   .یاسمن با حرص، نامحسوش لگدی به ماتحتش زد که قشنگ دو متر به جلو شوت شد

   !روانی آروم حرف بزن -

تفاوت گرفتم و در جهت مخالف چرخیدم. رایا تو همون حالت مات مونده بود. دوباره ژست بی
  :سریع گفتم

   .من بذم جست و جوی گاوید -

ها مبهوت سر جام ایستادمبا دور شدن از بچه .   

   !پروردگارا مثل رمانا یکی با هشت روش خاک بر سری، خاک بر سرم نکنه -

رو صاف کردم. با اخم غلیظی و دلاوارانه گفتم نفس عمیقی کشیدم و کتم :  

   ...دور و بر اراذل نمی -

کرد، حرفک ناتموم موندبا دیدن آوید که روی میزی همراه دو تا دختر هر و کر می .   

   !لامذهب تو که سالار اراذلی -

ر قابت با دیدن این صحنه همراه تپش کند قلب، نفسام سنگین شد. با مشت کردن دستام سعی د
نگه داشتن خودم داشتم. اون دو تا نکبت قطعا مست بودن که آوید رو نشناختن. تف تو 

   !لایفتون

سریع رو برگردوندم. سرم رو پایین انداختم و دستم رو جلوی صورتم گذاشتم که زیاد تو دید 
   .نباشم

عاشق سینه کنه . وگرنه آوید فکر میستخب الان اگه یهو بپرم اون وسط زیادی ضایع -
چاکشم! آره... باید به طرز وحشتناکی حرصش بدم که تا از مغز استخون تا فیها خالدونش 

   .بسوزه



   .مکثی کردم و متفکر به رو به رو نگاه کردم

   !مغز استخون و فیها خالدون چه تفاوتی دارن؟ ولش کن -

دیم. با مون رو دق میها، با پسرای دیگه کراشپوفی کشیدم و صاف وایسادم. طبق روش رمان
   .چشم های ریز شده به اطراف نگاه کردم

ان! فکر کنم دیر اومدمحاجی اینجا همه مشغول چیزبازی - .   

   .آروم نگاهم رو سمت آوید بر گردوندم

پرم وسط استغفرالله بازیش و میزنم تو گوششیهویی می - .   

   .لبخندی زدم و مشتم رو تو هوا تکون دادم

  !همینه -

تا قدم اول رو برداشتم، موج عظیمی از افکار منفی به ذهنم هجوم آورد و همه دست به دست 
   .هم دادن تا صورتم مثل انا چروک بشه

اگه بگه به تو چه چی؟ اگه سوکسم کنه چی؟ وای نه من طاقتشو ندارم. به اندازه کافی تو  -
   !زندگیم سوکس شدم

د چشم دوختمپوفی کشیدم و تو همون حالت به آوی .   

   ...هیچی دیگه

فرهنگ گرفت و به من ذوخت که هم پشمای اون خودش ریخت و خیر سرش چشم از دو تا بی
   .هم من تشنج کردم

زاده بود. اهه حالا هر چی... الان باید چیکار کنم؟یا حرضت شاه قاسم... نه اون امام - !   

متقابلا زهرماری نعره زدم و رو بر با بهت اسمم رو صدا زد که سریع به خودم اومدم. 
   .گردوندم

تفاوتی کنم که بفهمه به چپم نیستبزار بی !  

   !ولی آویده و احمقیش... و خودخواهیش



تا قدم سوم رو برداشتم، بازوم کشیده شد. متاسفانه عین فیلما قضیه عشقولانه نشد و 
   ...برعکس

مون به هوا رفت. سرم تیر کشید و لحظه ای ش خورد و عربدهدماغ نازنینم به دماغ وامونده
   .پاهام سست شد

  :با حرص جیغ زدم

کشی؟تمیونم اینطوری میت. روانی مگه کشالهی نخل شیطان بره تو پاچه - !   

با حرص دستی به دماغش کشید و دوباره دو تا بازوم رو گرفت. تازه متوجه راستین و پوریا 
کردم. به حق پنج تن آل عبا مار مات و مبهوت بهم نگاه می کنار میز بغلی آوید شدم. اونا هم

   !بره تو دهن بازتون

کنی؟تو اینجا چیکار می -    

   .مرز های پررو و خودخواهی رو جا به جا کرد

  :بدتر از خودش جیغ زدم

خوری؟ خودت اینجا چه گوهی می -  

د که نباید دخالت کنه که پای چند لحظه با حرص و فکی قفل شده نگاهم کرد. انگار خودش فهمی
   .خودش گیره

که فقط گفت دیگه انقدر کم آورد  :  

   .اول من گفتم -

   .تو غلط کردی -

ی پت و مت ملقب چیزی بگه که سر و کله با حرص فشاری به بازوی بدبختم آورد و خواست 
  .به پوریا و راستین پیدا شد

کمر شد و گفت پوریا با تعجب و عصبانیت، پررو پررو دست به :  

کنی؟تو اینجا چیکار می -    

کنه به نظرت؟لی بخرم. آدم تو کلوپ چیکار میاومدم قاقا لی -    



- daivid.   

ی لبم جا خوش کرد. پوزخندی زدم و اول با صدای نازک دختری، ناخودآگاه چینی گوشه
   .نگاهی به دختر بور و بعد به آوید انداختم

بود ما خبر نداشتیم؟ جنابعالی اسمت دیوید - !   

  :بعد رو کردم سمت دختره و پوکرفیس به آوید اشاره کردم و گفتم

   .دیس ایس نات دیوید! دیس ایس گاوید ملقب به آوید -

   .راستین اخمی کرد و به جای آوید لگد آرومی به ساق پام زد

سواد ساکت شوبدبخت بی - .   

، به دختره زل زدم. دختره هم متقابلا اخمی کرد و حرف و بدون توجه به نگاه عصبیه آویدبی
   .یه چیزی به انگلیسی بلغور کرد

ها یه چیزی حالیم شددرسته سواد انگلیسی نداشتم؛ ولی دلخل فیلم .   

های پوری و مومیایی گرد شد و آوید نامحسوس سعی در دور نکته اول: با حرف دختره، چشم
   .کردن من داشت

حرف دختر، کلمه بیچ و ف*ا*ک رو شنیدم که معنیش رو هم بلدمنکته دوم: در بین  .   

  !نکته سوم: آی نفس کش

های گرد لبخند ملیحی این دو کلمه رو کنار هم چیدم و تنها به یه نتیجه رسیدم. با همون چشم
  :زدم. رو به پوریا به دختره اشاره کردم و گفتم

   این چی گفت؟ گ... گفت من خرابم؟ -

اومد. پوریا با چشم های گرد تند_تند سرش رو به شد قطعا یه فاجعه به بار میمی اگه دعوا
  :طرفین تکون داد و آروم گفت

   !بابا فقط گفت این دختره کیه -

خارید، با نیش باز بازوم رو گرفت و گفتراستین که تنش می :  



... یعنی آویدهدروغ میگه. دختره گفت تو خرابی که چسبیدی به دیوید که همون گاوی - .   

  :آوید با حرص لگدی به پاش زد و غرید

   .احمق الان دعوا میشه -

های آوید نفس عمیقی کشیدم و با نیش باز به دخاره نگاه کردم. مغزم سوت کشید و دیگه حرف
کردم و که سعی در آروم کردنم داشت رو نفهمیدم. لبام رو به هم فشردم و دوباره به آوید نگاه 

  :لب زدم

   !گفت من خرابم؟ -

های آوید و پوریا کشیدم بیرون. موهام رو بالا زدم و لبم رو گاز گرفتم و بازوم رو از دست
خند شیطانی شروع فاجعه بودنیش .   

کف دو تا دستم رو بالا آوردم و دلاورانه تفی بهشون انداختم. صدام رو انداختم رو سرم و 
ای زدمنعره :  

ناموستو میارم پا بوستآیییی نفسس کش...  - .   

ی راستین و اوفینا گفتن آوید و پوریام و خندهم مساوی شد با کف گرگی ماهرانهپایان نعره !  

  (سپیده)

تر گرفتم. با استرس گفتمروناک رو محکم موهام رو تو صورتم ریختم و دست  :  

عش کنترسم. یهو دیدی سوتی دادم تو بیا جمروناک منو ول نکنی... من می - .   

ای گفت و دستم رو کشید. برای اولین بار در زندگیم وارد همچین محیطی شدم که با خنده باشه
پوشی کناصلا به دین و اعتقاداتم یکی نیست. هاعایی... خدایا این یکی رو چشم .  

هام کشیدم و متفکر به اطراف نگاهی انداختمبوی سیگار و زهرمار رو به ریه .   

ی اصلی چیه؟خب الان نقشه -    

اللهی گفتتفاوت کتش رو صاف کرد و بسمروناک بی .   

   ...معلومه! باید پسرا رو پیدا کنیم و بر -



ی درست حسابی بکشهمکثی کرد و با بهت بهم زل زد. انقدر عصبی بود که ننشست یه نقشه .   

   نقشه چیه؟ -

با یه تیکه انداختن تونستم سر  پوکرفیس نگاهش کردم. انقدر از وضعیت عصبانی بودم که فقس
   .این خالیش کنم

ی منه؟همه آرایش واسه ننهخسته نباشی دلاور! یه وقت خسته نشی! این -    

ی یا ابلفضلی تو فضا پیچید و آب دهنش رو قورت داد و اخم کرده سر پایین انداخت که نعره
   .قشنگ یه لحظه سکوت شد

راستم نگاه کردم. اوفینا... گیسو درحال جرواجر  با بهت روی نوک پا چرخیدم و به سمت
فرهنگ خواست عقب بکشش! فقظ راستین بیکردن یه دختر بود و آوید اون وسط به زور می

بازی درآورد و هر هر خندید. این یه چیزی میزنه به قرآن؛ وگرنه این حجم دو شخصیتی در 
   !یک روز محاله

  :روناک ناباور خندید و گفت

عباسی چه دعوایی راه انداختهحرضت  - !   

عفاف به یاری دوستشان شتافتند و چنان جیغ جیغی راه افتاد که بیا و ببینچند تا دختر بی .   

  :یه لحظه برق از سرم پرید. با استرس بازوی روناک رو تند_تند تکون دادم و گفتم

میشیمبینن بدبخت ووی ووی روناک بیا اینو بگیر الان همه قیافمونو می - !   

تازه به عمق فاجعه پی برد و با بهت سمت گیسو دوید. یعنی تا یه جا سوژه مردم نشیم اصلا 
کشید... چه کشیدنی! انگار کش تمبون پیژامه زندگی معنای نداره. گیسو هم این مو ها رو می

   !منه

دیگه کردن خاک بر سرها! آوید بدبخت خیال از زندگی تشویق میهای لامصبم بیاجنبی
خیال داد زددونست چی بگه؛ انقدر کم آورد که با نفس_نفس عقب رفت و بینمی :  

   !شیر مادرت حلالت... بزنش -

   .گیسو هم دید نگاه نصف جمعیت سرشه، فاز برداشت و بدتر زد



مون رو کنیم دستپوریا با حرص به ما نگاه کرد. بدون توجه به اینکه اینجا چه غلطی می
گیسو بردگرفت و سمت  .   

ریمتونو بگیرید الان به فا... فنا میاین دوست خل - .   

دیدم حرفش واقعا منطقی بود؛ پس با نهایت زوری که داشتم کمر گیسو رو گرفتم پ همچین 
   .کشیدمش که قشنگ روی هم افتادیم و قهقهه ملت به هوا رفت

اینجا خالی بشه و یه دل سیر  خواستمونه! دلم میمن که گفتم اینجا هم حیثیت واسمون نمی
   !گریه کنم. در این حد ضایع شدم! لامصب چه تیپی هم زدم؛ مثلا گفتم خفن بشم، عنم نشدم

با حرص گیسو رو کنار زدم و بهش نگاه کردم. موهاش که همون اول باز شده بود و صورتش 
ه وضعیناموسه هم صورتش خونی... اصلا یاز عصبانیت شبیه لبو شد. اون دختر بی !  

ای بردیم و آرومش کردیم. آوید که یه هیجان خاصی تو نگاهش بود و به زور گیسو رو گوشه
گفتانگار داشت می :  

  !عجب وحشی جذابی -

روی بود. پوریا با حرص رو به ما تقریبا داد زدنه دیگه این زیاده :  

کنید؟اینجا چه غلطی می -    

چنان دادی زد که چشمام ناخودآگاه بسته شد و اوفی گیسو هم دوباره دعوا رو از سر گرفت. 
  .گفتم

گذرونی! تا کنید؟ اصلا ما هم اومدیم خوشبه تو چه؟ هان؟ شما خودتون اینجا چیکار می -
   .چشاتون از حدقه درآد

های مبهوت اون سه تا کشید و دقیفا وسط بعد دست من و روناک رو گرفت و جلوی چشم
ورت دادم و اول به گیسو و بعد دستاش نگاه کردمکلوپ برد. آب دهنم رو ق .   

فرستمنزنه منم له کنه... وای خدا عینکم گرونه؛ اینو نشکونه صد تا صلوات می - .   

چشم چرخوندم که با میزی پر از خوراکی رو به رو شدم و ایستادم. با نیش باز دستم رو از 
مرگ گفتمدست گیسو بیرون کشیدم و ذوق :  

.. مای لاوآه قلبم. - .   



که به خوراکی ها رسید. با تاسف سرش رو به  روناک با اخم مسیر نگاهم رو دنبال کرد
   .طرفین تکون داد و دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتم خم کرد

  ...همچین ذوق کردی من گفتم لابد کراشتو دیدی -

زدیم تا صدا به صدا تقریبا نعره میگیسو از حس و حال دراومد و خندید. البته ناگفته نماند که 
   .برسه

توجه به اونا سمت میز رفتم. داخل جیب شلوار جین کلاه تقریبا کوچیکی که سامان بهم داد بی
   !رو درآوردم و روی سرم گذاشتم؛ جهت شناسایی نشدن

روی صندلی نشستم و چشمام رو ریز کردم. چند تا جوون دور میز بودن و همانند من کوفت 
کردن. آب دهنم رو قورت دادم و لیوان شربتی برداشتمیم .   

کردم با خنده ریزی گفتمدرحالی که به لبم نزدیکش می :  

کنم و جنبه... میرم کراشم که نویان باشه رو هوایی میالان مثل رمانا مشروبه و منم که بی -
برم اتاق و بعدشمی ...   

که به شربت زل زده بودم زیر لب گفتم اخمی کردم و شربت رو پایین آوردم. درحالی :  

دیگه واقعا زیادی چیز تو چیز شد! اه... اگه واقعا آب شنگولی باشه چه غلطی کنم؟! یه بار  -
   .تو زندگیم خوردم که قشنگ به گوه خوردن افتادم

خیال شدم و هر چی فکر کردم فقس به نتایج منفی رسیدم. پس شربت یا هر کوفت دیگه رو بی
چیپس رفتم سراغ .   

آخ این چیپس خارجیا خیلی گرونه، باید نهایت استفاده رو ببرم. داخل مغازه کنار خوابگاه  -
خوراین خارجکیا رو میده پنجاه تومن... مفت !   

شون معذب شدم. آقا نگاه تا تونستم چیپس خوردم که دیگه نگاه اون چند تا روم نشست. با نگاه
م رو لیس نزنم شب خوابم نمیبرههای چیپسینکنید... اگه دست هاعایی... با حسرت به  .

شون کردمانگشتام نگاه کردم و با دستمالی که جلوم بود پاک .   

   !مرگ بر آمریکا -

عار و مارشمالو هایی داخل پلاستیک کوچیکی بودن. با نیش باز برداشتم و بازش کردم. بی
خیال پرتش کردم تو دهنمبی .   



هیچ... تازه یه حالت پشمی داشت. یعنی داخل خارجم از این فساد ها هست؟  داد کهمزه نمی
ماهی پنبه بود بدمصبچرا هر چی غذا گیر من میاد یه عیبی داره؟ دفعه قبلی داخل تن .   

   .با حرص از دهنم درش آوردم و صورتم رو جمع کردم. دقیقا شبیه پنبه بود

 خدایا نکن این کارو با م  -

   !ن

تری که کنارم بود، با نگاه تحقیرکننده ای یکی از اون مارشمالو ها رو برداشت و داخل یهو دخ
   .لیوان آبی انداخت

با تبدیل شدن مارشمالو به دستمال مرطوب، حقیقتا برگام ریخت. با بهت چشم گرد کردم و آب 
   .دهنم رو قورت دادم

شدمی یه حسس سستی تو وجودم پیچید و تنها با گریه کردن برطرف .  
اچت صفر نیستدادم که نه عزیزم... تو سم نیستی و پیزیر لب به خودم دلداری می !   

بینم... یعنی چی که اختراعات رو در عموم پخش بابا اصلا من اولین باره تو زندگیم اینو می -
کنن تا ما بفهمیم چی به چیهنمی !  

م رو در هوا فتم و دست مشت شدهتربیت، مرگ بر آمریکایی گبا پرروی رو به جوانان بی
   .تکون دادم

تواند بکند... چه ربطی داشت؟ من چرا درود بر امام خمینی که گفت آمریکا هیچ غلطی نمی -
شون مسموم بودچرت میگم؟ نکنه چیپس .   

با ترس به چیپس نگاه کردم که صندلی کناریم کشیده شد و شخصی روش نشست که نویان خره 
   .خودمون بود

ها شدمنگاهی بهش انداختم و دوباره مشغول کنکاش چیپستفاپت نیمهای خودم، بیطبق نطق .   

  :زیر لب با حرص گفتم

   !کور وامونده استغفراللهی -

کنی؟سپیده بنال اینجا چیکار می -    



  :لیخندی ملیحی زدم و روی نوک پا برگشتم سمتش. سرم رو کج کردم و گفتم

خورمموز می - .   

هاش به کتفم نبود و بعد لحظه چشماش گرد شد ولی زود به حالت عصبی برگشت. کلا حالت یه
   .دروغ امشبش کمی از چشمم افتاد. دوباره سمت میز برگشتم

ش خیره شدم. این چطوری منو های مشت شدهبا تعجب اخمی کردم و زیر چشمی به دست
   شناخت؟ من که استتار کردم! یعنی ضایعم؟

کلاه رو پایین تر کشیدم و کلافه روی صندلی نشستم. این مسئله جنایی هم بدبختی با حرص 
   .شده ها

جا کردمیعنی مرز های خدازدگی رو جابه - .   

یهو بازوم رو کشید که قشنگ تو بغلش پرت شدم و صندلی افتاد. با بهت اول به ملت و بعدش 
   .به قیافه ترسناک نویان نگاه کردم

ها برق یخ بست و دست و پام لرزید. دقیقا چشمی که زخمی بود، مثل چشم جن با دیدنش قلبم
   .میزد و شبیه فیلم ترسناک راهبه بود

   .این وضعیت و نگاهش رو اصلا نپسندیدم و با حرص سر پایین انداختم

خوای؟ولم کن... چی از جونم می -    

   .با عصبانیت بازوم رو فشرد که صورتم از درد جمع شد

کش رو کمی تکون داد و پوزخندش روحم رو آتیش زدف .   

خوامجونتو می - .   

حیرت زده سر بلند کردم و ناباور بهش زل زدم. لحن ترسناک و حرف ترسناکش تا فیها 
   .خالدونم رو سوزوند و جون از پاهام برد

   .سعی کردم مثل خودش عصبی باشم

خوام خوش بگذرونممیبرو جون عمتو بخواه... ولم کن بابا  - .   

  :ابرویی بالا انداخت و با همون لحن گفت



   که خوش بگذرونی؟ -

  .تند_تند سر تکون دادم که نیشخندی زد و با ابرو به دستام اشاره کرد

خونهیه جوری کلمات رو با قافیه گفت که گفتم بسا داره شعر می .   

ترسی؟لرزی؟ ازم میپس چرا می -    

کرد و لرزشش رو احساس شون با گچ برابری میتام نگاه کردم. رنگبا تعجب به دس
کردممی .   

کردم جیگرم کباب خواست ولی اگه روی اینو کم نمیبازم از شدت ضایگی دلم گریه می
شدمی .   

نفس عمیقی کشیدم و زیر نگاه سوزناکش سر پایین انداختم. چشمام رو بستم و به فکر فرو 
ترسم دیگه هیچ وقت اون آدم سابق روی منه و اگه فکر کنه واقعا ازش میرفتم! الان نگاه همه 

شمنمی .   

   ...پس

سرم رو دلاورانه بالا بردم و لبخند شیطانیم رو به نمایش گذاشتم. چشمکی به چشم های 
   .متعجبش زدم

تر از ریزونی سریع سمتش خم شدم که قشنگ یه لحظه رفت تو کما! سریعطی حرکت برگ
ها قطعا از سر ناخودآگاه بودی کارروی صندلی نشستم و خم شد. همه خودم .   

پوزخندم رو مثل تیر تو تخم چشماش فرو کردم. صدای اوو گفتن بقیه نشان از پیروز شدن  
داد. پیروز کی بودم منمن می !   

ه تونست اینو درک کنه کلبخندی زدم و با خنده عقب رفتم. بدبخت هنوز تو شک بود و نمی
   .شرفش رفت

  :با شیطنت لپش رو کشیدم و گفتم

   ترسیدی کوچولو؟ -

مشت شدن دستاش رو به وضوح دیدم. قهقهه کنان ازش فاصله گرفتم و با قدم های بلند و 
   .مستانه سمت پیست رقص رفتم



  !ولی هنوز بر این باورم که داخل چیپسا زهرماری ریختن... این حجم از شنگولی محاله -

   (یاسمن)

  :بی هدف به اطراف نگاه کردم و زیر لب گفتم

ها هست نه از قوم معراجینه اثری از بچه - !   

هام رو داخل جیبم فرو برم و به دیوار تکیه دادمپوف کلافه ای کشیدم و دست این راه رو  .
گذرههاش چی میزیادی خلوت بود و فقط خدا میدونه چی تو اتاق !   

م خیلی شنگولن! البته خوردن آب شنگولی هم بی تأثیر نیستاین خارجی ها ه - .   

به خاطر بوی دود و موزیک سرم درد گرفته بود. خدایی چطوری اینجا دووم میارن؟ اصلا یه 
کنه و انگار به اعتقاداتم پشت کردمحس بدی رو قلبم سنگینی می .   

حرف میزنه؛ درحالی که ها دختر خیلی راحت درمورد مشروب و پارتی داخل فیلم و رمان
اصلا راحت نیست. هرچند که خطا هایی تو زندگیم کردم ولی همیشه پایبند دین و اعتقاداتم 
   .بودم. به هر حال حداقل باید یه کاری بکنم که خدا دلش به رحم بیاد و پرتم نکنه داخل جهنم

ای کردم و زیر لب گفتمتک خنده :  

   !فرشته پاکیه کی بودم من -

سوخت. آیا پوریا ارزش داشت از خواب عزیزن بگذرم و بیان اینجا؟ به خاطر دود می چشمام
   .حتما داشت دیگه. بابا خب اصلا پیداض نیست و الان حکم هویج رو هم ندارم

درازی کنه که آخرش پوریا غیرتی بشه! بعد سرم داد بزنه حالا یه پسر مست هم نمیاد بهم دست
  :بگه

زدماومد دنیا رو آتیش میکنی؟ اگه بلایی سرت میاینجا چه غلطی می - .   

زدمکردم و مظلومانه بهش زل میمنم با گریه و حالت لوسی خودم رو بغل می .   

به خودم اومدم و سریع اخمی کردم. با فکر به فانتزیام صورتم درهم جمع شد و زیر لب با 
  :حرص گفتم



همینم مونده پس فردا به علاوه یاسمنگولا بهم بگه  ایح اییح... عمرا من جلو پوریا گریه کنم. -
   .ترسو

هعیی خدا... ولی عجب خلاقیتی تو انتخاب لقبم داشت! خاک بر سرش که اوج خلاقیتش در 
ستهمین زمینه .   

   .بابا حداقل دل از در و داف بکن بیا ببینمت یه ذره دلم خوش بشه -

فردا روزی بچم گفت زندگیت چطوری بودی پسها نیست؟ اومدچرا داستان زندگیم مثل رمان !   

بگم اولش داخل پرورشگاه چشم به دنیا گشودم و زندگیم پر شده بود از حرف مردم 
شون؟ بگم تو زندگیم حتی یه عروسی نرفتم و حتی تاریخ تولد خودم رو های سوزناکسرکوب

دونستم؟نمی    

ای داره نه داییبیچاره بچم نه خاله !   

از گرفتم و با ناراحتی سر پایین انداختم. اگه نتونستم بهترین خودم باشم، حداقل بهترین لبم رو گ
   !بچم میشم. نمیزارم کسی تحقیرش کنه و کمبودی حس بکنه

  .با بغض ضربه ای به زمین زدم و با دست چپ، بازوی راستم رو گرفتم
و نخواستن؟پرسیدم چرا مندیدم... حداقل میشد ننه بابام رو میچی می - !   

   .پوزخندی زدم و اشکم رو سریع پاک کردم

   .شاید الان زیر خروار خروار خاکن -

   .یهو مثل اسکولا میون گریه خندیدم

  !خروار؟ عجب اسم پر مسمی -

اشکم رو سریع پاک کردم و دماغم رو بالا کشیدم. متأثر به اطراف نگاه کردم و دست روی 
   .قلبم گذاشتم

کنم. این سینگلی م گلایه میکنم از فشار سینگلی و تنهایی دازم از مامان بابای نداشتهفکر   -
   !هم بد دردیه

وار برگشتم که با کسی دستش رو به دیوار کنارم تکیه داد که لبام مثل خط صاف شد. ربات
   .پوریا رو به رو شدم



خندی کنج لبش عجیب بهم آرامش کرد و لبانگیز! خنثی نگاه مینگاهش نه سرد بود... نه نفرت
دادمی .   

ش وجودم پر از آرامش با لحن عجیبی شروع کرد به چیدن کلمات کنار همدیگه که با هر کلمه
شدمی .   

زنی ولی به درجه گاو بودن نرسیدی! مامان بابات شاید تو با اینکه خری و یه ذره شیش می -
زم با وجود خر بودن دوست دارنرو نخواسته باشن ولی تو دوستات رو داری که با .  

   .موهام رو پشت گوشم زد و لبخندش رو تشدید کرد

ترین بچه های دنیا میشه... چون تو مادرشی! ولی شوهرت ت جزء خوشبختمطنئنا بچه -
افتهقطعا یه بدبخت خدا زده میشه که گیر تو می .   

کرد با دست راستش دست سردم رو گرفت و گرما رو به وجودم تزریق .   

قرار نیست که همه با پول و خوشگلی و کار و خانواده بهترین باشن. تو همین که  -
   !یاسمنگولای شیطون و دردسر ساز باشی، واسه خودت بهترینی

کننده! بهم نفس عمیقی کشیدم و ناباور لبخندی زدم. یه تعریف خرکی و پر از توهین ولی آروم
هوام رو داره نشون داد که در نهایت جنگ و دشمنی .   

   .لبخندش دلم رو لرزوند و عاشقم کرد

عاشق شدم؟ با بهت دوباره صورت پوریا رو نگاه کردم. با پوریا؟ کسی که زندگیش پر از 
   سیاهیه؟

   ...ترسیدم

   !ترسیدم از آیندم و زندگی که در پیش رو دارم. از سختی های رسیدن به عشق ترسیدم

ا ترس دست پوریا که سد راهم بود رو گرفتمآب دهنم رو قورت دادم و ب .   

   !م... مرسی. میشه دستت رو برداری؟ -

   !نه نمیشه -



بیه... نمیزاره من یه دیقه تو فاز عرفانی بمونم. با جمله آخرش کلا فازم پرید و قیافم پوکر 
   .شد

هیولا بشی. حالا من یه ذره نطق کردم تا تو گریه نکنی... یهو آرایشت پاک بشه شبیه  -
   !شوهرم که گیرت نمیاد! پس قضیه بهترین مادر منتفیه

  :لبم رو گرفتم و با حرص مشتی به دستش زدم و غریدم

   .این دستتو بردار که یهو دیدی زدم لهت کردم -

گر حرص خوردنمهدیدم اصلا مسائل به چپش نیست و خونسردانه با لبخند ملیحی نشاره !   

تا از مسیر آزاد برم ولی متاسفانه اینجا رو با دستش بستپس به سمت چپ چرخیدم  .   

  :با حرص چشم بستم و گفتم

   !الان مرضت چیه؟ بزار برم دیگه -

   .با همون فحن بدمصبش نچی کرد

خوام حرص خوردنت رو ببینم روحم شاد شهنه... می - .   

بردم، بعد خربازی پی می ذاشتی یه ذره به عاقل بودنتخر تر از این بشر خودشه! حداقل می
آوردیدر می !   

با حرص به دیوار چسبیدم و پایین اومدم تا از زیر دستش برم بیرون ولی کثافت پا به پام پایین 
   .اومد و بدتر خندید

با بدبختی چشمام رو بستم و ادای گریه درآوردم. بابا من از این نزدیکی حسی تو قلبم جریان 
خوامبکنه! من عشق و عاشفی رو نمیکنه که نباید پیدا می ...   

خوام! چرا باید جوونیم رو سر جنس مخالف حروم کنم؟نمیگم بده ولی الان نمی !   

  :عاجزانه نالیدم

   .پوریا جون جدت برو کنار -

   .نیشخندی زد و ابرویی به معنای نه بابا انداخت. تنها راه نجات ایسگا کردن بود



ست نگاه کردم و جیغ زدمالکی_الکی با ترس به پی :  

   .پلیس -

های خودش دیدبدبخت چنان با ترس عقب رفت و صاف وایساد که مردن رو به چشم . 
   .خوشحال از نجات پیدا کردن، خندیدم و سریع سمت پله ها رفتم

حالا بماند که هر چی دم دستش بود سمتم پرت کرد و میونش نعره یاسمنگولا گفتنش شنیده 
   .شد

مون خنده حاصل از دیدار پوریا، به اطراف نگاه کردم. روناک روی مبلی رو به روی با ه
سوزونهواران نشسته بود و قشنگ معلومه داره جیگر واران رو می .   

کرد. خسته نباشی دلاورسپیده الاغ درحال خوردن بود و کلا عقب نشینی نمی !   

   !این وسط گیسو رو نیست. دردسر درست نکنه یه وقت

   

   (روناک)

  :گیسو چشم از سپیده گرفت و سریع گفت

   .منم برم یه دوری بزنم -

  :اخمی کردم و با حرص گفتم

... یکی ما رو بشناسه بدبخت میشیممگه بازاره؟ بشین سر جات - .   

   .متقابلا با اخم جوابم داد

   .بابا بزار کیفمون رو بکنیم! حواسم هست نگران نباش -

کردم داد زدمه مسیر رفتنش نگاه میدرحالی که ب :  

   .حداقل باز دعوا راه ننداز -

دیگه میون اون همه رقصنده از دیدم پنهون شد. کلافه پوفی کشیدم و دستام رو به دو طرف 
   .باز کردم



کنم دیگهها! الان با کدو برابری میمن ماندم تنهای تنها... میان سیل به رقصنده - .   

ین نگاه کردم تا عقلم سر جاش بیاد. تا به روزرسانی شدم، سریع به اسراف کمی متفکر به زم
  :نگاه کردم و گفتم

   عه... واران کو؟ -

مان به جمال یک عدد دخترباز روشن شدسمت همون مبل های شیک رفتم که چشم .   

  :سرم رو متاسف به طرفین تکون دادم و گفتم

اون لبخندش احمقشو ببین... چقدر بدبختی تو! خدایا یعنی خاک تو اون سرت کنن. توروخدا  -
   .این کی بود انداختی وسط زندگی ما

دیگه خیلی با دیدن وضعیتش حرصی شدم. جوری که عضلات بدنم شد و قیافم مثل انار 
  :چروک شد. با بدبختی نالیدم

به این کشور که  ها؟! ای لعنتبابا من چه گناهی کردم که کراش پاکم شده سالار استغفراللهی -
   .سنبل فساده

دوباره رفتم تو جلد عصبی و آستین کتم رو بالا زدم. درحالی که با قدم های سریع سمتش 
رفتم، کلاه کپ یه بدبختی رو از روی میز برداشتم و روی سرم گذاشتممی .   

این دو تا حالا من موندم اون دو تا دختر کناریش چجوری نشناختنش؟ ایح اییح... بار الهی بزن 
ای خفنت آتیش بگیره. عمدا تیشرت تنگ دختر رو تجزیه کن. به حق پنج تن اون بدن عضله

زده.. بدبخت دختر ندیده خداپوشیده تا بدتر مخ بزنه. !   

یه بار تو زندگیم روی فردی که از نزدیک دیدم کراش زدم که اونم خراب از آب دراومد. اگه 
آورد. کرد و دک و پوز دخترهای آویزون رو پایین میمیجای من رایا بود، رگ غیرتش گل 

داشتنی هم هستکلا من خراب این دخترم! خیلی خره ولی دوست !  

تا به مبل رسیدم، دستم رو به لبه مبل تکیه دادم و با یه جهش دقیقا رو به روی واران نشستم. 
وی پا انداختمحقیقتا کمرم درد گرفت ولی سیس خودم رو حفظ کردم و خیلی شیک پا ر .   

تا نگا سبزش رو بهم دوخت، قشنگ کفش برید و فکش چیبید به زمین! نیشخندی زدم و دستام 
رو به هم قفل کردم. آرنج چپم رو به لبه مبل تکیه دادم و با لبخند ملیحی چشمام رو ریز 

   .کردم



گفتمبا نگاهم انگار قصد آزارش رو داشتم و می :  

   .بیه... مچتو گرفتم -

  :ناباور داد زد

کنی؟تو اینجا چه غلطی می -    

  :با مسخرگی سرم رو تکون دادم و گفتم

ت کوفت کنیاومدم علف بچینم واسه فردا صبحونه - .   

  :بعد پوکرفیس فاز یوسماز نگاهش کردم و ادامه دادم

عقده یک انسان بالغ میاد کلوپ چیکار؟ البته که جنابعالی اینجا رو با محل خالی کردن  -
    !اشتباه گرفتی

   .از شدت بهت عصبی شد و تقریبا با همون حرف زدنش نابودم کرد

   .تو بالغی؟ تو شترمرغ بالغم نیستی بیچاره -

هاش کردم و گفتمپوزخند رو تو تخم چشم :  

   .از شترمرغ کمتر باشم حداقل از تو بیشترم -

تم خم شد که متقابلا سمتش خم شدم. با عصبانیت کمی از اون دو تا دختر فاصله گرفت و سم
مون درهم قفل بود و هرکس تو ذهنش دنبال کلماتی واسه تخریب شخصیتی طرف مقابل نگاه

هام نگاه کنه؟! هرچند که وارانه و گیری تو چشمتونه بعد این مچبود. حالا من موندن چطور می
   ...اخلاق متفاوتش

   فقط بگو جریان چیه؟ -

و دستام رو به میز تکیه دادم لبخند ملیحی زدم .   

گویند. مهندس جانکنه جریان میای که از یک رسانا عبور میبه مقدار الکتریسیته - !   

خواد جلوی دونم میهاش رو به هم فشار داد و فکش تکونی خورد. من که میبا عصبانیت چشم
د دنبالماین دخترا خودش رو جنتلمن جلوه بده وگرنه تا الان با چماق میفتا !  



یهو سریع بلند شد و با همون سرعت دستم رو گرفت و مثل کش تمبون کشید. چند لحظه مات 
   .موندم و تو افق محو شدم

با سکندری نابودی که خوردم و قشنگ تا مرز پخش زمین شدن پیش رفتم، سریه به خودم 
  :اومدم و با نهایت توانم جیغ زدم

بابا ولم کن... هویچه مرگته نکبتی باز رم کردی؟!  - !   

ها کشوندم که دیگه واقعا ترسیدم. نکنه های از ته دلم، با عصبانیت سمت پلهتوجه به نعرهبی
وای نه عفتم کنه... بدبخت بشم؟! بزنه بی ...   

اومد. کل ترس و عجز رو تو چشمام ریختم و در کمال تعجب پوریا هم از پله ها پایین می
   .دستش رو گرفتم

دونی چقدر خرهپوریا دستم به تمبونت منو از دست این نجات بده... خودت می - !   

اول به واران و بعدش به من نگاه کرد. خیلی شیک دست تو جیبش کرد و لبخند ملیحی تحویل 
   .واران داد که برگام ریخت

   !داداش برو از طرف منم بزنش -

یرفت و دوباره منه خدازده رو کشیدواران هم نه گذاشت، نه برداشت؛ با جون و دل پذ .   

تا خود اتاق تو کف حرف پوریا بودم. این دیگه اوج نامردی بود. حالا یه بار از من حمایت 
شد؟ به حق علی مثل همون پوره سیب زمینی بری داخل تنورکردی چی میمی !  

ته نگاه کردم که با در رو بست و طلبکارانه به در تکیه داد. با بهت به اتاق تقریبا به هم ریخ
   .صدای دادش تکونی خوردم

کنی؟تا پنج دقیقه وقت داری توضیح بدی اینجا چیکار می - !   

  :نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم

   .من آرومم -

  :ولی متاسفانه آروم نبودم و بدتر از خودش داد زدم

و خودت اومدی یللی تللی؟بوم خودتم تا پنج دقیقه وقت داری بگی چرا ما رو انداختی پشت -    



   .سوال هر دوتامون یک جواب داشت

   !چون به تو چه -

   .کمی به هم نگاه کردیم و دیدیم اینجوری اصلا نمیشه و باید منطقی این مسئله رو حل کنیم

تون روز بد نبینهاز در فاصله گرفت و سمتم اومد که چشم ...   

توجه به ما سمت تخت چیز تو چیز بودن، بدوندر اتاق باز شد و دختر و پسری که قشنگ 
   .رفتن. یه لحشه دوتامون مات موندیم و صدای کار چندش اونا سکوت رو شکست

   ...اصلا انگار نه انگار ما اینجاییم! فکر کنم متوجه نشدن. این هیچ

ی با دیدن این کار اونم از نزدیک پاهام سست شد و از خجالت نفسم گرفت. لامروت کور بود
   !ندیدی دو تا چشم و گوش بسته اینجا مثل چنار وایسادن؟

هام رو گرفت و به شد که واران خیلی شیک شونهدیگه کار داشت به جا های باریک کشیده می
   .سمت مخالف چرخوند

کنمتو نگاه نکن... من الان حلش می - .   

  .آب دهنم رو قورت دادم و متأثبه سقف زل زدم

   .اوکی برو -

ای به یه جای پسره زد و قشنگ فازشون پرید. بچم گه ندیدم چیکار کرد ولی انگار ضربهدی
   .انقدر کفش برید که ناخودآگاه فارسی حرف زد

تربیت. عه... الاغ چرا به تمبون دخار مردم دست هوی آقا نکن این کارو... بیا عقب بی -
   .میزنی؟! میگم گمشو بیا عقب مرتیکه مستحجن

ت شدمعاشق همین خوی شنگول و بامزه آخ که من .   

اون دو عدد استغفرالله سریع به خودشون اومدن و بعد کلی چرت گفتن رفتن بیرون. نفس 
   .عمیقی کشیدم و سریع برگشتم

کردیم اون مون بودیم و سعی میمثل بز به هم زل زدیم. هر دو در تلاش پنهان کردن خنده
   .ژست دعوایی رو حفظ کنیم



ی دیگه وارد دوباره خواست حرف بزنه که باز در اتاق باز شد و دو تا به راه کج هدایت شده
  .شدن

شون کرد و در رو محکم بستواران با حرص به بیرون پرت .   

م م قایم کردم. خجالتی کی بودم من! چه خجالتی؟ خندهلبام رو به هم فشردم و سرم رو تا یقه
نبود اومد ولی اصلا شرایط جورمی .   

زد آروم گفتواران با لحنی که خنده داخلش موج می :  

   .بهتره بریم بیرون -

تند_تند سری تکون دادم و مثل موشک از اتاق بیرون رفتم. اتاق فساد یعنی این اتاق! حالا فکر 
رسیدن! اوفینا... عجب کن ما نبودیم و این زوج آخری وسط چیز تو چیز زوج اولی سر می

شدسمی می !   

بالا  اومد و استرس کل وجودش رو پر کرده بود، ابروهام مون میبا دیدن سپیده که سمت
   .پرید

دونست ما اینجاییم و شانسی اومده. ولی به چه دلیلمثل اینکه اصلا نمی !  

   (رایا)

لبام رو غنچ کردم و متفکر به اطراف نگاه کردم. چقدر اینا شنگولن! این راستین هم اصلا به 
فش نبود من اینجام! به درک... من اومدم خوش گذرونیکت گور بابای راستین! عه نه...  .

   .باباش مرد خوبیه

خوردن نفسم رو آه مانند بیرون دادم و سر روی میز گذاشتم. کل افراد کنارم آب شنگولی می
شدمولی من به دو کیلو متریش هم نزدیک نمی .   

م! همون دفعه اول واسه هفت پشتم کافی بودکناصلا یه حس گناه ناجوری پیدا می .   

مرگم شدم انگار برد پیت اومده پیشم. با ذوق برگشتم دستی دور بازوم حلقه شد که چنان ذوق
  .ولی تا پوریا دیدم ناجور از درون شکستم

تر از من زل از همینجا بود که دیگه اون آدم سابق نشدم. نفس کلافه ای کشیدم و به قیافه کلافه
   .زدم

   .به یک آن ابروهام بالا پرید



   !چی شده؟ -

  :سرش رو پایین انداخت و آروم گفت

   !یکی زنگ زده پلیس... دقیفا پشت سرمونن. ضایع نکن -

حیرت زده دسته صندلی رو گرفتم. از شدت بهت و حیرت نفسم بند اومد و قلبم چنان از ترس 
هاش بالا رفتکوبید که خطر پاره شدن رگمی .   

شد. سرم رو پایین داد. فقط بوی خطر و ترس حس میدیگه فضا بوی شادی و زهرماری نمی
  :انداختم و با ترس زمزمه کردم

  !چیکار کنیم؟ -

   .فقط ریلکس باش. تقریبا همه متوجه پلیس شدن... از کلوپ باید بریم بیرون -

کوم به قتل یا فوقش همکاری در وقت تا این حد از کلمه پلیس نترسیدم. الان که دیگه محهیچ
ستقتلم و کلاهم پس معرکه .   

های لرزونم رو گرفت و کلاه کپی روی سرم گذاشتدست .   

   .رایا -

  :سریع سر بلند کردم که لبخند مهربونی زد

زارم آسیبی بهت برسه. الان نمی من مواظبتم. شما به خاطر ما تو این دردسر افتادین؛  -
یتقریبا مثل دوستم !   

   !آب دهنم رو قورت دادم... من دوست داشتم! یه دوست که مواظبم بود و چی بهتر از این؟

البته مهم ترین دلیلم واسه مراقبت ازت اینه که اگه بلایی سرت بیاد، راستین به ده قسمت  -
کنهمساوی تقسیمم می .   

بودی تو؟تو اون شرایط لبخندم عمق گرفت. راستین مومیایی من! مهربون کی  !   

های سریع اما طبیعی داشتیم. هرآن حس تر گرفت و سمت خروجی برد. قدمدستم رو محکم
ها پلیس داد میزنهکردم مثل فیلممی :  

   .صبر کنید -



ما هم مثل پلنگ بدویم ولی تا خود خروجی هیچ اثری از پلیس نبود. با رسیدن به خروجی 
   .چشمم به جمال همگان افتاد

.. همه رو هستاوفینا. - !   

  :واران عصبی نفسش رو بیرون داد و رو به روناک تحدیدوار گفت

کنی ولی فعلا باید بریمبعدا باید جواب پس بدی که اینجا چیکار می - !   

  :آروم با آرنج ضربه ای به پهلوی گیسو زدم و زیر لب گفتم

 کجا بودی؟ از کجا فهمیدی پلیس اومد؟  -

  :مثل خودم آروم گفت

رقصیدم که یاسمن و آوید همزمان اومدن و مثل کش تمبون آوردنم اینجا. داخل پیست می -
  .انگار نویان و سپیده که نزدیک هم بودن رفتن سراغ روناک و واران

زده... به راستین نگاه کردم ولی اون نگاهش به رو به رو بود. نگاهش عصبی بود... حیرت
   !حرصی

بال کردم که کف خودمم برید. سریع دست گیسو رو گرفتم و نفسم با تعجب مسیر نگاهش رو دن
   .رو به زور بیرون دادم

ها. پلیسب... بچه - !   

   .دقیقا اول کوچه کلی ماشین پلیس که همه مسلح بودن و ما رو نشونه گرفتن، وجود داشت

ح دیده بست بود و کار ما سخت تر شد. صدای قلب همه به وضوهمه تو شک رفتن. کوچه بن
شدمی .   

صدای بلندگوی پلیس زنگ خطری برای همه بود و جای تعجب داشت که فارسی حرف 
زدمی :  

هاتون رو بیارید تون سنگین تر نشه. دستاز همه جهت محاصره هستید. تسلیم بشین تا جرم -
   .بالا

مون رو بالا بردیمهمه تسلیم شدیم و دست .   



  :آوید با عصبانیت زیر لب گفت

   !فاک -

  :روناک نگاه کوتاهی به کلوپ انداخت و آروم گفت

بوم کلوپ... همه برید اونجاپشت - .   

  :نویان با اخم گفت

   .اگه میخوای بپریم باید حواست به فاصله و ارتفاع باشه -

بوم دوختم که چشمم به طناب مرتبط بین دو خونه شدنگاهم رو به پشت .   

بشیم تونیم ردبا اون طناب می - .   

  :لبخند همه نشانه از کاهش ترس بود. واران زیر لب گفت

بومهشمارم. همه سمت کلوپ برید. پله ها رو برید بالا... اونجا در پشتتا سه می - .   

شدن نگاه کردیم. همین اول کار باز پاهام سست سری تکون دادیم و به مامور ها که نزدیک می
  .شد

   ...یک -

دست به دست هم داد تا احمقانه داد بزنم کل ترس و اضطراب :  

   .سه -

و خودم زود تر از همه سمت کلوپ دویدم. صدای داد خاک بر سرت راستین و به همراه 
ی ایست گویان پلیس ها به گوشم خوردنعره .   

کرد که به لطف لگد مون کم میدیگه همه مجبوری پشت سرم دویدن. جمعیت انبوه سرعت
های باکلاس ی نویان و پوریا، مردم کنار می رفتن و البته یه فحشنگانهفرهزدن های بی
دادنخارجی می .   

با نفس_نفس سمت همون پله ها دویدم و سریع بالا رفتم. با ترس برگشتم که واران و سپیده با 
ها کردنکمک همدیگه میز پر از خوراکی رو سد راه پلیس .   



در اشاره کرد و نفس_نفس زنان داد زدبه راه رو رسیدیم. پوریا به آخرین  :  

   .اونجاست -

از شدت هیجان و فاز گرفتن، اخمی کردم و جوری سمت در رفتم که قشنگ پام به فنا رفت. 
   .ناخودآگاه آهی از گلوم خارج شد و گویای اوج درد و ترس درون قلبم بود

   .راستین در رو باز کرد و تند_تند دستش رو در هوا تکون داد

   .زود باشید برید -

بوم می رسیدی! طناب به میله ای وصل بود و اون طرفش هم به دقیقا با عبور از در به پشت
ی خونه جلویی گره خوردمیله .  

با ورود پلیس ها به راه رو، حیرت زده از در عبور کردم. راستین آخرین نفر اومد داخل و در 
   .رو محکم بست

د زدسفت به در چسبید و عصبی دا :  

   .پوری یه چیزی بیار بزاریم پشت در -

بی هدف  .پوریا دید همه دارن نگاهش می کنن و پای حیثیت وسطه، دست و پاش رو گم کرد
ی چوبی کنار در رفت و تا خواست هلش بده، یهو اخمی کردسمت جعبه .   

  :با حرص صاف وایساد و رو به راستین غرید

   .پوری و مرض -

وت کردن. صدای لگد های پلیس، اعصاب همه رو خورد کرد. همه با همه یه لحشه سک
  :عصبانیت داد زدیم

   .پوری زود باش -

داد، جعبه چوبی رو دقیقا جلوی در گذاشت تا مون فحش میپوریا هم درحالی که به تک تک
   .ورود پلیس سخت تر بشه

فتراستین نفس راحتی کشید و با لبخند و نگاه هیجانی رو به در گ :  

تون دربیادانقدر زور بزنید تا جون - .   



   .نویان نشخندی زد و سریع به طناب نگاه کرد

هامونو مثل گیره بگیریم و از طناب سر بخوریمباید لباس - .   

  :روی نوک پا چرخیدم و درحالی که به طناب نگاه میکردم متعجب گفتم

کنیمبخورد میآخرش چی؟ اگه به آخر طناب برسیم تلپی به دیوار  - .   

  :چشم زخمیش رو بهم دوخت و بی خیال گفت

   .خب به درک -

کنه! واران دست به سینه قدمی سمت حیرت زده ابروهام بالا پرید. ببین چطور آدمو سوکس می
  :طناب برداشت و در همون حالت گفت

   .هرکس کت پوشیده، کت رو دربیاره تا بتونه باهاش از طناب بگذره -

نگاه ترسیده ای به در انداخت و گفتیاشمن  :  

   من و سپیده یا تو و دوستات که کت نداریم چه غلطی بکنیم؟ -

واران هم نه گذاشت، نه برداشت، زرتی کت روناک رو وحشیانه از تن بیرون کشید که 
  :روناک با بهت داد زد

کنی؟چیکار می -    

  :واران زیر لب گفت

   .سعی کن خفه شی -

ور کمر روناک حلقه کرد و با اون یکی دستش کت رو چرخوند. در همون حالت دستش رو د
شون، سریع کت رو انداخت اون طرف و با سمت طناب دویدن و همزمان با پرش ترسناک

   .دستی که دپر کمر روناک بود گرفتش

ریخت. با رسیدن به آخر طناب، واران خوردن و پشمای ما این طرف میاونا راحت سر می
بوم گذاشت. روناک رو مثل گونی برنجی پرت کرد و ی پشتهاش رو بالا برد و روی لبهپا

   .خودشو رو به سختی بالا کشید

  :با بهت نفسی گرفتم و گفتم



   ...خار مادر گانگستر بازی -

  :از اون طرف واران که به روناک حیرت زده می خندید داد زد

   .دو نفر_دو نفر بیاید -

بانی جا به کت روناک رو مچاله کرد و همچین پرتش کرد که مرز های دوازه تو همون حالت
   .جا شد

ی من به هوا رفت. دیگه بماند چه دعوایی همینجا کت قشنگ به صورت راستین خورد و قهقهه
   .شد که کی با کی بره! آخرش هم با یادآوری پلیس همه ساکت شدیم

اران از طناب عبور کرد. یاسمن هم ی عربده هایی پوریا دست یاسمن رو گرفت و دقیقا مثل و
پیچوند رو به سپیده گفتزد که بیا و ببین. نویان درحالی که کت روناک رو دور دستش میمی :  

ترسم یهو طنابو پاره کنیوالا می - .   

اخمی کردم و به قیافه عصبی و ناراحت سپیده نزل زدم. این پسره خیلی پررو شده! همزمان با 
پامون رو دراز کردیم و لگدی به ساق پاش زدیم گیسو .   

   .ببند دهنتو -

   .شاتاب شو ملعون -

  :نویان اخمی کرد و با حرص سپیده رو بغل کرد که سپیده داد زد

خوام با تو برمولم کن من نمی - .  

  :نویان پوکرفیس سرش رو تکون داد و زیر لب گفت

   .قد قد قد قد -

اینا هم رفتن! این گیسو و آوید عجیب امشب اندکی عاقل شدن و بی حرف ریز ریز خندیدم. 
   .ولی با نگاه انزجار کننده چیز تو چیز از طناب عبور کردن

   !من موندم و راستین و کت بنده که به دست آوید برده شد

در  هر چقدر صبر کردیم هیچ کتی نفرستادن، در هم در آستانه باز شدن بود. ناگفته نماند منم
  .آستانه سکته بودم



   ...هیچی دیگه

راستین هم خیلی شیک تیشرتش رو درآورد که قشنگ فکم چسبید به زمین! یا حضرت شیکس 
   !پک

ی لختش خجالت و اون حس ناشناخته به قلبم کمرم رو گرفت و محکم بغلم کرد. با حس بالا تنه
ور شدنحمله .   

ناب دویدم و موقع پرش چنان نعره یا حسینی سر با بهت چشمام رو بستم. پا به پاش سمت ط
بندش پرده گوش راستین پاره شددادم که پشت .   

بوم و محکم بغلش کردم و خودم رو به آغوش هیجان و ترس سپردم. با پرت شدن روی پشت
   .خورد شدن مهره های کمرم، فهمیدم که نجات یافتم

دوباره لرزیدم و صورتم درهم جمع شد. خیز شدم که با دیدن بدن راستین هیجان زده نیم
   !خجالتی کی بودم من

  :با حرص چشمام رو بستم و جیغ زدم

ناموسخره بپوشون خودتو بی - .   

ی ریز سپیده به گوشم خورد که اخمی کردم و صاف ایستادم. پلیس ها روی صدای خنده
سریع تیشرت جذب  کردن. راستین با ابرو های بالا رفتهبوم شکست خورده نگاه میپشت

غره ای به لبخند نازش رفتممشکیش رو پوشید که نفس عمیقی کشیدم و چشم .   

  .واران دهن باز کرد چیزی بگه که با صدای سامان حیرت زده ساکت شد

   .به اندازه کافی دردسر درست کردید. زود بیاید -

دمبوم نگاه کردم که با سامان رو به رو شبا بهت به اتاقک روی پشت .   

  .دهنتو -

***   

خلاصه که دیشب سامان از همون اپل حواسش به ما بود؛ تا خود خونه عصبی بود و جز 
دونم هدفم چی بود رفتم پارتی؟! تازه هیچ چیز خاصی هم پسرا، همه شرمنده بودیم. واقعا نمی

   .اتفاق نیفتاد



   .تا رسیدن به خونه، بی توجه به سوال پیچ کردن پسرا خوابیدیم

مون رو گذاشتیمدقیقا ساعت چهار صبح بود که کپه مرگ .   

   ...و حالا هم بیداریم

   !اگه گفتید ساعت چنده؟ آ باریکلا... ساعت شش صبحه

به چه دلیل این ساعت بلند شدیم؟ چون واران گور به گوری همه رو بیدار کرده و انگار خر 
   .گازش گرفته این سر صبح میخواد بره سراغ نقشه

ای خواب آلود سر روی میز ناهارخوری گذاشتیمهمه با چهره .   

کرد. با حرص چنگی به موهام زدم و سوخت و سرم درد میخوابی چشمام میاز شدت بی
  :نالیدم

وقت ما ساعت شیش شن؛ اونحاجی فازت چیه؟ حتی خود مافیا ساعت دوازده بیدار می -
   !بیدار شیم؟

سرش گذاشت و در همون حالا به واران نگاه کرد و گفت آلود کوسنی زیرنویان خواب :  

   خودت خوابت نمیاد انصافا؟ -

ای گفت. تا چند ثانیه حرف نزد و ما هم دیدیم خفه شده، با خیال راحت واران با اخم و جدی نه
   .خوابیدیم

شرف چنان با مشت به میز کوبید که همزمان حادثه منا رخ دادولی بی .  
زرتی از روی صندلی افتاد و مثل تف چسبید به زمین. گلدون روی میز چپه شد  سامان بدبخت

و آبش ریخت روی لباس روناک. دوباره از این طرف موقع ایجاد شک، سر پوریا و آوید به 
   .هم خورد؛ با شنیدن صدای ضربه قلبم مچاله شد

کنهکرد با یه ضربه تولید سم بهاش مثل خط صاف شد و فکر نمیواران لب خوابی بی .
مون ایجاد شد که با حرص عصبانیت داد ور کرد. ارتباط ذهنی بینعصبانیت همه رو شعله

  :زدیم

   !چه مرگته نکبتی؟ -

ی دیگه ای به میز زد. با عصبانیت گفتواران هم کم نیاورد و ضربه :  



   !همین الان همه میرید حموم تا خواب از سرتون بپره. کلی کار داریم... یالا -

هاش رو بست. یعنی به کتفمم نیستی! سپیده با یاسمن با خستگی سر روی میز گذاشت و چشم
جونی عینکش رو صاف کرد و گفتپوزخند بی :  

هاست که آدم با حموم سرحال میشه. من تازه بعد حموم یه دور خواب داداش اینا مال فیلم -
طلبمدیگه می .   

   .نیشخندی زدم و حرفش رو تأیید کردم

   .دقیقا -

زدم تأثیرش بیشتر بودپوفی کشید و از میز فاصله گرفت. با دیوار حرف می .   

کنید. همین که گفتمسریع صبحونه کوفت می - !   

  :یهو روناک با حرص بلند شد و داد زد

ش دستور میدی؟ مگه تو رئیسی؟یعنی چی که تو همه -    

قرار دادم گاه چونمکلافه پوفی کشیدم و آرنجم رو تکیه .   

   .شروع شد -

  :واران با اخم قدمی سمتش برداشت و خودخواهانه گفت

   .آره من رئیسم -

  :گیسو چشم گرد کرد و گفت

   بر چه اساس؟ -

   .بر اساس اینکه ما از شما بزرگتریم -

  .حرف آوید آغازی برای دعوا بود. سامان سریع بلند شد و جو رو آروم کرد ولی شدنی نبود

شید و هاست. شما چند تا آدم بالغید... الان یه گروه حساب میها این لجبازی کار بچهبچه -
   .همه یه هدف دارید. پس بدون این کلکل ها بیاید با هم مشورت کنیم



  :لبخندی زدم و گفتم

   .تأثیرگذار بود -

ای مسخره بعد حرف من دوباره جنگ شروع و سامان هم با خاک یکسان شد. پوریا با حالت
کرد و این اوج دهنش رو کج کرد و به خودش رو جلو کشید. با تحقیر جملاتش رو ادا می

کردم رفیقیمنامردی بود؛ اونم بعد اینکه فکر می !  

یعنی باید روناک رئیس بشه و ما به حرف یه دختر گوش بدیم؟ به خاطر سه چهار تا نقشه  -
کشه دلیل نمیشه به ما دستور بدهکه می .   

  :یاسمن هم متقابلا تحقیرانه گفت

تونید بکشید بدبختاهمون سه چهار تا نقشه رو هم نمی - .   

کشید که سامان دادی زد و دعوا رو خاتمه داددیگه بحث داشت به ضرب و شتم فیزیکی می .   

بسه بابا. عین سگ و گربه به هم میپرن. اصلا رئیس نمیخواد! مگه اجباره که رئیس باشه؟  -
باید با هم مشورت کنیم تا این موضوع تموم بشه همه .   

هاش رو با تا دهن باب کردم ضایعش کنم، بدتر سوکسم کرد. انگشتش رو سمتم گرفت و چشم
   .حرص ریز کرد

دونم و توبگی تأثیرگذار بود من می - !   

شد  ی حرصی کرد و دستش رو به میز تکیه داد. سمتش خمهای گرد تک خندهراستین با چشم
  :و گفت

کنی؟مثلا چیکار می -    

ش زل روناک دستمال رو سمتش پرت کرد و دست به کمر خیلی ریلکس به سر داغون شده
   .زد

   !یه کمک کردی دلیل نمیشه واسه من شاخ بشی -

   .پوریا از زیر میز پاش رو دراز کرد و لگدی به پای سامان زد که آخی از دهنش خارج شد

الیت بشه دیگه رایا رو تحدید نکنیاینو زدم تا ح - !   



با بهت و هیجان خندیدم و به سامان نگاه کردم. ما از هم متنفریم ولی همدیگه رو دوست داریم. 
   !یه جمله کاملا بی ربط ولی پر از معنی برای ما

   .بر خلاف انتظارم، سامان لبخندی زد و ابرویی بالا انداخت

دیگه رو دارید؟خب! دیدید چقدر خوب هوای هم - !   

همه سکوت کردیم و متعجب به هم زل زدیم. کی انقدر به هم عادت کردیم؟ همون لحظه نفرت 
   .پر زد و حس عمیقی تو قلبم جا گرفت

آوردیم، حالا تقریبا دوست دیگه میکرد مایی که بدترین بلا ها رو سر همکی فکرش رو می
   شده باشیم؟

روی میز گذاشتروناک لبخندی زد و دستش رو  .   

دیگه دفاع .. مثل چند تا دوست از همدیگه نه از هم متنفریم، نه جنگی داریم و نه لجبازی -
کنیم تا حیدر خرمگس رو به فا... فنا بدیممی .   

هاشون کردن و دست روی دست روناک گذاشتن. در کمال تعجب، همه لبخندی مهمان لب
ان تا آخرش رو خوند و با حرص داد زدروناک منتظر به سامان چشم دوخت. وار :  

   .اون نه... عمرا دیگه بهش اعتماد بکنم -

  :روناک لبخند ملیحی زد و لجوجانه گفت

کنیمی - .   

کنمنمی - .   

کنیمی - .   

کنمنمی - .  

   .روناک با عصبانیت همچین جیغی زد که دهنم کف کرد

کنیکنی یعنی مید میگم می - !   

خندید گفتهایی که میالکی با تعجب و چشمواران هم  :  



   !چیو بکنم؟ -

   .غش_غش خندیدم و مشتم رو به میز کوبیدم

   .لات بمیری واران -

ی غمگینی کرد و روی صندلیش نشستخنده سامان تک .   

   .همین که شما با هم دوست باشید واسه من کافیه -

مان نشست. اصلا جیگرم واسه سامان کباب ی روناک از روی واران، روی سانگاه بهت زده
خواد بفهمه این بچه بود و از سر نفهمی یه خبطی کرد؟شد. چرا واران نمی    

  :پوریا دهنش رو واسه سامان کج کرد و رو به من گفت

 تو چرا دستت رو نمیزاری؟  -

   .با خستگی سر روی میز گذاشتم و چشمام رو بستم

شما بیاید نزدیک تر؟ حال ندارم بلند بشم! میشه  -  

شون لبخند روی لبم آورد. یاسمن با ذوق گفتصدای خندیدن :  

   .باید عکس بگیریم -

مرگ بلند شدمبا آوردن اسم عکس، سنسور هام فعال شد و ذوق .   

   !ایول ایول... عکسو خوب اومدی -

ش گذاشت و گفتراستین با خنده دستش رو زیر چونه :  

ایتو دیوونه - .   

   .چاخلص مومیایی -

   .سامان با لبخند گوشیش رو از روی میز برداشت و جلوی صورتش گذاشت

   .خب حالا ژست بگیرید -



تا ما خواستیم ژست بگیریم، موشی روی میز پرید. یه چند لحظه سکوت شد... پخش شدن 
ی پسرا و صدای چیک گرفتن عکسآهنگ او نو نو نو تو ذهنم همزمان شد با نعره !   

دایا حتی یه عکس درست حسابی رو ازمون دریغ کردی؟خ    

***   

سامان به زور موش رو دور کرد و تا اوم موقع پسرا تا مرز مرگ پیش رفتن. اونا از ترس 
   !غش کردن و ما از خنده غش کردیم

  :بعد دور کردن موش، سامان دوباره گوشیش رو بالا گرفت و گفت

   .خب حالا دوباره ژست بگیرید -

  .پسرا سریع صاف وایسادن و چنان سیس که گرفتن که کفم برید

  :نویان متفکرانه پا روی پا انداخت و به افق نگاه کرد و زیر لب گفت

   .این ژست بهم حس گنگ میده -

زد زیر لب گفتسپیده درحالی که معصومانه به دوربین لبخند می :  

   از کی تا حالا ژست دهه شصت حس گنگ میده؟ -

پوریا چنگی به موهاش زد و تو همون حالت به دوربین نگاه کرد. لبخند بانمکی زد که 
کرد. یاسمن پوکرفیس با زبونش صدای ناهنجاری تولید کردچسماش رو معصوم می .  

پوریا هم عصبی شد و سمت یاسمن خیز برداشت که همه از فاز دراومدیم و فریادگویان سعی 
   .در جدا کردن اینا بودیم

  !نور فلش عکس، نشان از عکس سمی دوم داد

***  

شکونمبه حرضت قریش این دفعه درست ژست نگیرید همین دوربین رو، روی سرتون می - .   

  :همه ژست گرفتیم و لبخند ملیحی زدیم. همزمان زیر لب گفتیم

   .شاتاپ کلوز د دور -



  :یهو سپیده جیغ زد

   .وای موووش -

خواست بلند بشه ولی هم وباره پسرا از ترس داد زدن. راستین که میبا دیدن موش روی میز د
   .خودش و هم صندلیش چپه شد

   .موش پرید بغل واران که واران قشنگ جیغی زد و پای روناک رو سفت چسبید

   .روناااااک اینو دور کن -

  !عکس سوم هم سمی بود

   (گیسو)

یش هم درست از آب در نیومد، تصمیم بر همه بعد گرفتن هزار تا عکس ناجور که حتی یک
   .خوردن صبحونه گرفتیم

گفت بریم دیر شد، بریم دیر شد... آخرش هم چنان واران هم مثل ناظم مدرسه ها هی می
ی خدا ما گسنمونه! همون لحظه شکم خودش خونه رو لرزوند و به ای سرش زدیم که بندهنعره

   .یاری همون بزذگ بالا سری خفه شد

مون هم مثل آدم نیست. یاسمن یه لقمه نون و پنیر ی خوشم میاد حتی صبحونه خوردنیعن
کرد که هر دفعه یه خورد، بعد به پوریا زل میزد و با حال نزاری نون روی میز پرت میمی
شد تو چشم و چال یکی! معلوم نیست چه مرگشه. نون خدا حرمت داره و این ش شوت میتکه

کنهشکنی میخر حرمت .  
با  .آخرش انقدر این حرکت رو تکرار کرد که پوریا دیگه آب رادیاتورش قاطی کرد

   .عصبانیت لیوان شیر رو روی میز کوبید که دار و ندار میز چپه شد

زنی؟ شاخ دارم یا دم؟ش مثل گوسفند بهم زل میچته همه -    

زنه که آخرش خودش ضایع بشه؟این چرا یه جوری حرف می    

ه نونی داخل دهنم چپوندم و گفتمبا خندی تک :  

ی الف و بگزینه - .   



ای بعدش عین نظام دو برره داخل شب های برره خندیدم. یاسمن که تا الان پوکر بود، قهقهه
  :زد و بهم گفت

   .حلال اولسون -

پوریا با حرص رو به واران، پاش رو دراز کرد و به ساق پاش کوبید که صدای چلپسش تو 
و آب پرتقال مثل هسته هلو پرید تو گلوی بدبخت فضا پیچید .   

توجه به جون دادنش با عصبانیت گفت بدون :  

   !ببین دو تا دست گذاشتیم رو هم چه پررو شدن... از همین الان دارن سواری میرن -

ش رو سمتش پرت کردسپیده گیلاسی خورد و هسته .   

کردیموگرنه جر... دهنتون رو سرویس میکنیم بدبخت تون میشاتاپ شو... الان ملاحظ - .   

زد با حالت مسخره ای گفتنویان همونطور که ریلکس نون تست رو گاز می :  

   !چه ترسناک -

دونم یاسمن چرا از دیشب سگ شده؛ مشتش رو به میز کوبید که باز وسایل روی به خدا نمی
   .میز چپه شد

   .یعنی چنان جملهای گفت که پشمام ریخت

هام قاطی به قول فری... چنان بکوبم به گرز گران که یادآوری چرخ هفت آسمان. الان سیم -
بینم با باندای مومیایی کرده؛ زر بزنید به جون رایا که میخوام یه روز هم ریخت نحسش رو ن

تون میزنم. آندرستند؟به هم گره !   

گرفت. صدای کلاغ سکوت تا یه چند لحظه سکوتی آشپزخونه که هیچ... کل ویلا رو در بر 
شکست. فری کیه؟رو می    

   فردوسی رو گفتی فری؟ -

هاش کرد چنگالش رو ماهرانه بین انگشتخوارانه نگاه میطور که پوریا رو خونیاسمن همون
  :چرخوند و گفت

   .آره... یه ارتباط نزدیکی باهاش دارم -



ش رو کج کرد و پوکرفیس گفتآوید بدون توجه به تحدید یاسمن، در حالت مسخره ای لب :  

وقت چه ارتباطی؟اون - !   

یاسمن آروم گرفت و خانمانه روی صندلی نشست. یه سیس خفن گرفت و آرنجش رو به میز 
  :تکیه داد. دستاش رو به هم گره زد و با اعتماد به نفس لب زد

هنامه رشد کردن. ی شامن از بچگی با شاهنامه بزرگ شدم و افکارم با داستان های آموزنده -
   !یه شبم خواب فردوسی رو دیدم و بهم وحی کرد که عاشقمه

  :بعد زیر لب با شرمساری زمزمه کرد

   .الهی العفو -

زمان پلکی زدیم و نفس عمیقی کشیدیم. با تأسف بهش زل زدم و تکه نونی داخل دهنم همه هم
ار بهش گوشزد کردم که ای عزیز جا کرد. بالغ بر هزار بزنی رو جابهگذاشتم. مرز های لاف

   .دل من کمتر جلو مردم خربازی دربیار

   !الان این چه ربطی داشت؟

  :واران دست به سینه به صندلی تکیه داد و گفت

  . .صبحونه کوفتم شد -

ای شد و مظلوم سر پایین انداخت. دیگه کم_کم نگاه ها از یاسمن به معنای واقعی کلمه قهوه
برداشته شد و دوباره مشغول شدیمروی یاسی  .   

ای خواستم با دهن بخورم که سامان با بهت میوه رو برداشتم و به طرز بی فرهنگانهجعبه آب
سریع از دستم کشیدش. قشنگ تو همون حالت خشک موندم و کل ذوقم واسه خوردن آبمیوه 

   .لاکچری خارجی پرید

یوانخوان از این بخورن، بریز تو لبقیه هم می - .   

  :نفسم رو آه مانند بیرون دادم و مظلوم گفتم

   .بابا من با لیوان هیچی از گلوم پایین نمیره -



کنده قاشق نوتلا رو داخل دهنش آوید پوزخندی زد و نه گذاشت، نه برداشت... رک و پوست
  :فرو برد و با تحقیر گفت

   !برو داخل آفتابه بخور. نی هم داره -

دینامیتی زد زیر خنده که کل چایی تو دهنش ریخت تو صورت روناک و منم بیشتر رایا چنان 
   !با خنده این شکه شدم تا حرف سمی آوید! بمیری گاوید

با فکر خوردن آبمیوه داخل آفتابه، صورتم درهم جمع شد. انقدر از ضایع شدن حس بدبختی و 
لی تنها آتیش زدن آوید آرومم خواست بشینم زار بزنم وفلاکت بهم دست داد، که دلم می

کنهمی .   

   !چاقو رو برداشتم و بی ملاحظه سمتش پرت کردم. دقیقا همه چیز رفت رو صحنه آهسته

کرد و دهنش مثل شتر باز شده بود. راستین و پوریایی روناکی که نون رو سمت رایا پرت می
   .که مبهوت به چاقو زل زده بودن

ش رنگش پریده بود و لقمه وسط راه موند. از شدت تل در خونهبدبخت ساسان از ترس ایجاد ق
   .ترس توانایی مومیایی شدن رو داشت

  ...منم تازه فهمیدم چه گوهی خوردم و با ترس بلند شدم که چاقو رو بگیرم ولی

نوشید، به سمت راست کج شد و چاقو با قدرت به آوید خیلی ریلکس درحالی که شیرش رو می
د کرد که صداش تلنگری واسه تپیدن قلبم بودکابینت برخور .   

زده به چاقو زل زدن و تنها آوید بود که ریلکس و شیک روی نون تست همه مبهوت و حیرت
مالیدمربا می .   

از فکر اینکه نزدیک بود آدم بکشم، وجودم زیر و رو شد و در صدم ثانیه جون از پاهام 
   .رفت

  :سپیده مبهوت رو به آوید لب زد

   !خار مادر ریلکسی -

  :رابا هم متقابلا سرش رو تکچن داد و گفت

جا کردآشامی رو جابهمرز های خون - .   



های گرد از عصبانیت بلند شد و سمتم خیز برداشت که آوید اصلاح طلبانه و با نویان با چشم
  :همون سیس داد زد

   .ولش کن -

ش گذاشتبا بهت بهش نگاه کردم که نیشخندش رو به نمای .   

خواد منو و خداحافظ زندگی! گودبای سالار زندگیم! بازگشت خدا به سوی اوست. این می
دوزه. کوفتت بشه! حیف پوست نرم و لطیفمکنه و باهاش کت چرم میبکشه! پوستم رو می ...   

   ...اشهد و ان لا الاه -

هسامان پرید وسط ذکر گفتن و در تلاش بود دوباره جو رو برگردون .   

   .ام... بیایید نقشه رو یه بار دیگه مرور کنیم -

های بهشتهپلکی زدم و وا رفته به صندلی تکیه دادم. این سامان گلی از گل !   

  :واران نگاه عصبیش رو ازم گرفت و رو به سامان تند_تند و بدون ذره.ای غلط لفظی گفت

حیدره و مثل فیلمای هالیوودی یه  اسکات مورنی چهل و پنج ساله، روانشناسی که از آدمای -
ش داخل یه خیابون روانشناس چلمنگه که با کشتن آدما عطش روحش ارضا میشه. خونه

خبر داره که هر کنه. یه زن از همه جا بیست و یه نگهبان تیز ازش مراقبت میحفاظت شده
پیچهی دعواشون داخل خیابون میروز آوازه .   

ی این خرطبق نقشه ...   

روناک اشاره کرد و ادامه داد به :  

گیریم چون شیم از جهت های مختلف خونه رو تحت نظر میبه گروه های دو نفره تقسیم می -
   .آدمای حیدر اونجا کمین کردن تا سامان رو گیر بندازن

خانومش ساعت پنج بعد ظهر هر چهارشنبه میره دنبال پسرش که کلاس موسیقی داره و وقت 
رد خونه بشیم. قبل از اون باید آدمای حیدر رو شناسایی یا گمراه کنیم که واسه مناسبیه تا وا

   .شناسایی دو نفر میرن داخل حیاط اسکات

   .نفسی گرفت و دوباره به صندلی تکیه داد



تون به پنجره خونه ها و ماشین قطعا چون شناختی از ما ندارن واکنشی نشون میدن. حواس -
ی خونه ها رو پوریا و گیسو و راستین که دوربین های مخفی همههای پارک شده باشه. 

کنن و نویان اندازن. نگهبان رو آوید و نویان لت و پار میگیری خوبی دارن از کار مینشونه
ایسته تا کسی شک نکنهکه هیکلش شبیه نگهبانه جای نگهبان می .   

ط باشیم و فقط ما پسرا اسلحه زارید تا با هم در ارتباتون میچند تا هدفون داخل گوش
کنید تا نسخه های مختلفی از اعترافات اسکات تون جاساز میگیریم. همه ضبطی داخل لباسمی

   ...داشته باشیم. واسه اعتراف

یعنی تا آخر نقشه رو مو به مو و کلمه به کلمه گفت و توجهی به دهن بازمون نکرد. بعد کلا 
آب رو یه نفس نوشید چیز نفس عمیقی کشید و لیوانهمه .   

  :یهو رایا با ذوق گفت

   .اسم رمز داشته باشیم -

  :سپیده با دهن کجی ضربه آرومی به بازوش زد و غرید

   .ول کن جون جدت -

  :راستین دست به سینه ابرویی بالا انداخت و خنثی و عاری از هر حسی گفت

   مثلا؟ -

ریز کردهاش رو بامزه رایا لبخند ملحی زد و چشم .   

ی ثابتهمثلا آوید میشه قاسم سیزده، گیسو هم بشه سکینه سیزده. اصلا سیزده کلمه - .   

   .انقدر کلماتش جالب بود که همه از فاز بی حسی بیرون رفتن و هرکس یه نظری می داد

  :واران با ابهت سینه سپر کرد و تحدیدوار گفت

   .من جیگر سیزده -

ش کردنویان اخمی کرد و مسخره .   

   .لابد جیگر تو کلاه قرمزی؟ کجات جیگره بدبخت... آخ -

   .با آخ گفتنش نگاهم به واران کشیده شد. قشنگ معلومه زیر میز یه بلایی سرش آورد



مراد، شکرطلا، عنبرنساءالله، ممد، قلاصغر، اکبر، شمس ...   

گفتیم... خفنهایی میاصلا یه اسم !    

هاش رپ فته و حتی پسرا هم به جون هم افتادن، با اقتدار بلند شد. چشمرایا دید بحث بالا گر
  :بست دقیقا مثل واران تند_تند گفت

الله، روناک قمر، ساسان سوسمازه، واران اصغره، گیسو سکینه، آوید قاسم، راستین شمس -
هم  یاسمن همون یاسمنگولا، سپیده صغری، پوریا سیب زمینیه، من خوشگل و جذاب و نویان

   ...گلابی

  :با آوردن اسم نویان سپیده عر عر خندید. تا نویان خواست رایا رو چپه کنه رایا سریع گفت

   .بابا گلابی کیلو صد و بیست هزار تومنه دیگه فحش نیست، قربون صدقه محسوب میشه -

  

زد. روناک با حرص اخمی کرد و گفتجا قهقهه میکردی هموننویان رو ول می :  

ها گند زدین داخل ابهت نقشه منین اسما چیه؟ بابا با این اسما - .   

جا جنگ میشه! ها شک ندارم بساط خنده به راهه و همونکسی محل سگ بهش نداد. با این اسم
ایه ولی ما همینیم که هستیمواقعا اسم مسخره ...   

  !چند تا دیوونه

چیزش بهم داد رو در دست گرفتم. همه گوشی که سامان لبم رو با زبون تر کردم و با خستگی 
ی اینا دست به دست هم دادن تا بغض به گلوم چنگ بزنه و قدر گوشیم رو خارجی بود. همه

   .بدونم. گوشی هیچ... ای سالار من در کجا به سر میبری؟ آوید بمیره واسه مظلومیتت

کاربنی رنگم  ناراحت روی مبل نشستم و گوشی رو، روی میز پرت کردم. دستی به بلیز
   !کشیدم. هنوز کمی بدون شال معذب بودم

   .متفکر به ساعت زل زدم 

   .ده صبح -



هدف واران چی بود صبح زود ما رو بیدار کرد که اول صبحی از شدت بیکاری افسرده بشم؟! 
باید ساعت سه سراغ نقشه بریم. حاضرم قسم بخورم تا خود ساعت سه هزاران دعوا و 

مانی بر سرمون نازل میشههزاران بلای آس !   

دونم خداوندگار دو عالم چرا انقدر ما تا الان که حتی یک ساعت با آرامش نداشتیم. واقعا نمی
کردیم یا مثل دیگه رو کثیف میساعت پیش داخل آشپزخونه یا همرو دوست داره؟! تا همین نیم 

میز مشت زدن که کل  کردیم. آخرش هم انقدر پسرا از سر عصبانیت بهمن چاقو شوت می
   .وسایل به معنای واقعی کلمه چپه شد

   !صبحونه اسیدی

   .با لب و لوچه آویزون به پله ها نگاه کردم

  !یعنی واقعا همه خوابیدن؟ -

   .با شنیدن صدای آوید از پشت سرم، ابروهام بالا پرید

   .آره -

داد. قشنگ مثل کانگورو پرید و  ی مبل تکیهخیال دستش رو به لبهمتعجب نگاهش کردم که بی
   .با ژست خفنی روی مبل نشست. انقدر راحت این کارو کرد که انگار کار هر روزشه

ی شلوارم رو بالا دادم. با دیدن کبودی مچ پام قلبم مثل صورتم مچاله نفس عمیقی کشیدم و پاچه
  .شد

   !آدم سگ بگیره جو نگیره حکایت منه

رفتم و همین حرکت آوید رو انجام دادم ولی چنان پام پیچ خورد و تیر حواسی بقیه، فاز گدر بی
ریختم تا ضایع نشهکشید که تا پنج دقیه داخل حموم اشک می مردم از سر شکست عشقی و  .

کنمکنن، بعد منم از سر این کار های سمیم گریه میمسائل روحی زیر دوش حموم گریه می !  

   !کلا طرز زندگیم با همه متفاوته

وار نفس عمیقی کشیدم و دوباره به مبل تکیه دادم. لبام رو پیچ دادم و به آوید دردناک و افسوس
   .نگاه کردم

کنن و شینه! فقط اونا خاص به هم نگاه میها در تنهایی کراشت میاد و پیشت میمثل رمان
وی داره، به تیهای عشقولانه! حالا آوید جوری که انگار منی وجود آخرش ختم میشه به لحظه
   .خیره شده و منم به اون



  :الان چون زیاد بهش خیره شدم باید برگرده و بگه

   !تموم شد دید زدنت؟ -

ولی حتی این کارو نکرد. کلافه اخم بین ابروهام نشوندم و نگاهم رو ازش گرفتم. زیر لب 
  :گفتم

خوشهها داشته باش تا بفهمم دلم به چیت حداقل یکی از این ویژگی - !   

اهه... این مگه قرار نبود حال منو بگیره؟! چرا انقدر ریلکسه؟ نامحسوس کمی ازش فاصله 
ست! به اندازه کافی داخل این چند روز بدبختی گرفتم. نزنه لهم بکنه که کلاهم پس معرکه

  .کشیدم

عجب بالا از فکر آوید بیرون اومدم و به فیلم نگاه کردم. با دیدن بازیگر مرد، ابروهام از ت
   .پرید

ابن بازیگر خارجیا همه بور و هیکلی با سیکس پک و اخلاق جنتلمنانه... زارت تو  -
   روزگار! چرا یه نفر دور من اینجوری نیست؟

آوید پلکی زد و دوباره اخم کرد. لباش رو به هم فشار داد و کامل برگشت سمتم و چهارزانو 
و با لحن دلخور و عصبی گفت نشست. با انگشت اشاره به خودش اشاره کرد :  

   !من بور و هیکلی نیستم؟ جنتلمن نیستم؟ سیکس پک ندارم؟ -

کرد که با خودم گفتم الانه که بیفته ناباور کمی ازش فاصله گرفتم. یه جوری کلماتش رو ادا می
   .به جونم! اخمی کردم و موهام رو پشت گوشم زدم

چشمام رو ریز کردم. یاد حرفش سر صبحونه در موضوع گوشه لبم رو بالا بردم و با تحقیر 
   .آفتابه افتادم و با کلماتم انتقام گرفتم

به این قیافه شبیه اسب آبیت میگی بور و هیکلی؟ کجات سیکس پک داری تو؟ ریقو اون  -
   .ستون فقراته از شکمت زده بیرون

وا برم ولی بر خودم مسلط بدبخت ریقو هم نبود. به خاطر حرف ضایعم نزدیک بود مثل کره 
  :شدم. با نگاه چندشی انگشتم رو سمتش گرفتم و گفتم

   تو؟ اخلاق؟ جنتلمن؟ -



   .با پوزخندم قشنگ تا فیها خالدونش سوخت

تویی که آدم فرستادی تا بهم دست بزنن کجات جنتلمنه؟ منو داخل اون ارتفاع پرت کردی  -
چ خورده... اگه بابات نبود من الان درحال حال داخل رودخونه و به چپت هم نبود که پام پی

که منو بشناسی تهمت کردن با حوری های بهشت بودم. این هیچ... زدی داخل کوچه بدون این
   ...زدی و زارت

   .دستام رو محکم به هم کوبیدم و با چشمام تمام اتفاقات رو تو تخم چشاش فرو کردم

رحال حال کردن با حوری های بهشت بودمخفم کردی و اگه پوریا نبود بازم من د - .   

زدم بهتر بود. این همه من نطق کردم ولی اون فقط روی قسمت ریقو یعنی با دیوار حرف می
  :زوم شد. با قیافه بانمکی به شکمش زل زد و گفت

   من ریقوعم؟ -

نگاه  با بالا کشیدم تیشرتش و دیدن سیکس پکش، تکونی خوردم و ناباور تند_تند پلک زدم.
ای شده عصبیش روی صورتم، سیکس پکش و مو های خرماییش که به خاطر حموم تکه_تکه

   ...بود

همه با هم توافق کردن که قلب من دیوانهوار به خودش بکوبه و نفسام سنگین بشه! پلکی زدم و 
های لرزونم رو مشت کردم. برای خالی کردن قلب و روحم از احساسی ناب و بکر، دست

های عشقولانه ریختله ای گفتم که برگای صحنهچنان جم .   

   .تصویب شد -

  :با تعجب اخمی کرد. پیراهنش رو پایین کشید و پرسید

   چی؟ -

های گردم رو از شکمش گرفتم و به آبی براقش دوختم. نفس سوزناک و لرزونم رو چشم
م گذاشتم. آروم زیر لب گفتمبیرون دادم و دست روی قفسه سینه :  

ینکه کراشم بشیا - !   

هنوز منتظره پاسخی از جانبم بود ولی من خوشحال از ناپدید شدن اون احساسات، خندیدم و به 
   .فیلم نگاه کردم



   .هیچی بابا -

وی رو خاموش کرد و کنترل در دور ترین نقطه حونه توسط آوید شوت درست همون لحظه تی
   .شد که صدای شکستنش مثل صدای شکستن قلبم بود

  :با ناراحتی به تلوزیون خیره شدم و لب زدم

   ...بی فرهنگ اون بازیگر مورد علاقم بود -

   .ضربه آرومی به بازوش زدم و صدام رو بالا بردم

   !کرم داری؟ -

لبخند کج و خونسردی زد و دوباره کامل برگشت سمتم. صورتش رو به دستاش تکیه داد و 
  :گفت

   .ولی من ازش بدم میاد -

   .خب من خوشم میاد -

ترممن مهم - .   

   .به چپم -

دونی چپ مال پسراست؟اصلا می - !  

-   

دونم. مال بمعلومه که می ...   

هایی خط مانند به لبخند ملیح آوید زل م رو گرفتم و با لبسریع جلوی گفتن حرف دینامیتی
  !زدم. عجب خریه

گفتیخب داشتی می - ...   

خیالی ترین سلاحه! بزار انقدر رو مخم راه بره تا بترکه. در همون فاز بیتوجهی کشنده بی
   .بودم که روناک و واران رو درحال رفتن سمت اتاقی دیدم

   !استغفرالله -



   .به آوید نگاه کردم و دست روی قلبم گذاشتم

خوان چه غلطی بکنن؟توبه توبه! اینا می - !  

   (روناک)

وار خودم رو بغل کردم. به قیافه داغون یاسمن و رایا و سپیده جنینغلتی روی تخت زدم و 
   .داخل خواب خیره شدم و لبخندی زدم

های منتوله میمون - !   

متاسفانه طبق عادت اگر بیدار بشم، دیگه تا چند ساعت بعدش عمرا خواب مهمون چشمام بشه. 
تونم بگمخلاصه که فقط می :  

واران مرگ بر قوم معراجی مخصوصا - !  

 کردم. تلوزیون اینجا که سانسورچی ندارن لامصبا. گوشیاز بیکاری به در و دیوار نگاه می
   !هم فقط گوشی خودم آدم! کتاب هم همه به انگلیسی نوشته و من چقدر بدبختم

   !دلم واسه اسکیتم تنگ شده -

م رو بالا دادم. با ناراحتی لب زدمبالشت رو بغلم کردم و چونه :  

دونه زیر پای اون همه بچه به چه روزی افتادهخدا می - !   

ها به خاطر دیدن اسکیت، از حرفم پشیمون شدم و لبخند مرگ اون بچهبا یادآوری نگاه ذوق
   .غمگینی کنج لبم جا خشک کرد

کردندونستم واران و دوستاش هم روزی مثل همونا زندگی میغمگین بود چون می ! 
ر غم درست شده و چه لحظه های خوشی که به خاطر یک شب یا بهتر شون از آجخونهزندگی

   .بگم... به خاطر یه حیوون خراب شد

نفسم رو سرد و غمگین بیرون دادم که صدای تق_تق در گوشم رو نوازش کرد. اخم کمرنگی 
خیز شدمکردم و با تعجب نیم .   

رنگم رو مرتب کردم و لیز مشکیها که خواب بودن انداختم و سریع بلند شدم. بنگاهی به بچه
زیپ شلوار لی رو بستم. بعد کار با معدن، زندگی با شلوار لی سخت ترین کار دنیاست. به 

کنمحول قوه الهی هروقت رفتم تهران، فقط با تمبون کردی و پیژامه زندگی می .   



. نگاهی به در رو باز کردم و بهش تکیه دادم. با دیدن واران ابروهام از تعجب بالا پرید
ای رنگش انداختم و موهای خیسش رو زیر زیرکی دید زدمتیشرت سورمه .   

کنه، پس خودم دست به کار شدمدیدم زر نمیزنه و فقط نگاهم می .   

   !سلام علیکم و رحمة الله و برکاة، کاری داشتی؟ -

میای رو سقف زود باهام - .   

ناباور به  م دو متر باز موند. پلکی زدم وبا بهت به اخماش و لحن جدیش نگاه کردم و دهن
  .خودم اشاره کردم

 منو میگی؟  -

  .مسخره دهنش رو کج کرد و با ادا و اتوار دستش رو در هوا تکون داد

میگمنه نویان رو  - .  

دفعه دست به سینه به لبه در تکیه دادماخمی بین ابروهام نشوندم و این میگه بیا بریم بالا،  .
خواد پرت دونستم! نکنه میلحن دستوری، تازه طلبکارم هست. حتی دلیلش رو هم نمیاونم با 

   ...کنه پایین

  :لجوجانه گفتم

   .نمیام -

هاش رو ریز کرد و قدمی به عقب برداشتبا حرص چشم .   

   !نمیای؟ -

   .بزنن با برق هزار ولتی به دهنم وصل کنن هم نمیام -

***  

کردم و گفتمبرای بار هزارم تاکید  :  

   ...ببین من فقط -

  :عصبی پرید وسط حرفم و غرید



   .اومدی چون حوصلت سر رفته، فهمیدم دیگه -

ای زیر لب گفتم. از سر فضولی زیر حرفم زدم و همراهش لبام رو به هم فشار دادم و باشه
بوم اومدمروی پشت .   

ها به خورشید نگاه م و مثل فیلسوفدیگه تکیه دادیروی سقف شیروانی پشت به هم، به کمر هم
ی خوشگلی نبود؛ آفتاب تا مغز استخونم کردیم. متاسفانه بازم مثل فیلما نشد و اصلا منظرهمی

ها و موهاش زیر نور سوزوند و کلا قیافه زاغارتی داشتم. ولی واران لامصب چشمرو می
زد و تمام اینا دست به می درخشید. پوستش دقیقا مثل خوناشام های داخل گرگ و میش برقمی

هام کنمدست هم دادن تا لبخندی مهمون لب .   

 چرا گفتی بیام اینجا؟  -

   .با همون اخمش نفس گرمش رو بیرون داد و سرش رو پایین انداخت

ها خوابیده بودن، گفتم بیام با تو حرف بزنم یه ذره به خیکت فکر نکن ازت خوشم اومد؛ بچه -
  .بخندم
های بلندم زخمیش کنم که البته فانتزی حساب میشهبخندم یا با همین ناخون دونستمنمی .   

ای شده بود... ی عشقولانهش به لپم خورد. یه صحنهکه دقیقا گونه رخش رو سمتم برگردوند نیم
   .خفن! خا یکی آهنگ تایتانیک پخش کنه

  :مات به چشمای مثال جنگلش نگاه کردم و آروم لب زم

ته... مگه نه؟دلت گرف - !   

  :خیره به حرکات لبم، آروم تر از خودم گفت

   .آره -

تمام عواطف و احساسات درون قلبم رو داخل لبخندم ریختم و دست سردش رو با گرمای دستم 
   .نوازش کردم

  .قرار شد با هم دوست باشیم -

نه ترسناک... این با لبخندش نگاه سرد و ترسناکش از ذهنم پاک شد. این پسر نه سرد بود و 
پسر دوست داشتنی ترین فردیه که هرکسی باید در زندگیش ببینه تا با فهمیدن حقیقت وجودش 

   !بفهمه که چقدر مظلومه



دونم از کجا اومد. شاید از قلبمدوباره با همون لبخند حرفی زدم که نمی !  

  !قول میدی ترکم نکنی؟ -

لحنی که انگار خودشم تعجب کرده بود گفتم رو با پوست صورتش نوازش کرد و با گونه :  

مونم. وقتی مریض باشی آمپولت میشمهمیشه کنارتم... در هر صورت پیشت می - وقتی  .
زنم تو گوشت که گریه نکنیناراحت باشی دلقکت میشم. وقتی گریه کنی می .   

فتمهای بانمک ولی مختص واران خندیدم و با شیطنت چشمام رو ریز کردم و گبه حرف :  

   اگه سواری بخوام خرم میشی؟ -

لبخندش تبدیل به خنده شد. ردیف دندون های مرتبش رو به نمایش گذاشت و نگاهش رو به 
   .آسمون دوخت

کنن پایین و خودشون خر نمیشم ولی اسبت میشم. از اون اسب نفهما که وسط راه پرتت می -
   .میرن

   .با همون خنده ابروهام رو بالا بردم

خوای وسط راه ولم کنی؟یعنی تو می -    

بخش و گرمای پنهانش قلبم رو آروم دفعه اون محکم تر دستم رو گرفت و با کلمات آرامشاین
   .کرد

کنمداخل بدترین شرایط هم که باشه، حتی اگه رو به مرگ باشم دستت رو ول نمی - .   

   لبخندم تشدید شد. عشق همینه؟

   .بهم بگو -

خودم لب زدآروم تر از  :  

   چیو؟ -

   .آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو به سرش تکیه دادم

   ...دردت رو -



   .نیشخندش تلنگری واسه بغض کردن بود

   !سرت درد نمیاد؟ -

   .غمگین خندیدم. تلخی خندم رو اونم حس کرد

   .نه -

ونم من هستم و منو با لرزش دستش تکونی خوردم. دستش رو محکم تر فشار دادم تا بهش بفهم
  !داره

روح شدم؟ من واقعی کجاست؟ کنم و میگم کی انقدر سرد و بیجلو آینه به خودم نگاه می -
م... روح من داخل اون خونه کذایی گم شد و دیگه پیدا نمیشهدقیقا مثل یه فرد گم شده .   

   ...گوش دادم و گوش دادم

ک لحظه هم فکر کنه تنهاستذاشتم حتی یبا جون و دل همراهیش کردم و نمی .   

تا چشم باز کردم داخل یه خونه قدیمی بودم. من و پوریا مادر و پدرمون رو دیدیم ولی آوید  -
ر خیابون تا مردم دلشون رفتیم سو نویان و راستین نه... تا سه سالگی روی سر و کله بقیه می

   .بسوزه و چندرقاز پول بدن

داش حالم رو بدتر کرد و انگار فقط صحنه های اون شب نفسش رو عمیق بیرون داد. بغض ص
هاش بودجلوی چشم .   

پوشیدن و لباسای رفتم. لباس های جالب میدیدم همسن های من میرن مدرسه و من نمیمی -
وقت فوتبال بازی نکردم. داخل برف و بارون مردم با لباس های گرم من مال بقیه بود. هیچ

فروختمپلاستیکی پاره و تیشرت کهنه آدامس می خوشحال بودن من با دمپایی .   

دونستم اگه ادامه بده و تک به تک احساساتش رو بیان کنه، قطعا از شدت ناراحتی و اشک می
کردم پایین؛ پس سریع گفتمخودم رو پرت می :  

   .واران... از اون شب واسم بگو -

انگار قلبش گرفت و راه های تنفسیش مکثی کرد و همراه این مکث چنان نفس عمیقی کشید که 
شد با اشک ش مساوی میبسته شد. نگران کمی برگشتم سمتش که چشماش رو بست و هر کلمه

  ...های من



اومد همیشه می ...اون شب خسته و کوفته از سر چهارراه اومده بودیم. مادرخونده نبود -
ونستم کجا بوددرفت. میمون و با مهربونیاش خستگیم از بین میاستقبال ...  

ش بود و هر روز صبح کرد. صیغهخفت میحیدر هر شب سگ مست بود و مادرخونده رو
   ...کبود از وحشی بازی های حیدر. بچه بودم

هاش با کلماتش آب چنان با بغض ادا کرد که چیزی درونم شکست و تکهجمله آخرش رو آن
   !شد... اشک شد

دیم ولی سامان به داوود، زیر دست حیدر خونده رو نجات میبه سامان گفتیم که امشب کادر -
   ...گفت و داوودم به حیدر

مون رو گرفتن. حیدرشدیم ولی اون شب مثل جادوگر روحهمیشه با کمربند تنبیه می ...   

کنار گذاشت و با اشکش قلبم مچاله شد غرورش رو .   

کشن ولی من هشت داخل تجاوز درد میکنن دخترا همه فکر میمثل حیوون داغونم کرد... -
دادم و با دیدن مونده. من داشتم جون میساله چنان دردی کشیدم که هنوز عوارضش روی بدنم 

کردن دیگه مردمراستینی که زنده زنده گوشت تنش رو جدا می ...   

و خندیدن... نویان خواست کمکم کنه ولی داوود کثافت با چاقبه درد کشیدن ما مستانه می
شون کنده شد. چشمش رو زخمی کرد. بیهوش شدم و ندیدم وقتی که آوید و پوریا پوست تن

   ...ندیدم وقتی که مثل آشغال پرت شدیم گوشه خیابون

کردن اومد چون فکر میمون نمیکس سمتخواستیم ولی هیچاز شدت درد عاجزانه کمک می
مون کردنکمریضی واگیردار داریم. علی و منیر ما رو دیدن و کم .   

کردیم و حتی از دار نشدن. شب ها و روز ها فقط گریه میوقت بچهدیگن ولی هیچعاشق هم
ال بهمون نگاه گرفتیم. دوستاشون و حتی پدر و مادرشون مثل آشغمنیر و علی فاصله می

مردیمکردن و برای بار هزارم میمی .   

یم مامان. علی بیشتر از یه پدر یه دوست گفتچنان منیر مهربون بود که دیگه بهش میولی آن
گفتم و با جون و دل مسکن وقت از بودن کنارش ناراحت نبودم. دردم رو بهش میبود و هیچ

شدروح و قلبم می .   



دونستن سختی و رفتیم مدرسه ولی با دیدن نگاه تحقیرآمیز بقیه از مردم زده شدیم. اونا چه می
گذشت و شب هم با ود... روز با معلم خصوصی میدرد چیه؟ شب و روزم درد و بغض ب

بخششناس و دکتر... موقع خواب هم فقط کابوس بود قرص آرامروان .   

مون مامان و بابا بودن. من که به خاطر سردرد ها و دل چیز داخل خونه بود و تنها دوستهمه
دن... انقدر وضعیت ها دپرس شدرد های شدید هر ساعت دکتر بالا سرم بود و با حال من بچه

دیگه هم سرد بودیمطوری گذشت که حتی با همهمین تحمل موندم کنار بقیه رو نداشتیم و بابا  .
گفت حداقل از خونه بزنیم بیرونمی .طبقه مجزا داخل دانشگاه گرفت .   

ترسید از دیده شدن چشمش، راستین کلی عمل کرد تا گوشت تنش درست شد ولی نویان می
کنه. پوریا فقط کمی... خیلی ند و با باندهایی که بهش عادت کرد پنهونش میجای زخمش مو

خندید و وجودش پر از نفرت بود. آوید و نویان هر روز با هم مهارتای رزمی تمرین کم می
شد... حتی به خودمون رحم نکردیمکردن و هر بار یه نفر زخمی میمی .   

کی وارد حریمش بشه دیگه داخل جهنمش شدیم شیطانی که زندگیش پر از سیاهیه و هر
سوزهمی !   

هاش غرق در اشکم زل زداشکش رو پاک کرد و به چشم :  

  .شدیم شیاطین سیاه -

ریخت. انقدر غمگین بود... انقدر غمگین بود که ریخت قلب منم فرو میبا هر اشکی که می
شدفقس با خندیدنش روزم روز می .   

خواست! خواست. اون یه زندگی میشکال نداره، ترحم نمیاون نیاز نداشت که بهش بگم ا
خواستعشق و شادی می ...  

  !الان تو گریه کردی باید بزنم تو دهنت تا گریه نکنی؟ -

   .چشمای سبزش برق زد پ نیمچه لبخندی روی لباش جا خوش کرد

گیرهکوچولویی... دردم نمی - .   

دادماشکام رو پاک کردم و دوباره به کمرش تکیه  .   

   ...بر خلاف خیلی از دخترا اصلا بدم نمیاد بگن کوچولویی -

رخم رو سمتش برگردوندمخندیدم و نیم .   



   .حس مانکن بودن و گوگولویی بهم دست میده -

ش آروم گرفت. حق این پسر گریه و بغض نبود. این پسر لایق آروم خندید و دلم با خنده
کنمدل همراهیش میها بود و خودم با جون و بهترین .   

   !پس بهت بگم غوغولی بدت میاد؟ -

   .ابرویی بالا انداختم و پاهام رو دراز کردم

   احیانا مرض داری؟! حتما باید یه چیزی بگی که بدم بیاد؟ -

کشید که قشنگ داخل بغلش گم شدمبر خلاف تصورم نخندید؛ بازوم رو گرفت و  قلبم یه  .
ذاره م گذاشتن که نمیهای تنفسیم بسته شد. انگار تکه سنگی روی سینه گوشه از دلم افتاد و راه

   .نفس بکشم

   .و... واران -

اومد. بغض داشت... درد داشت... خشم و عصبانیتصداش از ته چاه می .   

خوام بهت دل بدمنمی - .   

ز درد جمع شد. به حدی پاهام سست شد که فرقی با آدمای فلج نداشتم. قلبم تیر کشید و صورتم ا
با بهت دست روی قلبم گذاشتم و سرم رو بالا گرفتم. ناخودآگاه بغض مثل چاقویی به گلوم 

   .فشار آورد

   !چ... چرا؟ -

دیدم. پسر مغرور و هیولایی داخل چشماش میزد و برق اشک رچنگاهش کدر بود. برق نمی
   .که ازش ساختم اشتباه بود... فقط یه زخم خورده بود

تونممین - ...   

ی مثال یخش جذاشتم و گفتمبا بغض دست روی گونه :  

تونی؟چیو نمی - !   

نگاه رو ازم دوخت و آروم ازم جدا شد. خودم رو بالا کشیدم تا نیفتم. با نگاه تارم به قامت که 
   .بلند شده بود زل زدم



تونستم بگمدستاش رو مشت کرد و بهم پشت کرد. کاش می :  

پشت نکن که این قلب دیگه نمیزنهنرو... بهم  - .   

با صدای سردش... لحن همون روز های اولش... پر از تنفر، چیزی تو وجودم شکست و قلبم 
   .یخ زد

تونم با هیچ دختری باشم... شب و روزم درده و کابوس. بودن با تونم ازدواج کنم. نمینمی -
دلبری نکن من خود جهنمه... دیگه بهم نگاه نکن، نخند، با موهات ...   

حس کردم چشماش رو بست و سیبک گلوش از بغض بالا پایین شد. درد داخل صداش و قلبش 
   .به منم سرایت کرد

خوام عاشقت شم. بزار از هم متنفر باشیم! کاری کن ازت متنفر شم... بهم دروغ بگو، نمی -
   .بد باش تا ازت متفر باشم

شد رو بغل کردم. جلوی نور آفتاب هر کسی گرمش میبا صدای بلند زدم زیر گریه و خودم  
لرزیدولی من وجودم یخ زده بود. بیا برن تو گوشم تا گریه نکنم. دستاش می .   

   ...قلبم

   ...دلم

   ...بدنم

  :با بغض نالیدم

کنیم ولیباشه از هم متنفریم... با همدیگه دعوا می - ...   

آن ممکن بود بیفتم. محکم دستش رو گرفتم و اشکم رو سرم رو بالا بردم و آروم بلند شدم. هر
   .پاک کردم

مونم. هزار بار دلمو بشکونی و مونم. ته جهنمم بری پیشت میکنم. پیشت میولی ولت نمی -
مونم. تو هم باید بمونیبگی برو، نمیرم و کنارت می ...   

  .با بغض لبخند تلخی زدم

   !خودت قول دادی بمونی! مگه نه؟ -



کشیدنگاهش رو به سمتم چرخوند. چشماش قرمز بود و نفسای پی در پی و عمیق می .   

مون برقرار شد و با عشق... علاقه... و مطمئن گفتیمرابطه ذهنی بین :  

دیماز همدیگه متنفریم و دل نمی - .  
  :لبخندم رو به روش پاشیدم و آروم گفتم

کنیمدیگه رو ول نمیولی هم - .   

نگاهی عمیق، اخمی کرد و دستش رو از دستم بیرون کشیدلانی وبعد مکث طو .   

   .ولی رو حرفم هستم... بهم نگاه نکن، به موهاتم دست نزن -

پلکی زدم و با تعجب صورتم رو عقب بردم. تره ای از موهام رو با دست گرفتم چ با بهت 
  :گفتم

   دست نزنم؟! چرا؟ -

رو محکم گرفت. با عصبانیت داد زد ور شد و بازوهامیهو مثل خرسی حمله :  

کنی... عمدا این زنی، هروقت پیشم نشستی باهاشون باری میش به موهات چنگ میهمه -
کنی تا عطرت رو حس کنم؟کارو می    

دستش رو بالا آورد و انگشت روی لبم گذاشت. با بهت نگاهش کردم که عصبی خیره به 
هام غریدلب :  

ق نداری با آهنگ برقصیحق نداری بخندی... ح - .   

  :مبهوت زمزمه کردم

   چرا؟ -

اخمش باز شد و کل عصبانیتش پر کشید. با نگاه کدر و غمگینی بازوم رو ول کرد و دوباره 
   .نشست

   .با شنیدن غم صداش قلبم مچاله شد

ی از زندگیم شدن و بهشون عادت دارمبینم. جزءهر روز کابوس می - .   



  :نیشخندی زد

   .تازه ازشون خوشم میاد -

   .یهو اخمی کرد و با حرص فکش تکونی خورد

ولی به جای صدای جیغ و داد صدای خنده تو میاد... دیگه هیولا های کثیف و زشت داخلش  -
خوابمنیست. دیگه داخل اون اتاق با پتوی کهنه نمی .   

ه رویا بودسرش رو بالا آورد ولی نگاهش به چشام نبود. به موهام بود. مثل ی .   

کنینوازش می پیچه، با موهام زخمام روهات مثل موسیقی لایت تو خوابم میصدای خنده - ...  

 کنی و همه چیز تمومش دنبالمه ولی تو بغلم میچشمای حیدر مثل هیولایی داخل خواب همه
بینمخندی و دیگه کابوس نمیمیشه. می .   

   .با بغض و حرص به چشمام زل زد

پرم داخل به اقیانوسکنی و یهو میداخل خواب بغلم می - ...   

  :با همون لحنی که دلم رو زیر و رو کرد تلخ خندید و گفت

دونی کابوسم چیه؟رویاهام تویی... می - !   

م رو ماساژ دادم تا نفسام منظم بشه. با بغض نگاهش کردم که بلند شد. دوباره بهم قفسه سینه
به پنجره نکیه داده بود آروم ولی پر از غم لب زد پشت کرد و درحالی که :  

   !این که از دستت بدم کابوسمه -

  :نگاهش رو سمتم چرخوند و گفت

   .دلبری نکن، باهام حرف نزن، بهم نزدیک نشو... ازم متنفر باش ولی ولم نکن -

   ...رفت

بود. انگار خودش هم این جملات عاشقانه تهش لبخند و خنده داشت ولی واسه بغض و درد 
شهدونست نمیمی ...   

مونیمتونیم دل بدیم ولی پیش همدیگه مینمی .   



کرد زمرمه کردماشکام رو پاک کردم و با بغضی که ولم نمی :  

کنم... تو هم حق نداری بریولت نمی - !   

  :نیشخندی زدم

خندم تا کابوسات تموم بشهانقدرم می - .   

از فاز دراومدم و خندیدمدوباره مثل اسکولا یهو  .  

  !دلبر کی بودم من -

ای واران بدبخت ساده دل... بزار صدای خنده هات که عین هندل موتوره بشنوه تا ببینم  -
   !بازم موسیقی کابوساش میشه

طرف سقف قایم شده بودن زل زدم. یه حس مات و مبهوت برگشتم و به رایا و گیسو که اون
ه رو شنیدن؟بدی تو وجودم پیچید. هم !   

  :گیسو غش_غش خندید و رو به رایا گفت

   !جان من دیدی گفت عطر موهات چه خوبه؟ -

   .صدای یاسمن قشنگ از پا انداختم

   .سرش رو بالا آورد و شیطون خندید

زنه؟عطر زیر بغلتو حس کنه و هم همین حرفا رو می - !   

  :رایا با چندش صورتش رو جمع کرد و لب زد

ه اهاه ا - ...   

  :دهنش رو کج کرد و مردمک چشماش رو بالا برد. صداش رو کلفت کرد و گفت

کنم، پیشم بمونولت نمی - .   

  :یهو با حرص سمت پنجره خیز برداشت که یاسمن و گیسو مهارش کردن. با حرص جیغ زد



بهش ناموس بی غیرت... میگه نخند! د آخه تو سننه؟ مگه میشه نخنده؟ تو مرتیکه بی -
   .نزدیک نشو پفیوز

  :فحش آخرش رو چنان نعره زد که قلبم وایساد. مات و مبهوت زمزمه کردم

  ...ای بر پدر و مادر و خواهر و برادرتون -

های ریز شده پشت بوته قایم شدم و به اطراف نگاه کردم. بعد کلی خوابیدن بالاخره با چشم
بوم راه انداختم داخل ذهنم جا خشک ی پشتوقت عملیات شد. هاعایی... هنوز قیامتی که رو

کنه و هی با شیطنت به واران نگاه می .کرده و مثل اینکه آوید هم مثل گیسو شیطونی کرده
کنه. همه دور خونه این یارو بودیم. آوید و نویان اخم می خبر فقط گیج واران از همه جا بی

ی اول در لباس نگهبان داخل دکهنگهبان بیچاره رو لت و پار کردن و حالا خیلی ریلکس 
نکوچه !  

  :ساسان کنارم فشاری به هدفون آورد و آروم گفت  

   ...اصغر سیزده -

ها پشت هدفون جواب دادندقیقا همه با هم مثل گیج :  

   هان؟ -

  :پلکی زدم و با تعجب زمزمه کردم

   مگه پوریا اصغر نبود؟ -

  :صدای کلافه پوریا به گوشم خورد

بابا من اکبر بودمنه  - .   

  :رایا با تعجب و کشیده گفت

   !بروووو، نویان اکبر بود. اصلا اکبر داشتیم؟ -

  :پوکرفیس به پارک رو به روم زل زدم و زیر لب گفتم

ی دوگل های احمق شماره - .   

  :سپیده که پیش واران بود با حرص گفت



   .خاک بر سرت... نویان گلابی بود -

ای زد که پرده گوشم جرواجر شد و تار های شنواییم به همون نگهبانی نعره نویان از داخل
   .رحمت خدا شتافتند

   .گلابی قیافه نحسته خپل -

  :با بدبختی نالیدم

   !بابا الکیه -

   !ولی کار از کار گذشت و سپیده دعوا رو آغاز کرد. خدایا اینجا هم؟! بسه دیگه

بزن آدم باهاش زهل ترک نشه بدبخت تو برو یه عنی دور چشات - .   

  .هیچی دیگه... راستین هم زد تو کار حمایت از رفیقش

   .شاتاب بابا، جنابعالی سعی کن کلا راه نری که از زلزله بم بیشتر خسارت میدی -

کنندیگه رو تیکه پاره میرایا و راستین کنار هم بودن و این یعنی فاجعه! الان هم .   

رایا پوکرفیس به سامان زل زدم. چرا انقدر احمقن؟ با شنیدن صدای داد   

زنی؟ خودتو باید ببرن موزه آخه تو که شبیه ریقو های داخل مصر باستانی چرا زر می -
   .مصر به عنوان مومیایی متحرک

دیگه بودن! من و ساسان، نویان و آوید، سپیده و واران، پوریا و یاسمن رایا و راستین پیش هم
سه تا دیگه استثنا بودنو گیسو! این  .   

سوزوند گفتش که تا مغز استخون آدم رو میی همیشگیپوریا با لحن مسخره :  

   .آره آره، تو هم به عنوان دسته آفتابه متحرک برو جزء عجایت هفتگانه شو -

ی دو نفر از گروه مایی چرا نظر میدی؟یکی نیست بگه بدبخت تو که تحت محاصره !   

ی شپرقی اومد و بعدش صدای یاسمنپشت هدفون صدا :  

ی بد مزهحداقل اون یه جایی ثبت میشه ولی تو چی؟ پوره - !   



ای لب زدپوریا با شیطنت بامزه :  

   !عه؟ مگه مزه منو چشیدی؟ -

  :به کلکل همیشگی خندیدم و گفتم

   .یه صلواتی بفرستید. بهتره رو کار تمرکز کنیم -

ای گفتن. صدای آروم گوشم رو نوازش کردو اوکیهمه سریع از فاز بیرون رفتن  :  

پای حیدره اینجا؟هوی نکبت بررسی کردی کی به - !   

   !اخمی کردم و گیج به اطراف نگاه کردم. نکبت کیه؟! کی منظورشه؟

  :گیسو با تعجب پرسید

   کی منظورته؟ -

   .این ساسان دیگه -

به ساسان مظلوم، سرم رو داخل یقم فرو بردم تا نگاهی لبام رو به هم فشار دادم و بعد از نیم
خندید رایا بود و جمله ای که تازه نقل دهنش شده بودپروا میقهقهه نزنم. تنها کسی که بی :  

   .لات بمیری واران -

م رو تشدید کرد. ساسان کلافه پوفی کشید و روی چمن نشستصدای نشخند واران، خنده .   

سپیده و نویاهمون دو تا از آدمام که  - ...   

  :یهو نویان پرید وسط حرفش و لحن ترسناکش تن و بدنم رو لرزوند

   .سپیده خانم -

ی داغ تر از آش شدرایا خر کاسه :  

کنی میگی سپیده... نه جر نه بحث، خانم فاضلینویان تو خودت غلط می - !  



ن دو تا چقدر به هم میان! اومد. یه لحظه با خودم گفتم ایی راستین پشت هدفون میصدای خنده
کنه. انقدر که شیرین و رایا تو زندگی خود شیطان هم بره، جهنم شیطان رو بهشت می

ستبامزه .   

دونم رو نویان کراش زده! ساسان با خنده نگاهم کرد اومد ولی من که میش میسپیده هم خنده
  :و گفت

ی متوجه چیز مشکوکی شدنباشه بابا... همون آدما امروز سری به اینجا زدن ول - .   

بازی درآورد و با خنده گفتباز رایا مسخره :  

   ...لابد مثل فیلما یه جسدی داخل خونه پیدا کردن -

هاش اتصالی کرد. با عصبانیت داد زدساسان دیگه سیم :  

  !یه دقیقه خفه میشی تا زر بزنم؟ -

آسمونی شدنبا دادی که کشید، من هیچ... این بدبختای پشت هدفون  .   

  !رایا واقعا خر بود

   .باشه باشه زر بزن -

ش کنم. چرا اینو آوردیم؟ به خدا این یه بیماری چیزیه که خواست با دستام خفهدیگه منم دلم می
زنهخیاله. نکنه در خفا آب شنگولی میانقدر شنگول و بی    !لابد ساقیش جنس فیک داده دستش .

حرف ساسان بودیم که یهو صدای راستین گواهی دعوایی در  یهمه در سکوت منتظر ادامه
   .آینده بود

   سرش داد زدی؟ -

  :با لحن ریلکسی که آرامش قبل طوفان بود طوری که مخاطبش ما بودیم پرسید

   سر رایا داد زد؟ -

کردم، گفتمنیمچه لبخندی زدم و درحالی که به معصوم دو عالم کنارم نگاه می :  

دونی چقدر رایا رسه وگرنه خودت میینجا نه اینکه باد میاد... فکر کرد صدا نمینه بابا، ا -
   .رو دوست داره



   .متاسفامه بدتر گند زدم. دیگه واران هم غیرتی شد و اعصاب کنو داغون کرد

   .راستین با عصبانیت غرشی دشت هدفون کرد که تن و بدن ساسان ویبره رفت

ت داره؟چی شد؟ ساسان رایا رو دوس -    

  :از اون طرف واران گفت

کنی؟! اصلا چرا پیش اونی؟ گمشو بیا اینجا پیش منتو چرا از ساسان دفاع می - .   

  :عصبی از لحن دستوریش دستام رو مشت کردم و گفتم

خوام، مگه خودت نگفتی با هم حرف نزنیم؟ گفتی نگات نکنم دیگهنمی - .   

اومد. سامان با های داخل پارک میده ها و بچهقشنگ همه سکوت کردن و فقط صدای پرن
  .تعجب خم شد سمتم و چشماش رو ریز کرد

   چی شد؟ -

کنیم. دیگه اشکم دراومد. ش که فقط داریم کلکل میعاجزانه چشمام رو بستم. دقیقا پنج دقیقه
  :دست روی سرم گذاشتم و بدبختانه نالیدم

  .زندگی لفت بده -

   (سپیده)

بازی تموم شد. ساسان با لحن خسته و کلافه ای گفتدونه چطوری این مسخرهفقط خدا می :  

کدوم از آدمای حیدر اینجا نیست. خیلی مشکوکههیچ - !   

جا شدم. به واران زل زدم و متفکر گفتمکت جابهاخمی کردم و روی نیم :  

   !خب که چی؟ الان باید چیکار کنیم؟ -

  :صدای نویان پشت هدفون اومد

کس اینجا نیست؟از کجا فهمیدی هیچ -    

   !داخل باند حیدر یه جاسوس دارم. اون اطلاعات رو میده -



   .با تعجب آروم سمت واران خم شدم و از پشت عینک بهش نگاه کردم

کنه؟حیدر داخل باندش چیکار می -    

تفاوتی گفتتر کشید. با لحن یرد و بینگاه سبزش رو به رو به رو دوخت و کلاه رو پایین :  

  .قاچاق اعضای بدن، قاچاق کودک -
کار دونم داخل قاچاق کودک چیصاف نشستم و آهانی گفتم. خیلی دلم گرفت؛ با اینکه نمی

کننمی !   

  :با حرفی که ساسان زد، ابروهام بالا پرید

کت نشسته. از صبح اینجاست و یکم های پارک یه جوون روی نیم دقیقا کنار سرسره -
کهمشکو .   

  :واران با حرص غرید

  !حضرت عباس بزنه به کمرت، پس چرا میگی کسی اینجا نیست؟ -

کت دیدم. مستأصل پرسیدمبا تعجب به اطراف نگاه کردم که پسری رو کنارم روی نیم :  

ای پوشیده؟ساسان همین پسره نیست که بلیز سورتمه -    

  :صدای متعجب نویان اومد

ای چیه؟سورتمه -    

ان به پسره نگاه کرد و با بهت گفتوار :  

ای پوشیدهاین که سورمه - !   

م تکهاومد تکهکردی میکت تکیه دادم. واران رو ول مینچی کردم و دست به سینه به نیم
کردمی .   

ایهنه، سورتمه - !   

   .آوید با لحن تحقیرآمیزی حرف زد که اخمام درهم رفت

ایهاحمق سورمه - .   



رو تکذیب کردگیسو حرفش  .   

ای درستهای غلطه... سورتمهسورمه - !   

  :سرم رو تند_تند تکون دادم و گفتم

ایهآره آره سورتمه - .   

لرزید. درحالی که به طرز وحشتناکی بهم زل زده بود، دندون دست و پای واران از خشم می
هدفم چی بود با این  ای کرد که تکونی خوردم و چ برای نجات جونم ازش فاصله گرفتم.قروچه

   !اومدم؟

ش رو تحویل روناک گمشو بیا کنار دوست خلت بشین که ممکنه تا دقایقی دیگر جنازه -
   .بگیری

شعور قبول نکرد و لجوجانه گفتروناک بی :  

خوام پیش ساسان باشمخوام. مینمی - .   

تف... یا غیرتی شد یا  واران چشم گرد کرد و نگهانی بلند شد. با تعجب به حرکاتش زل زدم.
   !حسودی کرد که البته همه یکیه

   .با عصبانیت غرشی کرد که من بدبخت جای روناک موهای تنم سیخ شد

   !چی شد؟ ساسان؟! اولندش ساسان نه... آقا ساسان. همین الان میای پیش من -

   .این روناک هم خوب بلد بود حرص واران رو دربیاره

مونم. بعدشم... مگه تو نگفتی نه حرفی اولندش پیش ساسی جون میشاتاب کلوز د دور،  -
   بزتیم نه اصلا پیشت بیام؟! هان؟

گفت که دیگه فکر کنم الاناست که واران بگه من عن خوردم که این زر اینا رو با یه لحنی می
  .رو زدم

کشیدواران چشماش رو بسته بود و پشت سر هم نفس عمیق می .   

شت هدفون گفتگیسو با خنده پ :  

   .همچین میگه ساسی که انگار ساسی مانکنه -



گرفتم گفتمبه لحن بامزش خندیدم و درحالی که آروم از واران فاصله می :  

   .حالا خوبه ساسان مانکنم نیست... ولی از حق نگذریم پسر گلیه -

   !...یعنی یه مشت خل و چل دور هم جمع شدیم. داستان اصلی رو فراموش کردیم

  :یاسمن از اون طرف حرفم رو تایید کرد

آره آره. به نظر من کل گوهی که در گذشته خورده از سر کندی ذهن بوده؛ والا من که  -
   .خیلی دوسش دارم

هاشون قاطی کرد لبخند مهربون ساسان رو حس کردم ولی امان از نویان و پوریا که سنسور .   

هاش به هم نزدیک شد. ود واران از ترس شونهبا صدای شترقی پشت هدفون، من هیچ... خ
  :بعد شترق، صدای داد نویان روح از تنم جدا کرد

   !سپیده تو چی گفتی؟ -

تونستم بگمکاش می :  

   .گفتم نویان خره، گاو نره، سه سال کلاس اوله -

  .ولی من هنوز جوونم و شوهر نکردم. فعلا قصد دیدار با عزرائیل رو ندارم

وبه چند متر ازش فاصله دارم ولی یاسمن خدازده دقیقا کنار پوریاست. البته گیسو حالا باز خ
تونه ازش محافظت کنهمی .   

  :پوریا با لحنی که انگار لبخند حرصی داشت گفت

   !ساسانو دوست داری؟ -

  :قبل از هر اقدامی، راستین که از دوست خرش خبر داشت آروم گفت

وط به توعه رو زود جمع کنهوی ساسان این گندی که مرب - .   

مون هم هیچ... کل ایالت متحده بهمون شک کردنای زد؛ بابا ما هیچ، گوشیهو رایا نعره !   



چه معنی داره وقتی من مثل چنار اینجا نشستم، شما سر دوستای من غیرتی بشین؟ ساسان  -
داشت. آندرستند؟! مثل یه دوست واسه ما و هرگونه عمل ناشایست علیهش عواقب سمی خواد 

   یا نو آندرستند؟

  :پوریا خیلی ریلکش، کشکم حسابش نکرد

   .گزینه دوم -

خواست سمت یاسمن حمله بشه که یهو صدای آخ خودش اومد و بعدش صدای بعد انگار می
  :عصبی گیسو

   ...به جون جدم نیستی در حدم -

  :وقتی فهمید چه گندی بالا آورد، سریع موضع رو عوض کرد

کنم تو حلقت. آخه به تو چیزه... یعنی به جون جدم یه زر دیگه بزنی همین علفا رو می -
   چه؟؟

هق کسی پشت هدفون، شکی بهم وارد کرد. یا خدا العمل بعدی بودم که صدای هقمنتظر عکس
   !نکنه حمله کردن؟

پوش انداخت و  اسنگاهیی به همون پسر سورتمهواران با بهت کنارم نشست و اخمی کرد. نیم
  :پرسید

کنه؟کی داره گریه می -    

  :صدای بغض آلود روناک، چشمام رو گرد کرد

کنممنم... دارم به خاطر اینکه شما رو دارم گریه می - .   

ی عاجزانه ای زدیهو زجه .  

   .خدایا خودت طلوع کن -

رو درآوردیم. سپی با واران نگاهی به هم انداختیم چ صاف وایسادیم. حق داشت؛ دیگه عنش 
   !جدی باش

  :با چند تا اهم اهم گلوم رو صاف کردم و آروم پرسیدم



   !خب ساسان... الان یعنی نقشه عوض شد؟ باید چیکار کنیم؟ -

  :ساسان خوشحال از تموم شدن خربازی، گفت

زش تونی گوشیش رو ای حیدر این پسره رو دیدم. پسره ایرانیه! ببین مییه بار داخل خونه -
   .بگیری؛ اینجوری شماره حیدر رو گیر میارم یا حداقل وویس مکالماتش شاید باشه

ای شکه شده درحال مکالمه بودنگاهی به پسر انداختم. با چهره .   

 خب بعدش؟  -

  :این دفعه روناک جواب داد

خیال. زن این اسکات هم یه ساعته از کس نیست رو بیحرف اول ساسان که گفت هیچ -
ش نزده بیرون. پس نقشه عوض میشه! این پسره حتما اینجا نشسته که اگر ساسان یا ما خونه

   .رو دید به حیدر خبر بده

ای گفتواران متفکر ولی با لحن مسخره :  

انگیزچه هیجان - .   

   .مرض -

ای کشید و ادامه دادنفس کلافه :  

ای جوری که و واران به یه بهونه آوید و نویان یه جور بیاید پیش من که ضایع نشه. سپیده -
پسره مشکوک نشه گوشیش رو بگیرین. الان که ساسان نگاه کرد، اسکات دم پنجره حواسش 

   .به پسره بود

پا گذاشته و فکر کرده امنیتش تضمینه. ساسانم که میگه دیگه دونه حیدر واسش بهقطعا می
کس اینجا نیست. بعدهیچ ...   

  :یهو با ناراحتی نالید

   .به خدا خیلی پیچیده شد. مغزم ارور داد -

   .کل امیدی که در دلم داشتم، به قهقرا رفت

  :گیسو با تاسف گفت



افتیم عقبدو قدم میریم جلو،مون مثل رقص کردی شده؛ سه قدم میبه خدا وضعیت - .  

  :راستین که دیگه به اونجاش رسیده بود، با لحن ناامیدی گفت

ندگی کنیم. اصلا سگ تو حیدر و جد و آبادشجا زبیاید همین - .   

بست خوردن نقشه، گفتیاسمن با ناراحتی ناشی از به بن :  

  !حیدر چرا؟ بگو سگ تو زندگی -

   .رایا حتی تو این شرایط هم ول کن نبود

دونم چرا گوزپیچ شدمنمی - !   

رمنده از داشتن چنین یه سکوتی کل ایالت متحده رو در بر گرفت. لبام رو به هم فشردم و ش
ادبی، پسرا هم که دیگه بهت عادت کردن... دونیم چقدر بیدوستی، سر پایین انداختم. ما که می

کنی؟ حالا اینم به جهنم... لاناتی چرا هرچی تو ولی چرا حداقل جلو ساسان آبروداری نمی
میاری؟ ذهنته به زبون    

تربیتمغز خر خور بدبخت بی !   

پس سری بهش زد که صدای چلپسش تو هدفون پیچید. شیر مادرت حلالت  فکر کنم راستین
   !پسر

تربیتی، خاک بر سرتخیلی بی - .   

  :واران کلافه از این وضعیت فوق احمقانه، دستی به صورتش کشید و گفت

بسه دیگه. پوریا سعی کن حواس اسکات رو پرت کنی تا با نفله شدن این پسره به حیدر  -
گیریمو سپیده هم گوشی اینو می زنگ نزنه. من .   

ای گفت. به جنگا چشماش زل زدم و پرسیدمپوریا بعد مکثی باشه :  

کار کنیم؟خب چی - !   

کرد با اعتماد به نفس گفتبلند شد و درحالی که پیراهنش رو مرتب می :  

   .بشین و تماشا کن -



به جز روناک نقشه کشید. مسیر کت تکیه دادم. بعد سال ها یکی ای کرپم و به نیمتک خنده
   .رفتنش رو دنبال کردم؛ برام جای تعجب بود که پسره یه حالت بغض کرده داشت

ش زد که حس بدی بهم دست داد ای به شونهواران جلوش وایساد. یهو چنان محکم ضربه
صورتم درهم جمع شد و آخی به جای پسره گفتم و  .   

بدون اینکه صورتش دیده بشه، صداش رو کلفت کرد و بدون توجه به کمر خم شده پسره، 
دونم بر چه اساس این حرف رو زدنمی :  

   تف تو گور پدرت پدرسگ! این بود حق خواهر عاشق من؟ -

نون ایه؟ حتما باید به غریبه هم حیفم رو پایین دادم. برادر من این چه نقشهبا تعجب چونه
احمقانت مهبودنت رو ثابت کنی؟ خاک بر سرت با مقد .   

پسره با ناراحتی صورتش درهم جمع شد و زرت... زد زیر گریه. کمرش رو خم کرد و 
مون چسبید زمین. انتظار این که دست و سرش رو بین دستاش گرفت. هم من و هم واران فک

   .پای واران رو ببوسه رو داشتم ولی این یکی رو نه! حتی دقت نکرد واران فارسی حرف زد

بدبختی و خدازدگی نالیدبا  :  

   !تو برادرشی؟  -

  :با صدای بلند تری ادامه داد

خواستم به الی خیانت کنمش یه تهمت بود، من واقعا نمیهمه - .  

م پیچید و قیافم مثل کره وا رفت. نگاهی به واران انداختم. با یه حس بدی و حقیری تو سینه
   !کارما ارتباط داره؟

  ...تف -

به هم فشار دادم و سرم رو تو یقم کردم تا قهقهه نزنم. واران بالاجبار بغلش کرد و با لبام رو 
  :قیافه ای که انگار ماهیتابه بهش کوبیدن، آروم زیر لب دلداریش داد

   .اشکال نداره، آروم باش... پیش میاد بابا -

انداختم که با  این واران کروکودیل هم نصفش کنه، عمرا دلداری بده! مشکوک ابرویی بالا
   !دیدن گوشی پسره داخل دستش قیافم پکر شد. منو بگو فکر کردم آدم شده



زد پرسیددر همون حالت که پسره داخل بغلش زار می :  

   !خب داماد آینده رمز گوشیت چیه؟ -

که بدجور تو فاز بود و اصلا قدرت درک فضاش به صفر رسیده بود؛ با صدای خروسی  پسره
رمزش رو گفت. واران شیطون لبخند کجی زد و با ابرو بهم علامت داد که گمشو و تو دماغی 

   .بیا! شک ندارم تو ذهنش همین رو گفته

گاه پسره. سریع سمتش رفتم و گوشی رو ازش گرفتم که مصادف شد با ضربه واران به گیج
   .همون بغل واران از هوش رفت

که چشماش رو ریز کرد و آروم پرسیدهای گرد به قیافه ریلکسش نگاه کردم با چشم :  

   !برو ببین پوریا حواس اسکات رو پرت کرد یا نه؟ -

سری تکون دادم و در همون حالت خم شدم و نگاهی به خونه انداختم. با دادن گیسو که علامت 
داد تشریف بیارید، دلم آروم گرفتمی .   

مرگ خندیدم و گفتمذوق :  

شم خونهحواسشو پرت کردن. باید بری - .   

*   

پاکت چیپس رو با بدبختی باز کردم. نود درصدش باده، ده درصدش چیپس! روی سکو نشستم 
های داخل پارک دادم و به بچهخوردم، پاهام رو تکون میطور که از چیپس فلفلی میو همون

   .نگاه کردم

لبکار نگاهش ای دست کثیفش رو داخل چیپسم کرد و مشتی برداشت. طفرهنگانهبه طرز بی
خیال گفتکردم که خندید و بی :  

شو بگوخرم. تو بقیهگشنه یکی واست می - !   

   .نفسم رو سرد و سوزناک بیرون دادم و به دیوار سرد پشتم تکیه دادم

شون واسه دعوا... در های خونه اسکات رو چیدن که اسکات اومد سراغپوریا و یاسمن گل -
نه شدن و اسکات تا برگشتهمون حال بقیه سریع وارد خو ...   



   .به اینجاش که رسیدم، با خنده یکی به پام کوبیدم

زدن ولی ست. دیگه پسرا تا مرز کشتن هم کتکش میدید ای دل غافل... کلاهش پس معرکه -
کلا لامصب نم پس نداد. البته داخل گوشی همون پسره کلی وویس مکالمه با حیدر بود که دیگه 

دکار رو راحت کر .   

  :ابروهاش بالا پرید و مو های فانتزی رنگش رو پشت گوشش هدایت کرد و گفت

   !خب؟ بعدش رفتین پیش پلیس؟ -

با یادآوری اون لحظات نچی کردم و سرم رو پایین انداختم. حس بدی نسبت به این قسمت 
گرفتداشتم و ناخودآگاه نفسم می .   

خورد خواستیم بریم ولی گوشی همون پسره زنگمی - ...   

هاش نگاه کردم و ةروم گفتمبه چشم :  

   .حیدر بود -

*   

ای انداختم. خودش پوفی کشیدم و با خستگی روی مبل نشستم. به اسکات و خانومش نگاه خسته
تونست گریه کرد خبر بود آسیب ندید؛ به جاش تا میتا تونست کتک خورد ولی زنش چون بی

   .که نویان دور دهنش چسبی زد

ای تبدیل شده. لبخندای بانمک، وید لباس نگهبان تنش بود و عجیب این چند به روز آدم بامزهآ
های پر شیطنتچشمک ...!   

ای داشت! معلومه حیدر خوب بهش رسیده... از خونه ساسان کمی این یارو هم عجب خونه
   .بزرگتره و تقریبا همون دکوراسیون رو داره

ی روی صورت اسکات فرود آورد وقتی دید اسکات به کتفش اساسان با عصبانیت مشت دیگه
   .هم نیست، کلافه روی صندلی نشست و سرش رپ بین دستاش گرفت

زنهاصلا حرف نمی - .   

  :یاسمن گوشی رو بالا برد و متفکر گفت



خیالاینو که داریم، این یارو رو بی - !   

خیاله سینه شد. بعضی موقع ها انقدر بی تفاوتی به دیوار تکیه داد و دست بهراستین با ژست بی
   !که انگار نه انگار داخل بدترین بحران زندگیشه. شادم بحران زندگیش این نباشه

کرد گفتهاش بازی میآروم و ریلکس درحالی که به ناخون :  

   .این قاتل اصلیه، ممکنه فرار کنه -

  .خواستم حرفی بزنم که صدای آهنگ جلفی داخل خونه پیچید

  :با تعجب به گوشی دست یاسمن نگاه کردم و زیر لب پرسیدم

   کیه؟ -

همه در سکوت منتظر پاسخی از جانب یاسمن بودن که در کمال تعجب، اسکات نیشخندی زد 
  :و با لحنی دردناک ولی مرموز، به فارسی گفت

   !کیش و مات -

ون لحظه قلبم کار اصلیش اخمی از سر گیجی حرفش کردم و دوباره به یاسمن چشم دوختم. هم
اومدرو فراموش کرد و نفس های سنگینم به سختی بالا می .   

ش و به شماره نگاه رایا و روناک و گیسو که کنار یاسمن بودن، مثل کانگورو پریدن رو شونه
شون زدکردن که دقیقا مثل یاسمن خشک .   

  :گیسو مات و مبهوت نالید

   !حیدر؟ -

 
داخل ذهنم تجزیه تحلیل کردم. حیدر؟ زنگ زده؟ الان؟ نه... حتما پلکی زدم و حرفش رو 

   مخاطبش اون پسره بوده. پس چرا اسکات گفت کیش و مات؟

ساسان کلافه از شنیدن اسم اسکات، گوشی رو از دست یاسمن قاپید و تماس رو وصل کرد. 
  :صدای تحقیرآمیز حیدر تلنگری واسه سکته کردن ما بود

   !بازی تمومه -



با بهت بلند شدم و دستام رو مشت کردم. صدای قطع شدن تماس مثل ناقوص مرگی بود که با 
   .حرف ساسان قطعی شد

کرد آروم لب زدبا بهت درحالی که به گوشی نگاه می :  

ش نقشه بودهمه - .   

  :واران با حرص گوشی رو ازش گرفت و داد زد

   !یعنی چی نقشه بود؟ -

مون زددونست میایم اینجا... گولچیز بود. میگویای همهصدای آژیر پلیس،  !   

ی مضحک اسکات، موقعیت رو تحلیل مثل مجسمه خشک شده بودیم و با نگاه کردن به خنده
کردیم. ساسان که فهمید گوش خورده، سیماش قاطی کرد و با عصبانیت لگدی به میز زد که 

   .قشنگ چپه شد

و گرفت و رو به ما عصبی داد زدپوریا اول از همه دست یاسمم ر :  

   .فرار کنید -

  :ولی باز هم قدم اپل مساوی شد با صدای شخص ایرانی بیرون که پشت بلندگو داد زد

اید. زود بیاید بیرون دیگه قایم موشک بازی بسه، از همه جهت... حتی زیر زمین محاصره -
   .و تسلیم بشید

م چنگ زد. دست روی پیشونیم گذاشتم و عاجزانه از شدت بدبختی و بیچارگی، بغض به گلو
   .چشمام رو بستم

مون اکو شدکشید و تنها یه چیز داخل ذهنکس نفس نمیهیچ :  

   ...نقطه سر خط -

   .ولی پایانش نبود

   !...تازه فاجعه اصلی شروع شد

م. جیغ روناک همه رو به خودشون آورد؛ با بهت چشم باز کردم و به جای خالیش زل زد
   .بدترین حسی که داشتم همون لحظه بود



   ...پاهام سست شد

   ...نفسام سنگین

   !رگ های قلبم انگار بسته شدن

  :مثل جسدی سرد و خشک... فقط یه کلمه از دهنم خارج شد

  !...روناک -

   (روناک)

ای رهکشید زدم و نعبا حرص لگدی به پای مرد هیکلی و کچل که بازوم رو مثل کش تمبون می
  :سر دادم

   (خر donky) هوی مستر... ولم کن. دانکی -

با عصبانیت برگشت سمتم و مشتش مثل ماهیتابه روی صورتم فرود اومد؛ صورتم به جهت 
   .مخالف کج شد و از درد، مرگ رو به چشمام دیدم

فکر به م، دردش تا مغز استخونم نفوذ کرد. این راه روی تاریک و ساکت، تقلا های بی فایده
ها که الان درچه حالن... همه و همه دلیل بغض کردنم بودبچه .   

   

دونم چطوری ولی دستم داخل انباری کشیده شد؛ بعدشم ون سیاه و ترس... داخل اون خونه نمی
ش فقط آرزوی مرگ بود. مرگیکه به دیدار با این مرد ترجیحش میدمترس! لحظه به لحظه .   

فشردم و چشمام رو بستم. صاف ایستادم و اخم دردناکی کردمبا بغض لبام روبه هم  .   

ام! قرار نیست همه چیز پر از آرامش باشه و زندگی سختی های خودش رو داره. تو من قوی
   ...از پسش برمیایی روناک

   ...ولی

جنس خودش رحم بچه ها چی؟ حیدرمنو واسه چی میخواد؟ اون یه حیوونه که حتی به هم
چه برسه به مننکرد...  !   



رو رفتم. افکار منفی با بغض قدم های بی جونی برداشتم و همراه این مرد سمت اتاق آخر راه
هام بودکردن و کلمه تجاوز تلنگری واسه سنگینی نفسمثل مته مخم رو سوراخ می .   

کرد. حس لبم رو گاز گرفتم و نفسم رو حبس کردم. این بغض مثل چاقو گلوم رو زخمی می
دی گریبان گیرم شده بود و تنها زار زدن راه حلی برای نابودیش بودب .   

کسی قلبم رو به شد با تیر کشیدن فکم! حس تنهایی و بیهر تکونی به صورتم، مصادف می
! دوستام رو دارم ولی درد آورد. تو این شرایط نباید پدر و مادری باشه که از نگرانی دق کنن؟

دونن من کجامشون هستن؛ مخصوصا که نمیقعیت زندگیاونا خودشون در بدترین مو !   

در اتاق رو باز کردو وحشیانه مثل آشغالی درونش پرت شدم. با درد دست روی کمرم گذاشتم 
ای کردمو ناله .   

هقی کردم. نفسم روسرد و سوزناک بیرون دادم و ناخودآگاه از شدت بدبختی و بیچارگی هق
ای نور بود. اندک نوری از داخل راه رو خالی و بدون ذرهسمت همون مرد برگشتم. اتاق 

اومدمی .   

م قرار گرفتم روی قفسه سینهدستی به پام کشیدم و دست دیگه .   

  :با بغض لب زدم

   !باهام چیکار داری؟ از طرف حیدری؟ -

ته دلم رو پیچید و چیزی از جوابی نداد و تنها اخمش رو تشدید کرد. صدای قدم هایی درون راه
  :داد زد

   !به فنا رفتی -

با هر لحظه  .از میون نگاه تارم، به کفش های براق مشکی زل زدم و سرم رو بالا تر بردم
داد. کت و شلوار شیک و مو نزدیک شدن به چهره منحوسش مغزم فرمان به عقب رفتن می

   ...های جو گندمی

همین سوال ترسم رو بیشتر کرد. ترسیده هاش رو بار ها و بار ها دیدم؟! کنم چشمچرا حس می
   .به دیوار سرد چسبیدم و دست های لرزونم رو مشت کردم

کرد. لبخندی از جنس عشق و محبت برخلاف دفعه قبل، عصبی نبود... با نفرت نگاهم نمی
انگیزش هم زد؛ این برق از برق نگاه نفرتهایی که از مهربونی برق میروی لباشه... چشم

بودمخوف تر  .   



شد و وجودم یخ زد. م به سرعت بالا و پایین میاز تعجب و ترس چشمام گرد شد. قفسه سینه
طوری بهم خیره شده؟چرا این    

خواست صورتم تمام اعضای صورتم رو یکی به یکی... قسمت به قسمت نگاه کرد. انگار می
   .رو داخل ذهنش حک کنه

ش پنج ثانیه بودهمه ...   

بالا برد و ماشه رو کشید. نفس کشیدن از یاد بردم و چشمام سیاهی رفت. قلبم ای رو اسلحه
   .تیری کشید و نتونستم برای آروم کردنش اقدامی کنم

محابا صورتم رو خیس مات و مبهوت به جسد همون مرد تقریبا جوون زل زدم و اشکام بی
   .کرد. نگاه لرزونم رو به لبخندش دوختم

د زد... آدم کشت! روح منم کشت... برای بار هزارم کشته شدمآدم کشت، راحت! لبخن !   

  :لبخند مهربونش رو تشدید کرد و صدای آروم و پر محبتش شروعی واسه گریه کردنم بود

کردنباید دست روت بلند می - .   

واسه من آدم کشت؟! مجدد به جسم به خون کشیده مرد جوون نگاه کردم؛ تمام حس های بد دنیا 
ن گیرم شد و جیغی از ته دلم زدمگریبا .   

ی اتاق کز کردم و با بغض داد زدمگوشه :  

خوای؟ ولم کن، تو یه روانیچی از جونم می - !   

روم نشست و راهی برای بهم نزدیک شد و چیزی نداشتم تا از خودم دفاع کنم. درست روبه
   .فرار نداشتم

م خواد سکتهکنه؟ میچشمام... چرا اینجوری میم نگاه کرد. بعد به های بلند و شلختهبه مو
   بده؟

  :پلکی زد و آروم با عشق زیر لب گفت

  !دقیقا شبیه مادرتی -



گفتم مامان، برای منی که فقط به مهناز می  گوشم تیر کشید و صورتم از درد درهم جمع شد.
ت بیچارگی، ترس و گیر بود. لب های خشکم رو با زبون تر کردم و از شداین جمله خیلی نفس

   .اضطراب، زانوهام رو بغل کردم و سر روی کشکک پام گذاشتم

دیدم مردی که نابودگر شدم و نمیشنیدم؛ کاش کور میشد و حرفاش رو نمیکاش گوشام کر می
   !زندگیمه

  :به قول شاعر

   .با چشم خود دیدم که جانم رفت -

مردمکاش می !   

بارید. چرا هنوز ز تک تک کلماتش عشق آمیخته با غم میکرد و انگاهش روم سنگینی می
م؟زنده    

   .بیست سال پیش از زن دومم، سوگل زندگیم، یه دختر بهم رسید -

آمیز بودغم صداش برام تعجب :  

سر زا مرد و من موندم و یادگار سوگلم، از زن اولم مهتاب بهم رسید ولی من فقط تو رو  -
   .دوست داشتم

پولی بزرگ بشی! سخت بود ولی دادمت خواستم داخل کثافت و بیداشتم. نمیاوضاع بدی 
   ...دست یکی از آدمام تا تو رو ببره پیش یه خانواده مناسب اما

تونستم بگم ادامه نده ولی نطقم بریدبه دیوار کنارم تکیه داد که بدنم لرزید. کاش می .   

دونستم. وقتی که لصلا جاش رو هم نمیاون نامرد به خاطر نفرتش تو برد پرورشگاهی  -
فهمیدم بردت کجا... نابود شدم. یادگار سوگلم رو دستی دستی نابود کردم. شب و روزم فکر تو 

   .بود

کنه؟نفسی گرفت و لحنش پشیمون شد. چرا از دوم شخص استفاده می    

فکروذهنم این  خوردم وشب تولدت... تولد پنج سالگیت، تو بدترین وضعیت بودم. الکل می -
تونستی کنارم باشی و با خوشحالی واست تولد بگیرم ولی نبودیبود که می !   



روحم به مردمک لرزون نگاهش گره خورد. با یهو با عصبانیت بازوم رو گرفت که نگاه بی
  :حرص غرید

اومد داخل اتاق... عصبی بودم، عصبی ترم آورد و میواران نباید سوپرمن بازی درمی -
. نفهمیدم چی شد که اون بلا رو سرش آوردم ولی... م... من مست بودمکرد !   

کرد. حرفاش دروغه... باور نکن، باور دونست تقصیر خود حیوونش بود ولی انکار میمی
کنم. باور نکننمی ...   

نفس عمیقی کشید و دوباره به دیوار تکیه داد. تو همون حالت خشک شده به دیوار تاریک زل 
   .زدم

ها پیدات کردم. با هزار بدبختی پیدات کردم ولی چه پیدا کردنیبعد سال - فهمیدم اسمت  !
   .روناکه... دخترم اسمش روناکه. عکست رو دیدم و دنیا رو سرم خراب شد

با دستای خودم دخترم رو... یادگار سوگلم رو داخل چاه انداختم. اومدم اینجا که ببینمت، نجاتت 
هم بدم، تو دختر منی! روناک منیبدم، خوشبختی رو ب !   

کنمحرفاش رو عاجزانه گفت تا باور کنم ولی نمی .   

ی سیاهی دورم رو در بر گرفت. چنگی به گلوم زدم و باد سردی از کنارم رد شد و هاله
   .معصومانه به حال و روزم اشک ریختم

   !باور نکن... باور نکن

   .من پدرتم -

استخونم رو به درد آورد. با عصبانیت و بغض دست روی گوشم گذاشتم و این دو کلمه تا مغز 
   !چشمام رو محکم بستم. گوش نده... گوش نده

   !دوباره تکرار کردکه من دختر یه حیوونم. که پدرمه

خراشم بودبه گوشام فشاری آوردم، درد قلبم و حرف هاش، همه دلیل جیغ گوش :  

   .من دخترت نیستم -



زدم و این جمله رو تکرار کردم. با فرو رفتن داخل بغل گرم آمیز جیغ میجنونپشت سر هم 
آورش، انگار بهم برق دویست ولت وصل کردن. مو به تنم راست شد و بغضم ولی تهوع
   .شکست

ای کردم و هلش دادم. حرفاش درسرم اکو شد. چنگی به موهام زدم و با با درد و عاجزانه ناله
  :گریه نالیدم

ه نه، دروغ میگی! من دخترت نیستمچ داری گولم میزنی... ولم کنن - .   

  :با عصبانیت ناشی از هل دادنش و جدی گفت

ای رو قبول داری؟! عکس مادرت رو بهت نشون میدم... دقیقا شبیهشی. انآزمایش دی -
نظیرت شبیه منهچشمات شبیه منه... هوش بی !   

ها رو، ی سیاه چشماش زل زدم. این نگاه رو، این چشممات و مبهوت سر بلند کردم و به چاله
دیدمهر روز داخل آینه می .   

چیز بهم ریخت؟وای روناک... چرا یهو همه !   

  :تند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و با بغض و مبهوت زمزمه کردم

   !نه دروغ میگی، دروغه، الکیه. من دختر تو نیستم -

تیر رو به قلبم زد نفس عمیقی کشید و آخرین .   

کنی؟! باشه... یه خال درست وسط پات داریباور نمی - .  

   !باور کردم

با بهت نفس سنگین و سوزناکم رو رها کردم. صدایی مثل صدای سوت تو گوشم پیچید و 
   .اطرافم فقط سیاهی شد

نگاهم با صدای بلند زدم زیر گریه و معصومانه خودم رو بغل کردم. جنگل چشماش جلوی 
   .قرار گرفت و قلبم به درد گرفت

   ...شب تولدم

شون، همه و همه تو ذهنم رژه رفتنشون، نفرت نگاههای پسرا، درد درون لحنحرف .   



 اون شب من زنده زنده مردم! قلبم شکست و روحم زخمی شد

***  

  :قاشق سوپ رو به لبام نزدیک کرد و بازم با مهربونی لب زد

ل میت شدهبخور، رنگت مث - .   

با بغض ازش دور شدم و به تخت تکیه دادم. حس پوچی داشتم و داخل همین سه ساعت 
   .هزاران بار با یادآوری واران مردم و زنده شدم. یه اتاق واسم فراهم کرد

   !بابا بود... نبود

شون دارم با بدترین شکل توسط پدرم شکنجه شدنشب تولدم من، پسرایی که دوست چطوری  .
هاشون نگاه کنم؟ مگه عذاب وجدان میزاره؟ حس آشغال بودن بهم دست داد؛ این مرد و چشمت

هام جریان دارهکثیفش داخل رگ کثیف، این حیوون صفت پدر منه. من دخترشم و خون .   

شد تا دیگه جلوی آینه هام گور میکاش بمیرم تا دیگه این خون جریان نداشته باشه. کاش چشم
مرد رو نبینمهای این چشم .   

نفسم رو سرد و لرزون بیرون دادم و محکم تر خودم رو بغل کردم. نگاهم رو ازش گرفتم و با 
با رمقی به جهت مخالف نگاه کردم. کلافه از این کارم، قاشق رو داخل سینی گذاشت و اخم بی

   .حرص نشست

کنی؟ به خاطر اون پسره وارانه... نه؟چرا اینجوری می - !   

شنیدن اسمش باز قلبم درد گرفت و بغضم شکست. با گریه دست روی قلبم گذاشتم و بهش با 
   .نگاه کردم. کلماتم پر از درد و فلک زدگی بود

فهمی؟پسری که تو با نفرت اسمشو میگی کسیه که باهاش عشق رو تجربه کردم. می -    

اشتم. انگار درون ش کمی بهش نزدیک شدم و دست روی قلبش گذعصبی از نگاه عاجزانه
گفتنگاهش می :  

   .اشتباه کردم -

   !ولی چه فایده؟ نوش دارو بعد مرگ سهراب



  :با بغض لب زدم

   ...این قلب تو واسه سوگل تپید -

   !دستم روی قلبم نشست. قلبی که این روز ها زیادی شکست؛ قلبی که پر از درد و زخمه

تپهقلب من واسه اون می - !   

رسونه ولی همین وجودش معنای دونستم دیگه آسیبی بهم نمیو پایین انداخت؛ میکلافه سرش ر
واقعیه آسیب و بدبختیه. اشکام رو پاک کردم و مستأصل دستش رو گرفتم. نگاهش رو به دستم 

  :دوخت که عاجزانه نالیدم

 کنه؟مگه پدر من نیستی؟ مگه نمیگی دوسم داری؟! کدوم پدری دخترش رو اذیت می تو -
الان با کار های کثیفت داخل بدترین موقعیتم... به خاطر تو دوستایی که از بچگی باهام بودن 

   ...داخل زندانن، اونم به جرم قتل

م قرار گرفت. نفسام سنگین شده بود و این قلب هقی کردم و ناخودآگاه دستم روی قفسه سینههق
کردوامونده درد می .   

حالا دوسشون دارم من از پسرا متنفر بودم ولی - .   

م تو اتاق پیچید. چنگی به موهام زدم و با گریه گفتمدوباره به تخت تکیه دادم و صدای گریه :  

چطوری بهشون نگاه کنم؟! تو شب تولدم روحشون کشته شد... حتی الانم داری عذابشون  -
کنمیدی! اگه منو دوست داری،اگه یادگار سوگلتم، پس این بازی مسخره رو تموم  .  

ی اینا با پشت دست اشکام رو پاک کردم و دماغم رو بالا کشیدم. سرم درد گرفته بود. کی همه
   تموم میشه؟

یه کاری کن... برو همون اسکات که قاتله رو لو بده، بگو که دوستام قاتل نیستن. بگو  -
چیز دروغه! باشه... خودتو نشون نده ولی دوستام رو ول کنهمه .   

شد. خودش خراب کرد؛ شاید نگاهم رو تار کرد ولی برق اشک نگاهش دیده میدوباره اشک 
تونستم الان بغلش کنم و بابا صداش کنم ولی نمیشه! اون منفور ترین فرد زندگیمهمی .   

شد. دل هیولا هم آب میشه؟ از عجز درون لحنم و لرزش صدام، دل سنگم آب می  

   .ولم کن، بزار برم -



انه دستم رو گرفتنفسی گرفت و عاجز .   

زارمنه، من تازه پیدات کردم. نمی - ...   

فکر های متفاوت و زجرآور مغزم، منو به نقطه جوش رسوند. نیم خیز شدم و دستم رو از 
   .دستش بیرون کشیدم

  :با عصبانیت و بغض داد زدم

این قتلی که چه پیدا کردنی؟ فکر کردی با اومدن زندگی من پر از خوشحالی میشه؟ حتی با  -
مون انداختی بازم شاد بودم... بازم حس خوشبختی داشتم ولی تو اومدی و خرابش گردن

   .کردی. برو، دست از سرم بردار

زدم و از شدت جون به کتفش مشت میی مجددم. بیمشتی به کتفش زدم که مساوی شد با گریه
   .بیچارگی سرم پایین بود

  :با بغض زمزمه کردم

خوب بود،خرابش کردی! تا امروز نبودی، از این به بعدم نباش. خوشحال بودم،  چیز همه -
   !ناراحتم کردی! قلبم شاد بود، شکستیش

هقم سکوت اتاق رو شکستهق .   

واران بفهمه تو پدر منی... بفهمه شب تولدم بهش تجاوز شد، بفهمه پدر من بهش تجاوز  -
بومرو پشت کرده دیگه دوستم نداره. دیگه باهام نمیاد .   

  :دلم واسه خودم سوخت؛ باید روی قبرم بنویسن

   .عاشق پسری شد که پدرش بهش تجاوز کرد -

یاد حرفای واران افتادم. دلش هزاران بار شکست؛ اون به من دل داد ولی اگه بفهمه بازم دلش 
ی من! سر قبر اونم باید بنویسنشکنه. آخ پسر بیچارهمی :  

متجاوزش دل دادپسری که به دختر  - .   

پوزخند سوزناکی زدم و از این موجود منحوس فاصله گرفتم. بغض کرده روی تخت نشستم و 
   !سرم رو بین دستام گرفتم. عجب داستانی



   

   (روناک)

کرد، از خودروی شخصی به اسم پدر پیاده شدمبا ذهنی خسته و سری که درد می های لب .
ی ساسان کشیده شد. روم زل زدم. نگاهم سمت خونهن روبهخشکم رو به هم فشردم و با خیابو

ی افراد مهم زندگیم ازش متنفرنکردم،چی شد! شدم دختر کسی که همهچی فکر می ...   

انگیزهبا صداش چشمام رو محکم بستم. چقدر این بشر واسه من نفرت !  

ام مدارک رو دوستات رو از زندون درآوردم. اسکات رو مجبور به اعتراف کردم و تم -
دست پلیس دادم. البته به گم شدنتون داخل ایران شک کردن ولی هرچی بود تموم شد. فردا 

کنهرید ایران، سفارت کارهاتونو حل میمی .   

  :نفس عمیقی کشید و آروم گفت

بینمت؟دیگه نمی - !   

   .پوزخندم از جنس درد و غم بود

روزم داره؟ چه ببینمت چه نبینم... چه فرقی به حال و -    

نگاهی انداختم و دیگه شنیدن صداش بیشتر از این واسم غیر قابل تحمل بود. به آسمون شب نیم
   .قدم اول رو برداشتم

باریدشب بود و بارون می .   

   ...لبخندی از جنس غم

   .حالا مثل فیلما شد

   دختری عاشق

   زیر بارون

   با حالی داغون و

های گریونچشم !   



رفت. مظلومانه خودم رو ض سمت پیاده رو رفتم. لاک پشت هم از من سریع تر راه میبا بغ
کوتاه بعدی رو برداشتم بغل کردم و قدم .   

شد که حال و روزم رو بدتر کردآهنگی تو ذهنم پخش شد. کاش نمی .   

"It feels like a tear in my heart   

مونهمثل یه اشک تو قلبم می    

Like a part of me missing   

   مثل یه بخش از دست رفته من

And I just cant feel it   

کنم تونم حسشو من فقط نمی "  

کنم. دیگه خودمو با صدای بلند زدم زیر گریه و دست روی قلبم گذاشتم. دیگه حسش نمی
شناسمنمی !   

" Do you hear my cry  

شنوی؟آیا صدای گریه منو می    

I cry, oh  

کنممن گریه می "   

هقم فضا رو پر کرد. صدای رعد و برق مثل شکستن قلبم بود. کاش رعد و برق درست به هق
مردم تا نبینم این وضعیتم روخورد و میسرم می .   

" Can you hold me  

تونی منم نگه داری؟می    

Can you hold me in your arms  

؟تونی منو روی بازوت نگه داریمی    



چیز هلش دادمجونی و خسته از همهجلوی در خونه ایستادم. باز بود. با بی به خونه نگاهی  .
های عمرم کنارشون انداختم و از شدت بغض گلوم درد گرفت. همین چند روز به اندازه سال

م که قلبشون رو شکستخندیدم و حالا من... دختر کسی .   

فرش لبم درد اومد و همین کافی بود که روی سنگبه سقف نگاه کردم. با یادآوری حرفاش ق
های واران و ی حرفی آمیخته به جیغم تنها برای نشنیدن اکوخیس زانو بزنم. صدای گریه

   .حیدر بود

" Feeling likeI dont even know me,   

شناسممونه که من حتی خودمو نمیاحساسش مثل این می    

Gotta have you gotta see you,   

خوام ببینمتخوام داشته باشمت، میمی    

The only one I that cant live without,   

تونم زندگی کنم تنها کسی که بدون اون نمی  

هاش که پر از نگرانی م با دیدن جنگل چشمدر بزرگ ورودی به طرز وحشتناکی باز شد؛ گریه
دادیدادم، کاش دل نمیبود، بیشتر شد. کاش دل نمی !   

دیدمتوقت نمیش هیچکا ...   

م؟ صدای سر پایین انداختم و دست روی صورتم گذاشتم. چطور نگاه کنم؟ چطور هنوز زنده
جیغ و داد دخترا هم نمکی روی زخمم... به خاطر پدر من به این کشور کشیده شدن! به خاطر 

   !پدر من اینجا کلی بدبختی کشیدن. آخ خدا

با عصبانیت و نگرانی مشهودی داد زدمحکم داخل آغوشش فرود اومدم؛  :  

   کدوم گوری بودی؟! باهات چیکار کرد؟ -

ها دیشب اشکی بازوهام رو گرفت به چشمام زل زد.تنها گریه کردم. به خاطر پدر من این چشم
   شد؟

های بارید. آخ که اشک درون چشمشون نگرانی میبه سختی سرم رو بالا بردم. از قیافه همه
م کردهرایا شرمند .   



" I dont wanna be nowhere else   

ای باشمخوام جای دیگهمن نمی    

Take from the dark   

   من رو از تاریکی ببر

Put your arms around me   

   بغلم کن

Let your love surround me   

  "بزار عشقت منو احاطه کنه

کنی؟ م. دختر متجاوزت رو بغل میش گذاشتبازم محکم بغلم کرد. با گریه دست روی شونه
دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و با اعصابی داغون و نفس_نفس کل اجزای صورتم رو 

هاش؟بررسی کرد. نمیرم واسه این نگرانی    

  :نویان قدمی سمتم برداشت و نگران و اخم کرده پرسید

   بگو پیش اون مرتیکه چی شد؟! اذیتت کرد؟ -

رد و بازم مردم. پدر من این بلا رو سرش آورد؟نگاهم به زخم چشمش خو    

هاش رو زنده زنده سوزوند؟های راستین نگاه کردم. پدر من دستبه دست    

   به پوریا و آوید زل زدم. به خاطر پدر من نتونستم معنای واقعی زندگی کردن رو بفهمن؟

   !وای روناک... وای

گرفتم. با نگرانی محکم بغلم کرد و دم گوشم لب به سختی بلند شدم و با بغض دست سپیده رو 
  :زد

   بهت دست زد؟ -

   ...و بازم گریه



میشه. چطور  شون اکوپدر من کسیه که حتی با فکر کردن به اسمش، تنها کلمه تجاوز تو ذهن
   این رسوایی رو فراموش کنم؟

  :لب گشودم و عاجزانه نالیدم

خوام بخوابمببرم داخل، می - .   

هاش مچاله شدن دستم رو گرفت و دلم با دیدن اشک درون عسلی چشمیاسم .   

برمتباشه عزیزم، دورت بگردم الان می - .   

   .سنگینی نگاه سبزش روم بود. توانایی نگاه کردن بهش رو نداشتم

   (یاسمن)

ی غرق در خواب روناک انداختم و غمگین زیر لب گفتمنگاهی به چهرهنیم :  

چه بلایی سرش اومده. بدبخت فلک زده بدشانسمعلوم نیست  - !   

کردم افتادم. تف به زندگی! در رو آروم بستم. باز یاد داخل بازداشتگاه که عنر عنر گریه می
 من چرا انقدر سمم؟ با یادآوری حرفام صورتم درهم جمع شد. دیگه کارم به جایی کشید که

زدمنعره می :  

   .من قاتل نیستم -

ت بیرون دادم و با قدم های آروم سمت پلکان رفتم. الله وکیلی نفهمیدم چطور شد نفسم رو با شد
کنه قتل کار شما نبوده. مون رسیده که ثابت میکه آزاد شدیم! یهو زرتی گفتن مدارکی به دست
ریم ایرانبعدم گفتن فردا با پرواز خصوصی سفارت می .   

روناک زل زدمم رو پایین دادم و مجدد به اتاق با تعجب چونه .   

ریم ایران؟ لاناتی من عادت شاید روناک دلیلشو بدونه. بازم تف به زندگی! یعنی واقعا می -
کرده بودم. هاعایی خدا... یه ساحلم نرفتیم. البته درسته زمستونه و کمتری خری میاد اونجا 

با لباس  خواست از نزدیک این دختر پسرایی کهارزه. اوف... دلم میوای به هر حال می
   .چیزی میان ساحل رو ببینم



ی آخر ایستادم. یاد اون عکس ناجور دختر و پسر داخل ساحل افتادم. اخمی کردم و روی پله
ها در ساحل و چیز تو چیز! و پسر با همون لباس این هیچ... یه فیلمم بود از حضور دختر

رهکنه بتون. یه ساحلم آدم جرعت نمییعنی چیزیدم تو این فرهنگ !  

قدم بعدی برداشتم که با پوریا روی مبل رو به رو شدم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه 
   .پنهون... در افکار کثیفم خودم و پوریا رو در همون حالت تو ساحل تجسم کردم

م گرفت. لبام رو به هم فشردم تا قهقهه نزنم. سرم رو در صدم ثانیه هم خجالت کشیدم هم خنده
داختم و مثل اسب سمت آشپزخونه دویدم. سگ تو این افکار! این دیگه چی بود اومد تو پایین ان
   !ذهنم؟

خیال نگاه نون بیپس سری به خودم زدم و به ستون آشپزخونه تکیه دادم. پوریا و راستین حیف
شون درگیر مسائل امروز بود و تهش ختم کردن. ولی نویان و آوید و ساسان ذهنفوتبال می

د به یک جملهشمی :  

   .همه چیز زیر سر حیدره -

   ...واران دیگه هیچ

زد. با عصبانیت اخم وحشتناکی کرده بود و هرچند دقیقه یه بار مشت آرومی به دسته مبل می
هاش رو دیدمکرد و به وضوح لرزش مردمک چشمهی به طبقه بالا نگاه می .   

عا سکته کرده بود. من این بشر رو بابا اگه قرار بود تجاوزی صورت بگیره روناک قط
شناسم؛ از تمبون به پایین کسی بهش دست بزنه از هوش میره! ولی جدی_جدی داشتم از می

افتادمنگرانی پس می .   

کردها نگاه کردم. سپیده به قول خودش داشت کشک و بادمجون درست میبه بچه هنوز حس  .
آخه ساسان کشکش کجا بود؟ ششمم میگه به جای کشک قراره سس مایونز بریزه؛    

خوردن. الان نباید همه بشینیم و به فکر حال روناک باشیم؟ گیسو و رایا بلا نسبت گاو، فقط می
   .خر بودن هم صفایی داره

  :چینی به دماغم دادم و با دهنی کج شده گفتم

کنید؟شما دو تا چیکار می -    

ت معروف داخل اینستا به ظرف میوه رایا با دهن پر ولی حرصی مثل اون پسر سیاه پوس
  :اشاره کرد و گفت



   کوری؟ -

ترهگیسو قربونش برم کمی آدم .   

خوریمداریم نارگیل می - .   

رفتم گفتممجدد دهنم رو کج کردم و درحالی که سمت سپیده می :  

   !انگار پیازه. خوبه تا حالا نخوردید -

مون و جدی گفتگیر برگشت سمتسپیده با کف :  

تونید بخورید و ذخیره کنید که از فردا شب بر یاسمن اینجا یخچالش پره، امشب تا می -
گردیم به دوران دعوا روی تقسیم تن ماهیمی .   

   .با حسرت نفس عمیقی کشیدم و به خونه نگاه کردم

خوام برگردم. بابا من دیگه به زندگی در خارج عادت کردم، جز مارچوبه و آناناس من نمی -
تونم بخورمای نمیخاویار چیز دیگه و .   

  :گیسو با خنده گازی به سیب زد و گفت

   .تازه لباسایی که ساسان بهمون داد همه مارک خارجی از این برند معروفا دارن -

  :رایا اخمی کرد و گفت

چپونی داخل کوله پشتی، به عنوان یادگاری از خارجهمه رو می - .   

و گفتم متفکر به سقف نگاه کردم :  

خوریمدیگه خیلی کولی بازی میشه! فقط غذا می - .   

  :یهو رایا سریع تغییر مود داد. با ناراحتی سر روی میز گذاشت و لب زد

   تف تو لایف. یاد روناک افتادم. خدایی خیلی نگرانشم، به نظرتون حیدر چیکارش کرده؟ -

ی گفتزد، با ناراحتسپیده درحالی که بادمجون ها رو هم می :  



فکر کنم حالا حالا ها حالش خوب نشه، فقط نباید تنهاش بزاریم، اگه ازش بپرسیم قطعا  -
   .بیشتر اذیت میشه

  :گیسو اخم کرده کمر صاف کرد و با صدای تقریبا بلندی گفت

کنه. من کنم از فضولی. یه چند تا کتک و فحش و تحدید کار رو حل میبابا من دق می -
شناسم، با دو تا دلقک بازی حالش خوب میشهتون میز همهروناکو بیشتر ا .  

   .خدا کنه -

  :یهو نویان با اخم وارد آشپزخونه شد و رو به سپیده غرید 

   !غذا چی داریم؟ -

و ابهتش فرو ریخت. در این چند روز فهمیدم فقط واران گولاخه کل جذبه ی سیب پوره .
کنه هیچ... مهربونم شده. آوید ده. راستین اخم نمیخنپای ما هر هر میزمینی که دیگه هم

کنه. نویان درسته اون دفعه زنه؛ به شدت این لبخند گوگولیش میش یه لبخند بانمک میهمه
اول زرتی زد زیر گوش گیسو و کلا اعمال ناشایستی انجام داد، ولی با همین اخم و غد بودنش 

س که نگوانقدر بامزه .   

ست. پس در نتجیهکل با سپیدهزنه و شدیدا عاشق کلهای باحال میحرفا :  

   .واران خر است -

  :سپیده خندید و گفت

   .کشک بادمجون -

ای گفتدهنش رو کج کرد و با لحن مسخره :  

   .مایونز نریزی داخلش یه وقت -

درود رایا پقی زد زیر خنده. بیچاره سپیده چه با ذوق هم گفت. از ته دلم به این خوی نویان 
   .فرستادم. یاد مهناز افتادم، اونم استعداد خاصی داخل ضایع کردن داشت

روی کاناپه درست  .خندیدم و با انداختن نگاه کوتاهی به قیافه مچاله سپیده، سمت سالن رفتم
   .وسط راستین و پوریا نشستم و ظرف پفیلا رو از راستین کش رفتم



ندازن سمت اون یکی، بعد همه عین سگ دنبالش می کنید؟ توپ رواین فوتبال چیه نگاه می -
   .عنر عنر میرن

خیال مشتی پفیلا بعد حرفم سریع کنترل رو از پوریا گرفتم و زدم کانال بعدی. هر دو بی
  .برداشتن. جدیدا خیلی آروم و آدم شدن! به فیلم پخش شده نگاه کردم و پوفی کشیدم

   .اهه، این نه زیرنویس داره نه ترجمه -

حالا تو همون حال وایسادم؛ گفتم بزار مثل رمانا یهو صحنه مثبت هجده بشه و بعدشم کلی 
   .مسخره بازی ولی همونم نشد. خدا منو از این صحنه ها هم محروم کرده

حرصی تلوزیون رو خاموش کردم و به مبل لم دادم. آوید رفته بود سمت دستشویی و واران 
دونم چی شد که رایا سیب رو سمتش پرت کرد و متاسفانه رایا نمیهم رفت طبقه بالا. نویان و 

   .به سپیده خورد

ای کردم و نگاهی به دو تا ملعون انداختم. اونا هم مثل بز منو نگاه کردنخنده .   

   ...هی من نگاه کردم، هی اونا نگاه کردن و این داستان ادامه دارد

وریا کوبیدم و گفتمآخرش طاقت نیاوردم و کلافه مشتی به رون پ :  

   .عین بز نگاه نکنین، من حوصلم سر رفته -

  :پوریا طلبکار دست روی پاش گذاشت و گفت

   .به من چه! برو یه غلطی بکن دیگه -

گفتم آدم شدی، این چه طرز رفتاره؟ کثافت من ازت تعریف کردم !   

رت مرد بغلمها دفتر بزرگ طراحی از پشتش درآورد و پراستین مثل شعبده باز .   

   .بگیر نقاشی کن تا عمو بهت نمره بده -

راسیتش خیلی بهم برخورد ولی تا چشمم به طرح جالب روی دفتر خورد، فحش دادن به 
   .راستین رو فراموش کردم



خواست داخلش نقاشی بکنه. با ذوق مداد روی اصلا شکلش یه جوری بود که سگ هم دلش می
ازو های پوریا لم دادم و پام رو روی پای راستین گذاشتم. انصافا میز رو برداشتم. قشنگ به ب

   .خیلی جای راحتی بود

   .لبخندی به نگاه خیره پوریا و راستین زدم. بزار خرشون کنم تا مثل آشغال پرت نشدم

  .من شما رو خیلی دوست دارم -

***  

  :با درد دست روی کمرم گذاشتم و جیغ زدم

   .ازتون متنفرم -

خیال دهنش رو کج کردو دستش رو در هوا تکون دادستین خونسرد و بیرا .   

   .برو بابا -

   .پوریا با خنده سر چرخوند و به مجله دستش زل زد

شون هم نبود که کمرم نصف شد. من دیگه اون آدم سابق نمیشملامروتا به چپ خدایا دیدی  !
تونن هر کردم که اینا فکر کردن میچطور پرتم کردن؟! تقصیر خودمه. انقدر خودمو سبک 

  .کاری دلشون خواست بکنن. اصلا باید مغرور باشم

وار و دلاورانه لب زدمبه طرز وحشتناکی جوگیر شدم. دستم رو مشت کردم و حماسه :  

   .سلسله یاسمنگولیان... عه نه چیزه... یعنی یاسمنیان -

خته لامصب. دوباره کمرم تیر کشید. تف بهت پوریا. این یاسمنگولا رو سر زبون منم اندا
   .بمیری پوریا. خفه شی راستین

به کاناپه تکیه دادم و دفتر رو روی زانوم گذاشتم. به قیافه پوریا با دقت زل زدم. هم یه نمه 
   !ریقوعه، هم قیافش آسونه واسه کشیدن

طراحیم بهم  با اعتماد به نفس لبخند کجی زدم و چشمام رو ریز کردم. شک ندارم با دیدن
کنن. بابا هنر داهل مدرسه همیشه بیست بودم. البته همه بیست بودن ولی به هر حال افتخار می

   .یکی از افتخارات زندگیمه



کردم و تصویرش رو ای هی به پوریا نگاه میساعت با ذوق و شوق مسخره دقیقا تا نیم
کشیدممی .   

شدم و سمت پوریا رفتم. طراحیم رو کردم تو حلقش با به اتمام رسیدن نقاشیم، ذوق مرگ بلند 
  :و با خنده گفتم

   !جون من حال کردی؟! نه حال کردی؟ ببین چه با خلاقیت طراحی کردم -

ابرویی بالا انداخت و با لبخند کجی به طراحی زل زد. راستین هم مثل شتر سرش رو سمت 
   .طراحی برد. متفکر اخمی کرد و با تحسین سر تکون داد

   .چه میمون باحالی کشیدی -

   .با بهت پلکی زدم که پوریا جدی_جدی حرف راستین رو تایید کرد

آره میمون باحالیه، ولی چرا مثل این میمون زشتای آمازون کشیدی. حداقل یه حیوون دیگه  -
کشیدیمی .   

مه خودش رو با بهت به دیوار رو به روم خیره شدم. این پوریاعه، چرا میگن میمون؟ اگه بفه
   !کشیدم چه حالی میشه؟! مجدد به نقاشیم نگاه کردم. بابا این کپی پوریاعه. آخه میمون؟

م گرفت هم ناراحت شدم. لامصب ذوق هنریم نابود شدهم خنده .   

در همون شرایط، آوید از دستشویی اومد بیرون و با اخم مسواکی رو بالا برد و بلند_بلند 
  :پرسید

ل کیه؟این مسواک ما -    

  :ساسان از روی میز ناهارخوری با تعجب گفت

   .من -

  :پوریا دستش رو بالا برد و گفت

   .من -

  :سپیده از تو آشپزخونه نگاه متفکری به مسواک انداخت و گفت

   .من -



  :گیسو مات و مبهوت دیسش رو بالا برد و زمزمه کرد

   .من -

بودم، با بیچارگی اخمی کردم و گفتممنم درحالی که هنوز به نقاشیم خیره شده  :  

   .من -

ی ساسانه. خدا رفتگان شما رو هم مراسم تشیع جنازه یاسمن فاضلی از جلوی در خونه
   .بیامرزد. من دیگه تحمل این همه سم رو ندارم. زندگی لف بده

  :به قول شاعر

   !ز غوغای جهان میو -

   

   (روز بعد)

م تر کشیدم تا خداقل تا بالای زانوم بره ولی از این بالا، قفسه سینه ای رنگم رو پایینبلیز قهوه
شد. به قول سپیدهمشخص می :  

گیریم،از پیش میرهاز پس می - .   

ساسان چند تا شال به زور گیر آورد. یه لحظه به خودم اومدم؛ این پاستوریزه بازی ها چیه؟! 
م هستم؟! سینه نگران نمایان شدن رون و قفسهمردم با تیشرت زیر شلوار میان بیرن، حالا من 

  :پوریا که حرکاتم رو دید با خنده گفت

   !بدبخت پاستوریزه، بهت گیر نمیدن. خودتو کشتی -

  :اخمی کردم و با چندش لب زدم

افتممون میاه اه نگو پاستوریزه یاد خرخون کلاس - .   

یس داخل جسم مهسا جمع شده بود. یعنی تمام خصوصیات یک فرد مذهبی، خرخون و کاسه ل
یادمه تقلب من و رایا رو لو داد، آخر زنگ جنازه خونیش رو پشت مدرسه پیدا کردن. درسته 

ارزیداز مدرسه اخراج شدیم ولی بازم می .   



ریم فرودگاه همه حاضر و آماده مثل چنار مناظر روناک بودیم تا بریم فرودگاه. اول می
یعنی دم حیدر گرم، با وجود خر بودنش کاری کرد دو تا کشور  استانبول و بعدشم ایران.

های دانشگاه بیامریزی کردم چند تا قپی جلوی بچهخارجی برم. حالا برنامه .   

مونه، دلم گرفت. غمگین به لبخند همیشگی روی لبش نگاه که سایان همین جا میبا یادآوری این
رد با پسرا حرف بزنه. جزء بهترین های ککردم. خیلی پسر گلی بود، بیچاره جرعت نمی

کنموقت فراموشش نمیزندگیمه و هیچ .   

آورد. کلافه به مچ دستم نگاه کردم که باز یادم اومد دیگه روناک داشت شورش رو درمی
ساعت ندارم. هی تف... یادم باشه یکی بخرم. ناموسا خیلی حرکت خفنیه به ساعتت نگاه کنی 

  :و بگی

شد، چرا نیومد؟ای بابا دیر  - !   

دوباره یادم اومد که داهل ایران مصیبتی در راه داریم. قطعا کل کشور عکس ما رو دیدن؛ به 
کرده باشن ما قاتل نبودیم. یعنی الان مامان بابای پسرا و مهناز داخل  حق پنج تن که اعلام

کنه! نه بابا مون فرودگاه منتظر ما هستن؟! این مامانش نکنه به خاطر اون شب بزنه ناقص
   .قطعا زن روشن فکریه، بابا ما هم قربانی بودیم دیگه

ها برگشتیم. یعنی فکم چسبید کف با صدای قدم های روناک، همه به سرعت جت سمت پله
هاش گود افتاده و لباش مثل کویر لوت خشک بودزمین؛ زیر چشم جون قدم بر می داشت بی .

   .و سرش پایین بود

گ زد و مجبورم کرد با نگرانی سمتش برم. این از دیروز ظهر چیزی حس بدی به دلم چن
   خورده اصلا؟

  :دستش رو گرفتم و با نگرانی لب زدم

   روناک حالت خوبه؟ -

ای بود. دست روی پیشونیش گذاشتم و بعد چند ثانیه با خیال راحت زمزمه سوال واقعا مسخره
  :کردم

   .خداروشکر تب هم نداری -

توجه به نگاه سگی واران و نگرانی بقیه، سمت آشپزخونه تر گرفتم و بیکمدستش رو مح
زد و اصلا نه حرف می .بردمش. به زور لقمه نون تست و نوتلایی با آب میوه کردم تو حلقش



رسم حیدر بدتر از داد. هاعایی خدا... رسما دارم به این نتیجه میالعملی نشون مینه عکس
   !واران سرش آورده

ش رو گرفتم و مجدد سمت سالن رفتمدست .   

   .بریم -

   .ساسان لبخندی زد و در ورودی رو باز کرد

تونهدو تا ماشین واستون گرفتم، داخل فرودگاه استانبول یکی از آدمام همراه - .    

  :بعد رو کرد سمت نویان و پرسید

خوای باهاتون بیام؟مطمئنی نمی -    

لی شیک رفت بیرون. ساسانم دید ضایع شدن چه زیباست، با نویان اصلا نگاهشم نکرد و خی
ای کنار رفت تا همه بیرون بریمقیافه مچاله .   

شون هم نگرفتن. گیسو سمتش رفت و تر از ما زدن بیرون و ساسان رو به کتفپسرا سریع
  :زرتی لپش رو کشید. با ذوق و مهربونی چشماش رو ریز کرد و گفت

مون کردیدمت گرم کمکخیلی پسر گلی بودی،  - .   

ساسان به زور خودش رو نجات داد و با درد دست روی لپش گذاشت. با لبخند یه وری خیلی 
ش زدجنتلمن ضربه آرومی به شونه .   

   .قابلی نداشت، راستی شمارم رو داشته باشید -

  :رایا سریع اخمی کرد و گفت

   .فکر نکن من بهت زنگ بزنما، شارژم تموم میشه -

به حرفش خندیدیم. اینا هم بیرون رفتن و من موندم و ساسان. لبخند مهربونی به روش پاشیدم. 
   .این پسر قطعا با معرفت ترین فردیه که دیدم

خوای بیای ایران؟نمی - !   

   .نفس عمیقی کشید و متفکر سر پایین انداخت



بالاشاید... داخل باند حیدر جاسوس بودم و یه ذره خوی پلیسیم زد  - .   

  :بامزه خندید و گفت

   .ممکنه پلیس بشم-

  :دستام رو داخل جیب شلوار جینم فرو کردم و با خنده گفتم

کننش ما رو جریمه میهر چی میشی فقط پلیس راه نشو که ازشون خوشم نمیاد. همه - .   

ش گذاشتم و آروم پرسیدمخندید که یاد چیزی افتادم. نگران دست روی شونه :  

ر بلایی سرت نمیاره؟! مواظب خودت باشیاحید - .   

خوام فاز هاش رو مهربون به معنای تایید باز و بسته کرد. برادرانه بغلم کرد. یه بارم میچشم
   .بردارم، این پوریا نزاشت

با صداش پوفی کشیدم و عصبی عقب رفتم. به در تکیه داد بود و با دهنی کج شده نظاره گر ما 
  .بود

شد؟! علیاحضرت لطف کن بیا داخل ماشینتموم  - .   

شدم ابرویی بالا انداختم و با لبخندی به ساسان، سمت پوریا رفتم. درحالی که از کنارش رد می
  :با لبخند عریض و شیطونی زمزمه کردم

   .حسود بیچاره -

هرکس با حداروشکر  .دیگه تا خود ماشین تقریبا دویدم و پوریا هم برای له کردنم ناکام موند
   !رفقای خودش سوار ماشین میشه. دو تا ون بزرگ بود؛ ساسان این پولا رو از کجا میاره؟

روناک مثل  .برای آخرین بار خداحافظی بلند بالایی از ساسان کردم و کنار گیسو نشستم
شکست خورده ها به پنجره تکیه داده بود و حالتش یه جوری بود که گفتم که الاناست عر عر 

کنهگریه  .   

  :با حرکت ماشین، سمتش یورش بردیم. سپیده دست روی بازوش گذاشت و با ناراحتی گفت

   .روناک جون من بگو چی شده؟! بابا من دیشب از نگرانی نخوابیدم -

   .رایا دهنش رو کج کرد و دستش رو داخل هوا تکون داد



کرد که بیا و ببیندروغ میگه. یه خر و پفایی می -    

برای تایید حرفش سر تکون دادمتند_تند  .   

   .راست میگه، دو بارم از رو تخت افتادی ولی بازم مثل خرس خوابیدی -

  :گیسو غش_غش خندید و گفت

   .چیکارش دارین بیچاره خواست پیاز داغشو زیاد کنه -

   .سپیده لباش رو به هم فشرد و متفکر به پنجره چشم دوخت

کننمیجدیدا همه دارن منو ضایع  - .   

های روناک جا خوش کرد.با ذوق یکی به پای رایا کوبیدم و گفتمرمقی روی لبلبخند بی :  

بازی جواب دادایول بالاخره مسخره - .   

های خشکش کشید. آروم لب زدنفس عمیقی کشید و زبونی روی لب :  

چیز رو میگم. نگران نباشیدداخل خوابگاه همه - .   

فه از جواب سر بالای روناک، دست به سینه به صندلی تکیه دادسپیده پوفی کشید و کلا .   

   !حالا اگه الان بگی چی میشه؟ -

   .عسکر خاشقچی میشه -

ای زدم و به صندلیم تکیه دادم و گفتملبخند آسوده :  

   .خب دیگه نگران نباشید، با این حرفش ثابت کرد همون روناک خره خودمونه -

***   

   (رایا)

خندیدم و دستام رو به هم کوبیدم با ذوق .   

   .وای ننه...الان کلی خبرنگار داخل فرودگاه منتظر ما هستن -



شون نگاهی انداختم و لبخند شرارت باری زدم. با ریتم به دسته صندلی تک به چهره تک
  :فرودگاه ضربه زدم و با قر گفتم

جا واسه من این آهنگو پخش کردنالان همه - ...   

ری شده، میگن تو شهریه خب    

   ...میگن اومده یه نفر

  :به خودم اشاره کردم و ادامه دادم

   ...هزار تا سودا با یه سر -

  :در حرکت انتحاری، به راستین زل زدم و با شیطنت و همون ریتم گفتم

زنم، میگم عاشقش منمدلمو به دریا می - .  

ش به هوا رفت. پوریا درحالی که رفهانقدر از حرفم هل شد که آب پرید داخل حلقش و س
ای به کمرش زد و رو به من گفتخندید، ضربهغش_غش می :  

  .دو هیچ از تیمارستانیا جلویی -

ش رو از روناک برداشت و با ابرو های بالا رفته بهم نگاه کردواران نگاه خیره .   

کنهگاو جلوی تو به عنوان اخترام کمر خم می - .   

ضایع کردنه، زدم با خاک یکسانش کردممنم دیدم قضیه  .   

   .آی چه خوشه داخل فرودگاه یه موشی بپره رو سرت تا آبروت جلو ملت بره -

تا به خودم بیام، بطری آب معدنی به شکمم خورد. با درد خندیدم و متقابلا بطری رو سمتش 
   .پرت کردم که ریلکس جاخالی داد

پرواز شیرکاکائو_استانبول هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. فکر کنم دیگه عصر شده باشه؛ داخل 
کس جز هاعایی چه قپی پیش مهناز بیام که هواپیما خصوصی سفارت ایران سوار شدم! هیچ

شون هایی هستن که آدم تو کفخودمون داخل هواپیما نبود. یعنی این خدمه ها یک داف
مونهمی .   



قرار روی صندلی پیچ و فقط من بودم که بیهاشون تکیه داده بودن و همه ریلکس به صندلی
رسیم خوردم. خا حوصلم سر رفته. این خانوم خدمه هم گفت تا چهار یاعت دیگه نمیتاب می

   .ایران. فکر کنم وقتی برسیم ایران دیگه نصف شب باشه

توجه بلند شدم و سمت کابین خلبان رفتم. الان چه خوشه یه تفنگ بگیرم رو سرش و بگمبی :  

   .از جات تکون نخور و تغییر مسیر بده -

  :با خودم فکر کردم دیدم

   .یک: خیلی وقته کرم نریختم

   !دو: بابا خاطره میشه دیگه

کلاه هودی روی سرم کشیدم و تا روی نوک دماغم پایین بردم. نباید شناسایی بشم. آروم آروم 
   .سمت در رفتم تا خدمه ها متوجه نشن

ها منو ندیده باشندم و قدم اول رو داخلش برداشتم. خدا کنه بچهدر کابین رو باز کر .   

رو شون خیره بودن. کلاه رو پایین تر کشیدم و بهدو تا خلبان، بدون توجه به من با دقت به رو
ماسلحهسمت چپ خلبان اصلی وایسادم تا اون یکی نفهمه یه خر بی .   

  :یه لحظه با خودم فکر کردم

بشه که بدبخت میشم ته کنه و هواپیما چپاگه خلبان سک - !   

نه بابا حواسم هست. صدام رو کلفت کردم و دستام رو به حالت اسلحه روی سر خلبان فلک 
ترزده گرفتم. خلبانه ایرانی هم بود و کار منم راحت ...   

   .تکون نخور که به ضرر خودت تموم میشه -

ن برگردن که عربده ای سر دادمبدبخت به لحظه کپ کرد؛ با بهت هر دو خواست .   

   .د میگم برنگردید -

به خدا ترسیده بودم و خواستم عقب نشینی کنم ولی خیلی ضایع بود. هاعایی رایا... خربزه 
   .خوردی باید پای لرزشم وایسی

  :مجدد با ژست جدی رو به خلبان گفتم



ی شده و قراره همه بمیریمماسکت به مسافرهات بگو هواپیما دچار نقص فنداخل این ماس - .   

کرد گفترو نگاه میبا ترس درحالی که هنوز به روبه :  

  ...شما -

   .زر نزن کاری که گفتمو بکن -

نگاهی بهم انداخت که کمی خودم رو پنهان کردم. اینا بفهمن تنها یه روانی اون کمک خلبان نیم
اداتکنن پایین. یا جد سبدبختم، از همین هواپیما پرتم می !   

ای رو فشار داد و شروع کرد به حرف زدننفس عمیقی کشید و دکمه :  

کنیم. مسافرین محترم، هواپیما دچار نقص فنی شده و تا دقایقی دیگر به کوه برخورد می -
   .کمربند های خود را ببندید

ن بند این حرفش، جیغ یاسمن به هوا رفت. رسما به گوه خوردن افتادم. ای تف به ایپشت
   !تصمیمات یهویی

م گرفت. دوباره با جدیت دستور دادماز این طرف خنده :  

تون رایا رو گروگان گرفتهحالا بگو یه تروریست داخل کابینه و دوست - .   

ها نیان. وای خداقطعا خلبانه شک کرد؛ در کابین رو محکم بستم تا خدمه الان از استرس  ...
لرزیدنخنده و ترس میپس میفتم. دست و پام از هیجان،  .   

  :خلبانه همین رو گفت که دیگه لبخند عریضی زدم و با مهربونی گفتم

   .خب دیگه من کاری ندارم. خداحافظ -

ای فرود اومد. آژیری داخل محابا روی دکمهتا خواستم برگردم، پام سر خورد و دستم بی
   !هواپیما پیچید و من چقدر خرم

کرد و چنان این هواپیما رو مثل توپ چرخوند که قشنگ همه به سقف آقا خلبانه یه لحظه هل 
   .چسبیدیم. پای من که شکست ودردس امونم رو برید

   .چرا چوب خدا واسه من صدا داره؟! صدای شکستن استخون پام اومد

های بیرون ازکابین رو کجای دلم بزارم؟عربده یا حسین اون بدبخت !   



اندازن! وای این چه سمی بود آخه؟واپیما بپرم پایین یا اینا منو مییا باید با میل خودم از ه    

***  

با درد دست روی مچ پام گذاشتم و جیغی از درد زدم؛ واقعا با پس سری های متعدد گیسو حس 
داد. این پا دیگه اون پای سابق نمیشهگلابی بودن بهم دست می .   

کردن. واران روی صندلی چماق تیلیتم می ذاشتی بایعنی کل آدمای داخل هواپیما رو می
کرد تو کردن، پاش رو میهاش رو با حرص بسته بود و اگه نویان و آوید مهارش نمیچشم

تون، نویان آشغال همون اول کاری زرتی گفتحلقم. چیزیدم تو حمایت :  

   .پاش در رفته -

چرق استخونم کل  لامصب انگار کش تمبونه! بعد حرفش چنان پام رو پیچوند که صدای
گشت به مرض هواپیما رو در برگرفت. هواپیما یه نمه به هم ریخته بود و تمام قضایا بر می

   !درون خون من

یاسمن قشنگ حالت تهوع گرفت و داخل دستشویی بود. پوریا هم مثل دایه مهربان تر از مادر 
کنمپرسید. فاز این بشر رو هرگز درک نمیرفت حالش رو میمی .   

کردتوجه به من، به اون کمک میروناک هم سرش خورده بود به شیشه و سپیده کثافت بی .   

روم بهم شون هم نبود که چلاق شدم. این وسط راستین دقیقا روبهخلاصه خواستم بگم به چپ
کرد تا مثلا من بترسم ولی قشنگ معلومه از درون داره قهقهه خیره شد. یه اخم پر خنده می

زنهمی .  

کس اهمیت نمیده؟گاه پر حرصی به همه انداختم. من چلاق شدم، چرا هیچن !   

تونتف به گور تک تک - .   

ی مثال داف تشر زدیاسمن از داخل دستشویی خفه شویی نعره سر داد که از اون طرف خدمه :  

   لطفا آلودگی صوتی ایجاد نکنید؛ -

  :بعد رو کرد سمت من و با نگاه بدی گفت

سعی کن حرکتم نکنیشما هم  - .   



   .و رفت

اخمام تو هم رفت و رگ غیرتم زد بالا؛ این چرا لحنش یه جوری بود که انگار با خر صحبت 
کنه؟ با همون پای چلاقم بلند شدم برم کتکش بزنم که راستین مهارم کردمی .   

  :با آرامش روی صندلی نشوندم و جوری که سعی داشت بر اعصابش مسلط باشه لب زد

   !فقط بشین و ساکت باش. حله؟ -

ی صندلی تربیت خیره بودم. با حرص دستام رو روی لبههنوز به مسیر رفتن اون داف بی
  :گذاشتم و با قصد بلند شدن کمر صاف کردم و غریدم

ش حوالی کنهنه نه، من باید به این حالی کنم این نگاه رو بره واسه ننه - .   

ی داف پیدا شد. حیف کلمه به این با که دوباره سر و کله پوفی کشید و خواست چیزی بگه
  :ابهتی که به تو بگم! با اخم نگاهش کردم که لیوان آبی رو سمت راستین گرفت و گفت

   .بفرمایید -

زدن اینا رو گفت! بی شرف نگاهش سمت الان فکر نکنید مثل رمانا با عشوه و به قصد مخ
گفتکه داخلش انگار داشت میهای راستین بود؛ نگاهی چندش دست :  

   .بدبخت عتیقه -

حرف روی صندلی کنار شعور، اخمی کرد و لیوان رو گرفت. بیراستین کلافه از نگاه این بی
خواست اول این زنیکه رو جرواجر لم میآوید نشست. یعنی یه جوری به دستاش نگاه کرد که د

   .کنم و بعدش عر عر به حال مومیایی عزیزم گریه کنم

هام رو مشت کردم. باز این رگ غیرتم زد بالا. آوید هم متوجه حال راستین شد با حرص دست
   .و با اخم غمگین و دردناکی نظاره گر شکستن قلب رفیقش شد

پیس کردم ولی  تر پیسای کشیدم و بلندآروم پیس پیسی کردم که خیر سرش نفهمید. نفس کلافه
   .خر درک و شعور

کشید که نویان لگدی به پای آوید زد و با حرص به شت به پرت کردن وسایل میدیگه کارم دا
   .من اشاره کرد

   !بابا این خودشو کشت تا نگاش کنی -



همه متعجب به من نگاه کردن که کل ذوقم پرید. با دهنی کج شده دستم رو به علامت خاک بر 
  :سرت سمت آوید خم کردم و گفتم

  !خر تر تو، خودتی -

م متعجبی کرد و دست به سینه به صندلی تکیه داداخ .   

  !خب بگو چه مرگته دیگه؟ -

   .فقط حرف نزن -

ریقویی زیر لب نثارم کرد و نگاهش رو به پنجره دوخت. دلم به حال راستین کباب شد. این 
   .ابوجهل ها هم سکوت کرده بودن و فضا غمگین تر شده بود

تدار بلند شدم و خواستم سمت اتاق خدمه ها برم که واران طی یک تصمیم تکانشی دیگه، با اق
  :با عصبانیت گفت

سازهکجا؟ بشین سر جات الان یه سم دیگه می - .   

خواستم کار خیر کنم. از حرص کلمه سم که بهم با حرفش کاملا موافق بودم ولی خدایی می
و بالا دادم. این یعنی خفه هام رنسبت داد، لب پایینم رو زیر دندون های جلوییم بردم و چشم

   !شو

اومد به قیافم خندید. دیگه توجهی بهشون نکردم و یاسمن درحالی که از دستشویی بیرون می
کشید که زیاد مهم نبودسمت اتاق دویدم. اندکی پام تیر می مثل گاو رفتم داخل که اون دو تا  .

هاشون گرد شدداف به همرا یه مرد تقریبا جوون، چشم .   

خیال لبخند عریضی زدم و به در تکیه دادم. چشمام رو ریز کردم و گفتمبی :   

تون میشم! اینجا باند ندارید؟ببخشید من مزاحم اوقات گرانبها -    

  :همون داف با تعجب پرسید

   !باند؟ -

   .تند_تند سرم رو برای تایید تکون دادم و با انگشت شصت به پشتم اشاره کردم

ستند که دور دست مومیایی... نه یعنی همون پسر چشم عسلیهآره، از این با - .   



رحمانه و بدون لبش به پوزخند کج شد و حقیرانه آهانی گفت. چقدر آدما حقیر شدن که بی
کنن تنها خودشون نامبر وان هستن و بقیه یه مشت کنن! فکر میآگاهی بقیه رو قضاوت می

   ...ابله

متاسف بود؛ نباید نهی از منکر کرد؛ اینا رو فقط باید یه مشت چنین آدمایی رو نباید واسشون 
شونشون یا مثلا تف بندازی تو حلقمثل ماهیتابه بکوبی به صورت !   

ها و مشاوره ها چیه هی میگن آرامش داشته باشید، من سگ بشم تنها با والا... این فیلم
   .سرویس کردن دهن طرف مقابل آروم میشم

ش، لبخند توجه به نگاه حقیرانهو دقیقا باندی شبیه مال راستین بهم داد. بیای رفت سمت جعبه
   .عریضی روی لبم نشوندم

  :پررو روی صندلی نشستم و رو به اون دختره که یکم با ادب تر بود گفتم

   میشه کمکم کنی اینو دور دستم ببندم؟ -

گفتای ابروهاش بالا پرید و بعد نگاه متعجبی به باند، باشه .   

های گشاد هودی رو بالا بعد پنج دقیقه ور رفتن با باند، دستام شبیه مومیایی شد. با ذوق آستین
! حس خنکی خاصی بهم دست دادزدم و نگاهی به دستام انداختم. عجب کار باحالیه .   

   ...الان دیگه شبیه راستینم! البته ورژن خوش اخلاقش

گفتم و دهنم رو واسه داف مو بلوندی کج کردم. سریع رو به دختر مو مشکی با ادب ممنونی 
ها قدم تند کردماز اتاق بیرون رفتم و سمت بچه .   

مرگ دستام رو مثل پرچم بالا بردم و بلند بالا گفتمذوق :  

   باحال شدم؟ بهم میاد؟ -

   .بلا استثنا کف همه برید

  :پوریا با بهت لب زد

   !این دیگه چیه؟ -

م و گفتمبه مسخره خندید :  



   .موزه، موز -

   .زهرمار -

های من و بعد به های گرد و ناباور اول به دستتوجه به همه به راستین نگاه کردم. با چشمبی
کرد. آخی... رد داد. با شیطنت ابرویی بالا انداختم و گفتمهای خودش نگاه میدست :  

   .به من بیشتر میاد -

زد و لبخندش نشان از نابودی حال بدش بود. با برق می عسلیش با نگاهم گره خورد. نگاهش
م تبدیل به لبخند کوچیکی شدخندیدنش، خنده .   

این پسر منو داخل یکی از ترسناک ترین مکان های تهران برد، به خاطرش کارم رو از دست 
   ...دادم، به خاطر خودش و دوستاش با بدترین چالش زندگیم رو به رو شدم ولی

اس تیتپه و تنها پسر دوست داشتنی زندگیمه! دیگه اون هری که عاشق بیواسش می بازم قلبم
   .بود نیستم

   !عشق فقط یه کلام، مومیایی والسلام

انقدر به هم خیره شدیم که آخرش سپیده لگدی به پای من زد و از اون طرف واران دستش رو 
ی گفتدونم چیکار کرد که راستین آخسمت کمر راستین برد؛ نمی !   

   !دیدم همه با لبخند ملیحی بهم نگاه کردن؛ باز ضایع بازی درآوردم؟! خدایا منو تجزیه کن

کرد. شون آرومم میم کرد. فقط فرار از نگاهها کلافهگرمای بدی گریبان گیرم شد و نگاه بچه
ه اینجا ها بود و هیچ دیدی بخودم رو به دستشویی رسوندم. این دستشویی هم رو به پشت بچه

   .نداشتن

به در دستشویی تکیه دادم و مبهوت دست روی قلبم گذاشتم. نفس سنگینم رو سرد و سوزناک 
  :بیرون دادم و با حرص غریدم

   .زهرمار عین بز جوگیر شدی به پسر مردم نگاه کردی -

 های کوچیکم کشیدم. موهای کوتاهم رو پشت گوشم دادم.نفس عمیقی کشیدم و زبونی روی لب
چیزم کوچولوعه؟من چرا همه !   

   .اول به دستام و بعد به دستشویی نگاه کردم



شوره؟! این هیچ... چجوری داخل دستشویی خودشو راستین چطوری با این باندا دستاشو می -
کنه؟ استغفراللهتمیز می !   

  :هدفم از پیچیدن باند دور دستم این بود که به راستین بفهمونم

تحقیرانه نگاه کرد، بخ چپت هم نباشه! تو باید بدونی که یک عدد رایا مثل هر خری تو رو  -
پشتته و در عن ترین مواقع کنارته تپه .   

   .غش_غش خندیدم و دستم رو به در تکیه دادم

کنهالبته اینم در نظر بگیریم که تپه هرگز حرکت نمی - .   

لحظاتی تو افق محو شدمبا صدای راستین درست دم گوشم، لبام مثل خط صاف شد و  :  

خوای بگی چرا دستاتو مثل من کردی؟خب... نمی - !   

آب دهنم رو قورت دادم و با دستش که درست کنارم به به در تکیه زده بود، نگاه کردم. ژستش 
  :لبخند آرومی زدم و گفتم .یه طوری بود که صورتش قشنگ تو گردنم فرو رفته بود لامصب

داشتم یه غلطی کردم، تو چرا جو گرفتت؟حاجی من یه فازی بر -    

نامرد نفس عمیق و طولانی کشید که کل گرمای بدنش داخل گردنم پخش شد و من چقدر 
   !سمم؟

بابا برو کنار...یکی بیاد به این بگه ذهن من سمیه. کل صحنات مثبت هجده فیلمای آمریکایی 
کنیمغلطی میجلو چشام اومد. الان دیگه همه فهمیدن اینجا داریم چه  .   

روم گفتمبهدوباره با همون نگاه سمی به رو :  

   الان به نظرت ضایع نیست که تو اومدی دستشویی بانوان؟ -

لبخند شیطونی زد که بدتر ذهنم پی افکار منفی رفت. خدایا میشه یه دو دیقه چشماتو ببندی؟! 
ییهدونم جام تو دل جهنمه ولی این یکی گناه تقصیر این مومیامی .   

مردمک چشمام رو سمتش چرخوندم که با دست راستش موهای دور گردنم رو کنار زد و 
   .درست به گردنم خیره شد

   .با بهت پلکی زدم و کمی عقب رفتم



کنی؟! ببین به خدا اگهیا حرضت عباس چیکار می - ...   

رو به چشام های داغش روی گردنم، نطقم برید و چنان نفسم گرفت که مرگ با نشستن لب
   ...دیدم. مرگ؟ قلبت با عشق بتپه و بگی مرگ؟! این خود زندگیه

   .جریان شیرینی وجودم رو در بر گرفت و چشمام ناخودآگاه بسته شد

انصاف یه جایی رو بوسید که گاوم دیگه به جون روناک من زیاد احساسی نیستم ولی این بی
رفت تو فازمی .   

قتی بهترین لحظات زندگیم کنار اون بوده، اولین تپش قلبمچطوری دوسش نداشته باشم؟ و ...   

   !عشق رو با اون تجربه کردم؛ راستین مومیایی منه... فقط من

جدا از این خزعبلات، ناموسا خیلی تو کف حرکتش بودم. با برداشتن لبش از روی گردنم، نه 
دستش دورکمر نحیف و باریکم، تنها نفسام منظم نشد بلکه بدتر پاهام ضعف رفت. با حلقه شدن 

های خمارم گرد شدچشم .   

   !بابا پررو نشو دیگه

ش رو لمس کرد که عین بز سرم رو خم کردم و خندیدمبا انگشت شصتش رد بوسه .   

   .عه نکن دیگه، یه غلطی کردم پررو شدی -

هاش رو گرد کرد و گفتبا شیطنت چشم :  

   .یه تشکر بود دیگه -

   !بابته؟ -

   :نفس عمیقی کشید و قدردان زمزمه کرد

   .اینکه با وجودت مرهمی روی زخم قلبم شدی -

زنن و این اوج لبخند عریضی و از ته دلی زدم. معمولا در چنین مواقعی حرف رمانتیک می
  :رمانتیک بودن من بود

کنه؟آدم واسه تشکر میاد بوس می -    



   .بانمک خندید و سر تکون داد

   .صد در صد -

وار گفتمبا شیطنت سرم رو بهش نزدیک کردم و زمزمه :  

  !یعنی منم واسه تشکر باید بقیه بوس کنم؟ -

  :به سقف نگاه کرد و متفکر گفت

   .بستگی داره که کی باشه -

  !آهان منظورت پسراست؟ -

لباش رو غنچ کرد و آروم ازم فاصله گرفت. به کفشاش زل زد و خودشو زد به کوچه حسن 
لکچ :   

   .نه بابا -

تون میشم ولی میشه گم شید یه جای دیگه تا ما برینیم... نه ببخشید مزاحم لحظات عشقولانه -
   !یعنی چیز کنیم... دستشویی

کدوم از ما پلکی زدم و سرم رو کج کردم تا از پشت هیکل راستین، سپیده رو ببینم. چرا هیچ
ش برسه؟لانهتونه راحت و بدون مزاحم به لحظات عشقونمی    

ادبانه ترین فحش رو به سپیده دادم که مجدد سری نفس عمیقی کشیدم و دور از چشم راستین بی
   .از تاسف تکون داد

ش عرق کرده بودم و گردنم مخزن عرقام بود یا حالا به نظرتون به راستین بگم امروز همه
   !نه؟

آخرش با تهدیداتی علیه خودش و نویان  بعد اون عشقولانه، یه دعوای حسابی با سپیده گرفتم و
خندیدن که تهش با زهرمار گفتن ها به من و راستین میققال قضیه رو کندم. در کل مسیر بچه

   .من و مرض گفتن راستین دیگه سکوت بر قرار شد

این روناک هم فقط لبخند ژکوند میزنه که ای کاش نزنه؛ همین لبخند نشون میده چقدر ناراحته 
کنه. آخه پیش حیدر چه بلایی سرش اومده؟ناراحتی نگرانم میو تین  !   



هام کردم. دیگه تموم از روی پله برقی پریدم و با تمام وجود عطر خنک فرودگاه رو وارد ریه
   !شد... سلام ایران

مرگ خندیدم. بابا ایران خودمونو عشقه؛ چی بود آمریکا اصلا نه به مردم نگاه کردم ذوق
خوردشون به ما میفهمیدی و نه سیسمی شون روزبون .   

رسید. منو بگو فکر کردم کلی ساعت سه نصف شب بود و فرودگاه اندکی خلوت به نظر می
   !خبرنگار منتظرمونه! خبرنگار به جهنم... مهناز کجاست؟

   .گیسو با تعجب شال زرشکی روی سرش رو درست کرد و به اطراف نگاهی انداخت

مهناز اومده، نه علی... آقای معراجی و زنشیعنی چی؟ نه  - .   

تونیم اسم معراجی رو مؤدبانه بیان کنیمدونم چه کوفتیه که نمینمی !   

  :آوید اخمی کرد و با همون لحن جدی گفت

  .بهتره زنگ بزنیم، اینجا نه گوشی داریم نه کسی هست ما رو برسونه -

  ...ببخشید -

برگشتم؛ با دیدن لباس پلیس ابروهام بالا پرید. متعجب با تعجب سمت شخصی که صدام کرد 
  :لب زدم

   .بفرمایید -

  :بدون تغییری درون صورت عاری از حسش، رو به جمع گفت

تون لطفا همراه من بیایید. چند تا سوال از طرف دایره جنایی اومدم، تا قبل از اومدن اقوام -
   .هست که باید ازتون بپرسم

سراسری فرودگاه نگاه کردم و با اخم گفتمبه مانیتور  :  

ایمولی ساعت سه شبه، ما خسته - .   

  :دوباره پافشاری کرد

گیریمتون رو نمیزیاد وقت - .   



ای بالا انداخت و گفتخیال شونهنویان بی :  

   .مشکلی نیست -

ه از خستگی پوفی کشیدم و کلافه دنبال طرف رفتم. انقدر داخل هواپیما ورجه وورجه کردم ک
مون و به قیافه های خسته رو به موتم. به حراست هواپیما رسیدیم؛ مأمور سریع برگشت سمت

   .نگاه کرد

   .بفرمایید -

  :یاسمن با حرص پا به زمین کوبید و گفت

ایمای بابا مگه این قضیه منتفی نشد؟ خسته - .   

خیال روی ه من رفتم داخل و بیداد. با باز شدن در، اول از همولی یارو اصلا اهمیت نمی
   .صندلی نشستم و از ته دل آخیشی گفتم

ایدمثل اینکه خیلی خسته - .   

های داخل سر بلند کردم و به مرد تقریبا پیر با قیافه جدی زل زدم. یعنی کپی برابر اصل پلی
های درهم، کت و شلوار شیک و ریش پر پشتفیلمای ایرانی بود. اخم !   

که اصلا احترام به بزرگتر حالیم نیست، دهنم رو کج کردم و گفتم از اون جایی :  

   .نه چرا خسته باشیم؟! بیست و چهار ساعت داخل پرواز که چیزی نیست -

هاش شبیه خط صاف شدبه لبخند ملیحی از روی حرص زد که چشم .   

گذشت، پس سری بهم زد که یعنیسپیده درحالی که از پشت صندلی می :  

ب باشبا اد - .   

با نشستن همه، عمدا خمیازه بلندی کشیدم که یعنی حاجی جمع کن بساطت رو، بزار ما بریم 
    .بکپیم

   .روی صندلی پشت میز خودش نشست؛ کمی به جلو خم شد و دستاش رو به هم قفل کرد

خوام تمام اتفاقات و حقایق رو مو به مو توضیح بدید. مثل اینکه تمام قضایا خب... می -
گرده به شخصی به نام حیدر، درسته؟برمی !   



های روناک مشت شد. نگاهم رو ازش گرفتم و به وضوح دیدم که با شنیدن اسم حیدر، دست
   .دوباره به این یارو که انگار بازپرسه دوختم

   .من همه رو واستون میگم -

صاف کردم و با جا کردم. گلویی لبام رو به هم فشردم و کمی خودم رو، روی صندلی جابه
م قرار دادم و شروع کردم به تعریف روی میز گذاشتم. دستام رو زیر چونه قیافه جدی آرنج

   !کردن تمام حوادث، اونم چه تعریف کردنی

گرده به موقعی که ما دانشگاه روکل داستان برمی - ...   

سریع به خودم اومدم گیسو با لبخند ملیحی و چشمانی گرد از زیر میز لگدی به ساق پام زد که 
   .و خفه شدم

گرده به موقعی که سوء تفاهمی واسه آوید پیش اومدآها... نه، یعنی برمی - .   

  :به آوید اشاره کردم و ادامه دادم

   !آوید فکر کرد گیسو از آدمای حیدره، یعنی دشمن دیرینه و خر روزگار -

کشهدو ساعت طول مییه احظه فکر مردم دیدم از اینجا بخوام شروع کنم تا  .   

گیری من شروع شداصلا این اتفاق اصلیا از گروگان - .   

   .انگشت اشاره و انگشت وسطیم رو سمت پوریا و یاسمن گرفتم

گیر یاسمن و پوریا رو با هم دید و فکر کرد یه ربطی به هم دارن؛ احمد یا همون گروگان -
ولی از پوری کش برمخلاصه که گفت بیام این یاسمن رو بدزدم و یه پ .   

م رو بالا دادم و لب زدمبا بغض الکی چونه :  

مونه انصاف اشتباهی منو دزدید. آخه من و یاسمن چه شباهتی داریم؟! مثل این میولی بی -
قلی رو اشتباه بگیریآنجلنا جولی و محمد .   

نگی آرومی به ش کرد. یاسمن لبش رو گاز گرفت و چسپیده زد زیر خنده که باز گیسو خفه
  :لپش زد که یعنی

ت مسخره بازی درنیارارواح خاک ننه - .   



  :ولی من بازم ادامه دادم. یکی به پام کوبیدم و معصومانه گفتم

دونه چقدر این یارو منو اذیت کرد؛ با کمربند زد کمرم رو سیاه و کبود کرد و با فقط خدا می -
   .انبر ناخونای پام رو کشید

ش فرو برد تا قهقهه نزنه. واران مثلا خسته و کلافه سر روی رش رو داخل یقهحتی روناک س
ترکه. یاد قیافه احمد که دلش های لرزونش معلومه داره میمیز گذاشت ولی در واقع از شونه

خواست خودکشی بکنه افتادم و از خنده لبم رو گاز گرفتممی .   

تون رو بدم؛ دوستامم رفتن بدید تا دوستبعد زنگ زد دوستام گفت باید ایکس تومن پول  -
گیری یعنیپیش عامل گروگان ...   

  :دوباره به پوریا اشاره کردم

   ...پوری -

   .پوری و درد -

   .بدون نگاه کردن بهش دستم رو پایین آوردم و تو دلتی گفتم

واسه نجات من خلاصه که رفتن پیش اینا و اینا هم انقدر جنتلمن و با ادب بودن که زرتی  -
کاریش بودشرط گذاشتن؛ اونم رفتن به محله حیدر و تهیه عکس و فیلم از کثافت .   

حالا از قضیه گروگان گیری بگذریم! یه روز این روناک ما رو انگار فهمیدن از طرف 
   .روانی... یعنی وارانه، دیگه خفتش کردن. ما هم رفتیم پیداش کنیم که خودمون هم خفت شدیم

هیجان دستم رو به میز کوبیدم و چنان قپی اومدم... خفن یهو با !   

تا چشم باز کردیم، دیدیم ای دل غافل... مثل این قبایل آفریقایی ما رو به چوب بستن و آتیش  -
رقصیدن و یه آهنگ خفنی هم داشتن زیر پامون روشن کردن. مثل اسکولا دورمون می

خوندنمی .   

فکری به میز چشم دوختم و گفتمنفس عمیقی کشیدم و با ژست مت :  

   !آهنگه هم نوک زبونم بودا، چی بود؟ -

کوبیدم یه آهنگ الکی به ذهنم رسید؛ لبخند عریضی زدم و درحالی که با ریتم به میز می
  :شروع کردم به بالا بردن صدای انکرالاصواتم



   ...نا نا تودی، نا نا تودی... لای لای لا لا لا لای لای -

نگاهم کرد که آهنگ رو تموم کردم و خیلی خفن پا روی پا گذاشتم با بهت :  

اس به نام نات تودی هست، اگه دوست داشتید برید دانلود کنیدتیاین آهنگ بی - .   

مون منقبض شده بود. اسکول کردن هم صفایی دارهیعنی از خنده عضلات شکم !   

شون هم... عه، نه چیزه... یعنی م و به چپشون مهم بودیآره دیگه... بعدش فهمیدیم ما واسه -
   .کلا ما مهم بودیم

   .عصبی نفس عمیقی کشید و دستش رو بالا آورد

خواد توضیح بدیخانم شما نمی - .   

لحنش جوری بود که کل ذوق و شوقم پرید و من دیگه اون آدم سابق نمیشم. یاسمن خر ذوق تر 
  :از من دستش رو بالا برد و گفت

گم، من میگممن می - .   

  :نگاه بازپرس سمتش کشیده شد که یاسمن با نیش باز بدتر از خودم خربازی درآورد

   .اون خلافکارا ما رو انداختن بیرون و پسرا رو نگه داشتن -

  :بازپرس با بهت پرسید

   ...مگه این خانم نگفت شما رو -

  :یاس سریع پرید وسط حرفش

کجا بودیم؟ آهان... ما مثل چند تا دلاور یه نقشه توپ کشیدیم  نه آقا شما حرف منو باور کن. -
و رفتیم سراغ سوپرمن بازی. اونجا به جون شما خیلی خوب عمل کردیم. حتی من تیر خوردم 

   .و نزدیک بود شهید مدافع پوری بشم ولی مقاومت کردم

ه بودن به حیاط شما فکر کن... با تیری درون قلبم آوید و وارانو که از ترس موش غش کرد
   .بردم

رسه به یاسمن! احمق تیر درون قلب؟مدالا برترین قپی سال هم می !   



  :بازپرس به تمسخر ابرویی بالا انداخت و گفت

تون بود ولی مقاومت کردین؟تیر درون قلب - !   

   .آوید عصبی از کلمه موش اخم ترسناکی کرد و با حرض دستاش رو به هم سایید

گ دروغ میگهجناب عین س - .   

  :یاسمن حق به جانب سینه سپر کرد و با اخم گفت

ترسی؟زرشک... یعنی تو از موش نمی -    

   .نه -

ش رو جلوی دهنش گذاشت و گفتهای گرد دست مشت شدهگیسو با چشم :  

   .عه عه عه، تف بر دروغگو -

هاش رو از سر گرفتتوجه دوباره قپییاسمن بی :  

تنهایی پسرای غش کرده رو نجات دادم؛ یهو حیدر پیداش شد و ما رو بعد من خودم  -
هوش کرد. ولی به جون شما من تا لحظه آخر مقاومت کردمبی !   

   .نفس عمیقی کشید و به صندلی تکیه داد

ی منداخل قفس شیر گیر کردیم ولی با تدابیر آگاهانه تا چشم باز کردیم، دیدیم که - ...   

ستش رو محکم به میز کوبید و با صدای تقریبا بلندی گفتبازپرس با حرص د :  

   .اصلا نخواستم چیزی بگید، خانوما شما برید بیرون -

  :سپیده با اخم به خودش اشاره کرد و گفت

   .منم برم؟! من که چیزی نگفتم -

زمان گفتنبا بلند شدن من و یاسمن، روناک و گیسو هم :  

   منم برم؟ -



لبش رو گاز گرفت تا نخنده که لبش زخمی شد. نویان پشت سر هم نفس عمیق راستین انقدر 
رفتهاش بندری میکشید و واران هنوز شونهمی .   

   .بازپرس دیگه رو به سکته کردن بود

تونبله، گفتم خانوما یعنی همه - .   

دستم  همه با قیافه سرخ از خنده سمت در رفتیم. قبل از خروج سریع برگشتم سمت بازپرس.
  :رو سمت پسرا گرفتم و تند_تند گفتم

رفتن کلوپ ترسن؛ آب شنگولی هم خوردن و هر شب میشما فقط بدونید اینا از موش می -
زنیسراغ دختربازی و مخ .   

ها نگاه کردیمی بچهو به سرعت جت رفتم بیرون و در رو بستم. به قیافه .   

یوار های فرودگاه رو لرزوندمون دبا یادآوری اسکول کردن بازپرس، قهقهه .   

با خنده به اطراف نگاه کردم که با دیدن معراجی و زنش، چشمام گرد شد. یاد آخرین دیدارمون 
رحمیم؟افتادم و قیافم درهم مچاله شد. نکنه هنوز فکر کنن ما چند تا بی !   

مه کردمی آرومی به کمر روناک زدم و زمزدرحالی که هنوز نگاهم به اونا باز، ضربه :  

   .روناک... بچه ها، معراجی اینجاست -

های های هر دو سرخ بود و قیافهشونو! چشمهمه با بهت برگشتن سمت معراجی. اوفینا قیافه
الهی... ی نگرانی بیش از حدشون بود. شون نشون دهندهای داشتن. سر و وضع نامرتبخسته

  !این دو تا چه مظلومن

های من و شون مساوی شد با بستن چشممون دویدن. رسیدنتبا دیدن ما، مثل موشک سم
  :خزعبلات همیشگیم

ش به خاطر این معراجی... یعنی آقای معراجی ما اون شب عمدا اون کارو نکردیم و همه -
مون بودن رو دک کنیم وگرنه ما گوهبود که اون آدمایی که دنبال غلط بکنیم از پسرای گل  ...

ه جان شماشما انتقام بگیریم. ب ...   

ش، حرفم نصفه نیمه موند و چشمام باز شدبا شنیدن صدای کلافه .   

   !دخترم مهم نیست، مهناز خانوم همه چیز رو به ما گفتن. شما فقط بگید پسرای من کجان؟ -



نفس عمیقی کشیدم و از ته دلم به مهناز درود فرستادم. سپیده لبخند آسوده خاطری زد و با در 
ه کردحراست اشار .   

دادننگران نباشید اونجان، یه چند تا سوال باید جواب می - .   

منیر با بغض لبخند شادی زد و روی صندلی فرودگاه نشست. دستاش رو بالا برد و رو به 
   .آسمون یه چیزی زیر لب گفت. لبخند کجی به این محبت مادرانه زدم

کنه که آدم دوست داره جلوش به شون میخرجبا اینکه پسرای واقعیش نیستن ولی چنان محبت 
احترام زانو بزنه. هرکسی تو زندگیش به آدمایی مثل منیر و علی نیاز داره تا هرگز احساس 

   .تنهایی نکنه

  :روناک با همون صورت خسته، آروم پرسید

   !بلخشید، مهناز نیومد؟ -

اشاره کرد و گفتهاش، به قسمت معراجی با لبخند مهربون حاصل از رسیدن پسر :  

گیرناتفاقا همراه ما اومدن ولی دارن از خودشون عکس می - .   

لبم رو گاز گرفتم و مسیر دستش رو دنبال کردم. به مهنازی رسیدم که از عروس هجده ساله 
گرفتبیشتر به خودش رسیده بود و با لبخند ملیحی سلفی می .   

خواست برگردم به هواپیما و خودمو پرت با شنیدن صداش اشک تو چشمام جمع شد و دلم می
   .کنم پایین

فالوور های عزیزم،مرسی که داخل این چند روز همیشه کنارم بودید. واقعا خیلی سختی  -
امنت کشیدم و دوری از دخترام خیلی زجرآور بود ولی شما با لایک کردن پستام و گذاشتن ک

   .این حس رو از بین بردید

ادامه داد چرخی زد و با نیش باز :  

های دلاورم هستم. آی اکنون داخل فرودگاه در انتظار بچهکنید همطور که مشاهده میهمین -
   !لاو یو

و هنوز واسه من سوال پیش اومده که چطوری صلاحیت مدیر پرورشگاه رو به این زن 
   دادن؟



   (گیسو)

بشه و سخنرانیش تموم بشه ولی دقیقا تا پنج دقیقه مثل ماست به مهناز زل زدیم تا شاید فرجی 
دونم چی بهش بگمنشد که نشد. واقعا نمی !   

لامصب حداقل جلوی معراجی و زنش آبروداری کن. با باز شدن در حراست، ما فقط 
نان با شوق خوام... مثل اسب دویدن و چشون برگشتیم ولی معراجی و عیالش معذرت میسمت
این پنج تا تحفه این حرکات رو داره دیگه؟خندیدن که انگار برد پیت رو دیدن! می    

شون اومد و همین لبخند نشون شون خورد، لبخندی روی لبهای نجاتنگاه پسرا تا به فرشته
کردمشون نسبت به علی و منیر فراتر از چیزیه که فکر میمیده که علاقه .   

مخلاصه یک فیلم هندی بود که بیا و ببین! ناخودآگاه دهنم رو کج کرد .   

   !تو رو خدا ببین چه خودشونو واسه اینا لوس کردن -

ای به مهناز انداخت و روی صندلی نشستروناک نگاه کلافه .   

   این قصد نداره بیاد پیش ما؟ -

داشتن زل زدم. توجهی نکردم و به علی و منیر فرزندان گاوشون که به سمت ما قدم بر می
ش رو سمت مهناز خت و نیشخندی زد. انگشت اشارهآوید آشغال نگاه خاصی به مهناز اندا

  :گرفت و به تمسخر گفت

تونه، یه وقت سکته نکنهخیلی نگران - !   

لبخند زوری تحویل مامان باباش دادم و مخفیانه لگدی به ساق پاش زدم. درحالی که هنوز 
  :نگاهم به پدر و مادرش بود زیر لب با حرص غریدم

تونو شیر شدی؟! بگیرم کل خاطرات موش و فوبیای مسخرهپیش ننه بابات واسه من  -
   واسشون تعریف کنم تا سوکس شید؟

خیال شونه.ای بالا انداخت و مثل خودم زیر لب گفتبی :  

خواد بخورهر چی دلت می - .   

از حرص پلک چپم پرید؛ این مهناز چرا انقدر سمه؟! منو بگو چه داخل شیکاگو با خودم گفتن 
نگرانی ما پس بیفته. بابا این به کتف چپشم نیست الانه که از .   



مون زد و گفتی خستهمعراجی لبخند مهربونی به چهره :  

   .فکر کنم باید یه معذرت خواهی کنم -

  :واران با حرص به جای ما پرسید

   چرا؟ -

  :منیر مثل شوهرش مهربون و خانمانه رو به واران به ما اشاره کرد و گفت

خانما به خاطر شما این چند هفته از درس و زندگی افتادن پسرم این - ...   

واقعا باید پای این دو نفر رو بوسید؛ ما باید به خاطر اون شب معذرت خواهی کنیم ولی انقدر  
دوننانسان های نجیبی هستن که بازم خودشون رو خطا کار می .   

شعوریرفتن تو جلد بیتف به گور پسرا بیاد که پامون به ایران نرسیده دوباره  !   

شعوری دهنش رو کج کرد و گفتراستین با لحن بی :  

خواستن همون اول سوپرمن بازی در نیارنچه ربطی داشت؟ می - ...   

تربیتی چسبید کف زمین. الان اینا رو به ده قسمت ما هیچ... فک منیر و علی از این حجم بی
گیرن؟یمساوی تقسیم کنم، چه مجازاتی واسم در نظر م    

چاره که تا همین چند ساعت پیش عاشق راستین بود، ناباور دستش رو تو هوا تکون داد رایا بی
  :و کشیده و بدون ملاحظه گفت

   !بابا تو خیلی الاغی، خییییلی الاغی -

  :لبم رو گاز گرفتم و با چشم و ابرو بهش اشاره کردم که

بعد تو بهش فحش میدی؟ نفهم مامان باباش جلوت مثل چنار وایسادن، -    

شون انداخت و سمت مهناز رفت. واقعا ولی اصلا توجه نکرد؛ با حرص نگاه بدی به تک تک
   !از دست پسرا دلخور شدم. خوبه مثلا قرار بود رفیق باشی

ی خسته و تقریبا ناراحتش از منیر و علی خداحافظی کرد و پشت سر روناک با همون چهره
   .رایا رفت



مون کردشوخی، خدا وکیلی حرف راستین خیلی بد بود! قشنگ زد با خاک یکسان جدا از .   

منیر شرمنده از حرف پسر خرش، دهن باز کرد چیزی بگه که منم با اخم درحالی که به آوید 
  :زل زدم بودم، یه کلام گفتم

   .خدافظ -

حت شدیم! زیر لب شونم نبود ما ناراو پشت سر روناک رفتم. بیشتر زورم میاد که به چپ
   .کثافت غلیظی نثارشون کردم

صدای قدم های سپیده و یاسمن رو پشت سرم شنیدم. بالاخره مهناز دل از گوشیش کند و با 
ای کردم و زیر لب گفتمهاش پر اشک شد. تک خندهدیدن رایا، چشم :  

   .فازش معلوم نیست ولی دوسش دارم -

  :رایا رو محکم بغل کرد و با بغض گفت

   .الهی قربونت برم نی قیلون من، به خدا اون شب مردم و زنده شدم -

  :رایا با خنده محکم بغلش کرد و گفت

   .قلیون نه قیلون -

   باز به روت خندیدم پررو شدی؟ -

با خنده سمتش رفتم و دستش رو گرفتم. محکم بدن نحیفش رو بغل کردم و چشمام رو بستم. 
م و زیر لب با خوشحالی گفتمهام کردعطرش رو مهمون ریه :  

   .دلم واست تنگ شده بود -

مون رو با خوشحالی و اشک شوق در آغوش کشید. با دیدن ی پر شوقی کرد و تک تکخنده
روح روناک قشنگ سکته کردی عجیب و بیچهره .   

ش چنگ زد و گفتبا بهت به گونه :  

   !یا حرضت قریش، تو چرا مثل ماستی؟ -

زنهش سرویس شد. حرفم که نمیسرم رو پایین انداختم. دهن ما هم با این قیافه اخمی کردم و !   



هاش نشوند و آروم گفترمقی روی لبلبخند بی :  

م یه ذرهخوبم، خسته - .   

تا مهناز خواست چیزی بگه، حس کردم تریلی هجده چرخ از روم رد شد وگرنه این حجم کمر 
مرگ کسی که از پشت بغلم کرده بود، هم قیافم پوکر ای ذوقدرد غیر قابل باوره. با شنیدن صد
   .شد و هم لبخندی روی لبم اومد

تون شدمدونی چقدر نگرانوووی عشقای من... دلم واستون تنگ شده بود. نمی - .  

های سیاهش زل زدمبا خنده به زور از خودم جداش کردم و به چشم .   

   .حمیده -

آرومی به ساق پاش زدم و با اخم گفتمبا ذوق جونمی گفت که لگدی  :  

   !بلد نیستی مثل آدم بغل کنی؟ -

  :با درد دست روی پاش گذاشت و دلخور گفت

تف تو صورتت... عاشقال من به خاطر شما ساعت سه شب دل از رخت خواب کندم. این  -
   بود پاداش خوبی در برابر خوبی؟

گره زدمهماز جلو اومد و با لبخند دستاش رو به هم  .   

   .خیلی دختر خوبیه، یه چند باری بهم زنگ زد و جویای حالم شد -

کنه. حمیده با ذوق با لحن ادبیش خندیدم. پیش غریبه ها خیلی با ادب و متشخص رفتار می
ش گذاشت و کمی خم شدسینه دست روی قفسه .   

   .اختیار دارید -

جان تند_تند گفتهای گرد از هییاسمن سر سری بغلش کرد و با چشم :  

 حمید، جان من خبرایی که ازمون پخش شد رو نشونم بده. عکس من خوشگل در اومد؟  -

  :سپیده پوکر فیس لب زد

   احمق مگه عکاسیه؟ -



   .تو حرف نزن -

خلاصه که بعد کلی رفع دلتنگی، من و رایا و یاسمن سوار ماشین حمیده شدیم و روناک و 
مهناز رو قبول کردنسپیده هم عذاب همراهی با  .   

پرسیدتو کل راه حمیده می :  

   جون من اون پنج تا پسر اون طرف فرودگاه شیاطین سیاه بودن؟ -

گفتیمما هم برای بار هزارم می :  

   .آره -

چون خسته بودیم، تعریف کردن تمام حوادث رو به بعدا موکول کردیم. لبخند از روی لبم پاک 
هاست اینجا نبودم و حالا کردم. انگار که سالذوق به تهران نگاه می شد. مثل ندیده ها بانمی

   .زمین تا آسمون تغییر کرده

  :چند تا مشکل داشتیم

 یک: سالار عزیز تر از جانم در چه حاله؟ 

هامون کجاست؟دو: گوشی    

های دانشگاه چی شد؟سه: ترم    

  !چهار: کار و بارمون چی شد؟ نکنه اخراج شدیم

ه خوابگاه رسیدیم از عمق وجودم نفس عمیقی کشیدم و خداروشکری گفتموقتی ب دیگه تموم  .
شد... استرس و اضطراب پر! من غلط بکنم دیگه تو کار شیاطین سیاه دخالت کنم. این چند 

   .هفته واسه هفت پشتم کافی بود

کرد و رفت.  از ماشین پیاده شدیم. حمیده از ما خسته تر بود و با بوس کردن لپم خداخافظی
کردم واسه ما ساعت سه شب عنر عنر بیاد لبخندی به این مرام و معرفتش زدم. فکر نمی

   !فرودگاه

   .مهناز کلیدی سمت سپیده پرت کرد که سپیده تو هوا گرفتش

تونهاین کلید اتاق - .   



ای زد و گفتبه من زل زد و با مهربونی لبخند خسته :  

هاتونم که همون اول دادید به من... رآوردم؛ الان پارکینگه. گوشیسالار رو از اون بیابون د -
   .نگران نباشید

ای زدم و بوسی واسش فرستادم. خیالم از جانب این دو تا راحت شد. سریع سمت لبخند خسته
مون رفتیماتاق .   

چسبه. اصلا حوصله حموم و مسواک و این جور چیزا رو ندارمفقط خواب می .   

رسم ولی نه؛ وسط پیشونی من کردم با رسیدن به ایران به آرامش ابدی میمیواقعا فکر 
  :نوشته

   !بدشانسی و خدا زدگی -

روم، از شدت بهت تا مهناز در اتاق رو باز کرد با دیدن موجود کوچیک ولی خر مانند روبه
   .پلک چپم پرید

دادم و دست روی قلبم گذاشتم. هر پنج تا تشنج کردیم و رفتیم داخل کما. با بهت به در تکیه 
کوبید. نفسم رو سرد و سوزناک و آه مانند دیگه اونم به خاطر این حجم از بدبختی کند تر می

   .بیرون دادم

مون نگاه کرد و دستاش رو بالا برد و با صدای تقریبا بلندی مهناز با ذوق به قیافه وا رفته
  :گفت

شیدل میدونستم از دیدنش خوشحاسوپرایز... می - .   

ها نزدیک بود همونجا از هوش برم. این هیچ... اینجا اتاقه که میدون جنگ؟! چرا تمام لباس
   روی زمین ریخته؟

بر خلاف مهناز که ذوق کرده بود، با قیافه پوکری دستی به مو های خرگوشیش کشید و 
همیشه آزار ش ور رفت. با صدای بچگونه ولی خیال با ناخون های کوچیک و لاک زدهبی

ش گفتدهنده :  

تونم مدیتیشن کنمتون بو عن میده؟ من اینجا راحت نیستم و نمیچرا اتاق - .   

  .نام: الیسا



   .لقب: ازراعیل روزگار

   .سن: شش

کنه ما دونن چرا حس مینسبتش با ما: دختر سرایدار پرورشگاه که مهناز عاشقشه و نمی
   عاشقشیم؟

کوچک خوشم بیاد؟ مگه میشه وقتی تخم مرغ ریخت داخل کیفم رو  چرا باید از این کفتار
فراموش کنم؟ آخ که وقتی یادم میاد با ده گیگ اینترنت مفتم رفت برنامه کودک های چرت 

خواد مو های بلندش رو از ریشه بکنمدانلود کرد دلم می !   

کنج ذهنم جا خوش وای وای... اون موقع که پس اندازم رو دزدید و رفت لباس خرید هنوزم 
داشت بکپیمکرد و نمیکرده. ختی نوزادش هم دردسر بود، هر شب ونگ ونگ گریه می .   

یاسمن از شدت بهت و حیرت از هوش رفت. رایا با بغض دست روی سرش گذاشت و 
داشت لب زددرحالی که به عقب قدم بی می :  

   .من میرم هتل -

ی سرش رو به درکوبید و غریدواقعا رفت؟ روناک با عصبانیت باور نکردن :  

   من چرا انقدر بدبختم؟ -

ای بدبختانه به سرش سپیده فقط تونست روی اون حجم لباس فقط بشینه و با قیافه مادر مرده
   .بکوبه

های سرخ از خشم دوخت و با خنده گفتالیسا نگاه آبیش رو به چشم :  

چشمات پ*ر*ی*و*د*یه؟زارت... رفتی خارج قیافت شبیه عن شده. حالا چرا  -    

تربیت، گودزیلا و نماد واقعی فیس و افاده. به کی بگم مارک رژ لبش نمونه واقعی یک عدد بی
ش بیاد؟اصله؟ باباش چطوری اجازه داد بچه    

شد و در نهایت ناپدید شد. با تعجب با هر حرکت ما، لبخند مهناز سانت به سانت کمتر می
  :پرسید

   خوشحال نشدید؟ -



   .فقط تونستم بالشت و پتوم رو از زیر لباسا بیرون بکشم و روی تخت سپیده دراز بکشم

کنم وقتی بیدار شدم، یا مرده باشم یا این الیسا رفته باشهخدایا... خواهش می !   

***  

م سوراخ شد و اسیدش به اعضای بدنم پاچیدبا فرو رفتن پای داخل شکمم، معده با نفسی  .
ز شدم و دست روی شکمم گذاشتم. مبهوت به مهناز که مثل ازراعیل بالای خیحبس شده نیم

  :سرم ایستاده بود نگاه کردم و لب زدم

   چی شده؟ -

   .طلبکار اخماش رو تو هم کشید و دست به کمر شد

   قصد رفتن به دانشگاه رو ندارید؟ -

یادآوری الیسا دستام مشت اخمی کردم و سرم رو پایین انداختم. بعد چند دقیقه لود شدم و با 
   .شد

ها خوابیده بود. روناک و یاسمن هم روی تخت به اتاق نگاهی انداختم. سپیده روی همون لباس
خودشون بودن و عجیب تر از همه رایا بود. مگه نرفت هتل؟ نه بابا زر زده... پولش کجاست 

   !آخه

  :با حرص گفتم

احت کنیم. اتاق رو باید تمیز کنیم، باید بریم سراغ عزیز من تازه برگشتیم بزار یه روز استر -
   !کارامون ببینیم اخراج شدیم یا نه

  :بعد عاجزانه صورتم رو مظلوم کردم و ادامه دادم

   .جون من بزار بخوابم -

رفت گفتای کشید و سری برای تایید تکون داد. درحالی که سمت در اتاق مینفس کلافه :  

های دانشگاه رو هم رم پارک، شما هم سریع بلند شید. درس و ترممن میرم الیسا رو بب -
ست غیبت داشتیددرست کنید، تقریبا سه هفته .   

ای گفتم و با خیال راحت سر روی بالشت گذاشتمباشه .   



اون روز تا خود ساعت دو ظهر خوابیدیم. بعدش با هم تمام خبر هایی که ازمون پخش شد رو 
عروف شدیم رفت. عکس پسرا هم پخش شده بودچک کردیم. هاعایی... م رایا و سپیده رفتن  .

رویی ازشون استقبال کردرستوران معراجی و مثل اینکه اونجا معراجی با خوش .   

کار بنده گلی از گل های بهشته. به جای اینکه دعوام کنه منم که همون اول گفتم، این صاب
یاسمن و روناک هم رفتن دانشگاه تا کار ها رو قشنگ تا نیم ساعت حال و احوالم رو پرسید. 

   .راست و ریست کنن

و اون وسط یه چیزی رو فهمیدم؛ خدایی خیلی به پسرا عادت کردیم ولی تا یاد فرودگاه میفتم 
شون رو یه وری کنمخواد دودماندلم می .   

ضافی رو زدیمموهامون رو مرتب کردیم و به قول رایا پشمای ا تا رفتیم آرایشگاه.هر پنج .   

  :کلا زندگی من به دو قسمت تقسیم میشه

   .قبل آمریکا، بعد آمریکا

کنم گانگستر اعظمماصلا حس یه آدم خرپول بهم دست میده. خرپول هیچ... حس می .  

شب هم الیسا خر اومد داخل اتاق که با چند تا کتک و فحش و کلکل انداختیمش بیرون و 
   .خوابیدیم

***   

م و با شوق خندیدم. هیچ وقت از دیدن دانشگاه انقدر خوشحال نشدمپلکی زد وای ننه... فکر  .
   .کنم خیلی از بقیه عقبیم! دیگه باید بشینیم و خرخونی رو از سر بگیریم

کردن. طبق کشفیات من و سپیده، با پخش شدن از پچ میها روی ما بود و زیر لب پچنگاه خیلی
شونهاش زدن و حالا نگاه بد دخترا نشان دهنده حسادتها روشون کرعکس پسرا خیلی .   

کرد یه زمانی با شیاطین سیاه کارمون به نگاهی به طبقه ممنوعه انداختم. کی فکرش رو می
   !اینجا بکشه؟

ای به پهلوش زدم و گفتمبه روناک نگاه کردم و با آرنج آروم ضربه :  

بگیا چیز رو مو به موروناک دیگه امشب باید همه - .   



ای گفت. دیروز انقدر خر بازی درآوردیم که باز برگشت به نیم نگاهی بهم انداخت و آروم باشه
لرزوند. هیچ وقت رایا دلقک رو دست کم نگیرید... هیچ ش اتاق رو میروناک سابق و قهقهه

   !وقت

   .خدایی سنگینی نگاه بقیه خیلی آزاردهنده بود. اه... چقدر معروف بودن سخته

از دور  .با وارد شدن به سالن، موجی از عطر خنک وارد ریه هام شد و لبخندم عمق گرفت
اومد. سریع پرید سمتم و ماوی روی لپم گذاشت و مون میحمیده رو دیدم که با ذوق سمت

  :گفت

   .سام علیک -

ای سمتم گرفت و با لبخند مهربونی گفتبا محبت جوابش رو دادیم که جزوه :  

وه مبحثایی که شما نبودید، از یکی از دوستام گرفتم ولی باید هفته بعد بهش تحویل این جز -
   .بدیا

کل اون استرسی که واسه عقب افتادن از بقیه داشتم پر کشید. یاسمن ضربه آرومی به کمرش 
  :زد و با خنده گفت

کنیمجبران می - .   

   .اون که حتما -

دیم که یه سکوت وحشتناکی کل سالن که هیچ... طور وسط سالن درحال گپ و گفت بوهمون
   .محوطه رو هم در بر گرفت. با تعجب به بقیه نگاه کردم

ها قد استکان نعلبکی! به عباری دیگردهن همه اندازه کروکپدیل باز، چشم :  

شون بریدکف - .   

محو شدگان روم خودمم به جمع های تو سالن اکو شد. با برگشتن و دیدن افراد روبهصدای قدم
دونم از چی بود ولی از شدت بهت نفسام سنگین شد و حس هیجانی به در افق پیوستم. نمی
   .وجودم رخنه کرد

   .شیاطین سیاه اومدن دانشگاه؟! یا حضرت پشم و پشمک زادگان



اول از همه پوریا وارد شد. بلیز خاکستری رنگش هارمونی جالبی با باندانای مشکی رنگش 
خودش رو کنترل کرده بود که نخنده و اخم کنه داشت. به زور گردنبند اسکلتی شکلش رو  .

ترهبند هاش از مانتو های منم گرونکجای دلم بزارم؟ شک ندارم دست .   

دونم چطوری ولی دور چشماش یا ابرفرض... راستین چرا دستاش دیگه مومیایی نیست؟ نمی
البته جای برادری برد.انگار سیاه بود و عسلی نگاهش بدجوری دل می تیشرت آبی رنگ و  !

جلیقه لی و شلوار کتون پوشیده بود. خا این رنگ ناز باندانا رو از کجا میاری؟! آبی آسمونی با 
   ...لکه های سفید

ترسوند. انگشتر ای آوید عاشقال... ببین چه تیپی زده! باندانای طرح اسکلتش سگ رو هم می
یگه اون گوشواره های باحال رو نزد. پیراهن خاکستری های جالبی داخل انگشتش بود ولی د

دونم چی بگمبه همراه کت لی و شلوار کتون پوشیده بود و من دیگه نمی !   

زخمی و باندانای دور سرش فقط یه چاقو و دوربین  حالا نویان رو بگو؛ الله وکیلی با اون چشم
رنگ و تقریبا تنگی پوشیده بود که  کم داشت تا شبیه دزدان دریایی بشه. پیراهن مردونه سفید

ی بالایی پیراهنش باز بود تا زنجیر دور شد. دو تا دکمهعضله های بازوش به خوبی دیده می
   .گردنش نمایان بشه

   !و حالا کراش نصف دخترای دانشگاه... واران

  :روناک با بهت زیر لب گفت

   .ای بر پدرت -

بند چرمش واقعا به ندانای همون رنگی! دستپیراهن به رنگ چشماش، سبز یشمی و با
اومد. صورتش رو سه تیغ کرده بود و به طور عمد و با غرور کمی سرش رو پیراهنش می
  .بالا گرفت

شون؟حراست به اینا گیر نمیده با این تیپ !   

   !اینا شیاطین سیاه اصلی هستن، همون لبخند نفرت انگیز، همون نگاه مخوف

رفتن و فقط ما با دهن باز وسط سالن وایساده بودیم. تا به من رسیدن، هرکس همه با بهت کنار 
تفاوت یه طعنه زد و سمت مدیریت رفتبی .   

ها لب زدمبا بهت دست روی دهنم گذاشتم و با بهت سمت بچه :  

   .تف تو روزگار -



***  

یمهمه با قیافه وا رفته روی صندلی هامون نشستیم و به هم زل زد بعد کلاس هنوز تو شک  .
   این کار پسرا بودم؛ آخه بر چه اساس اومدن اینجا؟

  :ناخودآگاه از شدت بهت و حیرت زدم زیر خنده. رایا با بهت بهم زل زد و زمزمه کرد

خندی؟ می -  

کنمنه گریه می - .   

  :سپیده اخمی از سری گیجی کرد و پرسید

ن؟ اونم بعد سه سالشون چی بود دل از طبقه ممنوعه کندناموسا هدف - ...   

تماس زو  .با شنیدن صدای زنگ گوشیم، چشم از بچه ها گرفتم و به عکس حمیده نگاه کردم
  :وصل کردم که نگذاشت، نه برداشت، با هیجان تند_تند پشت سر هم گفت

   !سریع بیاید پایین ببینید چه خبره -

   .و زرتی قطع کرد

م رو پایین دادمچونهبا تعجب به صفحه گوشی زل زدم و  .   

   چی شده یعنی؟ -

  :کنجکاوی و تپش قلبی از هیجان به وجودم رخنه کرد. سریع بلند شدم و رو به بچه ها گفتم

   .حمیده گفت طبقه پایین یه خبراییه -

شد نق زدیاسمن درحالی که بلند می :  

تونیم آرامش داشته باشیمیعنی حتی یه روز هم نمی - .   

کلاس بیرون زدیم و به طبقه پایین رفتیم. از هیجان مو به تنم راست شد واین خنده سریع از 
دونم کجای دلم بزارمنمی !   

روم بازم تشنج کردمی روبهبا تعجب سمت کلاسی که خیلی شلوغ بود رفتیم و با دیدن صحنه .   



ندیدن ولی واران خخیال میکلی دختر دور شیاطین جمع شده بودن. پوریا و راستین و آوید بی
زدنو نویان فقط یه لبخند کج و شدیدا دخترکش می .   

  :روناک با بهت به دختر مو بلوند کنار واران زل زد و زیر لب گفت

بوم گفته بود تصمیماتی واسه دختربازی داره! یعنی جدی جدی گفت؟واران داخل پشت -    

عصبانیت از کلاس بیرون رفتم و به از حرص لبم رو گاز گرفتم و دندون قروچه.ای کردم. با 
   .دیوار تکیه دادم

  :یاسمن دست به کمر جلوم وایساد و مبهوت به چشمام زل زد و آرون پرسید

زنی؟یعنی اومدن مخ -    

   .سپیده با حرص دستش رو به اطراف چرخوند و یکی به پاش کوبید

خوان اعصاب ما رو خورد کننای نامردا... می - .   

رم به دیوار تکیه داد و با قیافه خنثی پلکی زد و گفتروناک کنا :  

دونم چی بگممن دیگه نمی - .   

   

های مادرش گوش زد به حرفسر روی میز گذاشت و درحالی که با ریتم روی میز ضربه می
   .کرد

من چقدر به تو گفتم انقدر پی انتقام رو نگیر؟ خب انتقام بگیری چی میشه؟ آدم باید گذشته  -
و فراموش کرد؛ گذشته دیگه گذشته، آینده هم یه رازه. تو باید به فکر الانت باشیر .   

های تقریبا سفید منیر دوختکلافه نفسش را بیرون داد و نگاه سبزش را به مو .   

مونه، درحالی که مال زنی، بعد چند ماه دیگه جاش میوقتی جای زخم رو بخیه می -
ست! حالا قانع شدی؟گذشته !   

ها منیر با همان لبخند همیشه مهربان و پر محبتش، چشمانش را ریز کرد و درحالی که گوجه
کرد گفترا خورد می :  

گیره؟ش مونده میره از کسی که زخمیش کرده انتقام میکسی که جای بخیه -    



  :نویان دستش را دراز کرد تا خیاری بردارد که منیر با اخم به دستش کوبید و لب زد

دیگه، تا الان چهار تا خیار خوردی بسه - .  

حوصله اخمی کرد و همانند واران سر روی میز گذاشتنویان بی .   

  :واران در پاسخ سوال مادرش گفت

   .خب آره، با انتقام دلش خنک میشه -

شد، لگد آرومی به ساق پای پوریا زد و با احم علی با خنده درحالی که وارد آشپزخونه می
نده گفتآمیخته به خ :  

شینی؟کشی با این هیکلت رو اپن میخجالت نمی -    

خیالی به ستون تکیه دادپوریا لبخندی زد و با بی .   

   .ول کن پدر من -

راستین و آوید هم کنار واران روی میز نشستند و به سالاد درست کردن مادرشان چشم 
   .دوختند

بالا داداش را منیر به پاسخ واران اخمی کرد و چونه .   

   .به نظر من بهتره به جای انتقام، بری یه پماد بخری -

خورد گفتراستین خندید و کاهویی برداشت. درحالی که کاهو را می :  

   چشم، شما بگو چه مارکی بخریم؟ -

منیر به شیطنت درون صدای راستین خندید و به علی نگاه کرد. علی دستی به ریش تقریبا 
مطالعه را بر روی چشمانش گذاشت. روی صندلی کنار نویان نشست و  سفیدش کشید و عینک

خواند با لبخند ملیح و شرارت باری گفتدرحالی که روزنامه را می :  

بینی جای کنه. تا چشم ببندی و باز کنی میشناسم، اصلا جادو مییه چند تا مارک خوب می -
   .بخیه دیگه نیست

ند پدرش زل زدواران با تعجب اخمی کرد و به لبخ .   



   چه مارکی؟ -

منیر باز خندید و کاهویی سمت پوریا پرت کرد که پوریا در هوا گرفتش. درحالی که سمت 
رفت همانند همسرش با شیطنت گفتنمکدان می :  

   .مثلا مارک روناک یا یاسمن، مارک سپیده هم میگن خیلی خوبه -

ش زد و سمت گوشش خم شد و زمزمه شونهای به همان که از پشت راستین گذر کرد، ضربه
  :وار ادامه داد

   .مارک رایا حرف نداره، حتما امتحانش کن -

   .علی به اخم های درهم آوید زل زد و با خنده سرش را تکون داد

  !عه عزیزم... مارک گیسو رو نگفتی؟ -

ش پیش روناک و اخم های هر پنج تا در هم فرو رفت و نگاهشان را دزدیدند. واران هنوز دل
افتدحال بدش است. نویان با دیدن عینک علی باز یاد یک جفت گوی آبی می .   

کندراستین با یاد رایا، تنها خنده بر روی لبانش جا خوش می .   

پوریا کلافه پوفی کشید و دست به سینه چهارزانو روی اپن نشست. هر پنج تا از اینکه به پدر 
آمدشان نمیو مادرشان آتو دهند اصلا خوش .   

  :نویان با حرص پرسید

   خب که چی؟ بابا چرا اسم اونا رو گفتی؟ -

  :ممیر روی میز نشست و رو به علی با لبخند ملیحی گفت

کرد، نه؟علی عزیزم فکر کنم عمه توران بود که لبخند ژکوند به سپیده نگاه می -    

ای از زیر میز خودش ضربهات بیراستین نتوانست به این مورد نخندد؛ نویان عصبی از حرک
  :به پای راستین زد و غرید

   .خفه شو -

  :واران جدی به چشمان منیر خیره شد و بر خلاف دلش گفت



مامان اون پنج تا تیمارستانی با پای خودشون اومدن داخل چاه، چند روز با هم بودیم و  -
خودی کردیدمون شکل نگرفت. ببخشید ولی خیلی فکرای بیاصلا چیزی بین .   

   .علی نفس عمیقی کشید و اول به منیر و بعد مجدد به واران نگاه کرد

   .پس روناک اصلا مهم نیست -

  :واران کلافه چشمانش را در حدقه گرداند و تکرار کرد

   .نه اصلا -

  :علی با تعجب الکی و صرفا جهت آتوگیری از واران رو به منیر گفت

تونن بیان سر کاری دیگه نمیواسه کار اومدن رستوران، گفتن تا هفتهامروز سپیده و رایا  - .   

   .نویان اخمی کرد و کمی خودش را جلو کشید

   چرا؟ -

پوریا به این کنجکاوی نویان خندید. نویان کلافه درحالی که عصبی به پوریا زل زده بود، 
  :خطاب به پدرش گفت

گهخب شما حرف زدی ما هم کنجکاو شدیم دی - .   

  :علی ابرویی بالا انداخت و روزنامه را روی میز گذاشت و به دروغ گفت

مثل اینکه از ماه قبل روناک یه خواستگار سمج داشته، حالا هم درست دیشب داخل فرودگاه  -
   .پا پیچش شده. انگار روناکم قبول کرده

صدای دندون قروچه  های آوید و نویان و راستین و پوریا گرد تر وبا هر کلمه علی، چشم
شد. منیر با تعجب و خنده به علی زل زد و زیر لب گفتواران بیشتر و بیشتر می :  

   .یک، دو، سه -

  :با پایان کلمه سه، واران با عصبانیت بلند شد و مشتی به میز کوبید و داد زد

   ...روناک به گور پدرش خنده بخواد قبو -



کرد ش را قطع کرد.درحاای که خودش را کنترل میمتوجه نگاه خیره جمع شد و سریع حرف
  :روی صندلی نشست و لبخند زوری زد و زیر لب گفت

   .به سلامتی، ایشالله خوشبخت بشه -

های خود را شد بعد این همه سال بچهعلی و منیر با خنده به پنج پسر زل زدند. مگر می
استین و پوریا، نگاه گرم واران و محابای رنشناسند؟ لبخند های بانمک آوید، خنده های بی

   ...مهربانی های نویان

   .این ها قبلا بود؟! نه نبود

  :واران با همان لبخند ملیحی درحالی که هنوز به پدرش زل زده بود گفت

ها یه دقه گم... میاید اتاق؟ کارتون دارمبچه - .  

گفت علی با همان نگاه اعصاب خورد کنش سر تکون داد و با لبخند کجی :  

   .برو عزیزم -

آوید عصبی از نگاه پر معنای منیر بلند شد و در همان حال به مسخره دهنش را کج کرد و 
  :گفت

تونو از سر ما کم نکنهاید، خدا سایهخیلی بامزه - .   

  :منیر باز هم خندید و چشمک بانمکی زد و رو به پسرها با تاکید گفت

خرم. اصلا نگران نباشیدپماد، خودم میرم میاگه وقت نکردید برید سراغ خرید  - .   

هایش را به هم فشرد و زیر لب گفتپوریا پلکی زد و لب :  

   .ببین به خاطر اون یاسمنگولا باید حرفای مامانو تحمل کنیم -

شد، لبخند اجباری به منیر زد و چشمانش را ریز راستین درحالی که از روی میز بلند می
   .کرد

خریمریم میخواد زحمت بکشی، ما خودمون به وقتش مینمیشما  - .   

  :علی با تاکید گفت



   .فقط زود تر بخرید -

  :لبخند ملیحی زد و نگاه کوتاهی به فک منقبض شده واران انداخت و گفت

تون درش میارنشون نری چند نفر دیگه از چنگاین پمادا خیلی خاصن، اگه زود سراغ - .   

خواست سر به دیوار بکوبد. با عصبانیت پنهانی سمت اتاق واران رفتند. همین یراستین دلش م
  :که وارد اتاق شدند، واران مانند شیر زخمی مشتی به کیسه پکس کوبید و داد زد

روناک غلط کرده به خواستگارش جواب مثبت بده. به قرآن میرم هم خودش و هم اون  -
   ...خواستگار ت*خ*م سگش رو جر

های گرد لبش را گاز گرفت و سریع گفتبا چشمآوید  :  

   .هوی هوی نگو اون کلمه -

عصبی نفسش را بیرون داد و چشمانش را بست. روناک واقعا به خواستگارش جواب مثبت 
بومهای آن شب روی پشتداد؟ یعنی واران را دوست ندارد؟ پس حرف ...   

و آدرنالین خونش بالا رفت. چطور  ش درد گرفتدوباره بدنش لرزید؛ دوباره قفسه سینه
   !توانست انقدر راحت از واران بگذرد؟

  :پوریا روی تخت دراز کشید با حرص به سقف زل زد و گفت

همینم کم داشتیم مامان و بابا هی واسه ما پماد پماد کنن. اصلا از کجا فهمیدن من یاسمنو  -
   !دوست دارم؟

تازه فهمید چه گفت و کلافه دستی به صورتش کشید. سکوتی کل اتاق را در بر گرفت. پوریا 
   .حتی واران هم متعجب و با لبخند ریزی به پوریا نگاه کرد

  :نویان با شیطنت عجیبی ابرویی بالا انداخت و گفت

   عه؟! دوسش داری؟ -

  :پوریا سریع و با عصبانیت بالشتی سمتش پرت کرد و داد زد

این بود مامان بابا این فکرو کردن برو بابا، من کلی گفتم. منظورم - .   



ش محو شد و همه به جز واران به رفتارش خندیدند و دستش انداختند. راستین کم_کم خنده
   .روی صندلی وا رفت

ی اون پنج تا کنن عاشق دلباختهفکر کنم زیادی جلو رفتیم. الان مامان بابا فکر می -
ایمدیوونه .   

رود. ! نگاه عسلی و براق یاسمن از جلوی نگاه پوریا کنار نمیدلشان هم یکی بود؟ نه حرف
شود عاشق رایای شیطونی نشوی؟ آن مو های فر و دوست داشتنی روناک، صورت مگر می

   ...تپل و نرم سپیده و زبون دراز گیسو

گذارد آشکار شود. شان شده و لعنت به غروری که نمیتمام این ها بخشی از زندگی تک تک
ی سیاهه این گذشتهلعنت ب !   

های پدرش، روی تخت کنار پوریا نشست و بالشت را بغل کردواران عصبی از حرف .   

شون شدیم، دیگه فکر ریم طبقه ممنوعه؛ وقتی مامان بابا فکر کردن عاشقاز فردا دیگه نمی -
مونم نیستنکن خودشون چه رویا هایی بافتن. باید بهشون نشون بدیم به چپ .   

وقتهایشان با قلب عاشق.شان یکی نبود... هیچوقت حرفهیچ  !   

   (روناک)

ها روی چمن نشستم و متفکر و با اخم به سبزه ها چشم دوختمکلافه کنار بچه اصلا این  .
خیال من شده و رفته کردم. یعنی واران بعد اون همه زر عاشقانه بیشون رو درک نمیحرکت

س نگاهش کردم با پوزخندش روی زخم قلبم نمک پاشید؟ سراغ دختربازی؟! چرا وقتی تو کلا  

   ...واران... حیدر... عشق... پدر

   من چرا انقدر بدبختم؟

با این کارش واقعا ازش نا امید شدم. منو بگو به خاطر حیدر کلی عذاب وجدان داشتم و افسرده 
م رو از بین چند روزه تونه این ناراحتیشدم. البته ترکیدن بمب هیروشیما روی فرق سرمم نمی

   .ببره

داد. جوید و زیر لب به هفت جد و آباد نویان فحش میهاش رو با عصبانیت میسپیده کل ناخون
گفتیاسمن هر چند دقیقه یه بار با حرص می :  



خندی کثافت سیب زمینی؟ عوضی عاشقال برم موش بندازم جلو پات تا شرفت واسه من می -
ره؟جلو اون دخترا پدرسگ ب    

کشیدهای دورش رو چید و با عصبانیت نفس عمیق میگیسو مثل گوسفند تمام علف .   

سوزه که بعد اون عشقولانه های داخل هواپیما اصلا توقع این حرکات راستین دلم واسه رایا می
   .رو نداشت و هنوزم که هنوزه تو شکه

روز انقدر فشار روم بود که فقط کلافه کیفم رو بغل کردم و دستی به صورتم کشیدم. این چند 
خواد بمیرم و راحت شمدلم می .   

  :یاسمن بالاخره از فاز بیرون اومد و با عصبانیت گفت

کنن تونستن ما رو اه یعنی چی مثل لشکر شکست خورده اینجا نشستیم؟ الان اونا فکر می -
   .عصبی کنن

شیدرایا هم مثل یاسمن از شک در اومد و نفسی از روی حرص ک .   

فهمم چرا از فرودگاه دوباره همون خوان حرص ما رو در بیارن. اصلا نمیبه خدا اینا می -
شعورای عوضی شدنبی !   

  :سپیده با همون اخم، دست به سینه شد و متفکر گفت

   .به نظرتون ما هم بریم مخ بزنیم تا اونا هم عصبی بشن -

خیره بودم گفتمپوزخند تلخی زدم و آروم درحالی که به زمین  :  

نداختن. چه عصبی شدنی؟! اگه حتی یه ذره هم ما رو دوست داشتن این معرکه رو راه نمی -
شعور برم سمت پسرابعدشم من حاضر نیستم واسه اون واران بی دونید که هیچ خودتون می .

تونه منو مجبور به نزدیک شدن به پسرا کنهچیزی نمی .   

اد و گفتگیسو سری برای تایید تکون د :  

راست میگه. هیچ وقت نباید واسه تلافی سراغ این کارا بریم، دور پسر جماعت پیچیدن  -
   .عاقبت خوبی نداره

از چندش  حرف حق رو گیسو زد. هرگز حاضر نیستم به هر دلیلی سمت پسر جماعت برم.
   .ترین کار های دنیا واسم محسوب میشه



تسپیده با حرص زانوش رو بغل کرد و گف :  

برهبه من ربطی نداره. من تا اونجای نویان رو نسوزونم خوابم نمی - .   

  :یهو رایا به جایی اشاره کرد و با عصبانیت غرید

تو رو خدا ببینید چطوری دختر دور خودشون جمع کردن. این خراست به تمبون کردی گیر  -
   میده، به تیپ اینا گیر نمیده؟

فرهنگ که داخل بوفه نشسته بودن و هر چه به پنج عدد بی مسیر نگاهش رو دنبال کردیم که
احساسی و خریت قاصر در و دافه دور خودشون جمع کردن، رسیدیم. زبانم از این همه بی

   .است

یاسمن با عصبانیت خیز برداشت تا کودتایی به پا کنه که سپیده و گیسو مهارش کردن. هاعای 
شد شون میشون به پا کردیم منجر به اخراج شدنعلیهگفتم کودتا... ای کاش همون شورشی که 

   .تا کارمون به اینجاها نکشه

ای کردم و سریع بلند شدمعصبی از دیدن همون دختر مو بلوند کنار واران، دندون قروچه .   

رسمشونو میگور بابای این پنج تا عوضی... بیایید بریم سر کلاس، بعدا حساب - .   

***  

کس گوش دادن به استاد و نوشتن نکات، از کلاس بیرون رفتیم. خوشم میاد هیچبعد دو ساعت 
آوریهپاپیچ قضیه ما نشد چون واقعا موضوع عذاب .  

شدم و مون اصلا خسته نمیها هیچ وقت از گوش دادن به مباحث سخت رشتهبر خلاف خیلی
ر شدن با درس و دانشگاه ها عاشق فیزیک و الکتریسیته بودیم. درگیاز همون خردسالی با بچه

م دور بمونمشاید بتونه کمک کنه تا از دغدغه های روزانه .   

   .به ساعت گوشیم نگاهی انداختم

   .ساعت دوازدهه، اه خوابم میاد -

رو اشاره کرد و زیر لب گفتی آرومی به بازوم زد و با ابرو به روبهسپیده ضربه :  

   ...خوابو ول کن، اونا رو دریاب -



رو شدم. چرا هر ا دیدن اون پنج تا چنان پوفی کشیدم که انگار با منفور ترین فرد زندگیم روبهب
خوای با دیدنشون هی منو عذاب بدی؟ریم اینا هم هستن؟! خدایا یعنی میجا می    

   .بازم پوزخند واران اعصابم رو به هم ریخت. ای بمیری...خو دهن باز کن بگو چته دیگه

طورتفاوت و مثل ماست نگاهشون کردیم. اونا هم همینبی برخلاف دلمون، ...   

حالا بقیه هم با تعجب بهمون خیره شدن. بازم با دیدن پسرا یاد حیدر افتادم و وجودم لرز کرد. 
   .عصبی چشم ازشون گرفتم و به زمین دوختم

   .به به خانمای تیمارستانی -

که بقیه هم بشنون گفت ی حرصی رو به آوید کرد و جوریگیسو تک خنده :  

   .به به آقایون شیاطین سیاه دارای فوبیای موش -

ی رایا، ما هم خندیدیم. این خنده تلنگری واسه عصبانیت اونا بود و نگاه متعجب و با خنده
   !خندون بقیه یعنی زدیم تو خال

دا زد که آوید خواست سمت گیسو خیز برداره که نویان دستش رو گرفت و با تحکم اسمشو ص
   .یعنی بر اعصاب خودت مسلط باش

قدمی سمت واران برداشتم و به جنگل یخ زده چشماش نگاه کردم. قلب منم داخل همین جنگل 
   .گیر کرد و یخ زد

  :آروم پرسیدم

کنی؟ یهو به کل عوض شدی... هدفت چیه؟طوری میچرا این -    

ای گفت بگیرم. با لحن سرد و زنندهاون هم قدمی سمتم برداشت که مجبور شدم سرم رو بالا :  

   چرا باید بهت جواب پس بدم؟ نکنه فاز برداشتی عاشقت شدم؟ -

تفاوت و سردش، لحن تمسخرآمیزش، پوزخند مثال چاقویی درون قلبمنگاه بی ...   

اینا کافی نبود که قلبم برای بار دوم بشکنه؟! بار اول پولش رو تو سرم زد و حالا تمام 
که ازش داشتم از بین رفتم تصوراتی .   

رحم شده؟بغضی به گلوم چنگ زد که چشمام بسته و دستام مشت شد. چرا انقدر بی    



   .با همون نگاه تمسخر آمیزش پوزخندی زد و عقب گرد کرد

به خاطر این پسر شغلم رو از دست دادم، حتی از دستش کتک خوردم. غرورم رو با نگاه 
ی زندگیم؛ قلبم واسش لرزید ر نجاتش افتادم داهل بدترین چالهتمسخرآمیزش شکست. به خاط

ولی اون کسی بود که پدرم بهش تجاوز کرد. کسی بود که قلبم رو دو بار شکوند. به خاطر 
 خودش و دوستاش عذاب وجدان داشتم و حالا با همین دو جمله شکننده جوابم رو داد؟ 

ی، تف به واران و حیدر. به درک بهش عصبی شدم... حرصی شدم! گور بابای عشق و عاشق
م بشنتجاوز کرد... بسه هر چی کشیدم! بسه هر چی گذاشتم بفیه عامل گریه .   

  :با عصبانیت به رفتنش نگاه کردم و داد زدم

گردی طبقه ممنوعهعین سگ برمی - .   

واسه هر پنج تا مکث کردن و ایستادن. سکونی کل سالن رو در بر گرفت و شک ندارم باید 
   .تعهد به حراست بریم

  :برگشت سمتم و با ابرو های بالا رفته و نگاه حقیری، انگشتش رو سمتم گرفت و گفت

   .نه، تو مثل سگ از این دانشگاه میری بیرون -

  :پوزخندم رو کردم تو تخم چشماش و خونسرد و تهدیدآمیز لب زدم

بینیممی - .   

ای لب زدمثل خودم با لحن زننده :  

بینیممی - .   

ها با تعجب دورم رو گرفت. حالا وقت بغض کردن بود؟ آرهبا رفتنش، بچه .   

سریع سمت دستشویی دویدم. آبی به صورتم زدم تا این بغض لعنتی دست از سرم برداره ولی 
   .نه... انگار هر لحظه و هر جا بدبختی مثل دم بهم چسبیده

  :به آینه نگاه کردم و مصمم زمزمه کردم

گیرمسگ تو عشق و عاشقی، من حال تو یکی رو می - .   

***  



ی مهناز نگاهی انداختم و سر تکون دادمبا تحسین به خونه .   

ای، مبارکهایول عجب خونه - !   

خواد بدونم معمارش کیه که دو اتاق کنار آشپزخونه داشت و کلا شیک بود. فقط دلم می
رده. اگه عایق بود یه چیزیروی حال درست کبهدستشویی رو دقیقا رو بابا خب شاید یه  ...

   !بدبختی وسط مهمونی داخل دستشویی بخواد باد در کنه، شرفش میره لامصب

همه کمی کلافه از اتفاقات امروز دانشگاه روی مبل ولو بودیم. الیسا درحالی که با چنگال 
کرد، سرش مثل شتر داخل تبلتش بودگوجه کوفت می .   

ل آشپزخونه درحال سبزی پاک کردن بود و مسائلی که واسش تعریف کردیم به مهناز هم داخ
ها نگاه کردم و تصمیم گرفتم قضیه حیدر رو بگمکتف چپشم نگرفت. به بچه .   

گیر چنان پرتش کردم دمپایی پلاستیکی کنارم رو برداشتم و با نشونه گیری به سبک آرش کمان
رفت و جیغش به هوا که قشنگ خورد وسط سرش .   

ش نگاهی انداخت و جیغ زدبا عصبانیت به نیش بازم و بعد مو های خراب شده :  

زنی؟عنتر گوسفند چرا می -    

ای بالا انداختم و چهارزانو روی مبل نشستمشونه .   

چون دلم خواست. بعدشم گمشو برو داخل اتاق، هدفون رو هم بزار تو گوشت و تا اطلاع  -
   .ثانوی درش نیار

شت وسطیش رو بالا گرفت و با دهن کجی گفتانگ :  

   .ف*ا*ک یو بیچ -

جا به یه سکوت ناموسی کل خونه و خیابون و تهران رو در بر گرفت. مهناز لامصب همون
  :ریشم خندید. یاسمن با هم دم گوشم زمزمه کرد

   .جون من ترجمه کن، معنیشو نفهمیدم -

به تبلتش نگاهی انداختم و آهنگ عمو پورنگ تو  و من هنوز ناباور به الیسا زل زده بودم.
  :ذهنم پخش شد



   .تو فضای مجازی مامان و بابا، بچه نباید بمونه تنها -

م این بود سن این تنها دغدغهجا و مناسبت. من همای درود بر پدر و مادرت با این شعار به
واران رو سر این طفل  کدوم ور دستشویی بشینم. با این حرفش، مثل خمپاره ترکیدم و حرص

   .سگ خالی کردم

گلیم رو بالا دادم. قدمی سمتش برداشتم که سپیده با های تمبون گشاد گلعصبی بلند شدم و پاچه
  :لحن اصلاح طلبی گفت

شناسیبابا ول کن جون جدت، خودت که این خرو می - .   

   .الیسا خر قشنگ زد با خاک یکسانش کرد

   .خر قیافته گامبو -

ش رو گرفت و پشت گیسو قایم شد. به سپیده چشم دوختم تا دستور بده؛ ایا به زور جلوی خندهر
م کوبید و با حرص گفتپلکی زد و مثل خودم با ابهت بلند شد. یکی به شونه :  

   .حلالت...برو بزنش که کتک خورش ملسه -

ی رو برداشتمبا افتخار لبخندی به وسعت تمام عصبانیتم زدم و سمت الیسا قدم بعد .   

شکنه، پس سریع جلوم وایساد و با یاسمن خبر داشت که این بچه آخرش یا دستش یا پاش می
  :لبخند زوری گفت

های بخشن، انسانگیرند، انسان های قوی میببین روناکم، انسان های ضعیف انتقام می -
وخیال شگیرن. دو که جزء دو دسته آخری بیا و بیباهوش هم نادیده می .   

به عسلی براقش خیره شدم. حرفش هیچ جوره قانعم نکرد و تنها کتک زدن این انچوچک 
کردراضیم می .  

زنممنم فحش میدم و کتک می - .   

بعد حرف سنگینم، سریع پریدم روی الیسا و موهاشو با تمام وجود کندم. یعنی یک خر تو 
   !خری شد... خفن

اون با اون ناخونای خرس مانندش به دستام چنگ  کشیدم، هیهی من مو های الیسا رو می
زدزد و جیغ میمی .   



   .دیگه به کبدم رسیده بود؛ دیگه توانایی این همه عصبانیت و فشار نداشتم

خواستم به صورت عمودی یه وریش کنم که دستش رو بالا برد و مثل ماهیتابه چنان کوبید تو 
   .گوشم که صدای چلپسش مهناز رو هم ترسوند

مون دوید و یکی به پام با بهت عقب رفتم و دست روی لپم گذاشتم. مهناز با حرص سمت
س، دوباره یکی به پام کوبید و غریدکوبید. خواست الیسا رو هم بزنه که دید بچه :  

   .حناق بگیری روناک، زورت به بچه رسیده؟ خجالت بکش -

مو هاش کشید و با صدای نازکش جیغی الیسا بدون گریه کردن با حرص بلند شد و دستی به 
   .زد

بری اکستیشنمهناااااز، ببین با موهام چیکار کرده؟ همین فردا منو می - .   

   .کل دعوا و چلپس و درد لپ یادن رفت و حس گلابی بودن بهم دست داد

تیم. مون به یه اندازه به پشمشم نیسشد وگرنه همهتنها در زمینه الیسا مهناز تبعیض قائل می
حالا گذر از این چیزا... اکستیشن مگه مال ناخون نبود؟! عه نه اون مانیکوره. شایدم 

   !پدیکوره... اه سگ تو این زندگی

ها نگاهی انداختم و با لگدی به پای الیسا، سمت اتاق رفتم. روی موکت ی بچهعصبی به خنده
  :نشستم و چشمام رو محکم بستم و داد زدم

ه دیگه نیایید اینجا، دیگه هیچوقت بهتون نمیگم پیش حیدر چی شاگه تا دو دقیق - ...   

ی پیرش همین که اسم حیدر رو گفتم، مهناز مثل پلنگ پرید داخل اتاق و با اون چهره
مرگ کنارم نشستذوق .   

   ...بچه ها که هیچ

دن و کنار هر پنج تا یه طوری دویدن داخل اتاق که دم در به هم گیر کردن؛ به بدبختی جدا ش
   .هم به ردیف نشستن

کرد داد زدرایا با پا در رو بست و با همون نیش بازش درحالی که منتظر به من نگاه می :  

کنمالیگاو نیا اینجا که پوست کلتو می - .   



شون، پلکی زدم و دست روی قلبم گذاشتم. این مهناز حالا خوبه اطلاعات شکه شده از حرکت
دونه ولی از رایا هم بیشتر ذوق شنیدن دارهنمیزیادی از حوادث  .   

آب دهنم رو قورت دادم و دهن باز کردم و انقدر گفتم و گفتم که نفسم بند اومد. از بغض... از 
   !درد زخم قلب

ی تلخی روی لبم نشستای انداختم و خندههای سکتهنگاه ناراحتی به قیافه گیسو ناباور پلکی  .
رفت با صدای آرومی گفترحالی که سمت در میزد و سریع بلند شد.د :  

  .شوخی خوبی بود، ندکی خندیدیم -

   .با حرص بالشت رو سمتش پرت کردم

ای بهم نشون دادانمگه من مرض دارم الکی بگم حیدر بابامه؟ آزمایش دی - .   

  :با بهت برگشت سمتم. جوری که انگار جن دیده حیرت زده نگاهم کرد و لب زد

و شانسسگ ت - !   

العملش نگاه کردم که اون طرف مهناز یکی به پاش کوبید و زرتی غش کرد. با بهت به عکس
  :و یکی به صورتش و با بهت و حیرت و غمگین زمزمه کرد

   .ای ریدم تو شانست -

  :یاسمن مستقیم روی تشک دراز کشید و زیر پتو قایم شد و مثل بقیه با ناباوری گفت

یادسکوتی در حد فر - .   

هایی که مثل خط صاف شده بود به رایا و سپیده نگاه کردم. اصلا توقع چنین چیزی رو با لب
داری میدنکنن و دلگفتم الان زار زار گریه مینداشتم. منو بگو داشتم با خودم می .   

که هنوز باور نکرد؛ چون با لبخند ملیحی گفتسپیده مثل این :  

بگو واقعا چی شد؟خب مقدمه جالبی بود، حالا  -    

رایا دهنش رو کج کرد و بر خلاف بقیه خیلی ریلکس روی زمین دراز کشید و به سقف خیره 
   .شد



دادیم، در اصل داشتیم هایی اعم از پدرسگ و غیره میواقعیت اینه که هر بار به حیدر فحش -
اک به واران دادیم. واقعیت اینه که شب تولد رونبه بابای روناک و خود روناک فحش می

نون به فا...فنا رفتنتجاوز شد، نویان و راستین شکنجه شدن و اون دو تا حیف .   

   .تازه به عمق فاجعه پی برد و چنان زد زیر گریه که انگار حیدر بابای اونه

  :با بغض بغلم کرد و معصومانه گفت

دت، پول نداری، قیافه زده ای، خدا زدونم بدبختی، فلکالهی بمیرم واسه این سرنوشتت، می -
ش تموم میشهنداری، عاشق یه فرد اشتباه شدی و بابات خره ولی همه .   

های اسکول اطرافم زل زدمنفس عمیقی کشیدم و پوکرفیس به آدم .   

گیره ما رو چراغ نفتی. آخه به چیه شما ها دل خوش کنم؟همه رو برق می -    

ن و بیچاره ترین فرد زمینم، خدا کسی رو فرستاد کردم بدبخت تریدقیقا همون موقع که فکر می
  :که بهم بگه

   .تو بدبخت ترین در زمین نیستی؛ تو بدشانس ترین در کهکشان راه شیری هستی -

ی پوکرم از اتاق بیرون رفتم. با صدای زنگ آیفون، به زور رایا رو جدا کردم و با همون قیافه
  :مجدد لگدی به پای الیسا زدم و غریدم

   .یه وقت به خودت زحمت ندی در رو باز کنی -

   .اوکی -

نفس حرصی کشیدم و سمت در رفتم. خونه آپارتمانی بود و حیاط نداشت. معلوم نیست این 
   !وقت شب کی پشت دره

   ...بدون نگاه کردن داخل چشمی، در رو باز کردم که در صدم ثانیه

   .قلبم وایساد

لرزیدنفسم سنگین شد و دست و پام  .   

   .دلم از این همه بیچارگی گرفت و بغضی به گلوم چنگ زد



ی انواع و اقسامه شپش و کک و کوفت و زهرماره. مو های فر و پر پشتی که شک ندارم لونه
های زردش حتی پشت سیبیل دسته موتوریش معلون بودی مضحکش دندونبا خنده .   

منگلی زرد و کجای دلم بزارم؟ پیراهن گل های پر از موی کثیفش هیچ... تیپشوخدایا دست
شدن. زد. کل جمعیت خاورمیانه داخل تمبون کردیش جا میایش به شدت تو ذوق میقهوه

ی شلوارش بود و فکر کنم این کفشای کثیف تاریخ تولیدش مال جورابی با طرح انار روی پاچه
ی هیتلرهقبل حمله .   

فت و به افق نگاه کرد و صداش مثل کشیدن چاقو ی رو اعصابش ژست دهه شصتی گربا خنده
  :روی آینه بود

تونی بگیدونم، خیلی دلتنگم شدی ولی از شدت بغض نمیدونم میمی - .   

گیریمعرفت یه سراغی از این داش بیچارت نمیبه... سلام آبجی رونی، ای بی - .   

  :با بغض زیر لب گفتم

   .من گوه بخورم سراغ تو رو بگیرم -

ا دیدن ریخت دو قلو ها، دیگه زبونم بند اومد. من چطوری این همه فشار رو یه جا تحمل ب
   .کنم؟ هر دو مثل هم بودن، اصلا سیبی که از وسط نصف شده باشه

ای آبی بود و متاسفانه چشماش مثل یاسمن عسلی بود. منوچهر برخلاف هوشنگ پیراهنش قهوه
هم اضافه کردی؟آخ خدا... الیسا کم بود، داداشاش رو  !   

های گرد ابرویی بالا انداخت و با لحن لات و لوت کوچه هوشنگ یهو اخمی کرد و با چشم
  :بازاری گفت

آبجی شوما همیشه جلو نامحرم زلفات رو بیرون میدی؟ زود برو چادر سر کن که الان پسر  -
بینههمسایه می .   

ای سر دادای طبقه نعرههمنوچهر منگل با غیرت سینه سپر کرد و رو به خونه .   

خوام چوب کنم تو کوچی؟ به آبجی رونی من نگاه کنه؟ کو این پسر همسایه که می - ...   

  :یهو با چشمای گرد لبم رو گاز گرفتم و سریع پریدم وسط حرفش

   !عه منوچ زشته. داد نزن -



ش گذاشت و گفتدوباره تغییر مود داد و با محبت دست روی سینه :  

قربون منوچ گفتنت رونیه منای  - .   

الیسا با شنیدن صدای داداشاش مثل یوزپلنگ دوید و منو کنار زد. بغل کردنشونم مثل آدم 
   !نبود... هوشنگ بچه رو برعکس کرده بود و قشنگ خشتک بچه تو حلقش بود. استغفرالله

! گیسو بعد به هوش ها هم که با دیدن هوشنگ و منوچهر فهمیدن بدبختی راه با صفایی دارهبچه
   .اومدنش دوباره نزدیک بود غش کنه

   !فقط من موندم چرا مهناز از هر کی که ما دوسش نداریم خوشش میاد

های ریز شده به منوچهر زل زدمها روی مبل نشستم و با چشمبا حرص کنار بچه . 
بالا رفته های گرد و ابرو های تمبون کردیش رو بالا کشید. با همون استیل چشم هوشنگ

   :سیسی گرفت و صداش رو کلفت کرد و رو به رایا گفت

فنچک داداش، این خبر مبرا چیه که میگن شما گم شدید؟ اونم تو اون کشور مفسد... هان؟  -
   !اون پسرا کین؟

انقدر زورم میاد وقتی کلمه)چ( رو نوک زبون میگن! مهناز درحالی که با ذوق واسه منوچهر 
گفتکند سیب پوست می :  

خواد چیز زیادی بدونید. خداروشکر که سالمنش مفصله، نمیوالا هوشنگ جان قضیه - .   

کنه؟ ولی هوشنگ کوتاه بیا نبودمهناز چرا فقط با ما مثل اسیرا رفتار می مون خم شد و سمت .
تامون با غیرت لب زدی پوکر و نزار پنجرو به چهره :  

م، یه دستور بدید میرم مثل خلافکارا بود به جون ننهشون تون کردن؟! قیافهبیینم اذیت -
کنمشونو پرچم آمریکا میخشتک .   

شدفکر های جورواجور به ذهنم هجوم آوردن و لبخندم لحظه به لحظه پر رنگ تر می .   

شون، پسرا... ایول دعواهوشنگ و منوچهر، غیرت !   

هام. آهنگی تو ذهنم پخش شد با این نقشهانگار مافیا بودم؛ اصلا من خود مایکل اسکافیلد بودم 
  :و فاز گنگم رو بیشتر کرد

  ...پررو قرنیه مشکی، قلدر چارشونه کشتی، گاز میدم زیک زاکی عشقی -



الان که دیگه واسه خودم یه لشکر دارم چرا باید از شیاطین سیاه بترسم؟! آی لاو یو هوشنگ، 
   .من به فدایت منوچهر

کنمتکرار می :  

بابای واران و حیدر و عشق گور - !   

  :سریع تند_تند سر تکون دادم و گفتم

خواستن ما رو کتک بزننش اونجا میمون کردن، همهآره آره اذیت - .   

ها و حتی مهناز تعجب کردن ولی سریع نقشه رو گرفتن؛ به جز مهناز. گیسو آب و تابش بچه
  :رو زیاد کرد و با بغض ساختگی گفت

خواست بهم دست درازی کنهداداش هوشنگ، اون یکی که اسمش آوید بود میراست میگه  - .   

ریخت. با ناراحتی و مظلومانه خودش رو بغل کرد و لب سپیده مارموز دیگه شر شر اشک می
  :زد

م شیاون نویان با اون چشمش هر شب با کمربند سیاهم کرد؛ تازه یه جا گفت باید صیغه - .   

ی هوشنگ و منوچهر لحظه به لحظه سرخ تر پیاز داغ ریخت! رنگ چهرهپشمام از این حجم 
شدمی .   

همه در سکوت منتظر عکس العمل هوشنگ و منوچهر بودیم. منوچهر با عصبانیت بلند شد که 
متاسفانه تمبون کردی گشاد تا زانوش پایین رفت و شرت پری دریاییش معلوم شد. عه... 

   .وارانم پری دریایی بود

جالت و خنده سر پایین انداختم؛ هل شده خندید و شلوارش رو بالا کشید و گفتبا خ :  

   .ههههه دیروز کشش در رفته بود دیگه گشاد شد بدمصب -

یهو یادش اومد چی شد که دوباره عصبی ضربه ای به میز زد و درد پاش رو با نعره زدن 
  :خالی کرد

ه آبجیای من چپ نگاه بکنهناموسای پدر سگگگگ، مادر نزاییده کسی ببی - .   

  :هوشنگ عصبی دادی زد و رو به من گفت



شونآدرس اون دانشگاه کوفتی رو بده تا برم نامسشونو بیارم پا بوس - .   

پی بردم. آدمو سگ نگبره جو  «گوه خوردم»ی برای اولین بار تو زندگیم به کاربرد جمله
مونه. تمام اون فاز گنگ دیگه آبرو واسم نمینگیره که بدبخت شدم. وای اگه بره دانشگاه که 

   .پرید. عرق بدبختی و فلاکت روی کمرم حس کردم

جلوی هوشنگ وایساد یاسمن با بهت و ترسیده بلند شد و .   

   .نه هوشنگ اشتباه شد، اتفاقا خیلی هم مهربون بودن. ما شوخی کردیم -

لاست. سگ تو این زندگیولی دیگه کار از کار گذشت. فردا دانشگاه صحرای کرب !   

داره میگهالان بر می :  

   .هه انقدر ترسویی که خودت نیومدی جلو -

تونن شون میبابا این هیچ... من روچه حسابی فکر کردم هوشنگ و منوچهر با اون شکم تپه
   !شیاطین سیاه با اون جذبه و هیکل شکست بدن؟

کنن تو صورتم و پشمک حاج عبدالله پرت میم رو اگه حراست بفهمه من عامل دعوام، پرونده
زنهنعره می :  

   !بیرون، شما اخراجی -

   ...کلاغ پر

   ...روناک پر

  !غرور و عشق و جنگ و کوفت و زهرمارم پر

با حرص دست منوچهر رو از محوطه خوابگاه کشیدم و به بیرون بردم. ساعت شش صبح 
کپیمچماق برداشته، لامصب بزار ب واسه من بیل و .   

  .با عصبانیت به جفت خر تر از خودش نگاه کردم و خیلی تلاش کردم که صدام بالا نره

خواید با این تیپ و بابا برای بار هزارم میگم ما دیشب دروغ گفتیم؛ اصلا راست گفتیم، می -
   !استایل بیایید دانشگاه جلوی اون همه آدم آبروی ما رو ببرید؟

لب زد منوچهر دلخور اخمی کرد و :  



   دمیت گرم آبجی، حالا شدیم آبرو ریز؟! این بود رسم خوار برادری؟ -

کلافه و عصبی دستم رو داخل جیب کت فرو بردم و سر پایین انداختم. درسته آدمای داخل 
شون دارمزندگیم همه یه مشت خل و چل تشریف دارن ولی خب دوست   :آروم و شرمنده گفتم .

چسبه و مثل آشغال نه که اگه دعوا راه بندازین حراست خر ما رو مینه داداش... منظورم ای -
کنه پایینمون میپرت .   

شدرفت و قانع میزدم تا الان به صورت جادویی کنار میبا دیوار حرف می اینا آدم نیستن  .
ی اسید ها هستنی از خانوادهدور من جمع شدن، اینا جزء .   

روی دوشش انداخت و با صدای کلفت و لحن لاتی  هوشنگ دستی به ریشش کشید و چماق
  :گفت

نیه آبجی، جون تو راه نداره؛ یا باید بزنم خشتک اون مرتیکه رو پیرچم کنم یا امشب خواب  -
گیرهبا قهرش می .   

  :با حرص زیر لب گفتم

   .سگ تو روح خودت و داداشت و واران و خوابت -

   .کلا واران بخش اصلی فحشام شده

شون، سر پایین انداختم؛ سعی کردم بر اعصاب خودم مسلط باشم تا توجه به کری خودنبدون 
   .یه نقشه درست واسه ماندگاری حیثیتم بکشم

   !بعد چند دقیقه، لبخند خبیثی روی لبم اومد. وای چقد مستم من

  :سر بالا بردم و سریع رو به دوقلو ها گفتم

   .باشه، ولی یه مشکلی هست -

هاش رو درشت کرد و ابرویی بالا انداخت و باره تیریپ عصبی برداشت. چشمهوشنگ دو
  :کشیده گفت

   چیییی؟ -

شون یه دروغی سر هم کردملبخندم رو حفظ کردم و با تکیه بر شاسگولی :  



شون کنید تونید تیلیتاون پسرا همیشه زود تر از بقیه میرن دانشگاه، شما الان برید تا می -
ما نبرید. حله؟ولی اسمی از     

گردنش رو به صورت کج شده تکون داد منوچهر لبخند ناموسی زد و .   

   !حله آبجی، آدرس مکتب کوفتی رو بده -

ی پوکری لب زدمپلکی زدم و آبروم دستم رو تو هوا تکون دادم. با چهره :  

   .منوچ دیگه عنشو درنیار، یه کلام بگو دانشگاه -

لی بانمکه که این حرف رو زددونم کی بهش گفته خینمی :  

   ...نه دو کلام میگم دانشگاه ههههه -

ی دوتاشون زل زدم و با تاسف گفتمبا چهره متأثری به خنده :  

شد که هم من از این زندگی خلاص شم و هر شما بمیرید کاش اون پرورشگاه منفجر می -
   .راحت شم

جهنم اسیرم که... اه سگ تو این زندگیکمی فکر کردم؛ اگه اینا با من بمیرن دوباره تو  !   

ش گفتمگوشیم رو از جیبم درآوردم و خیره به صفحه :  

کنم. واتساپ دارید؟لوکیشن دانشگاه رو الان واست سند می - !   

  :هوشنگ با تعجب گفت

تاپ چیه؟واس -    

  :از اون طرف منوچهر اخم گیجی کرد و پرسید

   سند چی چیه؟ لوکیشن غذاست؟ -

ش کشید و ای گرفت و دستی به موهای مثل تپهوشنگ با مشنگی تمام، یه حالت کارآگاهانهه
  :گفت

   .فیکر کنم غذا باشه -



کرانم نفسم رو سرد و سوزناک بیرون دادم و به خیابون خیره شدم. لبخندی به پهنای بغض بی
مشنگ و رو اعصابن زدم. خاله فاطمه سر این دو تا و الیسا قطعا یه چیزی خورده که انقدر .   

خوره به تور من؟شعوره میچرا هر چی آدم نفهم و بی    

  :هنوز درحال جر و بحث روی لوکیشن و واتساپ بودن

تاپ یه غذای چینیه؛ نه که آخرش تاپ داره... حتما باز یه غذای عتیقه من فیکر کنم واس -
   .دیگه با تاپ درست کردن

  :منوچهر پرسید

چی چیه؟ باس« واس»پس  - !   

خونت نیفته واس هم معلومه دیه، واس تاپ... یعنی واسه تاپه، این غذا رو بخور تا تاپ - .   

ذاشتن جای اینیشتینایول داداش، به خودا باید اسم تو رو می - .   

ای که انگار طلب مرگ داشتم، بیچاره انیشتین تن و بدنش تو گور لرزید. با همون قیافه
سمت خیابون هل دادمدستشونو گرفتم و  .   

عصبی آدرس دانشگاه معماری رو نعره زدم و سریع سمت خوابگاه رفتم. کم کم اعصابم آروم 
ای روی لبم جا خوش کردشد و خنده .   

ای ندارنام؛ دیگه اطلاعات دیگهدونن من رشته ریاضیاین دو تا مشنگ فقط می .   

غش غش خندیدم و خوشحال از اسکول کردن ندازن. الان میرن دانشگاه معماری دعوا راه می
   .اینا سمت اتاق رفتم

آروم وارد اتاق شدم و در رو بستم. به لطف زنگ منوچهر و صدای نکره گوشی من بچه ها 
های قرمز و کلا قیافه داغونی روی تخت نشسته بودنهم بیدار شدن و با چشم .   

انگار کیم کارداشیانه؟ ما هر صبح که الله وکیلی چطوری داخل فیلما دختره که بیدار میشه 
دیگه حس حضور در کلبه وحشت بهمون دست میدهشیم با دیدن همبیدار می .     

  :سپیده درحالی که روی زمین مثل تف پهن شده بود، با خستگی و صدای کلفتی لب زد

شون؟ پیچوندی -  



متاسفانه سرش به تخت  دستام رو چنان محکم به هم کوبیدم که یاسمن بدبخت دو متر پرید و
  :خورد. خندیدم و با شیطنت دستام رو داخل هوا تکون دادم و گفتم

تون برنید که امروز روز خفن بازیهزود باشید یه آبی به سر و کله - .   

شون تا پیش مهنازم رفتای کشیدن و دوباره صدای خرناسهبر خلاف انتظارم تنها خمیازه .   

این چه طرز رفتار با ذوق و شوق  شل شد و لبخند روی لبم ماسید. اکهعی... تمام عضلات بدنم
کنهیه آدم بالغه؟ مثلا باید به خاطر دیشب هی دلداریم بدن، متاسفانه به پشمشم حسابم نمی .   

***  

خندیدم. فارغ از تمام دنیا، عشق و عذاب وجدان و حیدر و کوفت و زهرمار، فقط با هیجان می
شد و خداروشکر فعلا خبری از منوچهر و هوشنگ ت ده شروع میامروز کلاسامون ساع

   .نیست

تا خود ساعت ده، به زور بچه ها رو بردم آرایشگاه تا تغییراتی داخل دکوراسیون ایجاد کنم. 
ی هزینه ها رو از حلقوم واران بکشم درسته پولش خیلی زیاد شد ولی قسم خوردم آخرش همه

   .بیرون

ه باشیدحالا تغییراتو داشت .   

رفتم و با ذوق تا روی شونه موهامو کوتاه و صاف کردم. مثل اسکولا هی با چتریام ور می
گفتممی :  

مثل هانده ارچل شدم. نه؟ای خدا... -    

گفتاون آرایشگر هم با دهنی کج شده و تمسخر می :  

   .آره -

ف گرفتم. کلا مهارت بدبخت آهن پرست... این زورش میاد من به اندازه خون باباش تخفی
   .خاصی تو این زمینه دارم و تا مبلغ مد نظرم تخفیف نده ول کن نیستم

زنجیری از پشت به جلوش بسته بود دار مشکی رنگم رو بستم.دکمه شلوار زاپ شومیز بلند  .
داد. حیف که مقنعه تر و بدون آستین سفید و کت چرم مشکیم شدیدا حس مافیا بودن بهم می

رنگم رو درست کردم و با صاف کردن مجدد ه تیپم؛ خط چشم و رژ لب مات و کمزنه بمی
هام لبخند رضایت بخشی روی لیم اومدچتری .   



هاش مثل زمرد برق ها رو رصد کردم. شپیده عاشقال که پشت اون عینک چشمبرگشتم و بچه
به نظر من سپیده زد ولی ش از وجود عینکش غر میزنه؛ خط چشمشم که دیگه واویلا! همهمی

بدون عینکش سپیده نیست... گاوه، گاو! مانتوی کوتاه قرمز رنگش واقعا به شلوار لی گشاد 
اومد. به قول گیسو پاچه شلوارش رو تا نصف پا زد بالا و زنجیری دور مچ ش میتازه مد شده
   .پاش بست

برد. ش بد دل میموهاش رو یه وری بافت و از زیر مقنعه داد بیرون. بدمصب با رژ قرمز
سپیده فقط پشماشو زده بود. این آرایشگاه هم به اندازه موهای سرم خدمه داشت و کار ما سریع 

   .تموم شد

دونم هدفش چی بود! دقیقا مثل گیسو دقیقا روی مچ پاش تتو کرده بود. اونم چی... دلفین! نمی
   .خودم تیپ زده بود

کرمی و آبی آسمونی! هر وقت موهاش رو بالا  یاسمن فقط ژلیش کرده بود. اونم رنگ مات
هاش درشت و مظلوم میشه. مانتوی آبی رنگ کوتاهی مثل مدل بنده به طرز جالب چشممی

های سفیدش هارمونی جالبی ایجاد ای پوشید. کفشمانتوی سپیده به همراه شلوار لی سورمه
ش انداختکرده بود. موهاش رو اطراف مقنعه .   

   ...رایا رو بگو

یه قسمتی از موهاش رو رنگ باحالی کرد. خاکستری تو مایه های آبی! موهاش رو فرق زد. 
مانتوی سیاه تقریبا بلند، به همراه شلوار لی گشاد و بلیز سفید پوشیده بود. این دفعه به لطف 

   .خدا مثل آدم تیپ زدیم

ولی... به قول پنجعلیفکر کنم حراست فقط به من و گیسو با این تیپ گانگستری گیر بده  :  

   .جهندم -

  :آرایشگر بی فرهنگ با همون قیافه عصا قورت داده رو بهمون گفت

   .دانشجویید؟ حراست حتما از دیدنتون خوشحال میشه -

  :رایا متفکر رو بهم گفت

   پولشو دادی؟ -

آرایشگر و با ای گفتم. با اطمینان برگشت سمت خواد چیکار کنه؛ خندیدم و آرهدونستم میمی
های ریز شده تند_تند گفتچشم :  



   .بگو شامپو -

  :آرایشگر از همه جا بی خبر با اخم متعجبی لب زد

   .شامپو -

  :یاسمن پیش دستی کرد و با خنده داد زد

   .بیا بغلم گامبو -

تا بقیه قضیه رو تجزیه تحلیل کنن، ما مثل پلنگ زدیم بیرون. بعد کلی خندیدن به این 
شعوری تاکسی گرفتیم و سمت دانشگاه راه افتادیمبی .   

   .تو راه منوچهر زنگ زد که با لبخند ملیحی بلاکش کردم

هدفم از تغییر دادن تیپم، فقط چزوندن واران بود. مرتیکه فکر کرده خودش خفن و جذابه؟! 
اعتقاداتم ولی به دونم زدم زیر می .الان که پسرای دانشگاه دنبالم افتادن نشونت میدم جذاب کیه

کنمخاطر شکست واران هر غلطی می .   

دیگه به کبدم رسیده؛ درسته دوستش دارم و به خاطر تغییر یهویی رفتارش ناراحتم ولی غلط 
شمخواست دل منو نشکونه. والا... مگه من مسخرهکرده؛ می !   

خفنیان رو اعلام بسه هر چقدر ما سوتی دادیم و شدیم تیمارستانی... اینجانب شروع سلسله 
کنممی !   

حالا خوبه عین سگ دروغ میگم. داخل رویاهام شب عروسی خودم و واران رو هم تجسم 
   !کردم. استغفرالله

با رسیدن به دانشگاه، سریع کرایه رو حساب کردیم و پیاده شدیم. نگاهم رو از جمعیت جلوی 
   .دانشگاه گرفتم و به نگهبانی دوختم

ست نیستخب خداروشکر حرا - .   

گیرم. بینم عذاب وجدان میسریع از کنار خان اول یعنی نگهبانی گذشتیم؛ این نگهبان رو می
سر داستان پسرا یه بار که غش کرد، دفعه بعدی هم ایسگاش کردیم. خدا از سر تک تک 

   .تقصیراتم بگذره

لبم نشوندم با رسیدن به ورودی سالن، کوله پشتی روی دوشم صاف کردم و لبخند کجی کنج .   



بچه ها پشت سرم وارد شدن. با دیدن نگاه خیره بیشتر دانشجو ها، مخصوصا پسرا تپش قلب 
گرفتم. ناخودآگاه از شدت هیجان نفسم رو با شدت بیرون دادم و دستم رو مشت کردم. نه اینکه 

د. اصلا م خوشم بیاد... دیگه مطمئن شدم که قراره حرص واران دربیااز نگاه پسرا روی چهره
   من واسش مهمم؟ آیا به پشمش هستم یا نه؟

با دیدن دهن کف کرده حمیده، لبخندم تبدیل به خنده شد. مثلا با خونسردی خواستم سمتش برم 
  !که هیکل بزرگی جلوی چشمام ظاهر شد. نه یکی... بلکه سه تا

های کلاس سوگولی رئیس دانشگاه نگاه کردمبا بهت به امیر یا به قول بچه پسر رئیس  .
   .دانشگاه که همون اوایل کراش بنده هم بود ولی دیگه نیست

 .سهیل و مهدی دوستاش و همچنین پسرای پشمک یا همون مسئول حراست تشریف دارن
شونو خوندم و نانای اصغر و صغرا... نانای اکبر و کبریقشنگ تا ته نگاه ...   

خلاف دلم، تنها با تبرو های بالا رفته دست به سینه به ستون وسط سالن تکیه دادم و بر 
   .نگاهش کردم

   فرمایش؟ -

تونه به زیبایی لبخند کجش بدجور چشمای سبزش رو خواستنی کرد. ولی خود جنگلم نمی
   .چشمای واران باشه

کنی گفتبا صدای بم و دل آب :  

   .فکر کنم قبلا سر کلاس با استاد حسینی با هم آشنا شدیم -

داشتی؟ آره، کاری -    

خواست کرد. یعنی دلم میاز اون طرف دوست دخترش هلیا رو دیدم که با عصبانیت نگاهم می
م زد و گفتفقط بخندم. سپیده درحالی که از زور خنده قرمز شده بود، ضربه آرومی به شونه :  

   ...روناک اگه کار داری، ما میریم کلاس بعد تو ب -

باره گفتزنی ازش میهربونی و لحنی که مخمهدی سریع پرید وسط حرفش و با م :  

ای که بهم دادم رو اگه لازمش نداری میشه بدیش؟سپیده جزوه -    

  :اخم گیجی کردم و رو به سپیده آروم پرسیدم



   !جزوه ازش گرفتی؟ -

  :یهو رایا غیرتی اخم غلیظی مرد و جلوی مهدی وایساد و گفت

   .سپیده نه... خانم فاضلی -

زیر خنده که با سلقمه یاسمن خفه شد. خندیدم و دوباره به امیر چشم دوختم که اونم  گیسو زد
  :چشم از رایا گرفت و رو بهم گفت

تون هم خیلی خوب بودهتعریفت رو از استاد حسینی شنیدم؛ انگار طرح اولیه - من و چند تا  .
اکنیم، اگه خواستی تو هم بیها واسه یه پروژه کشوری کار میاز بچه .   

دونستم با تیپ زدن انقدر جذاب و مورد توجه میشم، زود تر دست به کار به خدا اگه می
شدممی .   

کرد و یاسمن هم با لبخند ملیحی به سقف زل زده بود. بدبخت واسه این سهیلم به یاسمن نگاه می
   .اولین بار تو زندگیش مورد توجه یه پسر قرار گرفته

  :با لبخند ملیحی سریع گفتم

   .باشه حتما، باعث افتخارمه -

دونم قصدش مخ زنی بود ولی به هر حال ذاشتم. میجاش بود دو تا ماچ رو صورت گلش می
حال کردم ایول روش خوبی بود... !   

  :مهدی با تعجب به رایا نگاه کرد و زیر لب گفت

   .ببخشید -

ه امیر زل زده بودم رو گرفت و رو به ای بگیسو سریع دست منی که با حالت مثلا عشقولانه
  :امیر با لبخند زوری گفت

   .ببخشید ما باید بریم -

بعد دستم رو مثل کش تمبون شلوار کردی هوشنگ کشید و سمت کلاس برد. با دور شدن از 
سپیده غش غش خندیدیم و با هم گفتیم اونا و رسیدن به کلاس، من و یاسمن و :  

   !جذاب کی بودم من -



  :رایا با خنده رو به آسمون گفت

فرستادی لامصبیکی از اینا رو واسه ما می - .   

   .خلاصه بعد کلی خندیدن و چشم غره رفتن به پسرای هیز کلاس، استاد اومد

دیگه شیطنت رو کنار گذاشتم و باز زدم تو فاز خرخونی. این هفته یه کوییز خیلی مهم بین 
به کلاس استان دهنوی بود دانشجو های سال اول برای ورودی دهنوی کیست؟ یکی از  .

کنه و فقط نخبگان حق ورود به برترین استاد های الکتریسیته که داخل خارج تدریس می
ش رو دارمجلسه .   

زیاد با این قسمتش حال نکردم؛ چرا فقط نخبگان حق ورود به جلسه رو دارن؟ یعنی بقیه 
حالا هرکس این امتحان قبول نشه، قطعا حس تنبل گرفتید. فهمن؟ حداقل پول میهیچی نمی

بودن بهش دست میده. این تبعیض از تبعیض جنسیتی هم بدتره و روی روحیه دانشجو تأثیر 
زاره. سگ تو روحتونمی !   

 خیال سر جامون نشستیم. توجهم به هون دختر مو بلوند کنار واران جلب شد وبعد کلاس، بی
رفتای حرصم گرفت... ای حرصم گ .  

شون دلیل خودش و چند تا دختر با تیپ زاقارت و جلفی دور هم نشسته بودن و صدای خنده
  :خشکیدگی شمعدونی ها بود. یاد خرف مهناز افتادم

هیچ وقت حتی دختری که لخت بیرون اومده باشه رو قضاوت نکنید. آدم باید درون بقیه رو  -
ای داره و حتی اگه اون نه. هرکس یه سلیقه کشف کنه نه اینکه با بررسی تیپش بگه خوبه یا

   .شخص دشمن ما باشه، باید به سلیقش احترام بزاریم

   .پوفی کشیدم و کلافه چشم ازش گرفتم ولی با شنیدن حرافاشون من هیچ... گیسو تشنج کرد

شاید  ها آوید خیلی کیوت و ناناسه، تو زندگیم بوی فرند به این خوبی نداشتم ووای بچه -
   .بخوابم به ازدواج باهاش فکر کنم

با بهت اوفینای بلندی گفتم و به گیسو چشم دوختم. تف... آوید با مژده رل زده؟ گیسو با چشم 
وار بهم نگاه کرد و دستش رو سمت مژده گرفتی هیستیریکهای گرد و خنده .   

   این چی گفت؟ -

لحن عصبی کنترل شده لبخندی زد تا خواستم از دعوا جلوگیری کنم، گیسو صاف نشست و با 
  :و پرسید



   مژده جان یعنی تو با آوید رل زدی؟ -

  :این یعنی

   !مژده بنال آوید چه گوهی خورده؟ -

  :مژده با لبخند مثلا خجولی سر پایین انداخت و گفت

ایمآره، ما عاشق همدیگه - .   

گرفت مخنده از شدت ترس و هیجان عضلات شکمم منقبض شد و به طرز وحشتناکی یاسمن  .
   .دستای گیسو رو سفت چسبید تا پا نشه دعوا راه نندازه

  :مو بلونده که فکر کنم اسمش سارا بود، با لبخندملیحی رو بهم گفت

شما چند وقتی با بلک دمون)شیاطین سیاه( بودید مگه نه؟! فکر کردم دوست شدید و از همه  -
   .چیز اطلاع دارید

خواد حرصم رو دربیاره یا مون هست و میواران فهمیده یه چیزی بین این سر دعوای من و
  :من اشتباه متوجه شدم؟! یاسمن با تعجب درحالی که گیسو رو سفت چسبیده بود پرسید

   باید از چی اطلاع داشته باشیم؟ -

   .اینکه هر کدوم از شیاطین سیاه با یکی از ما رل زدن -

   .سکوت سمی شد

و عضلات بدنم سفت شد.چیزی درونم شکست و تمام تصوراتی که از واران پلک چپم پرید 
ها از من بدتر بودداشتم آتیش گرفت. مبهوت به صندلی لم دادم. حال بچه .   

  :رایا با بهت لب زد

   چی؟ -

ای دستی به مو های بلندش کشید و با غرور و اعتماد به نفس گفتسارا با لبخنده کلافه :  

پارتی من و واران با هم دوست شدیمدیشب داخل  - .   

  :سپیده با بهت و ناباور زمزمه کرد



   ...پارتی -

  :مژده ذوق مرگ از رل زدن با آوید جونش، به خواهرش منیژه اشاره کرد و گفت

شیممنیژه هم با نویان دوست شد، وای منیژه فکر کن اگه ازدواج کنیم من و دو جاری می - .   

سپیده و گیسو رو شنیدم. این پسرا چه مرگشون شده؟! با قرار گرفتن  به وضوح شکستن قلب
کرد گریه نکنه دستم رو دست رایا روی دستم، نگاهم سمتش کشیده شد. درحالی که سعی می

  :محکم فشار داد و آروم و با تردید پرسید

   ...را... راستی -

ستین تعصب داشتمراستین؟ راستین چیه؟ آقا راستین... من همون اولم روی را - .   

با بهت به هستی نگاه کردم و از ته دلم فحشی به راستین دادم. یعنی چی که داخل هواپیما 
   اونجوری رفتار کرد و حالا دل رایا رو شکوند؟ مگه الکیه؟

پلنگ مازندران یا  .لرزش بدن رایا عصبیم کرد؛ منتظر اعلام مشخصات رل پوریا بودم
کشید با غرور گفتلب های پروتوزیش رژ لب می همون دلتا درحالی که روی :  

   .منم با پوریا... فکر کنم عاشقم شده -

ش از نوشتنش نا امید اون لحظه دیگه با خودم گفتم واران تموم شد. مثل رمانی که سر مقدمه
رحم و کثیف باشه؟تونه بیشدی. آدم چقدر می    

ای گفتآروم بشم. سارا با ذوق مسخرهاصلا سگ تو احساسات! بزار یه ذره دعوا کنم تا  :  

ها دیشب واسه واران کلوچه درست کردم ولی گفت دوست نداره؛وای بچه -    

ای گفت که آغاز جنگ بودش گذاشت و جملهچشماش رو خر شرک کرد و دست روی گونه :  

خواست ناراحت بشم همه رو خورد، نباید واسه این پسر مرد؟ولی چون نمی -    

خشم فکم لرزید. پوزخند سوزناکی زدم و دستم رو تو هوا تکون دادماز شدت  .   

تونن کلوچه رو از لای معمولا الاغا کلوچه دوست ندارن. نه اینکه پنجه ندارن... دیگه نمی -
شون بیرون بکشندندون .   



مصبو. یاسمن تو اوج ای گفتم. باید استوریش کنم سگجدا از احساسات... عجب جمله
عر عر خندید و شصتش رو بهم نشون داد عصبانیت .   

   .لایک -

  :سارا با حرص مشتش رو به میز کوبید و گفت

   !چی گفتی؟ -

ای بالا انداختم. سعی کردم با کلمات، روحش رو با همون پوزخند به سقف نگاه کردم و شونه
   .آزار بدم

   .چیز خاصی نگفتم، فقط گفتم واران الاغه -

بگه که هستی پدرسگ دستش رو گرفت و با پوزخند گفت عصبی خواست چیزی :  

کننولش کن عسیسم، اینا معلومه حسودی می - .   

شودرایا وارد می :  

   ما؟ حسودی؟ جلل خالق... یعنی حسودی کردن به حیوانات جزء طبیعت انسانه؟ -

  :جاش بود بگم

   .حلال اولسون -

   .ولی نه... باید این سیس گنگ رو حفظ کنم

دلتا با اون قیافش خیلی ترسناک بود. خاک بر سرت راستین. پا روی پا انداخت و با لحن 
  :حرص دراری گفت

کنیدفعلا که شما دارید حسودی می - .   

کرد ولی در ظاهر خونسرد بود، با یاسمن درحالی که عصبانیتش رو سر مشتاش خالی می
  :صدای بلندی گفت

ین که هر شب با یه پسری حسودی کنیم یا قیافه عملیت؟آخه به چیت حسودی کنیم؟ به ا -    



کشه. دلتا رو به جیغ زدن بود که مژده سریع دستش رو گرفت دعوا داره به قسمتای باریک می
  :و جدی تشر زد

   .آروم باش -

  :بعد رو کرد سمت من بدبخت و با نیم نگاهی به یاسمن، لحن تحقیرآمیزش رو به رخمون کشید

خراب... شما خوبید که با این تیپ مخ امیر و سهیل و مهدی رو زدید؟ باشه ما -    

   .گیسو عصبی خندید و دستی به لبش کشید

   .سهیل؟ آهان دوست پسر هزارمت رو میگی -

کردن. یهو سارا جرقه کردی منیژه و مژده رو له و لورده میاین گیسو و سپیده رو ول می
خند گفتدعوای اصلی رو زد. رو بهم با پوز :  

الان اینطوری تیپ زدی تا مخ وارانو بزنی بدبخت؟ بیشتر شبیه سیاه سوخته ها شدی تا یه  -
   .پرنسس دلربا

لبام رو به هم فشردم و اول به اخم بچه ها و بعد به پوزخند رل زدگان نگاه کردم. یه چیزی از 
  :درونم داد زد

نرن. نشون بده با ه همه ازش حساب میاصلا تو دختر حیدری... تو دختر یه آدمی هستی ک -
   .کی در افتادن

شد. انقدر اکو شد که وجودم از خشم لرزید و  قلبم تپش گرفت و اسم واران تو ذهنم اکو
ی صبرم لبریز شدناخودآگاه سریع بلند شدم که صندلی افتاد. دیگه به کبدم رسید؛ دیگه کاسه .   

ه، مثل شیری که به ابهتش توهین شدهمثل یه قاتل که قربانیش جلوی چشماش باش ...   

توجه به صندلی، پوزخندم رو کردم تو تخم چشم سارا و سمتش خم شدم. چشمان رو ریز بی
  :کردم و زمزمه کردم

   .من پرنسس نیستم. من پادشاهم -

ی سنگینم، مشتم مثل ماهیتابه روی صورتش فرود اومد. جیغ نصف کلاس به هوا بعد جمله
خندیدنوسط دوستای خلم می رفت و اون .   



  :سارا مبهوت دست روی دماغ خونیش گذاشت و لب زد

   !چیکار کردی؟ -

با عصبانیت خواست سمتم خیز برداره که این دفعه مشت سپیده روی صورتش نشست. با لبخند 
  :مچ دستش رو ماساژ داد و گفت

   .این کارو کرد -

رو سمت مژده پرتاب کرد و لگدی به ساق پاش زد که ناباور خندیدم که این دفعه گیسو کیفش 
   .جیغ مژده به هوا رفت

  :یاسمن با تعجب و ریلکس بلند شد و آستین مانتوش رو بالا زد و گفت

   من چرا نزنم؟ -

و چنان مشتی به شکم دلتا زد که دلتا به جای درد قشنگ رفت تو کما. پسرای کلاس با لذت به 
کردندعوا نگاه می .   

ایا خواست حمله کنه که حراست عزیز وارد شدر .   

   !مسیر حراست چه با صفاست

***  

پشمک با عصبانیت نگاهی به ما و قوم رل زدگان که کنار هم وایساده بودیم کرد. پرونده رو 
  :روی میز پرت کرد و داد زد

   اینجا مسابقات زیرزمینیه؟ -

  :رایا لبخند مهربونی زد و گفت

انشگاست. اشتباه اومدیدنه اینجا د - .   

م فرو بردم تا قهقهه نزنم. خانم مسلمی اخماش رو تو هم کشید و تند_تند پشت سرم رو داخل یقه
  :سر هم گفت



 ی اولتونی دعوا بودید. این دفعههای کلاس گفتن شما شروع کنندهخانمای فاضلی، بچه -
تونم نگم که بهتره. اینجا چاله و شکلنیست و بار ها گزارش شده دعوا راه انداختید. از سر 

داره میدون نیست و قانون .   

کردن با جدیت گفتبعد رو به اون دخترای هر که از بیماران کرونایی بیشتر آه و ناله می :  

تون رسیدگی میشهتونید برید بیرون و به شکایتشما می - .   

ش عامل دردسری. با که همه عصبی پوفی کشیدم و سر پایین انداختم. سگ تو روحت واران
   .نگاه تهدید آمیزی بیرون رفتن

  :خانم مسلمی از روی صندلی بلند شد و آروم سمت ما قدم برداشت و در همون حال گفت

حق ورود به دانشگاه رو  شکایت این خانما به خودتون مربوطه ولی... به مدت یک هفته -
تون کمیته انضباطتیمندارید و اگه دوباره تکرار بشه مجبوریم بفرس .   

دونه الان تو ماتحت ما عروسیه! یاسمن با ذوق گفتای بدبخت... نمی :  

   .چشم -

  :نگاه مسلمی و پشمک رو دید سریع قیافش رو عاجز کرد و با التماس الکی گفت

   .خانم مسلمی لطفا -

  :مسلمی نکبت هم جوگیر شد و سریع با اخم پرید وسط حرفش

اضلی، هیچ راه بخششی نیست. الانم بفرمایید بیروننخیر خانم ف - .   

ها رفتیم بیرون. این دعوا عجیب دلمو خنک درحالی که سعی در کنترل نیشم داشتم، با بچه
   .کرد

   خب... پس تا یه هفته اخراج شدید؟ آره؟ -

برگشتم با شنیدن صدای واران کل حال خوشم پرید. عصبی و کلافه دستی به صورتم کشیدم و 
شونسمتش... یا بهتره بگم سمت .   

  :رایا با نفرت رو به راستین غرید

   .عوضی آشغال -



  :پوریا با پوزخند حقیری به یاسمن نگاه کرد و در همون حال تیر خلاص رو زد

   فکر کنم شما این هفته کوییز دارید واسه ورود به کلاسای استاد دهنوی نه؟ -

رحم واران نگاه کردم کیف از دستم افتاد. با بهت به نگاه سرد و بیبدنم خشک شد و ناخودآگاه 
و تازه به عمق فاجعه منا پی بردم. وای ننه... من انقدر واسه این آزمون درس خوندم، الان 

تونم داخل آزمون شرکت کنمحتی نمی .   

   .تمام این دعوا و مسائل کنار هم چیده شد و تنها به یه نتیجه رسیدم

مزمه کردممبهوت ز :  

   .نقشه بود. این دعوا تقصیر شما بود -

  :آوید نگاهش رو از گیسو گرفت و با پوزخند به دیوار تکیه داد و گفت

مون گفتیم کاری کنن شما باهاشون دعوا راه بندازین به دوست دخترای عزیز آره نقشه بود. -
   .تا نتونین امتحان بدید

نیست؟  بومنگاه کردم. چرا اثری از اون پسر روب پشت بازم قلبم شکست. دوباره به چشماش
ی قبل هم بی رحم شدهاز دفعه ...   

  :گیسو با عصبانیت سمت آوید خیز برداشت و غرید

   ...عوضی آشغ -

کنممن درستش می - .   

با شنیدن صدای امیر، فهمیدم باید دوباره روش کراش بزنم. واران اخمی کرد و برگشت 
   .سمتش

؟بله -    

مون اومدن. مهدی دقیقا جلوی امیر بدون نگاه کردن به واران، همراه سهیل و مهدی سمت
  :روی نویان چشمکی به چهره وا رفته سپیده زد و با محبت گفت

   .نگران نباش، من به بابا میگم حلش کنه -



اختیار بی نویان پلکی زد و اول به لبخند سپیده و بعد به مهدی نگاه کرد. انقدر عصبی شد که
   .مشتش به دیوار کوبیده شد و دندون قروچه کرد

کشیدم، رو میتوجه دستم رو گرفت و درحالی که جلوی چشم های گرد واران سمت راهامیر بی
   :با اخم و جدی گفت

خوام واران دیگه شورشو درآورده، من به پدرم میگم تو حتما تو آزمون شرکت کنی. نمی -
راحت باشیحتی یه دقیقه هم نا .   

از شدت شوق و خوشحالی اشک تو چشمام جمع شد. لبخند پهنی زدم و برگشتم سمت پسرای 
   .مبهوت

چشمک شیطونم تا فیها خالدون واران رو سوخت. از اون طرف سهیل رو به یاسمن لبخندی 
  :زد و گفت

   حب این مشکلم حل میشه... میشه چند لحظه باهام بیای بوفه؟ -

ناباور پوریا رو دیدمفقط نگاه  .  

برگشتم سمت امیر و با ذوق لبم رو گاز گرفتم. با وجود امیر و دوستاش دیگه یه برگ برنده 
کنه. ای من به فدات جیگر مندارم. واران هر گوهی بخوره امیر واسم جمعش می !   

   .یه دو تا پسر دیگه بیان سراغ گیسو و رایا دیگه رسما شادیم تکمیله

درودی به این حرکت غیور امیر فرستادم. یعنی همین اول کاری هوام رو داشت؛  از ته دلم
 !شیطونه میگه بیا بندری برقص

***  

خندم و بالغ بر هزار تا فحش از دانشجو های هنوز که هنوزه دارم به قیافه ناباور واران می
به بازوم زدداخل خوابگاه دریافت کردم. سپیده کنارم روی نیمکت نشست و با خنده یکی  .   

   !بسه دیگه الاغ جر خوردی از بس خندیدی -

  .با اشک خنده گوشه چشمم رو پاک کردم و دستم رو سمت رایا گرفتم

خورهچرا به من گیر میدی؟ به این گیر بده که مثل بز چمنا رو می - .   



 خندید.اونم نه به خاطر امروز... یه جوکزد و غش_غش میرایا هی به چمن مشت می
   .خونده، دیگه عنشو درآورد انقدر خوندش و خندید

مون، کاری کرده که خانم مسلمی دیگه امروز امیر و دوستان گلش علاوه بر لغو کردن اخراج
  :کم مونده کف پامون رو بلیسه. به قول یاسمن

   .این امیر و دوستاش گلی از گلای بهشتن -

بلند شدن تا برن رستوران. منم باید برم دنبال یاسمن و گیسو رفتن سرکار. رایا و سپیده هم 
  .کار. با شوخی نکبتی سمت خروجی رفتیم

با دیدن منوچهر و هوشنگ، چشمام گرد و نفسم حبس شد. آب دهنم رو قورت دادم و دست 
   .سپیده و رایا رو محکم گرفتم

ای به دو قلو ها زل زدن. آروم لب زدماونا هم با قیافه سکته :  

ین شانسسگ تو ا - .  

شون اثری از خشم و دلخوری نبود. یه جوری شنگول بودن که ولی انصافا اصلا داخل قیافه
شون جنس اصل آورده. با اون تیپ زمخت سمتم اومدن و با هم گفتنانگار ساقی :  

   ...زدیم خوااارشون رو -

  :سریع لبم رو گاز گرفتم و تشر زدم

   .عه زشته -

منگلیش کشید و با جدیت لبخند کج و مغروری زد تی به پیراهن گلمنوچهر صاف وایساد و دس
   .که لبام مثل خط صاف شد

شونآبجی دیگه غمت نباشه، همین چماق رو کردم تو دماغ - .   

م گذاشتم و از اونجایی که آی کیوی بالایی داشتم، با بغض و معصومانه دست روی قفسه سینه
  :گفتم

   .داداش غلط کردم -

با تعجب پرسیدهوشنگ  :  



   !چرا آبجی؟ -

نگاه پر معنایی به دو تاشون انداختم و این دفعه واقعا سر عقل اومدم. عه عه... فکر کنم یه 
بدبخت واران نامی رو داخل دانشگاه معماری زدن. بدبخت بیچاره... ای وای چطوری 

   حراست نگرفتشون؟

   ...حالا هر چی

آوردم، لبخندی به پهنای تمام آی کیوی بالام زدم و گفتمبرای جمع کردن گندی که بالا  :  

تون معذرت خواهی کنیدروایت داریم که هر روز به مدت پنج بار از داداش - .   

ش فرو برد تا قهقهه نزنه. سپیده امروز به اندازه هفت پشتش خندید و رایا سرش رو داخل یقه
دوباره چشماش رو طلبکارانه گرد کرد و  نیازی به خنده نداشت. منوچهر آهانی گفت. هوشنگ

   .ابرویی بالا انداخت

اول به تیپ جدید سپیده، بعد مو های رنگ کرده رایا و بعد به چتری های من نگاه کرد و 
  :غیرتی گفت

   ...این دیگه چه سر و شکلیه؟ عروسیه ما دعوت نیستیم؟! بپوشونید اون لامصبا رو -

ت خزکی این بشر، سریع دست رایا رو گرفت و با لبخند سپیده برای رهایی از دست غیر
  :زوری گفت

   .عه اسنپ اومد، ما بریم دیگه -

  :منوچهر که خیلی باهوشه و عاقله با تعجب پرسید

   عصمت کیه؟ -

رایا دیگه نتونست تحمل کنه و دقیقا وسط پیاده رو نشست و قهقهه زد. با قیافه متأثری اول به 
چهر نگاه کردم و زیر لب گفتمرایا و بعد به منو :  

   چرا من؟ -

آورد ولی امان از غیرت خرکی هوشنگ! سریع جلوی منوچهر بیشتر اسکول بازی در می
های ریز شده دستی به سیبیلش کشید و بازجویانه پرسیدسپیده وایساد و با چشم :  



   ...شوما کوجا میری که اینطوری ماتیک زدی؟! اونم قرمز نعره -

ب چشم گرد کردم و گفتمبا تعج :  

   قرمز نعره؟ -

  :منوچهر ایح اییح خندید و گفت

   .آره دیگه، همون قرمز جیغ -

  :نفس عمیقی کشیدم و با بغض دست روی دهنم گذاشتم. به قول شاعر

  .برگ هایم چه غریبانه در هوا غلتان است -

   !این اسکولا دیگه کین؟

ه دو طرف باز کرد و گفتسپیده کلافه اخمی کرد و دستاش رو ب :  

   .بابا دارم میرم سر کار، دیر شد بزار برم -

  :هوشنگ با همون سیس زاقارتش، دوباره تحدیدوار پرسید

   !شغلت چیه؟ -

کنم. با رایاتو رستوران کار می - !   

کنم، دست به کمر شد و ناباور و حرصی هوشنگ انگار بهش گفته داخل خونه خالی کار می
  :گفت

   .چشمم روشن -

یه سکوت ناموسی کل فضا رو در بر گرفت. لبام رو به هم فشردم و به قیافه سرخ سپیده نگاه 
هوشنگ کوبید که صداش کردم. اه شت... عصبی شد. کیفش رو بالا برد و چنان به فرق سر 

   .مثل صدای بمب هیروشیما تو خیابون پیچید

  :با عصبانیت تقریبا داد زد

تم نمیدما. گمشو برو کنار برم پول کنم دیهزنم لهت میمن اعصاب ندارم، می ببین هوشنگ -
   .نون شبم رو در بیارم



هوشنگ بدبخت مظلومانه کنار رفت که سپیده با حرص دست رایا رو گرفت و سمت اون 
   .ژرف خیابون رفت

کار، اونا بی های ریز شده به منوچهر نگاه کردم. مننفسم رو با صدا بیرون دادم و با چشم
کاربی ...   

تون چیه؟برنامه -    

***  

گذاشتم گفتمبا دلخوری درحالی که سیب زمینی داخل پلاستیک می :  

برن دور دور، کثافتا کوزت گیر آوردنمنو بگو گفتم آقایون الان منو می - !   

ی نگاه ول .پلاستیک سیب زمینی ها رو روی ترازو گذاشتم و منتظر به فروشنده نگاه کردم
زد و به تیریپ دهه شصتی هوشنگ و من کجا و نگاه اون کجا! هی پشت سر هم پلک می

کردمنوچهر نگاه می .   

هاعایی ننه... دست رو دلم نزار که تا خود بازار به خاطر این دو تا مضحکه دست مردم شدم. 
سیب زمینی ها رو حساب کرد بالاخره فروشنده لطف کرد و .   

 آورد؛ یک چشمش رو بست و اون یکی رو ریز کرد. زبونش رو گاز یهو سرش رو بالا
   .گرفت و با سر به دو ابله اشاره کرد

ناباوری دست روی دهنم گذاشتم و گفتم کیوم خیلی بالاست. با بهت ودر جریانید که آی :  

   .خاااک، آخرالزمان شده به خدا. حاجی از سنت خجالت بکش من جای دخترتم -

م کشید. لبخند ناموسی زد و ادی برگشت و با نگاه متأثری نفس عمیقی به حجم تباهیبه حالت ع
  :آروم گفت

   !از تیمارستان چه خبر؟ -

حواس لبخندی زدم و سرم رو تکون دادممنم بی .  

رسونن. شما چقربون شما، دیوونه ها سلام می - ...   

سیدمتازه حرفش رو تجزیه تحلیل کردم و تنها به یه نتیجه ر :  



   .من از همون خردسالی انسان تباهی بودم -

تف تو لایف... من چرا انقدر سمم؟ این چه افکاری بود آخه! با خجالت و شرمندگی سر پایین 
  :انداختم و گند هزارم رو جمع کردم

 حاجی این سیب زمینیا چند شد؟  -

لبخند پهنی زدم و  دادمبا همون لحن متاسف مبلغ رو گفت. درحالی که کارت رو بهش می
  :چشمام رو ریز کردم و پرسیدم

کردی؟حاجی حالا چرا هی ایما و اشاره می - !   

م پیچید. ای خاک! کارت رو سمتم گرفت اصلا محل سگم نداد. یه حس ضایگی عمیقی تو سینه
  :و با همون لحن لامصبش گفت

   .موجودی کافی نیست -

دمم رو بالا داپلکی زدم و با تعجب چونه .   

   .بله؟! مگه سیب زمینا سی هزار تومن نشد؟ یه موجودی بگیرید لطفا -

کنه انگار من عامل ثابت موندن یارانه چهل و پنج هزار تومنیم؟! چرا یه جوری نگاه می
  :موجدی رو گرفت و این دفعه با لبخند ملیحی گفت

   .موجودی پونصد تومنه -

خیلی خانومانه سر جاش گذاشتم. کارت رو گرفتم و با زمینی ها رو لبم رو گاز گرفتم و سیب
   .بغض خداخافظی کردم

انقدر ضایع بازی درآوردم که آخرش سوکس بشم؟ این کارت چرا خالیه؟ یه حس بدی بهم 
رفتدست داد که تنها با داشتن یک میلیارد پول از بین می .   

ه زیاد ازشون سمت خیابون بدون توجه به سوال پیچ شدنم توسط هوشنگ و منوچهر با فاصل
چرا هر چه آدم سمی دور  .رفتم. همینم مونده بعد این فاجعه دوباره به خاطر اینا مسخره بشم

   منه؟

زدم که تازه متوجه شدم دو قلو ها گم شدن. با بهت دور کار و علاف داخل خیابون دور میبی
   .خودم چرخیدم و به جمعیت انبود نگاه کردم



لان نگران بشم یا خوشحال؟! معلومه، خوشحالهولی شت... ا - .   

   .سمت ایستگاه اتوبوس رفتم که ماشین مدل بالایی جلوم ترمز کرد

  :لبخند ملیحی زدم و رو به آسمون با نگاه قدر دانی گفتم

خدایا من و این همه خوشبختی محاله! بعد بیست سال سینگل به گوری هم امیر رو واسم  -
خیابونی واسم جور کردی. آخه تو چقدر رحیمی، رحمان منفرستادی هم مزاحم  !   

روم، تمام خم شدم سمت پنجره تا مثل فیلما به مزاحمم فحش بدم که با دیدن شخص روبه
   .تصوراتم آتیش گرفت و دیگه اون آدم سابق نمیشم

واسه خودم نا آشنا بود ماخمام وحشتناک تو هم رفت و صدای دندون قروچه رد بدی دوباره د .
م پیچید. چشمام رو محکم بستم و با حرص غریدمتو قفسه سینه :  

   .مگه نگفتم دیگه دور و بر من نپلک؟ هان؟! هزار بار گفتم قبلا نبودی پس الانم نباش دیگه -

نفس عمیقی کشید و مو های سفید لختش رو از روی پیشونیش کنار زد. لباس های نو، ماشین 
خوشگلمدل بالا، قیافه تقریبا  !   

   .پوزخند عاری از هر حسی زدم و دستام رو به لبه پنجره تکیه دادم

انقدر پول داری، از وزراء هم بیشتر خرت برو بیا داره؛ بعد اون همه بچه بدبخت رو  -
فرستی سر خیابون؟ی طفل معصوم رو تو این سرما میکنی؟ این هیچ... چند تا بچهقاچاق می    

رو دوخت و آروم گفتفت و به روبهنگاهش رو از موهام گر :  

کنماز همون اول اشتباه کردم. ولی جبران می - .   

ی عصبیم نگاه خیلی ها رو بهم جلب کرد. زیونی روی دندون های جلوییم کشیدم و با خنده
ای لب زدمبغض کنترل شده :  

ی؟! قلب چیو جبران کنی؟ این زندگی داغون منو؟ بلایی که سر واران و دوستاش آورد -
   شکسه مادر خونده یا آرزوهای به باد رفته اون طفل معصوما؟

  :بدون هیچ واکنشی تنها گفت

   .بشین تا با هم حرف بزنیم -



   .صاف وایسادم؛ بابا بود... نبود! با بغض سرم رو به طرفین تکون دادم و اشکم رو پاک کردم

اوز نکنی؟چرا باید بهت اعتماد کنم؟ از کجا معلوم به منم تج -    

   !بدنش از خشم لرزید. از حرص... از غم

زنم... حتی به انقدر از من یه هیولا تو ذهنت ساختی؟ من هیچ وقت به تو صدمه نمی -
کشمخاطرت دارم خودمو از این لجن بالا می .   

کرد ولی به قول معروفحرفاش رو عاجزانه بیان می :  

   .نوش دارو بعد مرگ سهراب -

خواستم قدم بردارم که تیر خلاص رو واسه قانع کردن من زدتوجه بی :  

خوام ببرمت سر مزار مادرتبشین لطفا، می - .   

با شنیدن کلمه مادر نفسم بند اومد و لرز نا آشنایی تو بدنم پیچید. مادر؟ برگشتم سمتش و به 
  :چشماش نگاه کردم. یه حسی بهم گفت

   .برو و مادرت رو بشناس -

ای کشیدم و سریع سوار شدم. اخمی به لبخند مهربونش کردم و نگاهم رو به پنجره پوف کلافه
   .و خیابون دوختم

  :حرکت کرد؛ بعد تقریبا ربع ساعت که دیگه هوا شب شده بود با محبت گفت

خوای واست بخرمچیزی نمی - .   

د. ولیم ازش این بود که بره و دیگه نیابا اخم سر پایین انداختم. تنها خواسته ...   

باز شاسگول درونم فعال شد. خب الان ایشون در هر شرایطی پدر منه، منم دخترشم. سگ 
   !خورد بابا... گور بابای غرور

  :کارتم رو از جیب هودیم درآوردم و بهش دادم. طلبکار و بدون هیچ ملایمتی گفتم

   .پول بریز تو کارتم -



مهربونی و پدرانه چشمی گفت که لبخندی روی لبم  متعجب خندید و کارتم رو گرفت. آنچنان با
   .اومد ولی سریع اخم کردم و به خودم تشر زدم

ذاره تونه یه پدر نمونه باشه! یاد واران و دوستاش و ختی اون جسد داخل کلبه نمیاون نمی
   .دوستش داشته باشم

خودم فکر کردم و کل گیرم. یه لحظه با ولی انصافا ایول! هر وقت پول خواستم از خودش می
ذوقم سر این مبحث از بین رفت. تمون پولی که به دست میاره حرومه و منم حروم خور 

   .نیستم

  :با حرص برگشتم سمتش و گفتم

خوام، اگه پول حلال داری بریز تو کارتم اگه هم نه کهمن پول حروم نمی - ...   

  :دستم رو سمتش دراز کردم و ادامه دادم

   .کارتمو بده -

  :نگاهی بهم انداخت و خیره به خیابون آروم گفت

   .نگران نباش، حلاله -

کرد. دست به سینه نشستم و مثل خودش به جاده چشم پوزخند سوزناکم همه رو ناراحت می
ش لبخند روی لبم هام پیچید و سگ تو این زندگی! چرا همهدوختم. بوی عطر خنکی داخل ریه

   .میاد

کردم و بغضم رو قورت دادم. ای کاش تو آدم خوبی بودی تا باهات شوخی به نیم رخش نگاه 
رفتیم پارککردیم و میکردم، با هم به تلویزیون نگاه میمی    .حیف... خودش خرابش کرد .

حتی فکر بهش هم باعث میشه حس کنم به واران خیانت کردم. اه باز گفتم واران... مرتبکه 
عذاب وجدان دارمخودش دختر بازی بعد من چرا  !   

   .با رسیدن به منطقه تقریبا ساکت و تاریکی، چشمام گرد شد و ترسی به دلم رخنه کرد

   !اینجا کجاست؟ -

شد گفتلبخند اطمینان بخشی زد و درحالی که پیاده می :  



خونه که مردن داهل این قبرستون  ی آدمای داخل اوناینجا گورستان مختص خودمونه، همه -
نخاک شد .   

آهانی گفتم و پیاده شدم. فضا تاریک بود و شدیدا یاد فیلم ترسناکا افتادم. لعنت به سازنده فیلم 
   !های ترسناک

دست های سردم رو داخل جیبم فرو بردم و آروم کنار حیدر رفتم و باهاش هم قدم شدم. 
. از در آهنی که نبودش یهتر بود، گذشتیمقبرستون مثل کاروانسرایی بود .   

برگ بیشتر از قبرستون قبر های زیادی وجود داشت و بیشتر شبیه باغ بود. درخت های بی
   .ترسناک بودن

   .اینجاست -

رد دست حیدر رو دنبال کردم که به آلاجیقی رسیدم. نفس عمیقی کشیدم تا احساسات منفی رو 
ته کردن من بیفتهکردم قراره اتفاقی برای سکدور کنم. خوشحال نبودم هیچ... تازه فکر می .   

آروم از میون درختا و قبر ها گذشتم و از پله های آلاچیق بالا رفتم. نگاهم روی عکس بالای 
   .قبر نشست

   .سوگل نعمتی -

این زن مادر من بود؟ نگاه مهربونش از داخل عکس هم قلبم رو لرزوند. مو های فر بیرون 
ودم رو داخل عکس دیدمبرد. انگار خاومده از روسری دل هر کسی رو می .   

بغضی به گلوم سرایت کرد و دستام مشت شد. نشد... نشد که من با خوشحالی از دانشگاه بیام 
  :خونه و مثل رمانا داد بزنم

   .اهالی خونه عشقتون اومد -

  :مامان سوگل هم با کفگیر بیفته دنبالم و بگه

   .داد نزن شمعدونیا پژمرده شدن -

تبدیل به بغض شدن. آروم کنار شخص پدر نام، کنار قبر نشستم و به  تمام این حسرت ها
   .عکسش چشم دوختم

   .ثانیه ها و دقیقه ها سپری شد و من هنوز درحال بررسی کردن حسرت ها بودم



   !کی اونجاست؟ -

با تعجب و ناباوری سر بلند کردم و به حیدر چشم دوختم. اونم تعجب کرد. به اطراف نگاه 
ی قبرستون دیدمنور چند تا گوشی رو گوشه کردم که .   

با فکر اینکه روح باشه، قلبم از کار افتاد. ترسیده به عقب قدم برداشتم که دوباره صدایی از 
  :نزدیک اومد

   !گفتم کی اونجاست؟ -

   .صدا آشنا بود و همین آشنا بودن رعشه ای به تنم انداخت

رو به چشماتون ببینید؟ اون لحظه من مرگ رو به تا حالا شده به معنای واقعی کلمه مرگ 
کردم افکارم رو به زبون بیارم و تمام ترسم در یک کلمه نوک چشم خود دیدم. رغبت نمی

  :زبونم جمع شد

   .واران -

ناباور پلکی زدم و به حیدر نگاه کردم. صدای قدم ها و خش_خش برگ ها روح از تنم جدا 
کنم و تنها کاری که تونستم بکنم پنهان کردن حیدر بودتونستم درست فکر کرد. نمیمی .   

  :با ترس دستش رو گرفتم و مضطرب گفتم

   .زود باش قایم شو -

  :با بهت به تاریکی قبرستون نگاه کرد که عصبی تکونش دادم و غریدم

کنی؟ زود باش قایم شو؛ به ضرر خودتهچیو نگاه می - .   

فت. نگاه سیاهش رو ازم گرفت و آروم بلند شد. همراهش هام به هفت آسمون هم رصدای نفس
سمت پشت آلاچیق رفت و قبل  .بلند شدم و هر دو با هم کمر خم کردیم تا زیاد تو دید نباشیم

   .رفتن برگشت و خیره نگاهم کرد

م گذاشت و سریع رفت. خشک شده و تا بخوام بهش تشر بزنم، بوس پر از احساس روی گونه
م گذاشتم. همه ویز دست به دست هم دادن تا نفرت من ازش کم بشه؟ی گونهناباور دست رو !   

کلافه نفسم رو فوت کردم و به اطرافم نگاهی انداختم. هر چهار طرف آلاچیق پلکان داشت. از 
   .استرس به جون پوست لبم افتادم و شک ندارم زخم شده



تاریک قبرستون و حضور واران و ی سمت راست پایین رفتم. فضای صدا از پلهسریع ولی بی
   دوستاش... اینا کافی نیست تا از ترس به دیار باقی بشتابم؟

پشت درختی قایم شدم و خودم رو بغل کردم. سرم رو پایین انداختم و چشمام رو محکم بستم. 
م عرق کرده بودم ولی وجودم یخ زده بود. باد سرد مثل شلاقی به صورت عرق کرده

خوردمی .   

شنیدن صدای واران بی صدا ادای گریه درآوردم و آروم یکی به پام کوبیدمبا  .   

   .مطمئنم یکی اینجا بود -

کنن؟اینا اینجا چه غلطی می !   

  :نویان با لحن کلافه ای گفت

زنیجدیدا زیاد توهم می - .   

ل کنیشون رو ببینم. چقدر سخته صدای نفسات رو کنترآروم از سرم رو کج کردم تا قیافه .   

پوریا دقیقا بالای قبر سوگل ایستاد و نگاهی به اطراف انداخت. لامروتا نور گوشی رو به 
کردطرز وحشتناکی روی صورتشون نگه داشتن که آدم قبض روح می .   

  :زیر لب با ترس زمزمه کردم

کنم حیدر رفته باشهصد تا صلوات نذر می - .   

خیالی گفتبیراستین با ابرو های بالا رفته و لحن  :  

   .شاید روح بوده -

   .آوید آروم یکی به بازوش زد و به تمسخر لبش رو یه وری کرد

   .هر هر خیارشور یه وقت نمکت کم نشه -

رفت دستش رو داخل هوا تکون داد و گفتراستین خندید و درحالی که سمت مخالف می :  

   .چیزی نیست دیگه... بیایید بریم -

شون نگاه کردم و درودی به اموات راستین فرستادمسیر رفتنبا خوشحالی به م .   



   .آفرین مومیایی، درود به رایا با این کراش منتخبش -

م کردن، شون که هر کدوم سمت قبری رفتن و به عبارتی دیگه از همه طرف محاصرهبا دیدن
زدم از زندگی نا امید شدم. لبام رو با بغض به هم فشردم و به قبر کنارم زل .   

   .کاش من جای تو بودم -

کلاه هودی رو تا دماغ پایبن کشیدم و با چشم های ریز شده موقعیت رو بررسی کردم. پوریا و 
ن با قیافه من راستین سمت راست، اون سه تا نخاله هم سمت چپ و فقط اگه چند قدم جلو بیا

شنرو میپشت درخت روبه .   

روم نگاه کردم و زبونی روی لب . به دیوار تقریبا بلند روبهم می کوبیدقلبم بی محابا به سینه
  .های خشکم کشیدم

الان من از  .تا خواستم قدم اول رو بردارم، سریع وایسادم و با حرص دستام رو مشت کردم
اینجا برم، بعدش چه غلطی کنم؟ عن خوردم با حیدر اومدم. آخه قبرستون نبود نبود، تا داخل 

بسازید؟ این برهوت قبرستون !   

شماز دست اینا نجات پیدا کنم، از اون طرف خوراک سگای ولگرد می .   

  :پلکی زدم و زیر لب گفتم

کنمریم شوهر میشد شد، نشد می - .   

به حالت دو گارد گرفتم و چنان با سرعت سمت دیوار دویدم که عالم و آدم فهمیدن روناک 
ی دیوار گذاشتمدراز کردم و روی لبهبرد. دستام رو فاضلی در گورستان به سر می .   

تا پام رو به تخته سنگ کنارم تکیه دادم تا بلند بشم، یه خری مچ دستم رو گرفت و سریع کشید 
ش برخورد کردمکه با مخ به سینه .   

با ترس به مچ دستم نگاه کردم و تا جای ممکن سر پایین انداختم. بوی عطرش یه چیز ثابت 
مصب تو کی رسیدی به من آخهلا شده بود واسم. !   

  :صداش رعشه به تنم انداخت

   .پس توی ریزه میزه داخل آلاچیق بودی -



داد. لبم رو گاز گرفتم و با حرص و ترس کلاه هودی که روی صورتم بود اجازه شناسایی نمی
کردم که این دست بی صاحاب رو ول کنهتقلا می .   

دیوار هلم داد که استخونم لگنم با مهره های نخاعم تر مچم رو گرفت و جوری به سمت محکم
جا شد. با درد و همون سر پایین انداخته دست روی کمرم گذاشتم و از بروز هر گونه جابه

   .صدا جلوگیری کردم

دیدم ولی خودشون رو نهپاهاشون رو می ...   

  :صدای نویان اومد

   !تو کی هستی؟ -

  :راستین با همون لحن بی خیال گفت

   .شاید از آدمای حیدره اومده رو قبر فک و فامیلش -

دیدن، هیچ توضیحی واسه حضورم نداشتم و این یعنی حادثه منا! تا عطر سرد اگه منو می
ردم و چنان به صورتش کوبیدم که واران رو در چند سانتیم حس کردم، سریع مشتم رو بالا آو

ت، پس حقشهانگار دلیل تمام دغدغه های من اینه. البته هس !   

شون فعال شون هنگ کردن؛ منم دیدم موقعیت جوره و حالا حالا ها سیستمقشنگ یه لحظه همه
   .نمیشه، دوباره مشتی به صورتش زدم که انصافا دست خودم درد گرفت

بدبخت سرش کج بود و ناباور دست روی صورتش گذاشت. اوف... ببخشید عزیزم ولی 
   .تقصیر خودته

و دوباره خواستم فرار کنم که متاسفانه باز مچم رو گرفتنفسی گرفتم  .   

که روی زمین  ش محکم و آهنی بودهیچی دیگه... مشتش فکم رو خورد کرد؛ آن چنان ضربه
   .پرت شدم و چشمام سیاهی رفت. گوشم سوت کشید و درد وحشتناکی تو صورتم پیچید

خون از دماغم جاری شد. اصلا با مشت بعدیش رسما سرم تیر کشید و پهن زمین شدم. 
تونستم چشم باز کنمنمی .   

م رو گرفت. وحشیانه بلندم کرد که کلاه هودی افتاد و رسوا با عصبانیت سمتم خم شد و یقه
   !شدن چه لذت بخشه



   !اونا از حضورم هنگ کردن و من از مشت های وحشیانه واران

   !این دفعه چندمه کتکم زد؟! سگ تو روحت

م و خون جاری از دماغم عذاب آور بود و این عذاب با گریه پر صدام تکمیل شددرد فک .   

  :با گریه دست روی دهنم گذاشتم و جیغ زدم

زنی آشغالبینی نصف هیکلت نیستم؟! چرا میکثافت نمی - !  

مبهوت ولم کرد و اسمم رو صدا زد. بی توجه روی زمین نشستم و دست روی صورتم 
رو کثیف کرد و طعمش روی زبونم واقعا چندش آور بود گذاشتم. خون لباسم .   

کردم الانه که از هوش برم؛ در این حد سرم سنگین شده بودحس می .   

واران هنوز هنگ بود ولی نویان سریع سمتم اومد. با همون اخم متعجب کنارم زانو زد و 
  :گفت

   .دستتو بردار -

ای رنگش رو درآورد و جلوی که باندانای سورمهبا بغض و معصومانه دستام رو پایین آوردم 
   .دماغم گذاشت

   .سرتو بالا بگیر -

کرد؟ ای بمیری قورباغه. سرم رو بالا گرفتم و با بغض به واران چشم دوختم. کجام درد نمی
دانا رو آوید و پوریا هم سمتم اومدن. پوریا به لباس غرق در خونم نگاه کرد و مثل نویان بان

خون روی گردنم رو پاک کرددرآورد و  .   

کنی؟آخه تو اینجا چیکار می - !   

  :با عصبانیت جیغ زدم

   حالا من اینجا باشم... به شما چه؟ باید مشت بزنید به صورت آدم؟ -

بالاخره واران سنسورهاش فعال شد؛ با بهت و عصبانیت ناشی از مشت های خودش، سمتم 
باز وحشیانه بلندم کرد و تو صورتم داد زدشعور اومد و دوستاش رو کنار زد. بی :  

کنی؟! هان؟تو اینجا چیکار می -    



  :بدتر از خودش داد زدم

   به تو چه؟ -

ای کرد و دستمال رو به دماغم فشار داد. رسما تو بغلش بودم و همین کلافه دندون قروچه
دنزدیکی عصبیم کرد. خدایا شکرت این خون دماغ کلا حواسشون رو پرت کر .   

این چرا انقدر مشتاش محکمه؟ خاطرات اون شبی که آدم فرستاد مثل سگ کتکم بزنن زنده 
   .شد. اه... باز اعصابم خورد شد

دونم بطری آب از کجا آورد؛ سمتم گرفت و رو به واران گفتراستین نمی :  

   .دستمالو بردار تا صورتش رو بشوره -

شیلنگ سمتم پاچید که از سرماش نفسم رفت. اینا تا واران دستمال رو برداشت، آب رو مثل 
   آدمن؟

با بهت نفس عمیقی کشیدم که باز روون شدن خون رو حس کردم و آه از نهادم بلند شد. واران 
  :با عصبانیت دستمال رو به دماغم گرفت و غرید

   احمق، چرا انقدر کله شقی؟ -

و خیلی ضایع بود. همه در سکوت شد خیلی دوست داشتم فحش بدم ولی صدام تو دماغی می
  :منتظر بند اومدن خون دماغم بودن. تو همون حالت نویان پرسید

کنی؟اینجا چیکار می -     

  :سگ ضرر... با صدای تو دماغی و لحن طلبکاری گفتم

کنید؟خودتون اینجا چیکار می -    

فتپوریا با اخم به درخت تکیه داد و نگاهش رو به اطراف دوخت و آروم گ :  

   .مزار مامان بابامون اینجاست -

پلکی زدم و نگاهی به تک تکشون انداختم. از واران فاصله گرفتم و خودم دستمال رو به 
   .دماغم فشار دادم

  :با لبخند ملیحی گفتم



   ...خدا رحمتشون ک -

واران ای زدم. تا بخوام داخل گودال بیفتم، با خالی شدن زیر پام، روح از تنم رفت و نعره
   .سریع بغلم کرد و به خودش فشار داد

زدبا بهت سر بر گردوندم و به گودال عمیق نگاه کردم. هنوز قلبم از ترس می .   

ناموسا چرا من اینجوریم؟ هر دقیقه یه بدبختی، تف! با ترس و نفس_نفس به واران نگاه کردم. 
  :خیره به چشمام آروم گفت

   .گرفتمت، نترس -

با صدا قورت دادم که تازه متوجه شدم خون دماغم قطع شد. بایدم قطع بشه، از آب دهنم رو 
ترس خون تو رگام یخ بسته بود. بوی خون از لباسم حال به هم زن بود ولی واران قصد عقب 
نشینی نداشت. در کمال تعجب لبخند کجی زد و سرش رو بهم نزدیک کرد و با لحن شرارت 

  :باری گفت

رسموتاه کردن موهات حسابتو میبعدا به خاطر ک - .   

لبام رو به هم فشردم تا لبخند نزنم. اخمی کردم و دلخور از مشت دردناک و مخصوصا دوست 
   .دخترش، ازش فاصله گرفتم و نگاهم رو به دوستاش دوختم

   .من نگاهشون کردم، اونا نگاه کردن. من زل زدم، اونا زل زدن

کنم. بعد یک دقیقه فکر کردن، مظلومانه سر اینجا چیکار می در نهایت فهمیدم باید توضیح بدم
پایین انداختم و بغض کرده چنان دروغی به هم بافتم که باید تو گینش به عنوان دروغ برتر 

  :ثبتش کنن

سوار یه ماشینی شدم؛ گفته بود تاکسیه ولی نامرد در رو قفل کرد و منو آورد داخل این  -
ستخواخواس... میبرهوت. می .   

های این چهار تا گرد شد ولی واران به طرز وحشتناکی بازوم رو گرفت و به چشمام نگاه چشم
  :کرد. عصبی تکونم داد و غرید

   !باهات چیکار کرد؟ -

لرزید ولی هام از خنده میسر پایین انداختم و محکم چشمامو بستم. شیر مادرت نخند! شونه
. ای ساده دلکنمکرد دارم گریه میواران فکر می !   



  :صدای نفساش قبرستون رو پر کرد؛ آوید سریع دستش رو گرفت و با لحن آرومی گفت

   .آروم باش، الان حالش خوبه دیگه. بیا بریم -

  .یهو واران چنان دادی زد که نزدیک بود بیفتم تو گودال

   مگه خری سوار هر ماشینی میشی؟! هان؟ -

دادم و گفتمبا بهت دستم رو داهل هوا تکون  :  

زنی؟ تموم شد دیگهچخه حیوان، چرا داد می - .   

شون قابل تحمله. قبل از هر اقدامی سمت پوریا و راستین رفتم. این دو تا و آوید یکم اخلاق
   .بیچاره من و سپیده که واران و نویان به تورمون خورده

بودزود تر از همه از قبرستون بیرون رفتم. خداروشکر ماشین حیدر ن .   

م کم رنگ با خیال راحت خندیدم و دستی به فکم کشیدم. لحظه به لحظه با دیدن بیابون خنده
شدمی .   

   .راستین کنارم اومد و مثل خودم کفش برید

  :با بهت گفت

   ماشینا کو؟ -

شون و گفتمبا بغض برگشتم سمت :  

یش یه دعا نویسبه خدا این حجم از بدشانسی داخل من غیر عادیه، باید برم پ - .    

با لبخندی به وسعت دل رنجور و عصبانیت چهارزانو وسط جاده نشستم. حیدر ماشینا رو 
ها، قبرستونبرده؟ پع... پدر ما رو! هوا تاریک، لباس من خیس، صدای سگ ...   

   افق کدوم طرفه؟

جغرافیایی ش به چهار جهت آوید با عصبانیت گوشیش رو چنان به زمین کوبید که دل و روده
  .جاده پرت شد

آخه اینجا مگه دزد داره آنتن نمیده. - !   



کردن و من با همون لبخند ملیح به گوشی متلاشی شده زل اینا درمورد شرایط بحث می
کنه و کمتر از گل ای! این گوشی من پنج سال مثل شیر کار میزدم. خرپولی و بی دغدغهمی

   .بهش نگفتم

شکونی؟ اونم آیفون؟گوشی میزنی سر یه آنتن می !   

های عصبی داخل تاریکی نگاه کردم و بر خلاف دلم گفتمنفس عمیقی کشیدم و به چهره :  

   .بیایید مثبت فکر کنیم -

این حرف رو تنها برای حفظ جون خودم زدم چون امکان داشت به خاطر امروز دانشگاه مثل 
کس و تنهام و هیچ خری اینجا نیست. ا من بیسگ کتکم بزنن. یه لحظه تن و بدنم لرزید. اینج

   !اینا هم عصبی و کلا رد دادن؛ یا خدا اگه بهم حمله کردن چی؟

  :پوریا سمتم خم شد و با نگاه معنا داری گفت

   الان چه چیز مثبتی این وسط هست؟ -

زبونی روی لبام کشیدم و نامحسوس فاصله گرفتم. با حفظ لبخند سر کج کردم. دست روی 
  :قفسه سینم گذاشتم و با اعتماد به نفس گفتم

   .من اون چیز مثبتم. با حضور من کلا غم و غصه فراموش میشه از بس گلم -

   .لبش رو یه وری کرد و صاف وایساد

  .خلی -

خوان یهو نویان خیر ندیده چنان زد پس سرم که مغزم یه دور جوادی رفت. دیدی گفتم؛ اینا می
خالی کنن. مظلومانه نگاهش کردم که لبخند کج و مهربونی زد و گفت شون رو سر منعقده :  

   .مثبت فکر کن -

تونم بکنم؟چی بگم؟ چی دارم بگم؟! من سوکس در برابر این پنج تا غول چه اقدام خشنی می    

   .سرب داغ هم بریزن رو سرم عمرا دیگه با حیدر جایی برم

بید و گفتواران عصبی یکی به پای راستین بدبخت کو :  

شد؟اومدیم چی میتقصیر توعه خره. هی قفلی زد الان بریم، الان بریم. خب فردا ظهر می -    



  :خوشمزه بازی درآوردم و با خنده گفتم

شدعسکر خاشقچی می - .   

با نگاه تحدیدوارشون فهمیدم سکوت بهتر از هر چیزیه! راستین نگاهش رو ازم گرفت و به 
خیال بود. ریلکس متقابلا یکی به پای واران کوبید و شونه.ای یب بیواران دوخت. امشب عج

   .بالا انداخت

خواستی نیایمی - .   

فقط من زدم زیر خنده که دوباره با سکوت نگاهم کردن. اه... به عمرم تو یه ساعت انقدر 
   .ضایع نشدم

  :پوریا کلافه دستی به گردنش کشید و آروم گفت

ت؟ مدارک و دار و ندارمون داخلش بودیعنی چی ماشینا نیس - .   

  :واران رو کرد بهم و با اخم همیشگیش پرسید

   تو که اومدی اینجا کسی رو ندیدی؟ -

   .موقعیت خوبی واسه اسکول کردن بود

سرم رو تند_تند تکون دادم. همچین به سرعت سمتم اومدن که انگار اسرار خاشقچی تو 
خاشقچی! خدا بیامرزش. چه گیری دادم به دستمه .   

  :آوید با کنجکاوی تند_تند گفت

   کی؟ کی؟ -

  :به قبرستون اشاره کردم و گفتم

  .یه پنج تا گاو داخل قبرستون دیدم -

بالاخره  با هم پلکی زدن و به قبرستون نگاه کردن. دوباره به من و بعد به همدیگه زل زدن.
جنبه جماعت نباید شوخی کردیفهمیدن که ایسگاشون کردم؛ غلط کردم! با ب .   

  :واران لبخند مهربونی زد و رو به دوستاش گفت



   .شما برید عقب -

  :همراه با اونا منم عقب رفتم و تند_تند گفتم

   ...بابا اشتباه کردم چرا ان -

م رو گرفت و بلندم کرد. مچ دستم رو گرفت و چنان پیچوند که تا تا به خودم بیام، دوباره یقه
یها خالدونم تیر کشید؛ همین تیر کشیدن عامل نعره ناموسیم بودف .   

زاده شاه قاسم... وحشییییی دستم، ول کن. ببخشیدیا امام - .   

با کلمه آخرم، پوزخند تحقیرآمیزی زد و ولم کرد. با درد دوباره روی آسفالت سرد نشستم و 
کتش جلوی دوستاش لگدی به مچ دستم رو گرفتم. از بی پناهیم بغضم گرفت؛ عصبی از حر

  :پاش کوبیدم و جیغ زدم

   ...خیلی خری، احمق تخم -

  :بعد کمی مکث حرفم رو اصلاح کردم

   .پدرسگ -

دوباره در سکوت نگاهم کردن که قلبم وایساد. با بهت به قبرستون، جوری که انگار جن دیدم، 
  :نگاه کردم و گفتم

   .وای باباش که اینجاست -

ستم و سریع صلواتی فرستادم. تف... یه جایی خوندم که حتی قرآن هم گفته شب چشمام رو ب
  :نرید قبرستون. با بغض و نرس سر بلند کردم و رو به واران گفتم

   .به خدا من منظورم معراجی بود نه بابای واقعیت -

   .سکوت کرد و با نگاه پر از فریادی دست به سینه نگاهم کرد

ن شوگر ددی زندگمعراجی هم که اولی - ...   

هاشون تا گرد شد سریع خفه شدم و سر پایین انداختم. با لبخند ملیحی لب زدمچشم :  

   .هیچی اصلا... شما به بحث آموزندتون ادامه بدید -



  :زیر لب ادامه دادم

   .منم مثلا قهرم -

   .واران نگاهش رو ازم گرفت و به دوستاش دوخت

بندیمتا ماشینی چیزی بیاد که قندیل می اگه بخوایم اینجا بشینیم - .   

ای به آسفال زد و آروم گفتراستین با پا ضربه :  

   .مامان حتما تا الان نگران شده -

وای هوشنگ، تف... منوچهر! شت مهناز رو بگو. هاعایی... بدبختا از نگرانی قطعا سکته 
   .کردن

ها رو بیشتر کردنویان کلافه و عصبی گوشه لبش رو خاروند و نگرانی  :  

   .اینجا جک و جونور زیاد داره -

  :ایح اییح خندیدم و با تاکید گفتم

   .مخصوصا موش -

دوباره با نگاه ناموسی بهم زل زدن که لبخندم رو به نمایش گذاشتم و مجدد سر پایین انداختم. 
رمارمون هاشون رو ریختن وسط؛ پول و مدارک و دسته چک و کوفت و زهیعنی تمام دغدغه

  .تو ماشینه، مامی و ددی نگران شدن و هزاران هزار دغدغه دیگه

ترسم وگرنه کردن. حیف که مثل سگ ازتون میهاشونو هی تو تخم چشمام مینور گوشی
کردمش تو حلقتونعمودی می .   

یه  های ریز شده دنبال. با چشمم این قبرستون بوداین مسائل به کتف بنده هم نبود؛ تنها دغدغه
گشتم تا درجا سکته کنم ولی هیچی به هیچیروحی چیزی می !   

دادمهوا سرد بود و منم بوی خون می .   

البته یه موضوع دیگه هم درگیرم کرد. اینجا چرا انقدر پشه داره؟ فکر کنم با بوی خون دورم 
   .جمع شدن

  :یهو واران برگشت سمتم و با عصبانیت داد زد



ی؟خندش میتو چرا همه -    

ش برگام در هوا غلتان شد. آب دهنم رو قورت دادم و درحالی که پشه ها رو حقیقتا از نعره
زدم مظلومانه گفتمکنار می :  

ت باشهروایت داریم که همیشه بخند، شاید کسی عاشق خنده - .   

بود م کوبیدم تا پشه رو بگیرم. یکی هم رو لبم قبل هر اقدامی از جانبش، عصبی یکی به گونه
  !لامصب

  :با تاسف و بی ملاحظه گفتم

این پشه های دهه نودی چه خطرناک شدن! قبلا یه کف پا و سر انگشت کارشون رو راه  -
ترسم موقع خواب بیان تو شلوانداخت؛ الان میان سراغ لب و دهن آدم. به خدا میمی ...   

هاشون ریختپشه ها بالی یهو واران پرید وسط سخنان گوهربارم و چنان دادی زد که همه .   

ی توعه؟! هان؟آخه کی عاشق خنده -    

م کوبیدم و با بغض آروم گفتممبهوت نگاهش کردم؛ مشتم رو به سینه :  

ندازی به جونمونآروم باش الان هر چه روح و جن و آنابله می - .   

   .صاف نشستم و سریع جدی شدم و انگشتم رو سمتش تکون دادم

و قهرم و حرفی باهات ندارمبعدشم من با ت - .   

  :عصبی نگاهم کرد که نتونستم تحمل کنم و با عصبانیت جیغ زدم

 امیر جوووووونم عاشق خندمه. فهمیدی؟  -

دهن اون چهار تا کج شد ولی واران دندون  این حجم از نفرت نسبت به امیر غیر قابل باوره.
ای کرد و بر خلاف انتظارم سمت دوستاش رفتقرچه .   

  :بازوی آوید رو گرفت و به جلو هل داد و در همون حال گفت

ریم تا به یه قبرستونی برسیمخودمون بدون این احمق می - .   

  :با حرص بلند شدم و بدون فکر کردن شرایط گفتم



   .بری دیگه برنگردی. خودم تنهایی از این قبرستون میرم -

  :دستش رو تو هوا تکون داد و با حرص گفت

   .باشه برو -

  :پوریا با تعجب بهم اشاره کرد و رو به دوست نفهمش گفت

   ...واران دیوونه شدی؟ نمیشه تنهاش بز -

  :پرید وسط حرفش و داد زد

   .نه، خودش باید تنهایی سر کنه تا امیر جونش بیاد -

م کوبیدم و گفتمنفس حرصی کشیدم و دستام رو مشت کردم. با مشت به سینه :  

درد و بلای امیر کراشم بخوره فرق سرت الهی - .   

   +_+کم_کم از دیدم محو شدن و من موندم و یک جاده تاریک و قبرستون مخوف و پشه

***  

   .خانومانه خندیدم و دستم رو داخل هوا تکون دادم

دونستم دوستم داریدولی خدایی خیلی خوب منت کشیدید، از اولشم می - .   

های ریز شده به خودش و دستاش رو داخل جیبش فرو کرد. با چشمآوید سریع برگشت سمتم 
  :اشاره کرد

   ما اومدیم منت کشی؟ -

  :بعد انگشتش رو سمتم گرفت

   یا تو مثل بز افتادی دنبال ما؟ -

   .لبخند ملیحی زدم و سر کج کردم

   !شما اومدید منت کشی -



رفت و اگه نویان جلوش تر از همه راه میمتأثر نگاهم کرد و به مسیرش ادامه داد. واران جلو 
شکوند. اون دو تا مشت رو زدی بس نبود لامروت؟زد دندونام رو میگرفت میرو نمی    

شد، با خنده حرص دراری گفتپوریا درحالی که از کنارم رد می :  

افتادی تو همون گودالکاش می - .   

ون های بالاییم بردممردمک چشمام رو بالا دادم و لب پایینیم رو زیر دند .   

   .هر هر اندکی خندیدیم -

  :به حالت عادی برگشتم و پوکرفیس دستام رو تو هوا تکون دادم و گفتم

ت کم نشه سیب زمینیتو برو حواست باشه نشاسته - .   

 رفتیم و نور گوشیامونرو چشم دوخت. تو تاریکی بی هدف راه میلبش رو کج کرد و به روبه
داد یه آهنگ دپ بزاریگرفتیم. آخ چه فاز میمی رو به اطراف ولی این کارا با آدم پایه حال  !

   !میده نه با این قوم یزید ملعون

ست؟اونجا رو... خونه -    

با تعجب سر بلند کردم و مسیر دست راستین رو دنبال کردم تا به یه خونه با لامپ روشن و 
   .صد البته فضای زیبا رسیدم

دهن کجی گفتم ناخودآگاه با :  

    .نه خیاره -

   .برگشت سمتم و با مسخرگی دستاش رو تو هوا تکون داد

   .توروخدا انقدر ما رو نخندون، شاشمون ری... یعنی دلمون درد گرفت -

کردم برو بابایی گفتمپوریا به قسمت شاش خندید ولی من درحالی که با ذوق به خونه نگاه می .   

  : انداخت و لبخند امیدواری زدنویان ابروهاش رو بالا

   !تو این بیابون خونه پیدا شد. ایول -



کور سوی امید که هیچ... هر چه امید به زندگی بود تو دلم روشن شد و این روشنایی با نیش 
   .بازم پدیدار شد

  :آوید کثافت گند زد به حس و حالم

داخلش باشه خب اگه کسی داخل خونه نباشه چی؟ ممکنه اصلا روح و جنی - .   

های ریز شده از حرص به نیم رخش نگاه کردم و مشتی به بازوش کوبیدم که اخم کرده با چشم
  :برگشت سمتم

   چته؟ -

کنیم و تامامریم درخواست ماشین مینافتو با ضد حالی بریدن؟! جن هم باشه می - .   

  :واران دهنش رو کج کرد و سرش رو تکون داد و گفت

چشم. به همین سادگی؟ اونم میگه -    

  .زیر لب خفه شویی گفتم و خیره به خونه گوشیم رو درآوردم

   !شت... پیش این خونه هم آنتن نداره. یعنی چی آخه -

کلافه سمت خونه قدم برداشتم و توجهی به اونا نکردم. جن هم باشه وضعیت من رو بین اینا 
ایی کدوم مشنگی وسط بیابون عنر عنر کنه. ولی خدسوزه یه کمکی میببینه قطعا دلش می

   خونه ساخت؟

   !اصلا هر کی بود خدا خیرش بده. این خونه واسه من مثل گنجی وسط بیابونه

به در قرمز رنگش رسیدم. نفسم رو سرد و سوزناک بیرون دادم. بمیری آوید. خفه شی واران. 
   این جن چی بود گفتن تا من بترسم؟

ن لوس بازی های مثل فیلما، آیفون رو زدم. حضور پنج تا حیف بعد کلی فس فس کردن و ای
   .نون رو پشت سرم حس کردم

به سه نرسیده در باز شد و قامت یه پیرمرد بدبخت فکستنی نمایان شد. با بهت و ترسیده به 
  :قیافه مظلومش زل زدم و زیر لب گفتم

   !نکنه جن وارد جلد پیرمرد شده -



کرد ی به بازوم کوبید و با حفظ لبخند درحالی که به پیرمرد نگاه میپوریا نا محسوس آروم یک
  :زیر لب گفت

   دهنت سرویس، این بدبخت کجاش جنه؟ -

  :راستین با لبخند ملیحی داد زد

   .سلام پدر جان -

  :پیرمرد عصاش رو بالا برد و به سر راستین کوبید. پوکرفیس گفت

زنی؟سلام و زهرمار. چته داد می -    

ش گرفت و سر پایین م به هوا نره. راستین خودش خندهم فرو بردم تا قهقههسرم رو داخل یقه
   .انداخت

   .ببخشید -

  :واران سعی کرد با ملایمت با پیرمرد حرف بزنه

آقا ما اینجا گم شدیم. یعنی ماشینمون رو دزدیدن. شما اینجا تلفن یا خودرویی ندارید به ما  -
کمک کنید ممنون میشمقرض بدید؟! اگه  .   

   !ای با ادب مارموز

   .پیرمرد لبخند کجی به لحن مؤدب واران زد و ابروی پر پشتش رو بالا انداخت

   .تلفن داریم ولی آنتن نیست. ماشینم داریم ولی نمیدم -

   .بعد در رو بست

ده بودبا تعجب دست روی پیشونیم گذاشتم و برگشتم سمت واران که با بهت به در زل ز .   

   .فکر کنم خیلی ملایمت به خرج ندادی -

مجدد آیفون زدم که بازم سریع باز کرد. لباسم کثیفه، ساعت ده شبه، هر لحظه ممکنه با اینا 
گیریم باید پاچه خواری کنیمدعوا کنم و منو سر به نیست کنن؛ پس نتیجه می .  

  :با لبخند ملیحی قدمی سمتش برداشتم و خرکنان گفتم



باره. به خدا همون اول که دیدمتون تون مهربونی و جنتلمنی میحاجی شما که از وجنات -
   .گفتم خدا شما رو واسه من فرستاده

بعد اتمام حرفم، در سکوت منتظر نتایج پاچه خواری بودم که دوباره همون لبخند رو زد و 
  :گفت

   .تلاش خوبی بود -

   .دوباره درو بست

خواست همونجا بشینم و ی کشیدم و دست روی دهنم گذاشتم. دلم مینفس عمیق و صدا دار
   .گریه کنم

  :نویان عصبی مشتش رو به کف دستش کوبید و زیر لب گفت

   .پیر خرف -

هرکس یه فحشی داد ولی من بازم به تلاش ادامه دادم. درحالی که پی در پی به در مشت 
زدم، مظلومانه گفتممی :  

ی آخرتت رو جمع کنب گوره؛ بیایید با کمک به من بدبخت توشهبابا شما پاتون ل - .   

  :دیدم جواب نمیده، این دفعه عصبی و با گریه جیغ زدم

تونی منو بین اینا تنها بزاری؟! غیرتت چطور اجازه میده من بین پنج تا بابا آخه چطور می -
   ...پس

  :سریع در رو باز کرد و با اخم سریع گفت

چوب کردی تو پاچمون باشه باشه، - .   

کاری ندارم این حرفا رو از کجا یاد گرفته ولی چرا هر چه آدم سمی دور من جمع میشه؟ با 
  :ذوق عقب رفتم و گفتم

کنید؟مون مییعنی کمک -    

   .بله ولی یه شروطی دارم -



را لبخند امیدوار روی لبمون سانت به سانت از بین رفت و عضلات بدنمون شل شد. مردم چ
   اینطوری شدن؟

  :واران با اخم متعجب حاصل از رفتار این پیرمرد پرسید

   چه شرطی؟ -

  :پیرمرد با کمک عصا کمی جلو اومد و در همون حال گفت

تون رو طلب کنید تا اونم ماشینش اینجا خونه حکیمه؛ باید برید پیش حکیم و ازش گفتن طالع -
   .رو بهتون بده

دم و به حیاط کوچک خونه زل زدم. حکیم مگه عاقل نیست؟ این چه با تعجب کمی سر کج کر
پوریا با بهت پرسید  حکیم شاسگولیه که تو بیابون خونه خریده؟ :  

   حکیم؟ -

   .پیرمرد سر تکون داد و چشماش رو برای تایید باز و بسته کرد

   .بله، حکیم شورتی -

مون کل بیابون رو شد. صدای خندهوبهتا به خودش بیاد، با شش عدد موجود پهن روی زمین ر
کوبیدم و زیر لب شورتی رو تکرار رو برداشته بود. از شدت خنده به زمین مشت می

کردممی .   

   !قطعا سمی ترین اسمی بود که شنیدم

حتی واران و نویان هم از خنده دلشون درد گرفته بود که متاسفانه پیرمرد گند زد به حس و 
سرمون کوبید و اخم کرده تشر زدحالمون. با عصا به  :  

   .زهرمار -

کرد پس سریع صاف وایسادیم و مؤدب ببخشیدی گفتیم. مون نمیدادیم دیگه کمکاگه ادامه می
ا و راستین کرد و پوریگرفتم تا نخندم. واران لباش رو غنچ میمن هی لبم رو گاز می

شون رو جلوی دهنشون گرفتندست .   

رفتهاشون بندری میپایبن بود ولی شونهنویان و آوید سرشون  .   



  :سریع با صدای لرزون از خنده گفتم

   خب باشه... الان میشه حکیم رو ببینیم؟ -

   .اخم کرده به پسرا نگاهی انداخت و از جلوی در کنار رفت

   .بله، برید داخل -

نمیشه راحت اعتماد  تا قدم اول رو برداشتم، سریع ایستادم. اگه دروغ گفته باشه چی؟ شت...
   .کرد. مستأصل به واران نگاه کردم؛ انگار اگه اون اعتماد کنه منم خیالم راحته

اونم متوجه موضوع شد و با آروم باز و بسته کردن چشماش خیالم رو راحت کرد. نفس 
   .عمیقی کشیدم و لبخند آرومی روی لبم نشوندم

ی نوک مدادی داخلش پارک بودآروم وارد خونه شدم. حیاط کوچیکی داشت و پژو فضا  .
کرد. اصلا هر م رو بیشتر میعادی و بدون هیچ چیز عجیب مربوط به حکیم بود و همین شک

   .چی... این پنج تا نره غول همه رو حریفن

همیشه وقتی  .با وارد شدن به خونه، باد گرمی به صورت سردم خورد و لبخندم عمق گرفت
ای نداریمی دیگهکرد ولی الان چارهزی روی قلبم سنگینی میشدم چیوارد خونه غریبه می .   

  :پسرا هم وارد شدن که پیرمرد پشت سرمون آروم گفت

   .با یه سوال حکیمانه بحث رو شروع کنید -

   .و بدون بستن در رفت. با تعجب به فضای خونه نگاه کردم که در اتاقی باز شد

های گرد حوله زرد رنگ بیرون اومد. بدون توجه به چشمیک عدد مرد تقریبا میانسال ریقو با 
ی حال رفتخوند، با رقص سمت تخت گوشهما، درحالی که زیر لب آهنگ می .   

کیمیا یا که کتی؟ فرانک یا که فاطی؟ شادی شبنم یا شیرین؟ نوشین و یا نازنین؟ میون این  -
واسه همه زنگ زدنات مرسی،  ...همه خوشگل کیو انتخاب کنم؟ آهاااان بیا وسط قرش بده

   .واسه همه پیگیریات مرسی

  :آوید به حکیم دانای روی تخت نگاه کرد و با لحن متأثری گفت

   .حکیمم حکیمای قدیم -



هنوز تو هنگ حرکت حکیم شورتی بودم که نویان سمتم خم شد و درحالی که به حکیم نگاه 
کرد آروم گفتمی :  

قدمه بگویه جمله اندیشمندانه واسه م - .   

آب دهنم رو قورت دادم و نیم نگاهی بهش انداختم. به طرز عجیبی دست و پام رو گم کردم و 
. فضای خونه نفسم رو سنگین کرد و انقدر هل شدم که بی حواس گفتماسترس گرفتم :  

   !حکیم علاج عشق چیه؟ -

ر اوند دیگه؟ حکیم پسرا با تعجب نگاهم کردن؛ خودمم از سوالم تشنج کردم. این از کجا د
انداخت گفتشورتی نگاهی بهم انداخت و درحالی که پتو رو روی خودش می :  

خوام بخوابم. خستم، خستههههگم شید می - !   

پلکی زدم و ناباور دست روی دهنم گذاشتم. دیگه واقعا قضیه داره جدی میشه؛ هر چه آدم 
... شتسمی دور منه که !   

شید و اول به من و یعد به حکیم نگاه کرد. به عبارتی دیگه کف هاش کواران زبونی روی لب
  :هممون بریده بود. یهو حکیم از زیر پتو بیرون اومد و با خنده گفت

   .ایسگاتون کردم -

العملی نگاهش هر هر هر چه بامزه! چه خنک. عصبی دستی به گردنم کشیدم و بی هیچ عکس
   .کردیم

  :چشم گرد کرد و طلبکار پرسید

   خنده دار نبود؟ -

مون همین بود. الکی_الکی زدیم زیر خندهدیگه انداختیم. تنها راه نجاتنگاهی به هم .   

   .وای حکیم شما چقدر بانمکی -

   .سرش رو تکون داد و به جلوی تخت اشاره کرد

   .بشینید -

م گرفت. حکیم اسیدیبه حوله زردش نگاه کردم و دیگه واقعا خنده !   



شتی کنار دیوار تکیه دادم و با لبخند ژکوندی نگاهش کردم. خمیازه کروکودیل مانندی به بال
خاروند گفتکشید و درحالی که با انگشت کوچیکه گوشش رو می :  

   !خب حالا مشکلتون چیه؟ -

   !صداقت از هر چیزی بهتره

  :سریع با معصومیت و نهایت عجز گفتم

نیست کدوم خری ماشینامونو دزدیده. میشه شما ماشینتونو ما تو این برهوت گم شدیم؛ معلوم  -
   بهمون قرض بدید؟

خیال و ابرویی بالا انداخت و به پسرا نگاه کرد. خودمم از نگاه پسرا شاکی شدم. با ژست بی
   .طلبکاری نشسته بودن و اخم رو هم چاشنی این ژست کردن

   !بمیرید الهی

ش گذاشت و با روی تخت نشست و دست روی سینهحکیمم عصبی از این حرکت، چهارزانو 
  :لیخند مضحکی گفت

ی منیدخوام شما گم شدید و الان تو خونهمن معذرت می - .   

  :زدم زیر خنده که برگشت سمتم و گفت

   .حناق -

   !به زور جلوی خودمو گرفتم تا جوابش رو ندم. مرتیکه حوله اسهالی اسیدی

بلا با لبخند گفتواران دهنش رو کج کرد و متقا :  

کنم، وظیفتونو انجام دادیدخواهش می - .   

کردم پام رو دراز کردم و لگدی به ساق پای این های گرد درحالی که به حکیم نگاه میبا چشم
  :احمق کوبیدم. زیر لب با حرص گفتم

مون کنهاحمق یه ذره ملایمت به خرج بده تا کمک - .   

وباره رفت زیر پتوحکیم نگاهی به همه انداخت و د .   



کنمگم شید بیرون، من به شتر جماعت کمک نمی - .   

کشیدم؛ دیگه به کبدم رسیده بودواقعا دیگه نمی .   

دونم دهن باز کردم و یک خزعبلاتی بافتم که تا دونن این حرفا از کجا دراومد! فقط مینمی
  :پشمای شیطون سوخت

دارم. دخترام تو خونه منتظرمنحکیم به خدا من یه بدبختیم که دومی ن - ...   

  :با مشت به سینهم کوبیدم و با بغض گفتم

م حتما تا الان از گرسنگی مردهآخ الهی بمیرم واست گیسوی مامان، بچه - حکیم اون یکی  .
میره. م میکنه اگه پیشش نباشم بچهم رایا آبله گرفته، هر شب از درد و خارش گریه میبچه

   ...شوهرم وارا

   .سریع تغییر موضع دادم تا بیشتر گندش در نیومده

زنه. آخه با شوهرم اگه بفهمه من با داداشام تا این ساعت بیرون بودم با سیخ داغ کتکم می -
مهناز اگه ببینه من دیر رفتم خونه  داداشام مشکل داره، توروخدا کمک کنید. این صاب خونه

تون کمکم کنیدستم به حولهکنه. دآور میکل محله رو پر از خبر شرم .   

به پسرا نگاه کردم و لبام رو از خنده به هم فشردم. واران چشماش آن چنان گرد بود انگار جن 
ش گذاشت و زیر لب گفتدیده. راستین با بهت دست زیر چونه :  

   .دهنت سرویس -

  :نویان مبهوت به اشک روی صورتم نگاه کرد و لب زد

یختپشمای آنجلنا جولی ر - .   

  :با قیافه سرخ از خنده دست روی صورتم گذاشتم و آروم گفتم

گیرهم میاینجوری نگام نکنید لعنتیا خنده - .   

جا گریه کنه. با بغض کلیدی از روی میز کنارش برداشت و مونده بود همون حکیم بدبخت کم
   .سمتم پرت کرد که رو هوا گرفتمش

لامصب. گمشو برو نبینمت. این کلید ماشینهبمیری الهی، اشکم در اومد  - .   



  :با لبخند ملیح و مظلومی با انگشت شصت به در اشاره کردم و گفتم

شیمدید. شیش نفریم دیگه جا نمیاون موتور بود... کلید اونم می - .   

  :با حرص و بغض کلید دیگه ای سمتم پرت کرد و داد زد

ام ناموس شوهرتو جربرو برو، فقط آدرس خونتو بده تا بی - ...   

  :سریع لبم رو گاز گرفتم و گفتم

   .عه نه حکیم، خودم ناموسشم که -

  .اوکی -

عجب حکیم به روزیه. آخرش علاج عشق رو نگفت. پسرا بدون نگاه به حکیم گمدشدن بیرون 
  :ولی من تندی سمت حکیم رفتم و با ذوق گفتم

کاری کنیم چند تا پسر بی همه چیز از دانشگاه  حکیم ناموسا شما که عاقلی... بگو چطوری -
   گم شن بیرون؟

  :پلکی زد و با تعجب پرسید

   دانشگاه میری؟ -

ای ش رو بالا برد و با حالت کارآگاهانهتند_تند سر تکون دادم که با سیس خفنی انگشت اشاره
  :گفت

سرویس کنی تونی دهنشونوپسرا روی غرورشون حساسن، تنها با نابودی غرور می - .   

   .نه دیگه انقدر بی معرفت نیستم با غرور واران بازی کنم

   .نه این نه، یه چیز دیگه -

ای بالا انداخت و دوباره رفت زیر پتوشونه .  

شون. یه شون سو استفاده کن. یه دعوا راه بنداز که حراست بیاد سراغدونم، از ترسچه می -
   ...غلطی بکن دیگه. فقط

ای سمتم گرفت و گفتو رو کنار زد و با خنده بانمکی چشمکی زد. برگهسریع پت :  



تاپ منهر وقت خوارشونو آوردی جلو چشاشون یه عکس بفرست واسه واس - .   

   !ایول حال کردم؛ حکیم تویی بقیه به طرز مشکوکی اداتو درمیارن

  :با ذوق صاف وایسادم و شماره رو گرفتم. خندیدم و گفتم

ون واتساپهالبته ا - .   

تاپهزر نزن، واس - .   

سری تکون دادم و با حداحافظی قدردانی بیرون رفتم. کلیپ پژو رو سمت واران پرت کردم 
   .که رو هوا گرفتمش

مرگ روی موتور نشستم و گفتمذوق :  

   .من با موتور میام -

  :آوید با تعجب پرسید

   گواهینامه داری؟ -

  :به دروغ گفتم

بابا، من از بهترین آکادمی رانندگی اصفهان گواهینامه گرفتمآره  - .   

خیال گفتواران دستش رو تو هوا تکون داد و بی :  

خواد کل راه قیافتو تحمل کنمبهتر، نمی - .   

***  

  :حق به جانب کم صاف کردم و گفتم

   .ولی من خیلی خوب با موتور روندم، شما به زور منو آوردید تو ماشین -

  :نویان از داخل آینه جلویی ماشین نگاه متاسفی بهم انداخت و گفت

   !دو بار زدی به پیرمرد بدبخت بعد میگی خوب روندم؟ -



  :اخمی کردم و با پا به صندلیش کوبیدم و دلخور گفتم

   .باشه بابا تو هم، یه خسارت دادی دهن منو سرویس کردی. فردا پولتو میدم -

ازم گرفت و رفت. واران و نویان جلو نشسته بودن و منم پشت صندلی  آوید موتور رو به زور
   .راننده، کنار راستین نشستم

م رو ببینه. با حرص گفتپوریا کمی خم شد تا چهره :  

   دست و پاشو شکوندی طلبکارم هستی؟ -

دست به سینه به صندلی تکیه دادم  پوفی کشیدم و .   

بن رو سر ماکواکهعی... یه ساعت هی اینو می - .   

  :واران گوشه لبش رو خاروند و آروم گفت

   .روناک -

  .بله -

  :لبخندی زد و گفت

   !حرف نزن باشه؟ -

به ورودی تهران  شرایط اصلا به نفعم نبود پس با لبخند ملیحی چشمی گفتم و آروم نشستم.
مهناز و دو قلو ها رسیدیم و بالاخره گوشی آنتن داد. کلی تماس و پیامک از طرف بچه ها و 

   .داشتم

   ...اینا هیچ

  :الیسا پیام داده

   .ایول اگه تو بمیری اون موگیرات واسه منه -

  :عصبی براش نوشتم

کنم تو پاچت. دست به وسایل من بزنی به حرضت ببند دهنتو عنتر من برسم خونه چوب می -
   .عباس موهاتو از ریشه درمیارم



پیام اومدتا پیام رو سند کردم،  :  

   .مشترک گرامی، موجودی حساب شما برای ارسال پیام کافی نیست -

  :نفس عمیقی کشیدم تا عصبانیتم رو کنترل کنم. اینترنتم رو روشن کردم که دوباره پیام اومد

مشترک گرامی بسته دو گیگ سی روزه شما به اتمام رسید و تمدید خودکار غیرفعال  -
   ...است

گفتمبا حرص زیر لب  :  

   !مشترک گرامی و زهرمار. حالا من چطوری به بقیه خبر بدم. سگ تو این شانس -

هام کشیدم و به راستین و پوریا نگاه کردم. مثل شترمرغ سرشون تو گوشی زبونی روی لب
طوربود. واران هم همین .   

د ملیح و نگاه با چند تا اهم اهم گلوم رو صاف کردم. سرم رو سمت راستین خم کردم و با لبخن
  :مظلومی آروم گفتم

   .راستین جونم -

  :با تعجب چشم از گوشی گرفت و گفت

   چیه؟ چته؟ -

  :چشمامو ریز کردم و با خنده خرکنی به گوشیش اشاره کردم و گفتم

کنی؟ توروخدا، نه شارژ دارم نه اینترنتیه دیقه اینترنتو وصل می - .   

ای گفت انداخت و نهی کثافتی ابروهاش رو بالابا خنده .   

   .خیلی خری -

واران بردم شعورم وصل نکرد. پوفی کشیدم و سرم رو بین نویان وپوریا بی دونم من که می .
کنیمخواد سر به تنم نباشه پس با نویان امتحان میواران دلش می .   

کنی؟ لطفانویان اینترنتت رو وصل می - .   

ه گفتنیم نگاهی بهم انداخت و با خند :  



   .نه -

  :با حرص به صندلیم تکیه دادم و گفتم

کننعجب آدمای خسیسی پیدا میشه، یه نت هم روشن نمی - .   

ای کرد و به کارش ادامه داد. خیلی وضعیت داغونی داشتم؛ گشنه، تشنه، هرکس تک خنده
ها ندارماینترنت! دیگه فرقی با گدا شارژ، بیپول، بیلبلس کثیف، فک درد گرفته، بی .   

صاحاب منم بدون اینترنت فقط مغموم خم شدم و سر به صندلی جلویی تکیه دادم. این گوشی بی
خوره. هندزفری هم ندارم لامصببازی پو و آهنگاش به درد می .   

م نگاه کردم و فحشی به جد و آباد شیاطین خسیس دادمفای الکی روشن شدهبه وای .   

ل شد که دهنم کف کرد از این حجم خوش شانسی! با ذوق به اسم ای وصفای به شبکهیهو وای
  :شبکه نگاه کردم که اسمش این بود

   چرا موهاتو کوتاه کردی؟! مرض داری؟ -

مند بود پلکی زدم و با تعجب به واران نگاه کردم. تنها کسی که از موهای چتری من گله
اومد وارانه. دوباره پیامی از واتساپ با یه شماره ناشناس :  

   !نه بزنی اینترنتو تموم کنی -

کرد، زل زدم. سریع جواب تک تک با خنده متعجبی به واران که نامحسوس بهم نگاه می
و همه پیامای دخترا رو دادم. در همون حال رفتم داخل کانال تلگرامی که کلی فیلم داخلش بود 

   +_+رو دانلود کردم

ویش شدم و نوشتمزود وارد پی :  

   !خودت چرا رفتارت عوض شده؟ -

  :پررو_پررو نوشت

   تو چرا زرتی نامزد کردی؟ -

با تعجب دوباره پیام رو خوندم و اخم متعجبی کردم. به واران مستقیم نگاه کردم و انگار با 
گفتمنگاهم می :  



   چی زدی؟ -

   من نامزد کردم؟ نامزدم کیه؟ چطور خودم خبر ندارم؟

  :واسش نوشتم

گی تو؟ نامزد کجا بود؟چی می -    

م رو دادم بالا و روش نگاه کرد. متعجب از حرفش چونهجوابی نداد و با اخم غلیظی به روبه
کشم بیرونبه صندلی تکیه دادم. بعدا از زیر زبونش قضیه رو می .   

ی کانال ها، تاک، کلیپ های سمی همهلامصب چه اینترنتش پر سرعت بود. تمام آهنگای تیک
های بازارازینصف ب ...   

   !همه رو دانلود کردم. از قدیم گفتن مفت باشه، کوفت باشه

  :بعد ربع ساعت، یهو واران با حرص برگشت سمتم و داد زد

ساعت هشتاد و پنج درصد لز بسته رو تموم کردی؟ چطوری تو نیم - !   

   .لبخند ملیحی زدم و بی پناه به در تکیه دادم. گندش در اومد

تموم شد؟ لعنت به این کانالای کلاهبردار. یه فیلم خواستم دانلود کنما عه؟! - .   

  :راستین با تعجب گفت

   !واران تو کی نت رو وصل کردی؟ -

پوریا درحالی که هنوز تو گوشیش بود و لیخندی روی لبش بود، دستش رو بالا برد و شراکت 
  :جرمش رو با من اعلام کرد

ل شدم و یه چهار پنج تا فیلم دانلود کردمواران البته منم بهت وص - .   

  :نویان پشت چراغ قرمز وایساد و برگشت سمت پوریا و با تعجب گفت

ی قسمتا رو دانلود کردی؟! بابا منم به واران وصل شدم و همه رو دانلود نگو رفتی همه -
   .کردم



آرومی جهت جمع کردن کوبید. با لبخند راستین پقی زد زیر خنده و از خنده هی به پاش می
  :گندی که مصببش منم، رو به واران گفتم

   .اشکال نداره بابا میری یکی دیگه میخری -

نویان کرد. لبم رو گاز گرفتم تا  نفسش رو حرصی بیرون داد و نگاه تحدیدواری حواله پوریا و
   .نخندم

دادن و ابراز نگرانی  از شانس خوبم ترافیک شده بود اونم چه ترافیکی! دخترا بعد کلی فحش
خواست سریع فیلمایی که دانلود کردمو ببینمولم کردن. حوصلم سر رفته بود و دلم می .   

ش ناموسی بود! نفس عمیقی کشیدم و مستأصل آروم رو به واران شد چون همهتو جمع که نمی
  :گفتم

   ...واران میگم چیزه... هندزفری مندزفری ند -

که لبخند زوری زدم و سر پایین انداختم. در کمال تعجب دست کرد  با عصبانیت برگشت سمتم
  :تو جیبش و هندزفری از این باکلاسا گذاشت رو پام و با تحدید گفت

   .بگیر، فقط حرف نزن -

با تعجب خندیدم. آخه من چطوری این بشرو دوست نداشته باشم؟! درسته این چند روز ازش 
زفری رو تو گوشم گذاشتم و آهنگی پلی کردمدلخورم ولی ببین چه مهربونه! هند .   

انگار رفته بودی پارتی، از بس صداش زیاد و با کیفیت بود. با ذوق تمام  هندزفری که نبود...
   .آهنگام رو گوش دادم که صدای سمت چپش کمتر شد

توجهی نکردم که بعد سه تا آهنگ دیگه کلا صداش قطع شد. لبم رو گاز گرفتم و خشک شده 
  .اول به صفحه گوشی و بعد به واران زل زدم

  !انشاالله کرونا گرفتم گوشم کر شده -

امشب هم پای پیرمرد رو شکوندم، هم اینترنتش رو تموم کردم و هم همدزفریش رو به چوخ 
کنه پایین. هندزفری احمقدادم. یعنی اگه بفهمه از ماشین پرتم می چه وقت خراب شدن  ...

   .بود

خانومانه تو همون حالت نشستم تا شکی نکنهخیلی  .   



***  

بالاخره ساعت یک شب رسیدم به خیابون خوابگاه. آدرس خونه مهناز رو به نویان دادم و با 
  :عشق هندزفری واران رو بهش تقدیم کردم. رو به پوریا و نویان لبخند قدردانی زدم و گفتم

شورم فردا بهتون میدمباندانا هاتون رو می - .   

  :پوریا ابرویی بالا انداخت و با شیطنت پنهانی گفت

دونیواسه ما پس دادن باندانا به معنای تسلیم شدنه. خودت که می - !   

ای گفتملبخندم سانت به سانت کمتر شد و در نهایت با صورت خنثی :  

   .باز بهت خندیدم پررو شدی؟ اصلا بهتون نمیدم، واسه خودمه -

ند بانمکای مثال آوید زد و گفتنویان از اون لبخ :  

   .باشه واسه خودت، رسیدیم -

با ترمز کردن ماشین، نگاهم به آپارتمان مهناز خورد. حس های منفی ازم دور شدن و نفس 
   !عمیقی کشیدم و لبخند آسوده هاطری روی لیم اومد. عجب شبی بود

  :خیره به خونه با لبخند آرومی گفتم

گرانم شدنطفلکیا حتما خیلی ن - .   

ای لب زدمرو به نویان با لبخند دوستانه :  

   .دمت گرم -

شدم از پوریا و راستین سری تکون داد و آروم خداحافظی گفت. درحالی که از ماشین پیاده می
   .هم خدافظی کردم

خوان ماشین دونم چطوری میولی واران رو به کتفم نگرفتم و حتی نگاهش نکزدم. دیگه نمی
رو پس بدنحکیم  !   

انصافا نویان جدیدا خیلی با شعور شده. البته اگه قضیه دوست دخترش رو فاکتور بگیریم. 
   !هنوز وایساده بود تا من برم داخل. سپیده به فدات



دکمه آیفون رو فشار دادم و با لبخند ملیحی که چشمام رو مثل خط صاف کرده بود، به پسرا 
   .زل زدم

اومد صدای یاسمن پشت آیفون :  

 کیه؟  -

  :خوشمزه بازیم گل کرد. با خنده داد زدم

   .حامد پهلانهههه -

  :بعد چند ثانیه سکوت، بر خلاف انتظارم گفت

معنیه خنک، پسرا هم باهاتن یا خودت تنهایی؟زهرمار بی - !   

رو به پسرا نگاه کردم تا مطمئن شم چیزی نشنیدن ولی متاسفانه سیر تا پیاز رو شنیدن. گلوم 
  :صاف کردم و دوباره به شوخی گفتم

اید. بهتره تسلیم شیدکنه، شما محاصرهنه سکینه یازده با شما صحبت می - .   

کس جواب ندادیهو صدای کوبیده شدن آیفون اومد. با تعجب چند بار آیفون زدم ولی هیچ .   

تونستم داد بزنمکاش می :  

م جلوی ایناست نکن این کارویاسمن نکن این کارو با من. یاسمن بحث شرف - .   

ی غرق در شدم. برگشتم سمت پسرا و با قیافه متأثری به چهرهدیگه واقعا باید تو افق محو می
شون نگاه کردمخنده .   

  :نویان با خنده گفت

   .خیلی نگرانت بودن طفلکیا -

گازش  های غرق در اشکمگیرم، اصلا باشعور نیست نکبت کور. جلوی چشمحرفمو پس می
   .رو گرفت و رفت

  :خیره به خیابون تاریک و سرد، خودم رو بغل کردم و گفتم

   .هفتاد و دو پروانه، رفتند از این خانه -



   (سپیده)

  :گیسو قفل فرمون رو هلیکوپتری چرخوند و با حرص داد زد

   !دعوا داری؟ بیا دعوا -

مبا ترس به جمعیت دورمون نگاه کردم و رو به گیسو گفت :  

کنن، تو چرا هی باهاش دعوا بابا مردم از قفل فرمون واسه امنیت ماشین استفاده می -
گیری؟می    

  :روناک کمرش رو از پشت گرفت و عاجزانه نالید

   .گیسو دانشگاه دیر شد بیا بریم -

نداخت فریاد زدگیسو درحالی که تو هوا شلنگ تخته می :  

بفهمونم اهانت به سالار چه عواقبی دارهنه من باید به این مرتیکه  - .   

زد، دست به سینه به ماشین مدل بالاش تکیه داد و عصبی گفتپسر جوون که مثبت می :  

ت راهو بستی طلبکارم هستی؟خیلی هم حرف به جایی زدم؛ با این ماشین قراضه - !   

  :رایا با عصبانیت نزدیکش رفت و گفت

کنی. یه ببخشیدی بگو تموم بشه، این الان دست هلیا داغشو زیاد میای بابا تو هم هی پیاز  -
بندهچماقی رو از پشت می .   

کنمکنه. ازتون شکایت مینمیگم، ایشون داره هی به من توهین می - .   

عصبانیت گیسو به منم سرایت کرد؛ شایدم به خاطر کلمه شکایت بود. سینه سپر کردم و فاز 
خواست مثل وینچزیو فندکم رو خفن بالا ببرم ولی همین ژستم می مافیا گرفتم. عجیب دلم

   .خوبه

  :با حرص دستم رو تو هوا تکون دادم و بی ملاحظه گفتم

ترسونی؟برو کبری یازده بیار، گاو رو از همزادش می - !  

  :همه مردم سکوت کردن. رایا بهم نگاه کرد و پوکر گفت



به جامعه نیروی امتظامیهمزمان هم به خودت توهین کردی هم  - .   

  :کلافه از نگاه مردم، اخمی کردم و درحالی که به قفل فرمون گیسو زل زده بودم، آروم گفتم

تواند بکندمهم لپ کلامه که آمریکا هیچ غلطی نمی - .   

***  

جنبه بود! مثلا خواستم شوخی کنم باهاش چرا یهو زنگ زد پلیس؟این پسره چه بی - !  

روی اداره پلیس نگاه کرد و خطاب به روناک گفتبه راه روناک کلافه :  

بمیری الهی گیسو، دانشگاه هم نرفتیم هیچ... سالارو هم بردن پارکینگ. حالا چطوری از  -
  !پسره رضایت بگیریم؟

ش رو تا دماغ کشید جلو و آستین مانتوش رو تا نصف کف دستش پایین برد. یاسمن مقنعه
ای زد. زیر لب گفتکشید و لبخند خجالت زدهی شلوارشم پایین پاچه :  

های انقلاب یاد کنید تونید از آرمانحجاب اسلامی رو رعایت کنید. الان پیش سرهنگ تا می -
مون بازداشتگاهتا با اردنگی نفرستن .   

  :رایا با خوشمزگی گفت

خوام از اصغر های انقلاب بگم. مشکلی نیست؟من می -    

کردم، آروم با تاسف گفتمدست رژ لبم رو پاک میدرحالی که با پشت  :  

تربیت. به جون اون هفت تا به قول خودت سیمرغ اگه جلو این سرهنگ زر ببند دهنتو بی -
زنمت که هم از در بخوری هم از دیوارمفت بزنی چنان می !   

ش گذاشت و مظلومانه گفتبا بغض نگاهم کرد و دست روی سینه :  

الجوشنرحم مفسد یزید بن ذیخوری؟! بیاون طفل معصوما رو میبیشعور چرا جون  - .   

  :سرباز کچل ریقویی که پشت میز کنار در اتاق نشسته بود، سرش رو بلند کرد و با تاکید گفت

الجوشنالبته اون شمر بن ذی - .   

خیال با سر به رایا اشاره کرد و گفتیاسمن بی :  



   .ترکیبی گفتشون -

سی کرد و به سنجاق روی لباس سرباز زوم شدرایا اخم نامو .   

   محسن فرهنگی؟ -

  :کمر صاف کرد و با همون اخم به سرباز توپید

   !تو دوران سربازی به جز شستن توالت بهت یاد ندادن تو امور مجرمین دخالت نکنی؟ -

  :گیسو یکی به پای رایا کوبید و با حرص غرید

   .مجرم و زهرمار -

اخم کمر صاف کرد و پرونده رو روی میز گذاشت و گفتفرهنگی با  :  

شورن؟نه خیر، کی گفته داخل سربازی دستشویی می - !   

حوصله دهنم رو واسش کج کردم و دست به سینه به صندلی تکیه دادم و گفتمبی :  

   لابد تو هم زدی تو گوش فرمانده؟ -

   .آره -

کرد و دوباره به صندلی تکیه داد. ساعت  رایا دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم
   .ده شده بود و قطعا به کلاس نرسیدیم

جنبه بیرون اومد. با اخم چسکی نگاهمون کرد و بی بالاخره در اتاق سرهنگ باز شد و پسره
   .خبر مرگش رفت

  :یاسمن با حرص خیره به مسیر رفتنش گفت

   !بری دیگه برنگردی -

ما که به ردیف نشسته بودیم، جدی گفت فرهنگی بلند شد و رو به :  

   .برید تو -



بی حوصله بلند شدیم؛ با رعایت حجاب وارد اتاق سرهنگ شدیم و مثل چند تا مادر مرده 
   .جلوش وایسادیم

سیبیل! چه ریشی داره پیر خرفسرهنگ سگ .   

  :با اخم به صندلی تکیه داد و خودکارش رو روی میز گذاشت و گفت

ا چقدر خشن و غیر قابل کنترل شدید. یه روز هلیا و حالا هم شماشما دختر - ...   

های گرد و نیش باز گفترایا سریع سر بلند کرد و با چشم :  

گید ما هم مثل هلیاییم؟! این هلیا کراش منهوای یعنی شما می - .   

  :سرگرد اخم گیجی کرد و پرسید

   !کراش چیه؟ -

روی صندلی نشستم. با افتخار و سرخوشی گفتم ایش زدم ولبخندی به پاستوریزه :  

آفرین به شما سرهنگ؛ واقعا جای شکر داره که هنوز انسان های مثال گل پیدا میشه. این  -
ه افراد پاک دامن و چشم و کنم... پر از گرگ واقعا بجامعه پر از کفتار... ببخشید اصلاح می

   .گوش بسته ای مثل شما نیاز داره

اشاره کردم و با تاسف ادامه دادم بعد به رایا :  

   .شما و نیروی انتظامیه گل باید مفسدین ملعونی همچون این بشر دستگیر کنید -

م گذاشتم و گفتمبغض کرده، دست روی سینه :  

ی ماده هم نرسیدهنوا که آزارم به پشهنه من بی - .   

  :روناک آروم کنارم نشست و آروم تر پرسید

چی گفتی دقیقا؟ اینا رو واسه - !   

   .تا دلش به رحم بیاد و منو ول کنه -

رایا با بهت جلوم نشست و موزی سمتم پرت کرد. رو به سرهنگ با حرص بهم اشاره کرد و 
  :گفت



دادحاج آقا دروغ میگه، خودش همین دم در داشت به فرهنگی شماره می - .   

خوردمش، با حرص و درحالی که مییه سکوتی کل اتاق رو در بر گرفت. موز رو باز کردم 
مون این بود که سرهنگ رو دیوونه کنیم تا ولمون کنه. همچین به رایا زل زدم. دقیقا هدف

   !آدمای کثیفی هستیم

  :موز رو تو هوا تکون دادم و گفتم

کنی؟! ارزه، مگه دمپایی مهنازه که پرتش میاولندش این موز از صد تای تو بیشتر می -
   ...بعدشم

  :سریع تغییر مود دادم و مبهوت مشت جلوی دهنم گذاشتم و رو به سرهنگ گفتم

عه عه عه، ببینید چه کذابیه! من تا به حال تو چشمای پشه نر هم نگاه نکردم و هرگز دستم  -
   .به گناه آلوده نشده

  :یاسمن کنار رایا نشست و دهنش رو واسم کج کرد و گفت

لوده میشهآره دستت بیشتر به رژ لب آ - .   

هایی که عین خط صاف شده بود به دست قرمز از رژ لبم نگاه کردم. کثافت پلکی زدم و با لب
   !خر ضایعم کرد

  :گیسو بی حوصله و ناراحت از نداشتن سالار، سر روی میز گذاشت و رو به سرهنگ گفت

   میشه اینا رو گرو بزارم تا شما سالارو بدید؟ -

ای زد و گلدون رو مشتی به میز کوبید که گلدون چپه شد. لبخند ناموسیروناک با اخمای درهم 
   .صاف کرد و آروم ببخشیدی گفت

   .دوباره برگشت رو به گیسو و با حرص چشماش رو ریز کرد

خوای دوستانت رو که واقعا جای شرمساریه که تو دوست منی! به خاطر یه قلاده وانت می -
ی بقره بزنه تو کمرتکنارت بودن رو بفروشی؟ سورهاز همون دوران پوشک عوض کنی  .   

بعد از داخل جیبش تسبیحی درآورد و با عصبانیت شروع به تسبیح گفتن گفت. قلاده مگه واسه 
   !پلنگ نیست؟



   .گیسو حق به جانب کمر صاف کرد و مقنعه رو بیشتر تا دماغش پایین کشید

زاریحرفام آلوده کنم، تو نمیخوام اتاق مقدس حاج آقا رو با هی من نمی - به همین تسبیحی  !
   .که داخل مشهد مقدس خریدم قسم، من با خون دل و اشک و درد ذره له ذره این وانتو خریدم

خوام از اون ش رو ساختم. حالا هم میوانت نبود که... یه تکه برف پاک کن بود. من ذره ذره
   .پارکینگ نا امن نجاتش بدم

زد ش مشت میدشمن خونیش بود، کمر صاف کرد و درحالی که تند_تند به سینهرایا که سالار 
  :گفت

ش رو ساختم انگار کیم کارداشیانو ساخته. یه وانت چسکی همچین میگه من ذره به ذره -
   .دیگه این حرفا رو نداره

   .یاسمن با بهت و شرمندگی لبش رو گاز گرفت و لپش رو چنگ زد

الکوثرانا اعطیناک  - .   

  :دوباره یکی به پاش کوبید و ناباور گفت

ی ی قوم یزیدیان، این کلمات رکیک چیه جلوی چهرهالحمد الله رب العالمین... ای زاده -
دین رو بر زبون نیارحیا و بیمقدس حاج آقا میگی؟ اسم اون زنیکه بی .   

مثل جادوگرا زمزمه کردبعد متأثر چشماش رو بست و صلواتی فرستاد. تو هوا فوت کرد و  :  

   !دور شو ای ابلیس، دور شو -

جا بشینم و بخندمخواست همونفکر کنم دیگه خیلی تو نقشمون فرو رفتیم! دلم می .   

  :روناک لبخند محجوبی زد و رو به یاسمن به سرهنگ اشاره کرد و گفت

شرم آور کیم  شون پی این عکوسیاسمن بانو، من یقین ندارم که حاج آقا هرگز ذهن -
   .کارداشیان نمیره

  :متعجب به گیسو نگاه کردم و متعجب لب زدم

   !عکوس چیه؟ -

ای بالا انداخت و مثل خودم آروم گفتشونه :  



   .جمع عکس -

  :ناموسا چطوری کنکور قبول شدیم؟! روناک مجدد به سرهنگ نگاه کرد و با تحسین گفت

تروریستی رو دارید تا این عکسا رو ببینید؟  ای رژیمه مگه نه حاج آقا؟ شما اصلا برنامه - !   

   .حاج آقا با صورت سرخ از خشمی، انگشت رو بالا آورد و لبخند زوری روی لبش نشوند

   !رژیم صهیونیست... نه تروریست -

  :رایا سریع دستش رو مشت کرد و عربده زد

   .مرگ بر آمریکا، نه قند داریم نه ریکا -

ای کرد و ناموسانه کس عکس العملی نشون نداد، سریع سرفهزیر خنده. دید هیچبعد خودش زد 
   .سر پایین انداخت

هاش رو ریز کرد و رو به سرگرد گفتگیسو چشم :  

حاج آقا نظرت چیه راجب اصغر های انقل... ببخشید... آرمان های انقلاب یه گپ و گفتی  -
   .داشته باشیم

رتی گفتمسریع اخم کردم و با حالت غی :  

چرا همه اسم اصغرو مورد تمسخر قرار میدن؟! مگه اصغرا آدم نیستن؟ بیایید به کمپین نه  -
   .به تمسخر اصغر بپیوندیم

  :رایا دهنش رو کج کرد و آروم گفت

   .همون کمپین نه به آجیل عید واسه هفت پشتم بس بود -

  :یاسمن با تحسین سری واسم تکون داد و بلند_بلند گفت

دل من. اسم اصغر اسم مقدسیه. حتی داخل عربی آفرین، درود خدا بر تو ای خواهر پاک -
   ...مصدر و فعل داره؛ أصغرو، تصغرو، سصغرو

  :روناک پرید وسط حرفش و با اخم متفکری گفت

   !الان داری ماضی رو میگی یا مضارع؟ -



  :یاسمن سریع جواب داد

   .ماضی دیگه -

بالا دادم و گفتمم رو با تعجب چونه :  

   .خب اگه ماضی باشه، اول شخصش میشه اصغرت   -

مون و طلبکار گفترایا پرید وسط حرف :  

   .ای بابا قرار درمورد آرمان های انقلاب حرف بزنیم -

کندم گفتمخیال موزی برداشتم و درحالی که پوست میبی :  

و رگمون موز بزنیم تبه نظر من بیایید به افتخار انقلاب - .   

ش مثل رب گوجه طبیعت مون زد. قیافههمون لحظه با هم به سرهنگ نگاه کردیم که خشک
سرخ سرخ بود. با عصبانیت دستاش رو به هم قفل کرد و چشماش رو بست. تو همون حالت 

  :گفت

باید رضایت آقای معتمد رو بگیرید تا هانم گیسو فاضلی آزاد بشن. خانم فاضلی پیش ما  -
تا رضایت داده بشه. حالا برید بیرونمونن می .   

  :ترسیده به گیسو نگاه کردم و گفتم

   ...ولی حاج آقا -

زد یهو نعره :  

   .گم شید بیرون -

حتی گیسو هم مثل اسب دوید بیرون. چطور داخل فیلما سرهنگا خیلی گوگولی و نازن؟! این 
زدیمهای انقلاب حرف میاصلا اعصاب نداشت؛ بی فرهنگ مثلا داشتیم درمورد آرمان  .   

   !شت... حالا گیسو رو چه غلطی بکنیم؟ معتمد کدوم گوریه

***  



مثل مادر مرده ها روی چمن نشسته بودیم و به کلانتری زل زدیم. فکر اینکه گیسو اونجا 
آور بود. اون یارو معتمد رو هم پیدا نکردیمتنهاست خیلی عذاب مهناز بعد کلی ابراز نگرانی  .

رسونه. جدیدا خیلی مهربون و آروم شده، عجیبهسریع خودش رو میگفت  !   

  :زانوم رو بغل کردم و مظلومانه لب زدم

   !حالا چه خاکی بریزیم تو سرمون؟ -

گفت روناک با حرص مشتی به کف دستش کوبید و :  

ی خر، حالا کدوم گوریه تا من به روش خودم ازش رضایت بگیرم؟آخ پسره -    

س عمیقی کشید و به نقطه نا معلومی خیره شد و آروم و مغموم گفتیاسمن نف :  

ای میشهش بد شانسی میاریم؟ به خدا دیگه داره مشکل جدیچرا همه - .   

  :رایا نیم نگاهی بهش انداخت و با حرفی که زد امروزمون رو نابود کرد

هبریم پیش یه رمالی، جادوگری، چیزی... تا ببینیم طلسم شدیم یا ن - !   

روناک و یاسمن سکوت کردن ولی من با قیافه پوکری خم شدم و به هیکل کوچیکش نگاه 
   .کردم

   !چرا کسی باید تو رو طلسم کنه؟ -

ای به یاسمن زد. با ابرو بهم اشاره کرد و گفتچند ثانیه با اخم نگاهم کرد و بعد سلقمه :  

دت یه دلیل بیار که چرا طلسمت نون. خوطلسم شدیم واسه ما چهار تاست نه توعه حیف -
شناسه که طلسمت کنه؟کنن؟ اصلا کی تو رو می    

های کوتاه رایا دوختای کرد و عسلی نگاهش رو به مویاسمن تک خنده .   

   !خودت این حرفو زدی،خودتم طلبکاری؟ -

   .به هر حال خودش شروع کرد -

   .ناموسا بریم پیش یه رمال -

تنم افتاد و یه چیزی ته وجودم داد زدبا حرف روناک لرزی به  :  



   .با سم جدید سلام کن -

***  

روم نگاه کردم و پلکی زدمبا بهت و ناباوری به خونه ویلایی روبه .   

   !جادوگرا چه باکلاس شدن -

و با تشر گفتای بهم زد روناک اخمی کرد و سلقمه :  

مون کنهطلسمعه نگو جادوگر ممکنه ناراحت بشه و بزنه واقعنی  - .   

یاسمن دکمه آیفون رو فشار داد که به سه نرسیده در باز شد. روناک و رایا از دو طرف دست 
    .منو گرفتن و منم به مانتوی یاسمن چسبیدم

های ی به شدت خوشگلی وسط حیاط بود و شک ندارم درختوارد حیاط بزرگی شدیم؛ فواره
بالا هم اون طرف حیاط پارک شده بودان. دو تا ماشین مدل اطرافم درخت میوه .   

  :روناک با بهت گفت

ی رمال نیستاصلا شبیه خونه - .   

های گرد بانمکش زمزمه وار گفتیاسمن سریع تکون داد و با همون چشم :  

گوی پسراکنم اومدم خونه خالی جهت دیدن طوطی سخناحساس می - .   

به بازوش زدم و غریدمرایا با صدای بلند زد زیر خنده که آروم یکی  :  

   !خفه شو -

روناک ازم جدا شد و با قدم های بلند و سنجیده و نگاهی به سنگ فرش، جلو رفت. زیر لب هم 
گفتمی :  

   ...یک، دو، سه -

با تعجب به حرکاتش نگاه کردم که با مرد عجیبی جلوی در مواجه شدم. یا خدا این چرا لباس 
بود و خال وسط پیشونیش از همین فاصله هم مشخص بود.  لباس هندی تنش  زنون پوشیده؟!

های روشن تضاد وحشتناکی با پوست گردنبند اسکلت مانند عجیبی دور گردنش انداخته و چشم
ش ایجاد کرده بودتیره .   



مون چی؟ بمیری روناک با این تصمیماتت. گیسو رو تنها یه لحظه پشیمون شدم؛ اگه بزنه بکش
نجا که چی؟گذاشتیم اومدیم ای !   

همه خشک شده و ترسیده نگاهش کردیم که لبخند کجی زد و با صدای بلند و رسایی رو به 
  :روناک گفت

درود خدا بر تو، با این قدم هات حس تکبر و غرور گرفتم؛ مطمئنم آینده درخشانی در پیش  -
   !داری

گرفت که رایا هم روناک لبخند زوری روی لبش نشوند و کم_کم داشت واقعا حس تکبر می
  :روناک رو ضایع کرد، هم رمال بدبخت رو

کردغرور چی؟ تکبر چی؟ کشک چی؟ بابا داشت حیاطو متر می - .   

روناک و رمال دهنشون کف کرد. یاسمن با صدای بلندی زد زیر خنده که پشتش منم زدم زیر 
کوبیدمخنده. از شدت خنده و دیدن قیافه روناک، پام رو به زمین می .   

رایا با خنده تشری بهمون زد که بالاخره ساکت شدیم. روناک از عصبانیت کفشش رو، روی 
مون داد و خورد. رمال لبخند مصنوعی تحویلکشید و با نگاهش رایا رو درسته میزمین می

   .از جلوی در کنار رفت

   .بفرمایید تو -

ای! کلا یه طبقه بود عجب خونهی سرخ از خنده وارد شدیم؛ شت... با قدم های آروم و چهره
جا رو شمع و زد. هیچ لامپی روشن نبود، همهولی خیلی وسیع بود. دکوراسینوش تو ذوق می

های قرمز و نارنجی پولکی به دیوار وسط بودنور قرمزی احاطه کرده بود. پارچه .   

که کتاب بینگول انواع و اقسام اسکلت کوچک و بزرگ؛ میز بزرگی وسط این همه جینگول
   .قطوری با جلد کهنه روش بود

  .جلوی میز نشستیم؛ رمال هندی هم پشت میز نشست و لبخند متکبری زد

   .من کومی ریدی سیده ریدی کیه ریدی یندی ریدی هستم -

   .پشت بند حرفش رایا خندید و دستش رو بالا برد

   !بابا بابا فهمیدم، کلا ریدی -



رفت هاش بندری میمع شد و بهم فشار آورد. روناک رسما شونهحجم عظیمی از خنده تو دلم ج
گرفتو یاسمن تند_تند لبش رو گاز می .   

هامون نگاهی انداخت و کمر صاف کردبه چهره .   

تون چیه؟خب، مشکل - !   

  :دوباره رایا سریع گفت

مون انگار قفل شدهمون کردن. این بختطلسم - .   

هاش بالا برد که قشنگ قبض روح کردمردمک چشمرمال ابروهاش رو به همراه م یاسمن  .
مبهوت دستم رو گرفت. گوی بزرگی وسط میزش گذاشت و دستش رو هی اطراف گوی تکون 

دادمی .   

در کمال حیرت گوی تغییر رنگ داد که قشنگ روح از تنم جدا شد. بعد چند ثانیه گفتن کلمات 
  :عجیبی زیر لب، بهمون نگاه کرد و آروم گفت

نویسم. به خواهی داشت. الان طلسمی برایتان می در آینده نه چندان دور همسرانی زیبا -
شودهرکس این طلسم رو بدید، عاشقتان می .   

خوام با زلیخا ازدواج کنم! چی شد؟! همسر دیگه چیه؟همچین میگه همسر زیبا انگار می !   

آوردیاسمن با تعجب دهنش رو کج کرد و صدای از ته گلوش در :  

 هن؟  -

  :تازه متوجه قضیه شدم؛ پوکرفیس دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم

   .نه آقای ریدی، ما شوهر منظورمون نبود. منظور دوستم این بود که ما بد شانسیم -

  :نگاه متأثری بهمون انداخت و با حرص لب زد

   چرا همون اول نگفتید؟ -

  :رایا سریع گفت

شدیدخب شما بد متوجه  - .   



  :عصبی نگاه ازمون گرفت و اون کتابش رو باز کرد. در همون حال گفت

طلسم های گوناگونی برای   الایامبد شانسی طلسم های مخصوص خودش رو داره؛ از قدیم -
   .رفع بد شانسی ساخته شده

  :زیر لب با دهن کجی گفتم

تو بکن شیادرمالیگوی اعظم گوگوریوعه. زنه انگار پیشهمچین حرف می - .   

ی کوچکی نچشت و طناب قرمز رنگی دورش بست. رایا با خنده به طناب طلسمی داخل برگه
  :اشاره کرد و گفت

   !خون ارواح شیطانیه؟ -

  :رمال اخم کوچیکی کرد و گفت

 این چه حرفیه؟ مگه من شیطان پرستم؟  -

شیشه؟  کنن تومگه فقط شیطان پرستا خون ارواح شیطانی رو می -  

   .بله -

   .بله و بلا -

  :رمال عصبی دستاش رو مشت کرد و غرید

   !چی گفتید؟ -

کنه پس لبخند ملیحی زد و خانومانه گفتزنه یه طلسمیش میرایا دید اگه ادامه بده می :  

   .هیچی -

خواستم طلسم رو ازش بگیرم، که دوباره رایای خر پرید جلوی میزش و با شیطنت چشماشو 
کرد و گفت ریز :  

خوام بدم روناک تا از ترشیدگی درادمیشه اون طلسم شوهرو هم بدید؟ می - .   

  :روناک با حرص دستش رو کشید ولی رایا منصرف نشد



اس؟ یا مثلا طلسمی که گیسو رو آزاد کنه؟ یا یه تییه طلسم ندارید که باهاش برم کنسرت بی -
نه؟طلسمی که راستین رو به اسب رستم تبدیل ک !   

  :رمال عصبی نگاهش کرد و گفت

   .نه ندارم -

   .یهو رایا اخم غلیظی کرد و دست به کمر ازش فاصله گرفت

   !پس چه رمالی هستی هان؟ نکنه از این کلاهبردارایی؟ هان هان هان؟ -

  :با ترس دستش رو گرفتم و به عقب کشیدم و آروم گفتم

خیال شو، بیا بریمرایا شیر مهناز بی - .   

تری بلند شد و داد زدرمال با اخم غلیظ :  

بری زیر سوال؟! خیلی هم از من حساب برو بیرون خانم، اعتبار چندین ساله منو داری می -
برن. من تو کار خودم رو دست ندارممی .   

رایا با تشر دستش رو ازم جدا کرد و مشتش رو به میز کوبید که گوی افتاد و به هجده قسمت 
توجه به گوی، با عصبانیت و دهن کجی داد زدسیم شد. بیمساوی تق :  

برن انگار عامل تحریم آمریکا علیه ایران تویی و حتی همچین میگه مردم از من حساب می -
نو رها کردی. برو ترسه، کلینتون عاشقت شده ولی تو متکی به کارت اوجو بایدن هم از تو می

   !کشکتو بساب مرتیکه ریدمانی

مون از حرفای رایا باز موند و رمال از ناموسی کل فضا رو در بر گرفت. ما دهن یه سکوت
ش سکته کرده بودگوی شکسته .   

یهو جان به جان آفرین تسلیم کرد و زرتی افتاد. با تعجب پشت میز رفتم و به جسمش نگاه 
   .کردم

   چی شد؟ -

گوشش گذاشت. ثانیه ها به سختی روناک سریع سمتش اومد و خم شد. دو تا انگشتش رو زیر 
  :گذشت که با حرف روناک به دیار باقی شتافتم



زنهمرده. نبضش نمی - .   

انگار مشت بزرگی تو مغزم منفجر کرده باشن؛ انگار من عامل قتل غیر عمد بودم... دستم رو 
   .به میز تکیه دادم که از حال نرم

  :یاسمن با بهت داد زد

   !چی؟ یعنی چی مرده؟ -

  :رایا اخمی کرد و فاز از غوغای جهان یکی به بازوش کوبید و گفت

ای با ذکر صلواتیعنی چی نداره دیگه... شادی روح امواتش بخوانید فاتحه - .   

فکر اینکه یه جسد جلوی پامه و روحش اطرافمه، لرزی به تنم انداخت و مو به تنم راست شد. 
ر کتاب رو برداشتم و سمت رایا پرت کردم و با اختیاعرق سردی از کمرم سراریز شد. بی

  :گریه جیغ زدم

   .کثافت خر گوی رو شکوندی اون بدبختم سکته کردم -

ش کوبید و با ترس لب زدروناک یکی به گونه :  

   .حالا چه غلطی کنیم -

  :دوباره رایا پرید وسط

ش کنیمفعلا بیایید رو به قبله - .   

کرد. با گریه جیغ زدمب آدم رو خورد میاین رایا خیلی خونسرد اعصا :  

   .حرف نزن، تو حرف نزن که عامل بدبختی ما تویی. تو هم همون طلسم بدشانسی مایی -

خیال زبونش رو بیرون آورد و صدای ناهنجاری تولید کردبی .   

   .زارت عزیزم، زارت -

رو بالا زد و بعد رو به  خواد کوه بِکنه، آستین مانتوشبعد سمت جسد اومد و انگار که می
ی رنگ پریده ما گفتچهره :  

ش کنید دیگه. قبله کدوم طرفه؟د یالا رو به قبله -    



من به سمت چپ اشاره کردم، یاسمن به سمت راست و روناک به جلو اشاره کرد. تو اون 
  :شرایط وخیم اخمی کردم و رو به یاسمن و روناک گفتم

طرفهچلمنگای نامسلمون، قبله این - .   

  :روناک هم با اخم گفت

   .قبله باید طرف شمال غرب باشه احمق -

   .یاسمن دهنش رو کج کرد و با تحقیر نگاهی به سر تا پای روناک انداخت

   .عربستان شماله شرلوک هلمز؟ قبله جنون غربیه نه شمال غربی -

  :بشکنی زدم و با ذوق گفتم

مونقریبا سمت چپالانم شرق تهرانیم، پس قبله میشه ت - .   

  :رایا با مشت یکی به پیشونیش کوبید و متاسف گفت

   .الان شمال تهرانیم نه شرق تهران -

گرای قدمی به یه دیگه کارمون به یه جایی کشید که جسد بدبخت رو گرفتیه بودیم و مثل شکنجه
کشیدیم. معتقد بودیم که حرف خودمون درستهطرف می رسما داشتیم جسد حرمت داره و ما  .

کردیم که صدای چند تا خودرو از داخل حیاط اومدحرمت شکنی می .  

   .با ترس و لرز و وحشت رفتم و نامحسوس از پنجره نگاه کردم

   !زندگی زیباست

کنن یا تمام کائنات دست به دست هم دادن تا ما جلوشون یه این پسرا یا هی ما رو دنبال می
   !شکه پول بشیم

زبونم از گفتن شرایط قاصر استدیگه واقعا   

  (یاسمن)

نفس عمیقی کشیدم و بازدمش رو با صدا بیرون دادم. با لیخند پر از هیجان و اضطرابی به این 
پدرای مرتبط با کائنات نگاه کردم و دستام رو، روی میز به هم گره زدمبی .   



بندای اون مردک رو اینجانب یاسمن، به رمالی حمال تغییر شکل دادم. لباس هندی و گردن
آب سفید آب پوستم رو سیاه کردم و کلا یه آدم دیگه شدم. از استرس پاهام پوشیدم؛ با سرخ

حس شده بودبی .   

ریم اینا هم هستن؟ چرا اونا هر جا میرن ما هستیم؟چرا ما هرجا می    

ای گفتمگلوم رو صاف کردم و با صدای بم و مردونه :  

یش من خوش آمدیدی دروسلام به این کلبه - .   

  :آوید با دهنی کج شده به اطراف نگاه کرد و گفت

   !کلبه درویش؟ شبیه خونه ننه اکبر عبدی تو دزد عروسکه -

گذاشتم، لبخند ملیحی زدم درحالی که با پام، نامحسوس خورده شیشه های گوی رو زیر میز می
   !که چشمام مثل خط صاف شد. حرفش خیلی سنگین بود

ایشما بامزه چقدر - !   

داشتم گفتمشون قدم بر میبا استرس پنهانی بلند شدم و درحالی که آروم سمت :  

   .خب اول از همه دلیل اینجا اومدنت رو بگید -

گفتمای کاش به جای این سخن حکیمانه، می :  

خورید؟اینجا چه گوهی می -    

گفتهای ریز شده هاش رو بالا انداخت و با چشمراستین ابرو :  

دونید؟یعنی شما نمی - !   

  :با همون لبخندم جواب دادم

خوام از زبون خودتون بشنومدونم ولی میمی - .   

  :مای کراش )پوریا( به اطراف نگاهی انداخت و با لحن سرد و خشکی لب زد

ذاشتممامان مجبورمون کرد بیایم وگرنه عمرا پامو اینجا می - .   



ه هم ریخت. منیر لامصب... چرا امروز؟! حیف که ازم بزرگتری تمام تصوراتم راجب منیر ب
دادموگرنه چند تا فحش خوار مادر بهت می .   

فهمیدن ما عامل فوت رمال حمالیم، طبق ترسیدم. اگه میاز حرکاتم معلوم بود که ازشون می
پختن... خفنشعوری که ازشون سراغ دارم یه آشی برامون میبی !   

باید جوری رفتار کنم که انگار یک مرد رمال پررو و شیادم. لبخندم رو آرومم پس بنابراین 
   .رو حفظ کردم و پشت سر پوریا ایستادم

ی صندلی گذاشتم و سمتش خم شدم که ابروهاش بالا پرید. نگاهی به سر تا دستام رو به لبه
  :پاش انداختم و در همون حال گفتم

   ...بزار یه نگاه بهت بندازم -

ستش رو گرفتم و بالا بردم که با تعجب پرسیدد :  

کنی؟کار میچی -    

م پیوید. شت... بادی اسپلش ی عطر تو ریهتوجه نگاهی به زیر بغلش انداختم که رایحهبی
   !اصله

   .با تحسین سر تکون دادم و صاف وایسادم

   .نه نه، دوزت خوبه. خوشمان آمد، خوشمان آمد -

بیدم که قشنگ سرش رفت جلو و مغزش از دماغش زد بیرون. سری یکی به پس گردنش کو
رفتم گفتماز تأسف تکون دادم و درحالی که سمت میز می :  

العملات کار کنی حاجی، مالیدهباید بیشتر رو عکس - !   

  :روی صندلی نشستم که پوریا با حرص دستی به سرش کشید و پرسید

   !این کارا واسه چی بود؟ -

م رو پایین دادمرد کردم و چونهعمدا چشم گ .   

   !عه... خواستم ببینم ارواح اطرافت هستن یا نه -

  :پوفی کشید و کلافه سر پایین انداخت. مثل خود رمال با خوش رویی پرسیدم



  !خب... مشکل چیه؟ چه کمکی از من برمیاد؟ -

اوندی ش. کثافت خب نمینویان ابرویی بالا انداخت و کلا از وجناتش معلوم بود به زور آوردن
دزدید گفتتفاوت درحالی که نگاهش رو ازم میدیگه. آروم و بی :  

بینیم. همیشه همین بوده ولی این دفعه از کنترل خارج شدهچند وقته هر شب کابوس می - .   

لبخندی به وسعت بغض تو گلوم زدم. خوش به حالشون. خیلی دوست دارم کابوس ببینم. فکر 
بیدار بشی و آب بخوری و به دوستت بگیکن از خواب  :  

   .یه کابوس وحشتناک دیدم -

های من حضور سمندونه. اه... همینم خیلی ترسناکه! اگه متاسفانه اوج وحشتناکیه خواب
طعا در و سازمان حمایت از کودکان بفهمه همچین چیزی داخل کودکی بهمون نشون دادن ق

کنهی صدا و سیما رو پلمپ میتخته .   

دونستم چه غلطی بکنماز فکر بیرون اومدم و لبخندم رو به زور حفظ کردم. دیگه واقعا نمی !  

  :با همون صدای کلفت گفتم

شناس نرفتین؟خب... پس منم باید طلسم بنویسم دیگه؟! آره؟ پیش روان -    

گفتنشون میانگار تو نگاه :  

 ماذا فازا اخوی؟  -

فرستادی تا گرفت. خدا لعنتت کنه اسنپ. اگه یه ماشین میم از شدت سردرگمی و هیجان گریه
   .ما بریم دانشگاه، دیگه مجبور به تحمل این همه عذاب نبودیم

  :تنها چیز مزخرفی که به ذهنم رسید همین بود

تون کردید رو بهم بگید. فرض خب برای شروع، بیایید... بیایید بدترین کاری که تو زندگی -
مادر... عه نه چیزه... پدرتونمکنید من مثل  !   

  :صدای واران رو شنیدم

   .زارت، اون عروسک خرسی مامان بهتر از توعه -

تربیت... این چه طرز رفتار با یه رمال حماله؟روناک رو چیه این کراش زده؟ مرتیکه بی    



نی انقدر با همون لبخند زوری منتظر نگاهشون کردم که اونا هم منو نگاه کردن. خاک... یع
   !کارتون بد بود؟

ی روناک از تو دستشویی کم و بیش واران سریع به حرف اومد و حرفی زد که صدای خنده
  :اومد

خوابیدممن تا هفده سالگی بین مامان و بابا می - .   

   !حالا گیریم من اینجا نبودم... تو روناکو انقدر کتک زدی کار بدی نبود که اینو گفتی؟

ی روناک به اذن خدا قطع شد. نویان با کل فضای خونه حکم فرما و صدای خندهیه سکوتی تو 
زدن رو بهش آروم گفتهایی که قهقهه میچشم :  

   !این کار بد محسوب میشه؟ -

  :سریع پریدم وسط و روی میز خم شدم. دستم رو تو هوا تکون دادم و با اخم طلبکارانه گفتم

شون بیچاره مگه آدم نیستن که این حاجی اومده بینپه حساب نمیشه؟ اون ننه بابای  -
   !خوابیده؟

  :به واران نگاه کردم و ادامه دادم

وجداناً خودت خجالت نکشیدی وسط زن و شوهر خوابیدی؟ نگفتی شاید بخوان واست  -
   !خواهر برادر بیارن؟

لرزید، بی ملاحظه زر زدآوید با صدایی که از خنده می :  

لکا بچه میارنکردیم لکه سالگی فکر میخب ما تا هیجد - .   

لبام رو به هم فشردم و با حالت متأثری بهش زل زدم. بگو چرا تا این سن چشم و گوش بسته 
   .موندن! یه لحظه از خودم خجالت کشیدم

من چطوری تونستم تو دوازده سالگی درمورد چگونگی تولید فرزند سرچ کنم؟! هی شت... 
   .خاطراتم زنده شد

گفتمتا دو روز هی با بهت می :  

   !یعنی عمو پورنگ هم؟ خاله شادونه چی؟ -



باز دورم بودن؟ لعنت به همهتا این موقع چند تا هوس - .   

   خاله کبری و شوهرشم آره؟ -

   .تف تو این دنیای کثیف... این جا دیگه جای من نیست -

گفتماوف تازه یه بار هم می :  

و اماما این کارو نکردن انشالله که پیامبرا - .   

   معلم پرورشی چی؟ -

از همون موقع بود که به انسان تباهی تبدیل شدم. نفسم رو آه مانند بیرون دادم. همون نگاهم 
  :دستی داخل هوا تکون دادم و گفتم

   .خب... حالا بقیه -

خیال گفتآوید بی :  

   .من یه دخترو مجبور کردم دستشویی بشوره -

شب رو بگو که چه حرص خوردم. به نمایندگی از گیسو جلوی چشمام اومد. آخ اونچهره 
  :گیسو مشتم رو به میز کوبیدم و با حرص انگشتم رو جلوی صورتش تکون دادم

شعوری هستی! چجوری دلت اومد با یه دختر همچین کاری کنی؟ انسان به شدت پست و بی -
جنتلمنی هستیاز همون اولم که دیدمت فهمیدم انسان بی .   

های گردش، اون کتاب رمال رو باز کردم. بعد چند ثانیه، بعد با اخمای درهم رو به چشم
ای از کتاب اشاره کردم و عصبی گفتمالکی_الکی با انگشت به صفحه :  

اینجا رو نگاه... حمال اعظم هم به خشم اومد. نوشته به خاک عباس بوعذار قسم اگه کمتر  -
تون که به جای شیاطین سیاه دختر و دوستاش بگید چنان طلسمی بکنم تو حلقاز گل به اون 

   .بگن خشتکان دریده

تا چند ثانیه مبهوت و ناباور نگاهم کردن. فکر کنم دخترا داخل دستشویی از خنده کف توالتو 
زنن. اه چندشلیس می !   

  :آوید سریع به خودش اومد و با اخم غلیظ و مخصوص خودش گفت



شناسید؟ا لقب ما یا اون دختره رو از کجا میشم - !   

فرهنگ عمدا جوهر روی میز رو انداخت پایین و با دهنی کج شده گفتراستین بی :  

   .ببخشید حواسم نبود -

برای اونا متاسف نیستم... برای خودمون شرمسارم که رو اینا کراش زدیم. جدا از این مسئله، 
   من چرا باز گند زدم؟

وری زدم و با کشیدن نفس عمیقی، گفتملبخند ز :  

چیز رو خب من یک رمال منتخب از سوی قوم رمالیان هستم و این کتاب مقدس به من همه -
   .میگه

فامیل با اخم کنجکاوی گفت پوریا پررو_پررو کمی بلند شد و مثل بچه :  

   .کو؟ کجا نوشته؟ بده ما هم ببینیم -

ادم؛ عصبی بلند شدم و کتاب رو تو فرق سرش کوبیدم که پدرش افتیاد اون دوست دختر بی
   .صداش تو کل خونه و باغ و کوچه و خیابون پیچید

  :راستین عصبی و مبهوت بلند شد و به طرز وحشتناکی غرش کرد

   !چه گوهی خوردی؟ -

کردم، بهش توپیدمدرحالی که عصبی به پوریا نگاه می :  

تونازنم ننهه این جنگ روانی ادامه بدید زنگ میخوره، اگه بت میگوهو خشتک عمه - .   

  .پوریا دستش رو از روی سرش برداشت و لبخندی به پهنای عصبانیتش زد

   .تحدید کارسازی بود -

بعد قوطی جوهر رو برداشت و ریخت رو لباسم. چشمام رو محکم بستم و کتاب رو عصبی 
زدود حمال اعظم عربده میداخل دستم فشردم. انقدر فشارش دادم که دیگه خ :  

   .لامصب بسه، جر خوردم -



ای کردمشون دندون قروچهنکبت چشمام رو باز کردم و با لبخندی به جمع آروم باش  .
شکنیم تو یقهیاسمن... فعلا امروز تحمل کن! فردا به یاری خدا تو دانشگاه موش می .   

تپید، بی توجه به لباس که از عصبانیت می نفس عمیقی کشیدم و لبام رو به هم فشردم. با قلبی
   .کثیفم روی صندلی نشستم

نویسم تا گم شی... خب... این بحث رو ول کنید. من طلسمی برای رفع کابوس های شما می -
تون برسیدتا زود تر به کار های روزمره .   

تمرگید گفتپوریا پوزخندش رو کرد تو تخم چشمام و درحالی که روی صندلی می :  

کنیمحتما اجراش می - .   

   !بمیری روناک با این تصمیمت

کردم همون کاغذای عجیب رمال رو به همراه برداشتم. درحالی که با حرص بهشون نگاه می
   !یه چرت و پرتی نوشتم که خودم هم نفهمیدم چی بود

  :سمت واران گرفتمش و با اخم گفتم

یدبندازیدش تو چایی، هر شب قبل خواب بخور - .   

  :نویان با بهت و صدای بلندی گفت

   هن؟ کاغذو بندازیم تو چایی؟ -

  !په نه په بندازش تو آب شنگولی. من جدیم -

هاش گرد شدخیال کاغذ رو باز کرد که چشمواران بی .   

هاذانِ، هاتان، ذالک، اولئک، تلک. وحدهو وحدهو وحدهو وحده، انکذه انکذه انکذه، لا  -
اکبر خمینی رهبرلا شریک. انگذه عبده و نسترن اصغر... اللهشریک لا شریک  .   

هدفم از  !لبم رو گاز گرفتم و با بدبختی دست روی صورتم گذاشتم. این سم نیست، عفونته
   .نوشتن سرود اخبار شبکه یک چی بود؟! خدایا منو ببخش... وای فقط آخرش. رسما گند زدم

  :با بهت برگه رو بالا برد و گفت

تونه؟! ایسگامون کردین؟این طلسم -    



م غیرتی شدم و با اخم سینه سپر کردممثل همون رمال سر شغل نداشته .   

کنن. من من یه رمال از قوم حمالیانم؛ کار من رو دست نداره و هزاران نفر منو تحسین می -
   !با تمام رمال های این منطقه تفاوت دارم. این حرفتون چه معنی داره؟

رفت گفتخیال سمت خروجی مین با دهنی کج شده بلند شد و درحالی که بیراستی :  

   !انگار داره تفاوت مجلس ایران و مجلس آلمان رو میگه. برو کشکتو بساب حمال -

   .بعد رفت

ی دلخور و عصبی به خودم گرفتم این بشر نمونه مذکر رایاعه! عاشق اون جمله اولشم. چهره
کردمشون نگاه و به رفتن .   

  :یهو پوریا برگشت سمتم و روی میز خم شد. چشماش رو موشکوفانه ریز کرد و پرسید

   !قیافت خیلی آشناست. جایی ندیدمت؟ -

یه چیزی ته دلم فرو ریخت و قلبم پر از تلاطم شد. کمی سرم رو عقب بردم و نگاهم رو دزدیم 
  :و با صدای کلفت تر از حد معمولی گفتم

م بیرون نزدمقت از خونهونه، من هیچ - .   

  :ابرویی بالا انداخت و زیر لب گفت

   .صداتم که عوض شده -

 با ترس چشمام رو بستم. شیر مادرت برو دیگه. آروم یه تای چشمم رو باز کردم که با خونه
   .خالی متوجه شدم

حالا با گول انگار که از مرگ نجات پیدا کردم؛ انگار وسط یه گروه مافیایی خطرناک بودم و 
زدن تونستم از شرشون خلاص شم؛ چنان نیشم باز شد و نفسم رو راحت ول کردم که صداش 

  !تو خونه پیچید. تنش های قلبم تموم شد

جا بشینم؛ ممکنه مثل فیلما یهو دوباره برگردنبزار به چند دقیقه همین - .   

ها تو کردم. بچهنگاه می دقیقا ده دقیقه روی اون صندلی نشسته بودم و مثل بز به اطراف
   دستشویی خفه نشدن؟



. با ذوق کلاه گیسی که داخل اتاق رمال بود رو درآوردم که شون مطمئن شدمبالاخره از رفتن
م افتادموهام اطراف شونه .   

  :با پشت دست ماتیکای روی صورتم رو پاک کردم و در همون حال داد زدم

نها بیایید راسو های کثیف رفتبچه - .   

   .نچ... یکی از راسو های کثیف گوشیش رو جا گذاشت -

با شنیدن صدای پوریا، انگار صدای مار کبری شنیده باشم؛ در همون حد خشکم زد و بدنم بی 
کردحس شد. حس بد و عمیقی تو وجودم پیوید و دستام از شدت ترس گز_گز می .  

وجه شدم. لبخندی به وسعت ترس و مات و مبهوت سر چرخوندم که با پوریا دهن کج دم در م
گیس نگاه کردم و آروم گفتمبدشانسی عمیقم زدم و به کلاه :  

   .اوِا پشمام ریخت -

***  

کرد داد زدواران عصبی درحالی که طول خونه رو طی می :  

کنید. دهن ما رو سرویس آخه شما چقدر احمقید! هر روز واسه ما یه دردسر درست می -
   .کردین

با اخم چهارزانو کنار جسد نشست و حق به جانب گفتروناک  :  

   .برو بابا، تقصیر خود خرته که قبرستونم که برم ریخت نحستو هست -

واران از عصبانیت فکش لرزید. من و دخترا مظلوم و معصوم کنار هم نشسته بودیم. واران 
باش عصبیهرو فکر کنم بیشتر به خاطر اون اعترافش مبنی بر خوابیدن پیش ننه با .  

  :نویان نگاهی به صورت سپیده انداخت و با مسخرگی چشماش رو ریز کرد و گفت

   واقعا انقدر اسکولین که اومدید پیش رمال؟ -

  :سپیده عینکش رو صاف کرد و با اخم پرسید

   .خودت چرا اومدی؟ تو هم فکر کن یه زن معراجی مانندی ما رو مجبور کرده -



کرد، پاش رو تکون داده بود و با عصبانیت درحالی که به جسد نگاه میآوید به دیوار تکیه 
دادمی .   

ای کرد و یهو واران لگدی به صندلی زد که تن و بدن جسد بدبختم لرزید. دندون قروچه
ای سر دادنعره :  

کنی؟ش دردسر درست میم کردی روناک. آخه این چه دردیه که تو همهخسته -    

ظی چشم ازش گرفت و به دسوار نگاه کرد. به عباری بهش فهموندروناک با اخم غلی :  

   .به کتفمم نیستی -

  :در عوض من جواب دادم

   .چه دردسری؟ رمال خودش یهو به جهنمیان پیوست. هر چی باشه... الان پای شما هم گیره -

 به تکراستین سمت جسد خم شد و دو تا انگشتش رو، روی گردن مرده گذاشت. آوید نگاهی 
مون انداخت و با اخم پرسیدتک :  

   گیسو کجاست؟ -

  :رایا سمتش براق شد و غیرتی داد زد

   !به تو چه؟ مفتشی؟ -

  :سپیده لبش رو گاز گرفت و بازوش رو گرفت و آروم گفت

   .بسه رایا -

  :بعد با لحن محزونی رو به آوید لب زد

ازش شکایت کرد. حالا هم تا از طرف امروز سر سالار با یکی دعوا گرفت یارو هم  -
گیرهرضایت نگیریم بازداشتگاه می .   

ی عصبی کرد و رو به واران گفتهای گرد، تک خندهآوید با چشم :  

گیرنبیا... دعوا هم می - .   

  :زانوهام رو بغل کردم و متفکر رو به رایا پرسیدم



گیرن؟کنن یا میدعوا می -    

کرد، آروم گفتبه واران نگاه میروناک درحالی که با حرص  :  

   .دعوا درمیاریم -

رایا فارغ از غوغای جهان خندید که با تشر سپیده خفه شد. واقعا گیج شدم. این ادبیات عامیانه 
   !چیه مغزم آدم رگ به رگ میشه

ستاین که زنده - .   

  :سر همه سمت راستین چرخید. روناک با بهت سمتش رفت و گفت

ردهنه بابا،  - خودم نبضشو گرفتم. م  .   

هاش کشید. با چشماش رو ریز، راستین دست به سینه کنار جسد نشست و زبونی روی دندون
  :به جسد اشاره کرد و گفت

   !بهم نشون بده چجوری نبضشو گرفتی -

ی گوش رمال گذاشت. های همانند خط صاف، دستش رو، روی لالهروناک پلکی زد و با لب
اون گوی به حالت قبلی برگرده تا با شکوندن روی سر روناک به سفر آخرت خواست دلم می
   .بره

  :واران محکم به پیشونیش کوبید و گفت

   .وای خدا، وای -

  :نویان با نگاه متأثری دست روی دهنش گذاشت و گفت

ی گوشش گذاشتی؟چرا دست رو لاله -    

یع جمعش کردروناک که فهمید گند بالا آورد، با اخم کوچیکی سر :  

   .خ... خب من بلد نبودم -

کرد، گفتراستین نفسی به عمیقی تباهیت روناک کشید و درحالی که به خود روناک نگاه می :  

   .واران یه دیقه بیا -



جا سمتش رفت و کنارش نشست. راستین کمی جابه واران با همون قیافه تنه درخت قورت داده
اشازه کردشد و به وسط قفسه سینه جسد  .   

   .با مشت بزن اینجا، خیلی قوی بزنیا -

واران با اخم سری تکون داد و روی زانو بلند شد. مشتش رو بالا آورد و بعد چند ثانیه تمرکز، 
   .دقیقا وسط قفسه سینه جسد زد

هام به هم نزدیک و نفسم حبس شدانقدر محکم و پر صدا بود که از ترس شونه در کمال بهت  .
هاش برد، رمال چشم باز کرد و با نهایت توان هوا به به ریهو حیرت .   

   !با بهت به راستین نگاه کردم. نمونه بارز یک خرخون

زد، کمی کمرش رو راست کرد و ناباور به ما نگاهی رمال ریدی، درحالی که نفس_نفس می
  :انداخت. تا چشمش به بدن نیمه لختش افتاد، جیغ وحشت زده ای زد

ای من کو؟لباس -    

رایا با اخم لنگ پاش رو دراز کرد و به پهلوی مردک بیچاره زد که دوباره تا مرز بیهوشی 
   .پیش رفت

   .جیغ نزن مرتیکه شیاد، لباسات داخل اتاقتن -

  :مرد با حیرت دست روی خشتکش گذاشت و گفت

   توی روانی لباسای منو درآوردی؟ -

  :راستین با تعجب رو به رایا پرسید

   تو درآوردی؟ -

خیال به کمر سپیده تکیه دادم و گفتماز باب رمال حمال خیالم راحت شد. بی :  

ش چربی و پشم بودحالا بدنت مالی هم نبودا، همه - .   

ای گفتپوریا ناخودآگاه پس گردنی بهم زد و با اخم متعجب و حرصی :  

   .یعنی خاک قبر بوعذار تو سرت -



ذاشتم و دلخور نگاهش کردم. مرد با ترس عجیبی دست واران رو با اخم دست روی سرم گ
   .گرفت و به رایا اشاره کرد

آقا لطفا، لطفا این خانومو دور کن. این خانوم خود بدبختی و فلاکت. گوی مقدس خانواده ما  -
هاست نگهداری شده رو شکوندهکه قرن .   

کی به بازوش کوبید و گفتروناک با حرص بدون نگهداشتن احترام بزرگتر، با پا ی :  

   .برو بابا مرتیکه ریدمانی! خوب کاری کرد شکوندش -

  :رایا روی زانو بلند شد و دست به کمر با اخم گفت

   پس از دوران دایناسورا نسل شما حمالا شروع شد آره؟ -

  :رمال با همون صورت عرق کرده و ترسیده، با حرص پنهانی گفت

   .رمال نه حمال -

دفعه من گفتماین  :  

   .نه همون حمال بهتره -

  :یه چند ثانیه سکوت کرد و بعد با بغض یکی به سرش کوبید و داد زد

م برید بیرونشما چهار تا دختر روانیم کردین، از خونه - .   

  :نویان با تأسف بهش زل زد و به ما اشاره کرد و گفت

فهممت، ما رو هم روانی کردنمی - .   

   (گیسو)

خستگی پلک روی هم گذاشتم و سرم رو به دیوار سرد بازداشتگاه تکیه دادمبا  سرم درد  .
شد بازداشتگاهم. یعنی یه بار دیگه بیام بازداشتگاه، میشه سومین کرد و هنوز باورم نمیمی

   .بارم. تاریکی این اتاق شدیدا رو اعصاب بود

. صغری و کبری! هی شت... این دو عدد خانوم جوون ولی هیکلی هم داخل بازداشتگاه بودن
انها واقعی اسیدیاسم .   



  :کبری رو کرد بهم و با لحن لات و لوت چال میدونی گفت

خانما... شما به تیریپت نمیاد از ما باشی؟خب خانم -    

هاش رو ریز کرد و یه ابروش رو بالا انداختدقیقا مثل هوشنگ چشم .   

ری؟بیبینَم، خلافت چیه؟ چک برگشتی دا -    

به تیپم نگاه کردم؛ ایول... یعنی الان مثل پولدارا شدم؟! یه اعتماد به نفس عجیبی به وحودم 
ه مهناز با جون و دل از هر لباسی که رخنه کرد. درسته پول زیاد نداریم ولی قبل دانشگا
   .دلمون خواست خرید تا کم و کسری نداشته باشیم

ک سیسی گرفتم... تاریخیلبخند کج و مغروری روی لبم نشوندم و یَ  !   

. دست چپم رو روی کشکک زانوم کمرم رو به دیوار تکیه دادم و یه زانوم رو بالا بردم
  :گذاشتم و به افق خیره شدم و گفتم

   .آره، چک یک میلیاردیم برگشت خورد -

  :خدا خودت ببخش! خب انصافا نمیشه برداری بگی

فرهنگفرمون زدم به پای یه پسر بینه به خاطر توهین به سالار با قفل  - .  

  .صغری کمی بهم نزدیک شد و با هیجان خندید

هایی؟ بابا ایولعَههه تو از این بچه خرمایه - .   

  :با همون ژست، آروم ولی سرد و خشک پرسیدم

تون چیه؟خب شما خلاف -    

دونم جا کرد. نمیهی روی سرش رو کمی جابکبری کنارم به دیوار تکیه داد و کلاه پسر خاله
  !واقعا آدامس تو دهنشه یا عمدا ادای آدامس خوردن رو درمیاره

مونوالا آبجی... ما با ساتور زدیم تو سر غلام - !   

پلکی زدم و مبهوت به هیکلش نگاه کردم. سناریوی پرتاب ساتور روی سر اون غلام بدبخت 
دنم لرزیدرو تو ذهنم چیدم و به معنای واقعی کلمه چهار ستون ب .   



  :نامحسوس ازش فاصله گرفتم و مبهوت لب زدم

   !غلام؟ غلام داداشته؟ چرا زدیش؟ -

   .صغری خندید و زانوش رو بالا برد و سر روش گذاشت

   .نه اسکل... غلام همون شوهرشه -

  :آب دهنم رو قورت دادم و آروم پرسیدم

   خب چرا زدش؟ -

فارغ از غوغای جهان گفتکبری به در بازداشتگاه خیره شد و  :  

ایران خودرو یه محصولی داره اسمش تاراعه، این شوهر ما هم پشت گوشی گفت تارا  -
   ...خریدم

  :دستش رو تو هوا تکون داد و ادای پرت کردن چاقو درآورد

   .منم تا رسید خونه زدم تو سرش -

اینا پول از کجا آوردن که کاری ندارم چطور دلش اومد با ساتور اون بدبخت رو زخمی کنه؛ 
شون نمیادتارا به اون گرونی رو خریدن؟! اصلا به سیس .   

   .نفسم رو متأثر و سوسمازی بیرون دادم و منتظر به صغری چشم دوختم

تفاوت گفتنیم نگاهی بهم انداخت و بعد مثل کبری رو به در آروم و بی :  

منن نه اون خواهر شوهر عنترمطلا های مادرشوهرم مرحومم رو دزدیدم؛ اونا حق  - .   

شون مرتبط ی اعماللبم رو گاز گرفتم و مثل خودشون به در چشم دوختم. اینا دیگه کین؟! همه
موندنبه خانواده شوهرشونه. باید همون ترشیده باقی می !   

  :بعد چند دقیقه خیره شدن به افق و اندکی تأمل، کبری از جا پرید و با خنده گفت

مشاجرهبیایید  - .   

  :با تعجب نگاهی به نیش باز دوتاشون انداختم و گفتم



   هن؟ دعوا واسه چی؟ -

   .صغری نچی کرد و انگشتش رو با تاکید تو هوا تکون داد

خوایم چند بیت بخونیمست. ما میدعوا نه، اون مشاعره - .   

  :نگاه معنا داری بهش انداختم و گفتم

گید مشاجره؟شعر گفتن هم میگید مشاعره و به به دعوا می -    

  :زیر لب با تاسف زمزمه کردم

فهمم آوید سر سوسک و سوکس چی کشیدحالا می - .   

  :بعد چند ثانیه، کلافه دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم

   .باشه بابا، اول صغری بگه -

   .صغری کمر صاف کرد و با فاز سوسمازی چشم بست

گذرد. شوال و محرم و صفر گذرد، شوال و محرم و رجب مییاین عمر گرانمایه عجب م -
گذردخیلی زود، اما رمضان وجب به وجب می .   

غش خندیدم و دستم رو تو هوا تکون دادم و گفتم-غش :  

   .قشنگ معلومه سعدی روزه گرفته اعصابش خورد شده -

  :صغری چشم باز کرد و با دهنی کج شده ضایعم کرد

هسعدی نیست، خیام - !   

م پیچید. برای عوض کردن لبخندم کم_کم از روی لبم محو شد و حس ضایگی عمیقی تو سینه
   .بحث، به کبری نگاه کردم و لبخند زوری زدم

   .شما بگو بانو -

  :نیم نگاهی بهم انداخت و خیره به زمین با صوت عبدالباسطی خوند

دیدن روی تو به هم خواهد خوردمثل یک رود که به دریاچه غم خواهد خورد، حالم از  - .   



العمل نگاهش کردم ولی صغری چرا با تحسین دست زد؟! این بیت رو باید وسط من بی عکس
   !ایَ حال میده ...یه جمع شلوغ خطاب به منفپرترین فرد زندگیت بگی. ایَ حال میده

گیری از تا بهم نگاه کردن، کل طبع شعریم سوخت. آب دهنم رو قورت دادم و برای جلو
شون بریدسوکس شدن یکَ چرت و پرتی گفتم که کف :  

تون، ترشی چپوندیم بهتوننون و پنیر آوردیم، دخترتونو بردیم. نون و پنیر ارزونی - .   

بعد شعر ناموسیم، آهنگ هارمانم بابا نرده چاف چافم تو ذهنم پخش شد. منتظر عکس العمل 
خیال شدمشون کلا بیصغری و کبری بودم ولی با تاسف درون نگاه .   

م کوبید و آروم گفتکبری یکی به شونه :  

دارهآمریکا تو رو ببینه قطعا تحریما رو برمی - .   

ش کمرم رو شکوند. حیف که دوتاتون نمونه بارز یک قاتلید وگرنه یه ویزی سنگینی جمله
گفتمبهتون می .   

   .صغری نگاه متاسفش رو ازم گرفت و به کبری دوخت

خوای واسه خودت راه بندازی؟آبجی کبری! اگه این قضیه ساتور ختم به خیر شد، نمی - !   

زارت... قضیه ساتور از همون اولش شر بود. با دهنی کج به کبری نگاه کردم که ریش 
ش رو خاروند و چشماش رو موشکوفانه ریز کرد و فیلسوفانه گفتنداشته :  

فرهنگینَمدونم ولی شاید زدم تو کار علمی  - .   

  :پوکر سر پایین انداختم و با لحن سوسکی آروم گفتم

ای با ذکر یک صلواتنثار جامعه علمی فرهنگی بخوانید فاتحه - .   

زدن و من به فکر این بودم که اونا درمورد انواع و اقسام کار های علمی_فرهنگی حرف می
داخل قلبم داخل درد سرم جمع ان و آیا رضایت گرفتن؟! تمام حس های بد ها کدوم گوریبچه

رفتمدادم قطعا از هوش میشده بود. انقدر زیاد بود که اگه به دیوار تکیه نمی .   

حالی دست روی سرم گذاشتم و لب زدمبا بی :  

   اینجا آب نداریم؟ -



ی اتاق اشاره کردمعنیش کشید و به گوشهکبری دست از بحث بی .   

   .اونجا یه بطری آب هست -

ی اتاق نگاه کردم و با چندش پرسیدمم درهم جمع و اخمام تو هم رفت. به بطری گوشهصورت :  

   !تمیزه؟ -

  :صغری دهنش رو واسم کج کرد و با لحنی که انگار من ارباب و اون غلام جواب داد

   .آره بانو، هر پنج ساعت میان تعویضش کنن -

  :چشم گرد کردم و با تعجب حقیقت ماجرا رو جویا شدم

   واقعا؟ -

   .ایَ بابا... نه دروغ گفتم یه ذره بخندیم -

اولش واقعا  .چشمام رو ریز و دهنم رو کج کردم. با کرختی بلند شدم و بطری آب رو برداشتم
دودل بودم ولی بعد گفتم سگ ضرر... مهم این سر درده. تا خواستم آب رو بخورم، در اتاق 

عادت کنمباز شد. چشمام رو بستم تا به نور  .   

  :صدای جدی خانومی گوشم رو نوازش کرد

   !گیسو فاضلی، بیا بیرون آزادی -

متعجب دستم رو پایین آوردم و چشمام رو ریز کردم. حرفش رو تو ذهنم تحلیل کردم که 
   .کم_کم نیشم باز شد

   .آب رو تو بغل صغری پرت کردم و با ذوق و شوق فراوانی سمتش رفتم

داد؟ واقعا؟ رضایت -    

  :کلافه از جلوی در کنار رفت و جواب داد

   .آره -

م رو جلو کشیدم. یه حس گنگ خفنی تو وجودم پیچید. یه کت چرمم رو تو دستم گرفتم و مقنعه
   جوری سیس گرفتم انگار از حبس ده ساله آزاد شدم



سمت در رفتم که با  چشمام رو ریز کردم و مثل خلافکارا ابرویی بالا انداختم. با قدم های بلند
کنن؛ مهم این حس گنگ منهآوید و پوریا مواجه شدم. کاری ندارم اینجا چیکار می !   

انگار من مایکل اسکافیلدم و حالا با گول زدن بقیه ولم کردن. انگار از حبس ده ساله آزاد شدم. 
خوام بگم در این حد حس گنگم زد بالایعنی می !   

ی چپم کیه دادم و به حالت اسلوموشن کت چرمم رو، روی شونهآرنج دست راستم رو به در ت
بردمش این آهنگ رو زیر لب خوندمانداختم. سرم رو پایین بردم و درحالی که بالا می :  

   ...آزاد شدم خوشحالم ننه، ایشالله آزادی قسمت همه، آزاد شدم چشمامون تره -

کرد رفتم. تا سمت آوید که پوکر نگاهم میمو برداشتم و با قدم های جنیفر لوپز مانندی تکیه
   .بهش رسیدم، تکونی به فکم دادم و کتم رو با یه حالت خفنی پوشیدم

ش رو درست کردم و آروم و با لحن خشک و سری گفتمیقه :  

علیکسام - .   

   .پوریا به ژستم خندید و پلاستیکی سمتم گرفت

   .بیا این وسایلاته -

خیره به افق پرسیدم ابرویی بالا انداختم و :  

کنید؟شما اینجا چیکار می - !   

  :آوید نگاه متأسفی به سر تا پام انداخت و گفت

   .بدبخت من رضایتت رو از اون یارو معتمد گرفتم -

  :یه چیزی تو دام فرو ریخت و قلبم اومد تو دماغم. از حالتم در اومدم و متعجب نگاهش کردم

   تو؟ -

   .آره -

هام پاک شد. اون باهام بد رفتاری کرد و آزارم ناخودآگاه لبخند روی لبم اومد و تمام دلخوری
داد ولی در هر صورت به فکرمه. الان سزاوار قربونی کردن یک گاو نیست؟ گراز از باغ 

   !وحش من



  :با همون لبخند پشت سرش راه افتادم و پرسیدم

دونستی؟تو از کجا می - !   

تفاوت جواب دادرخش رو سمتم برگردوند و بیپوریا نیم  :  

   .بعدا داستانش رو از دوستات بپرس -

  :آهانی گفتم و با همون لبخند دوباره رو به آوید گفتم

   !چجوری رضایت گرفتی؟ -

  :پوریا زرتی زد زیر خنده. آوید نیمچه لبخندی تحویلم داد و نگاهی به ناخوناش انداخت

فتیم باهاش مذاکره کردیمبا واران و نویان ر - .   

تا آخر کارش رو خوندم و خنده روی لبم اومد. حس وصف نشدنی داشتم؛ انگار هنوزم همون 
   .دوستای داخل آمریکا بودیم

کرد گفتها نگاه میخندید و به پلیسپوریا درحالی که می :  

   .اون رخشتم باید سند بزاری تا از پارکینگ دربیاد -

و آروم گفتم کلافه اخمی کردم :  

   !آخه با سالار چیکار داشتن؟ -

  :با رسیدن به خروجی و دیدن مهناز و دو قلو و الیسا، چشمام گرد شد و ناخودآگاه گفتم

   .هولی شت -

گفتریخت و میمهناز پرید سمتم و بغلم کرد. با عشق و افتخار اشک می :  

ه از حقت دفاع کردی، باید اون قفل م. آفرین بهت کالهی پیش مرگم بشی دختر حبس کشیده -
کردی تو حلقش مرتیکه پدرسگو. اصلا آدرسش رو بده خودم برم ناموسشو فرمون رو می

   .بیارم پا بوسش

اه... ادبیات هوشنگ و منوچهر به این سرایت کرد. به سختی ازش جدا شدم و تنها لبخند 
ه دو قلو هاستمهربونی تحویلش دادم. فاجعه اصلی معرفی پوریا و آوید ب .   



هوشنگ با همون سیس چشم ریز و ابروی بالا رفته، تمبون کردیش رو بالا زد و درحالی که 
کرد، غیرتی گفتطلبکار به پوریا نگاه می :  

   !آبجی این آقایون کی باشن؟ -

مالی کنم، مهناز تر زد به همه چیزتا خواستم یه جوری گند رو ماست :  

که داخل خارج با دخترا بودنان اینا همون آقایونی - .   

  :بعد رو کرد سمت پوریا و با لبخند ملیحی ادامه داد

   .با اینکه ازت بدم میاد ولی ایول... جنم خودتو نشون دادی -

   .پوریا عصبی از اون چکی که مخناز قبلا تو گوشش فرود آورد، دهنش رو کج کرد

کردن و حالا یکی بیاد بغض منو گاه میهوشنگ و منوچهر مات و مبهوت به آوید و پوریا ن
   !جمع کنه

   !لامروت گندش در اومد

هوشنگ با همون نگاه سمیش به من، شلوار کردیش رو بالا کشید و از پله ها پایین رفت. متأثر 
ت همه چیز رو دست روی دهنم گذاشتم و به مهناز نگاه کردم. از تمام مسائل خبر داشت و گرف

؟کف دست هوشنگ گذاشت !   

  :لبخندی به پهنای صورت زد و آروم گفت

   .حواسم نبود -

  :لبم رو گاز گرفتم و رو به آوید گفتم

   .بیا بریم که دعواعه -

***  

رو نگاه کردیم. با دهنی کیپ شده و صورتی سرخ از ضایگی، پنج تایی به دعوای روبه
دونستیم به کدوم افق زل نمیبرد و ما منوچهر خیر ندیده هر لحظه از قپی های ما نام می

   !بزنیم

  :مهناز بین واران و منوچهر وایساد و با لحن اصلاح طلبی لب زد



نون یه گوهی خوردن کنار هم بابا صلواتی ختم کنید؛ این دعوا ها چیه؟ این پنج تا حیف -
   .بخندیم

  :یاسمن برگشت سمتم و آروم گفت

   !ما رو میگه؟ -

م و زمزمه وار گفتمخیره به دعوا اخمی کرد :  

   .فکر کنم -

شون تکیه داده منوچهر جوگیر لامصب مهماز رو با احترام کنار زد و رو به پسرا که به ماشین
ای سر دادبودن، نعره :  

   !نویان کیه؟ -

ش چنگ زد و زیر لب با بغض گفتسپیده تا ته ماجرا رو خوند و با ترس یکی به گونه :  

دن نیستاینجا دیگه جای مون - .   

  :نویان با اخم دهنش رو کج کرد و گفت

   .فکر کن منم -

های منوچ به قد و قامت و اخم غلیظ نویان نگاه کرد و به معنای واقعی کلمه سوسک شد. با قدم
وارانه لب زدرفت، سوسکشل و ول درحالی که عقب_عقب می :  

شرمانه دادی؟بیناموس تو... تو چرا به آبجی سپی پیشنهاد ی بیمرتیکه - !   

  :دوباره شیر شد و سینه سپر کرد و عربده زد

  ...بزنم لهت کن -

با افتادن شلوار کردیش و نمایان شدن شورت طرح لولو خان، حرفش نصفه نیمه موند. همه با 
گر پاهای آمازونش بودیم و اون وسط الیسای الاغ تبلتش رو بالا برد و سکوت سمی نظاره

   .عکسی گرفت

وچهر با بهت شلوارش رو بالا کشید و به نویان نگاه کردمن .   



چیز در اومد! نگاه واران و آوید و پوریا و راستین روی ما نشست. آخ که دیگه واقعا گند همه
خواست برگردم به همون بازداشتگاهدلم می .   

اخت و بعد رفت، نیم نگاهی به سپیده بدبخت اندنویان درحالی که آروم_آروم سمت منوچهر می
  :پرسید

شرمانه دادم؟من به سپیده پیشنهاد بی - !   

  :هوشنگ و رایا همزمان با لحن غیرتی داد زدن

   .سپیده نه... سپیده خانم -

  :سپیده با حرص یکی به پای رایا کوبید و غرید

   .خفه شو -

های عصبی نویان نگاه کردم و دم گوش روناک آروم گفتمبه چشم :  

که زدی رو جمعش کناین گندی  - .   

تون روز بد نبینهچشم ...   

ش رو اکشن نویان بودن که الیسای خر، طی حرکت سرطانی دکمه شلوار لیهمه منتظر ری
   .باز کرد و پرید جلوی نویان

ش پلک چپم پرید و دهنم کیپ شدبا دیدن پای برهنه .   

  :مثل کانگورو بالا پایین پرید و داد زد

شوکور شو، کور  - .   

دونستیم بخندیم؟ خجالت فک منوچهر و هوشنگ چسبید به زمین. دهن پسرا کف کرد و ما نمی
یاد  الله چی به ایناشون کلا پایینه. عمو شمسبکشیم؟! الیسا رو بکشیم؟ اینا خانوادگی تمبون

   داده؟

تشر زد مهناز سریع اقدام کرد و شلوار الیسا رو بالا کشید. با بهت از صحنه دورش کرد و :  

   این چه کاری بود؟ -



  :الیسا با پررویی به رایا اشاره کرد و گفت

   .رایا گفت هرکس اونجاتو ببینه کور میشه -

م شدن. مهناز با نتونستم تحمل کنم و چنان زدم زیر خنده که کل جامعه نیروی انتظامی متوجه
  :حرص داد زد

   .رایا گوه خورد -

ش گذاشت و مظلومانه ک صحنه بود، با بغض دست روی سینهرایا درحالی که هنوز تو ش
  :گفت

رو ارشاد کنم خواستم بچهکشی وسط؟ خب میچرا پای منو می - .   

  :راستین دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم کرد و با تاسف گفت

   .تو سعی کن کلا تو مسائل دینی دخالت نکنی -

و برگشت سمت ما. جوگیرانه دهنش رو باز کرد و با منوچهر از شک حرکت الیسا در اومد 
  :لحن هندی گفت

   !آه شما قلب مرا شکستید؛ روناک... چطور تونستی به من دروغ بگی؟ -

  :بعد روی نوک پا چرخید و رو به واران با لحن ما مولکی لب زد

   و تو! چگونه به خود اجازه دادی دست روی خواهر من بلند کنی؟ -

اسف دست روی دهنش گذاشت و رو به روناک با دهن کجی گفتواران با ت :  

   !چرا هرکس از پرورشگاه شما اومده دو هیچ از خر جلوعه؟ این یارو کیه؟ -

  :نویان با اخم حرصی رو به سپیده به خودش اشاره کرد و گفت

شرمانه دادممن کی به تو پیشنهاد بی - .   

کنه صدایی از ماشین مهناز اومدتا سپیده خواست یه جوری قضیه رو جمع  :  

   .این به انگلان اجتماعی میگن. با داداش من درست صحبت کن -



رسه شدیدا آشناست و همین آشنا بودن داره منو این صدایی که از پراید مهناز به گوش می
ترسونهمی .   

ن دوم دوقلو نفسم رو آه مانند بیرون دادم و به شخص بیرون اومده از پراید نگاه کردم. ورژ
  :ها

  .اسکندر -

هاش واسه سپیده زنده شد. یاسمن با ناباوری رو به ی اصفهان و عشقولانهتمام خاطرات محله
  :مهناز گفت

کنه؟مهناز این تو ماشین تو چه غلطی می - !   

  :پوریا از اون طرف با حرص و گیج شده به ماشین تکیه داد و گفت

توضیح بده؟  میشه یکی داستلن واضح و دقیق -  

کلا مسئله اسکل کردن هوشنگ و منوچهر فراموش شد. الان خوشحال باشم یا ناراحت؟ یه 
م پیچید. به افراد داخل میدان جنگ نگاه کردم و زیر لب گفتمحس بدی تو سینه :  

   .خدایا منو تجزیه کن -

  :منوچهر با ذوق سمت اسکندر رفت و صمیمانه بغلش کرد و گفت

تو کوجا؟ اینجا کجا؟ داش اسی... -    

خیال الیسا رو بغل کرد و رو به سپیده گفتمهناز بی :  

خواست خودکشی کنه، باباش به زور فرستادش پی توبه خاطر جنابعالی می - .   

سپیده اول به ما، بعد به نویان، بعد به مهناز و بعد به اسکندر نگاه کرد؛ به معنای واقعی کلمه 
روی زمین نشست زد زیر گریه و بدبختانه .   

اسکندر بعد بغل کردن اون دو تا ابله، با ذوق سمت سپیده دوید و دستاش رو به دو طرف باز 
   .کرد

ی شاپرکی برای تنگ شدهی من... دلم به اندازهای سپیده - .   

  !با حرص جلوش وایسادم و به عقب هلش دادم. همینو کم داشتیم



بابای خرت خندیدی اومدی  گذار نبود. تو به گور اونانگار اون مشتی که بهت زدم تاثیر -
   !اینجا

  .چشم از سپیده گرفت و با اخم به من نگاه کرد

خوای؟ای! چی از جون عشق ما میتو همون عامل جدایی من از سپیده -    

  :سپیده با حرص و اشک سر بلند کرد و جیغ زد

   عشق چی؟ کشک چی؟ -

زد یهو واران با نهایت توان داد :  

   یکی بگه اینجا چه خبره؟ -

مون، با روناک عصبی از حضور اسکندر و زنده شدن خاطرات اولین بازی خونه مجردی
  :حرص عربده زد

تون بزنن ولی بعدش آدرس یه بابا من الکی به منوچ گفتم شما اذیتمون کردین تا بیان کتک -
ستار سپیدهدانشگاه دیگه رو بهش دادم. این اسکندر کثافتم خواستگ .   

   .هوشنگ با بهت یکی به پاش کوبید

   .آبجی دمت گرم... به من دروغ گفتی؟! تف تو این دنیای نامرد -

  :آوید با بهت دهنش رو کج کرد و صدایی از ته حلقش درآورد

   هن؟ -

 ولی دیگه این بحث تموم شده بود. نویان با اخم از پشت یقه اسکندر رو گرفت و از سپیده دور
   .کرد

   .گمشو بیا عقب مردک -

ش رو گرفت. موهای فر پر پشتش از هیکل نویان هم بیشتر اسکندر برگشت سمت نویان و یقه
   .بود

ای سر دادبا عصبانیت نعره :  



شرمانه دادی؟ی من پیشنهاد بیای مرتیکه بی همه چیز... تو به سپیده -    

  :نویان با اخم به عقب هلش داد و تشر زد

خانمانخوادت؟ گمشو برو مرتیکه بیبینی میگه نمیی من و زهنبوت... مگه نمیسپسده - .   

  :اسکندر شلوار کردیش رو بالا کشید و با غیرت داد زد

   .سپیده مال منه، سهم منه، حق منه -

رایا با عصبانیت و غیرت خواست سمتش بره که یاسمن مهارش کرد. درحالی که تو هوا 
نداخت داد زدشلنگ تخته می :  

ی خر صد دفعه گفتم الاغ دم داره، سپیده خانم! تکرار کن... سپیده خانمپسره - .   

  :سپیده دست از گریه برداشت و رو به من با تعجب گفت

   الاغو با من بود؟ -

کردم گفتمپلکی زدم و درحالی که به دعوای نویان و اسکندر نگاه می :  

    .فکر کنم -

ی عصبی کرد و برگشت سمت پوریا؛ به اسکندر اشاره کرد و گفتنویان تک خنده :  

زاره واسمببین اعصاب نمی - .   

ای رو صورت اسکندر فرود آورد که مثل انیمیشنا بعد تفی کف دستش انداخت و مشت جانانه
ی اسکندر هلیکوپتری چرخیدکله .   

مد و غریدهوشنگ با بهت و حرصی درحالی که شلوارش رو گرفته بود جلو او :  

   چه غلطی کردی؟ -

   .اسکندر متأثر دست روی دهنش گذاشت و با اون یکی دست جلوی هوشنگ وایساد

   ...نه داداش بزار بزنه -

  :با صدای بلند تری ادامه داد



ها خوردمبزار بزنه تا به دنیا ثابت بشه من برای عشق سپیده خون دل - .   

وارانه گفتکرد؛ با انگشت به ما اشاره مرد و کجالیسا برای بار اول از ما دفاع  :  

   .آره آره، خون این بدبختا رو خوردی -

مون انداخت و بعد با حرص سمت صندلی راننده رفتواران یه نگاهی به تک تک .   

مون کنیدسر جدتون ول - .   

  :تا خواست سوار بشه، اسکندر مثل سامورایی ها بالا پرید و جوگیرانه داد زد

   .نه... همه باید این صحنه رو ببینن -

  :برگشت سمت سپیده و با لبخند کریحی گفت

خوام کاری کنم تحت تأثیر قرار بگیریمی - .   

ی اسهال رنگی وارانه نگاهش کردیم که سمت پراید مهناز رفت. بشکههمه کلافه و دهن کج
   .درآورد و زرتی رو خودش خالی کرد

  :مهناز با بهت داد زد

کنی؟ اون بنزینه روانیچه غلطی می - .   

خوره. با نفس_نفس رو به اسکندر به خدا یه چیزی زده بود؛ خدا ساقیشو خیر بده حلال می
  :سپیده نعره زد

  .با تو شاید، بی تو هرگز -

تا تموم بنزین سرش ریخته شد، با حیرت قدمی به جلو برداشتم و خیره به فندک دستش داد 
  :زدم

ون بنزینهاحمق ا - .   

  :با بهت صاف ایستاد و وا رفته نگاهم کرد

 آب نیست؟  -



  :هوشنگ اخمی کرد و سرش رو مثل شترمرغ جلو برد

کشی راسوی کثیف؟داش تو فندک داری؟ سیگار می -    

ی پیراهن اسکندر خوردناگهان فندک به گوشه .  

تونم بگم تو تو این زندگیفقط می !  

هر لحظه به یه نحوی باید شرف ما برهدونم چه حکمتیه که نمی !   

  (یاسمن)

با خستگی به در تکیه دادم تا مهناز در رو باز کنه. بزارید درمورد سرنوشت اسکندر حرف 
راه خاموش شد ولی اسکندر کلا از  خواد بخندم. کبریت وسطنزنیم که با فکر بهش فقط دلم می

   .فاز در اومد و جیغ و داد راه انداخته بود

کس شکایتی نداشت پس ولمون آخرشم همون سرهنگ بیچاره به این قیامت خاتمه داد. هیچ
شون مثلا قهر کردن و رفتن پیش اسکندر خرکرد. دو قلو ها حوال مرگ .   

ش با رایا گویای همه چیزهسپیده عصبانیتش پر کشید؛ صدای خنده !  

رو نگاه کردیم. مرد میانسال روبه مون شد. با تعجب بهی عظیمی سد راهبا باز شدن در، تپه
مو های حنایی رنگ و کچلش بز رو هم به خنده  هاش انگار آغشته به اسهال بود.دندون
نویسهگرفت به خاطر دماغش مینداخت. شک ندارم اگه عکس سلفی میمی :  

   .حجم انتخابی زیاد است -

کنی... مون نمیتو دانشگاه ولش تازه فهمیدم پشمک خودمونه. با بیشتر دقت کردن به چهره
   اینجا بزار آرامش داشته باشیم لامصب! این کی اینجا بود من نفهمیدم؟

   .با بهت نگاهش کردم. دهن رایا مثل رودرانر چسبید کف زمین

حوصله نگاهی به سر تا پاش انداخت و گفتمهناز بی  :  

  .سلام آقا غلام -

   !عه؟ اسمش غلامه؟

مهناز، ابروهام بالا پرید. فکر کنم همسایه باشه با دیدن نگاهش به .   



   ...سلام بر تو ای عنصر زیبایی! ای عنصر تشکیل دهنده الماس -

  :مهناز بر خلاف تصورم با حرص پرید وسط حرفش و بهش توپید

مجدول تناوبی راه انداختید؟! لطفا مزاحم نشید من خسته - .  

می گفتروناک به در تکیه داد و با خنده آرو :  

ست مثل اینکهقضیه عاشقانه - .   

  :سپیده مبهوت لب زد

   .این همسایه مهنازه؟ تف تو این دنیا -

گر این دو نفر شد. چرا امروز تمام عشاق جهان گیسو الیسای خوابیده رو بغلم انداخت و نظاره
  !وارد صحنه شدن؟

ای زیبا نه... غلام قشنگدونید نکته جالب کجاست؟ فامیلی این بشر قشنگه! به معنمی !   

غلام پررو_پررو به ما نگاه کرد و دستی به کش پیراهنش کشید. با لحن کاسه لیسی شروع 
چهبه و چهکرد به به :  

تون سلام بر شما نوابغ ایران! چه سعادتی که اینجا هم در حضور مادر گرامتان ملاقات -
رپرست شماست در دانشگاه جرائم شما رو دونستم چنین شیرزنی مادر و سکنیم. من اگر میمی

گرفتمنادیده می .   

دونی مادرمونه؟ هرچند خب واقعا مثل مادرمونه و با ی مشنگ... آخه تو از کجا میمسخره
... این کی کنیم. این هیچاینکه دیگه داخل پرورشگاه نیستیم ولی هنوز مثل خانواده رفتار می

   عاشق مهناز شد؟

هانی به چهره پوکر مهناز و بشاش غلام نگاه کردم و گفتمبا بهت و خنده ناگ :  

اید؟واقعا همسایه -    

این بد نیست که همسایمونه... تازه بساط خنده و سوژه داریم. مهناز دهنش رو کج کرد و با 
  :لحن متأسفی گفت

   .بله -



  :و بازم غلام کاسه لیس شروع کرد

ر و مدیر و مدبر این ساختمون هستناین چه حرفیه؟ مهناز خانم سرور و سالا - اصلا تا از  .
زنن حتی برق و آب هم از شدت ناراحتی قطع میشنخونه بیرون می .   

مهناز با حرص کیفش رو بالا برد تا برنش ولی وسط راه منصرف شد؛ به جاش عصبانیتش 
  :رو به رخ کشید

کنیدین امور رسیدگی نمیکفایتی و نادونی شماست که به االکی دیالوگ نسازید؛ این بی - .   

  :روناک با تعجب پرسید

 مدیر ساختمونید؟  -

  :رایا دم گوشم با بهت گفت

   .پس یعنی سهیل و مهدی هم اینجان -

ای که تونستم نعره برنم این بودهای مغزم یخ بست و تنها کلمهرگ :  

   چی؟ -

  :غلام دست از پاچه خواهری برداشت و با تعجب رو بهم پرسید

   چی چی؟ -

   .پلکی زدم و دست روی دهنم گذاشتم

   یعنی سهیل و مهدی هم اینجان؟ -

با آوردن اسم پسراش، لبخندی به پهنای صورت زد و برگشت سمت مهناز. به من اشاره کرد 
  :و خوش خوشان گفت

کنید؟! این پنج گل با پسرای من آشنایی دارن. نظرتون چیه من و شما هم ملاحظه می -
   !لحظاتی رو با هم بگذرونیم تا بیشتر آشنا بشیم

کشید گفتمهناز دست روناک و سپیده رو گرفت و درحالی که به سمت آسانسور می :  

   .دلیل جالبی بود ولی قانعم نکرد -



یه حسی بهم گفت اینجا هم قراره قیامت بشه. با هیجان و خنده از غلام خداحافظی کردم و 
نسور رفتمها سمت آساهمراه بچه .   

مون مهناز رو عصبی کرددر مسیر آسانسور صدای ریز ریز خندیدن .   

  :تا وارد خونه شدیم، کیفش رو سمت مبل پرت کرد و عصبی نعره زد

مرتیکه سگ ناموس برو با همزاد خودت آشنا شو؟ عمرا طرف توی تاپاله بیام با اون  -
   .شکمت پشمک مشنگ

دنی! درسته دنبال شوهر بود ولی دیگه نه در این خورد چه حرص خوریعنی حرص می
   .داغون. با خنده به آرامش دعوتش کردم

  :الیسا رو سمت اتاقش بردم و روی تختش گذاشتم. به ساعت نگاه کردم

   .شت... ساعت پنجه -

ها عجولانه گفتمسریع از اتاق بیرون اومدم و رو به بچه :  

مها زود بریم خوابگاه آماده شیبچه - .   

رفتن سرکارای نداشتم ولی گیسو و سپیده و رایا باید سریع میالبته من عجله .   

  :روناک لبخند ملیحی زد و روی مبل دراز کشید. با لحن آسوده خاطری گفت

   .من که تا یه ماه نیاری به کار کردن ندارم -

   .دهنم رو با اخم کج کردم و یکی به پاش کوبیدم

ه سر ما حساب باز کردی؟ ببین حمالت نیستیماوقت چرا؟ نکناون - .   

   .نچی کرد و گوشیش رو بالا برد

   !دو میلیون تو کارتمه -

تا چند ثانیه سکوت فضا رو در بر گرفت. سلول های مغزم با کنکاش کردن حرفش ترکیدن. 
  :گیسو با بهت گوشی رو ازش گرفت و پرسید

بابات آوردی؟چی؟ کی؟ کجا؟ این همه پول از قبر  - !   



  :روناک با لحن نه چندان خوشحالی آروم خیره به سقف گفت

   .نه... خود بابام واسم فرستاد -

   .آب پرید تو گلوی مهناز و دهن ما از شدت بهت کیپ شد

کنهاینو نگاه کن! ببین چطور داره از باباش سوء استفاده می .   

  :با اخم دوباره به پاش کوبیدم و تشر زدم

   !خیلی خری روناک. خوبه ازش متنفر بودی! این پولش حلاله اصلا؟ -

دونمی زیر لب گفت. بابای روناک بود ولی به خاطر پوریا و حال ای بالا انداخت و نمیشونه
رو شدیدا ازش متنفر بودماون شبش داخل پیاده .   

ش رو با حوله سپیده دهن باز کرد چیزی بگه که صدای زنگ در اومد. مهناز صورت خیس آب
  :خشک کرد و عصبی غرید

ستباز اون مرتیکه - .   

با خنده سمت در رفتم و تا بازش کردم چشمم به جمال سهیل خان روشن شد. موش بشی تو 
ومد ولی ش لبخند مهربون پوریا جلوی چشمام الامصب... نخند قلب من طاقت نداره. با خنده

   .سری از فکرش بیرون اومدم

به در تکیه دادم لبخندی زدم و .   

   .سلام -

  :لبخندش رو تشدید کرد و با لحن گرم و صمیمی گفت

   سلام. چطوری؟ -

   فازت چیه داداچ؟! انصافا واسه این اومد اینجا؟

   خوبم. کاری داشتی؟ -

ای گفتقدمی به عقب برداشت و با نگاه خیره :  

یه عرض ادبی کنمکنی! گفتم بیام بابا گفت با مادرت اینجا زندگی می - .   



   .آهانی گفتم و لبخند قدردانی زدم

طور...مرسی! به آقا مهدی سلام برسونیدکه این - .   

   .بامزه خندید و با بالا اشاره کرد

ی ما این بالاست. کاری کمکی چیزی خواستی رو من حساب کنخونه - .   

  :یهو رایا پرید کنارم و با حرص تشر زد

کنی؟استفاده میچرا از اول شخص  - !   

ای به سهیل، یکی به پاش کوبیدم و زیر لب گفتملبم رو گاز گرفتم و با نگاه شرمنده :  

   الاغ جای سلامته؟ -

خودش بود که رایا سلام نکرد و  سهیل بدون دلخوری خندید و ببخشیدی گفت. اصلا نه به چپ
ادبی کرد. البته سهیلم نامردی نکرد و تنها با خداخافظی از من نه رایا به کتفش بود که بی

زدم ولی حیف که اون چلغوز گلگلی تو پارتی اول مخ منو رفت. پوریا نبود قطعا مختو می
   .زد

رفتنش، رایا برگشت سمتم و با اخم غیرتی گفتبا  :  

   .مقنعتو جلو بکش -

***  

مصب خونم، این استاد سگگیره؟! از اینکه هر فصلی که من نمیدونید از چی زورم میمی
   .انواع و اقسام سوال ازش میده

دارای  نفسم رو سرد و مغموم بیرون دادم و به فضای کلاس نگاه کردم. استاد محمدی مثل وشه
کردهزاران هزار چشم بود که تقلب رو برای ما سخت می .   

دو تا چک نویس تموم کردم ولی این سوال حل  عصبی به سوالایی که بلد بودم جواب دادم.
   .نشد که نشد

حوصلگی سمت کارگاه رفتیم. گیسو دستش رو جلوی دهنش بعد تموم شدن کوییز، با خنده و بی
د و گفتای کشیگذاشت و خمیازه :  



   .این استاد سعیدی هم عنشو در آورد با این سوالاش -

  :رایا درحالی که سرش تو کتاب بود، با لحن متفکری لب زد

زدم تو کنه بیرون وگرنه دو تا کشیده میست و زود پرتم میجنبهآره، حیف که خیلی بی -
   .دهنش

ای کرد و عینکش رو روی چشماش صاف کردسپیده تک خنده .  

   یعنی اگه با جنبه بود جرعتشو داشتی بزنی؟ -

   .آره -

ای گفتروناک از میون جزوه نیم نگاهی به رایا انداخت و با لحن بامزه :  

بلف گوییت رفته بالابعد فرودگاه میزان چس - !   

این بحث و کلکل تا رسیدن به کارگاه ادامه پیدا کرد. گیسو و سپیده و رایا به بوفه رفتن ولی 
کردیمای که با گروه امیر برداشتیم کار مین و روناک باید سر پروژهم .   

با ورودم به کارگاه، اول از همه پوریا رو دیدم که همراه دو تا پسر دیگه با عینک محافظ 
م رو بیرون دادم و نگاهم رو سمت اکیپ امیر سوق دادممشغول کاری بود. نفس حبس شده .   

روی میز کار ایستادم. امیر که توجه به این انگل اجتماعی روبهبیلبخندی روی لبم نشوندم و 
   .همون اول کاری چسبید به روناک

   .عینک محافظ رو روی چشمام گذاشتم. به جان خودم الان سهیل میاد پیشم

  :تا اومد کنارم، سریع برگشتم و دستم رو مشت کردم و با ذوق لب زدم

   .یِس -

ای انومانه سلامی دادم. با لبخند کج همیشگیش جوابم رو داد و جزوهبه مود قبلی برگشتم و خ
   .روی میز گذاشت

   !این مراحل کاره. جزء به جزء داخلش نوشته شده -

طور که به کارم خیره بود، آروم پرسیدگوشتی رو برداشتم. همونتشکری کردم و پیچ :  



   مهناز خانم مادرته؟ -

لبخند جواب دادمنیم نگاهی بهش انداختم و با  :  

   .هم آره هم نه. در اصل اون مدیر پرورشگاه بوده و تا چشم باز کردم شد مامانم -

  :با تعجب پلکی زد و گفت

   !پرورشگاه بزرگ شدی؟ -

ای گفتم و ادامه دادمتفاوت آرهخیال و بیبی :  

کاری محدودمون مهناز بر خلاف بقیه مسئولین پرورشگاه خیلی پایه بود؛ هیچ وقت از  -
کرد. همیشه از حقوق خودش واسه ما خرج گفتیم بیا بریم آدم بکشیم قبول مینکرد و اگه هم می

گیمهامونم بهش میکرد و انقدر باهاش صمیمی که بزرگترین رازمی .   

ی شیرینی کرد و به میز تکیه دادخنده .   

   !اووو... پس این مهناز خانم یه پا گوهریه -

نستم بگمتوکاش می :  

   .آره گوهری که دل باباتو برد -

خیالولی ممکنه ناراحت بشه. کلا بی !   

ای کرد و اونم مشغول کار شد؛ خودکارم رو از داخل جیب مانتوم درآوردم که با بهت خنده
  :گفت

   خودکار بیک؟ اونم مدل قدیمی؟ -

ردم گفتمکبدون نگاه کردن بهش خندیدم و درحالی که یادداشت برداری می :  

و دو بهمن بهم این جایزه رو دادن. یادگاریه دیگه کلاس اول داخل جشن بیست - !   

خندید و آهانی گفت. خداروشکر خفه شد تا من تمرکز کنم. تو کار غذق بودم که عطر خنک و 
   !سرد آشنایی حس کردم. خود چلمنگ هفت خطش بود

خر... برو پیش دوست دخترتنیم نگاهی بهش انداختم. خر خر  اخمی کردم و !   



  :صدای سرد و تحقیرآمیزش لبخندی روی لبم آورد

خندی. ما خار داریم؟رسی میشی مادر فولاد زره و پیش اون مرتیکه خوب میتا به من می - !  

  !صاف وایسادم و سعی کردم لبخندم رو پنهون کنم. قشنگ معلومه اونجاش سوخته

ر دارینه تو خار نداری... دوست دخت - !   

   .دهنش رو کج کرد و دست به سینه به میز تکیه داد

   .آهان پس بگو حسودیت شده -

ست. متقابلا با دهن کجی نگاه ازش العمل مالیخولیانه نشون بدم دیگه خیلی ضایعاگه عکس
  :گرفتم و گفتم

لفاز خواد فکر کن؛ مزاحمم نشو! حوصله حرف زدن با آدمای نامعلوم  اهرطور دلت می -
  .ندارم

  :با حرص غرشی کرد که چهار ستون بدنم لرزید

   این حرفت یعنی چی؟ -

   .جهنم ضرر... بزار رک و پوست کنده حرفمو تلاوت کنم

خودکارم رو روی میز انداختم و دستام رو داخل جیب مانتوم فرو بردم. برگشتم سمتش و با 
   .حرص چشمامو ریز کردم

کاری؟یهو رفتارت تغییر کرد و رفتی سراغ کثافتیعنی چرا بعد فرودگاه  - !   

اخمی کرد و نگاهش رو دزدید. از این حرکتش سرعا دلخور شدم و شکم به یقین تبدیل شد که 
   !دلیلش تنها غروره

  :پوزخند سوزناکی زدم و آروم گفتم

ترسیتو از دل دادن می - !   

از روی میز برداشتم به سرعت نور برگشت سمتم و مات نگاهم کرد. جزوه رو انگار با  .
کشید. درحالی که سعی در کنترل کردن بغضم داشتم کوبیدن که تیر میمیخی هی به قلبم می

  :لب زدم



ترسم ولی وقتی دل رو بدی دیگه ترس واست معنی ندارهمنم می - .   

ی سیاه چشماش دوختمم رو به چالهجزوه رو بغل کردم و نگاه تیز و برنده .   

ترسی پس انقدر سمتم نیا، طوری رفتار نکن که هی با خودم بگم اونم به من حس ه میاگ -
  !داره

زد برای شکستن بغضم ولی تنها سکوت کرد. غیر کرد؛ شاید تلنگری میم میشاید مسخره
مون شکل گرفتهمستقیم بهش فهموندم خواهی نخواهی حسی بین .   

کردماز خجالت و ترس شکستن غرورم غش می موندم قطعااگه چند ثانیه دیگه اونجا می .   

   .پس سریع و بدون توجه به صدا زدن های روناک از کارگاه بیرون رفتم

گفتزد تو سرم و میتا ساعت سه دانشگاه بودیم. رایا هی می :  

   .خاک بر سرت که باز جوگیر شدی و سخن رایگان گفتی -

ه این مسئله به کتف چپمم نبوددیگه انقدر با رایا مسخره بازی درآوردیم ک .   

جا چتریم! ولی حال میدهی مهناز رفتیم. کلا همونخسته و کوفته به خونه مهناز با خوش  ...
کنه و پایه همه دیوونه بازیاست. حتی از قضیه ما و پیرا مو به مو خبر داره رویی استقبال می

  :و تنها میگه

ا عاشقی باید تحملش کنیهر عشقی سختی های خودشو داره. اگه واقع - !   

   .جدیدا عاقل شده و اعمال سمی انجام نمیده

من زیاد تو عشق سختی نکشیدم ولی امشب به معنای واقعی کلمه مفهوم این جمله مهناز رو 
   .فهمیدم

ها رفتن سر کار و فقط من و روناک موندیم. چون سال اولی بودیم کار داخل این پروژه بچه
دونستیم ولی با این جزوه سهیل یکم کارا بود و نکات زیادی رو نمی شدیدا واسمون سخت

   .راحت شد

دوباره صدای زنگ خونه اومد که دست از کلکل با الیسا کشیدم. از همون خردسالی ذوق 
 عجیبی واسه باز کردن در داشتم؛ طوری که یه بار واسه جواب دادن آیفون پای یکی از

های پرورشگاه رو شکوندمبچه .   



سریع سمت در رفتم و باز باز کردنش، نیش سهیل پدیدار شد. این دیگه داره عنشو در میاره؛ 
مون سر جدت لامصب! کراش زدنم حدی دارهول .   

   .لبخند زوری روی لبم نشوندم و جواب سلامش رو دادم

  :در کمال تعجب خودکار نازنینم رو جلوم گرفت و با لحن مهربونی گفت

میز جا گذاشته بودیخودکارتو سر  - !   

خواست ماچش کنم. چقدر تو گلی آخه گلگلیه منکل عواطف پوکرم پرید؛ یعنی دلم می !   

  :با ذوق خودکار رو گرفتم و گفتم

   !وای مرسی -

گفتمداد مثل منوچهر با لحن لاتی میایَ حال می :   

   .فوندانسیون قلبمی -

داری کنمولی دیگه حداقل جلوی این باید یکم آبرو  !   

  :به ذوق و شوقم خندید و دستش رو بالا برد. با تاکید گفت

   ...راستی -

   ...یه کلام بگم

دونم عمدی یا غیر عمد، منو از پشت هل داد که تو بغل سهیل پخش شدم. الیسای سگ نمی
   .قشنگ دهنم کف کرد

نقبض شدهیچ حسی نداشتم جز عذاب وجدان... ناراحتی و کلا بگم دست و پام م انگار به  .
   !پوریا خیانت کردم؛ ازش دلخور بودم ولی این قلب که شعورش از خرم پایینه

   .مبهوت نفسی گرفتم و خواستم عقب برم که در آسانسور باز شد

انگار جن دیده باشم؛ انگار با شمشیر جومونگ قلبم رو نصف کرده باشن! در همون حد 
یی جدا شدن از سهیل رو نداشتمترسیدم. انقدر ترسیدم که حتی توانا .   



های گرد و صدای شکستن قلبش تلنگری برای بغضم بود. حتی سرم تیر کشید؛ چشم
خوام افکار منفی به ذهنش رخنه نکنهکنه؛ فقط میخواستم بدونم اینجا چیکار مینمی .   

ته نگاهش با بهت سهیل رو هل دادم و عقب رفتم. کاش خواب بود! سهیل با ابرو های بالا رف
  :کرد و با صدا مردن اسمش فهمید خواب نیست ولی کابوسه

   پوریا؟ -

  !مبهوت نگاهش کردم که نفس عمیقی کشیدـ عمیق، سرد، ترسناک

قدمی سمتش برداشتم. نمی دونستم از کجا شروع کنم لبم رو گاز گرفتم و با بغض .  

   ...پوریا من -

ده شد. مات و مبهوت قدمی به عقب برداشتم. حرفم تکمیل نشد که که سریع در آسانسور ز
  :سهیل نگران بهم نگاه کرد و گفت

زنی؟یاسمن خوبی؟ چرا نفس_نفس می - !   

با بغض دست روی سرم گذاشتم و چشمام رو بستم. وای خدا وای... الان چه فکرا که پیش 
پایین رفتم ولی  توجه به صدا زدنای سهیل از پله هاکنه. من باید دنبالش برم. بیخودش نمی

سری نثار الیسا کردمثانیه آخر برگشتم و پس .   

رسم قرمساق هفت خطبعدا حسابتو می - .   

اصلا حواسم به تیپ داغونم نبود. با سرعت پله ها رو پایین رفتم و از ترس نفس_نفس 
زدم. پاهام درد گرفته بود و عضلاتم منقبض شدمی .   

شد لبخند بی رمقی سوک لبم پوریا که سوار ماشین میبالاخره به همکف رسیدم؛ با دیدن 
  :نشست. با نهایت توانم جیغ زدم

   .پوریا -

م از حرکت ایستاد ولی نگاهم نکرد. همین حرکتش نشون داد چدر دلخوره. با شنیدن عربده
خواست گازشو بگیره که مثل آدامس به در چسبیدم و جیغ زدمچهار نعل سمتش دویدم. می :  

ا مرتیکه باهات حرف دارموایس - .   



پنجره رو پایین کشید و با حرص بهم نگاه کرد. نگاه و حالت صورتش مثل همون پوریا اول 
کنی؟طوری میبود. سیب زمینی خر... بزار زر برنم چرا این    

خوای؟چته؟ چی می -    

سر  نفسی چاق کردم و به دست های مشت شده دور فرمون زل زدم. شرمنده و.خجالت زده
  :پایین انداختم و گفتم

کنی. بزار واست توضیح بدمپوریا داری اشتباه فکر می - .   

ای کرد و درحالی که سعی داشت داد نزنه غریددندون قرچه :  

   .چه توضیحی؟ هر چی بود و با چشم خودم دیدم -

  :با بغض و مغموم به چشمام زل زدم و معصومانه گفتم

باور کنی؟ مگه هر چی ببینی رو باید - !   

ای کرد و پوفی از دیدن حالتش مثل همون دفعه اول ترسیدم و نفسام تحلیل رفت. اخم کلافه
   .کشید

   .زهرمار چشاتو مثل خرشرک نکن. بیا بشین -

خواست افکارش واقعی نباشن. خب نیست دیگه. با ذوق خندیدم و سریع انگار اونم دلش می
   .ماشین رو دور زدم و سوار شدم

  :طلبکار نگاهم کرد که سریع لب باز کردم و همه چیز رو گفتم

مونن. داخل کارگاه خودکارمو جا گذاشتم اونم بهم دادش. به خدا سهیل و خانوادش همسایه -
مون نیستخورم.چیزی بینالیسای گاو منو هل داد وگرنه قسم می .   

  :چشماشو ریز کرد و مشکوکانه پرسید

   !باور کنم؟ -

م بود؟ه مظلومیت واسه قبر ننهاین هم    

   !آخه چه دلیلی دارم دروغ بگم -



  :نفسش رو حرصی بیرون داد و گفت

   .یعنی بین هشتاد میلیون آدم فقط سهیل شده همسایت -

  :مظلوم و معصوم لب برچیدم و گفتم

   .خب چیکار کنم! خودمم دیروز فهمیدم -

  :بعد چند ثانیه با سوالش نابودم کرد

   !الان چرا مثل اسب افتادی دنبالم تا اینا رو بگی؟ -

یه حسی بهم گفت باور کرده و همین لبخندی روی لبم آورد. حس خنکی کل وجودم رو در بر 
   .گرفت

   !به همون دلیلی که تو اومدی اینجا؟ راستی چرا اومدی؟ -

کرد گفتابرویی بالا انداخت و درحالی که ماشین رو روشن می :  

میگمبهت  - .   

  :متعجب به اطراف و سر و وضعم نگاه کردم و پرسیدم

   .پوریا کجا میری؟ لباسم خوب نیست -

ش به کل دلم آروم گرفتبا تک خنده .   

طوری بهترینه این - !   

برم بام و میگه آی لاویو یاسمن ماشین حرکت کرد و افکار من شروع شد. الان مثل رمانا می
خواد منو ببره خونه مجردیش و بعد قضیه ریم پارک؛ شت... نکنه میو بعدشم ماچ! یا مثلا ب

زاده های درحال تأسیستولید مثل بشه؟ یا اکثر امام !   

زاشتی رخش نگاه کردم. سست اراده متجاوز میبا بهت و ترس به صندلی چسبیدم و به نیم
   .واسه شب عروسی

تونم باهات بیاممن کار دارم نمی - .   

که از ترس افکارم درهم جمع شده بود نگاه کرد و نیشخندش رو کرد تو چشمامبه صورتم  :  



خوام بخورمت که... باهات کار دارمیاسمن نمی - .   

بمیری الهی دیگه نگی باهات کار دارم. چرا میگه باهات کار دارم؟ باهام چیکار داره؟ تف به 
ت کار دارمباها این دنیای خراب. معمولا واسه اعمال خاکبرسری میگن .   

ای گفتپشت چراغ قرمز وایساد و برگشت سمتم. با لحن پر از خنده :  

خوام ببرمت رستورانیاسمن انقدر خر نباش می - .   

عرق سرد ضایگی روی کمرم حس کردم. یعنی قیافم تابلو بود؟ نیه بابا... عادی رفتار کردم. 
   !وای من چرا انقدر سمم؟ خونه خالی چی بود آخه

دی به مساحت تمام سموم مغزم زدم و آروم سر جام نشستم. با چرت و پرت بلغور کردن لبخن
  :سعی در پاکسازی این اسید داشتم

خورم. اصلا من سیسم نه چیزه... من به خاطر سرما ترسیدم. آخه نه اینکه زود سرما می -
  .همین جوریه

   .باشه بابا فهمیدم -

   من چرا ساکت نمیشم؟

یلما نه آهنگی گذاشت، نه بوی عطری پخش شد! نه نگاه خاص انداخت... شانس لامصب مثل ف
   !من تو عن خوابیده

بعد چند دقیقه طی کردن مسیر، گوشیش رو از جیب شلوار کتونش درآورد و شماره ای گرفت. 
  :با دقت به حرفاش گوش دادم

رسونهسلام می سلام خانم کبیری. ممنون شما خوبید؟! بله... بله مامان هم خوبه - .   

  :نیم نگاهی بهم انداخت و ادامه داد

آها همون  .خانم کبیری دفعه قبلی که پیشتون اومدم یه مانتوی شیکی داخل ویترین بود -
خوام. سایز بندی داره؟مشکیه... بله اونو نیم ساعت دیگه می    

  :با تعجب بهش نگاه کردم که برگشت سمتم و ریز بینانه و هیز گفت

غر که نه یکم تو پره. سایز سینه؟لا -    



م زل زد که فکم چسبید زمینچشماش رو ریز کرد و به قفسه سینه .   

   .هشتاد و پنج تقریبا -

سلول های مغزم سوخت و سرم سوت کشید. کیم کارداشیانم هشتاد و پنج نیست نامرد. با 
یچ خجالتی به قفسه حرص تلفن رو ازش گرفتم و خاموش کردم. متعجب نگاهم کرد که بی ه

م اشاره کردم و داد زدمسینه :  

انصافا به این میاد هشت و پنج باشه؟ اون دوست دخترت دافتم هشتاد و پنج نیست بعد من  -
   هشتاد و پنجم؟

  .دستام رو به دو طرف تکون دادم و متاسف لبم رو کج کردم

تشونه بعد تو جلو اون بیابونی شعور. الیسا هم بدون متر اندازش دسهشتاد و پنج ندیده بی -
و پنج؟ خب الان اون با خودش نمیگه این پلنگ کیه با خودش برداشته آورده؟ میگی هشتاد !   

  :با خنده گوشیش رو ازم گرفت و با شیطنت زیر پوستی لب زد

   .الان سایز س*ی*ن*ه تو رو من از کجا بدونم؟ متر که ندارم اندازه کنم خودت بگو چنده -

ش کنم؟ یا پرتش کنم اس دهن باز کردم جوابشو بدم که سریع خفه شدم. متر بیارم خفهبی حو
   پایین؟

   .در چنین مواقعی آدم باید سکوت کنه و به افق خیره بشه

  :یک کلام جواب دادم

   .هفتاد و پنج -

   .عااا ببین فقط ده تا زیاد گفتم -

خفه شی به حق پنج تن. حالا گذر از این ی صندلی رو فشردم. چشمام رو محکم بستم و دسته
گلی و ظومیز شیک سفید و فروشگاه؟ تمبون گشاد گل مسئله... من چطوری با این تیپ برم

   دمپایی لا انگشتی! فروشگاه هیچ، چطوری متوجه نگاه بشاش پوریا به تیپم نشدم؟

و روناک ممکنه از مصب من به خاطر تو آبرومو گذاشتم کف دستم. تازه یادم اومد مهناز سگ
  .نگرانی پس افتاده باشن. اکهعی گوشیمم نیاوردم



خواد واسم لبلس بخره حس گدا بودن بهم دست داداز اینکه می .   

خوام جایی بیام همین الان روناک حتما نگران شدهپوریا من نمی - .   

تفاوت گفتنیم نگاهی بهم انداخت و بی :  

وام واست یادگاری بخرمخاگه مشکلت لباسه کت فکر کن می - .   

  .ولی قانع شدم هیچ... بدتر خجالت زده شدم

یه حرف زدن که این قرتی بازیا رو نداره. من نمی خوام تو واسم چیزی بخری... بیا  -
   .همینجا حرفتو بزن

ای گفت که عصبی چشمام رو بستم. نفهم گاوسرتق نه !    

ویترینش پر بود از مانتو های خدا تومنی.  بعد نیم ساعت رسیدیم به یک فروشگاه لوکس که
   .خدایا شکرت... بالاخره یکی پیدا شد تا از اینا واسم بخره

با ذوق و بی تفاوت نسبت به تیپم، همراه پوریا پیاده شدم. به ذوقم خندید و با هم سمت فروشگاه 
   .رفتیم

ال پرسی کرد. بعد هم مون اومد و احوبا ورودمون خانم شیک پوشی که همون بیابونیه سمت
   .سمت رگال لبلس ها فرستاد و لباس مورد نظر پوریا رو بهم داد

***  

با ذوق به پوریا که روی کاناپه نشسته بود نگاه کردم و چرخی زدم. لباس مشکی نمای چشمام 
   .رو بیشتر کرده بود. فکر کن سر شلوار گلگلی مانتو بپوشی

رو بالا انداختپوریا متفکر نگاهم کرد و ابروهاش  .   

   .نه خوشگل نیست. برو یکی دیگه انتخاب کن -

***  

   .ناموسا انگار واسه من دوختنش. کلا شورت منوچهر هم بهم میاد -

  :مانتو جلو ناموسی و سبزآبی با مدل خفاشی شدیدا به دلم چسبید که پوریا تر زد به احساساتم



هیکاپ داخل اژدها سوارانینه این چیه انتخاب کردی؟ انگار اون پسره  - .   

***  

   .پوریا خر بازی درنیار این دیگه خیلی قشنگه -

شلوار و شال ست هم داشت مانتوی گشاد و کوتاهی با طرح پولکی باحالی پوشیدم. .    

   .نه مثل ماهی شدی. تمبونشم مثل شلوار سوسانوعه -

***  

کردم تو صورت پوریاعصبی روی کاناپه نشستم و تمام مانتو ها رو پرت  .   

   .ایسگام کردی؟ تا الان پونزده تا مانتو پرو کردم -

   .اخمی کرد و تمام مانتو ها رو کنکاش کرد

پوشید؟خب زشتن دیگه... واقعا شما خانوما این جور لباس می - !   

  :با حرص دمپاییم رو پوشیدم و در همون حال گفتم

ان رفتنم زهرمارم کردیخواد بکن. یه رستورهر غلطی دلت می - .   

بالاخره بعد ربع ساعت چک و چونه زدن آقا لطف کردن و یه مانتو مورد پسندش واقع شد. 
مانتوی قرمز با جنس کتون که دو تا جیبش از جنس پر بود. شلوار کتون مشکی و شومز 

ا صندل جنسش از اون .سفیدی هم خریدم. اصلا حال می داد همه رو می خریدم ولی نمی شد
کردبود که تو نور رنگش تغییر می .   

  :با ذوق به پوریا نگاه کردم و گفتم

   خوب شدم؟ -

   .نه مثل عن شدی -

بعد خوش خوشان سمت ماشینش رفت. تو همون حالت خشکم زد و دهنم کیپ شد. انتظار 
  :داشتم مثل فیلما بهم خیره بشه و با نگاه خماری بگه

مفکر نکنم تا خونه طاقت بیار - .   



شت شت شت... باز افکارم به جا های باریک کشیده شد. لبم رو گاز گرفتم و مثلا با دلخوری 
   .سوار شدم

  .دهنم رو واسش کج کرد و سیب زمینی زیر لب نثارش کردم

خواد چی بهم بگه؟ شیطونی میگه بزن لهش کثیف دختر باز روانصافا امشب می !   

به کاپوت تکیه داد و  خیالدر رو واسم باز کنه ولی بیبا رسیدن به رستوران منتظر موندم 
   منتطر وایسادـ

دیگه واقعا نمی دونم چی بهش بگم. حالا من یه ذره به روت خندیدم تو چرا باز عنشو 
   .درآوردی؟! عصبی پیاده شدم و کنارش رفتم

   .خیلی بی شعوری -

  :با تعجب اخمی کرد و گفت

   چرا؟ -

دادم و با عصبانیت زیر لب غریدم نفسم رو حرصی بیرون :  

   .هیچی بابا هیچی -

کنه. نخواستم رستوران آوردنتو. والا هر چی بهش بگم از رو نمیره و به نحوی رنگارنگم می
توش جمع شدن که انقدر  رستوران به شدت باکلاس و مدرن بود. فکر کنم کل شمال تهران

   .شلوغه

ا سریع دستم رو گرفت و سمت میزی دقیقا وسط سالن سردرگم به اطراف نگاه کردم که پوری
  :برد. با تعجب به دستامون نگاه کردم که لبخندی روی لبم اومد

   از قبل جا رزرو کردی؟ -

  :لبخند کجی زد و درحالی که روی صندلی می نشست گفت

جا رو واسم رزرو می کنه آره خب اینجا رستوران بابامه و با یه تماس بهترین - .    

دقیقا   م محو شد.اپلش به حرفش خندیدم ولی تا سلول های مغزم شروع به فعالیت کردن خنده
    .روی صندلی وا رفتم



    رایا و سپیده اینجا کار می کنن و من اومدم فذا کوفت کنم؟

کنی؟خدایا یه غذای شیک رو هم بهم حروم می      

گفتمسریع سرم رو زیر رومیزی کردم و عاجزانه زیر لب  :  

   .سگ تو این زندگی -

وارانه مثل خودم اومد زیر رومیزی و پرسیدپوریا با بهت و خنگ :  

   !چی شده؟ باز خل شدی؟ -

  :نگاه همه روی ما بود. با بیچارگی لب گزیدم و نالیدم

کننسپیده و رایا اینجا کار می - .   

   !چشماش گرد شد و فکش چسبید به میز. مرتیکه عامل بدبختی

   .شت... اصلا حواسم به این موضوع نبود -

  :با حرص رومیزی رو داخل دستام فشار دادم و غریدم

   رستوران نبود تا منو بیاری اینجا؟ -

   .بغض کرده دهنم رو باز کردم و ادای گریه درآوردم

آخه من چطوری دلم اومد بیام همچین رستورانی؟ سگ تو این زندگی باید همون فردا قضیه  -
کننگفتم. من اینجا اومدم خوش گذرونی اون دو تا بدبخت دارن کار میو واست میر .   

کار و علاف آورد. من و روناک و گیسو بیعذاب وجدان مثل بند کفش داشت به گلوم فشار می
کننشینیم و این دو تا بدبخت با وجود خستگی دانشگاه تا نصف شب کار میتو خونه می .   

افم کرد و با حرص گفتپوریا اخمی به قی :  

   چته تو؟ -

  :عصبی به قیافش زیر رومیزی زل زدم و با تحقیر گفتم



مرتیکه نشاسته تو خودت روت میشه بیایی رستورانی کار کنی که بهترین دوستت  -
   !گارسونشه؟

  :عاجزانه سر به میز کوبیدم و نالیدم

   .منو از اینجا ببر بیرون -

ای به تنم افتادشهبا شنیدن صدای سپیده رع :  

   مشکلی پیش اومده؟! چرا مثل شتر... ببخشید رفتید زیر میز؟ -

زنه. با پوریا بدبختانه و خشتک دریده به هم لامروت چه با ادب و خانومانه اینجا حرف می
   .نگاه کردیم. پوریا مجبوری از زیر میز بیرون اومد

ده اپلاسیون شددیدم ولی صد در صد پشمای سپیقیافه ها رو نمی .   

   پوریا؟ -

  :پوریا با لحن دلقک و خونسردی گفت

   .نه یاسمن -

کنه؟شعور نمیگی سپیده شک مییاسمن و حناق! بی    

  :سپیده بعد چند ثانیه با تعجب پرسید

   این خانوم کیه؟ چرا رفتی زیر میز؟ -

  :پوریا دقیقا طبق جبر و معادلاتم دروغ مرغکی گفت

العمل مردمو ببینی. این تاک دیگه! بری زیر میز و عکسچالش جدید تیکخب... خب  -
   .خانومم دوست دخترمه

سپیده پوریا پیش مرگش بشه  شرف.از زیر میز پاش رو لگد کردم که متقابلا پام رو له کرد بی
  :به نمایندگی از من با حرص گفت

کنی؟میای خاک تو سر خودت و دوست دخترت. بگو چی کوف... میل  -    



های سپیده کمی آرومم کرد. تف تو این پوریا سریع دو تا غذای باکلاس گفت و بعد صدای قدم
   !عذاب وجدان... الهی بچم اصلا عادت نداره بگه چی میل دارید

سریع از زیر رومیزی در اومدم و نفسی چاق کردم. مردم به چشم چلغوز اسکولیسم نگاهمون 
هول کلید ماشین رو دستم داد و گفت کردن. پوریا سریع و بامی :  

کنه! بهش میگم یه مشکلی پیش اومده و میام پیشتزود برو تو ماشین؛ اگه من بیام شک می - .  

هاش دست کرد و وقتی چیزی پیدا نکرد، با حرص زیر لب غریدبعد داخل جیب :  

   .اه گوشیمو نیاوردم -

ی تقدیم مردم کردم و با سرعت مرحوم میگ تند_تند سر تکون دادم و بلند شدم. لبخند گشاد
   .میگ از رستوران زدم بیرون

رفتم با صورتی مچاله گفتمدرحالی که سمت پارکین می :  

  !عامل تمام این حوادث سهیل گشاده. آخ ننه بمیری پوری... رستوران بابات بخوره تو سرت -

مخصوص کلید قفل رو باز کردم.  وی سفید پوریا، پا تند کردم و سریع با دکمهامبا دیدن بی
خواستم صندلی جلو بشینم که چشمم به وسایلم خوردمی .   

مثل تف رو صندلی پخش شده بودن. پوفی کشیدم و در عقب رو باز کردم. با انداختن نگاهی 
   .به پارکینگ تاریک، سوار شدم و در رو بستم

از شدن در اومد. اول فکر کردم گلیم بودم که صدای بدرحال جمع کردن دمپایی و تمبون گل
پوریاعه ولی با شنیدن صدای غریبه مردی، چنان ترسیدم که فقط تونستم کف ماشین دراز 

   .بکشم

   !هی رضا اینجا رو... ماشینه خودش بازه. زود سوار شو -

   !با بهت دست روی دهنم گذاشتم و لبم رو گاز گرفتم. بدبخت یاسمن... فلک زده یاسمن

زیر چشمی به دو تا جوون با تیپ قرتی که سوار ماشین شدن نگاه کردم. الان؟ یعنی  با بهت و
   !واقعا الان وقت دزدیه لامروتا؟ من به این بزرگی رو ندیدین؟

  :همون پسره رضا با ذوق به دم و دستگاه ماشین نگاه کرد و گداگونه گفت



   .پسر عجب سالاریه! دم صاحبش گرم که در باز گذاشت -

لار فقط سالار گیسوسا !   

کنه! الهی هر مونه ولی یه خری داره باهاش دلمه درست میبه نظرم شانس من مثل برگ می
   .گاوی که هست خیر نبینه

های بلند و عمیقم رو گرفتم. هوا انقدر تاریک از ترس بدنم یخ زده بود و به زور جلوی نفس
دیدن! رضا سریع با هول گفتبود که منو نمی :  

صاحابو روشن کنزود باش ممد این بی - .   

ی ماشین رو از حلقش بیرون آوردن. با صدای ای اومد؛ حتما مثل فیلما دل و رودهصدای جرقه
  :استارت ماشین قشنگ تو دلم گفتم

ای ختم کنید با ذکر دعای کمیلجمیعا فاتحه - .   

منو آوردی رستوران؟ از  جوری شد؟! پوریا سگ چرا جوگیر شدییا الغوث... امشب چرا این
دونستم قراره دهنم سرویس بشه. این پارکینگ نگهبان نداره؟همون عصر هم می    

حرکت ماشین مساوی شد با افکار منفی من! اگه منو ببینن و با چاقو رو صورتم نقاشی بکشن 
   .بفرستن شبکه پویا چی؟ تف تو این دنیای دزد و نامرد

به مکالمه دو تا دزد شاد گوش دادمبا نفسی حبس و دهنی کیپ شده  .   

تونم اون خونه رو بخرم؟ممد این ماشین خیلی گرونه. به نظرت اگه بفروشیمش می -    

ها. فراری رو هم بفروشی فوقش بتونی روی پای املاکی لونه کنیداداش دلت خوشه - .   

د. این یا از بازار زنه با پول پریادم میشه خونه خریش کمر مسئولین رو شکست. زر میجمله
   خبر نداره یا خیلی انتظارات بیش از حدی داره. من چرا باز چرت و پرت میگم؟

خوام برم خدایی خیلی چاق شدمرفت! اونو میایَ بابا... ولی اون کلاس شنا بود سینا می - .   

بمیری رضا سگ! اینا چربی نیست، اینا پول مردمه غیر حلال خور. حالا اگه شنا لاغر 
کرد که الان نهنگ جنیفر لوپز بود. البته این موضوع درمورد رژیم سبزیجات و گاو هم می

کرد که گاو، گاو نبودکنه. اگه سبزیجات لاغر میصدق می .   



   .نه داداش تو که هیکلت خود رونالدوعه -

   .قربون داداش -

ر راحت دزدی کردن و زهر داداش، کوفت داداش! رونالدو بزنه تو کمرتون. کاری ندارم انقد
   شدیدا ریلکسن... الان چطور منو ندیدن؟

یهو با سرعت از رو دست انداز گذشتن که همراه ماشین سفری به فضا داشتم و بعدش تلپی 
   .افتادم کف ماشین. با بهت دست روی قلبم گذاشتم

فنی تو ماشین شت... بازم منو ندیدن؟ خودشونم پریدن هوا چه برسه به من. ایَ خِدا. صدای تل
  :پیچید؛ اولش فکر کردم مال اون دو تاست ولی با حرف رضا بدنم رفت رو مود بندری

 عه ممد این گوشی مال صاب ماشینه. جواب بدم؟  -

   !نه نده... شیر مادرت جواب نده

   .ناشناسه، جواب بده ببینم چی میگه -

فانه خودش بود و با حرفش منو به حق پنج تن که پوریا به تلفن خودش زنگ نزده؛ ولی متاس
  :لو داد

   یاسمن تو کجایی؟ ماشینو کجا بردی؟! هوی لال شدی؟ -

ای وایساد و دو تایی برگشتن سمت من که خودمو تماس رو سریع قطع کردن؛ ماشین گوشه
   .زیر تمبون گلگلی گشاد قایم کردم

  :رضا به لبخند ملیحم نگاه کرد و گفت

   تو یاسمنی؟ -

  :بدبختانه سر تکون دادم که ممد دستش رو سمتم دراز کرد و با لیخند ملیحی گفت

   .منم ممدم -

   .با لبخند زوری دستش رو گرفتم چ فشار دادم

   .از آشناییتون شدیدا بدبختم -



***  

وارانه داد با حرص یکی به پام کوبیدم و بعد دستام رو گشاد گشاد به اطراف تکون دادم. نوحه
  :زدم

دونستم قوم کمال و حمال و رمال زِری آی مرتیکه شیاد، آخ مرتیکه شیاد! از همون اولم می -
   .بیش نیست. اون رایای بیچاره به خاطر گوی تو عذاب وجدان داشت ملعون

  :با حال متأثری دست روی سر کچلش گذاشت و بهم نگاه کرد و گفت

دیدم یه روز خوش ندیدماز موقعی که ریخت نحس تو و اون دوستات رو  - .   

دهنم رو کج کردم و دست به سینه به صندلی تکیه دادم. از میون این همه آدم این دو تا دزد 
 شدن آدمای همون رمال کثیف! حالا جالب اینجاست اندازه بزم عقل ندارن؛ چرا مثل فیلما

   دستامو نبستن؟

یدیبافی؟ همین دیروز بود ما رو دچرا خزعبلات به هم می - !   

های ریز لبام رو به حالت متفکری غنچ کردمبعد با چشم .   

ولی ناموسا این دو تا اسکل اعتماد به نفس آدمای توعن؟ یعنی اون کتاب و حمال بزرگ  -
   الکی بود؟

کوبید و با حالت چندشی دهنش رو کج کرد مممد خر یکی پس کله .   

   خاک بر سرت یعنی هنوز نفهمیدی؟ -

خوام از صد در صد بودن ماجرا مطمئن بشمیدم، مینه فهم - .   

های گردش رو تو حدقه چرخوند و گفترمال شیاد کلافه چشم :  

   .آره آره ما کلاهبرداریم و حالا از شانس گندمون ماشین تو رو دزدیدیم -

   !نو نو نو ماشین من نیست. ماشین پوریه -

  :کمی نگاهم کرد که دوباره دهن باز کردم

   این خونه خودته؟ یعنی اینو دیگه ندزدیدی؟ -



ش رو سمتم گرفت و غریدبا اخم حرصی اسلحه :  

کنمیه کلام دیگه حرف بزنی یه گلوله حرومت می - .   

   .بدون ترسیدن دهنم رو کج کردم و با انگشت به سر تا پاش رو نشونه گرفتم

   .زارت... عمرا اگه کار باهاشو بلد باشی -

رد و با تأکید گفتسرتق اخمی ک :  

   .بلدم -

ملاحظه گفتمسرم رو به عمدا بالا بردم و با تحقیر و بی :  

   !باشه اگه بلدی بزن تو سوراخ دماغم. از سگ کمتری اگه نزنی -

   .رضا از اون طرف کنارم اومد و متفکر چشماشو ریز کرد

   !چرا میگن سگ؟ چرا راسو های کثیفو نمیگن؟ -

دم و خیره به زمین حرفش رو تایید کردمبا حسرت آهی کشی .   

زنن؟فطرت رو مثال نمی های پستدقیقا، اصلا چرا پشه -    

   .ممد با حرص یکی به پاش کوبید و کنارم نشست

   .آخ گفتی پشه... این پشه های گاو پدر منو درآوردن -

پا واسم نزاشت ای تو خوابگاه ماست سه ماهه کفپدر چیه؟ کفر آدمو درآوردن! یه پشه - .   

   .رضا هم کنارم نشست و با تعجب چونه.ش رو پایین داد

کننسه ماه؟ ولی پشه ها دو روز عمر می - .   

  :نچی کردم و ابروهام رو بالا انداختم و گفتم

کنننه یه هفته عمر می - .  

ای زد که خود به خود صاف نشستیمیهو رمال ریدی با عصبانیت نعره :  



   .خفه شید -

های خوب سر پایین انداختم ولی دوباره شروع به حرف زدن کردم مثل بچه :  

   !حالا واقعا اسمت ریدیه؟ -

  :با حرص نگاهم کرد که ممد سریع دم گوشم گفت

   .نه بابا اسمش عبدالمطلبه -

ی کچلش زل زدماخم چندشی کردم و به کله .   

درسته اسم مقدسیه ولی اگه خود شخص آخه کی تو این دوره زمونه اسمش عبدالمطلبه؟  -
دادعبدالمطلبم زنده بود اسم خودشو به رایان تغییر می .   

   .رضا با هیجان خندید و گوشی لمسی بالا آورد

ی خفنی! اجازه میدی بزارم پروفایلم سلطان؟دختر عجب جمله - !   

  .لبخند کج و مغروری به این نبوغم زدم؛ آخرش نبوغ من جهانی میشه

   .بله که میشه -

های گرد و قلبی دوباره ریدی رم کرد و طی کردن اپلاسیون واری تیر هوایی در کرد. با چشم
  :خشک شده نگاهم کردم که عصبی غرید

کشمتاگه حرف بزنی می - .   

ولی متاسفانه من خرم و حتی تو ترسم ول کن نیستمو با سر به سر اشاره کردم و با ترس آروم 
  :گفتم

شن؟ه ها اذیت نمیهمسای -    

   .خفه شو -

  :سر پایین انداختم و مظلومانه لب زدم

 .اوکی -



   .بعد چند ثانیه سکوت نتونستم طاقت بیارم و با حرص مشتم رو به کف دستم کوبیدم

خواین منو اینجا نگه دارید؟تا کی می - !   

  :رضا پلکی زد و با تعجب دهنش رو کج کرد و گفت

 مگه قراره نگهت داریم؟  -

  :چشمام از تعجب گرد شد که رمال تیر آخرو زد

کشیم چون راز ما رو فهمیدیما تو رو می - !  

  (رایا)

با بهت دست روی دهنم گذاشتم و دقیقا روی صندلی وا رفتم. ش کی که بهم وارد شد با ترکیدن 
کردبمب برابری می .   

هت زده لب زدسپیده مبهوت به پارکینگ نگاه کرد و ب :  

   یعنی تو میگی یاسمن با تو اومده اینجا و حالا هم ماشینو نیست؟ -

رفت گفتپوریا کلافه و عصبی درحالی که جلوی ما راه می :  

دونم. بهش گفتم برو تو ماشین ولی حالا نیستش. گوشیمم جواب داد ولی حرف دونم نمینمی -
   .نزد

ش ی عصبی کردم. جلوش وایسادم و محکم یکی به سینهبا بهت به اطراف نگاه کردم و خنده
  :کوبیدم. با حرص جیغ زدم

یعنی چی که یاسمنو آوردی اینجا و حالا نیست؟ یاسمن واسه چی با تو اومد اینجا هان؟!  -
؟الان کو یاسمن؟ این رستوران مگه نگهبانی نداره    

وی دهنش گذاشت و آروم لبش رو گاز گرفت و با صورت مچاله شده از عصبانیت، دست ر
  :گفت

. نیستش... معلوم نیست کجا رفتهالان مهم نیست یاسمن چرا با من اومده - !   

سپیده با ترس چنگی به کلاه مخصوص گارسون ها زد و نفسش رو سرد و سوزناک بیرون 
ای گفتداد. آروم با لحن ترسیده :  



ابات بوداینجا حتما دوربین مخفی داره؛ خودم دیدم تو اتاق ب - .   

  :پوریا با کور سوی امیدی بشکنی زد و گفت

   .همینه -

به سرعت سمت رستوران دوید که من و سپیده هم دنبالش رفتم. دلم چنگال بکنم تو تک تک 
شعوره؟کنیم؟ انقدر بیسوراخای یاسمن. چرا با پوریا اومده رستورانی که ما داخلش کار می !   

جون شدن. نگاه تمام مردم داهل رستوران روی ما پاهام بیاز عصبانیت و ترس جون یاسمن 
  :بود. پریزاد یکی از گارسون ها سریع سمتم اومد و با تعجب پرسید

   رایا چی شده؟ -

ها بالا رفتمجوابی ندادم و همراه پوریا بدون سوار آسانسور شدن، از پله بین راه نفسم گرفت  .
م گذاشتم و با آب دهنم رو سریع دست روی قفسه سینه و پاهام دیگه یاری نکردن. با نفس_نفس

   .قورت دادم

ی انرژیم بالا رفتم تا به دفتر معراجی رسیدیم. منشی با تعجب بلند شد و رو به با ته مونده
  :پوریا گفت

   !سلام آقای معراجی -

ی با تعجب محابا در دفتر رو باز کرد و وارد شد. خانم حاتمپوریا بدون جواب دادن بهش، بی
  :رو به من زمزمه کرد

   !رایا اتفاقی افتاده؟ چرا دنبال پسر معراجی افتادین؟ -

  :سپیده با حرص زیر لب غرید

   .حناق بگیره پسر معراجی -

  :با هم وارد شدیم؛ پوریا با نفس_نفس و نگرانی مشهودی تند تند گفت

   .بابا زود فیلم دوربینای پارکینگو بیار -

ی بدی بود! معراجی با بهت عینکش رو روی میز گذاشت و بلند شد. نگاهی به چهرهی مقدمه
   .ترسیده ما انداخت و از پشت میز سمتمون اومد



خوای چیکار؟کنی؟ دوربینای پارکینگو میپوریا تو اینجا چیکار می - !   

م بست. رمق روی کاناپه نشست و چشی پوریا از شدت نفس_نفس به خس خس افتاد. بیسینه
   .بمیر خر سیب زمینی! یاسمنم رو پر پر کرد

   .معراجی با نگرانی از پارچ آبی داخل لیوان ریخت و بهش داد

   !آروم باش پسر، چته تو؟ درست توضیح بده باز چیکار کردی؟ -

  :قبل از جواب دادن پوریا، سپیده با ترس و بغض گفت

نگار یاسمن رفته سراغ ماشین پلی حالا نه آقای معراجی پوریا و یاسمن اومدن اینجا؛ ا -
   .خودشو هست نه ماشینو

  :معراجی با تعجب چشم گرد کرد و رو به پوریا پرسید

   ...تو با یاسمن اومدی اینجا؟ چر -

انگار چیزی یادش اومده باشه که حالت گیج صورتش تغییر کرد و با لبخند ریزی آهانی 
  .زمزمه کرد

شتمبا حرص قدمی سمتش بردا .  

زنی؟ توروخدا فیلمای کنیم، شما لبخند ژکوند میآقای معراجی ما داریم از ترس تشنج می -
   .دوربینو بیارید دیگه

  :با آرامش دستاش رو بالا برد و گفت

   .باشه باشه آروم باشید... انشالله خیره -

و خم شد. با خیر چیه؟ با وجود پسرای تو خیر واسه ما معنی نداره. سمت کامپیوتر رفت 
ها بود و در این بین ما مثل لشکر ضاحب زمان سمت های ریز شده درحال آوردن فیلمچشم

   .میزش حمله کردیم

زدفیلمی درحال پخش بود که معراجی هی جلو می .  

   پوریا دقت کن ببین کدوم ماشین توعه! چه ساعتی اومدی؟ -

   .تقریبا ساعت نه و نیم اینا بود -



ی گفتمزیر لب غیرت :  

   .یاسمن شب با پسر مردم میای بیرون؟! شل ناموس -

ای به صفحه اشاره کرد و به سرعت میگ میگ گفتیهو پوریا با ذوق مسخره :  

   .همینه بابا همینه. کندش کن -

دختری با  .معراجی سریع سرعت رو به حالت عادی برگردوند. با دقت به صحنه زل زدیم
مون بود، سمت ماشین سفیدی رفت. یاسمن کی همچین مانتویی مانتوی قرمز که یاسمن خود

   خریده؟

در کمال تعجب صندلی عقب نشست و در رو بست. بعد چند ثانیه با دیدن دو تا پسر جوون و 
ای به تنم افتادریقو که با هول سوار ماشین شدن، رعشه .   

و مبهوت دستم روی دهنم بدون پیاده شدن یاسمن، ماشین حرکت کرد و من قلبم وایساد. مات 
  :گذاشتم و نالیدم

   !وای خدا وای -

پوریا با بهت چنگی به موهاش زد و عقب رفت. معراجی دوباره فیلم رو به عقب زد و با 
  :عصبانیت واران مانندی غرید

   ...این نگهبان بی شرف بازم خوابیده -

  :سپیده با لرزش مشهودی زمزمه کرد

اگه... اگه تا الان بلایی سرش آورده باشن چیباید به پلیس بگیم.  - !  

ی مبهوت پوریا نگاه کرد و با حفظ آرامش گفتمعراجی به چهره :  

کنهنگران نباشید، پلیس سریع ماشین رو پیدا می - .   

  :پوریا با استرس و نفسی تحلیل رفته زمزمه کرد

تونیم ردیابیش کنمد. نمیگوشیم تو ماشینه ولی بعد اون تماس هر چی زنگ زدم خاموش بو - .   

  :با امیدواری نفسی گرفتم و گفتم



   .خب با پلاک ماشینت سریع پیدا میشه -

پوشید گفتمعراجی کتش رو از روی صندلی برداشت و درحالی که می :  

   .زود باشید باید بریم آگاهی -

از دفتر بیرون زدیم.  انقدر از افکار منفی ترسیده بودم که زبونم بند اومد. بدون حرف دنبالش
   .اونم هول کرده بود و بدون توجه به آسانسور از پله ها پایین رفت

با صدای آهنگ سمی گوشیم، با دستای یخ زده از جیب شلوار جین درآوردمش و به عکس 
   .شتر روی صفحه زل زدم

   .روناکه -

ی روناک تو گوشم پیچیدتماس رو وصل کردم که صدای نگران و ترسیده :  

رایا توروخدا سریع بیا اینجا، این پسره سهیل میگه یه اشتباهی شده یاسمن رفته دنبال پوریا  -
   !ولی دو ساعته نیستش. من نگرانشم نکنه با پوریا بلایی سرش اومده

  :با حرص به پوریا نگاه کردم و گفتم

ر و گنده اینجا پیش منه؛ یاسمنو دزدیدن -    .پوریا س ر و م 

ردم از پشت گوشی سکته کرد. برای اینکه آرومش کنم با آرامش الکی تمام قشنگ حس ک
  :اطلاعاتی که داشتم رو گفتم و آخرشم با گفتن

کنیمنگران نباشید زود پیداش می - ...   

  :به تماس خاتمه دادم. سپیده دستم رو گرفت و با ترس گفت

   اگه بی عفتش کرده باشن چی؟ -

یدم و گفتمبا تاسف یکی به بازوش کوب :  

   .خاک بر یرت که تمام ذهنت پی مسائل ناموسیه -

زنهبرو بابا... خب دلم شور می - .   

  :تو اون شرایط نتونستم خوشمزگی نکنم و با نیش باز گفتم



   .خب بگو شیرین بزنه -

رو شدم سکوت را پیشه نمودم. معراجی ش روبهبعد ایح ایییح خندیدم و وقتی با صورت خنثی
خوان گفتگذشت، با تاکید رو به آقای مهاری مسئول پیشخوان میالی که از جلوی پیشدرح :  

مسئولیت رو سریع اخراج کناون نگهبان بی - .   

   .و بدون اینکه مناظر حرفی باشه از پله ها پایین رفت

دونم چطوری سوار ماشین مدل بالای معراجی شدیم و به آگاهی رسیدیمنمی .   

ی قریبی با کائنات داریمدونم اینه که ما رابطهکه میتنها چیزی  .   

با دهنی کیپ شده به همون سرگرد دیروزی نگاه کردم. اونم فقط نگاهش به من و سپیده بود و 
شدیداً به کیسه بکس نیازمنده مه کهش معلوشده از دست های مشت .   

  :با صدای آروم و بهت زده ای گفت

کنید؟ر درست میشما همیشه انقدر دردس -    

  :پوریا عصبی و کلافه درحالی که به دیوار تکیه داده بود، گفت

   .سرهنگ الان موقع این حرفا نیست... باید یاسمنو پیدا کنید -

ای که معراجی اطلاعات رو داخلش نوشته بود سرهنگ عصبی چشم از من گرفت و به برگه
رفت گفتز اتاق بیرون مینگاه کرد. در همون حین بلند شد و درحالی که ا :  

سپرم از طریق دوربینا ماشین رو پیدا کنن. نگران نباشید حل میشهبه همکارا می - .   

  :تا رفت بیرون، منم همراهش رفتم بیرون. با تعجب برگشت سمتم و پرسید

   !شما چرا اومدی؟ -

کران زدم و با مظلومیت گفتملبخندب به وسعت دریای بی :  

باهاتون دارم یه صحبتایی - .   

توجه بهم به مسیرش ادامه داد که دنبالش کلافه دهن باز کرد چیزی بگه که پشیمون شد. بی
   .رفتم



   .سرگرد میشه اگه قضیه جنایی شد منم با خودتون ببرید؟ من تو دعوا رو دست ندارم -

تش رو دهنش رو کج کرد و ایستاد. با حرص ابروی های پر پشتش رو درهم گره زد. انگش
  :جلوم تکون داد و گفت

   ...من سرگرد نیستم سرهنگم -

  :پریدم وسط حرفش و دلاورانه و مقتدرانه گفتم

ی ما سرباز حسینیماین درجه هات مهم نیست... مهم اینه که همه - .   

  :دستم رو مشت کردم و به حالت شعار گرفتم بالا

ن دزدریم به جنگ شمر های یاسمو ما لشکریان حسین می - .   

  :بعد به حالت عادی برگشتم و با ذوق گفتم

ی اون دزدا رو به خاک بمالیم. اصلا تونیم پوزهمگه نه حاجی؟! من و شما در کنار هم می -
ی گذر از این موضوع... من از هشت سالگی همیار پلیس بودم و کمک های مهرانی به جامعه

   .پلیسی کردم

هاش کشیدرد کرد و زبونی روی لبکامل برگشت سمتم و متأثر چشم گ .   

   !کمک مهران چیه؟ -

  :با خوشمزگی چشمکی زدم و گفتم

   .همون کمک شایان -

 آهان بعد میشه از کمک های مهرانتون نام ببرید؟  -

کنم. به شدت تو قمپز گیر کردم و تنها چیزی که از عا ببین... آخرش من ادبیاتمو جهانی می
بردم میاد اینه که هر روز کارتش رو مثل بلانکارد بیست و دو بهمن بالا میهمیار پلیسی یادم 

کردم تو حلق همکلاسیامو می .   

   .با اهم اهمی گلوم رو صاف کردم و لبخندی زدم که چشمام مثل خط صاف شد

   .نه نمیشه -



دامه داد نفسش رو با صدا و گلافه فوت کرد و چشماش رو تو حدقه گردوند. دوباره به راهش ا
توجه به دل شکسته من رفتو بی .   

   .با حرص به دیپار تکیه دادم و مغموم به مسیر رفتنش زل زدم

   !من که آخرش این نبوغ جناییمو به ملت نشون میدم. یا امشب یا هرگز -

ی پلیسی رو به باد بدههمین نبوغ جناییم قراره امشب یه جامعه .   

خواست اول از و مثل من مغموم به دیوار تکیه دادن. دلم می پوریا و یاسمن هم بیرون اومدم
زد ش یه جوری بود که اون میش کنم ولی قیافهپوریا بپرسم یاسمن چرا با تو اومده و بعدم خفه

کردمنو خفه می .   

سیم بعد نیم ساعت عذاب آور، سرهنگ با عجله از اتاقی بیرون اومد و درحالی که داخل بی
مت ما اومدگفت سچیزی می .   

  :سپیده با هول و استرس پرسید

   !حاج آقا چی شد؟ پیداش کردین؟ -

  :سرهنگ سریع بهش نگاه کرد و گفت

فرستمبله دوربینا رد ماشینو زدن؛ الان گروهی رو می - .   

  :من و پوریا همزمان گفتیم

   .ما هم میایم -

   .اخمی کرد و با تاکید انگشتش رو جلومون تکون داد

تونو پیدا کنیمشنید تا ما دوستنه شما همینجا می - .   

   ...ولی -

   .ولی بی ولی. ممکنه خطرناک باشه -

ای گفتم. به مأمور های که با شتاب عصبی و لجباز پام رو به زمین کوبیدم و اوف کشیده
   .بیرون می رفتن نگاه کردم که پوربا جلوی من و سپیده وایساد



م که مرموز چشماشو ریز کرد و لبخند کج و شیطانی زد. از همون اخم کرده بهش زل زدی
  !لبخند های شیطانی روز های اول

   .بابا عمرا ماشینشو بده که ما همراه مأمورا بریم -

مون خم شد و با شیطنت گفتکنجکاو ابروهام رو بالا انداختم که سمت :  

   !نظرتون چیه سوار ون پلیس بشیم؟ -

دادم و با ترس زیر لب گفتمآب دهنم رو قورت  :  

   .امشب شام غریبانه -

***  

با هیجان لبم رو گاز گرفتم و کمرم رو خم کردم. هوا تاریک شده بود و کسی به ما دید نداشت. 
زد رو به پوریا گفتهایی که تو تاریکی برق میسپیده عینکش رو صاف کرد و با چشم :  

ستسیاهون  پوری دو تا تا مأمور دور اون - .   

   .بعد به ون سیاه پشت درخت اشاره کرد

پوری و مرض. پوری و زهرمار. پوریا و حناق... انقدر پوری پوری کردین که بابا هم  -
   !میگه پوری

کردم، ریز ریز خندیدم و گفتمدرحالی که پشت دیوار به ون نگاه می :  

   .من از همون اولم گفتم بابات یه شوگر ددی درجه یکه -

ای زد و گوشت تنم رو سیصد و شصت درجه حول محور تقارن چرخوند سپیده لبخند شرمنده
   که جونم در رفت. خب مثل آدم بگو خفه شو... تا زبان هست چرا ضرب و شتم؟

  :با اخم و درد دست روی بازوم گذاشتم که پوریا متأسف زیر لب گفت

   .خاک تو مخ راستین -

ی گفتماپلکی زدم و با تعجب سکته :  

   !هن؟ چرا راستین؟ -



تفاوت گفتدستش رو تو هوا تکون داد و بی :  

   !هیچی بابا... هیچی -

دهنم رو کج کردم و دوباره به ون زل زدم. همه آماده و حاضر برای جنگ علیه شمریان دزد 
  :بودن. پوریا سریع برگشت سمت من و زمزمه وار گفت

بیا این سه تا ناکار کنیمای... باهام تو پرخاشگر و وحشی - .   

  .با تعجب رو به سپیده به خودم اشاره کردم

   !من پرخاشگرم؟ -

  :سپیده بی توجه به دل شکسته من رو به پوریا با ترس لب زد

خوای دهنشونو سرویس کنی؟اونا پلیسن و آموزش دیده، چطوری می -    

شکوند گفتمی ای زد و درحالی که قلنج انگشتاش روپوریا لبخند مسخره :  

کاری تو سالن همدیگه رو تیکه پاره ش تو خونه بودیم و از شدت بیتو این چند سال همه -
کردنمی .   

  :رو به سپیده با خنده گفتم

   .اینا از ما گشاد تر بودن -

  :سپیده ریز ریز خندید که با حرف پوریا نه تنها من، بلکه سپیده هم اپلاسیون شد

دیدیم تنگ شدیم آره تا شما رو - .   

مون تازه فهمید چه گندی بالا آورد؛ اخمی کرد و جدی دستم رو کشیدبا دیدن قیافه :  

جا وایسا تا بهت علامت دادم بیا سوار شوصحبت نکن، بیا بریم. سپیده همین - .   

کس با استرس و البته هیجان سمت مأمورا رفتیم. خدا خیرشون بده جوونای مردمو... کلا هیچ
دیداینا رو نمی .   

رفت گفتپوریا لبخندی زد و درحالی که سمت راننده می :  



   هی آقا پلیسه یه لحظه میایید؟ -

دو تایی درحال سوار شدن بودن که با حرف پوری متعجب ایستادن. آماده باش کنار اون یکی 
ی بانمکی دستی به یقه راننده کشید و گفتوایسادم. پوریا با خنده :  

م داداشهشرمند - .   

   ...چر -

حرفش تموم نشد که پوریا دستش رو دور گردنش حلقه کرد و پیچوند که زارت از هوش 
   .رفت

به خدا من از دعوا فقط چنگ انداختن و فحش دادن بلدم! اون مأمور با بهت خواست حرکتی 
ین اوج ش کوبیدم. دیگه اکنه که مثل تف چسبیدم به کمرش و جیغ جیغ کنان به سر و کله

   !تواناییم بود

پوریا با حرص احمقی نثارم کرد و سمتم دوید. تا اونم خواست حرکتی کنه این مأمورم فرتی 
   .افتاد و غش کرد

   .مبهوت به سپیده که چماقی دستش بود نگاه کردم. کم_کم نگاهم رنگ افتخار و ذوق گرفت

کنمیشه. من بهت افتخار میایول سپی! از قضیه اسکندر هی این خوی خشنت داره رو م - .   

 هیجان زده خندید که پوریا با شتاب گفت؛ 

کننزود اینا رو بزارید پشت. الان حرکت می - .   

من و سپیده خشتک کشون این بدبخت رو انداختیم داخل ماشین ولی خداروشکر پوریا مثل آدم 
   .بغلش کرد و گذاشت تو ماشین

گاههدونم امشب جامون بازداشتمن که می !   

گونه و مظلومانه گفتمپوریا خواست رانندگی کنه که به سرعت جلوش وایسادم و التماس :  

   .نه من رانندگی کنم -

  :با تعجب اخمی کرد و سرش رو عقب برد. رو به سپیده به من اشاره کرد و پرسید

   !مگه این گواهینامه داره؟ -



پدر با شوابق رانندگی من خبر داشت و بیبرگشتم سمت سپیده و مظلومانه نگاهش کردم؛ از 
رحمی گفتنهایت بی :  

   .نه نداره. نزار بشینه -

  :پوریا با حرص کنارم زد و غرید

خواد دردسر درست کنهبرو برو... باز می - .   

شدم با دهنی کج چینی به چشمام دادمدرحالی که سوار می .   

   !فعلا تو عامل این دردسری -

سیم تو ماشین پیچیدستم و به دم و دستگاه نگاه کردم. صدای بیبا ذوق در رو ب :  

ریمهمگی آماده باش به مقصد می - .   

چشم بلند بالایی گفتم که اون لحظه یه سکوتی تو تهران بر قرار شد.لبم رو گاز گرفتم و به 
کرد خیره شدمپوریا که متأثر نگاهم می .   

  :صدای متعجب سرهنگ اومد

خانم بود؟این صدای  -    

  :پوریا صداشو کلفت کرد و الکی با تعجب پرسید

   .نه خیر، من صدایی نشنیدم -

سرهنگ فکر کرد اسکول خونش رفته بالا، دیگه ساکت شد و فرمان حرکت داد. شیشه ها 
دید. از شدت هیجان عرق سردی روی کمرم نشستکس ما رو نمیدودی بود و هیچ .   

نگاه کرد و آروم دنبال موتور و ماشین های پلیس رفت. سپیده مثل  اس هوشمندپیپوریا به جی
  :شتر مرغ نازا سرش رو جلو آورد و با ذوق گفت

   !پوری ضبطو بزن ببینم چی داره -

رو خیره شد. خودم دست به کار شدم و ضبط رو روشن کردم پوریا تنها آهی کشید و به روبه
   .که صدای زندوکیلی تو ماشین پیچید



هامو با گریه تکون دادمامو انداختم تو سرم و الکی شونهصد :  

خبر از حال منای بی -    

چکد از یاسمنخون می    

   به قلب پوری بدهکاری

   ببین چه حال نا خوشی دارد

  :با ولوم بالاتر و غم بیشتر خوندم

   آه ای دل دلگیر من -

 ای آه دامن گیر من 

   مرا بگیر از این دزدان

طین بسپاربه شیا    

  :پوریا با قهقهه آهنگ رو کم کرد و پس سری بهم زد

   .خاک تو سر دلقکت -

  :با خنده نشستم و به اطراف نگاه کردم که یهو سپیده جیغ زد

   .پوریا وایسا -

  :پوریا فلک زده از شدت هول تکونی خورد؛ با بهت زمزمه کرد

   چرا؟ -

ربده زدی خیابون اشاره کرد و عسپیده به گوشه :  

   .گیسوعه -

حواس برگشتم سمتش و غریدمبی :  

   .باشه کیک کارداشیان نیست که -



بعد چند ثانیه تازه فهمیدم چی گفت! پوریا با نگاه کلافه ای به ماشین های پلیس، سریع کنار 
رده گونه به زمین   زلشخص گیسو مانند وایساد. عین بدبختا به تیر برق تکیه داد بود و مادر م 

   .زده

گیرا در ون با ترمز پوریا سرش رو بالا آورد که سپیده نه گذاشت، نه برداشت... عین گروگان
   .رو باز کرد و مثل کش تمبون کشیدش داخل

  :بعد رو به پوریا با خیال راحت گفت

   .حالا راه بیفت -

ات و مبهوت به دو تا ای گیسو نگاه کرد. مپوریا راه افتاد؛ برگشتم و با نیش باز به حالت سکته
   .جسم پلیس، من و سپیده و پوریا نگار کرد و صاف نشست

  :چشماش رو بست و دست روی سرش گذاشت. زیر لب انگار که جن دیده خوند

  ...امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، یازدهم عسکری، دوازدهم غایب است -

  :سپیده پس سری بهش زد و با تاسف گفت

حمق اشتباه خوندیا - .   

  :گیسو با بهت چشم باز کرد و بالاخره فهمید ما خیالی نیستیم. با بهت نالید

   !باز چی شده؟ -

  :دلاورانه دستم رو مشت کردم و غریدم

   .با یاری ایزد منان میریم به جنگ شمریان یاسمن دزد -

خارج شد دهنش رو صد و هشتاد درجه کج کرد و چیزی مثل این کلمه از حلقش :  

   هَن؟ -

هاش رو محکم گرفت. تند_تند ماجرا رو تعریف کرد و هر ای کرد و شونهسپیده نوچ کلافه
رفتلحظه گیسو بیشتر تا مرز مرگ پیش می .   

   !یعنی تو میگی یاسمن با پوریا اومده رستوران؟ بعد دزدیدنش؟ -



ای کردی مسخرهریلکس سری تکون دادیم که خنده .   

پس شما هم اخراج شدید و زدید تو کار دوربین مخفی! پوری تو دیگه چرا؟ عه... -    

ستاجنبه توجه به اون سوال، تنها پوری و زهرماری گفت و ساکت شد. اینم بیپوریا بی ...   

اول خواستم چیزی بگم که با یادآوری چیزی سریع ساکت شدم. متعجب چشمامو ریز کردم و 
  :گفتم

استفاده کردی؟ « شما هم» ه الان چرا از واژ -  

   .نفسش رو آه مانند بیرون داد و روی صندلی وا رفت

پدر اخراجم کردبی - .   

  :سپیده نگاهم کرد و با دهنی کج شده گفت

   .فکر کنم فقط من و تو نون بیار خونه شدیم -

  :گیسو اهمی زمزمه کرد و با ناراحتی درحالی که پنجره چشم دوخته بود ادامه داد

گفت هر روز به یه بهونه نمیایی، دو هفته هم سراغ گانگستر بازی بودی و حالا هم ماشین  -
شرفنداری! تمام تفکراتم درموردش نابود شد بی .   

  :با تعجب بیشتر سمتش خم شدم و غیرتی صدام رو بالا بردم

   تو هم مثل ماست کم چرب لاکیدو نگاهش کردی؟ -

با حرص افتخار گفتابروهاش رو در هم گره زد و  :  

   .نه با چماق چهار پنج تا سنگ فرش گرون رو شکوندم -

  :با بغض افتخاری نگاهش کردم که پوریا تر زد تو احوالات خوشم

   .یعنی شما پنج تا روانی با این دعواهاتون سه هیچ از هلیا جلویید -

ای کردم که سپیده صاف وایساد و با ذوق گفتتک خنده :  

گذرهمون هستیم زنگ بزنم روناکم بیاد؟ خوش مین که همهوای الا - .   



ی عصبی کرد و با حرص غریدپوریا تک خنده :  

وقت تو میگی خوش همینم مونده من بین شما پنج تا روانی گیر بیفتم؛ یاسمن رو دزدیدن اون -
گذرهمی .   

ای رفتماخمام رو تو هم کشیدم و با غیرت چشم غره .  

بیار پایین؛ بعدشم یاسمن نه... یاسمن خانم اولندش صداتو - !   

اس شماره روناکو گرفت و به پیتوجه به دعوای تام و جری ما دو تا، خیره به جیگیسو بی
   .یک چای جنایی دعوتش کرد

روی ی تاریک رسیدیم. تمام مأمورا از ماشین در اومدن و روبهبعد ربع ساعت به کوچه
م سرمون رو خم کردیم تا دیده نشیمی آجری ایستادن. ما هخونه .   

یکی از مأمور ها مثل کانگورو از روی دیوار پرید و از اون طرف در رو باز کرد. همه مثل 
   .مور و ملخ ریختن داخل

  :گیسو با هیجان گفت

   ما هم بریم؟ -

سیم رو تو دستم گرفتم و صاف وایسادمپوریا که پیاده شد ما هم پیاده شدیم. بی .   

حیرت داد زد شون به ما خورد. یه سربازی باند تا مأمور که بیرون بودن چشمچ :  

   شما کی هستین؟ -

   ...ما مبارزان دزد گیر هستیم! ایح ایح ایییح

  :اون یکی با بهت و عصبانیت به ون نگاه کرد و داد زد

   .بگیریدشون -

هاشون پشت دویدیم. صدای قدمزمان جیغی زدیم و گساد گشاد به آخر کوچه ما چهار تا هم
اومدسرمون می .   

زنن ایست ایست... خب مگه مغز خر خوردیم بایستیم؟هیچ وقت نفهمیدم چرا هی عربده می !   



های با شتاب و سرعت خدابیامرز میگ میگ سمت راست پیچیدیم که پوریا سریع پشت بوته
   .درخت قایم شد. ما هم به تقلید اون پشتش قایم شدیم

هایی سرد به صدای پلیسا گوش دادمنفسی حبس شده و دست با :  

   .کریمی تو از اون طرف برو، منم از این طرف -

دوید نگاه با خیالی آسوده زیر زیرکی به مأموری که خشتک جاروکنی به انتهای کوچه می
  :کردم و زیر لب گفتم

   !برو، برو ببینم به کجا میرسی -

ی اون منم به خنده افتادم. خوشم میاد و هیجان زده خندید. با خنده پوریا با نفس_نفس بلند شد
کنیمهر دفعه که پیش ما هستن یه دردسر درست می .   

  :گیسو با خنده و سر و رویی عرق کرده گفت

   !خب حالا چیکار کنیم؟ -

  :پوریا با خستگی به درخت تکیه داد و لب زد

میریم پیششوایمیسیم تا یاسمنو بیارن، بعدش  - .   

   .سپیده متفکر چشماش رو ریز کرد و لباش زو پیچ داد

   .فکر کنم امشب باید تو بازداشتگاه بخوابیم -

خیال خندیدم و به اطراف نگاه کردم. گوشی گیسو زنگ خورد و عکس شتر خودنمایی کرد. بی
   !شتر روناکه

   .تماس رو وصل کرد و بعد مکالمه هیجانی و مشکوکی قطع کرد

   !روناک رسیده به کوچه، بهش گفتم بیاد اینجا -

گفت پوریا با نفس_نفس خم شد و دست روی پهلوش گذاشت. با لحن شوخی :  

کاش گوشیم پیشم بود تا به دوستای خودمم زنگ بزنم. من که حریف شما پنج تا روانی  -
شمنمی .   



زمه کرد. با دیدن پراید نا آشنایی با حفظ لبخندم خفه شویی نثارش کردم که متقابلا بمیری زم 
اومد، موشکوفانه چشمامو ریز کردممون میکه سمت .   

جلومون ترمز کرد و روناک ازش بیرون اومد. با هول پول راننده رو داد و برگشت سمت ما. 
ش شبیه ننه اکبر عبدی تو دزد عروسک شدهقیافه !   

د گفتبا بغض و نگرانی دست روی پیشونیم گذاشت و تند_تن :  

شون... باز چه خاکی تو سر واران شد؟! یا حرضت عیسی و موسی و ابراهیم و خاندان -
دونم وی یاسمنو دزدید؟ بمیری واران با این دوستای خلت که مایع عذابن. من که میکدوم پدرگا

. اون شل ناموس دسیسه کرده یاسمنو بکشن. ای بر پدرش... نه نه باباش ش تقصیر وارانههمه
رد خوبیهم !   

دادکردن، به جای دفاع، به واران فحش میاین بشر اگه داعشم بهش حمله می !   

  :پوریا با حرص دست به سینه جلوش وایساد و غرید

عرضگی یاسمن چه ربطی به واران داره؟الان بی - !   

  :گیسو با اخم جلوش وایساد و تحدیدوار گفت

هر جوری حساب کنی ما با هم دهن تو رو سرویس  ببین الان ما چهار تاییم ولی تو یکی. -
کنیم. پس بیا و حرف خارج از بحث اصلی نزنمی !   

   اگه بزنم چی میشه؟ -

  :این دفعه روناک با حرص عربده زد

   .واران خاشقچی میشه -

  :دیگه سپیده هم دهنش به اعتراض باز شد

حشم خبر نداره چی شدهایَ بابا عنشو درآوردی دیگه... بدبخت واران اصلا رو - !   

  :پوریا خر دوباره از دوستش دفاع کرد

   الان واران کجاش بدبخته؟ -

  :گیسو باز خوی ضایع کردنش فوران کرد و تر زد به پسر مردم



   .همین که تو دوستشی بدبخت محسوب میشه -

شیماتفاقا از وقتی شما رو دیدیم کلا جزء دسته بدیخت حساب می - .   

داره به جا های باریک کشیده میشه و پوریا هم این وسط تک و تنهاست، چشمام رو  دیدم بحث
  :بستم و با نهایت توانم جیغ زدم

   .شاتاپ شید -

شونم حسابم نکردن و سه نفری به دعوا ادامه دادن. حس گلابی بودن بهم دست ولی به کتف
ذاب امشب تویی که جوگیر شدی طوری نبود... شت! ای یاسمن عامل عداد؛ داخل فیلما که این

   !با پسر مردم اومدی بیرون

  :سپیده با لبخند ملیحی همه رو ساکت کرد

   .تف تو قبر ننه بابای کسی که دعوا کنه -

ای دست از دعوا کشیدن. با بغض به سپیده نگاه کردمو این گونه شد که همه با لبخند ناموسی .   

پا چلفتی بود. فکر کنم حضور اسکندر خشنش کرده.  ی آروم دست وتا دیروز یه پاستوریزه
   !اسکندر دوست داریم

  :روناک نفس عمیقی کشید و با لحن دلهره آوری لب زد

ی مأمورا اومدن بیرون. اصلا یاسمن باهاشون نبود. انگار داخل کوچه کناری دیدم همه -
کجا بیاریم؟کسی که ماشین پوریا رو از دزدا خریده اینجاست. حالا یاسمنو از  !   

این حرفش مثل تیری به قلبم بود. عرق سردی روی کمرم نشست و لرزی کردم. فکر اینکه 
   .الان یاسمن گیر چند تا خر افتاده از فکر حمله عراق به ایرانم بدتر بود

داد و اون پوریا نه سرخ شد و نه رگ گردنش زد بالا! تنها با عصبانیت فکش رو تکون می
رو به نمایش گذاشت لبخند ترسناکش .   

   !اِهَه... باز که همون غول اول شد

روم نگاه آن صدای جیغ و دادی از پشت سرم اومد. متعجب برگشتم و به در قرمز روبهیک
شد و قلب من پر تلاطم ترکردم. صدای جیغ و فحش دادناش هر لحظه بیشتر و آشنا تر می ...   



تپه تپه گفت روناک با بهت دست روی دهنش گذاشت و با :  

   .ای... این صدای یاسمن نیست -

  :یهو همون صدای یاسمن مانند عربده زد

    .ایَ من ری... ضایعتامو کردم تو دهن پوریا با این رستوران بردنش. مرتیکه برو کنار -

ای پر کشید و نیشم خود به خود باز شد. هیجان زده خندیدم که گیسو تمام عواطف بدم مثل پرنده
خنده حرصی مشتی به کف دستش کوبید و گفت با :  

   .خود ناکسشه -

  :پوریا مبهوت جلو اومد و به داد و هوار گوش داد

تونی منو بکشی، من باید تو رو بکشم شیاد ریدی کچل بیابونیببین تو نمی - !   

  :صدای آشنای مردی تو گوشم پیچید

میلیون پولشو دادمبسم اللهِ نوح... از رو یهچال بیا پایین، بیست  - .   

هامو به هم نزدیک کردمبا صدای شکستن چیزی، ترسیده شونه .   

   .ها ها... بیا اینم یخچالت -

ای داد زدهمون مرد آشنا با بهت و لحن مادر مرده :  

   !وای خدا وای... جهیزیم -

کنم تو سنگ میصاحابو باز کن وگرنه مثل اون دو تا ابله سر تو رو هم ببین بیا این در بی -
شون برسنتوالت تا فضولاتت به مَقرَ ابتدایی .   

   .دیگه واقعا ترسیده بودم

ست نکننه نه نه... به اون دست نزن. اون عتیقه - .   

ای گواه از حال یاسمن داد. الهی... اینم جزء کمپین بند حرفش صدای مهیب شکستن وسیلهپشت
شد« با دیوانگی خود را آزاد کنید» !   



   (سپیده)

کوبید بریده بریده گفتریخت و پاش رو به زمین میدرحالی که از خنده شر شر اشک می :  

کنید! اوف عالی بود... خب بعدش چی شد؟ش دردسر درست میوای سپی... چرا همه - !   

با خنده چیپس پنجمم خوردم و به دریاچه چشم دوختم. یادآوری تک تک اون لحظات از هر 
کردشادم میچیزی بیشتر  .   

خواستی چی بشه؟ گیسو باز فاز گرفت و با لگد درو باز کرد که ما هم گیر افتادیممی - .   

  :یکی به بازوش کوبیدم و با هیجان گفتم

فهمی؟ دیوونهپوریا دیوونه شده بود می - !   

***  

نیت به رایا مبهوت و ترسیده به اسلحه دستش نگاه کردم و سریع دستام رو بالا بردم. با عصبا
  :نگاه کرد و یه چیزی تو مایه های بدبختی داد زد

   !خدایا بازم تو؟ این چه فلاکتی بود؟ -

مات به یاسمن نگاه کردم. داخل آشپزخونه پشت ا پن سنگر گرفته بود و بگم شباهتی با میدون 
   !جنگ داعش نداشت دروغ گفتم

و زهرمار؛ لامصب همه رو  شویی، یخچال، ظرف و ظروف و کوفتگاز، ماشین لباس
   .شکوند. صدای عق زدن از داخل دستشویی گوشم رو خراش داد

یاسمن با سر و رویی آشفته به ما نگاه کرد و لبخند امیدواری زد. کم_کم لبخندش تبدیل به خنده 
  :شد که روناک با غیرت بهش تشر زد

خبر با پسر مردم میری بیرون که چی؟نخند الاغ، بی - !  

هاش مثل این گربه اسکولا هاش خشک شد و عصبی به پوریا نگاه کرد. چشمد روی لبلبخن
   .شده بود

خوام بیام ولی به زور آوردمتقصیر پوریاعه، من بهش گفتم نمی - .   



توجه به حرفش با نفس_نفس و لبخند آسوده خاطری نگاهش کرد. آب دهنم رو قورت پوریا بی
خودمون بود زل زدم و مبهوت گفتمدادم و به شخصی که همون رمال  :  

  !تو همون رمال دیروزی؟ -

  :دوباره یاسمن با حرص داد زد

آره خود پدر سگشه، اسمشم ریدی نیست عبدالمطلبه. حیف این اسم مقدس که روی تو  -
   .گذاشتن. همون ریدی لایقته

داد غریدمیرایا با حرص چشماش رو ریز کرد و درحالی که تحدیدوار سرش رو تکون  :  

فهمیدم یه عنی تو کفشتهایَ نامرد ریدمانی، همون اولم که ازت بدم اومد باید می - !   

  :ریدی با هول و حرص اسلحه رو سرمون چرخوند و جوری که قشنگ معلومه ترسیده گفت

   !همه روی اون مبل بشینید. سریع -

ه اسلحه دستشه وگرنه به قول با اخم به مبل بنفش رنگ نگاه کردم و آروم نشستم. حیف ک
ها هم کنارم نشستن ولی پوریا با حالت عصبی به کردم. بچهزدم خارشو خفیف میمنوچهر می

   .ریدی خیره شده بود

  :ریدی با حرص اسلحه رو سمت یاسمن گرفت که روح از تنم جدا شد

پاچم رو دیواراگه یه قدم سمتم بیای مغزشو می - .   

ترسیده به پوریا نگاه کرد که پوریا با عصبانیت باورنکردنی کنار من  یاسمن تو همون حالت
   .بدبخت نشست

  :ریدی تحدیدوار انگشتش رو جلومون تکون داد و غرشی کرد

کنمتون میاگه تکون بخورید یه تیر حروم - .   

   .دروغ میگه تمام تیر ها رو حروم کرد فقط یکی داره -

  :برگشت سمت یاسمن و بهش توپید

   .ساکت شو -



  :پوریا دست به سینه به مبل تکیه داد و عصبی گفت

خوای چیکار کنی؟الان می - !   

  :پوزخندش رو کرد تو تخم چشمامون و با لحن مثلا ترسناکی گفت

کشممعلومه، تا چند دقیقه دیگه رضا اسلحه رو بهم میده و همه رو می - .   

دبخت داخل دستشویی همین یارو رضاعه که دیگه یعنی راستشو بگم نترسیدم؛ معلومه این ب
   .جونی واسش نبوده

تفاوت گفتروناک دهنش رو کج کرد و بی :  

   ...زارت -

انگیزی چینی به مون گرفت. گیسو با نگاه ترحمروی مبل جلویی نشست و اسلحه رو سمت
هاش داد و متأسف یکی به پاش کوبیدچشم :  

کنیهاتو سر بقیه خالی میت عزب موندی عقدهو با این قیافهدونم درد تو چیه! تمن که می - .   

  :ریدی با اخم پرسید

   چه ربطی داشت؟ -

دفعه من به حرف اومدم و جوری که عصبی بشه گفتماین :  

کس قبولت نداره و داری با شیادی پول درمیاریمصرفی که هیچخب انقدر زشت و بی - !   

رد که خون ریدی به جوش اومد. با عصبانیت تفنگش رو دراری کی حرصخنده پوریا تک
  :سمتم تکون داد و تقریبا نعره زد

زاشتن و برای خودم کسی بودممن تمام عمرم همه بهم احترام می - .   

   !عنم نبودی -

دقیقا رفتیم سراغ روش همیشگی؛ انقدر رو مخش راه برو تا ولت کنه ولی این یکی دیگه یکم 
  .خطرناکه

با خنده سری تکون داد و متفکر چشماش و ریز کرد روناک :  



   .آره منم قبول دارم؛ فکر کنم چون مثل بیابونی تپه مانند بودی کسی سمتت نیومده -

با لقبی که بهش داد لبم به خنده کش اومد. به خاطر قد بلند و باریکش شکمش معلوم نیست ولی 
واسه خودش تونی از فاصله نزدیک بفهمی بشکه نفتیهقشنگ می !   

  :اخم ریزی کرد و نگاهش رو دزدید. با لحنی برای سرپوشی شکمش گفت

   .نه من اضافه وزن ندارم اتفاقا کلی دخترای محله عاشقم بودن. یکم کم کاری تیروئید دارم -

ای رید بهشپوریا دهنش رو کج کرد و با لحن مسخره :  

نداره ین حجم و مساحت روکار باشه بازم توانایی تحمل اتیروئید هم بی - .   

خواید به کجا برسین؟الان با این زر زرا می - !   

  :یاسمن از پشت سنگر داد زد

   !خورد کردن اعصاب شما جناب ریدی -

دستش رو تو هوا تکون داد. با نگاهی موشکوفانه تند_تند گفت رایا لبخند ملیحی زد و :  

فهمم سینگلی بد دردیه و تمام ما در گیم. میمیگلوت بزغالود شده چون داریم حقیقت رو  -
ش کردیم؛ مون تجربهسال های زندگی  

اما چیری که مهمه اینه که بتمن و سوپرمن و کاپیتان آمریکا هم سینگل بودن و این سینگل 
   بودن یه خاصیت مهم ما قرماناست. حالا که همدرد شدیم نظرت چیه ما رو آزاد کنی؟

لرزید و همه تو مرز انفجار بودیم که رایا به پوری اشاره کرد و با خنده میهای پوریا از شونه
  :چندش ادامه داد

البته ایشون همین هفته پیش پا به دنیای کثیف دختربازی گذاشتن. بیا اینو بکش و ما رو ول  -
   .کن

  :یاسمن تند_تند سرش رو برای تایید تکون داد

   .آره آره اینو بکش -

های گرد اخمی کرد و دهنش رو باز کرد چیزی بگه ولی وقتی دید مدافعی نداره مپوریا با چش
   .با حرص خفه شد



کشید و هی اسلحه رو سمت های بسته شده از عصبانیت تند_تند نفس عمیق میریدی با چشم
آوردگرفت ولی بعد کمی مکث پایین میرایا می .   

نه همه رو به خود آورد. ریدی با بهت بلند صدای وحشتناک ترمز چند تا ماشین بیرون از خو
   .شد و باز این ترسشو سر ما خالی کرد

  :صدای بلندگوی پلیس مثل صدای موزیک شادی بود که توانایی قر دادن رو بهم داد

اید، بهتره سریع تسلیم بشیدشما محاصره - .   

جا پیدا کرد؟مبهوت دست روی دهنم گذاشتم و به ریدی نگاه کردم. پلیس ما رو از ک !   

  :روناک بر خلاف ما، با لبخند کج و مغروری پا روی پا گذاشت و لب زد

ردید بدبختااگه منو نداشتین می - م  .   

***  

گلوم رو صاف کردم و خانومانه ایستادم. واران با نگاه متأثر و سوسمازی دست روی دهنش 
  :گذاشت و گفت

دردسر درست نکنید؟یعنی انقدر سخته که یه جا بشینید و  -    

  :روناک اخم فاز داری نثارش کرد و گفت

ش زیر سر پوریهچه دردسری؟ همه - .   

پوریا که تا الان درحال گوش دادن به مؤاخذه های معراجی بود، برگشت سمتش و طبق 
   .معمول گفت پوری و درد! پوری و مرض... پوری و زهرمار

ایستاده بودیم. سرهنگ که به زور معراجی ما رو تامون کنار هم جلوی پسرا و سرهنگ پنج
دورمون پر از ماشین پلیس  .نفرستاد بازداشتگاه و خداروشکر حال اون دو تا مأمور هم خوبه

   !و در و همسایه بود. تف... باز سوژه مردم شدیم

تاش واران و دوس .بله دیگه! روناک باز باهوشی کرد و از قبل به واران خبر داد که بیا اینجا
   .هم با پلیس رد گوشی روناکو زدن و سوار بر هری سفید ما رو نجات دادن

  :ولی بیایید قبول کنیم این ریدی خیلی اسکول بود! سرهنگ با اخم رو به یاسمن لب زد



تونید تونم میتونید بیاید اداره و اقدام کنید. آقای معراجی ماشینشما اگه شکایتی دارید می -
ا لطف این خانمای دردسرساز یکی مجرما رو گرفتیمتحویل بگیرید. ب .   

ای کرد و با ژست رستم به آسمون خیره شدی دلاورانهرایا خنده .   

حاجی من که بهتون گفتم تو کارای جنایی رو دست ندارم. اگه همون اول منو با خودتون  -
کردمبردید راحت پیداش میمی .   

و دهنش رو با مسخرگی کج کرد و گفتراستین دست به سینه به در تکیه داد  :  

   .دیگه تو بیای تو کار جنایی تمام قاتلین و مجرمین باید سر به بیابون بزارن -

  :رایا از فاز در اومد و اخم ریزی کرد و طوری که معراجی نشنوه غرید

   .تو حرف نزن مومیایی خر -

علومه مخاطبش گیسوعه آوید کلافه و خسته دستی به صورتش کشید و جوری که قشنگ م
  :گفت

   !خب الان حالتون خوبه؟ صدمه ندیدین؟ -

  :نویان مثل نخود هر آش پرید وسط و با مسخرگی به خونه اشاره کرد و طعمه آمیز گفت

فهمن صدمه دیدن چیه! فقط بلدن صدمه بزنن. ندیدی خونه رو؟اینا چه می - !   

  :زیر لب با نفرت و چندش غریدم

شعوربودیم نه تو بیمخاطبش ما  - .   

  :مثل خودم زیر لب ضایعم کرد

   .برو بابا گامبو -

ایپای داخل دزدان دریاییکور وامونده، شبیه اون هشت - .   

   .تو هم شبیه اکبر عبدی تو دزد عروسکی -

ست. برو با همون آره من زشتم اون دوست دختر عملیت خوبه که شبیه شیر برنج وا رفته -
   .حال کن



   .اتفاقا برنامه دارم که الان برم پیشش -

. انقدر حرفش غنگین و شون رفتبعدش چشمک ریزی نثار قیافه حرصیم کرد و سمت ماشین
شدمش راحت میعصبیم کرد که تنها با چوب کردن تو پاچه .   

طی یک فکر نایس و درجه یک، گوشیم رو درآوردم و با ذوق جیغ زدم که نگاه بقیه هم روم 
   .افتاد

   !وای خدا مهدیه، مهدی بهم زنگ زده! آخ من فدی نگرانیش بشم آخه چقدر تو خوبی عزیزم -

نویان سریع روی نوک پا برگشت سمتم و دهن باز کرد چیزی بگه که تا نگاه خیره بقیه رو 
دید، خفه شد به حق بنگتن. از عصبانیت لپش رو باد کرد و من دلم غنچ رفت واسه حساسیتش 

مهدیرو  !   

کردم ولی حواسم به بقیه بود. پلیسا بعد دستگیری مثلا با ذوق داشتم با مهدی خیالی چت می
ما موندیم و قوم معراجی! البته این همسایه هاش و یه چند تا کار دیگه، رفتن و ریدی و همدست

کردنها بعضی هنوز مثل جغد بهمون نگاه می .   

گفت تی رو بهمونی بامزهمعراجی با خنده :  

   .بیاید من برسونمتون. شب شده و خطرناکه ممکنه باز دردسر درست کنید -

با جمله آخریش شدیدا نابود شدم. حق داشت... سه ماهه زندگی رو واسه پسراش حروم کردیم. 
شعوریش رو به رخ کشیدنویان که درحال سوار شدن بود، با عصبانیت یر بلند کرد و باز بی :  

، زنگ بزنن مهدی جونشون تا بیادخواد بابانمی - .   

م معراجی رو شرمنده کرد. با حرص چینی به اخم دلخور و عصبی کردم و دندون قروچه
  :چشمام دادم و بلند_بلند گفتم

شعوریت زیر سوال نبر؛ بعدشم من همون اولم خواستم زنگ بزنم اولندش احترام باباتو با بی -
مونمهدی جان تا بیاد دنبال .   

   !باشه زنگ بزن مهدی جانت -

لرزید. حسادت نویان پسرا رو هم به خنده های رایا و روناک و یاسمن از خنده میشونه
آخه آدم وقدر  .انداخت. معراجی با شرمندگی سر پایین انداخت که من بیشتر معذب شدم

بین ببرهتونه نفهم باشه که با خریت خودش شعور و احترام پدرش رو زیر ذرهمی .   



کردم؛ کاش معراجی اینجا نبودایَ خِدا باید خروار خروار فحش خارو مادر نثارش می .   

تفاوت نگاه آبیش رو بهمون دوختآوید این دفعه با فرهنگیش گل کرد و با قیافه بی .   

بریمتونخواید ما میکاری به نویان نداشته باشید. اگه می - .   

فتاد که با اخم دلخوری چشم ازش گرفت و با لحن کمی گیسو فکر کنم باز یاد دوست دخترش ا
  :سرد لب زد

   .نه مرسی عصمت... اسنپ گرفتیم -

پروا گفتپوریا نگاه اجنالی بهمون انداخت و بعد زرتی رو به یاسمن بی :  

   .یاسمن بیا اون گوشه باهات کار دارم -

چشمای پوریا خودشم از واران لبش رو از خنده گاز گرفت و پشت راستین قایم شد. حتی 
ی نابودش رو بدجور ادا کرد و ما هم عقیدهش گرد شده بود. جملهجمله ...   

  :رایا با غیرت و اخم دست یاسمن رو گرفت و پشتش قایم کرد. با حرص غرید

   .چه کاری؟! همین امشب که باهاش کار داشتی واسه هفت پشتش کافی بود -

ید و قدمی سمت رایا برداشتپوریا با حرص دستی به صورتش کش .   

خوام باهاش حرف بزنمبیا برو کنار بچه می - .   

خندید اشاره کرد و با هاش رو بامزه گرد کرد و ابرویی بالا انداخت. به یاسمن که میرایا چشم
داری فریاد زدوارانه و خندهلحن نوحه :  

لو کم کرد. شبیه خیار شده... این بچه تا امروز ظهر شصت کیلو بود، با حضور تو بیست کی -
دونی چقدر پول واسه این بیست کیلو رفته؟گردونه هان؟ میاین بیست کیلو رو کی بر می !   

  :روناک با شرمندگی لبش رو گاز گرفت و رایا رو عقب کشید و آروم رو به پوریا گفت

  .تو کاری با رایا نداشته باش، برو -

و غریدرایا با حرص دست یاسمن سفت چسبید  :  

خوام باید پیش خودم حرف بزنننمی - .   



  :دیگه یاسمنم عصبی شد

زنیم میام دیگه. واسه همین دو کلام بود که باهاش اه رایا اذیت نکن؛ یه دو دیقه زر می -
   .اومدم بیرون

کرد. آی کلک... خندید و با ذوق به حرکات رایا نگاه میپروا میاین وسط فقط راستین بی
اپیما فهمیدم روش کراشیهمون هو !   

***  

  :به دیوار تکیه داد و خندون به رایا نگاه کرد. پوریا هم تکیه به درخت، خندید و گفت

ستااین رایا دیوونه - .   

   .یاسمن جوابش را با خنده داد و منتظر به چشمان سیاهش زل زد

   .خب حرفتو بزن -

محابا گفتکرد؛ آروم و بیشان نمیی نگاهپوریا نفسی گرفت و نگاهی به بقیه انداخت. کس :  

   ازم دلخوری؟ -

چشمان یاسمن بهت زده شد ولی با یادآوری رفتار های تغییر کرده پوریا و آن روز در 
   !دانشگاه، لبش را گاز گرفت و نگاهش رنگ یخ گرفت. یک عسلی سرد

تا . از همان اول هر پنجتبا همین نگاه پاسخ پوریا را داد که پوریا مغموم سر پایین انداخ
های پدرش افتاد و ناخودآگاه آهی کشیداشتباه کرده بودند. یاد حرف .   

کرد روناک نامزد کرده... یعنی بابا اید. واران فکر میمون شاکیتاتون از دستحتما هر پنج -
   .الکی گفت که اذیتش کنه

  :یاسمن با حرص پرید وسط حرفش و غرید

تون چی؟ دلیل تو چی بود؟واررن ندارم ولی بقیهحالا کاری به  - !   

پوریا نگاهش را از عسلی براقش گرفت تا آسان تر حرف بزند. بزار بگوید تا انقدر شب فکر 
   .به این عسلی دلربا اذیتش نکند

ترسیدیمما می - .   



   !ترس؟ یعنی چی؟ -

هر احساس و مشکلی آره ترس... راست گفتید ما ترسوایم. از اون هشت سالگی از  -
آور بودترسیدیم چون تحملش عذابمی .   

  :آروم تر ادامه داد

به قول مامان عشق سخته؛ دل دادن راحت نیست. ما از همین سختی ترسیدیم؛ از این عادتی  -
   .که بهتون داشتیم. شاید بیشتر دوست داشتیم داخل همون دنیای سیاه باشیم

قرار گرفتید؛ گفتیم شاید اگه ازتون دوری کنیم یا حتی  شما به خاطر ما تو بدترین شرایط
تون کنیم دیگه این عواطف از بین بره ولی نرفتاذیت .   

بشویی در دل یاسمن به راه افتاد و درک های درهم یاسمن دوخت؛ بلنگاهش را به اخم
های پوریا برایش سخت بودحرف .   

ازت دوری کنم. امشب خواستم دقیقا جلوی  تونمتو با سهیل منو اذیت کردی تا بفهمم نمی -
ت ازت معذرت خواهی کنم. من و راستین به خاطر اون روز داخل دانشگاه پشیمونیم خونه

خرنولی اون سه تا یه ذره کله .   

  :یاسمن با عصبانیت حاصل از درک نکردن پوریا، دست روی دهانش گذاشت و پرسید

خواهیه؟یعنی میگی این یه معذرت - !   

   .آره -

   .تمام تلاشش را کرد تا صدایش بالا نرود

یعنی چی که ترسیدی؟! این دلیل نمیشه که به خاطر یه اتفاق تو گذشته تو از هر چیزی فرار  -
   .کنی و تو تاریکی قایم بشی. من چطوری ببخشمت وقتی به خاطر رفتارت عذاب کشیدم

   .پوریا قدمی سمتش برداشت و نگاهش دردمند شد

الان کجای حرف منو نفهمیدی؟! این که ترسیدم؟ تو جای من نبودی که ببینی چه دردی  -
کشممی .   

  :یاسمن چشمانش را بست و دستانش را در هوا تکان داد



کنی داری به گذشته پوریا انقدر با اون گذشته حرفات رو توجیه نکن. هر غلطی که می -
دتی. فکر کردی من سختی نکشیدم؟ ربطش میدی. تو خودت با افکارت مایع عذاب خو

دونم درد و کابوس چیه؟نمی !   

ی تلخ از من فرار کردی؛ اصلا منطقی نیست که به دلیلت قانعم نکرد که به خاطر یه گذشته
اولش ترسیدم ولی اگه  خاطر ترس از وجود احساسات اون رفتار رو از خودت نشون بدی. منم

کنیعبور می واقعا یه نفر رو دوست داشتی از جهنمم .   

به نظر من تو و دوستات فقط و فقط به خاطر لجبازی و غرور اون روز رو تو دانشگاه 
مون کردینحروم !   

فهمید که هنوز کرد... نمیهای یاسمن خونش به جوش آمد. درک نمیپوریا به خاطر حرف
رافیانش سخت فهمید که هنوز اعتماد کردن به اطرفت. نمیصحنه های آن شب جلویش رژه می

   .است

   !الان اومدم ازت معذرت خواهی کردم و تو میگی مغرورم؟ -

باشه تو معذرت خواهی کردی ولی دلیلت اصلا خوب توجیحم نکرد. تو باعث شدی من فکر  -
کنی؛ چطوری وقتی از همون روز اولی که دیدمت اذیتم کردی کنم احمقم که تو ازم دوری می

   !ببخشمت؟

به فکش داد و غرشی کردپوریا تکانی  :  

   !الان حرف اصلی تو چیه یاسمن؟ -

یاسمن چنگی به موهایش زد و به عقب فرستادش. بگذار تمام حرفایش را بگوید تا خلاص 
   .شود

درد من اینه تو داری با گذشته خودتو عذاب میدی! اذیتم کردی، بدترین بلا ها رو سرم  -
کم بزنن، غرورم رو خراب کردی... اون اتفاقات آوردی، آدم فرستادی تا سر حد مرگ کت

   .داخل خارجم که جای خود دارد

کنی. تمام ی گذشته و دردی که کشیدی توجیح میاین همه اتفاق... تو داری همه رو به بهونه
ته... این غرور ازت یه ترسو ساختهاین اتفاقات تنها دلیلش اون غرور مسخره .   

آخر را برای به هم زدن پوریا به زبان آورد بغض به گلویش چنگ زد و حرف :  



بخشیمتون. حداقل تا موقعی که انقدر پوریا نه من و نه دوستام به خاطر این کاراتون نمی -
   .گذشته گذشته نکنید و مغرور و لجباز نباشید

توجه به نگاه ی پوریا انداخت و سمت دوستانش رفت. بینگاه آخر را به صورت درهم شده
ی معراجی، لبانش را با بغض جمع کرد و دست روی دهانش گذاشتخیره .   

های یاسمن حقیقت بود و همین حقیقت پوریا را آزار دادحرف !   

ها آمدند و به حول قوه الهی رفتیم خونه. تازه فهمیدم امشب جلو اون همه بالاخره عصمت جان
خر های  و یا به عبارتی دیگر کلهآدم پیشبند رستوران تنم بوده لامروت! من و رایا و یاسمن 
   !اصل داخل یه ماشین بودیم و اون دو تا هم یه ماشین دیگه

ای به پنجره زل زده بود؛ رایا هم هر چند دقیقه یه بار با یاسمن با حال پوکر و بغض کرده
گفتحرص می :  

؟! شت... اگه اون انچوچک چی بلغور کرد که بچه ناراحت شده؟ نکنه پیشنهاد بیشرمانه داده -
کنم تو حلقششماره داده باشه ماهیتابه تفلون آگرین مهناز رو می .   

کردبعد دوباره بعد چند دقیقه تفکر بلغور می :  

کنن؟! نکنه اس بازی میاموایسا ببینم روناک شماره وارانو از کجا آورده؟ نکنه با هم اس -
   باهم سر و سری دارن؟

زد و خیره به پنجره با تحقیر نق ها یه پوزخند میبود که بعد نقبه درجه ای از منگلی رسیده 
زدلب می :  

کنه؟ این همه غیرت خرج کنم کره چپ کتفم، کی منو آدم حساب میاصلا به پشم های نیم -
زارنخودش می واسه کی؟ واسه چی؟! اصلا به من چه شما انقدر نفهمید، هرکس و تو قبر .   

م فرو بردم تا قهقهه نزنمرو تو یقهلبم رو گاز گرفتم و سرم  .   

   ...گناه تو خوشگلیه، خوشگلی دردسر داره -

به عکس  .سریع صدای زنگ گوشیم رو قطع کردم تا بیشتر از این زیر نگاه راننده آب نشم
مهناز که فیلتر خرس روش بود نگاه کردم و لبخند پر بغضی زدم. قشنگ از پشت گوشی هم 

   !فهمیدم اعصاب نداره



نگاهی به یاسمن انداختم و تماس رو وصل کردم که با خروار خروار فحش و نفرین نیم
رو شدمروبه :  

های خاکستری مغزشون تون پنج تا بچه بده که مثل خودتون سلولانشاء الله خدا به هر کدوم -
کشمای باشه و روز به روز دردسر درست کنن تا بفهمید من چی میقهوه .   

شون پخش میشه، کار کنم از دست شما هان؟ یه روز به جرم قتل عکسنم؟! چیکار کمن چی
ای، یه روز دزدی، یه روز کوفت و یه روزم زهرمار! یعنی کارتون یه روز تصادف زنجیره
تون بنویسه ساقی هستم و اینم نمونه کارممون باید زیر عکسمحله به جایی کشیده که ساقی !   

نی و مثل تخ... استغفراللهانقدر سخته تو خونه بشی !   

لبام رو به هم فشردم و به خیابون ها زل زدم. حرفاش آخر واقعیت بود. احساس کردم مجاری 
های مهناز. شت... نمیشه جلو راننده جوابشو داد! دایره گوشم فضولاتش سوخت از نعره نیم

   .خوب که منوچهر و هوشنگ قهر کردن و بویی از این ماجرا نبردن

تا نفس گرفت و دوباره شروع کرد چند :  

   ...الان ساعت دوازده و نیم نصف شبه؛ اگه خونه بودید -

  :سریع پریدم وسط حرفش و با لحن مثلا مهربون و پر عشقی گفتم

 ...ما شب میریم خوابگ -
  

   !یا خونه یا سردخونه، تامام -

ش تا راننده هم سنگین شد. نعرهصداش اونقدر بلند بود که رگ خونی آئورتم بند اومد و نفسم 
  !رسید که از خنده رب گوجه طبیعت شد

  :به صفحه گوشی نگاه کردم و زیر لب زمزمه کردم

   !اعصاب نداشتا -

تا گوشی رو پایین آوردم دوباره آهنگ سمی پخش شد؛ تند و عصبی تماس رو وصل کردم و 
  :زیر لب غریدم

   .باشه بابا میایم دیگه -



کنه؟گو این مودم چرا کار نمیخفه شو ب - !  

  :اخم متعجب و گیجی کردم و بعد چند ثانیه تفکر و تأمل جواب دادم

   .حتما تموم شده، دیروز کلی فیلم دانلود کردم -

   !بلافاصله از این جمله نادم و پشیمان گشتم؛ صلواتی عنایت بفرمایید

ومتر ندای مرگم بودسکوت سوسمازی کرده بود و صدای نفس های به عمق ده کیل ش با نعره .
  !ناخودآگاه دستم بالا رفت و رو دهن یاسمن مثل تف فرود اومد

آخ که به حق بنگتن دو ست و دو پاتون قطع بشه، بیفتید سر جا؛ به حق علی و این ماه  -
صاحاب خورد و خاکشیر و تخم شربتی بشههای بیمبارک بهمن این گوشی .   

ت واسه پروژه دانشگاست و حالا رفتین فیلم دانلود کردید؟! آره! یعنی واسه من ناز کردید که ن
کنم دشت کربلاکنید یا این ساختمون رو مییا جلوی چشمام همه رو حذف می .   

دوباره قطع کرد و من رو با دنیایی از بدبختی تنها گذاشت! با بغض وارد گالری شدم و به 
های ابدیم داخلش دلم بیاد اینا حذف کنم وقتی کراش هایی که دانلود کردم زل زدم. چطوریفیلم

کنن؟زندگی می !   

   !بزار اصلا میدان جنگ ایران و عراق راه بندازه؛ به پشم های سیبیلم

بعد ربع ساعت برخلاف دستور مهناز به خوبگاه رفتیم؛ با سنگ، کاغذ، قیچی بالاخره دست از 
   .دعوت کشیدیم و به نوبت حموم رفتیم

ناگفته نماند که سر شماره واران روناک و رایا کشتی کج گرفتن که در پایان گیسو به  البته
سری دعوتشون کرد و آروم گرفتنفنجانی پس .   

یاسمن سگ که خفه خون گرفته بود و هر چی کتکش زدیم، هر چی فحش دادیم... حتی 
کش کردیم ولی لامروت للم تا کام زر نزدهامونو پیشلباس !   

ها خوابیدیمبعد دعوا روی تقسیم تن ماهی و شستن ظرفآخرشم  !   

***  

های درسی یک مبحثی ای گفتم و اخم کرده به دیوار تکیه دادم. دولت باید تو کتابایش کشیده
   !مبنی بر هشتگ با جنبه باشیم بزاره. مرتیکه مرغ و خروس



رو زل زد و آروم گفتگیسو با دلخوری به دیوار روبه :  

لب ساده این حرفا رو داره؟یه تق - !   

جا کردمدهنم رو کج کردم و کوله پشتی روی دوشم رو کمی جابه .   

 جامعه خراب شده به قرآن، دفعه قبلی یادته؟  -

گونه گفتمنگاه شکلاتیش رو به چشمام دوخت که محکم یکی به پام کوبیدم و اعتراض :  

باو آخه  سست عنصر بهم نه و نیم داد! شرف و من حداقل چهارده نمره تقلب کردم ولی بی -
گیرهچطور ممکنه؟! به انیشتینم بگی حرصش می .   

   .عصبی برگشتم سمت در کلاس و مشتم رو به حالت گارد بالا گرفتم

   ...ای بزنم تو اون دندونای اسهالیت مردک -

ی دانشجو همه .یهو در باز شد و با دیدن قامت استاد قاسمی به معنای واقعی کلمه سوکس شدم
خندیدن. یه چند تا همانند منی هم از فرصت سوء استفاده ها مثل بز خم شده بودن و هر هر می

  !و تقلب کردن

گیسو نامرد با لبخند ملیحی از میدون عقب نشینی کرد. عرق سرد سوسکی روی کمرم نشست. 
یش در تخیلاتم خارشو با نگاه مظلومی به استاد نگاه کردم و انگار نه انگار تا ثانیه های پ

کردمخفیف می .   

  :با عصبانیت به آخر سالن اشاره کرد و یک کلام غرید

  ...حراست -

پدر در رو محکم بست! با آوردن اسم حراست چنان نیشم باز شد که انگار آدرس گنج و بی
قدر سرمستقدر خوشحال... هموندزدان دریایی رو بهم گفته. همون !  

 تا ح 

داریم غم نداریم! خدا مهناز رو خیر بده که عاشق کردن حاج پشمک کار ما رو اج قشنگ رو 
   .اینجا راحت کرد



خوشان سمت حراست دویدیم که از قضا با حاج پشمک چشمک شیطونی به گیسو زدم و خوش
رو شدمروبه .   

  :بر خلاف انتظارم ابرو های پر پشتش رو درهم گره زد و بازجویانه پرسید

! مگه دانشگاه شهربازیه؟ کجا کجا؟ -  

ی سامانه! جلوی زبونم رو گرفتم و مثل خودش اخمی کردم. پیش نه همون دیسکوی داخل محله
اینجا واسه من شاخ شدی؟! ایح اییح... کردی؛ حالا نسار بازی و کاسه لیسی میمهناز جان

کنه بهت رو نمیده. خرس دو قطبیمهناز خوب کاری می !   

کردرش عصبی شدم که تنها چزوندنش راحتم میانقدر از این رفتا :  

   .ببخشید همسر مامان مهناز مشکلی واسش پیش اومده و مجبور شدم از سر امتحان بلند بشم -

   ...در وصف حالش عاجزم

   !چنان مبهوت دست روی قلبش گذاشت که کلا از حرفم پشیمون شدم. وای نمیره

  :با بهت و تپه تپه لب زد

هَن؟ همسر؟هَ...  - !   

کار لبخند پیروزمندانه ای زدم و از کنارش گذشتم. حالا گذر از این پشمک... این ارم رو چی
م! اه... ایم و اینم از تقلب لو رفتهکنم؟! فکر کنم کلا از دانشگاه اخراجم؛ اون از غیبت سه هفته

  .زندگی لفت بده

  :به ساعت گوشیم نگاه کردم

شد؟اِهَه... کی ساعت یک  -    

ها هم بعد نیم ساعت دیگه میان؛ دیگه خودشون با کمی تفکر فهمیدم کلاسی امروز ندارم و بچه
   .میرن خونه. گیسو خر هم نیومد

کار تر انداز کنم. بیتازه یادم اومد مهناز خانم پولاش رو به من سپرده تا برم بانک واسش پس
انی صداش رو خوردماز من پیدا نکرد؟! تقصیر خودمه گول اون محبت شیط .   



رو شدم. چه روزیه ها پایین رفتم که با انگلان اجتماعی روبهپوفی کشیدم و کلافه از پله
   !امروز... من کجا و زندگی بی دغدغه کجا

فرهنگ لبخندی بانمکی چاشنی برق عسلیش کرد و سرش رو به راستین برخلاف نویان بی
رو معنای سلام تکون داد. ایَ موش بخوره تو ...   

متقابلا سلام بلند بالایی در جواب با ادبیش دادم و خواستم از کنارش بگذرم ولی مگه با صدای 
شدتحقیرآمیز نویان می :  

رسونت؟برید؟! مهدی جان میجایی تشریف می -    

رخم رو سمتش برگردوندم و نگاهی به سر تا پاش انداختمنیم .   

   !آره، شما مشکلی دارید؟ -

بالا انداخت و پوزخندش رو کرد تو تخم چشمام ایشونه .   

  !نه، خوش بگذره -

گذرهگذره، خیلی هم خوب میمی - .   

ها بالا راستین به حسادت زیر پوستی نویان و شیطنت نگاه من خندید و با قدم های آروم از پله
  :رفت. خدا این بشر چه تغییر کرده... قشنگ غیر مستقیم گفت

دیگه رو له کنیدمزاحم همبیراحت باشید و  - .   

ش بدش میاد، درحالی که دل من واسه ش نگاه کردم و نفس عمیقی کشیدم. اون از بخیهبه بخیه
   !همین چشم لرزیده. بمیری نویان، خفه شی

  !حالا که حاج پشمک رو چزوندم، بزار اینو بچزونم تا روزم کامل بشه

و ریز و لبام رو غنچ کردم. با حرفم قشنگ تشنج قدمی سمتش برداشتم و موشکوفانه چشمام ر
  :کرد

   !اون روز داخل خونه اون راننده چرا بغلم کردی؟ -

افتاد. انتظار هر گونه فحش ناموسی داشت ولی ایش سنگم به خنده میی سکتهبا دیدن قیافه
   !انتظار این سوال رو نه



روم و شیطون زمزمه کردمچشمک ریزی زدم و انگشتم رو جلوب چشماش تکون دادم. آ :  

   !همون شب اول که دیدمت بهت گفتم که عاشقم میشی -

کنان ازش دور شدم. با بهت تکونی به صورتش داد و خواست حرفی بزنه که سریع و خنده
کردم رو بیشتر میرسید و خندهصدای داد و هوارش خیلی ریز به گوشم می .   

دم و وارد خیابون شدم. عصمتی گرفتم که بعد از ربع خندیدم از حراست گذر کردرحالی که می
فرستن، کلا خدا ما رو از ساعت پیداش شد. خوشم میاد یه راننده جوون و هیزم واسه ما نمی

   !این هم محروم کرده

با لبخند سوار شدم و سلامی کردم. با خوش رویی جوابم رو داد و برخلاف بقیه راننده ها بحث 
خدا خیرش بده بخاری رو هم روشن کردم سیاسی رو وسط نکشید. .   

نفس عمیقی کشیدم و به گیسو پیام دادم که میرم بانک و اونا خودشون برن خوابگاه. نگرانی 
این ترم سروری قطعا منو  .عجیبی ته دلم بود که واسه درس و دانشگاهم به وجود اومد

ندازه. الله برنه پس کمرشمی !   

دونه ترافیک، به بانک رسیدیم. پول کرایه رو حساب کردم؛ فقط خدا میبعد نیم ساعت گذر از 
چیزچقدر از قیمتش رفتم تو ش ک! این دلار تر زده به همه ...   

با قدم های آروم و سنگین وارد بانک شدم که باد سردی به پوستم خورد و لبخندی روی لبم 
  .نشوند. همه باجه ها پ ر بود لامصب

خبر با شتاب وارد بانک شدن و دو تی صندلی ها برم، دو تا ابله از خدا بییعنی تا خواستم سم
شون نگاه کردم و دست روی دهنم گذاشتمتا تیر هوایی زدن. با بهت به ماسک روی صورت .   

   .صدای جیغ و داد مردم قلبم رو به درد آورد؛ من از این آدما نترسیدم، از شانسم ترسیدم

ستونم بریم یه دردسری درست میشهگفت؛ قبرواران راست می !  

رو یه دور چرخوند و چنان  شخصی که کاپشن چرم گشاد و تقریبا کهنه ای تنش بود اسلحه
ای زد که همه پشتش یه نعره سر دادننعره :  

   !همه بخوابید زمین، سریع -

حواس دهنم رو کج کردم و گفتمطور که جلور در بودم، بیهمون :  



کس از جاش تکون نخورهست؛ الان باید بگی هیچگ مال یه زمان دیگهابله این دیالو - !   

   .آهان همون... همه روی زمین بشینید و از جاتون تکون نخورید -

های بشویی به راه افتاد که تاریخ به چشم خود ندید! حرف این بیچاره رو به پشمیعنی یکَ بل
زنان به چپ و راست رم و عربدهشون حساب نکردن و عرعرکنان کره راست دماغنیم

کردنمی .   

جور صحنه های اکشن عادت داشتم؛ ترسیده بودم ولی بزار یه تیر منم که کلا به اسلحه و این
   .حلالم کنن تا از این زندگی بدشانس نجات پیدا کنم

اون یکی که شلوار عن رنگی تنش بود، درحالی که رو به خدمه بدبخت اسلحه گرفته بود، با 
صبانیت عربده زدع :  

کشمتونسر و صدا نکنید وگرنه می - .   

مردم مظلوم و معصوم آروم گرفتن و دست به دست هم گوشه ای نشستن. همچین زیادم نبود؛ 
ش رو بغل کرد و معصومانه اشک ریختخانمی بچه .   

  :مرد عنی برگشت سمتم و با عصبانیت غرید

کنار اونا... زودتو چرا مثل چنار اونجا نشستی؟! برو  - !   

خیال دهنم رو کج کردم و گفتمهای سرگردون خیره شده بودم، بیدرحالی که به خدمه :  

   ...برو بابا تفنگ آبپاش گرفته دستش واسه من جیمز بان -

با تیری که هوایی زد، روح و قلب و جوانی منم به همراهش بالا رفت! لبم رو گاز گرفتم و به 
سکش نگاه کردمهای جدی پشت ماچشم .   

رفتم لبخند خانومانه و پر از ترسی زدم و درحالی که آروم سمت صندلی کنار مشتری ها می
  :گفتم

   تا سخن هست چرا ضرب و شتم؟ -

آروم روی صندلی نشستم و مظلومانه دستام رو در معرض دید قرار دادم. سیاهه جلومون 
  :وایساد و تحدیدوار گفت



کنمو شپلاقی میتکون بخورید مغزتون - .   

ی اون زن و دختر با صدای بلند زدن زیر گریه! حس بدی به دلم چنگ زد و ترس درون چهره
   .مردم وادارم کرد که سوپرمن بازیم گل کنه

مرد عنی رو به مرد کت و شلوار پوشی که معلومه رئیس بانکه، تکونی به ایلحه داد و کیفی 
  :سمتش پرت کرد

وق کوفتیته بریز اینجا وگرنه دودمانتو به باد میدمهر چی تو اون صند - .   

گان گیره میفته تو تور من! فاصله من و خوشم میاد هر چه دزد، قاتل، شیاد، رمالِ حمال و گرو
نیافتنیقدر دستقدر دور، همونخوشبختی مثل فاصله زمین تا خورشیده. همون !   

ماهیگیریفقط کافیه یه بلای دیگه سرم بیاد تا برم کویر  !   

های مرد عنی زل بزنم. با قلدری و سوسک بازی بالاخره رغبت کردم و تونستم تو تخم چشم
هام رو بالا دادمبلند شدم و شونه .   

  :صدام رو کلفت کردم و عربده زدم

کشی؟اوی مرتیکه قرمساق تو به چه جرعتی رو ناموس من تفنگ آبپاش می - !   

جنبهپدر بیم بود، بیپوزخندش از پشت کلاه هم معلو !   

   ناموست کیه؟ -

پلکی زدم و صاف ایستادم؛ به ملت اشاره کردم و جوری که لحن سوسکیم لحظه به لحظه با 
شد، گفتمش کمرنگ تر میبالا اومدن اسلحه :  

ی راه شهیدان از ناموس خوداین ملت شریف ایران همه ناموس منن و منم با ادامه - ...   

روی نوک دماغم، بغضی به گلوم چنگ زد و قلبم مچاله شد. بدون تردید لب  با دیدن اسلحه
  :زدم

   .گ*و*ه خوردم -

با تحقیر اسلحه رو پایین آورد؛ برگشتم و به ملت که امیدشون نا امید شد زل زدم. اه... خواستم 
  :بلف بیاما! برای عدم ضایع شدن دوباره، رو به همون زن آروم زمزمه کردم



همراهم نیستاسلحه  - .   

مرد عنی سمت همون اتاقی که رئیس داخلش بود رفت. بدون اینکه بشینم به سیاهه خیره شدم و 
   .لبخندی زدم

  :با حرص تشر زد

   .برو بشین -

م نفس عمیقی کشیدم و لبام رو به هم فشردم. با حال متأثری چشمام رو بستم و دست روی سینه
این مهلکه بیرون بیام خوردم تا ازگذاشتم. هر گوهی می .   

کنم. بیا در ببین من یه روانشناس معروفم و در یک نگاه تمام حال طرف مقابل رو درک می -
ایم با هم درد و دل کنیمدقایقی که کنار همدیگه .   

   .زر نزن برو بشین -

حرفش مثل بمب هیروشیما اعتماد به نفسم رو به قهقهرا داد. مردم چی بی فرهنگ شدن! 
شعور آیا پاسخ محبت یک روانشناس چنین است؟یب !   

   .اخم طلبکاری کردم و با حرص سر صندلی نشستم

ایَ بمیری مرتیکه سیاه سوخته! این چه طرز رفتار با یک خانم فرهنگی و متشخصه؟ من  -
   .دو تا مدال از یونسکو و سه تا جایزه از اتحادیه اروپا گرفتم

تخابات افسردگی گرفتترامپ به خاطر شکست درون ان ...   

م زدم و ادامه دادمبا غیرت چند تا ضربه دلاورانه به قفسه سینه :  

وقت خوره. اونوگاس با آفتابه چایی میمن حالشو خوب کردم که حالا داره تو سواحل لاس -
م میزنی؟تو دست رد به سینه !   

  :یکی از خدمه های مرد از فاز ترس بیرون اومد و متفکر گفت

کنه؟یونسکو مگه در زمینه میراث نیاکان کار نمی - !   

   .با حالت استیصالی به سیاه سوخته نیم نگاهی انداختم و لبخند زروکی زدم

   !نه تازگیا زده تو کار روانشناسی -



با یه فاز سیاسی و انقلابی گفت دوباره مرد میانسالی از میون ملت، :  

گیری کنکنه و بهش میگه کنارهبایدن دخالت میالبته میگن ترامپ هنوز تو کار  - .   

   .دهنم رو کج کردم و با انزجار دستم رو تکون دادم

یعنی خدا هرچی به این بشر عقل و خوشگلی نداد، به جاش یه اعتماد به نفسی داد که کیم  -
   !کارداشیانم تو زندگیش نداشته

برو گمشو آشغالا رو بزار دم در قرمساق کنه؛ بابامرتیکه غلط کرده تو کار بایدن دخالت می !   

های بسیجیه، با عصبانیت دستش رو پوست کلفتش معلوم بود از اون یک جوانی که از قیافه
  :مشت کرد و عربده زد

   .مرگ بر آمریکا -

  :تا مردم خواستن همراهی کنن، دستم رو مشت کردم و با خنده داد زدم

   .نه قند داریم نه ریکا -

سکوت سمی بانک که مواجه شدم، لبخندی به وسعت ضایگیم زدم و آروم گرفتمبا  .   

داری با خروار خروار خجالت و ناز و ادا و های خانم، با نگاه ترسیده و بغضیکی از خدمه
  :کوفت و زهرمار گفت

  !ببخشید شما واقعا دکتر روانشناسید؟ -

بردم. به خودم اشاره کردم و گفتمم رو بالا دادم و گوشه لبم رو بالا دلخور چونه :  

   !به من میاد دروغگو باشم؟ -

اومدتون نمینه آخه به تیپ - .   

نه این تیپ لباس مبدل منه تا چرخی میون درویش بزنم و از مشکلات اجتماعی اطلاعاتی  -
   .کسب کنم

شعوری با دهن کجی ضایعم کردیه پسر تقریبا جوون بی :  

بد تو هم جومونگیمگه گوگوریوعه؟ لا - .   



رخم رو سمتش برگردوندم. آی چه خوش بود فحش با نفرت چشمام رو ریز کردم و نیم
دادم ولی حیف که در شأن یک خانم روانشناس نیستای بهش میخلاقانه .   

نون تسوییآره تو هم اون داداش حیف - .   

که همون دختره با ای کرد و خواست جوابی در برابر حرف کمرشکنم بزنه اخم ناموسی
  :مظلومیت گفت

 خانم دکتر من یه مشکل اساسی دارم؛ میشه کمکم کنید؟  -

  :لبام رو غنچ کردم و با محبت لب زدم

   .جونم بگو -

حوصله پا روی پا انداختم و گفتمنگاه مستأصلی به ملت انداخت که بی :  

ید مشکل تو مشکل حضار ان! خدا رو چه دیدی... شابگو بابا خجالت نکش، اینا خودی -
   .محترم باشه

ای به دزد سیاهه، آروم گفتآب دهنش رو قورت داد و بعد انداختن نگاه ترسیده :  

   ...راستش من دو ساله دنبال شوهرم ولی -

  :پریدم وسط حرفش و با نگاه سمی دهنم رو کج کردم و رو به مردم داد زدم

با این شوهر... آخه خواهر من چطوری تو آقا شوهر نیست؛ دهن ما رو سرویس کردید  -
   !یافتن شوهر کمکت کنم وقتی خودم تو زندگیم یه مزاحم تلفنی هم نداشتم... چه برسه به شوهر

زنان شیردل وطنم همیشه دنبال همسری به بامزگی میمون و به با غیرتی خروس هستن ولی 
ی مردا به دلقکی میمون هستنهمیشه خدا همه ...   

که مادر بود، با حرص حرفم رو تأیید کرد همون زنی :  

ی مرغا خوششون میاددقیقا، مثل خروس هم از همه - .   

. دیوانگی هم عالمی داره به قرآن! ایسگا کردن از جمله تفریح م رو گرفتمبه سختی جلوی خنده
ستهای نا سالم بنده .   

نه گفتهمون بسیجی با دلخوری اخمی کرد و مثلا سر به زیر و محترما :  



ها نبودیمکنید. اگه ما مردنه خانم محترم، شما درمورد مردان سرزمین اشتباه فکر می - ...   

شعوره با عصبانیت حرفش رو قطع کرد و گفتپسر بی  :  

خوری؟! باید به زبون خودشون جواب دادچرا گوه فلسفی می - ...   

  :بعد رو کرد سمت همون خانم معترض و ادامه داد

شکونی؟! برو طلاق از زندگین ناراضی هستی، چرا گناه شوهرتو سر ما می شما که  خانم -
   ...بگی

  :انگار همه زدن رو مود قطع کردن حرف دبگران که پیرمردی دلاورانه نعره زد

بازیا اعتقاد ندارن؛ زنو طلاق چرا؟ در آفریقا گروهی هستن که به طلاق و این قرای -
خورن، خلاصمی !   

گاز گرفتم و گفتم لبم رو :  

بازی درمیارید... اجماعاً صلواتی محمدی پسند عنایت بفرماییدنه دیگه دارید خشن - .   

توجه به دزدا و حضور ناگهانی ماشین های پلیس، شروع شونم حسابم نکردن و بیولی به پشم
   .به جنگ و دعوایی کردن که من مسببش بودم

زیر لب زمزمه کردمبا تاسف به دختر ترشیده زل زدم و  :  

شوهریسر یه شوهر ملت رو به جون هم انداختی! لعنت به بی - !   

  :زن شاکی از دست شوهرش، با حرص نعره زد

دادم که صد تا اروپایی کنم وگرنه چنان قوم آفریقایی بهت نشون میتو میببین مراعات سن -
   .ازش بزنه بیرون

به بچه اشاره کردم مجدد با شرمندگی لبم رو گاز گرفتم و .   

ت بچسبمراعات سن اونو ول کن، به مراعات آینده اخلاقی بچه - .   

  :یهو بچه با همون صورت اشکی دهنش رو کج کرد و گفت

   .زر نزن گامبو -



با عصبانیت خواستم کیفم رو به سرش بکوبم که دزد سیاه نابکار تیر دوم هوایی رو در کرد و 
ی سوسمازی سر دادنعره :  

خون بگیریدهمه خفه - .   

ها زل شعور! با خوشحالی به پلیسزد بیاومد هم جیغ میبلف مبییعنی حتی اون پسره که چس
   .زدم

  :اون شلوار عنی به سرعت از اتاق کیف به دست بیرون اومد و داد زد

  .محسن یه کاری کن -

انعا قشنگ معلومه از این دزدای بدبخت و ذهن شلغمی !   

بلندگوی پلیس نیشم رو باز تر کرد صدای :  

تون تخفیف داده اید، اگه مردم رو سال تحویل بدید داخل مجازاتشما از هر طرف محاصره -
   .میشه

  :سریع برگشتم سمت دزدها و با درایت و نبوغ گفتم

هاتون رو بشوریدبندیباور نکنیدا، فوقش مجبور نباشید شورت هم - .  

کرد؛ فکر کنم ضایع شد که روانشناس نیستمسنگینی مینگاه متأثر مردم روم  .   

در صدم ثانیه دست دزد دور گردنم حلقه شد و سردی اسلحه تن و بدنم رو یخ زد؛ مات و 
  :مبهوت نفسم رو سنگین بیرون دادم که با سرعت سمت در بانک برد و داد زد

کشممیهمین الان یه ماشین واسه ما بفرستید وگرنه این دکی خانمو  - .   

   .تو اون هیری ویری و ترس و وحشت از کلمه خانم دکی ذوق کردم

ای چیزی بخواه... اصلا با وسیله نقلیه ماشین چیه شتر؟! یه هلیکوپتری، یه بلیط دوبی -
   !خودت برو، با کالسکه سیندرلا که نیومدی

غذشی کرد که بدنم اسلحه رو بیشتر به گردنم فشرد که تصمیم بر خفه شدن گرفتم. دم گوشم 
  :لرزید

   !خفه شو -



   .چشم -

ها و مردم داخل خیابون جمع شده نگاه کردم که با دیدن سرهنگ چشمام گرد با وحشت به پلیس
   .شد و دهنم کف کرد

ها بودمن هیچ... خودش مثل تشنجی !   

  :با بغض و معصومیت سرم رو به طرفین تکون دادم و جیغ زدم

عذار قسم این دیگه تقصیر من نیست... الان هی نگو شما چرا انقدر سرهنگ به خاک بو -
   !دردسرید

  :انگار حرفام تأثیر داشت؛ بلندگو رو از همکارش گرفت و با جدیت داخل نعره زد

ها رو به سلامت به ما تحویل بده اول گروگان - .   

  :دزد سیاه با حرص و شکاکیت متقابلا دم گوش بدبخت من داد زد

تونی گولم بزنی، اول یه خودرو واسه ما جور کننمی نه - .   

  :نوچی کردم و با تاسف لب زدم

گیرنتونزارن داخلش زرتی میاس میپیاحمق ماشین یه جی - .   

از هوش و نبوغ من لبخند کج و پر استرسی روی لبش جا خوش کرد که منم لبخندی زدم و 
  :گفتم

وگاس نیست فاصله اجتماعی رو رعایت کن که اینجا لاسحالا که دختره خوبی بودم، بیا و  - .   

   !خفه شو -

  :مظلومانه زمزمه کردم

   .چشم -

یهو صدای جیغ و دادی از داخل بانک اومد که دزد محسن نام سریع برگشت. رئیس بانک از 
هاش از پشت مثل کانگورو پرید رو دزد که دزد هم تیری به پهلوش زدترس پول .   

تیر رو به قلبم زدن که انقدر درد گرفتانگار  !   



روم خیره شدم که دوباره صدای تیری تو فضا ی روبهمات و مبهوت و ترسیده به صحنه
   .پیچید

   ...صدای تیر

ی مردمهمهمه ...   

   ...مرد زخمی شده

های بانک به سرعت میگ میگ از فرصت استفاده بهینه کردن و روی اون دزد دو تا از خدمه
    .پخش زمین شده پریدن

این تیر رو کی در کرد؟! تا دست محسن دور گردنم شل شد، فهمیدم یک شیر مردی نجاتم داد. 
   ...فکر اینکه یه زخمی پشت سرمه لرز به تنم انداخت

رو شدم. مثل سگ ترسیده بودم ولی سریع مات و مبهوت برگشتم که با بازوی زخمیش روبه
سلحه رو ازش گرفتمای به شکمش زدم و اضربه .   

لرزید، عرق سردی که روی پیشونیم بود به یک بار خشک شددستام می !   

***  

ها کلافه نفس عمیقی کشیدم و به جمعیت جمع شده دور بانک نگاه کردم. بعد اون حرکتم پلیس
ها رو گرفتن. مردم یه جوری دور اورژانس جمع شدن انگار وزیر دست به کار شدن و دزد

خوارب کنید تا وام بگیریدخواید پاچهخارجه تیر خورده. من که می.دونم میامور  !   

طلا گیرمون نمیاد؛ همه یه پا شلغمنحالا از شانس گندم یه دزد باهوش و دست !   

اومد، با ذوق صاف ایستادم و دستی به لباسم کشیدم. حس با دیدن خبرنگاری که سمتم می
ش بزرگترین باند تم که تونسته با هوش و درایت انیشتینیپروفسور داخل خانه کاغذی رو داش
   !مافیا در خاورمیانه رو منحل کنه

  :حالا که فیلمم پخش بشه که شود! آخ تیتر خبرو بگو

   !دختر قهرمانی که با شجاعت دو درد نابکار را دستگیر کرد؛ قهرمان ها شنل ندارند -

کنم تو حلق نویان. افتخار کنن. هولی شت... فیلمو میها از ته دل بهم ایول! بالاخره قراره بچه
   !اوفینا... فالوور هام زیاد میشه و کلی پسر میان دایرکت



   .پوزخند سوسکی زدم و به افق نگاه کردم تا بیاد و مصاحبه کنه

تفاوت و سمی از کنارم گذشت و سمت تا بهم نزدیک شد، دهن باز کردم چیزی بگم که بی
    !سرهنگ رفت

تو همون حالت دهنم خشک موند و عرق سرد ضایگی از کمزم سراریز شد. انگار که من 
پدر اسکاج فلزی منو شسته باشهماهیتابه تفلونم و اون خبرنگار بی !   

قدر سمیقدر دردناک، همونهمون !   

به کنه. در چنین مواقعی تنها رفتن دیگه واقعا فهمیدم کسی منو به پشم های دماغشم حساب نمی
   !خونه و خیره شدن به افق کارسازه

  .فقط کافیه یه سم دیگه واسم اتفاق بیفته تا با دستمال توالت خودم رو دار بزنم

   (گیسو)

با بهت اول به سپیده و بعد به تیتر اخبار شبکه یک نگاه کردم. بعد یک ساعت هنوز باورم نشد 
باشه و فکم چسبیده بود به زمینهمچین سم مختلط با اسیدی واسه سپیده اتفاق افتاده  !   

خوند که در عجبم چرا اسم کرد و یه دعاهایی بینش میمهناز کی هی اسپند دورمون دود می
   !چند تا تیمارستان هم بینش بود

کرد. روناک با حال متأثری دست روی خندید و یاسمن هم همراهیش میرایا غش_غش می
راه حلی برای این طاسم بدشانسی بودو جوی  پیشونیش گذاشته بود و در جست !   

خندیم. ای از بدبختی رسیدیم که دیگه بهشون میاومد؛ به درجهمنم کم_کم لبخند روی لبم می
ش گذاشت و با ترس لب زدمهناز با ترس دست روی سینه :  

کنم تا شاید این بدشانسی شما رفع شد... دیگه داره خیلی خطرناک میشهفردا آش نذری می - !   

از اون جایی که مرض داشتم، لگد الکی به پای الیسا زدم که اونم متقابلا جامدادیش رو سمتم 
  :پرت کرد. در همین گیر و جدال بودیم که با صدای بلندی گفتم

   .مهناز رو من حساب نکنیا... عمراً کمکت کنم -

کار و علافی، به غلام بگم بیاد کمکم؟! هان؟تو که بی -    



و لبخند سمی ما به مهناز فهموند که گند زدی! با لبخندی که سانت به سانت  سیسکوت نامو
شد، برگشتیم سمتش و یک صدا گفتیمبیشتر و شبطون تر می :  

   .ایَ شیطون -

   !از کی تا حالا آقا غلام شد غلام؟ -

کند گفتیاسمن به حرفم خندید و درحالی که خیاری پوست می :  

ه غلام جونفردا هم میشلابد پس - .  

درار با حرکت چشم و ابرو خوندرایا بلند شد و قری به کمرش داد و حرص :  

   ...شاه پسر داریم دوماد -

  :به مهناز اشاره کرد و شیطون ادامه داد

   .قند و عسل داریم عروس، امشب شبه... عروسیه! مبارکه و مبار... آخ مادر اقیم شدم -

خنده و به دمپایی فرو رفته تو شکمش نگاه کردم. مهناز با  با جیغی که کشید، پقی زدم زیر
  :حرص و نگاه تحدیدواری انگشتش رو جلومون تکون داد و غرید

شعور تاپاله رو نیاریداسم اون مرتیکه بی - ...   

زنه داد رفت، انگار که با خودش حرف میبعد دست به کمر درحالی که سمت آشپزخونه می
  :زد

داره میگه شما که همسر داشتی چرا همون اول تو قرارداد نگفتی؟! چرا با مردک خر برمی -
   ...احساسات یک مرد مؤمنی که دنبال تجدید همسریابی بود بازی کردید

رایا که از ماجرا خبر نداشت،  هینی کشیدم و با بهت به سپیده نگاه کردم. تقصیر خود ناکسشه! 
  :با غیرت بلند شد و غرید

اذیتت کرد؟ هان؟! بگو تا به منوچ و هوشی بگم خارشو اون مرتیکه - ...  

   .روناک با حرص دستش رو گرفت و سمت مبل پرت کرد

   .باز که فاز برداشتی! خفه شو انقدر تو مسائل عشقولانه دخالت نکن -



ش رو تحدیدوار تکون دادرایا عصبی سمتش خم شد و انگشت اشاره .   

کنه؟بازم باید بنالی شماره واران تو گوشیت چیکار می روناک اگه فراموشی هم بگیرم - !   

   به تو چه؟! هان؟ -

  :الیسا با حرص سرش رو از تبلتش بیرون آورد و جیغ زد

ست مدیتیشن نداشتم. اهد برید خوابگاهتون، یه هفته - !   

سرش گیری مرحوم آرش سمتش پرت کرد که به سپیده از طرف ما، سیبی برداشت و با نشونه
   .خورد

ای اینجا، واسه من قلدربازی درنیاربچه تو خودت اضافی - .   

حوصله خم شدم و به با افتخار خواستم تحسینش کنم که صدای پیامک گوشیم اجازه نداد. بی
   .صفحه گوشی زل زدم

 کد سی و سه، چهل و دو؟  -

م تبلیغاتی ها هم عجیب خیال گوشی رو کنارم گذاشتم. این پیامتعجب دهنم رو کج کردم و بی
   !شدنا

کج کینگ سپیده و دانکی الیسا بودم که دوباره صدای پیامک اومد. با درحال تماشای کشتی
  :حرص به پیام نگاه کردم که اعصاب بیشتر خرد شد

مارهاکد پنجاه و شش و زهرخر، کره - !   

ک بهم وارد شده بود. یه دوباره بعد یک دقیقه همون پیامک با یه کد متفاوت اومد. واقعا ش  
فهمیدم چی بودهای انگلیسی هم نوشته بود که نمیچرت و پرت .   

طور مشکوک به پیام خیره بودم که پشت سر هم همین پیام با مزمونی متفاوت ارسال شد. همین
   .قلبم یخ زد و نفسام به طرز وحشتناکی سنگین شد

کردم. این پیاما چیه دیگه؟ها نگاه با بهت دست روی دهنم گذاشتم و به بچه نکنه کسی داره  !
ها بهم جلب شدکنه. با این فکر وحشت زده جیغی زدم که توجه بچههکم می .   

  :روناک با تعجب سمتم خم شد و پرسید



   !چته باز هار شدی؟ -

  :با ترس و وحشت صفحه گوشی رو سمتش گرفتم و لب زدم

پشت سر هم کد میاد رو... روناک این چیه؟! نگاه کن هی داره - .   

   !رایا گوشی رو ازم گرفت و با دقت بهش زل زد. نکبت انگار متخصص سایبریه

   !این دیگه چه سَمیه؟ -

  :با ترس بلند شدم و وحشت زده نالیدم

   !نکنه دارم هک میشم -

و ها گرد شد. دیگه قلبم توانایی این همه ترس و وحشت رو نداشت های بچهبا این حرفم چشم
   .قابلیت تشنج کردن رو داشتم

  :یاسمن با هول و استرس بلند شد و گفت

   .خب اگه هک باشه باید به پلیس زنگ بزنیم -

  :رایا سریع بحران رو مدیریت کرد

   .نه نه باید تمام عکس و فایل های شخصی رو پاک کنیم -

یامک قلب منم از جا شد و با هر زنگ پباورش سخت بود ولی هنوز اون کد ها فرستاده می
های خوشگلم رو پاک کردمشد. با بغض و نفرت تمام عکسکنده می .   

   لعنت به این زندگی! این دیگه چه کوفتی بود؟

***  

حوصله و کسل تلفن را روی تخت پرت کرد و خود نیز روی تخت دراز کشید. به نظرش بی
رفتند و همین که رژه می کننده شده بود! حرف های دیروز یاسمن در سرشزندگی کسل

دادهایش راست بود آزارش میحرف .   

دانست که باید روز ها ناز این چشم عسلی شیرین را بکشد و همین لبخند روی لبش آوردمی .   



دوستانش هم در اتاق هر کدام مشغول کاری بودند. واران و نویان جزوه استادشان را مطالعه 
آمدندتر از طبقه ممنوعه بیرون میکاش سریعکردند و در این فکر بودند که می .   

کرد. در دل اس نگاه میتیتاپ نامحسوس به عکس همان پسران بیراستین خیره به صفحه لب
گفتخود می :  

گفت مثل این باش مثل اون باش؟ مگه اینا چی دارن که رایا هی می -  

آوید رفت و کنارش دراز  تاپ را برداشت. سمت تختنتوانست طاقت بیاورد و با حرص لب
کشید. عکس یکی از زیباترین بی تی اس یا همان جیمین را به آوید نشان داد و با حرص 

  :غرید

ترم یا این پسره؟الان من خوشگل -    

شناخت و تاپ دوخت. این گروه را میآوید چشم از صفحه گوشی گرفت و متعجب به لب
رپوستی راستین لبخندی زد و به شوخی گفتشان است. به حسادت زیدانست رایا عاشقمی :  

   .این پسره چشاش سگ داره، چشمای تو شترم نداره -

  :راستین عصبی لبش را کج کرد و گفت

ای؟کی بهت گفته شیرین و بامزه - !  

   .واران گفت -

   .واران غلط کرد -

خیز شد و با خنده داد زدآوید سریع نیم :  

 واران شنیدی چی گفت؟  -

   .واران لبخند کجی زد و جنگل چشمانش را به آوید دوخت

کنهولش کن. رایا از این مومیایی خوشش نمیاد داره دق و دلیش رو سر ما خالی می - .   

   .انگار چنگی به قلب راستین زدند. با همان اخم غلیظ بالشت را سمت واران پرتاب کرد

امیر روز به روز داره به روناک نزدیک تر  خواد به فکر من باشی، به فکر این باشتو نمی -
   .میشه



ی عصبی کرد و ناگهانی بالشت را سمتش پرت کرد. با عصبانیت داد زدواران تک خنده :  

   .راستین خفه شو -

  :پوریا با بهت نیم خیز شد و با آرامش لب زد

   .دعوا نکنید... یه صلوات بفرستید فضا داره متشنج میشه -

ران با محبت لبخندی زد و بوسی برایش فرستادبعد رو به وا .   

تو هم اصلا حرص نخور داداش، انشاء الله خودم و خودت خار و مادر اون امیر و سهیل  -
کنیمقرسماق پفیوز رو خفیف می .   

انگیزی زدنویان سر از کتاب برداشت و به یاد مهدی لبخند نفرت .   

   .منو یادت نره -

بخش گفتبالشت گذاشت و لذت آوید با قهقهه سر روی :  

کس طرفش نمیره و من خیالم راحتهخداروشکر که گیسو انقدر سم و وحشیه که هیچ - .   

هایش اخم از صورتش پاک شد و خنده کنان دستش را بالا بردراستین با یاد رایا و دیوانگی .   

   .دقیقا... رایا که دیگه هیچ! خروشم سمتش نمیره -

دراری گفتکتاب نگاه کرد و با لحن حرص نویان دوباره به :  

ای که سمتش میری؟وقت تو چیاون -    

در همین گیر و جدال بودند که آوید با صورتی سرخ از خنده روی تخت نشست و وسط کلکل 
  :دوستانش پرید

   !بسه دیگه! حالا که بحث شعبه دو تیمارستان شد، نظرتون چیه یه ذره ایسگاشون کنیم؟ -

با ذوق بلند شد و سمتش رفتپوریا  .   

   .ایول به این هوش و نبوغت داداش... اصلا زندگی با همین ایسگا کردما دلچسبه -



راستین هم آوید را در این شیطنت همراهی کرد. آنانی که شب و روزشان تنها درس و خانه 
شان به صمیمانهکنند؛ صدای خنده های ماندن بود، حالا با ورود این پنج تا دیوانه شیطنت می

بخش منیر و علی هستندرسد و همین خنده ها ملودی آرامشطبقه پایین می !   

ی متأسفی گفتنویان با خنده :  

   .ول کن آوید، حوصله یه دردسر دیگه رو ندارم -

اما واران خیلی وقت بود شیطنت نکرده بود؛ طعم شیطنت را از یاد برده بود و چه زمانی بهتر 
جلودی نزدیک ترین کسانش هم غرور معنی داشت؟ از الان؟ مگر !   

سریع سمت تخت آوید رفت و کنارشان دراز کشید. نویان وقتی شور و شوق آنها را دید 
   .بالاخره تسلیم شد و خنده کنان کنار راستین نشست

خوای مزاحم تلفنی بشی؟خوای ایسگاشون کنی؟! نکنه میخب الان چطوری می -    

اش خیره شد و لب زدپلیدی به صفحه گوشی یآوید با خنده :  

زنم که از اون طرف شماره گیسو رو پیدا کردم؛ الان واسه ورود به تلگرام هی شمارشو می -
کنهواسه گیسو کد ارسال می ...   

  :راستین با لبخند شیطانی چشمانش را ریز کرد

کنه هک شده وگیسو هم فکر می - ...   

ه گفتپوریا بشکنی زد و با خند :  

های حساس در لحظه میشهدر نتیجه منجر به پاک کردن عکس و چت - !   

اش را بالا برد و گفتای زد و واران با خنده صاف نشست و گوشینویان قهقهه :  

   .آوید شمارشو بده تا منم هی شمارشو بزنم -

شدند. تخت میزدند و از خنده پهن زده را در تلگرام میهمه با تلفنشان شماره گیسوی فلک
دغدغه خندیدند و شیطنت کردندباور نکردنی بود اما آنها بی .   

ی جلوگیری ندادی دوستانش اجازهآوید دلش برای گیسو سوخت اما خنده !   

گریستاش میهای پاک شدهخندیدند و گیسو در فراغ عکسی گیسو میآنها به ریش نداشته  



***  

وارانه خوندمکردم و زیر لب نوحه بی حوصله و کنف شده به آسمون نگاه :  

   ...کفتر کاکل پسر های های، کفتر کاکل پسر های های -

چند بار از روی اجبار و حفظ آبرو همین جمله رو تکرار کردم؛ سپیده داک سمی زد و با دهن 
  :کجی گفت

ش چی شد؟خب؟ بقیه - !   

داخل بوفه زل زدم. جهت عدم ضایع های ریز شده به دانشجوهای اخم متفکری کردم و با چشم
  :شدن، بحث رو پیچوندم

   .نه مهم لپ کلامه -

  :یاسمن با چشم های سرخ از خواب، خمیازه کوتاهی کشید و گفت

   !لپ کلامت چیه؟ -

   .گوشیم هک شده -

حوصله به اطراف با یادآوری گوشیم و دیشب، هر چهار تا عصبی و کلافه پوفی کشیدن و بی
شرفا هی ریختم و این بیهام اشک مین. یعنی تا خود ساعت دو من در فراغ عکسنگاه کرد

گفتنمی :  

   !حالا خوبه داخل همه مثل اختاپوس صادراتی بودی -

فهمن پاک کردن چت های عزیزم چه حالی داره؛ شت... چطوری دلم اومد فهمن... نمینمی
خیلی حال میده با پیج فیک بری دایرکت  چت با اون دختره رو پاک کنم؟! جدا از غم و اندوه،

   !دخترا

   .دهنم رو براشون کج کردم و نگاهی به ساندویچ دستم انداختم

گیره؟خواد قبول کنه ما بچه ابتدایی نیستیم که لقمه میمهناز چرا نمی -    

ش گذاشت و گفتای کرد و دست راستش رو زیر چونهرایا تک خنده :  

ذارهشکل خرگوشم پنیر توش نمیاین هیچ... اندازه پ - .   



ست؛ روناک طبق معمول داخل دانشگاه میره تو فاز خرخونی و سرش مثل شترمرغ تو جزوه
کنهسپیده هم در این مسیر همراهیش می .   

ی خنده بود. خره خورد و رایا هم هی با خنده بین دانشجو ها دنبال سپژهش رو مییاسمن قهوه
   !دیگه... خر

سالار تنگ شده دلم واسه ...   

   ...پول ندارم، کار ندارم، گوشیم خرابه

زدن. از ته دلم لعنت یعنی حالم یه جوری بود که تنها با پخش آهنگ دپی همه به حالم زار می
   .فرستادم به این حال و روزم

   ...هعی

آوید، شیاطین سیاه رو هم نیست یه ذره با فحش دادن بهشون آروم بشم؛ سگ تو روح کثیفت 
   !لابد با اون رلِ شتر صورتیشه

   ...شیاطین سیاه سوخته

ای بودن تا کردن؛ انگار منتظر سوژهتا چند روز پیش همه دانشجو ها یه جوری نگاهمون می
نتیجه میرسن پوست  مون کردن یا نه! ولی تا با دیدن نیش بازمون، به اینبفهمن شیاطین اذیت

   .کلفت تر از این حرفاییم

ای گوشه به گوشه بوفه بود ها با طرح دایرهم رو غنچ کردم و به اطراف نگاهی انداختم. میزلبا
کردو هرکس با رفقای خودش یه غلطی می .   

   .با صدای پیامک گوشیم، دو متر از جا پریدم و ناخودآگاه از وحشت سکسکه کردم

ای به پام زد و غریدروناک کلافه و عصبی از زیر میز ضربه :  

   !درد، چته تو؟ -

بدون حرف و ترسیده گوشیم رو از داخل جیب مانتوم درآوردم. به حق بنگتن که باز فاجعه 
   .دیشب تکرار نمیشه. با نفسی حبس شده قفل رو باز کردم و وارد پیامک شدم

ای که از با دیدن پیامک، به اندازه زاویه قائمه دهنم رو کج کردم و از شدت بهت تنها کلمه
خارج شد همین بود دهنم :  



   !هَن؟ -

   .خیابون پشت دانشگاه منتظرتم -

وا رفته به صندلی تکیه دادم و به شماره ناشناس زل زدم. این کیه؟ خیابون پشتی چه خبره؟! 
   حلوا میدن؟

بازی رایا کلا ها نگاه کردم و خواستم حرفی بزنم که با یادآوری خوی کولیکتعجب به بچه
لبخند ریلکسی زدم و جهت اطمینان از امن بودن شخص مجهول، روی شمارش منصرف شدم. 
   .کلیک کردم

فری )هندزفری( رو داخل گوشم گذاشتم و به بوق های تلفن گوش دادمخیلی ریلکس حسن .   

شرف قطع کردبی !   

فری رو درآوردم و اخم غلیظی بین ابروهام نشوندم. قضیه بو داره! برم خیابون عصبی حسن
شتی که یهو یکی منو بدزده؟پ    

چرا باز فانتزی زدم؟! آدم مگه مغز خر خورده که منو بدزده؟ شاید منوچهره... شت نه بابا 
   .اون که شمارش تو گوشیم سیوه

بعد کلی کلنجار رفتن، بالاخره کنجکاوی بهم غلبه کرد. سریع بلند شدم و کیفم رو روی دوشم 
   .گذاشتم

ا تقدیم کردم و آروم گفتمهلبخند محبوبی به بچه :  

   .میرم پیش حمیده کارش دارم -

  :سپیده با تعجب ابروهاش رو بالا داد و پا پیچ شد

کارش داری؟چی -    

   .اِهَه... بعداً میگم -

هاشون نشدم و سریع از بوفه خارج شدم. با دست و پایی که از کنجکاوی گز منتظر بقیه سوال
سمت خروجی رفتمکرد، نفسی گرفتم و گز می .   



لبخند دندون نمایی به نگهبان که زمانی به دست ما اسکول شد، زدم و با قدم های سریع از 
د و صدای بوق ماشین ها دانشگاه بیرون رفتم. طبق معمول خیابون بزرگ دانشگاه ترافیک بو

   .و هیاهوی درونش، روی اعصابم راه رفت

درو ها گذشتم. چرا گیر نمیدن که جلوی دانشگاه لبم رو گاز گرفتم و به سختی از میون خو
صد و نود و نه کنن؟! حالا من تو زندگیم هزار بار سالار رو پارک کردم که نهچپکی پارک می
   .بار جریمه شدم

همین جریمه ها کمر منو شکست. با قدم های سریع و محتادانه سمت خیابون پشت دانشگاه 
دونستی از گرماش هوا کمی ابری و شرجی بود؛ یعنی نمی تر بود.رفتم. اونجا به ندرت خلوت

   !هلاک بشی یا از سرماش قندیل ببندی

های آروم بارون به واقعا فضای مزخرفی بود و باد هم به این حس و حال تکامل بخشید. قطره
خوردصورتم می .   

لوارم رو کمی استار بنفشم رو بستم؛ با نگاه نامحسوسی به مردم، شعصبی خم شدم و بند آل
بالا کشیدم. دستم رو زیر مقنعه بردم و موهای چسبیده به گردنم رو جدا کردم تا کمی خنک 

   .بشه

هایی کردمنفس راحتی از مرتب شدن وضعیتم کشیدم. در مسیر اندک خیابون فکر و خیال :  

   !نکنه مثل اون دفعه یکی منو با یاسمن اشتباه گرفته باشه و گروگان بگیرم؟ -

   شت... اگه دوقلو ها باشن چی؟ -

شون دوباره مو ها رو با این فکر سریع حجابم رو رعایت کردم ولی با یادآوری قهر مسخره
  .افشون کردم

بالاخره به خیابون رسیدم و با اندکی اضطراب به اطراف نگاه کردم. اگه ایسگا باشه چی؟ 
غتکنم تو دماووی رایا خر... بفهمم لسکولم کردی چوب می .   

   !انقدر مثل شتر سر خم نکن، پشت سرتم -

با درک موقعیت و شناختن صدا،  با شنیدن صدای آشنایی، کمی تو هم حالت مبهوت موندم. 
   .کم_کم عضلات صورتم شل شد و ناخودآگاه از حرص دهنم رو کج کردم

و مثلا شیطانی دفعه تیپ آن چنانی برگشتم سمتش و سوسمازانه به سر تا پاش نگاه کردم. این
   .نداشت



بازیا چیه؟ شماره منو از کجا آوردی؟! گفتی بیام اینجا که رخ دلربایتاین قرتی -    

   را ببینم؟

شعور... بامزه چشم گرد کرد و لبش رو گاز گرفت. به پراید قراضه کنارم تکیه ی بیمسخره
  :داد و گفت

   !عه؟ یعنی من دلربام؟ -

به پراید تکیه دادم و کلافه گفتم مثل خودش با حالت تهاجمی :  

   ...ایَ من چیزیدم تو رخ دل -

رو شدم، تغییر موضع دادم و آروم پرسیدمبا چشمای گردش که روبه :  

   میشه بپرسم شمارمو از کجا آوردی؟ -

کرد با لبخند مهربونی گفتناخونش رو بالا آورد و درحالی که با دقت بررسیش می :  

بپرس آره، اصلا صد تا - .   

   !از لبخند و لحن مهربونش لبخندی روی لبم جا خوش کرد. چه عوض شده

   !شمارمو از کجا آوردی و چرا گفتی بیام اینجا؟ -

ی جیگر و بانمکی بهم زل زد. چند ثانیه تو همین حالت موندیم که دیدم سر بلند کرد و با خنده
م رو بالا دادمحرف نمیزنه! با تعجب چونه :  

بده دیگه جواب - .   

  :نیشخندی زد و با حرف پوزم رو به خاک مالوند

تونی بپرسی ولی نگفتم جواب میدمگفتم می - .   

دستی به صورتم که به خاطر قطرات بارون خیس شده بود کشیدم و کمی نگاهش کردم. به این 
  :نتیجه رسیدم

ماندیک خر همیشه خر باقی می - .   



و خواستم از کنارش بگذرم که بازوم رو گرفت و خندون با حرص اخمام رو تو هم کشیدم 
   .نگاهم کرد

کنی؟بابا تو که باجنبه بودی! چرا هی زرتی قهر می -    

  :تو همون حالت متأثر، اپل به دستش دور بازوم و بعد به خودش نگاه کردم و گفتم

   .اینجا ایران است -

ل کرد. خیره به چشمام نگاه کرد و های جدیدش رو از سر گرفت و دستم رو و بازم خنده
   .شیطنت خاصی تو نگاهش بود

کنی بدتر از قبل بداخلاق شدی؟احساس نمی -    

های ذهنم، گفتمدهنم رو کج کردم و عصبی از تمام دغدغه :  

والا دیدم تو با این اخلاقت اون دختره رو تور کردی، منم گفتم با روش تو جلو برم تا یکی  -
   .رو جور کنم

   .چشماش قهقهه میزدن ولی اخماش تو هم بود و لبش به نیشخند کش اومد

   !آهان، پس دردت شوهره -

  :کلافه پوفی کشیدم و لجبازانه نالیدم

   !آوید توروخدا بگو چرا گفتی بیام اینجا؟ -

ای کردو خواست چیزی بگه که سریع و متفکر گفتمتک خنده :  

   .فکر کنم اثرش مونده -

ابروهاش رو بالا انداخت و پرسیدبا تعجب  :  

   اثر چی؟ -

زنینآب شنگولی داخل شیکاگو. جدیداً تو و دوستات شیش می - ...   

  :چشمام رو ریز کردم و با لبخند مشکوکی دستم رو تو هوا تکون دادم



   !عروسی باباته؟ -

دمه یه بار ای زد که گردنش به عقب خم شد و سیب گلوش درست جلوی چشمام بود. یاقهقهه
سیبک گلوی عمو هرمز، آشپز پرورشگاه رو گاز گرفتم که تا چند روز به زور غذا قورت 

دادمی .   

   !کلا از بچگی وحشی و پرخاشگر بودم

طوری مناظر نگاهش کردم که با نگاه پر از شیطنت و عجیبی دست به سینه به ماشین همین
  :تکیه داد و لب زد

فراموش کنم و واسه خودم خوش باشم. بد کردم؟ خوبه خودت گفتی گذشته رو - !   

یاد اون شب که با هم داخل بالکن بودیم افتادم و ناخودآگاه با لبخند ریزی سر پایین انداختم. 
خواست همونجا هیپاپ اینکه حرفم یادش مونده و اهمیت داده، انقدر شیرین بود که دلم می

   .برقصم

با چاشنی کلافگی گفتم م رو بالا گرفتمبالاخره یخم آب شد و خنده کنان سر :  

   !آوید مسخره بازی درنیار، بگو چیکار داری؟ -

  :کمی خیره و با لبخند نگاهم کرد و در نهایت به سمت راستش اشاره کرد و گفت

   !سوپرایز -

متعجب رد دستش رو دنبال کردم که با دیدن سالار در آنی خشکم زد. فکم چسبید به زمین و 
آگاه از شدت بهت پاهام سست شدناخود .   

   ...سالار که نبود

   !سلطان بود... سلطان

میله های پشتش دیگه زنگ زده نبودن و چنان برقی  زد. نقصی برق میش از تمیزی و بیبدنه
خواست لیسش بزنهزدن که آدم دلش میمی .   

   ...تایر ها که از منم سالم تر بودن



م و کم کم نیشم باز شد. با خوشحالی و حیرت خندیدم و جلو مبهوت دست روی دهنم گذاشت
قدر خوشحال و سرمسترفتم. انگار که بهم هزاران هزار اسکناس داده باشن؛ همون !   

ش کشیدم و جیغی از روی خوشحالی زدمبا دوق دست روی بدنه .  

نم رو به هایم چه خوشگل شدی! الهی بمیرم... حتما تو اون قبرستون عذاب جهدلبر شب -
   .چشم خود دیدی

هام خندید و کلیدی سمتم گرفتآوید به قربون صدقه .   

   !با یکم پارتی بازی از پارکینگ درش آوردم، اینم کلیدت -

   !قدردان نگاهش کردم و لبخندی به وسعت احساس قلبم زدم. نمیرم واسه این پسر؟

کرد و منو گذاشت؛ با نفرت نگاهم میآوید همون پسریه که داخل اولین دیدار چاقو زیر گلوم 
هاش و مهربونیاش دل داخل دره پرت کرد. حتی چند نفر فرستاد آزارم بدن ولی حالا با خنده

   .منو برد

البته دور از احساسات من هنوز سر موضوع آخر نبخشیدمش! ولی الان فقط سالارم مهمه و... 
   !آوید

شعور به تمام معنایی و عقل اون م یه بیکردمرسی آوید، دمت گرم! همیشه فکر می -
های داخل بیوه سیاه از تو بیشتره ولی تو با این کارت نشون دادی اگه انسانیت نباشه، خوک

   .حیوانیت هست

گفتم، ای که مییعنی اون لحظه کل خیابون که هیچ... کل خاورمیانه سکوت کرد. با هر کلمه
در نهایت با صورت بی حالتی گفت شد ولبخند آوید سانت به سانت کمتر می :  

   !تعریفت واقعا تأثیرگذار بود، مرسی -

کنمی زمزمه کردم و کلید رو ازش گرفتم. آوید از فاز در اومد با بغضی از شوق خواهش می
   .و دوباره لبخند زد

از کنارم گذشت و دست به جیب، اپل به وانت من و بعد به مازراتی که انگار مال خودش بود 
شدگاه کرد و هر لحظه نیشش باز تر مین .   

اخمی کردم و کیفم رو داخل سالار انداختم. با حالت تحدیدواری انگشتم رو سمتش تکون دادم و 
  :غریدم



   .ببین الان مدیونتم درست... ولی به سالار توهین کنی جِرت میدم -

خیال گفتهاش رو بالا انداخت و بیشونه :  

   .جِر بده -

پلکی زدم و لبام رو جمع کردم. یعنی از یه پسر منفور و سرد و خشن به یک پسر با اخم 
های منه؟ادب ارتقاء یافت. جون جون... یعنی تأثیرات اون حرفخندون و شیطون و بی !   

  :از حال در اومدم و با دهن کجی گفتم

ای؟کی بهت گفته خوشمزه - !   

پروا وار چشماش رو ریز کرد و بیشیطنتی لبش کشید و با انگشت شصت دستی به گوشه
  :گفت

ایتو پارتی دو شب پیش اون دختر بلونده گفت خوشمزه - !   

تو همون حالت با لبخند ملیحی بهش خیره شدم و با فکر اینکه اون سالار رو واسم آورد، خودم 
اررو آروم کردم. تف تو خودت و دختر مو بلوند و پارتی و کوفت و درد و مرگ و زهرم !   

   .ناگهان نگاهش به پشت سرم خورد

   ...سرد شد

   ...مملوء از تنفر

   !دستانی مشت و گاردی برای دعوا

   !این بود آوید اصلی که عاشقش شدم؛ همون آوید ترسناک

روم نگاه کردممتعجب از این تغییر حالتش روی نوک با چرخیدم و به فرد روبه .   

   ...در صدم ثانیه

شد. لبخندم از م داخل مغزم جولون دادن و لحظه به لحظه لبخندم عمیق تر میتمام خاطرات
   ...جنس بهت و خوشحالی بود



مون داخل اون شرایط بهت از حضورش دقیقا پشت سرم و خوشحالی از دیدن ناجی همه
   !سخت

  :لبخند مهربون و عمیقی زد و با خنده دستاش رو باز کرد و با چاشنی چشمک گفت

علیکم سلام - .   

  :خیره به دستاش، با خوشحالی لب زدم

   .اینجا ایران است -

ی بلندی کردم و دوباره مبهوت بهش خیره شدم. با حرفم خندید و دستاش رو بست. با ذوق خنده
   !این همه خوشبختی محاله. سالارم برگشت... ساسانم برگشت

زدم_تند حرف میبا خوشحالی جلو رفتم و دستش رو گرفتم. از شدت بهت تند :  

دونستی من اینجام؟! وای باورم نمیشه اومدی، وای ساسان تو کی اومدی ایران؟ از کجا می -
   !اصلا دلم واست تنگ نشده بود... اصلا

ی بلندی کرد و متقابلا دستم رو گرم و برادرانه فشردخنده .   

خونید، اومدم در شگاه درس میدونستم این دانآروم بگیر بابا... همین دیروز اومدم. فقط می -
   .در که دیدم بیرون اومدی؛ منم دنبالت اومدم

   .دوباره خوشحال و سرمست خندیدم که با کشیده شدن بازوم فهمیدم باز سگ شده

لبخند ساسان کمرنگ تر شد و در نهایت کمی شرمنده سرش رو تکون داد و خیره به دریای 
  :چشمان آوید لب زد

   .سلام -

بخشیدنش ناراحت شدمنکه اون انقدر شرمنده بود ولی آوید و دوستاش نمیاز ای شایدم حق  .
کردم. ولی خب دلیل نمیشه انقدر با نگاهش این ساسان رو داشت... شاید من درست درکش نمی

   .اذیت کنه

  :با حرص دوباره منو عقب کشید و با نفرت غرید

سو؟کنی؟! چرا افتادی دنبال گیاینجا چیکار می -    



  :اخمی کردم و دست روی دست سردش گذاشتم و مثل خودش طلبکارانه توپیدم

مونیعنی چی چرا اومده؟ خب ما دوستاشیم، اومده دیدن - .   

  :برگشت سمتم و عصبی تو صورتم تقریبا داد زد

   !از کی تا حالا این کثافت شده دوستت؟ -

ب از دستش کشیدم و غریدمحرصی از دیدن شرمندگی نگاه ساسان، دستم رو با ضر :  

مون کرد و از جون از موقعی که تو اون اوضاعی که مصببش تو و دوستات بودید کمک -
   .خودش گذشت

  :ساسان که دید جو بین من و آوید دوباره دعوایی شده، جلو اومد و آروم گفت

خوادگیسو نمی - ...   

کردم با های آوید نگاه میشمدستم رو به علامت سکوت سمتش گرفتم و درحالی که به چ
  :حرص گفتم

   !نه بزار ببینم دردش چیه؟ -

رحمی گفتلب آوید به پوزخند کش اومد و با نهایت بی :  

   .دردم چیه؟ دردم اینه که همین لنگ دراز مثلا دوستت باعث و بانی بدبختی منه -

  :سرم رو تند_تند به طرفین تکون دادم و گفتم

ست و انقدر کمکت کرد ولی تو هی با ه و یه خبطی کرده؛ اون شرمندهنه ساسان بچه بود -
کنینگاهت اذیتش می .   

  :دوباره ساسان خواست حرفی بزنه که آوید اجازه نداد و کمی سمتم خم شد و با تمسخر گفت

مگه فیلم هندیه که اون شرمنده بشه و من ببخشم؟ دِ بیا یک کلام بگو که اون حیدر رو هم  -
دیگهببخشم  ...   

طوری مغموم شد، عصبی شدم. راست از اینکه خنده از روی لباش رفت و ساسان این
رحم نگاه نکنهگفت... فیلم هندی نیست ولی حداقل انقدر بیمی .   



اگه قرار باشه آدم با مقصرین وحشت ناک ترین اتفاقات زندگیش بد باشه، پس منم باید با تو  -
ی دو نفرو فرستادی بهم تجاوز کننبد باشم! یادت که نرفته چطور ...   

های ساسان از حیرت گرد شد و فک آوید از عصبانیت لرزید. از اینکه جلوی ساسان چشم
  .باهاش بد رفتاری کردم و کمکش رو نادیده گرفتم، پشیمون شدم

   .تا خواستم حرفی بزنم، با نفرت نگاهی به ساسان انداخت و سریع سمت ماشینش رفت

توجه به مکانی که هستم، داد زدمشیمون پا تند کردم و بینادم و پ :  

   ...آوید وایسا من منظو -

ای از قلبم شکست و همون تکه با دیدن ولی به حرفم گوش نداد و با سرعت دور شد. انگار تکه
ید و . پسر چشم آبیم چه با ذوق سالار رو بهم داد و خندسالاری که از منم سالم تر بود، سوخت

رحمانه جلوی ساسان خوردش کردمچه بیمن  .   

  :مغموم برگشتم سمت ساسان که با پشیمونی لب زد

اومدمنباید دنبالت می - .   

   .شاید به خاطر اون با آوید دعوا کردم ولی دلیل نمیشه خوشحالیم رو از دیدنش پنهون کنم

ه کنمخواست گریدونه که چقدر دلم میلبخندی از ته دل زدم و فقط خدا می .   

خیالشد. تقصیر تو نیست... بیزر نزن ساسان، حرفی بود که بالاخره بینمون زده می - !   

کمی نگاهم کرد که سریع لبخند از روی لبم پاک شد؛ خیره به سالار دست روی دهنم گذاشتم و 
  :بغض کرده نالیدم

 تف تو لایف، لامصب بد باهاش حرف زدم -

خواستم این حالت رو داشته باشم تا به ماشین تکیه دادم. نمی کلافه دستی به صورتم کشیدم و
شدساسان ناراحت بشه ولی با دیدن سالار داغ دلم تازه می .   

ی ساسان زدمبعد چند ثانیه، لبخندی روی لبم نشوندم و ضربه آرومی به شونه .   

خیال... چه خبر؟حالا تو چته ماتم گرفتی؟! بی -    

ای کردا مهربونی خندهسرش رو بالا آورد و ب .   



کار بودمدشت بیخبر خاصی نیست، تو اون خونه درن - .   

  :خندیدم و گفتم

   .انگار اونجا فقط با صدای دعواهای ما صفا داره -

  :متقابلا خندید و تأیید کرد

   .دقیقا -

   .نفس عمیقی کشیدم و دستش رو گرفتم که مستقیم به چشمام نگاه کرد

مشکلی واست پیش نیومد؟ حیدرخب...  - ...   

  :پرید وسط حرفم و لبخند مهربونی به نگرانیم زد

   ...نه نیومد ولی -

  :کمی مکث کرد و با شکاکیت ادامه داد

خیلی مشکوکه، حتی خبر بهم رسیده که باندش داره منحل میشه و انگار کلی از مشتریاش  -
   .سر جنگ باهاش برداشتن

ی روناک جلوی چشمام اومد. انگار حیدر به خاطر روناک هرکاری و چهرهابروهام بالا پرید 
کنه ولی چه فایده! هزار نفر رو بدبخت کردمی ...   

  :آهانی گفتم و با خیالی آسوده لب زدم

خیال انتقام شدنخب چه بهتر! دیگه هیچ مشکلی ندارم؛ فکر کنم پسرا هم دیگه بی - .   

  :با تعجب پرسید

   !چرا؟ -

ی حرصی کردم و با دهنی کج شده گفتمخنده تک :  

کنهاگه بهت بگم بعد شیکاگو چه بلاهایی سرمون اومد که دهنت کف می - ...   

م زدسرخوش خندید و ضربه آرومی به شونه .   



کنه. خبر دارم چقدر دردسرسازیدنه کف نمی - !   

***  

شد و کت ولو میخنده روی نیم با اخم مصنوعی و لبخند حرصی به ساسان نگاه کردم. از شدت
رفت. حق داره... به عزادار هم داستان ما رو بگی، از شدت قهقهه جان تا مرز افتادن پیش می

کنهبه جان آفرین تسلیم می .   

هاش ناخودآگاه کردن. با دیدن خندههای فراری نگامون میمردم داخل پارک به چشم دیوانه
  :خندیدم و یکی به بازوش کوبیدم

دار نبودعه بسه دیگه! اونقدرا هم خنده - .   

  :دست روی دلش گذاشت و شمرده شمرده با صورتی کبود شده لب زد

کنیدش دردسر درست میگفت همهواران راست می - .   

   .واران معمولا زر زیاد میزنه -

  :گوشیم رو از داخل جیبم درآوردم و با خستگی بلند شدم. خیره به ساعت گوشی گفتم

مون رو واست بفرستم. شمارتو بگو تا آدرس خونهده دقیقه دیگه کلاسم دیر میشه باید برم - .   

ش رو گفت و بعد بلند شدشماره .   

خواد من میرم هتل، مزاحم نمیشمنمی - .   

پروا گفتمدهنم رو کج کردم و بی :  

ل کاریم یا سرمون تو ها که یا دنباالاغ مثلا خارج زندگی کردی، تعارفت چیه! من و بچه -
   .کتابه، اون دو قلو ها هم فعلا قهرن. تو اونجا باشی اتفاقا مهناز کلی خوشحال میشه

دونه مهناز چه پاندای کنگ فو کاریه! بزار اونجا پیش مهناز باشه تا هه هه هه... بدبخت نمی
   .ازش کار بکشه. مرض دارم دیگه

کردم و خواستم سمت خروجی پارک برم که  ای کرد و باشه ای گفت. خداحافظیتک خنده
بازوم رو گرفت و سمت خودش برگردوند. متعجب از این کارش بهش زل زدم که با نگاه کمی 

  :شرمنده و برادرانه لب زد



اونجا هم حق با تو بود هم آوید! بیشتر آوید حق داشت... فیلم هندی نیست که زرتی ببخشه.  -
هت سالارو داد ولی تو باهاش بد حرف زدی. به نظرم سر دونم چقدر ناراحتی که اون بمی

   .فرصت باهاش حرف بزن و از دلش دربیار

   .تمام حرفاش درست بود ولی با جمله آخرش حال نکردم

   !هَن؟! برم از دلش در بیارم؟ نشنیدی گفتم چند تا رو فرستاد خاک بر سرم کنن؟ -

  :با همون نگاهش و لبخند بانمکی گفت

خودت نگفتی گذشته رو باید فراموش کرد؟ وقتی خودت کینه به دل داری چطور مگه  -
خوای آوید فراموش کنه؟می !   

   .اخم لجبازی کردم و کمی ازش فاصله گرفتم

   .خ... خب به هر حال یه چیزیایی رو نمیشه فراموش کرد -

آروم لب زدم ای کشیدم و با سری پایین افتاده،ش، پوف کلافهبا دیدن نگاه ناموسی :  

کنمباشه بابا یه کاریش می - .   

لبخندی زد که مجدداً خداحافظی کردم و ازش دور شدم. یعنی چی که برو از دلش در بیار؟! 
   .اه... مثلا من دخترم باید ناز کنم

دهنم رو واسه خودم کج کردم، این قرتی بازیا چیه؟! با اینکه حسی بدی داشتم ولی بعدا با 
کنمها یه غلطی میمشورت بچه .   

به صفحه گوشیم نگاه کردم تا سر و شکلم رو درست کنم که با دیدن خودم مات موندم. یعنی 
   !نمونه بارز میمون

  :با نگاهی پر از بغض خودم رو دلداری دادم

   !مهم شعور و اخلاقه -

و  همون لحظه گوشیم زنگ خورد و عکس مهناز خودنمایی کرد. خیره به آسمون ابری
کردم، جواب دادمدرحالی که سمت دانشگاه پا تند می :  

   هان؟ نه چیزه... یعنی جانم؟ -



  :قشنگ معلومه از پشت گوشی دهنش رو کج کرد

   .جونت درآد دخترم -

   !خیلی مرسی! کاری داشتی؟ -

  :با لحن طلبکاری گفت

ایدآره، امروز نذری دارم تا ساعت دو خونه - .   

هامون ت دوازده کلاس تموم میشه. برای بار اول آرزو دارم که کاش کلاساه... امروز ساع
   .بیشتر بود

  :پوفی کشیدم و با خستگی نالیدم

ایم، بزار واسه جمعهمهناز حال داری؟ بابا ما از دانشگاه بیام خسته - .  

کنمتون شاتاپ لطفا، من نذرم همین امروز ادا میشه و اگه کمکم نکنید تا دقایقی بعدش می -
کنمداخل کاسه و بین مردم پخش می .   

   !ایَ بابا گرفتار شدیم

   .باشه بابا باشه -

  :خواستم قطع کنم که دوباره گفت

   ببینم گوشیت درست شد؟ -

  :با یادآوری دیشب و عکسام آهی کشیدم و با ناراحتی لب زدم

   .نه بابا -

ی حرص دراری کرد و گفتتک خنده :  

   .چه بهتر -

  :با غیرت اخمام رو تو هم کشیدم و از گوشی عزیزم دفاع کردم



یعنی چی؟ یعنی گوشی من بده؟! این گوشی پنج ساله داخل سختی همراهم بوده و از تمام  -
کاریام باخبره. حتی یک بار هم اعتراض نکرد بعد تو میگیاسرار زندگیم و کثافت ...   

خیالی گفتپرید وسط حرفم و با بی :  

دونم چه گوشی نامبر وانی داری؛ یه دو سه باری هم پام رفت روش ولی هنوز آره می آره -
ش گرم. دم سازندهسالمه !   

روم نگاه کردم. هضم حرفش واقعا سخت بودتو اون شلوغی ایستادم و با بهت به روبه .   

   !مهناز، چیکار کردی؟ -

عش کردانگار فهمید چه گندی بالا آورد که با هول تند_تند جم :  

   .عه چیزه... من برم الیسا کارم داره -

لپم رو باد کردم و گوشی رو تو دستم فشردم. این گوشی چه گناهی کرده که از زمین و زمان 
باره؟واسش می !   

  !عصبی سمت دانشگاه رفتم. چه روزیه امروز

***  

عضلات بدنم شل شد و  خیالی روی تخت عزیز تر از یاسمنم لم دادم و آخیش بلندی گفتم.با بی
انگیزی تو بدنم پیچیدلذت دل .   

چقدر خوبه که خودت رو ناراحت نشون بدی تا دوستات گول بخورن و به جای تو برن کمک 
بلف میام ولی به هر حال خوش به حال من شددونستن که چسمهناز! حالا شایدم می .   

مشب بیاد خونه مهنازاز برگشتن ساسان بسی مسرور و خوشحال گشتن و قرار شد ا !   

زدم. خب طوری باهاش حرف میهاعایی... ولی واقعا حال دپی دارم. نباید جلوی ساسان اون
   !عصبی شدم... تف به این زندگی

م چه با ذوق و خنده سالار رو بهم داد. منِ خر به جای ام ولی بچهدرسته واقعا ازش عصبانی
   .تشکر جلوی ساسان خوردش کردم



کار کنم؟ با شناختی که ازش دارم، قطعا الان از شدت عذاب وجدان با دستمال رو چیساسان 
   .توالت خودشو دار زده

چنگی به موهام زدم و عصبی بلند شدم و به پرده صورتی اتاق نگاه کردم. حالم بدتر از بد بود 
رم پیش آوید تا خوام صد سال سیاه درمون نشه... الان بو انگار درمونش تنها دیدن آویده. می

کنهدونم مواقعی که دلخور میشه خوی تخریب شخصیتیش گل میضایعم کنه؟! من که می .   

  :لپم رو باد کردم و با خودم زمزمه کردم

دونست سر قضیه دوست ولی اون بدون هیچ ترسی اومد و سالار رو بهم داد. با اینکه می -
چشمات فدات شه دلبرمش کنم. الهی الیسا واسه اون دخترش ممکنه ضایع !   

تون روز بد نبینهبعد کلی کلنجار رفتن با خودم، از تخت پایین رفتم. چشم یه لحظه یادم  ...
ام و چنان مثل تف با صپرت به موکت چسبیدم که نکیر و منکرم اومد جلو رفت تخت بالایی

   .چشمام

چند ثانیه اتفاق رو هضم کردم خیز شدم و دست روی دماغ دردناکم گذاشتم. تا با بهت و درد نیم
ای کردم که انگار تیر خوردمو آخرش چنان ناله .   

شکست. وای چه تیری شکست ولی این دماغ نمیخوردم، کاش قلبم میکاش تیر می -
کشه... خدایا تنها آپشن مثبت من همین دماغه، نکن این کارو با دل من لعنتیمی !   

توجه به درد مچ پام، سمت آینه کمد رفتم و با گذاشتم. بیبا درد بلند شدم و دست روی دماغم 
   .احتیاط به دماغم نگاه کردم. کبودی محو دماغم بغضم رو تشدید کرد

ای کردم و نازش کردم. دماغ عزیزم! این دو روز انگار خدا رو من زوم با بدبختی ناله
   ...کرده

پیش آوید خواست بگه نروشاید اصغری توش بوده! انگار خدا می - ...   

  :بعد چند ثانیه تفکر، رو به سقف با لبخند ریزی گفتم

   !من که هرگز به دستوراتت عمل نکردم، اینم روش -

با کرم پودر کبودی روی دماغم رو پنهون کردم. موهام رو از پشت بافتم و سمت کمد 
شیدم. من که مون رفتم. سرهمی خدا تومنی یاسمن رو درآوردم و با عذاب وجدان پومشترک

... پول یک ماه کار کردنش رو داد واسش! تیشرت سفیدی زیرش دونم چقدر سرش حساسهمی
   .پوشیدم تا موارد ناموسی رعایت بشه



 جوراب های روناک رو پوشیدم و کاپشن زرد رنگ رایا رو تن کردم. به سرهمی مشکی
ام... آدم مفت خوریفید بگمای سپیده رو سر کردم؛ مختصر و ماومد! کلاه سفید منگولهمی !   

پول و گوشیم رو داخل انداختم. به کوله پشتی کوچیک و تزئینی یاسمن رو برداشتم و کیف
و خاطر این میگم تزئینی که یاسمن هیچ وقت ازش استفاده نکرد؛ معتقده خداتومن پول داده 

   .ممکنه خراب بشه

اسپرت های سفید روناک رو پوشیدم و  رژ مات و کمرنگی زدم و با عجله بیرون رفتم. کفش
   .کلاه بارونی رایا رو، روی سرم انداختم

کلید اتاق رو داخل کیف انداختم و با شتاب سمت آسانسور رفتم. حالا خوبه آوید بزنه ضایعم 
   ...کنه، یا گشت ارشاد به خاطر نپوشیدن شال یا روسری ببرم منکرات خونه! شت

بود؛ حرفام رو تو ذهنم مرور کردم و جواب های احتمالی آوید از استرس دستام عرق کرده 
بینی کردمرو پیش .   

   .با ایستادن آسانسور، سریع بیرون رفتم و لبخندی زوری به نگهبانی زدم

   !هوا کمی تاریک شده بود! با سالار برم؟

   !شتر تو کیف پولم پر نمیزنه، پس با سالار میریم

و با فرستادن بپسی برای عشق اولم، سوار شدم. تو کل راه هی به سمت پارکینگ پا تند کردم 
دادم. اگه همه مغرور باشن که دیگه هیچ عشقی پایان خوش ندارهخودم امیدواری می !   

والا... این حرکت من خیلی هم باکلاسه! این خارجیا هم تا عاشق میشن، تو یک چشم به هم 
کنم؛ در نهایت اگه قبول میرم معذرت خواهی می کنن. منم الاندیگه اعتراف میزدن به هم

زنمش تا پررو نشهکرد یه سیلی می .   

شم؟! عَنر زنمش تا دیگه از این غلطا نکنه! مگه من مسخرهاگه قبولم نکرد دوباره یه سیلی می
 عَنر پا شدم واسه آقا خوشتیپ کردم تا بیاد ضایعم کنه؟ 

خونه گراز از باغ وحش رسیدم. با دیدن خونه تازه به بالاخره پس از گذراندن اون ترافیک، به 
   ...عمق فاجعه پی بردم

   !الان برم چی بگم؟



پاهام از استرس لرزید و عرق سردی روی تیغه کمرم نشست. نفس عمیقی کشیدم و بازدمش 
   .رو با صدا بیرون دادم

. زبونی روی لبهام ش وایسادمبعد از کلی کلنجار رفتن، پیاده شدم و جلوی در بزرگ خونه
ش رو گرفتمکشیدم و شماره .   

شعور قطع کردبی ...   

   ...ایَ بمیری! خفه شی به حق بنگتن

  :پوفی کشیدم و عصبی واسش تایپ کردم

ت عزیزم ناز نکن، درو رو کسی باز نکن بخونم؟ گمشو بیا پایین باهات الان بیام دم خونه -
   .حرف دارم

خوادخوادم غلط کرد نمیخواد بخواد؛ نمیبود، می این دیگه اوج احساسات من !   

تف... اگه پیامم به چپش نباشه و سین نکنه چی؟! اه چه لحظات سختی! چند دقیقه گذشت و 
 نیومد حوال مرگش... اگه خونه نباشه چه خاکی به سرم بریزم؟ 

   :به آیفون نگاه کردم و با خنده گفتم

یدم بزنی! بیا پایین دیگه، به خاطر ظهر معذرت احتمالش هست که از پشت آیفون د -
ی زیبایی پشیمونمزدم، مثل پروانهطوری حرف میخوام. نباید اونمی !   

  :با شنیدن صدای پوریا پشت آیفون، لبام مثل خط صاف شد

ای؟! فوقش خری وانت سوار باشی. حالا ظهر چیکار کردی که آوید دق زارت... تو پروانه -
من خالی کرده؟  و دلیش رو سر  

   !این همه حرف زدم واسه این سیب زمینی؟ یاسمن رو چیه این کراش زده؟

کشی؟ شاید من یه چیز ناموسی خواستم بگم... تو باید بیای گوش بدی؟خجالت نمی -    

  :حق به جانب گفت

خوای به آوید بگی؟چه چیز ناموسی می -    

   !به تو چه سیب زمینی؟ -



کردم گفتمدر، لبخند عریض و خوشحالی زدم و درحالی که با ذوق نگاهش میبا دیدن آوید دم  :  

خوام حرفامو بشنویپوری گمشو برو نمی - !   

  :صدای واران تمام تصوراتی که ازش داشتم رو با خاک یکسان کرد

   .نه نه راحت باشید، فکر کنید ما اینجا نیستیم -

و بازوم رو گرفت. برگشت سمت آیفون و با  آوید عصبی ابرو های پر پشتش رو درهم کشید
  :لحن ترسناکی غرید

   .من بعداً شما رو جر میدم -

بعد دست منی که از خنده قرمز شده بودم رو کشید و از خونه دور شد. با خنده از ته دلی به 
تیپش نگاه کردم؛ پیراهن طوسی رنگی پوشیده بود و تیشرت مشکی زیرش بسی زیبایش کرده 

پوشیمپوشن؟! ما بالا تر از پیژامه نمینا تو خونه هم شلوار لی میبود. ای .   

برگشت سمتم و با حرص به چشمام خیره شد از دوستای خلش که مطمئن شد،  .  

   !چرا اومدی اینجا؟ حرفت چیه؟ -

   .حق به جانب سینه سپر کردم و بادی به غضی دادم

ن یه دفعه عصبی شدم یه ویزی گفتم. الانم کنی! محرفم اینه که غلط کردی با من قهر می -
   .اومدن معذرت خواهی ولی بیا قبول کن تو هم یه معذرت خواهی بهم بدهکاری

  :دستم رو ول کرد و دست به سینه قدمی به عقب برداشت. با همون لحن و شمرده شمرده غرید

   چرا باید سر ساسان عصبی بشی؟ -

ولی نشد خیلی سعی کردم با ملایمت رفتار کنم .   

چون دوستمه، تو سختی کمکم کرد؛ حالا درسته ازش متنفری ولی به هر حال یه ذره  -
کنیملایمت... یه ذره احساسات! مثل گاوی بهش پریدی گفتی اینجا چیکار می ...   

  :دهنش رو کج کرد و با تمسخر گفت

   ورژن جدید عذر خواهی اومد و ما خبر نداشتیم؟ -



آخرش نتونستم طاقت بیارم؛ با اوج بیچارگی نالیدم کمی نگاهش کردم و :  

خوام دیگهآوید سر جدت انقدر قرتی بازی درنیار، معذرت می - .   

لبخند ریزی روی لبش جا خوش کرد که تمام احساسات بدم پر کشید. آخ که دهنم آب افتاد... 
   !دلم به تاپ تاپ افتاد

  :با خنده سرم رو تکون دادم و گفتم

ام ازت معذرت خواهی کردم وگرنه رفتار تو به یه ورمم رو نشو دیگه. چون دختر خوبیپر -
   .نیست

ش نگاه کردم که سمتم خم شد و با بالاخره شد آوید ظهر و نیشش باز شد. با ذوق به خنده
های درهم ولی لحن مهربونی گفتاخم :  

خوام ازم کینه داشته باشی! باشه... نمیتمام بلا هایی که قبلا سرت آوردم از سر تنفر بود،  -
خوام ولی بیا قبول کن تو هم بد تلافی کردیمعذرت می .   

حرف خودم رو با ورژن آویدی گفت! این پسر مغرور ولی بانمک فقط مال منه... مال خود 
   !من

  :با خنده نگاه کوتاهی به موهاش انداختم و گفتم

؟کدوم تلافی؟! اون یکی که پات شکست -    

ی جیگرش، صورتش رو درهم کرد و لب زدبا همون خنده :  

   .یادم نیار که هنوز عوارضش دهنمو سرویس کرده -

ای کردم و نفس عمیقی کشیدم. انقدر عمیق که تپش قلبم رو آروم کرد؛ دیگه خبری از تک خنده
   .استرس و ترس از ضایع شدن نبود. خوشحالم که انقدر زود بخشیدم و ناز نکرد

امکردم. انقدر روانیحالا اگه من بودم که تا قیامت اخم و تخَم می !   

کنه؟ برم؟ یا نرََم؟! دستام رو طور نگاهش کردم و بلا تکلیف موندم. چرا خیره نگاهم میهمون
ای کردم که چشمام مثل خط صاف شدبه هم گره زدم و خنده .   

رگی گفتنامحسوس قدمی به عقب برداشتم که ناخودآگاه با خی :  



   !چشمات مثل شکلاته -

مات نگاهش کردم و لبخند ریزی زدم! شکلات کی بودم من... لبخندم لحظه به لحظه پهن تر 
شد که جاری شدن چیزی روی لبم حس کردممی .   

با بهت دست روی دماغم گذاشتم و با دیدن خون صورتم درهم جمع شد. اه... چرا داخل همون 
   اتاق خونی نشدی لامصب؟

تا خواستم اقدامی کنم، آوید دستش رو روی دهنم گذاشت و سریع سرم رو بالا برد. با نگرانی 
  :و حیرت لب زد

   !سرتو بالا بگیر، چت شد یهو؟ -

دماغم رو فشار داد که خون بیشتر جاری شد. کاری به دماغم ندارم... خدایا فقط این خون 
   .نریزه روی لباسم که خشتکم پرچمه

تو دماغی گفتم با صدای :  

   .آوید جان مادرت نریزه رو لباسم -

   .تو اوج نگرانی لبخندی روی لبش اومد

   !بزار بریم بالا صورتت رو بشوری -

  :تا خواست حرکت کنه، ناخودآگاه جیغ زدم

  .نه -

  :دستش رو بیشتر به دماغم فشار داد و با تعجب پرسید

   !چرا؟ -

پروا گفتمبی :  

خواد بریم بالاکشم جلو دوستات، داخل سالار آب هست. نمیخجالت میبابا  - .   

توجه به حرفم به دستمالی از تو جیب کمی نگاهم کرد؛ تو نگاهش به چپم خاصی بود. بی
   .شلوارش درآورد و به دماغم گرفت. با همون دست خونی دستم رو گرفت و سمت خونه برد



در جمع پنج پسر! لامصب چه موقعیت سختیصورتم درهم جمع شد... ووی یک دختر  ...   

هاش یه تمام مدت سرم بالا بود و از ترس کثیف شدن لباسم، انقدر به دماغم فشار آوردم که پره
رفت. چی داخت و من دلم ضعف مینجورایی زخمی شد. آوید هی با نگرانی نیم نگاهی بهم می

ست؟بهتر از اینکه بدونی عشقت دو طرفه !   

شون، موج عظیمی از گرما به پوست سردم ی بزرگها بالا رفتیم و با ورود به خونه از پله
  :خورد و لبخندی مهمان لبهام کرد. آوید سریع دری رو باز کرد و گفت

   !بیا اینجا صورتت و بشور -

سرم رو تکون دادم و وارد دستشویی شدم. سمت روشویی رفتم و سریع دستمال رو داخل 
ریزی بند اومد ولی صورت و گردنم شدیداً کثیف بود. خوناختمسطل زباله اند .   

صورتم رو شستم و حضور آوید رو داخل آینه دیدم. دماغم رو بالا کشیدم و دوباره آبی به 
   .صورتم زدم

   !تو هم دستت رو بشور -

شست گفتهای درهم جلو اومد و درحالی که دستش رو میبا اخم :  

   دماغت چرا کبوده؟ -

   !سریع برگشتم سمت آینه و نگران به دماغم نگاه کردم. تف... چه کبود شده

ی مسخره و پر بغضی کردم و گفتمخنده :  

   !از رو تخت بالایی شلپ افتادم. این دماغ دیگه اون دماغ سابق نمیشه -

های خیسش رو دو طرف صورتم گذاشت. با دقت بهت نزدیک شد و به صاف وایساد و دست
ایا شده بودزل زد. این انقدر ریلکس بود و صورت من مثل سکته دماغم .   

   ...هوا چه گرمه

   !تف تو لایف... نکن این کارو با دل من لعنتی

مونهبر بهش بزنی وگرنه جاش میباید پماد لکه - .   



ای گفتمبعد حرفش خیره به چشمام نگاه کرد. ناموسی خندیدم و آروم باشه شدت م با قفسه سینه .
خوردشد و نفساش به صورتم میبالا و پایین می .   

 خلاصه 

موننزدیکای فاز بوس و موس، نویان کثافت گند زد به حس و حال عشقولانه :  

شعور ما زارت، اینا رو... آوید خر دختره رو آوردی خونه و تو دستشویی خفتش کردی؟ بی -
   !هم اینجاییما

شد؛ صدای راستین مومیایی اومدهای من و آوید از حرص بسته چشم :  

شت نگاه کن، نگاه کن! چه غلطی کردی صورت دختر مردم خیسه؟! فردا رایا میاد خِر منو  -
چسبه میگه بلا ملا سر دوستم آوردیدمی .   

   !این رایا تو این شرایطم ذکر و خیرش رو هست

دستشویی نگاه کردم و با دهن اخمام رو تو هم کشیدم و از آوید فاصله گرفتم. به وهار الاغ دم 
  :کجی گفتم

شعورا... خون دماغ شدم آوید آوردم اینجادرمون بیدرد بی - .   

بارید. چشماش رو ریز کرد و واران دیگه نگاهش سرد و خشک نبود، بلکه شیطنت ازش می
  :متقابلا دهن کجانه و گشاد گشاد گفت

   !ادَ اینجا خون دماغ شدی؟ -

های منو گرفت. رو به دیوار چرخوندم و حرصی چشماش رو باز کرد و شونه آوید با لبخند پر
  :با لحن حرصی غرید

   .یه دیقه نگاه نکن -

   .باشه -

بعد حرفم صدای مشت زدن و فحش های زیر لبی و ریز ریز خندیدن اومد. بعد یک دقیقه، 
رو شدمدوباره برگشتم که با جای خالی پسرا روبه .   

ش کشیدش رو صاف کرد و دستی به موهای شلختهفس یقهآوید با نفس_ن .   



   .لبخندی بهم زد که نیشم باز شد

شون انداختم. در همون حال گفتمبا خجالت از دستشویی بیرون اومدم و نگاه اجمالی به خونه :  

  .خب دیگه من رفع زحمت کنم -

  :آوید سریع از دستشویی بیرون اومد و یا تعجب داد زد

زود؟ انقدر -    

دهن خودش کف کرد... چه برسه به من! نگاه سمی به سر تا پاش انداختم و با دهن کجی لب 
  :زدم

   !بله؟ -

ای کرد و دستی به گردنش کشیدی مسخرهخنده .   

   .نه یعنی میگم الان چرا؟ زشته اومدی داخل باید پذیرایی کنیم -

  :با اخم نفس عمیقی کشیدم و گفتم

باید برمنه مرسی، من  - .   

تا خواستم عقب گرد کنم، هیکل قناص سیب زمینی جلوی چشمام اومد و درحالی که شربت 
کرد، با مسخرگی گفتکوفت می :  

کردیم. خجالت نکشموندی پذیرایی میعه کجا؟ می - .   

   .ناخودآگاه دهنم رو کج کردم و زهرمار بلندی گفتم

گفت که سر جدت برو! لبش رو گاز گرفت و شعوره! الان غیر مستقیم چقدر این بشر بی
   .چشماش رو گرد کرد

  :رو به آوید به من اشاره کرد و لب زد

تربیته، تو خونه خودم بهم فحش میدهببین چه بی - .   

  :آوید انگار حضور من رو فراموش کرد که با دهن کجی چشماش رو ریز کرد و گفت



تونم پرتت کنم بیرن میخفه شو بابا، خونه به اسم منه. همین الا - ...   

ای به پوریا زد. بر نیش باز من و چشم های گرد پوریا رو که دید کلا خفه شد و لبخند شرمنده
   .خلاف انتظارم پوریا تنها به گفتن گراز از باغ وحشی اکتفا کرد و رفت

   !این فحش منم جهانی شده ها

کنهنی حتی تو این شرایطم سم منو ول نمیرو تکیه دادم؛ یعخندیدم و به کتابخونه داخل راه .   

در یک لحظه، کتابخونه خم شد و هر چه کتاب داخلش بود رو سر من فلک زده افتاد. با بهت 
   .دست روی سرم گذاشتم و از زور کتابخونه خم شدم

  :آوید با بهت نعره زد

   .یا ابلفضل -

همون حالت خم شده با لنگ های بعد سریع با دستاش کتابخونه رو گرفت و صاف کرد. تو 
روم نگاه کردم. لعنت به این زندگی... لعنت به این گشاد و خشتک دریده، با بهت به روبه

   !شانس

   !اومدم گندی که زدم رو جمع کنم... چرا باز گند زدم؟

با صدای افتادن کتاب ها، پسرا هم سمتم اومدن و مبهوت به وضعیتم نگاه کردن. آوید حیرت 
رو به واران پرسیدزده  :  

   مگه پایه اینو درست نکردی؟ -

م ای روی شونهای زد. بدبختی رهام نکرد و مجسمهواران خیره به وضعیتم لبخند مسخره
   .افتاد

   با درد روی زمین نشستم و جیغی زدم. این جیغ باید به خدا برسه... لامروت چرا من؟

سمتم خم شد و دستم رو گرفتدرد کتفم طاقت فرسا بود. آوید با نگرانی  .   

   گیسو حالت خوبه؟ -

  :راستین با بهت مجسمه رو از روی زمین برداشت و خیره بهش لب زد

ای؟لامصب این خیلی سنگینه، یه بارم افتاد روی پای من. گیسو زنده - !    



  :با همون صورت مچاله شده از درد، حرصی جیغ زدم

ردمکاش می - م  .   

.. اینجا چه خبره؟خاک به سرم. -    

های گرد و فکی چسبیده به زمین، سر بلند کردم و به منیر دم در زل زدم. این کی با چشم
   .اومد؟ چرا الان اومد؟! با بهت به کتاب های روی زمین نگاه کرد

   .قدمی جلو برداشت

   .به دماغ کبودم نگاه کرد

   ...قدم بعدی

   .نگاهش روی مجسمه دست راستین سر خورد

   ...قدم سوم

  :به کتف و صورت مچاله شده از درد زل زد. نویان با بهت لب زد

کنی؟مامان اینجا چیکار می - !   

منیر مبهوت کیفش رو روی زمین انداخت. برخلاف سنش خیلی خوشتیپ و شیکه! ایَ خِدا... 
آوید پایه  الان چی بهش بگم؟ از خجالت صورتم سرخ شد و فحشی زیر لب به آوید دادم. کلا

   .یک فحشامه. چهره پسرا یه جوری بود که انگار جن اومده

ایاز ته دلم به این زن درود فرستادم. چه جذبه !   

   .به پسراش نگاه کرد و ناگهان جیغی زد که بدنم لرزید

   !دست روی دختر مردم بلند کردین؟ -

کرد بهم حمله بود فکر می من هیچ... فک این بدبختا چسبید به زمین. حقم داشت... هرکسی
   .کردن. از تعجب لبام مثل خط صاف شده بود و عضلات صورتم شل شد

م گذاشت و با ترس و نگرانی ش رو زیر چونهمبهوت سمتم دوید و دستم رو گرفت. دست دیگه
  :لب زد



   .وای وای، دماغت کبوده -

   !یا جد سادات سکته نکنه

انیتی به نوگلانی که به جامعه تحویل داد نگاه کردسرخ از عصب بلند شد و با قیافه .   

  :دو بار به پاهاش کوبید و با لحن خنده داری نعره زد

ای خدا، وای خدا! من شما رو اینجوری تربیت کردم؟ دیگه دارید شورشو درمیارید...  -
تون کنهخجالت نکشیدید دختر مردمو کتک زدین؟ جواب اون مادرشو چی بدم؟ خدا لعنت .   

لبم رو گاز گرفتم تا پقی نزنم زیر خنده. آوید با بهت دست روی دهنش گذاشت و با صدای 
  :بلندی گفت

   ...مادر من چه کتکی؟ گیسو -

   .منیر با حرص دستش رو بالا برد و پرید وسط حرفش

تون خفه شید که بدجور ازتون شکارمحرف نزن آوید، همه - .   

بزننداد بدبختا زر اصلا مجال نمی !   

کنه چه این طفل معصوم هیچ... از باباتون خجالت نکشیدید؟! الان گیسو با خودش فکر می -
   .پدر و مادر بی مسئولیتی داشتن که شعور اجتماعی بهشون یاد ندادن

ردیم و طفل معصومم شدیم. از خنده شونه لرزید و حتی خودمم از جذبه منیر ترسیدمهام مینم  .   

لو اومد و کشیده گفتپوریا با بهت ج :  

   مامان چی میگی؟ کتک کجا بود؟! خجالت چی؟ کشک چی؟ -

  :برگشت سمت من و ادامه داد

   .گیسو تو یه چیزی بگو -

نگاه اخموی منیر رو من نشست؛ شیطنتی به جونم افتاد. به زور لبخندم رو پنهون کردم و با 
نالیدمای لرزون از بغض الکی صورتی مچاله شده و چونه :  

   ...منیر خانم، توروخدا... من... خواستم از آوید معذرت خواهی کنم ولی اون... اون -



لرزید و منیر هام از خنده میسرم رو پایین انداختم و با صدای بلندی مثلا زدم زیر گریه. شونه
کنمکرد دارم گریه میفکر می .   

  :آوید با بهت یکی به بازوم کوبید و داد زد

   .چرا دروغ میگی؟ من تو رو کتک زدم؟! مامان دروغ میگه به خدا -

یهو منیر با خشونت بازوم رو گرفت و کشید که مجبوراً بلند شدم و مظلوم سر پایین انداختم. با 
  :عصبانیت انگشتش رو سمت پسرای مبهوت تکون داد و غرید

ه اینجام رسیده... هرچی به این بخشمتون. دیگه ببه خدای احد و واحد، سر این کارِتون نمی -
کاریاتون چیزی نگفتم بسهکثافت .   

این دختر و دوستاش چه گناهی کردن که شما هی بلا سرشون میارید؟! اونا از جونشون گذشتن 
زنیدتون بدن؛ حالا کتکش میو اون زمان اومدن نجات .   

  :با تأسف و تنفر غرید

   !براتون متأسفم، دیگه مامان بی مامان -

ی پسرا کردم به چهرهروی کردم. رغبت نمیبا حیرت لبم رو گاز گرفتم. فکر کنم یکم زیاده
ای در جریان بودهام غلط کردم ناموسینگاه کنم. داخل رگ .   

ای لب زدمنیر با لطافت تا دم خونه همراهیم کرد و با لحن شرمنده :  

رحم شدن! به خدا روم نمیشه قدر بیدخترم توروخدا ببخشید. فکر کنم خودت بدونی چرا ان -
   .چشات نگاه کنم

از این همه شعور و مهربانی لبخندی روی لبم اومد. سرم رو بالا بردم و تنها لبخند زوری 
   .زدم

تون شرمنده، پیش میاد دیگه. انگار جنگ بین ما تمومی ندارهدشمن - .   

از قدیم گفتندیگه گوهیه که خودم خوردم و باید تا آخرش پاش وایسم.  :  

   .خربزه خوردی باید پای لرزشم وایسی -



دونم فردا تو دانشگاه پدرمو درمیارن. منیر نفس فقط این لرز من یکم دردناکه. من که می
   .عمیقی کشید و با نگرانی به دماغم نگاه کرد

   .دماغت کبود شده! بیا ببرمت دکتر -

آگاه جیغ زدمهای گرد، ناخودسریع سر بلند کردم و با چشم :  

خواد، حالم خوبه. دماغم از قبل کبود بود، چیز مهمی نیستنه نه نمی - .   

  :نچی کرد و با شرمنگی لب زد

   !نه دخترم نمیشه، باید از کتفت عکس بگیریم. شاید شکسته -

ستاین دیگه ته فاجعه !   

نت به من و کرم های خیالم بشه ولی لعنت به این وجدانش! لعخودم و به هر دری زدم تا بی
چه مادری... واقعا دمت  .درونم! تازه میاد میگه برو ازشون شکایت کن، من مثل شیر پشتتم

   !گرم

  .با بدبختی دست روی صورتم گذاشتم و ادای گریه درآوردم

کنهم میآوید با زنجیر خفه .   

   .نویان مثل دفعه اول یه مشت میزنه تو دهنم

کَنهتو دهنم و زبونم رو از ریشه می کنهشت... پوریا دست می .   

کنهکنه و واران قطعا و بی شک لت و پارم میراستین با چاقو تیکه پارم می .   

  :منیر دستم رو کشید و گفت

   .بیا عزیزم، بیا با ماشین خودم ببرمت -

 م رو داخل صدام ریختم وبا بیچارگی عقب رفتم و دست روی دستش گذاشتم. نهایت بدبختی
  :عاجزانه نالیدم

   .منیر خانم لطفا، من باید برم خونه -



برگشت سمتم و با نگاه عجیبی به صورتم نگاه کرد. در برابر این حجم از مهربانی و انسانیت 
   .باید زانو بزنی و دستش رو ببوسی! در برابر الاغی من تنها باید سکوت کرد

ای زمزمه کردکلافه نفسش رو بیرون داد و باشه .   

لبخند زوری زدم و آروم خداحافظی گفتم. با نگاه طولانی و شرمنده ای به من و نگاه عصبی 
   .به خونه پسرا، سمت ماشین لوکسش رفت و سوار شد

وارانه نالیدمدستم رو روی قلبم گذاشتم و با صورتی مچاله شده ادای گریه درآوردم. نوحه :  

؟ اومد به پسرا گفت مامان بی مامان. چی از وای گیسو، آخ گیسو! اون چه زری بود زدی -
کشهاین بد تر؟! آوید منو می .   

. امروز دو بار با خاک یکسانش کردمیعنی فکر کنم به غلط کردن افتاد که سالار رو بهم داد .   

  :با ناراحتی خواستم سوار بشم که صدای آوید پشت آیفون اومد و من هرگز آدم سابق نشدم

فرستن تو از دانشگاه میفرستن خونه، یا بازم جنازهتو از دانشگاه میجنازهگیسو فردا یا  -
   .خونه

  :خیره به آیفون، ناخودآگاه داد زدم

زارممن دیگه پامو تو اون دانشگاه نمی - .  

   (روناک)

   .با خستگی شال رو، روی سرم صاف کردم و به سینی خالی چشم دوختم

   !نذر که نبود... سم بود

شون. دو تا دعوای های همسایه جمع آوری اطلاعات کردن واسه پسر تحفهتا از زندو 
خانوادگی خورد به تورم که داخل یکیش دمپایی زنه به صورتم خورد. ولی خدایی دوره زمونه 

   !عوض شده؛ قبلا مرد سالاری بود

اش بودچرا زن باید با کمربند چرم اصل اون مرد بیچاره رو بزنه؟! صحنه خیلی دلخر .   

ی گیسو پیدا شد. هام کردم و خواستم آیفون خونه رو بزنم که سر و کلههوای سرد رو وارد ریه
   .با هول و شتاب از سالار بیرون اومد و جلوم وایساد



  :همون لحظه اول نگاهم به کفشاش خورد. با استرس آب دهنش رو قورت داد و لب زد

   !نذر تموم شد؟ -

خیره به کفش های آشنا پرسیدمسرم رو کج کردم و  :  

های منن؟اینا کفش -    

ست؟آره، مهناز خونه -    

ها نگاه کردم و گفتمتوجه به سوالش، دوباره به کفشبی :  

های منو پوشیدی؟چرا کفش - !   

ست؟دلم خواست؛ مهناز خونه -    

   !چرا لکه خون سرشه؟ -

  :کلافه و عصبی پاش رو به زمین کوبید و غرید

   .درد بگیری با کفشات، جواب منو بده -

ها تو سرم اکو شدحالتی بهش زل زدم و قیمت کفشهای ریز شده و نگاه بیکمی با چشم .   

ی پوکش کوبیدم که سر خودش هیچ... ای سینی رو بالا بردم و به کلهطی حرکت خدا پسندانه
   .برآمدگی روی سینی به وجود اومد

گذاشت و بهم نگاه کرد که دوباره سینی رو بالا بردم و  مات و مبهوت دست روی سرش
  :تحدیدوارانه غریدم

ان؟! خون خودت و رایا رو بفروشی هم اندازه شعور مفت خور، مگه کفشای من عمومیبی -
   قیمتش نمیشن. اصلا کدوم گوری رفتی؟ چرا دماغت کبوده؟! مگه رفتی عروسی حاج قنبر؟

یز کرد و متفکر پرسیدهاش رو رتو اون شرایط، چشم :  

   مگه مش قنبر به درک واصل نشد؟ -

ی گوگولی مگولی از فکر کفش بیرون اومدم و مبهوت هینی کشیدم و لبم رو گاز گرفتم. چهره
   .مش قنبر جلوی چشمام اومد



فرهنگ باید بگی به رحمت خدا پیوست بی - !   

لب زد مالوند،با استیصال اخمی کرد و درحالی که سرش رو می :  

   .اه باز یادم افتاد؛ ولی بیا قبول کنیم تقصیر خودش بود -

چی چیو تقصیر خودش بود؟ پیرمرد بیچاره خواست گند تو و یاسمن رو جمع کنه و پریز  -
   ...برق رو درست کنه

  :بعد متأثر به ماه نگاه کردم و مشتم رو به مف دستم کوبیدم و ادامه دادم

مثل توپ پرت شد گوشه اتاق و به معنای واقعی کلمه پشماش  شت هنوز اون صحنه که -
   .ریخت رو یادم نمیره

البته پشماش سوخته بود... ولی بازم میگم تقصیر من نبود. تقصیر سازنده پرورشگاه بود با  -
   .این سیستم برق رسانی که درست کرد

  :سرم رو پایین آوردم و با دهن کجی و تمسخر گفتم

ندس، هنوز یادم نرفته قرار بود آیفون پرورشگاه رو درست کنی وه خاکی به مون مهنکشی -
   .سرمون ریختی

  :سریع شبیه بروسلی گارد کرد و با حرص و لحن سوسکی غرید

کوبیشجا کردم هی داری تو سرم میببین من دو تا سیم رو جابه - ...   

با نگاهم نکیر و منکرش رو تو  .م گذاشتمبا اخم چشمام رو ریز کردم و مشتم رو زیر چونه
  :تخم چشماش کردم و گفتم

زدیم، آیفون خونه بغلی صدا آهان، پس چرا تا دو هفته وقتی کلید برق دستشویی رو می -
داد؟می !  

   !دیگه کم آورد و خیلی مختصر... سوکس شد

ای نگاهم کرد و آروم گفتکمی با حالت فیلسوفانه :  

ور بودیممون داخل سم و دردسر غوطهزندگیکنم، کل حالا که فکر می - .   

  :با یادآوری خاطرات سم کودکی، نفسم رو آه مانند بیرون دادم و خیره آیفون خونه، لب زدم



   .آره ولی خداروشکر امروز دردسر خاصی نداشتیم -

ش، به این نتیجه منتظر تأیید حرفم از جانبش بودم که با دیدن سکوت و لبخند سوسمازی
  :رسیدم

جادردسر اونجا، دردسر اینجا... دردسر همه - !   

  :با شَک به لبخندش زل زدم و پرسیدم

   باز چه گندی زدی؟ -

هاش مثل خط صافی شد و قلب من وایساد. این لبخندش یعنی گند چنان لبخندی زد که چشم
  :نزدم... یک کلام

   .چیزیدم -

رفتم غریدمها بالا میهبا حرص دستش رو کشیدم و درحالی که از پل :  

   .زر بزن -

کردم؛ صدای آروم شروع کرد به حرف زدن که هر لحظه سناریوش رو داخل ذهنم تجسم می
م به هفت آسمون رسید که گیسو با بهت دست روی دهنم گذاشت و لبش رو گاز گرفتقهقهه .   

کشندها شیهه نمیهیس انسان - .   

ضربه محکمی به بازوش زدمبا خنده دستش رو پایین بردم و  :  

   .وای نمیری به حق بنگتن، حرکت خیلی خوب بود -

  :با خنده سری تکون داد که به موود قبلی برگشتم و آهسته پرسیدم

   !مگه قرار نبود ساسان بیاد اینجا؟ -

رفت متعجب گفتها بالا میهاش رو بالا انداخت و درحالی که از پلهشونه :  

گفت میاد. آدرسم فرستادم دونم، خودشنمی - .   

ای سکوت کردم و بعد خیره به وضعیت خودم و گیسو با دهن کجی گفتمچند ثانیه :  



   !ما چرا با آسانسور نمیریم؟ -

***  

لبخندی به طول چهر سانتی متر مکعب زدم و مشتم رو دلاورانه بردم و طی حرکت انقلابی 
  :گفتم

اهم زمین میدیم آره، ما پوزه آمریکا رو به فا... - .  

نگاه همه روم نشست که اخم متعجبی بین ابروهام نشوندم و متفکر به زمین چشم دوختم. پوزه 
کردن؟! اه شِت... یادم رفتآمریکا رو چیکار می .   

  :امیر با لبخند مصنوعی رو بهم گفت

   .مهم نیست -

 سر بلند کردم و خوشخدا این بشر چقدر جیگره! با خوشحالی حاصل از جمع شدن سوتیم، 
  :خوشان دستم رو تو هوا تکون دادم

مون پوزه آمریکا رو... نقصمهم اینه که ما با این پروژه بی هان؟ آهان آره یعنی مهم نیست، -
خیال آمریکاایَ بابا اصلا بی .   

  :سهیل متأثر پلکی زد و رو به امیر با دهن کجی به من اشاره کرد و گفت

داً مشکوک میزنهآب سرد کن جدی - .   

اخم گیجی بین ابروهام نشوندم و به لیوان پلاستیکی دستم نگاه کردم. الان منظورش اینه من 
  :اسکولم؟! امیر با همون لبخند زوری لبش رو گاز گرفت و ابروهاش رو بالا داد که یعنی

فرهنگ این کراشمه با ادب باشبی - .   

زدم. از موضع دور نشدم و ود قطعا سرت کراش میای جانم... اگه اون واران ترامادول نب
کردم، سمت یاسمن خم شدم و با شَک درحالی که با حرص به سهیل و گروه امیر نگاه می

  :پرسیدم

   !برم زندان هوامو داری؟ -

  :با بهت دستم رو که در راستای پرت کردن خودکار سمت سهیل بود، گرفت و آروم غرید



نجون مادرت آبروداری ک - .  

. بالاخره پروژه ای که با امیر برداشتم تموم شد و کوتاه اومدم و عصبی روی صندلی نشستم
   .انشاء الله فردا برای تأیید اساتید فرستاده میشه

ش ارزه ولی واسه نمرهدونم قد پیاز نمیایه؛ حالا من که میمون هم مثلا پهباد پیشرفتهپروژه
   .خوبه

روه میشه که دو گروه اصلی هستناین پروژه شامل شش تا گ !   

   ...گروه اولی که گروه ماییم

ن. مختصر و ی خدای دیگهنکته جالب اینجاست که گروه دوم شیاطین سیاه و یه چند تا بنده
   .مفید بگم... اوضاع خیلی زاقارته

ل نون هم که ککنه. این پنج تا حیفشک ندارم گروه شیاطین قبول میشه و همین عصبیم می
ستمون پس معرکهگیریم کلاهعمرشون به سبک خرخونی گذشت؛ پس نتیجه می .   

گروهی ها امیدواری میده. طرف صحبت من با این امیره که با چه اعتماد به نفسی میاد به هم
   !مسائل هم به چپم هست و هم نیست

ت یاسمن خم شدم و توجه به نطق های امیر، دوباره سمآلودم روی سهیل بود؛ بیهنوز نگاه اخم
  :غریدم

دونم این مرتیکه به خاطر نذری دلگیره. خب به من چه که مخناز گفت واسه اینا من که می -
   !نبرم؟! یه نذری ارزشش رو داره با من سر دنده لج بیفته؟

شویی زیر لب گفت.  یاسمن بدون نگاه کردن بهم، خیره به کارگاه لبش رو گاز گرفت و خفه
کس حرف منو به پشمش هم نمیگیرههاست که هیچاون دسته روزامروز از  .  

کردیم و برای بار هزارم از اوکی بودن پروژه مطمئن طور با هم نکات مهم رو مرور میهمین
   .شدیم که در باز شد و بلای آسمانی من داخل شد

کی تا حالا دیگه گروهی هاشون نگاه کردم. عه... از با بهت پلکی زدم و به شیاطین سیاه و هم
پوشن؟باندانا نمی !   

مون انداخت و خیره به امیر تفاوتی به همهخیالش، نگاه بیواران با نگاه همیشه سرد و بی
  :گفت



تون تموم شدفکر کنم تایم کارگاه - .   

ای ی مسخرهم رو برداشتم. خندهتا نگاه رقابت طلبانه امیر رو دیدم، با بهت بلند شدم و جزوه
و بلند_بلند گفتم کردم :  

   .هِه هِه هِه وارا... آقای مهراجی راست میگه، تایم تموم شد -

خیال سری تکون دادن و مشغول گروهی دیگه مون بیسهیل و مهدی و یاسمن، با سه تا هم
جمع کردن وسایل شدن. خیالم از جلوگیری دعوا راحت شد که با حرف امیر دیگه اون آدم 

  :سابق نشدم

کنم از استاد سروری تایم اضافی گرفتمفکر  - .   

کرد، رفته_رفته نگاه ترسناک و عاری از پوریا درحالی که با دهنی کج شده به سهیل نگاه می
  :حسش روی امیر نشست و با تمسخر لب زد

   .منم فکر کنم طبق قوانین داخل ب رد، این ساعت کارگاه مال گروه ماست -

شون وایسادی کرد و دستاش رو به هم کوبید و بینای مسخرهیاسمن مثل من خنده .   

   .خب منم فکر کنم حق با آقایون جناح چپه و ما دیگه باید رفع زحمت کنیم -

کردتفاوت نگاه میهای امیر فجیع توهم رفته بود و عصبی به واران بیاخم به حول قوه الهی  .
، روی دوشش انداخت و با شتاب از کوتاه اومد و با انداختن نگاه کوتاهی به من، کیفش رو

   .کارگاه زد بیرون

بقیه هم با جمع کردن وسایل گو کردن و من و یاسمن موندیم. تند_تند جزوه رو پرت کردم 
داخل کیفم و همراه یاسمن تا خواستم از کنارشون بگذرم، آوید با نگاه پر حرص و لبخند 

  :متنفری لب زد

   .به گیسو سلام برسون -

رفتم تقریبا داد ا همون لبخند سمی دستم رو گرفت و درحالی که از کارگاه بیرون مییاسمن ب
  :زد

   !گیسو نه، خانم فاضلی -

وار خندیدم و تو همون حالت برگشتم سمت آوید و دستم رو تو هوا تکون دادممسخره .   



رسونم. با خانم معراجی سلام ویژه ما رو برسونیدتون رو میحتما، سلامی - .   

   .و سریع و قبل از دیدن اقدامی از جانبش، در کارگاه رو بستم و خنده کنان ازش دور شدم

ای کرد و رو بهم گفتیاسمن تک خنده :  

   .من برم کتابخونه یه کتابی رو باید پیدا کنم -

آوردم گفتمم رو از تو کیفم در میسرم رو تکون دادم و درحالی که جزوه :  

   .باشه باشه گو کن -

با خنده ازم دور شد. نفس عمیقی کشیدم و با خستگی به دیوار تکیه دادم. حس خفگی و 
خواست یکی ماساژم بدهگرفتگی عضلات بهم دست داد و دلم می .   

  :به ساعت گوشیم نگاهی انداختم

کردمشد و اون روز پیشنهاد امیر و قبول نمیاه کی ساعت یازده شد؟! کاش زبونم قطع می - .  

های ترم عقب ره رو موود خرخونی زدم و به جزوه خیره شدم. خدا شاهده اگر از بچهدوبا
خوردمنبودم، قطعا الان تو بوفه داشتم کیک و نوشابه می .   

درحال بررسی فرمولی بودم که حضور کسی کنارم و بعدش بوی ادکلن سروش رو حس 
رو که تقریبا خالی بود به راه کردم. کلافه پوفی کشیدم و جزوه رو محکم بستم. نگاه اجمالی

های سردش خیره شدمانداختم و به چشم .   

   هان؟ چیه؟! چته؟ -

هاش رو ریز کرد و بازوی راستش رو به دیوار تکیه داد و مثل بز بهم خیره شد. اخم چشم
متعجبی بین ابروهام نشوندم و کمی ازش فاصله گرفتم. معلوم نیست باز چشه! شِت نکنه بیاد 

گیسو رو سر من در بیاره تلافی ...   

شکنههر چه قابلمه تفلونه سر من می !   

  :بالاخره دهن باز کرد و با شَک گفت

   !چرا نمیگی داخل شیکاگو حیدر باهات چیکار کرد؟ -



م بکنه. از درون یخ زدم ولی گرمم شد؛ انگار دستی دور گردنم حلقه شده باشه و یکی خفه
ای سرم گیج رفتشد و لحظههای حیدر تو سرم اکو حرف .   

دستام رو بهم گره زدم تا لرزشش رو پنهون کنم. با لحنی که سعی در عادی بودنش داشتم، لب 
  :زدم

   !خ... خب نپرسیدی -

چرت ترین زر دنیا رو بلغور کردم. با تمسخر پوزخندش رو به رخم کشید و با یه حالت خر 
و دوباره یک قدم ازش فاصله گرفتم. نگاه پر از خودتی نگاهم کرد. آب دهنم رو قورت دادم 

  :استرسم رو ازش دزدیدم و آروم گفتم

کنی نیست. حتی خودمم نفهمیدم چرا کار خاصی نکرد؛ ی... یعنی اونجور که تو فکر می -
   .دزدیدم، بدون اینکه بیاد پیشم یهو آزادم کرد

ی؟طوری گریه کردی و مثل افسرده ها شدبه خاطر همین اون - !   

رفت و کلمات رو کنار هم ویدم تا م بود؛ سرم گیج میانگار تکه سنگ حجیمی روی سینه
  :دروغی ببافم

   ...نه یعنی... یکم ترسیده بودم. چون گیج شده بودم اونجوری گریه کردم وگرنه -

دادم. دونستم چی بگم و نطقم برید. کلافه دیت روی چشمام گذاشتم و نفسم رو بیرون دیگه نمی
آوردکرد و نفسم رو بند مینگاهش روم سنگینی می .   

دیدم ولی با لحنی که قشنگ معلومه باور نکرده، مصمم گفتهاش رو نمیچشم :  

   .بیا بیرون دانشگاه، کارِت دارم -

ای روی لبم نشوندم و با ی جدیش زل زدم. لبخند سوسمازانهمتعجب سر بلند کردم و به قیافه
اشاره کردم و آروم گفتمدستم به عقب  :  

وقت به جای خوبی ختم نشده؛ در جریانی که؟این کارِت دارما هیچ - !   

توجه به مکانی که هستیم، سمتم خم شد و با اخم به چپم مانند نگاهم کرد و صاف وایساد. بی
  :غلیظی گفت

   .باهام میای -



  :لجباز و متقابلا اخمی کردم و غریدم

   .نمیام -

کرددونستم و همین لجبازم میفشاریش رو نمیدلیل پا .   

   .میای -

  :ابروهام رو بالا انداختم و سرم رو بهش نزدیک کردم

   .نمیام -

  :تحدیدگونه غرشی کرد که چهار ستون بدنم لرزید

   .روناک -

ای کردمدندون قروچه :  

   .واران -

  :کمی در سکوت نگاهم کرد و با دهن کجی گفت

یگه نه؟نمیایی د - !   

  :جدی چشمام رو باز و بسته کردم و سرم رو تند_تند تکون دادم

   .آره -

حرف راهش رو کج کرد و رفت. انگار یه چیزی متقابلا با حرص سرش رو تکون داد و بی
   ...درونم شکست

  :خیره به مسیر رفتنش با بغض لب زدم

اومدم به خداکردی میشرف یه تعارف دیگه میبی - .  

  :دوباره با جدیت برگشتم سمتش و تحدیدگونه چشمام رو ریز کردم و غریدم

   ...الان فکر نکنی -



هاش رو بالا داد و کلافه و عصبی دستش رو بالا آورد و ادای زر زدن درآورد. مردمک چشم
وار گفتمثلا مسخره :  

   .عاشق چشم و ابروت نیستم که اومدم، فقط کنجکاو شدم -

بهم زل زد و با لحن سوسمازانه ای ادامه دادبعد پوکر فیس  :  

   .باشه بابا فهمیدم -

جا کردم و به خیابون نفسم رو حرصی بیرون دادم و صاف ایستادم. کیفم رو، روی دوشم جابه
  :تقریبا شلوغ نگاهی انداختم. با اخم و مثلا خیلی عجله دارم، گفتم

   .خب بگو کارتو، باید برم امیر جان کارم داره -

هاش از حرص ریز شد. لبخند ترسناک و پر و چشم دستش روی دستگیره در ماشینش خشک 
   .از حرصی روی لبش جا خوش کرد و فکش تکونی خورد

هاش دست امیرو بگیرم دیگه خوره؛ اگه جلوی چشمطوری حرص میاین« جان»حالا واسه یه 
به کاپوت ماشین تکیه دادم کنه. لبم رو از خنده گاز گرفتم و دست به سینهچیکار می .   

   .به خاطر نور خوشید، چشمام ریز شده بود و شیطنت تو نگاهم زیاد معلوم نبود

   !عه چی شد؟ -

های پر حرصش نفسش رو عمیق و سوزناک بیرون داد و کامل برگشت سمتم. با دیدن چشم
   .وجودم پر از خوشی شد و نیشم در راستای جر خوردن پیش رفت

کارت داره؟جان؟! امیر جان چیامیر  -    

نفس عمیقی کشیدم و باز دمش رو با صدا بیرون دادم. به افق سمی نگاه کردم و با لحن 
ای لب زدمحکیمانه :  

   !واران از قدیم گفتن حسود هرگز نیه سود... خجالت مرد گنده -

کشید و آروم پلکی زد و با عصبانیتی که سعی در پنهان کردنش داشت، دستی به گوشه لبش 
داد گفتدرحالی که سرش رو تکون می :  

کنم؟! آمارت بهم رسیده هر روز یه دعوا با سارا داریمن حسودی می - .   



  :اخم الکی بین ابروهام نشوندم و خودمو زدم به کوچه حسن کچل

وقت سر لو دادن تقلب خودکار چی؟ کی؟ من؟ کجا؟ سارا؟ من با سارا دعوا کردم؟! من هیچ -
روی مانتوی سارا نکشیدم؛ اصلا اون دختره گاو در حد من نیست که سوسک مصنوعی بزارم 

   ...لای کتا

ی واران، فهمیدم چه گندی بالا آوردم و به این نتیجه رسیدم که با سکوت پر از فریاد و نعره
هاست که عمراً بشه جمعش کرداین از اون سوتی .   

متأثر لبم رو گاز گرفتم. سوژه شدیم رفتبه لبخند محو روی لبش نگاه کردم و  ...   

اش رو باز کرد و خم کرد در پورشهطور که نگاهم میزدن، همونهایی که قهقهه میبا چشم
کنههای ریز شده خم شدم تا ببینم چه غلطی میم رو پایین دادم و با چشمشد. چونه !   

لبخند ملیح من رو به رو شد و به ی زیبا و جعبه مشکی رنگی برداشت و تا برگشت، با چهره
   .جمع جهنمیان پیوست

توجه بهش، با ذوق به جعبه اشاره کردم و گفتممات و مبهوت دهنش رو کج کرد که بی :  

   !این چیه؟ واسه این گفتی بیام؟ -

ای که خواست دهن ای دوباره صاف ایستاد و جعبه رو بالا برد. تو فاصلهبا همون نگاه سکته
و چیزی بگه، همه چیز اسلوموشن شدباز کنه  ...   

های خیس از اشک شنگولی، به افق نگاه کردم و لب زدمبا لبخند پر عشق و چشم :  

خواد خواستگاری کنه! اوه مای پیونده؛ میخدایا شکرت آرزوهام داره به حقیقت می -
   ...هارت... مای آیز... مای همه چیز

احساس چلغوز کنه منو غول فرض کرده؟ عنتر بیولی جعبه انگشتره یکم بزرگ نیست؟ ن
خواد بگه هفت رنگ... چرا نباید جلوی همه ازم خواستگاری کنه؟! شت، نکنه مثل رمانا می

شم؟فعلا داخل دانشگاه کسی نفهمه! جِرش میدم... دوستش دارم ولی جِرش میدم. مگه مسخره !   

نه! بخواد خر بازی در بیاره میگم به خصوص سارای خر ازم خواستگاری ک باید جلوی همه، 
   ...نه... البته در حالت عادی هم میگم نه

   !بابا یکم ناز و ادا، یکم طاقچه بالا



دونم چه کوفتیه ولی هر وقت اسم ولی چرا میگن طاقچه بالا؟! مگه طاقچه پایین چشه؟ نمی
افتمطاقچه میاد، یاد نشیمنگاه می .   

خیالاصلا بی !   

ش . بخواد همین اول کاری بره سراغ خونه خالی و چیز شدن و چیز کردن، حاملهگفته باشم..
کنممی !   

 
جون شدن. نفس سنگینم رو هام جریان پیدا کرد و پاهام از هیجان بیذوق وصف نشدنی تو رگ

با صدا بیرون دادم و مشتم رو بالا بردم. جیغی آرومی کشیدم و صحنه رو از روی حالت 
تماسلوموشن برداش .   

هام کردم و منتظر بهش چشم دوختم. با دیدن لبخندش دیگه شَکم خانومانه لبخندی مهمان لب
   .تبدیل به یقین شد

   !خداحافظ زندگی به سبک عقاب

تفاوتی گفتجعبه رو بالا برد و با لحن مثلا بی :  

ران واسه های اون محله؛ فکر کن این یه جبیادمه گفتی اسکیتت رو دادی به یکی از بچه -
   .کارِته

حرفش مساوی شد با منفجر شدن روح و قلب و جسم و کوفت و زهرمارم! حس دختری رو 
قدر غمگین و نابود شدهقدر پوچ... همونداشتم که بهش تجاوز کردن، همون !   

شرف من سناریو شب عروسی رو هم چیدم بعد تو واسه من اسکیت خریدی؟بی !   

ی برگشتایم به موود قبلحالت سکته .   

   هَن؟ اسکیت خریده؟! واسه من؟

ای که سمتم گرفت نگاه کردم. قشنگ از شکل و شمایلش مات و مبهوت پلکی زدم و به جعبه
معلومه قیمت سپیده و یاسمن روی هم داره. نفسم بند اومد و ناخودآگاه از شدت حیرت و 

زدگی خندیدمهیجان .   

توجه ه دلش زل زدم. بدون معطلی، جعبه رو گرفتم و بیبا خنده سر بلند کردم و به لبخند از ت
   .به موقعیت تند_تند بازش کردم



چنان نفسم بند اومد که یه با دیدن اسکیت مدل آخری که همیشه آرزوش به دلم مونده بود، آن
   !لحظه حس کردم خوابم

نظیرش نیشم باز شدحیرت زده برداشتمش و با حس جنس بی .   

و با ذوق به واران نگاه کردم دوباره بلند شدم .   

   .دمت گرم -

م، چشمکی زدم و مشکوک پرسیدمبا همون خنده :  

   ...خبریه؟! تو و آوید مهربون شدید -

ای گفتابرویی بالا انداخت و خیره به لبخندم با لحن بامزه :  

کنیانشاء الله که تو یکی پشیمونم نمی - .   

اومد پا روش بزارم و کثیفش زمین گذاشتم. اصلا دلم نمیای زدم و اسکیت رو، روی قهقهه
  .کنم

وقت ازش خجالت نکشیدم. به درک که میگن دختر نباید این اسکیت سازنده وجود منه و هیچ
ها به جرم اسکیت سواری های پسرونه بکنه! مهم نیست که داخل همین شهر خیلی از دخترکار

   ...دستگیر شدن

ی کوچک، خوشحالم! مهم اینه که واران واسم خریدشن یه تکهمهم اینه که من با ای ...   

ش با احتیاط روش ایستادم و نیم نگاهی به مردم اطراف انداختم. چرخ کوتاهی باهاش زدم؛ همه
کردخندیدم و واران تنها با لبخند کوچیکی به ذوقم نگاه میمی .   

روش وایسادماسکیت رو دوباره برداشتم و روبه .   

دونم چطور جبران کنمیلی خوبه واران! اصلا انگار واسه من ساختنش. نمیخ - ...   

کرد، ابرویی بالا انداخت و درحالی که دست تو جیبش با همون لبخندش که دل من و آب می
کرد، گفتمی :  

لت دردسر درست نکننمی - خواد جبران کنی. فقط مثل اون دوست خ  .   

  :غش_غش خندیدم و گفتم



ها، بیچاره کل دیشب عذاب وجدان داشتخواست یه کرم بریزه بابا - .   

   .خودم بعداً عذاب وجدان و بهش نشون میدم -

اخم غیرتی کردم و خواستم از گیسو دفاع کنم که در کنال حیرت چاقویی رو بالا برد و لبخند 
   .شرارت آمیزی زد

  :مات و مبهوت خیره به چاقو نالیدم

خریدی دیگه. این انصافه به خاطرش منو بکشی؟! اصلا مگه میشه شعور یه اسکیت بی -
دونستم چه قاتل شیطان صفتی هستیجلوی ملت؟ از همون اولشم می ...   

  :با نگاه متأثری درید وسط حرفم و به سبک اسیدی گفت

   !چی میگی بابا؟ -

  :از اون حالت در اومدم و آروم و با شَک پرسیدم

سه چیه؟خب این چاقو الان وا - !   

کشن؟مگه با چاقو فقط آدم می -    

م لبم رو گاز گرفتم و نه ای زمزمه کردم. نفس عمیقی کشید و اسکیت شرمنده از افکار سمی
  :رو ازم گرفت. متعجب نگاهش کردم و تو دلم گفتم

خواد منت بزارهزارت... همین اپل کاری می - .   

کاری که کرد، ناخودآگاه دهنم کج شد و هَنی  دلخور صورتم رو در هم جمع کردم که با دیدن
   .از دهنم بیرون اومد

کشید. با تعجب نزدیکش رفتم تا ببینم چه غلطی با با دقت و ظرافت، چاقو رو، زیر اسکیت می
کنهاسکیت عزیزم می .   

رو  «V» و سمت چپش اول اسم خودش  «R» سمت راست اسکیت اول حرف من، یعنی
مانتیک بودن کارش و حسی که بهم منتقل شد، نفسم بند اومد و پاهام نوشته بود. از شدت ر
   .روی زمین میخ شد

هاش زل زدم. لبخند محوی زد و آروم گفتای کردم و به چشمبا بهت خنده :  



   ...اینو نوشتم که یادت نره تو مال خودمی -

ای نوک دماغم زد و با شیطنت ادامه دادضربه :  

   !فقط من -

به من اکسیژن بده! من تحمل این همه احساسات رو ندارم... آخ مای هارت! بمیری  یکی بیاد
شعور اول یه ندا بده تا من خودم و آماده کنمزنه تو فاز رمانتیکی. بیالهی... یهو می .   

این یعنی من و دوست  کردم. کشیدم و تو ذهنم حرفش رو تجزیه و تحلیل میتند_تند نفس می
انصاف یجوری این حرف و زد ن اپلشم معلوم بود رو من کراش زده ولی بیداره؟ خب از همو

فهمید از عشق فراوان رو به که هر انسانی در فاصله ده کیلومتری هم با دیدن قیافه من می
   .غش کردنم

لبم رو گاز گرفتم و زیر نگاه سنگینش، اسکیت رو آروم ازش گرفتم. هول شدم و همین هول 
ه صحنه احساسیشدن قشنگ تر زد ب :  

واقعا؟! هِه هِه هِه چه باحال. خیلی خوب بود، لایک با انگشت وسط... شت من چرا دارم  -
گیر بود که همون یه نمه عقلمم به خاک رفت. نه یعنی چرت میگم؟ اصلا حرفت انقدر نفس
   ...عقلم کامل بود ولی با حرف تو

ی کشیدم و لبخندی با فاز هارمانم بابا نرده دوباره با نگاه پر فریادب بهم زل زد که نفس عمیق
  :چاف چافم زدم. سریع بحث رو عوض کردم

   خب... الان... چیزه... آهان! نظرت چیه بهت اسکیت یاد بدم؟ -

  :سریع اخمب بین ابروهاش نشوند و با دهن کجی به خودش اشاره کرد

   !چی؟ من با این هیکل اسکیت سواری کنم؟ -

و با غیرت جواب دادم اخم متعصبی کردم :  

کنه بعد تو میگی مگه به قد و هیکله؟! تارزان هم با اون سیس جذابش اسکیت سواری می -
خواد؟خوای؟ اصلا کدوم خریه که دلش اسکیت نمینمی    

گذشت، دستش رو بالا برد و گفتمرد میانسالی درحالی که از کنارمون می :  

   .من -



   .بعد رفت

به مسیر رفتنش نگاه کردم و جهت عدم ضایع شدن گفتمبدون هیچ واکنشی  :  

های جامعه ی جووننه خب... این یارو پیر بود. الان تو جوونی و مشکلی نیست. همه -
   .اسکیت سواری رو دوست دارن

دوباره جوون خشتک جارویی از کنارم گذشت و خیره به صفحه گوشیش دستش رو بالا برد و 
  :گفت

رممن که دوست ندا - .   

اب کردم و غریدمعصبی از این وضعیت، دندون قروچه :  

های جامعه نه کفتاران اجتماعینگفتم جوو - .   

هاش زل بزنمواران با لبخند عمیقی بازوم رو گرفت و کشید که مجبور شدم به چشم .   

لاس باشه روناک، ول کن! شاید بعداً زد به سرم و خواستم یاد بگیرم. الان هر دوتامون ک -
   .داریم باید بریم

   .آهان باشه -

  :لبخندش رو دوباره به نمایش گذاشت و به اسکیت اشاره کرد و گفت

   ...اینو که نمیشه بیاریش داخل محوطه، یه کاریش بکن. دیرم شده -

  :تند_تند سرم رو برای تأیید تکون دادم و لبخند قدردانی زدم و آروم گفتم

اسکیت، بهترین کادوی زندگیمهخیلی مرسی به خاطر این  - !   

  :خیره به لبخندم آروم و پر از حس لب زد

   !تو هم کادوی زندگی منی -

متعجب چشم گرد کردم و دهنم کج شد. دیگه انتظار این جواب رو نداشتم و از حیرت تنم یخ 
ای زد و سریع گفتبست. انگار فهمید چه دسته گلی به خاک داده، که لبخند مسخره :  

   .چیزه... من برم -



های گردم سریع دور شد. حرفش توی سرم چرخید و با هر چرخش لبخند منم تشدید مقابل چشم
شدمی .   

   !ایَ شیطون، من که شنیدم -

  :دوباره سرخوش خندیدم و گفتم

   !ووی خدا، کادوی کی بودم من -

الش برم تا خبرش کنم که بیچاره انقدر هل کرد که یادش رفت ماشینش رو قفل کنه. خواستم دنب
م ضربه زددستی روی شونه .   

پاهام روی زمین میخ شد و سریع برگشتم؛ همین برگشت باعث شد که با دیدن شخص 
ای به تنم بیفتهروم صورتم از انزجار درهم جمع بشه و از نفرت رعشهروبه .   

نتی به اینجاس دیگه شد. لعانگیز میدست خودم نبود... هر چیز مربوط به حیدر برام نفرت
   .فکر نکردم... حس خنک و غریبی به قلبم چنگ زد که اخمام درهم شد

کرد نگاه کردم. فقط ش و آدامسی که با ملچ و ملوچ کوفت میهای رنگ پریده و کهنهبه لباس
   .یک بار دیدمش ولی همون یه بار تخم نفرت رو تو دلم کاشت

کردیمهر دو با نفرت به هم نگاه می .  

  :با انزجار غریدم

   .مهتاب -

کنم، متاسفانه ی لبش رو خاروند. متاسفانه... تاکید میپوزخندش رو به نمایش گذاشت و گوشه
هامون شبیه حیدر بودهاش شبیه من بود؛ چشمچشم .   

پروا گفتای زد و آروم و بیچشمک منزجرکننده :  

ش همچین یه نَمه آشنا بود و زدی؟ قیافهای خواهر کوچولپی شیطونم، این پسره کی بود مخش -
   .ولی ایول خوشم اومد؛ خوب چیزی تور کردی

وجدان رید تو حالمحرف به این حجم انزجار زل زدم. همینو کم داشتم! بیبی با همون دهن  .
ش به سر تا پام و ماشین واران اشاره کرد و گفتکج شده :  



تاد یتیم خونه! والا وضعت از منم بهترهفرسخدا شانس بده، کاش حیدر ما رو هم می - ...   

  :بعد با نفرت به موهام نگاه کرد و غرشش لرزی به تنم انداخت

تی! شما دو تا باعث و بانی تونستم موهاتو بکنم؛ شبیه همون مادر حروم زادهکلش می -
   ...بدبختی مادر منید

م واسه . صدای دندون قروچهومدای به تنم افتاد و عکس سوگل... مادرم جلوی چشمام ارعشه
   ...خودم نا آشنا بود

ش رو تو مشتم فشردم. به انعکاس خودم داخل ناخودآگاه اسکیت رو روی کاپوت گذاشتم و یقه
هاش زل زدم و با نفرت و لبخند عاری از حسی غریدمچشم :  

ا دستای خودم ببین مثل دخترای لوس نیستم یه چک برنم تو دهنت کثیفتو و بگم خفه شو! ب -
تزارم رو قبر اون ننهب رم میزبونتو می .   

  :همراه پوزخندم، نفس سوزناکم به پوستش خورد

مامان من باعث بدبختی مادرته؟! تقصیر اون چیه که دلربا بود و متاسفانه دل اون مرتیکه  -
رو جلب  بندم مادرت از خودت بدتری بوده که نتونسته توجه حیدررو برد؟ زارت... شرط می

عرضگی اونو سر مادر من نشکونکنه. بی .   

درد داخل نگاهش تا فیها خالدونم رسید و نفسم رو بند آورد. آروم ازش فاصله گرفتم و مبهوت 
ب لرزونش نگاه کردمبه چونه .   

رحم شدم؟! چرا حرفام بوی اون حس پشیمونی مثل چاقویی به قلبم چنگ زد؛ من کی انقدر بی
داد؟بابا رو میشخص به اسم     

ی پر از نفرت و با یادآوری لقبش به سوگل، سریع اخمی کردم. انگار عادت دندون قروچه
تونم بگمحس، خانوادگی بود! فقط میلبخند بی :  

   .زارت -

  :با صدای لرزون ولی پر از نفرتی لب زد

ه دختر پشت پدرم حتی اگه مادرم نتونست دل حیدر رو ببره، به جاش من تو این مدت مثل ی -
   ...وایسادم. ولی تو چی؟! انقدر احمقی که با حرفات دلش رو شکوندی



این روزا دهقان فداکار شده! چپ و راست اسم تو رو میاره و مثلا داره تمام خلافاش رو جمع 
کنهمی .   

العملی نسبت به حرفاش، دهنم رو کج کردم و گفتمهیچ عکس بی :  

به چه آدم کثیفی میگی بابادونی تو احمقی که نمی - !   

  :اخمی کرد و دست به سینه دوباره از باباش دفاع کرد

تو لیاقت عشق اونو نداری، من لایق این محبتم که این همه سال سوختم و ساختم و دم نزدم.  -
فهمیکنه... نمیهای ولگرد مراقبت میاون از بچه !   

شد! از این حجم سادگی و اسکولی ذهنم اکو میای که تو احمق، احمق، احمق... تنها کلمه
هام شد. انگار حیدر خوب داخل گول زدن ماهرهپوزخندی مهمان لب ...   

   !تجاوز کرد، دست یه بچه رو سوزوند، کور کرد، نابود کرد... کشت روح پنج تا بچه رو

و مادرم مهناز حالا شده بهترین بابای دنیا؟! شد کوه عشق و محبت؟ پدر؟ این همه وقت پدرم 
شد. پدری که به جای وقت پدر نمیشه. حتی اگر واران نبود بازم پدر نمیبود... این مردک هیچ
کار؟خوام چیکشه میهای طفل معصوم تو اوج سرما و گرما کار میتلاش خودش، از بوه    

  :عصبی از پر کشیدن حال خوشم، چشمام رو محکم بستم و با حرص غریدم

خوای باید برمفرستادی تا مخ منو بزنی؟ هان؟! یالا بنال چی میحیدر تو رو  - .   

هاش رو جمع کرد و دوباره با حسادت پنهانی سر تا پام رو گذروند. آروم گفتبا انزجار لب :  

خواد ببینت، حالش خوب نیست. منو فرستادحیدر می - .   

ه دادنفس عمیقی کشیدم و مصمم خواستم جواب منفی بدم، که سریع ادام :  

خواد تو رو ببینهمادر خونده هم می - ...   

ای اون زد در فراغ واران افتادم و دلم مچاله شدی پیر و شکستهیاد چهره منتظر نگاهش  .
  :کردم که دوباره با کلافگی به آسمون زل زد و گفت

ه... دونم بابا چی بهش گفته که این چند روز پریشونه و هی اسم همون پسرا رو میارنمی -
   .همونا که میگن یه روز گم شدن



  :ابرویی بالا انداختم و با انگشت شصت به پشتم اشاره کردم و با پوزخندی گفتم

سوزه. لابد بابات گفته من این پسره رو دیدی؟ مادر خونده در فراغ این و دوستاش داره می -
شناسمشونمی .   

  :حیرت زده چشم گرد کرد و آروم زمزمه کرد

. اون؟او.. - !   

   .واران بود -

چرخید که فقط به پورشه نگاه کرد و زیر لب گفتانقدر تو فکرش پول و ثروت می :  

   .تف... چه پولدارم شده! بگو هی با خودم گفتم چشماش آشناست -

  :پوفی کشیدم و عصبی از این احمقیش، به عقب ه لش دادم و گفتم

دیگه دور و بر من آفتابی نشوباشه، برو گمشو من خودم ظهر میام.  - ...   

رفت خیره به صورتم با پوزخندش دوباره ماتحتم رو سوزوند؛ درحالی که عقب_عقب می
  :تمسخر داد زد

   .عزت زیاد سیستر جون -

  :دهنم رو کج کردم و خیره به مسیر رفتنش غر زدم

  .بابا هیچ... از خواهرم شانس نیاوردیم! این که از خودم اسکول تره -

آوردم سمت ایستگاه تاکسی نفسم رو با صدا بیرون دادم و درحالی که گوشیم رو از کیفم در می
ر مقابل نگاه رفتم. با دیدن مهتاب که سوار بر پیکان جوانانی منتظرمه، نیشخندی زدم و د

   .مبهوتش زبونی درآوردم

   !همینم مونده سوار ماشین تو بشم عفریته چلغوز جادوگر شهر بز

ش از تو پنجره خم شد و با کیتم رو با عشق بغل کردم و سریع سوار تاکسی شدم. رانندهاس
  :چشم های ریز شده گفت

   مقصد کجاست آبجی؟ -



به لحن مؤدبش لبخندی زدم و آدرش رو با طمانینهٔ گفتم. سری تکون داد و سوار شد. پیامی به 
  :این مزمون برای سپیده فرستادم

پصغر من مالیش کن هپهر دارم. خودت یه جوری ماسباید برم جایی کا - !   

انگول اسم  حکایت این هپه پصغر میرسه به اونجا که رایا معتقده وقتی شنگول و منگول و هپه
ی پصغرم اسم محسوب میشهمحسوب میشه؛ پس اصغر و پصغر و هپه .   

ایه این اصغرچه اسم سمی !  

کرد به گلایه از وضعیت اقتصاد! اصلا مجال  راننده طبق عادت راننده تاکسی ها شروع
رفت جلو و دیگه کار داشت به جا های باریک کشیده طور یه ریز میداد زر بزنم؛ همیننمی
شد که با دیدن همون محله جیغی زدممی :  

   .همینه آقا نگهدار -

. با حرص بدبخت چنان ترمزی کرد که پیشونیم به صمدلی جلویی خورد و آه از نهادم بلند شد
ایش زل زدمی سکتهسر بلند کردم و به چهره .   

داد. لبم رو اصلا یه لحظه پشیمون و نادم گردیدم! چه با اشتیاقم داشت موضوع رو کش می
   .شرمنده گاز گرفتم و سریع تراول پول چروکی سمتش گرفتم

س و ترامپ و خیلی مرسی. حرفاتون واقعا تأثیرگذار بود؛ بسوزه پدر ظلم و ستم و بور - 
   .مرغ کیلویی سی هزار تومن! انشاء الله درست میشه غم نخورید

ایه، پول رو روی صندلی گذاشتم و مثل جت خودم و شوت کردم دیدم هنوز رو موود سکته
   .بیرون

   !کیف یه طرف و اسکیت یه طرف! اه... چه سنگینه

ی . خیره به مسیر رفتنش با قیافهمرد با نگاه بار الهی شفاش نده بخندیم، استارت زد و رفت
  :متاسفی لب زدم

ش رو نداره که اینجوری گلایه کردبدبخت حتما نون شب زن و بچه - .   

. ولی همچین مسافر نبودن... اصلا م، دوباره تاکسی کنار دو تا مسافر وایسادبا اتمام جمله
شون از فاصله دو کیلومتری هشباهتی نداشتن! دو تا دختر آراق بیریق شده که ماتیک قرمز نعر

کنن؟هاشونو برجسته میهم مشخص بود. یعنی من موندم چرا مثل مالیفیسنت گونه !   



گرانه سوار شدن و ندای عشقم چطوری به گوشم رسید! پلکی زدم و هر دو با خنده عشوه
   .لبخندی به عمق تباهی این جامعه روی لبم نشوندم

بهش... تمام تصوراتم رو به خاک دادخوب که سمت من نیومد؛ ولی تف  .   

روم نگاه کردم. اصلا هلاک این تفاوتم... با تاسف روی نوک پا چرخیدم و به دو تا محله روبه
   !یه تفاوت دردناک

های شاد که صدای داد و هوارشون به گوش ی سمت چپ مملوء از زن فضول و بچهمحله
ت ساکت، خلوت، مخوفی سمت راسملکه انگلیس هم میرسه؛ اما محله ...!   

شون رو پر کردن از کار خونن و نه بپیی از زندگی بردن! ذهنهای این محله نه درسی میبچه
   !...و بدبختی و پول

   ...پول

ی سه حرفی عامل نابودیه هشت میلیار انسانههمین کلمه !   

  :با تاسف سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

کشنببینی به خاطر چِندِر قاز پول روح یه بچه رو می هاعایی کوروش کجایی - !   

البته ربطی به کوروش نداره ولی مثلا خواستم یه حرفی بزنم ایح اییح کنار هم بخندیم! پیکان 
خط خانم از کنارم گذشت و چنان بوقی زد که قلب ملائکه هم وایسادجوانان هفت .   

مون خونه منحوس ترمز کرد و مثلا با حالت عصبی و با نفس_نفس بهش نگاه کردم که کنار ه
   .گنگی پیاده شد. با پشت کفش شلوار های خاکیش رو تمیز کرد و با دهنی کج بهم زل زد

یعنی با این حسادتش حس کیم کارداشیان بهم دست داد! کیفم رو، روی دوشم انداختم و با اخم 
   .سمت خونه رفتم

ردیم و با حضورمون مایه ها لبخصدای جیغ و داد از خوشحالی بچه ند روی لبم آورد؛ نم 
   .اقدامی خدا پسندانه شدیم

بدون انداختن نگاهی به این نکبت، جلوی در رنگ پریده وایسادم. انگار یکی با چاقو هی بهش 
جوری خدا زده مانندهضربه زده که این !   

   .نفسم گرفت و قلبم توی یکی از موقعیت های جغرافیایی شورتم افتاد



فکر اینکه شیاطین سیاه هشت سال زندگی شون اینجا سپری شده، حس لرزشی بهم منتقل 
کرد. بالاخره با رغبت سر بلند کردم و با پا در رو به عقب هل دادممی .   

ای با بوی درد و زجر شدم! باغچه که چه عرض کنم، رسما قدم اول رو برداشتم و وارد خونه
با درختی پیر و خشک! خونه مثل کاروانسرایی پنج تا اتاق  هایی پژمرده،گورستونی بود. گل

   ...داشت

هاست که ها معمولی آبی رنگ بودن و مثل اینکه قرنزیر هر اتاق انگار زیر زمین بود! پنجره
از دنیا آب قد فارغ های قد و نیمی آب وسط حیاط ترکیده بود و بچهکسی تمیزش نکرده. لوله

کردنبازی می .   

های مثل لباس افغانی، زمین رو آب و جارو خانم میانسال با پوستی تیره و لباسسه تا 
کردن. در کمال تاسف با روش نا امت قدمی، نوزاد رو به پشت با چادر بسته بودن و انگار می

کردامنی و سیتی اون چادر عر عر گریه میاز شدت بی نه انگار بچه ...   

نجا یه تنه میتونه روح هزاران نفر رو بکشه و انواع و اقسام گاه؟! ایست یا شکنجهاینجا خونه
   .عواطف رو بد رو بهت منتقل کنه

ی اول نشستم. پشیمون شدم... پشیمون شدم از اینکه به واران بغض کرده لب گزیدم و روی پله
گفتم گذشته رو رها کن! چطوری رها کنه؟! چطوری این مکان رو فراموش کنه وقتی حتی با 

ایسته؟ بهش قلب می ورود  

ی مهتاب رو دیدم و با بغض دست روی دهنم گذاشتم. خواهرم بود... منم های کهنهکفش
   خواهرش بودم ولی من حداقل امکانات کافی برای زندگی داشتم ولی اون چی؟

کشت. اصلا اگه من و کرد و واران رو زنده زنده نمیاگه من نبودم اون شب حیدر مست نمی
شدم... در کنار واران و دوستاشاه نبرده بودن شاید منم کودک کار میبه پرورشگ !   

شدم انداخت مهتاب کنارم نشست و نگاه پر اخمی به صورت درهم مچاله :  

بینی تا دو روز پیش هایی که میبینی؟! ما اینجا بزرگ شدیم، تو این کثافت! همین بچهمی -
خوردنتک میفروختن مثل سگی کشون رو نمیاگه کل جنس .   

ولی حالا که سیندرلا خانم وارد شد، دیگه خبری از درد نیست و بابا مهربون شده. هه... حتی 
ها گرفتهمعلم واسه بچه .   

   :غمگین و مغموم نگاهش کردم و آهسته پرسیدم



   تو چی؟ درس خوندی؟ -

و خیره به خوشحالی  نگاه تلخی بهم انداخت و با سکوتش جوابم رو داد. دماغم رو بالا کشیدم
ها، با غم لب زدمبچه :  

هاشون چیزی از انسانیت مهم نیست درس خوندی یا نه! همینایی که درس خوندن خیلی -
بینی یه دکتر تحصیل کرده به بیمارهای زن چشم دارهحالیشون نیست. می ...   

همین بالا تر تحصیلات شعور آدم رو نشون نمیدن؛ حداقل تو سرد و گرم زندگی رو چشیدی و 
   .از هر چیزیه

  :لبخند نه چندان مهربونی بهش زدم

   .پیامبر هم سواد نداشت ولی در ذهن نصف جمعیت جهان برترین انسانه -

  :نیشخندی زد و با ابرو های بالا رفته گفت

   .نه بابا! خانم مهندس چه حرفا که نمیزنی -

گفت این خواهر درد کشیده بد گرفتم. دلم میتک خنده ای کردم و جعبه اسکیت رو تو دستم 
   !نیست... خواهره

   !خب خواهر بزرگه، خاله نشدم؟ یا خواهر زن؟ -

اخمی کرد و با صورتی جمع شده بهم زل زد. تا نگاه شیطونم رو دید، به یک آن لبخندی روی 
   صورتش اومد. چی شد اون نفرت یک ساعت پیش؟

ش از این دل مهربونههمه ...   

ی این دختر وحشی روبالاخره خندید و من دیدم خنده !   

   .فعلا انگار تو قراره من و خاله کنی -

... ی واران جلوی نگاهم اومد و لبخندم تشدید شد. ووی من خوشگل، اون خوشگلچهره
مون چی بشهبچه .   

  :با خنده گفتم

ایهنبین واسم کادو خریده، یَک خر وحشی - !   



هاش چشم دوخت و آروم لب زدکشید و با اخم متفکری به کفشنفس عمیقی  :  

   .حالا که گفتی همون واران قورباغه خودمونه... یه چند تا خاطره ازش یادم اومد -

   .کنجکاو از خاطرات کودکی واران، نزدیکش شدم و بی معطلی دستش رو گرفتم

به عنوان دو تا خواهر که از هم ببین درسته ازت بدم میاد ولی ازت خوشم میاد؛ پس بیا  -
   .بدشون میاد با هم خوب باشیم

ای کردم ش به هوا رفت. تک خندهوارم لبش به خنده باز شد و قهقهههای پارادوکساز حرف
طور دستم رو گرفته بود، بلند شد و سمت اتاقکی رفتکه همون .   

رت هست ولی از حرفاش ی قلبم سیاهی نفهنوز به خاطر دعوای داخل خیابون کمی گوشه
حس بودن حیدر نسبت کاری های باباش خبر نداره. اوت فقط قربانی بیمعلومه اصلا از کثافت

   !به مادرشه

   !هاعایی... ننه سوگول دلربای من

   ...لبخندی به تلخی شکلات نود و نه درصد روی لبم اومد. نشد که آغوشت رو حس کنم

دادن و به عبارتی ها یا اون سه تا زن، به من اهمیت نمی جالب اینجا بود هیچ کدوم از بچه
  :دیگر

شون نبودمبه کتف - .   

   !با چشم دنبال پسری بودم که اسکیتم رو بهش هدیه دادم. اسمش چی بود؟

   ...باربد، باراد، بهنام؟ نه نه اسمش باکلاس بود. بردیا؟ اکهعی -

ت. در قدمی و چوبی آبی رنگ اناقک رو باز کرد ها بالا رفپوفی کشیدم و همراه مهتاب از پله
   .که موج عظیمی از عطر مشهدی به مشامم خورد

یاد رایا که به عطر مشهدی حساسیت داره لبخندی به لبم آورد! اگه اینجا یود قطعا فارغ از 
کردها بازی میغوغای جهان با بچه .   

گفتست و از بچگی میدونم چقدر عاشق بچهمی :  

فقط یه کلام، دوازده تا بچه قد و نیم قد والسلامعشق  - !   



ی اتاق جوری خراب بود. فقط یه حصیر پهن بود و گوشهدیوار اتاق انگار زلزله اومده که این
کردپتو های پلنگی پاره دهن کجی می .   

ای گفتخیال به دیوار تکیه داد و با لحن غیر صمیمانهمهتاب بی :  

ستخوندهاینجا اتاق مادر  - ...   

  :متعجب به اطراف نگاه کردم که ادامه داد

خوابوندش. همه از این یادمه انقدر عاشق اون پنج تا پسر بود که هر شب کنار خودش می -
   !تبعیض متنفر بودن ولی مادر خونده بود و حرفش

بود؛  با بهت نفس سنگینم رو بیرون دادم. مسخره بود ولی انگار هنوزم روح واران همینجا
کردم. حس کاملا سمی و هندی بودبوش رو حس می .   

دیگه متنفریم. اونم برای مادرمونمهتاب پوزخندی به حالم زد؛ گفتم که، هنوز از هم ...   

  :سمت دو تا پتو رفت و در همون حال گفت

ایایادمه عاشق فوتبال بودن؛ نه فوتبال معمولی، از این فوتبال حرفه - .   

و با لحن مغمومی خیره به پتو ها لب زد تلخند کجی کرد :  

رفتیم ها، هر جا میها، سالنکرد؟! جلوی مدرسهولی کی ما بدبخت گدا ها رو آدم حساب می -
کردنمون میمسخره .   

شکنن که داخل تاریکی قایم بینی یه روزی انقدر از رفتار مردم میهایی که میی این بچههمه
کنند نمیمیشن و دیگه به کسی اعتما .   

همه ترس از شکست غرور دارن؛ مردم غرور خودشون رو با له کردن غرور دیگران حفظ 
کننمی .   

قلبم مچاله شد... چشم جنگلی منم غرورش شکست، اعتمادش رو از دست داد و تو تاریکی 
   .قایم شد

هاش کشید و در همون حال گفتای کشید و دستی به چشمپوف کلافه :  

بینی؟.. این توپ رو میخیال.بی -    



متعجب سر بلند کردم و دماغم رو بالا کشیدم. توپ خاک خورده که با ماژیک روش چیزی 
های قدمی بود که در اون زمان حکم داشتن جام کرد. از اون توپنوشته بود، بهم دهن کجی می

   .طلا رو داشت

و تود واسه پسرا خرید. البته مادر خونده یکی از النگوهاش رو فروخت و واسه عید، لباس  -
تا بوداون موقع تعدامون کم بود و واسه بقیه هم خرید ولی این تود مخصوص اون پنج .   

هام داخل اتاقک اکو شد. کیف و اسکیتم رو، روی متعجب سمتش قدم برداشتم و صدای قدم
   .حصیر گذاشتم و با احتیاط توپ رو ازش گرفتم

دخاک خورده و تقریبا پنچر بو . 
ها زل زدم. قطعا با ماژیک غیر وایت ب رد نوشته که پاک نشدهبا دقت و ریزبینی به نوشته !   

ای از جنس غمزدم... لبخندی از شادی، شادیبا هر نوشته لبخند عمیق و پر بغضی می !   

ضلعی چیزی نوشته بودداخل هر شش :  

   .واران قورباغه شبیه ملخ راه میره -

ربه گامبو داخل پینوکیوعهنویان مثل اون گ - .   

   !گراز خودت شبیه اون روباهی با اون قد درازت گراز -

  :با بغض خندیدم

   .این سومی فکر کنم پوریا رو گفته چون قدش واقعا درازه -

کنهشعور خودش گامبالویی بوده هی میاد سپیده ما رو مسخره مینویان بی .   

   .راستین غلط کردم، بیا آشتی کنیم -

   .از آوید متنفرم -

  :مهتاب لبش رو کج کرد و آروم به این دو تا نوشته اشاره کرد

هاشون رو دقیقا یادمه آوید مو های راستین رو کشید؛ راستین هم آرایشگاه ها با اون عکس -
داد ولی همیشه موهاش فر بوددید و هی با آب موهاش رو حالت میمی .   

بده ولی آوید تر زد به موهاش. تا یه هفته راستین قهر بود نشوها تونست حالتبعد سال ...   



دونم چقدر از خودم بزرگتره ولی انگار همسن اینجا که رسید لبخندی روی لبش اومد. نمی
   .پسراست که انقدر خوب یادشه

نوشتن. مادر خونده میگه هر وقت ناراحت یا حرفای دلشون رو داخل این توپ می -
دادننوشتن و به طرف مقابل میشون رو میودن، داخل این تود حرفزده بخجالت .   

واری به توپ نگاه کردم. این توپ کوهی از خاطراته... لبم رو گاز گرفتم و با نگاه تایتانیک
اومد و حداقل به مادر خونده سر تونستم توپ رو به واران بدم! کاش واران میکاش می

زدمی .   

   !پس تو دختر سوگلی -

با شنیدن صدای پیر و فرتوت مادر خونده، نفسی گرفتم و روی نوک پا چرخیدم سمتش. 
هاش قرمز بودن و انگار گریه کورش کردهچشم .  

ای کمکش کرد تا سمتم بیاد. مادر خونده مهتاب سمتش رفت و با مهربونی متعجب کننده
اومد با صدای لرزونی گفتطور که با عصا سمتم میهمون :  

کرد حیدر عاشق سوگل بشه... خوب یادمه رفیق شفیقم چه آدمی بود! کس فکرشو نمیهیچ -
های بلندش نخوردها که سر خندهبرد. چه کتکمهربون نبود ولی با شیطنتاش دل می !   

حالتم زل زدجلوم وایساد و به صورت بی :  

های قول بچهکرد. به نداخت و خودش فرار میهای محل دعوا راه میهمیشه بین بچه -
   !امروزی... کرم داشت

  :نفسش رو لرزون بیرون داد و بع مهتاب نگاه کرد و گفت

   مهتاب رو دوست داشت ولی تو مهتاب... دوستش نداشتی! یادته؟ -

مهتاب با اخم غلیظی نگاه ازش گرفت و به زمین دوخت. این ننه ما انگار کپی برابر اصل 
   ...خودمه! قربون کرم ریختنت ننه

جونش رو بهم دوخت و آروم گفتنگاه ریز شده و بی :  

رد، اون حیدر که همه  - درست شبیهشی؛ اون با دلبریاش خوی حیدر رو پاک کرد. وقتی م 
رد. شد دیو... شد بچهسر انسانیتش قسم می کشخوردن هم م  !   



گاهش کردم. حرفاش درد داشت و دردش از جنس درد واران بود. لبم رو گاز گرفتم و مغموم ن
تو اوج صحنه تایتانیکی به این فکر کردم که در یک روز هم کادوی زندگی شدم، هم خواهر 

   !نمونه و هم دلربای اعظم

ای گفتنفسش رو بیرون داد و به سختی روی حصیر نشست. بی هیچ مقدمه :  

   ...حیدر گفت تو از -

  :سریع کنارش نشستم و تند_تند گفتم

دونن شما اینجایید و من حتی بهشون گفتم و دوستاش خبر دارم؛ اونا هم می آره آره از واران -
دونم نمیان پیشتونولی نمی !   

 !مهتاب با اخم از اتاق بیرون رفت. خود درگیر
  :لبخند تلخش قلبم رو مچاله کرد

   ...پسرکم به خاطر من نابود شد -

ب زدوارانه به افق نگاه کرد و لمثل دفعه قبلی دوباره بغض :  

   .به خاطر من بود که درد کشید -

چهارزانو  .هوفی کشیدم و کلافه از این همه درد و رنج جمع شده داخل این اتاق اخم کردم
رخش رو سمتم بر گردوند و با لبخند پر از بغضی گفتکنارش نشستم که نیم :  

فوت کردخودم به دنیات آوردم؛ تو شروع کردی به گریه کردن و همون لحظه مادرت  - .   

تونه انقدر تلخ باشه؟لبم رو مجدد گاز گرفتم و دستم رو مشت کردم. چطور این چند جمله می    

  :به توپ داخل دستم زل زدم و آروم گفتم

تونم شما رو ببرم پیش واران یا حداقل اونو خواید منو ببینید؛ من... من نمیمهتاب گفت می -
   .بیارم پیش شما

مه من دختر حیدرم؛ اگه بفهمه دیگه دوستم ندارهخوام بفهاصلا نمی .   

  :میون گریه شیرین خندید و با دست پیرش اشکش رو پاک کرد و گفت

   بگو ببینم، وارانم عاشق شده؟ -



های واران داخل پشت بوم افتادم و لبخند پر از تردیدی زدمیاد حرف .   

کراش داره طوریه نشون میده سرمدونم ولی رفتاراش که ایننمی -  .   

  :متعجب چشم گرد کرد و پرسید

   کراش دیگه چه کوفتیه؟ -

  :خندیدم و گفتم

   .هیچی... یعنی دوسم داره -

  :دستم رو گرفت و با عشق به چشمام نگاه کرد و لب زد

دونی بهم بگوبه خاک مادرت قسمت میدم، هر چی از پسرام می - .   

دونم از کجا اومد شروع کردم به گفتن تمام اشتیاقس که نمیتند_تند سرم رو تکون دادم و با 
هام از شیاطین سیاهدانسته :  

شون دادن. حالا اون زن و تا جایی که واران بهم گفت، همون شب یه زن و شوهری نجات -
نشوهر شدن مامان باباشون. منیز و علی! وای مادر خونده خیلی مهربون و بامزه .   

پزشک بود. گفت سرا افسرده بودن و واران هم هر روز پیش دکتر و روانانگار تا چند ماه پ
شون تو خونه گذشت، تو تاریکیشون کردن. کل زندگیرفتن مدرسه ولی همه مسخره !   

   !یا درس و مشق، یا دکتر و روانشناس

تاشون یکی اسم خودشون رو گذاشتن شیاطین سیاه... مادر خونده خلاصش کنم واست هر پنج
یکی کراش تر... چیزه یعنی جذاب تر شدن از .   

من و  .سه سال دانشگاه داخل طبقه ممنوعه بودن و کسی حق ورود به اونجا رو نداشت
کنیمون به پا شد که فکرشم نمیهاشونو شکستیم و چنان جنگی بیندوستام قانون .   

یطانم پلیدترگفتم شیطان! حتی از شرحم و سنگدل بودن که واقعا بهشون میانقدر بی ...   

***  



دونست. یعنی دیگه یه چیزایی از پسرا به مادر خونده گفتم که حتی مادر خونده هم نمی
با عشق شون رو بهش نشون دادم، تمام اتفاقات رو مو به مو براش تعریف کردم و اون عکس

دادوصف نشدنی بهم گوش می .   

هر شد! مهم این زن بود که با هر اصلا حواسم نبود که گوشیم زنگ خورد یا ساعت یک ظ
شدجمله من انگار جوون تر می .   

   !یعنی تو میگی پسرای من عاشق شدن؟ -

ای بین ابروهام نشوندمنچی کردم و اخم کلافه :  

مادر خونده دهنمو سرویس کردی! دارم میگم فقط از رفتارهاشون یه برداشتی کردم وگرنه  -
   .هنوز چیزی نگفتن

و دوباره به عکس راستین چشم دوخت. زیر لب قربون صدقه این مومیایی تحفه  با اشک خندید
کوبیدش میرفت و هی به سینهمی .   

زد تا قشنگ قربون صدقه هایی که بلده رو واسه هر پنج تا خرج کنه. ها رو جلو میعکس
های ناموسیزد و گوشی منم منبع عکسدیگه خیلی داظت جلو می ...   

ای گفتموحشیانع گوشی رو ازش گرفتم و با لبخند مسخره با ترس سریع و :  

   !عه نه چیزه... عکسای دوستامه، یه ذره ناموسیه -

صاحابم رو گرفت و ترسیده لب زدبا همون نگاه اشکی، دوباره دست بی :  

. حیدر خطرناکهروناک بیا و به واران بگو فکر انتقام به سرش نزنه - !   

نداره انتقام عشق جونیاش دهن ما رو هم سرویس کردهایَ ساده دل... خبر  .   

  :برای دلخوشیش لبخند الکی زدم و گفتم

   .باشه باشه میگم -

  :دوباره تو همون حالت گفت

خوای از واران مخفی کنی؟تا کی می - !   



منظورش رو گرفتم؛ انگار وزنه صد کیلویی روی سرم گذاشته باشن. قلبم گرفت و راه های 
م انگار کیپ شد. لبم رو گاز گرفتم و با سرما خودم رو بغل کردمتنفسی .   

دونم. اگه نفهمه هم بازم کنه، من میدونم بود! اگه بفهمه ولم میسوالی بود که جوابش فقط نمی
   .عذاب وجدان دارم

دونمن... نمی - .   

زد کننده دستم رو گرفت و آهسته لبم نگاه کرد و دلگرمبه صورت رنگ پریده :  

شناختم، معصوم ترین قلب رو داشتن. شاید پسرام تغییر کرده باشن ولی پسرایی که من می -
اگه یه نفر رو واقعا دوست داشته باشن، حتی اگه بهشون بدی هم کرده باشه بازم دوستش 

   .دارن

ه کنه ولی اگه تو رو پس بزننامه قبول میاگر عشق واران حقیقیه، پس تو رو با همین شجره
   .بدون که هنوز تو قلبش جا نگرفتی

... وای به تنم بخ بست؛ یخ بست از فکر روزی که واران پسم بزنه! حتی فکر بهش وحشتناکه
   !حال روزی که واقعی بشه

با لرز نگاهش کردم که عصاش رو گرفت و به سختی بلند شد. انقدر فکرم مشغول بود که یادم 
   .رفت کمکش کنم

ی فکر و خیال بیرون اومدمبا صداش از دنیا :  

. همین که مطمئن شدم حالشون کنیدرست عین سوگول با حرف زدنت قلب آدم و آروم می -
فقط قسمت  خوبه و حتی دارن بهتر میشن برام خیلی ارزش داره. مهم نیست میان پیشم یا نه...

شون باشیمیدم که مراقب !   

ه عذاب شیاطینیم. هر روز یه دردسر و آشوبها مایدونه من و بچهخیلی ساده دله... نمی !   

قدم شدم که دوباره گفتبه سختی بلند شدم و کیف و اسکیت رو برداشتم. آروم همراهش هم :  

هاش فراموش نمیشه. وقت کردهدرسته حیدر به خاطر تو بازم اون حیدر قبلی شده ولی هیچ -
   !نزدیکش نرو، پدرته ولی پدرت نیست



حرف سر کنم! بیایه که هر روز با خودم تکرار میوار چقدر شبیه جملهوکساین جمله پاراد
پشتی از اتاق بیرون رفتمتکون دادم و با قدم های لاک توپ هنوز دستم بود و وقتی نگاه  .
   .اطمینان بخش مادر خونده رو دیدم، با ذوق داخل کیفم گذاشتمش

   !شاید یه روز به واران دادمش

کردم، به همراه ها نگاه میبود؛ ای سگ حسود. درحالی که با لبخند به بچهمهتاب غیب شده 
   .مادر خونده از اتاق بیرون رفتم

شون کنمیادم باشه یه روز بیام اینجا و تا جایی که وسعم میرسه کمک .   

ی لحظه .با سری پایین افتاده در سکوت و فکری مشغول، سمت دو راهی دو تا محله رفتم
داد چقدر لبخندی روی لبم نشوندم و سمت مادر خونده برگشتم. لبخند رپی لبش نشون میآخبر 

   .تونستم حالش رو خوب کنم

کرد. مادر خونده مهتاب گفت حال حیدر بده ولی اینجا نبود؛ بهتر... حال خوبم رو بد می
کنه؟چطوری تحملش می    

ش رو کمی صاف کرد و گفتبا لبخند چروکش، کمر خم شده :  

ی کار هاش بمون ولی نزار دلتو به قول خودت اگه واقعا رو واران کراش داری، پای همه -
شکوند! بزار هر وقت از عشقش کست و بد دل میبشکنه. واران از همون بچگی بد دلش ش

ارزهمطمئن شدی بهش بگو دختر حیدری... زندگی با پنهون کاری پَچیزی نمی .   

ادبیات هم آخرش در دهه شصت پخش میشه. بله دیگه! خودمم اصلا کراش گفتنش شدم. این 
   .دو بار مورد اسابت این عادت گَند عشق جونیت شدم

   .نیشخندی زدم و خواستم چیزی بگم که نگاهش به پشتم میخ شد

شد ش به شدت بالا و پایین میوحشت زده به حالتش نگاه کردم. یا خدا سکته کرده! قفسه سینه
چکیدزمین می هاش رویو اشک .   

رفت. متعجب روب هاش بندری میطوری دستای داخل روحش ایجاد شد که اینانگار زلزله
طوری شدهنوک پا چرخیدم تا ببینم چی دیده که این !   

   ...به یک آن



رده ی به تمام معنا بودم. لرزش نفسم گرفت، قلبم ایستاد و جون از بدنم رفت! اصلا یک م 
های مادر بود و قلبم پر از تلاطم شد. پر از وحشت... پر از ترس! حرفهام مشهود دست

   .خونده تو سرم اکو شد

رده به جنگل پر هیاهوش خیره شدم    .انگار سیستم بدنم خاموش شده بود و من با نگاهی م 

آورداخل جنگلش طوفانی شده بود؛ طوفانی رعب !   

دایا من و بکش ولی نزار حرفای مادر حیرت و درد داخل نگاهش بغضم رو تشدید کرد. خ
   .خونده واقعی بشه

لرزید؛ مثل من! اون حیرت زده شده بود از اصلیت من، من مات و ش میهای مشت شدهدست
   !مبهوت موندم از حضورش

کرد؟ تعقیبم کرد؟کار میاینجا چی !   

لغزیدپتانسیل از هوش رفتن رو داشتم؛ نگاهش روی مادر خونده و من می .   

های سرخش وحشت زده شد و چشماز لرزش بدنش، سیبک گلوش که از بغض بالا و پایین می
  :شدم. با ترس و نگرانی سمتش رفتم که تیر اول رو به قلبم زد

   تو دختر حیدری؟ -

با بغض چشمام رو بستم و دست روی پیشونیم گذاشتم. با حیرت جلوی مادر خونده رفت و 
گرفت بازوی پیرزن بیچاره رو .   

   !مادر خونده، روناک دختر حیدره؟ -

هقی کردم؛ تموم شد، این عشق شروع نشده تموم شدهق !   

کردمادر خونده هنوز با بهت نگاهش می . 
های لرزونش گرفت. با عصبانیت و بهت داد زددوباره سمتم اومد و بازوم رو میون دست :  

رگ توعه؟! هان؟ جواب منو بده با تو ام... تو دختر حیدری؟ خون از کثافت تو - .   

توجه مردم بهمون جلب شد؛ با بغض سر بلند کردم و به این جنگل پر از آشوب زل زدم. دیگه 
   !مال من نیست... دیگه دوستم نداره



   .واران بزار توضیح بدم -

ی وحشتناکش همه رو ترسوندنعره :  

شی؟ آره یا نه؟جواب منو بده. دختر حیدری؟! تو همون دختر گم شده -    

ی منحوس صدای گریه مادر خونده به گوشم رسید. نفس سنگینم رو با بغض رها کردم و کلمه
  :رو به زبون آوردم

   .آره -

داد و کی به فکر من بود؟ش نشون از حال بدش میهای پی در پیسکوتش عذابم داد؛ نفس !   

اون قربانی این ماجراست. درکم گفت گفت روناک حتی روحشم خبر نداشت؛ نمیکسی نمی
   .نکرد... گناه پدرم رو سر من شکوند

ریختصدا میهام بیبا بغض به حالتش نگاه کردم و اشک .   

   .واران، گو... گوش کن -

هاش سرد شدناگهان چشم .   

   ...یخ شد

   ...درد شد

   !واران شد

ی قلبموهای شکسته ندید تکه ...   

ها رو جمع کنه و رفتر پوستیش تکهنیومد با مهربونی زی .   

   ...رفت

  :مات و مبهوت، زیر نگاه سنگین مردم دست روی سرم گذاشتم و لب زدم

  .رفت -



داد و نفس کشیدن برام سخت شد. مثل حضور در صدای پچ_پچ مردم گوشم رو آزار می
   ...خلاء

گیره از تنهایی و غرقی داخل تاریکیقلبت درد می !   

هاش... مثل قلبمجونی برای حرکت ندارن و وجودت مثل تکه یخی سرده؛ مثل چشمپاهات  !   

گفتن واران دیگه دوست نداره و کره مغزم میانگار بغض داخل گلوم هم یخ زد؛ هر دو نیم
کنه. هر وقت به این خونه منحوس اومدم، به بدترین شکل دلم شکستولت می ...   

جهنمه! من داخل جهنم شیطانم چشم جنگلیم سوختم؛ قرار بود  کنم؛ اینجا خودآرزوی مرگ نمی
ی شیطانم ولی شدم خاکستر جهنمشاز جهنم نجاتش بدم، قرار شد بشم فرشته !   

ای که از فرط شوق دیدار یار از هوش رفت و مردم با ترس دورش جمع ندیدم مادر خونده
دادشدن؛ ندیدم مهتابی که با بهت تکونم می ...   

رفت. انگار داخل سرم نه خونی بود و نه مغزی... کرد و چشمام سیاهی میم درد مینهقفسه سی
آوردهای مغزم فشار میی بود که به دیوارهتنها خلاء .   

تونمخوام گریه کنم، جیغ بزنم ولی نمیشه، نمیگرفت؛ میم میکاش گریه .   

رزش و درد نالیدمبالاخره عقلم یاری کرد؛ دست مهتاب رو گرفتم و با نهایت ل :  

   !ببرم خونه، ببرم پیش مهناز -

گذاشت باهاش حرف بزنم، دل بود ولی کی بود دلش واسه من نسوزه؟! کاش واران میسنگ
شایدم بودی...  !چرا رفت؟ گناه پدرم روی من گذاشته شد. تو که نامرد نبودی چشم جنگلی

   !هستی

زیر نور گرما گرمم شده بود ولی از درون  تند_تند سرش رو تکون داد و سمت ماشینش رفت.
زدمیخ می .   

خواست؛ دیدن جعبه اسکیت نمکی بود روی زخم قلبم. گفت لرزید و دلم خواب میپاهام می
کنهپشیمونش نکنم، گفت من کادوی زندگیشم! چشم جنگلی من و دوست داره... ولم نمی !   

زد! زد ولی نمیدلم روشن کرد. قلبم میهاش روی امیر کور سوب امیدی در شدن یاد غیرتی
   ...چقدر زندگیم پر از پارادوکس شده



   !دوستم داره ولی نداره

   ...بابامه ولی نیست

قد کنار های قد و نیمهای لرزون و سردم رو گرفت و سمت خودرو برد. بچهمهتاب سریع دست
نده رو نداشتم؛ پیرزن بیچاره... کرد. حتی توان پرسیدن حال مادر خوخونه با تعجبم نگاهم می

   !واران چرا بغلش نکرد؟ چرا بغلم نکرد؟ چرا رفت؟

... نباید باشهنامرد نیست .   

نشستن روی صندلی، جونی به پاهام منتقل کرد. مهتاب کیف و اسکیتم رو، روی صندلی پشتی 
   .گذاشت و سریع پشت فرمون نشست

خت و آروم لب زدنگاهی به صورت رنگ پریده و مغمومم اندا :  

تون کجاست؟خوای بگی چی شده؟ حداقل خونهنمی - !   

های خشکم رو از هم باز کردم و آدرس خونه رو زمزمه وار گفتم. مسیر پر بود از لب
ی خاطراتخاطرات... جاده !   

دونم! اگه دوستم نداشت یا کنه، من میتک_تک لحظاتم با واران جلوی چشمام اومد؛ ولم نمی
گفت به ساسان نزدیک نشو... به خاطر کوتاه شد. بهم نمیپوچ بود، سرم غیرتی نمی عشقش

شدکردن موهام عصبی نمی !   

آورد که با هر دم و بازدم به شدت بالا و پایین م فشار میانگار چیزی به دیواره های قفسه سینه
شون کم بشهجونی و سردیکردم تا از بیشد. مدام پاهام رو جمع میمی .   

  :مهتاب با بهت دستم رو گرفت و زمزمه کرد

کشهچته تو؟! از هوش نری یه وقت که بابا منو می - .   

  :با بغض دست روی گلوم گذاشتم و لب زدم

خواد گریه کنم ولی نمیشهمهتاب یه چیزی اینجام گیره کرده، دلم می - .   

تاب چرا ندید با رفتنش شکستم؟! انگار قلبم دیگه نیست، انگار نفس کشیدن ازم محروم شده. مه
   چون حیدر بابامه دسگه دوستم نداره؟



زنهخوامش... عذابم میده، وجودش آتیشم میمیشه بابام نباشه؟! نمی .   

بالاخره این بغض شکست؛ چه خوب... چه بد! دست روی دهنم گذاشتم و با گریه مشتی به 
  :سینه کوبیدم

وقت به خاطر انتقام اون میرم. کاش هیچبه خدا اگه نباشه میتونم... کنه، نمیاینجام درد می -
کردمدختره سر جنگ رو باهاش شروع نمی ...   

خوام، نه حیدر رو شدم. نمیشدم ولی عاشق نمیکاش مثل همون دختره روونه تیمارستان می
خوام نه این عشق ومی !   

فهمید از عشق؟ شایدم می روش زل زد. چهحرف لبش رو گاز گرفت و با اخم به روبهبی
فهمیدمی ...   

ی مهناز رسیدم. به سختی پیاده شدم و دونم چقدر اشک ریختم، چقدر زجه زدم؛ به خونهنمی
م پیچیددوباره پاهام ضعف رفت. درد بدی تو بالا تنه ...   

 طور بهم نگاه کرد که تا سر بلند کردم بامهتاب سریع پیاده شد و وسایلم رو گرفت. همین
   .ساسان مواجه شدم

کرد. مهتاب هم نگاه از ماشینش پیاده شده بود و مبهوت نه به من... بلکه به مهتاب نگاه می
وارش روی ساسان نشستتایتانیک .   

در اوج گریه، نیشخند پر دردی زدم؛ پس خواهر بنده به ساسان دل داده. خوش به حالش... 
   .ساسان نامرد نیست

ب گرفت و به من دوخت. یاد تعصب واران نسبت به ساسان شدم... به سختی چشم از مهتا
   !دوستم داره

   .تحدیدم کرد به ساسان نزدیک نشو... دوستم داره

مهم نبود صدا زدن های مهتاب و سوال های پی در پی و نگران ساسان! من فقط آغوش مهناز 
کشهمیفهمید چی تو دلم کرد. اون میخواستم، راهنماییم میرو می .   

بیشتر از هرکسی برام مادری کرد؛ بیشتر از حیدر مثل پدر پشت و پناهم بود. در همیشه خدا 
   .باز بود، بدون آسانسور از پله ها بالا رفتم



ریختم و تند_تند صدا اشک میرفت و عضلات رون پام منقبض شده بود. بیپاهام ضعف می
دادمآب گلوم رو قورت می .   

وحشتناکی وسایلم رو پرت کرد بغل ساسان و سمتم اومد. بازوم رو گرفت و مهتاب با اخم 
بخشید غریدجونم سرعت میدرحالی که به پاهای بی :  

ایه؟! چت شد تو آخه؟این چه وضع مسخره -    

توجه به غر غر هاش به سختی بالا رفتم تا به خونه مهناز رسیدم. خوب که دو قلو ها نیستن بی
طور نگه داشتمم. دست روی زنگ در گذاشتم و همونتا سوال جواب بش .   

خوایم. زنیم یعنی حالمون بده... یعنی آغوشش رو میطوری زنگ میدونست هر وقت اینمی
   .در با شتاب باز شد و نگاه پریشون مهناز به چشم های سرخم خورد

ش زد و نالیدمات و مبهوت چنگی به گونه :  

؟شِت... تو چرا این ریختی -    

ی اول مهناز گرد شد که مهناز با تعجب نگاهش کرد و پرسیدهای مهتاب از کلمهچشم :  

   شما؟ -

هام رو بستم. صدای قدم های ساسان رو شنیدم و بعد صدای جون به در تکیه دادم و چشمبی
   ...سلامش رو

گرفته  مهناز عکسش رو دید و شناخت؛ نیشخند پر بغضی زدم و درحالی که دست مهناز رو
  :بودم لب زدم

شم و معشوقهکنم، خواهر ناتنیمعرفی می - !   

دهن ساسان دو متر باز موند و مهتاب اخم پر نفرت و خجالتی کرد. مهناز با تعجب شالش رو 
  :درست کرد و به خونه اشاره کرد

   .بفرمایید داخل، خوش اومدید -

مثل عادت خودم، پررو_پررو نگاهی به نیشخند هزارم... پر از درد! خوشی پر کشید. مهتاب 
  :ساسان انداخت و با حرص غرید



   .نه ممنون، حال پرنسی بد بود آوردمش اینجا تا شر نشده. باید برم -

ی خودم و پیدا کردمهای گرد مهناز دور شد. خوشم اومد، لنگهو مقابل چشم ساسان نگاه پر  .
الش برهاستیصالی بهم انداخت که با سر اشاره کردم دنب .   

حداقل این خواهر نا تنی حالش بد نباشه؛ کاش هر دو دختر حیدر نبودیم. لبخند آرامش بخشی 
   .بهم زد و سریع دنبال مهتاب ناز نازی رفت

با رفتنش، بغضم با صدا شکست، مثل قلبم! روی دیوار سر خوردم و دست روی سرم گذاشتم. 
قعی رو داشتم که واران واقعیت رو فهمید ولی پتانسیل از هوش رفتن رو داشتم. حال همون مو

   .حالا گریه هم قاطیش شد

مهناز با بهت در رو بست و کنارم نشست. الیسا با لباس خواب عروسکی و مو های ژولیده از 
و هم دیگه به خاطر اتاقش بیرون اومد و متعجب به حالم نگاه کرد. چقدر شکسته شدم که این گا

زنهبه جونم غر نمی به هم ریختن خواب عزیزش .   

هاش رو دو م خونه رو برداشت و مهناز رو پر از بغض کرد. با حیرت دستصدای گریه
  :طرف صورتم گذاشت و نالید

   الهی بمیرم واسه اشکات، بگو چی شده؟! بگو چی ناراحتت کرده؟ -

  :با هق هق، درد، نفسی سنگین و قلبی شکسته نالیدم

اگه ولت کنه... اگه ولت کنه یعنی عشقش پوچه، پوشالیه! مهناز بگو ما... مادر خونده گفت  -
کنهواران من و دوست داره، اون من و ول نمی .   

کار کنم؟! من روحمم خبر نداشت و حالا به خاطر اون تمام مگه تقصیر منه حیدر بابامه؟ چی
   .آرزو هام نابود شد

میرمبه خدا اگه واران بره من می ...   

تمام قضایا رو فهمید و اشکاش مثل من جاری شد. الیسای بیچاره از جو به وجود  از حرفام
کرداومده نفسش گرفت و هنوز مبهوت نگاهم می .   

   واران همه چیزو فهمید؟ از کجا فهمید؟! تو کی رفتی پیش مادر خونده؟ -

لرزشم به کردن. از سرما خودم رو بغل کردم و افکار منفی مثل مته مغزم رو سوراخ می
   ...وضوح معلوم بود. مهناز وحشت زده به حالتم نگاه کرد



   .اگه واران بره من چه غلطی کنم؟! نباید بره، تقصیر من نیست -

  :با ترس دست روی پیشونیم گذاشتم و وحشت زده نالیدم

ها هم هام و از بچهاگه دوستاش بفهمن چی؟! اگه بگن چون من، دختر حیدر، دوستِ بچه -
صله بگیرن چی؟فا    

   وای مهناز وای، چرا من؟

محکن به موهام چنگ زدم و مهناز سعی در آروم کردنم داشت. افکارم چرت بود ولی همین 
   .افکار چرت کافی بود تا وجودم یخ بزنه

م داخل گردنش خفه شد. با بغض سرم رو بوسه بارون کرد و محکم بغلم کرد و صدای گریه
  :زمزمه کرد

فهمه تقصیر تو نیست، اگه باهاش حرف بزنی همه چیز درست میشه. تو از هیچی میواران  -
ی کاسه کوزه ها سرت شکسته بشهخبر نداشتی، قرار نیست همه .   

زارم، واران غلط بکنه دل دختر من و بشکونه! درکش کن، شوکه شد. اگه باهاش من نمی
شون خوب میشه؟! نباید ا حرف زدن حالبینی بافته. مگه تو فیلما نمیحرف بزنی اتفاقی نمی

   .بترسی، اگه واقعا دوستش داری باید براش بجنگی

چیزی تقصیر تو نیست، نترس عزیزمهیچ !   

  :میون بغض، با درد خندیدم و لب زدم

شون شون رفتیم یه اتفاق وحشتناک افتاد. چجوری تو چشمش؟ هروقت به خونهبرم خونه -
ترسمتونم، میهامه. نمیعذابشون داد داخل رگنگاه کنم؟! خون کسی که  !   

نداخت؛ برم که غرورم رو له کنه؟ قلبم رو حتی فکر به رفتن اون خونه تنم رو به لرزش می
   !بشکونه؟ زیر نگاه پر نفرتشون آب بشم؟

کرد ولی حق با مهناز بود. نباید بترسم، این موضوع تقصیر من نیست. این افکار ولم نمی
طوری بشهدونستم، نباید اینچیز رو میواران فکر کنه من از اول همهممکنه  !   

رسید. گرمای م بود که به گوش میم بند اومد و تنها صدای هق هقهبا این افکار گریه
های مهناز به قلبم منتقل شد و کمی جرعت گرفتمحرف .   



ترسمترسم؛ من از شکستن دلم اونم برای بار سوم میولی باز می !  

***  

زد و روم خیره شدم و خودم رو بغل کردم. قلبم کند میبا وحشت به در بزرگ سیاه رنگ روبه
لرزید، از هیجان، میهام کنم. پاهام تونستم اکسیژن رو وارد ریهتنها از راه نفس های عمیق می

   !ترس، بغض... درد

قت به این خونه اومدم، هر وقت پیش حیدر بودم، هر وقت به اون خونه منحوس رفتم و هرو
بدترین اتفاقات برام افتاد. این سه مکان شدن مثلث برمودای زندگیم که هر دفعه مجبورم 

   .واردش بشم و هر دفعه با قلبی شکسته ازش خارج میشم

کوبیدم. عرق کردم و پاهام رو به زمین میم رو مشت میهای عرق کردهاز استرس دست
از سرما لرزیدم. طبق معمول کوچه تاریک بود... مثل افکار سردی روی کمرم نشست و باز 

   !من

 چی بهش بگم؟ 

کنم شوکه شدی ولی بزار منم حرف بزنمبگم نباید زود قضاوت کنی؛ درکت می  من چیزی  .
شناختمش دونستم، من همون روناکم. نباید به خاطر پدری که این همه سال نبوده و نمینمی

   !آزارم بدی

وقت واسم مهم نبودی و اصلا دوست نداشتم چی؟! لعنت به غرور... رداره بگه هیچاصلا اگه ب
گشت به غرور و منطقتمام افکارم بر می !   

ها سعی در جلوگیری از اومدن پیش واران داشتن، شب شده بود؛ داخل خونه هر چقدر بچه
دادمخناز ده برابر اونا بهم امیدواری می .   

ها یه طرف، ترس نگاهشون یه طرفدردی نگاه بچهبغض و هم !   

ها فاصله بگیرن چی؟ایه ولی اگه پسرا به خاطر من دوباره از بچهفکر مسخره حس موجود  !
   .اضافی داشتم، اصلا حس تروریستی رو داشتم که حضورش مثل رگباری به زندگی بقیه بود

حتی انگشتم رو بالا  دونم چقدر با نگاهی مغموم به آیفون زل زده بودم؛ رغبت نکردمنمی
   .ببرم

با باز شدن یهویی در، شوک بزرگی بهم وارد شد؛ اونقدر که لحظه پاهام ضعف رفت و دستم 
   .به دیوار بند شد



م قلبم مچاله شد. قفسه سینه وحشت زده سر بلند کردم که با دیدن نگاه خشمگین و پر از نفرتش 
زد ولی با و اون از خشم... کاش کتکم میبه شدت بالا پایین شد؛ من از ترس نفسم گرفت 

کرد. این نفرت از هزاران من دردناک بدترهنفرت نگاهم نمی .   

دونستم از کجا شروع کنم. خودش شروع کرد به ذره ذره نابود کردن منزبونم قفل شد و نمی :  

کنی؟اینجا چه غلطی می - !   

ه یختی کنارم هم چیدمبالاخره رغبت کردم و قدمی سمتش برداشتم. کلمات رو ب :  

   ...وا... واران به حرفم گوش کن. من -

زد. نه رگ گردنش متورم فشار دستش روی دستگیره در اونقدر زیاد شد که رو به کبودی می
هاش همون شیطان روز اول بود... من این و بود و نه سرخ شده بود. نگاهش و حالت

خوامنمی !   

  :با عصبانیت و نفرت غرید

ای که بچگیم رو نابود خوای چی بگی؟! مگه چیزی هم داری بگی وقتی تو دختر کسیمی -
   !کرد

چشمام پر از اشک شد و تمام امیدم نا امید شد. اون من و با پدرم قضاوت کرد، لعنت بهت! 
   .نگاه عصبی به کوچه انداخت و در کمال حیرت بازوم رو گرفت و داهل خونه برد

چنان به در کوبیدم که کمرم تیر کشید و برای بار هزارم سرم گیج در رو محکم بست و آن
م از سرم افتاد و کلاه هودی .رفت. لبم رو از درد گاز گرفتم و به بدن مماس با بدنم نگاه کردم

هام جلوی نگاهم رو گرفتچتری .   

  :با بغض خیره به نفرت نگاهش نالیدم

و بهم گفت که دخترشم. واران من همون دونستم، همون روز داخل شیکاگمن هیچی نمی -
طوری شدی؟روناکم، فقط به خاطر اون این !   

فکش لرزید و دلم گرفت از سیبک گلوش که از درد و بغض بالا پایین شد. خم شد سمتم، 
زد، درصد کمیش از عشق بود و بقیه قرار میقدر که پیشونیش به پیشونیم خورد. قلبم بیاون

ای وارانجاز ترس قضاوت نابه !   



هاش رو بست. نگاهم به موهاش خورد که روزی به خاطر دستش رو به در تکیه داد و چشم
ق من فرم بدی گرفتن و بازم خاطرات بغضم رو تشدید کرد. این حال من و اخلاق اون گواه اتفا

دادبدی رو می .   

  :با حرص و بغض غرید

کردم. خندیدم، زندگی کردم! من به خاطر تو از تاریکی بیرون اومدم، بهت اعتماد - ...   

هاش رو باز کرد و نفسم از نگاه پر از حسش گرفتچشم :  

   .من عاشقت شدم -

چیز روی اسلوموشن رفت؛ حجم عظیمی از گرما به قلبم تزریق شد و وجودم جون گرفت. همه
اخل چنان زیاد بود که اشک داز شدت بهت و حیرت، لبخندی روی لبم اومد. حس خوشی آن

   .چشمام جمع شد و روی پوست گرمم فرود اومد

ش کنه. اگه عاشقمه پس واسهاون گفت عاشقم شده، من و دوست داره! یعنی... یعنی ولم نمی
زدام. یه چیزی آخر اون حجم خوشی داد میمهم نیست من کی :  

چیز یهو خوب بشه، امشب قرار نیست خوب باشهقرار نیست همه - !   

ش گذاشتم. با بغض و آروم زمزمه نار زدم و دست لرزونم رو، روی شونهاین فکر رو ک
  :کردم

وقت حیدر رو پدر خودم ندونستم. من و با اون قضاوت نکن، ولم منم دوست دارم؛ من هیچ -
   !نکن

هاش برق زد ولی باز به حالت قبلی برگشت. فقط یک ثانیه، یک ثانیه رنگ مات چشم
م؛ صدای قلبش گوشم رو نوازش کرد و حالااحساسات ضد و نقیضی داشت ...   

هاش فشار داد و به یک آن نرمی لبش روی لبم فرود اومد. بازوهام رو محکم میون دست
   .چشمام ناخودآگاه بسته شد و دستام تیشرتش رو در مشت گرفت

م؟ این وارانه؟! من و دوست داره؟من زنده !   

وجودم رو پر از لرزش و گرما کردقدر برام تازگی داشت که این بوسه اون محابا به قلبم بی .
کوبید؛ هر بوسه بر روی لبم مساوی بود با ضعف رفتن پاهامم میقفسه سینه .   



ش کرد. با عشق و بغض ش درد داشت و با گاز های ریزش صد در صد زخمیبوسه
   !همراهیش کردم؛ چرا هنوز احساسات منفی دارم؟

هاش دور بازوم کم شد و آروم ولم کرد. از حیرت آورد! فشار دست نفس کم آوردم... نفس کم
زدم و پست پلکام انگار آتیش گرفتو تپش قلب، نفس_نفس می .   

رحمیهاس رو بست؛ با درد، با زجر، با سردی و بیچشم !  

آوری گفتپیشونیش رو آروم فاصله داد و با لحن یخچالی و عذاب :  

خوامتبرو، دیگه نمی - .   

دی سردی به تنم خورد و گوشم سوت کشید. مات و مبهوت نگاهش کردم و تند_تند بل گیجی با
  :سرم رو به طرفین تکون دادم و لب زدم

   !چ... چی؟ -

لرزه؟چشم سبز من بغض داره و صداش می !   

هاش مات بود، گرفت، نگاه سردش رو بهم دوخت. سبز چشمدرحالی که آروم ازم فاصله می
ران ترسناک اول هم نبودحتی اون وا .   

تونم دیگه دوست داشته باشم. تو دختر حیدری، چطور کنارت باشم وقتی با هر برو، نمی -
کشم؟افتم و عذاب مینگاهم بهت یادش می !   

های قلبم خیره شد و غریدرحمی به تکهدست سردم رو گرفت و روی قلبش گذاشت. با بی :  

وسم داری؟ فراموشم کن، برو و اون امیر رو دوست داشته تپه؛ دابن قلب دیگه برات نمی -
   .باش

خوامتتو دختر اون کثافتی، از من و دوستام فاصله بگیر. تو مایه عذابی، دیگه نمی !   

هام یخ تک_تک کلماتش خنجری به قلبم بود و ذره به ذره این قلب رو نابود کرد. خون تو رگ
نشست. این خوابه... من خوابم؟ هامواری روی لببست و لبخند هیستریک !   

   !چی... چی میگی واران؟ -



مات نگاهم کرد و رو بر گردوند. مبهوت به مسیر رفتنش خیره شدم و دست روی دهنم 
   .گذاشتم

انقدر تو شک بودم که فقط تونستم در رو باز کنم و از این خونه نفرین شده بیرون بزنم. با 
روی قلبم گذاشتمبهت به دیوار تکیه دادم و دست  .   

شنوه؟هامو میکردم؛ کسی صدای گریهصدا گریه میبی    

دونه چطوری این قلب نابود شده رو بر کسی میاد این دختر درد دیده رو بغل کنه؟! کسی می
   گردونم؟

   !گفت عاشقتم و حالا ولم کرده؛ عشقش پوشالیه

ه چرا اکسیژن کم شده؟دونروی دیوار سر خوردم و دستم روی سرم نشست. کسی می !   

روم نگاه کردمبا نفس_نفس به روبه .   

مایه عذابم؟! چون ناخواسته دختر حیدرم؟ با بغض دو تا دستام رو، روی دهنم گذاشتم تا صدای 
جون، این قلب مگه چقدر ظرفیت م به گوش کسی نرسه. دیگه خسته شدم از این تن بیگریه

   !داره؟

اشک ها رو تحمل کنن؟ چرا کسی نیست بغلم کنه؟! سرده... هوا  توننها چقدر میاین چشم
هاش سرد بودسرده! چشم .   

   ...مایه عذابی-

   .از من و دوستام فاصله بگیر -

خوامتدیگه نمی - .   

   ...مایه عذابی -

دونمهام خفه کردم؟! نمیهام رو میون دستچند بار جیغ .   

دونمچقدر این قلب شکست؟! اینم نمی .   



زادگی بهم زده شد، دم نزدم! عذابم داد و حتی کتکم زد، ولی بار ها و بار ها انگ حروم
ای که مسببش پدرم بود بار ها عذابم عاشقش شدم. پولش رو به سرم کوبید و به خاطر گذشته

   .داد

چند بار زیر نگاه مردم به خاطر پرورشگاهی بودنم آب شدم؟! این یکی دیگه آمارش از دستم 
   .در رفته

  :یه جا خوندم

دیدتوقت نمیکاری نکن آرزو بکنه که کاش هیچ - .   

اومدموقت به دنیا نمیکنم کاش هیچواران من رو به جایی رسوند که آرزو می !  

   (رایا)

م گذاشتم و فشاری بهش دادم. از خیتگی پلکام سنگین شده با درد و خستگی دست روی شونه
م خورده بودت عرق کردهبود و سرمای شب به پوس .   

دونی؟! لامصب هر خری میاد اینجا، این همه رستوران چرا اینجا؟اینجا رستورانه یا مرغ -    

رفتم غر زدمهای رستوران پایین میدرحالی که همراه سپیده از پله :  

تابا نزاشتن؟دختره اسمش باراناست، اومدم بهش تیکه زدم چرا اسمتو ماهی - من میاد واسه  !
ندازه. ای اون لابستری که با خون دل روی میزت گذاشتم به اسید مایل به سم تو دعوا راه می

   .دلت تبدیل بشه

افتاد هاش روی هم میسپیده با خنده به غر غر هام نگاه کرد و درحالی که از خستگی چشم
  :گفت

هادوز دیگه اخراجیرایا بخوای این مسیر مسخره کردن مشتری ها رو ادامه بدی تا چند  - .   

جا کردم و به خیابون خلوت زل زدم و آروم هاش، کیفم رو روی دوشم جابهتوجه به توصیهبی
  :و مضطرب گفتم

گیسو گفت روناک هنوز نرفته خونه؛ به همین واکسن مقدس برکت قسم اگه واران بلایی  -
کره چپ نشیمنگاهشسرش آورده باشه قاشق داغ میزارم رو نیم .   



کرد که با تحدیدات همیشه طنز من غش_غش خندید. سپیده با نگاهی نگران به اطرف نگاه می
ی گیسو و بعد چند ثانیه ایستادن کنار تیر برق و فکر کردن به حال روناک بالاخره سر و کله

   .سالارش پیدا شد

دنیا دیگه جای اومد که داخل ساعت دوازده شب هم یه مزاحم خیایونی نداریم؛ این ایَ زورم می
   !زندگی نیست، لعنت به این زندگی مستحجن

های خرگوشیش یاسمن مثل شتر سرش رو از پنجره بیرون آورد و لبخند بانمکی زد که دندون
هایی که از نگرانی گفتمعلوم شد و دلم ضعف رفت. با رگه :  

   .بپرید بالا که بریم دنبال روناک -

روم پیده سمت پشت وانت رفتیم که با دیدن شخص روبهسری برای تایید تکون دادم و با س
پاهام روی زمین میخ شد؛ مبهوت دست روی دهنم گذاشتم و به روناکی که مثل میت بود نگاه 

   .کردم

هاش موهای چتریش نا مرتب روی پیشونیش ریخته بود و لباسش کمی خاکی بود. صدای نفس
د و در عجب بودم که چرا لبش زخمیههاش گود بواز صدای آهنگ بیشتر بود. زیر چشم !   

کنه خب هوس که برهگاهی وقتا آدم می - ...  

  ...دلم تنگ شده برعکس دلت

دونی چی گذشته چند وقته بهمتو چه می ...  

تونه از دستت بدهدونی نمیمگه نمی ...   

قشنگ یاسمن و گیسو با صدای آهنگ مورد علاقه روناک، مبهوت پیاده شدن. از دیدن حالش 
   !فهمیدم واران ترمال زده به قلبش و روحش و جد و آبادش

رفت؛ جلومون ایستاد و درد و بغضی که داخل نیشخندش بود قلبم رو ها راه میمثل مست
  :مچاله کرد

   دنبال توجهی، دچار توهمی، خب آره فقط تویی -

   همونی که رگشو تو خواب شبم برید، یه فاز توهمی

کنه مو های تنم و سیخ ش میکه هر ثانیه  



   این دفعه جدیه، سوپرایز تولد نیست

   ...خب آره منم بریدم

  :با بغض دماغش رو بالا کشید و به زمین نگاه کرد. مغموم و دردناک نالید

   !دیگه بریدم، خسته شدم -

که شدم که توانایی سپیده با بهت سمتش هجوم برد و بازوش رو گرفت. انقدر از دیدن حالش شو
   .حرکت نداشتم

   روناک حالت خوبه؟ چی شده؟! واران چی بهت گفت؟ -

  :گیسو عصبی از حال روناک، پاش رو به زمین کوبید و غرید

شهای قورباغهزدم به چشمهی بهش گفتم بزار باهات بیام گفتی نه؛ باید یه مشت می - .   

انداختم و با دهنی کج شده گفتمای بهش تو اوج حیرت و تعجب، نگاه ناموسی :  

گردی؟مطمئنی با ورود به اون کوچه زنده بر می - !   

ای روی لبش اومد که با حرف روناک ماسید. با گریه روی زمین زانو زد و با مشت به خنده
ش کوبیدسینه .   

ه پیش درد دارم، همه به این قلبم چاقو زدن. منم آدمم... چرا گناه پدری که تا وگچند ما -
   !نبودش روی من شکسته شد؟

چنان دردناک کلماتش رو به زبون اورد که های گردمون، چنگی به موهاش زد و آنمقابل چشم
   .دیگه مطمئن شدم پتانسیل خودکشی رو داره

کنه باهاش حرف زدم ولی گ... گفت دوسم داره. فکر کردم چون دوستم داره ولم نمی -
   ...ولی

خوامت. گفت بهش خواد. عذابش میدم، گفت چشمات شبیه حیدره، نمییگفت دیگه من و نم
   .نزدیک نشم، دیگه سمت دوستاش نرََم

سناریوی نامردی واران تو ذهنم ساخته شد و نفسم از حرص، عصبانیت، حیرت و بغض بند 
   .اومد. تو اوج خوشی، تو اوج عشق نابودش کرد



طوری خوردش کرد. تو حرف بزنه و واران این روناک با عشق واقعی و پاکش رفت تا باهاش
   !عذابش دادی، اون عذابت میده؟

ی روناک بغضم رو تشدید و اخمام رو غلیظ تر کرد. همه سریع به خودمون صدای گریه
   .اومدیم و با بغض سمتش رفتیم. یاسمن سریع بغلش کرد و صمیمانه سرش رو بوس کرد

شی؟حرف و زد. مگه تو مسخره واران به گور پوریا خندید که این - !   

هاش هامون تأثیری در کاهش گریهانقدر روناک دل شکسته بود که هیچ کدوم از دلداری
کرد. واران رو هم کباب میهاش دل سنگ که هیچ، دل رذل ترین آدم نداشت. صدای گریه

   !آدمه؟ به خدا که نیست... بمیری مومیایی با این دوستت

ریخت، با استیصال لب زداخل بغل یاسمن اشک میدرحالی که مغموم د :  

کنه. همیشه دردش آورد؛ بسه هر چقدر اون شد آدم خیلی بد دلم و شکوند، هنوز درد می -
   !بده... چرا من نباشم؟

تپه! کاری میشم همون روناک... بدون داشتن پدر و بدون داشتن قلبی که واسه اون عوضی می
فته... باید بفهمه کیو از دست دادکنم که به غلط کردن بیمی .   

خواد یا نه! مهم اینه که من دیگه عذاب واقعی رو نشونش میدم، نشونش میدم من و می
خوامشنمی !   

   !حرفاش جدی بود ولی مگه میشه این خر عاشق واران رو نشناسم؟

***  

اینکه کمی حال  چیپسی داخل دهنم گذاشتم و با خنده به آسمون پر ستاره نگاه کردم. برای
روناک خوب بشه، به بام اومدیم؛ طی حرکت باکلاس و اینستا مانندی اتیش روشن کردیم و 

   .دورش دراز کشیدیم

آورد. با خنده خیره به صدای آهنگ فوق غمگین از گوشی یاسمن دل روناکم رو به درد می
  :آسمون گفتم

ی بدون او مانند تمبون بدون کش روناک جون من بیا عکس بگیر بزار اینستا بنویس زندگ -
   .است

خورد گفتروناک در اوج اشک، خندید و درحالی که پفک می :  



کندنویسم هوایم بی او درد مینه می - .   

تونه اسکولی ما رو از بین ایم دیگه! شکست عشقی هم نمیاز خنده دلم ضعف رفت؛ روانی
   .ببره

ری گفتای مثلا برای دلدای مسخرهگیسو با خنده :  

خوایم چیکار؟ سینگلی رو عشقهاصلا فا... خاک تو سر واران! زندگی متأهلی می - .   

داد به تمسخر گفتیاسمن نفسش رو بیرون داد و درحالی که به آسمون لبخند ژکوند تحویل می :  

بینمت؛ آوید بهت پیشنهاد ازدواج بده همین و میگی؟فردا می آره آره پس - !   

آسمون شد و با نگاه پر عشقی لب زد گیسو خیره به :  

مون کیم کارداشیان میشه، به همین نور گوشی قسممن خوشگل، اون خوشگل... بچه - !   

ش کردسپیده با چندش دماغش رو بالا کشید و قشنگ ضایع :  

ی تو و آوید رو بزارن اینستا، باید زیرش کپشن زارت عزیزم، زارت! پس فردا عکس بچه -
ازدواج فامیلی بزارن حاصل !   

م گوش آسمون رو کر کرد؛ روناک با سر خوشی خندید و درحالی پوست تخمک صدای قهقهه
کرد گفترو، روی صورت یاسمن تف می :  

شون و پخش کنن تا زیرش بنویسی وقتی دعای خیر پدر و مادرت نه باید عکس عروسی -
   !پشت سرته

نده روی لبش اومد. اصلا این یکی از گیسو حرصی شد ولی با دیدن حال خوش روناک خ
آپشن های مثبت روناکه؛ دقیقا دو ساعت بعد هر شکست عشقی یه جوری شنگول میشه که 

   !انگار ترامادول و هروئین ترکیبی زده

توجه به لباسم، روی شکم دراز کشیدم و خیره به آتیش با دهنی کج گفتمبی :  

   .اه اه اسم اون شیاطین عن رو نیارید -

حواس و پر ها خواستن حرفی بزنن، روناک مثل خودم دراز کشید و با اخم های بیتا بچه
  :نفرتی غرید



طوری فاز تایتانیک گرفتم؛ مرتیکه گرفته به سبک شب عروسی آخ که الان زورم میاد اون -
خوامت. ای الهی درد و بلای امیر جونم بخوره تو سرلبام و بوسیده و بعد میگه نمی ...   

ها چشمکی زدمای کردم و خیره به دهن باز بچهی مسخرههاش از ته دل نبود؛ خندهرفح :  

قدرا هم چشم و گوش بسته نعجب، این واران انگار اون - ...   

سلول های خاکستری مغزم بالاخره از خواب زمستونه بیدار شدن و سنسورهام فعال شد. مات 
م اکو شدو مبهوت به روناک نگاه کردم و حرفش تو سر :  

هام و بوسیدهمرتیکه من و به سبک شب عروسی لب - ...   

مون شد. چیزی تو تنم العمل های سمیروناک با حیرت و ترس صاف نشست و منتظر عکس
ها از شوک در هام سنگین شد. بچهگر گرفت و ناخودآگاه از شدت حرص و عصبانیت نفس

   .اومدن و هرکس حرفی زد

روناک گرفت و با بهت پرسید سپیده انگشتش رو سمت :  

   !واران؟ -

  :گیسو پرسش رو ادامه داد

   لبات و بوسید؟ -

داد، دهنش رو دو متر باز کرد و محکن به وارانه سرش رو تکون مییاسمن درحالی که نوحه
  :پاش کوبید

   !اونم به سبک شب عروسی؟ -

م با جلز و ولز دندون قروچهسکوت ناموسی و عفونتی کل فضا رو در بر گرفت و صدای 
ها به اوج فاجعه پی بردنآتیش یکی شد. با نگاه ترسیده روناک روی من، بچه .   

العمل من دهنش دست روناک در همون حالت خشک شده روی هوا مونده بود و از ترس عکس
کرد کج موند و زمزمه :  

زادگان در حال تأسیس. رایا یا اکثر امام - ...   



ش رو دلم موند و سرخ شده بودم و تو ذهنم انقدر واران رو کتک زدم که عقده از عصبانیت
   .کنترل خشم رو از دست دادم

  :با حرص بلند شدم و جیغ زدم

کنم کنم و نه چوب داغ میخوادت. نه لهش میاون کثافت آشغال بوست کرده و بعد گفت نمی -
   ...تو خشتکش

یر پا گذاشتن آرمان های امام عربده زدممشتم رو به کف دستم کوبیدم و با ز :  

کنم تو دماغشسیخ داغ می - .   

های یاسمن از حیرت گرد شد و سپیده مبهوت دست روی دهنش گیسو هر هر خندید ولی چشم
و درحالی  گذاشت و هینی کشید. تا روناک خواست سمتم هجوم بیاره، گوشیش رو ازش گرفتم

گرفتم خیره به صفحه گوشی با لحن سوکسی غریدممیکه تو اون مکان تاریک ازش فاصله  :  

کره راست نشیمنگاهت بریزهچنان بلایی سرت بیارم که با شنیدن اسمم کرک و پر نیم - .   

وی واتساپش شماره واران رو که روناک قورباغه ثبتش کرده بود رو پیدا کردم و وارد پی
د چشم های سرخش عصبانیتم رو بیشتر شد و یاهای روناک تو گوشم اکو میشدم. صدای گریه

کردمی .   

  :روناک با بهت دستک رو گرفت و داد زد

کنی؟! بابا من اصلا فراموش کردم، جون من دردسر درست نکنرایا چیکار می - .   

اومد واران رو ششت و شوی ی هر دیوونه بازی بود و خودشم بدش نمیگیسو فداش بشم پایه
سپیده هم نتونستن جلوم رو بگیرنفیزیکی بدم. یاسمن و  ...   

  :دستم رو، روی علامت وویس گذاشتم و با نهایت عصبانیت عربده زدم

ست بیای ببوسی و بعد هر چی از دهنت در اومد قورباغه پدرسگ، فکر کردی خونه خاله  -
   !بگی؟

ه هاش جمع شد و سر جاش خشکش زد. سپیده با ترس بروناک از شدت بهت اشک تو چشم
داد و خیال بشم ولی گیسو من و نجات میگرفت تا بیزد و بازوم رو میش چنگ میگونه

کردهمراهی می .   



  :با ذوق عصبانیت دستش رو مشت کرد و گفت

   .آفرین، دهنش رو صاف کن -

های گیسو رو تایید کردم کشیدم، حرفرفتم و نفس میدرحالی که از عصبانیت تند_تند راه می
ادامه دادم و با حرص :  

کنمببین تو دیگه عنش و درآوردی و همین امشب تکلیفم رو باهات مشخص می - بدبخت تو  .
ای به چه جرعتی روناک رو بوس کردی؟ که شبیه قوم پاتینگاه داخل فیتیله  

هان؟ الان بهت فحش میدم فردا واسه من اخم نکنیا. من بیام اون مومیایی بد ترکیب رو بوس 
م عذابم میدی عصبی نمیشی؟ کنم و بعد بگ  

خیال کرد بیهایی زدم که خود گیسو هم با جیغ و داد تلاش مییهو جوش آوردم و دیگه حرف
   .بشم

کنم و از فردا چنان بلایی سرتون کنی عصبی بشی، من هر غلطی دلم بخواد میغلط می -
   .بیارم که بفهمید عذاب چیه

ش زدزمین نشست و محکم چنگی به گونههای رکیکم روی روناک از شدت بهت حرف .   

شعوری تمام ادامه دادمکردم، با بیها فرار میدرحالی که تند_تند از بچه :  

تو فکر کردی کی هستی؟! دو سه بار به روی تو و اون دوستات خندیدم، حالا واسه من  -
خبرا نیستکنه. نه جانم، دیگه از این پررو شدی و هر دفعه یکیتون دوستامو اذیت می .   

به کشتی نوح، به قبر موسی، به انجیل عیسی، به قرآن محمد)ص( قسم من فقط تو رو ببینم، 
کنم تو حلق تو آشغالش رو میکشم و خوناون مومیایی رو اول می .   

خواد دریپ بزنه فکر اینکه کسی پیدا نمیشه که کتکش بزنم عصبیم کرد؛ مثل فوتبالیستی که می
گذاشت و از حرص و عصبانیت دستم رو مثل ماهیتابه روی گوش یاسمن فرود از کنار سپیده 

توجه به نگاه مبهوتش، دوباره ادامه دادمآوردم. بی :  

دونی چیه؟ تو اصلا تو به چه حقی روناک و تعقیب کردی؟! به تو چه که دختره کیه! می -
راستین آشغال! هر کنم تو حلق تو میهای س م خریفکر کردی خیلی شاخی، من اون شاخ

خوریدخواد میتون دو سه تا چشم و چال مثلا جذاب دارید دیگه هر چی دلتون میکدوم !  

   .از لای پای سپیده با شتاب گذشتم و حرف آخرم رو بدون فکر کردن به عواقبش گفتم



کر ببین اگه مَردی فردا بیا پارکینگ دانشگاه تا بهت نشون بدم بوس و عذاب واقعی چیه؟! ف -
تون میره یا من رایا فاضلی ی اینایی که گفتم کشکه، به والله فردا یا سیخ تو خشتکنکن همه

کنم تو چاه فاضلابسرم و می .   

ای رو فرستادم. از عصبانیت دستام عرق کرده نفسم رو عمیق بیرون دادم و وویس پنج دقیقه
فشردم. دهنم خشک شده بود و ی هیستریکی کردم و گوشی رو تو دستم لرزید. خندهبود و می

کردعضلات صورتم درد می .   

کرد. ها؛ روناک با چشمانی پر از اشک روی زمین نشسته بود و بهم نگاه میبرگشتم سمت بچه
»سپیده تو همون حالت خشتک دریده و گشاد مونده بود و تو نگاهش  خاصی « ر*ی*د*ی گلم

   .بود

آورد. یعنی کسی که ی یاسمن فرود میوی شونهخندید و مشتش رو، رگیسو از شدت بهت می
های عسلیش از بیشترین تلفات رو داشت یاسمن بود. بدبخت هنوز تو شک سیلی من بود و چشم

زدبهت برق می .   

به گوشی خیره شدم و بعد کمی استفاده از هوش سرشارم، فهمیدم چه غلطی کردم و چه الفاظ 
   .رکیک و نابودی به زبون آوردم

در راستای جر خوردن باز موند و دستام لرزید. حس سستی تو پاهام پیچید و حرفای  دهنم
   .نابودم تو ذهنم اکو شد

  :روناک یکی به پاش کوبید و با بغض خیره به آسمون نالید

   .زندگی لفت بده -

داد  بینمون درست شد؛ همزمان با هم پاتیدوباره با بهت به هم نگاه کردیم و انگار رابطه تله
  :زدیم

   .یا صاحب وحشت -

همه سمت گوشی هجوم آوردن تا پیام رو پاک کنن. انقدر جیغ جیغ کردیم و گوشی رو تو 
   ...دستامون چرخوندیم که متاسفانه

ی حذف برای من رو زد و به معنای واقعی کلمه به طی حرکت برگ ریزونی یاسمن گزینه
   .خاک رفتیم

و نالیدممبهوت به صفحه گوشی زل زدم  :  



 دیلیت فور می رو زدی؟  -

هایی لرزون گوشی رو گرفت و خیره به صفحه گوشی چنان حرفی زد که سپیده با دست
  :روناک با صدای بلند زد زیر گریه

   ...آنلاین شد -

   

***  

آب دهنم رو پر صدا قورت دادم و با هزار جور دعا و صلوات و آیة الکرسی و دعای ندبه 
ی ی دوستای احمقم میون همهمهی صندلی گذاشتم و آروم نشستم. صدای خندهکیفم رو، رو

   .دانشجو ها گم شده بود

زد، گفتیاسمن درحالی که از خنده به پای سپیده مشت می :  

   !بریم پارکینگ ببینیم اومدن یا نه -

سپیده عاجزم. ی گیسو و ی گرازانهروناک تنها به لبخند آرومی اکتفا کرد ولی در وصف خنده
  :با تاسف نگاهشون کردم و با دهن کجی گفتم

 هر هر دیشب ترامادول زدین اینجوری شنگولید؟  -

خندید. گفتم که... زود تغییر موود میده. نفسم شون شدت گرفت؛ جوری که روناک هم میخنده
نیستناینا آدم بشو  .رو آه مانند بیرون دادم و با حالت سوکسی به سالن همایش زل زدم ...  

حضورتون که امتحان استاد دهنوی برگزار شد؛ من که حضور داخل این عرضم به حضور بی
   !کلاس به کتفمم نبود ولی روناک خیلی سرش حساس بود. الانم مثلا دهنوی اومده سخنرانی

حوصله به صحنه نگاه کردم که مرد میانسال با ریش پروفسوری و سری به خشکی بیابون بی
نگاهش جدی و قشنگ از این زاویه هم خرخونی ازش میباره. همه به احترامش بلند  وارد شد.

   .شدیم و دست زدیم

شرف دستم رو گرفت و با اخم پایین آورد. دست سمت دهنم بردم که سوت بزنم ولی گیسو بی
  !بابا خواستم انرژی بدم ، اه



ما نگاه کرد دهنوی جلوی تریبون رفت و جدی به جمعی از گوساله ها به جز  یعنی حاضرم  .
   .شرط ببندم صد و بیست درصد دانشجو ها سرشون تو گوشی بود

سین سر تکون دادن و با تحشون بود بهش گوش مییه چند تا خرخون که روناک هم جزء
کردمدادن. ایَ خاک... منم با هندزفری کنسرت بی تی اس نگاه میمی اصلا مگه داریم  .

؟ جذاب تر از این هفت تا  

  :من پس فردا ازدواج کنم شرط و شروطم اینه

   .یک: آرمی و کیپاپر بشه

شون رفتم حسودی نکنهدو: اگه من یه دفعه قربون صدقه .   

اناس عشق اپل و آخر بندهتیسه: خواهی نخواهی این بی .   

کنمتی اس یا شیرم رو حلالش نمی چهار: یا من و میبره کنسرت بی .   

ارد پیوی الیگاو شدم. کاری ندارم که من تا هجده سالگی تلگرام و واتساپ از سر بیکاری، و
خوام بدونم این بچه چرا باید فیلتر شکن و یوتیوب و تلگرام و درد و مرض داشته نداشتم؛ می

   باشه؟ حالا بچه تو سوادت کجا بود؟

یی که خیلی با سواده به فرستادن چند تا استیکر اکتفا کردم. از اونجادونستم بیچون می
کنه، یه چند باری که الیسا رو بردم حموم استعدادم و هوش بنده با هوش انیشتین براربری می

   .ازش عکس گرفتم

دونم میتونه ازم شکایت کنه؛ این کار آخر خریته ولی به والله قسم یکَ شعوریه، میدونم بیمی
از شما چه پنهون... با همین عکسا حالی میده که نگو و نپرس! حالا از خدا که پنهون نیست، 

   .استیکر درست کردم و حالا هم واسش فرستادم تا یه ذره اخاذی کنم

  :گوشی رو به دهنم نزدیک کردم و نگاه نامحسوسی به بقیه انداختم. آروم و با احتیاط گفتم

فهومه؟ببین الیگاو کافیه اینترنت مودم رو به خاک بدی تا با همین عکسا به خاکت بدم. م - !   

با لبخند ملیحی وویس رو فرستادم. بعد چند ثانیه انتظار برای فرستادن وویس جیغ کشیدنش، 
  :پیامی برام اومد

وجدان. خجالت نمیکشی شعور بی عقل بیشعور نداری؟ عقل نداری؟ وجدان نداری؟ بی -
فرستی؟عکس لخت بچه رو می    



کنی یا عکس ده اباش رو میدی؟ یا پاکشون میاگه پس فردا روزی اینا پخش شد تو جواب ننه ب
   .سالگیت که با شورت سوار الاغی رو میزارم پیج اینستا

اصلا چوغولی  .تف تو این دنیای کثیف! الیسا کاسه لیس رفته به مهناز گفته من چیکار کردم
 پدر. با اخم از تحدیدش علامت دهن کجی فرستادم و گوشی رو داخل کیفمکار هر روزشه بی

   .پرت کردم

کرد. اصلا باید من دهنوی در موضوع تلاش برای رسیدن به هدف و تسلیم نشدن صحبت می
گفتزد و میو مثال می :   

خانم رایا فاضلی در تمامی مقاطع زندگی از هرگونه حادثه، سم، اسید مایل به عفونت،  -
عبور کرده و هنوزم  مشکوک به قتل، فرار از دست اف بی اِی و هضم کردن رِل زدن راستین

شو پرسیدنچنان خوشحال و سرخوشه که تا به امروز چندین نفر آدرس ساقی .   

یعنی در وصف خودم، همین و بس بگم که همسر آیندم همون شب عروسی به ملکوت اعلا 
پیوندهمی .   

نفسم رو کلافه بیرون دادم و به سقف چشم دوختم. ساسان که معلوم شد عاشق خواهر ناتنی 
ی خودشه. بدبخت کردم؛ تازه روناک میگه مهتاب لنگهوناک شده. اه اصلا فکرشم نمیر

شعورم شعور روناک گیرش اومده. روناک خشن و بیساسان! نمونه لات و لوت و خشن و بی
ی هست ولی خب به هر حال این یکی خاصه. البته روناک فعلا رو موود یک دل شکسته

  :عاشقه و به قول معروف

انگیز تر استه هایم از گریه غمخند - .   

های دوران پرورشگاه رو نه بابا این قرتی بازیا چیه! والا دیشب که داشتیم غیبت یکی از بچه
رسید شکست عشقی خورده باشهخندید که به عقل جن هم نمیکردیم همچین میمی .   

انداختم. در عجبم که با یادآوری دیشب، صورتم رو درهم جمع کردم و نگاه اجمالی به سالن 
   !شیاطین چرا نیستن

یا خالق آفرینش نکنه واقعنی رفتن پارکینگ! البته امکانشم هست که به خاطر واران مثلا  -
   .شکست خورده نیومده باشن

اه اه اه، چه شکستی؟ مردک خر هم لب و بوسید و هم بغل کرد و هم عشقش رو اعتراف کرد؛ 
   . خود ابلیس هم حرصش میگیرهآخرشم زرتی گفت برو! به والله



ترسم ولی جِرواجرش میدمدرسته مثل سگ ازش می .   

  :یاسمن با اخم نگاهش رو سمتم چرخوند و آروم یکی به بازوم کوبید. با لحن معترضی گفت

کنی؟ چته تو هی دم گوشم ویز ویز می -  

   .هیچی بابا هیچی -

هاش مثل گربه برق میزنه؛ قع عصبانیت چشمبا اخم دوباره به دهنوی چشم دوخت. لامروت مو
   .ما هم مثلا برای دفاع از خودمون بعد از دعوا این حرف رو میزنیم تا خر بشه

ها که از این بیکاری خسته و آروم از سر جام بلند شدم. کیفم رو برداشتم و آروم رو به بچه
کردن لب زدمسوالی نگاهم می :  

   .میرم بوفه -

ن پاهای دراز دانشجو ها عبور کردم و سمت خروجی رفتم. از راه روی به سختی از میو
   .عریض گذشتم و وارد سالن اصلی شدم. استرسی به جونم افتاد و دلیلش حضور پسرا بود

شوندیدمنه بابا ترس نداره. اگه اومده بودن که داخل سخنرانی دهنوی می - .   

ه نماند که با یادآوری حرف های دیشبم آنچنان با این فکر خودم رو آروم کردم؛ البته نا گفت
کنهکشم که تنها بریدن این زبون سمیم آرومم میخجالت می .   

   .از کنار حراست رد شدم که با شنیدن صدای آشنایی پاهام روی زمین میخ و شاخکام فعال شد

به در رپ گوشم رو ناخودآگاه سمت در کشیده شدم و با اطمینان از نبود کسی داخل راه
کنن دقیقا؟چسبوندم. اخمام در هم رفت و چشمام ریز شد. شیاطین تو حراست چه غلطی می !   

  :صدای راستین گوشم رو نوازش کرد

کره راست دماغم، یعنی تو میگی روناک همون دختر حیدره که در به در حاجی پشمای نیم -
کنهمیروی کنی؟ جدیداً طبع شوخت داره زیادهدنبالش بود؟ شوخی می .   

  :صدای شپرقی اومد و بعدش صدای واران

بینی؟ علائمی از شوخ طبعی داخل فیس من می -   

باکلاس زارت، فیس من لاناتی !   



   .نه ولی اصلا منطقی نیست -

   !صدای واران پر از حرص بود؛ نفرت، عصبانیت... درد

اگو حیدر همین و بهش گفته خواد. مادر خونده گفت؛ حتما داخل شیرکاکا... شیکمنطق نمی -
   .که انقدر به هم ریخته بود

سکوتی بر قرار شد که گوشم بیشتر به در چسبیده شد و عضلات صورتم درد گرفت. نویان با 
  :لحن مغمومی لب زد

   مادر خونده حالش خوبه؟ -

ران دونه نوگلان زندگیش چه عفریته هایی شدن. وابمیری، خب برو ببینش! پیرزن بدبخت نمی
  :جوابی نداد که دوباره آوید پرسید

دیشب که روناک اومد پیشت چی بهش گفتی؟ واران خریت نکرده باشی، اون خودش  -
   ...خبر

نیشم از حرف منطقی آوید و پیشرفتش در زمینه شعور باز شد که با حرف واران دهنم کیپ و 
  :دستام مشت شد

تونم فهمیدم که هوش و چشماش به کی رفته. نمیچه بخواد، چه نخواد دختر حیدره! حالا  -
   ...کنارش باشم

  :از اونجایی که جمیعا بی تربیتن، پوریا پرید وسط حرفش با لحن حرصی گفت

آره آره دیشب دختره بیچاره رو چنان بوسیدی که دیگه گفتم الان میاریش داخل اتاقت و  -
کنیچیزش می .   

هقهه ای زد و با حیرت گفتچشمام از حیرت گرد شد که راستین ق :  

کنهناموسا لباش و بوسیدی؟ خوش به حالت، رایا رو دست بهش بزنی نصفم می - .   

چینی به دماغم دادم و اخم متعجبی کردم. یعنی قصد داشت من و ببوسه؟ چرا نبوسید؟! ببوس 
خیال شدم و به ادامه فضولیم پرداختمبه خدا من کاریت ندارم. بی .   

اومد. ناخودآگاه لبخندی روی لبم جا خوش کرد؛ از همون ی آوید و نویان میصدای خنده
دونستم که هر چقدر با هم بد باشیم، بازم اون چند تا دوستیم که دست روی شیرکاکائو هم می



دست هم گذاشتیم. الان باید ناراحت و عصبی باشن یا حتی از روناک متنفر بشن ولی انقدر 
دونن روناک تقصیری ندارهبیشتره که میدرجه شعورشون از واران  .   

دوباره صدای شپرقی وحشتناکی گوشم رو آزار داد و با صدای واران فهمیدم پوریای خیر 
  :ندیده رو زده

   ...توی خر دیشب من و دید زدی؟! مگه نگفتم کسی حق نداره سمت پنجره بیاد؟ وایسا ببینم -

اد زدبعد چند ثانیه سکوت با عصبانیت تقریبا د :  

   !فیلم گرفتی؟ -

از خنده سرخ شدم و دست روی دهنم گذاشتم. صدای افتادن صندلی تو فضا پخش شد؛ آوید با 
  :هیجان و خنده داد زد

   .پوری بفرستش واسم -

  :دوباره واران با تحدید سوسکی غرید

و  کنی یا سلفی خودت و اون دوست دختر احمقتچی چی و بفرست؟ پوریا یا حذفش می -
فرستمواسه یاسمن می .   

ش بند اومد. ووی قربونش کرد و نفسم از زیبایی خندهی راستین قلبم رو مچاله میصدای قهقهه
   !برم

شد، گفتپوریا با صدایی که لحظه به لحظه بلند و آروم می :  

کنم ولی به خدا دیشب واسه این نخاله ها فرستادم و دیگه راه برگشتی نیستحذف می - .   

های عمیق و نگاه وحشتناک واران رو از همینجا تشخیص دادم. پوریا با لحن صدای نفس
  :ملتمسی گفت

   .ارواح خاک عمت هی این عکس و رو سر من نکوب -

کنن. صدای خش خشی از داخل اتاق به گوشم رسید. یه دوباره سکوتی شد؛ اه چقدر سکوت می
م این فیلم و میخوامست. هاعایی منحسی بهم گفت همون فیلم بوسه    !لعنت به زندگی .



بوسی. قشنگ از داخل فیلمم معلومه لباش و زخمی ولی واران بیا قبول کن خیلی خشن می -
   !کرده... خاک بر سرت وحشیت بکنن

رو، رو شون کل راهبا این حرف نویان منم به خنده افتادم، چه برسه به بقیه که صدای خنده
اومدداد واران یا حتی تحدیداتش نمیه صدای داد و بیبرداشت. در عجب بودم ک .   

ی پسرا تبدیل به سکوت مرگباری شد؛ سکوتی که با کردم که خندهدر همین احوالات سیر می
  :صدای واران شکست

خوامش. گریه کرد، نتونیتم بغلش کنم. حتی... حتی اکه بهش گفتم عذابم میده، گفتم نمی -
داشته باشمشتونم بخوامم دیگه نمی .    

لبم رو از بغض گاز گرفتم؛ نه برای واران، نه برای سکوت پسرا، به خاطر قلب روناک که 
گفت، این دو تا دیگه ما نمیشنتاب وارانه. راست میبی .   

ای! برم استوریش کنم. نفس عمیقی کشیدم و خواستم از در جدا بشم ولی چه جمله حکیمانه
دادمتاسفانه حرف آوید اجازه ن :  

این از این  .این پنج تا روانی شب و روز واسمون نزاشتن. من تو فکر خفه کردن گیسوعم -
قورباغه که دختره رو پر داد؛ نویان هم که نامحسوس حال مهدی رو میگیره، این سیب زمینی 

   .هم زده جوهر خودکار و ریخته رو ک ت سهیل و بعد خودش و زد به کوچه حسن کچل

ای ادامه دادبامزهبا لحن  :  

   .این مومیایی اسکولم که هر ساعت یه بار وویس رایا رو گوش میده و هر هر میخنده -

  :بر خلاف منی که از خجالت سرخ شدم، راستین مومیایی دوباره خندید و با خنده گفت

  !وای مگه داریم بهتر از این وویس -

گوشم رسید صدای کشیده شدن صندلی و بعد قدم های آرومی به  .   

شد. در وصف اون صحنه خیلی مفید و مختصر صدای قدم ها لحظه به لحظه به در نزدیک می
صاحاب باز شد و با سر رفتم تو شکم کسی که بوی عطر بگم که خواستم فرار کنم پلی در بی

داد. راستین بود دیگهراستین رو می .   

  :صدای شرارت بارش اوج فاجعه رو بهم نشون داد



گوش وایساده گشتیم پشت در پیدات کردیم. فالجو، تو پارکینگ دنبالت میبه به خانم انتقام -
   !بودی؟

صاف ایستادم و مبهوت نگاهش کردم. عضلات بدنم شل شد و قابلیت تشنج کردن رو داشتم. 
  .نگاه شرارت بار راستین و لبخند کج واران ترسم رو بیشتر کرد

دم؛ چجوری فهمید پشت درَم؟! منی که دیشب حرف های من که خیلی نامحسوس عمل کر
رکیکی بینشون زدم، حالا تک و تنها بینشون گیر افتادم و تنها راه فرارم که در بود با پای 

   .راستین بسته شد

لبم رو با بدبختی گاز گرفتم و عاجزانه چشمام رو بستم. جاش بود بزنم واران رو له کنم ولی 
کردمیی دیشب ولم مگه خاطره .   

کردمدهن باز کردم تا خودم رو نجات بدم که کاش باز نمی :  

از قدیم گفتن عمر کمه صفا کن، گذشته رو رها کن! به نظرم عمل کردن به این بیت زیبا  -
کلیدی برای راهیابی به بهشته. به خاک بوعذار قسم من دیشب از سر عصبانیت اون حرفا رو 

م تو چیزتون... چی اسمشه؟! آهان خشتکزدم وگرنه من غلط بکنم چوب بکن ...   

  :تو همون حالت چشم بسته و ترسیده، تند_تند ادامه دادم

جا کرد که روناک و بوسید ولی خب من حق میدم که جوونه و خریت کرده؛ واران خیلی بی -
نظرتون چیه این بحث رو همینجا خاتمه بدیم و با فرستادن صلواتی محمدی پسند من بدبخت 

ول کنید؟  رو  

ی اخرم رو عاجزانه نالیدم؛ یعنی پشمای ابلیس از این سخنان گوهر بارم ریخت. آب دهنم جمله
رو قورت دادم و یک چشمم رو باز کردم. اخمای واران وحشتناک درهم بود ولی امان از این 

شون نون که این چند روز به چند تا بز زرد کوهی تبدیل شدن. یعنی به زور خودچهار تا حیف
   .رو نگه داشتن که قهقهه نزنن

ست که همچین آدم های غدی رو هم به خنده آره دیگه! این یکی از آپشن های مثبت بنده
اندازممی .  

  :ناخودآگاه رو به نوبان چشمکی زدم و با لبخند ملتمسی گفتم 

   .این فیلم ناموسی رو جان مادرت واسه من ببوس... شت یعنی بفرست -

دراری گفتلرزید، گوشیش رو بالا برد و با لحن حرصیی که از خنده میهابا شونه :  



بوسمش ولی همون مادری رو نمیگی که به لطف دوستت با ما قهره؟ باشه واست می -  

دوباره صاف ایستادم و از ترس پاهام ضعف رفت. یعنی قراره دق و دلی واران سر روناک و 
ه؟نکنید این کار و با دل من لعنتیا. حالا درسته شون از گیسو، سر من شکسته بشحرص همه

   .من گفتم با شعور شدن ولی شعور از جنتلمنی جداست

هنوز اصول جنتلمنی رو یاد نگرفتن! نفس عمیقی کشیدم و ناگهانی به هیکل ریز خودم و بعد 
رصدم به به هیکل اونا نگاه کردم. من یا زنده از این اتاق بیرون میرم یا جسم جانباز هفتاد د

   .مهناز تبدیل میشه

گفت کره چپ مغزم میترسوند. نیمزدن و همین من رو مینامردا فقط لبخند کج و شیطانی می
گفت گه نخور! همچین کره راستم میخیال ترس و برو سر واران رو به میز بکوب؛ ولی نیمبی

کره های فعالی دارم مننیم .   

از دوربین مدار بسته ببینم ولی نبود که نبودنگاه کلی به اتاق انداختم تا اثری  .   

نفسی گرفتم و خواستم کیفم رو به سر راستین بکوبم که متاسفانه از هوش سرشارش استفاده 
چوند که ناخودآگاه سمتش کشیده شدم و از پشت تو بغلش افتادمکرد؛ دستم رو گرفت و پی .   

کوبید. این چرا همچین ه حاجی؟! از ترس میکوبید؛ عشق چیمی ممحابا به قفسه سینهقلبم بی
 کرد؟ 

  :دوباره با حیرت چشمام رو بستم و تند_تند نالیدم

لعنت به این حراست بی دوربین! لطفا محیط مقدس دانشگاه، اللخصوص حراست رو با این  -
اعمال ناموسی کثبف نکنید. ابلیس بزنه به تخت کمرتون یخ وویس ارزشش رو داره اینجوری 

و بترسونید؟! اگه الان یکی بیاد داخل چی؟ آدم     

م نفسم حبس و چشمام از حیرت گرد شد. یعنی بدترین حس با نشستن سر راستین روی شونه
ن گیر افتادم دنیا رو داشتم؛ داخل یه اتاق متوسط بین پنج تا پسر که به خون من و دوستام تشنه

خواستن بکنم پاهام ضعف س کاری که میتونستم بکنم. نطقم برید و از ترو هیچ غلطی نمی
   .رفت

   نکنه مثل فیلما ش کر برقی بهم وصل کنن؟! ووی یعنی راستین دلش میاد کتکم بزنه؟

  :مومیایی رو به دوستاش با سر بهم اشاره کرد و شیطون پرسید

 چیکارش کنیم؟  -



که بدت میادواران با اخم چشم ازم گرفت؛ عنتر نثلا از ما بذش میاد. به سق سیاه  !   

   .رسماً به غلط کردن افتادم؛ تا من باشم دیگه فضولی نکنم

این سخاوت  .یعنی چی که چیکارش کنیم؟ مگه من مرغم؟ آقا من معذرت خواهی کردم دیگه -
   .من رو نشون میده، بیایید با پذیرفتن عذر بنده سخاوت خود را به نمایش بگذارید

هاس رو ریز کرد و چنان حرفی زد که به معنای واقعی چشمحرفم به چپشون هم نبود؛ نویان 
  :کلمه از ترس لال شدم

   یادمه یه بار گفتی به عطر مشهدی حساسیت داری؟ -

با حیرت به راستین نگاه کردم که آوید در کشویی رو باز کرد؛ با دیدن شیشه سبز رنگ عطر 
   .مشهدی آه از نهادم بلند شد

دنبال لباس سیاه واسه مراسم ختمم باشید به خاک رفتم! دیگه واقعا  

نفس لرزونم رو با ترس بیرون دادم و از ش ک خشکم زد. یعنی واقعا یه وویس ارزشش رو 
   !داره که منفور ترین شیٔ زندگیم رو بکنن تو حلقم. راستین سگ، راستین مومیایی نامرد

بی از این با حرص اخمی کردم و دست روی دست راستین گذاشتم. با حرص و عص
شوت غریدمحرکات :  

ولم کن راستین، اصلا هر چی گفتم حقتون بوده! واران غلط کرده اون حرفا رو به روناک  -
جیغی بزتم که خود  کنید یا چناندلید؛ الانم یا ولم میتونم یه مشت ترسوی الاغ سگزده. همه

توندهنوی بیاد سر وقت .   

معنای واقعی کلمه از ترس خشکم زد م، بهبا اتمام جملات زیبا و حکیمانه لعنت به این  .
   زبون، چرا باز جوگیر شدم؟! هاعایی یادم رفت از لفظ ترسو متنفرن؟

های راستین روی شکم خوام اینجا بمیرم. فشار دستشون چرخوندم. من نمیترسیده چشم سمت
واران، نگاه ی نحیف و ریقوم، اخم های وحشتناک آوید، نفس های عمیق و دندون قروچه

اومد؛ الان لازم به توضیح اضافی هست یا زخمی نویان و پوریا ای که با شیشه عطر سمتم می
   شرایطم رو درک کردید؟

  :آب دهنم رو با صدا قورت دادم و لبخندی به وسعت ضعف پاهام زدم



شما؟  البته من مزاح بلغور کردم که یه ذره بخندیم وگرنه مگه داریم به شجاعت و دلاوری -
اصلا با حضور شما رستم جایی در ادبیات ایران نداره، شما باید در زمان سعدی به دنیا 

اومدید تا شعری در وصف شما بنویسهمی .   

راستین سرش رو به لپم نزدیک کرد که چشمام از حیرت گرد شد. برق خباثت عسلی 
هاش تا مرز مرگ کشوندمچشم :  

   .البته اون فردوسی بود -

ونم، گفتم یه ذره کنار هم بخندیمدمی - .   

زدم که اونم نامردی نکرد و سریع م، دست راستین چنگ میهای بدتر از گریهدر بین خنده
   .شیشه عطر مشهدی رو از پوریا گرفت

ی زیر بغل اسب آبی باز کرده بودم تا یعنی یه حالت اسلوموشن داشت. من دهنم رو به اندازه
ه با فرو رفتن عطر داخل دهنم و رسیدن ذرات عطر به دماغم، به نعره برنم نه؛ متاسفان
   .ملکوت اعلا پیوستم

های راستین شل شد که سریع ازش فاصله گرفتم و عطر رو از حلقم بیرون آوردم. دست
خاریدزدم و با هر نفسم زیر دماغم بیشتر مینفس_نفس می .   

م رو به درد آورد؛ حس گوسفندی رو داشتم ی شیطون پوریا و آوید قلبلبخند کج نویان و خنده
   .که بین چند تا گرگ به جای خورده شدن، تحقیر میشه

ی اولعطسه ...   

ی عطر چشم کسیم! با نفس_نفس تنها به شیشهرسید به بیبغض حاصل از افکاری که می
طعم  خارید وداد. زیر دماغم شدیدا میدوخته بودم و حس اون عطر حالت تهوع بهم دست می

   .تلخ عطر روی زبونم بود

ی تحقیر کننده ای گفتخیال و دست به کمر جلوم وایساد و با خندهپوریا بی :  

   .تا تو باشی دیگه واسه من شاخ نشی -

ی دومم انقدر وحشتناک بود که حس حقارت بهم دست داد و بغض تو گلوم دردناک بود. عطسه
اطور تیکه تیکه کرده باشن؛ هنوز نگاهم به عطر بود و دماغم به درد اومد. انگار قلبم رو با س

شون کردم، حیرت زدهلب های برچیده از بغضم و برق اشک روی گونه .   



مای مساوی با هق هقای کردم؛ عطسهراستین با بهت بازوم رو گرفت که دوباره عطسه !   

   .رایا خوبی؟! به خدا فقط شوخی کردیم -

ش کوبیدم و با شون، عطر رو به تخت سینهو پشیمونی مسخرهعصبی از این فضای سنگین 
  :صدایی که یعی بر بالا نرفتنش داشتم گفتم

بینیکنی چون دیگه من و نمیدفعه آخرته که باهام شوخی می - !   

توجه به صدای شکستن قلبش، سمت در رفتم. دوست داشتم حیرت زده نگاهم کرد که بی
بزنمبرگشتم و با نهایت توان داد  :  

ها داخل تاریمی قایم شدید، اید. وقتی تمام این سالمامانتون حق داشت بگه مایه آبروریزی -
تون لایق رابطه کدوم چه انتظاری ازتون میره که برخورد اجتماعی خوبی داشته باشید؟! هیچ

های من نیستیدبا دوست .   

رش میرسه به خودتون. انقدر تون به نحوی ما رو خورد کردید و این خورد کردنا ضرهرکدوم
تون درآدبشینید ناز ما رو بکشید تا جون !   

تونستم حرفی بزنم. راه روی عریض رو با های پی در پی نمیولی متاسفانه به دلیل عطسه
انگیز ترین لحظه ها رو برام رقم م غمهقه های همراه عطسهکردم و صدای هقسرعت طی می

   .زد

م و بهم زد؛ این اوج عوضیت بود. دهنتون سرویس با این شوخی طعم عطر داخل دهنم حال
های راستین گرفت و قلبم مچاله شدکردنتون. دلم از خنده .   

ها نفسم بند اومده بود و صورتم قرمز شده بود. بر خلاف هوای سرد زمستونی به خاطر عطسه
   .شدیداً هوای اطرافم گرم بود

مم سکوت رو شکست. مثل بچگیام، چشمام رو بستم و ی هزاربه دیوار تکیه دادم و عطسه
نفسم رو تا چهار ثانیه حبس کردم. کمی حالم بهتر شد و با زدن اسپری داخل کیفم به بدنم، بهتر 

   .هم شدم

ولی امان از این قلب که به خاطر حرکت مومیایی گرفته بود. من چرا انتظار دارم که این 
؟ الان فکر کردن خیای باحالن؟مومیایی جلوی دوستاش ازم دفاع کنه !   

  :با حرص زیر لب غریدم



   .راسو های کثیف -

با صدای زنگ گوشم دست از فحش دادن برداشتم و عصبی از میون اون همه خرت و پرت 
   .داخل کیف برداشتمش. به عکس مهناز زل زدم و کلافه تماس رو وصل کردم

ب که همین حرکتش لبخند به لبم آوردمثل همیشه بدون سلام و علیک، رفت یر اصل مطل .  

تو برو بانک،  .اون سپیده خیر ندیده که داخل بانک ترمال زد و پولای بنده رو جور نکرد -
   !الیسا سرما خورده باید واسش سوپ درست کنم. راستی کلاست کی تموم میشه؟

چاله شده گفتمعطسه ریزی کردم و دستی به دماغم کشیدم. بدون توجه به سوالش با صورتی م :  

   .مریض شده؟ ما رو مریض نکنه یه وقت، بفرستش پیش ننه باباش دیگه -

   !جاتو گرفته؟ غذاتو خورده؟ -

  :با دهنی کج شده از حرص غریدم

   .نه اینترنت مودم رو تموم کرده -

  :با تاسف آروم گفت

ت کی تموم میشه؟فرهنگ! بگو کلاسته بیتمدن، امانت خالهی بیخاک بر سرت دختره -    

کردم گفتمنفس عمیقی کشیدم و درحالی که با پشت دست رد اشک روی صورتم رو تمیز می :  

   .امروز کلاس خاصی نداریم، بعد سخنرانی دهنوی با سپیده میرم رستوران -

خب مرخصی بگیر، بگو سپیده بره. روناک و گیسو هم که گفتن میرن دنبال کار؛ ساسان هم  -
کنناینجا، دو قلو ها هم اینجان و هی بیچاره رو سوال جواب میاومده  .  

خیال ادامه دادچشمام از تعجب گرد شد که بی :  

تونم هم پذیرایی کنم، هم مراقب الیسا م رو از سپیده بگیر ببر بانک، بعد بیا اینجا. نمیپوشه -
   !باشم. بچه تب کرده

انت پدر و مادرشه؛ اخم نگرانی کردم و درحالی که درسته الیسا خیلی گاوه، ولی به هر حال ام
رفتم گفتمسمت خروجی می :  



   ...خب به منوچ بگو ببرش دکت -

ی کامل شدن حرفم رو نداد. اه چرا خوب نمیشم؟ی هزار و دومم اجازهعطسه !   

شناخت، با حیرت و نگرانی از پشت گوشی داد زدهام رو میمهناز که این نوع عطسه :  

ا مادر خوبی؟ نکنه باز عطر مشهدی به مشامت خورده؟رای -  !   

با یادآوری کار راستین دوباره از حس حقارت بغض کردم. غمگین و رک و پوست کنده 
  :نالیدم

کنه، فکر م خس خس میآره، راستین مومیایی با دوستاش عطر مشهدی کرد تو حلقم. سینه -
   .کنم باید برم آمپوله رو بزنم

گفتم. چوب خط های پسرا تکمیل شد و به معنای واقعی دفعه نباید حقیقت رو می فکر کنم این
شون رو نداشت. یعنی اگه یکی از پسرا هم خواستگاری بکنن، مهناز کلمه مهناز چشم دیدن

   .عمراً بهشون دختر بده

رفتم تند_تند گفتمدرحالی که با عجله از پله های خروجی پایین می :  

اعصاب خودت مسلط باش مهناز عزیزم بر - .   

ی عصبی زد که از اون طرف صدای عربده حاصل از ترس منوچهر به گوشم چنان نعره
  :رسید

من این پنج تا انچوچک رو چنان به فا...خاک بدم که بفهمن احساسات دخترای من  -
فور نیست. به والله قسم میام اون دانشگاه رواسپی ...   

از گوشم فاصله دادم و در همون حال سمت نگهبانی رفتم.  با صورتی جمع شده، گوشی رو
زد و من از ترس پاره شدن پرده گوشم گوشی رو تا جایی که تونستم هنوز داشت جیغ می

   .فاصله دادم

گفتم. حالا دخترا بفهمن دیگه چلغوزِ بالا قوزهشت نباید حقیقت و می - !   

، سریع گوشی رو به دهنم نزدیک کردم و داد ترسوندبرای رهایی از تحدیداتی که من و هم می
  :زدم



ت پیش خودمه. میرم درمونگاه آمپول ضد حساسیت بزنم، بعد میرم بانک. مهناز پوشه -
کنم، حدافظی نکن. بایخدافظی نمی !   

ای به ساعت انداختمی بعدیم! نگاه کلافهقطع کردن تماس مساوی شد با عطسه .   

برخلاف مدرسه اینجا چه زود زمان میگذرهکی یاعت یک شد ناموسا؟ً  - !   

رفتم واسه یاسمن نوشتمدستی به دماغم کشیدم و درحالی که سمت خروجی می :  

   .میرم بیرون کار دارم. به سپیده بگو واسم مرخصی رد کنه کارم طول میکشه -

ش واسه ی مو های سرمون هممون کنه اصلا جای تعجبی نداره. به اندازهاگه معراجی اخراج
   .دردسر درست کردیم و هم غیبت داشتیم

هام شدسریع پیام رو سین کرد و با دیدن پیامش لبخند کجی مهمون لب :  

دقت کردی هر وقت یکیمون نوشتیم میرم بیرون کار دارم یه اتفاق افتاده؟! زود بگو چی  -
   شده؟

  :با خنده درحالی که جلوی خیابون منتظر تاکسی بودم، نوشتم

ی ورودش رو میگم. میرم درمونگاه، به نحوی عطر مشهدی وارد حلقم شده که بعداً نحوه -
بعدش باید برم بانک دنبال کارای مهناز، الیسا هم حالش بد شده و ساسانم رفته خونه مهناز. 

   !کلا سرم شلوغه

ه که با ایستادن ماشین زردی کنارم، گوشی رو داخل کیفم پرت کردم و برخلاف روز های دیگ
های پی در پی امونم رو بریده بود. حرف سوار شدم. عطسهپرسیدم، بیقیمت کرایه رو می
   !راستین کره خر

ی پیر که دنبال مخاطبی رو به راننده آدرس درمونگاه رو گفتم؛ و بازم مثل همیشه یه راننده
ون و هیز گیرم ی جومیرم و یه رانندههست گیرم اومد. آخرش من می برای فلسفه های سیاسی

دونم حس بدی داره که یکی با هیزی نگاهت کنه ولی انصافا خودتون زورتون نمیاد. البته می
دزدتت، مزاحم خیابونی و حتی نمیاد که تو زندگی از مزاحم تلفنی، یک عاشق متجاوز که می

ی هیز محروم باشید؟یک فروشنده !   

ی بعدی از خود درگیری هام بده! با عطسهبابا حتی یکی هم نیومده دایرکت حداقل بگه اصل 
   .دست کشیدم



نه دروغ گفتم؛ دوباره به راستین فحش دادم. ووی اگه من دیگه با تو حرف زدم، رایا نیستم. 
ناموس نیومد یه ببوسیم. بیکثافت مومیایی با اون چشمای عسلی تلخت! دیگه هم آرزو ندارم 

   !عذرخواهی هم بکنه. تا چه حد الاغ؟

باره حس حقارت بهم دست داد که بغض کرده سر به پنجره چشم دوختمدو .   

بینی کی دست به دامن اون یکی میشهآخرش می - !   

حق با روناک بود؛ نباید به شیاطین رو داد. باید انقدر زجرشون بدی تا بفهمن عذاب چیه! کل 
ون رو آتیش نزنیم ول مشکلات اصلی زندگی ما بر میگرده به اونا و به قول یاسمن تا جیگرش

   .کن نیستیم

ست. درمونگاه انقدر شلوغ بود که دیگه واقعا نگران جامعه شدم. این آمار بیماری نگران کننده
چون اورژانسی بود، سریع آمپول ضد حساسیت رو زدن که بعد پنج دقیقه حالم دوباره شنگول 

   .شد

اسیت، کوکائین بهم تزریق کرده باشن. نیشم خود به خود باز شده بود؛ فکر کنم به جای ضد حس
ساعت سه با عصمت)اسنپ( به بانک رسیدم و از ترس اتفاقی که واسه سپیده افتاد، مدام به 

کردماطراف نگاه می .   

از شانس بسیار زیبام، جای پشه انداختن هم داخل بانک نبود. این همه بانک چرا اینجا اومدید 
  !لا مروتا؟

کرد. دیگه کم_کم داشتم آرزوی ی نوزاد عصبیم میم و صدای گریهکلافه روی صندلی نشست
م اعلام شدباجه زدم که شمارهرو خط می دوازده تا بچه .   

  :با دهنی کج شده بلند شدم

  !ساعت پنج شد، خیلی مرسی واقعا -

کف بالاخره کار های بانکی مهناز رو با هزار دنگ و فنگ انجام دادم و از بانک بیرون زدم. 
کرد و شدیداً به دراز کشیدن احتیاج داشتمپاهام درد می .   

این زمستون هم چه رو مخه؛ ساعت پنج نشده زرتی هوا تاریک میشه. عصبی با پای پیاده 
گرفتم. دهنت خیابون رو طی کردم تا به داروخونه برسم. باید چند تا دارو برای الیسا می

فروشنقیمت طلا میسرویس الیسا، بدون دفترچه دارو رو با  .   



تونستم برای داروخونه هم تاکسی بگیرم، والا پولم و که از سر راه نیاوردم. بعد خرید نمی
رفتم به هوای ابری نگاه کردمهای دارو خونه پایین میدارو، درحالی که از پله .   

الله که بارون نمیادانشاء - .   

و از شدت حیرت پاهام روی زمین میخ همون لحظه با صدای رعد و برق کرک و پرم ریخت 
گفتش انگار میشد. قطرات بارون روی صورت متأثرم ریخت و هر قطره :  

   !جهت رفع سوختگی اونجات -

شون رو دویدن. خیلی ها در مغازهانقدر شدت بارون زیاد بود که مردم با چتر به سمتی می
ن جلوگیری کردناز خیس شدن خودشو بستن و بعضی ها هم سوار بر ماشین .   

   !بعد من فقط یه بافت خردلی رنگ پوشیدم؛ یعنی تف به زندگی

  :با عصبانیت دارو ها رو داخل کیفم انداختم و غریدم

   !این دارو ها کوفت الیسا بشه، امشب سرما نخورم خوبه -

اه مو های خیس چسبیده به پیشونیم رو به داخل فرستادم و با بغل کردن خودم، سمت ایستگ
   .دویدم

ی جالب اونجاست که با رسیدن من، اتوبوس رفت و من موندم و لبخندی ملیحنکته !   

***  

ای دستانش را درهم قفل کرد و رو به راستین تشر زدبا اخم غلیظ و کلافه :  

دقیقا پنج ساعته عنر عنر ما رو انداختی دنبال رایا. خب یه کلام برو بهش بگو ببخشید  -
کردی بابا مدیگه. خسته .   

واران جلو نشسته بود و راستین هم پشت فرمون خیره به هیکل ریز رایا در زیر باران بود. با 
خواست اول دوستانش را بکشد و بعد شد و دلش مییادآوری بغض رایا، از خودش متنفر می

   !خودش را

راستین از دلش در  در تمام مدت هر پنج تا به اجبار راستین رایا را تعقیب کردند تا به قبل
گذاشت؟! واران که اصلا حاضر به انجام چنین کاری نبود اما این بیارند ولی مگر غرور می

   .چهار نفر به قول رایا کمی آدم شدند



  :آوید کلافه زیپ ک تش را بست و خیره له مردم درحال جنب و جوش زیر باران غرید

   !احمق چرا ما رو دنبال خودت کشوندی؟ -

ی جلو نگاهش کردن با حرص از آینهراستی .   

تون باید ازش معذرت خواهی کنیدتک تک - .   

   

ای بود که کرد؟! نویان از دیدن رایا که به درمانگاه رفت شدیداً عصبی شد. این چه کار احمقانه
اش گفتتفاوتی ظاهری دهنش را کج کرد و خیره به صفحه گوشیبا بی :  

بعد ما معذرت خواهی کنیم؟تو عطر و کردی تو حلقش  - !   

کرد نگاه راستین گرفته شد و روی رایا کنار ایستگاه ثابت ماند. آوید در دلش خدا را شکر می
ا بشنود؛ اما پوریا عصبی بود، چون ی شیطنت در برابر گیسو حرفی نزد تا رایکه درباره

   .نویان حسادت هایش در برابر سهیل را آشکار کرد

لافه و عصبی بود؛ عاشق دختر متجاوزش شده. چیزی دردناک تر از این واران از دیشب ک
موضوع هست؟! آره هست، گریه های روناک! دخترک مو فرفری اش بد دل شکسته شد و 

گرداندانگار روزگار دیگر او را بر نمی .   

برد. روناک دیگر دوستش شد و وای به روزی که به اشتباهش پی میکم_کم پشیمان می
   !ندارد

اش سمت راستین خم شد و گفتشعورانهپوریا با شیطنت بی :  

   .راستین جون من گاز بده تا آب بریزه روش بخندیم -

   .نویان به این حجم بی شعوری خندید و راستین با عصبانیت پس سری نثارش کرد

ها ش کنی دیگه واقعا اون عکست و نه تنی توعه؟! یه بار دیگه مسخرهمگه رایا مسخره -
فرستم تا دهنت و سرویس کنهواسه یاسمن، واسه بابا هم می .   

  :واران نفسش را سرد بیرون داد و آروم لب زد

   .فعلا که مامان دهنمون رو سرویس کرده -



شود زنند نه؟! مگر با وجود این پنج دختر میلبخند روی لب های آوید آمد. جدیداً زیاد لبخند می
   نخندید؟

ن رایای لرزون از سرما، دلش به رحم آمد و آرام گاز دادراستین با دید .   

  :رایا با دیدن خودروی مدل بالا، متعجب اخمی کرد و زیر لب با خوشحالی گفت

   ...ایول یه مزاحم خیابونی، من و این همه خوشبختی محا -

   .اما با دیدن خیابان تاریک و سرد، ترس به دلش چنگ زد

ترسید؛ همین ترس باعث شد العمل رایا مید، چشمانش گرد شد. از عکسراستین تا به رایا رسی
  :که با نهایت وجود نعره بزند

   .قایم شید -

ی راستین ش که شدند که سریع پشت صندلی قایم شدندانقدر از این عربده واران به تقلید از  .
گرفت و در دل راستین صندلی را خم کرد و سر دزدید. کمر نویان از صندلی خم شده درد 

   .تمام بد و بیراه های دنیا را نثارش کرد

گذشت و پشمان رایا از دیدن خودروی خالی ریخته ماشین آرام_آرام از کنار رایا می
واران با عصبانیت چشمانش را بست و غرید  بود. :  

ت مومیاییسگ تو روح سازنده - .   

گفت راستین به جای ناراحت شدن، با اضطراب خندید و آرام :  

   .بدبخت تو از شیر سازنده من خوردی -

   

هایشام کرد. چه تای انها مادری کرد، لبخند تلخب مهمان لبیاد مادر راستین که برای هر پنج
تک پسرش را تا  دید ذره ذره سوختن دستانزود راستین سه ساله را ترک کرد! کاش بود و می

   .مرهمی بر روی زخمش شود

ی ناشناس عصبی شد و با نهایت توان جیغ زدراننده رایا از این حرکت :  

   .الهی به حق بنگتن تصادف کنید دست و پاتون بشکنه -



کائنات دست به دست هم دادند تا نفرین رایا سریع عملی شود. در کمال حیرت، خودروی 
   .راستین به پژو پارسی بخورد کرد. صدای مهیب تصادف در خیابان پیچید

ان حالت خشک شده به سقف چشم دوختند. رایا بر خلاف انتظار لبخند رضایت شیاطین در هم
گرفت گفتبخش و پر از حرصی زد و درحالی که از ایستگاه فاصله می :  

کنه؛ این یکی را به کنه و نمیخواستم. دعا هام و مستجاب نمیکاش از خدا یه چیز دیگه می -
ایَ خِدا کنه.سرعت مروحه مغفوره میگ میگ مستجاب می !   

خیز شد و به پژو پارس نگاه کردراستین مبهوت نیم .   

   !یا حضرت پشم و پشمک زادگان. چه زود نفرینش گرفت لامصب -

همه مبهوت از این اتفاق به پژو پار نگاه کردند که با دیدن پنج تا غول بیابونی که با عصبانیت 
   .از ماشین پیاده شدند، جمیعا اشهد خود را خواندند

   .شیاطین در مقابل آنها، موش در برابر فیل بودند

  :پوریا مبهوت زمزمه کرد

   .آه دخترا تمبون گیرمون شد -

ی حرفش با حیرت نالیدآوید در ادامه :  

  .تف بهت راستین -

   (سپیده)

ای کشیدم و عینکم رو درآوردم. با همون نگاه تارم، چشمام رو مالیدم و با هر مالش خمیازه
دونم چه مرَضیه؟شد. نمیلم به این کار بیشتر میمی !   

عینک رو، روی چشمام گذاشتم و با دقت به صفحه گوشی زل زدم. ساعت یک نصف شب 
بود و از شدت کاری که امشب روی سرم بود سردرد گرفتم. دوست داشتم رایا رو قاچ قاچ کنم 

. بدبخت زیر بارون گیر کرده بود. خیال شدماما با دیدن موشی اب کشیده همچون رایا، کلا بی
   .ساسان شدیداً با الیسا گرم گرفت و توجهی به سرماخوردگی بچه نداره

مثلا معذب بود و خواست بره که با زور مهناز و روناک وایساد. یعنی نمونه بارز بچه مثبت و 
   !خجالتی



ض کردن و چنان حالا از دو قلو ها بگم که حتی فکر بهش خنده روی لبم میاره. تیپ عو
ای بود ولی از منوچهر و هوشنگی که همیشه خدا تیپ دهه سیسی گرفتن، خفن! تیپ ساده
   .شصتی داشتن واقعا بعید بود

اومد؛ یعنی از مو های پر پشت و فر دو قلو ها تبدیل به سری کچل شد. الحق که بهشون می
و شلوار لی، اصلا  ید مردونهکنه. پیراهن سفشون میاون دسته آدما هستن که کچلی خوشتیپ

   .یه آدم جدید ازشون ساخت

معلوم نیست پیش اون اسکندر انچوچک چه بلایی سرشون اومد که مومو تبدیل به آنجلنا جولی 
افتم دوست کشم؛ تا یاد اون روز داخل کلانتری میشدن! البته که بنده هنوز ازشون خجالت می

حد مرگ سرم و بهش بکوبم. هر لحظه منتظرم نویان بیاد  دارم یه دیوار آهنی پیدا کنم و تا سر
   .و این صیغه ساختگی رو به سرم بکوبه

شعور هرچند قراره منم به سرش بکوبم؛ بیچاره رایا امشب چه حرصی خورد! چقدر آدم بی
   !باشه که از حساسیت آدم سوء استفاده کنه

گر حالی نظارهروناک با لبخند کج و بیروی پهلو دراز کشیدم و با خنده به رایا نگاه کردم. 
کرد. مغموم لب برچیدم و داد میهاش غم خاصی رو بیتعریفات رایا از امروز بود و چشم

زیر لب فحشی به واران دادم. هرچند تلاش به فراموش کردن داره ولی جای زخمش هنوز 
   .میسوزه

صدای رسایی گفترفت با گیسو با خنده بلند شد و درحالی که سمت در می :  

خب خداروشکر دیگه عذاب وجدان ندارم که مامان شیاطین رو به جونشون انداختم. اینا رو  -
   !هر چی سرشون بیاری کمه

م حرفش رو تأیید کردم که ادامه دادبا خنده :  

پیش دو قلو ها معذبه من برم پیش ساسان،  - .   

   .باشه برو -

هاش رو ریز کرد و گفتمتفکر چشم یاسمن به مو های رایا خیره شد و :  

خوای بری ارایشگاه درستش کنی؟رایا رنگ موهات رفت؛ نمی -    

هاش رو بالا انداخت. درحالی که کنارم روی تخت دو نفره دراز رایا نچی کرد و شونه
کشید با خستگی لب زدمی :  



باشهنه حال ندارم، همین رنگ مو های خودم خوبه! اصلا ادم باید نچرال  - .   

ای به ذهنم خطور کرد. با ذوق روی تخت نشستم و زانوهام رو بغل با دراز کشیدن اون، جرقه
  :کردم. خیره به چتری های روناک، جوری که مخاطبم یاسمن باشه گفتم

یاسی نظرت چیه فردا با مهناز بریم آرایشگاه؟ یه رنگ مو داخل اینستا دیدم خیلی خوشم  -
   .اومد

خیال گفتیاسمن، روناک ضربه آرومی به پای یاسمن زد و بیهمراه لبخند  :  

   !یاسمن تو رنگ نکن، همین خرمایی بیشتر بهت میاد. به نظرم موهاتو فر کن -

ای ادامه دادجون و نگاه خستهبعد رو کرد سمت من و با لبخند بی :  

نمیاد شون کن. موی کوتاه بهتتو یکی که عمراً دست به موهات نزن، فقط رنگ - .   

با ذوق به یاسمن نگاه کردم و خرفش رو تایید کردم. بیشتر به خاطر یاسمن ذوق داشتم؛ تا ده 
رفتسالگی موهاش فر بود و دل آدم با دیدنش ضعف می .   

تابم گواه خبر نفسی گرفتم و سمت دستشویی رفتم. شدیداً خسته و خمار خواب بودم اما قلب بی
تابی های این چند زد و چه کسی جز نویان دلیل بیقلبم چنگ میداد. انگار یکی به بدی می

   !روز قلبمه؟

***  

با حرص دماغم رو گرفتم و محکم چشمام رو بستم. بوی رنگ مو تا فیها خالدونم رفته بود و 
ای کرد. سر درد امونم رو برید و در عجب بودم که سلول های خاکستری مغزم رو قهوه

   !یاسمن چرا خیای ریلکسه

 
موندم تا رنگ مو اثر کنه! روی صندلی آرایشگاه نشستم و به یاسمن باید تا ده دقیقه منتظر می

گرفت. در عین نگاه کردم. با ذوق جلوی آینه ایستاده بود و از مو های فر دلبرش عکس می
هاش بودسادگی زیبا بود! مهناز هم به قول رایا درحال زدن پشم .   

د و کنارم نشست. دندون های خرگوشیش رو به نمایش گذاشت و با بالاخره دل از خودش کن
  :ذوق گفت

   .خوب شدم؟! اصلا حس بازیگرای ترکی بهم دست داده -



   .لبخند کجی به این ذوقش زدم و با مسخرگی سرم رو تکون دادم

   .والا چی بگم؟ پوری جون باید بپسنده که متاسفانه نیستش -

حرص دهن کجی بهم کرد. بله دیگه! خانم ناز داره و اون گاوم کل عواطف خوشش پرید و با 
رفت، دستش رو تو هوا تکون داد و نمیاد ناز بکشه. بلند شد و درحالی که سمت دستشویی می

  :گفت

   .درد بگیری، صد دفعه گفتم اسم اون سیب زمینی رو نیار -

کردم تا بوی چندش دهن تنفس میی بلندی سر دادم و نگاه ازش گرفتم. تا سر حد امکان با خنده
   .رنگ مو رو حس نکنم

دونم با ذهنم درگیر ساسان بود که بیچاره بین اون سه خواهر و برادر گیر کرده. من که می
ولی  شدمطوری معذب میبازی های منوچهر و هوشنگ پا به فرار میزاره. منم بودم اینسم

   .بالاخره صمیمی میشه

***  

رفت. اخم کرده بودم و با حرص به صفحه گوشی وایساد و عقب_عقب راه میبا لبخند جلوم 
  :خیره بودم که با خنده آرومی گفت

کنی؟! درست میشه دیگهآخه چرا خودت و اذیت می - .   

  :با حرص دستام رو به دو طرف باز کردم و غریدم

اون یکی چشمش و  چه درستی آخه؟! تمام زندگی و تلاشم بر باد فنا رفت. اصلا حقش بود -
کردمهم زخمی می .   

ی بلندی سر داد و دوباره به حالت نرمال یک انسان عادی برگشت. دستم رو گرفت و با قهقهه
  :ذوق گفت

رسیم. زود بگو دیگهخب حالا این و ولش کن. انگار داریم به جا های عاشقانه می - !   

ی که به جونم افتاده بود خیره به مردم آهی سر دادم و سرعت راه رفتنم رو کم کردم. با افسوس
  :داخل پارک لب زدم

ستلانهای؟! من که ترمال زدم به هر چی عشقوچه عاشقانه - .  



***  

روم گرفتمی عروی روبهبا صدای زنگ پیامک یاسمن، دست از کنکاش کردن قیافه با  .
اسمن پیام داده؟ لابد تعجب نگاهی به ساعت به یتون چسبیده انداختم؛ ساعت دوازده کی به ی

رایا یا گیسوعه. اه من که گفتم امروز دانشگاه غیبت واسم رد کنه؛ هرچند سخت بود و افکار 
کردترم و امتحانات ولم نمی !   

گوشی رو از جیب پالتوی نیلی رنگش درآوردم و رمزش رو زدم. خیلی خوشه رمز گوشی 
اشته باشی! پیام از شماره نا شناس بود و کاریاش دسترسی د دوستت رو بدونی و به تمام کثافت

   .اخمام به صورت غیرتی درهم رفت

  :به محتوای پیام خیره شدم

   !سلام علیکم یاسمنگولا -

آخه  یعنی همون اول کار فهمیدم خود پوریای ناکسه! با تاسف سرم رو به طرفین تکون دادم.
! الان مثلا که چی پیام داده؟ی روناک و یاسمن رو از کجا آوردن؟این و واران شماره    

یاد کاری که با رایا کردن افتادم و شدیداً میل به جر دادن پشت گوشی پیدا کردم. با اخم و بدون 
  :توجه به عواقبش، نوشتم

سلام و کوفت و زهرمار بزنه به کمرت سیب زمینی! اگه پوریایی که همین اپل کاری بگم  -
ردی تو حلق رایا. خجالت نکشیدی؟شعوری که عطر مشهدی رو کخیلی بی    

فکر کنم انتظار این حجم از خشم رو نداشت. والا این مهربون بنده بود؛ یاسمن که قطعا پارش 
کرد. منتظر جوابش موندم و از طرفی استرس داشتم یاسمن بیاد بیرون و من رو به جای می

   .پوریا جرواجر کنه

ریدپیامی فرستاد که ابروهام از تعجب بالا پ :  

   بله بله! خیلی خجالت کشیدم. فقط یه سوال... این رایا ارتباطی با کائنات داره؟ -

م رو پایین دادماخم متعجبی کردم و چونه .   

   !هَن؟ الان چه ربطی داشت؟ -

  :همین پیام رو واسش فرستادم که در پاسخ نوشت



   !هیچی بابا، هیچی -

ملاحظه پیامی فرستادمانداختم و بینگاه دوباره و پر استرسی به دستشویب  :  

   !تو چرا بهم پیام دادی؟ -

منتظر به صفحه گوشی چشم دوختم که با دیدن متنی که فرستاد دهنم کف کرد و از درون تشنج 
   .کردم

خواد چشمان شهلای تو رابرد خواب مرا، این دیدمان میهمه شب نمی - !   

کلمه هنگ کردم. از شدت بهت عضلات پاهام منقبض تند_تند پلکی زدم و به معنای واقعی 
اومد شد. خدایا این پوریا ترسناکوی خودمونه؟! همونی که فحش ناموسی از دهنش بیرون می

   !ولی یک کلام خیر نه؟ اصلا نکنه مزاحم باشه و الکی بگه پوریاست؟

دونستم نمیزنه. نمینه بابا، کی جز پوریا به یاسمن میگه یاسمنگولا! حتی مهنازم این حرف و 
در پاسخ چی بنویسم. شاید بهتره بدمش به یاسمن؛ اما تصمیم پابرجا نموند که ناخودآگاه با 

  :غیرت براش نوشتم

به دیدمانت بگو زر نزنه. برو به همون دوست دختر شهلا مهلایت بگو بیاد خواب به  -
   !چشمانت دهد؛ اصلا فاز شما معلوم نیست

ای فرستادگستاخانه در کمال پررویی پیام :  

تمدن؟ دقیقا مشکلت چیه؟کنه بیآدم با یک فرد احساسی اینجوری رفتار می - !   

ی من با اون خیلی کنه و فاصلهتو اون شرایط یاد نویان افتادم که از این پررو بازی ها نمی
کنه... دوری می ش از منافته اما نویان همهها هر رپز با پسرا یه اتفاقی براشون میزیاده؛ بچه

کنمشایدم من هم دوری می !   

مشکل من اینه که شما یک ذره شعور اجتماعی و اصول جنتلمنی رو بلد نیستید؛ اصلا  -
خیال رایا و سوء استفاده از حساسیتش... برای مثال اون نویان خاک بر سر چرا همیشه بی

کنه یا فقط با دهن ش میرهسپیده رو آزار میده؟ هر وقت سپیده باهاش حرف میزنه یا مسخ
شدی؟کجی بهش زل میزنه. تو خودت بودی عصبی نمی !   

کوبید. حس قرار میدونم چرا با استرس و هیجان منتظر جوابی از جانبش بودم و قلبم بینمی
طوری شدم؟بدی بهم دست داد و پاهام گز گز کرد. من واسه پوریا این !   



نیت از پرروییش جوابی براش فرستادم. این دیگه خیلی تند_تند پیامش رو خوندم و با عصبا
   .رو مخه، عنتر پیام داده دعوا راه بندازه

فهمه سپیده نمی ...نویان کی سپیده رو مسخره کرد؟! پسر به این خوبی، گ لگلی و جذابی -
کنه تا عینکی رو به خنده بندازه؟نویان فقط باهاش شوخی می    

ست که هی با نزدیک شدن به مهدی اذیتش سپیده دهن کجی نکرد؛ سپیدهاتفاقا نویان هرگز با 
کنه. این کارا دیکه قرتی بازی شده، حرف داره بیاد رو در رو به نویان بگه. نویان هم می

تونه با دوست دخترش آزارش بده ولی سریع کات کردمی .   

نه؟! همینه میگم شما کاتش بخوره تو سر خودش و واران. چرا سپیده بره باهاش حرف بز -
رفتار اجتماعی بلد نیستید؛ اگه واقعا چیزی بین این دو نفر هست، اون نویانه که باید جلو بیاد و 

 !حرفش رو رک و پوست کنده به سپیده بزنه. به هر حال سپیده دختره و احساسیه
  

تونه یزحمت به نویان جذابت بگو دیگه با سپیده از این شوخی ها نکنه. سپیده هم مبی
خواد نویان رو با گذشته آزار بده، حرفی نمیزنهش کنه ولی چون شعور داره و نمیمسخره .   

کنه؟محلی میحرف من اینه... نویان اگه مشکلی داره پس چرا هی به سپیده بی سپیده هم حق  !
رفتی داره که به مهدی نزدیک بشه. اگه این کارا قرتی بازیه که با همین قرتی بازی جنابعالی 

دونه چه بلایی سر مهدی مظلوم اومدجوهر روی لباس سهیل ریختی و خدا می .   

پیام رو با حرص فرستادم. نفس عمیقی کشیدم و لبام رو غنچ کردم. شت... یه ذره زیاد تو کف 
سمن از نویان نرفتم؟! شک نکنه، ووی بزار حذفش کنم. اما تا خواستم پیام رو حذف کنم، یا

ومددستشویی بیرون ا .   

ها رو حذف کردم و زود شماره رو بلاک کردم. با لبخند ملیحی دونه چطوری پیامفقط خدا می
کنمها رو نگاه میو پر استرسی وارد گالری شدم و جوری نشون دادم که مثلا دارم عکس .   

چنان جرم بده که تو گینس ثبت بشه. مشتاق بودم جواب پوریا بفهمه من با پوریا حرف زدم آن
هاش لرزیده بودرو بدونم و عجیب دلم از حرف .   

   !شت... این دیگه چه سمی بود

  :متعجب سمتم خم شد و پرسید

   !با گوشی من چیکار داری؟ -



ای زدم و مظلومانه سر کج کردملبخند ناموسی :  

کنم دیگهدارم عکس نگاه می - .   

رم چرخید و میل عجیبی به های پوریا تو سمشکوک اخمی کرد و سرش رو تکون داد. حرف
دوباره پیام دادن داشتم. نفس عمیقی کشیدم تا افکار از ذهنم خارج بشن و منتظر به مهناز چشم 

   .دوختم

ابروهاش رو هشتی زده بود و کمی دلربایش کرده بود! درحالی که شال روی سرم رو مرتب 
کردم با خنده گفتممی :  

 مهناز واسه غلام جون خوشتیپ کردی؟  -

ای زد که با نیشگون مهناز کلا سکوت پیشه کرد. با حرص برگشت سمتم و یاسمن قهقهه
  :تحدیدوار انگشتش رو سمتم تکون داد

   .فقط یه بار دیگه اسم اون مردک رو بیار تا عینکت و خاکشیر کنم -

نه مثل اینکه قرار نیست عاشق پشمک بشه؛ با خنده کیفم رو، روی دوشم انداختم و سمت 
وجی رفتم. مهناز هزینه رو حساب کرد و شک ندارم امشب با چپوندن ظرفا بهمون جبران خر

کنهمی .   

  :البته امشب قراره پس از سال های طولانی به خوابگاه برگردیم. به قول رایا

   .دیگه کپک زد -

اینجور که با عصمت به خونه رفتیم. مهناز که سریع سمت اتاق الیسا رفت تا به بچه سر بزنه. 
شون برگردن و همین باعث ناراحتیم شده. درسته با شنیدم قراره دو قلو ها و الیسا به خونه

دیدار اپل کلی ناله کردیم ولی به هر حال این همه سال مثل یه خانواده بودیم و الان هم عادت 
   .کردیم

که کتقابلا با خوش با لبخند رو به ساسان که گرم گفت و گو با دو قلو ها بود، سلامی کردم 
   .رویی جوابم داد

  :نگاه کوتاهی به موهام انداخت و با خنده گفت

   !موهات خوشگل شده، مبارکه -



ذوق وصف نا شدنی تو قلبم جریان پیدا کرد و نیشم باز شد. یعنی هر چقدر از شعور و درک 
زدمکراش می این پسر بگم کم گفتم! انقدر دوست داشتنیه که اگه نویان نبود قطعا سرش .  

رو شدممنتظر به دو قلو ها زل زدم تا موهام رو بپسندن که با اخمشون روبه آهان، آقایون  .
   .قهرن هنوز! والا خودمم یاد اون روز داخل کلانتری میفتم بازم خجالت میکشم

  :اخمام رو تو هم کشیدم و ضربه آرومی به ساق پای منوچهر زدم و دلخور غریدم

شو دیگه؛ بابا یه قضیه ای بود تموم شد و رفت. پس فردا رفتی تهران از فراغ منوچ لوس ن -
کنیامن گریه می .   

هاش رو ریز کرد و آروم مثل رایا دهنش رو کج کرد و رو بر گردوند. ساسان با خنده چشم
  :لب زد

کنممن درستش می - .   

اتاق رفتمی بعدی به ساق پای هوشنگ، سمت لبخند قدردانی زدم و با ضربه حالا که  .
شون مثل آدم حسابیا شده، نمیان دو کلوم حرف حساب با هم بزنیمقیافه .   

لباسام رو با تونیک صورتی گیسو و شلوار پاکتی سفیدی عوض کردم و با انداختن شال سفید 
   .یاسمن که به زور ازش گرفتم، دوباره پیش ساسان رفتم

ایش گذاشتمبا فاصله کنارش نشستم و نیشم رو به نم .   

خوای بمونی یا بازم میری خارج؟خب... اینجا می -    

ای بالا انداخت و متفکر با لبخند چشم از دو قلو ها گرفت و دست به سینه به من دوخت. شونه
  :گفت

دونم، به احتمال زیاد باید بمونمنمی - .   

ای چشمکی زدم و آروم گفتملبخندم رو کش دادم و با نگاه زیرکانه :  

خوای این روناک ما رو خاله کنی؟یعنی نمی - !   

وار مهتاب و ساسان بود. با تعجب اخمی های روناک راجب نگاه های مکشمنظورم حرف
   .کرد و گنگ نگاهم کرد



   ...هَن؟ روناک و خاله - 

هاش برقی زد و لبخند مکثی کرد و همین مکث نشون داد که تا آخر حرفم رو فهمید. چشم
هاش جا خوش کرد. چقدر مهتاب خوش شانسه که همچین پسر جنتلمنی روی لب دلنشینی

   !عاشقش شده. نویان سگ یکم از این یاد نمیگیره

  :داخل این اذیت کردنا همراهیم کرد

    .والا من منتظرم عروسی تو و نویان رو ببینم -

رد. شاید یه رپزی حتی فکر بهش دلنشین بود و من رو تا اعماق دنیای صورتی دخترونه میب
ش؛ اونم زمانی که اعتماد کامل به نویان داشته باشمبشم خانم خونه چاله های سیاه قلب نویان  .

ترسونهمن رو می !   

با نشستن دست ساسان روی دستم، از فکر بیرون اومدم و متعجب نگاهش کردم. با نگاه جدی 
  :و لبخند همیشه مهربونش لب زد

ن با هم حرف بزنیم؟خوای بریم تو بالکمی - !   

نیاز به فردی با درک بالایی داشتم و کی بهتر از ساسان که حتی یک بار هم ازش پشیمون 
   .نشدم؟ نفس عمیقی کشیدم و حرفش رو تایید کردم. بلند شد و سمت بالکن رفت

  :خواستم دنبالش برم که با صدای هوشنگ پاهام روی زمین میخ شد

نامحرم؟هوی کجا میری با پسر  - !   

  :اخمی کردم و با حرص برگشتم سمتش

 تو مگه قهر نبودی؟  -

شون لبخند روی لبم آورد. سمت بالکن رفتم و کنار همین سوالم هر دو رو خفه کرد ولی غیرت
   .ساسان ایستادم

ای لب زدخیره به خیابون با لحن کارشناسانه :  

تون با پسرا چیه؟! تمامش رو بگوبگو مشکل - .   



امش داخل لحنش تا مغز استخونم رفت و لبخندم تشدید شد. دست به سینه به دیوار تکیه دادم آر
مون رو گفتمو بدون تأخیر تمام مشکلات .   

تونی فکرش و بکنی شیاطین اون اوایل چه بلا هایی سرمون آوردنحتی نمی - دفعه اول اگه  !
اومدمیدونست چه بلایی سر گیسو یا روناک معراجی نبود خدا می آوید یه بار گیسو رو از  .

   .درّه پرت کرد پایین و یه بار هم چند نفر رو فرستاد اذیتش کنن

نویان من و تو قفس مار انداخت و باعث شد شغلم رو به تحقیر کننده ترین نوع ممکن از دست 
یاسمن  قدرزد و پوریا هم چند نفر رو فرستاد که اونرحمانه روناک رو کتک میبدم؛ واران بی

  !رو اذیت کردن که دیگه خود پوریا دلش سوخت

مون شکست. به بار ها و بار ها تحقیر شدیم و به وحشتناک ترین شکل ممکن غرور
   !خاطرشون رایا گروگان گرفته شد و روناک مجبور شد بره اون محله کذایی

شعور بودن که قدر بیکنه اینه که پسرا اندونی ولی چیزی که اذیتم میشو میدیگه خودتم بقیه
مون بدیدخواستید نیایید نجاتگفتن می !    

هاش خیره شدم و ادامه دادممو از دیوار برداشتم. به چشمنفس عمیقی کشیدم و تکیه :  

گفت زشت و خیکی، به تظرش فقط شوخی کرده ولی من واقعا ناراحت نویان هی به من می -
ه که بلد نیست چطوری مثل یه مرد جنتلمن رفتار شدم؛ خب اون انقدر تو تاریکی قایم شدمی

کنه. من یه دخترم و احساسات دارم. دوست دارم مرد رویاهام باهام مهربون باشه ولی نویان 
طوری نیستاین .   

واران که جای خود دارد، اگه روناک هم بخواد دیگه عمراً به همدیگه برسن! تو خودت اگه 
اران؟! مطمئناً واران تا چند روز دیگه مثل سگ پشیمون گشتی پیش وجای روناک بودی بر می

خورم که درد بکشهمیشه ولی من به جای روناک قسم می .   

طوری خرابش کرد. میاد و میگه چشمات من دونست حیدر باباشه و واران اینروناک حتی نمی
روناک قبلی ندازه؛ الان یعنی روناک با معلوم شدن خانواده اصلیش دیگه اون و یاد اون می

پدر؟ی نسل اون حیدر بیدهنده نیست؟! شد ادامه    

آوید و مومیایی و پوری یه ذره جای امیدواری دارن؛ ولی من الان احساسات یاسی و رایا و 
   .گیسو رو واست میگم و بعد تو قضاوت کن

یزی زد و نه چبی هیچ واکنش و با همون چیزی که انتظار دارم نگاهم کرد. نه سرکوفت می
   .که حتی یک درصد آزارم بده



آب دهنم رو قورت دادم و قلنج انگشتام رو شکوندم. به خیابون خیره شدم و با لحن کنی 
  :خشونت آمیز گفتم

راستین دیروز جلوی دوستاش به جای اینکه از رایا دفاع کنه، از حساسیت رایا سوء استفاده  -
ایی کرد تا راستین ناراحت نباشه ولی راستین هاش رو مثل مومیکرد؛ داخل هواپیما رایا دست

  .داخل فرودگاه جلوی مامان و باباش بازم اذیتش کرد

درسته رایا شیش میزنه و به ظاهر همه چیز به کتفشه ولی خب اونم انسانه و احساسات داره؛ 
راستین با همون رِل زدنش بدجور دل رایا رو شکوند و حق بده که رایا نفرینش کنه. به هر 

احترامی حال احساساتی بینشون شکل گرفته و راستین نباید به پای غرور و لجبازی به رایا بی
   .کنه

های آبکی و فیلماست؛ تو واقعیت احترام به طرف مقابل حرف این غرور و لجبازی مال رمان
زنیم آخرش به دعوا ختم میشهاول رو میزنه. هر دفعه که با پسرا حرف می .   

بار بدون تمسخر، نگاه سرد و مغرور و دهن کجی باهامون حرف بزنن؟چرا نباید یه  !   

  :این دفعه افکار یاسمن رو بازگو کردم

یاسمن اولندش از کار های اول پوریا دلخوره و این دلخوری به حدی هست که با یه معذرت  -
   !خواهی از بین بره. اما کو شعور و درک اجتماعی؟

هیل بدون اینکه بیاد و توضیح بخواد، زرتی رفت؛ اما یاسمن مثل پوریا با دیدن یاسمن بغل س
یه آدم بالغ و عاقل رفت و باهاش صحبت کرد که متاسفانه به غلط کردن افتاد. اما حرف من 

   ...اینه

اینکه تو فقط حسود و غیرتی باشی و هی تعصب نشون بدی جذابه؟! اینکه با دخترای دیگه 
کنی خیلی باحال و درجه یکه؟ پسری که با شعور باشه، بهت بپری تا حسادت من رو فوران 

   !احترام بزاره حتی اگه فقیر و زشت باشه، جذاب به تمام معناست

وقت ریزی کرد عصبیه و ممکنه هیچگیسو هنوز به خاطر اون تجاوزی که آوید برنامه
و بازم این  تونست معذرت خواهی کنه ولی رفتفراموشش نکنه؛ اون روز آوید جلوی تو می

ای دادیمما بودیم که سراغشون رفتیم و توضیح قانع کننده .   

خوایم؛ ما دختر ها اصلا درست نیست که میگن دخترا یه پسر مغرور و جذاب و پولدار می
مون بشه. نویان چرا کسی رو میخوایم که به ما احترام بذاره، درکمون کنه و باعث خنده

 عصبی میشه که من با مهدی حرف میزنم؟ 



ر پسری رو بزاره پای ی من با همونه و نویان نباید خندهمهدی واسه من مثل یه دوست می
ی اون پسر! به جای اینکه مثلانگاه آلوده ...   

  :خودم رو زدم به اون راه و چشمام رو تاب دادم

مثلا میگما... نویان باید مثل فیلم ترکیا لیخند بزنه و تو دلش خوشحال باشه که من شادم! این  -
   .عشق واقعیه، غیرتی شدن و حسودی کردن دیگه قرتی بازی شده

ترسونه. اینکه پس دونم ولی ممکنه بازم به فکر انتقام از حیدر باشن و همین ما رو مینمی
کنهشون هم واقعا عصبیم میفردا روزی دردسری که درست کردن رو بزارن به پای گذشته .   

   ...چیزی که مهمه اینه که

  :انگشتم رو تو هوا تکون دادم و با تاکید گفتم

کنن؟! این همه سال گذشت کارهاشون رو به پای گذشته میزارن. چرا فراموش نمیاونا تمام  -
   و هنوز نفرت وجودشون رو سیاه کرده؟

شد حس سبکی که بهم دست داد رو نادیده گرفتدیگه نفسم بند اومد اما نمی .   

و ی لبش رمنتظر بهش نگاه کردم تا قضاوتش رو گوش بدم. نفسش رو سرد بیرون داد و گوشه
   .خاروند

خوام از پسرا دفاع کنم ولی خب بزار من جای اونا افکارشون رو بگمببین سپیده، من نمی - !   

  :سرم رو تکون دادم که با حالت فلسفی ادامه داد

کنی؟تو میگی گذشته رو فراموش کنن ولی خودت چرا فراموش نمی - !   

های گرد به نمایش این پوچی رو با چشم انگار در یک ثانیه تمام باورها و اعتقاداتم پوچ شد و
  .گذاشتم

ای انگشتش رو سمتم تکون داد و گفتای کرد و با نگاه زیرکانهتک خنده  :  

عا ببین، خودت هم فهمیدی که بعضی از حرفات درست نبود. اتفاقاتی که برای شما افتاد به  -
نفر خل و چلی که حتی  شید همون دهمرور زمان کمرنگ میشه و من شک ندارم یه روزی می

   .داخل عکس گرفتن هم سمی بودن



تونه کنید چه درد هایب نصیب پسرا شد! حتی داروی فراموشی هم نمیتو و دوستات درک نمی
   .این درد روحی رو از بین ببره

هنوز واران به خاطر تجاوزی که بهش شده درد میکشه؛ فکر نکن یه کمر درد یا سر درد 
ی هست که شاید فقط روناک باید بدونهست. چیز هایساده .   

اینکه یه شب توسط چند نفر اسیر بشی و به بدترین شکل هم خودت عذاب بکشی و هم عذاب 
ورته! اخرش هم مثل آشغال پرتت کنن بیرون و کشیدن دوستات رو ببینی وحشتناک تر از تص

بِرَن مدرسه چون همه  مردم به چشم یک ادم مریض نگاهت کنن. سپیده بفهم که اونا نتونستن
کردن؛ نویان به خاطر چشمش چه حرفا که نشنید، راستین انقدر به اون باند شون میمسخره

   .عادت کرد که دیکه شد بخشی از وجودش که بازم مردم اذیتش کردن

شون وارد ای که داخل بچگی به جسمآوید، پورا درسته ضربه جسمی خاصی ندیدن ولی ضربه
ی مردم یه مشت حیوون صفتن و جز کردن همههر چه آدمه متنفر کرد. فکر میشد اونا رو از 

شون ندیدنمعراجی و همسرش دیگه یه آدم خوب تو زندگی .   

نمیگم دیگه به خاطر این حرفام کوتاه بیاید؛ منظورم اینه که تمام کاسه کوزه ها رو سر اونا 
ارننشکونید. هر چقدر شما حق داشته باشید، اونا هم حق د !   

تری ادامه دادم زل زد. با لحن ملایمخم شد سمتم و به صورت متفکر و اخم کرده :  

  .درد پسرا مثل یه خالِ بزرگه! این خال فقط با لیزر از بین میره و فکر کنم اون لیزر شمایید -

هام حرفش تو سرم اکو شد و لبخندی له وسعت احساسات خوبی که بهم منتقل کرد مهمان لب
لیزر کی بودیم ماشد.  !   

   .متقابلاً خندید و صاف ایستاد

خندیدن و ای میی من بدون هیچ شیله پیلهندیدی پوریا و راستین یا حتی آوید داخل خونه -
شد که حتی کردن؟! واران در کنار روناک به مهربون ترین آدم دنیا تبدیل میشیطنت می

خدوندعصبانیتش هم روناک رو می .   

کرد و منی مه خودم عاشقم، حال یه عاشق ش با ذوق به حرف زدن رایا نگاه میهراستین هم
فهممش میرو موقع خندیدن معشوقه !   

ی بزرگی از عشق اطراف قلبم رو پوشونداین دفعه بلند تر خندید و با حرفش هاله :  



کرد. می کردی نویان با لذت نگاهتدیدم وقتی پر خوری میتو که حواست نبود اما من می -
خواد تو رو بخندونه ولی متاسفانه یکم داخل هاش فقط شوخیه که میمطمئن باش تموم حرف
   .شوخی کردن ضعیفه

این دفعه بلند تر خندیدم و هر حرفش مساوی بود با تصمیمات مثبت من. چرا به فرصت دیگه 
   !به نویان ندم؟

های من هم خندید و به دیوار تکیه دادبا خنده .   

اجب روناک حرفی ندارم بگم ولی به نظرم شما یه فرصت به این شیاطین بدیدر - البته وقتی  !
ای که که مثل چند تا آدم عاقل معذرت خواهی کردن؛ شاید با فرصت شما بشن همون شاهزاده

خواییدشما می !  

***  

کرد میدر اتاق را بست و تلفنش را از جیبش درآورد. حس عذاب وجدانی روی قلبش سنگینی 
ی دوستانش؟هایش مهم تر بود. چه جبرانی بهتر از درست شدن رابطهاما جبران کرده !   

روی شماره کلیک کرد و بعد از چند بوق انتظار، صدای جدی معراجی گوشس را نوازش 
ای بیش خواستند بفهمند که او تنها بچهکرد. انگار معراجی هم از ساسان نفرت دارد؛ چرا نمی

   !نبود؟

 بله؟  -

  :نفسش را سنگین بیرون داد و آرام گفت

   .سلام آقای معراجی. ساسانم؛ من... من تمام حرف دل دخترا رو فهمیدم -

های ساسان گوش داد و از طرفی حق را به دختر ها داد و از معراجی در سکوت به حرف
شقشمرد. البته به جز واران کلهگناه میطرفی پسرانش را بی !   

ان درون صدای ساسان را حس کرد و لبخندی از جوانمردی این پسر زدعذاب وجد با اتمام  .
های منطقی ساسان، روی مبل در کنار همسرش نشست و گفتحرف :  

خواد عذاب وجدان داشته باشید. من و شما قراره به این جوونا ممنون آقا ساسان اما نمی -
ارم که اونا رو راهنمایی کنمکمک کنیم تا به هم برسن! منی که بزرگترم وظیفه د .   



خداخافظی کرد و به پشتی مبل تکیه داد. منیر با دلخوری اخمی کرد و به آشپزخونه خیره شد. 
های کاری هایشان و خندهرشان دست به آشپزی زدند و خرابپوریا و راستین برای اشتی با ماد
اش؟ام زندگیکرد. این پنج پسر کی شدند تمآوید قلب منیر را پر از عشق می    

کرد که گیسو تنها برای شیطنت گفت پسرانش کتکش زدند. پس ادن دماغ اما هنوز باور نمی
ی در دست راستین چه بود؟کبود شده و مجسمه !   

  :برگشت سمت علی و با دلخوری لب زد

هام خوب شده ولی به نظرت اونا آدمادگی یه زندگی درسته که با اون دخترا حال بچه -
شقن و اصلا بلد نیستن با یه دختر رو دارن؟! به خدا من نگرانم، این پسرات هنوز کله مشترک

   .چطوری رفتار کنن

های همسرش خندید و کمی نزدیکش شدمعراجی طبق معمول با لذت به حرف .   

دونی چقدر حساسن! من بهت قول میدم که عزیزم این حرفا رو جلوشون نزن که خودت می -
نزده، تو کی دیدی آوید بهت دروغ بگه؟آوید گیسو رو  !   

الان منظورت چیه آمادگی یه زندگی مشترک رو ندارن؟! مگه من همون اول یه پسر دخترباز 
اومد؟شعور نبودم که جز فحش دادن به من چیزی از دهنت بیرون نمیو بی !   

و کمی از خاطرات جوانی و دوران عشق و عاشقی لبخند عریضی روی لب های منیر آمد 
  :قلبش آرام گرفت. علی دستش را گرفت و با لبخند مهربانی زمزمه کرد

ها دیگه اون آدمای پر از نفرت و عشق انتقام نیستن. الان تنها هدفشون شده دل دخترا بچه -
   .رو به دست بیارن

  :با لذت خندید و ادامه داد

اتون حرف بزنم اما پدر خوام باهراستین دو روز پیش اومد رستوران و مثلا گفت می -
زدرفت و رایا رو دید میسوخته هی سمت آشپزخونه می !   

این دفعه منیر به جای خندیدن، تنهت پلکی زد تا این لذت را فروکش کند. پسرانش کی انقدر 
   !دلنشین شدند؟

زنم! دونن. من خودم امشب باهاشون حرف میمنم قبول دارم که یه سری مسائل رو نمی -
   !باشه؟



  :منیر نیم نگاهی به آشپزخونه انداخت و با تردید گفت

باشه ولی علی به نظرت به خاطر دختراست که دیشب با سر و شکل داغون اومدن خونه؟!  -
   .الهی بمیرم، بچم پوریا مچ دستش در رفت

ی منیر زد و گفتی آرامی به شانهعلی مجدد لبخند اطمینان بخشی زد و ضربه :  

که آسیب جدی ندیدن. فقط یه تصادف ساده بود و چند تا قلچماق باهاشون درگیر خداروشکر  -
کنمشدن! خودم کار های شکایت رو پیگیری می .   

به خاطر دعوای دیشب، مچ دست آوید در رفت و مجبور به باندپیچی شد؛ نویان و واران بر 
راستین ماندند که آسیبی اثر مشتی که خوردند گوشه لبشان پاره شد و این وسط تنها پوریا و 

   .ندیدند

   !بیشتر سعی در جدا کردن دوستانشان داشتند و در آخر پلیس به دادشان رسید

اش را به تیشرت مشکی راستین مالید و گفتبا حرص و عصبانیت دست های آردی :  

ا کنی! گند به زدی به آشپزخونه؛ کجای دنیا دیدی تو پیتزاصلا غلط کردی گفتی آشپزی می -
ریزن؟عدس می !   

پاشید راستین اخم حق به جانبی کرد و درحالی که نامحسوس از پشت آرد به لباس آوید می
  :گفت

   !چند بار بگم میخوام مخصوص مومیایی درست کنم؟ -

ای از سیب زمینی سرخ کرده را در دهان گذاشت و گفتآوید با خنده تکه :  

ه که به این حجم الاغیت عادت دارهبرو واسه رایا جونت درست کن! فقط اون - .   

گذاشت لب زدراستین با خونسردی لبخندی زد و درحالی که خمیر را، روی میز می :  

ببین گراز از باغ وحش، یا خفه میشی و میری تو اتاق پیش اون دو تا برج زهرمار  -
ستادی کار زنم به گیسو و میگم اون کد هایی که واسش فرتمرگی یا همین الان زنگ میمی

   .خود خرت بوده

قبلا با کتک  .آوید به جای عصبانیت، باز هم خندید؛ همان خنده هایی که دل گیسویش را برد
شان شد این پنج دختر؟کردند. کی تمام زندگیزدن بکدیکر را تحدید می !   



دادی! کردی و هیت میآهان، منم به رایا میگم به مدت دو هفته کلیپ های آرمی رو نگاه می -
   !به نظرت رایا بفهمه قبلا یه هیتر بودی چه واکنشی نشون میده؟

شود با آوردن رایا نخندید؟پوریا به شیطنت درون لحن آوید خندید؛ راستین اخم نکرد. مگر می    

گیریم هر دو سکوت کنیمپس نتیجه می - .   

لی که با سکوت پر از پرتاب خمیر پر آرد و افتادن تخته، مجال خندیدن نداد. راستین درحا
کرد، داد زدفریادی به آشپزخونه نگاه می :  

کنم هیچ غذایی غذای شما نمیشهمامان حالا که فکر می - .  

   .و با همین جمله به منیر فهماند که باز دست گل به آب داده

ی گوشی پوریا چشم دوخته بود. در روی تخت به شکم دراز کشیده بود و با اخم به صفحه
پوریا در شامپویش تخم مرغ گذاشت و نویان با پیام دادن به یاسمن قصد تلافی داشتصبح،  .   

های یاسمن دلش را لرزاند و حالش را بد کرد؟ اما ورا یاسمن از نویان گله کرد؟! چرا حرف
   !حرف هاش درست بود... نبود؟

پوریا تپید و نویان  همین لرزش قلبشان، هر دو را به ترس انداخت. چرا قلب سپیده برای پیام
شان شیطنت کرده و حال چرا میل به پیام دادن به یاسمن دارد؟ هر دو خبر ندارند که معشوقه

   .حس خیانت به دوستانشان دارند

   .سریع گوشی را، روی تخت پوریا گذاشت تا شک نکند؛ البته پیام ها را سریع پاک کرد

ل این چند روز با اخم به سقف خیره بود، نگاه کلافه دستی به چشمانش کشید و به واران که مث
   !کرد. چرا روناک و واران نباید بی دغدغه کنار هم باشند؟

شد؛ نه نه... زمزمه های آن شب روناک در سرش های امروز پدرش در سرش اکو میحرف
دادجولان می .   

   .منم دوست دارم -

   ...تنهام نزار -



خواست قبول کند. دانست... پشیمان شد ولی نمییدر باشد؟ نمیای باید دختر حچرا روناک نقشه
قبول کند تا بیشتر عذاب بکشد؟! آن شب تنها درد هایی که کشید جلوی چشمانش بود و نفرت 

   .کوش کرد و اجازه نداد منطقی عمل کند

دوباره هایش را شد طعم لبدستی به لب هایش کشید و لبخند کنج لبش جا خوش کرد. یعنی می
   !چشید؟

شناسد... تا واران نشکند پشیمان شد ولی دیگر دیر است! شکست روناک را و دختری که می
   .ول کن نیست

 این همه روز فکر و خیال بس نیست؟! وقتش نیست ایت قلب دلتنگ را آرام کند؟ 

   (یاسمن)

هدف یف بیبا فاز ز غوغای جهان فارغ، روی تخت لم داده بودم و در فضای مجازی کث
روی آینه ایستاده بود و هر دقیقه موهاش رو به یه شکلی چرخیدم. سپیده خجسته شکل روبهمی

آورددر می .   

کردن. با تاسف سری تاب مهناز نشسته بودن و فیلم انتقام جویان نگاه میرایا و گیسو جلوی لب
  :تکون دادم و با صدای رسایی گفتم

اینکنید که مثل رئسای مافیا وحشیمیهمین فیلم اکشنا رو نگاه  - .   

تفاوتی بهم رایا بازم دهنش رو کج کرد تا عواطف بد رو به آدم منتقل کنه اما گیسو نیم نگاه بی
  :انداخت و با تمسخر گفت

کنیمباشه از این به بعد تایتانیک و افتر نگاه می - .   

ی حق به جانبی رت کردم و با قیافهای بالشتم رو سمتش پاخمی کردم و طی حرکت خدا پسندانه
  :جواب دادم

هامهتنها هدف من از دیدن این فیلما افزودن افرادی بیشتر به لیست کراش - .   

  :سپیده زیرکانه خندید و کنار روناک روی تخت نشست و لب زد

تمدن، پس پوری جون چی؟ی بیتف بهت دختره - !   

را بر روی زبان بیاورد به خاک بدهد انشاء اللهو خدا کسانی که اسم آن موجود شیطانی  - !   



  :رایا با خنده شصتش رو بهم نشون داد و گفت

   !لایک با انگشت وسط... شت یعنی شصت پا -

رو، روی سر رایا کوبید و غرید ای کرد و جزوهروناک اخم توبیخ گرانه :  

   !این چیه یاد گرفتی؟ -

سکوت پیشه کرد. امروز عصر ساسان دیگه از فرط  شعوریش نداشت ورایا جوابی برای بی
   .خجالت به هتل رفت و نتونستیم به خاکی بودن قانعش کنیم

منم بعد کمی استفاده از هوش سرشارم به این نتیجه رسیدم که کارتم رو به خالی شدنه و پولی 
   .برای درمان بیماری گشادیم ندارم؛ ویولن بدبخت نفس تنگی گرفت از بس خاک خورد

  :داخل اینستا نوشته بود

رو دور بنداز« حالا بزار فردا انجامش میدم»ی برای پیروزی و موفقیت اینه که جمله - .   

امندازم؛ یعنی همچین انسان حرف گوش کن و نجیبیاما من این جمله رو هم فردا دور می !   

برای رستورانی از رستوران معراجی هم زنگ زدن و گفتن که امشب تعطیله؛ این موضوع 
نون به کتفشون که انقدر معروفه و یک بار هم تعطیل نبود شدیداً مشکوکه. البته این دو تا حیف

   !هم نیست

  :با صدای زنگ تلفن سپیده، شاخکام فعال شد؛ با تعجب نگاهی بهمون انداخت و گفت

   .ساسانه -

  :تماس رو وصل کرد و روی بلندگو گذاشت

   الو؟ -

تو اتاق پیچید اما صداش یه حال خرابی داشت که نگرانیم فوران شد صدای ساسان :  

تون بیایید ولی یاسمن نیادسپیده سریع بیا به آدرسی که بهت میدم؛ همه - .   

مون کف کرد و تو افق محو شدیم. چرا من؟ روناک با تعجب پرسیدقشنگ یه لحظه دهن همه :  

   !چی؟! ساسان خوبی؟ کجا بیاییم؟ -



تون احتیاج دارم. یاسمن و نیاریداا بیایید خیلی ضروریه، به کمکلطف - !   

ای از ابهام گذاشت. کاری ندارم چرا صداش پر از بعد زرتی قطع کرد و ما رو در میان هاله
   !درد بود؛ چرا من نیام؟

  :سپیده با بهت به گوشی زل زد و زمزمه کرد

   !یا موسی بن جعفر، این چش بود؟ -

تاپ رو بست و با حالت کارآگاهانه ای به گیسو خیره شد؛ به روناک اشاره کرد و رایا لب 
  :گفت

ش کرده باشه؟ نکنه خواهر ایشون حامله -  

  :تو اوج نگرانی نتونستم نخندم؛ روناک با حرص و اخم نگرانی پس سری به رایا زد و غرید

   !یه دقیقه خفه شو -

  :سپیده سریع بلند شد و گفت

و فرستاد، انگار آدرس هتلیه که رفتهآدرس ر - !   

هاش رو بالا برد و گفتگیسو با تعجب اخمی کرد و بلند شد. یکی یکی انگشت :  

تولد کسی نیست، ولنتاین و از این قرتی بازی ها هم که نیست؛ عمراً اگه مهناز و اون سه تا  -
ای داشته باشن. پس چی شده؟برنامه !   

ای زدم و گفتملبخند ناموسیی نامعلومی خیره به نقطه :  

   من چرا نباید بیام؟ -

یعنی حتی یک درصد بهم اهمیت ندادن و سریع آماده شدن. حس شلغم بودن بهم دست داد؛ 
خواد با اینا خوش بگذرونه ولی من نباید بیام؟یعنی ساسان می !   

ودم فکر کردمای با خبا حرص بلند شدم و برای انتقام هم که شده آماده بشم ولی لحظه .   

مونه یه نفر دوست دخترش رو به خونه خالی دعوت چرا خودم و کوچیک کنم؟ مثل این می
   !کنه و منم به عنوان سرخر برم و نزارم عملیات با موفقیت انجام بشه



های بغضی به گلوم چنگ زد و باعث شد مظلومانه کنج تخت کز کنم. سپیده برگشت به چشم
اه کردبراق شده از اشکم نگ .   

الهی الیسا فدای اون چشمای شهلا مهلاییت بشه عنکبوت من! حتما یه کاری داشته که ما رو  -
   خواست آخه چرا ناراحت شدی؟

   .روناک هم برگشت سمتم و با مهربونی بوسی پر تف روی گونم گذاشت

طوری رفتار کنه؛ به خدا هر چی شد بهت زنگ میزنمساسان نامرد نیست که این - !   

هاشون باعث شد بیشتر ناراحت بشم و دلخوری اطراف قلبم رو بگیره. ساسان خر، حرف
   !ساسان گاو

پوشید ترمال زد به هر چه هاش رو میگیسو به نحوی دلداریم داد که رایا درحالی که کفش
ی احساسیهصحنه :  

   .عشق پوریا کفتاری اگه گریه کنی - 

   .بعد خوش خوشان رفت

سوسماز به در خیره شدم و نفسم رو عمیق بیرون دادم. سپیده از خنده لبش رو گاز با حالت 
گرفتمی .   

کنمتون... خودم اینجا حال میبرید بابا برید! گور بابای همه - .   

ها هم حسش کردن. روناک که این چند روز عجیب خانوم و هام از ته دل نبود و بچهحرف
و همراه سپیده رفتمتین شده، بوسی روی لپم گذاشت  .   

گیسو با ذوق اومد سمتم و موهام رو به هم ریخت که لبخندی روی لبم آورد. انگار اون بیشتر 
   !عاشق مو های فرم شده

فرستم تا اینترنت بخری عشق پوریااگه دختر خوبی باشی واست شارژ می - .   

. نفس عمیقی کشیدم و با و قبل اینکه بالشتم بهش بخوره، از اتاق بیرون رفت و در رو بست
ی حاصل از خل و چل بازی رایا و گیسو روی تخت دراز کشیدمخنده .   

   !از لفظ عشق پوریا آن چنان خوشی وجودم رو در بر گرفت که انگار برد پیت عاشقم شده



  :جنین وار خودم رو بغل کردم و خیره به دیوار شروع کردم به چرت و پرت گفتن

ی گشاد و خشتک پاره، ندازم! پسرهدیگه تفم به صورت ساسان نمی به روح بوعذار قسم -
  !یاسمن نیاد؟

تون معلول بچه .ایَ درد و بلای این چشمای شهلا مهلام بخوره تو فرق سر خودت و مهتاب
لی چه عواقبی دارهذهنی بشه تا بفهمید در افتادن با یاسمن .   

نگار که یاسمن رنج دیده در فراغ یار این پوریای سیب زمینی هم چند روزه انگار نه ا
  !منتظرشه. آخه چرا به جنتلمنی سهیل نیست؟

ای که به پنجره اتاق خورد قشنگ به ملکوت اعلا پیوستم و به چشم خود دیدم که جانم با تقه
   .رفت! تو همون حالت خشکم زد و سیستم بدنیم از کار افتاد

های احضار و آنابل جلوی چشمام اومدن. نهدست و پام شروع کردن به لرزیدن و تمام صح
ی پشت پنجره موتجه ش! اگه الان برگردم و با راهبهلعنت به کارگردانشون، تف به نویسنده

   .بشم که به معنای واقعی کلمه ترشیده از دنیای میرم

 کردی! اگه من بمیرم پوریا با کیبابا من آرزو دارم... خدایا حداقل تا شب عروسیم صبر می
کنمکنه؟! حلالش نمیازدواج می ...   

ی آشنایی ناخودآگاه دهنم از بهت کج شدها شدت گرفت و در آخر با شنیدن عربدهضربه :  

اومدمیا حضرت عباس، یاسمن م ردی؟! شت نباید با این روش جلو می - .   

  :با بهت زمزمه کردم

   !پوریا -

یای پشت پنجره نگاه کردم. با لبخند ملیح و از روی تخت پایین پریدم و مات و مبهوت له پور
کردی بالکن تکیه داده بود و نگاهم میمتاسفانه بانمکی به لبه .   

انقدر حرکتش نابود کننده بود که دقیقا تا دو دقیقه تو همون حالت خشک موندم و قدرت زر 
مزدن رو از دست دادم. نفسی گرفتم و طی حرکت انقلابی به سر و وضعم نگاه کرد .   

ایتمبون گلگلی و گشاد با تیشرت نازک باب اسفنجی! یعنی اصلا یه وضع سمی !   



خیال مسائل اسلامی شدم و با بهت سمت در بالکن رفتم. بازش کردم و با نهایت توانم جیغ بی
  :زدم

کنی؟تو اینجا چیکار می - !   

تحسین سری تکون داد و  شعوریه. باپررو_پررو کنارم زد و وارد اتاق شد. این دیگه آخر بی
های گرد از حرصم گفتخیره به چشم :  

آفرین، خوشمان آمد! این خوابگاه ها هم بد چیزی نیستنا. راستی این اتاق بغلی هست...  -
زدتربیتی داره، داشت با پسر مردم حرفای استغفراللهی میخیلی دختر بی .   

  :با با حالت متأثری دست روی دهنش گذاشت و لب زد

ملاحظه شدن؛ چرا کسی به فکر من چشم و گوش بسته نیست؟واقعا مردم بی - !   

فکر اینکه الان یه نفر بیاد داهل اتاق و پوریا رو اینجا ببینه، رسما شلوارم رو خیس کرد. با 
  :حرص چنگی به لپم زدم و عاجزانه نالیدم

نمگی یه نفر بیاد و من  اِی اون شوگر ددیت بی پوریا بشه، چرا اومدی اینجا؟! لعنت بهت -
رسوا بشم؟ خجالت نکشیدی اومدی خوابگاه دخترونه دخترای مردم و دید زدی؟ شعور نداری 

   تو؟

   ...دیگه خیلی خلاصش کنم

آوردامشب به شدت پررو شده بود و هیچ جوره کم نمی !   

گرانه گفتبا چشم های گرد لبش رو گاز گرفت و توبیخ :  

زنم؟! بنده با بیست و سه سال سن امروز برای اولین مردم و دید می عه عه عه! من دخترای -
بینم؟باره به صورت زنده دختری با لباس مثل تو می !   

م اشاره کردی سینهگیج شده اخمی کردم که شیطون چشمکی زد و با ابرو به قفسه .   

لند پیوستی؟تو هم به کمپین لباس زیر با طرح دیزنی -    

گرد به لباسم نگاه کردم که متوجه معلوم شدن لباس زیر از روی تیشرتم شدم. دیگه های با چشم
دونم به این بشر چی بگم! با عصبانیت سمت کمد رفتم و سوییشرت روناک رو واقعا نمی

انداختم غریدمها رو داخل کمد میتند_تند پوشیدم. درحالی که لباس های ناموسی بچه :  



لوم نما رو بشناسم! یعنی اون دوست دختر خرت واسه تو ناموس مظمگه من توی بی -
   !حضرت مریم شده بود؟! لابد تو هم یوسف پیامبری

  :پررو_پررو روی تخت سپیده نشست و با لبخند ملیحی سر کج کرد

  ...البته که دوست دختر سابق بنده بادکنک مانندی بود و با یه نوک زدن زرتی پوکید؛ بعدشم -

تخت دراز کشید چشمکی زد و روی .   

یوسف پیامبر تو اوج جوونی زلیخا به اون شوگر مامی عاشقش شد؛ من که تا آخر عمرم  -
   .شوگر مامی ندیدم و نخواهم دید

   !پس من اینجا کشکم؟ این چرا اومده اینجا؟

ای کردم و با عصبانیت ظرف تخمه ها رو سمتش پرت کردم که با قهقهه جا دندون قروچه
و روی زمین نشستخالی داد  .   

کنی؟کنم تو حلقت، اینجا چیکار میشوگر مامی رو می - !   

اومد، با شیطنتی که امشب قراره دهن من رو بلند شد و درحالی که با قدم های آروم سمتم می
  :سرویس کنه لب زد

کنی تو حلقم؟ کجای شوگر مامی رو می -  

نزن... جیغ نزن که رسوا میشیچشمام رو بستم و تند_تند نفس عمیق کشیدم. جیغ  !   

   ...پوریا -

_ تونو دید بزنم. ولی برای امر به باشه بابا کشتی خودت و... اومدم یکم دخترای خوابگاه
   !معروف و نهی از منکرم شده بهت میگم که با این دختر اتاق بغلی نگرد که خیلی شارلاتانه

کردم که با خر لگد بندازمش بیرون که با عصبانیت تا مغز استخونم پیش رفت؛ چشمام رو باز 
   ...دیدن جای خالیش هنگ کردم. یا خدا

   با بهت روی نوک پا چرخیدم و به قد بلندش خیره شدم. قتل عمدی حکمش چیه؟

  :با حالت متفکری به کمد ها خیره شد و پرسید

   !کدوم کمد توعه؟ -



یدمعصبی بازوش رو گرفتم و سمت بالکن کشیدم و حرصی غر :  

بینهبه تو چه؟ بیا از همین راهی که رفتی برو که الان یکی میاد و تو رو می - .   

هام جدا کردبا حالت مظلومی لبخندی زد و بازوش رو از میون پنجه .   

اصلا نگران نباش، همه چیز نوپرابلمه! دختر اتاق بغلی که حالا حالا ها با اون دوست پسره  -
   .الاغش درگیره

تره! پسره بهش میگه اگه الان لخت دختر اتاق سمت چپی هم که از منم پاک و نجیباین 
کردی؟کار میکنارت بودم چی !   

به پشت دستش کوبید و با حالت متاسفی ادامه داد با حرص یکی  :  

شعور؟ انقدر نفهم؟ چرا شما دخترا ما بستم؛ آخه آدم انقدر بیدختره هم میگه چشمام رو می -
کنید؟درک نمی پسرا رو !   

ش به پسره میگه اگه هر چیزی ازم تربیته با اون لباس ناموسیحالا این هیچ... همین دختر بی
خواستی؟ این چه سوال سمیه ذهنم و اسیدی کرده لامصببخوای رو قبول کنم، چی می !   

چی بشه موندونستم بزنم تو دهنش؟ بخندم؟ گریه کنم؟ این که از منم شاسگول تره. بچهنمی !   

   .پوریا حرف مفت نزن، بیا برو جان جدت -

صاحاب بودابروهاش رو تند_تند بالا انداخت و بازوم رو گرفت و سمت کمد بی .   

 از لحظاتی که کنار منی نهایت لذت رو ببر؛ حالا بگو کدوم کمد توعه؟  -

  :با حرص نفسم رو بیرون دادم و لجوجانه غریدم

دمه میری؟اگه بهت بگم کدوم کم -    

ای دلم رو قرص کرد. از اینکه الان پوریا داخل خوابگاه لبخند دندون نمایی زد و با گفتن آره
م گرفت. آخه کیه که عاشق این دیوونه نشه؟پیش منه خنده    

  :به کمدم اشاره کردم و کلافه گفتم

   .این کمدمه -



نگاه کرد. دهنم رو کج کردم و  در کمال حیرت با نیش باز، درش رو باز کرد و به محتویاتش
   .سمتش خم شدم

  !جناب چیزی اون تو نظرتون رو جلب کرده؟ -

به سزش تکون خفیفی داد و دستش رو سمتم لباس زیر خردلی رنگم دراز کرد. جلوی 
های گرد و دهن باز، توی هوا تکونش داد و با شیطنت چشمکی زدچشم :  

نکردمخردلی هم خوبه ها، تا حالا بهش دقت  - !   

ادبی چطوری تو یه نفر جمع شده؟ با عصبانیت پر خجالتی لباس شعوری و بیاین حجم از بی
   .رو ازش گرفتم و تو کمد پرت کردم. در رو محکم بستم و جلوش وایسادم

   .پوریا یا همین الان میری یا چنان جیغی بزنم که همه بریزن رو سرت صدای سگ بدیا -

دیوار کنارم تکیه داد و بهم نزدیک شد. قلبم به ناکجا آبادم افتاد و مرموزانه دستش رو به 
ای لب زدهام گرد شد. سرش رو سمتم خم کرد و با لحن اغواگرانهچشم :  

تو این وضعیت ببینن خب جیغ بزن تا بیان و تو رو - !   

. نه تا خواستم نوع وضعیتم رو بپرسم، با کاری که کرد قشنگ تا ته وضعیت رو اوکی شدم
ایبوس کرد، نه بغلی و نه حرف عشقولانه !   

پدر چنان گازی از لپم گرفت که نفسم بند اومد و درد بدی تو صورتم پیچیدبی از شدت شکی  .
   .که بهم وارد شد، زبونم بند اومد و توانایی جدا کردنش رو نداشتم

کردمینفس هام به شماره افتاد و با هر نفس عطر سرد و خنکش وجودم رو پر  .   

العملی نشون نمیدم، متعجب کمی ازم فاصله گرفت و نچ نچ متاسفی کردوقتی دید عکس :  

کردم انقدر تحت تأثیر قرار بگیری! حالا سکته نکرده باشی که خاک عالم، اصلا فکر نمی -
کنهمهناز جونت یه تو گوشی دیکه نثار نکیر و منکرم می .   

این نوع حرف زدنش رو بیشتر دوست دارم؟ چرا به حرف عاشقانه نمیزنه؟! چرا    

   من چرا چرت میگم؟

  :دست روی لپم گذاشتم و با بهت خیره به برق شیطنت نگاهش زمزمه کردم



   !پوری -

  :لبخند پر از عشقی زد و با نهایت احساسات گفت

   ...زهرمار پور -

ی فت! انقدر صدای ضربهبا پرت شدن کتاب به سرش، حرفش نا تموم موند و ناکام از دنیا ر
   .کتاب به سرش زیاد بود که خودمم ترسیدم و با عذاب وجدان جیغی کشیدم

کرد. با بهت دستش رو حرکت نگاهم میبدبخت از شدت بهت دستش روی سرش بود و بی
  :گرفتم و نالیدم

! یا خوبی؟ ...پوری پوری... چیزه یعنی پوریا، ببخشید. به خدا عصبی شدم یه خبطی کردم -
ت از بین برهخدا نزار امید من به اون پنج درصد عقل باقی مانده .   

ی عشقولانه ی آخر فهمید که من تو فاز فلسفهبا جملات اولم لبخند روی لبش اومد اما با جمله
   .نیستم

  :دماغش رو با حرص بالا کشید و روی تختم دراز کشید. با حرص زیر پتو رفت و غرید

ی شلوارم حین توجه به پاره شدن پاچهی بی حد و مرز من که بیعلاقه حیف این عشق و -
شعورهبالا اومدن از نرده، اومدم با خانم خوش بگذرونم تا هی نگه پوری بی .   

  :بعد مثل اسکولا، آروم زمزمه کرد

   .پوری و مرض -

ست؟! با خنده بالای ای زدم. رفته زیر پتوم و طلبکار هم هدیگه نتونستم خود دار باشم و قهقهه
  :سرش وایسادم و به وضعیتش اشاره کردم

ی بی حد و مرزت رو نشون بدی بیا و برو تا من رسوا نشدمخوای عشق و علاقهتو که می - .   

  :کلافه پوفی کشید و پتو رو، روی سرش کشید و داد زد

   .بابا اون مسئول خوابگاه گامبوتون عمراً بیاد -



تق در حکم ناقص مرگم رو داشت و با شنیدن صدای مسئول خوابگاه همون لحظه صدای تق 
شینه؛ الان ایشون شتری هستن قشنگ چشمام سیاهی رفت. مرگ شتریه دم در هر انسانی می

   !که پشت در برای مرگ بنده اومدن

  :پوریا با لب هایی عینهو خط صاف به در نگاه کرد و زیر لب گفت

حظه شدنجدیداً کائنات خیلی بی ملا - !   

   .با بهت چنگی به لپم زدم و حیرون و ترسیده به طرافم نگاه کردم

وای پوریا، آخ پوریا! باری تعالی این و فرستادی صبر من و بسنجی؟ چه غلطی بکنم؟ الان  -
   تو رو اینجا ببینه که بدبخت میشم. کجا قایمت کنم؟

   خانم فاضلی؟ -

ه فقط تونستم رو به پوریا با هول بگملبم رو گاز گرفتم و اونقدر هل شدم ک :  

   .پوری جون من برو داخل بالکن قایم شو -

به حول قوه الهی فهمید اوضاع خطریه و سریع سمت بالکن رفت. پشت سرش در رو بستم و 
   .پرده رو کشیدم. یعنی امشبم قراره پر از سم و اسید باشه؟ لعنت به این زندگی کثیف

ی اخموش پاشیدم و میون بازش کردم. لبخند ملیحی به روی چهرهسمت در رفتم و با هول 
م پرسیدمهای به هم چفت شدهدندون :  

سلام خوبید؟ خانواده خوب هستن؟ مادر؟ پدر رو به راهن؟! همسرتون، اخ یادم رفت هنوز  -
   !کاری داشتید؟ ...ترشید... یعنی سنت حسنه پیامبر رو به جا نیاوردید. به هر حال

همیشه با اخم و نگاه طلبکاری مثل شتر خم شد و نگاه اجمالی به اتاق انداخت. دیگه مثل 
کردی؟ خدا داندکار میخوابگاه مال خودت بود چی !   

   .نفس عمیقی کشید و ازم فاصله گرفت

نخ چیز خاصی نیست، صدای جیغ از اتاقتون اومد گفتم شاید اتفاقی افتاده! ببخشید، لپتون  -
   سرخه؟

م گذاشتم. با صورتی جمع سده از بغض و ترس آروم نالیدمبهت دست روی گونهبا  :  



   .تف به ذات کثیفت پوریا -

  :دماغم رو بالا کشیدم و با صدای بلند و طمانینهٔ گفتم

تاکه، اینم گریمهراستش چالش تیک - !   

مرگش کرک و پر ابلیس ریخت؛ عجب چیزی سر هم کردم. آهانی مشکوکی گفت و خبر 
   !رفت. حالا هر جیغی شنیدی باید بیای و من و سکته بدی؟

نفسم رو عمیق بیرون دادم و با خیالی راحت در رو بستم. سریع سمت بالکن رفتم و در رو باز 
   .کردم که با بک عدد گاو مواجه شدم

باعث  تا حالا گاو خاله زنک دیدین؟! من با دیدن پوریا فهمیدم حیوانات عقلشون بیشتره و 
ی مخلوقات باشهی از اشرف مخلوقاته؛ این فپقش سکینهتاسفه که این بشر جزء .   

کردروی بالکن خم شده بود و با اخم کنجکاوی به اتاق بغلی نگاه می .   

تربیتی اینجا نیست؛ این باید کازینو باشه! ولی یاسمنگولا بیا قبول کنیم جای همچین دختر بی -
باس جلوی دوست پسر بدبختش راه میره؟کشه با این لخجالت نمی    

بینم؛ نکنید این کار و با پسره به خدا زشته! بابا منم تو این زاویه دارم سرخ شدن پسره رو می
   !ما هم آدمیم... اه

با حرص دستش رو کشیدم و به داخل آوردم تا کسی از محوطه نبینش. شیطون و لذت بخش 
  :بهم زل زد که عصبی غریدم

ی مجازیم سقط شداصلا شوخی جالبی نیست، تا الان دو بار بچه پوریا - .   

  :اخم الکی کرد و مثلا با غیرت گفت

سگا کیه؟بابای این توله -    

دیگه نتونستم تحمل نفس عمیقی کشیدم و با صدا بازدمش رو رها کردم. بعد نگاه طولانی به هم
محابا خندیدمکنم و بی .   

ندیدن هام نگاه کرد و آروم گفتمرگی به خی ذوقبا خنده :  

طوری فرِ بزارشونموهات خوشگله ها، از این به بعد همین - .   



م تبذیل به لبخند کوتاهی شدم کوبید و خندهقلبم پر از آشوب به سینه نما یهو مرتیکه مظلوم .
افتهبازی زر عشقولانه میزنه، نمیگه آدم پس میوسط مسخره !   

افتادم و اخمی کردم. با حرص ازش فاصله گرفتم و غریدمسریع یاد دلخوری هام  :  

من و بزنی تا یادم بره چه خر مارمولکی هستی؟ آهان اومدی مخ - !   

خیال خندید و نچی کردبی :  

نو نو نو، اومدم ببرمت بیرون تا واسه منم ویولن بزنی؛ به هر حال بزار منم یه فیضی ببرم  -
   .دیگه

ناخودآگاه روی تخت نشستمابروهام بالا پرید و  :  

رمانتیک شدی؟عه... نه بابا؟  - !   

  :تند_تند سرش رو به طرفین تکون داد و با همون لبخند ملیح و لحن شیطون گفت

طوری بودوالا رمانتیک که چه عرض کنم، تو فیلم ترکی که این - .   

دفعه من بودم که لحنم شیطون شداین :  

کنید؟فیلم ترکی نگاه میاوفینا، آقای معراجی شما  - !   

ی لبش رو خاروندبه لحن شیطونم خندید و گوشه :   

های چیز تو چیزشو جلو زدم تا چشم و گوشم باز نشه؛ البته اگه به خاک بوعذار قسم صحنه -
 ش تا خاک بر سرشاون قسمت که داخل تو درم را بزن سرکان مخ ادا رو زد و بردش خونه

   .کنه رو فاکتور بگیریم

انگیزی بود لامصب، نتونستم ازش بگذرمی هیجانخیلی صحنه !   

تفاوت موند؟! قهقهه ای زدم و بهش اشاره شد در برابر این خل و چل بازیش بیاصلا مگه می
   .کردم

ای؟ تو پاک و نجیبی؟تو چشم و گوش بسته -    

   !خیلی -



مای گفتدوباره خندیدم و صاف روی تخت نشستم. با لحن مسخره :  

ی قبلی باهات اومدم بیرون چه بلای آسمانی روی سرم نازل شد؟یادت نرفته که دفعه - !   

از رو نرفت و بادی به غضب داد. لبخند مغرور و اخم پر ابهتی کرد و خیره به افق های دور 
  :دست با لحن سوسکی لب زد

دفعه مثل شیر مراقبتماون دفعه مثل تپه پشت سرت بودم و توانایی حرکت نداشتم؛ ولی این  - .   

ها که رفتن بیرون و معلوم نیست الان به چه لبم رو گاز گرفتم و اخم متفکری کردم؛ بچه
 گذرونن! چرا من با پوریا نرم بیرون؟ این پوریای امشب همون پوریا ایه کهنحوی خوش می

   .آرزوش رو داشتم

کنهم رو فراهم میخنده تقریبا بهم احترام میذاره و بدون توجه به غرور، موجبات .   

   .بلند شدم و با لبخند ملیحی به بالکن اشاره کردم

   .پس برو اونجا، چشماتم ببند که با دیدن لباس پوشیدن من مبادا چشم و گوشت باز بشه -

   .خندید و روی تخت نشست

بینمنوام و تو رو نمینه تو راحت باش، فکر کن من یه کور بی - .   

دیدم پلی پر از حرص! بالای سرش ایستادم و با لبخندی که چشمام رو مثل خط این دفعه خن
کرد غریدمصاف می :  

   .پوریا -

   !هان؟ -

  :با سر به بالکن اشاره کردم

   .گمشو -

***  

مرگی به مانتوی قرمزی که پوریا لبام رو به هم فشردم و رژ لبم رو مرتب کردم. با لبخند ذوق
اومد! موهام رو باز خیره شدم. به شلوار رنگ روشن و شال طرح قرمزم میواسم خریده بود 

شون رو داشتمگذاشتم چون به شدت ذوق مدل .   



  :کیف ویولنم رو برداشتم و با ذوق بلند_بلند گفتم

   .پوری من آمادم -

خیره ای ها بهم بعد هم در رو باز کردم و با ذوق جلوش ایستادم. دوست داشتم مثل فیلم ترکیه
   !بشه و بگه چقدر خوشگلی

  :اما با لبخند ملیحی ترمال زد به تمام احساساتم و من دیگه اون آدم سابق نمیشم

   !یعنی شدی ورژن یاسمنگولای شنل قرمزی -

پوفی کشیدم و با اخم کنار رفتم تا تشریف بیاد خبر مرگش؛ بیه... اینم حاصل تمام تعریفات 
م خم شد که اخمم رو بیشتر به رخ کشیدممن! با خنده جلو اومد و سمت .  

م کشید و با لبخند دلنشین و مهربونی لب زدانگشت شصتش رو، روی گونه :  

خورمو منم گرگ وحشیم که تو رو می - .   

مرگ خندیدم. از کنارش گذشتم و در دنیای عشقولانه ی خود به سز دوباره نیشم باز شد و ذوق
به حالمبردم که پدرسک باز گند زد می :  

خورنالبته گرگا بیشتر گوسفند می - .   

با حرص برگشتم سمتش و خواستم ویولن رو تو سرش بکوبم که با یادآوری قیمت دیشبش 
کالا منصرف شدمجیداخل دی .   

  :نفسم رو با حرص بیرون دادم و سمت در رفتم و در همون حال گفتم

   .بریم -

گفتصداش رو از پشتم شنیدم که با تمسخر  :  

ی طنم روی خوابگاه دخترونه و آهنگ وطنم پارهآهان آره آره بریم؛ با افتخار میام داخل راه -
کنمرو پخش می .   

تازه به عنق فاجعه پی بردم و صورتم در هم جمع شد.با بدبختی برگشتم سمتش و عاجزانه 
  :نالیدم

   ...خفه شی پوری، بمیری! من این همه آماده شدم لعنتی -



ش رو جمع کرد و با لبخند گندش رو جمع کرد. ببین امشب چه پدری از من درآوردهلبا !   

نگاه  .کلافه چشم تو اتاق چرخوندم که با دیدن چادر نماز روناک، نگاهم روش میخ شد
ای به پوریا انداختم و چراغی بالای سرم روشن شدمرموزانه .   

   .پوریا -

  :سرش رو بلند کرد و با تعجب پرسید

   !هان؟ -

اصلا وقتش نبود بگم هان و مرض! لبخند کج و شیطونی زدم و مرموزانه چشمام رو ریز 
   .کردم. با سر به چادر اشاره کردم که به چادر زل زد

ی زاویه نود درجه دهنش رو کج کرد و تقریبا داد زدبا بهت به اندازه :  

  .نه، حتی فکرشم نکن -

   

کنم؛ مرض داشتم اومدم خوابگاه دخترونه؟ این چه این غلطا میی اول و آخرمه که از دفعه -
   ...ایده سمی بود؟! رسما شدم پوری خانم

   

های گشادم رسوا نشم. هی کشیدم تا با خندهزد و من نفس عمیق میاون به سر و تیپش غر می
گرفتمهام جلوش رو میزدم ولی آخر با غنچ کردن لبلبخند می .   

   

رفتن بهش زل زدمهایی که از خنده بندری میگرفتم و با شونهلبم رو گاز  مانتوی گشاد و  .
پوشیدم تن کرده بود؛ رژ سرخی به لبش زدم و چون موهاش فرِ و قرمزی که خیلی وقته نمی

کرد. ریش هم خداروشکر نداشت! شال بنفش رو تا دماغش اندکی بلند بود کسی بهش شک نمی
راه رفتنشم کشید و من با نازپایین می .   

   



تقیش توی های تقصورتش از حرص سرخ شده بود و جرعت حرف زدن نداشتم. صدای کفش
دونستم که پاهاش تو اون کفش درحال ترکیدنهپیچید و فقط من میفضا می !   

   

ای لب زدمنفس عمیقی کشیدم و با صدای لرزون از خنده :  

   

   .آرام باش -

   

ترکید؛ پس چنان خندیدم قطعا مثانم مینگاهم کرد. اگه نمی از نعره از زیر شال با سکوت پر
   .زدم زیر خنده که بدبخت خدازده پاش پیچ خورد و خشتک به دست خودش رو گرفت

   

  :با حرص و بهت درحالی که گشاد و خشتک پاره به زمین خیره بود، غرید

   

   !تف به این زندگی -

   

سر پاش کردمبازوش رو گرفتم و به زور  .   

   

   .ببین اگه گذاشتی این پنج دقیقه به خیر بگذره -

   

   .با حرص خشتکش رو گرفت و صاف ایستاد

   

   !خیر نیست، شرِ شر -



   

ی آسانسور رو فشار دادم. در همون حال با طمانینهٔ و به نق زدن های بچگانش خندیدم و دکمه
  :اعتماد به نفس گفتم

   

شکستن دل بنده و صد البته آشتی دادنم دردسر داره همینه دیگه! - .  

   

  :با مسخرگی دهنش رو کج کرد و خیره به اسانسور با بغض لب زد

   

   .الان دل منم جر خورد -

   

مان به جمال دو دختر روشن شد. با خنده خواستم جوابش رو بدم که در آسانسور باز شد و چشم
پوشیده بودن و نکیر و منکرشون معلوم بوددو تاشون شلوارک لی و تاپ بندی  .   

   

های خوابگاهن که هر روز داخل های کثیفن؛ تازه اینا حاج خانمالان فکر نکنید از این آویزون
 شون دیگه اون آدم سابق نخواهندنمازخونه پلاسن. بدبختا اگه بفهمن به پسر این شکلی دیده

   !شد

   

ای زدن و سلامی گفتن. با استرس و ترس از فهمیدن سکته ای به من و پوریایلبخند خانمانه
   !هویت پوریا سلامی دادم ولی امان از پوریای خر

   

های بسته وارد هاش گذاشت. با همون چشمبا بهت استعفرالله بلندی سر داد و دست روی چشم
   .آسانسور شد و گوشه ای ایستاد

   



کنه گفتمحو می ای که آدم رو تو افقبا صدای نازک زنونه :  

   

وای خدا مرگم بده خواهر این چه لباس چشم و گوش باز کنیه؟! من به شرافتم قسم خوردم تا  -
   .شب عروسی پاکدامن بمونم

   

روی نگاه مبهوت اون دخترا، لبم رو با حرص گاز گرفتم و سریع پریدم داخل آسانسور. روبه
فتمای زدم و زیر لب با دلسوزی گلبخند ناموسی :  

   

   .اسکلِ، شما ببخشید -

   

پدر ها شروع کردن به ذره کنن اما بیبا دلسوزی به پوریا نگاه کردن؛ فکر کردم سکوت می
   .ذره سکته دادن من و پوریا هم داخل این امر همراهیشون کرد

   

   .به حق ظهور آقا امام زمان شفا پیدا کنید خواهرم -

   

الا برد تا از زیر شال قیافه نحس اینا رو ببینهپوریا پلکی زد و سرش رو ب :  

   

   !جانم؟ من و میگید؟ -

   

  :دختر مو بلوند با تاسف و ترحم سرش رو تکون داد و گفت

   



   .بله، اصلا بد به دلتون راه ندید -

   

هام غریدمپوریا بدبخت کپ کرد؛ با لبخند مسخره ای برگشتم سمتش و از میون دندون :  

   

   .فقط حرف نزن -

   

توجه به من رو به دختره با همون صدای نازک گفتش رو با تعجب پایین داد و بیچونه :  

   

   !مگه من چمه؟ -

   

  :دوباره دختر مو بلوند حرف زد و تمایل من رو به دعوا بیشتر کرد

   

خوام قضاوت کنم ولی شما ترنسید؟! اخه خیلی شبیه مرداییدببخشید نمی - .   

   

چشمام از حیرت گرد شد و نگاهم روی قامت پوریا نشست. یعنی به هر چیزی شباهت داره به 
شون باشهها برخورد که این بشر جزءجز ترنس بودن! اصلا به جامعه ترنس .   

   

کردزد و با بهت به خودش نگاه میپوریا تند_تند پلک می .   

   

   !من و میگه؟ -



   

دادم تا خفه بشه. این آسانسور کوفتی چرا _تند بازوش رو تکون میلبم رو گاز گرفتم و تند
   !نمیرسه؟

   

  :دختر مو سیاه بهم نگاه کرد و با ذوق و مهربونی خاصی دستاش رو مشت کرد

   

   !ببینم تو همون دختری نیستی که دزدیده شد و با دوستاش فرستادنش شیکاگو؟ -

   

کج کردم که مو بلوند با خوشحالی ادامه داد دهنم رو از خاطرات مزخرف اون دوران :  

   

آره آره، تو شیاطین سیاه رو از نزدیک دیدی؟! وای من آرزو دارم یه روز از نزدیک  -
شون کراش زدمشون رو ببینم. خیلی گنگ و خفنن، روی همههمه .   

   

بودن؟یا حضرت عباس، اینا همونایی نیستن داخل امور مذهبی دانشگاه پایه یک  البته جای  !
کردم... دادم و خودم تقلب میتعجب نداره چون منم از این چند شخصیتی ها داشتم. تقلب لو می

   !اونم به صورت استادانه

   

  ...حالا این هیچ

   

م بزارم؟لبخند مغرور و گشاد پوریا رو کجای روده !   

   



کی از این جهنم دره خلاص میشم ولی  با نگاه پر از فریادی به آساسانسپر چشم دوختم تا بفهمم
تفاوت موندشد نسبت به حرفای این دو تا بیمگه می !   

   

اون پسر مو مشکیه بود... آهان پوریا معراجی! وای عسل خیلی خوشگله؛ موهاش و دیدی؟  -
تاکههای تیکشبیه پسر نوجوون .   

   

  :مو بلوند با همون عسل خانم با ذوق حرفش رو تایید کرد

   

ام. دقیقا مثل دزدای دریایی... آدم کنارش حس گانگستر ولی من عاشق اون چشم زخمی -
گیرهمی .   

   

کنه. شبیه اون شخصیت نه نه... آوید! همون چشم آبی؛ اصلا لبخندش قلب آدم و مچاله می -
   .خوناشام داخل ومپایره

   

الت عادی برگشت. اخمام درهم پوریا در مرز مرگ در اثر ذوق بود که با نیشگون من به ح
   .بود و حس غیرت نسبت به کراش دوستام بهم غلبه کرد

   

آمیز گفتمبا غیرت سرم رو بالا بردم و طعنه :  

   

شونید داخل اصلا جیگر نیستن؛ هرگز از روی ظاهر قضاوت نکنید. همینایی که شما عاشق -
فتن پارتیبوم و بعد خودشون رشیکاگو ما رو پرت کردن داخل پشت .   

   



تاک رو نیارید پایین؛ این بشر یکَ مارمولکیه لطفا با تشبیه پوریا به اون پسر جذابا ارزش تیک
   .که لنگه تو خاورمیانه نداره

   

این دفعه پوریا بود که با حرص گوشت پهلوم رو سیصد و شصت درجه حول محور تقارن 
خرابه؟چرخوند که صورتم از درد جمع شد. این آسانسور     

   

زدم تاثیرش بیشتر بود تا این دو تا معلول ذهنی؛ ی هندی این حرفا رو مییعنی به خوکچه
  :عسل خانم سرش رو به طرفین تکون داد و گفت

   

کنی! دوستای من داخل دانشگاه خودتونم؛ ملیکا گفت داخل کارگاه نه اصلا داری اشتباه می -
کنهبه تمام دخترا کمک می .   

   

تازه بین خودمون بمونه... زهرا عمداً خودش رو جلوی شیاطین انداخت؛ باورت میشه پوریا 
   !بردش بوفه و بهش آب داد. آخه مگه میشه عاشق همچین پسری نشد؟

   

  :پوریا با تعجب زیر لب کنار گوشم لب زد

   

   !ایَ زهرای مارمولک حیف شش تومن پول آبمیوه. این آسانسور چرا نمیرسه؟ -

   

کردم به حرف ای، درحالی که به پوریا نگاه میلرزید و با لبخند خونخوارانهفکم از حرص می
  :این دو ابله گوش سپردم

   



گفت گفت راستین داخل کلاسشون جزوه بهش داد؛ میوای عسل بهت گفته بودم؟! مژگان می -
   .تا چند دقیقه هنگ اون چشمکش بودم

   

هام کردم، میون دندونلی که با پام ساق پای پوریا رو تیلیت میهیستریک خندیدم و درحا
  :غریدم

   

   !عه؟ چشمک زد؟ -

   

ای گفتعسل نفس عمیقی کشید و با حسرت مسخره :  

   

شون. میگن اگه تو چشمای واران نگاه کنی، اصلا انگار آره، کاش یه بار از نزدیک ببینم -
   .داری داخل یه جنگل قدم میزنی

   

واری زیر لب گفتم که پوریا بدبختانه زیر لب نالیدزارت مسخره :  

   

اومدیمها میاین آسانسور خرابه؟ کاش از پله - .   

   

ای نشونش شون پدیدار شد؛ بایدم ناله کنه. بیرون از آسانسور چنان نالهبله دیگه! روی کثیف
دخترای دیگه بدم که یاد بگیره پیش من عشقولانه در نکنه و بعد نره سراغ .   

   

وار از آسانسور بیرون رفتن. پوریا سریع با آسانسور ایستاد و اون دو نوگل ابله حسرت
  :استرس گفت



   

ی اوش مال هفتهیاسمن به خدا همه - ...   

   

دستش رو گرفتم و محکم از آسانسور بیرون زدم. از عصبانیت مخم از کار افتاد و همین از 
ی مانتوی پوریا باز بشه و دو تا سیب ازش بیرون بزنهشد دکمهکار افتادگی باعث  .   

   

   ...مسئول خوابگاه هیچ

   

خودم کرک و پرام ریخت؛ مات و مبهوت به سیب های روی زمین و بعد به پوریای خشک 
ش؟ی استغفراللهی بالا تنهشده نگاه کردم. کی این دو تا سیب و گذاشت در دو محوطه !   

   

مر صاف کرد و عاجزانه زیر لب گفتبا بهت ک :  

   

   .خواستم طبیعی جلوه کنم -

   

اومد و قشنگ از مبهوت به مسئول نگاه کردم که با قدم های اروم و خشن سمتمون می
هاش معلومه چه افکار نابودی دارهچشم .   

   

و با شرم  جونی تو پاهام پیچید. پوریا لبش رو گاز گرفتزبونم از ترس بند اومد و حس بی
  :گفت

   



توروخدا ببین مردم چه افکار کثیفی دارن! خانم شما یه نگاهی به رخ بنده بنداز، ببین اصلا  -
کاریا بکنم؟ اونم تو خوابگاهبهم میاد از این چیزکثافت ...   

   

تنها چیزی که مغزم صادر کرد، گرفتن دست پوریا و دویدن به سرعت مرحوم میگ میگ 
زدمی مسئول منم نعره میدویدیم و از صدای نعرهو گشاد گشاد می بود. خشتک دریده .   

   

از نگهبان بیچاره هم چیزی نگم که خودش ریخت و کرک و پرش موند. از خوابگاه فاصله 
ترین کار ی کناری رفتم. اصلا دویدن با یک خر و یک کیف ویولن سختگرفتیم و سمت کوچه
   .بعد کار تو معدنه

   

فس_نفس روی زمین افتادم و بدنم یخ زد. تامام شد... این مسئولی که من دیدم فردا از شدن ن
پیوندمآملرم رو به دانشگاه میده به چوخ اعلا می .   

   

   !و دلیل پوریا بود، پوریا سگ

   

خاصی موج میزد« ز غوغای جهان میو»هاش با حرص بهش نگاه کردم. تو چشم خیال بی .
درآورد و رژ لبش رو با پشت دست پاک کردهای زنونه رو لباس .   

   

  :رو به صورت سرخ از خشم من، خندید و چشمکی زد

   

هاتونپ بگید؛ منم هامون میگن یکی از عاشقانهفردا بچهای بودا... پسولی عجب تجربه -
   .میگم رفتم خوابگاه ننه یاسمنگولا و با دو سیب در جهت جغرافیایی بالا تنه بیرون اومدم

   



های اون دختر، اشک تو چشمام جمع شد. از عصبانیت از دست دادن خوابگاه و حرف
زداسترسی که بهم وارد شده بود هنوز داخل قلبم موج می .   

   

  :عصبی بلند شدم و کیفم رو برداشتم. با بغض آغشته به خشنی غریدم

   

کنمدیگه تو چشمات نگته میسگات میشم، نه با تو بیرون میام و نه ی تولهمن نه ننه - .   

   

ای به خیابون دیکه فهمید اوضاع خطریه و یه نازکشی دیگه به خشتکش گیر کرده؛ نگاه کلافه
  :که تقریبا تاریک بود انداخت و بازوم رپ گرفت که با انزجار جیغ زدم

   

   .بهم دست نزن، برو واسه زهرا جونت آبمیوه بخر -

   

خندون محکم دو تا بازوم رو گرفت و به خودش نزدیک کرد با اخمای درهم ولی لبی .   

   

این چیزکاریا مال دوران جاهلیت بود؛ بالاخره هر پسری تو زندگیش این دوران رو  -
   .گذرونده عزیزم

   

خیلی خلاصه و مختصر... در اثر عصبانیت سلول های خاکستری مغزم سوخت و با نهایت 
عقلی دوباره جیغ زدمبی :  

   

ریزمپشکل برات می - .   

   



های پوریا این سکوت یه سکوتی با فاز سنگین تو خیابون حکم فرما شد و تنها صدای قهقهه
کردسمی رو پر از اسید می .   

   

   !مگه گوسفندی؟ -

   

گفتم من عزیز تو نیستم؟ شت خیلی کلاس داشت! همین یه نه، من آخرت تباهیتم! الان نباید می
داشتم که با شعر رایا کثافت به باد رفتفرصت رو  .  

   

  :عصبی تکونی به خودم دادم تا جدا بشم

   

تونم برم خوابگاه و ممکنه خورم. الان دیگه نمیش گول تو رو میاره من گوسفندم که همه -
   !امشب رو گزارش کنن. چه خاکی تو سرم بریزم؟

   

  :لبخند پر محبتی زد و با نهایت احساس گفت

   

  .خب فوقش کارتون خواب میشی -

   

مجردی من خاک بر سرت کنم ولی  لبام عینهو خط صاف شد؛ یعنی انتظار داشتم بگه بیا خونه
   .این یکی عمراً در مخیلم نمیگنجه

   

دفعه واقعی مهربون و گشادانه خندید و گفتبا بهت نگاهش کردم که این :  

   



تونم جز یاسمنگولام به کسی کردم وگرنه مگه میبازی میی اول دختربابا به خدا فقط هفته -
   فکر کنم؟

   

هام. یه پسر مثل خودم و یه دختر مثل خودت؛ ی بچهریزی کردم تو بشی ننهاصلا من برنامه
شونم میزاریم اصغر و صغریاسم !   

   

م مسخره بود ولی تمام عواطف دور و قلبم پر از عشق شد! از فاصله ده کیلومتری ه
تونستی صداقت درون لحنش رو حس کنی و لبخند روی لبم از روی صداقت بودمی .   

   

هایی که گفت خندیدم و شیطون ابروهام رو بالا انداختمبه اسم :  

   

ی آخر باشیکی گفته من زنت میشم؟! امکان داره میون چند تا خواستگارم تو گزینه - .   

   

هاش رو ریز کرد و دست به کمر رفت. زیرکانه چشممتوجه شیطنتم شد و کمی ازم فاصله گ
  :نگاهی به سر تا پام انداخت

   

   که اینطور... میشه لیست خواستگارات رو بفرمایی؟ -

   

رفتم، دستم خیال سمت خیابون میبا خنده نوچی گفتم و روی نوک پا برگشتم. درحالی که بی
  :رو تو هوا تکون دادم و با شیطنت تو لحنم گفتم

   

ت گردنم بیفتهنه نمیشه آخه ممکنه از حسودی سکته کنی و بعدش خون - .   



   

ش گوشم رو نوازش دادصدای قهقهه :  

   

   .باشه کیم کارداشیان، فقط ماشین من اونجا نیست -

   

ای عربده زدمتند برگشتم سمتش و با اخم خانمانه :  

   

خوام بهت کار و کاسبی حلال رو یاد دیکه. میبا ماشین نه، پیاده میریم همین پارکی که نز -
   .بدم

   

خواست، با هر دوباره خندید و دل من ضعف رفت؛ امشب شده بود همون پوریایی که دلم می
کرداومد و بدون اندکی عصبانیت همراهیم میشیطنتی که داشتم پا به پام جلو می ...   

   

ر کنال تعجب در دسترس نبودبه گیسو زنگ زدم تا حال ساسان رو بپرسم ولی د !   

   (گیسو)

   

متعجب به هتل نگاه کردم و تلفن رو کنار گوشم گذاشتم. گوشی ساسان خاموش بود و از 
   !نگرانی نزدیک بود پس بیفتم

   

ای ها ای بودیم در برابر غول! هتل مثل هتل ترکیهجلوی در هتل وایساده بودیم؛ انگار مورچه
یبایی جنگل امازون دل از کف همه میبرد. پرچم کشور های مختلف بود و فضای سبزش به ز

المللیهجلوی ورودی بود و معلومه بین !   



   

کوبید و پاهام یخ زد. خودم رو بغل کردم و مضطرب به م میمحابا داخل قفسه سینهقلبم بی
   .خیابون نگاه کردم

   

ه هتل منتظر روناک بود. روناک رو سپیده از نگرانی روی صندلی سالار نشسته بود و خیره ب
   .فرستادیم تا آمار ساسان رو بگیره

   

مون کنهبازی مثلا خواست آرومرایا با مسخره :  

   

رده. اصلا بد به  - دونت ووری بِستی های من! یا خواهر این روناک بهش تجاوز کرده یا هم م 
   .دلتون راه ندید

   

  :لبخند عصبی نثارش کردم و غریدم

   

دهیتخیلی مرسی به خاطر روحیه - .   

   

کنم، بنده در شب عروسی هم در خدمتگزاری شما حاضرمخواهش می - .   

   

بازیاش بودم که با دیدن روناک اونم تنها، تنم یخ زد و پاهام روی در مرز خندیدن به دلقک
   ...زمین میخ شد. از نگاه و رنگ پریدش که چیزی دریافت نکردم

   

و رایا سمتش هجوم بردن و تند_تند سوال پرسیدن سپیده :  



   

ست؟! مهتاب بهش تجاوز کرده؟ یه قاتل جذاب سریالی اومده کشتش؟ وای شد؟ زنده چی -
   .خوش به حالش چه افتخار بزرگی... عن تو شانس! زود بگو من آمادگیش رو دارم

   

ریدروناک با حرص یکی به بازوی رایا کوبید و با عصبانیت غ :  

   

شون اسم ساسان نبود؛ عکسشم نشون چرت و پرت نگو که اعصاب ندارم. اصلا تو لیست -
   دادم ولی گفتن همچین آدمی رو ندیدن؟

   

های سه تامون گرد شد. با تعجب جلوش ایستادم و پرسیدمچشم :  

   

   !هَن؟ یعنی ساسان ایسگامون کرده؟ -

   

جا کردو شکوند و عینکش رو جابههاش رسپیده با نگرانی قلنج انگشت .   

   

  .شاید آدرس رو اشتباهی اومدیم -

   

   !نه بابا مگه چند تا هتل)...( داریم -

   

  :رایا سرش رو بامزه خاروند و با دهن همیشه کجش پرسید

   



پس چه نوع خاکی تو سرمون بریزیم؟! ولی امکان صد و بیست درصد هست که ایسگامون  -
   .کرده باشه

   

ای لب زدمچشمام رو مشکوک ریز کردم و با لحن کارآگاهانه :  

   

   ...نکنه ربطی به یاسمن داره؟ آخه گفت یاسمن نیاد -

   

ی نزدیک گوشمون رو پر کرد. ها خواستن حرفی بزنن، صدای موتوری در فاصلهتا بچه
ون کج شد و کفشون بود. شها به موتپر پشت سرم نگاه کردن و به معنای واقعی کلمه دهنبچه

   !خدایا باز چه امتحان الهی فرستادی؟ نکنه ساسانه؟

   

متعجب و خوشحال روی نوک پا چرخیدم که با دیدن آوید روی موتپر غپل پیکری لبخند روی 
   .لبم ماسید و از شدت بهت و تشنج دهنم در همون حالت کج موندگی موند

   

در آخر روی لبخند شیطونش نشست نگاهم روی تیپ سیاه و چرمش چرخید و .   

   

   آ... آوید؟ -

   

رایا با بهت و البته عصبانیت جلو اومد و دست من و گرفت. با غیرت به عقب پرتم کرد و تو 
ای سر دادصورت آوید عربده :  

   

مون کردی؟! غلط کردی... یا همین الان میری یا به همرا کار؟ تعقیباومدی اینجا چی -
کنم تو حلقتمشهدی هم می چوب، عطر .   



   

سپیده هم اخماش درهم رفت ولی من تو ش ک حضورش بودم؛ روناک با اخم سرش رو پایین 
گیری و گیر و عصبیه و گوشهدونم چقدر دلزد. میانداخته بود و با نوک پا به زمین ضربه می

   !کم صحبتی این چند روزش گویای همه چیزه

   

ی بانمکش رو به نمایش گذاشت و با ژست سالار کشی از روی خندهبرخلاف انتظارم، آوید 
   .موتور پیاده شد. کلاه کاسکت رو، روی موتور گذاشت و جلوی رایا وایساد

   

   اولندش سلام علیکم؛ ثانیاً در رابطه با عطر مشهدی بنده به جای راستین میگم ببخشید. حله؟ -

   

ا حرف رایا بیشتر شدناخوداگاه لبخندی روی لبم اومد که ب :  

   

کار نه حل نیست... باید مومیایی بیاد دستم و ببوسه و بگه غلط کردم. اصلا تو اینجا چی -
کنی؟می !   

   

  :اوید نگاهش رو به من دوخت و خطاب به رایا گفت

   

والا مومیایی که از خداشه بیاد و دستت رو ببوسه. تا چند دقیقه دیگه هم میاد واسه دست  -
   ...بوسی

   

  :سپیده با تعجب پرسید

   



   !چی؟ -

   

   .اخمی کردم و جلو رفتم

   

کنی؟ یعنی چی که مومیایی میاد؟آوید درست بگو اینجا چیکار می - !   

   

زیرکانه قدمی سمتم برداشت که ناخوداگاه از ترس نگاهش عقب رفتم. این یه چیزی زده به 
اهاش کردم رو بگیره... شتخدا. نکنه اومده اناقام کاری که ب !   

   

تونی اینا الکی بود تا ما شما رو خفت کنیم و بخوریمیعنی اینکه تلفن ساسان و همه - .   

   

  :دهنم رو کج کردم و با مسخرگی گفتم

   

   ...هر هر هر... کوفت بخوری. ساسا -

   

ست گم بشم. ساسان؟ ها، منم سکوت کردم و گذاشتم در افق های دور دبا سکوت مبهوت بچه
   زنگش الکی بود؟! هَن؟

   

مون خندید و گفتی چپر چلاغبه قیافه :  

   



یعنی اینکه ساسان رو مجبور کردیم به شما زنگ بزنه و بگه بیایید اینجا. یاسمنم اونجا نگه  -
   !داشتیم تا پوری مخش و بزنه

   

العملی آماده کرد. رایا هر عکس در نهایت لبخند مظلومی زد و با عقب رفتن، خودش رو برای
  :با بهت بهش اشاره کرد

   

   شما؟ رفتید پیش ساسان؟ -

   

هاش رو ریز کرد و قدمی سمتش برداشتسپیده با شکاکیت چشم :  

   

   !چطوری راضیش کردین؟ -

   

  :آوید سر خم کرد و با تحسین به هتل زل زد و خودش رو به اون راه زد

   

شون چقدره؟ش گرم! به نظرتون درآمد روزانه... دم سازندهبه به عجب هتلی - !   

   

  :این دفعه روناک بود که پرسید

   

   !آوید باز با مشت و لگد به جون ساسان افتادید؟ -

   

  :و باز آوید به صورت ضایعی گفت



   

   !خیلی حال میده بری داخل پنت هاوسش و آفتاب بگیری. مگه نه بِستی های من؟ -

   

نفسم رو با حرص بیرون دادم و با یادآوری ساسان اخم غلظی کردم. دقیقا جلوش وایسادم و با 
  :عصبانیت غریدم

   

   !آوید با ساسان چیکار کردین؟ -

   

تونه ش داشته باشیم. به نظرم استفاده از تجربیاتش مینظرتون چیه بریم و ملاقاتی به سازنده -
بکنهدر روزمرگی کمک شایانی بهمون  .   

   

جونی طوری با بیدیگه شک نداشتم که انقدر ساسان رو از سر عقده کتک زدن که بدبخت اون
ای سر دادمش زدم و عربدهای به تخت سینهباهامون حرف زد. با عصبانیت ضربه :  

   

کنی؟! معلوم نیست چه بلایی سر جوون آوید چرا هر چه عقده دارین سر ساسان خالی می -
آوردینمردم  ...  

   

سریع به حالت نرمال برگشت و مچ دستم رو گرفت. با لطمینان سرش رو تکون داد و لبخندی 
  :زد

   

خورهنه نه اصلا نگران نباشید حالش خوبه! الان با یه حال توپ داره پیتزا می - .   

   



ی گوشه اطمینان تو حرفش بدون هیچ آلایشی بود و کمی از عصبانیتم فروکش کرد. نگاهم به
   .لبش خورد که زخمی بود و در کمال حیرت بالای ابروش انگار بخیه خورده بود

   

ای که اسباب بازی مورد علاقش رو شکسته باشن انگار چاقویی تو قلبم فرو بده باشن؛ مثل بچه
ها جلو رفتم و شصتم رو، ملاحظه از حضور بچهبغض کردن و از ترس نفسم بند اومد. بی

لبش گذاشتم یروی گوشه .   

   

های گردش خیره شدم و جیغ زدمبا نگرانی و حرص به چشم :  

   

تونی کنی؛ نمیچرا صورتت زخمیه؟! دعوا کردی؟ حالا هی به من بگو دردسر درست می -
دعوا بخوابی؟یه روز بی    

   

 مرگی از نگرانی من خنده روی لبش اومد که رایا با غیرت دستم رواز شدت بهت و ذوق
   .گرفت و عقب کشید

   

   ...د بیا و دیگه ماچش کن تا یادش بره اگوری پکوری رو! یه زخم دیگه -

   

  :اوید با خنده نگاهش کرد و با نگاه معنا داری گفت

   

   .والا آثار نفرین شماست -

   

  :از گیجی اخمی کردم ولی رایا حق به جانب بهش توپید



   

موقع که عطر مشهدی رو کردین تو حلقم تمام نفرینات این دنیا  کنم. همونبله که نفرین می -
   .و جهان اخرت رو نثارتون کردم که به حق پنج تن مستجاب شد

   

  :سپیده به حرص خوردنای رایا خندید و رو به آوید دوباره پرسید

   

   !دقیقا چرا ما رو کشوندین اینجا؟ -

   

برد گفتبانمکی که این روزا بدجور دل من و میشعور باز خندید و با لحن اوید بی :  

   

تون کنیم و بخوریمتونگفتم که... خفت - .   

   

توجه به من رو معنی الان دقیقا منظورش چیه؟ سوالی نگاهش کردم؛ بیایح اییح خندیدیم؛ بی
 دونستم ازدزدید. میکرد سمت روناکی که نگاهش رو تا جایی که امکان داشت از آوید می

ای کی انقدر اینکه حیدر پدرشه خجالت میکشه و همین قلبم رو به درد آورد. روناک نقشه
   ساکت شده؟

   

  :در کمال تعجب، آوید با شیطنت و صدای رسایی گفت

   

گیریاروناک تحویل نمی - .   

   

  :روناک که انتظار این رفتار رو نداشت؛ با بهت دهنش رو دو متر کج کرد



   

   هان؟ -

   

روتماصلا انگار نه انگار من به این گلگلی روبه - ...   

   

  :سریع تغییر موود داد و با لحن جدی ادامه داد

   

منگلی شدن لپات اون بابای مفنگیته که باید بگم ما خیلی وقته قیدشو زدیم و اگه دلیل گل -
   .تصمیم بر زندگی کردن گرفتیم

   

کرد و با نفرت نگاهش وجودت رو از آویدی که اخم می م گرفت؛ دیگه خبریناخودآگاه خنده
باز گیر بنده افتاده ولی خب دلیل نمیشه زد نیست. حالا فقط یه آوید شیطون و زبونآتیش می

   .ببخشمش

   

ی آوید، لب روناک به خنده کش اومد ولی فقط من بودم تلخیش رو حس کردم. کاش با خنده
کردآوید آتش نفرتش رو کور می کرد و مثلواران زود قضاوتش نمی .   

   

خیال این مسئله شدم و با اخم طلبکاری به آوید زل زدمبی .   

   

خوای اینجا وایسی؟ایح اییح اندکی خندیدیم؛ حالا بگو تا کی می -    

   

   .تا زمانی که جنابعالی بری سوار موتور بشی تا من ببرمت دور دور -



   

زد؛ انگار که من از خدامه اخمی کردم. خیلی خونسرد حرف میچشمام گرد شد و از بهت 
   .سوار موتورش بشم و باهاش برم

   

  :قبل از غیرتی شدن رایا، سریع جوابش رو دادم

   

وقت با خودت گفتی منم با ذوق سوار میشم تا ببریم دور دور آره؟ کور خوندی... آهان اون -
بشیتا اطلاع ثانوی حق نداری به من نزدیک  .   

   

باری گفتهاش رو ریز کرد. با لبخند شرارتها انداخت و چشمخیلی ریلکس نگاهی به بچه :  

   

   !نمیایی دیگه، نه؟ -

   

خواست باهاش برم دونه چقدر دلم میبا نگاه جدی تند_تند سرم رو تکون دادم؛ فقط خدا می
ام گفتنکشیدم و از قدیم و الایها خجالت میولی اولندش جلوی بچه :  

   

   .یکم ناز و ادَا، یکم طاقچه بالا -

   

ها با شرمندگی لب زدرو به بچه :  

   

   !به بزرگی خودتون ببخشید بِستی های من -



   

  ...متعجب نگاهش کردیم که خدا این روز و واستون نیاره

   

د. مثل گونی توجه به مکانی که داخلش هستیم، خم شد و دستش رو دور ساق پاهام حلقه کربی
   .برنجی روی دوشش انداخت و با لبخند ملیحی روی موتور نشوندم

   

از بهت و حیرت خشکم زد و دستام روی هوا خشک مونده بود. شالم از سرم اقتاده بود که 
ی بچه ها کردی کج و کولهآوید با همون لبخندش روی سرم گذاشتش و چشمکی مثار قیافه :  

   

بادیگود بای اوِری  - !   

   

سریع روی موتور نشست و قبل اینکه به خودم بیام یا رایا سمتش حمله کنه، گازش رو گرفت 
و وارد خیابون اصلی شد. باد سرد مثل شلاقی به پوستم خورد و تازه به خودم اومدم و 

   .موقعیت رو سنجیدم

   

کنه. نگاه میرو خیلی ریلکس روی صندلی پرتم کرد و حالا خوش خوشان داره به روبه
وقت روی موتور ننشستم؛ از ترس افتادن دستم رو دور کمرش حلقه کردم و تمام عصبانیتم هیچ

ی الله و اکبرم دوختمرو داخل نعره :  

   

تم که پرتم نما! مگه من گونی برنجی عمهناموس مظلوممرتیکه مفسد فی العرض کذاب بی -
وگرنه به جرم دردیدن نوامیس مردم ازت کنی رو موتور؟ زود باش من و برگردون می

کنمشکایت می .   

   



   !هوی مگه با تو نیستم؟

   

ای کرد و مثل خودم داد زدی مسخرهخنده :  

   

برمت یه جایی که دست بنی بشری بهت نرسهبرو به کبری یازده بگو بیاد، الان می - .   

   

ان_شمال چشمام گرد شد؛ دیگه زدم و با ورود به اتوبان تهراز عصبانیت نفس_نفس می
   !ظرفیتم تکمیله

   

خوای انتقام دروغی که به مامانت گفتم و آوید جون مادرت من و برگردون... نکنه می -
کنم پایینگردونی یا خودم و پرت میبگیری؟! ببین یا من و برمی .   

   

  :خیلی ریلکس و گشاد گشاد عربده زد

   

   .خب بنداز -

   

یابون پر از اتوموبیل انداختم؛ اصلا این بشر ارزش نداره که من ناکام به جمع نگاهی به خ
گفت باهاش برو ولی همون ده درصد چنان عصبانیم کرده جهنمیان بپیوندم. نود درصد ذهنم می

   !بود... اصلا نابود

   

ا پدر حرفم رو به چپش حساب کرد و زرتی انداختم روی موتور. ووی سالار عزیزم تنهبی
داد تا روی زنگ گوشیم تمرکز ها بلد نیستن رانندگی کنن. صدای اتوبان اجازه نمیمونده، بچه

   .کنم



   

ترسیدم که مثل تف چسبیده بودم به کت چرم آویداز طرفی انقدر از موتور می .   

   

کردی آوید سگ، آوید گاو! درک تو تز قهر و ناز کشیدن چیه؟! مرتیکه یه خواهش می -
بازیا چیه؟اومدم آخه این کولیمی    

   

هاش رو نداشتم. اون آوید اخمو بهتر بود... با نهایت دیگه به کبدم رسیده بود؛ دیگه تحمل خنده
  :توان جیغ زدم

   

   !مرتیکه خشتک دریده یواش برو؛ مگه سر آوردی؟ -

   

کردش توجه چند تا ماشین رو جلب ای زد و صدای عربدهبا شیطنت قهقهه :  

   

   .نه عروس آوردم -

   

   .زهرمار، آروم عربده بزن شرفمون رفت -

   

رفت. با خروج از شهر و ی خودم به خاک میفایده بود و حنجرهدیگه هر چقدر جیغ زدم بی
ی چنان ترسیدم که بغضم شکست و با صدای تاریک و قدیمی تهران_شمال آنرسیدن به جاده

   .بلند زدم زیر گریه

   



آوید جون نویان بیا برگردیم؛ آخه کدوم خری میاد اینجا؟ به خدا شوخی خوبی نیست، برگرد  -
ترسمبابا می .   

   

نوری ای از خیابون پارک کرد. کنار درّه بودیم و تیربرق کمحرفی نزد؛ به جاش گوشه
   .کنارمون بود. با خونسردی پیاده شد که همراهش پیاده شدم

   

ش شدش رو گرفتم و محکم بهش چسبیدم که باعث خندهناخودآگاه بازو .   

   

دونه ترس چیه؟نه بابا گیسو وانتی می -    

   

کردم نالیدمدرحالی که با نفسی بریده و نگاه غرق اشک به اطراف نگاه می :  

   

   !مگه گیسو وانتی آدم نیست؟ -

   

و بدتر کردبعد تند_تند سروع کردم به چرت و پرت گفتنی که حال خودم ر :  

   

های تاریک و ایَ دهنت سرویس آوید... اینجا کجاست من و آوردی؟! یه جا خوندم جاده -
   .خلوت پر از جن و روح سرگردانه

   

میرم. تف چسبه و شوهر نکرده میالان روح یک دختر با لباس سفید میاد و خِر من رو می
   !بهت

   



هاش از امن ترین شونم حلقه کرد. میون حصار دستبا صدای بلند خندید و دستاش رو دور 
هام کردم و محکم بخش تر بود و اندکی از ترسم خوابید. عطرش رو وارد ریهخونه هم آرامش
   .چشمام رو بستم

   

خواست سرش داد برنم که اذیتم کردی و ازت دلخورم ولی انقدر ترسیده بودم که زبونم دلم می
کردمشتم تو بغلش عشق و حال میبند اومد؛ دروغ گفتم... دا .   

   

محکم تر بغلم کرد و سرش رو داخل گردنم فرو برد که مور مورم شد و ناخودآگاه از خجالت 
   .کمی ازش فاصله گرفتم که لبخندی زد

   

   !اینجا همونجاییه که با جرثقیل پرتت کردم تو رودخونه -

   

روز جلوی چشمان رژه رفت. مبهوت به درّه  چشمام گرد شد و در یک ثانیه تمام خاطرات اون
   .نگاه کردم و متوجه.ی صدای ریز آب رودخونه شدم

   

ی اخم کردن ناخودآگاه از یادآوری اون کار آوید اخم دلخوری کردم ولی مگه حرفاش اجازه
داد؟می    

   

وع کنم... خوام یه زندگی جدید رو شردیگه غرور و زندگی قبلیم واسم مهم نیست؛ الان می -
   !اونم با معذرت خواهی از تو

   

بود  حرف ولی با قلبی پر از تلاطم نگاهش کردم. چقدر نگاهش مظلومسرم رو بالا آوردم و بی
شناسمولی فقط من این مارموز رو می .   



   

ایه چشمان ادامه دادلبخند کجی زد و خیره به قهوه :  

   

دونستم. ازت نفرت داشتم و قدر گیسو وانتیم رو نمی ببخشید اذیتت کردم؛ اون موقع ها ففط -
چیزخوام، واسه همهیک کلام... معذرت می !   

   

العملی نگاهش کردم که مظلومانه پلکی زدهیچ عکسدر سکوت و بی :  

   

   یعنی نبخشیدی؟ -

   

حرف نگاهش کردم که کمب ازم فاصله گرفت و متفکر دوست داشتم بخندم ولی بازم بی
هاش رو ریز کردچشم .   

   

  !الان معنی سکوتت چیه؟ بخشیدی یا هنوز باید ناز خانم و بکشم؟ -

   

دونم چی شد که موتور به حرکت دراومد و سمت درّه رفت. یعنی تا خواستم لبخند بزنم، نمی
در میان نگاه مبهوت من و آوید، از دره افتاد و صدای شکستن تک_تک ذراتش گوشم رو پر 

   .کرد

   

مات و مبهوت پلکی زدم و دست روی قلبم گذاشتم. روحم به دیار باقی شتافت و قلبم جر 
زدخورد. باد سردی به پوستم خورد و عمق فاجعه رو بیان کرد. خر هم اینجا پر نمی ...   

   



آوید با بهت سمت دره رفت و خم شد؛ فکر نکنم چیز جالبی دیده باشه که صورتش درهم جمع 
ته نگاهش رسما اشک من و درآوردشد و بغض  .   

   

   .فکر کنم مکان مناسبی برای رمانتیک بازی انتخاب نکردم -

   

ای به آسمون زدممحکم خودم رو بغل کردم و لبخند ناموسی .   

   

  !این امتحان الهی نیست، انتقام الهیه -

کوهستان به پوستم  فشردم. سرمایکشیدم و پلکام رو محکم به هم میتند_تند نفس عمیق می
خورد و سکوت وحشتناکش قلبم رو جر دادمی .   

   

افتاد. یه روز به پایان زندگیم مونده آوید هنوز تو ش ک افتادن موتور بود؛ کاش خود خرش می
مرده رو درمیارمی این موتور سگباشه میرم و پدر سازنده .   

   

نشستم. یاد تمام بدبختی هام افتادم و بدنم یاری نکرد و با نهایت بدبختی روی زمین خاکی 
   .آنچنان زدم زیر گریه که با صدای عر زدنم ارواح هم دلشون سوخت

   

ای زدمی مظلومانهاز عصبانیت مشت پر از خاکم رو سمت آوید پرت کردم و عربده :  

   

 هیعنی من هر دفعه با تو بهشتم رفتم چنان بلایی سرم اومد که کرک و پر خاندان ملک -
   !الیزابت هم ریخت؛ به حق همین ماه مبارک اسفند دیگه با تو جایی نمیام مرتیکه جادوگر

   



ش رو ش جلوی خندههاش تو هم رفت ولی لاکردار امشب یه چیزی مصرف کرده که همهاخم
   .میگیره

   

ای بالای سرم ایستادی لبش رو خاروند و با لبخند مسخرهگوشه .  

   

رسیم به جاده نشده که واسه خودت عزای حسینی به پا کردی؛ دو قدم راهه میحالا چیزی  -
   .اصلی

   

   ...امام حسین بزنه تو -

   

قلبم اجازه نداد چنین نفرینی نثار کراشم بکنم و تنها با اخم غلیظ و کج کردن دهن مخالفتم رو 
ادم باشه دیگه به ده کیلومتری ی نفرین شده پیاده برم؛ یاعلام کردم. همینم مونده تو این جاده

   .این منطقه نزدیک نشم که همین دوباری که اومدم دهنم جِر خورد

   

کردزدم و سکوت متفکر آوید بدترش میاز عصبانیت و ترس نفس_نفس می .   

   

  :با صداش سرم رو بلند کردم و عصبی بهش چشم دوختم

   

هکنم تنها راهش همینببین من هر چقدر فکر می - .   

   

صاحاب مونده رو باز کردم و چنان زِری زدم که تا دقایقی دیگر به غلط کردن میفتمدهن بی :  

   



فکر کردی و فکر کردی و فکر نکن؛ لطفا تنوع به زندگیت نبخش که همین تبدیل به شنگول  -
   .بودنت پدر من و درآورده

   

عمراً پاهای عزیزم رو خسته کنمخوای انقدر برو که به جاده اصلی برسی؛ من تو اگر می .   

   

هاش رو ریز کرد و لبخند مرموزی زد. سرش رو به بالا و پایین تکون داد و لب زدچشم :  

   

   !نمیایی دیگه؟ -

   

  :جدی سر تکون دادم و تکرار کردم

   

- Never(هرگز)  

   

ای گفت و مثل گاو سرش رو پایین انداخت و رفتباشه .   

   

ناموسانه چشمک رفت، بعد به تیربرقی که بیآویدی که گشاد گشاد و خشتک دریده میاول به 
زد و مرگش حتمی بود، سپس به کوهستان مخوف نگاه کردم و به این نتیجه رسیدم انسان می

روی کنهباید حداقل یک ساعت هم که شده پیاده .   

   

***  

   



زیر لب با نهایت عصبانیت غریدمم گذاشتم و با حرص گوشیم رو داخل جیب کت پشمی :  

   

   ...آنتن نمیده -

   

ای زدم که دو سه تا سنگ از کوه یهو انگار قاشق داغ گذاشته باشن رو خشتکم؛ چنان عربده
  :افتاد پایین

   

   !الان تو چرا مثل فیلم ترکیا ک تت رو نمیدی به من؟ بابا قندیل بستم، اه -

   

ی کتش رو گرفت انگار همین الان مغولانه بهش هجوم میارم شهمتعجب ایستاد و یه جوری گو
کنمو کتش رو غارت می .   

   

   !منم سردمه؛ خودم یخ بزنم تا تو گرمت بشه؟ این فیلم ترکیا نصفشون تخیلیه... توجهی نکن -

   

کنه! با حرص خودم رو ببین واسه یه ک ت دادن چطوری به صنعت فیلم سازیه ترکیه توهین می
داشتم گفتمغل کردم و درحالی که قدم های گشادی برمیب :  

   

شونم بهتر از توعهکنی؟! بدترینخوای کت ندی، نه دیگه! چرا به فیلم ترکی توهین میمی - .   

   

شد و اتفاقا با نهایت شیطنت پا به پام کلکل جدیداً در برابر زبون درازی هام عصبی نمی
ن واسم شیرین بود که لبخند روی لبم میاورد. اکوری کرد؛ همین تغییر شخصیتش چنامی

   !پکوریِ گلگلیِ من



   

دوباره کنارم شروع به راه رفتن کرد و با دستش عدد یک رو نشون داد. با لبخند مطمئنی 
  :ابروهاش رو بالا داد و گفت

   

نابود میشه؛ دونه و آخرش پسره یعنی تخیلی نیستن؟! یا دختره یه غلطی کرده که پسره نمی -
ان ولی یا پسره دنبال انتقامه ولی عاشق دختره میشه. مادر شوهرا همه یه مشت شارلاتان

ش با عروس خوب میشهآخرش با دیدن عشق سرشار پسرش رابطه .   

   

حتما باید اواسط فیلم برن مهمونی و پسره مجذوب معصومیت و زیبایی دختره بشه؛ پسره هم 
اصلا جذاب محسوب نمیشه اگه سیکس پک نداشته باشه .   

   

میون مطالبی که آخرت حقیقت بودن، لبخند مطمئنش جاش رو به میلیون ها اعتماد به نفس و 
های بسته به خودش اشاره کرد و لب غرور داد. دوباره ایستاد که همراهش ایستادم؛ با چشم

  :زد

   

ی زندگیهسیکس پک لازمهالبته من به عنوان عضوی از قشر جذاب جامعه قبول دارم که  - .   

   

  :با تحقیر دهنم رو کج کردم و نگاهی به سر تا پاش انداختم

   

   !آهان یعنی بابات با شکمش مرد زندگی نیست؟ -

   

باز دیگران در امان باشهای از چربی پوشونده تا از نگاه هوسبابای من شکمش رو با لایه - .   

   



برویی بالا انداختمکردم نخندم ادرحالی که سعی می :  

   

  !نه بابا -

   

   .به جون تو -

   

م کوهستان رو در بر گرفت. دستم رو جلوی دهنم گذاشتم و نتونستم خوددار باشم و صدای خنده
ه با ذوق به لرزید. در همون حالت حس کردم کهام میچشمام رو محکم بستم و از خنده شونه

کنههام نگاه میخندم .   

   

ش رو در زمینه فیلم ترکی شروع کردراه افتادیم که تفاسیر کارشناسانه دوباره :  

   

ی مهم اونجاست که دختره و پسره از هم متنفرن و همیشه داخل قسمت پونزده باید به نکته -
هم اعتراف کنن؛ البته تو درم را بزن قسمت شیش اعتراف کرد ولی خب عشق حرف حالیش 

   .نمیشه همین قسمت بود

   

   .لبم رو گاز گرفتم و با شیطنت چشمام رو ریز و سرم رو سمتش خم کردم

   

کنی؟فیلم ترکی نگاه می - !   

   

رو سر تکون داد. ش خیره به روبهطور که توقع داشتم، از رو نرفت و با لبخند بامزههمون
ش گذاشت و با شعف فراوان گفتی سینهدستش رو، روی قفسه :  



   

ی گلگلی من آشنا بشیاوقات عصبی میشم؛ مونده تا با روحیه نبین من بعضی - از بچگی با  .
کردیم. اولیش هم کلید اسرار بودمامان منیر و نویان فیلم ترکی نگاه می ...   

   

برد. های پنج ساله دل آدم رو میلبخند از ته دلی به این صداقتش زدم؛ لحن شیرینش مثل بچه
های خودخواهانه انسان جذاب نمیشه و ما دخترا عاشق حرف چقدر خوب که فهمید با غرور و

   .این آدما نیستیم

   

کنه؛ الان با این اخلاق حالا شیاطین فهمیدن که غرور و عصبانیت فقط زندگی رو نابود می
د من و ی سوار بر خر سفید ما شدن. آویشون به معنای واقعی کلمه شاهزادهشیطون و خندون

کنهکنه و پا به پام شیطنت میباهام دعوا نمیکنه، دیگه درک می ...   

   

بینم! چرا از این وضعیت خواستم و حالا دلیلی برای دلخوری نمیاین همون آویدی بود که می
   !و موقعیتم ناراحتم؟

   

نظیری و خیال گیسو... اینم اشانتیون روی تمام هیجانات زندگیت! الان کنار یه آوید بیبی
ده رو ببرنهایت استفا !   

   

ای زدم و به زمین خیره شدم. صادقانه کلماتم رو به زبون آوردملبخند خشتک دریده :  

   

آوید این شخصیتت رو بیشتر دوست دارم؛ خیلی خوبه که فهمیدی با غرور و اخم کردن  -
   .محبوب نمیشی

   



  :تا دیدم نیشش داره باز میشه، سریع اخم کردم و ادامه دادم

   

خوشانقدر الکی خوشبته الان شدی ورژن مذکر رایا، همونال - !   

   

ای زد و به چشمام خیره شد. با انگشت شصت به پشت سرش اشاره کرد و گفتقهقهه :  

   

فهمی کی شبیه رایا شدهکنن؛ بالاخره میحالا امشب دوستات با برادران بنده ملاقات می - !   

   

اطمینان لب زدمچشمام رو تو حدقه چرخوندم و با  :  

   

   !مومیایی دیگه -

   

خواست خواستم و دلم میبا خنده سرش رو تکون داد و ساکت شد. اما من این شکوت رو نمی
ها و سوالات دلم رو به زبون بیارمتمام حرف .   

   

   ...میگم آوید -

   

  :منتظر بهم چشم دوخت که با تردید پرسیدم

   

ه؟! یعنی... پشیمون شدهواران حال و روزش چطوری - ...   



   

روش جواب دادوسط حرفم پرید و با نگاه جدی و پر از اخمی خیره به روبه :  

   

دیروز بعد کلی کلنجار رفتن با خودش فهمید که چه غلطی کرده و حالا هم پشیمونه! البته  -
دختر مردم خودمم معتقدم که روناک باید انقدر دهنش و سرویس کنه تا بفهمه با احساسات 

   .بازی نکنه

   

   .لبخندم دوباره و دوباره کش اومد... لحنش برادرانه نبود؟ بود

   

هاش رو تو حدقه چرخوند و ادامه دادبا دل و جون به حرفاش گوش دادم؛ چشم :  

   

حیدر یه حیوون به تمام معنا بود که درکی از انسانیت نداره؛ اینکه روناک دخترشه دلیل  -
بگی روناک دختر ناپاکیه! اتفاقا داخل همون شیکاگو فهمیدم خیلی هم اکوری نمیشه که 
   .پکوریه

   

دونستم روناک وقتی واران گفت دختر حیدره فقط تعجب کردم؛ خبری از تنفر نبود چون می
   !دختر خوبیه

   

ستیم ولی ها خیلی وقته گذشته رو کنار گذاشتیم و حتی به فکر انتقام و این مستئل نیمن و بچه
تونهواران نمی .   

   

هاش رو با درد بست. دردش حاصل درد برادرش بود و کاش نفس عمیقی کشید و چشم
تونستم واران رو درک کنم تا حق رو بهش بدممی .  



   

تونه ازدواج بکنه و همین عذابش میده؛ هنوزم ای که بهش خورده نمیواران به خاطر ضربه -
شناس میره تا اعصابش آروم بشهروانبعضی اوقات پیش  .   

   

خوامت ولی باید درک کنیم که اون لحظه فقط فکر نمیگم حق داشت که به روناک گفت نمی
داددردی که کشیده بود عذابش می .   

   

محابا دستش رو محکم گرفتم که نگاهش روی دستامون گره خوردنفس عمیقی کشیدم و بی .   

   

چیز و فراموش که نه... به زبون خودمون، به یه ورش میشههم همهمطمئنم که واران  - !   

   

ای کردم و آروم به جلو قدم برداشتمتک خنده :  

   

ش بکنم... دیگه چه برسه به روناکولی دلم میخواد خفه - !   

   

شد و با نگاه به اطراف خودمون رو تر میی دستامون محکممثل خودم نیشخندی زد؛ گره
دادیمیت نشون میاهمبی .   

   

لرزیدم؛ سرما و ترس بهم غلبه کرده بودن و هر لحظه منتظر دیدن مثل سگی از درون می
ر ای داغون تروحی با موهای ژولیده و لباسی سفید بودم اما جز تیربرق های خراب و جاده

دیدمدیکه چیزی نمی .   

   



جاهاست. یعنی باید آنتن بده همینرسیم سر جاده؟! مگه نگفتی ویلاتون آوید پس کی می -
   دیگه... مگه نه؟

   

کردم اخم متفکری کرد و دوباره ایستاد. از ترس بهش چسبیدم و با زیرکی به اطراف نگاه می
   .تا به محض دیدن روح عربده بزنم

   

  :با لحن متفکری گفت

   

لاناست که برسیمویلا که پیش جاده اصلی بود. الان یک ساعته داریم راه میریم، ا - .   

   

  :بعد برگشت و به حالت سوسکی من زل زد. با تاسف خندید و گفت

   

   !بابا روح نیست اینجا، خودت و کشتی -

   

آب دهنم رو پر صدای قورت دادم و بعد کلی کلنجار رفتن با افکار اسلامیم، بازوش رو سفت 
   .چسبیدم و چشمام محکم بستم

   

  :با بدبختی نالیدم

   

و  کنه، سردمه؛ به جون خودم اینجا روح داره، فیلم ترسناک ندیدی؟ روحآوید پاهام درد می -
   .جن همیشه داخل کوهستان جنگلیِ ساکت وجود دارن

   



شرف الاغ با لحن شیطون و سوکسی گفتبی :  

   

توجه باشیمشون بیپس بیا نسبت به همه - .   

   

م و سوالی بهش زدم. دهنم از بهت باز شد و متاسفانه متعجب از لحنش، سرم رو بلند کرد
ای رو کنار هم نچیدمکلمات شایسته :  

   

الان چرا با شیطنت این حرف و زدی؟ نکنه قبل از اومدن کوکائین و ترامادول ترکیبی  -
زدی؟! الان با خودت گفتی مثل فیلما یکی از اعمال ضد ولایت فقیه رو سر دختره انجام بدم و 

به حالم بشه؟ خوش   

   

های گردش زل زدم و با حرص ای کردم و ازش فاصله گرفتم. به چشمسریع اخم ناموسی
  :غریدم

   

باید به عرضت برسونم که چاییدی! بخوای مثل اون واران خاک به سر، خاک بر سرم کنی،  -
کنمخاک بر سرت می .   

   

تم و گفتلبخند تباهی زد و نگاه مارمولکی به سر تا پام انداخ :  

   

   !حرف بزنیم خانم فاضلی، حرف بزنیم -

   

ی اخرش رو چنان با تاکید و طعنه گفت که تمام عضلات صورتم مثل کره وا رفت و جمله
م پیچیدحس عمیق ضایگی تو سینه .   



   

  :حس کسی رو داشتم که به صاحب مغزه گفته

   

   !آقا چیپس جعفر پیازی دارید؟ -

   

بزنه ضایعش کنه و بگهو فروشنده  :  

   

   .نه ولی آخر کوچه یه ممد کچابی داریم -

   

در همون حد ضایع شدم؛ حرف بزنیم؟ من حرف نزنم به سود تمام هشت میلیارد انسان روی 
داری زدمی زمینه. نفس عمیقی کشیدم و لبخند پهن و بغضکره .   

   

رفتم. نیش بازش رو از پشت حس کردم و دستام رو تو هم قفل کردم و با قدم های گشادی جلو 
   !خاک بر سرم

   

  :با صدای بلند و رسایی گفتم

   

   !به نظرم حرف نزنیم بهتره، نه؟ -

   

با خنده سرش رو تکون داد و کنارم اومد؛ دستم رو گرفت که لبخند ریزی زدم ولی سریع 
   !جمعش کردم. اخمی کردم و به خودم تشر زدم که زوده برای بخشیدن



   

وتاهی بهش انداختم و اخمم محو شد؛ نه دیگه... یه غلطی تو گذشته کرد و منم تلافی نگاه کنیم
خوام ناز کنم. یَک یچاره معذرت خواهی هم کرد دیگه... بخشیدم ولی حالا حالا ها میکردم. ب

ط به مذکر حالی میده این ناز کردن؛ اونم واسه منی که در تمام مقاطع زندگیم، اوج اعمال مربو
   .دعوا باهاشون بوده

   

سردی روی پیشونیم  هام رو خشک کرد. عرقرفت و تشنگی لباز گرسنگی پاهام ضعف می
   !نشست و چشمام از خستگی خمار شده بود. این دیگه چه وضعیت عنیه

   

محابا دستم رو از دست آوید کشیدم بیرون که نگاه متعجبش روم نتونستم تحمل کنم و بی
روی آسفالت دراز کشیدم و دست و پاهام رو گشاد « ز غوغای جهان میو» ست. با فاز نش

   .گشاد باز کردم

   

   .با عجز چشمام رو بستم و نفسم رو با صدا بیرون دادم

   

خسته شدم  .آخیس، پدرم در اومد؛ این پاهای من نیاز به یک هفته استراحت مطلق دارن -
ماشین و بعد بیا دنبال من. بزار اصلا روح من و بخوره فهمی؟ خسته! تو برو دنبالمی ...   

   

خوابمجا میمرگ یه بار، عر عر هم یه بار! اصلا امشب همین .   

   

نفس عمیقی کشیدم و چشمام رو بستم. جدی_جدی و بدون هیچ تردیدی به آسمون تاریک شب 
کنم ولی از ترس غش می نگاه کردم و منتظر رفتن آوید بودم. هرچند شک ندارم با رفتنش

تونمناموساً دیکه نمی .   

   



ای بالا انداخت و کنارم دراز کشید. چشمام از خیالی شونهمنتظر بهش چشم دوختم که با بی
رخش نگاه کردمحدقه بیرون اومد و با میلیون ها بهت و حیرت به نیم .   

   

نارم دراز کشید و هیچ آثاری از بدون توجه به موقعیت، ففط به خاطر اینکه من تنها نمونم ک
خواست ساعت ها اجبار تو صورتش دیده نمیشه. این آوید امشب زیاد خواستنی نشده؟! دلم می

   .بغلش کنم؛ غر نزد و درکم کرد و کنارم دراز کشید

   

حرکتش چنان برام تازگی داشت که لبخند مبهوتم تبدیل به قهقهه شد. حس گرما و خنکی تو 
حس شدتابی قلبم بدنم بیو از شدت بیوجودم پیچید  .   

   

ایتو دیوونه - !   

   

پروا گفتهاش رو، رپی شکنش گذاشت. خیره به آسمون بیبامزه خندید و دست :  

   

ای ها همیشه تنفر تبدیل به عشق میشهطور که گفتم داهل فیلم ترکیههمون - .   

   

گرفت ادامه دادرو به بازی می به شکلاتی نگاهم زل زد و با لبخند کجی که قلبم :  

   

کنه؟من و تو هم از هم متنفر بودیم؛ به نظرت این موضوع راجب ما هم صدق می - !   

   

شد هایی که منتهی میزد؛ قلب من از حرفهرکس تو این شرایط بود فقط با عشق بهش زل می
ود نیشم رو باز هاش بتاب بود ولی نگاه شیطونش و تردیدی که داخل حرفبه عشق، بی

کردمی .   



   

  :چشمام رو گرد کردم و با حیرت تصنعی گفتم

   

کنی عاشقم شدی؟اوفینا... داری اعتراف می - !   

   

هاش رو گرد کرد و با بهت بانمکی گفتمثل خودم چشم :  

   

خواد زنم کنی؟! از همون اولشم معلوم بود دلت میخودت چرا انقدر تایتانیکی نگاهم می -
   .بشی

   

چشمام رو از حرص ریز کردم که با لبخند خونسردی دوباره به آسمون نگاه کرد و 
درار ادامه دادحرص :  

   

کنم که زنم بشینوپرابلمه! منم به خاطر اینکه دلت نشکنه قبول می - .  

   

ش شد که مشتی به بازوپایان امشبم اضافه کرد ولی دلیل نمیبه خوشی های بی« زنم»ی کلمه
هاش غریدمنزنم! عصبی مشت دوم رو زدم و خیره به خنده :  

   

مگه خر به مغزم لگد زده که زنت بشم! من تصمیم دارم تا آخر عمرم سینگل باشم و زندگی  -
   .به سبک عقاب رو ادامه بدم

   

ای به اخمام نگاه کرد و گفتی مارمولکانهبا خنده :  



   

ی ساسان افتم که داخل خونهکنم یاد اون صحنه میکر میدونم چرا هرچقدر فباشه ولی نمی -
زدی؟یواشکی من و دید می !   

   

  :با بهت مشتم رو جلوی دهنم گذاشتم و با صدای بلندی گفتم

   

زدم به یه ایَ مفسد کذاب، من کِی تو رو دید زدم؟! تو نبودی هر وقت با ساسان حرف می -
کردی؟نحوی ازم دورش می    

   

کردی؟بودی وقتی بدون تیشرت رفتم استخر از پنجره نگاهم میتو ن - !   

   

کردم تکذیب بکنم ولی فقط یعنی حرفش خود واقعیت بود و دهنم کیپ شد. هی دهن باز می
  :تونستم با اخم بگم

   

کنی بدبخت اصلا دلم خواست؛ مهم اینه که تو حتی با شنیدن اسم ساسان از زبون من اخم می -
حسودی خدازده !   

   

معذب بودنم رو دید و بازم اخلاق عالی امشبش رو پیش گرفت؛ تنها خندید و به آسمون نگاه 
   !کرد. بحث رو کش نداد که از خجالت صورتم درهم بشه و بازم لبخند های تایتانیکی

   

بعد چند دقیقه خیره شدن به آسمون و پرسه زدن در دنیای صورتی دخترونه، با صدای 
آوید به خودم اومدم و متعجب بهش چشم دوختممشکوک  :  

   



   !گیسو صدای ماشین نمیاد؟ -

   

چشمام رو مشکوک ریز کردم و همراه آوید با تعجب بلند شدم. درحالی که لباس خاکیم رو 
کردم، به جاده دقیق شدم و گوشام تیز شدتمیز می .   

   

از امید کرد و نیشم باز شد. با ذوق  هاش، قلبم رو پرصدای حرکت ماشین و البته نور چراغ
ی خیابون بردمدست آوید رو گرفتم و به گوشه .   

   

   !باری تعالی دمت گرم، بالاخره نجات پیدا کردیم -

   

آوید اخم نگرانی کرد و دستم رو گرفت و به پشت خودش برد. متعجب به این کارش نگاه 
  :کردم که به جاده چشم دوخت و لب زد

   

ها باشهه از این ماشین شوتیممکن - .   

   

چیزی روی قلبم سنگینی کرد و ترس از دیدن همچین آدم هایی ولگردی، بیشتر از ترس از 
   ...روح بود. آدما همیشه ترسناک ترین بودن

   

پژو پارس نوک مدادی نزدیک شد و چشمام رو از آزار نور ماشینش ریز کردم. از سرعتش و 
بود که حداقل آدم خطرناکی نیست نبود صدای آهنگ معلوم .   

   

فکر کنم بدبخت اول فکر کرد که ما روحیم؛ با تکون دادن دست آوید، کنارمون وایساد و 
ی پنجره رو پایین دادشیشه .   



   

با دیدن مرد میانسال شیک پوش و زن چادری لبخند عریضی زدم و از ذوق اشک تو چشمام 
فشرد و سمت پنجره خم شدجمع شد. آوید دستم رو با آرامش  .   

   

   .سلام حاج آقا -

   

   .مرد میانسال دستی به ریش پروفسوریش کشید و با تعجب سری تکون داد

   

کنید؟کار میسلام پسرم، این وقت شب تنها اینجا چی - !   

   

ای جواب دادآوید نگاهی بهم انداخت و بعد با لبخند مؤدبانه :  

   

خیابون وایسادیم که متاسفانه موتورمون افتاد ته درّه. اگه زحمتی نمیشه ی والا حاجی گوشه -
راه برسونید؛ ممنون میشیمما رو به پلیس .   

   

ی من که ژولیده و اصلا کف کردم... آوید به شدت آدم شده! زن حاجی نگاه متعجبی به چهره
  :پر از خستگی بود انداخت و بعد رو به همسرش سریع گفت

   

ی دروغ تو کارشون نیستحاج - ...   

   

ی کوهستانی قدیمیِ تاریک اونم ساعت ای برای حضور داخل جادهتف... آخه آدم چه دلیل دیگه
   !یازده شب داره؟



   

  :حاج آقا با مهربونی رو به آوید گفت

   

رسونیمتونسوار شو پسرم، ما هم میریم تهران. هر جا بخوایید می - .   

   

قدردانی زد و با گفتن ممنونی، در عقب رو باز کرد. منتظر بهم زل زد و منم با آوید لبخند 
   .دنیایی از خوشی حاصل از این جنتلمنیش سوار شدم

   

های خاکیم خیره شدم. آوید کنارم نشست و با بسته شدن معذب سرم رو پایین انداختم و به دست
   .در، ماشین حرکت کرد

   

رو به صندلی تکیه دادم. پتانسیل خوابیدن اونم داخل ماشین غریبه نفس راحتی کشیدم و سرم 
   !رو داشتم

   

تون با هم چیه؟خب جوون، نسبت - !   

   

شعور باز شیطنتش گل در جواب سوال زن راننده، منتظر بودم مثل فیلما آوید بگه زنمه ولی بی
  :کرد و با نیش باز گفت

   

   .دوست دخترمه حاج آقا -

   



ی حرصی مشتی به گذاشت! با خندهش میداشتم اخم کنم ولی مگه شیطونی های بامزه دوست
  :بازوش زدم و رو به نگاه متاسف حاجی و چشم های گرد زنش، گفتم

   

دروغ میگه حاج آقا. ایشون من و دزدید فقط واسه اینکه ازم معذرت خواهی کنه که  -
خلاف آرمان های امام عمل نکردممتاسفانه این اتفاق افتاد؛ وگرنه من هرگز بر .   

   

آوید با حیرت و حرص لبش رو گاز گرفت و یکی به پاش کوبید. رو به حاج آقا به من اساره 
  :کرد و گفت

   

کنید؟ دخترای امروزی لیاقت ندارن که؛ شما کجای دنیا دیدید یه پسر واسه ملاحظه می -
تا خانم بیاد و من بدون سرخر ازش معذرت  دختره ستون فقراتش رو نادیده بگیره و بغلش کنه

   .خواهی کنم

   

توجه به موقعیت غریدماخمی کردم و بی :  

   

   !منظورت از سرخر چیه؟ -

   

   !نگو که یادت نیست هروقت خواستیم حرف بزنیم یه مزاحمی پیداش شد -

   

ای کردم و با حرص رو به حاج آقای خندون گفتمدندون قروچه :  

   

کنه، منم دلایل خودم و داشتم که طاقچه بالا گذاشتم. ایشون جی نبین انقدر مظلوم نمایی میحا -
   .تا دیروز یَک بداخلاقی بود که چنگیز خان مغول دو هیچ ازش عقب بود



   

مون و گفتی متعجبی برگشت سمتشکنی بده، زن حاجی با خندهتا آوید خواست جواب دندون :  

   

باشید، فقط یه سوال پرسیدیم! حالا معلوم شد دو تا لجباز عاشقیدباشه باشه آروم  - .   

   

ی آخرش قشنگ هم قلب من و هم قلب آوید از حرکت ایستاد و از حیرت چشمامون از کلمه
کنیم  گرد شد. حسی شبیه به خلاء بهم دست داد؛ هر دو دهن باز کردیم که حرفش رو تکذیت

   .که نگاهمون له هم گره خورد

   

الان خیلی ضایع نیست بعد خاطرات امشب بیاییم و بگیم عاشق نیستیم! به شخصه اگه آوید این 
   .حرف و بزنه افسرده میشم

   

زمان به پنجره نگاه کردیم. با این تفاوت نفس عمیقی کشیدم و سرم رو پایین انداختم؛ هر دو هم
م گرفت ولی آویدکه من خنده ...   

   

مغرور، شیطون و خجالتی دیدید! امشب آوید ثابت کرد هم شیطنت تو وجودش تا حالا یه پسر 
ش و صورت سرخش رو نادیده بگیرمهای جمع شدههست و هم خجالت... مگه میشه لب !   

   

م بیشتر از این رسوام نکنه. نیم ساعت بعد به ورودی تهران رسیدیم لبم رو گاز گرفتم تا قهقهه
مون بودو حالا وقت درآوردن گوشی .   

   

ها لبخند روی لبم آوردساعت دوازده شده بود و پیام های نگران بچه .   

   



  :یاسمن با ایموجی خنده نوشته بود

   

   .معلوم نیست آوید چجوری مخش و زده که خانم تا یاعت دوازده نیومده -

   

  :رایا هم نوشته بود

   

ای ردش خونه خالی! گیسوی شکم تختهمن این آوید رو از خشتک جر میدم؛ شک ندارم ب -
گیرم. لعنت له این دنیای کثیفتحویل دادیم، فردا گیسوی شکم گردالویب تحویل می !   

   

ان! سپیده و لرزید. این دو تا دیوونههام از خنده میم رو گرفتم و شونهبه زور جلوی خنده
   .روناک اصلا پیام نداده بودن و همین متعجبم کرده بود

   

ای آدرس خوابگاه من رو داد که متعجب بهش نزدیک شدم و آروم آوید با لبخند شرمنده
  :پرسیدم

   

تونخب اپل تو رو برو خونه - .   

   

هاش رو باز و بسته کرد و گفتنگاهی بهم انداخت و با آرامش چشم :  

   

جا پیاده میشم و با تاکسی میرممن همون - .   

   



م خواستم برای های یخ زدهیادآوری سالار نگاهم نگران شد. با دستلبخند معذبی زدم که با 
  :رایا بنویسم سالارم چی شد که همون لحظه پیامش لبخند آرامش بخشی روی لبم آورد

   

کنی جواب نمیدی؟! این چه حرکت عنیه آخه... با شناختی که ازت دارم شعور سین میبی -
راستین کنار خیابون پارک کرد که فردا بری باید به عرضت برسونم سالار جونت رو 

   .بیاریش

   

حال کردی؟ نه حال کردی؟! کراش بنده آخرت جنتلمنیه! فقط بیا تا برات بگم امشب چه 
   .غوغایی شد

   

شدیم که تصمیم لبخند کنجکاوی زدم و به صندلی تکیه دادم. کم_کم به خوابگاه نزدیک می
الاتی که ذهنم رو درگیر کرده از آوید بپرسمگرفتیم در همین دقایق پایانی سو .   

   

رخش پرسیدمبا صدای آروم و لحن کنجکاوی رو به نیم :  

   

آوید... اون پلیس داخل فروداگاه مگه نیومد که اطلاعاتی از باند حیدر بگیره؟! منظورم اینه  -
   کِی قراره حیدر رو دستگیر کنن؟

   

خندی جواب دادبهم زل زد و این دفعه بدون هیچ لب :  

   

فهمیچیز رو میچیز قطعی نشده ولی بالاخره همههنوز همه - !   

   

  :اخم حرصی کردم و لجوجانه لب زدم



   

چیز چیه؟خب این همه - !   

   

  :ابروهاش رو تند_تند بالا داد و با لبخند گشادی گفت

   

   .نمیگم -

   

   !بمیری الهی، خفه بشی -

   

رو نگاه کرد. آدمی نبودم که از کنجکاوی دست به هر کاری بزنم، پس سکوت روبهخندید و به 
دونم برای جواب کردم و منتظر رسیدن به خوابگاه شدم. امشب آوید بدجوری کرمو شده و می

گیرهسوالاتم حالم رو می !   

   

عمیق که آوید با رسیدن به خوابگاه آرامش مطلق رو تجربه کردم و نفس راحتی کشیدم. اونقدر 
   .دوباره خندید

   

لیاقتانگار بردمش وسط پایگاه داعش، بی - !   

   

  :خندیدم و رو به حاج آقا با لبخند معذب و قدردانی گفتم

   

الله بتونم جبران کنمممنون حاج آقا، ببخشید امشب زحمت دادیم. انشاء - .   



   

  :سرش رو تکون داد و با مهربونی گفت

   

ه دخترم! وظیفه بودچه حرفی - .   

   

اونقدر لطفش معذبم کرد که حرفی برای گفتن نداشتم. آوید هم تشکر پر معذبی کرد و همراه 
   .من پیاده شد. حاج آقا بوقی زد و رفت

   

هام رو داهل جیب کتم گذاشتم و رو به آوید با نگاه خندونی گفتمدست :  

   

درود آقای معراجیی خود... بنخود نخود هر که رَوَد خانه - !   

   

رفت ش گذاشت و درحالی که عقب_عقب میی سینهای، دست روی قفسهبا خنده و نگاه خیره
  :گفت

   

بِدرود خانم فاضلی، اصلا شب به این مهیجی نداشتم. انشاء الله در آینده تجدید خاطره  -
کنیممی !   

   

   !حتی فکر تجدید خاطره به سرت نخوره -

   

بعد کلی مسخره بازی در زمینه تجدید خاطره، خداخافظی کردیم و هرکس مسیر بالاخره 
   .خودش رفت



   

کردم، خیره به زمین با نگاه مغمومی لب ی تاریک خوابکاه عبور میدرحالی که از محوطه
  :زدم

   

ردیم و خداحافظی - ای که پر از دلتنگی باشه رو تجربه کردیمنم  !   

   

بیرون دادم و بعد مرور اتفاقات دلنشین امشب، به اتاق رسیدم. تا در رو باز نفسم رو آه مانند 
رو شدمکردم با جمع چهار اسکول روبه .   

   

سپیده در کمال تعجب این وقت شب رفته بود حموم؛ معلوم نیست نویان چیکارش کرده! روناک 
  .اخماش توهم بود و با نگاه آتیشی به گوشیش زل زده بود

   

زدن. یاسمن با عشق و احساسات دست یاسمن و رایا بودن که مثل معتادا شیش می این وسط
ش گذاشت و با ذوق گفتی سینهروی قفسه :  

   

ای الیسا پیش مرگ پوری جونم بشه؛ کثافت جذاب معلوم نیست چطوری داخل دو ساعت  -
   !پارتی بازی کرده که مسئول خوابگاه کاریم نداشت

   

و همزمان کتم رو درآوردم. اصلا انقدر درگیر کراش های خرشون  متعجب نگاهش کردم
   .بودن که متوجه من نشدن

   

  :رایا با دهن کجی گازی به سیب زد و روی تخت سپیده لم داد

   



ست رو درآورده! اون از رستوران و اینم از زارت، این پوریا هم عن هر چه عشقولانه -
او اومده خوابگاه دخترونه؟شعور خجالت نکشیده مثل گامشب. بی    

   

گفت دخترای خوابگاهتون خیلی خوشگلناومد مینه اتفاقا پررو_پررو می - .   

   

  :خندیدم و صدام رو انداختم رو سرم

   

   .ای ایها الناس یه سلامی هم به من بکنید -

   

  :نگاهشون روی من نشست و هر چهار تا با تعجب و حرص داد زدن

   

ی؟کجا بود - !   

   

ی احترام خم کردمای زدم و کمرم رو به نشونهلبخند مسخره .   

   

کنه. مهم نیست که لباسام خاکیه و ساعت دوازده و نیم اومدم حالم خوبه، جاییم درد نمی -
   !خونه

   

ای از داخل جیب ک تم افتاد که نگاه همه روش نشست. با تعجب اخمی کردم و همون لحظه برگه
برداشتمشخم شدم و  .  

   



   .تا خواستم بازش کنم، سپیده با تعجب سمتم اومد و دست چپم رو گرفت

   

   !این حلقه چیه دستت؟ -

   

ای از قلبم افتاد. نظیری روی انگشتم، چشمام گرد شد و قلبم یه گوشهی ظریف بیبا دیدن حلقه
مون اومدنبچه ها هم با کنجکاوی سمت .   

   

های گرد و گیجم پرسیدی دهنش گذاشت و رو به چشمروناک با بهت دست رو :  

   

   آوید ازت خواستگاری کرده؟ -

   

  :سریع به خودم اومدم و با بهت داد زدم

   

دونم این چیهنه بابا، من نمی - !   

   

ی مچاله شده رو ازم گرفت و تا خواستم سمتش خیز بردارم، روی تخت پرید و با یاسمن برگه
کردنقرار میلند_بلند شروع کرد به خوندن کلماتی که قلبم رو بیبهت و حیرت، ب :  

   

این دیگه اوج توانایی من داخل خواستگاری کردنه. اومدم با خودم فکر کردم و فکر کردم و  -
   ...فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که من چشم و گوش بسته، تو هم که آفتاب مهتاب ندیده

   



بهت این افتخار رو میدم که زنم بشی. با تشکر دیگه زوجمون چی بشه! ...   

   

  :با بهت نگاه عسلیش رو به من دوخت و ادامه داد

   

   !آوید جون -

   

حس شد و روی تخت نشستم. دستم رو، روی دهنم گذاشتم و به حلقه از شدت ش ک پاهام بی
رو نداشتچشم دوختم. نفسام سنگین شده بود و مغزم گنجایش این خواستگاری  !   

   

  :رایا با بهت داد زد

   

   !ازت خواستگاری کرد -

   

  :سپسده مات و مبهوت به دستم اساره کرد و گفت

   

   .چه خواستگاری؟! مرتیکه رسماً بی اجازه حلقه کرده دستش -

   

ای به پس سرم زدروناک با بهت خندید و ضربه :  

   

  !با دنیای سینگلی خداخافظی کن -



   

( ایار )   

   

  :با حرص پام رو به زمین کوبیدم و مشتم رو جلوی دهنم گذاشتم و غریدم

   

ی قرمساق زرتی گیسو رو بغل کرد! امام حسین بزنه به کمرت؛ خجالتم عه عه عه پسره -
 خوب چیزیه والا. مگه گیسو گونی برنجیه؟ وقتی گفت نه یعنی راه تو بکش و برو... گو کن!

بازیا چیه؟این سم !   

   

  :روناک با کلافگی گوشیش رو داخل کیفش گذاشت و گفت

   

   !نه گیسو جواب میده نه ساسان و نه یاسمن -

   

ش گذاشت و نگاه آبیش رو، به هتل ی سینهسپیده با نگرانی و مهربونی ذاتیش دست روی قفسه
  :دوخت

   

   ...از این پنج تا روانی بعید نیست که ساسان رو له کرده باشن -

   

  :بعد رو کرد سمت روناک و محکم یکی به پاش کوبید

   

   !بی شوهر خواهر شدی -



   

ی آرومی به بازوش زد. نگاه عصبی به سالار انداختم؛ این روناک با خنده اخمی کرد و ضربه
   !و کجای دلم بزارم

   

بی خانمان آتیشش شیطون لعین میگه آتیشش بزنم و بعد جرمم رو تکذیب کنم؛ مثلا بگم یه  
دزدش و پولش و خانمان قطعا میخانمان مرض داره آتیشش بزنه؟! بیزد. وان دیقه... بی
   .میزنه به یه زخمی

   

کنه چون معتقده نفرین های من عملی شده! ولی جدیداً کارما این وسط گیسو من و حامله می
اون ماشین گرونه به خاطر نفرین  خیلی باهام انس گرفته؛ هنوز یادم نرفته دم ایستگاه اتوبوس

   .تصادف کرد

   

یهو سپیده با بهت کیف فانتزی رنگش رو بغل کرد و اوفینا گویان و خشتک دریده سمت اون 
  :طرف خیابون رفت. با بهت نگاهی به اطراف خیابون انداختم و عربده زدم

   

   !کجا میری؟ -

   

تکون دادسریع برگشت سمتم و با بهت سرش رو به طرفین  :  

   

رویی با مگه نشنیدی آوید گفت پسرا امشب میان سراغمون؟ حامله هم بشم پتانسیل روبه -
   .نویان رو ندارم و نخواهم داشت

   



فکر کنم باز قضیه صیغه روش غلبه کرد و خجالتش فوران شد! دستم رو بالا بردم تا از 
رار کردتاریکی ظلمت نجاتش بدم ولی به سرعت مرحوم میگ میگ ف .   

   

هایی عینهو خط صاف برگشتم سمت روناک که اینم مثل سپیده با حیرت و ترس گفتبا لب :  

   

ی زهرا، یعنی الان واران میاد سراغ من؟! من رفتمیا فاطمه - ...   

   

اینا هم رد دادن، بنده مشتاقانه منتظر دیدار با راستینم تا همین کیف رو بکنم تو حلقش! سریع 
هاش خیره شدمرو گرفتم و با حالت غیرتی به تخم چشمبازوش  .   

   

خب که چی؟! بزار بیاد تا بهش عذاب رو بفهمونی. خودم مثل شیر پشت سرتم و به محض  -
کنیمدیدن واران بهش هجوم میاریم و اموالش رو غارت می .   

   

  :پلکی زد و با تعجب اخمی کرد و پرسید

   

   !اموالش چیه؟ -

   

ش به خصوص چشایی و بیناییس پنجگانهحوا - !   

   

دیگه یکم بیشتر جوگیر شدم و یک قدم ازش فاصله گرفتم. دستام رو جلوی صورتم مشت کردم 
   !و گارد بروسلی گرفتم. آی امَ رایالی

   



  :با حالت خشن و سوکسی غریدم

   

پرتیش سوء  کنم و سپس از حواسبه محض دیدنش ابتدا همین مشت رو داخل دهنش می -
کنیم تو خشتک... شت نه یعنی خشتکش رو پرچم صلح ایران و استفاده کرده و دست می

کنیمآمریکا می !   

   

حرفام تا مغز استخونش نفوذ کرد و چنان جوگیرش کرد که من رو با واران اشتباه گرفت و با 
   .خشونت سیلی به صورتم زد که به ملکوت اعلا پیوستم

   

ست روی صورتم گذاشتم و معصومانه نگاهش کردم که کمرش رو خم و مات و مبهوت د
  :دستاش رو به حالت مشت بالا برد و عربده زد

   

کنم؛ بهش نشون میدم روناک گانگستر کیهیِس یِس من این قورباغه رو جرواجر می - !   

   

رو گاز  مردم تو خیتبون به چشم دو عدد روانی بهمون نگاه کردن و لبخند سمی زدن؛ لبم
   .گرفتم و با بهت دست روناک رو گرفتم

   

  :لبخند ملیحی به مردم زدم و خیره به هتل، با حرص از پشت دندونام غریدم

   

مون رو به فنا دادیباشه بابا، آدم و واران بگیره جو نگیره که شرف - !   

   

نفس راحتی  سریع به خودش اومد و با شرمندگی سرش رو تکون داد و ازم فاصله گرفت.
ی متفکری خیره به چتری های روناک گفتمکشیدم و به سپر سالار تکیه دادم. با چهره :  



   

   !به نظرت با دیدن مومیایی مثل اره یک باهاش رفتار کنم یا اره دو؟ -

   

ای دستاش رو به علامت خط صاف تکون دادلبخند خونسردی زد و با نگاه زیرکانه .   

   

سهی جاست ارّه - !   

   

   .ایول خوشمان آمد؛ ولی حیف که ارّه نداریم -

   

  :با همون استایل، کیفش رو بالا برد و لبخند اطمینان بخشی زد و گفت

   

گوشتیاصلا نگران نباش؛ من هم چاقو جیبی دارم، هم چنگال و پیچ - !   

   

  :با تحسین سرم رو تکون دادم و کف مرتبی زدم

   

ردی خوردیبالاخره به یه د - !   

   

   .ذوق تو نگاهش محو شد و جاش رو به هزاران پوکر داد

   

   !ایَ بابا این راستین چرا نمیاد؟! پوسیدیم دیه اه -



   

م زمان بعد این حرفم، نگاه عصبی روناک به پشت سرم نشست و دست آشنایی به شونههم
رقصاها، ای گاو نر برقصا، ای گاو نر بضربه زد. آمد بهار جان !   

   

  :صداش درست کنار گوشم اومد

   

  !اومدم اصلا ناراحت نباش، من متعلق به خودتم -

   

های زندگیم زدم و روی نوک پا برگشتم سمتش. چشمم به جمال قد و لبخند به وسعت تمام عقده
   !قامت راستین و برق شیطون عسلیش خورد

   

مرگی الکی جیغ زدمذوقخانومانه دستام رو درهم گره زدم و با  :  

   

پایان مناوه مای پشمام، مای اِندِلِس لاو)عشق بی - )   

   

همین که نیشش باز شد چنان مشتی به صورتش کوبیدم که صدای شکستن استخون فکش مثل 
ی آگرین مهناز بودصدای برخورد قابلمه های هشت پارچه .   

   

ا عذاب وجدان گرفتم؛ چنان وجودم پر از خوشی و یعنی مدیونید اکه فکر کنید قلبم مچاله شد ی
   !حس خنکی شد که انگار مشتی بر دهان آمریکا کوبیدم

   



ای دست روی دهنش گذاشت و بهم زل زد که عصبی مات و مبهوت با ژشت خشتک پاره
  :خندیدم و انگشتم رو تحدیدوار جلوش تکون دادم

   

تو حلقم، رِل زدن اونم با همکلاسیم، تمام  این و زدم به چهار دلیل؛ کردن عطر مشهدی -
مون و دو بار رفتن به دیسکو داخل شیکاگوغلطای اول آشنایی .   

   

از دهنش خارج شد. « هَن»با بهت کمر صاف کرد و دیگه انقدر تو شک حرکت بود که فقط 
  :روناک با ذوق کنارم دوید و کف مرتبی زد. با تحسین و اشک شوق گفت

   

بِستی من! ولی به نظرت نباید به خاطر هرکدوم یکی بزنی؟! بین تمام اتفاقات  دمت گرم -
   .تبعیض قائل نشو

   

ش رو پذیرفتم و همین که خواستم سمت راستین خیز بردارم، بدبخت با بهت محترمانه نظریه
  :عقب رفت و داد زد

   

ای؟قدر وحشیها کنار اومدن، تو چرا انلعنی اون دوستات انقدر راحت با بچه - !   

   

ای کردم و کیف روناک رو از چنگش بیرون کشیدم. درحالی میون هزار تا رژ دندون قروچه
گشتم غریدملب و کرم پودر و خودکار و کوفت و زهرمار دنبال چاقو می :  

   

خوایکنی نمیخوای هم غلط میخوای بخواه؛ نمیمن همینم که هستم، می - بزار چاقو بکنم  !
حلقت تا بفهمی فرو کردن عطر مشهدی تو حلق آدم چطوریهتو  !   

   



کنی تو حلقت یا هم دستم رو بخشم... یا جلوی چشمام عطر مشهدی میتو مینه عذرخواهی
بوسیمی !   

   

  :از گارد دفاع بیرون اومد و با ذوق سمتم قدم برداشت و گفت

   

کنمگزینه دوم رو با عشق و احترام قبول می - !   

   

ملاحظه سمتش پرت کردم همون لحظه پیچ گوشتی رو پیدا کردم و به حدی عصبی بودم که بی
کنی زدمی خشتک پارهو عربده :  

   

کنی. برو گمشو نبینمت. رایا ی دو رو انتخاب میتو به گور جد و آبادت خندیدی گزینه -
رد... نه یعنی درد و بلام بخوره فرق کمرت    .م 

   

گر دعوای ما بود؛ اینم فازش معلوم نیستند ملیحی نظارهروناک با لبخ !   

   

دراری دست به کمر شد و گفتشرف از رو نرفت و با لبخند حرصبی :  

   

   .البته اون فرق سره مهندس -

   

کنه؟ به وسط کله میگن فرق، حتما به وسط کمر میگن فرق کمرچه فرقی می - !   

   



ای انگشت شصتش رو سمتم گرفت و گفتحالت فیلسوفانهروناک به راستین زل زد و با  :  

   

   .منطقی بود -

   

لبخندی مغروری زدم؛ دوباره یاد تمام اعمال راستین افتادم و دوباره سمتش هجوم بردم که به 
   .سرعت سمت پشت سالار رفت

   

های وانت نگاهش کردم و عربده زدمبا حرص از پشت میله :  

   

جرعت داری بیا رو در رو با هم حرف بزنیمراسوی کثیف  - !   

   

  :اخم حق به جانبی کرد و بادی به غضب داد. با پررویی گفت

   

والا من که قرمز نپوشیدم و دلیل هجومت برام آشکار نشده! با شناختی که ازت دارم  -
کنی تو حلقمدونم یه چیزی میمی .   

   

رفت غریدمولی راستین به جهت مخالف می رفتمبا همون حالت عصبی که چپ و راست می :  

   

من کلا با دیدن تو سلول های خاکستری مغزم قرمز میشم و خون جلو چشمام و میگیره. بیا  -
   !تا دلیل هجومم رو بهت بفهمونم

   



   .عزیزم بر اعصاب خودت مسلط باش -

   

موندم. همیشه دوست داشتم ی عزیزمش ذوق کردم که با آرامش روی جام ثابت انقدر از کلمه
یکی بهم بگه عزیزم و منم بگم من عزیز تو نیستم! اصلا حس غروری که این جمله به انسان 

   !میده، ده میلیارد پول نمیده

   

  :با ذوق دست روی قلبم گذاشتم و با نهایت عصبانیتی که در توانم بود غریدم

   

   .من عزیز تو نیستم -

   

ش کوبید و لب زدتی به سینهروناک با مهربونی مش :  

   

   .بالاخره به یکی از فانتزیاش رسید -

   

راستین وقتی دید کمی آروم شدم، با احتیاط از ماشین عبور کرد و سمتم اومد. با اخم 
   .طلبکاری، دست به سینه به سالار تکیه دادم

   

ه. چرا خودت و خسته کنببین من خیلی بهت بدی کردم؛ ولی مطمئن باش کارما جبران می -
کنی؟می !   

   

قبل از پاسخ دندان شکن من، روناک با همون استایل ناموسی دستش رو تو هوا تکون داد و 
  :گفت



   

کنه تا کارما به زحمت ایت میقبل از هر گونه اقدامی از جانب کارما، رایا خودش قهوه -
   .نیفته

   

رو مخ بودن جهش پیدا کردن؛ یعنی جوری که  مثل اینکه امشب شیاطین از فاز خفن بودن به
   !اینا هی مرحله به مرحله بدتر میشن، کرونا نمیشه

   

   ...خیلی تأثیر گذار بود -

   

ش گذاشت و گفتی سینهبعد به من نگار کرد و با لبخند ملیحی دست روی قفسه :  

   

خوام، حله؟من عذر می - !   

   

معذرت خواهی کرد، حقیقتا پشمام رو سوزوند. نه مثل  اینکه خیلی راحت جلوی روناک ازم
   !اینکه قضیه تغییر کردن جدیه

   

  :متعجب به روناک نگاهی انداختم و با نهایت دهن کجی گفتم

   

   !بله؟ با منی؟ -

   

ریلکس لبخند کجی زد و با ذوق سرش رو بالا و پایین کرد. صداش بدون هیچ مغمومیت و 
من دیگه حرفی برای گفتن ندارم غرور و تمسخر بود و !   



   

   !آره، اون اعمال مربوط به دوران جاهلیت بودن و الان میگم غلط کردم. حالا باهام میایی؟ -

   

سریع اخم غیرتی کردم و ذوقم رو به خاطر این حرکت جنتلمنانه پنهان کردم. با حالت غیرتی 
های ریزی پرسیدمو چشم :  

   

دت رفته هروقت با شما بیرون رفتیم به سرنوشت خاشقچی دچار شدیم! کجا بیام؟ انگار یا -
اس هم باهات نمیامتیکنسرت بی .   

   

خنده. عاشقم شده؟! کِی عاشقش شدم؟راستین خندید؛ جدیداً موقعی که کنار منه فقط با ذوق می    

   

ش رو با تاکید بالا آورد و گفتانگشت اشاره :  

   

استیببرمت کنسرت بیخوام اتفاقا می - .   

   

   .پلکی زدم و با دهن کجی سرم رو تکون دادم

   

اس فقط به خاطر روی گل تو اومدن کنسرت اختصاصی تیآره آره، الان وسط تهران بی -
   .گذاشتن

   

شد؟! یا سرش به سنگ خورده یا واقعانی عاشقم شده؛ قبلا طعنه های من به دعوا ختم نمی
ده گرفت و با اعتماد به نفس و مصمم سرش رو تکون داد و جواب دادم رو نادیطعنه :  



   

   !آف کورس، هیچ کلکی تو کارم نیست. مکان هم امنیتش بالاست و ضدِ سمه -

   

بعد با ژست خفنی دست به جیب شد و مثل خودم به ماشین تکیه داد. لباش رو جمع کرد و با 
ن مومیایی کِی دیوونه شده؟م گرفت. ایحالت مظلومی پلک زد که خنده    

   

دیگه رو بشکونیم. به جون تو من اونجا رو تنهایی درست به عنوان دو تا آرمی نباید دل هم -
   !کردم

   

  :روناک غش غش خندید و رو به من، به راستین اشاره کرد و گفت

   

   !ایَ خاک بر سرت که اینم آرمی کردی -

   

ی دهنم گذاشتم و ناباور به راستین زل زدم. هیچ آثاری از مرگی دست روبا افتخار و ذوق
دروغ داخل صورتش نبود و اتفاقا انگار خیلی هم راضی بود؛ درود به شرف و هوش 

اماس قطعا باید به من افتخار بکنه! من مایه افتخار لشکر آرمیتیسرشارم... بی .   

   

رفتم و سمت ماشین مدل بالایی که انقدر غرق دنیای آرمی شدم که سریع دست راستین رو گ
  :شک ندارم مال خودش بود کشیدم و گفتم

   

کنم. فعلا بریم شاهکارت و ببینیم مومیاییاوکی، بعدا جرواجرت می - !   

   



به حرکاتم خندید که یاد روناک افتادم؛ سریع روی نوک پا برگشتم سمتش و با ناراحتی لب 
  :زدم

   

   .پس تو چی؟! تو هم بیا -

   

لبخند آرامش بخشی زد و خواست حرفم رو رد کنه که راستین با لبخند ملیحی دستش رو 
  :سمتش دراز کرد و گفت

   

داری که من و نزنهتو هم بیا، حداقل تو رایا رو نگه می - .   

   

دونه دیشب روناک درحال یاد دادن روش قتل مومیایی به من بودبدبخت نمی روناک با لبخند  .
ای قدمی به عقب برداشت و دستش رو در هوا تکون دادشرمنده :  

   

   !نمیام، الان من چرا بیام بین خلوت شما؟ -

   

ش رو نگه داشته بود. صاف ایستادم و نگاه زیر زیرکی به راستین انداختم که به زور خنده
خوایم بکنیم؟مون چه غلطی میروناک خر... ما تو خلوت    

   

دستش رو گرفتمسمتش رفتم و عصبی  .   

   

روناک ناز نکن دیگه، به خدا تو نیایی از عذاب وجدان با دستمال توالت خودم و دار  -
زنممی .   



   

ای ادامه دادمواری به همراه چشم غرهتر و تحدیدبعد با صدای آروم :  

   

تی؟! بیا کنیم؟ این چه سمی بود گفناموس مگه تو خلوت من و راستین زارتان زورتان میبی -
   .دیگه

   

  :با اخم معذبی نگاهش رو دزدید و مثل خودم زیر لب گفت

   

رایا چرت و پرت نگو، الان من مثل سرخر بیام پیش شما؟! شاید واقعا خواستید زارتان  -
   .زورتان کنید. راستین ناراحت میشه

   

خودش اشاره کرد و  ی آخر رو شنید و با تعجب مثل حبیب داخل لیسانسه ها بهراستین جمله
  :لب زد

   

   .من؟ من ناراحت میشم؟! لعنتی خودم دارم میگم بیا -

   

ای کردم و با اسرار رو به روناک پام رو به زمین کوبیدم و عاجزانه نالیدمتک خنده :  

   

کشی؟ منم رایاروناک توروخدا بیا، بابا چرا خجالت می - !   

   

بالا برد و گفتراستین نخود هر آش شد و دستش رو  :  



   

   !منم مومیایی -

   

  :طلبکار برگشتم سمتش و چشمام رو، ریز کردم و پرسیدم

   

کنی؟مسخره می - !   

   

منگلی شده؟خوای قبول کنی روحیه من دیگه گلاین عادت زشت رو بزار کنار؛ چرا نمی - !   

   

مونه مذکر خودم رو پیدا کردم. لبام رو به هم فشردم تا قهقهه نزنم؛ خدایا شکرت بالاخره ن
جا کردای کشید و کیفش رو، روی دوشش جابهمنتظر به روناک نگاه کردم که پوف کلافه .   

   

   .خیلی خب میام -

   

با ذوق خندیدم و دستش رو سمت ماشین کشیدم. مهم نیست ممکنه مسائل عشقولانه بین من و 
ب باشه و داخل دعوا با راستین یاریم بکنهراستین شکل بگیره؛ مهم اینه که حال روناک خو .  

   

همین که خواستم بشینم، با حالت تحدیدواری برگشتم سمت راستین؛ با تعجب ایستاد و منتظر 
  :نگاهم کرد که عصبی چشمام رو ریز کردم و با حالت سوسکی غریدم

   

   .الان فکر نکنی بخشیدما، فقط به عشق آرمی باهات میام -



   

سری تکون داد و دوباره خواست بره ولی با صدای من ایستادبا خنده  :  

   

کار کنیم؟ای وای سالار و چی - !   

   

ای گفتروناک نفسش رو کلافه بیرون داد و رو به راستین با لبخند خانومانه :  

   

جاش کنی؟میشه جابه - !   

   

   .دهنم رو با تمسخر کج کردم و با کلافگی به سالار خیره شدم

   

جاش کنه؟مهندس سالار خاموشه؛ دقیقا راستین چطوری جابه - !   

   

حرف سمت سالار رفت و زنه؟ بیراستین لبخند کج و مهربونی زد و قلب من چرا انقدر تند می
   .روی صندلی راننده نشست

   

 کنه؛ سمت فرمون کمر خم کرد و هر چه دل و روده داشتکار میبا تعجب خم شدم تا ببینم چی
   .بیرون آورد

   

ای زد و ماشین روشن شد. به ای به هم متصل کرد که جرقهسیم سفید رنگی رو با سیم دیگه
ریزونیهمین سادگی و پشم !   



   

جا کردلبخند کج و مغروری زد و با حواله کردن چشمکی به من، سالار رو جابه .   

   

موارانه صورتم رو درهم جمع کردم و گفتبا تاسف و نوحه :  

   

کنن؛ کراش من تو مقام اپلاسیون مقام دارهکراش مردم داخل مسابقات جهان کسب می - .   

   

ی لبش رو خاروند و گفتروناک هم با حالت متأثری گوشه :  

   

مون و بیرون میاره ش عشقش رو بیرون آوردیم؛ دل و رودهکافیه گیسو بفهمه دل و روده -
کنهقاب می .   

   

امشب قطعا آوید چنان بلایی سرش بیاره که مثل دفعات قبل تا چند روز تو ش ک نه بابا،  -
   .بمونه

   

با اومدن راستین، همگی سوار شدیم. در مسیر راه من  لبخند کجی زد و حرفم رو تایید کرد.
کردم که هنوز نبخشیدمت و پررو نشیهی به راستین گوشزد می !   

   

ولی آخرش روناک طاقت نیاورد و با حرص گفت کردبدبخت با صبر ایوب قبول می :  

   

   .باشه بابا دهن من به جای راستین سرویس شد -



   

ش چه بردم. الان اگه من و ببره خونهتا آخر راه دیگه ساکت موندم و در افکارم به سر می
عذبیمی کسی رو نداریم و تا دقایقی مغلطی بکنم؟! نه من و نه روناک توانایی رفتن به خونه .   

   

حس گرما بهم دست داد و از اومدنم پشیمون شدم؛ الان راستین فکر نکنه دختره چه اسکوله که 
اس زرتی همه چیز رو فراموش کردتیبه خاطر بی !   

   

   !با حرص دستم رو مشت کردم و به پنجره خیره شدم. حداقل خوبه که روناک اومده

   

تر بود و تنها چیزی ی مهناز هم کوچکبرید. از خونه ی آجری، قشنگ فکمبا رسیدن به خونه
ها های درختکه توجهم رو جلب کرد درخت کنار خونه بود. مگه داخل زمستون برگ

ریزه. راستین چرا من و اینجا آورده؟نمی    

   

  :روناک با تعجب سمت راستین خم شد و پرسید

   

   !بسم الله اینجا دیگه کجاست؟ -

   

شد گفتلبخندی به گشادیه شلوار کردی زد و درحالی که پیاده میراستین  :  

   

ش بهتر باشهتر بود تا جلوهفضا باید کوچیک - .   

   

  :با دهن کجی و تمسخر خیره به خونه، زیر لب گفتم



   

خواد فیلم فرار از زندان بسازهانگار می - .   

   

راستین در خونه رو باز کرد که چشمم به نفس عمیقی کشیدم و به همراه روناک پیاده شدم. 
   .جمال حوض رنگی و گلدون های دورش روشن شد

   

لبخندی از دلنشینی فضا زدم و با قدم های آروم وارد شدم. روناک با تعجب نگاهی به اطراف 
  :انداخت و پرسید

   

   !اینجا مال خودته؟ -

   

خیالی سرش رو تکون داد و گفتراستین با بی :  

   

ی پدربزرگمهخونه - .   

   

ی بابای معراجیه؟ خوشمان آمد، عجب جای باصفاییه! فقط ذوق دیدن داخلش رو یعنی خونه
   .داشتم تا ببینم شاهکار مومیایی چطوریه! به قدم هام سرعت بخشیدم و کنار راستین رفتم

   

اس رو آوردی یتالان من برم داخل با چی مواجه میشم؟! کیکی با طرح آرمی؟ اعضای بی -
   واسم؟ لایو باهاشون؟

   



اسه خریدی نه؟ به تیشت من لباس مناسب ندارم؛ حتما از این گوشی سامسونگ که طرح بی
خوام اصلا نباشه ت بود ولی به جون الیسا که میخدا من راضی به زحمت نبودم؛ البته وظیفه

   ...معذ

   

به معنای واقعی کلمه کرک و پرم ریخت. قلبم  روم،ی روبهبا باز شدن در خونه و دیدن صحنه
   .لرزید و با همین لرزش پاهام از عیجان گز گز کرد

   

رو لب زدروناک با بهت و حیرت خیره به صحنه.ی روبه :  

   

زادگان درحال تأسیسیا اکثر امام - .   

   

، صحنه رو راستین با غرور و لبخند مصمیمی بادی به غضب داد و با ایستادن وسط خونه
   .خراب کرد

   

   .حال کردید؟ نه حال کردید؟! با همین انگشتای هنرمندم درستش کردم -

   

ی گور به گوریتآره ارواح خاک اون عمه - .   

   

ی خونه، ابروهام بالا پرید. صدا آشنا بود! روناک با تعجب با شنیدن صدایی از اتاق گوشه
  :قدمی به جلو برداشت و پرسید

   

   کی بود؟ -



   

  :راستین ش که به اتاق نگاه کرد و زیر لب به شخص مجهولی گفت

   

   .تف به ذات کثیفت -

   

رو شد، چنان مون روبهبعد با هول و استرس برگشت سمت ما و وقتی با چشمای مشکوک
ای زد که نفسم قطع شد و به سکسکه افتادمعربده .   

   

نید بِستی های منچرا اونجا وایسادید، بیایید بشی - !   

   

م گذاشتم و لب زدمی سینهبا بهت دست روی قفسه :  

   

تونستی بگیروانی آروم باش، این جمله رو با ولوم پایین تری هم می - .   

   

   .روناک قشنگ به در چسبیده بود؛ امشب انقدر تعجب کرد که دیگه نیازی به اپلاسیون نداشت

   

رد و با دستش سرش رو خاروندی پر استرسی کراستین خنده :  

   

   .نه یکم هیجان زده شدم -

   



نفس راحتی کشیدم و سریع تغییر موود دادم؛ با ذوق وصف نشدنی کفشام رو درآوردم و 
معطلی وارد شدمبی .   

   

روم با پروژکتور پوشیده شده بود؛ درست مثل سینما! فرشی با طرح بنفش و سفیدی دیوار روبه
پهن شده بود. جلوی پروژکتور مبل اسپرت بنفشی پهن شده بود که آدم دلش  روی موزائیک

های زیاد و نرمش فقط دراز بکشهخواست روی کوسنمی .   

   

ای، آبمیوه اس، کیک های میوهتیی حال بود که پر از کاپ کیک های بیمیز بزرگی گوشه
های داخل چالش وراکیهای رنگارنگ و هر نوع خوراکی با طرح آرمی بود. درست مثل خ

   !آسمرفود

   

فضای حال با نور بنفشی تاریک شده بود و توجهم به میز سمت چپ جلب شد. از ذوق اشک 
   .تو چشمام جمع شد و قلبم به تاپ تاپ افتاد

   

ش عکس اس بود. آلبوم رو باز کردم و با هر صفحهتیروی میز پر از عکس های مختلف بی
دیدم. خرس های بزرگ و سفید و بنفشی کنار مبل بودهاشون رو انواع آهنگ .   

   

  :روناک با خنده به ذوق کردنم نگاه کرد و گفت

   

ت رسیدیبالاخره به آرزوی دیرینه - !   

   

ی مبل نشسته بود؛ با بهت دست روی دهنم گذاشتم و برگشتم سمت راستین. با لبخند روی لبه
میرمی بیفته من میااگه یه روز این نگاهش به فرد دیگه .   



   

دونه قیمت هر کدوم از این وسایل چقدره و اگر تا با این کارش عشقش رو ثابت کرد؛ خدا می
تونستم اینا رو بخرمکردم هم نمیآخر عمرم کار می .   

   

فقط به خاطر اینکه من خوشحال بشم و ببخشمش این کار و کرد. این پسر رو باید دست و پاش 
بوس کرد رو بست و فقط !   

   

از این کارش کمی حس شرمندگی بهم دست داد؛ لبخند قدردانی زدم و برای دومین بار تو 
   .زندگیم با عشق خالص نگاهش کردم

   

   .خیلی مرسی! اصلا عالیه -

   

دیدم که روناک معذبه. حالا خوبه پیش من از لبخندش رنگ رضایت گرفت؛ به وضوح می
کشهو خجالت نمینکیر و منکر حرف میزنه  .   

   

   .بیایید اینجا بشینید -

   

های باحال راستین شد. معطلی روی مبل پریدم و کوسن رو بغل کردم که موجب خندهبی
  :روناک هم با لبخند معذبی کنارم نشست و زیر لب گفت

   

   .انقدر ندیده بازی درنیار -

   



نگاهش کردم و آروم گفتمبدون جمع کردن لبخندم، با ابرو های بالا رفته  :  

   

   .خب ندیدم دیگه -

   

   .ایَ خاک -

   

راستین با رعایت شئونات اسلامی کنارم نشست و کنترل مخصوصی رو سمت پروژکتور 
گرفت. حاضرم قسم بخورم داخل مدرسه یکی بیشتر نداشتیم و حالا راستین خیلی راحت 

   .پروژکتور آورده خونه

   

یم؟مگه میشه؟ مگه دار !   

   

خیال به پروژکتور چشم دوختم که همون لحظه در اتاق با صدای بدی باز شد و با دیدن بی
روم من هیچ... روناک هنگ کردشخص روبه !   

   

  :بی توجه به ما، با حرص رو کرد سمت راستین و با وحشتناک ترین حالت ممکن غرید

   

دمپایی دستشویی. این چه عادت کثیفیه؟ فهمی من تیک دارم؟ چرا آب میریزی داخلتو نمی - !   

   

  :راستین مات و مبهوت بلند شد و صورتش رو درهم جمع کرد. عصبی و متحیر غرید

   



   !مگه تو نرفته بودی؟ -

   

کاری ندارم واران اینجاست؛ یکی بیاد آب بده به روناک که اوضاع خطریه! یعنی قیافش به 
ه واقعا دلم به حال واران سوختقدری پر از نفرت و عصبانیت شد ک امشب واران یا جانباز  .

  !میشه یا شهید

   

با حرص قدمی سمت راستین برداشت که تازه نگاهش به روناک خورد؛ روناک از حرص 
هاش گرد شده بود و واران از حیرتچشم !   

   

  :من و راستین با ترس به هم نگاه کردیم. زیر لب نالیدم

   

   .یک -

   

عسلیش نگران شد و با ترس سرش رو به طرفین تکون دادنگاه  .   

   

   .یا جد سادات بگیرش -

   

   .دو -

   

  :دوباره با نگرانی نگاهی به هر دوتاشون انداخت و زیر لب غرید

   



گیرم تو روناک رو بگیربابا من واران رو می - .   

   

دمتوجهی نکردم و پشت کوسن ها قایم شدم؛ با ترس زیر نالی :  

   

   .سه -

   

ی مبل جمع شدم تا از آسیبات در ی روناک بود. با بهت گوشهپایان حرف من، شروعی نعره
   .امان بمونم

   

  :روناک با حرص کوسن رو محکم سمت واران پرت کرد و جیغ زد

   

کنی؟ چرا هر گورستونی میرم ریخت نحس تو رو هستعوضی آشغال اینجا چه غلطی می - .   

   

اران با بهت عقب رفت و رو به راستین به روناک اشاره کردو :  

   

کنه؟این اینجا چیکار می - !   

   

هاش رو جوری بست که سفیدی راستین جوابی نداد؛ روناک صاف سر جاش ایستاد و چشم
هاش فقط معلوم بود. یعنی در این حد عصبیچشم !     

   

هاش رو به اطراف تکون داد و غریددست :  



   

خوام به جرم آزار و اذیت حیوانات برم زندان، یا خودت مثل یه گاو سر به واران من نمی -
   ...زیر برو یا

   

یهو پارچ شربت رو برداشت و چنان به سمت واران پرت کرد که اگه راستین واران رو 
رفت زنداننگرفته بود، واقعا به جرم آزار و اذیت حیوانات می .   

   

ت میرسه خونههیا امشب جناز - .   

   

  :راستین با بهت سمت من داد زد

   

   .رایا بگیرش -

   

کنم؟! دلاورانه اول نگاهی به روناک و بعد نگاهی به واران انداختم. من چرا اینجوری می
  .اخمام رو درهم کشیدم و بلند شدم

   

   ...روناک یا علی بگو -

   

مه دادمبه واران اشاره کردم و با لحن سوسکی ادا :  

   

   .بزنش که کتک خورش ملسه -



   

  :راستین با حیرت داد زد

   

   .رایا -

   

   !حناق -

   

روناک جیغی از سر حرص زد و ظرف کیک رو سمت واران پرت کرد که تمامش مثل تف 
   !به واران چسبید. حیف کیک نازنینم

   

عشقولانه میزنی و بعد میگی کثافت سگ، به من میگی عذابت میدم؟! واسه من زر  -
خوام دختر بنیامین نتانیاهو باشم، به تو چه؟خوامت؟ غلط کردی... اصلا مینمی    

   

  :منم با ذوق از دیدن دعوا بالا و پایبن پریدم و پیاز داغش رو زیاد کردم

   

   .تازه بوستم کرد -

   

  :واران با عصبانیت به سر و وضعش نگاهی انداخت و داد زد

   

کنی؟چه غلطی می -    

   



  :راستین عاجزانه بازوش رو کشید و نالید

   

   .داداش جون مامان بیا برو -

   

   .سریع از بشقاب روی میز برداشتم و به روناک دادم

   

   .بزنش روناک، همین امشب انتقامت و بگیر -

   

سرش برخورد کرد.  واران پرت کرد که به روناک با عصبانیت جیغی زد و بشقاب رو سمت
   .آخ بلندی گفت و دست روی سرش گذاشت

   

  :راستین با عصبانیت بازوی واران رو چسبید و داد زد

   

 رایا مگه با تو نیستم؟  -

   

  :حق به جانب ابروهام رو بالا انداختم و گفتم

خوامت عصبی نمیشی؟اگه من تو رو ببوسم و بعدش بگم نمی - !   

   

خونه به این نتیجه رسیدم از مثال مناسبی استفاده نکردمبا سکوت سنگین  توجه به روناک بی .
ای از من فقط با نفس_نفس به واران خیره شده بود و حتی خون جاری شده از سر واران ذره

   .نفرت نگاهش کم نکرد



   

های واران راستین با حرص نگاه ازم گرفت و با نگرانی دست روی یر واران گذاشت؛ چشم
ش سرخ شده بودهای مشت شدهز درد و عصبانیت بسته بود و دستا .   

   

   ...واران از سرت خون بیاد، بیا بری -

   

توجه به ما حرفش تموم نشد که واران ضرب بازوش رو آزاد کرد و سمت روناک رفت؛ بی
   .بازوی روناک رو گرفت و سمت خروجی برد

   

کرد تا آزاد بشهلا میچشمام گرد شد و روناک با عصبانیت تق :  

   

شکونم. ولم بریم؟! به خدا دست و پات و میآشغال بهم دست نزن، ولم کن! هوی کجا می -
   .کن... اوف

   

  :با بهت خواستم سمتش برم که این دفعه راستین بازوم رو گرفت و با تشر گفت

   

   .وایسا، بزار حرفاشون و بزنن -

   

هاش زل زدمه چشمعصبی نفس عمیقی کشیدم و ب :  

   

   !اگه باز حرفی بزنه که روناک ناراحت بشه چی؟ -



   

   !نه بابا دیگه آدم شده، نگران نباش -

   

به اجبار سرم رو تکون دادم و دست به سینه منتظر روناک وایسادم. این دو تا حالا حالا ها 
   !برنامه دارن

   

***  

   

معلومه روناک ترمال زد به احوالات واران؛ هر  در وصف اون دو تا همین و بس بگم که
   !چقدر پافشاری کردم تا پیشم بمونه یا حداقل باهاش برم ولی اجازه نداد

   

راستین هم با لبخند نگرانی از سر زخمی واران، روی مبل نشسته بود و پاش رو به زمین 
کن لب زدمکوبید. نگاه تلخی به اطرافم انداختم و با مغموم ترین حالت مممی :  

   

   .خب الان که فضا چیز شده... سنگین شده؛ بهتره من برم -

   

  :با گفتن همین حرفم، بازوم رو سفت چسبید؛ متعجب نگاهش کردم که لبخند دلنشینی زد و گفت

   

   .کجا بری؟! هنوز اصل کاری رو نشونت ندادم -

   

   



   !بابا من معذبم، اه -

   

توجه روی مبل نشوندم؛ لبخند کجی به این پافشاریش زدم و سعی کردم ای کرد و بیتک خنده
روم نگاه کردممعذبی رو کنار بزارم. کوسن رو بغل کردم و مشتاقانه به روبه .   

   

روشن شد  ی سرخی، صفحهکنارم نشست و همون کنترل کوچیک رو بالا برد؛ بعد فشار دکمه
   !و کف بنده برید

   

د... موزیک ویدیو آهنگ باتر پخش شده بود و به قدری با کیفیت بود که درست مثل سینما بو
محس کردم الان دقیقا وسط صحنه !   

   

مات و مبهوت خندیدم و دست روی دهنم گذاشتم. انگار به تمام آرزوهام رسیدم و الان 
   .خچشبخت ترینم. البته هنوز سینگلم ولی شخص موردنظر مثل چنار کنارمه

   

گاهش کردم که نیشش رو باز کرد و با شیطنت گفتقدردان ن :  

   

تا؟حالا بگو من بهترم یا این هفت - !   

   

  :لبخند ملیحی زدم و سرم رو کج کردم

   

   .این سوال پرسیدن نداره عزیزم -

   



  :با کنجکاوی ابرویی بالا انداخت که شیطون ادامه دادم

   

اس دیگهتیبی - .   

   

م به هوا رفتموند و با نگاه ناامیدی بهم زل زد که قهقههچند لحظه مات  روم دوباره به روبه .
هاش رو ریز کردنگاه کردم که بهم نزدیک تر شد و چشم .   

   

   !نظرت چیه موهام و شبیه این پسره بکنم؟ -

   

ترلبخندم بیشتر و نگاهم کنجکاو !  

   

   !کدوم؟ -

   

  :دستش رو سمت صفحه گرفت و گفت

   

   .فکر کنم اسمش تهیونگ بود -

   

به موهای فرِ تهیونگ که مثل همون شخصیت پسربچه داخل هتل ترنسیلوانیا بود زل زدم و 
ی ریزی کردمخنده .   

   

طوریه! فقط مونده اخلاقتموهای خودتم که همین - ...   



   

   .با بهت لبش رو گاز گرفت و اخم دلخوری نثارم کرد

   

لیاقتگوگولی شدم؛ اخلاقم کجاش بده؟ ای بیامشب انقدر  - .   

   

  :چشمام رو ریز کردم و با دهن کجی گفتم

   

خوای اتفاقات داخل حراست رو بازگو کنم؟می -    

   

   .ایَ بابا، به جون تو شیطونم گولم زد؛ بعدشم که کلی عذاب وجدان گرفتم -

   

خوری لب زدمی لبم رو کش دادم و با دلبا همون استایلم، گوشه :  

   

اومدی معذرت خواهیاگه عذاب وجدان داشتی که می - .   

   

ای بهم انداخت و مثل خودم کوسن رو بغل کردنگاه ناموسی .   

   

جنابعالی همون روز نرفتی بانک و بعدش نرفتی داروخونه؟ موقع بارون هم از اتوبوس جا  -
دی که تصادف کردیم؟موندی؟! ماشین یه بدبختی که من باشم هم نفرین کر    

   



ای بالا انداختمخیالی چیپسی برداشتم و شونهپلکی زدم و متوجه حرفاش نشدم؛ با بی :  

   

   ...آره، تا چشات کو -

   

دستم تو هوا خشتک موند وچشمام از حیرت گرد شد؛ دهنم به اندازه نود درجه حول محور 
ی همون ماشینی که نفرین کردم راستین بود؟تقارن کج شده بود. راستین دنبالم کرده بود؟ یعن    

   

  :با بهت لبام رو غنچ کردم و اوفینای بلندی سر دادم

   

دوتستم تویی که قایم شدی تا من نبینمت حاجی پشمام، یعنی تو دنبالم کردی؟! به خدا اگه می -
کردم. حیف شد... حیفقطعا نفرین شایسته تری می !   

   

کنم ولی کور پرم و شلپ شلوپ بوسش مییلی خوشحال میشم و میبدبخت فکر کرد الان خ
بخشمخونده. آمریکا رو ببخشم، این یکی رو نمی !   

   

  :با حالت پوکر سوسمازی نگاهم کرد و متاسف سری تکون داد

   

خوای قدر من و بدونی؟! کی به جز من میاد تو رو بگیرهخاک بر سرت؛ کی می - .   

   

م گرفتکردم تو حلقشولی به جاش شدیداً خندهبشقاب رو میجاش بود همین  حرف به بی .
اومد و فقط خدا از خوشیِ صحنه نگاه کردم و نهایت لذت رو بردم. لبم بیشتر به خنده کش می

   .وجودم با خبر بود



   

ای کشیدم و مبهوت نگاهش کردم؛ ناگهانی بازوم رو گرفت و سمت خودش کشید که جیغ خفه
سوزوند. اصلا مون پنج سانت بیشتر بود و نفس های گرمش پوستم رو میی صورتفاصله

ریزون بودحرکتش پشم .   

   

چرخید و اخمی وسط پیشونیش بود. مات و مبهوت سرم رو نگاهش روی اجزای صورتم می
  :تکون دادم و لب زدم

   

عمال نیستماچیه؟ چی شده؟! شت نکنه نفر سوم وارد شده؟ ببین من تو فاز این ا - ...   

   

ای سرش رو تکون داد و آروم پرسیدبدون خندیدن، با لحن کلافه :  

   

ش با من دعوا کنی؟! من که معذرت خواهی کردم، اصلا مگه خودت خوای همهتا کی می -
گفتی باید گذشته رو فراموش کنیم؟نمی    

   

   .خودم رو زدم به اون راه و اخم گیجی کردم

   

من؟! من کِی از این الفاظ فلسفی بلغور کردم که خودم خبر ندارم؟ اتفاقا به نظر کی؟ چی؟  -
من انسان وقتی از شخصی دلگیره نه با بغل خوب میشه و نه با معذرت خواهی... فقط کردن 

   .کیف تو دهن طرف مقابل راهی برای رسیدن به آرامش ابدیه

   

زیون فیلم تاریخی نشون میدهزنم؛ از بس تلوجدیداً خیلی فیلسوفانه حرف می !   

   



   .نفسش رو با کلافگی بیرون داد که تمامش روی صورت من نشست و نفسم حبس شد

   

تم از دست دادی؟ی الهی حافظهبه حول قوه - !   

   

ای زدم و درحالی که از این نزدیکی معذب و استرسی شده بودم، گفتملبخند مسخره :  

   

ندوست داشتنی کم حافظهمیگن آدمای جذاب و  - .   

   

   کی این و گفته؟ -

   

  :به لبخند چاشنی غرور اضافه کردم و با اعتماد به نفس جواب دادم

   

   .این و یکی گفته که اسمش و یادم نیست -

   

های ریز شده از ناموس نیا! با چشمای کرد و صورتش رو نزدیک تر آورد؛ بیتک خنده
و خیره به لبام که از استرس جمع شده بودن، لب زدشیطنت سرش رو خم کرد  :  

   

کنی؟پس با بوس و بغل آشتی نمی - !   

   

ی زسمتون هوا گرم م رو مشت کردم و نفسی گرفتم؛ کجای دنیا دیدید چلهبا بهت دستای یخ زده
   باشه؟



   

وار گفتمبا هول تکونی به صورتم دادم و زمزمه :  

   

چرا حرف تو دهنم میزاریمن کی گفتم بوس؟!  - ...   

   

ای که روی لبم حس کردم. اس مساوی شد با نرمیتیبی« فیک لاو»پخش شدن موریک 
ی مانتوم داخل مشتم جمع شدناخودآگاه از بهت و نفس تنگی چشمام رو بستم و گوشه .   

   

بخشی  ش نفسم بند اومد؛ یکی بیاد به من آرامشدست گرمش روی صورتم نشست و با بوسه
   .بده که الاناست قلبم تیکه تیکه بشه

   

تف به زندگی! پس راست میگن وقتی دختر و پسر با هم تنها بشن، نفر سوم شیطونه! لعنت به 
   .شیطون... دور شو ای ملعون

   

دستش رو دور کمر باریکم حلقه کرد که پوست بدنم مور مور شد و ته دلم غنچ رفت. آهنگ 
رتیکه ول نکردمتوقف شد ولی این م .   

   

دونه چقدر خودم رو نگه داشتم تا همراهیش نکنم؛ یکی من و از اینجا ببرهفقط خدا می .   

   

به معنای واقعی کلمه نفسم بند اومد و با مشتی که به بازوش زدم، گازی از لبم گرفت و ولم 
   .کرد

   



شکست. مات و مبهوت ی کمرم زدم و عرق سردی روی تیرهاز شدت بهت نفس_نفس می
های عسلیش که سرخ شده بود خیره شدم. من و بوسید؟ دست روی دهنم گذاشتم و به چشم

   !راستین من و بوسید؟

   

گیری ایول ایول! واقعا دو تا فیلم از اعمال تو و واران کمک های شایانی در زمینه باج -
تونه بهم بکنهمی .   

   

م سمتش که گردنم جرواجر شد. با لبخند ملیحی به در تکیه با شنیدن صدای پوریا، چنان برگشت
دادش خبرای خوبی نمیداده بود و گوشی .   

   

  :راستین با بهت داد زد

   

کنی؟تو اینجا چیکار می - !   

   

شعوری گفتغش_غش خندید و با لحن بی :  

   

   .واران گفت بیام دنبالش. واقعا تحت تأثیر صحنه قرار گرفتم -

   

عد رو کرد سمت من که درحال جدال با خجالت بودم و شیطون چشمکی زدب :  

   

ی لبت زخمیه، ای مومیایی وحشیگوشه - !   

   



شناسم به قوم عاجزانه ادای گریه درآوردم و دست روی دهنم گذاشتم؛ این پوریایی که من می
   !مغول هم این فیلم و نشون میده. بمیری راستین، خفه بشی پوریا

   

محابا کوسن رو سمتش پرت کردراستین با حرص بلند شد و بی .   

   

فرستمکنی یا به حضرت عباس اون عکسا رو واسه یاسمن میپوریا یا اون فیلم و حذف می - .   

   

  :از فاز دراومدم و با کنجکاوی پرسیدم

   

   !چه عکسایی؟ -

   

گوشیش رو داخل جیبش گذاشت.  ی کثافتی ابروهاش رو بالا داد وپوریا با ذوق و خنده
  :خونسردانه گفت

   

تواند بکندبرو به بابا هم نشون بده، به قول این خانم بوسیده شده آمریکا هیچ غلطی نمی - .   

   

   !کاری ندارم راستین رو به غش کردنه؛ به من گفت خانم بوسیده شده؟

   

و عاجزانه جیغ زدم ای، مشتم رو به کوسن کوبیدمبا عصبانیت و حرص بدبختانه :  

   

  .یکی من و ببره خونه -



   

   (سپیده)

زدمرفتم و زیر لب غر میتند_تند سمت ایستگاه اتوبوس راه می :  

ت کردن ولی بازم باعث و بانی اصلی تویی! خدا لعنتت کنه ساسان، حالا ذرسته حامله -
کنم؛ البته قبلا نگاه کردم وووی یه درصد فکر کن بعد قضیه صیغه من به چشمای نویان نگاه 

   .ولی جدیداً خیلی سر به زیر شدم

ی نویان وقتی لبخند از این هوش مدیریت بحرانم زدم؛ ایَ حال میده برگردم و قیافه سوکس شده
کنه، ببینممن و پیدا نمی .   

ت تا نویان غیر جنتلمنه و اصلا به من اهمیت نمیده؛ حالا بدبخ زدم کهحالا هی به سر خودم می
   .خواست اقدامی بکنه فرار رو به قرار ترجیح دادم

تو ذهنم درحال بر طبل شادانه کوبیدن به خاطر هوش سرشار و مدیریت بحرانم بودم که دقیقا 
ی آب رو، روی سر تا پام خالی همون لحظه ماشینی از کنارم گذشت و نکیر و منکر چاله

   .کرد

بودم و دهنم مثل ماهی باز شده بودقشنگ تا چند ثانیه تو ش ک این اتفاق  یعنی خدا نشسته  .
ببینه من کِی خوشحالم، دقیقا همون موقعی چنان بلایی سرم میاره که مردم فلسطین هم دلشون 

سوزهواسم می .   

ی مانتوم که خشک شده مات و مبهوت دست روی دهنم گذاشتم و عینکم رو برداشتم. با گوشه
روی چشمام گذاشتم. از آنجلنا جولی به اون جن داهل راهبه تبدیل بود، به زور تمیزش کردم و 

   !شدم. بابا قیافه اون صد شرف داره به حال و روز من

فرهنگ بوده؟ناموس کنارم ایستاد؛ کار این بیوی سگانبی    

سوز سرما تن و بدنم رو لرزوند و بوی خاک به مشامم خورد. از عصبانیت دستام مشت شد و 
م رو سر پوست لبم خالی کردمتمام حرص .   

ی روی گاز سرخ شدم و تنها منتظر این بودم که راننده پدیدار و در نهایت به مثل ماهیتابه
   !دست من ناپدیدار بشه

کنمیعنی من خار مادرتو هفت پیازه می - .   



نویان ناس ی پنجره و نمایان شدن روی نحسپایان حرف من مساوی شد با پایین اومد شیشه
  !خاک به سر

ی سریع به خودم اومدم و گارد جنگیم ای از دیدنش جا خوردم و نفسم حبس شد ولبرای لحظه
اینم مهربون باشم، نمیزاره که! کجای دنیا دیدید  خوام مثل بقیه بارو حفظ کردم. هی من می

   !پسره برای حرف زدن با کِیس موردنظر آب بریزه رو هیکلش؟

تربیتی واقعا جانبه با معراجی و زنش داشته باشم؛ این حجم از بیو گوی همه یادم باشه یه گفت
ستنگران کننده .   

توجه به موقعیتم عربده زدمش، چشمام رو محکم بستم و بیبا صدای خنده :  

تونی مثل یک انسان بالغ و عاقل خبر ی باباتم؟! نمیناموس مگه من مسخرهمرتیکه شل -
ما باید نشون بدی با انسان معمولی زمین تا آسمون فرق داری؟مرگت پیاده بشی؟ حت    

  :با نهایت عجز و بدبختی به سر و وضعم اشاره کردم و نالیدم

   !آخه منِ با این ریخت رو گداخونه هم راه نمیدن، چی بگم بهت خاک به سر؟ -

خدا قدرت  موهام روی پیشونیم چسبیده بود و توانایی عق زدنم رو چند برابر کرد. کاش
جا کنم و پرتش کنم کرد تا مثل اون فیلمه بتونم نویان رو جابهالطبیعه ای به من عطا میماورء

ش کننوسط یک باند مافیا تا تیکه پاره .   

هندیا من بعد چند سال نیازمند کلیه میشم و کلیه نویان بهم اهدا  هاش رو دربیارن و مثل فیلمکلیه
   .میشه

د؛ وان دیقه... یکم زیادی در زمینه چرت و پرت گفتن پیشرفت نکردم؟صورتم درهم جمع ش    

با پیاده شدن نویان، اخمام درهم جمع شد و کیفم رو برای زدن چند تا ضربه بالا بردم؛ ولی با 
خیال شدم و با اخم پایین آوردمیادآوری گوشیم و رژ لب مورد علاقم بی .   

هلاییم نگاهت کنم دیگه چه برسه رژ لبی که دزدکی اصلا تو لیاقت نداری من با چشمای ش -
   .با پول روناک خریدم رو به خاطرت بشکونم

  :جلوم وایساد و با تعجب و دهن کجی گفت

   !هان؟ چیزی گفتی؟ -



تو بلغور کننو نو، تو حرف - .   

رو تکیه داد و با لحن دستوری گفتبرخلاف تصورم، لبخندی زد و به درخت کنار پیاده :  

   .بیا سوار شو -

مصمم سرم رو به طرفین تکون دادم و چنان دست به سینه ایستادم که انگار لباس سیندرلا 
   .تنمه

   !حتی فکرشم نکن که من سوار ماشینت بشم. حرفت و همینجا بزن -

ای مشکیش کشید. ووی جیگرتو بوج بوج... ابروهاش رو بالا داد و دستی به کت پارچه
پدریلباساشم مارکه ب !   

ای سرش رو تکون دادلبخند کجی زد و با نگاه معنادار و ناموسی :  

زنمباشه، همین جا تو مله عام حرفم و می - .   

پذیرم ولی سوار آبرویی رو میلبم رو با حرص گاز گرفتم؛ از سر لجبازی هم که شده بی
   !ماشین شدن رو نه

نی نگاهم کرد؛ یهو حالت صورتش کلافه شد و منتظر ابروهام رو بالا دادم که با لبخند مهربو
   .پاش رو به زمین کوبید

   ...اکهعی اصلا تو حالت نمیشه حرف زد -

بندم زرتی چرا این روزا چلمنگ شده؟! بابا نکن دیگه... چرا من رو هر خری کراش می
   روانی میشه؟

لرزیدبا اخم و جدی به چشمام زل زد و چنان غرشی کرد که چهار ستون بدنم  :  

کنی؟تو چرا از من فرار می -    

حرفش آخرت حقیقت بود؛ خودم رو زدم به اون راه و با تعجب به خودم اشاره کردم. با تعجب 
م رو پایین دادم و لب زدمالکی چونه :  

من؟ کِی؟ کجا؟ به چه علت؟! چرا باید از تو فرار کنم؟ مگه دزد و پلیسیم؟ اصلا چرا اومدی  -
   دنبال من؟



ا حالت متأثری پلک کرد و دهن رو دو متر باز کرد و کلماتی به زبون آورد که اپلاسیون یک ب
   .سالم رو تأمین کرد

اهمیتم؟ یعنی چی که حرف زدن تو با مهدی یه موضوع کاملا عادیه؟! من نسبت به تو بی -
جنسم خبر دارم که بدم میاد میری سراغ اون گلابیحتما من خودم از افکار هم !   

ت کنم میشم یزید ملعون؟! این چه افکاریه خندی ولی تا من مسخرهمردم بزنن لهت کنن می
   آخه؟ چرا یک انسان رو زجر میدی؟

ای به چت من با پوریا داشت هم اندازههایی که شباهت بیتمام عجز تو صداش یه طرف، حرف
کره مغزم با نهایت توان نعره زدنیه طرف! هر دو نیم :  

کره خرش بوده که با تو چت کرده؟! وگرنه کدوم مسلمونی به جای تعریف از خودش خود  -
کنه؟پیش کراشش میاد از رفیقش تعریف می    

   !ایَ نویان مارمولک

هاش گرد شد؛ با حالت سوسکی چشمام رو ریز کردم و انگشتم رو سمتش گرفتم که چشم
ای غریدمتوجه، با لحن کارآگاهانهبی :  

ی پوریا اومدی با من... شت یعنی یاسمن چت کردی؟با شمارهتو بودی  - !   

تا ته ماجرا رو خوند و حالتش مثل خودم شد. به « من»همونجا که اشتباهی سوتی دادم و گفتن
   !سرم تکون خفیفی دادم و نگاهم رو به آسمون دوختم. چه آسمان زیبایی

ی؟تو به جای یاسمن با من... اِهَه، با پوریا چت کرد -    

هایی که زدم بود، نالیدمخیره به آسمون درحالی که تمام فکر و ذهنم پر از حرف :  

ش تقصیر توعه؛ کرم داری؟بیا قبول کنیم هردوتامون گاو بودیم. ولی همه -    

اخم حق به جانبی کرد و نگاهی به سر تا پام انداخت. هی تف... آوید و پوریا و راستین مثل 
این وسط من و روناک بدبختیمگل دوست داشتنی شدن.  !   

کنی. ای کردم؛ قشنگ فهمیدم چرا جنابعالی از من دوری میاتفاقا خیلی کار به جا و شایسته -
کردم، به خاطر من می تی بلا سرت آوردم، همیشه مسخرهیعنی فقط به خاطر اینکه اوایل خیل

ی شدی؟و دوستام افتادی تو چاه و رفتم مخ یه دختری رو زدم اینجور !   



م فضا رو پر کرد و دستام مشت شد. با حرص به چشم زخمیش نگاه کردم و دندون قروچه
  :غریدم

ی اینا یه طرف، اخلاق گندت یه طرف! ببین من روحیه لطیفی دارم ولی اگه بخوای هی همه -
سازمکنم با پوستت کیف چرم میت میبداخلاقی کنی پاره .   

و نرفتاخم غلیظی کرد و بازم از ر :  

   اخلاق من کجاش بده؟ -

کنیوقت منطقی نیستی و بر اساس غرور خودت عمل میبگو کجاش خوبه؟! هیچ - ببین  .
آقای معراجی دیگه قدیمی شده که پسره مغرور باشه و با غرورش دختره رو خورد کنه و 

چیز اوکی بشهبعدشم با یه ماچ و بغل همه ...   

ای بود که داخل ابل آروم میشم؛ مثلا چه کار مسخرهمن فقط با جرواجر کردن طرف مق
طوری رفتار کردی؟ یعنی چی که از طبقه ممنوعه بیرون اومدید و شروع کردین فرودگاه اون

   !به آزار دادن ما؟

  :تا خواست حرفی بزنه، دستم رو بالا بردم و جدی تر ادامه دادم

تونم با آدمی که طبق فت؛ اما من نمیچیز و به یاسمن گدونم،پوری جون همهدونم میمی -
   .گذشته زندگی کنه کنار بیام

   ...لپ کلام بنده اینه که

سریع تغییر موود دادم و دستام رو با ناز در هم گره زدم و نگاه آبیم رو به چشماش دوختم و 
  :لب زدم

   .به یه معذرت خواهی هم قانع میشم -

مونه گفتمیگ هم تو کفِش می نه گذاشت، نه برداشت؛ با سرعتی که میگ :  

خوامخب معذرت می - .   

خیالی و جدیت داخل صداش، ناخودآگاه دهنم کج شداز شدت بهت این بی اوفینا... نه مثل  .
   !اینکه واقعا تغییر کرده. راحت، مستقیم و چکشی گفت ببخشید



گم بخشیدم که تمام گیری. بتونم ببخشم که. اه چه شرایط سخت و نفسچه زود گفت؛ الان نمی
خوامشفلسفیاتم به خاک میره؛ بگم نه هم میگه دختره اسکوله اصلا نمی .   

خواد؟العملی میالعملم نگاه کرد که اخم ریزی کردم. چه عکسمنتظر به عکس !   

دونم تو چنین شرایطی چیکار کنم. بغلش کنم؟ خب نه فقط موقع ابراز علاقه بابا منِ سینگل نمی
هاش دوختم. پوف بلندی کشیدم و نگاهم به کلافگی مشهود چشمکننبغل می .   

دقیقا همون لحظه، صدای زنگ گوشیم که خداروشکر دیروز عوضش کردم توی فضا پخش 
گشتم گفتمشد. لبم به خنده کش اومد و با خیال راحت درحالی که دنبال گوشیم داخل کیفم می :  

تونه باشه؟یزه، یعنی کی مییعنی خدا این ناجی رو رسوند... عه نه چ - !   

   !سریع گوشیم رو درآوردم و با ذوق به عکس ناجیم زل زدم؛ آی لاویو مهناز

سریع خیره به لبخند نویان، تماس رو وصل کردم و تلفن رو پای گوشم گذاشتم. درحالی که از 
کردم جواب دادمنگاه تمسخر آمیز مردم فرار می :  

   الو، جانم؟ -

نیشم رو بسته کرد و نگاهم رو متعجبصدای نگرانش  !  

سپیده، مامان الیسا زنگ زده میگه پرورشگاه آتیش گرفته؛ حاج محسن هم راهی بیمارستان  -
هام حرف بزنه. دوقلو ها از دونم چیکار کنم؟ اصلا انقدر شلوغ بود نتونست باشده. به خدا نمی

  .ترس باباشون سریع رفتن اصفهان

لش بدهالیسا حا سپیده بچم ...   

  :با بهت دست روی دهنم گذاشتم و اون با بغض و گریه ادامه داد

دونم چیکار کنم! نگران حاج محسنم. شما امشب کجایید آخه؟ هر چی به گیسو و به خدا نمی -
کنم میرم اصفهانیاسمن زنگ زدم جواب ندادن. همین امشب وسایلم و جمع می ...   

ی پرورشگاه آتیش د و قدم کنجکاوی سمتم برداشت. جملهی درهمم تعجب کرنویان از چهره
   .گرفته تو سرم اکو شد و خاطرات مثل فیلمی از کنارم گذر کرد

  :با بهت دست روی دهنم گذاشتم و لب زدم



کار خوای اصفهان چییعنی چی که آتیش گرفته؟! چی شد یهو؟ عمو محسن حالش خوبه؟ می -
   آخه؟

کرد نالیدابم رو خورد میای که اعصبا بغض و گریه :  

دونم. بیچاره سکینه خاتون تنهاست. نگران اون طفل معصومای داخل دونم، به خدا نمینمی -
خواید بیاییدپرورشگام! باید برم شاید تونستم کمکی کنم. همین امشب میرم، اگه شما می .   

دی گریبان گیرم شد و سریع قطع کرد و من و با حجمی از نگرانی و ترس تنها گذاشت. حس ب
   .و بوی لباسم حالت تهوع رو مهمانم کرد

  :نویان با نگرانی بازوم رو گرفت و لب زد

شده؟ کی بود؟چی - !   

مات و مبهوت دستش رو گرفتم و نفس بریدم رو بیرون دادم. بغضم رو به سهتی فروکش 
  :کردم و با نهایت عجز نالیدم

   .پرورشگاه آتیش گرفته -

***  

حرص به ساعت نگاه کردم؛ ساعت یک شب بود و مهناز بدون بردن الیسا به اصفهان رفت. با 
شون و بابای بد حالش قطعا معتقد بود که الیسا بدجور سرما خورده و با دیدن خونه آتیش گرفته

کردکنه. حرفش واقعا راست بود و سرفه های الیسا نگرانم میغش می .   

ی دیدار یار رو بکنن و بعد قضیه رو گفتمشون در زمینهوشیها خسعی کردم اول بزارم بچه .   

گذاشت و به افق زد و هر پنج دقیقه یه بار دست روی لبش میرایا که مثل یاسمن شیش می
شد. اصلا یه ویزی تو مایه های ز غوغای جهان میوخیره می !   

کنه؛ پس ران قطعا رم میروناک که طبق اخبار رایا با واران دعوا کرده و با شنیدن اسم وا
   .سکوت مردیم و چیزی نپرسیدیم

گیسو که دیگه هیچ... یعنی به قدری نیشش بازه که انگار ترامپ ازش خواستگاری کرده. این 
خار ازدواج با من رو میدم و خواستگاری رو باید تو گینش ثبت کرد. زرتی میاد میگه بهت افت

کنه تو دستشبعد حلقه رو یواشکی می .   



   !ولی دمش گرم، حلقه اصل بود

خوام صد سال سیاه نباشم، منم که باز بدبخت تر از همه، نتونستم تو دقیقه با یار تنها باشم؛ می
وجدانلباسام رو کثیف کرد بی .   

ها که ی مهناز انداختم و دستی به حولم کشیدم. رو به بچهی به هم ریختهکلافه نگاهی به خونه
س بودن گفتمهر کدوم یه طرف پلا :  

   !خب الان چیکار کنیم؟ بریم اصفهان یا نه؟ -

رفت ای کشید و درحالی که با موهای لَخت الیسای خوابیده ور مییاسمن با خستگی خمیازه
  :گفت

   .بریم که چی بشه؟! تو اون آشفتگی دم دست و پاشون نباشیم بهتره -

ی تلوزیون گفتفحهروناک با ناراحتی زانوهاش رو بغل کرد و خیره به ص :  

ها بکنه؛ بیچاره اون دست تنهاست. کنه یه کمکی به بچهقطعا الان مهناز اونجا داره سعی می -
   .باید بریم کمکش

خیالی و خستگی روی مبل دراز کشید و گفترایا هم مثل یاسمن با بی :  

ار؟! دانشگاه کنه. یاسمن راست میگه، بریم چیکی کارا رو اوکی میبهزیستی خودش همه -
خوای چیکار کنی؟رو می    

  :این دفعه من با همون تیپیکال عذاب وجدان و مغمومیت جواب دادم

ی دیگه عیده و قطعا کاری باهامون ندارنخب تا یه هفته - .   

ی چشمم رو پاک کردمبعد با ناراحتی به دیوار تکیه دادم و نم اشک گوشه .   

ک عید یه ملت و آواره کردتف به صورت باعث و بانیش، نزدی - !  

  :گیسو پاهاش رو، روی میز مبل گذاشت و با لحن جدی و مصممی گفت

   .خب فردا صبح بریم اونجا. تنوع هم حساب میشه، پوسیدیم تو این تهران -

ای به سقف زل زد و ادامه دادبعد نیشش رو باز کرد و با ژست عشقولانه :  



کنمد جان فکر میمنم با ذهنی باز به پیشنهاد آوی - .   

نگاهی بهش انداخترایا دهنش رو کج کرد و با تمسخر نیم .   

دونم سناریوی ماه عسلتونم چیدیت. من که میآره ارواح عمه - !   

   .شاتاب شو -

ها لبخند کجی زدم و با ذوق دستام رو به هم کوبیدم. از طرفی هم با دیدن چهره.ی راضی بچه
ها باشم؛ من که سکینه تنگ شده بود و دوست داشتم کنار دوقلو دلم واسه اصفهان و خاله

ی عمو محسنندونم چقدر شیفتهمی !   

کار کنیم؟ مهناز گفت به هیچ وجه نیاریمش اصفهان که حال بچه ها این اچوچک و چیبچه -
   .بد میشه

کرد. روناک با م خونه رو پر ام دوباره به هم ریخت و صدای پوف کلافهتمام افکار جمع شده
ی بدبخت خیره شده بودن اخم متفکری به الیسا زل زده بود؛ رایا و یاسمن با دهن کجی به بچه

ی سفر آمریکاشون و کنسل کردهکه انگار همین حالا برنامه .   

رفت و قشنگ معلومه که تو فکرش گیسو هم فارغ از غوغای جهان، با کلید سالار ور می
. آخه کدوم انسان مشنگی میاد اون ابو قراضه رو بدزده؟نگران دزدیده شدن سالاره !   

ی چشمم رو ریز کردم. با صدای من سکوت با حوله کمی مو های خیسم رو خاروندم و گوشه
  :شکسته شد

   ...خب ما نه کسی رو داریم که الیسا رو بهش بد -

شون لبخند کج و خبیثی بچه ها و های ریز شدهای داخل سرم زده شد و از چشمزمان جرقههم
ای داریممعلومه که افکار یکی .   

  :بشکنی زدم و با خبیث ترین حالت ممکن خندیدم

   ...کی گفته کسی رو نداریم؟! شیاطین به اون نانازی داریم ما -

دیگه، من و گیسو لباس پوشیدیم و با رزرو کردن اسنپی، سمت در بعد کلی کلنجار رفتن با هم
شون حساب میشهداداشقبول نکنن چی؟! نه بابا، الان مثلا گیسو زن رفتیم. اگه پسرا .   



کنن. الیسا رو بغل کردم و با پا در گیرن و قبول میانشاء الله که داخل رو دروایسی فرار می
  :رو بستم. گیسو هم کیف الیسا رو، روی دوشش انداخت و در همون حال لب زد

رویی با آوید داشته باشم. خودت بهشون میگیوبهگفته باشما... من عمراً توانایی ر - !   

   .باشه بابا، باشه -

شدیم چشمم به آقا غلام پشمکی افتاد که نامحسوس از پشت پنجره ما وقتی از خونه خارج می
زد. آخی... مجنون بی لیلی شدرو دید می !   

سوخت و خوبی مییای کردم و با احتیاط سوار ماشین پژوی اسنپ شدم. چشمام از بتک خنده
   .با فشار دادنش به هم، کمی اوکی شدم

با حرکت ماشین، افکار منفی به ذهنم هجوم آوردن و نفسم حبس شد. رو به گیسو با لحن 
  :آرومی لب زدم

   .میگم زشت نباشه پررو_پررو بریم و الیسا رو بهشون بدیم؟! یکم معذبم -

تفاوت ترین حالت ممکن جواب دادبیخیالی بهم انداخت و با نیم نگاه بی :  

   .نه بابا چه معذبی؟ اصلا نگهداری الیسا یکی از شروط بخشیدن گناهان کبیرشونه -

    .آهانی گفتم و نفس عمیق و راحتی کشیدم

ی پسرا رسیدیمم، به خونههای خستهبعد نیم ساعت تحمل کردن فشار چشم تجربه ثابت کرده  .
نجا اتفاقی افتاده ولی به حق علی که چیزی نمیشهبا هر بار اومدن به ای !   

بخش گیسو کردم و الیسا به بغل، پیاده شدم. از استرس برخورد لبخند متقابلی نثار لبخند آرامش
   .پسرا دستام یخ زد و گز گز کرد

هاش رو باز کرد که لبخندم بیشتر شد. بهتر... قضیه رو ای چشمهمون لحظه الیسا، با خمیازه
ش میگمبه .   

  :نگاه گیج و خماری به من و اطراف انداخت و با صدای ناز و بچگونش پرسید

   باز چی شده؟! اینجا کجاست؟ -



محابا از سر دلسوزی بوسی روی لپش گذاشتم. هرچقدر خر باشه، نفس عمیقی کشیدم و بی
  :بازم امانت خاله و عموعه! لبخند پر محبتی نثارش کردم و آروم گفتم

ن امشب یه اتفاقی داخل پرورشگاه افتاد؛ انگار یه نفر پرونده ها رو دزدیده و حالا ببی -
   .بهزیستی خِر مهناز رو چسبیده

   !داداشات و مهناز رفتن اصفهان، ما هم باید بریم ولی مامانت گفته تو حالت بده نباید بیایی

   !الهی العفو، مجبورم به جون تو

دونه اگه دونم چه موجود کثیفیه و میری کنه تا باهام بیاد چون میاصلا انتظار نداشتم که پافشا
   !پیش مامان و باباش باشه دیگه خبری از اینترنت رایگان نیست. یعنی همچین آدم الاغیه

ش کشید و به خونه اشاره کردبا تعجب از بغلم پایین اومد و دستی به سرهمی بامزه .   

بمونم؟ خب اینجا کجاست؟ من باید پیش کی - !   

لبم روگاز گرفتم و نیم نگاهی به گیسو انداختم. روی زانو سمتش خم شدم و موهاش رو نوازش 
   .کردم

ببین ما کسی رو نداشتیم؛ فقط پسرا موندن... همونایی بودن که داخل اداره پلیس دیدیم. اگه  -
شون نکنی اونا هم باهات مهربوننتو دختر خوبی باشی و اذیت !   

شعوری گفتصورتش رو درهم جمع کرد و با لحن بیبا چندش  :  

   !وای نه، من از اون پسر چشم زخمیه بدم میاد. خیلی هرکوله -

های کنه. دستپدر و؛ به کراش من توهین میبه زور خودم رو نگه داشتم تا قاچ قاچش نکنم بی
م رو پنهان کردم و لبخند مصنوعی زدممشت شده .   

لب با حرص غریدم سمت آیفون رفتم و زیر :  

   .پسر چشم زخمی هم از تو بدش میاد -

دکمه.ی آیفون رو فشار دادم و با استرس ازش فاصله گرفتم. اگه قیافم رو ببینن پشت آیفون رد 
چیز حل میشهکنن ولی جلوی در قطعا با مظلوم نمایی همهمی .   

  :با صدای پوریا پشت آیفون لبم به خنده باز شد



لله، اگه گذاشتید بخوابیم. آخه کدوم خری ساعت دو شب میاد مردمآزاری؟ لا اله الا - !   

   لبم رو از شرمندگی گاز گرفتم؛ شدیداً خجالت زده شده بودم. چرا الان اومدیم آخه؟

خوابن؟ مگه مرغید؟ الیسا هم ساعت چهار صبح به زور میره زیر وای واقعا ساعت سه می
خوبهماخوردگی جدیداً خیلی میپتو. البته به خاطر قرص های سر .   

جوابی ندادم که عصبی پوفی کشید و صدای کوبیده شدن آیفون اومد. با استرس دستام رو به هم 
   !گره زدم و سوز سرما رو به جون خریدم. تف به زندگی

   آخه چرا پرورشگاه آتیش گرفت؟

ی وی لبم اومد. دخترههاش رو بست که لبخندی رالیسا با کلافگی پام رو بغل کرد و چشم
   !لوس

طبق انتظارم، در خونه با صدای بدی باز شد و با دیدن آوید لبخند استرسیم محو شد. آهان این 
کنمخوبه، با گیسو تحدیدش می !   

   .به وضوح دیدم که گیسو پشت صندلی قایم شد و راننده کرک و پرش ریخت

های سرخ از دستم نگاه کرد و دستی به چشم آوید با تعجب به من و بعد الیسا و بعد کیف داخل
ی من و جمع کنهخوابش گرفت. حالا یکی بیاد نگاه شرمنده !   

ای سرم رو تکون دادمبا لبخند شرمنده :  

   !ای وای ببخشید، خواب بودی؟ -

  :نگاه مبهوتی به من و الیسا انداخت و با لحن مسخره و صدای بم شده ای گفت

خوابه؟ تو کجای دنیا دیدی یک انسان بالغ بعد ساعت سه نصفه شب می نه بابا کدوم احمقی -
   !کلی راه رفتن داخل کوهستان به اون سردی بخوابه؟

هایی عینهو خط صاف بهش زل زدم که کلافه ش رو الیسا هم حس کرد؛ با لبیعنی طعنه
  :سرش رو تکون داد و گفت

بدونم؟ هیچی اصلا، سلام علیکم! میشه دلیل حضورت رو  -  



سریع لبخند دندون نمایی زدم و چشمام رو ریز کردم. دستم رو داخل هوا تکون دادم و با لحن 
  :مرموزی گفتم

نویان احیاناً گفته که پرورشگاه ما آتیش گرفته؟ ببینم -    

مرگ دستام رو به هم کوبیدم و کیف الیسا رو اخم گیجی کرد و سرش رو تکون داد که ذوق
   .بغلش پرت کردم

   .پس چه عالی که مجبور نیستم تمام قضیه رو توضیح بدم -

  :الیسا با تعجب مانتوم رو کشید و پرسید

   !هَن؟ کجا آتیش گرفته؟ -

   .هیچی عزیزم، هیچی! یه چیز دیگه رو گفتم اصلا -

با  ای رو به آوید مبهوت به الیسا اشاره کردم و آروم وبعد گوشاش رو گرفتم و با لحن محتادانه
  :ایما و اشاره گفتم

بنا بر دلایل خاصی مجبوریم بریم اصفهان ولی این بچه رو نمیشه برد. نظرت چیه که با  -
ی مقدس جَنَم خودت رو برای دامادی ما ثابت کنی؟قبول کردن این وظیفه !   

  :با بهت به خودش اشاره کرد و تقریبا داد زد

کنی؟می چی؟ من؟! من این بچه رو نگه دارم؟ شوخی -    

های قرمزم اشاره کردم و گوش های الیسا رو ول کردم و دست به کمر جلوش ایستادم. به چشم
  :با عصبی ترین لحنی که سراغ داشتم غریدم

   !آخه تو کیو دیدی ساعت سه نصفه شب یکی بیاد و شوخی بکنه؟ -

ند گفتمتا خواست دهن باز کنه، دست الیسا رو گرفتم و سمت آوید گرفتم. تند_ت :  

اگه قبول نکنی گیسو رو بهت نمیدیم؛ جون تو و جون این بچه! خَش رو صورتش بیفته قبل  -
کنهت میاز مهناز و ننه باباش گیسو پاره .   

کنم، حداحافظی نکن. شب به خیر داماد آیندهخداحافظی نمی !   



کرد. سریع از م میخپابی فکر کنم هنوز لود نشده بود که فقط مبهوت نگاهبدبخت از شدت بی
  .موقعیت سوء استفاده کردم و با بوسیدن لپ الیسا، سمت پژو رفتم و سوار شدم

  :با هول سمت راننده جوون داد زدم

   .آقا سریع برو -

راننده هم هول کردن ما رو دید و با تکون داد سرش، گازش رو گرفت. گیسو نفسش رو با 
   .صدا بیرون داد و صاف نشست

ای زدم و ی گیسو، لبخند پیروزمندانهخندیدم و خودم رو بغل کردم. خیره به خندهاز هیجان 
  :گفتم

گیرهی ما رو از اونا میشک ندارم الیسا تنهایی انتقام همه - .  

   (پوریا)

  :با بدبختی و فلاکت سرم و به بالشت کوبیدم و نالیدم

   !خدایا بسه دیگه -

سلول های خاکستری مغزم به معنای واقعی کلمه خاکستر خوابی چشمام سرخ شده بود و از بی
شدن! به نظرم یاسمن از روش مناسبی برای انتقام نکیر و منکرم استفاده نکرد؛ لامصب چه 

   !انتقامی؟ پس اخلاق دیشب چی میگه؟

واران که از به هم ریخن خوابش متنفر بود، فقط به خاطر روی گل روناک بود که این گاو رو 
کنهمیجرواجر ن .   

ای به الیسا زل زده بود و عمق خستگی رو تو آوید نادم و پشیمان با نگاه سرخ و موهای ژولیده
   .چشماش خوندم

نویان با صورتی سرخ از خشم، روی تخت دراز کشیده بود و اگه راستین بازوش رو 
رفت زندانگرفت قطعا به جرم قتل یک حیوان انسان مانند مینمی !   

ره با همون ژست فیلسوفانه روی میز مطالعه نشست و گفتالیسا دوبا :  

به نظرتون چرا شاعری به اسم شاملو داریم ولی ناهارلو نداریم؟! اصلا تباهیت داخل جامعه  -
کنه... تبعیض بین وعده های غذایی تا کی؟داد میبی    



  :اخم گیجی کردم و رو به راستین لب زدم

   !تبعیض چیه؟ -

فرق گذاشتنهاحمق همون  - .   

با حرص غریدم آهانی گفتم و به حالت قبلی برگشتم؛ رو به الیسای خر  :  

خوری یا رقصی، یا غذا میبچه تو زر دونت تکمیل نشد؟! از ساعت سه شب یا داری می -
زنی؟زر می    

العملی نگاهم کرد و من با نفس_نفس حاصل از خشم منتظر نگاهش کردم که بدون هیچ عکس
هاش رو ریز کردمتفکری چشم با اخم .   

به نظرتون چرا تعدا اندکی از مسلمانان هنگام اوج بدبختی فقط از حرضت ابرفرض یاد  -
کس نمیگه یا علی النقی؟کنن و هیچمی    

راستین با حالت  .کلافه برای بار هزارم سرم رو به بالشت کوبیدم و پشت سر هم اوفی گفتم
و پایین تخت انداخت و داد زدای پتو رمانند و خسته ناله :  

زادزاد. گوسفند، گوسفند میگرگ، گرگ می - ...   

  :به الیسا اشاره کرد و با عصبانیت ادامه داد

زادفقط مامان اینه که گاو می - .   

  :از حرفش لبخندی زدم که با حرف آوید تشدید شد

دته؟! ارواح خاک جدت بزار بچه تو که انقدر به فکر اسلامی، شنیدی میگن خواب مومن عبا -
   .بخوابیم

هاش رو محکم به هم مالیدالیسا نچی کرد و دست .   

  :با لحن متاسفی گفت

ذوقی کراش بسته؛ بابا شما الان باید استوری واقعا برای گیسو متاسفم که سر همچین آدم بی -
   .بزارید که من پیشتونم. یکم کلاس بزارید لنتیا



ی آوید ی اولش و ذوق آوید یه طرف! با چندش به خندهیه طرف، جملهتمام اعتماد به نفسش 
  :نگاه کردم و گفتم

   .اسکل و نگاه کنا -

به طرز ناگهانی و پشم ریزونی واران از روی تخت پرید و سمت الیسا خیز برداشت. یک 
   !سانت هم تکون نخوردم؛ بزار انقدر بزنش تا جونش درآد کره خر و

ی الیسا با حرص غریدگرفت و خیره به لبخند بچگونهی الیسا رو یقه :  

نصیب بشهببین بچه من اعصاب ندارم، همچین بزنم لهت کنم که ارسلان ازت بی - .   

گفت؛ مون تازه شد. دو ساعت فقط داشت مزیت های ارسلان رو میبا این حرفش داغ دل همه
   !ارسلان کیه؟ خدا داند

کشم نگاه کنم. لا اله وقت من لخت خودمم خجالت میه داره؛ اونبچه پنج ساله با پسره رابط -
   !الا لله

بخش به کلکل الیسا و واران زل زدمای زدم و لذتبا حرف نویان قهقهه .   

  :در کمال تعجب الیسا تحسین برانگیز دستی به لبای واران کشید و گفت

ات حال کنم یعنی به ارسلان خیانت ایول خوشمان آمد! لباتو بوج بوج. به نظرت اگه یکم باه -
   کردم؟

های گرد واران لب زدمخیز شدم و خیره به چشمبا خنده نیم :  

   .خیر نبینی ارسلان -

  :واران با بهت عقب رفت و دهن رو دو متر کج کرد

   هَن؟ -

  :الیسا دلاورمندانه روی میز ایستاد و دست به کمر با لبخند ملوسی گفت

تم من، بیا و دل ما رو نشکنتوعه که با روناک باشی؛ همه جوره پایهبه نظرم حیف  - !   

شعور ترین انسان گفت بیدید و به من میمامان این چطوری تربیتش کرده؟ یاسمن این و می
   !موجود؟



  :واران با بهت دست روی دهنش گذاشت و پرسید

   بچه تو چند سالته؟ -

   !پنج تا، عشقولی -

ریده بود و با خنده به این حیوان زل زده بودم. سمتش خم شد و دوباره لب زدخواب از سرم پ :  

ها چطوری به وجود میان؟از نظر توعه پنج ساله بچه -    

  :الیسا دستی به مو های بلند و بورش کشید و با حالت متفکری به سقف زل زد و گفت

جود اومدمدونم؛ یاسمن میگه به صورت خودکار تو شکم مامان به ونمی - .   

ولی سپیده میگه شب عروسی بابات انقدر مامانت و کبود کرد که فرشته ها دلشون واسه 
   .مامانت سوخت و تو رو تو شکمش جا دادن

ها رو گفت خدای مهربون توی شکم مردا بچه کاشت تا بعدش مردا این بچهولی گیسو می
   .دربیارن و بدن به مامانا تا تو شکم مامانا بزرگ بشیم

همین دیروز بود که رایا اومد گفت شب عروسی بابات و مامانت لباسای همدیگه رو درآوردن؛ 
ش و نگفت چون روناک زد تو دهنشدیگه بقیه .   

ی ما نگاه کرد و با نگاه مظلومی پرسیدی سرخ از خندهبعد به چهره :  

   !کدوم درسته؟ -

قهقهه نزنم. آوید و راستین در زیر پتو آروم  دستی به لبم کشیدم و تند_تند نفس عمیق کشیدم تا
خواید بچه موضوع اصلی رو بفهمه این چرت و پرتا چیه تحویلش خندیدن. آخه وقتی نمیمی

دید؟می !   

. تا تونستم همونجا خندیدم و بیرون اومدمسریع بلند شدم و سمت توالت رفتم کرد سرم درد می .
کشممی سوخت. من آخرش این بچه روو چشمام می !   

زدم، بیرون اومدم و با اخم به الیسا نگاه کردم. مثل شترمرغ سرش درحالی که مسواک می
زدداخل تبلتش بود و با هیجان جیغ می :  



ایول، عجب اتَکَی زدم! به من میگن الی اتَکَ، تمام غنایمش و دزدیدم. تا اون باشه انقدر  -
   !موهای من و نکشه

خوش کرد؛ حتما یکی از دخترا رو میگه چون از کلانتری هم لبخند کجی روی لبام جا 
   .تشخیص دادم که چقدر از هم بیزارن

به حق علی که همین امشب میان و این توله سگ و میبرن! بقیه هم پایین رفته بودن تا 
   .صبحونه رو آماده کنن

اغم خورد و روحم ای سر داد که از بهت مسواک به دمهمون لحظه واران از پایین، چنان نعره
  :پر کشید

خری تو دمپایی دستشویی آب ریخته؟کدوم کره -    

رفت متقابلا داد زدخیالی به تبلت خیره شد و درحالی که بیرون میالیسا با بی :  

   !من، خیلی حال میده -

کردم و خندیدهمون لحظه برگشت سمت من که با بهت نگاهش می .   

کردم برِاش دستشوییه باهاش اطراف توالت فرهنگی رو  عه این مسواک توعه؟! من فکر -
   .تمیز کردم

های امام؟ی خاله مهناز! این چرت و پرتا چیه؟ این بود آرمانتوالت فقط توالت خونه    

بدنم مثل چوب خشک شد و مسواک از دستم افتاد. حس غریبی و مظلومی به گلوم چنگ زد و 
ن و استفراغ پارتی گرفتنتمام دم و دستگاهم دست به دست هم داد !   

دونم چند دقیقه بود که دار و ندارم رو بالا میاوردم؛ هر لحظه با نگاه به توالت زیر معدم نمی
شد و صورتم سرخ ترخالی می .   

سوخت؛ الهی گلوت بسوزی الیساگلوم می !   

   .نویان با نگرانی وارد توالت شد و بازوم رو گرفت

مسموم شدی؟ چته تو؟! باز چی خوردی -    

  :با درد و مفس تنگی به دیوار تکیه دادم و نالیدم



   .من این بچه رو جِر میدم -

***  

یک مورد پارگی جزوه آوید، پرت کردن شورت باب اسفنجی به صورت واران و عکس 
گرفتن از آن و استوری کردن، دعوا با راستین و خالی کردن قوطی کاکائو روی آن و صد 

کناز مسواک من به عنوان عن پاک البته استفاده !   

فرستم که این همه مدت این بشر رو تحمل کردن. خود واقعا از ته دلم به دخترا درود می
کنهکشی میحضرت ایوب هم با دیدن این بچه با دستمال توالت خود .   

  :خسته و عصبی به الیسا خیره شدم و پس سری آرومی بهش زدم. با حرص غریدم

عمراً باهات خاله بازی کنم. برو با تبلتت بازی کن بفهم، بچه جون - !   

ای که فهمیدم روح کثیفی پشتشه نالیدلجوجانه دستم رو گرفت و کشید؛ با لحن مظلومانه :  

فای رو بهم شعور رمز وایبی پوری جون من بیا؛ بابا خب اینترنت ندارم و اون قورباغه -
   نمیگه. اگه بیایی چی میشه؟

کر خاشقچی میشه؛ همینم مونده بیام با تو یکی خاله بازی کنمعس - .   

   .لبخند لوسی زد و دوباره بازوم رو سفت چسبید

   .پوری من خیلی تو رو دوست دارم؛ حتی واست شعر هم ساختم -

چهبه و چهای شروع کرد به بهوارانهدار و نوحهمتعجب نگاهش کردم که با لحن خنده :  

ی دو، پوری سه، پوری دنده به دنده، پوری خوراک بندهپوی یک، پور - !   

ی نه چندان راضی بلند شدم و سمت عروسکاش رفتم. کلافه نه مثل اینکه ول کن نبود؛ با قیافه
   .و چهارزانو نشستم و پوکر نگاهش کردم

شد دستاش و قطع کنمهاش رو به هم کوبید؛ کاش میمرگ نشست و طبق عادتش دستذوق .   

   .خب، تو الان صغری خانومی و منم شوهرت آقا اصغرم -

  :نفسم رو با حرص بیرون دادم و به خودم اشاره کردم



   من با این هیکل جای پدر توعم الاغ؛ الان بشم زن تو؟ -

گفت حرفات به یه ورمم نیست، خم شد و روسری توجه به حرفام با ژستی که انگار میبی
تگلگلی بهم داد و با ذوق گف :  

   .بیا اینم بپوش تا صحنه واقعی تر باشه -

با حرص دستم رو بالا بردم و زبونم رو گاز گرفتم تا چکی بخوابونم تو صورتش ولی با 
   .یادآوری یاسمن نفس عمیقیرکشیدم و با احتیاط دستم رو پایین آوردم

حمالوالا همین دو ماه پیش سگم جرعت نذاشت بهم نزدیک بشه؛ حالا شدم زن این  !   

ش رو بستم و با فاز سوساز بهش زل زدم که روسری رو گرفتم و سرم کردم. به زور گره
   .کمر صاف کرد

  :با حالت فردینی دراز کشید و صداش رو کلفت کرد

   .اوی ضعیفه، یه چایی بیار ما بخوریم -

  :بدون تغییری داخل صدام با دهن کجی جواب دادم

   .تو کوفت بخوری بهتره -

ا حرص صاف نشست و داد زدب :  

   .اه پوریا بازی رو خراب نکن دیگه؛ بعدشم مثلا تو بارداری، حواست باشه -

  :دستم و مشت کردم و زیر لب با حرص غریدم

   !همچین میگه حواست باشه انگار داخل المپیاد سکینه بازیه -

ت به شکمم اشاره کرد و ش کشید و با شیطندوباره با همون ژست، دستی به سیبیل های نداشته
  :گفت

سگ؟صغری خانوم حال چنگیز بابا چطوره؟! لگد که نمیزنه توله -    

کرد داد زدبعد یهو بلند شد و با هول و است سی که متعجبم می :  

افتاد. دکتر سقد جنین خبر کنید وای وای بچم افتاد، بچم - .   



های خودم و بچگی های خودش بودم، با ی بچگی وقتی دید من با نگاه ناباوری درحال مقایسه
   .عصبانیت لگدی به عروسکش زد و قهر کنان سمت مبل رفت و تمرگید

کشیدی تا من مثل فیلم هندیا بچه رو به دنیا کنم. الان باید دراز میاه، اصلا باهات بازی نمی -
آوردممی .   

  :با بهت دست روی دهنم گذاشتم و گفتم

تو روح آوید که همون اپل پرتت نکرد تو خیابوناول تو روح تو، بعد  - .   

چند ثانیه در همون حالت نگاهش کردم؛ بدبخت با حالت بغض کرده و ناراحتی نشسته بود. 
   .عصبی و کلافه پوفی کشیدم و بلند شدم

درسته خره ولی منم خر ترم! متاسفانه خر درونم دلش سوخت و تصمیم گرفت بچه رو سرگرم 
   .کنه

یستادم و با کلافگی چشمام رو تو حدقه چرخوندمجلوش ا :  

ای کنیمهمینم مونده تو واسه من فیگور بیایی؛ بیا یه بازی - .   

پدر سریع از حالت مظلوم دراومد و با ذوق پرسیدبی :  

 چی؟  -

روی اصلی اشاره کردم و گفتملبخند مرموزی زدم و به راه :  

ببینیم کی زودتر به در میرسه. هرکس باخت تا دو  زاریم تاهر دوتامون با هم مسابقه می -
   روز حرف نمیزنه! قبول؟

کردم انقدر سریع قبول کنه؛ جوری با اعتماد به نفس بلند شد و قبول کرد که یه اصلا فکر نمی
   .لحظه ترسیدم. شت... اگه بباخم چی؟ نه بابا اگه از این بباخم دیکه باید سر به بیابون بزارم

دو، کنار آشپزخونه ایستادیم و چنان ژستی گرفتم که انگار انیشتین کنارمهبه حالت  .   

ای لب زدمبا لحن جدی و رقابت طلبانه :  

   .یک، دو، سه -



با گفتن سه، هر دوتامون مثل سگی که واسش تود پرت کرده باشن سمت درَ خونه دویدیم؛ 
   .خداروشکر کند بود

م و برگشتم ولی الیسای خر وقتی دید کلاهش پس ای به در زدبا رسیدن به در، ضربه
ست، بدون ضربه زدن به در برگشتمعرکه .   

فرهنگ! ازم جلوتر بود و انقدر از دو روز حرف نزدن ترسیدم که سریع پس سری ایَ بی
   .محکمی بهش زدم که مثل تف چسبید به پارکتا

های بلندش خندیدم و ه به گریهشعوری هستم، بدون توجفرهنگ و بیاز اونجایی که انسان بی
ی شروع برگشتمدوباره به نقطه .   

ای داد زدمبا ذوق احمقانه :  

   .من بردم، باید دور خفه شی -

  :برگشتم سمتش و هیجان زده نگاهش کردم. با حرص بلند شد و جیغ زد

   !نه نه، قبول نیست. تو من و هل دادی -

دادم و متقابلا داد زدم چه دقیق هم فهمید؛ خودم رو متعجب نشون :  

عرضه ای که افتادیمنظورت چیه؟! خودت انقدر بی - .   

کنن. با عصبانیت و صورتی سرخ، وقت باخت رو قبول نمیها هیچفهمم چه کوفتیه که بچهنمی
ای سر دادپاهاش رو به زنین کوبید و عربده :  

   !دروغ نگو، تو من و هل دادی -

ی شدیدی به خفه کردنش داشتمداشتم و به در اشاره کردم. علاقهحق به جانب قدمی سمتش بر !  

زدی ولی نزدیاصلا تو تقلب کردی؛ باید به در ضربه می - .   

اسکل شاسگول جو گرفتش و سریع برگشت سمت در؛ واقعا به چه امیدی ننه باباش این و 
   !ساختن؟

ی شعوریم گل کرد و با خندهیبه در ضربه زد و به سرعت سمتم اومد که وسط راه باز رگ ب
کردم؟شیطونی پس سری دومی رو بهش زدم. چطوری این همه سال از فامیل فرار می    



بخشهی فامیل اونم وقتی مامان و باباش نیست واقعا لذتکتک زدن بچه !   

ای زد که دوباره با بهت الکی سمتش رفتم و داد زدمجیغ کر کننده :  

کنی که باختی چرا دروغ میگی؟! الکی خودت و نندازخوای قبول توله سگ نمی - .   

خندیدم. اینم زد و منم با لذت به جیغ هاش میهای پی در پی میانقدر عصبی شده بود که جیغ
   !انتقام تمام بلا هایی که سرم آورد

ی واران نه تنها الیسا خفه شد، بلکه من از ترس دادی زدم و عقب ناگهان با صدای عربده
کرد بدتر بودهاش از زمانی که با روناک هم دعوت می. این عربدهرفتم .   

کنمالیسا من تو رو جرواجر می - .   

  :با بهت به الیسا نگاه کردم و پرسیدم

 باز چیکار کردی؟  -

خیره به پله ها، با ترس حاصل از عربده واران بلند شد و چنان حرفی زد که منم دلم خواست 
ش کنمپاره .   

تونو برداشتم و الانم عکس واران با شورت باب داخل گوشی گیسو آیدی گروه دانشگاهاز  -
   .اسفنجیم رو فرستادم

هاج و واج روی مبل نشستم و قدرت حرف زدن رو از دست دادم؛ رفتن آب وی واران یعنی 
مارفتن آبروی همه !   

وار گفتمبا بهت به سقف زل زدم و زمزمه :  

سنجی که من و تو این موقعیت قرار دادی؟ر من و میباری تعالی داری صب - !   

   (روناک)

ی اتوبوس گذاشتم و به بیابون چشم خوابی سر روی پنجرهبا خستگی و سردرد ناشی از بی
   .دوختم



صبح زود رایا و سپیده از رستوران مرخصی گرفتن و گیسو هم سالار رو داخل پارکینگ 
ی خدا سرد بود. ساعت انداختم؛ ساعت هشت صبح همیشهمهناز پارک کرد. نگاه کوتاهی به 

   !دقیقا دو ساعته تو راهیم... چه خسته کننده

زیپ کافشنم رو بستم و به اتوبوس نگاه کردم. من و سپیده و یاسمن روی صندلی تکی نشسته 
   .بودیم و این وسط رایا و گیسو کنار هم نشسته بودن

خوام بدونم رایا چرا این چند ساعت هی از یاد فقط میگیسو که معلومه چرا انقدر شنگوله؛ 
کار کردناندازه! خاک به سر معلوم نیست بعد من چیکنه و لواش گل میراستین دوری می !   

ی خوب داشتم؛ ولی حیف که حتی اسم واران هم کاش منم مثل اونا دیشب با واران خاطره
تونه خوشحالم کنه و نمکی روی زخممهنمی !   

*  

زدم و تمایل وحشتناکی به قدل داشتم؛ کاش بشقاب به چشمش ز عصبانیت نفس_نفس میا
کنه؟شد. چرا دیگه قلبم به خاطرش درد نمیخورد و کور میمی !   

بازوم رو سفت چسبید و به در خونه کوبید. این حجم از پرروییش متعجبم کرد... این دیگه 
   !آخرشه

اک کرد و عصبی به چشمام خیره شد و غریدبا پشت دست خونِ روی پیشونیش رو پ :  

   !چته تو؟ -

ای، به قتل برسونمش ولی ی شایستهنگاهی به اطراف انداختم تا به محض پیدا کردن وسیله
یش خاطرات هاش زل زدم و به عقب هلش دادم تا با این نزدیکهیچی نبود. با نفرت به چشم

   .اون شب رو واسم تداعی نکنه

زنی و میگی چته! حقیری که بعد اون شب راست_راست تو چشمام زل میخیلی پست و  -
   .ازت متنفرم... دیگه اون روناک نیستم که دلم برات بسوزه

   !انقدر دور و بَر من نباش، فهمیدی؟

تمام نفرت دنیا درون قلبم جمع شد تا همین امشب دلش رو بشکونم؛ این عشق، این بغض روی 
ب میشهگلوم... همه و همه سرکو .   

هاش رو ریز کرد و عمق درد و شکاکیت تو صداش مشهود بودبا نفس_نفس چشم :  



سوزه؟چ... چی؟ دلت واسم می - !   

سوخت؟ نه، دلم واسش لرزید ولی خودش همین دل و شکوند. پوزخندم عاری از دلم واسش می
تونست آثاری از دروغ و بغض تو صورتم پیدا کنههر حسی بود و نمی .   

م رو تند_تند تکون دادم؛ نگاهم پر از تحقیر بود. به سر تا پاش اشاره کردم و لب زدمسر :  

فکر کردم همون موقع که جلوی همه حقیقت و تو سرت کوبیدم فهمیده باشی که دلم واست  -
سوزه؟می !   

من مثل تو عوضی نبودم... همون موقع که دو نفر و فرستادی کتکم بزنن عوضیم کردی! 
کردم؟! یه پسر مغرور و درد دیده بودی و تاوان تجاوز پدر من و با آزار بقیه می کارتچی

   .گرفتی

هاش از ناباوری گرد شد. این صدا چقدر آشناست؛ صدای شکستن قلبچشم !   

رحمی ادامه دادمم کوبیدم و با بیمشتی به سینه :  

من عذاب وجدان داشتم که دیدم هی حساسیت نشون دادی؛ گفتم یه احمقیه که عاشقم شده.  -
   !پدرم همچین بلایی سرت آورد وگرنه کی به جز دوستات تو رو دوست دارن؟

یه پسر غِد و مغرور و عوضی که درکی از شعور نداره! اگرم دیدی بعضی دخترای دانشگاه 
   .عاشقتن، بدون که فقط به خاطر پولیه که حق تو نیست

هاش از خشم نبود، از درد بود! دردی که های قرمز چشمهشد و رگش بالا پایین میی سینهقفسه
   !حاصل عمق حقیقت درون چشمام بود. این حقیقت هم بازم دروغ بود

   .به باغچه اشاره کردم و این دفعه گذاشتم بغض بر گلوم حاکم بشه

خوام بهت فکر کنم. تکلیف دوستام و دوستات من تو رو همون شب خاک کردم؛ دیگه نمی -
وقت قرار نبود مال هم بشیمست ولی من و تو هیچسوا .   

م رو! های پسر دوست داشتنیبا قللی رنجور و دست و پایی یخ کرده برگشتم تا نبینم اشک
ی کیفم رو میون مشتام گرفتم و تمام تلاشم رو کردم تا از هوش نَرمدسته .   

ا نیستم که زود برم. بزار های من و؛ چرا من بیشتر نشکنمش! مثل بقیه دختراون دید اشک
   .شکسته بشه، بزار بفهمه اون شب چه کسی رو خورد کرده



های مشت شده و نفس هاش که با سکوت، دستکمی برگشتم سمتش و با دیدن اشک داخل چشم
   .های عمیق سعی بر جلوگیری ازش داشت نفسم بند اومد

رو شکوند دیگه، حق ندارم؟ دارم پدر من روحش رو نابود کرد؛ منم قلبش رو! ولی اونم قلبم .   

اگر ببخشمش، پس فردا روزی سرکوفت میزنه بهم. میگه پدر تو باعث شد من این همه درد 
ردم تا تونه ازدواج کنه. برگبکشم. بهش تجاوز شده و قطعا فوبیای رابطه داره که نمی

ی اینا رو بشنوم؟سرکوفت همه !   

حساسات شددهن باز کردم و بازم لحنم عاری از ا :  

بهتره مثل فیلما و رمانا جوگیر نشی و بیایی بگی من مال توعم و هزار تا چرت و پرت  -
کنمدیگه! امیر امروز بهم پیشنهاد ازدواج داد، منم عید قبول می .   

   !از همین الان من و زن اون بدون و دیگه سمتم نیا

*  

اسیروناک، روناک هوی... الو! شت باز رفت تو فاز احس - !   

نگاهم  .با تکون های پی در پی بازوم و صدا زدن های یاسمن، از فکر بیرون اومدم
آلودم رو از پنجره و بیابون گرفتم و به عسلی نگرانش دوختماشک .   

شدم؛ متنفرم از اینکه عاشقتمگریه کردم؟ برای پسری که سریع تموم شد. کاش عاشقت نمی !   

سرم رو سوالی تکون دادمبا پشت دست اشکام رو پس زدم و  .   

   چی شده؟ - 

ای کرد و لجوجانه پرسیدنچ کلافه :  

   !من باید بپرسم چی شده -

  :کلافه نفسم رو بیرون دادم و سرم رو به صندلی تکیه دادم و گفتم

یاسی جون سپیده بزار بعداً حرف بزنیم؛ الان حوصله ندارم یهو دیدی موهات و از ریشه  -
   .درآوردم



شخند تمسخرآمیزی زد و دستش رو به صندلی بند کرد تا نیفته. نگاهی به اتوبوس انداخت و نی
  :رو به پیرمردی که مسئول مسافرها بود پرسید

   ...ببخشید آقا -

پیرمرد با مهربونی برگشت سمتش که یاسمن به دو تا صندلی پشت رایا و گیسو که خالی بود 
با نگاه مطلومی گفتاشاره کرد و  :  

   !میشه من و دوستم اونجا بشینیم؟ -

ش شبیه جنوبی ها بود، سری تکون داد و اجازه رو صادر پیرمرد که پوستش تیره بود و لهجه
کرد. کلافه از لجبازی روناک بلند شدم و زیر نگاه سنگین زن مسنی، روی صندلی کنار پنجره 

   .نشستم

ی صندلی نگاهمون کردنیاسمن هم اومد کنارم و گیسو و رایا با تعجب از لا سپیده هم  .
مون بود، خم شد تا بفهمه جلسه واسه چیه! خداروشکر که آدمای زیادی داخل اتوبوس نزدیک

   .نیست وگرنه متنفرم از اینکه داخل یه مکان ساکت و میون کلی آدم حرف بزنم

ج نرسیده و ی نگینی گیسو، لبخند ریزی زدم؛ به قول خودش هنوز به سن ازدوابا دیدن حلقه
ممکنه داخل زندگی مشترک به مشکل بر بخوره. قطعا هروقت که سر مهناز شلوغ شد، راجب 

زنیماین موضوع باهاش حرف می .   

   .حالا بماند که خودش چقدر از شیاطین بدش میاد و شک ندارم پدر آوید و بقیه رو درمیاره

شون رو حس کردم و با همون الینفسی گرفتم و دوباره نگاهم رو به بیرون دوختم. نگاه سو
خوابی، گفتمصدای گرفته از بی :  

دیشب واران یک کلام فقط گفت چمه؛ منم گرفتم تا جایی که تونستم نابودش کردم. واسم مهم  -
ی دیگه با تونه مهم باشه چون تا چند هفتهنیست که برای بار دوم دلش رو شکوندم؛ دیگه نمی

کنمامیر ازدواج می .   

اشون از حیرت گرد شد؛ تا رایا دهن باز کنه و بگه چی، گیسو سریع دست روی دهنش هچشم
  :گذاشت و لب زد

   !هیس، اینجا رو دیگه آبرو داری کن -

  :سپیده با بهت دستش رو، روی دهنش گذاشت و آروم پرسید



کنی؟! چی شد اصلایعنی چی که ازدواج می - !   

شد این قلب رو از بدنم جدا کرد تا گیره؟! کاش مییدونه چرا این وند روز نفسم مکسی می
   .انقدر درد نگیره

دوباره از استرس پیشنهاد امیر استرس گرفتم و دست و پام یخ زد. کلافه سرم رو به صندلی 
هاش مشکی اسپورتم لب زدمرایا تکیه دادم و خیره به کفش :  

بار بود داخل چنین موقعیتی قرار  دیروز امیر داخل دانشگاه ازم خواستگاری کرد؛ اولین -
دونستم چه غلطی بکنمگرفتم و اصلا نمی .   

خوام به خاطر شکستن واران سر زندگیم لجبازی کنمبحث واران نیست، اصلا نمی امیر پسر  !
گیرم که نکنه به خاطر بدنم من و خوبیه و رفتار محترمی داره ولی من از اونحا استرس می

خوادمی .   

ترسم ولی حای یه بار هم تی برای اولین بار اونجوری تیپ زدم اومد پیشم؟! خیلی مییادتونه وق
وقت ازش حس بدی نگرفتم و همه جا کمکم کردکثیف و چندش بهم نگاه نکرد. هیچ .  

دونه که بین من و واران چیزی بوده ولی چرا بهش فرصت ندم؟ مگه میشه تا آخر عمرم به می
   خاطر واران غمبرک بگیرم؟

ی مبهوت و ناباورشون زل زدم و ادامه دادمبا نگاهی پر از خستگی و آشفتگی به چهره :  

هنوز آمادگی تشکیل یه زندگی مشترک ندارم؛ همین و بهش گفتم ولی از اینکه بهم احترام  -
   .گذاشت واقعا شرمنده شدم

کنمکار دونم چیگفت هروقت با خودم کنار اومدم بهش جواب بدم. به خدا نمی !   

  :رایا با بهت به من و گیسو نگاه کرد و رو به یاسمن نالید

کنه؟این دو تا هم که دیگه سینگل نیستن؛ چرا راستین اقدامی نمی -    

ها هنوز تو ش ک بودن. گیسو با بهت پلکی زد و گفتلبخند بزرگی روی لبم اومد ولی بچه :  

م مشخص نیست. از طرفی آوید رو کشی؛ منم هنوز تکلیفم با خودکنم چی میدرک می -
ترسم تو زندگی مشترک گند بزنمدوست دارم و از یه طرف می .   

هاش رو تو هم کشید و دستم رو گرفتیاسمن اخم .   



امیر و دوستاش تا الان هیچ خطایی نکردن و من به شخصه قبولشون دارم. به نظرم داخل  -
یراصفهان یکم ذهنت رو خالی کن و از مهناز کمک بگ .   

ای گفتسپیده لبخند مهربونش رو به نمایش گذاشت و با لحن دوستانه :  

   !هر تصمیمی بگیری ما کنارتیم؛ اصلا نترس -

لبخند قدردانی زدم و نفسم رو با خیال راحت بیرون دادم؛ چرا هی به خودم میگم بدبخت؟ 
خودش یه دنیا همین که این همه سال این چهار تا روانی دوست داشتنی کنارم بودن 

   !خوشبختیه

آسوده خاطر به صندلی تکیه دادم و دوباره به بیرون نگاه کردم. تمام سعیم رو به کار گرفتم تا 
   .عواطف بد رو کنار بزنم و کمی از لحظات زندگیم لذت ببرم

شد. خیلی وقته زد و نیشم بیشتر باز میبا هر لحظه نزدیک شدن به اصفهان قلبم تند تر می
   .اینجا نیومدم و شک ندارم عزیزان زیادی رو قراره ملاقات کنم

به پلیس راه که رسیدیم، از ذوق بازوی یاسمن رو نیشگون گرفتم که با حرص متقابلا پس 
   .سری بهم زد

ت قابل تحمل ترهباز به روت خندیدم پررو شدی؟ اون حالت افسرده -  .   

تک مکان های اصفهان لذت بردم. بعد نیم ساعت به آروم خندیدم و با نگاه به پنجره از تک_
   .میدانی که به پرورشگاه نزدیک بود رسیدیم

ی جوان گفتم سپیده به راننده گفت وایسه! موقع پایین اومدن از اتوبوس خسته نباشیدی به راننده
   .و پیاده شدم

ین چمدون رو شاگرد راننده، چمدون رو بهمون داد. چون یکم اوضاع آشفته بود، فقط هم
   .آوردیم

انگیز کردم. رایا با با ذوق نگاهی به میدون انداختم و نفسم رو پر از عطر این فضای خاطره
  :ذوق به ایستگاه اتوبوس اشاره کرد و گفت

آخی یادش به خیر، چقدر اینجا تو سرما مثل سگ لرزیدیم تا خسروی و اون اتوبوس  -
ش بیادقراضه .   



دم و کیف کولی فانتزیم رو، روی دوشم انداختم و با هر قدمی که بر ی بلندی سر داخنده
گفتیمداشتیم یکی از خاطراتمون رو میمی !   

ی مدرسه، دعوا با کاسه مون نمرهچقدر دنیای خردسالی و نوجوونی قشنگ تر بود؛ تنها دغدغه
ی تلوزیون بودلیس کلاس و اجازه دادن مهناز برای درآوردن دل و روده .   

   ...ولی حالا

دانشگاه و پروژه هاش، پولی که داخل کارتمونه، شیاطین سیاه و عشق! کاش طلسمی پیدا 
شد که داخل همون نوجوونی بمونیم. این دنیای بزرگسال ترسناکه... درد دارهمی !   

شد. انگار تمام خاطرات هر لحظه نزدیک شدن به پرورشگاه، شلوغیه جلوش بیشتر معلوم می
راه این آتش سوزی خاکستر شدبچگیم هم !   

  :با بهت دست روی دهنم گذاشتم و خیره به پرورشگای سوخته نالیدم

   !وای -

گرفتن و خیال عکس مینشانی جلوی پرورشگاه ایستاده بودن؛ مردم بیماشین پلیس و آتش
شون تعدا لایک اینستاشون بودانگار تنها دغدغه .   

م! بیچاره دو قلو ها چه ناراحتن الان. و خاله سکینه جیدرحالی که من نگران حال عمو حا
ها آسیب ندیدن و دیشب سریع بهزیستی بردشون یه مکان کدوم از بچهخداروشکر که هیچ

خوردنمناسب وگرنه سرما می .   

ای و نه تابی که مهناز به اجبار ما خرید. دیگه خبری از دو تا درخت گردو نبود؛ نه سرسره
ج های عمو علی نمیاددیگه بوی برن .   

هامون و تشر های خانم مؤمنی کجا رفته؟دونه صدای شیطنتکسی می !   

جونی هاش از گریه سرخ بود، نگاهم بیشتر مغموم شد. با لبخند بیبا دیدن مهنازی که چشم
مون اومد و گفتسمت :  

انتون برم، نگاه چه خستهالهی قربون - !   

و بغلش کرد. این زن نماد کامل یک مادر بود؛ باهامون سپیده با بغض دستش رو گرفت 
مون نکرد. وقت مثل پدر و مادر های دیگه از کاری محرومخندید و هیچکرد، می شیطنت می

بود! سی سال اینجا زندگی کرد مونکشتیم پشتحتی اگر آدم می .   



ی ناراحتی سپیده رو از خودش جدا کرد و پرسیدبا خنده :  

کو؟الیسا  - !   

  :این دفعه رایا جواب داد

   !مجبور شدیم بدیمش به شیاطین؛ نگران نباش چیزیش نمیشه -

ش رو سر داد و گفتی خستهخنده دوباره :  

شون نکنه یه وقتوالا من نگران پسرام، دیوونه - !   

  :نیشخندی زدم و به پرورشگاه اشاره کردم

   نگفتن چرا آتیش گرفته؟ -

شد رو به داخل ند بیرون داد و مو هاش که آثاری از پیری درونش دیده مینفسش رو آه مان
  :هدایت کرد و گفت

ها آسیبی ندیدنی گاز ترکیده. خدا رحم کرد هیچ کدوم از بچهوالا چی بگم؛ انگار لوله - !   

  :نفس راحتی کشیدم که این دفعه گیسو با نگرانی پرسید

تونیم ببینیم؟ها رو میعمو حاجی و خاله سکینه کجان؟ بچه  -    

تونید؛ نیازی نبود شما بیاییدبله که می - !   

با شنیدن صدای جدی و همیشه مقتدر خانم مؤمنی چشمام رو تو حدقه چرخوندم و کلافه بهش 
ای که میشه باهاش نارگیل قاچ کردو اتو زده نگاه کردم. مثل همیشه با مانتو و شلوار رسمی .   

نداخت. تا چند ماه شناختم کامل تر بود و نگاه جدیش لرزه به تنم میه میحجابش از هر آدمی ک
   .پیش معاون مهناز بود و همیشه با روش تربیت مهناز مخالف بود

ای سلام هامون با ما سر دشنمی برداشت! همگی با نگاه کلافهبماند که چقدر به خاطر شیطنت
   .زیر لبی دادیم که ففط سرش رو تکون داد

هاش رو درهم کشید و تشر زداز اخممهن :  



هام اومدن اگه تونستن کمکی بکنن. شما که این چه حرفیه فاطمه؟! به جاش تشکرته؟ بچه -
   ملیکا و ارزو بیشتر قبول داشتی، الان اون دو تا کجان؟

نون باز اذیتم کرد. رایا با دهن کجی دست مهناز رو از حمایتش خندیدم و یاد اون دو تا حیف
آمیزی گفترفت و با لحن طعنهگ :  

ولش کن عشق من، ملیکا حتما دماغش برای بار هزارم پلیپ داره. آرزو هم حتما درحال  -
   !دست و پنجره نرم کردن با دوست پسر جدیدشه

  :خانم مؤمنی اخمی کرد و باز با لحن تحقیرآمیزش گفت

مقاومت کنه؛ شما چی که هنوز تونه آرزو از زیباییشه که هیچ پسری در برابرش نمی -
   ترشیده موندید؟

  :قبل از اینکه مهناز حالش و بگیره، یاسمن دست به کار شد

ایم، شما هم دیگه بینید؟! ما از خودمون راضیشما موفقیت یه دختر و داخل ازدواج می -
    .معاون ما نیستید که به ما سرکوفت بزنید

و یه زبون مثل نیش مارشپوزخند عریضی زدم ولی یه مؤمنی بود  !   

طوریه، شما دیگه متعلق به این پرورشگاه نیستید. بعدشم... انگار یادتون رفته که اگه این -
   .خودتون با سنگ به دماغ ملیکای عزیزم زدید که حالا کلی مشکل داره

ای کردم و با حرص غریدمدندون قروچه :  

ی رایا رو قیچی کرد و اسکیت من و شکوند! نه مثل اینکه شما یادتون رفته چطوری مو ها -
اینا هیچ... اون نبود که عینک سپیده رو شکوند و داخل اتاق زندونیش کرد تا اونجوری پای 

   !سپیده بشکنه؟

  :تا خواست جوابی بده، مهناز با عصبانیت بازوش رو گرفت و تقریبا داد زد

مونه و تو هم یه رو ها میی بچهخونهمون شکسته بشه؛ اینجا همیشه فاطمه نزار حرمت بین -
   .ی مثل من بازنشسته میشی

ها اینجان حق نداری بهشون سرکوفت بزنی! فهمیدی یا نه؟تا زمانی که بچه !   



ی آرومی گفت و با نگاه پر از گذاشت، باشهاز اونجایی که خداروشکر به مهناز احترام می
ن چند روز این عنتر و تحمل کنمنفرتی ازمون دور شد. همین و کم داشتم که ای !   

  :گیسو پوفی کشید و رو به مهناز گفت

   !کمکی ازمون بر میاد؟ -

مهناز نفسش رو با خستگی بیرون داد و دستش رو، روی پیشونیش گذاشت تا آفتاب اذیتش 
   .نکنه

خل؛ آره، یه چند تا از وسایل و پرونده ها هنوز سالمن! آتش نشانی اجازه داده برین دا -
کردنها به خاطر وسایل مدرسه و لباساشون چه گریه میبیچاره بچه ! 
شد تا دو روز کتاب مقابله با کردم. من لاکمم گم میکردم، بدجور هم درک میدرک می

ی م، سمت خونهخوندم! نفسم رو آه مانند بیرون دادم و با تکون دادن سرافسردگی رو می
روم پاهام روی زمین میخ شدروبهخاکستر شده رفتم اما با دیدن شخص  .   

رسید؛ طبق با نفس_نفس به دیوار تکیه داده بود و مو های شکلاتی رنگش ژولیده به نظر می
   .معمول شک ندارم با برادراش دعوا کرده ولی اینکه از خونه زده بیرون متعجبم کرد

  :رو به رایا گفتم

   .یه دقیقه وایسید، الان میام -

ای زدم و اسمش رو به زبون تکون داد که پا تند کردم. لبخند هیجان زده متعجب سرش رو
   .آوردم

   .نگار -

هاش گرد شد. با بهت ای رنگش رو بهم دوخت و در کسری از ثانیه چشممتعجب نگاه قهوه
  :صاف ایستاد و لبخندی نثارم کرد

   !روناک خودتی؟ چه عوض شدی -

قدش کمی از من کوتاه تر بود و عطر شیرینش لبخندم رو  با ذوق خندیدم و محکم بغلش کردم؛
   .تشدید کرد

  :در همون حال پرسیدم



تو  چه خبر؟! تابستون که رفتم تهران بعم گفتن شیراز پیش خواهرتی. ببخشید دیگه شماره -
   !نداشتم

   مدرسه خوب پیش میره؟

ت دلنشینی داشت که با خوشحالی دستم رو گرفت و کمی ازم فاصله گرفت. انقدر شخصی
کرد ولی به خاطر دوست داشتی ساعت ها بشینی و به حرفاش گوش کنی! شیطنت می

ش حد و مرز هایی داشتخانواده .   

ش رنج میبره و همیشه سرکوفت شنیده! این دختر نماد یه نوجوون دونم که چقدر از خانوادهمی
   !صبوره

یده شدهمدرسه هم خوبه؛ ولی امسال یکم همه چیز پیچ - !   

  :لبخند متعجبی زدم و آروم پرسیدم

   !چی شده مگه -

هاش رو تو حدقه چرخوند و موهاش رو به داخل فرستاد و گفتچشم :  

مامان و بابا به خاطر طاهره که بارداره یزد موندن و من مجبور شدم اینجا این سه تا گاو  -
   .رو تحمل کنم

شون ش حلقه کردم. درحالی که آروم سمت خونهونهی بلندی سر دادم و دستم رو دور شخنده
داشتم با مهربونی گفتمقدم بر می :  

   !بابا تو دیگه پونزده سالت شده، اون سه تا نره غول هفده ساله هنوز سر عقل نیومدن؟ -

  :پوزخند عجیبی زد و با نگاه مملوء از نفرت عجیبی غرید

بیا و ببین آدم که نشدن هیچ... چنان کثافتایی شدن که - !   

ی آرومی به بازوش زدم و اصلاح طلبانه گفتمضربه :  

طوری! من که آرزومه داداش داشته باشم؛ رضا درسته که خیلی شیطونه و کرم عه نگو این -
ستفهمی چقدر بامزهداره ولی اگه کمتر حرص بخوری می !   

بونی رو دلت میاد؟حالا امیر یه ذره بداخلاق و بد دهن هست؛ اما آرمان به اون مهر    



ی هیستریکی کرد و با حرص باور نکردنی داد زدخنده :  

آرمان؟ آرمان سگ مهربونه؟! من اگه به تو بگم این چند وقت که مامان و بابا سرشون  -
   !نظارت نداشتن چه آدمایی شدن شاخ درمیاری

م رو پایین دادم و با ولوم پایین تری ادامه دادمتعجب چونه :  

دیوونه شدم تو این خونه؛ سه ماه داهل یزد سرکوفتای مامان و بابا رو تحمل کردم. گفتم  -
   !اینجا فقط با دو تا دعوا با سه قلو ها حالم خوب میشه ولی مگه میزارن

دونستم که چون کمی اضافه وزن داره و تیزهوشان قبول نشده، یا شایدم چون همیشه دوست می
وقت کردن. هیچکرد، پدر و مادرش اذیتش میه و خرابکاری میچیز رو تجربه کنداشت همه

ای داشتن و اصلا برای نگار ارزش قائل پدر و مادرش رو دوست نداشتم؛ افکار کهنه و پوسیده
   !نبودن

  :با لبخند بوسی روی لپش گذاشتم و گفتم

مونم. راستی... خوای مشکلت رو بهم بگو؛ تا عید همینجام و تا دلت بخواد پیشت میاگه می -
   مامان و بابات عید نمیان؟

  :ابروهاش رو بالا انداخت و گفت

ست. خیای دوست دارم پیشش باشم ولی کلی کار دارمنه بابا، دیگه نزدیک زایمان طاهره - .   

های کتونش دوخت و با لحن مرموزی ادامه دادنگاهش رو به کفش :  

نمزنی رو بسوزوی تکنیک های مخباید ریشه - .   

  :با تعجب پلکی زدم و دهنم رو از شدت بهت نود درجه کج کردم

چی؟هَن؟ تکنیک های چی - !   

   .نفسش رو کلافه بیرون داد و دستم رو محکم گرفت

خوام دیدت نسبت به سه قلو ها عوض بشه. فعلا بیا بریم خونه، نباید چیزی بگم چون نمی -
ایخسته !   

بانمکش رو تحویلم داد و گفتتا اومدم تعارف کنم، لبخند  :  



دونم عاشق حرف زدن با اون سه تا کره خریتعارف نکن، می - !   

شون به شون رفتم. درخت پرتقال جلوی خونهی بلندی سر دادم و همراهش به سمت خونهخنده
ی کوچک و آجریشون لبخند روی لبم آوردخاطر زمستون خشک شده بود و خونه .   

از چی این خونه خوشت میاد! کلا دو تا اتاق داره که یکیش مال اون سه تا  فهمموالا من نمی -
نون و یکی دیگه رو من مجبورم با مامان و بابا شریکی باشمحیف .   

شدم گفتمشون میهای آروم وارد حیاطدوباره خندیدم و درحالی که با قدم :  

یلی ها به خاطر نداشتن پدر و نگار انقدر ناشکر نباش، تو یه خانواده داری درحالی که خ -
ت واست پنت هاوس مادر کلی ضربه خوردن! آخه توقع داری مامان خونه دار و پدر بازنشسته

   !بخرن؟

  !درک کن یکم

 
  :با حرص به سنگ جلوی پاش ضربه زد و گفت

خب منم یه نوجوونم و کلی فانتزی دارم؛ یعنی چی که بابا اگه امیر کامپیوترم بخواد واسش  -
   .میخره ولی من یه نوکیای ساده رو به زور دارم

کنیتازه تا میام باهاش مار بازی بکنم زرتی میگن با کی چت می !   

گشت به درک پایین پدر و مادر های جوابی ندادم؛ کلی حرف داشت و همه و همه برمی
ای زدم و نگاهی به اطراف انداختمایرانی! تنها لبخند دلگرم کننده .   

موتور پدرش خورد؛ قفس مرغ ها توجهم رو جلب کرد و خندیدم چشمم به .   

ها داشت! لبخندم رو حفظ کردم و کفشم رو ی خاصی به مرغاز حیوانات متنفر بود ولی علاقه
   .درآوردم

خونه مهمیاالله، صاب - ...   

حرفم کامل نشد که ظرف بزرگ کیکی روی صورتم فرود اومد و نفسم گرفت؛ حس چربی 
صورتم حالم و به هم زد و صدای جیغ نگار به گوشم رسیدروی  .   

   !رضا سگ حواست کجاست -



  :و بعدش صدای مبهوت رضای خیر ندیده

   !شِت اینکه روناکه، من فکر کردم تویی -

با بهت کیک روی چشم و دهنم رو کنار زدم و به صورتش نگاه کردم. متاسفانه قدش از منم 
زدهاش عسلیش از شیطنت برق میشه چشمبیشتر شده بود و مثل همی .   

   !در کمال تعجب موهاش کچل بود؛ این سه قلو ها عجیب خوشگل بودن

  :با بهت سرم رو تکون دادم و گفتم

کنی؟! ایَ خاکطوری از خواهرت استقبال میای رسیدی که اینیعنی به درجه - !   

همون حال گفتنگار با حرص بازوم رو گرفت و سمت دستشویی برد و در  :  

دونی که چه کثافت کاری مون این بشر آدم بشه؟! نمیواقعا انتظار داشتی با بالا رفتن سن -
کنههایی می .   

  :صدای عصبی و حرصی رضا به گوشم خورد

   !نگار خفه شو -

پوفی کشیدم و با حرص وارد دستشویی شدم. با دستمال توالت کیک روی صورتم رو پاک 
طل زباله انداختمکردم و داخل س .  

شستم داد زدمی ثابت داخل دستشویی صورتم رو میدرحالی که با شامپو بچه :   

من همسن شما بودم سرم مثل شترمرغ داخل سیم و برق و تلوزیون بود؛ رضا خودت بگو  -
 چه غلطی کردی که نگار این حرفا رو میزنه؟ 

دیدوار رضا گفتتوجه به نگاه تحنگار با جدیت دهن رو باز کرد و بی :  

زنی روخواستی چیکار کنن؟ تکنیک های مخمی - ...   

با صدای جیغش اخمی کردم؛ دستی به صورت خیسم که هنوز کمی چرب بود کشیدم و با 
   .تعجب از دستشویی بیرون اومدم

هاش حس نگار با حرص و درد دست روی بازوش گذاشته بود و جوشش اشک رو داخل چشم
محابا لگدی به پاش زدمکرد زل زدم و بیبه امیر که خشمگین نگاه میکردم. با بهت  :  



کشی جلوی مهمون خواهرت و میزنی؟! طاهره که خیلی وقته پسره گولاخ، خجالت نمی -
کنیدپیشتون نیست، خودتونید و همین یه خواهر که هی اذیتش می !   

ایش به قول رایا خیلی قهوههاش پر از شرارت و ترسناکش رو بهم دوخت؛ مو های لخت چشم
   !کراشی بود و معلوم نیست چیکار کردن که انقدر قدشون بلنده

لبخند تصنعی زد و به همراه رضا دستش رو دور گردن نگار حلقه کردن. سمت صورت 
  :عصبی نگار خم شدن و با نگار گرد از خشم و لبخند ترسناکی همزمان گفتن

   !ما عاشق این خواهریم -

حرص کنارشون زد و سمت من اومد. سری از تاسف تکون دادم و روی مبل نشستم.  نگار با
روم نشستنای نثار نگار کردن و روبهامیر و رضا چشم غره .   

  :امیر با لبخند همیشه مرموزش گفت

گذره؟! خبرا رو شنیدیم که گنگستر بازی درآوردیخب روناک خانم، تهران خوش می - .   

کرد رو گرفتمدست نگار که با نفرت نگاهشون میتک خندی ای کردم و  .   

   !داستانش مفصله؛ شما بگید این چند ماه تنهایی با هم چطوری سر کردین -

همزمان بعد از پایان حرفم، قامت رعنا و ظاهر همیشه مرتب آرمان جلوی اتاق نمایان شد. 
تونم وقت نمیرام بود که هیچلبخند مهربونش انگار پاک نشدنی بود و انقدر این بشر آقا و بام

   !قبول کنم یه کثافت باشه

  :با مهربونی سمتم اومد و گفت

   ...به به روناک خانم، چه عجب یاد ما افتادی! مگه اینکه اینجا رو اتیش بزنن تا بیایی -

  :من خندیدم ولی نگار با حرص دهنش رو کج کرد و با لحن طعنه آمیزی گفت

قدر مهربونی برو یه چایی بیارآرمان جون شما که ان - .   

ای رنگ خشم گرفت. کنار برادراش به وضوح دیدم که دستای آرمان مشت شد و نگاهش لحظه
   :که خصمانه به نگار زل زده بودن نشست و با حفظ ظاهر گفت

کننعشق داداش معمولا دخترا این کارا رو می - .   



ا قطعا اتفاقی بزرگی افتاده که در این با نفرت در سکوت به این نگاه معنا دارشون زل زدم؛ این
کننبه هم نگاه می .   

   .نگار با لبخند بزرگی ابرویی بالا انداخت و بیشتر به من چسبید

زنن چیه؟روناک نظر تو راجب پسرایی که به خاطر پول مخ دخترا رو می - !   

های بسته شده از حرص امیر نگاه کردم و لب زدممتعجب به چشم :  

   منظورت چیه؟ -

ای بالا انداخت و با نگاه شیطونی به آرمان، گفتشونه :  

دونی که چقدر از مباحث اجتماعی خوشم میادمنظور خاصی ندارم؛ خودت می - .   

دیروز چند تا پسر رو داخل یه کارخونه متروکه دیدم؛ باورت میشه فقط هفده سالشون بود؟! 
کردندی میبنزنی همدیگه شرطروی تکنیک های مخ .   

اخم گیجی کردم و نگاه کوتاهی به سه قلو ها انداختم. اطلاعاتی که گفت شدیداً به اینا نزدیک 
   !بود. خدایی همچین چیزی ممکنه؟

   !مگه میشه؟ مگه داریم؟ -

  :با بهت کاملا الکی سرش رو تکون داد و گفت

دونی گاو و گوساله تو جامعه زیاد شدهتو که بهتر می - .   

ش کوبید و با صدای بلندی بعد نگاه پر محبتی به رضا انداخت و پشت سر هم مشتی به سینه
  :گفت

کاریا نشدنخداروشکر که داداشای من قاطی این کثاف - !   

های مشت شون رد و بدل کردن که یه لحظه ترسیدم؛ از دستانقدر این نگاه گیج و عصبی
ی وحشتناک امیر معلومه که این موضوع ربطی ی آرمان، نفس های عمیق رضا و اخم هاشده

   .بهشون داره

حالا کاری به این خزعبلات فانتزی ندارم ولی مطمئنم بعد از خروج من نگار رو تیکه پاره 
کننمی !   



  :با بهت بلند شدم و دست نگار رو گرفتم. لبخند زور زورکی به پسرا زدم و گفتم

ه؛ فعلا خداحافظمون کننگار رو میبرم که یه ذره کمک - !   

محابا زبونی براشون درآورد که امیر تا مرز نیم خیز شدن پیش رفت نگار با ذوق خندید و بی
   .ولی به خاطر روی گل من کوتاه اومد

دونن نه خیر، انگار خدا من و فرستاده تا از این دختر محافظت کنم. مامان و باباش که می
م با هم تنهاشون گذاشتن؟همیشه با هم دعوا دارن پس چرا باز ه !   

زنیرمان تکنیک های مخ »  »   

  :آرمان سریع بلند شد و با هول و استرس عجیبی گفت

نه نه روناک خانم، نگار باید اینجا بمونه و درس بخونه اخه امتحان داره. مگه نه نگار  -
   جان؟

توجه به داشت. بیی آخر رو با غضب غرید ولی نگار انگار با وجود من دیگه ترسی نجمله
  :بقیه دستم رو سمت در کشید و گفت

تون کنمخواستم کمکنه من اصلا امتحانی ندارم، خودمم می - .   

کافشن آبی رنگش رو مرتب کرد و موهاش رو پشت گوشش داد. با خنده به لبخند شیطونش 
   !نگاه کردم؛ کاش این بشر دختر من بود

کرد، چشمکی زد و ادامه دادمیناک نگاهش رو به امیر که غضب :  

   .تازه با روناک کلی حرف دارم -

ی آخر صدای شکستن چیزی اومد که من رو مبهوت و با هم از خونه بیرون اومدیم، اما لحظه
   .نگار رو خوشحال کرد

داشتم گفتمبا تعجب درحالی که سمت پرورشگاه قدم بر می :  

دم، به خدا اگه بزارم این چند روز باهاشون تنها وای نگار من به جای تو از امیر ترسی -
   .باشی

  :دستمالی بهم داد و آروم گفت



   !صورتت هنوز چربه -

هاش رو دوخت و لبروبه کلافه نفس عمیقی کشیدم و دستمال رو ازش گرفتم. نگاهش رو به
   .رو غنچ کرد

رمم باید به همه این موضوع مهم نیست، مهم اینه که من بد آتویی ازش دارم و حتی اگر بمی -
   !رو بگم

   !خب این آتو چیه؟ -

ای به بازوم زد و گفتابروهاش رو تند_تند بالا انداخت و ضربه :  

تون با چند تا پسر چیه؟ شوهر گیر خیال بعداً میگم؛ تو از خودت بگو.قضیه اون گم شدنبی -
   آوردی یا نه؟

ای ایستادم. با چنان قلبم رو سوزوند که لحظه حرفش رو با شیطنت بیان کرد ولی همین حرف
   .بغض پوزخندی به نگاه متعجبش زدم و سرم رو تکون دادم

   .اره شوهر پیدا کردم -

مرگی زد و نتباور دست روی دهنش گذاشت؛ چه دل خوشی داشتلبخند هیجان زده و ذوق !   

تونه؟واقعا؟ یعنی عاشق شدی؟! اسمش چیه حالا؟ تو دانشگاه -    

  :نفسم رو عمیق بیرون دادم و نگاهم رو به کوچه دوختم. بیانش سخت بود ولی زبون باز کردم

  .اسمش امیره، پسر رئیس دانشگامون -

   (یک هفته بعد)

زمان لگدی به پای سپیده زدم و غریدمظرف سنجد رو، روی میز گذاشتم و هم :  

خت میترسه بخوریش دیگهکنه؛ خو بدبحالا هی بگو نویان چرا از من دوری می - !   

ی عید فاصله گرفت و با حرص گفتاخم دلخوری کرد و چینی به دماغش داد. از سفره :  

ی هزار تا شیرینی دهن من و سرویس از سر صبح کلا دو تا شیرینی خوردم، به اندازه -
   !کردید



همین دامن گلگلی  ی سراسری رفتم؛ خرید عید زیادی نداشتیم ولیبرو بابایی گفتم و سمت آینه
شینهسفید و قرمز با شومیز سِتشِ بسی زیباست و به دل می !   

هام که بلند شده بود رو کمی مرتب کردم و با تمدید رژ لب سرخم، سمت ملت غیور چتری
پرورشگاه رفتم. عمو حاجی با پایی داهل گچ، روی مبل نشسته بود و خاله سکینه با محبت 

دادبهش کمپوت می .   

ها رو نخورن! رایا و یاسمن درحال درست زد که میوهون طرف با پا به دو قلو ها لگد میاز ا
کشت تا به خانم ها به فناش دادن؛ گیسو هم داشت خودش رو میکردن تلوزیونی بودن که بچه

   .مؤمنی ثابت کنه هنوز سال اول دانشگاهه و قبض برق ربطی بهش نداره

که بهزیستی برای شب عید تدارک دید. از همون پولی که حیدر با لبخند به سالنی نگاه کردم 
ها لباس عید بخرموقت ازش استفاده نکردم، تونستم برای بچهبرام ریخت و هیچ .   

قد بود. با لبخند گشادی لپ تپل تعدا زیاد نبود؛ پرورشگاه ما فقط بیست و هشت تا دختر قد و نیم
  :سارا رو کشیدم و گفتم

و چقدر ناز شدیوووی جیگر ت - !   

خوشان همراه بقیه جلوی تلوزیون نشست. با لبخندش چال گونش رو به نمایش گذاشت و خوش
   ...پنج دقیقه تا عید مونده بود

  :روی صندلی کنار مهناز نشستم که خاله سکینه با لحن دلخور و ناراحتی گفت

ن معذبهآوردید. حتما خیلی کنار اون آقایوکاش بچم الیسا رو هم می - !   

  :دهنم رو دو متر کج کردم و با نگاه معنا داری گفتم

ی یا ابلفضل همون آقایون گفت نمیاد و عربدههای بلندش که میآره خیلی معذبه؛ از اون خنده -
   !کاملا مشهوده که خانم معذبه

کرد گفتگیسو درحالی که چنگیزی به مؤمنی نگاه می :  

م بخورهشاه پریونت میخاله خودت شنیدی که دختر  - گفت قصد نداره از کنار پسرا ج  .   

ها روی زمین و خاله سکینه نفسش رو آه مانند بیرون داد و چادر گلگلیش رو صاف کرد. بچه
   .ما بزرگترا روی صندلی های درَب و داغون پلاستیکی نشسته بودیم



مرگی به د! با لبخند ذوقیاد نگار افتادم که این چند روز عجیب غیبش زده؛ شاید رفتن یز
ی تلوزیون نگاه کردم که به لطف مخ یاسمن درست شده بودصفحه .   

خوانی کردیمی آخر، همه با خوشحالی دست زدیم و شروع به همبا رسیدن به ده ثانیه :  

   ...ده، نه، هشت، هفت، شش، پنج، چهار، سه، دو، یک -

باز شد که همه از ترس و وحشت کرک و پرمون یعنی تا یک رو گفتیم در سالن مثل دینامیت 
ی یا موسی بن جعفرمون به هوا رفتریخت و عربده !   

صدای طبل و شادی شروع سال جدید در سالن پیچید و همه با بهت به شخص مقابل نگاه 
کنه؟کار میکردیم. این دیگه آخرشه! اخه اینجا چی !  

حالت خشتک دریدگی بیرون اومد. صاف  ش گذاشت و ازی سینهبا نفس_نفس دست روی قفسه
   .ایستاد و با نفس های بریده دستی به موهاش کشید

شرفانه خندید و گفتی مبهوت ما بیبا دیدن قیافه :  

   .چه تعداد زیاده! با خودم گفتم عید بدون من صفا نداره، دیگه همین شد که اومدم -

اره کرد و ادامه دادای بهش خیره شده بود، اشبه گیسوی بدبخت که سکته :  

اصلا کدوم زنی رو دیدید که بدون شوهرش تحویل رو سال کنه... یعنی سال رو تحویل  -
   !کنه؟

  :از شدت بهت و حیرت حرکتش لبخند گشادی روی لبم اومد. دو قلو ها با حیرت داد زدن

   زَنت؟ -

  :عمو حاجی با بهت به خاله سکینه نگاه کرد و پرسید

   !زنشه؟ -

اله سکینه رو به مهناز به گیسو اشاره کرد و داد زدخ :  

   زنش شده؟ -

  :مهناز به گیسوی بدبخت اشاره کرد و حیرت زده نالید



   !زنش شدی؟ -

  :گیسو با بهت دست روی دهنش گذاشت و رو به آوید داد زد

 زنت شدم؟  -

تر گیسو پرسیدای به انگشآوید پررو_پررو دستاش رو به دو طرف باز کرد و با اشاره :  

   زنم نشدی؟ -

ی مزخرف، سرم رو به طرفین تکون دادم و با صدای بلندی گفتمگیج شده از این چرخه :  

   .وان دیقه ساکت -

همه با بهت سکوت کردن که نتونستم طاقت بیارم و رو به آوید به گیسو اشاره کردم و با 
  :بدبختانه ترین حالت ممکن نالیدم

   زنت شده؟ -

ره، خودش دیشب گفتآ - !   

خبر رفته ای گیسوی مارمولک، دیشب به ما گفت تا اطلاع ثانوی طاقچه بالا میزاره و حالا بی
   !زنشم شده؟

ها بودن که بیشتر از هایی گرد از حرص و بهت بهش نگاه کردیم و این وسط بچههمه با چشم
   .گیسو ذوق عروسی رو داشتن! خاک به سرا

ش متعجبی بلند شد و از لشکر چنگیز خان مغول فاصله گرفت. دست مشت شدهگیسو با اخم 
  :رو جلوی دهنش گرفت و با حرص گفت

   اِ اِ اِ مفسد کذاب چرا دروغ میگی؟! من کِی به تو جواب مثبت دادم؟ -

رایا با غیرت خواست بلند بشه که یاسمن و سپیده از خشتکش گرفتن و مهارش کردن. یکی 
ها رو مهار کنه بیاد دو قلو !   

خیال غم و غصه! همین که مؤمنی در پلن ترشیدگی ما شکست خورد اصلا یک، دو، سه... بی
   .خودش آخرت خوشحالیه

  :آوید با اخم جدی گوشیش رو بالا برد و گفت



   !جد من بود این پیام عاشقانه رو فرستاد؟ -

  :با تعجب بلند شدم و دست به سینه پرسیدم

  چه پیامی؟ -

دونست بخنده یا یا از نگاه بقیه گریه گیسو که از بهت این حرکت عشقولانه و کمدی آوید نمی
   !کنه

دفاعی بیچشمانت دمپایی خیس بود و من پای جوراب پوشیده - !   

ابرویی بالا انداختم و روی نوک پا برگشتم سمت بیست و هشت تا گودزیلا. لبخند چنگیزی با 
زدم و گفتمفاز آرامش قبل طوفان  :  

   ویچ وانتون این کار و کرده؟ -

***  

   (گیسو)

رقصیدم گفتمبا غرور به آینه خیره شدم و درحالی که جوادی می :  

تر از دوست دختر آوید بیم است که چون آویدای خوب -    

   عشق تو بگرداند در کوه و بیابانم

  :با ذوق به تصویر خودم در آینه اشاره کردم و چرخی زدم

 در دام تو محبوسم، در دست تو مغلوبم  -

   وز ذوق تو مدهوشم، در وصف تو حیرانم

قامت نحس ترمه داخل آینه نمایان شد و ترمال زد به تمام وصفیاتم از زیبایی بیش از حدم! با 
ای گفتدهن کجی و لحن مسخره :  

رنگ و موهای همانندش چی داری؟دقیقا جز یه جفت چشم عن -    

و با نگاه پر از تحدید نگاهش کردم ولی متاسفانه به چپشم حساب نکرد و کنار تخت پلکی زدم 
   .نشست



اینا موقعی که من رفتم معلوم نیست چه غلطی کردن که واسه من شیر شدن؛ اصلا مدرسه 
جذابم رو عاشق کرد  های من کهلوسشون کرده. بچه ده ساله چرا باید به مو ها و چشم

رنگ؟عن !   

م، به میز تکیه وری آوید دوباره لبخند پر از رویا های شب عروسی زدم و با گرفتن حلقهبا یادآ
   .دادم

رو به بیست وهت تا گودزیلا که داخل یه اتاق فوق بزرگ و تخت های به اندازه جا شده بودن، 
  :با اعتماد به نفس گفتم

و آوید رو واستون حالا شما هی به من هیت بدید؛ پس فردا که عکس شب عروسی خودم  -
رنگی چیهفهمید چشم و مو عنفرستادم می !   

  :ترنم با خوش خیالی بالشت آبی رنگش رو بغل کرد و گفت

کنی؟گیسو ما رو هم عروسیت دعوت می - !   

معلومه که نه؛ آمارتون بهم رسیده عروسی کیارش روی عروس بدبخت شرجه زدید تا اون  -
   .دلار تقلبیا رو گیر بیارید

کردم ادامه دادمتوجه به نگاه نا امیدشون، درحالی که با عشق به انگشترم نگاه میبی :  

کننهرچند تو عروسی من به جای دلار، هویج پرت می - .  

ی سگ به نام سرمه، با نگاه متعجبی پرسیدخواهر ترمه :  

  !هویج؟ مگه ما خرگوشیم؟ -
  

  :فاطمه از اون طرف سال داد زد

ستی خرگوش یونجهتم غذای مورد علاقههزار بار گف - .   

ی بلندی سر داد و رو به جمعیت گفتترمه خنده :  

   .چه جالب! غذای شوهر گیسو با خرگوش یکیه -

تری گفتن! منه یعنی یه جوری ایح ایییح خندیدن که انگار نه انگار بزرگتری گفتن، کوچیک
وردمخیر ندیده رو بگو چه با ذوق بستنی خریدم واسشون آ .   



اخم دلخوری کردم و با حرص عروسک فاطمه رو سمت ترمه پرت کردم و در همون حال 
  :جیغ زدم

تربیتا! حیف صد هزار تومنی که واسه بستنی دادمشاتاپ شید، بی - .   

حوصله روی تخت دراز ی هفت ساله رو نداشتم؛ بیدیگه واقعا ضایع شدن از جانب طوبی
  :کشید و گفت

مثلا بستنی عروسکی خریده. بیشتر شبیه اکبر عبدی تو دزد عروسک بودبرو بابا،  - !   

پولی خودم، برای دیگه اسکولی کارخونه ها رو ننداز گردن من! مهم اینه که من با وجود بی -
   .بیست و هشتا آواره بستنی خریدم

کردن؛ برید خداروشکر کنیدقبلا به زور ما رو قنداق می !   

ذاتیش زیر پتو خزید و داد زد سمانه با بداخلاقی :  

دونه چه جونوری هستیخاک بر سر اون شاسگولی که از تو خواستگاری کرده؛ نمی - !   

خوار بگم داخل کیفش ادرار کردیدونی! پفیوز نزار به مؤمنی آدملابد تو می - .   

ش رو به چشمام دوخت و هاج و واج سارا با تعجب روی تخت نشست و نگاه معصومانه
  :پرسید

   !ادرار چیه؟ -

ای کشید و با لحن گشاد و خشتک به پیشانی دوزی ترمه که تختش کنارش بود، پوف کلافه
  :گفت

   !شاش و میگه، شاش -

روح و کمد های تقریبا با تاسف سری تکون دادم و از میز فاصله گرفتم. خیره به سالن بی
  :خراب گفتم

آدمای پلشتی شدید فقط نه ماه پیشتون نبودم، ببین چه - !   

ش زیادی نابود بود، سمتم اومد و گفتتوجه به حرف من دوباره سارا که ذهن پنج سالهبی :  

 آبجی گیسو پفیوز فحشه؟  -



تا خواستم از فاجعه جلوگیری کنم و قبل از فهمیدن مؤمنی از این تربیت من ذهن بچه رو 
خوارش مثل جن ظاهر شدپاکسازی کنم، خود آدم .   

هاشون نشستن؛ فقط پیش من بدبخت شیر میشن! صدای قدم های مؤمنی با همه سیخ روی تخت
ترسونداون پاشنه های شتر مرغیش من رو هم می .   

   !آخه بهزیستی با چه امیدی این و فرستاده؟

  :نگاه تحسین برانگیزی به همه انداخت و گفت

الله این مشکل رو پشت ءید که انشاطور مرتب باشآفرین دختر های خوب و نازنین، همین -
گردیمی خودمون بر میسر میزاریم و دوباره به خونه .   

تمدن، این پرورشگاه محفل تربیت شدههای بیمایه افتخاره که با خروج بعضی از گربه !   

ها یاد نداده پیش هر فرهنگ منظورش ما بودیم؛ چرا به این بچههای بیکاری ندارم گربه
نباید حرف بزنن؟خری کره !   

  :سارا با لبخند کنجکاوی سرش رو خم کرد و پرسید

ش به سمانه میگه؟ای پفیوز چیه که گیسو همهخانم ممه -    

صدا به خاطر فامیلی مؤمنی که سارا گفت، زدن زیر خنده و زیر پتو ها قایم شدن. همه یک
   !استغفرالله، متاسفانه اینم من بهش یاد دادم

خوار بغض گلوم رو احاطه کرد. اگه م پیچید و با نگاه مؤمنی آدمیگی داخل سینهحس عمیق ضا
کنمپرتم نکنه بیرون واقعا تعجب می .   

  :با صورتی مچاله، نامحسوس پس سری به سارا زدم و زیر لب نالیدم

کردی؟حالا ادَ الان باید به تعلیمات من عمل می - !   

تعجب ترمه از روی تخت بلند شد و با دلاوری گفت مؤمنی با حرص سمتم اومد که در کمال :  

... مؤمنی، من اینا رو به سارا یاد دادم. ولی به خدا از دهنم در رفت، تازه ببخشید خانم ممه -
   .بهش گفتم به کسی نگه! توروخدا ببخشید



گرفته!  ی پوک سارا. نه مثل اینکه چیزی از انسانیت هم یادچشمام گرد شد و فکم چسبید به کله
جاتچیزت و همهدرود به شرفت، به شجاعتت، به همه .   

مؤمنی با اخم غلیظ ناشی از ناکام ماندن از کلکل با من، روی نوک پا برگشت سمت ترمه و 
ش نگاه کرد و داد زدهاش رو درهم قفل کرد. به تیشرت بنفش و مو های ژولیدهدست :  

رفت بزنن؛ من چند بار باید تکرار کنم که از های من از این حواقعا جای تاسفخ که بچه -
خوار و ابروی پلنگی استفاده نکنید؟ای، خانم مامانی، آدمالفاظی مثل خانم ممه    

ی این الفاظ رو کشف کردم؟ واقعا شرمنده شدم؛ من چطوری همه  

دم دونستم ترمه با یک عربده زدن زود وا میده و شرفم رو میبره؛ پس سریع دست به کار شمی
پای سارا کوبیدم و داد زدموبا تاسف الکی به  :  

کشی فامیلی به این پر تمدن، ای سوکس بره تو خشتکت. خجالت نمیی بیتف بهت بچه -
کنی؟یی رو مسخره میمسمی !   

با بهت و عصبانیت بلند شد و خواست حرفی بزنه که با ترس زیر پوستی بازوی مؤمنی رو 
بردمش با تمام وجود عربده زدممی گرفتم و درحالی که سمت در :  

   !خانم مؤمنی شما رو اکستیشن کن تا من این نامسلمون ها رو مسلمون کنم -

ی من نتونستدوباره ترمه خواست حرف بزنه که با عربده :  

کنم که بفهمن توهین به شما عوابق بدی اصلا ریاضی و علوم هم مثل سگ باهاشون کار می -
   !داره

هوت رو از اتاق پرت کردن بیرون و با نفسی راحت در رو محکم بستم که صداش مب مؤمنی
های ها نگاه کردم که زهرا با تعجب چشمتو سالن پیچید. با نفس_نفس و نیشی باز به بچه

ش رو بهم دوخت و پرسیدبادومی :  

   منظورت از عوابق، عواقب نبود؟ -

محو شد و دیگه اون آدم سابق نمیشم لبخندم دو سانت کم شد که با حرف نازنین قشنگ .   

   !بعدشم اون مدیتیشنه، نه اکستیشن -

های آبیش زل زدم؛ آوید چرا باید من و بگیرهبا نگاه پر از تباهی به مو های مشکی و چشم !   



ش رو مثل شترمرغ داخل آورد تا ترمه خواست سمتم هجوم بیاره، در کمال تعجب مؤمنی کله
گفتو با اخم متفکری  :  

    .البته اون سوسکه -

ی خاصی به گند زدن ادبیات پارسی دارن، همه های پرورشگاه ما علاقهاز اون جایی که بچه
صدا گفتیمبا هم و یک :  

   .نه سوکسه -

خیلی خودش رو نگه داشت که خودکشی نکنه و با اخم غلیظی بیرون رفت. دوباره نفس 
ایستاد و جیغ زد راحتی کشیدم که ترمه با عصبانیت جلوم :  

   .من ازت دفاع کردم ولی تو من و فروختی؟! رفاقتا بو شاش میده -

ای به کمرش زدم که مثل تف رحمانه و مغولیدهنم رو برای پوزخندش کج کردم و لگد بی
   .چسبید کف زمین

توجه به وضعیتش سمت کتابخونه رفتم و در همون حال گفتمبی :  

تون ای حق به گردنناز و ممهزم نباید شکایتی بکنید. بیشتر از سممن شما رو بک شم هم با -
  .دارم

   !ترمه خانم مگه من به خاطر تو نیومدم با اون کلاس ششمی ها دعوا کردم؟ 

   .با حرص بلند شد و پشت سرم راه اومد

شون و تشویقشون کردی که که آره یادمه ولی با دیدن هیکل دختره من و پرت کردی سمت -
   !کتکم بزنن ترسو

کردم حق به ی بقیه رو تحمل میبا اخم چنگیزی، روی نوک پا چرخیدم و در حالی که خنده
  :جانب گفتم

های کنکور شجاعتم رو از دست موقع دو ماه قبل کنکورم بود و من از فشار درسخب اون -
   .دادم

کرد و روی تخت نشست.  خورد، سارا رو بغلهاش که اصلا به سنش نمیسمانه با همون اخم
  :با تمسخر گفت



   انقدر کنکور منکور نکن؛ چهار تا سوال جواب دادی انقدر فیگور میایی؟ -

درازی غیر قابل تحمله. با دهن کجی به کتابخونه تکیه دادم و گفتمخدایی این حجم از زبون :  

به دست بیاری من یعنی تو میگی کنکور سخت نیست؟ اگه تونستی انتگرال حدیث ثقلین رو  -
   .اصلا زن آوید نمیشم

بخشه! ترمه ش واقعا لذتی درهم مچالهای گفتم ولی دیدن این قیافهدونم خیلی سوال نامردانهمی
  :با تعجب پرسید

   مگه همچین سوالی داریم؟ -

کردم، لگد هزارم رو به پاش زدم و طور که با لبخند گشاد و مرموزی به سمانه نگاه میهمون
هام غریدمز پشت دندونا :  

  .خفه شو -

همه در سکوت منتظر جواب سمانه بودن که خوشبختانه کم آورد و با حرص پاش رو به زمین 
م به هوا رفتکوبید که قهقهه .   

   .این سوالت اصلا درست نیست -

شعورم، از خنده روی زمین ش سوخت ولی چون کلا بیاز درون دلم برای غرور له شده
واقعا اسکل کردن لذت خاص خودش رو داره نشستم. !   

ای کردم و با صورتی سرخ از خنده، دستم رو در هوا تکون دادم و گفتمسرفه :  

   .آرام باش عزیزم، بالاخره جامعه به حمال هم نیاز داره -

. واقعا گفتخدایا مرسی، انتقامم و گرفتم؛ معلم مطالعات اجتماعی همیشه همین رو به من می
ارزش داره به یه دختر معصوم فقط به خاطر خط انداختن ماشین، قطع کردن آب دستشویی 

ها و گذاشتن دستمال توالت داخل کیف و محکوم کردن ان معلم به دزدیدن دستمال توالت معلم
   !ها، بگی حمال؟

  :اخم حرصی کرد و لجوجانه پاش رو به زمین کوبید و غرید

   .این کارِت، کارما داره -



م کم_کم محو شد و اخمام درهم رفت. با تعجب رو به ترمه پرسیدماز شدت نفهم بودن، خنده :  

   !کارما دیگه چه سمیه؟ -

هاش رو در حدقه چرخوند و جواب دادحوصله چشمبی :  

   !همون چوب دستشویی بره تو خشتکتِ خودمونه -

موقع صدای زنگ گوشیم در آهانی گفتم و خواستم کفشم رو سمت سمانه پرت کنم که همون 
   .فضا پیچید و نگاه همه مثل مرغ روی گوشیِ روی میز نشست

  :با احتیاط بلند شدم و درحالی که خبر داشتم چه جونور هایی هستن گفتم

تون تون به اون گوشی بخوره، به همین برکت قسم مثل همون فیلم ترسناکه که پوستدست -
   ...رو میکَنم و باهاش لباس عروسم و

حرفم تموم نشد که همه با نیش باز سمت گوشی یورش بوردن و چیزی در مایه گردباد تام و 
دم و انقدر جمعیت ش جری درست کردن! مات و مبهوت از این حرکت جدیدشون سر جام میخ

    !زیاد بود که نفهمیدم گوشی بدبختم دست کیه

ی گوشی داد زدس خیره به صفحهناگهان نازنین از میون جمعیت بیرون پرید و با نفس_نف :  

   آوید؟ -

چشمام از حیرت گرد شد و نفسم از ترس بند اومد که همون لحظه ترمه گوشی رو از دستش 
  :بیرون کشید و با ذوق داد زد

شهشوهر آینده - !   

  :از فاز بیرون اومدم و با نهایت حرص و عصبانیت جیغ زدم

   .ترمه اون گوشی رو بده من -

نکرد و با ذوق جوابش داد که صدای آوید تو فضا پیچیدتوجهی  :  

   ...الو، چه عجب خانم جواب دا -

متاسفانه با جهش کرونایی من روی گوشی و قطع کردن تماس، همه رو از شنیدن صدای 
   ...نازش محروم کردم. ای جانم... ترمه به فدای خانم گفتنت عشقم! جیگرتو خام خام



میزی رو به جمعیت گفتترمه با خنده تمسخر آ :  

   .به این میگه خانم! عنتر خانم -

ی گوشیم اصلا توجهی به خنده های بقیه نکردم و با همون نیش باز و خشتک دریده به صفحه
  :زل زدم. بعد ثانیه های عاطفی، روی نوک پا برگشتم رو به بقیه و با بغض لب زدم

ه انقدر عاطفی حرف میزنه! جذاب به من گفت خانم؟ به حضرت عشق قسم اولین بار -
نیافتنیدست .   

شون رو کج کردن کردن؛ ریزی، دهنحوصلگی وکنف شدن از ناتوانایی در مرضهمه با بی
   .صاف ایستادم و دماغم رو بالا کشیدم

فهمید باشه حالا هی بگید این اسکله که من و میخواد؛ وقتی برترین زوج کودک شو شدیم می -
هدنیا دست آوگی !   

آتنا با تعجب از میون جمعیت بیرون پرید و کک و مک های صورتش رو به نمایش گذاشت و 
  :پرسید

  !آوگی چیه؟ -

  :لبخند پر محبتی زدم و با طمانینه پاسخ دادم

   !ترکیب عشق من و آوید، آوگی -

مرموزی ی تربیت شده و باید بیشتر سرش کار کنم. روی تختش نشست و با خندهترمه واقعا بی
  :گفت

   !ترکیب اصلی که شب عروسیه -

تحدیدوار چشمام رو ریز و لبهام رو جمع کردم و با اخم چنگیزی انگشتم رو جلوش تکون دادم 
  :و غریدم

تربیت و عروسیم دعوت کردم، گیسو نیستماگه من توی بی - !   

ای گفتتحقیرکنندهتفاوت بالشتش رو بغل کرد و با نگاه معنا دار و خیال و بیبی :  

   الان باید به خاطر نخوردن برنج و آبگوشت عروسیت ناراحت بشم؟ -



ارزش ترین غذا داخل عروسیم برنج و آبگوشت؟! بدبخت خاندان معراجی رو نشناختی؛ کم -
   .سالاد ماکارونیه

دو  هاشون نشستن؛ ریحانه دستی به مو های خرگوشیش کشید و مثلا با اون قدهمه روی تخت
  :سانتیش خواست من و ضایع کنه

   !همچین میگه خاندان معراجی انگار آل سعوده -

تا چند ثانیه متفکر به زمین نگاه کردم ولی در نهایت جواب کمرشکنی پیدا نکردم و صورتم 
   .درهم مچاله شد

پرورشگاه های دونم چه دردیه که بچهمثلا اومدم بعد چندین ماه باهاشون بگو و بخند بکنم، نمی
شعورنما از دمَ بی !   

به جای تبریک گفتن عروس شدنم هی به آوید جونم فحش میدن. اخم حرصی به نگاه مخوفم 
   .اضافه کردم و دستام رو پشت سرم قفل کردم

  :به حالت مؤمنی برگشتم سمتش و از شدت کم آوردن غریدم

هاتون نظارت نداره؟ اصلا گوشیای روی دونی آل سعود کیه؟ هان؟! این ممهتو از کجا می -
   .چه معنی میده گوشی داشته باشید

هاش رو گرد کرد که صدای نحس سمانه درست پشت سرم، سلول های با تعجب چشم
ای کردخاکستری قشر مخم رو قهوه :  

تونی گوشس داشته باشی و این همه بری پیوی دخترا و ایسگا کنی؟چطور تو می - !   

اگری کرک و پشم ریزون، برگشتم سمتش که با نگاه شیطون و گوشی با تعجب از این افش
طوری شدن؟رو شدم. این گوشی مگه دست من نبود؟ اینا چرا اینبدبختم روبه !   

های ریز درحال بررسی سلامتش با عصبانیت گوشیم رو ازش گرفتم و درحالی که با چشم
  :بودم گفتم

ام و به نظرم با  ریزین شدیداً مخالف این کرمکنم؛ اینا کاره یاسمنه! ممن تکذیب می -
   .احساسات دختر مردم بازی میشه

ای به لبخند شیطونش زل زدم. خیلی گرانهنفس عمیق و راحتی کشیدم و دوباره با نگاه کنکاش
   !مشکوکه... خیلی



  :سمتش خم شدم و با مخوف ترین حالت ممکن پرسیدم

گه نه؟تو که کاری با گوشی من نکردی، م -    

زد گفتتند_تند سرش رو تکون داد و با لحنی که شیطنت توش موج می :  

  !نه من اصلا کاری نکردم؛ خیالت راحت -

                                                      

م کوبیدم و درحالی که تند_تند راه ی سینهساعت، به قفسهبه سرعت دویست کیلومتر در 
رفتم غریدممی :  

ی مارمولک، واسه من پیام عاشقانه فرستادهاِی سمانه - .   

ای به در سالن زدم که پشت بندش صدای جیغ سمانه و در آخر طاقت نیاوردم و لگد جانانه
ای سر دادمجانانهی اومد. با نهایت توانی که در خودم سراغ داشتم عربده :  

کنممن فقط تو رو ببینم؛ با دو تا جهش کرونایی دهنت و جرواجر می - .   

کرد و اصلا انگار نه انگار که اون داخل به آوید در سکوت و لبخند نا امید به افق نگاه می
   !خاطر زنم زنم کردنش قیامت شده

موچ الیسا خانمن وگرنه کلاهم  ی عمو حاجی کلا درحال ماچ وحداقل دلم خوشه که خانواده
   .پسَ خشتکم بود

بینم ولی دونستم به حضور آوید بخندم یا بزنم تو دهنش! البته دلیلی برای این کار نمیحالا نمی
   !هرکاری ...به هر حال موقع عصبانیت هر کاری از دستم بر میاد

ی جذاب ذاتیِ من میاد هبا اینکه پیامش عاشقانه بود ولی از درون شکستم؛ خدایی به چهر -
   دمپایی دستشویی باشم؟

ستپرورشگاه شما یقیناً طلسم شده !   

اخمام بیشتر درهم رفت و چینی به دماغم دادم. دست به سینه نگاهش کردم و با لحن طلبکاری 
  :گفتم

   !بر چه اساس؟ -



وقع سال کافشن چرمش رو مرتب کرد و صاف ایستاد. ناخودآگاه از حضورش اونم دقیقا م
ستم گرفت. این پسر قطعا دیوونهتحویل خنده !   

رنگی رو ول بر اساس اینکه اون دختره ترمه میاد به من شماره میده و میگه این مو عن -
شماره همین  وجدانش رو گرفتم ولی بیی بهینه کردم و شمارهحواسی استفادهکن! منم از بی

خواره رو دادخانم آدم .   

م رو جدی جلوه بدمفشردم و دست روی دهنم گذاشتم تا چهره لبام رو به هم میون سخنان  .
  :گوهر بارش، اخمی کرد و دست به سینه و با دهن کجی گفت

کنه؟خواره چرا اینجوری نگاه میاین خانم آدم - !   

  :با تعجب ابروهام رو بالا دادم و پرسیدم

جوری؟چه -    

ان به سر تا پات خیره میشه انگار گشت ارشاده و کنه و چنچشماش رو دو سانت ریز می -
   !دنبال یه دختر نامحرم داخل لباسمه! واقعا با این زندگی کردی؟

کنم، به این پی بردم که خیلی تو زندگیت سختی کشیدی. حالا که به این ملت پرورشگاه نگاه می
هامون باشیتونی در کنار من الگوی مناسبی واسه بچهمی !   

قرار بود و هرآن ممکن بود از گرفتم تا لبخند تایتانیکی نزنم؛ قلبم از حضورش چه بیلبم رو گ
خواست بشینی و به حرفاش بغلش کنم. انقدر این چند وقت بانمک شده بود که فقط دلت می

   !گوش کنی

گفتقلبم هر لحظه می :  

   !جون، جیگرتو -

گفتولی مغزم می :  

کنه ده با این رمانتیک بازی ها که کم_کم داره من و خر میلیس! فکر کراه اه، چندش کاسه -
تونه من و به راحتی به دست بیاره؟ نِوِر اِورمی !   

ای کردم و گفتمبه حرف مغزم گوش دادم و اخم پر از قهقهه :  

هامون؟ هامون؟بچه - !   



ا صدای هاش رو با تعجب گرد کرد و لبش روگاز گرفت. دستش رو در هوا تکون داد و بچشم
  :بلندی گفت

مگه بهت نگفتم؟! تاریخ تولید و انقضا رو هم مشخص کردم. دو تا پسر گوگوری مگوری  -
   .به اسم ممد حسن و ممد اشکان

  :بی هیچ احساسی دهنم رو کج کردم و با لحن تمسخرآمیزی گفتم

اسفنجیمونه اسم یکی رو بزاری باب الحوائج و اون یکی رو بزاری باب مثل این می - !   

م زد و گفتای به شونهبا تحسین سرش رو تکون داد و ضربه :  

های خودتن نباید مسخره کنینقصی بود ولی بدبخت اینا بچهآفرین مثال بی - !   

  :با کلافگی دست روی چشمام گذاشتم و به دیوار تکیه دادم. با لحن عجز مانندی نالیدم

و بیشتر دوست داشتم م کردی، به خدا بداخلاقتآوید دیوونه - .   

  :صدای قدم هاش اومد و بعدش لحن شیطون و مرموزش

   !بگو به جدم قسم! یعن دوستم داری -

ی بهش زل زدم. ببین چطور شنگول شده تو رو دستم رو پایین آوردم و با نگاه پر از خنده
   !قرآن

های ستان و حرفبار ها و بار ها اذیتم کرد ولی مگه میشه با وجود اون شب داخل کوه
ش یا حضور امشبش فقط و فقط برای اینکه کنارم باشه نبخشمشبامزه !   

زنم ولی دیگه بهش رو نمیدمحالا تو ذوقش نمی .   

های گردش نگاه کردم و گفتمناخودآگاه لپش رو گرفتم و کشیدم؛ با خنده به چشم :  

و دماغت، روانی بامزهکردم ترو می آخه اگه دوست نداشتم همین حلقه و اون برگه - !   

ای ماتش برد؛ قشنگ این آهنگ تو ذهنم پخش شدهاش برقی زد و لحظهچشم :  

خوره، دوست داره من وعاشق منه، دوست داره من و. قسم می - !   



ی الهی بالاخره لبخند کج و آقایی زد؛ ناخودآگاه خم شد و برخلاف این چند روز، به حول قوه
لپم گذاشتماچ پر تف و عشقی روی  .   

قرار بود و معمولا در چنین شرایطی باید تعجب کنی و از شدت عشق پس بیفتی؛ قلب من بی
م به هوا رفتدار بود که قهقههپاهام از لذت سست ظد ولی انقدر این کار های امشب خنده .   

که  گرفت و کمی ازم دور شد. دست به سینه به دیوار تکیه دادم و درحالی ش خودش هم خنده
کردم گفتمخاک روی دامنم رو پاک می :  

ولی بیا قبول کن بدجور عاشقم شدی؛ کدوم مجنون اسک لی رو دیدی که سال تحویل با  -
ش رو ول کنه و بچسبه به عشقش؟خانواده    

کشم از این جذابیت ذاتیمه، برو خداروشکر کن که دلت و نشکوندم و به غلامی هرچی می
   !پذیرفتمت

لباش عینهو خط صاف شد و با نگاه پر از هارمانم بابا نرده چاف چافم بهم زل  از شدت بهت
  .زد

تونم بگم زرتدر وصف این حالتون فقط یک کلام می - .   

   .والا! یه ماچم نکردن حداقل تو اوج بدبختی و فلاکت دلمون خوش بشه -

ام گرد ظد و فکم بارید، چشمبا شنیدن صدای پوریا و راستین که خستگی و حرص ازش می
ی آوید خیره شدمچسبید به زمین. با بهت سرم رو چرخوندم و به پرشه .   

های ساده ولی در عین حال شیک، روی چمن های محوطه نشسته راستین و پوریا با لباس
هایی با کاغذ کادوی فانتزی بود بودن و اطرافشون پر از جعبه .   

   !آوید این دو تا حمال رو هم آورده؟

هاشون خوند. این کادو ها برای کیه؟شد خستگی رو از چشمحتی داخل تاریکی شب هم می !   

  :آوید با اخم دستی به موهاش کشید و صدای بلند و حرصیش تو محوطه پیچید

   !مگه من نگفتم تا اطلاع ثانوی نیایید اینجا؟ -

با حرص داد زدخیالی به کمر راستین تکیه داد. پوریا اخم دلخوری کرد و با بی :  



ی باباتیم مثل سگ نگهبانی این کادو ها رو بکنیم؟مگه ما مسخره -    

هاش رو درهم قفل کرد. با راستین هم در پی افشاگری اعمال آوید، سرش رو تکون داد و دست
   .حرص صداش رو چنان بلند کرد که قشنگ رایا از داخل سالن شنید

ی مرتب بودن برای دیدار نداختی رو سر ما و به بهانهدقیقا پنج ساعت این همه کادو رو ا -
پی لم دادیآوییار، به صورت وی .   

با بهت موهام رو پشت گوشم هدایت کردم. دهنم رو باز کردم تا سوالم رو مطرح کنم ولی با 
شد، در همون حالت خشکم زددیدن نویان که از ماشین پیاده می .   

وجداناکشی کردن بیلشکر !   

های آوید گفتانگشت شصت بالای چشمش رو خاروند و خیره به اخمبا  :  

   !خود کارما اجازه نمیده یک درصد از خیر این عمل به تو برسه. شک نکن -

  :با بهت دستام رو به دو طرف باز کردم و داد زدم

   !شما هم اومدید؟ -

ای جواب دادپوریا با لحن مسخره :  

   .نه، رفتیم -

ش، با بهت به اون همه کادوی روی هم انباشته شده اشاره کردم و شعورانهحن بیتوجه به لبی
  :دوباره صدای متعجبم به هوا رفت

   !اینا چیه؟ -

  :نویان سگ، چینی به دماغش داد و با تحقیر گفت

   !موزه، موز -

ی هجوم به نویان رو ندادباز شدن یهویی درَ و ورود هر چهار تا دوستانم، اجازه .   

ی شیاطین نشده بود، با بهت صاف ایستاد و رو بهم پرسیدرایا درحالی هنوز متوجه :  

ن کچی شده؟! چرا اینجوری داد میزنی انگار همین الان آوید حامله - ...   



به لطف خدا، با دیدن راستین در کنار اون همه کادو حرفش رو نا تموم گذاشت. بمیری با این 
   !افکارت

هوت به در تکیه داد؛ بیچاره حتما فکر کرده واران هم اومدهروناک مات و مب !   

پوریا با لبخند ملیحی رو به یاسمن سرش رو تکون داد و سلام بلند بالایی گفت؛ برخلاف 
وار کرد، کشیده و مسخرههای گرد درحالی که آروم سرش رو کج میانتظارم یاسمن با چشم

  :جواب داد

کنی؟کار میسلام و درد؛ تو اینجا چی -    

  .سپیده با دیدن نویان بازم وارد جلد بداخلاقش شد و اخماش درهم رفت

ی پوریا ندارم؛ رایا چنان با دیدن راستین نفسش حبس شد و به ی پلاسیدهکاری به چهره 
   .سرعت سمت سالن دوید که چشمام گرد شد

ی های برای مهار کردن خندهی آوید و بعد به جنگ نامحسوس راستین با تعجب اول به خنده
  :پوریا نگاه کردم و پرسیدم

کارش کردی؟الان چرا رفت؟ راستین اون شب چی - !   

ش رو ازش برداشت و گفتتا راستین خواست دهن باز کنه، پوریا با خنده تکیه :  

دفعه شیطون استثناء قائل شد و وارد خلوت یه دختر و پسر نگران نباش کاری نکردن؛ این -
دنش .   

   .چی میگه این؟! خدایا بیا من و تجزیه کن

شون برداشت و به کادو ها اشاره کردروناک با تعجب قدمی سمت :  

   !اینا چیه؟ -

ش گرفته بود، به سِپر تکیه داد و با صدای رسایی خنده نویان درحالی که از دیدن اخمای سپیده
  :گفت

ریدیمهای پرورشگاه کادو خعیدیه دیگه؛ برای بچه - .   

هاش نشست؛ دقیقا واکنش ما همین بودسپیده اخماش باز شد و لبخند متعجبی روی لب .   



هاش رو به دو طرف باز کرد و گفتبا لحن متعجب و خوشحالی دست :  

ها این همه کادو خریدید؟واقعا؟! واسه بچه -    

لینگ دست به جیب متعجب به آوید لبخند زدم که سیس مغرور و اعتناد به نفسی زد. مثل مد
  :ایستاد و گفت

   !به ما نمیاد تو کار خیر باشیم؟ -

  :در کمال تعجب پوریا روی چمن دراز کشید و با لحن پر از عجز و خستگی نالید

مون کردبابا کادو رو ول کنید؛ یه چایی، آبی بیارید بخوریم که کل راه الیسا روانی - .   

های فرِش کشید و با مهربونی نگاهی به پوریا انداخت و مولبخندم عمیق شد؛ یاسمن دستی به 
توجه به جمعی از سینگلا گفتبی :  

ست. الان چایی هم میارمبیا داخل، شام آماده - !   

با چندش چینی به دماغم دادم و روناک دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم کرد. 
دوباره در فضا پیچید راستین با تعجب به پوریا اشاره کرد و صدای بلندش :  

کنی؟بیا داخل؟ بیا؟! چرا از فعل مفرد استفاده می -    

 ایَ بابا! بفرمایید داخل. خوب شد؟  -

همون لحظه مهناز و خاله سکینه با وارد شدن؛ خاله سکینه طبق معمول خوشحال و مهناز هم 
   !خشمگین از دیدن شیاطین

گرفتن کنار در ایستادن. یعنی من موندم چرا می دو قلو ها هم درحالی که بازوی حاج عمو رو
   !پدر و مادرشون انقدر مهربونن ولی خودشون بروسلی؟

پوریا و راستین بدبخت با هول بلند شدن و صاف ایستادن. راستین با لبخند آقایی سرش رو 
  :تکون داد و گفت

   !سلام علیکم مهناز خانم، خوب هستید؟ -

دونه که ارم ایستادن و همراه من، ریز_ریز خندیدن! راستین میسپیده و یاسمن و روناک کن
   .مهناز خان هفتم رضایت برای ازدواج با رایاست و اینجوری با ادب شده



ای گفتنویان و پوریا هم سلام کردن که خاله سکینه با لبخند مهربون و شرمنده :  

دونم چطوری جبران به خدا نمی الله چه جوونای رعنا و آقایی!سلام به روی ماهتون؛ ماشاء -
تون کردهکنم؛ حتما الیسا خیلی اذیت .   

  :حاج عمو هم با مهربونی سرش رو تکون داد و طبق معمول به خر جماعت هم احترام گذاشت

تون درد نکنه. بفرمایید داخل اینجا سردهدست - ...   

  :رو کرد سمت من و ادامه داد

ه داشتی؟دخترم چرا آقا آوید و اینجا نگ - !   

تربیت؟ استغفراللهحالا من شدم بی !   

کرد، گفتآوید با لحن مؤدبی که دهن روناک و یاسمن به مسخره کج می :  

ها بدیمآقا، ما امشب میریم هتل. فقط اومدیم این کادو ها رو به بچهنه حاج - .   

به نگاه عجزانه من توجه ش رو به داخل فرستاد. بیمهناز اخمی کرد و مو های تاره رنگ شده
  :و چشم غره های خاله سکینه، دست به سینه گفت

تون درد نکنه ولی آوید خان اگه فکر کردی با این کارا من به تو دختر میدم سخت در دست -
   !اشتباهی

  :چشمام گرد شد و قبل از هر واکنشی از جانب آوید، با حرص و دلخوری داد زدم

   چرا؟! چرا دختر نمیدی؟ -

فرما شد تا من وقت بکنم و سوتیم رو جمع نگ یه لحظه سکوت پر از سم و عفونتی حکمقش
   !کنم. ولی خب دیگه جمع نمیشه

  :روناک با نگاه متاسفی رو ازم گرفت و سپیده زیر لب گفت

عاماعلام ترشیدگی در مله - !   

یش رو پنهان کنه، کرد دلخوریاسمن وارد جناح من شد و کنارم ایستاد. با لحنی که سعی می
  :گفت



   !ببخشید مهناز جان، این تصمیمت شامل حال ما هم میشه؟ -

ش داد زدهاش رو گرد کرد و با لحن لاتیش و صدای کفت شدهمنوچهر چشم :  

   .چشمم روشن -

پاتی نامحسوس بهش فهموندمی تلهبا استفاده از رابطه :  

   !چشمات کور بشه به حق علی -

آوید راضی، خاله سکینه و عمو حاجی راضی... گور بابای ناراضی! البته الان من راضی، 
کنهبلا نسبت مهناز ولی دیگه داره خیلی سختگیری می .   

   !بابا بزار برم سر خونه و زندگیم، اه

کرد های دوستاش انداخت و دست به سینه کنارم ایستاد. با لحنی که سعی میآوید نگاهی به اخم
نه و لبخند عصبی که روی لب داشت پرسیدحرصش رو پنهان ک :  

ای؟ببخشید مهناز خانم ولی وقتی من و گیسو راضی هستیم، شما چرا ناراضی - !   

  :هوشنگ با حرص صداش رو انداخت رو سرش

   !گیسو خانم... تکرار کن، گیسو خانم -

عمو! از  حاج عمو با اخم و چشم غره عصاش رو به پاش کوبید که خفه شد. درود بر شرفت
  :قدیم گفتن

   !هروقت گفتن خر، بپر وسط بگو عر عر -

الان چرا همه دست به دست هم دادن تا من با آوید ازدواج نکنم؟! عصبی پام رو به زمین 
   .کوبیدم و به مهناز خیره شدم

های نگرانی بازوش رو گرفت و آروم لب زدخاله سکینه با چشم :  

حت داره خواهر من، ببین پسره چقدر آقاست که دم عید اومده مخناز این لجبازیا چیه؟! قبا -
   !پیش گیسو

های بدبختم نگاه کرد. نفسش رو مهناز با لجبازی لباش رو به هم فشرد و با حرص به چشم
  :کلافه بیرون داد و رو به آوید به اجبار گفت



ازدواج کنه باید از من مشکلی ندارم ولی هر خر... هر انسانی که بخواد با دخترای من  -
   .امتحانات من رد بشه

بعد از چند ثانیه منظورش رو گرفتم و لبخندی روی لبم اومد. منوچهر و هوشنگ هم که از 
ای به پسرا زدنامتحانات گیسو خبر داشتن، لبخند رقابت طلبانه .   

ش رو بالا داد و پرسیدآوید با تعجب چونه :  

   !جان؟ امتحان چیه؟ -

مونی تا ازت امتحان بگیرمجا پیشم میگفتم؛ فردا همین همین که - .   

کس ش پنهون کرد. تا حالا هیچگرفت و سپیده سزش رو تو یقهیاسمت از خنده لبش رو گاز می
   .نتونست از امتحانات مهناز با افتخار رد بشه

  :خاله سکینه با خوشحالی سمت سالن رفت و داد زد

ستاتون آمادههها، بیایید که عیدیبچه - .   

  :بعد رو کرد سمت آوید و با همون لحن دلنشینش گفت

ها رو شاد کنهدستت درد نکنه پسرم، به خدا که کمتر آدمی پیدا میشه که دل این بچه - .   

  :به وضوح دیدم که نویان با حرص رو به پوریا غرید

کنن؟! این وسط ما کشکیم؟الان چرا همه از آوید تعریف می -    

خر ها با لحظه زمین لرزید و همه مات به سالن نگاه کردیم. هر بیست و هشت تا کره یه
ی پر از ذوقی چنان سمت حیاط دویدن که از ترس و شک به عقب رفتیمخنده .   

   !لبم رو گاز گرفتم؛ شرف واسه ما نذاشت که

دنهای گرد از صحنه فاصله گرفتن و کنار نویان ایستاپوریا و راستین با چشم ها با ذوق بچه .
کردنپریدن و بازشون میو وحشیانه روی کادو ها می .   

عروسک، دفتر و مداد رنگی، کیف های جالب با طرح فانتزی، کتاب داستان های قطور و 
ای که یک دختر نیاز داشت کادوپیچ کرده حتی باندانا هایی رنگارنگ... هر چیز فانتزی

  .بودن



  
اومد کسی واسه ها نگاه کردم. خیلی کم پیش میدم و با مهربونی به بچهلبخند قدردانی به آوید ز

باره انقدر خوشحال شون، این اولینها کادو بیاره و حالا بعد از دست دادن وسایلبچه
شونبینممی .   

  :خانم مؤمنی با لبخند جدی و قدردانی کنار مهناز ایستاد و رو به آوید گفت

انگیز شبِ همه میشه. واقعا یده بود؛ شک ندارم امشب از خاطرهاین کارِتون بسیار پسند -
   !ممنونم

زیر لب با حرص زرتی گفتم؛ ببین چطور باادب شده! خوشم میاد فقط در حضور ما اون روی 
خوارش رو نشون میدهآدم .   

کرد. آب دهنش رو پر صدا نگاهی به آوید انداختم که هنوز مات و مبهوت به مهناز نگاه می
ورت داد و سرش رو سمتم چرخوندق .   

  :سوالی ابروهام رو بالا دادم که آروم لبخندی زد و پرسید

   !امتحانات مهناز خانم چطوریه؟ -

لبخند پر از امیدواری و دلاوری زدم و نامحسوس دستش رو گرفتم. با محبت الکی جواب 
  :دادم

جا شد و از شدت فشاری که جابههای دوم و سوم شوهر سابقش قدر راحته که مهرهاون -
ش هوا رو آلوده کردنسرش بود، تمام باد های معده .   

هاش با حیرت گرد و صورتش درهم جمع شد. با اخم متعجبی از این حرکتش، سرم رو چشم
   .عقب فرستادم و با تردید لبخندی زدم

ه کم نمیاری، مگه نه؟کنی. تو کبا این امتحان دیگه اوج عشق و لیاقتت رو به من ثابت می - !   

زد، گفتپلکی زد و با لحنی که غلط کردم عجیبی درَِش موج می :  

   .آره بابا، اصلا نگران نباش عزیزم -

دونم فردا کلی سوتی لبخند پت و پهنی زدم و با نگاه تحدیدواری ازش چشم گرفتم؛ من که می
   .میده. سمت دوستاش رفت



خندیدیم و قشنگ معلومه آوید و پسرا خوب دل همه رو ب ردن! ها ما هم میی بچهبا هر خنده
   !حالا رایا کدوم گوریه؟

ها تمام صندلی پلاستیکی ها پخش و پلا ای کشیدم و سمت سالن رفتم. به لطف بچهپوف کلافه
   .شده بودن و تمام خوراکی ها خوردن شد

کشیدمیچشمم به رایا خورد که روی صندلی نشسته بود و تند_تند نفس  از همین فاصله،  .
   .سیب ذوی زمین رو برداشتم و سمتش پرت کردم که به صورتش خورد

   چته تو؟! چرا یهو فرار کردی؟ -

ش کشید. با صدای بلند آب دهنش رو قورت داد و از با بهت سیب رو برداشت و دستی به گونه
   !شدت عجز و بدبختی، الکی زد زیر گریه

العملی بهش نگاه کردم تا حرف بزنه، بدون هیچ عکسدونستم فیلمشهچون می .   

بابا اون شب داخل اون خونه، راستین لامصب گرفت بوسیدم. پوریای خر هم تمام صحنه  -
   !رو دید و هم تو خاک تو سر من

ی لبم رو خاروندم. درحالی که هنوز حرفش رو تجزیه با تردید چشمام رو ریز کردم و گوشه
یدمنکرده بودم، پرس :  

   بوست کرده؟! کجاتو؟ -

ش کوبید و غریدبا حرص سرش رو بالا آورد و مشتی به سینه :  

 خشتکم و بوسید؛ آخه کجا رو داره ببوسه؟  -

با بهت و حیرت لبام رو غنچ کردم و سوت بلندی کشیدم؛ ایَ راستین شیطون، چه خوب هم از 
ی بلندی زدمکردم و قهقههموقعیت استفاده کرد. ناخودآگاه اون صحنه رو تصور  .   

ی درست ندارن؛ ان و هرگز یه عاشقانهنظر من این بود که رایا و راستین آخرت دیوونگی
کنهحالا بحث اینجاست چرا آوید از این غلطا نمی !   

  :با خنده سرم رو تکون دادم و گفتم

   ...وای فکرش و بکن، راستین عمداً تو رو ب رد اونجا تا -



پا شدم مادرعباس، بی یا حضرت - !   

ی آوید داخل دشت و بیابون اصفهان، رایا با بهت بلند شدبا پیچیدن عربده .   

ای قلبم مچاله شد و نفسم از نگرانی بند اومداز درد و عجز داخل صداش، لحظه .  

قابلیت غش کردن رو داشتم و حس بدی تمام عضلات بدنم رو در بر گرفت؛ با ترس دست 
م گذاشتم و روی نوک پا چرخیدمسینه یروی قفسه .   

جمعیتی دور ماشین آوید جمع شده بود و من چرا انقدر نگرانم؟! لبم رو گاز گرفتم تا از فشاری 
   .که روم بود اشک نریزم

ها رو پس هام رو سریع کردم. سمت جمعیت دویدم و با ترس بچهسریع به خودم اومدم و قدم
زمین دراز کشیده بود و با درد دست روی مچ پاش گذاشته بود، زدم. با دیدن آویدی که روی 

   .نگاهم از اشک تار شد و نفسم بند اومد

  :با بهت نگاهی به نویان انداختم و آروم پرسیدم

   !چی شده؟ -

ها رو کرد بچهخاله سکینه و مهناز با نگرانی کنار آوید نشسته بودن و خانم مؤمنی سعی می
ین از نگرانی سرخ شدن یا از خنده؟ببره. پوریا و راست    

ش کشید و کلافه گفتروناک دستی به صورت آشفته :  

   .این گیتار افتاده روی پاش -

قدرا های بچگونه بود و اونها نگاه کردم. از این گیتار سوسولبا تعجب و اخم، به گیتار بچه
   !هم سنگین نبود که بخواد پا رو بشکنه

ر آوید زانو زدم و دستش رو گرفتمبا تعجب و نگرانی کنا .   

   !آوید مطمئنی پات شکسته؟ -

  :با بهت و صورتی سرخ از درد، تقریبا داد زد

بازی دربیارم کنار هم بخندیمنه گفتم یکم مسخره - .   

  :نویان مچ پاش رو گرفت و با نگاه عجیب و لحن جدی رو بهم گفت



، شکسته دیگهها محکم با گیتاره زد به پاشیکی از بچه - .   

ها داد زدسپیده با حرص رو به بچه :  

   کار کی بوده؟ -

دیگه اشاره کردن و گفتنزمان به همها نگاه کردم که همعصبی و منتظر به بچه :  

   .این -

م به گوش همه رسید و نفسام از حرص سنگین شدن! بعداً تک به صدای دندون قروچه
شونو به خاک میدمتک .   

های ریز شده و پر ا نگرانی به آوید نگاه کردم و واقعا هول شده بودم. منوچهر با چشمدوباره ب
  :از تردیدی سمت نویان خم شد و گفت

کنیداداشم بزار ما هم یه نیگاه به این موچ پای آوید هان بندازیم، شاید شوما اشتباه می - !   

سریع خودش رو جمع و جور هاشون گرد شد ولی نویان ای هر چهار تا شیاطین چشملحظه
ورکرد و نامحسوس منوچهر رو پرت کرد اون .   

   !نه خیر، من خودم حالیمه شکسته یا نه -

خیز شد و داد زدآوید با درد نیم :  

   !آی مادر پام، اصلا باید قطعش کرد. این پا دیگه اون پای سابق نمیشه -

م که نفهمیدم فیلمشه پدرسگ! یاسمن با صورتی مچاله از بغض نگاهش کردم و چقدر احمق بود
  :با دهنی کج شده خم شد سمتم و آروم گفت

بازی درنیارحالا تو هم انقدر ضایع - .   

توجه بهش، رو به مهناز نالیدمدماغم رو بالا کشیدم و بی :  

   !باید ببریمش بیمارستان؟ -

کرد گفترو صاف می خاله سکینه با مهربونی لبخند پر از آرامشی زد و درحالی که چادرش :  

زارم خوب میشهمرغ و ماست سرش مینه دخترم، الان یه تخم - .   



کرد اه اه، حالمان به هم خورد! این ترکیب خاله هرگز جواب نداد و کسی هم جرعت نمی
  .چیزی بهش بگه

  :آوید با حرص و عجز به خاله نگاه کرد و با لحن ضایعی نالید

من باید برم بیمارستان. اصلا باید عملش کنم چینه؟!خاله خانم مگه ته - .   

   !فقط من و از اینجا ببرید؛ بزارید تو حال خودم باشم

ی راستین سریع دست به کار شد و بازوی آوید رو گرفت. لبخند پر از استرسی رو به قیافه
  :متعجب همه زد و گفت

جایز نیستآره آره باید ببریمش بیمارستان. اصلا حضورش در اینجا  - !   

  :هوشنگ با حرص پنهانی، نامحسوس دهنش رو کج کرد و با محبت الکی گفت

داشم شما از وقتی که وارد این منطقه شدید باید از این سوسول بازیا گودبای کنید.  -
   !بیمارستان دیگه چه سمیه؟

کنهچیز و ردیف میتیر که نخورده، یه تخم مرغ همه !   

کنه؟جوری میشد که با تعجب نگاهش کردم. چرا این صورت آوید از عجز درهم !   

  :حاج عمو به سختی به ماشین تکیه داد و رو به پوریا با محبت گفت

ی ما! بیاید آقا آوید رو ببرید داخل اتاقک ی از خانوادهپسرم با ما راحت باشید، شما هم جزء -
ی سالن تا سکینه خانم معجون سحرآمیزش رو بیارهگوشه .   

پوریا ناچار سمت آوید خم شد و به کمک راستین بلندش کردن. سپیده و روناک با نگاه 
   !کارآگاهانه نویان ضایع رو زیر نظر داشتن

اما من با سرعت پشت سر آوید رفتم و از شدت نگرانی و ترس ناخودآگاه پس سری محکمی 
؟تونه باشهبه سمانه و ترمه زدم. جز این دو تا عفریته کار کی می    

های گردشون غریدمبا بغض و عصبانیت رو به چشم :  

تون درمیارماگه حال کراشم بد بشه، دمار از روزگار خشتک - .   



کرد که دیگه واقعا کرک و پرم ریخت. های بلند میبعد سریع پشت سر آوید راه افتادم. آوید ناله
هاش رو ریز کرد و رو بهم آروم پرسیدیاسمن با حرص چشم :  

ش فیلمهخدا همه به - .   

نگاهی به پشت سرم انداختم؛ خاله سکینخ سمت آبدارخونه رفت و مهناز و مؤمنی هم درحال 
ها بودن. دو قلو ها هم که شده بودن عصای دست حاج عموسرزنش کردن بچه !   

کرد. این وسط زورم میاد که الیسا مظلوم و سر به زیر چادر سر کردن بود و مظلوم نمایی می
کنم که چه جونوری هستیخره من یه روز به مامان و بابات ثابت میبالا .   

  :نفسم رو کلافه بیرون دادم و رو به یاسمن آروم گفتم

   !مگه مرض داره جلوی این همه آدم خودش و به بیماری بزنه؟ -

مهناز در کنه تا از امتحان بابا سوکس هم با اون گیتار له نمیشه؛ به خدا داره فیلم بازی می -
   .امان باشه

نک نشده! بی توجه به اخم دلخوری کردم؛ عمرااًوید همچین کاری کنه. دیگه در این حد خ 
   .یاسمن وارد اتاقک شدم

کرد. تا چشمش به من خورد، رو به دوستاش آوید روی تخت دراز کشیده بود و با درد ناله می
  :به صورت ناگهانی داد زد

من و با زنم تنها بزارید. شاید این آخر دیدارمون باشهچرا اینجا وایسادید؟  - .   

  :با تعجب چشم گرد کردم. روناک با چندش دهنش رو کج کردو غرید

   .عنش و درنیار دیگه -

کنم. مهناز خانوم حاضره به یک پسر جانباز چه عن درآوردنی؟! دارم میگم پام و حس نمی -
   دختر بده؟

کردن، گفتمها که با حرص به آوید نگاه میده. رو به بچهپوفی کشیدم؛ حیف که حالش ب :  

   !برید بیرون تا ببینم این جانباز چشه -



رفت نویان با نگاه عجیبی چشم از آوید گرفت و سرش رو تکون داد. درحالی که بیرون می
ای گفت و در کمال حیرت بازوی سپیده رو گرفتباشه .  

ید اون و سمت اتاق کناری ب رد. خاک به سرا. خوب که بدبخت سپیده اصلا نفهمید چطوری آو
   .کسی این صحنه رو ندید

توجه به فریاد آوید، با حرص از کنارم بیرون پوریا ناخودآگاه لگدی به بازوی آوید زد و بی
  :گذشت. یاسمن با تعجب نگاهی به مسیر رفتنش انداخت و آروم لب زد

   !این چش بود؟ -

ی کرد. کلافه و عصبی لبهنمایب میفتن و من موندم و آویدی که مظلومبالاخره همه بیرون ر
  :تخت نشستم و خیره به پاش لب زدم

کنی؟جوری میکنه؟! چرا اینآوید خدایی انقدر درد می -    

خیز شد و دلخورانه گفتبا حیرت و حرص کمی نیم :  

ت معلول شد، یه واکنشی نشون کنم؟! بیچاره شوهرت آیندیعنی من دارم الکی انقدر ناله می -
   .بده

قلبم به درد اومد و ناخودآگاه نگاهم غمگین شد؛ نگاهی به پاش انداختم و با ناراحتی و عذاب 
  :وجدان گفتم

   .الهی الیسا بمیره -

بلند شدم و کمکش کردم تا به تخت تکیه بده. کفش و جورابش رو که همون اول نویان درآورده 
لای سرش ایستادم که لبخند پر از دردی زد و گفتبود؛ با ناراحتی با :  

   !نظرت چیه با بغل کردن این درد رو تسکین بدی؟ -

انقدر از این این وضعیتش ناراحت و نگران شدم که اصلا غرور و لجبازی برام معنی نداشت؛ 
   به خاطر من دو بار پاش شکست، کراش لعنتیم! اگه تا عروسی خوب نشه چی؟

م حلقه کرد و سر روی سرم راحت کنارش نشستم که دستاش رو دور شونهحرف و نابی
کرد خیره شدمم بازی میگذاشت. لبخند کوچیکی زدم و به دستش که با حلقه .   



شون خورد چی؟! این بچه ها همهآخه چرا حواست نبود؟ اگه خدایی نکرده به سرت می - 
انوحشی .   

یکینه همچین بد هم نیست چین خالهاصلا نگران نباش، معجون ته .   

ش گذاشتم و با نگاه لبخندش انرژی به وجودم تزریق کرد. دستم رو، روی صورت عرق کرده
ای بهش زل زدممهربون و امیدوار کننده .   

م چسبوند. ش رو به گونهای گونههیچ اثری از درد روی صورتش نبود و با لبخند پر از قهقهه
نزدیکی بیرون دادم و قبل از ورود خاله سکینه، از روی تخت م رو از این نفس حبس شده
   .پایین پریدم

   .خب دیگه پررو نشو، فقط امشب مهربون شدم - 

 !لبخند مثلا آرومی زد و منِ خر خبر نداشتم که این گاو دو بار من و اسکل کرده

   (دو هفته بعد)

   (روناک)

دادم. یعنی سهم من از خیار خوردن فقط با درد، دست روی دلم گذاشتم و به تخت تکیه 
   !بادشه؟

نگاهی به پنجره انداختم؛ ساعت چهار عصر بود و معمولا داخل بهار و تابستون دیر شب 
راه از شدت گرسنگی خیار . سیزده به در بود و تازه از اصفهان برگشتیم. انقدر تو میشه

م جمع شدخوردم که هر چه باد بود تو معده .   

ق معمول بدون در زدن وارد شد و با ابرو های بالا رفته بهم نگاه کردمهناز طب .   

ترمحالا خوبه با اتوبوس اومدی؛ منِ بدبخت که تک و تنها رانندگی کردم از تو پر انرژی - .   

داد کشیدم و گفتمهای خیسم که بوی شامپو میای کردم و دستی به موتک خنده :  

وقت با تو داخل یه ملشین نشینم. مثلا صبح قرار بود بریم چقسم عباسی خوردم که دیگه هی -
   !سیزده به در ولی جنابعالی تصادف کردی

ی تخت های آروم سمتم اومد. روی لبههاش رو تو حدقه چرخوند و با قدمکلافه و حرصی چشم
   .نشست و نگاهش رنگ مهربونی گرفت



م رو نوازش کرد و لب زدبا انگشت شصت گونه :  

ردت به جونم، از اون شب که آوید و دوستاش اومدن سالن انگار افسرده شدی. بگو چی د -
  !شده

نفسم رو آه مانند بیرون دادم و لبخند ریزی از اون شب زدم؛ نه از خوشی... بلکه از 
   !ناراحتی

 ش نگاهای سوختههای قهوهدرهم گره خورد. به چشم ی تخت تکیه دادم و ابروهای پهنم به لبه
  :کردم و آروم گفتم

کنم ولی وقتی اون شب دیدم واران نیومده، یه حس درسته گفتم که دیگه به واران فکر نمی -
کنه به های اون شبم انقدر دلش رو شکوند که دیگه سعی نمیغریب بهم دست داد. انگار حرف

   .دستم بیاره

نتند_تند پلک زدم که اشکام سراریز نشَن؛ گریه نکن... گریه نک !   

  :با صدای لرزون از بغضی ادامه دادم

کنم؛ حتی نویان بداخلاق هم انقدر با درک و ها حسودی میشاید بگی اشتباهه ولی به بچه -
کنهشعور شده که حتی یه ذره هم سپیده رو مسخره نمی !   

ونی ش با مهربدرسته رایا هنوز از راستین فراریه ولی راستین اون دو روز که اونجا بود همه
طوری نیست؟کرد. چرا واران اینبه رایا نگاه می    

  :دماغم رو بالا کشیدم و با آستین تیشرتم اشکم رو پاک کردم

دیدم گیسو و آوید اون دو روز جوری بودن که از هزار کیلومتری هم عشق رو تو وقتی می -
بینی، دلم گرفتهاشون میچشم .   

کنم ولی خیلی نگ و دعوا؛ گفتم فراموش میخاطرات من و واران خلاصه میشه داخل ج
   .سخته

جلوتر اومد و با لبخند آرامش بخشی دستم رو گرفت. اشکم رو پاک کرد که لبخند ناراحتی 
   .زدم

ای لب زدبا لحن آروم و مادرانه :  



دونم چقدر سخته؛ دوست ندارم افسرده بشی ولی بدون من همیشه کنارتم. بخوای واران می -
شی کنارتمرو هم بک !   

الان اوج جوونیته؛ بیا مثل رایا و یاسمن انقدر سپیده رو کتک بزنه تا بگه اون شی نویان داخل 
   .اتاق چیکارش کرد

کنم چقدر شکست اصلا بیا روز ها خوشحال باش ولی شبا تو بغل من گریه کن؛ درک می
عشقی ناراحتهعشقی سخته ولی یه تئوری هست که میگه روح ما مدت کمی از شکست  .   

کنه؛ درسته واران اذیتت کرد ولی به نظرت ش رو خود انسانه که به خودش تلقین میبقیه
 ارزشش رو داره؟ 

ها بگی و بخندیالان بهتر نیست به جای غمبرک گرفتن بیایی و کنار ساسان و بچه .   

خواستم؛ همون تلنگر برای دوباره ایستادنحرفاش دقیقا چیزی بود که می امقدر حرفاش  !
   .آرامش بخش بود که ناخودآگاه سرشار از خوشی شدم و محکم بغلش کردم

کرد ولی انقدر باید دست های این زن رو بوسید؛ داخل اصفهان باید دخترا رو از پسرا دور می
روشن فکره و به ما اعتماد داره که عواطف بدش رو کنار گذاشت و اون دو روز رو به 

کرد بهترین خاطره تبدیل .    

کرد ولی خدایی من بازم میگم فیلمش بود تا از خودش در کنار گیسو به پای آوید رسیدگی می
ها بازی کردن؛ امتحان مهناز در امان باشه. راستین و پوریا اون دو رپز مثل سگ با بچه

شون همه دپرس شدنقدری که موقع رفتناون .   

ام زد ی آرومی به شونهگرفتم. با خنده ضربهبا پشت دست اشکام رو پاک کردم و ازش فاصله 
  :و گفت

تهی دیگه عَقدهبلند شد دیگه، یه هفته - !   

همین حرفش کافی بود تا دوباره بدنم سست بشه وهر چی سنگینی بود، روی قلبم نشست. خدایا 
خونم ولی دیگه انقدر بلا سرم نیارمن نمازام رو می !   

نزدیک بود از شدت ناچاری و بدبختی بزنم زیر گریه که صورتم کم_کم درهم جمع شد و 
   .مهناز سریع سرم رو میون دستاش گرفت و مصمم به چشمام زل زد

روناک، عزیزم! خودت پنج روز بعد عید بهش جواب مثبت دادی و اونم در کمال وقار و  -
   !احترام اومد اصفهان واسه خواستگاری



ادآوری این ازدواج اذیت میشی، همین الان به همش بزن. ببین... اگه دلت راضی نیست و با ی
بازی نیستاصلا اشکالی نداره، زندگی که مسخره !   

ش دوختم. نفس ام رو به یقهتند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و نگاه لرزون و ترسیده
  :سنگینم رو با صدا بیرون دادم و با استرس لب زدم

قت خیلی آقا و مهربون بود و منمهناز امیر واقعا این چند و - ...   

زد و حتی رغبت خواستم بگم دوستش دارم ولی زبونم نکشید؛ قلبم واران رو فریاد می
ی قلبم رو به زبون بیارمکردم خواستهنمی .   

  :صادقانه دهن باز کردم

از درسته واران رو دوست دارم ولی انقدر از هم دور شدیم که یقیناً یه روز قلبم خالی  -
خوام برای لجبازی با واران روی زندگیم قمار کنم و از نظرم امیر عشقش میشه؛ اصلا نمی

   !مرد زندگیه

بحث من اینجاست که آمادگی یه خونه و زندگی مشترک رو ندارم و از طرفی هی با یاد واران 
کنمکنم دارم با احساسات امیر بازی میحس می !   

غلش پنهون کرد. با بغض لبام رو به هم فشردم و قبل از نفس عمیقی کشید و سرم رو میون ب
  :هر حرفی ادامه دادم

   .دوست ندارم از هویتم به امیر بگم؛ هیچ خبری هم از مهتاب و حیدر نیست -

کننده گفتکرد، آروم و هدایتهاش موهام رو نوازش میدرحالی که با دست :  

کنید تا بتونی با ه عروس بشید. فعلا عقد میخودمم قبول دارم که هم تو و هم گیسو، زوده ک -
ت خبر داره؟ والا به نظر من خیلی آقاست خودت کنار بیایی! مگه خودت نمیگی امیر از علاقه

   .که انقدر محترمانه رفتار کرد

چیز رو میدونه، دلیل نمیشه که تو هذاب وجدان داشته باشیپس وقتی خودش همه این دوران  .
ونید تا شاید کمی قلبت واسه اونم جا باز کردرو یکم با هم بگذر .   

گفتم نفسم رو عمیق و سرد بیرون دادم و آستین لباسم رو میون مشتم چلوندم. قبلا با خودم می
ای جزء به ید قویکه در لحظه زندگی کن و آینده مهم نیست ولی الان فکر های مختلف مثل اس

سوزوننجزء مغزم رو می .   



دیدم و ترسیدم رسید؛ حالا واقعا آرزو دارم که کاش اصلا واران رو نمیمی ای که ازشمرحله
کردمی داغ تر از آش نمیخودم رو واسه اون دختره مریم کاسه .   

دوباره نفسم رو با صدای بلند بیرون دادم تا قلبم کمی آروم بشه؛ با لبخند کوچیکی سرم رو 
ش بلند شداشتم که صدای خندهای روی لپش گذبرداشتم و ناخودآگاه ماچ گنده .   

   !به خدا تو به این باشعوری حیفی که زن غلام بشی -

ی آرومی به بازوم زد و غریداخم ریزی کرد و ضربه :  

   !باز که پررو شدی -

ی بلندی سر دادم؛ خنده هام از نه دل نبود، بود؟خنده    

انداختم. وارد هالِ خونه شدم و  از روی تخت بلند شدم و شال مشکیم رو برداشتم و روی سرم
ها پیوستمبا لبخند به جمع بچه .   

جاییش زخمی نبود و اصلا انگار نه انگار که با شیاطین دعوا ساسان در کمال تعجب هیچ
  :کرده. با نگاه کنجکاوی پرسیدم

   !ساسان خدایی پسرا چطوری راضیت کردن که به ما زنگ بزنی؟ -

هاش مشکیم دوخت. لبخند ملیحی اهش رو از سپیده گرفت و به چشمبا ابرو های بالا رفته نگ
  :زد و با لحن خاصی گفت

   .با حرف زدن راضیم کردن -

های خرگوشیش رو به نمایش گذاشت و درحالی که پوست پرتقال ش، دندونیاسمن با خنده
کرد، گفتداخل بشقاب رو به هزار قسمت مساوی تقسیم می :  

شیاطین آشناییمقشنگ با حرف زدن  - .   

ای کرد و با نگاه شیطونی به من و گیسو گفتساسان تک خنده :  

   !راستی شنیدم دو تا شام افتادم؛ حالا کی عروسیه؟ -

فقط به زدن لبخند ریز و تلخی اکتفا کردم که نگاه مغموم سپیده روم نشست. گیسو لبخند آرومی 
  :بهم زد و رو به ساسان گفت



و روناک هنوز نوزده سالمونه و آمادگی ازدواج نداریم. بعدشم... آوید عروسی چیه؟! من  -
   .هنوز مورد تأیید مهناز قرار نگرفته

واری خندید و با تکون دادن سرش گفترایا با حالت مسخره :  

موقع که پیچوند. ببینم این دفعه میخواد چیکار کنهآره آره، اون - !   

لند شد؛ ساسان با مهربونی به رایا، سپیده و یاسمن ی من بگیسو اخمی کرد که صدای خنده
  :اشاره کرد و پرسید

   اون سه تا حمال اقدامی نکردن؟ -

ای سرشون رو به معنای نه تکون دادن ولی سپیده با یاسمن و رایا با دهن کجی و نگاه ترشیده
  :استرس سمت آشپزخونه دوید و خیلی ضایع داد زد

   .چایی تموم شد -

سرم رو چرخوندم و خیره به آشپزخونه متقابلا داد زدم با تعجب :  

   .چی میگی؟! چایی که هنوز داخل فلاکسه و نخوردیم -

اش رو، روی میز پرت کرد و ها نگاه کردم. رایا سیب گاز زدهجوابی نداد که با تعجب به بچه
ای رو به یاسمن گفتبا حرص و نگاه کارآگاهانه :  

میگم ازش خواستگاری کرده، هی تو بگو نهحالا هی من به تو  - !   

ی متعجبی پرسیدساسان با خنده :  

   !کی؟ نویان؟ -

یاسمن تند_تند سرش رو تکون داد و چهارزانو روی مبل نشست. شالش رو مرتب کرد و با 
  :اخم متفکری گفت

   .نه بابا عمراً خواستگاری کرده باشه؛ دیگه خواستگاری از نویان بداخلاق بعیده -

  :گیسو با دهنی کج شده از مسخرگی، به خودش اشاره کرد و لب زد

   !خجسته، آوید هم بداخلاق بود ولی ببین الان چقدر گوگوری مگوری شده -



  :از خنده لبم رو گاز گرفتم و سریع کنار رایا نشستم. با ولوم آروم شیطونی دم گوش رایا گفتم

نون نه... خواستگاری کرده باشن ولی اون دو تا حیفدیگه اگه نویان و آوید بداخلاق هم  -
   .باید خشتک به بیابون بزارید

ی شیطونی کردم و صورتش درهم جمع شد و نگاه حرصیش رو به ناکجا آباد دوخت. تک خنده
   .دوباره به جمع زل زدم

از رفتمبا صدای زنگ گوشیم چشم از بقیه گرفتم؛ با گفتن ببخشیدی بلند شدم و سمت اتاق مهن .   

ش نگاه کردم. اسم امیر گوشیم رو از داخل جیب شلوار جینم درآوردم و کنجکاوانه به صفحه
کردسرش خودنمایی می .   

سوزه که ممکنه پای احساس من، کاش علاجی واسه این قلب و دردش داشتم! دلم وایه امیر می
   .قلب خودش بشکنه

دم گوشم گذاشتم. صداش گوشم رو نوازش  با لبخند زوری تماس رو وصل کردم و گوشی رو
  :کرد و لبخندم واقعی شد

   .سلام روناک خانم، احوال شما؟! رسیدن به خیر -

نفس عمیقی کشیدم و روی تخت مهناز که لباساش سرش ریخته بود، نشستم. با مهربونی 
  :جوابش رو دادم

های پرورشگاه درگیر بچه ممنون، تو خوبی؟! مامان و بابات چطورن؟ ببخشید این چند روز -
   .بودم نتونستم زنگ بزنم

رسونن. سیزده به در خوش گذشت؟مشکلی نیست، مامان و بابا هم سلام می - !   

ای کردم و به سقف زل زدم. با خنده گفتمتک خنده :  

نه بابا، ماشین مهناز خراب شد و نتونستیم بریم. اسنپم گیرمون نیومد و حتی یه اتوبوسم  -
ها گیر نیاوردیمبچهواسه  .   

دیگه به این نتیجه رسیدیم که کل کائنات دست به دست هم دادن تا سیزده به در نریم و خلاصه 
   .با اتوبوس اومدیم

ش گوشم رو پر کرد و بعد صدای همیشه مهربونشصدای خنده :  



برمتحالا ناراحت نباش؛ بدو آماده شو که خودم سیزده به در می - .   

خیز شدم و پرسیدممبا تعجب نی :  

   !کجا بریم؟ -

   .باید واسه مراسم عقد خرید کنیم، بابا خودش یه تالار رزرو کرده -

لبم رو گاز گرفتم تا بغض نکنم و به خودم مسلط باشم. با صدایی که سعی بر آروم بودنش 
  :داشتم، دوباره پرسیدم

   !تالار چرا؟ -

با مهربونی گفتصدای نفس عمیقش گوشم رو پر کرد و بعد  :  

یاد رفتا! مهناز خانوم و بابا گفتن مراسم عقد داخل تالار باشه. متاسفانه مامان من گیر داده  -
ی فامیل باید بیانکه همه .   

تونم کنسلش کنماگه خودت بدت میاد می .   

ی ام بخوره. چیزی روی قلبم سنگینآب دهنم رو قورت دادم و جلوی پنجره رفتم تا باد به کله
شدکرد و پاهام هر لحظه سست تر میمی .   

  :با لحنی که ناخودآگاه شرمنده بود، گفتم

خوام جز دوستام و های زیادی نداریم. در اصل نمینه مشکلی نیست؛ فقط اینکه ما مهمون -
   .مهناز کسی داخل عقد باشه

با هم بریم واسه چیز رو درست کرد؛ الان میام دنبالت که حالا پشت گوشی که نمیشه همه -
   .خرید لباس و سفره عقد و اینا

ای گفتم و گوشی رو تو دستم فشردم. احساسات ضد و نقیضی داشتم و بین با حالی بد، باشه
خواست تمومش کنهواران و امیر گیر کردم. واران تموم شده بود ولی قلبم نمی .   

سپیده آروم گفتمنفس عمیقی کشیدم و با کلافگی از اتاق بیرون رفتم. رو به  :  

   !باید با امیر برم واسه خرید، شما بیاید لباس بخرید دیگه -

  :یاسمن لبخند پت و پهنی بهم زد و با مهربونی گفت



   .نه خودت برو، ما فردا با هم میریم واسه لباس -

ای سر دادم و چشمام رو تو حدقه چرخوندم و گفتمنچ کلافه :  

ا وسایل خودم و انتخاب کنمبابا دارم میگم یکی بیاد ت - .   

سپیده آهانی گفت و سریع بلند شد. ساسان خیره به کلافگی هام ابروهاش رو بالا داد و نگاهش 
   !رو دزدید. بیه... اینم فهمید

به همراه سپیده آماده شدیم و با پشت سر گذاشتن نکات مهناز، از خونه بیرون رفتیم. خبری از 
واقع بگم انگار دیگه حرص دادن نویان و پوریا واسه سپیده و پشمک و پسراش نبود و در 

   .یاسمن دیکه مهم نیست

های اسپورتم که حالت مجلسی داشت رو پوشیدم و سریع سوار آسناسور شدمکفش دلم  .
خواست فقط روی تختم دراز بکشم ولی این چیزیه که خودم انتخاب کردم و باید پاش می

   .وایسم

چشمم به خودروی امیر خورد. لبخند آرومی زدم و سوار شدمبا رسیدن به درَ،  .   

   .سلام -

با لبخند دستی به مو های لخَت مشکیش کشید و اول از همه با احترام به سپیده سلام کرد و رو 
  :به من با خنده گفت

حالی؟سلام علیکم؛ چرا انقدر بی - !   

ای جواب دادملبخند کجی زدم و با صداقت نصف و نیمه :  

   .تازه از اصفهان اومدیم، داخل اتوبوس عضلاتم درد گرفت -

  :از داخل آینه جلو، نگاهی به سپیده انداخت و با جدیت گفت

ای نیستااگه میخوای امروز و استراحت کن، هیچ عجله - .   

  :تند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

خواد، حالم خوبهنه نمی - !   

کرد گفتین، درحالی که به گوشیش نگاه میسپیده از پشت ماش :  



بابا اولین بارشه از این خرید های متأهلی میره، استرس داره که نکنه یه وقت گند بزنه و تو  -
    .نیایی بگیریش

داشتم، آدم ی پر از حرصی کردم و چون دسترسی کامل به سپیده نی امیر، تک خندهبا خنده
   .کردنش رو به بعداً مؤکل کردم

ی صندلی خم شد و دم گوشم لب زدتا امیر راه افتاد، سپیده از گوشه :  

دیگه بدتون میاد ولی به خاطر ساسان هم که دونم از همبه نظرم فردا برو پیش مهتاب؛ می -
   !شده دعوتش کن. اصلا برو ببین چرا خبری از حیدر نیست

رخم رو سمتش برگردوندماخم متفکری کردم و نیم .   

کردیجنابعالی هم میگی نویان چیکارت کرد که مثل رایا هی ازش دوری می - !   

ای سرش رو تکون داد و کلا رفت تو فاز تایتانیکمرگ و ترشیدهبا لبخند ذوق !    

لبخند کجی زدم و به مسیر چشم دوختم؛ گفت فردا مهتاب رو دعوت کنم ولی من یه نفر دیگه 
   !رو هم دارم که دعوت کنم

رحمی باشه، شاسد خودم بیشتر خورد بشم ولی هروقت یاد اون شب میفتم که کارم بیشاید 
   !چطور غرور و قلبم رو شکوند، تبدیل به هیولایی میشم که فقط به فکر نابودی دشمنشه

تپه ولی خودش همین قلب رو نابود کرددشمنی که هنوز قلبم براش می .   

   !اصلا فازم با خودم مشخص نیست؛ ایَ خِدا

*** 
ای به دانشجو های داخل کارگاه انداختم. همه با استرس لبام رو به هم فشردم و نگاه کلافه

ی خودشون بودن و من مشغول قانع کردن خودممشغول پروژه !   

رحم شدم که حتی با ی گوشیم انداختم که رپی خودم زوم شدم؛ کِی انقدر بینگاهی به صفحه
جودم فریاد میزنه که این کار و بکنم بازم نیمی از ووجود علاقه .   

نیشخند پر از دردی زدم. این احساسات و تنفری که دارم، همه و همه شبیه حیدره. مثل پدرم 
روم کیههام عصبی شدم که دیگه برام مهم نیست شخص روبهرحمم و انقدر از شکستبی !   



ام رو جلو کشیدم و ن بشم. مقنعهنگاه کاوشگری به اطراف کارگاه انداختم تا از نبود امیر مطمئ
   .رو پوش کارگاه رو مرتب کردم

ای به تنم افتاد که کارت رو داخل دستم گرفتم و با اولین قدم به سمت واران، چنان رعشه
ای سیاهی رفتچشمام لحظه .   

با حرص چشمام رو بستم و سعی کردم عادی جلوه کنم تا کسی به عقلم شک نکنه؛ نگاه پر 
ش بود، انداختمبه واران که کنار چند تا دانشجو درگیر پروژه استیصالی .   

   !چقدر از هم دور شدیم؛ چقدر عوض شدیم

 هام محکمدوباره با یادآوری کارهاش برای بار هزارم به خودم جرعت دادم که سمتش برم. قدم
شدبود ولی قلبم داشت از جاش کنده می !   

صدای جدی و بلندم رو به گوشش رسوندمهام خودم رو بهش رسوندم و با قدم :  

   .آقای معراجی -

های واران رو حس اول از همه نگاه متعجب پوریا روم نشست و به وضوح مشت شدن دست
   !کردم. انگار قلب منم داخل همون مشت مچاله شد

  :یه احظه با خودم گفتم

ست که به واران کارت عقد کردم. خیلی ضایع نیکاش جلوی این همه دانشجو این کار و نمی -
 رو بدم؟! اگه امیر بفهمه چی؟ 

هاش گرفت. تا خواستم عقب نشینی کنم، قامت واران جلوم ظاهر شد و بازم نفسم از دیدن چسم
کردم؛ داستان عشق ما رو باید یه جایی ثبت کردهاش نگاه مییه زمانی تنها شیطون به چشم .   

هاش بهم جرعت داد. بازم پررو تشریف ل چشماخم غلیظی داشت و عصبانیت و حرص داخ
هاش ببینمداره و حتی نمیزاره آثاری از پشیمونی رو تو چشم !   

ش دوختم. بغض نکن، قوی ی پیراهن مردونهنفسم رو با لرز بیرون دادم و نگاهم رو به یقه
   !باش

زل زدم و با  هایقدمی به عقب برداشتم و کارت رو سمتش گرفتم. بالاخره با رغبت به چشم
  :لحن جدی و پر از پوزخندی گفتم



خواستم اول به آوید بدمش ولی پیداش نکردم. بالاخره قراره این کارت عقدمه، راستش می -
   !فامیل بشیم

های پوریا از حیرت گرد شد و نگاه خیلی از دانشجو ها سرمون نشست. باید شایعه های چشم
  !بقیه رو هم تحمل کنم

رحمانه لبخند زدم؟هاش خوندم؛ چرا انقدر بیرو داخل چشمبه وضوح شکست  !   

دونم مکان مناسبی نیست ولی سرم شلوغه تون تشریف بیارید، میخوشحال میشم با خانواده -
تون برسمکردم خدمتو دیگه وقت نمی .   

جنگلی هاش رو محکم به هم فشرد؛ بغض نکن، بغض نکن چشمهاش مشت شد و لبدست !   

خواست درخشش اشک رو کسی نبینهشناختمش... میهاش رو بست؛ من میچشم !   

   !سه بار قلبم رو شکوندی، سه بار شکوندمت

گفت که « حتما»هایی که لرزشش معلوم بود، برای حفظ آبرو کارت رو گرفت و چنان با دست
   .قلبم ریش شد و از بغض صورتم درهم مچاله شد

م و خداحافظی زیر لب گفتم. با سرعت از فضای سنگین کارگاه دور تند_تند طرم رو تکون داد
   ...شدم تا کسی نفهمه

نفهمه یه پسر عاشق دختر متجاوزش شده! نفهمه که یه دختر عاشق پسری شپ که پدرش 
رحمانه روح و جسمش رو آتیش زدبی .   

م گذاشتم که جدیداً درد بند کیفم رو داخل دستم فشردم و به دیوار تکیه دادم. دستم رو، روی قلب
کردمی .   

کشیدم تا جلوی این همه دانشجو گریه نکنم. مثل همیشه داخل دلم عزا گرفتم؛ تند_تند نفس می
خورماین آخرین عزاست... قسم می .   

  :زیر لب با بغض زمزمه کردم

مون باهم مساوی شد؛ دیگه مال تو نیستمحالا حساب - .  

  (سپیده)



سقف پلکی زدم و پتو رو از روی تخت انداختم. امشب از اون شبایی بود  قراری رو بهبا بی
تونستم عینک جهت عصبی بودم که میخود و بیکس رو نداشتم و انقدر بیکه حوصله هیچ

   !عزیز تر از جونم رو بکنم تو حلقش

سی ای کردم. اصلا فازم مشخص نبود؛ یه حبا این فکر دستام بیشتر مشت شد و دندون قروچه
گفت از ازدواج روناک ناراحتم. اصلا از امیر خوشم نمیاد و به نظرم نصف دعوا های بهم می

خر بودواران و روناک سر همین نره .   

حالا درسته واران یه غلطی کرده که با هیچ غلطی نمیشه جمعش کرد ولی دیگه روناکم نباید 
کرداین کار و می !   

و داخل یه دورهمی روناک پیداش میشه؛ اگه نویان و امیر الان مثلا فکر کن نویان شوهر منه 
 دعوا کنن چی؟ 

ها که هرکدوم روی چشمام گرد شد و ناخودآگاه با یادآوری نویان لبخندی زدم. نگاهی به بچه
   .تخت خودشون بودن انداختم

یل عقد توجه به اینکه فردا باید بریم دانشگاه، فیلم نگاه کردیم و وساتا خود ساعت چهار بی
   .روناک رو تجزیه و تحلیل کردیم

ی افتادن از حالا هم که مثل خرس خوابیده بودن؛ به طوری که نیمی از بدن رایا در آستانه
   .تخت بود

نیشخندی زدم و با خیال راحت خندیدم؛ خاطرات اصفهان محاله یادم بره، اون دوست دارمای 
اشاللهخاص نویان محاله یادم بره، دیش دیری دیرین م !   

***  

ای یاد خونه خالی افتادم. با تعجب اول به درَ اتاق و بعد به اتاق خالی انداختم؛ طی اقدام سمی
ای بیفته؛ خدایا من پتانسیلش رو ندارمبه حق پنج تن که قرار نیست اتفاق ترکیه .   

طیف و م لگلوم رو صاف کردم و دست به سینه ژست گرفتم؛ دقیقا مثل خودش، فقط من چهره
ش آخرت وحشت بودمعصوم بود و اون قیافه .   

  :با لحن سوالی پرسیدم

عام من رو آوردی در یک مکان خالی؟! دوم اینکهاولاً اینکه چرا در مله - ...   



  :لبخند مشکوکی زدم و با ادا و اطوار به در اشاره کردم و آروم گفتم

   !وجداناً فیلم آوید بود، مگه نه؟ -

   .نه -

ر جدی و مصمم این حرف رو زد که اخمام از شدت ضایگی درهم شد. یه لحظه با خودم انقد
   !گفتم چرا نویان و واران مثل اون سه تا حمال مهربون و بامزه نشدن؟

   !واقعا برای شانس خودم و روناک متاسفم

و پر اش کشید و قدم آرومی سمتم برداشت. چنان لبخند ش ل ی مشکیدستی به پیراهن مردونه
ای چشمام گرد شد. آخرین بار که از ابهامی زد و با نیشخند سرش رو پایین انداخت که لحظه

   .این لبخند رو زد، قضیه به دعوا ختم شد و بنده دستش رو گاز گرفتم

زد، با لحن آرامش قبل از جرواجر شدن گفتدرحالی که با نوک کفش به زمین ضربه می :  

س... مهدی، ضیح بدی چرا اون روز داخل کارگاه به اون تولهیک دقیقه وقت داری که تو -
   !آب دادی

لبام رو به هم فشردم و با حالت متأثری دست روی دهنم گذاشتم و به دیوار تکیه دادم. قشنگ 
پا گذاشتهپدر واسم بهش مطمئن شدم که بیدر آخر جمله .   

دنبالم بوده شدم، انگار یه نفرپس بگو چرا هروقت به مهدی نزدیک می !   

خورهدیگه نویان خیلی حساس شده؛ بدبخت چه حرصی هم می .   

  :آروم سرم رو تکون دادم و با نگاه خندونی به اخم های طلبکارش گفتم

کنمپا گذاشتن واسه من رو به بعداً مؤکل میت در ضمینه بهمؤاخذه - .   

بالا رفته از شیطنت به در تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم و دستم رو پایین آوردم. با ابرو های 
دادم گفتمدرحالی که به گردنم قر می :  

ی نر کنارم هم کنی و به پشههوا بغلم مییعنی باور کنم که انقدر عاشقم شدی که هی بی -
کنی؟ وای از این وابستگی، دل و سپردی دست کیحسادت می !   



العملی دستاش رو درهم ه داد؛ بی هیچ عکساخماش رو درهم گره زد و متقابلاً به دیوار تکی
هاش ریز شدگره زد و با لبخندش چشم .   

که دیدم تو داری از حرص حرفای من گریه والا اون روز من تو رو بغل کردم، چون -
کنیمی ...   

ای زد و ادامه داددستاش رو به دو طرف باز کرد و لبخند مسخره :  

ی یه دختر رو ربون و رعوفه و توانایی دیدن قلب شکستهخودتم خبر داری که چقدر قلبم مه -
   ...نداره. بعدشم

از حرص این دروغ واضحش لبم رو گاز گرفتم که جدی ابرو های پهنش رو درهم گره زد و 
  :با دهن کجی و تمسخر گفت

هاش خبر کنم؟! من به فکر خودتم... به هر حال یه پسر از نگاه همجنسمن حسادت می -
   .داره

کنی که راه به راه واسه دوست دختر سابقم زیرپایی میاییحسادت و تو می !   

ی دستشویی کردنت رو به همه خبر میدن؛ یکی از دلایلی که از دانشگاه متنفرم اینه که نحوه
خری این اعمال من و گزارش داده؟ کدوم نره  

  :سیس خودم رو حفظ کردم و با اخم حق به جانب و لحن طلبکاری گفتم

زیرپایی گرفتم که گرفتم، خوب کردم که گرفتم! منم از نگاه همجنسام خبر دارم؛ بیچاره یهو  -
فردا یه بچه افتاد وبال گردنتشون، پسدیدی دختره خرت کرد و بردت خونه .   

یه لحظه سناریوی این اتفاق وحشتناک رو تو ذهنم چیدم و چنان قلبم وایساد که انگار واقعیته. 
م گذاشتم و خیره به لبخندش نالیدمی سینهاز بدبختی دست روی قفسهناخودآگاه  :  

ریختم؟وقت من چه خاکی تو سرم میاستغفرالله، خدایا توبه! اون - !   

ای گفتلبخند پت و پهنی زد و با لحن انتقام جویانه :  

   !امان از این وابستگی، دل و سپردی دست کی -

چید و پتانسیل آب شدن رو داشتم؛ خب مثل اینکه خیلی حس سستی با فاز ضایگی تو بدنم پی
   .ضایع رفتار کردم



اخم متفکری بین ابروهام نشوندم و با دهنی کج شده به هیکلش اشاره کردم. با لحن متعجب 
  :تصنعی پرسیدم

کنم؟من چرا دارم با تو بحث می - !   

  :بعد به حالت جدی و طلبکاری صدام رو بردم بالا

بهش آب دادم؛ بزار تعطیلات تموم بشه، بهش موز میدم تا تک_تک سلول های اصلا دلم  -
ت بسوزهخاکستری قشر مخ نداشته .   

ها با حالی عصبی و قلبی پر از حسادت بهش پشت کنم و تا خواستم مثل فیلم ترکی
ها هم محرومم کردی؟خوشان برِم، همون لحظه در اتاق باز شد. خدایا از این صحنهخوش    

دیدن هیکل ریقو و ریز نقش سارا ناخودآگاه لبخندم جاش رو به خروار خروار پوکرفیس  با
   .داد

های بازش نگاه کردم. متاسفانه شباهت خاصی به الیسا داشت و به ش و موبه نیش باز ناموسی
   .هیچ وجه توانایی دیدار باهاش رو نداشتم

از دهنم خارج شد« هان»به حوصله دهنم رو کج کردم و صدایی شبیه با حالت بی .   

ای به من و نویان، پرسیدهاش رو به نمایش گذاشت و با اشارهبا شیطنت دندون :  

کردید؟کار میچی - !   

با حرص اخمام رو درهم کشیدم و تا دهن باز کردم جواب فضولیش رو بدم، نویان درست 
ای گفتدهام با لبخند خشتک دریکنارم ظاهر شد و خیره به دهن خشک شده :  

کردیمعمو جون داشتم از خاله سپیده خواستگار می - .   

   ...بزارید از حال خودم چیزی نگم

ام حلقه کرد و با شعف و هیجان عجیبی رو به الیسا لب زددستش رو دور شونه :  

   .خاله هم قبول کرد -

ه باز ترامادول خاله بدبخت اصلا به ملکوت اعلا پیوست؛ یا جد سادات چی میگه این؟! نکن
   خوردم؟



ی سارا برام نا مفهوم ای نهفته بود؟ صدای خندهیعنی پشت اون همه لحن طلبکار، خواستگاری
رخ نویان زل زدمطور مات و مبهوت به نیمبود و همون .   

چیز رفت رو دور اسلوموشنهیو آثاری از شوخی پیدا نکردم و قشنگ یه لحظه همه ...   

رقصیدش داشت میرین حالت ممکن بود؛ جری که انگار همهتقلبم داخل دیوانه حتی قلبمم از  .
   .این حرف خوشنود گردید و من هنوز درحال هضم این حرکت نویان بودم

حس هیجان و ترس آنی به وجودم رخنه کرد و رعشه به تنم افتاد. بابا این دیگه آخر 
ه تو همچین موقعیتی قرار گرفتم و خواستگاریه! چرا یه مقدمه نچید؟! بابا من اولین بارم

   .توانایی پس افتادن رو هم دارم

ام کمتر بشه. با بهت ی سینههام کردم تا کمی از هیجان درون قفسهبا بهت هوا رو وارد ریه
  :ازش فاصله گرفتم و تنها کاری که تونستم بکنم همین بود

   چی؟! کی؟ تو؟ کجا؟ کِی خواستگاری کردی؟ -

ی خر عامل اغتشاش درونیام سارا رو ترسوند. دخترهصدای عربده !   

  :نویان با همون لبخند به من اشاره کرد و خطاب به سارا گفت

بینی؟! انقدر سینگل موند که استرسی شدمی - .   

لرزید، لبخند ناخودآگاه از حس در اومدم و صاف ایستادم. درحالی که هنوز صدام از بهت می
گفتمپوکری زدم و زیر لب  :  

   !حالا انگار خودش تا الان کل ملت رو حامله کرده، استغفرالله -

توجه به حضور سارا بازوی نویان رو کلافه و عصبی از این احساساتم، اخمی کردم و بی
   .گرفتم که لبخندش جلوی چشمام قرار گرفت

  :با حرص و ذوق زیر پوستی غریدم

   یعنی چی؟! چی میگی تو؟ -

هاش رو تو حدقه چرخوند و زیر لب گفتای چشمفهبا لبخند کلا :  

گیره؟یعنی انقدر نفهم بودم که تمام کارام رو به شوخی می - !   



کنم. خدا سر شاهده اگه قرار باشه که این حرفش شوخی باشه، خشتکش رو پرچم اسرائیل می
ی باباشه؟مگه احساسات من مسخره !   

دوباره غرشی کردمی آرومی به بازوش زدم و با اخم ضربه :  

   !شوخی و درد... تو کجا خواستگاری کردی؟ -

ایَ حال میده مثل رمانا جلوی سارا من رو ببوسه و بگه دوست دارم و خانم خونم شو! شت 
سی جلوترهبینه... این سارا دو هیو از بی .   

ام برگ سریع برگشتم تا با تحدیدات داعشیم سارا رو خفه کنم که نویان لامصب، طی اقد
ای از جیب شلوارش درآوردریزونی حلقه .   

یعنی دیگه یک کلام بگم... برگام ریخت و از شدت حیرت و بهت خشکم زد. قلبم قشنگ وسط 
زنه، اشک شوق تو چشمام میگلوم گیر کرد و راه تنفسیم رو بست؛ از فکر اینکه جلوم زانو 

   !حلقه زد و چنان لبخند احساسی زدم... خفن

تربیتانه حلقه رو داخل به معنای خاک بر سرت به این قیافم زد و خیلی پررو و بیلبخندی 
داری گفتای ضایع به حلقه زل زدم که با لحن خندهانگشتم کرد. با بهت و قیافه :  

م بشی، منم میشم آقا بالا سرتتونی کنیز خونهدیگه می - ...   

های مبهوت من بوسی روی لپ چشمسپس خیلی ریلکس خم شد و سارا رو بغل کرد. مقابل 
  :سارا گذاشت و آروم و مهربون لب زد

   .حالا بریم تو یکی رو خر کنم -

ی نگینی داخل دستم و بعد به در نگاه کردم و با نهایت حیرتی مات و حیرت زده، اول به حلقه
   .که سراغ داشتم دست روی دهنم گذاشتم

   !ناموساً چی شد؟ -

***  

ها رو بیدار نکنه. شیاطین انگار با ام بچهدهنم گذاشتم تا صدای خندهدستم رو جلوی 
خواستگاری رمانتیک آشنایی نداشتن و در هر شرایطی باید ترمال بزنن به هر چه 

   !خواستگاریه



لبام رو به هم فشردم و با لبخند پر از هیجانی پاهام رو به تخت کوبیدم. حس هیجان و خوشی 
فت. مدیونید اگر فکر کنید فشار ترشیدگیهسر تا سر وجودم رو گر !   

زد؛ ام رو درآوردم. نگینش زیر نور ماه برق میمرگانه خم شدم و از داخل کیفم حلقهذوق
   .اصلا جلوی پنجره یه تصویر رویایی ساخت لامصب

بعد دقایقی پلکام سنگین شد و تمام بدنم خواب رو طلبید. با لذت و خستگی زیر پتو رو، روی 
دم انداختم و چشمام رو بستمخو .   

بخش خواب شدم، صدای لرزش تلفن به گوشم رسیدتا وارد دنیای لذت .   

ی ناشناس نگاه کردم و با دیدن ساعت پنج صبح لرزی متعجب به لرزشش روی میز و شماره
   .به تنم افتاد

رو در دست ام کشیدم. گوشی خیز شدم و دستی به مو های درهم ژولیدهسریع روی تخت نیم
  :گرفتم و خیره به شماره با حرص و ترس، آروم نالیدم

گفتم یه مزاحم تلفنی واسم بفرست ولی نه این ساعتخدایا درسته من هی می - بابا سگم تو  !
ترسه... اگه از این سازمان ترسناکا باشه که بخواد هکم این ساعت از این تماس ناشناسا می

   !کنه چی؟

خوابنالمریضی این ساعت مزاحم نمیشه؛ اکثر حمالا این ساعت میمقطعا هیچ انسان دائ .   

ها انداختم و با تردید لب حس نا امنی بهم دست داد و صورتم درهم جمع شد. نگاهی به بچه
  :زدم

ها دارم دیگه چی مرحوم هیتلر هم نمیاد من و هک کنه؛ جز اسکرین شاتایی که از چت بچه -
خواد هک کنهرو می !   

دونم با چه جرعتی دستم رو سمت علامت سبز بردم و تماس رو وصل کردم. سریع اقعا نمیو
   .زیر پتو که عامل امنیت بود خزیدم و خیره به پنجره، منتظر حرفی از جانب طرف بودم

   الو، کنیز! چرا جواب نمیدی؟ -

شرف بود و ی گوشی نگاه کردم. صدای شخص نویان بیمات و مبهوت پلکی زدم و به صفحه
   .تمام عواطف بد پرید و جاش رو به حرص و فلاکت داد

خوام، سینگلی رو عشقهخدایا من اصلا شوهر نمی !   



ها با بدبختی دست روی دهنم گذاشتم تا ولوم صدام کمتر بشه و درحالی که با احتیاط به بچه
کردم، کشیده غریدمنگاه می :  

عملت واقعا عاجزم. مرد مؤمن چرا ساعت پنج نویان خیلی خری، یعنی در وصف این  -
کنم؟ تو خواب نداری؟زنی؟! نمیگی قبض روح میصبح زنگ می    

  :برخلاف من که خسته و عصبی بودم، صدای اون مست و خوشحال بود

   واقعا خواب بودی؟ -

ای سرم رو تکون دادم و با احتیاط و لحن تمسخرآمیزی لب زدمبه حالت مسخره :  

خوابها کدوم انسان اسک لی ساعت پنج و نیم صبح مینه باب - !   

اش گوشم رو پر کرد و چشمام از بدبختی بسته شد. این و کجای دلم بزارم؟! اون صدای خنده
شهای احمقانهش و اینم از عشقولانهشعورانهاز خواستگاری بی !   

باید این و تحمل کنم؟ی زندگیم ست. یعنی بقیهبه خدا که دنیای سینگلی یه چیز دیگه !   

زنم وگرنه غلط بکنم که دلم ازدواج خواد که این حرفا رو میالبته الان فقط دلم خواب می
   !نخواد

خوری؟! داخل دانشگاه که طبق معمول فرار کردی، به بدبختی عزیزم چرا حرص می -
ت رو پیدا کردمشماره .   

داقل دلم خوش بشههای من؟! یه ذوقی کن حاینه جواب این عاشقانه .   

  :مشتی به بالشت کوبیدم، انگار که بالشت نویانه! با همون ت ن صدا و لحن عصبیم جواب دادم

تونستی فردا زنگ بزنی؟! خدایی خودت عصبی نمیشی یکی خوابت و به هم دونی میمی -
   .بریزه

درار مخصوص خودش که خروار خروار ادا و اطوار پشتش بود گفتبا لحن حرص :  

صاحابم شبیه اون دایناسور داخل معلومه که نه، من ظاهرم شبیه تیرکسه ولی این دل بی -
هاستداستان اسباب بازی .   

خواد من و از خواب بیدار کنتو زندگی مشترک تا دلت می !   



ام گرفته بود و خواب از سرم پرید. پتو رو پایین انداختم و با دیگه واقعا از این کارش خنده
اط سمت بالکن رفتماحتی .   

ای گفتمبستم، با لحن پر از خندهدرحالی که با ترس و اضطراب در بالکن رو می :  

زندگی مشترک اونم با تو؟! تا زمانی که یه خواستگاری درست و درمون ازم نکنی زنت  -
   .نمیشم و نخواهم شد

به جانبی گفتبه وضوح حس کردم که از پشت تلفنت بادی به غضبش داد و با لحن حق  :  

دونی سر همین خواستگاری چقدر ضرر کردم؟دوباره خواستگاری کنم؟! می -    

  .نصف ارث و میراثم و به اون توله سارا دادم ولی بازم تحدیداتش ادامه داشت 

خریدرفت بقالی و هر آت آشغالی بود میآهان پس بگو چرا هر روز می - !   

ی بالکن نشستم و با لبخند ریزی به کوت روی لبهای سکوت کرد و منم در همین سلحظه
کردمشورت گلگلی یاسمن روی بالکن نگاه می .   

  :بالاخره سکوت رو شکست و با صدای پر تردیدی گفت

   آت آشغال؟! تو به چیپس و پفک میگی آت آشغال؟ -

ام گفتمابروهام رو بالا دادم و برخلاف دل گرسنه :  

الفاظ کثیف ازشون دوری کنمکنم با این آره، سعی می - .   

   !به چه علت -

   !آهی سوزناکی کشیدم و دست روی شکمم گذاشتم. الهی الیسا واسه این قار و قورت بمیره

  :نگاهی به هوا که درحال روشن شدن بود انداختم و در همون حال گفتم

   .به علت اینکه رژیم گرفتم -

شدم ولی هرگز نباید از شیاطین سیاه انتظار  انتظار داشتم بگه من عاشق همین تپل بودن
وقترمانتیک بودن داشته باشی... هیچ !   

آمیز گفتو تحسین با لحن پر از خنده :  



هات بانمک تر بودی ولی باید به فکر آفرین، به تو میگن زن زندگی! حالا درسته با دنبه -
   .پول منم باشی

شدت قاطی کرد. با حرص گوشی رو داخل  باز دست گذاشت رو خط قرمز من و اعصابم به
  :دستم فشردم و با نهایت عصبانیت غریدم

ت دنبه داره مرتیکه، به همین طلوع عزیز قسم اگه جلوی همه نیومدی دستام رو عمه -
   ...نبوسیدی و نگی دوست دارم، زنت نمیشم که هیچ

وتون و ببرهتون تا بازم آبرندازمش تو خونهمیرم دنبال الیسا و دوباره می !  

ی مرموزی کرد که یه لحظه حس کردم برخلاف تصورم لحنش جدی نشد و اتفاقا چنان خنده
   .که دقیقا کنار گوشم خندید

با اخم متعجبی صاف ایستادم و نگاهی به اطراف انداختم. نه بابا... فکر کنم باز به جای 
   .استامنیفون، ترامادول خوردم

   .یه نگاه به جلوت بنداز -

ها انداختم و با لحن متعجبی پرسیدمنگاه مضطربی به بچه :  

   !چرا؟ -

  :دوباره با لحن شیطونی اسرار کرد

   .دارم میگم نگاه کن -

ایه! نفسم رو با خستگی و موند، آخه این چه شخصیت سمیکاش همون نویان بداخلاق می
   .حرصی بیرون دادم و دستی به عینکم کشیدم

ی باب و خاروندم و با کرختی تیشرت گشاد خرشرکم رو از زیر پیژامهمو های نابودم ر
   .اسفنجیم درآوردم

کشیدم، روی نوک پا چرخیدم و به دیوار بزرگ خوابگاه نگاه ی بلندی میدرحالی که خمیازه
  :کردم و گفتم

   ...خب که چ -



لحاظ روحی شبیه  دهنم دقیقا در همون حالا خمیازه کج موند. هم از لحاظ ظاهری و هم از
کننده بود که یه لحظه دوست ایا بودم. اصلا انقدر دیدن نویان سرخوش داخل محوطه شکهسکته

   .داشتم خودم و از همین ارتفاع پرت کنم پایبن و به این زندگی سمی خاتمه بدم

   !یعنی به معنای واقعی کلمه دهنت سرویس

و نالیدمواری به پام کوبیدم با حرص و بیچارگیِ فلاکت :  

کنی؟! خدایا من و بکش، به خدا من باهات بیام زیر یه سقف لعنت بهت تو اینجا چیکار می -
   .روانی میشم

ی خونسرد ی دور دستش رو واسم تکون داد و به درخت تنومند بید تکیه داد. با خندهاز فاصله
  :و اعصاب خردکنی گفت

لان به نظرت خیلی رمانتیک نیست من این ی پر لیوان رو ببینی؛ اهمیشه سعی کن نیمه -
   یاعت اومدم دیدنت؟

روم ی روبهبا ترس از افکار منفی و پاهایی سست به دیوار تکیه دادم و خیره به شخص دیوانه
  :لب زدم

به نظرت ترسناک نیست یه پسر که متاسفانه مجبورم زنش بشم ساعت پنج صبح پا شده،  -
   !اومده خوابگاه دخترونه؟

صدا ادای گریه درآوردم. واقعا این کارش اوج دیوانگی بودنتونستم طاقت بیارم و بی !   

ی خاصی به خوابگاه ما دارید؟تو و پوریا علاقه - !   

دستی به کافشن خاکستری رنگش کشید و درحالی که با کتونی های مشکیش به چمن ضربه 
ای گفت شعورانهزد، طی حرکت بیمی :  

شون خیلی دافن؛ منم گفتم بیام یه فیضی ببرمیا گفت دخترای خوابگاهآره آره، پور - .   

ی دور هم حرص داهل نگاهم رو الان وقت حسادت نبود، بعداً حسابش رو میرسم. از فاصله
   .دید ولی بازم به چپش گذاشت

  :عصبی مشتی به پام کوبیدم و با نهایت عجز نالیدم



بیا برو، به خدا الان نگهبان میاد به خاک میریم. آخرش  نویان جون همون پوریای خیر ندیده -
   .از دستت میفتم سینه قبرستون

   .چند قدم به جلو برداشت و دلاورانه دستاش رو به دو طرف باز کرد که کرک و پرم ریخت

  :با بهت لب زدم

کنی؟چیکار می - !   

آوری گفتتلفن رو به گوشش نزدیک کرد و با لحن دلهره :  

خواستی جلوی همه ازت خواستگاری کنم؟نمی مگه - !   

خواست بکنه ی بالکن بند کردم تا غش نکنم. حتی فکر به کاری که میبا بهت دستم رو به لبه
به طرز ترسناکی بغض کردم وحشتناک بود و .   

  :سرم رو به طرفین تکون دادم و با ترس و تحدید گفتم

کنینه نویان، تو این کار و نمی - !   

خوام در این مکان ناموسی، از سپیده دونم بد موقع مزاحم شدم ولی میخواهران محترم، می -
دزدمتخواستگاری کنم. خانم فاضلی زنم شدی که شدی، نشدی هم می !   

ش رئیس جمهورم از خواب بیدار شد؛ با بهت و وحشت سر جام خشکم زدم و با این عربده
بشر روانیه، یکی این و ببره تیمارستان! به خدا یه چیزی  سیستم بدنم به کل از کار افتاد. این

   .زده

روشن شدن لامپ اتاقک نگهبانی و صدای جیغ و داد کل دخترای مردم برای سکته کردن 
   .کافی نبود؟! حس بدی داخل پاهام پیچید و با دیدن این اوضاع لبخند کثافت نویان هم ماسید

   !خیلی بلند داد زدم، نه؟ -

دوید نگاه کردم و ترسیده لب زدمبه نگهبان که سمت نویان می با بهت :  

   .فرار کن -

بازی درآورده و با سرعت سونیک سمت در پشتی رفت. خدا اونم دیگه فهمید خیلی سم
ی این در پشتی رو از خشتک آویزون کنهسازنده !   



ونی گوشی رو داخل صدای جیغ_جیغ دخترا از داخل اتاق اومد که سریع با ترس و نگرانی در
   .مشتم فشردم و وارد شدم

کرد. گیسو رایا بدبخت که از ترس افتاده بود و انقدر شکه شد که با بهت فقط به زمین نگاه می
زدکرد و داد میهایی قرمز تند_تند به اطراف نگاه میبا چشم :  

   چی شده؟! کیه؟ کییییه؟ -

لرزید. لعنت بهت نویان، تف وضوح می کرد و دست و پاش بهیاسمن از وحشت سکسکه می
   !بهت

  :روناک حیرون و ترسیده سمتم اومد و با صدای بلندی گفت

پدری اینجوری داد زد؟کردی؟! کدوم بیکار میتو داخل بالکن چی -    

ای گفترایا درحالی که هنوز به زمین خیره شده بود، با لحن جن زده :  

   ...صدا پسر بود، اِی من -

بهت دست روی گوشام گذاشتم تا فحشای رکیکش رو نشنوم. رو به روناک که طلبکار نگاهم با 
کرد، سریع صورتم رو درهم جمع کردم و با ترسیده ترین حالت ممکن داد زدممی :  

   .دزد بود -

  :ش که شده دستاش رو به دو طرف باز کرد و سرش رو به طرفین تکون داد و متقابلاً داد زد

طوری نعره میزنه؟؟! دزد ایندزد بود -    

اومد؛ لبم رو گاز گرفتم پ از ته دل زدم زیر گریه. تند_تند ای داهل محوطه میصدای همهمه
وارانه نالیدمام کوبیدم و نوحهبا مشت به سینه :  

شرف اومد من و داهل بالکن دید زد. خبر مرگم خواستم هوا بخورن آره دزد بود، دزد بی -
با خروار خروار شورت از کنارم گذشتناموس که بی .   

  :یاسمن با ترس بلند شد و ناخودآگاه با تمسخر گفت

ش؟خواد واسه قبر عمهخاک تو سره دزده، لباس زیر می - !   

  :رایا با بهت روی زمین دراز کشید و با صدای بلندی نالید



   .اِی خدا، من دیگه عمراً داخل این خوابگاه کوفتی بخوابم -

ام گرفت و به پنجره دوخت. در کمال ی مچاله شدهروناک با تاسف و حرص چشم از قیافه
   !بدبختی همه شروع کردن به فحش دادن

لرزم... الهی روح کامرانی بزنه به کمر دزده، به خدا یه لحظه قلبم وایساد. هنوزم دارم می -
   .به حق بنگتن که محتویات خشتکت آتیش بگیره

های روناک، حرصی و عصبی گفتی فحشاومد و در ادامه گیسو به خودش :  

وقت از بین نره تا تو الهی که زن گیرش نیاد؛ اصلا اگه زن داره، پر از پشم بشه که هیچ -
   .کف بمونه

   .خدا لعنتش کنه، داد کشیدنش دیگه چه سمی بود؟! وای سرم داره میترکه

ای ه زن طرف میدن! به اجبار لبخند مسخرهحالا فحش نمیدن، فحش نمیدن؛ وقتی هم میدن ب
   .زدم و سرم رو تکون دادم

 آره آره، اصلا حضرت ابلفضل بزنه به کمرش -

***  

ای زدم و با افتخار روی صندلی آرایشگاه نشستم. اصلا انگار وجودم خالی لبخند پیروزمندانه
   !شد و راحت شدم

سمن به من اشاره کرد و گفتهای ناباورش رو ازم گرفت و رو به یارایا چشم :  

  .یاسمن -

کرد لب زدیاسمن درحالی که مبهوت به من نگاه می :  

   !هان -

این نویان هم که خواستگاری کرد؛ به خدا کم_کم دارم نگران میشم! این راستین کدوم  -
   !گوریه؟

کردم الان بغلم تمام ذوق لبخندم پرید و جاش رو به لبخندی تباه داد. واقعا با چه امیدی فکر 
کنن و میگن خوشبخت بشی خواهری؟می !   



کردم گفتمبا تاسف سرم رو تکون دادم و درحالی که داخل آینه به لباسم نگاه می :  

   !یعنی از ورود نویان به خوابگاه گذشتید و فقط به فکر خودتونید؟ خاک -

اره کرد و لب زدیاسمن با حرص چینی به دماغش داد و با تمسخر رو به رایا، بهم اش :  

   .گیسو و روناک کم بود، اینم متأهل شده و واسه شاخ شده -

ای کردم و از سر جام بلند شدم. نگاهی به ساعت گوشیم انداختم؛ ساعت هفت عصر تک خنده
رفتیم تالاربود و کم_کم باید می .   

د، با تمسخر و رو به گیسو که با لبخند ناموسی و ملیحی درحال چت کردن با آوید جونش بو
  :طعنه گفتم

   .تموم شد؟ لبخندش و تو رو قرآن! بلند شو الان اسنپ میاد دیر شد -

کنان گفتخیره به گوشی با حواس پرتی سرش رو تکون داد و آروم و نجوه :  

   .بوس موس نداری... نه چیزه باشه الان میام -

آینه زل زدم؛ آخه من قشنگ تر از  ی بلندی کردم و برای بار هزارم بهی اولش خندهاز جمله
   !پریام، تنها تو کوچه نمیام

ی مهناز بود و الحق که خیلی گوگوری مگوری بود. البته بیشتر لذت ما هامون طبق سلیقهلباس
ی آرایشگاه به دست مهنازهبه خاطر این چند روز تعطیلی رستوران و حساب کردن هزینه !   

که چشمام بیشتر تو دید بود؛ کاش عینکی نبودم تا یکم  موهام رو بالای سرم شنیون کردم
ام بیشتر بودجلوه .   

گیرممون ساده بود. درکل وقتی آرایش زیاد داشته باشم سردرد میآرایش همه لبلس مجسلی  .
کاری شده آسمونی رنگی خریده بودم که یقه دلبری داشت و دور کمرش خیلی خوب سنگ

   .بود

ی سینه و بازوش معلوم بود یا حالت شل و ولی داشت و مچ پا، قفسهیاسمن لباسش به قول را
که با مانتوی سِت لبلس مجلسی حل شد. موهاش رو هم دوباره صاف کرده بود و خیلی آزاد 

ش ریخته بودیک طرف شونه !   



رایا موهای کوتاهش رو مثل همیشه آزاد گذاشت؛ اثلا انقدر کوتاه بودن که نیازی نبود! با یه 
و لباسش مثل لباس من، فقط به رنگ طلایی  لب قرمز سر و ته ماجرا رو درآورده بود رژ 
   .بود

اومدگیسو هم تقریبا مدل یاسمن پوشیده بود؛ قرمزی لباسش به موهاش می موهای بلندش رو  .
ای هم برای حفظ مسائل ناموسی به شون! مانتوی نازک مشکیفرِ کرده بود و آزاد گذاشت

ردتیپش اضافه ک .   

همه حاضر بودیم تا به عروسی روناکی بریم که اصلا راضی بهش نیستیم. البته جوری وانمود 
کنیم که خوشحالیم تا روناک ناراحت نشه، هرچند که معلومه اون آخرای قلبش راضی می

   !نیست

   !دیگه این آخر کاره و دفتر واران و روناک بسته شد. اتفاقاً انیر هم خیلی محترمه

شرفم که ی حیدر بره و مهتاب رو دعوت کنه. ساسان بیک هم که یادش رفته بود به خونهرونا
واقعا بهش عادت کرده  .کار مهمی واسش پیش اومد و با کلی معذرت خواهی دوباره رفت

   !بودم و جزء بهترین های زندگیم بود

زدم. اسنپ غر میرفتم و به جون جد و آباد با کلافگی و عجله جلوی در آرایشگاه راه می
خواست دیر برسماصلا دلم نمی !   

  :با با حرص به هوای تاریک نگاه کرد و بدبختانه نالید

صاحابمجی اومده و بقیه دارن قر میدن؛ بعد من اینجا منتظر اون اسنپ سگالان حتما دی - .   

فتمام کشیدم و شالم رو مرتب کردم و در همون حین با تردید گعصبی دستی به چونه :  

   !زنگ بزنم راننده ببینم چرا دیر اومده؟ -

خواد، بیا سوار شونه نمی - !   

هام گرد شد و ابروهام بالا پرید. طبعانه نویان درست پشت سرم، چشمبا شنیدن صدای شوخ
ها به پشت سرم نشست و از نیش باز گیسو معلومه آوید جونشم اومدن؛ من این نگاه بچه

   !لبخندش رو از برََم

ش که در پی از وجود نویان لبخندی روی لبم نشست و با یادآورای خوابگاه و تماس های پی
   !خواب و زندگی واسم نذاشت، برگشتم سمتش



حالا درسته روناک وسط دانشگاه واران رو خیط کرد ولی مهناز خودش با احترام قوم 
و فقط به احترام روناک  کدوم راضی نیستنمعراجی رو دعوت کرد؛ هرچند که مطمئنم هیچ

   !اومدن

کرد. اصلا لبخندش آوید کت و شلوار مشکی پوشیده بود و با لبخند مرموزی به گیسو نگاه می
   !نابودم کرد

ی ی زرشکی به تن داشت و من هلاک این پیراهن مردونهای و جلیقهنویان هم شلوار پارچه 
خواست ازم تعریف کنهناخودآگاه دلم می شم! ته دلم غنچ رفت وسفید با آستین های تا زده .   

  :سرم رو تکون دادم و با طعنه گفتم

هم ریختگی خواب و زندگی سلام عامل به - .   

  :لبخند یه وری زد که آوید دستش رو بالا برد و با لحن خودم گفت

   .و سلام بر تو ای عامل تموم افزایش پول شارژ نویان -

یان و آوید و بعد به من و گیسو نگاه کرد و رو به یاسمن با بغض و رایا با دهن کجی اول به نو
  :حرص لب زد

دونم به خودم چی بگم. فقط تف تو راستینواقعاً نمی - !   

ی لبش رو خاروند. ریز_ریز خندیدم که آوید به گیسو نگاه کرد و با ابرو های بالا رفته گوشه
  :در کمال بهت و حیرت سرش رو تکون داد و گفت

پیچای مغزت زده بیرونعزیزم فکر کنم سیم - .   

هایی باد شده از وقت اون آدم سابق نشد؛ با لپدر صدم ثانیه قلب گیسو شکست و دیگه هیچ
های فرِش نگاه کردم و نفسم رو لرزون بیرون دادم که نخندمخنده به مو !   

ذاشت؟یکردن حال آوید رو بگیرن ولی مگه خنده مرایا و یاسمن هی سعی می !   

ای به موهاش دست زد و به سختی و لحنی که هر لحظه ممکن بود گیسو با بهت و نگاه سکته
  :برنه زیر گریه گفت

د؟تو چی می - فهمی ا... از م  !   



  :آوید با خنده سرش رو تکون داد که گیسو طاقت نیاورد و با حرص داد زد

شمگمشو از جلو چشام. من زنت نمی - !   

ای به بازوش زد و با تحسین و افتخار گفترایا ضربه :  

   .آفرین بهترین تصمیم رو گرفتی -

دراری خم شد و بازوش رو گرفت. با چاشنی خیالی و لبخند حرصآوید پلکی زد و با بی
ای گفتطلبانهچشمک رقابت :  

   .بقیه دعوا هم تو ماشین -

ل ماشین نشوندش و گازش و گرفت و تا گیسو خواست مقاومت کنه، آوید با نگاه متجاوزی داخ
   !رفت

منتظر به نویان نگاه کردم و حدس زدم که خودشون راننده اسنپ رو پروندن؛ اونم به روش 
   !شیاطین سیاه

توجه به نگاه منتظر ما، با اخم متعجبی به مسیر رفتن آوید نگاه کرد و زیر لب با نویان بی
  :حرص غرید

سپیده تنها باشیم، تو بقیه رو ببری؟ ایَ سگ مگه قرار نبود من و - !   

زارم بوسم کنه! دیگه بدتر چشمام گرد شد و لبخندی از این دلخوشیش زدم؛ الان فکر کرده می
کنم. در این حد سینگل موندماز رایا، از خجالت تا چندین قرن نگاهش نمی .   

رو تو حدقه چرخوند و  هاشحوصلیپاش رو به زمین کوبید و با حالت بانمکی چشمیاسمن با بی
گونه گفتاعتراض :  

   !نویان ما رو میبری یا نه؟ -

  :نویان سریع سرش رو تکون داد و با جنتلمنی به پورشه اشاره کرد و گفت

   .بله بله بفرمایید -



ی خاصی به پورشه داشتن! لبخند نازی زدم و با احتیاط از کفش های پاشنه برجیم، انگار علاقه
رفتم. تا خواستم سوار صندلی جلو بشم، رایا سریع دستم رو گرفت و با صدای سمت ماشین 
ای گفتگرانهبلند و توبیخ :  

   کجا؟! ناموسم کجا رفته که بزارم جلو پیش پسر نامحرم بشینی؟ -

  :اخمام رو درهم کشیدم و با حرص صورتم رو بهش نزدیک کردم و غریدم

   !چرت و پرت نگو، باز جوگیر شدی -

های ریز شده از حرص لب گاهی به نویان که مناظر بهمون زل زده بود انداخت و با چشمن
  :زد

من با این توله معراجی در خصوص ورودش به خوابگاه صحبت دارم؛ بابا تا دو روز  -
بردخوابم نمی .   

   .نویان که حرفامون رو شنید، چینی به دماغش داد و نگاهی به سر تا پای رایا انداخت

   اصلا روت میشه دو تا مرغ عشق رو از هم جدا کنی؟ -

ی عشق چنان ذوق کردم و خندیدم که یاسمن دستش رو به معنای خام بر سرت سمتم از کلمه
   .خم کرد

کنناینا دلشون از اون دو تا حمال پره، سر من خالی می !    

ها از این حضور بچهبا حرص رایا رو کنار زدم و سریع نشستم. البته کمی معذب بودم که 
   .خجالتم کم کرد

نویان نگاهی به ما که نشسته بودیم انداخت و با لبخند محوی پشت فرمون نشست. آه هارتم... 
ای که با هم میریماولین عروسی .   

ام گذاشتم و مخفیش سریع نگاهم رو ازش گرفتم تا پی به لبخند و هیجانم نبره؛ دست روی حلقه
دیدش و با خنده چشمکی بهم زدکردم ولی متاسفانه  .   

   !اوف لاناتی، خوشمان آمد

  :رایا با تاسف به من و نویان اشاره کرد و رو به یاسمن با دهن کجی زمزمه کرد



   ...این دو تا اسک ل و تو رو قرآن -

لبم رو از خنده گاز گرفتم و با هیجانی که برای رسیدن به عروسی روناک بود روی صندلی 
کردم نویان یا آوید از این ازدواج عصبی باشن و کمی اخم کنن ولی از دم. فکر میجا شجابه

   !خود امیر هم شنگول تر بودن

  :متعجب ابروهام رو بالا دادم و با نگاهی به رایا، آروم پرسیدم

   !نویان اون دو تا حیف ن... پوریا و راستین نمیان؟ -

انداخت و با لحنی که ناخودآگاه حس کرذم مرموز  از داخل آینه نگاه عجیبی به رایا و یاسمن
  :بود، گفت

نه کار داشتن؛ مامان و بابا هم که این چند روز رفتن مسافرت عاشقانه و کلی هم معذرت  -
   !خواهی کردن

این زوج  .آهانی زمزمه کردم و جواب سخاوتمندی پدر و مادرش رو با لبخند قدردانی دادم
ی و از وجود همچین انسان هایی داخل دنیا لذت ببریرو اصلا باید فقط نگاه کن .   

ای به تالار که صدای آهنگ از داخلش تا رسیدن به تالار کسی حرف نزد؛ نگاه هیجان زده
اومد. چه قری بدم امشبمی !   

کرد، از ماشین پیاده شدم. نویان هم سمت پارکینگ با ذوق و پاهایی که از هیجان گز گز می
  !رفت

ی عمو شدن؛ حالا خوبه از عروس فقط مهناز و خانوادهادی داخل تالار دیده میجمعیت زی
کنیمحاجی اومدن. وایه عروسی بقیه رفقا رو هم دعوت می .   

ی امیر حتی همکاراشون رو هم دعوت کردن؛ حقیقتا از مادر امیر خوشم نمیاد. ولی خانواده
   .خیلی فیگور میاد

کرد. الهی، بیواره تنهاست ای به سالن نگاه مینگاه شکست خوردهنگاهم به حمیده خورد که با 
   .و خجالت کشیده

نما راحت نیستگفت با لباس بدنبا خنده سمتش رفتیم؛ لباسش اسلامی بود و خودش می .   

   !به به حمیده خانم، اومدی مخ پسرای دانشگاه رو بزنی؟ -



مون. نشست و روی نوک پا برگشت سمتای روی لبش با شنیدن صدامون، لبخند هیجان زده
  :دستاش رو به هم کوبید و با نیش همیشه بازش گفت

   !وای خدا، ای خدا چه خوشگل شدید -

مهناز از  .بعد کلی خندیدن و فهمیدن از اینکه گیسو سگ هنوز نیومده، سمت سالن رفتیم
قه میرهکرد و قشنگ معلومه داره قربون صدطرف سالن با ذوق نگاهمون میاون . 

  
دادیم... ها که نزدیم؛ یعنی یه قری میهمین اول کاری پریدیم وسط پیست رقص و چه نعره

   !خفن

دوید و هوشنگ با کت و شلوار و تیپ نگاهم به الیسا خورد که با لباس پرنسسی دنبال پسرا می
کرداش به زپر مهارش میتازه آدم شده .   

متاسفانه با رژ لبی کمرنگ شده به جمعمون پیوست و زیر کنم گیسو هم متاسفانه... تکرار می
رقصید. من عاشق اون جای کبودی روی گردنشم! یعنی فقط خاک... نگاه اخمالود رایا می

داد؟زودوا داد خاک به سر. این نبود هی به آوید فحش می !   

ظه به حس هام رو تکون دادم! هر لحی بلندی سر دادم و همراه آهنگ دوبس دار شونهخنده
هام دیگه دست خودم نبودشد و خندههیجان اضافه می .   

داد، لبخند پر از بغض وحسرتی جی که خبر از اومدن عروس و داماد میبا شنیدن صدای دی
   !زدم و برای آخرین بار با خودم گفتم که کاش واران داماد بود

سط مهناز بود که از ذوق همه مثل لشکر عروس ندیده سمت ورودی چهار نعل دویدن و این و
ریختخور، اشک میخلاص شدن از یه نون .   

ای بالا با چشم دنبال نویان و آوید گشتم ولی در کمال تعجب پیداشون نکردم. با تعجب شونه
   .انداختم و کنار یاسمن و رایا ایستادم

و الانم مثل های خر رو کتک بزنه ها بچهرایا که از همون بچگی عاشق این بود داخل عروسی
گرفتکردن میهایی که ورودی رو خراب میی بچهسگ پاچه .   

ماشین مدل بالای امیر جلوی ورودی ایستاد و قامت خوشتیپ امیر نمایان شد. لبخندی بهش 
ی خرش چه ذوق کردهزدم؛ ننه .   



هیجان ی روناک رو ببینم و مثل روناک ندیده ها سمت در رفت و من دل تو دلم نموند که قیافه
کرد خندیدم. حمیده زیر گوشم با شیطنت زمزمهزده می :  

تو و گیسو چیه؟! این گیسو هم گردنش مثل دخترای صبح عروسیه ی حلقهقضیه - !   

  !دوباره بلند خندیدم و خواستم جوابی بدم که با دیدن روناک قلبم ایستاد. ایول به خالق آرایش
  

ی اومد. لباس سادهیغ ماهی واقعا بهش میموهاش رو کمی صاف کرده بود و مدل ت
دادهای پاشنه بلند اندامش رو کشیده تر نشون میسفید_طلایی شیکی خریده بود و کفش .   

ای با هودی های رنگارنگ ای داشت؛ اصلا انگار دیگه خبری از روناک نقشهلبخند خانومانه
   .و اسکیت نبود

کنهعشق چه ها که با آدم نمی مون تغییر کردیم...داخل این یک سال همه !   

مون مچاله شد. با امیر وارد همه کِل بلندی زدن و فقط ما بودیم که با دیدن غم نگاه روناک قلب
رقصیدنشدن و همه مثل اسکلا پشت سرشون می !   

ی بلندی سر دادم و پشت سرشون رفتم. بالاخره نگاه روناک به ما نشست و با دیدن خنده
دلباسمون خندی .   

دوباره سالن تاریک شد و رقص نور چشمامون رو کور کرد. خواستیم سمت روناک بریم که 
   .با دیدن مادر شوهرش کلا منصرف شدیم

  :یاسمن قر ریزی داد و با ذوق گفت

   .بریم قر بریم که دیگه تا عروسی گیسو باید صبر کنیم -

جمع بقیه بپیوندم، نگاهم به دو تا ماشین بلند خندیدیم و با هم سمت پیست رفتیم. تا خواستم به 
   .مشکی جلوی ورودی خورد

   .متعجب ابروهام رو بالا دادم؛ ضدای ترمزشون خیلی عجیب بود

ی یکی از خودرو ها پیاده شد که با دیدن واران نفسم بند اومد و چشمام سیاهی رفت. راننده
ظه کل سیستم برق تالار به مات و مبهوت از حضورش دست روی دهنم گذاشتم که همون لح

   .ناکجا آباد رفت



صدای همهمه و جیغ های وحشتناک بقیه تا خود آمریکا هم رفت و چنان هیاهویی شد که آدم 
ترسید زیر بقیه له بشهمی .   

   !کار شیاطینه؛ پس بگو چرا نویان و آوید رو نبود

ی لباسم رو کردم و گوشهای عقلم دستور داد که فقط برو پیش روناک! اخم گیج بدبختانه
   .گرفتم

های وند تا مرد خاموش  زدن و بالاخره صدای جیغ و داد با عربدهمی هزاران نفر بهم طعنه
زدن! اصلا همه شوکه شدنشد. البته هنوز چند تا کولی جیغ می ...   

آروم خانما و آقایون، لطفا خونسردی خودتون رو حفظ کنید. همه سمت خروجی بیایید، لطفا  -
   !باشید. اللن مشکل حل میشه

کس رو اومد و همه با ترس و وحشتن سمتش رفتن. اصلا هیچنور از جانب خروجی می
ها بودمدادم و حیرون دنبال بچهتشخیص نمی .   

خواد چیکار کنه؟دونم کار اون واران سگ صفته؛ ووی میبابا من که می - !   

ی روناک دادن و یکی بیاد قلب من و جمع حشت زدهتمام کائنات جوابم رو با جیغ بلند و و
   !کنه

از شدت شوک و ترس سرجام میخ شدم و توانایی حرکت نداشتم. جیغ روناک دقیقا واسه چی 
   !بود؟

ی امیر همه رو خفه کردصدای عربده :  

 روناک کو؟! د لعنتا عروس کجاست؟  -

دادم نالیدمرانه سرم رو تکون میوابا بهت و حیرت به پاهام کوبیدم و درحالی که نوحه :  

   !عروس و دزدیدن -
   

   (روناک)

ی همهزده فضای تاریک و صدای جیغ وحشت ...   



حالا هم وجودم تاریک شده بود و هم اطرافم؛ از ترس و ش ک مات و مبهوت به تاریکی چشم 
دادمی لباس رو فشار میدوخته بودم و با دست های سردم گوشه .   

ش دور تر و دور تر میشه؛ با بهت دست رسخ ها از انیر دور شده باشم که هر عربدهانگار ف
ام حبس شد. انگار همراه با برق، اکسیژنم روی دهنم گذاشتم و ناخودآگاه نفسم روی سینه

   .رفت

   مگه میشه همچین تالار مجللی انقدر مسخره برقش بره؟! ژنراتور ندارن احیانا؟ً

باز کردم تا چیزی بگم که همون لحظه عطر آشنایی به مشامم خورد؛  با بهت و وحشت دهن
هام تر کشید. کار خودشهانقدر آشنا که شقیقه ...   

هام قرار هاش دقیقا جلوی چشمبا بهت نگاهی به اطرافم انداختم که برق شرارت جنگل چشم
   ...گرفت. انگار قلبم وسط گلوم گیر کرد و نفسم قطع شد

جیغ و داد ها به یک آن تبدیل به سکوت شدن و من فقط وحشت زده به شرارت  تمام صدا ها و
   !نگاهش چشم دوختم؛ اومده اینجا و برقا رو قطع کرده تا چی بشه؟

   !هزاران هزار فکر به ذهنم رخنه کرد و فقط یکیش شدیداً وحشتناک بود... اومده من و ببره

وار نالیدمبا بهت سرم رو به طرفین تکون دادم و زمزمه :  

   .وا... واران نه، این کار و نکن -

متاسفانه حرفم رو به یه طرفش حساب کرد و چنان مثل گونی برنجی روی کولش انداخت که 
   ...تاج گلم افتاد و موهام در هوا معلق شد

از وحشت آبروم، افکار بقیه، احساسات امیر و کنار واران بودن یکَ جیغی زدم که کل سالن 
تونستم تشخیص بدم چه غلطی بکنمحس شد و حتی نمیساکت شدن. وجودم بی یه تنه !   

دونست کجا دنبالم بیادانقدر فضا تاریک بود که امیر نمی ...   

داد. با خوردن باد سردی به پوستم، متوجه شدم ی فریاد زدن نمیحالا تهوع و سرگیجه اجازه
   .که بیرون اومدیم

کردن. که چند نفر مات و مبهوت به عروس دزدیده شده نگاه می با تر به اطرافم نگاه کردم
   !خدایا توروخدا... یعنی انقدر سخته یه آرامش بهم بدی؟



دیدم بالاخره کمرم رو گرفت و صاف روی سپر ماشینش گذاشتم؛ از شدت سرگیجه چیزی نمی
کردم که صدای مرموز هام گذاشتم و به پایین نگاه و کل بدنم س ر شد. با درد دست روی شقیقه

  :و همیشه خشکش تنم رو لرزوند

ای... واسه همه چیزببخشید نقشه - !   

قرار بود. تنهایی با واران، آبروی مهناز و مهم تر از همه قلبم نلرزید؛ این قلب واسه امشب بی
    !خودم و احساسات امیر

قدر وحشتناک که از تندی دستمالی جلوی دهنم قرار گرفت و بوی تندی به وارد دماغم شد؛ ان
   ...بوش راه های تنفسیم بسته شد و به کل وارد دنیای تاریکی شدم

   ...تاریک مثل امشب، مثل دنیای قلبم و

   !قلبش

***  

هام رو وادار به بیدار شدن کرد؛ نفس صدایی مثل صدایی سوت، داخل مغزم پلی شد و چشم
دادم ام رو قورتعمیقی کشیدم و بزاق دهن خشک شده .   

خیز شدم و تکونی به کرد. به سختی نیمانگار سنگی روی سرم گذاشتن که اینجوری درد می
بخش بودگردنم دادم که صداش کمی لذت .   

   .با خستگی دستی به سرم کشیدم که خشک بودن متعجبم کرد

   !این دیگه چیه -

لبم کشیدم؛ رژ لب؟با بهت به لباس مجلسی و موهای مدل دارم نگاه کردم و دستی به  !   

   .هنوز مغزم لود نشده بود

   !با تعجب بلند شدم و نگاهی به اطراف انداختم؛ اینجا دیگه کجاست

نظیری به اتاق داده بود. های خوشگل اطرافش، جلای بیتخت سلطنتی طلایی رنگ با پرده
میز نزئینی داخل مبل های سفید رنگی وسط اتاق بود و در تجب بودم که یخچال واسه چیه... 

کردمرگ میبالکن آدم رو ذوق .   



حوصلی گفتمدقیقا مثل هتل ها بود. دهنم رو کج کردم و با بی :  

هایی داره، شایدم آوردم هتلخدایی این واران هم چه خونه - .   

خوشان گفتمی کمد به لباسم اشاره کردم و خوشروی آینهحواسی کردم و روبهی بیتک خنده :  

خیلی خفن بود، عروس و بدزدی ولی - !   

شد. انقدر کمرنگ که تو آینه به خودم نگاه کردم و هر لحظه لبخندم کمرنگ و کمرنگ تر می
   .جوشش اشک داخلش آشکارا بود

   !سرگیجه و سستی پا... حالت تهوع و ترس

اهی نکرد. این پسر روانیه، به خدا قسم که روانیه! انقدر من و اذیت کرد و حتی یه معذرت خو
   !لعنت بهت... این دیگه سمی بود؟

ی امیر رو بده. حتما همه دنبالمن و قطعا ی عفریطهووی خدا الان مهناز باید جواب اون ننه
   !خیلی ضایعه که واران دزدیدم

جون بود و سوزش هام بیبا ترس و بهت سمت در اتاق رفتم و تند_تند بهش مشت زدم. مشت
کردمعدم اذیتم می .   

  :با حرص و عصبانیت جیغ زدم

خوای؟واران سگ آشغال این چه کاری بود! عوضی آبروم رفت، چی از جونم می - !   

خوامخیلی دوست دارم بگم خودت و ولی متاسفانه بحث اینجاست که همون جونت و می - .   

م که با شنیدن صداش ناخنام رو داخل کف دستم فرو بردم و به قدری لبریز از عصبانیت شد
خوامخوام... واران رو نمیهام پر اشک شد. من این وضعیت و نمیچشم .   

اومد و با عصبانیت برگشتم سمتش که خیلی خونسرد با لباس خونگی از دستشویی بیرون می
کردهاش رو خشک میهمراه حوله دست .   

دراری به کمد اشاره کرد و گفترو به نگاهم نیشخندی زد و در کمال حرص :  

   !داخل کمد لباس هست، اگه خواستی بپوش -



هاش ش رو داخل مشتم فرو بردم. سرم رو به چشمبا نفرت قدم بلندی سمتش برداشتم یقه
  :نزدیک کردم و با اوج عصبانیتی که از خودم سراغ داشتم غریدم

واران این مسخره بازی رو تموم کن، همین حالا این در و باز کن من و برگردون پیش  -
میر. الان فکر کردی با این کار بازم عاشقت میشم؟! تو حتی یه معذرت خواهی از من ا

  ...نکردی

آلود تکونی بهش دادم و نالیدمهاش کدر شد که عصبی و بغضرنگ چشم :  

تونی درستش چیز و خراب کردی، نمیولم کن واران، دست از سرم بردار. خودت همه -
قا پایان خوش دارن؟ی عشکنی! اصلا که چی... مگه همه !   

طوری شد؟ی خودم گرفت؛ کی زندگیم ایندلم از جمله    

هام رو گرفت و فشاری بهش داد که اخمام از درد ی آخرم، دستبا عصبانیتی ناشی از جمله
خورد و غرشش لرزه به تنم انداختهای داغش به پوستم میدرهم فرو رفت. نفس :  

خواهی نکردم؟ آره خودم خرابش کردم ولی ازت معذرتانقدر امیر امیر نکن واسه من،  -
گفتم به درک؟خندیدم و میهوم؟! انتظار داشتی وقتی فهمیدم دختر همون کثافتی می    

هام از ترس و به زور دستام رو از دستاش بیرون کشیدم و قدمی به عقب برداشتم. اشک
ر مناسبیه؟کرد. جیغ زدن راهکاعصبانیت بود و چیزی روی گلوم سنگی می    ...شاید !

  :لباسم رو داخل مشتم مچاله کردم و با بغض صدام رو بالا بردم

باشه اصلا تو حق داشتی ولی من چی؟! اون لحظه با خودت نگفتی روناک حتی روحشم  -
خبر نداشت؟ عوضی اون روز که حالم بد بود به خاطر داشتن چنین پدری نبود... به خاطر این 

ست بدمبود که تو رو از د .   

دزدیم؟ انقدر پست و خودخواهی؟انقدر راحت پسم زدی و شکوندیم و حالا از عروسیم می !   

ی هیستیریکی سر دادم که اخمش تشدید شد. محابا قهقههش رو نادیده گرفتم و بیدندون قروچه
ی پر از دردی گفتمای بهش کردم و با خندهاشاره :  

لرزه؟! من تصمیم و گرفتم، ا این گنگستر بازیات دلم میبخشمت یا بالان فکر کردی من می -
خوام همسرم امیر باشه نه تومی .   



اون دلم و نشکست ولی تو همیشه با غ د بازی و خودخواه بازیات شکوندی؛ باهات باشم که 
   هروقت حالت بد شد هی سرکوفت بزنی که تقصیر بابامه؟

ای به میز کوچک کنار مرز انفجار برسه. ضربه حرفام حق بود و همین حقیقت کافی بود تا به
   .مبل زد که ناخودآگاه از ترس خشکم زد

ش انقدر زیاد و غیر قابل باور بود که دست روی دهنم گذاشتم و انقدر عقب رفتم صدای نعره
   .که روی تخت فرو اومدم

وم؟ انقدر از د هی میگه سرکوفت میزنی... چرا همه دارن میگن تقصیر منه؟! تو شدی مظل -
زدی نگفتی من دل دارم؟ازدواج با امیر حرف می    

اش کوبید که قلبش ریش ریش شد. حرفاش درد داشت، حقیقت بود؟مشتی به سینه    

رده دیگه قلب نداره که هی راه به راه میان و  - گفتی واران سنگدله، چون روحش تو بچگی م 
شکوننشمی .   

هان؟ چند بار بگم اون شب عصبی بودم؟!    

خوام... ام رو محکم گرفت که چشمام رو بستم. نمیجهشی سمتم برداشت که نفسم بند اومد. یقه
خواممن دیدن اشکاش رو نمی .   

   عصبانی نبود، فقط دلش شکسته بود. دل من چی؟

  :با صدای لرزون و محزونی لب زد

تونم فهمی نمیچرا نمیاون شب فقط روزای بچگیم که ذره ذره سوختم جلوی چشمام بود.  -
کنار کسی ببینمت؟! هروقت خواستم ازت معذرت خواهی کنم بازم مثل همیشه دعوا راه 

   .انداختی

هقی کرد. هقکشید و سرم درد میچشمام رو باز کردم و دماغم رو بالا کشیدم؛ قلبم تیر می
   .کردم و نگاهم رو ازش گرفتم

دادم و گفتمبا بغض سرم رو تند_تند به طرفین تکون  :  

ش ناراحت کنه و خوامت. تو فقط بلدی دلم و بشکونی، کسی که عشقش رو همهنمیشه، نمی -
   .حرص بده عاشق نیست



کردی که من تو اگه عاشق بودی به جای فکر کردن به درد خودت، به اون موقع ها فکر می
که خودم اومدم پیشت چقدر از دیدن شرمنده بودم و عذاب وجدان داشتم. انقدر دوست داشتم 

   ...ولی سردم کردی

اش تکیه دادم و نالیدمهقی کردم و با خستگی و عجز به سینههق :  

خوامت، هر لحظه کنارت چاله های ذهنت و پر کنه. دیگه نمیبرو، برو دنبال یکی که سیاه -
کاریت نداشته خوامش، اگه ولم کنی به خدا به امیر میگم یادد اون شب میفتم! امیر کسیه که می

   .باشه

گفت؟! نه... از قلب من خر تر نیست و نخواهد بودقلبم همین و می .   

ها سر بلند کرد. این نگاه با وارانی که من م شل شد و مثل مردههاش از روی یقهدست
شناختم نا آشنا بود. نفس عمیقی کشید و صاف بالای سرم ایستادمی .   

از نا امیدی و تکون های ریز سرش لبخند امیدواری  عاجزانه و ملتمس نگاهش کردم و
ی لبم نشست. اگر اینجا پیشش باشم اون بیرون خانوادم باید جواب پس بدنگوشه !   

 به نظرت پیتزا سفارش بدم یا کباب ترکی؟  -

با شنیدن حرفش قشنگ از درون آتیش گرفتم و کرک پرم ریخت؛ این همه حرف... تهش رسید 
یا کباب ترکی؟ به انتخاب پیتزا !   

   .با حرص و بدبختی بلند شدم و جلوش ایستادم

کنم. بابا ولم چسبن و پیدات میچیز شوخیه؟! الان خِر دوستات و میواران فکر کردی همه -
   !کن

رفت با تحسین گفتبشکنی تو هوا زد و درحالی که سمت در می :  

چسبهآفرین، پیتزا در چنین مواقعی می - .   

رگی ادای گریه درآوردم و پشت سرش راه افتادمبا بیچا .   

   !چی میگی تو؟ پیتزا بخوره تو سرت لعنتی، اصلا من و آوردی کجا؟ -

با کلیدی در رو باز کرد و با لبخند کنار رفت. صداش رو بالا برد و با لحن ز غوغای جهان 
  :میو گفت



مونی و با هم ببخشی، همینجا میخیال تو بشه و تو هم من و خر بیتا زمانی که اون کره -
زنیملحظات خوشی رو رقم می .   

مات و مبهوت  .و بعد خیلی شیک از در بیرون رفت و تا خواستم به خودم بجنبم، در رو بست
   .مشتی به در زدم و دستگیره رو بالا پایین کردم ولی باز نشد که نشد

وجودم پر از ترس و حرص بود با حرص و وحشت جیغی زدم و لگذی به در کوبیدم. انقدر 
تونسم با دستمال توالت خودم رو دار بزنمکه می .   

شدنبا بهت به در نگاه کردم و انگار دیوار های اتاق هر لحظه بهم نزدیک تر می .   

   !تو عاشق نیستی واران، تو خودخواهی -

جونم رو به دیوار کوبیدم و نالیدمبا گریه مشت بی :  

تم؟م کنی، عوضی مگه من بردهحق نداری زندانی - !   

ام پر از عصبانیت بودمشت محکم تری زدم و این دفعه نعره :  

   .د میگم باز کن این در و -

  :صدای شیطون خونسردش روی اعصابم چنگ انداخت

   !پیتزا پپرونی دوست داری یا سبزیجات؟ -

ای کردم و جیغ بلندی کشیدمدندون قروچه :  

خودت سفارش بده که گوسفندی؛ واسه من کوفت سفارش بده فهمیدی؟ کوفت سبزیجات واسه  -
   .سفارش بده

  :در کمال حیرت صداش از پشت در اومد که خیلی شیک و چکشی رو به شهص مجهولی گفت

   .یه پیتزا پپرونی و پیتزا کوفتی با مخلفات -

فتمصدای جوون پسری رعشه به تنم انداخت و به معنای واقعی کلمه وا ر :  

 چشم آقا، امر دیگه؟  -



ی کنه داخل خونهبخشم واسه این روانی داخل اتاق! یکم مشنگه، آخه فکر مییه قرص آرام -
   .خودش زندانی شده

   .با بهت و حرص دست روی دهنم گذاشتم و به در چشم دوختم

   !خدایا یا من و بکش یا این روانی رو -

***  

خیال واستم چشمام رو بمالونم که با یادآوری خط چشم بیبا خستگی نفس عمیقی کشیدم و خ
های خوشگل داخل کمد هم شدم. من حاضر نیستم اینجا بمونم، دیگه چه برسه که بخوام لباس

   .بپوشم

هایی که پیوسته به هم گره زدم رو از پنجره پرت کردم پایین؛ انقدر با فاز ریسک پذیری ملحفه
اش بزنم و از ارتفاع بیام پایین! در عجب ی تخت گرهه میلهطولانی بودن که راحت بتونم ب

   ...بودم که این اتاق چقدر آشناست

دیدم ی پنجره نشستم. تنها چیزی که میبا ترس و فحش و لعنت به شخص خرِ واران، روی لبه
پدر من و کجا این بی .چمن و استخر بود و در کمال وحشت، دور تا دورم پر از کوه بود

؟آورده    

ای خودم رو رها کردم؛ تکونی شدید ی قرمز رو سفت چسبیدم و طی حرکت دلاورمندانهملحفه
ملحفه  تخت و حس معلق بودن بین زمین هوا چنان ترسی بهم وارد کرد که مثل تف چسبیدم به

   .و چشمام رو محکم بستم

نالیدمرفتن ناخودآگاه و پایی که بندری می با حالت و زار و نزار و دست :  

دونم آه رئیس دانشگاه به خاطر آتیش زدن اون مکتب خونه دامن و گرفته؛ بابا غلط خدایا می -
   .کردم جوگیر شدم و گفتم انتقام بگیرم

   .یعنی من و سالم به آغوش امیر برگردونی نماز قضای تمام کفار رو به جا میارم

اریالنگوهات نشکنن برای آغوش امیر گنگستر بازی درمی - .   

گفت یا از این وضعیت صدای واران تلنگری برای ایستادن قلبم بود؛ یعنی خیلی رک داشت می
کنمخلاص شو یا من همین الان تشنج می .   



اش مواجه شدمبا بهت سرم رو بلند کردم که با لبخند خونسرد و لیوان قهوه صد و بیست  .
   .درصد دوربین گذاشته؛ خوب که لباسام رو عوض نکردم

هاش اونم به فاز آرامشِ قبل طوفان، گفتای بهم کرد و با باز و بستن چشماشاره :  

   !بیا بالا؛ آغوش من بهتره یا آغوش امیر جون؟ -

تخس و لجباز اخمام رو تو هم کشیدم و ناخودآگاه ترس رو فراموش کردم؛ بزار قبل رفتن یکم 
   .دلم رو خنک کنم

رحمانه گفتمپروا و بیبی :  

آغوش امیر خیلی بهتره؛ ندیدی با سیکس پکاش چجوری دل میبره لامصب. لباشم که  -
ی... یا ابرفرضمزه .   

فهمیدن بین یه روانی عروس دزد فریاد یا ابلفضلم در سرتاسر کشور پخش شد؛ کاش همه می
کنه گیر افتادمی ملحفه رو شل میکه در اوج خطر گره .   

حس شد و وجودم شکست. به شد، دست و پام بیه شل تر میی ملحفه که هر لحظبا دیدن گره
   .وضوع حس کردم که کرک پرم ریخت و نفسم بند اومد

گفتمبا بهت و زبون بند اومده به واران نگاه کردم و انگار ته نگاهم می :  

های عشقولانه ترمال زدی کرد؛ قشنگ به تمام کلیشههیتلر هم با دشمنش این کار و نمی - .   

ی پنجره تکیه داد. درحالی که با هاش کشید و با لبخند پر از حرصی به لبهزبونی روی لب
کرد گفتلذت به آسمون نگاه می :  

دو تا راه داری؛ یا دستت رو بهم میدی و میایی بغلم تا آغوش من و امیر رو بسنجی، یا هم  -
   .میفتی روی چمن ها و تجدید دیداری با مار عزیزم خواهی داشت

ی به هیچ وجه قصد نداشتم بغلش کنم و دوباره فاز بردارم؛ تا خواستم بگم نه، یاد چهره
وحشتناک اون مار افتادم و دست و پام قفل کرد. به قدری ترسیدم که انگار همین الان جلوی 

   .چشمامه

لط لرزید و با لحن غآب دهنم رو قورت دادم و با ترس به ارتفاع زل زدم. صدام غیر عادی می
  :کردمی نالیدم



آخه سگ همچین ماری رو نگه میداره؟ من چطوری بهت نزدیک بشم که تو انتخاب حیوان  -
   !خانگی هم وحشتناکی؟

تفاوتش و گره که رو به باز یه لحظه با خودم گفتم شاید داره خالی میبنده! ولی با دیدن نگاه بی
ه زدمشدن بود، لبم رو از آدرنالین زیاد گاز گرفتم و عربد :  

   .باشه، باشه -

هاش دور بازوم حلقه شد و با سرعت بالا کشیدم؛ همچین گودزیلا هم نبود همون لحظه پنجه
   !ولی دیگه این حجم از دور غیر قابل باوره

  :یه چیزی ته وجودم داد زد

چیزی که غیر قابل باوره اینه که معراجی و زنش وطوری تا الان سالمن و هیچ ردی از  -
شون نیست؟درون صورت سکته !  

ام گذاشتم. روی ی سینهام رو با صدا و لرزون بیرون دادم و دست روی قفسهنفس حبس شده
ی پنجره نشوندم، جوری که حس کردم قراره ناحیه تحتانیم نصف بشهلبه .   

هام رو گرفت و با ابرو های بالا رفته از شیطنت نگاهم کرد و من هنوز تو ش ک بازوم
بازیاش بودم. با بهت نگاهش کردم و لب زدمروانی :  

وقت امیرخیلی مشنگی! روانی نزدیک بود بیفتم ناقص بشم. اون - ...   

هاش رو با غیض بست که حرف تو دهنم موند و مبهوت بهش نگاه کردم؛ بابا به یک آن چشم
   .دیگه این حجم از حسادت خوب نیست

زاری؟! هرچقدرم از امیر بدت میاد من زنش میشم و یایَ بابا تو چرا این اخلاق و کنار نم -
وقت من و نداری. شیرفهمه؟تو هم هیچ    

ام رو به درد ی سینههای تلخ آخر حرفام، به این قلبی که قفسهعادت کرده بودم به این لبخند
طلبیدمیاورد و عاجزانه واران رو می .   

شون کردگذاشت و عصبی مشتی پنجره هاش رو، روی لبهروم ایستاد و دستروبه با فکی  .
   .قفل شده از جملات همیشه تلخم، سرش رو خم کرد که موهاش جلوی چشمام قرار گرفت



های شیاطین فرِ بود، دقیقا مثل تیکتاکر ها! واران مه به لطف من موهاش رو کوتاه اوایل مو
ی و حالا یه دستهکنه کرد ولی انگار راز عجیبی بین پسراست که سریع موهاشون رشد می

   .موی فرِ خوش حالت جلوی چشمامه

هام کردم. همه چیز بودسرم رو نزدیک کردم و با بغض عطر موهاش رو مهمون ریه ...   

ی رمانتیک و... واران! ولی دیگه قلب من اون قلب ی خوشگل، هوای خوب، یه صحنهخونه
خواستشسوخت و هم مییهای واران مقرار سابق نبود؛ این قلب هم از یاد حرفبی .   

تجربه ثابت کرده هروقت به حرف قلبم گوش دادم چنان به غلط کردن افتادم که تاریخ بشری 
   .به چشم ندید

مانتوی نازک روی لباسم که به قول سپیده برای عدم کشف حجاب بود رو درآورده بودم و 
خوردام میرحمانه به بازو های برهنهحالا باد بی .   

شد اگه موهام انقدر اذیت کننده نبودنحنه کامل میدیگه ص !   

زد؛ کی گفت هاش از اشک برق میلای موهاش افتاد که سرش رو بلند کرد. چشماشکم در لابه
   .پسرا حق گریه ندارن؟ پسرِ چشم جنگلی من یه قلب پر از زخم داره که من و هم زخمی کرد

گفتی باید گذشته رو فراموش کرد؟من می چرا یه فرصت بهم نمیدی؟! تو نبودی هی به -    

هاش دوختمبا بغض تند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و نگاهم رو به هرجایی جز چشم .   

تونیم با هم باشیم، از هر لحاظ. چطوری تونم. تو خودت فراموش نکردی! نمینمیشه، نمی -
تونم کنار کسی باشم که بابام بهش آسیب زد؟می    

خودت حاضری پیش من باشی؟! وقتی پدرمتو  ...   

هاش رو محکم بست و با غیظ با عجز انگشت روی لبم گذاشت و به سکوت وادارم کرد. چشم
  :لب زد

تونیم باز روی پشت بوم بس کن، کم این موضوع رو پیش بکش! یعنی به خاطر پدرت نمی -
کنی؟چرا خودت و اذیت می بشینیم؟! من قبول کردم که تو ربطی به این موضوع نداری،    

ش به من ربط دارهچیزت به هر طریقی به رشتهمن ربط دارم، همه - .   



های مات نگاهم کرد و برق نگاهش به کل خاموش شد؛ لبخند پر بغضی زدم و خیره به دست
ام گفتمیخ کرده :  

ی من انقدر درد رفتم. اگه تو نبوددیدمت. کاش همون دانشگاه اصفهان میوقت نمیکاش هیچ -
ام... وارانی نبود برای عاشقیفهمیدم دختر چه آدمیکشیدم، نمینمی !   

سیبک گلوش از بغض بالا و پایین شد؛ انگار تمام غم عالم و آدم داخل گلوم جمع شد و مثل 
وقت تیغی بهش فشار آورد. آره... من به این مرحله رسیدم که آرزو دارم کاش هیچ

دیدمشنمی .   

اصله گرفت که ناخودآگاه دست سمت اشکش بردم و پاکش کردم؛ اون سنگدله، من ازم ف
   .نیستم

طور که آروم رد اشک سرش رو های سردش گرفت. همونبه دستم نگاه کرد و میون دست
کرد لب زدپاک می :  

شیطان عاشق حوا شد؛ به خاطر همین گولش زد تا از بهشت دور بشه و هروقت که بخواد  -
اشش. شیطان خودخواه بود و از هرکاری واسه داشتن حوا دریغ نکردداشته ب .   

اش رو خوندم و فهمیدم ول کن نیست. این شیطان، تا دم مرگ هم این حپای بیچاره تا ته جمله
کنهرو ول نمی .   

دستم رو پس کشیدم و از روی پنجره پایین پریدم. لباسم رو صاف کردم و با بغض به 
هاش زل زدمچشم .   

جوری تا حالا داستانی شنیدی که شیطان بیاد حوا رو بشکونه؟! حوا بدجور گول خورد، هیچ -
   .هم راضی به داشتن شیطان نیست

محابا اخمی کردم و سمت درِ باز شده رفتم. لباش رو به هم فشرد و سرش رو کج کرد که بی
شدکرد و انگار حرفامون اکو میام میفضای اتاق خفه .   

دونستم که سنگ دستشویی رو هم قفل کرد تا فرار نکنم. با عصبانیت ناشی از خوب می
روی عریض گذشتم و تازه فهمیدم آقا من و جایی آورده که رمانتیک بازی داخل اتاق، از راه

   .چند تا آدم اجیر کرده بود تا مشت و مالم کنن

   !سگ تو روح خرت



ن دکور، همون دیزاین! شاید اگه شرایط جور ها پایین رفتم و وارد سالن شدم؛ همواز پله
بومخندیدیم، اونم روی پشترفت الان به خاطراتمون میای پیش میدیگه !   

بوم رو واسه من و واران ساختن، انقدر که با همون دوبار کلی خاطره داریمانگار پشت .   

ناموسی به واران نگاه عصبی به پنجره و در که هردو حفاظ داشتن انداختم و با دادن فحش 
   .سمت آشپزخونه رفتم. از داخل یخچال پارچ آبی رو برداشتم و داخل لیوان ریختم

  :یه نفس همه رو سر کشیدم و روی میز کوبیدم. با عصبانیت خیره به خونه غریدم

ی شیطان میبافه. آخه چرا پشت سر زن الهی که کنار قبر حوا دفنت کنم، هی واسه من فلسفه -
میزنی؟! اونم کی؟ زنِ پیامبر مردم حرف .   

ش دوباره لبخند ریزی زدم که سریع پاکش کردم. با اخم تیموری انگشتم رو با یادآوری فلسفه
  :تکون دادم و تحدیدکنان لب زدم

   .روناک نه، مبادا باز بغض سگی راه بندازی، باید بفهمه به یه ورم نیست -

کجی نثارش کردم و با نگاه حرصی داد زدمها پایین اومد که دهن همون لحظه از پله :  

   !واران من و سگ نکن، باز کن این در و -

درحالی که گوشیش رو افقی گرفته بود و محو صفحه بود، روی مبل نشست و با صدای بلندی 
  :گفت

   !سگِ من، بالاخره بالاخره بکنم یا نه؟ -

   .بکن -

وریه! شت... باز قاطی کردملبخند یه وری زد که متوجه شدم مغزم کلا یه  .   

چشم بلند بالا و غلیظی گفت که صورتم از حرص جمع شد. دستمال کاغذی رو سمتش پرت 
  .کردم که به سرش خورد. ایی جیگرم حال اومد

  :با اخم برگشت سمتم و گفت

   چته تو؟ -

   !به حرمت این لباس خداتومنی نمیزنم بکشمش که کثیف نشه



هام رو مشت کردم. لبخند حرصی از آشپزخونه بیرون اومدم و دست عصبی از این وضعیت،
  :زدم و گفتم

کننپرسی چمه؟! د باز کن این در و، هزار نفر اون بیرون دارن از نگرانی دق میتاره می - .   

ای گفتای روی میز برداشت و سمتم گرفت و با لبخند دلسوزانهموزی از روی جا میوه :  

ورحرص نخور، موز بخ - .   

تمام نورون های عصبیم خاکستر شد و من موندم و یه دنیا عقده برای کشتن واران. وقتی 
و گاز ای بالا انداخت و خیلی ریلکس پوست کند و درحالی که موز رو با دنگاهم رو دید، شونه
  :کوفت کرد، گفت

کارهای بدت یه ایرانی اصیل هرگز دست رد به موز نمیزنه، خجالت بکش! برو تو اتاق به  -
   .فکر کن

ام یه پاسخ متأثر دست روی دهنم گذاشتم و با نگاه سوسمازی بهش زل زدم. برای هر جمله
   .کمرشکن داشت بدمصب

ای گفتدوباره پلکی زد و گوشیش رو بالا برد و با لحن دوستانه :  

خوای بیا مثل من اتَکَ بزن، خیلی حال میدهاگه هم می - .  

ها و مهناز ای کردم. فکر به بچهمتشنجی چنگی به موهام زدم و دندون قروچهعصبی با حالت 
ی امیر که خدا میدونه چه حرفا پشت سرم زده، مثل موریانه مغزم رو و اون مادر عفریته

خوردنمی .   

هااز همه جهت تخت فشار بودم. امیر، واران، حیدر، حال و روز بچه !   

دیوار کوبیدم که حاضرم قسم بخورم صداش داخل کوه و با حرص لیوان رو برداشتم و به 
   !دشت و بیابون اکو شد دیگه چه برسه به واران که در همون حالت خشکش زد

زدم. لرزی به تنم های روی زمین نگاه کردم و از عصبانیت نفس_نفس میبا حرص به تیکه
های روی زمین شیشه وارد شد و یه لحظه سرم گیج رفت. به خودم اومدم و مبهوت به تیکه

   .نگاه کردم و بعد به واران زل زدم

وقت وقت این حالتم رو ندید... انگار هیچبا حیرت بلند شد و خیره به چشمام زل زد؛ انگار هیچ
  .این حال رو نداشتم



   !کسی نبود درکم کنه... کسی نبود بگه دردت چیه

دهنم گذاشتم و نفسم رو لرزون با بغضی که از روی عصبانیت بهم دست داد، دست روی 
ها فاصله گرفتم و با بغض نالیدمبیرون دادم. از شیشه :  

کس نباشه؛ فقط یه کلبه باشه و یه کرد. میبردم یه جایی که هیچکاش یه نفر بود که درکم می -
   !جا واسه اسکیت سواری

با گریه ادامه دادم بهش اشاره کردم و :  

کنی، تحت فشارم میزاری و کنی، ناراحتم میش اذیتم میهمه معنی عاشقی رو بد فهمیدی؛ -
کنی چه حالی دارماصلا درک نمی .   

تم و مال خودتم! شد یه بار از ته دل کنی من بردهفقط خودخواهی و مثل یه ارباب حس می
 خوشحالم کنی؟ شد یه بار سرد نباشی؟ 

خندونه ش یاسمن و میستی؛ پوریا همهکنی، مثل نویان مهربون نیمثل آوید با گیسو شیطنت نمی
   !و راستین به احساسات و علایق رایا احترام میزاره. ولی تو چی؟

ها رفتم و داد زدمبا بهت بلند شد تا حرفی بزنه که با سرعت سمت پله :  

  .ازت متنفرم واران، متنفرم که به خودم اجازه دادم دوست داشته باشم -

ها برم؛ زارتفیلما با حالت قهر سمت پله پدر حتی اجازه نداد مثلبی دستم رو گرفت و با  ...
ها زل حالت طلبکاری روی مبل نشوند. صورتم درهم جمع شد و فارغ از غوغای جهان به پله

   .زدم

   .حالا بعد نوزده سال زندگی فرصتش پیش اومد، این سگ نمیزاره -

م. در کمال تعجب چهارزانو کنارم با حرص صورتم رو درهم جمع کردم و به مبل تکیه داد
خوامتنشسته بود و چنان طلبکار بود که انگار من بوسیدمش و بعدم گفتم نمی .   

بوسید یه چیزیشت باز یادم اومد... حالا اگه نمی !   

  :نفسی گرفت و دستش رو بالا برد و با خشم همیشگی داخل گفت

رای خودش بخوای و حالا من و با من نفهمیدم؛ میگی عشق واقعی یعنی اون شخص رو ب -
کنی؟ها مقایسه میبچه !   



بعد با حالت متأثرب دست روی دهنش گذاشت و چند بار پلک زد. اخم متفکری کردم و مثل 
گفتن گاف دادیصدا میخودش پلک زدم. تمام سلول های بدنم حرفش رو تایید کردن و یک !  

انب سینه سپر کردم و گفتمتند_تند سرم رو به طرفین تکون دادم و حق به ج :  

کی گفته من عاشقتم؟! اون یه حس زودگذر بود... تامام. من چرا باید عاشق کسی بشم که یه  -
   .نه نه، کلا کتکم بزنن ...دختر رو راهی تیمارستان کرد و چند تا آدم فرستاد مثل سگ

مه دادماش بهش اشاره کردم و اداهاش توهم رفت و من عصبی از این پرروییاخم :  

تازه اومدم نجاتت دادم ولی باز پررو بازی درآوردی؛ داخل اون خارج گور به گوری رفتی  -
   .واسه خودت دختر بازی و من و اسکل کردی

  :تا خواست حرفی بزنه مشتی به بازوش کوبیدم و غریدم

آقا عشقِ  چون !اصلا شد یه بار بدون دعوا و مثل دو تا آدم عاقل حرف بزنیم؟ نه... چرا؟ -
روش انسانه و غرور دارهکلکل با منه بدبخته و براش مهم نیست طرف روبه .   

خاطری زدم. امشب تا تونستم خودم و خالی کردم؛ تنها نفسی گرفتم و ناخودآگاه لبخند آسوده
   !آپشن مثبت امشب همینه

هاش رو یکی_یکی بالا آورد و با سیس قبلش لب زدلپش رو باد کرد و انگشت :  

های من و به خاک دادی، پای طبقه ممنوعه رو آتیش زدین، عکس ما رو پخش کردی، مو -
ای هم که دیگه آوید و شکوندید؛ بزار از اون کودتای مسخره هم چیزی نگم، تصادف زنجیره

   ...هیچی

شدی، درحالی که من به خاطر تو دو روزه اون ناموس نزدیک میداخل دانشگاه هی به اون بی
ه رو دست به سر کردمدختر .   

ولی به نظرم بازم اون مقصره. با حرص لپم رو باد کردم و نگاهم رو به تلوزیون دوختم که 
  :در کمال حیرت مثل بدبختا به پاش کوبید و نالید

   !دهنت سرویس، هندزفریمم خراب کردی. خودت آخرت اذیتی و بعد من باید ناز بکشم؟ -

و پوکر نشون دادم و با دهن کجی گفتمبدون نگاه کردن بهش چشمام ر :  

   .هَه آقا رو... گوزن هم بهتر از تو ناز آهو رو میکشه -



   .گوزن شوهر آهو نیست مهندس -

کنه؟نه دیگه، پس کی آهو رو حامله می - !   

ای موهام رو های جمع شده از تفکر نگاهم کرد که پوفی کشیدم و با حالت کلافهبا تعجب و لب
فرستادم پشت گوشم .  

فهمی اینو؟! الان من اه واران اعصاب واسم نزاشتی؛ بابا من دیگه عاشقت نیستم. چرا نمی -
   .یه زن متأهل حساب میشم لامصب

کرد ولی شیاطین سیاه اصلا قابل شد و یا فوق فوقش گریه میصد در صد باید عصبی می
بینی نیستن. این موضوع رو بعد دیدن آوید فهمیدمپیش !   

  !که عاشقم نیستی، ها؟ دوباره عاشقم میشی. کاری نداره -

چشمام از حیرت گرد شد و اخمام از حرص درهم رفت؛ حرفش حس عجیبی به قلبم منتقل 
خواد عروس قاتل بشمکرد. حیف که دلم نمی .   

ی تحقیرآمیزی سر دادم و به لبخند خونسردش اشاره کردم و گفتمخنده :  

کنی؟ چاییدی آقای معراجی... من دیگه پشت دستم و داغ عاشق می تو؟! تو من و دوباره -
   .کردم که فکر عشق و عاشقی اونم با تو به سرم نزنه

هاش رو بستای بالا انداخت و دستی به موهای فرِش کشید و با دلاوری چشمشونه .   

تر نیستاینکه تو رو دوباره عاشق کنم حداقل از آدم کردن الیسا سخت - .   

حالت شیطونی چشم باز کرد و ابرویی بالا انداخت و گفت با :  

شناسم، با یه بوس قشنگ تا دم محضرم میایمن تو می - .   

و در همون حالت با آرامش سمتم خم شد. درست به همراهیم داخل بوسه اشاره کرد و بدنم از 
مای کردام رو بیرون دادم و دندون قروچهعصبانیت منقبض شد. نفس حبس شده .   

   .واران دستت به من بخوره به خدا قسم مو واست نمیزارم -

درست بعد اتمام حرفم دستم رو گرفت و با حالت به چپمی نگاهم کرد. از تماس دستش 
ای به تنم افتاد و دیگه تحمل اون همه عصبانیت رو نداشتمرعشه .   



ندی از حرص گفتمی نسبتاً محکی به پاش زدم. با صدای بلبا غیض بلند شدم و ضربه :  

خوای عاشقم کنی؟ بشین فرودگاه تا کشتی بیاد. خودکشی هم کنی من دیگه عاشقت نمیشم. می -
کنم که خودت من و بفرستی خونهاصلا یه کاری می .   

ای زمزمه کرد. خدا بهم صبر بده، دراری باشهدست به سینه به مبل لم داد و با لبخند حرص
کنهی بارز خانه خرابکن. این بشر نمونه اگه هم نمیدی لااقل تجزیم .   

ها رفتم که با خنده گفتی لباسم رو گرفتم و سمت پلهلبه :  

   .دو دیقه بودی حالا -

سوخت و ها بالا رفتم. چشمام از خستگی و گریه میتوجه بهش فحشی زیر لب دادم و از پلهبی
ی لعنتیهجرهکرد. حتما به خاطر پایین رفتن از اون پنکمرم درد می .  

حوصلی و صورتی نالان از بدبختی و فلاکت، وارد اتاق شدم و سریع سمت کمد رفتم. با بی
ود و این هودی سفید و شلوار اسلش خونگی برداشتم و سمت حموم رفتم. دیگه وقت لجبازی نب

کردظاهرم داشت اذیتم می .   

ی تمیز روی صندلی رو برداشتم و سمت حموم رفتمحوله .   

آوردم با حرص غریدمرحالی که به زور لباسم رو درمید :  

کنم. ببین فردا چه پدری ازت دربیارم... فقط بمیرمم دیگه به تو به عنوان کراش نگاه نمی -
   !ببین

به خاطر بخار آب چشمام خمار شد و فقط خدا میدونه با چه وضعیتی روی تخت ولو شدم و در 
   .صدم ثانیه چشمام بسته شد

***  

ای. بلند شو جوان ایرانی که وقت ورزشهروناک، هوی نقشه - .   

داد، از عالم خواب بیرون اومدم با تکون های متعدد شخصی که مثل گاو بازوم رو تکون می
ولی پلک های سنگینم اصلا باز نشدن. انگار تو خلاء بودم و هیچ درکی از اطراف نداشتم و 

خواستم بخوابمتنها می .   

ند شو دیگه ساعت شیش شدهبابا بل - .   



چیز نا ای پلکام رو از هم فاصله دادم و به اطرافم نگاه کردم. همهبا حالت گ نگ و ترسیده
   .معلوم بود و با دیدن قامت سیاهی بالای سرم چشمام رو کامل باز کردم

د. با بعد چند تا پلک، به صورت کامل واران رو دیدم. مغزم ارور داد و سرگیجه بهم دست دا
اش نگاه کردم. صدام به خاطر خواب بم شده بودهای ورزشیاخم متعجبی به لباس :  

   وات ده فاز؟! چته تو؟ -

  :با لبخند پر انرژی دستش رو تکون داد و گفت

   .پاشو بریم ورزش کنیم که ورزش اول صبح واسه تناسب اندام خوبه -

ساعت کنار تخت نگاه کردم؛ من ساعت سه چشمام از شدت خوابالودگی خمار شده بودن. به 
   .خوابیدم و این سگ من رو ساعت شش بیدار کرد

  :با حرص پتو رو، روی سرم کشیدم و با صدای خسته ولی حرصی گفتم

تناسب خودشم دیگه الان خوابه. گمشو خودت برو ورزش؛ بچه پولدار لوس ننر، من؟  -
 ورزش؟ ساعت شش؟ 

کلا پایین کشید که موهام به هم ریخت. با حرص بالشت رو  دوباره پتو رو، از روی تخت
   !روی صورتم گذاشتم تا نور پنجره اذیتم نکنه. کار خودِ سگ صفتشه

خواما، موقعی که ازدواج کردیم باید صبح بلند بشی و بعد بوس صبح به من زن تنبل نمی -
   .خیر واسم صبحونه درست کنی

سوخت. بالشت رو برداشتم و با حرص موهام رو اً میای کردم؛ چشمام شدیددندون قروچه
  :کنار زدم و گفتم

طوری پیدا کن، اول اینکه من شبا بدجور لگد میزنم. صبح هم فوقش پس برو یه زن همین -
   .محض اندکی خندیدن روت آب بریزم

   !صبحونه هم کارد بخوره تو شکمت، سگ زنِ تو میشه؟

دیوار تکیه دادسرش رو از تاسف تکون داد و به  .   

   سگ شوهر تو میشه؟ -



توجه به نگاه تمسخرآمیزم قشنگ معلومه نامحسوس داره به امیر فحش میده، حسود بدبخت. بی
  :ادامه داد

کرد. خوشگل امیر که با تو آشنایی کامل رو نداشت وگرنه عمراً تو رو به کنیزی قبول می -
   .که نیستی هیچ... عشوه هم بلد نیستی

پری و استعدادی داخل ابراز علاقه و آشپزی نداری. بعدشموحشیا به همه می مثل ...   

خیز شدم. با حالت تحدیدآمیزی چشمام نفس حبس شده از عصبانیت رو بیرون دادم و سریع نیم
  :رو ریز کردم و لب زدم

   بعدشم؟ -

ام انداخت و گفتنگاه خندونی به موهای شلخته :  

گیرمناراحت شدی، با بوس صبح به خیر همه رو پس میاگه از حرفام  - .   

   !این بشر چرا انقدر رو اعصابه

ی لبم رو خاروندم و درحالی که نامحسوس ی عصبی سر دادم و با انگشت شصت گوشهخنده
داشتم گفتمبالشتم رو برمی :  

   !که بوس صبح به خیر میخوای؟ -

  :سرش رو تند_تند تکون داد و گفت

شو... آخدیگه، خیلی آدم قانعیم. خداروشکر کن که من و داری... بقیه پسرا همهآره  - .   

با برخورد بالشت به سرش حرفش نا تموم موند و جیگر من حال اومد. روی تخت بلند شدم و 
  :بالشت دوم رو پرت کردم و همزمان جیغ زدم

م به تو یکی نمیدمخوای؛ به سگ بوی بدتو به گور جد و آبادت خندیدی که بوس می - .   

با صورت بدون حالتی بالشت رو برداشت و اپل به من و بعد به بالشت نگاه کرد. با نگاه نا 
  :رضایتی گفت

  !ورزش حساب نمیشه ولی خب چه میشه کرد -



تا خواستم حرفش رو تجزیه و تحلیل کنم بالشت مثل ماهیتابه روی صورتم فرود اومد و مثل 
ام گذاشتم و به پر های معلق روی هوا نگاه ا بهت دست روی گونهتف چسبیدم به تخت. ب

   .کردم

خیز شدم و با یه جهش کرونایی این بشر چرا انقدر پررو تشریف داره؟ با حرص و بهت نیم
   .بالشت روی ازش گرفتم

با تمام وجود چنان به سرش کوبیدم که به معنای واقعی کلمه پشمای بالشت ریخت. بدبخت 
کوبید و کل اتاق رو پر فرا گرفتام میدفاع از خودش با اون بالشت به سر و کلهبرای  .   

   .عوضی آشغال، چرا انقدر من و حرص میدی؟! یا میگه بوس بده، یا میگه زنم شو -

  :بازوم رو گرفت و روی تخت پرت کرد و همزمان با بهت به خودش اشاره کرد و داد زد

فوق فوقش بگم بیا رئیس آشپزخونم شومن؟ من گفتم زنم شو؟! من  - .   

تک_تک سلول های بدنم خواهان قتل واران بودن و همین باعث شد روی سرش بپرم و با تمام 
  :وجود موهاش رو بکشم که فریادمون یکی شد

ی خودت کردیازت متنفرم، عوضی من و مسخره - .   

اومدم. انگار وقت مناسبی  هام رو گرفت و با حرص جدا کرد و بازم روی تخت فرودبازوم
های وجودم روی زبونم جمع شده بودبود که به صورت فیزیکی بزنم لهش کنم. تمام عقده .   

ام کرد. پر کل اتاق رو پ ر کرده بود و نفسم بند سمتم خم شد و کاملا از هر طرف محاصره
   .اومده بود. دستام رو محکم گرفت و با حرص به چشمام نگاه کرد

ی من بداخلاقم، تا میخوام باهات خوب باشم بازم وحشی بازی درمیاری. الان هی میگ -
تونم خیلی راحت بدتر از خودت کتکت بزنممی .   

انداختم، با قلبم درد اومد و چیزی تو وجودم شکست. درحالی که با ناخونام به دستش چنگ می
  :صدای پراز حرص و بغضی گفتم

؟ من باید کتکت بزنم که انقدر اذیتم کردیچرا تو؟! چرا تو باید کتک بزنی - .   

بیشتر سمتم خم شد که سرم رو کج کردم و به اطراف نگاه کردم. آدرنالین خونم پایین اومده 
رد و عضلات خوخواست از این نزدیکب نجات پیدا کنم. نفسش به گردنم میبود و فقط دلم می

کردبدنم رو منقبض می :  



کنی ت رو کوتاه و صاف کردی، کتکت بزنم که من و درک نمیباید کتکت بزنم چون موها -
و سمت اون مرتیکه میری. اصلا انقدر کتکت میزنم تا نتونی از این خونه بری؛ تا ابد همینجا 

کنم فهمیدی؟ تو مال منی، فقط منزندونیت می .   

مرز جنون هاش قلبم به بازی دوباره به چشماش نگاه کردم و دروغ بود اگه بگم از دیوونه
ای بود تا بهتر به این قضیه نگاه کنم ولی من دیگه انتخابم رو نرسید. کاش موثعیت جور ذیگه

   .کردم

اش به لبام بود. با صدای آرومی لب زدمنوک دماغم به نوک دماغش خورده بود و نگاه خیره :  

کنن و دا میخوام. آخرش از طریق دوستات جام رو پیشد من دیگه نمینمیشه، اگه هم می -
   .بدتر خودت تو دردسر میفتی

هاش رو بست و دقیقا در فاصله رفت. چشمشد و نفسم تحلیل میام فاصله کمتر میبا هر کلمه
   .یک سانتی با لبم، تصویر اون شب و حرفاش جلوی چشمم اومد و قلبم این دفعه از درد ایستاد

الیدمبا بغض سرم رو کج کردم و چشمام رو محکم بستم و ن :  

   .نکن واران، توروخدا این کار و باهام نکن -

از فشار دستش روی مچ دستم معلوم بود چقدر از این حرکت عصبی شده. در همون حالت 
  :ناکام مانده، با صدای آرومی لب زد

   !چی کار نکنم؟ -

اکههقی کردم و لبم رو گاز گرفتم. یادآوری اون شب در شاد ترین لحظه هم برام دردنهق .   

خوای بوسم کنی؟! تا دوباره یاد اون شب بیفتم؟بهم نزدیک نشو، بهم دست نزن. چرا می -    

   !صداش آروم بود، خیلی! ولی من شنیدم و نفسم گرفت. نه نه، حتما به خاطر فضای اتاقه

   .نه، تا طعمش یادم نرفته دوباره بچشمش -

خمی کردم. از روم بلند شد که نفس راحتی چشمام رو محکم بستم و با یادآوری تباهی خودم ا
کشیدم و سعی کردم بوی عطرش رو نادیده بگیرم. بدون نگاه کردن بهم پرَ های روی موهاش 

   .رو برداشت و با اخم های درهم سمت در رفت

خیز شدم و خیره به پنجره دست روی لبم گذاشتم و نالیدمبا بهت نیم :  



هر دعوامون تهش به اینجا برسه که من باید همین الان با شت، یا ابلفضل. اگه قرار باشه  -
   .دستمال توالت خودم و دار بزنم

  !ای خدا این چه زندگیه دیگه

   (یاسمن)

نفسم رو  نا امید و مأیوس روی تخت لم داده بودم و هر لحظه امکان داشت عر عر گریه کنم. 
ها نگاه کردمبچه خوابی بههای قرمز از بیبا صدا بیرون دادم و با چشم .   

گفتکرد و خیره به تلفنش میگیسو با صورتی سرخ از عصبانیت عرض اتاق رو طی می :  

این آوید چرا جواب من و نمیده هان؟! من جرش میدم... به خدا از سگ کمترم اگه زنش  -
   .بشم

ل صداش رایا مثل بدبخت و فلک زده ها به تخت تکیه داد و با خستگی و کلافگی مشهود داخ
  :گفت

جواب بده میخوای چه عنی بخوری؟! بگی آوید لطفا بگو که واران روناک و چیکار کرد،  -
چیز و میگهاونم با کمال میل همه .   

های سردم رو به هم قفل کردم. دلتنگی از نبود با بغض آب دهنم رو قورت دادم و دست
   .روناک، این دو روز خواب واسم نزاشت

گفتنجا داهل کلانتری میبود جای روناک و بگن، همون پسرا اگه قرار - ناموسا چه خوبم بی .
ریزی کردن. هیچ ردی از تماس یا پیام با واران نداشتنبرنامه .   

ی حرفم رو بیان کردمبالشت رو بغل کردم و به کمد تکیه دادم و با حرص ادامه :  

ر داخل پارکینگ بودن؛ نگهبان ی تالار انگاآوید و نویان که داخل دوربین مداربسته -
   .رستوران تایید کرده که پوریا و راستین اون موقع داخل رستوران بودن

شون نداشتنها هیچ مدرکی علیهبدبخت پلیس !   

مالوند و خستگی هاش رو میداد و سپیده پی در پی چشمگیسو هنوز به زنگ زدناش ادامه می
ای لب زدبا لحن کلافه بارید. در همون حالتاز سر و صورتش می :  



نویان هر روز به من زنگ میزدا، ای دو روز اصلا زنگ نزد هیچ... تازه فکر کنم چون  -
   !داخل کلانتری طرف شکایت امیر رو گرفتیم قهر کرده. اینم واسه من شاخ شده... ای خدا

سط اتاق انداخت و با ی وهای شلختهگیسو بالاخره ایستاد و با در اتاق تکیه داد. نگاهی به لباس
  :اوج بدبختی و فلاکت نالید

ش چه فشاری سرشهایَ بر پدر واران، بیچاره امیر از طرف خانواده - .   

اش، دهنم رو کج کردم و با نهایت نفرت صدام رو بالا بردمبا یادآوری مامان عفریته :  

میگه روناک خرابه و  برو بابا، امیر دیگه شورش و درآورده! مامانش جلوی ملت پلیس میاد -
امیر اصلا از روناک دفاع نکرد. به خدا اگه بزارم روناک زنش بشه، مثلا نباید ازش دفاع 

کرد؟می    

کشید با صدای کلفت ای سر داد و درحالی که خمیازه میی حرصی و خستهرایا تک خنده
ای لب زدشده :  

گه اجازه بده روناک زنش بشه. ولی مهناز خوب تو گوشی نثارش کرد؛ فکر نکنم مهناز دی -
   .این قضیه کلا تامام شد

از این حجم بدبیاری مغموم و عصبی سرم رو تکون دادم که سپیده نگاهی بهمون انداخت و با 
  :لحن عجیبی گفت

با این کارِ واران، مهناز که هیچ... دوقلو ها و عمو حاجی هم از شیاطین متنفر شدن.  -
ستکارمون ساخته !   

رفت گفتبا حرص پوست لبش رو کند و درحالی که سمت بطری آب کنار پنجره میگیسو  :  

کنم. این شیاطین هنوز آدم نشدن، من فقط آوید رو ببینم... به خدا دهنش رو سرویس می -
شون هم نیستشعوضی داخل خونه !   

ای گفتمهای ریز شدهبا حالت متفکری لبام رو غنچ کردم و با چشم :  

کنن؟! یه حسی بهم میگه پسرا به ن معراجی میدونه پسراش چه غلطی دارن میبه نظرتو -
   .زور فرستادنشون سفر تا راحت چیز بخورن

بارید سرش رو به بالشت کوبید و نالیدرایا اخمی که انواع و اقسام احساسات منفی ازش می  :  



پلیس بهشون گفته در روناک رو نیست، شیاطین هم معلوم نیست کجان حتی با وجود اینکه  -
ی امیر تحت فشاره و غیبتای دانشگاه هم زیاد دسترس باشن! مهناز بیچاره از طرف خانواده

   .شده

ی آرومی هامون دردناک بود ولی نتونستم خودداری کنم و با خندهبا اینکه بازگو کردن بدبختی
  :دو مورد به بدبختی ها اضافه کردم

و پوریا هم هنوز نیومدن ما رو بگیرن تازه پول هم نداریم؛ راستین - .   

ای کرد و همزمان بالشت رایا به گیسو که با خیرگی به پنجره درحال فکر کردن، تک خنده
   .صورتم خورد و هست و نیستم با خاک یکسان شد

  :صدای داد عصبی رایا درد رو از یادم برد و جاش رو به خنده داد

، میخوام سینگل باشم و پادشاهی کنمبمیره اون مومیایی! نخواستم اصلا - .   

بعد با حالت گنگی به سقف نگاه کرد و با حالت سوزناکی نفسش رو بیرون داد. لبخند ریزی 
   !زدم؛ از این بشر دیوونه تر پیدا نمیشه

  :همون لحظه سپیده گوشیش رو بالا برد و با بهت و حیرت داد زد

تر و گذاشته نوشته عشق ابدی منها اینجا رو، راستین عکس یه دخشت بچه - !   

تا خواستم موقعیت رو تجزیه و تحلیل کنم، رایا با یک جهش کرونایی روی گوشس سپیده پرید 
رسوند داد زدو با وحشتناک ترین حالت ممکن که احتمال سکته رو به صد در صد می :  

ی مومیغلط کرده پسره - ...   

و نگاه پوکری به سپیده و گوشی انداخت و زیر  های گرد من و گیسو، صاف نشستمقابل چشم
  :لب با سم خالصی زمزمه کرد

    ایسگام کردی؟ -

ی رایا خندیدیم. این ی مچاله شدهی سپیده موضوع رو فهمیدم و همگی به قیافهبا دیدن خنده
کردخنده ها از ته دل نبود... جای خالی روناک روی تخت بهمون دهن کجی می .   



های به نام معراجی و پسراش رو زیر و رو کردیم ولی معلوم نیست کجا نهحتی تمام خو
  !بردش

***  

سوز سرکا تا فیها خالدونم نفوذ کرد و وادارم کرد تا دستام رو داخل جیب کافشن سبز رنگم 
کشیدم های مشکیم رو، روی زمین میفرو ببرم. نفسم رو گرم بیرون دادم و درحالی که کتونی

  :لب زدم

ایا خیلی عوض شدیا... ساعت پنج بعد ظهر تو این سرما من و کشوندی تا مثلا حال و ر -
  .هوات عوض بشه! این چیز بازیا چیه عزیز من

داری گفتی تقریبا خلوت با صدای خشدماغش رو بالا کشید و خیره به کوچه :  

    .فکر کنم سرما خوردم -

   .حقته، تا تو باشی فاز نگیری -

هاش رو تو حدقه چرخوند و نیم نگاهی بهم انداخت و گفتچشمبا کلافگی  :  

بابا خب یعنی چی که این دو رپز یا داریم مهناز رو دلداری میدیم، یا داریم به پسرا فحش  -
ی جد و آباد پسرا و جلوگیری میدیم و یا هم درحال قانع کردن دو قلو ها برای نرفتن به خونه

   .از دعواییم

ی من سازگار خوره که! اصلا این موقعیت با روحیهواران روناک رو نمی خب خسته شدم...
   .نیست

نیشخندی زدم و بیشتر در خودم فرو رفتم. حتی داخل اون جوراب های پشمی پاهام یخ زده بود 
دادی رفتن به خونه رو نمیی اطرافش اجازههای خشک شدهی برفی و درختاما دیدن کوچه .  

   یه چیزی بگم؟ -

متعجب ابروهام رو بالا دادم و منتظر نگاهش کردم که لبخند ضایعی زد و با ابرو به کوچه 
   .اشاره کرد

   !این کوچه واست آشنا نیست؟ -

ی آشنا، اخم متفکری بین ابروهام نشوندم و با نگاه کنجکاوی به کوچه نگاه کردم. با دیدن خونه
اد کردمنگاهم پوکر شد و ناخودآگاه لپام رو از حرص ب .   



ی پسرا؟ چطور متوجه نشدم؟تف بهت رایا! من و کشوندی خونه - !   

  :با خنده به مسیرمون اشاره کرد و گفت

  .نفهمیدی چون تا حالا از این مسیر نیومدی -

خب الان که چی؟ اینا که دو روزه پیداشون نیست. اگه هم باشه که عمراً جای روناک و  -
   .بگن

سمت درخت رفت و بهش تکیه داد. با اخم به خونه زل زده بودم ولی گوشم با های آروم با قدم
  :رایا بود

این! بابا من دیگه طاقت این وضعی... پرسیم که اینا کدوم جهنم درهخب از همسایه ها می -
   .بسم الله قاسم الجبارین

ون بند اومد. پیاده مهر دو با دیدن ماشین سفید رنگی که دقیقای جلپی درب خونه ایستاد زبون
نون کافی بود تا ناخودآگاه پشت درخت قایم بشیمشدن دو تا حیف .   

   !بالاخره معنای شانس رو فهمیدیم

  :با بهت لبام رو جمع کردم و با اخم حرصی غریدم

خندهکنیم و این خر هم داره میخنده! ما داریم از نگرانی دق میخر، ببین چه میایَ توله - .   

ا سردرگمی آب دهنش رو قورت داد و بازوم رو گرفت. با صدای زمخت حاصل از رایا ب
  :سرماخوردگی پرسید

کار کنیم؟! بریم دعوا؟حالا چی -    

داریم و با تحدیدات منوچهری جای روناک و دعوا چرا؟ مثل دو تا آدم عاقل یه چماق بر می -
فهمیممی .   

و بهم نشون دادی هیجان انگیزی کرد و انگشت شصتش رخنده .   

   !اوکی حله ولی چماق از کجا بیاریم؟ -

های ریز شده گفتمدستم رو با شجاعت بالا بردم و با چشم :  

بینی؟! از گرز رستمم سنگین ترهاین دست و می - .   



از فاز دعوا دراومد و صاف ایستاد. چینی به دماغش داد و با انزجار به دستم اشاره کرد و لب 
  :زد

همون دستی نیست که سر والیبال دبیرستان، به خاطر یه آبشار ریز در رفت؟این  - !   

ی دردناک تمام امیدم رو گرفت. با استیصال دستم رو پایین آوردم و با یادآوری اون خاطره
  :تردید پرسیدم

کار کنیم؟خب چی -    

رفتن، اخَم نه میلبش رو خاروند و خیره به پوریا و راستین که با دستی پر از خرید سمت خو
   .عجولی کرد و دستم رو گرفت

زنیم پلیسفعلا بریم تا از دستمون در نرفتن. اصلا زنگ می - .   

خودداری کردم. با « زرت»ی های عزیز داشتم از گفتن کلمهچون ارادت خاصی به پلیس
لتنگی های سریع سمت خونه رفتیم و انقدر ذهنم درگیر روناک بود که وقتی برای رفع دقدم

   .نداشتم

درون نگاهش مشهود  ای سرش رو به سمت ما چرخوند که قشنگ اثرات سکتهپوریا لحظه
  :بود. با بهت ایستاد و بلند_بلند گفت

   .گاومون زایید -

ی غول مانند راستین هم با تعجب بهمون نگاه کرد که رایا نه گذاشت، نه برداشت، یه گوله
رتش کرد که تمامش به دماغ راستین خوردبرفی برداشت و چنان ماهرانه پ .   

ی جالب به قدری ضربه سنگین بود که تمام برف به صورت راستین چسبیده بود. نکته
   .اینجاست که متاسفانه کبودی روی دماغ راستین تمام حس دلاوری رو پروند

و پوریای  با بهت و حیرت لبام رو غنچ کردم و اوفینای بلندی گفتم. رایا هم ش که شده بود
   .بدبخت هنوز در بهت حضور ما بود

روی کردیمفکر کنم یکم زیاده !   

ها رو روی زمین گذاشت و برف روی صورتش رو پاک کرد. صورتش  راستین با بهت خرید
   .از سرما سرخ شده بود



 محابا کیفم رو، روی زمین انداختم و سمتش خیز برداشتم. به توجهای کردم و بیدندون قروچه
ی تحقیرآمیزی داد زدماش رو سفت چسبیدم و با خندهبه اینکه ممکنه سنش زیاد باشه، یقه :  

خوای زنگ بزنی شکایت کنی؟ اِی کاش برو زنگ بزن کبری یازده بیاد؛ بعد هزار سال می -
شدین تا الان مفهوم امثال من و بیان نکنیهمون روز یه دور دیگه سرت رد می .   

کردن. هاشون بیرون اومدن و با تعجب نگاهمون میدادمون مردم از خونهبیبا صدای داد و 
  :راستین با بهت رایا ول کرد و رو به پوریا گفت

مون به خاک رفتشرف - .   

  :پوریا با حرص نفسش رو بیرون داد و بازوی من رو گرفت و گفت

ای؟یاسمن ول کن مگه بچه -    

دادم با فاز گنگی غریدمن که مردم رو هل میبا ضرب بازوم رو جدا کردم و همزما :  

خواد بکنهخوان ببینم این مجید دلبندم چیکار میام. فکر کن از سر کنجکاوی میآره بچه - .   

انگار خدا این مجیدی رو فرستاد تا دق و دلی این همه فشار عصبیم رو سرش خالی کنم. از 
ها داد زدمسایهی عصبی سر داد و رو به هلفظ مجید دلبندم خنده :  

بینید؟! احترام به بزرگتر هم که دیگه هیچی... به والله قسم تا نندازمت بازداشتگاه مجیدی می -
   .نیستم

  :یکی از همسایه ها با تعجب چادرش رو مرتب کرد و رو به مجیدی گفت

   !آقای مجیدی اتفاقی افتاده؟ -

ای به زده بود. ناخودآگاه از خشم ضربهکردم زل رایا با بهت به منی کن دندون قروچه می
اش زدم و صدام رو بالا بردمی سینهقفسه :  

خدا خدا کن به خاطر اون تصادف کوفتی برم بازداشتگاه؛ یا همین الان ازم معذرت خواهی  -
کنمهات و یتیم میکنی یا بچهمی .   

دوباره خونم به جوش . با یادآوری توهینش هالحظه عذاب وجدان گرفتم؛ شت این بزرگتره
کرداومد، اصلا قل قل می .   



  :پوریا با حرص بازوم رو گرفت و به عقب هل داد و رو به راستین داد زد

   .بابا بگیر این دو تا رو -

اش گفتمجیدی بی توجه به پوریا نیشش رو کج کرد و با همون لحن منزجرکننده :  

خوای من و بکشی؟تو؟ تو می - !   

ها با حرص گفتهمسایهپوریا رو به  :  

   .اوف خدا لعنتت کنه واران -

تا خواستم جواب کمرشکنی به مرتیکه مجید دلبندم بدم، پوریا با عصبانیت بازوی مجیدی رو 
هااش مساوی شد با پچ پچ های همسایهگرفت و به عقب هل داد. صدای عربده :  

مون شکسته بشهت. نزار حرمت همسایگی بینآقای مجیدی بفرما برو خونه - .   

روی پوریا ایستاد. بابا این دیگه چه آدم کثیفیهمجیدی از حرص چشم گرد کرد و درست روبه !   

ادب حرمت کنی؟ واسه این دختره کثیف و بیهان؟ چیه پوریا خان؟! واسه من قلدری می -
تونو درمیارمشکونی؟ نبین قدت از من بلندتره، پدر تک تکبینمون و می .   

هاش رو از حرص بست. تمام سلول های مغزم قاطی کردنو اصلا درکی از چشم پوریا
کردموقعیت نداشتم. تحقیر نگاه اون مردک و روناک فقط خشم رو بهم منتقل می .   

با عصبانیت سمتش خیز برداشتم که پوریا سریع دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به عقب 
   .کشید

   .بسه یاسمن ول کن -

نداختم داد زدمت درحالی که شلنگ تخته میبا عصبانی :  

   .به من میگی کثیف؟ کثیف قبر عمته -

آن سرم گیج رفت و از عصبانیت یه لحظه چشمام بسته شد. با نفس_نفس دست روی به یک
  :سرم گذاشتم و دوباره جیغم به هوا رفت

نیستم مرتیکهدیگه به اینجام رسیده، من تا پلیس و شکایت و نکنم تو حلقت ول کن  - .   



  :پوریا با بدبختی ادای گریه درآورد و رو به رایا گفت

   آخه چرا اومدید اینجا؟ -

مردک متقابلا خودش رو از همسایه ها جدا کرد و با حقارت دستش رو تو هوا تکون داد و 
  :عربده زد

زنمت که مثل میخ به زمین بچسبیشعور میگیرم چنان میی بیدختره - .   

ش و هجوم انبوه عصبانیت به مغزم، بغضم گرفت ولی تا اشکم خواست دربیاد، مشت از حرف
   .پوریا چنان روی صورت مردک فرود اومد که مثل تف چسبید به کف زمین

ای دور مردک جمع شده بودم و بعضی هم با داد کل کوچه رو در بر گرفت و عدهداد و بی
نم باز شده بود ولی فکر به اینکه پوریا به خاطر کردن. از شدت بهت دهبهت به پوریا نگاه می
ی هیجان انگیزی روی لبم آوردمن غیرتی شد، خنده .   

پوریا با نفس_نفس عرق روی پیشونیش رو پاک کرد و تحدیدوار انگشتش رو سمت مجیدی 
   .تکون داد

کنمدست روش بلند کنی روزگارت و سیاه می - .   

دونست پوریا رو و مثل من با هیجان خندید. راستین بدبخت نمی رایا با بهت اوفینای بلندی گفت
   !بگیره یا دماغش رو

اثری از پشیمونی داخل نگاهمون نبود ولی با صدای آژیر پلیس مثل سگ و هرگونه حیوانی 
   .که مد نظرتونه پشیمون شدیم

گرده به واران گاوتمام این بدبختی ها برمی !   

و به ماشین پلیس نگاه کردم که همون لحظه رایا سمتم دوید و  با بهت روی نوک پا چرخیدم
  :متعجب پرسید

   !کیفت کو؟ -

حرفش تا مغز استخونم رو سوزوند و بغضم بیشتر شد. با حیرت و سردرگمی دور خودم 
   .چرخیدم و ندیدن کیف عزیزم باعث شد تا قطره اشکی از چشمام بچکه

   ...کیفم نیست -



کوبیدم و از شدت بدبیاری نالیدممغمومی به پام  :  

   .دزدیدنش -

شد فهمید که چقدر از اومدن به اینجا رایا تند_تند آب دهنش رو قورت داد و آخر نگاهش می
   .پشیمونه

   .دیگه بدتر از این نمیشه -

ذهنم درحال کنار اومدن با موقعیت بود که همون لحظه گوشیم زنگ خورد. با همون نگاه 
، از جیب کافشنم درآوردمش و به گوشم چسبوندملیسمغموم به پ .   

لرزیدصدام از بغض می :   

   !الو؟ -

هام رو سوزوند و من دیگه اون آدم سابق نشدمجیغ مهناز تمام پشم :  

کنه. من چرا شبیه اوباما شدم؟یاسمن مگه نگفتی سولاریوم پوست و برنزه می - !   

 !خدایا بسه دیگه
   

کشیدم. هام رو با لجاجت روی زمین میدیوار سرد بیمارستان تکیه دادم و کتونیبا بیچارگی به 
انقدر از دو ساعت پیش عصبی بودم که حتی واسم مهم نبود اون یارو دندونش سالمه یا نه؛ 

هاش خورد بشه نتونه زر بزنهالهی که دندون .   

ر مهناز شده. آخه زن مؤمن... رایا رو به زور با راستین فرستادم تا بره ببینه چه خاکی به س
   کی داخل این شرایط میره سولاریوم؟

نفسم رو آه مانند بیرون دادم و ناخودآگاه از هجوم احساسات منفی بغضم گرفت. مغموم سر بلند 
   .کردم و به پوریا زل زدم

شد فلاکت رو بدبختی اینجایت همون حاج سرگرد مسئول این پرونده شد و از عمق نگاهش می
ید. فکر کنم بعد ما بره بازنشست بشهد !   

آقای معراجی طبق اظحارات شما، آقای مجیدی به خانم فاضلی توهین کرده و دعوا ایجاد  -
   .شده



خواستن از خانم فاضلی شکایت کنن که آقای مجیدی از شما شکایت دارن؛ مثل اینکه اول می
   .منصرف شدن

یستادم. به پوریا اشاره کردم و با حرص صدام رو لپم رو از حرص باد کردم و کنار پوریا ا
گفتم بالا بردم و  :  

حاج آقا من هم از ایشون شکایت دارم، هم از اون آقای مجیدی! همین آقای معراجی با اون  -
   .برادرشون خواهر من و دزدیدن

   .آقای مجیدی هم به من توهین کردن

  :ابرویی بالا انداخت و با خونسردی جواب داد

متاسفانه پرونده خواهرتون هم با منه. پوریا خان و برادراشون طبق مدارک هیچ دستی  -
   .داخل این ماجرا نداشتن ولی خب زیر نظر پلیس هستن

تون از آقای مجیدی هم تشریف بیارید کلانتریشکایت .   

روحی  بلانسبت مثل گاو سرش رو پایین انداخت و رفت. انگار نه انگار که من اینجا از فشار
افتمدارم پس می .  

وارانه گفتملجوجانه پام رو به زمین کوبیدم و خطاب به پوریا ناله :  

   .تازه فهمیدم چرا مهناز از شما بدش میاد! مایهٔ فلاکتید. شکایت مجیدی دیگه چه کوفتی بود -

  :پوریا دهنش رو کج کرد و با تمسخر دستش رو تو هوا تکون داد

تونیم ازتون شکایت کنیم؟ی انتحاری رایا میطر اون ضربهدر جریانی مه به خا -    

رو اشاره کردم و گفتمبا عصبانیت به راه :  

بفرما برو. راه باز، جاده دراز! حقتونه، به خاطر تک تک کارامون دلیل داریم. یا همین  -
کنمالان جای روناک و بهم میگی یا به خدا همینجا چالت می .   

ای که روی صندلی نشسته بود، خیره به دعوای ما با خنده گفتهی پنج سالدختر بچه :  

   .سوسانو علیهِ تسو -

   .زر نزن بچه -



هاش گرد شد و با باز شدن دهنش فهمیدم در راستای خبر کردن مادرشه! سریع قبل رخ چشم
ای، دهنش رو گرفتم و با لبخند مصنوعی گفتمدادن هرگونه فلاکت دیگه :  

زر نزن به زبان کتابی یعنی کمتر یاوه بگو که اتفاقا یه نوع شعره. فحش  خوشگلِ خاله -
     !حساب نمیشه، اصلا چرا مادرت و خسته کنی؟

های گردش سز تکون داد که نفس راحتی کشیدم و دوباره موود قبلی برگشتم. دست به با چشم
   .سینه و طلبکارانه به پوریا نگاه کردم

ای به ی جانانهتوجه به موقعیت ضربهکه سریع به خودم اومدم و بیطور نگاهم کرد اونم همون
   .لپم زدم. دردش زیاد یود ولی دیگه این دردا واسم عادی شده بود

  :با بدبختی سرم رو به طرفین تکون دادم و نالیدم

ای خدا کیفمم دزدیدن! مردم چه کثیف شدن، حالا من بدون کارت دانشجویی و کارتای  -
کار کنم؟عزیزم چی !   

هاش رو داهل حدقه چرخوند و زیر لب با تمسخر گفتپوریا با کلافگی چشم :  

ریزن به حسابِ خانمهمچین میگه کارت انگار درآمد یونسکو رو می - .   

ی محکمی به بازوش زدم که اخم کرد و قدمی به با حرص چشمام رو ریز کردم پ ضربه
   .عقب برداشت

سمتش تکون دادم و غریدموار انگشتم رو تحدید :  

   حداقل مثل تو نیستم که از پول بابا بخورم؛ پول من نون بازومه، فهمیدی؟ -

ت نیست؟ معلول ذهنی رو هم بیاری آهنگ زرت، پول بازوته؟! منظورت همون ویولن تحفه -
   .تایتانیک رو واست میزنه

مرفتم گفتباخرص لبم رو گاز گرفتم و درحالی که عقب_عقب می :  

شعور و ندارم. وایسا ببینمحوصله کلکل با توعه بی - ...   

    .روی جام میخ ایستادم و اخمام رو باز کردم

   به سرگرده گفتی دنبال دزد کیف من بگرده؟ -



ی ای گفت. نفس عمیقی کشیدم و یقههاش رو ماساژ داد و زیر لب آرهای شقیقهبا حالت خسته
رو به هم فشردم و با جدیت و تردید لب زدم کافشنم رو مرتب کردم. لبام :  

کنم ولیمن ازت شکایت نمی - ...   

رو اشاره کرد و گفتپرید وسط حرفم و با دهن کجی به راه :  

نه توروخدا بیا شکایت کن؛ واسه خانم شرفمون بین ملت رفت، این مجیدی هم ازم شکایت  -
کنمکرد... بعد منت میزاره شکایت نمی .   

وجود داره منت میزاره. تمام دلخوشیم از غیرتی زدن که بیول های مغزم فریاد میتمام سل
   !بازیش پر کشید؛ چقدر این بشر رو مخمه

  :به خودم اشاره کردم و با حرص پرسیدم

   .من؟ من منت میزارم؟! یا تو که واسه یه مشت دهن ما رو به خاک دادی -

صدای بلندی گفت هاش رو بست و باای کشید چشمپوف کلافه :  

   .یاسمن تو هم وقت گیر آوردیا! بابا بیا برسونمت، دیوونم کردی -

رفتم گفتمهام قاطی کرد. با عصبانیت بازوش رو گرفتم و درحالی که سمت پذیرش میباز سیم :  

زاره بچه پررویعنی اگه شکایت اون مرتیکه رو پس نگیرم یاسمن نیستم. واسه من منت می - !  

زدم که از مشت ملت بر دهان آمریکا گرفتی خودم چنان مشتی بر دهانش میلوم و نمیاگه ج 
   .هم بیشتر دردناک باشه

   .با کلافگی اوف کشداری گفت و صداش داخل کل بیمارستان پخش شد

کنی یاسمن؟ بابا آدرس ساقیت و بده تا ما هم یه فیضی ببریمکار میچی - .   

هاش رو تندتر کرد و لجوجانه گفتحرص قدموقتی دید جوابی نمیدم، با  :  

   .باشه بیا برو شکایت و پس بگیر -

  :سرم رو تند_تند تکون دادم و خیره به مسئول پذیرش گفتم



از سگ کمترم اگه پس نگیرم؛ یعنی اگه شکایت و پس گرفتم باید جلوی ملت صدای خر  -
   .دربیاری

ای گفتحرص و صدای کشیده هاش رو به حالت شیرینی درهم کشید و بااخم :  

   چه دلیلی داره صدای تو رو دربیارم؟ -

   .پوریا اعصاب من و خورد نکنا، همچین یهو دیدی مثل تف چسبیدی به سطل آشغال -

رفت و کل بیمارستان فهمیدن که دو تا روانی اینجا دعوا گرفتن. صدام هر لحظه بالاتر می
تیاط گفتمون اومد و با احپرستار با اخم سمت :  

   .چه خبرتونه؟! لطفا رعایت کنید اینجا بیمارستانه -

ای به دیوار زدم و با ی این بدبختم گرفتم. با حرص ضربهی پاچهانقدر عصبی شدم که دیگه
  :دهن کجی گفتم

   .خانم محترم منم نگفتم اینجا کازینوعه -

فت، لبخند زوری نثارش کرد و گربا بهت پلکی زد که پوریا درحالی که بازوم رو به زور می
هاش با ولوم آرومی گفتمیون دندون :  

اومدموقت تو اون پارک لعنتی سمت تو نمیشکست هیچاِی قلم پام می - .   

های گرد از حرص و لحن رفتم با چشمحرفش رو جدی نگرفتم و درحالی که دنبالش می
ای گفتمکشیده :  

ن؟ کاری نکن برم تو دانشگاه پخش کنم مثل سگ عه؟ اینطوریاست؟! پشیمون شدی واسه م -
   .به تله انداختمت و تابت دادم

تو فعلا مواظب شرف خودت باش. نصف جمعیت ایران فهمیدن که خانم فاضلی اشتباهی  -
اومده سرِ یه کلاس دیگه و وقتی استاد گفته حضور داخل کلاس اختیاریه، مثل گاو سرش 

   .انداخت پایین و رفت

شتناک داخل دانشگاه جلوی چشمام تداعی شد و صورتم درهم جمع شدلحظات وح کلافه از  .
  :پخش شدن این خبر سرم رو به طرفین تکون دادم و متقابلا و حق به جانب گفتم

  !خودت چی که داخل کنفرانس استاد دهنوی صدای گوسفند از گوشیت بلند شد؟ -



ه نگاهمم نکرد. جلوی اتاقی که مجیدی لپش رو از حرص باد کرد و به حدی کم آورد که دیگ
راستین با اون دماغش فقط سرِ  !داخلش بود ایستادیم. حالا یه مشت بودا... چه فیگور هم میاد

   .رایا داد زد؛ ایشون یه مشت ناقابل خورد، بستری شد

دیگه، بدون در زدن وارد شدیم. متعجب ابروهام رو بالا دادم و به با نگاه حرصی به هم
رو زل زدم. پزشک جوون با لبخند زورکی رو به مجیدی و خانمی که انگار ی روبهصحنه

  :همسرش بود گفت

تون آسیب دید که با دندون پزشکی حل میشه. آقای محترم دارم میگم فقط کمی دندون -
   !مرخصید دیگه

ای نالیدمجیدی با لجاجت پ درد الکی دست روی سرش گذاشت و با لحن مارمولکانه :  

بینمکنه. اصلا شما رو چهار تا مینه آقای دکتر، سرم درد می - .   

  :دکتر با حرص نفسش رو بیرون داد و سعی کرد صبور باشه

تی اسکنتون مشکلی نداشت. حالتون از منم بهتره، مرخصید سی - .   

اصلا کی به شما مدرک داده؟! این مردک به من مشت زده، من پیرم، فقیرم، استخونم از  -
جا نشده باشه؟کمبود گوشت و مرغ ضعیفه. از کجا معلوم فکم جابه    

  :دهنم رو کج کردم و با صدای بلند و تمسخرآمیزی گفتم

تونست حرف شد تا قیامِ قیامت نمیجا میآخرالزمان شده به خدا! قبلاً هرکس فکس جابه -
   .بزنه، شما که از اِمینم هم بهتر حرف میزنی

بهم رفت. پوریا با لبخند کاملا مصنوعی لگدی به پام زد که متقابلا لگذی ای خانمش چشم غره
ی عنترکنثارش کردم. پسره !   

  :مجیدی با حرص چشم گرد کرد و تقریبا داد زد

کنه؟کنه؟! این اینجا چیکار میکار میاین اینجا چی -    

  :با حالت بازیگری دست روی قلبش گذاشت و رو به سقف نالید

م، ببین به خاطر دو تا جوون به راه کج هدایت شده به چه روزی افتادم. دکتر قلبم آخ قلب -
   گرفت، فکر کنم سکته کردم؛ چقدر دیه واسه سکته میدن؟



پوریا زیر لب فحشی داد و قدمی سمتش برداشت که سریع بازوش رو گرفتم و با چشم و ابرو 
بینم، تا عوامل دعوای امروز رو می بهش اشاره کردم که آروم بگیره. ولی این بشری که من

گیگیرهنصف نکنه آروم نمی .   

کشید، با طمانینهٔ گفتمبازوش رو آروم ول کردم و رو به دکتر که تند_تند نفس می :  

کنید چند لحظه بیرون باشید تا ما دو کلوم حرف معقولانه با جناب مجیدی بزرگوار لطف می -
   !داشته باشیم؟

گفتی پوریا انگار داشت میعمق نگاه بهت زده :  

   .کاشت مجدد پشم مردانه، با کیفیت فول اچ دی و تضمینی -

ای سر تکون داد. تا از اتاق بیرون رفت، دکتر کلافه نفسش رو بیرون داد و با لبخند خسته
  :چشمام رو محکم بستم و تقریبا داد زدم

رفتی هرچی از دهنت بیرون اومده شما چرا شکایت کردید؟ این منم که باید شکایت کنم؛ گ -
خواید بیام جلوتون زانو بزنم؟نثار من کردید، می    

ی چادرش رو زیر دندونش گرفت و با تحقیر گفتهمسرش با اخم گوشه :  

کنی؟ترِت صحبت میوا مصیبتا، جوونای مردم و نگاه کن! مگه داری با داداش کوچیک -    

چیه؟ آقای مجیدی این کبودی گردنتون واسه - !   

سوال پوریا به حدی بود که انگار داعش قلب مجیدی رو نشونه گرفت و به رگبار بست. زنش 
پوریا بودیم که هر لحظه با نگاه شرلوک همزی وحشتناکی به گردنش زل زد و این وسط من و 

زدیملبخندی به وسعت تفکرات تباهمون می .   

ان فارغ، قر ریزی دادم. حس پلیسی رو سناریوی زن دوم داهل ذهنم چیده شد و ز غوغای جه
داشتم که برترین مدرک جرم از مافیا رو گرفته و حالا انگار تیر قشنگ سمت خشتکه 

   !مجیدیه

  :بدبخت با بهت دست روی گردنش گذاشت و با ترس مشهودی رو به زنش گفت

   ...چی؟ کی؟ من؟! آها -

ایعی گفتای که حالت گریه داشت زد و با حالت ضلبخند مسخره :  



این گردنم، دیشب به کابینت خورد. چیزی... خانم صد دفعه گفتم این کابینت رو انقدر باز و  -
   .بسته نکن، خراب میشه

ای به بازوم زد و با زرت... انگار این کابینتم یخچاله! پوریا شیطون و سرخوش با آرنج ضربه
   .ابرو به مجیدی اشاره کرد

شیطون شدن، نه؟یاسمن جان کابینتا چه  -    

  :لبم رو از خنده گاز گرفتم و با لحن شیطون و نگاه شرارت آمیزی به مجیدی گفتم

آره آره، جدیداً از این کابینتای گردن داخل جامعه زیاد پیدا شده. ولی تا جایی که من خبر  -
   !دارم این کابینتای گردن مردونه بودن، زنونش دیگه نوبره

و این وسط من و پوریا با صورتی سرخ از خنده به مجیدیِ تشنج زنش با گیجی اخمی کرد 
   .کرده زل زدیم

  :با تپه_تپه صاف نشست و رو به زنش گفت

   .خانم شما برو بیرون واسه من یه آبمیوه بیار که قندم افتاد -

عام قند آدم و پایین میارنناموس همیشه در ملهآخی الهی، این کابینتای بی - .   

ی سخنان پر از معنی پوریا، دستم رو تو هوا تکون دادم و با همون لبخندم گفتمادامهدر  :  

   !کاش کنار این کابینتا یه وازلینی، کرم پودری... چیزی بود -

زنِ بیچاره اصلا چیزی نفهمید؛ شت یعنی انقدر به همسرش اعتماد داره؟ با کلافگی از اتاق 
   .بیرون رفت

اه کردم که بازوم رو گرفت و به در اشاره کرد. شیطنت از سر و روش با خنده به پوریا نگ
باریدمی .   

خرابکن  یاسمن تو هم برو بیرون؛ من و آقای مجیدی یکم در رابطه با این کابینتای خانه -
زنیمحرف می .   

  :با تعجب اخم ریزی بین ابروهام نشوندم و به مجیدی و خودم اشاره کردم و گفتم

رار بود شکایت رو پس بگیرمولی من ق - .   



   .بیا برو بچه -

ای کشیدم و از اتاق بیرون اومدم. به دیوار کنار درب تکیه دادم و دستم رو داهل پوف کلافه
   !جیب کافشنم فرو کردم. دوباره غم عالم به دلم سراریز شد و اخمام درهم رفت

کنه که همین الان بزنم خستک یه نفر میی روناک میفتم، دلتنگی و نگرانی وادارم تا یاد قضیه
کشم بیرون، یا هم پشت رو پرچم آمریکا بکنم. یا امروز از زیر زبون پوریا جای روناک و می

   .گوشم رو دیدم... روناکم دیدم

معنی کرد. از گرما کافشنم رو درآوردم و بلیز ی بیمارستان هوای سرد رو برام بیفضای خفه
دمیشمی رنگم رو مرتب کر .   

   ساعت هفت عصر بود! اِی خدا غیبتای دانشگاه رو چیکار کنم؟

هام بودم که در اتاق با صدای بدی باز طور درحال جست و جوی راه حل واسه بدبختیهمین
های درهمِ پوریا خوردشد و چشمم به اخم .   

توجه به من با حرص آستین بلیز ابی رنگش رو بالا زد و زیر لب غریدبی :  

ی تیکه خجالت نمیکشه با سنش. من و بگو فکر کردم این یارو آدمه، نگو ادامه دهندهمر -
   .نسل میمون های کمیابه

   .با تعجب سرم رو کج کردم و جلوش ایستادم

   پوریا چته؟! چی بهت گفت؟ شکایت و پس گرفت؟ -

ی گفتآرهسرش رو بلند کرد و با اخم کمی خیره بهم زل زد. تکون خفیفی به سرش داد و  .   

   !خب الان چرا اخم کردی؟ چیزی گفته؟ -

خواست بره که با لجاجت دستش رو گرفتم و ابروهاش رو بالا داد و حرفم رو رو رد کرد. می
  :پرسیدم

شماخب بگو دیگه. راجب من حرف زد؟! عصبانی نمی - .   

نه زل زد. با شوی خودمو نیشش رو کج کرد و به تابلوی سکوت بیمارستان که همون خفه
  :تردید دهن باز کرد و نیم نگاهی بهم انداخت



ان و تو به جای تحدید کردن من هیچی بابا... گفت این دختره با اون دوستاش مایه آبروریزی -
   .برو اون و آدم کن

ابروهام بالا پرید و بازم عضلات بدنم منقبض شد. لبام رو محکم به هم فشردم و همراه با نفس 
ام رو دید، با بهت و بدبختی ی سرخ و نفس های پی در پیدر اتاق زل زدم. تا چهره عمیقی به

وارانه گفتبازوهام رو گرفت و ناله :  

   .یاسمن خودم جوابش و دادم، دیگه شر به پا نکن -

های ریز شده از حرص به درب اشاره کردم لبم رو گاز گرفتم و تکونی به گردنم دادم. با چشم
هاش پرسیدمو رو به چشم :  

 این مردک کابینتی به فکر آدم شدنه منه؟  -

خیال شوگفتم، اه! جون من بیا بیاصلا نباید می - .   

هام فرستاد؟! نه، باید در چنین مواقعی باید خداروشکر کنم که یه نفر رو برای خالی کردن عقده
   .بزنم مادر... پدره این بشر رو خفیف کنم

کافشنم رو سمتش گرفتم ای کردم ودندون قروچه .   

   .یه دقیقه این و بگیر -

  :با بهت کافشن رو ازم گرفت و خیره به کافشن لب زد

   .خدایا بسه دیگه -

هام دستور حمله به مرتیکه کابینتی رو صادر کردن. اخمام رو با حرص درهم تمام سلول
یدمتوجه به پوریا سمتش دوکشیدم و با عصبانیت لگدی به در زدم. بی .   

در همون حالت کمپوت کوفت کردن دستش تو هوا خشک شده بود و اصلا قابلیت هضم حرکتم 
  :رو نداشت. با عصبانیت دستم رو جلپش تکون دادم و داد زدم

کنی؟! خودت هزار تا کابینت مرتیکه تو فکر کردی کی هستی واسه من تعیین تکلیف می -
ف میزنی؟گردن کبود کن داری بعد از انسانیت من حر    

  :پوریا با حرص بازوم رو گرفت و غرید



   .بسه یاسمن، بیا بریم -

   .نه ولم کن -

اش رو گرفتم. عصبانیتی که داخل وجودم بود غیر قابل دوباره سمتش خیز برداشتم و یقه
   .باوره

دونی چیه؟ همین الان میرم به زنت میگم چه مارمولکی شوهرشه، تازه ازتم شکایت می - 
کنم. معذرت خواهی نکردی هیچ، تازه پشت سرمم حرف میزنی؟می !   

همچنان مبهوت نگاهم کرد که پوریا عصبی دستش رو دور کمرم حلقه کرد و به زور سمت 
کردمدر ب رد. هنوز با عصبانیت و نفس_نفس به مجیدی نگاه می .   

   !یاسمن یه بار، فقط یه بار شر درست نکن. روانیم کردی -

کرد که فقط دعوا کنم. مثل خری دوباره اسلا عادی نبود و فشار روحی مجبورم می هامحالت
   .از پوریا جدا شدم و سمت مجیدی رفتم که پوریا با بدبختی به در تکیه داد

  :با نفرت صورتم رو جمع کردم و غریدم

یعنی دیکه خداروشکر کن بزرگتری وگرنه فحشای مناسبی واست داشتم. اصلا تو فکر  -
تونی بکنی؟تری هر توهینی خواستی میکردی چون بزرگ !   

ای و متأثری دست روی دهنش گذاشت و به سقف نگاه کرد و با لحنی که پوریا با نگاه سمی
بارید گفتهر گونه احساسات منفی پ ناموسی ازش می :  

    من الان دهن کیو سرویس کنم؟ -

   (رایا)

های از جمله ویژگی پاهام رو به هم فشردم.  داخل کفش، نفسم رو با کلافگی بیرون دادم و از 
   .عنِ سرما اینه که داخل لباس گرمت میشه و وقتی درش میاری سردت میشه

اون ام با کولری که راستین روشن کرده چه غلطی  معلوم الفاز، الان من با وضعیت جسمی نا
تین نگاه کردمزیپ کاپشنم رو کمی پایین کشیدم و زیر چشمی به راس بکنم؟  .   

هاش رو واقعاً آدم موقع عصبانیت عن جلو چشم  ی خودم حرصم گرفت! از حرکت بچگانه
گیره. مومیایی عزیزم چه دردی کشیدهمی !  



گرده به واران و اخلاق چیز چیز برمیهمه کبودی روی دماغش قلبم رو مچاله کرد. 
   .مرغیش

بالاخره دوازده سال تحصیل داخل دعوایی  دردناکه! دونم ضربه به دماغ چه من می شت! 
ی محل کلی تجربه بهم دادهترین مدرسه .   

شعور حالا شاید قبلا یکم بی آدمی نبودم که بخاطر غرور و لجبازی از اشتباهم بگذرم. 
ولی مومیایی فرق داره بودم؛  .    

حرص کج شد با عذاب وجدان نگاهش کردم و با دیدن حالتش ناخودآگاه دهنم از الان چرا   .
کنه؟ی قبل نیشش باز نیست و شیطون نگاهم نمیاخم کرده؟ چرا مثل دفعه !   

من عاشق مومیایی شدم که   عاشق شیطنتش هم نشدم،  من عاشق خوی بداخلاق راستین نشدم، 
بارها بخاطر  با وجود تمام دردهاش بخاطر من از غرورش گذشت و بهم احترام گذاشت. 

ولی این گاو دوست داشتنی خودشم عاشق علایقم شد خره شدم؛ علایقم مس .   

دود از رایا بلند میشه گیرم: پس نتیجه می .   

ترین حالت ممکن صورتم رو جمع کردمآب دهنم رو قورت دادم و با مظلومانه .   

   .راستین -

م باید جنبه یعنی چی؟ در زندگی مشترک آد روش جواب نداد. اخمش بیشتر شد و خیره به روبه
اهَ داشته باشه.  !   

   !مستِر معراجی -

اکَهعی... صبور باش رایا، دیگه اون دختر پر جنب و جوش نیستی که با دعوا  باز لال شد. 
چیز رو درست کنیهمه .  

در همون  ی ریزی بهم رفت. با شیطنت لپش رو کشیدم که سرش رو عقب کشید و چشم غره
همین یک بار ای کردم. زدم و دندون قروچه ام زلحالت به دست خشک شده همین یک   -

   !بار

حالتش عصبیم کرد نفس عمیقی کشیدم و صاف نشستم.  .   

مومیایی لالی یا کَری؟ هوی!  -    



خیره به خیابون دهنش رو کج کرد که متقابلاً با حرص نیشم رو کج کردم و زیر لب با غیض 
  :گفتم

ببین کارم به کجا رسیده که باید ناز این بشر رو بکشم نگاه کن توروخدا!  -نگاه کن - .   

درحالی  حالا حتماً تو قرگاهش عروسیه.  پوفی کشیدم و دستش که روی دنده بود رو گرفتم. 
   !که من به فکر اینم چرا تفاوت دستمون مثل تفاوت غول و انسانه؟

  :دستش رو محکم گرفتم و با مظلومیت لب زدم

تو و دوستاتم که حال  هستم.  این دو روز خیلی فشار رومه و عصبی کردم، دونم اشتباه می -
خیلی دردت  الهی الیسا بمیره!   عصبی شدم که اون ضربه رو زدم.  کنید. ما رو درک نمی

   گرفت نه؟

ای چنان نیشش باز شد کرد. لحظهجا بود به حالت ناله و مویه میدیگه سگ جماعت هم اگه این
رق زد که انگار نه انگار دعوایی شد و دماغش شکستهاش بو چشم .   

بدون نگاه کردن بهم سریع نیشش رو بست و آه جانسوزی کشید. دستش رو ول کردم و لبخند 
خواد بگه خیلی دردم گرفت و یک شناسم، الان میمن این مارمولک و می حرصی زدم. 

خوادچیزی عوضش می .   

با لحن سرد و  های ریز شده منتظر حرفش شدم. دم و با چشمی پنجره تکیه داآرنجم رو به لبه
  :پر دردی لب زد

ولی  اصلاً دهنم صاف شد؛  اون لحظه که دماغم شکست انگار کل وجودم تیر کشید.  -
دونی چیه؟می !  

اگه این بوس نخواست، اسمم رو عوض  با حالتی ضایعی سرم رو به طرفین تکون دادم. 
انشاء الله که به روم نمیاره د بوس اون شبش افتادم. یا بوس؟ شت!  کنم. می .  

  !دروغ گفتم

هام بودلعنتی یکی از فانتزی کاش به روم بیاره،  .   

مون هرکس بلایی سرِ کسی داخل محله کشم. الان دیگه با یادآوری گذشته درد نمی -
باید همون بلا سرش بیاد آورد، می .  

کنمبود و من هنوز بهش عمل می قانونش از تمام قوانین ملی بهتر .   



با بهت پلکی زدم و کمی  هام به خاک فنا رفت. در صدم ثانیه کل وجودم مچاله شد و فانتزی
الان طبق شناختی که از پسرا دارم،  جا شدم. روی جام جابه نباید یک چیز مثبت هجده  

خواست؟می !   

روم های جمع شده از حرص به روبهلب با لبخند ریزی به قیافم زد که صورتم درهم جمع شد. 
   .نگاه کردم

ذره رمانتیک یک ایه، از بس عقده بگو چرا تا الان سینگل مونده.  بدبخت خدازده، 
گیره؟کنه یا دستم رو نمیها زیر چشمی نگاهم نمیچرا مثل رمان نیست.     

با این ازدواج کنم قطعاً  من این دنیا دیگه جای موندن نیست.  من دستش رو گرفتم.  ایَ خاک! 
کنمسکته می .   

فرمون رو چرخوند و در همون حال گفت نگاهی به قیافم انداخت و بالاخره خندید.  :  

نفس عمیق بکش. کاری به دماغت ندارم آروم باش!  - .   

مومیایی زشت لارمانتیک توجه به خندیدنش سرم رو به پنجره تکیه دادم. پوفی کشیدم و بی !   

کنم؟طوری میا اینمن چر    

  :دهنم رو باز کردم و بدون نگاه کردن بهش با حرص گفتم

اصلاً حقت  تو به گور اون واران گور به گور شده بخندی که دست به دماغ من بزنی.  -
به حق علی که جاش بمونه هی بهت بخندم بوده،  .   

کنی؟یواسه یک دماغ ناقابل داری با احساسات من بازی م  اِ اِ اِ!  - !   

   .سگ ب*رینه به احساساتت مومیایی -

   .بلند خندید و با تاسف سرش رو به طرفین تکون داد

زنه؟طوری حرف میآدم به احساسات شوهر آیندش این تربیت! اِی بی -    

همه چیز فقط یک لحظه  هام گرد شد و قلبم به فنا رفت. ای چشملحظه
مثل قلبت کنه، وحشتناکی قفل میمغزت به طور  سردرگمی!  بود.  !   



اما  حالت عادیم رو حفظ کردم؛  شوخی خرکی بود.   نه بابا،  این الان خواستگاری بود؟ 
ام رو بگیرمنتونستم جلوی خنده .   

شمرده گفتم  -با خنده ابروهام رو بالا دادم و شمرده :  

تو اصلاً آدم رمانتیکی نیستی من زن تو نمیشم،  - .   

موهای فرِ و  خنده! چه ناز می تازه بیشتر خندید. اِی خر بخوره تو رو،  نرفت هیچ، از رو 
    .بورش احساسات مثبتی بهم منتقل کرد

حاضری جلوی جمع با خانومی صدات کنم و با هم  یعنی تو انتظار رمانتیک بودن داری؟!  -
   داخل یک بشقاب غذا بخوریم؟

ها عادت دارم کل ملحفه رو بغل مینه بگم که من شبالبته در این ز هر شبم بغلت کنم. 
در رابطه با این زمینه باید بگم شرمندم کنم.  .   

  :لبخند بزرگی روی لبم نشوندم و بشکنی زدم و گفتم

من کلاً بدم میاد موقع  ها است. های رمانتیک مال فیلمها و شباین بغل کردن زدی تو خال!  -
ط کافیه پتو رو از روم بکشی تا پارت کنمفق خواب کسی بهم دست بزنه،  .   

دعوا هم نمیشه نظرت چیه دو تا ملحفه بگیریم؟! منطقی تره،  - .   

  :با نیش باز سرم رو تکون دادم و ز غوغای جهان فارغ گفتم

ی یعنی چی که مَرد بره بیرون به بهانه ها مخالفم. داری زنمن با فرهنگ خانه آره دقیقاً!  -
حال کنه و زن بشینه کلفتی بکنه کار عشق و .   

ای کرد و با رضایت گفتتک خنده :  

ها بشینی بغلش کنی و مولانا اصلاً یعنی چی که مثل عاشق زن زندگی یعنی تو!  آفرین!  -
اس فایو بازی کننزن و مرد عاشق باید با هم پی بخونی؟  .   

مبا بهت و نگاه پر از بغضی دست روی دهنم گذاشتم و پرسید :  

اس فایو داری؟راست میگی؟ پی پناه بر گاد!  -    

هاش رو باز و بسته کرد و با پیاز داغ گفتبا دلاوری چشم :  



   .مدل آخرش -

باید داخل اتاق با هم جنگ بالشت داشته باشن،  خیلی حرفت رو قبول دارم.  - داخل پشت بوم  
ها رو با هم بزنن و آیفون خونهیا هم  ی همسایه، دراز بکشن و سنگ پرتاب کنن به پنجره

  .فرار کنن

  :با نیش باز بهم نگاه کرد و گفت

باید زنم بشی آفرین!  گیری این تفاهم چیه؟ نتیجه - .   

هرچند که در دلم پارتی به پا بود،  الاغ گولم زد.  سریع به خودم اومدم و اخَم غلیظی کردم. 
   .خداحافظ زندگی مجردی

ات خوشم اومده و بهت بله دی خیلی از این خواستگاری گاوانهالان فکر کر  زرت!  -
ترین حالت ممکن ازم من مثل اون سپیده و گیسوی خر نیستم که با وحشتناک میگم؟! 

   .خواستگاری کنن و بله بگم

موقع  زمان داخل پیجت عکس من و بذاری. باید خیلی رمانتیک خواستگاری کنی و هم
چیز حلههمهخواستگاری لایو هم بگیری  .   

ای کرد و آروم با لبخند زوری سرفه زد. عضلات صورتش وا رفت و پشت سر هم پلک می
  :گفت

   !چه کم توقع -

من همیشه آدم قانعی بودم چی فکر کردی راجب من؟!  - .   

طور از من بله رو بگیره و من کرد چهاون به این فکر می سرش رو تکون داد و کلاً لال شد. 
برنامه ریزی عروسیم بودم درحال .   

خیلی چیز عنیه،  وای از لباس عروس متنفرم!  ای خدا!  من که جهیزیه ندارم.  یعنی چی که  
مگه آدم با مانتو و شلوار عروس محسوب نمیشه کل روز رو یک لباس سنگین تن کنی؟  .   

یعنی روز بعد  پا تختی رو کجای دلم بذارم؟  کار کنم؟! مهناز رو چی وای یا ابلفضل! 
رقصن و میرن؟عروسی چند نفر میان بخاطر کارهای خاک بر سری می    

   !این دیگه چه سمیه



ی مهناز با رسیدن به خونه سرم رو به طرفین تکون دادم و سعی کردم کمی خونسرد باشم. 
   .حجم عظیمی از استرس بهم وارد شد

تند گفتم -دست راستین رو گرفتم و تند :  

الان منوچهر تو رو  مرسی که رسوندیم. یک یخ هم بزار روی دماغت،  یگه. تو برو د -
جا ببینه شر میشهاین .   

   .با اخم صاف نشست و نگاهی به ساختمون انداخت

دقیقاً دوقلوها و مهناز خانم چه مشکلی با ما دارن؟ بخاطر دروغ شما ما شدیم آدم بده؟!  -    

عمیق و سوزناکی کشیدمنگاهی به سر تا پاش انداختم و نفس  .   

خداحافظ حیف که وقت ندارم اعمالت رو بازگو کنم.  - !   

نگاهم به کبودی دماغش بود که تو ذوق  ی مهربونی کرد و سری تکون داد. تک خنده
دست الیسا بشکنه زد. می !   

رمانتیک هر کوفت   ماچی... !  ها یک دوست دارمی، بوسی، حقیقتاً منتظر بودم مثل رمان
ولی هیچی به هیچی ای انجام بده؛ دیگه !   

خیال و عصبی به سختی از بی با حرص در رو محکم بستم که ماشین یک دور بندری رفت. 
های یخ شده گذشتم و سمت خیابون رفتمروی برف .   

ی شیطونی داد زددرکمال تعجب مثل شتر سرش رو از پنجره بیرون آورد و با خنده :  

ولی دوست دارم م رمانتیک باشم؛ بلد نیست - !  

به جای خندیدن و تپش قلب زارتی س ر خوردم و به معنای واقعی کلمه با  منِ بدبخت و بیچاره، 
با بهت نشستم و به خودم نگاه کردم آسفالت یکی شدم.  .   

برای ها انتظار شوخی بعد سالواقعا؟ً بی هام گِلی شده بود. کمرم درد گرفته بود و تمام لباس
   اعتراف راستین باید س ر بخورم و لباس عزیزم کثیف بشه؟

با حرص مشتم رو به  ی راستین و باز شدن درب ماشین اعصابم رو خورد کرد. صدای خنده
   .آسفالت کوبیدم و لبم رو گاز گرفتم



بس کن توروخدا خدایا واقعاً این بلاهات داره میره رو مخم.  سگ تو این شانس!  - !   

شدم با راستین دور بازوم حلقه شد که با حرص پسش زدم و درحالی که به زور بلند میدست 
  :عصبانیت گفتم

اِی  چرا مثل آدم همون موقع نگفتی که من الان س ر بخورم؟  ولم کن اعصاب خورد کن.  -
این کاپشن دیگه کاپشن سابق نمیشه خدا!  .   

لبخندی به این  هانی نگاهی به سر تا پام انداخت. ام کشید و با نگرانی پنبا خنده دستی به گونه
   .حرکتش زدم که با حرفش به پوکرترین حالت ممکن نگاهش کردم

   .حالا این رومیزی که حرص و جوش نداره -

با حرص نگاهش کردم که صدای جیغ و دادی روح از تنم جدا کرد. مبهوت به درب ورودی 
یرون اومد و به طرز عجیبی خاله سمینه مهناز زن سیاه پوستی ازش ب ساختمون زل زدم. 

کردصداش می .   

مهناز خودمونه؟ یا سم السمائین،  - !   

شعورانه گفتراستین با بهت خندید و بی :  

   .ورژن دوم اوباما هست -

ی آرومی به بازوش زدم و خیره به مهناز گفتمدر همون حالت مبهوت ضربه :  

ه خون تو و دوستاتنفقط برو که کل این ملت تشنه ب - .   

با بهت بدون توجه به سر و ریختم سمت مهناز  ابرویی بالا انداخت و بازم خندید. 
کنه بمیره؟چرا تصادف نمی گرفت، الیسا دم در با خنده فیلم می دویدم،     

داد و داخل کرد و به جد و آباد آرایشگر فحش میمهناز با عصبانیت و بدبختی گریه می
کوبیدشین به سر و صورتش میی ماپنجره .   

به حق همین ماه مبارک فروردین اون آرایشگاه و دستگاه سولاریوم کوفتی آتیش  -
خداای  شبیه سمندون شدم.  من الان چه غلطی بکنم؟!  بگیره.  !  

نفس دست روی  -خاله سکینه با نفس لبم رو با دردناک ترین حالت ممکن گاز گرفتم تا نخندم. 
ناز گذاشت و با لحن آرومش گفتی مهشونه :  



خوبه خودت باز به قبل رایا  ریخت کنه؟! آدم عاقل تو این شرایط میره آرایشگاه آرایش بی -
   .جوگیر شدی گفتی تا ته بذاره

ای من رایا  رایای سگ بهم گفت خوشگل میشی،  خدا تومن پول دادم.  خب نوبت داشتم،  -
   .رو گیر بیارم فقط

من کی گفتم بره سولاریوم که خودم خبر ندارم؟ ام میخ ایستادم. با بهت سر ج با بهت و حق   !
   .به جانب لپم رو باد کردم که چشمش به جمال کثیفم خورد

  :خاله سکینه با بهت چنگی به لپش زد و گفت

یاسمن کو؟  ای؟ تو چرا این ریختی یا امام رضا!  -  

کرد، کردم و خطاب به خاله پرسیدممیخوارانه نگاهم اخمی نثاره مهناز که خون :  

    ...سپیده و گیسو ک -

مهم نیست که سرم  کفش عهد قاجار مهناز درست به صورتم خورد و دنیا برام تیره و تار شد. 
خیال که کفشش ممکنه به دستشویی آلوده اصلاً بی به درک که موهام کثیف شد.  تیر کشید، 

   .باشه

تمام کائنات دست به دست هم دادن تا من  خدایا نکن این کار رو،   راستین این صحنه رو دید؟
   .عن ترین خواستگاری ممکن رو داشته باشم

رو با بهت دست روی دهنم گذاشتم و روی نوک پا چرخیدم که با جای خالی راستین روبه
فکر کنم خودش از مهناز ترسید و کلاً در رفت شدم.  .   

هام رو به طرفین باز کردم و با حرص دست مهناز زل زدم. اخم حرصی کردم و دوباره به 
  :گفتم

 کنه ومن فقط گفتم سولاریوم پوست و برنزه می من بهت گفتم بری سولاریوم؟  -
نگفتیم بری خودت و شبیه اوباما کنی خوبه.  .   

نزدی خار مادره آرایشگاه رو یکی  اصلاً رو چه حسابی این مقدار رو تنظیم کردی؟ 
رسه؟همین زورت فقط به من می  کنی؟    

ام گرفتاز دیدن حالتش خنده با حرص و گریه به پاش کوبید و روی کاپوت خم شد.  .   



زنیکه تا خود ماشین دنبالم اومد و گفت باید بری خونه سوپرایز  چه دنیای کثیفی شده،  -
قدر پول دادم، خدایا چه من رو بگو گفتم سیندرلا شدم.  بشی.  خوری حرومزنیکه  !  

ی خدا کثیف یا شکسته ی راننده که همیشهآینه بغل و آینه نگاهی به داخل ماشین انداختم. 
های مهناز واسه همینهتمام تصادف بود.  .   

ایَ خاک آرایشگره خیلی مارمولک بود.  - !   

زمان با خاله سکینه با بغض و بیچارگی نالیدنمهناز با گریه سرش رو بلند کرد و هم :  

طوری این بدبختی رو درست کنیم؟چه -    

ای زدم و سوت زنان به آسمون نگاه کردم. خیلی طبیعی برخورد لبخند ضایع و ترسیده
آفرین رایا امکان داره سکته بکنه.  کردم.  !   

  :الیسای سگ با خنده داد زد

   .خاله مهناز درست بشو نیست -

تو  به آسمون نگاه کردم. طبیعی رفتار کن،  چنانصدای شکستن کمر مهناز رو شنیدم و هم
مهناز بشیفقط ممکنه بی هیچ تقصیری نداری.  .   

  :خاله سکینه با بهت به الیسا نگاه کرد و پرسید

آرایشی، چیزی ندارن؟ یک درمونی،  یعنی چی؟  - !   

دو  رایا؟  نه مامان تو هم بیا مثل خاله مهناز سولاریوم کن تا یک اکیپ جهانی تشکیل بدید.  -
سیاه زنان خوبه؟ زنِ ایرانی سیاه پوست،  !   

   .لبم رو گاز گرفتم و رو به خاله به این بشر اشاره کردم

ً تربیتش بی - نقصه واقعا !  

این آرایشگره  الهی نگران آبروش هست!   مهناز سیاهه با بهت و ترس به اطراف نگاه کرد. 
   .واقعاً نامرد بود

این همون مهناز  لحظه تو شک موندیم. جوری که همه یک  ب دوید، ناگهان با بهت سمت در
ی کمر درد مجبورم کرد کلی ظرف بشورم؟نیست که دیشب به بهونه    



دیگه بر غلام عاشق مثل ازراعیل سر رسید و هر دو به هم دقیقاً وقتی به در رسید، 
هم من و هم الیسا دهنمون رو گرفتیم تا قهقهه نزنیم . خوردن .   

نفس به غلام نگاه کرد و غلام بدبخت -خاله با بهت به پشت دستش کوبید. مهناز با نفس ... .   

با بهت دست روی قلبش گذاشت و  فکر کنم شکست عشقی خورد.  اصلاً یک وضع نابودی! 
ی بلندی زدعربده :  

جن اومده؟ یا حضرت محمد و آل محمد!  - !  

ترین حالت ممکن به خودش اشاره کرد و با معصومانه مهناز مات و مبهوت لپش رو باد کرد و
  :پرسید

   !شبیه جن شدم؟ -

اش غش همین حرف مهناز کافی بود که غلام یا ابلفضلی زیر لب بگه و با اون شکم گنده
ی جهان رو زدبا افتادنش روی زمین رکورد بزرگترین زلزله کنه.  .   

  :با بهت خندیدم و ناباور گفتم

   !غش کرد؟ -

تبلتش رو بالا برد و عکس گرفت کرد، الیسا با حیرت درحالی که به غلام نگاه می .   

   !رایا بفرستمش واست که داخل گروه دانشگاهتون پخشش کنی؟ -

شعورانه ترین لحن ممکن لب زدمی مهناز، با بیخیره به هیکلِ غلام و قیافه :  

  .بفرست -

های غلام غشی خبر غلام بود. در همین حین ما به بچهمهناز بیچاره هنوز تو کفِ غش کردن 
   .دادیم و اونا هم بعد یه دور سکته با دیدن مهناز، پدرشون رو بردن بیمارستان

کاش یک اکانت فیک داشتم تا باهاش عکس غلام رو پخش کنم ولی حیف که نه حالش رو دارم 
ی اینترنت سوزیهو نه اینترنتش رو. الیسا واقعا بچه .   

شرف بر درود معراجی که رفت سفر و رستوران رو تعطیل کرد. هرچند که من دیگه 
  .عروسش حساب میشم



   !آخ ننه

با این فکر نیشم باز شد و با نگاه احساساتی به سقف زل زدم. دستی به موهای خیسم کشیدم و 
  :زیر لب گفتم

   !پس این یاسمن کجاست؟ -

شد که حاج عموی بیچاره از شدت ترس عصاش  همون لحظه درب خونه با صدای بدی باز
   .رو به پای منوچهر کوبید

ای نگاه کردم که حیرون وارد با حیرت خندیدم و دست روی قلبم گذاشتم. به یاسمن و سپیده
   شدن. دقیقا گیسو چرا تا ساعت نه شب نیومده؟

  :منوچهر با درد ساق پاش رو مالید و گفت

گولااِی که دهنت صاف شه یاسمن - .   

کرد گفتگردنش رو سمت الیسا پرت کرد و درحالی که به خونه نگاه میسپیده با حیرت شال :  

شده؟ کو مهناز؟ صورتش چی -    

  :با اخم متعجب و تعصبی نوک دماغم رو خاروندم و پرسیدم

   گیسو کو؟ اصلا خودت کجا بودی؟ -

که یاسمن اومد دنبالم. گیسو هم با سالار  بابا رفته بودم دانشگاه از حمیده جزوه گرفتم. بعدم -
   !جونش معلوم نیست رفته کجا

   .هوشنگ با غیرت ابروهاش رو بالا داد و سینه سپر کرد

   چشمم روشن! از کی تا حالا دختر مجرد تا این ساعت بیرونه؟ -

رفته نگاهی به لبخند ریز یاسمن انداختم و خندیدم. مجرد؟ گیسو؟ معلوم نیست با آوید کجا .   

مالی بکنه که الیسا خاک به سر با خنده داد زدیاسمن دهن باز کرد تا قضیه رو ماست :  

   .داداش با شوهرش رفته بیرون -



های حاج عمو گرد شد و دوقلو ها اخم غلیظی کردن. دستم رو به معنای خاک بر سرت چشم
   .سمت الیسا خم کردم و با بیچارگی صورتم رو درهم جمع کردم

این تنفر مهناز و دوقلوهاییم. خوبه تا همین چند ماه پیش  من و سپیده و گیسو قربانی
   .ترشیده_ترشیده راه انداخته بودن

  :حاج عمو دستی به پاش کشید و با لحنی که سعی داشت ما رو ناراحت نکنه گفت

سه ما نگذاشتمن که دیگه از این پسرا خوشم نمیاد. همون آقا واران این دو روز زندگی وا - .   

  :سپیده عینکش رو صاف کرد و با لبخند ضایع ولی پر بغضی گفت

   !یعنی چی عمو؟ به خاطر واران ما قربای شیم؟ -

   جانم؟ -

سریع فهمید چه غلطی خورده و با زدن لبخند بزرگی سمت اتاق دوید. با نگاهم مسیر رفتنش 
و نخواهم دیدرو دنبال کردم. از این ضایع تر تو زندگیم ندیدم  با ورودش به اتاق قشنگ با  .

   .رخ زیبای مهناز مواجه شد و از شک و حیرت سر جاش خشکش زد

  :یاسمن با بهت سرش رو خم کرد و خیره به مهناز نالید

کار کردی؟این دیگه چه سمیه؟! مهناز با خودت چی -    

بلند زد زیر گریه و سمت  مهناز اشکش رو پاک کرد ولی با دیدن نگاه مبهوت سپیده، با صدای
   .اتاق الیسا رفت. صدای قفل شدنِ در خنده روی لبم آورد

خندیدن زد و با تاسف سری تکون داد. نگاهی به خاله حاج عمو تشری به دوقلو ها که می
کرد انداختم و همراه با لگدی به پای الیسا، سمت یاسمن رفتمسکینه که غذا درست می .   

فتم و سمت اتاق بردم. در همون حین با صدای آروم و کنجکاوی گفتمبا عجله دستش رو گر :  

   بگو شکایت همون مردک چی شد؟ با پوریا اومدی؟ دعوا کردی؟ چی شد اصلا؟ -

کرد. با خنده دستش رو گرفتم روش نگاه میچنان با حیرت به روبهوارد اتاق شدیم و سپیده هم
   .و روی دست نشوندم

رده معصوم! چرا شبیه داش سیاه شده؟یا حسین! یا چها - !   



حوصلگی گفتیاسمن با تاسف خندید و به دیوار تکیه داد. رو به من با بی :  

مثل همیشه من و پوریا دعوا کردیم. یه آتو هم از مجیدی گرفتیم که مجبور شد رضایت بده.  -
ریا دراومدالبته ناگفته نماند که یه دعوای توپ هم با مجیدی کردم که دیگه اشک پو .   

ای کردم. گیسو که قشنگ معلومه کجاست ولی روناک عزیزم کجاست؟ هاعایی... در تک خنده
کار کنمدونم در این رابطه چیترینم. اصلا نمیحسرت تو من آواره !   

  :سپیده با تعجب به یاسمن زل زد و پرسید

   مجیدی؟ دعوا؟! قضیه چیه؟ -

های سپیده از ترس هام رو به هم کوبیدم که شونهحکم دستلبخند ملیح و پر از عشقی زدم و م
   .بالا پرید

وار گفتمبا پیاز داغ دستام رو تکون دادم و بندری :  

   .رفقا شیرینی بدید که رایای عزیزتونم پا به دنیای متأهلی گذاشت -

های نایسی دارهالعملسپیده با حیرت خندید و بازوم رو گرفت. این بشر همیشه عکس .   

دروغ میگی؟! جون من راستین خواستگاری کرد؟ اصلا شما کی پیش پوریا و راستین  -
   رفتید؟ رایا چطوری ازت خواستگاری کرد؟

هاش رو گرفتم و با طمانیهٔ گفتمشونه :  

چیز رو میگمآروم باش. نفس عمیق بکش. همه - .   

ی گفتهاش رو به هم فشرد و با لبخند ملیحی و صدای لرزونیاسمن لب :  

   .راستین ازت خواستگاری کرد؟! خیلیم عالی -

کردم، سمت گوش سپیده خم شدم و آروم با دلسوزی پلکی زدم و درحالی که به یاسمن نگاه می
  :گفتم

کنهمیره و پوریا هیچ غلطی نمیآخرش این بشر می - .   

دوشام چهار نفر باشنریزی کردم ساقاِ خدا نکنه. من برنامه - .   



   .خجسته فعلا که یکیش مفقودالاثره -

ی درهمِ یاسمن خندید و خطاب به من گفتبه قیافه :  

ست یا نهیکیش هم که معلوم نیست حامله - !   

ی آرومی به بازوش زدم. بوسی برای یاسمن فرستادم و لبام رو از خنده به هم فشردم و ضربه
  :با عشق گفتم

کنم میام باهات نگیرت، خودم راستین رو ول میزمینی ی من! اگه اون سیبشامپانزه -
کنمازدواج می .   

د هم شده، فالوور هم جمع می کنیمتازه م  !   

بست گفتای میبالاخره خندید و درحالی که جلوی آینه موهاش رو گوجه :  

   .سر ساقیت سلامت. آخرش آدرسش رو ندادی -

هام رو نفسم رو آه مانند بیرون دادم و لببا خنده روی تخت دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم. 
رو بشمخواست بخوابم و وقتی بیدار میشم با ریخت نحسِ روناک روبهبه هم فشردم. دلم می .   

در دونه واران چقهاش و موهای فرِ و چتریش تنگ شده. خدا میچقدر دلم واسه خرخونی
تا به معنای واقعی کلمه  ریزماذیتش کرده! آخرش یه روز چایی روی خشتکِ این بشر می

  .بسوزه

ی امیر زنگ نزنه طور امروز ننهفضای خونه به خاطر روناک متشنح بود و در عجبم که چه
    !و شارلاتان بازی درنیاورده

  :مغموم و ناراحت لب زدم

ای نداشته باشمجا برم یه کشور دیگه و هیچ دغدغهتونستم از اینکاش می - .   

شده کنارم دراز کشید و پرسیدسپیده با دهنی کج  :  

   پول داری؟ -

   !نه -

   زبان بلدی؟ پاسپورت و ویزا داری؟ -



  :یاسمن با خنده گفت

   .فقط آرزو و انگیزش رو داره -

  :اخم ریزی کردم و حق به جانب گفتم

ی کافی پول تو کارتم هستبه اندازه - .   

تونی به سفر، قطر کنیفقط میاون دویست هزار تومن رو میگی؟! با این مبلغ  - .   

   .با خنده بالشت رو برداشتم و سمتش پرت کردم که به ناحیه تحتانیش خورد

ام گوشم وادارم کرد که به بدبختی خم بشم و از داخل کیفم دربیارمش. در همون حال صدای پی
ای گفتمبا صدای خفه :  

   !یاسی کیفت پیدا شد؟ -

و تقریبا داد زد سپیده با تعجب روی تخت نشست :  

   !بابا یکی بگی چی شده -

ی لبش رو خاروند و به میز تکیه داد و گفتیاسمن مغموم و عصبی گوشه :  

   !نه بابا -

   .با ناراحتی از این حجم بدبیاری سری تکون دادم و گوشیم رو از داخل کیفم درآوردم

ناشناس زل زدمی های ریز شده به شمارهروی شکم دراز کشیدم و با چشم .   

   چطوری همسر آینده؟ -

شاخکام فعال شد. مومیاییِ روانی! لبم رو محکم گاز گرفتم تا از این حجم خوشی که بهم وارد 
   .کرد جیغ نزنم و شرفم بر باد نره

شرف حس شده بود. بیاصلا ضایع نکردم و ریلکس وارد پیامک شدم. پاهام از خوشحالی بی
   !دوست داشتنی

فهمم شمارمو از کجا آوردیرش میآخ - !   



ای کردم. روی چند تا استیکر خنده فرستاد که نیشم باز شد ولی سریع بستمش و اخم پر خنده
   .کمر دقیقا وسط اتاق دراز کشیدم و صد و هشتاد درجه پاهام رو باز کردم

وجی ماچی، دیگه خیلی حرفای تو ماشین رو جدی گرفتی. یکم رمانتیک باش عزیزم! یه ایم -
   . ...بوسی، قلبی

کنم؟! نیم نگاهی به یاسمن و سپیده که درگیر جزوه بودن بار الهی من چرا قلبم رو حس نمی
تند تایپ کردم-انداختم و تند :  

حیاگل واژه مگو! شرم کن بی - .   

  .من کجا و شرم کجا! حال کن همچین شوهری گیرت اومده -

   .رایا یه دقیقه بیا -

ای کردم و فحشی زیر لب گفتم. با ناراحتی واسه راستین تایپ کردمالیسا اخم کلافه با صدای :  

راستین من باید برم اوضاع خیطه. پیام ندی که تمامِ این ملت رمز گوشیم رو بلندن و  -
خونن. کابوس های رنگارنگ ببینی مومیاییخربازیات رو می .   

ای عن نگذاشت دو کلوم زر عاشقانه بزنیمقشنگ حس کردم از پشت گوشی وا رفت. اِ الیس .   

  :با حرص از اتاق بیرون رفتم و خیره به موهاش غریدم

   !چیه؟ باز چی شده؟ -

هاش رو پشت سارافون آبی رنگش قفل کرد و گفتبا حرص دست :  

خاله مهناز در اتاقم رو قفل کرده. زود باش برو خوابگاهتون تا من و مامان و بابا داخل  -
بخوابیم. حمالِ مزاحم اتاق .   

زدم. حرفش تا مغز استخونم رو لبام هیچ تقاوتی با خط صاف نداشت و پشت سرهم پلک می
   .سوزوند و جلوی حاج عمو خجالت کشیدم

گرانه گفتخاله سکینه با بهت چنگی به لپش زد و توبیخ :  

سته خدا بچهالیسا این چه طرز حرف زدن با بزرگترته؟ رایا مادر ناراحت نشی، ب - .   



خندید نگاه کردم و انگشتم رو سمتش گرفتم. جوری با حرص و لبخند زوری به منوچهر که می
  :که حاج عمو نبینه لب زدم

   ...سگ زرد -

  :به الیسا اشاره کردم و ادامه دادم

   .برادر شغاله -

رو پشت ام های مشت شدههاش از حیرت گرد شد که پشت چشمی نازک کردم و دستچشم
طوری خجالتم دادکمرم قایم کردم. الیسای گاو ببین چه !   

حوصلگی رو به خاله سکینه گفتمبا بی :  

  .راست میگه خاله! جاتون رو تنگ کردیم. امشب میریم خوابگاه -

   .با ناراحتی و عصبانیت بلند شد و سمتم اومد

دهنش چفت و بست ندارهتو چرا انقدر دل نازک شدی؟! خودت که خبر داری این بچه  - .   

رفتم گفتمای زدم و درحالی که سمت اتاق میلبخند خسته :  

خواستیم بریم خوابگاه. اونجا راحت تریم. فردا هم خاله اشکال نداره. اتفاقا خودمون هم می -
   .باید بریم دانشگاه

  :با ناراحتی به قابِ درب تکیه داد و خیره به یاسمن پرسید

ت؟خب گیسو کجاس - !   

با ترس صاف ایستادم و با چشم و ابرو به یاسمن اشاره کردم که جمعش کنه. خیلی ریلکس 
ای کشید و گفتخمیازه :  

ی دوستمون حمیده! انگار تنها بود و واسه دانشگاه یه کارهایی هم زنگ زد. گفت رفت خونه -
  .داشت

ون داد و چشم غرهوای به کردم، مغموم و ناراحت سر تکخیره به من که وسایلم رو جمع می
کردم. بس که این الیسا رفت. من جای خاله بودم هر روز الیسا رو با کمربند سیاه و کبود می

تربیتهبشر بی !   



  :صدای جیغِ مهناز دوباره خنده روی لبم آورد

   .رایا بیا اینجا. زود باش -

درحالی که با حرص و ی عصبی سر دادم و با حرص شارژ رو، رپی زمین انداختم. تک خنده
رفتم غریدمخستگی سمت اتاق می :  

خواستید چی بخورید؟یعنی من رو نداشتید می -    

ی در رو با شَک بالا و پایین کردم که باز شد. نفس عمیقی کشیدم و آروم وارد شدم. دستگیره
   .سعی کردم مهربون باشم تا کمی حالش خوب بشه

قدر درد کشیده. ما هم صورتش بود. الهی بمیرم! چه روی تخت دراز کشیده بود و پتو روی
   .سر بارش شدیم. با ناراحتی سمت تخت رفتم و پتو رو پایین کشیدم

های ناراحتش زدم و دستش رو گرفتملبخندی به چشم .  

خوای؟نازه من. چی میجونم سم - !   

کرد. به اتاق نگاه مینفسش رو با حرص بیرون داد و دماغش رو بالا کشید. الیسا با کنجکاوی 
   !خر، انگار تا حالا اتاق ندیده

   .گوشیم امروز از دستم افتاد. گوشیت رو بهم بده، لازمش دارم -

هام گرد شد. تمام کثافت کاریام مثل فیلم از جلوی چشمام رد کل عضلات بدنم وا رفت و چشم
   !شد. یا ابلفضل

عی گفتمآب دهنم رو با صدا قورت دادم و با لبخند تصن :  

   .گوشی من؟ خب جوشی خاله سکینه رو بگیر -

ش رو ندارماون قدیمیه. خرابم هست، حوصله -  .   

  :بازم پافشاری کردم

ی ریخت من دارهخب دوقلو ها رو که هست. تازه این الیسا یه تبلت اندازه - .   

   .با حرص پلکی زد و صداش رو بالا برد که نفسم رو حبس کردم



کاریایی هست. با راستین هم که قطعا پیام بازی دونم داخل گوشیت چه کثافتمیمن که  -
صاحاب روکردی. بده من این گوشی بی .   

   شت! از کجا فهمید؟

دادم گفتمبا لبخند ناراحتی درحالی که گوشیم رو بهش می :  

صاحاب نیستولی بی - .   

   .ساکت شو. برو دیگه -

زمان که موهای دم. با بغض از گوشیم خداحافظی کردم و همپوفی کشیدم و با حرص بلند ش
کشیدم از اتاق بیرون رفتمالیسا رو می .   

***  

   (راستین)

حس شده بود و با نفس_نفس صاف ایستادم و با هیجان لبخندی زدم. تمام وجودم از هیجان بی
کرددیدن ارتفاع قلبم رو مچاله می .   

ولانه چطوری از فوبیام گذشتم. شت! یه درصد فکر کن رایا ببین واسه یه دیدار خطرناک عشق
کنهبفهمه فوبیای ارتفاع هم دارم؛ دهنم رو صاف می .   

با استرس نگاهی به اطراف انداختم تا  آب دهنم رو قورت دادم و ک ت چرمم رو مرتب کردم. 
ای نبودمطمئن بشم همسایه ها چیزی ندیدن. البته این قسمت هیچ پنجره .  

ی ارتفاع خونه زیر دلم پیچ خورد و از اعماق وجودم به شجاعت خودم درود دیدن دوبارهبا 
های فلزی بالا بیام تا به بالکن برسم ولی فرستادم. ناگفته نماند که خیلی راحت تونستم از پله

 .ناموسا اینم خیلیه
گوشیم رو قدمی سمت درب بالکن برداشتم. از شانس زیبام باز بود. از هیجان خندیدم و 

   .درآوردم

حالا خوبه رایا داخل این اتاق نباشه و اون دوقلوهای نکبت باشن. اه اه! چقدر ازشون بدم  -
   .میاد

گیرم و خیلی محترمانه به یک فنجان کنه؟ نه بابا؟ دهنش رو میاگه رایا من رو ببینه سکته نمی
کنمعشقولانه در بالکن دعوتش می .   



امروز خیلی ضایع بهش اعتراف کردم. اصلا هیچ لذتی نبرد! بدبخت تازه ولی باید قبول کنیم 
   .کثیفم شد

تونم بدن ظریفش رو بغل کنم و ببوسمش لبخندم کش اومد. ریقوی که دوباره میبا فکر این
 یهاش آماده کردم و الغوث الغوث گویان پردههاش و کتکشیرینِ من! خودم رو برای فحش

   .حریر رو کنار زدم

برد. درسته ساعت سه اصلا وقت مناسبی اتاق تاریک بود و کل تهران در سکوت به سر می
نیست ولی درگیری با پوریا سرِ خوردن سهم پیتزاش و قانع کردنِ نویان که من یواشکی به 

   .سپیده پیام ندادم واقعا سخت و کمرشکن بود

ام رو رفتم و به زپر جلوی خندهنفسم رو حبس کردم و با کفش وارد شدم. خیلی آروم راه می
   .گرفتم. نگاهم روی شخصی که زیر پتو روی تخت خوابیده بود، میخ شد

خورم دیگه به جای نویان به سپیده پیام ندم. فقط رایا باشه که اگه یه نفر پروردگارا! قسم می
   .دیگه باشه به معنای واقعیِ کلمه بدبختم

ای برای رایا فرستادم که همون لحظه پیامک رفتم. نقطهبا احتیاط گوشیم رو درآوردم و سمت 
ای روی عسلی روشن شد و صدای پیامک به گوشم خوردگوشی .   

نیشم باز شد و ناخودآگاه خیلی ریلکس و خونسرد راه رفتم. اتاق خالی، رایا تنها، منم که 
   !اینجا... عجب شبی بشه امشب

م. با لبخند دستم رو سمت بازوش بردم و تکونش با لبخند سمت تخت رفتم و پایینِ تخت نشست
   .دادم

   .رایا. عزیزم. بیدار شو ببین مومیاییت اومده -

اومد. لبخندی از ته دل زدم و با های بلندش میتکون ریزی خورد ولی هنوز صدای نفس
   .احتیاط کنار تخت دراز کشیدم

  :از پشت بغلش کردم و خیره به پتوی پلنگی با خنده گفتم

 دیگه هرکسی تو این شرایط بیدار میشه. قرصی، چیزی خوردی؟  -

هام رو با آرامش بستم. هرچقدر از عشقم به این دختر بگم بازم کم محکم بغلش کردم و چشم
خواست فقط نگاهش کنمها دلم میبخش بود که ساعتگفتم. انقدر برام لذت .   



عالی رو ببینم. رستم رو رد کردم تا رخ جنابعشقم! خانومم! بابا بیدار شو دیگه. هفت خانِ  -
   عزیزم؟

   .بالاخره سرش رو از زیر پتو چرخوند که لبخندم تشدید شد

   .به به! چه عجب خانوم بیدار شد! جیغ نزنیا -

ی سیاهش نمایان شد، زندگی منم به همون سیاهی شد و یعنی تا پتو رو پایین کشید و چهره
   .دیگه اون آدم سابق نشدم

های گرد قرمزش ش ک عظیمی بهم وارد شد و تمام وجودم از کار سیاهی صورتش و چشم
   .افتاد

ای سر دادیم که کل هشتاد میلیون جمعیت هر دو مات و مبهوت به هم نگاه کردیم و چنان عربده
   .ایران باخبر شدن

ش کوبید و داد با ترس و وحشت هلش دادم و از روی تخت پایین پریدم. با جیغ_جیغ به سر
  :زد

   !ای خدا دزد اومده! منوچهر، هوشنگ -

   دکمه غلط کردمش کجاست؟! این جن مهناز خانومه؟ مگه رایا نبود؟

 .بغلش کردم. شت! بهش عشقم؟ لعنت به زندگی

  (گیسو)

ام توجه عابر ها رو جلب کرد. به قدری ای به فرمون زدم و جیغ کر کنندهبا عصبانیت ضربه
کشتمودم که تو ذهنم یه چند نفری رو داشتم میعصبانی ب .   

  !تو هم دیگه شورش رو درآوردی هی زرت_زرت خاموش میشی. اه -

از عصبانیت بغضم گرفت. نگاهی به اطرافم انداختم. الان من حنا واسه خاله از کجا بیارم؟ 
   .روناک گم شده و مهناز و خاله سکینه به فکر زیباییشونن

دم و از سرمای برف، دستام رو مشت کردملبام رو به فشر .   



کس خوشم نمیاد. پناه بر گاد، چه زندگی زنم. دیگه از هیچاین ماشین کوفتی رو من آتیش می -
   !عنیه

تند_تند نفس عمیق  .دوباره استارتی زدم که متاسفانه نسیم بهاری از کاپوت در فضا پخش شد
این یک سال این همه فشار رو تحمل کردم؟ ایَ  کشیدم تا جیغ نزنم. باورم نمیشه! من چطور

ش تقصیر توی نفهم و اون وارانِ سگ صفتهآوید کره خر. همه .   

کنه. من فقط بفهمم کی تو رو ساخته، ناموسش رو میارم بیه! این سالارم واسه ما قهر می -
شباپوس جد و آباد نداشته .   

به پشتی صندلی تکیه دادم. من که بلد  پوفی کشیدم و چشمام رو بستم. از سردرد، سرم رو
طوری این ماشین لعنتی رو درست کنمنیستم چه .   

زنگ بزنم دوقلو ها؟ نه بابا! واران بعد پنج روز افتاد دنبال روناک ولی این دو تا قازقولنگ 
دونم کار وحشتناکی بود ولی خب هر چیزی حدی دارههنوز واسه ما فیگور میان. می .   

ی سپیده رو گرفتم. خیره به کفش های اسپورتِ امید گوشیم رو برداشتم و شمارهکلافه و نا 
   .بنفشم منتظر پاسخش موندم

ای، بدون سلام بالاخره جواب داد و صدای هیاهویی به گوشم رسید. با صدای بلند و عصبی
  :کردن گفت

تونم صحبت کنم. بعداً زنگ میزنمگیسو بازار شلوغه نمی - .   

رسیدمبا تعجب پ :  

   .تو اگه رفتی بازار چرا به خودم نگفتی؟! خاله منم فرستاده خرید -

ای گفتم و خیره به های این سالار زر زدم. اوف بلند و کشیدهصدای بوق بهم فهموند واسه ترک
  :گوشی گفتم

که از خداشه سالار خراب بشهحالا یه درصد فکر کن زنگ بزنم رایا! اون - .   

ی خر تو گوشم پیچید و دستام مشت شد. چنگی به رو گرفتم که صدای زنیکهی یاسمن شماره
شون کردمموهام زدم و عصبی به بالا هدایت .   

فروشماین چه شانسیه؟ الان من به کی بگم؟ به والله من این قراضه رو می انقدر زندگی  .
ودمروزمره بهم فشار آورده که دیگه اون گیسوی یک سال پیش و عاشق وانتش نب .   



  :پوزخند ریزی زدم و زیر لب گفتم

   !چقدر عوض شدم. ایَ خِدا -

ی حاج عمو کلیک کردم تا حداقل مغز دوقلو ها رو شست و شو بده و ناچار روی شماره
بفرستشون دنبالم. عصبی به نگاه زیر زیرکی مردم زل زدم و تند_تند به فرمون ضربه 

زدممی .   

ه قرار گرفت و دنیا برام سیاه شد. با تعجب تماس رو قطع ناگهان هیکل بزرگی جلوی پنجر
   .کردم و پنجره رو پایین کشیدم

متاسفانه با صدای شیهه اسب فقط دپ سانت پایین اومد و در شرف آبروریزی بودم که شخص 
   .مورد نظر سریع خم شد

مام فشار های های آبیش و لبخند بزرگش دیگه ناکجا آبادمم پوکرفیس شد. یاد تبا دیدن چشم
   .عصبی این دو روز و نبودش افتادم و اخم غلیظی کردم

به حدی از عصبانیت رسیدم مت بغضم گرفت و دستام دور فرمون مشت شد. حرصی به 
   .اطراف نگاه کردم

شمال شهر به این بزرگی! من چرا همیشه باید جایی برم که شیاطین هم باشن؟ الان این من رو 
نتزی زدم. اِی خشتکم بسوزه و دیگه پام رو اینجا نزارمتعقیب کرده؟ باز فا .   

ای گفتای به پنجره زد و با لحن پر از خندهضربه :  

   خانم فاضلی مشکلی پیش اومده؟ -

زمان دهنم رو صد و هشتاد درجه حول محور دماغم کج کردم و آروم برگشتم سمتش و هم
  :گفتم

تاگه لطف کنید گم بشید دیگه مشکلی نیس - .   

خیال در ماشین رو باز کرد. با حرص دستگیره رو گرفتم و به زپر ای کرد و بیتک خنده
   .سمت خودم کشیدم

   .آوید ولم کن حوصلت رو ندارم. اصلا دیگه سمت من نیا. هوی! با توامَ -

زد، با خرص زیر لب گفتای میدرحالی که به مردم لبخند ناموسی :  



شده تو؟ کنی؟ چتکار میگیسو چی -    

  :بالاخره در ماشین رو پس گرفتم و با عشق بستمش. از لای پنجره با حرص و عصبانیت گفتم

پرسی چی شده؟ نه! واقعا این سوالته؟می -    

ی حرص درآرش گفتی لبش رو خاروند و با همون خندهگوشه :  

   .سوال های دیگه هم دارم ولی خب مکان مناسبی نیست -

وفت و زهرمار! من دیگه با تو حرفی ندارم و حرفی نخواهم داشت. دور مکان مناسب و ک -
   .من یکی رو خط بکش که دیگه عمراً زنت بشم

   .اصلا بیا حلقت رو بگیر

ای کشید و بالاخره پس از سال ها جدی شد. قشنگ معلومه سر قضیه ازدواج با من پوف کلافه
هام رو نگاه کردم. لازم داشتم سنگبه روبهحرف حساسه. با اخم در ماشین رو باز کرد که بی

   .رو باهاش وا بِکنم

  :بازوم رو گرفت و با اخم عصبی غرید

   .گیسو هی نگو زنت نمیشم. انقدر رو اعصاب من نرو. پیاده شو بهم بگو چت شده -

ای پیاده شدم که پرسیدبا کلافگی و نگاه خسته :  

کنی؟کار میاین وقت شب اینجا چی -    

حوصله جو خونه رو نداشتم، اومدم ولگردی تو فکر کن - .   

بست گفتلبخندی سوک لبش نشست و درحالی که درب ماشین رو می :  

گفتی تا باهات بیام ولگردیخب به من می - .   

ای گفتمروم با لحن ضعیف و خستهپوزخند تلخ و دلخوری نثارش کردم و خیره به پارک روبه :  

گفتمدادی که حتما میاب میاگه گوشیت رو جو - .   

ام شد و لبخند مهربونی زد. لگنش رو به ماشین تکیه داد و با مهربونی که کمتر متوجه کنایه
شد گفتدیده می :  



کنی. منم درک کن دیگه، باید به رفیقم کمک کنمداد میدونستم باز داد و بیخب من که می - .   

اش زدم و درحالی که سعی ای به شونهایستادم. ضربهبا حرص لپم رو باد کردم و صاف 
کردم صدام بالا نره گفتممی :  

یعنی چی درکت کنم؟! تو من رو درک کن. اگه رپز عروسی رفیق جونا رو بدزدن و بعد  -
   دو روز اصلا نبینیش چه واکنشی نشون میدی؟

  :با حرص صورتم رو درهم جمع کردم و ادامه دادم

ش فشار عصبی دارم؟ طوری میشه که از وقتی تو رو دیدم همهد. یعنی چهخستم کردی آوی -
ی اون امیر دهن ما رو سرویس کردن. ماشا الله الان روناک معلوم نیست تو چه حالیه. خانواده

چونیدکه خوب تونستید پلیس رو بپی !   

  :مثل خودم گارد گرفت و با حرص صداش رو برد بالا

بره. مظلوم و ما شدیم ظالم؟ روناک جونت در رفاه کامل به سر میزرشک! الان شما شدید  -
دزدیدمتکردی میواران هم این وسط حق داشت. منم اگه تو ازدواج می .   

   .آهان! پس خانوادگی خودخواه تشریف دارید -

ی لبش رو خاروند. با حرص و صدای هاش رو تو حدقه چرخوند و طبق عادت، گوشهچشم
غریدای کنترل شده :  

کنید تا یکنم. واسه یه عشق و علاقه از هر راهی استفاده ماصلا شما دخترا رو درک نمی -
و انتقام عروسِ امیر شده؟ چه مسخره اون پسر بدبخت رو آزار بدید. روناک واسه لجبازی 

زاری این دو تا با هم باشن؟ایه! خودت چرا نمیبازی    

ت خودم گرفتم. درحالی که رفته_رفته لبخند عصبی با حرص چشم گرد کردم و انگشتم رو سم
نشست گفتمسوک لبم می :  

زارم با هم باشن؟! من فقط میگم واران از راه غلط وارد شدهمن؟ من نمی - روناک هم از  .
قدر احنق نیست که به خاطر واران با زندگیش بازی کنهسر لجبازی ازدواج نکرده و اون .   

ن کار وحشتناک واران با عشق برگرده؟واقعا انتظار داری بعد او    

فکش از حرص تکونی خورد. با لبخند ملیحی لپم رو کشیدم که اخم کرده قدمی به عقب 
   .برداشتم



مون میشه، دیگه حق خروج مهندس! این رو یادت باشه، که ما پسرا وقتی دختری وارد قلب -
   .نداره

حرص پس زدم و گفتمهام چکید رو با اشکی که از فشار عصبی از چشم :  

پس تو هم این رو بدون وقتی پسری قلب ما دخترا رو بشکونه که اتفاقا خیلی تو این کار  -
   .ماهرید، باید از لای همون ترََک قلب گم بشه و بره

  :با کلافگی دستی به صورتش کشید و پرسید

افته! الان چرا اتفاقی نمیگیسو الان روناک و واران باید با هم کنار بیان. من بهت قول میدم  -
ریزی تو ماستا؟قیمه ها رو می    

کجا قیمه ها رو ریختم تو ماستا؟ هان؟! آوید به خدا اگه همین امشب بهم نگی روناک  -
   ...کجاست

رحمقدر بیقدر وحشتناک، هموندستم سمت حلقه رفت که باز آوید شد... همون با عصبانیت  !
به صورت مبهوتم داد زدمچ دستم رو محکم گرفت و رو  :  

هات رو از سر کنی؟! باز اخَم و تخَمکنی؟ میگی زنت نمیشم؟ باز ازم دوری میکار میچی -
گیری؟می    

قلبم مچاله و عضلات بدنم منقبض شد. از دادی که زد نگاه خیلی ها رومون نشست و عصبیم 
اش کوبیدم و داد زدمی محکمی به تخت سینهوقفه و بدون آبغوره گرفتن ضربهکرد. بی :  

   .آوید سرِ من داد نزن! فهمیدی؟ داد نزن -

های گرد از حرص بهم اشاره کرد و با ای کرد و چنگی به موهاش زد. با چشمدندون قروچه
  :صدای بلندی گفت

   .خودت داری داد میزنی -

ریدتا به اعتراض دهنم رو باز کردم، سریع و عصبی دستش رو جلوی دهنم گرفت و غ :  

خوام دعوا ک... آخگیسو نمی - !   

ای گرفتمهام گرفتم و گاز جانانهآشام دستش رو میون دندونمثل خون قدر که طعم گس اون .
   .خون رو حس کردم! صورتش از درد سرخ شده بود و فقط به خاطر آبروش بود که داد نزد



داد که با لیخند ملیح و با عصبانیت و عضلاتی منقبض شده بازوم رو گرفت و به عقب هل 
  :جیگر سوزی ولش کردم. با حرص دستش رو گرفت و زیر لب نالید

   .ایَ جیگرت بسوزه که جیگرم رو سوزوندی -

   .با نفس_نفس دور لبم رو پاک کردم و انگشتم رو تحدیدوار سمتش تکون دادم

میزنم جرت میدم کنم تا دلت بسوزه؛شسنم گریه میانقدر رو نِرو من نرو. فکر نکن می - .   

با حرص سمتِ سالار رفتم که بازوم رو گرفت و وحشیانه عقب کشید. بدون نگاه کردن بهش 
  :خیره به آسمون اوف کشداری گفتم و صدام بالا رفت

   !اِی خدا این بشر دقیقا تاوان کدوم گناهمه؟ -

د گفتچرخونبا حرص دستم رو ول کرد و درحالی که دستش رو با درد تو هوا می :  

   مگه این وامونده خراب نیست؟ -

خوام باباخوای درستش کنی. نمیهَه، لابد تو می - !   

  :با لحن مسخره و نگاه تمسخرآمیزی به ماشینش اشاره کرد و گفت

رسونمتخوای بری؟ برو سوار شو میخب با خرِ ملا نصرالدین می - .   

بعد این دعوا با عشق سوار فرغونت میشم و ای کردم و اخم دلخوری کردم. حتما دندون قروچه
ای گفتمرفتم با لحن تحقیر کنندهکنم. درحالی که سمت درب سالار میسالارم رو ترک می :  

   .من عمراً سوار خرِ ملا نصرالدینت بشم. سعی کن دور و برِ من نباشی. با تاکسی میرم -

بازوم رو گرفت که زیر لب گفتمبا بدبختی و فلاکت پوفی کشید. دوباره و دوباره هم  :  

کَلهای که دستت از ریشه قطع بشه کَتهَ - .   

   .وایسا شاید تونستم درستش کنم -

شد، دندون های بالاییم رو، روی لپ پایینم انداختم و با ادا و اطوار خیره بهش که سوار می
ای گفتممسخره :  

تونی درست کنیشیرازی هم نمیحتما! همینم مونده تو درستش کنی. تو سالاد  - .   



ای کرد و با کیف و گوشیم و کلید سالار برگشت. ماشین رو قفل کرد و کیفم رو تو تک خنده
های گردم با نیشخند گفتبغلم انداخت و خیره به چشم :  

   .زود برو سوار شو -

   !عجب خریه! یعنی عجب خریه ها

داد. با حرص کیفم رو بازی اجازه نمیجاز طرفی دوست داشتم همراهش باشم ولی لج و ل
  :محکم گرفتم و جدی و دلخور گفتم

آوید انقدر زورگو نباش. یه ذره حال من رو درک کن. همین الان جای روناک رو بهم  -
   !میگی وگرنه دیگه نه من، نه تو

و به کرد، لبخند بانمکش راش نگاه میبرخلاف انتظارم درحالی که با دقت به دست کبود شده
   .رخ کشید و سمت ماشینش رفت

   .باشه خانومم -

هام گرد شد و پاهام روی زمین میخ شد. قلبم قشنگ تیکه_تیکه شد و جان به جان آفرین چشم
   تسلیم کردم. من؟ من رو میگه؟ با من بود؟

رفتم، با لبخند متحیر و صدای آرومی با حیرت سمتش دویدم و درحالی که آروم کنارش راه می
  :پرسیدم

   !به من گفتی خانومم؟ -

کردم الفاظ وقت فکر نمیای گفت. هیچهای مظلومم دوخت و با خنده آرهنگاهش رو به چشم
بردن و ازش متنفر بودم، حالا انقدر خوشحالم کنهای که بقیه به کار میعاشقانه !   

یستادم و اخمی آب دهنم رو قورت دادم و نفس عمیقی کشیدم. جوگیر نشو! میخ سرِ جام ا
   .کردم

های ناز و جیگرت خر میشم و دنبالت میام؟ کجا میری؟ الان فکر کردی با این خانومم گفتن -
گیرمبری پیش روناک یا اصلا دنبالت نمیام که هیچ... مییا همین الان من و می ...   

بند اومد و  ای ابرویی بالا انداخت. زبونمکلافه روی نوک پا سمتم برگشت و با نگاه خسته
ناخودآگاه لبام رو به هم فشردم. قشنگ از عمق نگاهش بهم فهموند که اگر هم نیای به زور 

ارزهبرمت و تحدیدات پشکل برام نمیمی .   



داشتم گفتمپوفی کشیدم و با حرص درحالی که سمت ماشینش قدم برمی :  

بلکه اون دوستات هم شباهت ش زور میگه. یه بار شد مثل آدم رفتار کنی؟ نه تنها تو، همه -
   .وحشتناکی به گوسفند حاج عمو دارن

   .با خنده به غرغرهام گوش مرد و همراهم سوار شد

   گوسفند حاج عمو؟ الیسا؟ -

خیال دهن باز کردم تا از الیسا دفاع کنم که صغیر و کبیر اعمال پلیدش جلوی چشمام اومد و بی
روم نگاه کردمشدم. با اخم شیرینی خندیدم و به روبه .  

شناسم؛ عمراً اگه بگهخواد جای روناک رو بگه؟ من این بشر رو میواقعا می .   

زمان نیم نگاهی بهم انداخت. الحق که از این رو به اون رو ماشین رو به حرکت درآورد و هم
   !شد

هامون تفکر کردی؟ مهندس راجب اسم بچه -  

ی پنجره تکیه دادم و دی رفتار کنم. آرنجم رو به لبهی لبم کشیدم تا نخندم و جدستی به گوشه
واری گفتممردمک چشمام رو سمتش چرخوندم. با لحن پر از خنده و اخم پارادوکس :  

اتفاقا خیلی فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که از زایمان بدم میاد و تا وقتی که من اجازه  -
دار شدن نداریمندادم حق بچه .   

ریزی کردم هر سال یکی بزایی که یه خوای؟ من تازه برنامهبچه نمی چی؟ چی شد؟! -
ی بزرگ تشکیل بدیمخانواده .   

ای به خودم، گفتمبا تحقیر دهنم رو کج کردم و با اشاره :  

مگه من مرغم؟ یک بچه بسه، تامام! همینم مونده ترکیبات فراوان خودم و خودت رو بزرگ  -
   .کنم

کرد گفتکرد و درحالی که دنده رو عوض میاش چشم گرد با خنده :  

رسیم ولی ترکیب من و تو چشه؟ مثل من خوشگل و حالا درمورد تعدا بعداً به نتیجه می -
   .باهوش و بامزه میشه



   ...مثل تو هم

با استیصال نیم نگاهی بهم انداخت و صورتش رو درهم جمع کرد که با بهت صاف نشستم و 
  :طلبکارانه داد زدم

   !هوی چرا ساکت شدی؟ مثل من چی میشه؟ -

تربیت میشهخب بزار حرفم رو بزنم دیگه! مثل تو پرخاشگر و زبون دراز و پررو و بی - .   

ام؟ من انقدر مهربون، انقدر کیوتیعنی من همچین آدمی !   

کنم تو خیلی هم شخصیت خوبی دارم. بچه اگه شبیه تو بشه که همون اول کاری پرتش می -
دونیسگ .   

ام رو بندازم از حرف خودم پشیمون شدم و آروم سر جام نشستم. من غلط بکنم جیگر گوشه
   .گوشه خیابون. فقط جنبه شوخی داشت

دراری گفتای کرد و با لحن حرصتک خنده :  

کنمهای تو زندگی میای به ویژگیاگر هم مثل تو شد که من طلاقت میدم و با بچه - .   

زارم دیفن هید؛ تا بعدش فامیلیم رو بزارم رامین و بچه بشه اسمش رو میاگر پسر بود، 
هیدرامینِ بابادیفن !   

ام بازی از لفظ طلاق، لبخند بزرگ و پر از حرص و عصبانیتی زدم و درحالی که با حلقه
ی چشم نگاهش کردم و با انزجار گفتمکردم از گوشهمی :  

نسش اصل بودهجونِ من چی زدی؟ سر ساقیت سلامت. ج - !   

بلند بشم بیام  یادم باشه وقتی بچه رو زاییدم حتی اگر از درد هم جان به جان آفرین تسلیم کنم؛ 
زاری قازقولنگمحضر که اگه به تو باشه، اسم بچه رو می .   

    !قازقولنگ معراجی؟ -

گیرن؛ من دیگه رو میدیگه میشن و دست همشون داخل ماشین، مست عطر هممردم با معشوقه
کنه دعوا ای که انتخاب میهای سمیخوام و سر اسمام دعوا بکنم که بچه نمیباید با معشوقه

   .بکنم



   زیبا نیست؟

اش با ای به بازوش زدم. خیره به خندهی بلندی سر دادم و ضربههاش قهقههبازی از دیوونه
انتهایی گفتمی بیاخم ریز و خنده :  

دی باشآوید توروخدا یکم ج - .   

ی تصنعی صاف نشست. با جدیت الکی نفسش رو عمیق و سوزناک بیرون داد و با چند سرفه
بازی، خیره به خیابون گفتو صرفا جهت مسخره :  

خواستم بهت بگمباشه. یه موضوعی هست می - .   

  :با تعجب ابروهام رو بالا دادم و منتظر نگاهش کردم که با اخم تحدیدواری ادامه داد

مون باید ست. هر شبمن برای ازدواج فقط یک شرط دارم که اونم در رابطه با شب جمعه -
   .شب جمعه باشه

ی لبم رو خاروندم و چشمام رو با حالت خاصی ریز کردمبا انگشت شصت گوشه ای لحظه .
از حرفش کمی خجالت کشیدم ولی کسی در عمق وجودم داد زد که همین الان باید خودم رو 

تربیتی های این بشر آماده کنمرویی با بیبهبرای رو .   

مون شب جمعه باشه؟ آره؟که هر شب - !  

اش سیسش رو به هم نریزه. تکون خفیفی به سرش داد که هاش رو به هم فشرد تا خندهلب
ای حاصل از خجالت کردم. دستم رو در هوا تکون دادم و با حرص گفتمدندون قروچه :  

ست. اوکی؟ مون فقط شب جمعه شب جمعهآوید من رو نگاه کن. تو زندگی مشترک -  

  :با حالت بانمکی چشم گرد کرد و طوری که انگار خبر قتل بهش دادم با حیرت گفت

   !جمعه؟ فقط جمعه؟ -

های زندگیم فقط خوابیدم و فیلم بله! فقط جمعه که باید به عرضت برسونم من هر شبِ جمعه -
دمنگاه کر .   

ی حرصی سرش رو تکون داد و با ندازم که با خندهاز نگاه شیطونم فهمید که دارم دستش می
ای گفتلحن کشیده :  



گیرما؟ِ پس منم میرم یه زن دیگه می - .   

برو صد تا بگیر. به من چه؟ اصلا برو رکورد ناصر الدین شاه رو بزن. انقدر زن بگیر تا  -
مونهای نمیدیگه برات شب جمعهجونت درآد. ولی محض اطلاعت  .   

ی من خوراک اون شون به وسیلهچون نه دست داری، نه پا داری، نه دهن داری! چون همه
   .مارِ زشت واران شدن

  :با بهت پلکی زد و لحنش رنگ زن ذلیلی گرفت

ای رو ببینم؟عزیزم چرا عصبانی میشی؟! مگه میشه با وجود تو من دحتر دیگه -    

جهت عصبی شدم. اخمام رو درهم کشیدم و با ادا و خود و بیطلاق و زن دوم بیاز حرف 
ای گفتماطوار ناموسی :  

ی دامنی بود؟ کاری نکن باز اون دخترهحالا نه که تا من نبودم آقا سنبل مردانگی و پاک -
    .زشت رو به روت بیارم

نشد کات کردم دختره کیه؟ آهان! مژده رو میگی؟ بابا من سر یه هفته هم - ولی خیلی دختر  .
کردروی نمیخوب و خانمی بود، اصلا تو رابطه زیاده .   

دراری نبود. خیلی شیک و ریلکس زد تمام در صورتش هیچ ردی از شیطنت یا حرص
   .اعصاب من رو به هم گره زد. از حرص لپم رو باد کردم و سرم رو بالا گرفتم

آروم و عصبی پرسیدم با انگشت شصت به پشتم اشاره کردم و :  

   مژده؟ مژده خیلی خانوم بود؟! باهات رل زد و خانوم بود؟ -

زدهنوز نگاهش به صورت سرخم نخورده بود و خیلی طبیعی زر می .   

کلاسی هاتون ازدواج کرده. اسمشم علی بوده. پسره آره! البته من شنیدم با یکی از همین هم -
کنهتوی شرکت مهمی کار می .   

کردم همچین کِیسی رو انتخاب کنه ولی خب حتما عاشق شده! چه زود هم  فکر نمیاصلا
   .ازدواج کردن نه؟ گفتن بهمن آشنا شدن، اسفند ازدواج کردن

بینی چند وقته نیومده دانشگاه؟ انگار حامله شده. یه پیج واسه بچشم زده، تازه جشنِ مگه نمی 
پی بعد بارداری هم گراولین پی ...   



چرخوند و با دیدن صورت سرخ و نفس های پی در پی از عصبانیتم قشنگ خشکش زد و سر 
ی خیابون ترمز کردناخودآگاه گوشه .   

نگاهش با نگاهم کرد برخورد، خدا مرگش دهد، حالم به هم خورد! با حرص دستم رو مشت 
   .کردم و لبخند عصبی نثارش کردم

یری گفتمابروهام رو بالا دادم و با لحن پر از تحق :  

   .خیلی اطلاعات داریا. آفرین! حتما پیجشم فالو کردی -

ی مضحک و زوری که از صد تا گریه بدتر بود آب دهنش رو با صدا قورت داد و با خنده
  :گفت

   .اطلاعات؟ من؟! نه بابا! من خیلی کلی گفتم -

بگی؟ا؟ِ پس این همه اطلاعات کلی بوده! میشه ریز به ریزِ جزعیات رو  -    

اش رو به رخم کشید و راه افتاد. خیره به خیابون با لحنِ ضایعی گفتدوباره خنده :  

کنیم. این بحث مسخره رو ول کن. محض اطلاعت الان میریم خونه و با هم غذا درست می -
. یکَ کیکی واست درست کنم که حض کنیبابا آشپز ماهریه و این همه سال به ما یاد داده !  

کنه! با حرص چشمام رو بستم و غریدمبین چطور بحث رو عوض میشعور ببی :  

   آوید تو چرا این همه اطلاعات داری؟ -

مالی یادش اومده، خندید و با نفسش رو با صدا بیرون داد و طوری که انگار چیزی برای ماس
  :هیجان گفت

ید بدونید ما چطور خواهامون نپرسیدید؟ نمیوقت راجب اولین دیدارراستی شما چرا هیچ -
خواستیم انتقام بگیریم؟می    

کنیمنه! فعلا سوال من رو جواب بده. بعداً به این موضوع رسیدگی می - .   

ی بلندش دوباره گوشم رو پر کرد که با لبخند نیم نگاه مبهوتی بهم انداخت که پوفی کشیدم. خنده
یدهای بهش زل زدم. این روانی آخرش من رو سکته مدهن کجانه !   



ش سرمون تو کار نبودیم که همهشاید بگی دو سال واسه انتقام خیلی زیاده! ولی ما انقدر بی -
   .این کار باشه

واران بعد هجده سالگی افسردگی شدید گرفت و هر روز مشاوره و دکتر بود! ما هم اوضاع 
   .درستی نداشتیم

و این کارمون رو راحت کرد شناختآروم به حیدر نزدیک شدیم. اون ما رو نمی -آروم .   

مون افتاد ی کنجکاوم انداخت و با لذتی که انگار یاد اولین دیدار سمیبا خنده نگاهی به قیافه
  :گفت

یکی از آدمای حیدر رو با پول خریدیم. گفت یه محموله قراره به طور نامحسوس بیاد به  -
های دیگه در امَان باشنتا بچهخواستیم بره زندان خواستیم بکشیمش؛ فقط میخونش. نمی .   

من و پوریا اومدیم تا از اون صحنه عکس بگیریم و شایدم تونستیم همون محموله رو گیر 
   .بیاریم. محموله رو با یه وانت آوردن که عکس گرفتیم

به طرز عجیبی حتی نفهمیدیم چطوری رفت! منم تا دیدم یه وانت با یه دختر لات اونجاست، 
اید صاحب محمولهفکر کردم خو .   

ام خیره سد و ادامه دادی بلندی سر دادم که با نیشخندبه خندهخنده : 
  

ها رو پرسیدم تا شک داشتم که یه دختر داخل همچین کاری باشه، پس ازت اون سوال -
   .واکنشت رو ببینم

ات بودکه واکنشم یه ویز فراتر از مخیله - .   

 
ای شد. اینجا کجاست؟وچهبا خنده سری تکون داد و وارد ک !   

جا رو گذاشت. همهبعد چند روز لو رفتیم. چند سال پیش یادمه که کلی آدم اطراف محله می -
چک کردیم ولی کسی نبود. درحالی که همون افراد ما رو لو دادن و حیدر هویت ما رو 

   .فهمید

ها بود که از قاچاق بچهداخل اون فلشی که یاسمن خانوم به باد فنا داد، کلی عکس و مدرک 
تو پارک افتادن دنبال پوریا و راستین و درگیر شدن تونست یه تنه کل باند رو نابود کنهمی .   

دونیاش رو هم که میبقیه !   



کلا موضوع مژده رو فراموش کردم. با تعجب لبخند کجی زدم. دیگه مثل قبل با نفرت از 
یه طرفش بود. لبخندم تشدید شد. چرا من گذشه رو  کرد و مسائل گذشته قشنگ بهحیدر یاد نمی

   فراموش نکنم؟

 آوید داخل فرودگاه به همون مأمور چی گفتید؟  -

کرد ی نا آشنایی ترمز کرد و درحالی که کمربندش رو باز میتوجه به سوالم کنار خونهبی
  :گفت

فهمی. فعلا پیاده شوبعداً خودت می - !  

و گفتمبا اخم به خونه خیره شدم  :  

   .اینجا کجاست آوید؟ اصلا چرا من رو آوردی اینجا؟ قرار بود من رو ببری پیش روناک -

ها نداره. با خنده سرش رو دوتم از این عرضهشرف! خونه مجردیشه؟ نه بابا! من که میبی
  :مثل شترمرغ وارد ماشین کرد و گفت

   !یه امشب رو در خدمت من باش تا فردا ببینیم چی میشه -

   .با بهت چشم گرد کردم و به صندلی چسبیدم

مون. اه! اصلا در خدمتت باشم؟ چی فکر کردی پیش خودت؟! زود باش من رو ببر خونه -
   .غلط خوردم باهات اومدم

تونستم این قضیه که با آوید خونه خالی برم و کلی اتفاقات وحشتناک بیفته رو تجزیه اصلا نمی
رفته؟ آرمان های امام کجا رفته؟و تحلیل بکنم. حیا کجا  !    

ندازه داخل اسیدکنه و بدنم رو میها چی بگم؟ مهناز با موهام نخ درست میاصلا به بچه .   

ای زد و ماشین رو دور زد. سمت درب کنارم اومد و بازش کرد که مظلوم و لبخند کلافه
  :بیچاره عقب رفتم و نالیدم

. توروخدا بیام من رو ببر خونه. اصلا بیام که چی بشه! من کشم بیامآوید به خدا خجالت می -
دونم چه آدمی هستی. عروسی روناک رو یادت رفته؟که می    

بازوم رو گرفت و با ملایمت خشنی بیرون آورد که لجوجانه پام رو به زمین کوبیدم و نقی 
   .زدم



جا که خودت کرم ریختی و بوسم کردی؟عروسی روناک؟ همون -     

بهت سر بلند کردم و به نگاه شیطون و خونسردش زل زدم. با اخم حق به جانبی گفتمبا  :  

من کی بوست کردم؟ من فقط بغلت کردم، همین! یهم خودت جوگیر شدی زدی گرذنم رو  -
زدم کبود کردی که تا همین دیشب دیگه کارم به جایی رسید که عمدی گردنم رو به کابینت می

توته کردن رو کبود کنهینت میتا به همه بفهمونم کاب .   

  :فیلسوفانه سرش رو تکون داد و با لحن بانمکی گفت

   کابینتت چشم آبی نبود احیانا؟ً -

   .خندیدم و مشتی به بازوش زدم

جدی خوشم نمیاد بیام این خونه -بازی درنیار. جدیآوید مسخره - .   

   .ولی من خوشم میاد -

لجبازیش دنبالش رفتمپوفی کشیدم و کلافه از این  .   

ی کیه؟خب حداقل بگو این خونه -     

کرد گفتدرحالی که با کلید درِ بزرگ و مشکی رنگ رو باز می :  

هامون رو در جست و جوی نمو گشتیدی خونهعالی که باید بدونی! ماشاء الله همهجناب - .   

مهای دلبرِ خیابون با اخم گفتدهنم رو کج کردم و خیره به برف :  

فکر نکن قضیه امشب رو فراموش کردما. گیسو نیستم اگر از زیر زبونت نکشم بیرون که  -
   !روناک کجاست

ای که یعنی امکان نداره نفر سوم و لبخندی بهم زد و از جلوی در کنار رفت. با اخم جدی
ی معمولی شیطنی درکار باشه، وارد شدم و نگاه سر سری به حیاط پر از برف و خونه

داختمان .   

بخش بود. یعنی الان استخرِ پر از برف لبخندی روی لبم آورد و صدای برف های زیر پام لذت
کنه؟روناک این لذت رو تجربه می    



سه تا پارتی  -الان آوید و دوستاش باید بازداشت باشن تا جای روناک رو بگن ولی با دو
م؟ها کجاست که ما نداریخودشون رو خلاص کردن. این پارتی    

ها بالا رفتم زرتی س ر خوردم ولی در حرف از کنارم گذشت و سمت در رفت. تا از پلهبی
ی سقوط، خودم رو نگه داشتم و قوی و دلاورانه ایستادمآستانه .   

دادم، آوید با تعجب برگشت سمتم که لبخند قدرتمندی زدم و درحالی که از درد مچ پام جون می
  :مشتم رو بالا آوردم و گفتم

چیز تحت کنترلههمه - .   

زمان در رو باز کردای زد و هملبخند مسخره .   

   .بفرما داخل -

هام رو درآوردم. موج عظیمی از با خجالت و استیصال قدمی سمت خونه برداشتم و آروم کفش
   .سرما به پوستم خورد و خودم رو بغل کردم

دش نگاه کردم. خیلی تمیز و زیبا بود و سفی -معذب وسط خونه ایستادم و به دکوراسیون مشکی
رویی آخرِ پذیرایی بود که دو تا اتاق داخل رو دیدمبه دلم نشست. راه تابلو های نقاشی .   

ی خودته؟خونه - !   

   .کیفم رو ازم گرفت و به جا لباسی آویزون کرد که لبخند معذبی زدم

کنهمیهای باباعه که کمتر استفاده اینجا هم یکی از خونه - .   

ی متعجبی گفتمروی نوک پا برگشتم سمتش و با خنده :  

   !چرا انقدر خونه دارید؟ به یکی قانع نیستید؟ -

  :با خنده سمت شومینه رفت و در همون حال گفت

ایه که بابا خریده! انگار خودشم تو ساختش کمک کرده و خیلی که نداریم. اینجا اپلین خونه -
شون ساختنشی بچهونهبه قول مامان به نیت خ .   

  :به نگاه سوالیم چشمکی زد و ادامه داد

مون میشهاینجا بعداً خونه - .   



کردم. نگاهی دوباره به حس شیرینی ذر قلبم سراریز شد و لحظه به لحظه لبخنم رو بیشتر می
   !خونه انداختم. الحق که خوشگل بود

و داخل خونم بچینمخواد جهیزیه خودم رخیلی قشنگه ولی من دلم می - .   

   !زر زدم! جهیزیه اصلا ندارم. نه پولش رو دارم، نه حوصلش رو

لبخند مهربون و نازش رو دوباره نثارم کرد. آروم سمت صندلی کنار ا پن رفتم و نشستم. 
   نگاهی به گوشیش روی ا پن انداختم. چطور ممکنه هیچ ردی از دزدی روناک نباشه؟

آورده اینجا؟ با کلافگی بهش نگاه کردم که صدای تلفن داخل خونه ای خدا این چرا من رو 
   .پیچید

خیره به تلفن ثابتِ روی عسلی چشم ریز کردم که آوید با سرعت غیر قابل هضمی سمتش 
  .رفت و قطعش کرد

فهمید تماس مشکوکه و ربطی به من داره! با مسخرگی دهنم رو کج کردم خر هم اینجا بود می
اره کردمو به تلفن اش .   

   .قشنگ معلومه واران زنگ زد -

هاش رو مالید و گفتپوفی کشید و با خستگی چشم :  

  ...نه واران نبو -

   .دروغ نگو آوید! به من یکی دیگه دروغ نگو -

ای کشید و بالاخره مجاب خیره نگاهم کرد و با استیصال نگاهی به تلفن انداخت. پوف کلافه
  :شد

واران بودباشه بابا،  - .   

امیدواری وجودم رو در بر گرفت. انگار که فقط چند ساعت با روناک فاصله دارم. با لبخند 
  :مظلوم و ناچاری صورتم رو مچاله کردم و عاجزانه نالیدم

کنم. آخرش که چی؟ آوید جون من همین امشب ببرم پیش روناک. به خدا من دارم دق می -
رو ببر پیشش اصلا به پلیس نمیگم ولی فقط من .   



ای کرد و به ستون تکیه دادو نگاهش رو ازم گرفت و خیره به پارکت ها با لحن اخم حرصی
  :آرومی گفت

دونم کجانمیشه، اصلا من نمی - ...   

ای دستام روش ایستادم و با نگاه آشفتهبه سرعت از روی صندلی بلند شدم و سمتش رفتم. روبه
   .رو دو طرف صورتش گذاشتم

دونی. قول دونی، خوبم میدونم به خاطر واران داری دروغ میگی. جاش رو میآوید می - 
   .میدم نه به کسی زنگ بزنم، نه پلیس خبر کنم

   !فقط من رو ببر پیش روناک. همین

ای کشید و با دودلی به سقف نگاه کرد که به گردنش زل زدم. خدایا یه لحظه پوف کلافه
   .چشمات رو ببند

هاش رو بست و با زنی روی سیبک گلوش کاشتم که با عجز چشمپر از احساس و مخ بوس
  :حرفش لبخند روی لبم آورد

برمت پیش روناکباشه بابا، باشه! می -  

   (سپیده)

لیاقتشعرضه بیزنه؟ خاک تو سر بییعنی چه دلیلی داره نویان به من زنگ نمی .   

حرص به گوشیم زل زدم که صدای آهنگ مهوش هایی جمع شده از با نگاهی مغموم و لب
   .پریوش با ولوم بالایی پخش شد و نفسم از ش ک ایستاد

ها با حیرت و بدبخت .رایا و یاسمن از شبی که نویان اومد اینجا کلا با هر صدایی بیدار میشن
وحشت بلند شدن. رایا طبق معمول به خاطر پوزیشن چنگیزی خوابش، دوباره از روی تخت 

تاد پاییناف .   

توجه بلند شد و مات و مبهوت از اونجایی که به این حادثه عادت داره و پوست کلفت شده، بی
   .به اطراف نگاه کرد

چی شده؟ کی مرده؟ کی خواستگاری کرده؟ روناک رو کی دزدیده؟! بگید من طاقتش رو  -
   .دارم



ار داد و با بهت به گوشیم نگاه هاش کناش رو از جلوی چشمیاسمن با گیجی موهای برق گرفته
   .کرد. دست از خندیدن به رایا کشیدم و با خوابآلودی تماس رو وصل کردم

  :صدای منوچهر اونم در چنین ساعتی واقعا عجیب و ترسناک بود

   .سپی آفتابه دستته بزار زمین، بیا اینجا که جنگه! همون پسره راستین اینجاست -

کرد زل زدم. مغزم متلاشی شده بود ه بوق آزادش دهن کجی میی گوشی کبا حیرت به صفحه
زدم تا فکر کنم خوابهو تند_تند پلک می .   

   راستین؟ جنگ؟ خونه؟ اونجا؟

  .حیرت زده به رایا نگاه کردم و سرم رو به طرفین تکون دادم

کنه؟کار میی مهناز چیدقیقا راستین خونه -    

ای بالا انداخت و درحالی که زیرِ پتوی روناک حواس شونههاش گرد شد. رایا بییاسمن چشم
خزید گفتمی :  

دونم! لابد فکر کرده من اونجام، مثل پوریا و نویان خربازی درآوردهچه می - .   

ی مهنازه و حالا مبهوت ابرویی بالا انداختم. راست میگه! راستین قطعا فکر کرده رایا خونه
   .اومده تا با یار وقت بگذراند

  :رایا از زیر پتو با صدای بلند خندید و آروم گفت

انگیز! راستین اونجاست و شرف من پیش حاج عمو رفتهچه باحال و هیجان - .   

حواسش قطع شد. اصلا فکر کنم نفسش قطع شد! صدای قورت دادن آب دهنش به های بیخنده
   .منم رسید

رپی تخت نشست و با اخم پر دقتی بهم های سرخ از خواب صاف پتو رو کنار زد و با چشم
   .زل زد

شوخی؟ ی مهنازه؟ بیراستین خونه -  

شدم گفتمبا احتیاط نگاهی به یاسمن انداختم و درحالی که با لبخند ضایعی بلند می :  

   ...گلابیِ من اصلا چیزی نیست که بخوای واسش خودت رو -



داشت. سرش رو داهلش فرو برد و چنان نگاه متأثری به من و یاسمن انداخت و بالشت رو بر
   .جیغی زد که حتی بالشت هم نتونست مهارش کنه

ی فریدونی به پیشونیش زد و با حیرت سمتش رفتم و بازوش رو گرفتم. با نفس_نفس ضربه
  :غرید

ی دیوونهسرطانِ پروستات پسره - !   

  :یاسمن با بهت بلند شد و با گیجیِ حاصل از خواب گفت

کار کنیم؟یحالا چ -    

اش زد و نالیدواری به تحت سینهی نوحهتوجه به یاسمن با گریه ضربهرایا بی :  

شم. اون از خواستگاری پر از تلفاتش و اینم از به همین سوی قرآن قسم من زن این نمی -
هاشعشقولانه .   

  :بازوش رو گرفتم و با آرامش پر از طوفانی گفتم

دونه جای تو ی مهناز و خدا میچیزی نشده. فقط راستین رفته خونهآرام باش حیوان! اصلا  -
با کی حرف زده و آبروت پیش حاج عمو رفت و قطعا زیر دست و پای منوچهر له میشی. 

   !همین

رفت رو به آسمون گفتی عصبی دستم رو کنار زد و درحالی که سمت کمد میبا گریه :  

   .مردم رفیق دارن، ما گاو داریم -

ون موقع پاش به لباس زیر گیسو گیر کرد و مصل تف با دماغ چسبید به زمینهم .   

  :یاسمن با نگاه متأسفی به رایاژ خطاب به من گفت

خوابم. تو با این برو ببین مومیاییش چه گندی زدهمن می - .   

 سرم رو تند_تند تکون دادم و با سرعت رایا رو جمع کردم. از شدت استرس بیچاره های های
کرد که نعوذ بالله خدا هم تو هایی نثار جد و آباد راستین میکرد و یه لعن و نفرینگریه می

موندبهرش می .   



ی مهناز نزدیک بود، با به کارگیری فنون عملیات کبری یازده از نگهبانی گذشتیم و چون خونه
های سریع سمتش رفتیمبا قدم .   

رفتم، ناخودآگاه با ترس درحالی که سمت آیفون می با کلید یدک، در ساختمون رو باز کردم و
  :گفتم

ست؟به نظرت غلام زنده -    

ی آسانسور رو فشار داد و نالیدتند_تند دکمه :  

ست؟به نظرت راستین زنده - !   

   .گمون نکنم -

های بقیه آماده لبش رو از استرس گاز گرفت و قشنگ معلومه داره خودش رو برای حرف
های منطقی دارن؟فهمم! شیاطین سیاه مشکلی با عاشقانهواقعا نمیکنه. من می    

*  

انتهایی دسته گل رو، روی مزار گذاشتم و صاف ایستادم. نفس عمیقی کشیدم و با بغض بی
   .دستام رو به هم فشردم تا گریه جای بغض رو نگیره

فتذستی به موهای کوتاهش کشید و با نگاهی به عکسش، مغموم و ناراحت گ :  

شون دونم چی بگم واقعا! بعد این همه درد کشیدن مرگ حقش نبود. دلم واسه عشقنمی -
سوزهمی .   

ی چشمم رو پاک کردم و قدمی به عقب برداشتمبا ناراحتی اشک گوشه .   

خوره! پیرزن بیچارهقدر غمش رو میمادر خونده چه - .   

   روناک در چه حالیه؟ -

زدک تا سوزش چشمم برطرف بشه. با بغض نگاهم رو از مزار  لبم رو گاز گرفتم و پلکی
  :گرفتم و لب زدم

ی امیر تحت فشار بودیم و امیر ازش حمایت نکرد، قدر از طرف خانوادهوقتی فهمید چه -
تونست روناک سابق بشهتونست، بعد اون شب دیگه نمیازدواج رو به هم ریخت. نمی .   



فتخندی کرد و خیره به مزار گتلخ :  

واران به خاطر روناک عوض شد و اومد از من معذرت خواهی کرد. حقش اصلا این نبود،  -
   !اصلا

اش چشم دوختم. لبخند کج و خورد رو با بغض درآوردم و به صفحهگوشیم که زنگ می
نگاهی به مریم، جواب دادمکوچیکی زدم و با نیم :  

   .جانم عزیزم -

*  

سمت جاکفشی پرت کردم. رایا با حیرت و رنگی پریده، به  هام رو سریع درآوردم وکفش
  :دیوار تکیه داد و نالید

افتم. خدا لعنتت کنه راستینوای الان پس می - !   

ی در رو گرفتم و دستش رو گرفتم و لبخند امیدواری زدم تا دلش آشوبش آروم بگیره. دستگیره
ز کردمبا احتیاط و ترس زیر پوستی پایین کشیدم و در رو با .   

زمان من و رایا همانا. صحنه به قدری عجیب بود ی همروم همانا و سکتهی روبهدیدن صحنه
  .که اصلا انتظارش رو نداشتم

کردن. دوقلوها و راستین و الیسا دور میزِ مبل جمع شده بودن و با خنده با هم حکم بازی می
ذاشت و گفتی راستین گای دست روی شونهحاج عمو با لبخند شرمنده :  

   پسرم پس دیگه خیالم از بابت روناک راحت باشه؟ -

   خیالش از چیه روناک راحت باشه؟

خواری سرش رو تکون داد و گفتراستین با پاچه :  

   !نوپرابلمه. فردا روناک رو بهتون تحویل میدم. اصلا نگران نباشید -

ت سیاهش میوه به دست سمت جمع کنان با همون صوربا حیرت به مهنازی نگاه کردم که خنده
  :عجیب و غریب رفت و در همون حال گفت



ماشاء الله چشم نخوری پسرم. از اون دوستات بهتری! به خدا کمتر پسری پیدا میشه که این  -
   .ساعت به خاطر عشقش خطر کنه

   !با بهت اخمی کردم. نویان خار داره؟ مگه نویان هم خطر نکرد؟

خانوم. مامان من آمار تمام آرایشگاه ها و دکترای پوست رو داره. یه ندا قربانِ شما مهناز  -
تون رو مثل تیکه جواهر بکنهبدید تا یه روزه پوست .   

تونمشکایت هم خواستید بکنید من مثل کوه پشت .   

  :منوچهر با خنده به الیسا نگاه کرد و گفت

   توله خر داداش تو کی حکم یاد گرفتی؟ -

محکم گرفتم تا از شدت بهت پس نیفته. اینجا چه خبره؟رایا رو     

زمان گفتهای راستین نگاه کرد و همالیسا با جرزنی به کارت :  

ی پسرا پوری بهم یاد دادداخل خونه - .   

ای کرد و صداش رو با هیجان بالا بردراستین تک خنده :  

  .آقا بزارید ادامه بدم -

هامون اتصالی کردن. راستین و این وسط ما بودیم که سیم همه مشتاق و هیجانی بهش زل زدن
هاش رو داخل هوا تکون دادکمر صاف کرد و دست :  

ی ساسانی اون تخم... به خونهدقیقا تمامِ مافیا مثل سگ و گربه ریخته بودن به خونه - .   

  :به سمت راست چرخید و با تیزبینی ادامه داد

ها مثل ترسوهای بزدل ی بچهی! باید همه رو نجات بدی. همهابا خودم گفتم راستین تو قوی -
   .زیر میز رفتن تا از برخورد تیر در امان باشن ولی من کم نیاوردم

من با خودم گفتم باید رایا رو نجات بدم! همه رو زیر بغلم زدم و پرت کردم داخل زیر زمین و 
     .خودم سمت اسلحه رفتم

ادم نیست؟ ایَ سگ... داره بلف میزنه. بگم فوبیای موش داره؟این داستان کجا بود که من ی    



به افق های پنجره زل زد و دستش رو به صورت هندی بالا برد و نفسش رو سوزدار بیرون 
هاش رو باور کردن. این بشر کیه؟ این بشر چیه؟داد. جالب اینجاست همه با هیجان حرف    

. همه از دیدنِ خشم من وجودشون پر از ترس شد و جلوی در ایستادم و اسلحه رو بالا بردم -
شون پیچیدندای کبری راستین داهل ذهن .   

   .با تمام قدرت ماشه رو کشیدم و تمام مفسدین فی العرض رو به فا... خاک دادم

  :با حرص رایا رو هل دادم و کامل وارد خونه شدم و عربده زدم

بود زیر میز شعور! این از ترس موش رفتهدروغ میگه بی - .   

مون برگشت ولی بقیه با نگار در از اشکی به راستین زل زده بودن و راستین با تعجب سمت
   .قشنگ دو تا درودی به امواتش فرستادن

  :راستین به رایا نگاه کرد و با خنده و افزودن چشمکی گفت

   با بهترین روش خواستگاریت کردم. حال کردی؟ -

رون داد و آروم و حیرت زده پرسیدرایا نفسش رو لرزون بی :  

   چی شده؟ -

طور شد؟طور که اینسوال منم همین بود. دقیقا چه    

داد گفتمهناز خیلی خونسرد سیبی پوست کند و درحالی که با محبت به راستین می :  

کردی؟خواستی چی بشه؟ تو این همه مدت واسه این جواهری در تهران ناز میمی - !   

افتخار دست راستین رو گرفت و گفتهوشنگ با  :  

   !داش خودمی -

   .خاک پاتم داش هوشنگ -

خواری بیرون داد و با حرص غریدرایا نفسش رو از این حجم پاچه :  

کنی؟ کار میاینجا چی -  



  :راستین خیلی خونسرد سیبش رو گاز زد و شیک و پیک گفت

خواستگاری درست و حسابی بکنم که فهمیدم ی حاج عمو و مهناز خانم اومدم تا یه با اجازه -
جا پلاسم، انقدر که این خانواده باحالنچرا بیام پیش تو؟ از فردا همین .   

  :حاج عمو فقط واسه ما یوزارسیف میشه؟ با تحسین و محبت به اتاق ما اشاره کرد و گفت

نجا ببرن تا تو بیایی پسرم ما خانوادگی تعارفی نیستیم. فردا میگم دخترا وسایلشون رو از ای -
   .داخل این اتاق. خوشا به سعادتت مهناز خانم، همچین داماد گلی نعمته

   !زپرشک

دار گفتراستین نفس آه مانندی کشید و به رایا اشاره کرد و دلخور و طعنه :  

   !کیه که قدر بدونه -

م از رایا. اسمم رو لبام رو به هم فشردم تا از این حجم پررویی نخندم. این از راستین، این
شون معلول ذهنی نشدزارم گاو اگه بچهمی .   

  :رایا با حیرت و حرص دست روی دهنش گذاشت و نالید

کنماصلا حضورم رو داخل این دنیا درک نمی - .   

ی مار کبری و افعی رو فقط یکی بیاد به من بگه راستین چطوری مخ این ملت رو زد؟ مهره
   .ترکیبی داره

زنگ گوشی از جانب راستین، همه مثل بز بهش نگاه کردیم و رایا با اخم و همون  با صدای
  :حالت گیجی نگاهش پرسید

   کیه این موقع شب بهت زنگ زده؟ -

آورد گفتداری درحالی که گوشیش رو از جیب کتش درمیراستین با اخم شیرین و خنده :  

شروع کنیببین نباید از همین اول زندگانی شکاکیت ها رو  - .   

  :دست رایا رو گرفتم تا جلوی بقیه دعوا راه نندازه. آروم و کشیده گفتم

   .بزار بعداً قشنگ جرش بده -



حواس و شیطون گفتراستین نگاهی به تلفن انداخت و به من زل زد. بی :  

   ...دوست پس -

حکم گاز گرفتم منظورش رو فهمیدم و قلبم به خاک رفت. با حیرت و مغزی قفل شده لبم رو م
گفت عام میدیگه اگه در مله ...و ابروهام رو به معنای خفه شو بالا دادم. سریع خفه شد. خدایا

کردم پاییننویان دوست پسرمه خودم رو از همین پنجره پرت می .   

زد. غیر منطقی ترین تصویر رایا از عصبانیت و گیجی از دیدن این وضعیت نفس_نفس می
نه بودزندگانیم همین صح .   

معرفت خواست سمت راستین برم و صدای نویان رو گوش کنم. بیمسخره بود ولی دلم می
   !گاو

صورت راستین از حالت شیطون دراومد و با بلند شدنش و صورت مبهوتش ناگهان بدنم یخ 
اش به من و رایا به ذهنم هجوم آوردنزد. حجم عظیمی از افکار منفی با نگاه خیره .  

نگرانی و تعجب بلند شد و پرسید مهناز با :  

   !چی شده؟ حالت خوبه؟ -

اش نشست. اصلا حس خوبی به امشب ندارم، اصلاهای مشت شدهنگاهم روی دست !   

ی ماستامشب شب آخر داستانِ همه  

   (روناک)

درد روی مبل لم دادم و عاجزانه و بدبختانه نالیدمبا خستگی و بدن :  

زنی تو؟یر مادر خوردی؟ چی میبسه روانی. بسه! تو ش -    

ای که انگار آپولو هوا کرده درار و دلاورانهبدون اندکی خستگی، نیشخندی زد و با نگاه حرص
  :به کانتر تکیه داد و گفت

   .تا تو باشی واسه من ظرف کثیف نکنی -

   .لبخند پر از نفرتی زدم و دستم رو تو هوا تکون دادم

ر آرامش خودته. ظرف شستن به آدم آرامش میدهمن که گفتم بهت به خاط - .   



  :نیم نگاه مستأصلی به آشپزخونه انداخت و با لحن خاصی گفت

شویی رو هم برای آرامش خراب کردی؟مهندس ماشین ظرف -    

مرغ ها رو انداختی تا من پام س ر عرضگی کردی، تخمنه این دیگه عمدی نبود. خودت بی -
   .بخوره

و از حرص خاروند و گفتی لبش رگوشه :  

حوال مرگ ساسان مثلا خواستم مثل فیلما باهات یه نقاشی، کوفتی، زهرماری بکشم ولی  -
   .خودت خری جنبه نداری

  :صورتم رو از انزجار جمع کردم و به سقف زل زدم و گفتم

زی مرغ رنگ کنم؟! بعدشم، که چی بشه؟ فوق رمانتیک باخوای واست تخممگه عیده که می -
   .من اینه که موهای خیست رو خشک کنم

ی من داخلش بود کشیدبا حسرت دستی به موهاش که هنوز آثاری از اعمال مادرانه .   

   .منظورت وقتیه که حولم رو چسبی کردی -

   .بشکنی زدم و با تحسین سرم رو تکون دادم

نظیرهت بیآفرین! حافظه - .   

نباش! داخل زندگی بعدیمم یادم نمیره خانم در دستشویی  م اصلا نگراندر رابطه با حافظه -
   .رو بهم قفل کرده

اخمی کردم و با یادآوری خربازی خودم پوفی کشیدم. تحقیرکننده به خونه نگاهی انداختم و 
  :صدام رو بالا بردم

   این خونه چرا باید یه دستشویی داشته باشه؟ -

گندیه که خودم زدماش اصلا عصبانیم نکرد. دیگه صدای خنده !   

شون خرابه و فقط دستشویی اتاق تو درستهچون همه - .   

زمان با تمام احساسات ای به هودی طرح اسکلتی که داخل کمد بود انداختم و همنگاه حرصی
  :منفی داخل قلبم گفتم



گیریم اتاق من، تنها اتاق اینجاست. آره؟آهان! پس نتیجه می -    

ی دستمال های عصبیم قاطی کردن. با حرص جعبهن داد که نورونتند سرش رو تکو -تند
ی روی میز برداشتم و به قصد کشت سمتش پرت کردم کاغذی رو از میان انبوه پوست میوه

خیال جاخالی دادکه بی .   

ی ده تلنبار شده داخل آشپزخونه خورد. باید بگم که این زلزله دستمال کاغذی به انبوه ظروف
سته هم حاصل دست رنج بندهریشتری خون .   

ها رو بشکونه و یخچال رو از برق بکشه. واقعا کمرم درد گرفت؛ خیلی سخته آدم تمام ظرف
های واران بزنیمرغ ها رو، روی زمین بندازی و تمام چسب ها رو به لباستخم .   

تاق رو تبدیل خوابه باید خودخوری کنم و اهر شب هم سرِ اینکه چرا واران میاد روی تختم می
به قصر پرَها بکنم. دیگه انقدر عمدی بهش لگد زدم که خر هم جلوم کلاهش رو انداخت و 

   .زانو زد

ی جیگر نیستبحث من نابودی این خونه ...   

های عصبیش نیست و تنها با لبخند پهنی بحث من اینه که اصلا به چپ و کتف و تمام سلول
من برم آتیشش بزنم ها کجاستکنه. این سیبسیب کوفت می .   

پدر ای خدا! چرا من باید تمام این فشار ها رو تحمل کنم؟ یعنی الان اون بیرون چه خبره؟ بی
ه. پس اون پسر پیتزا های اولیه گذاشته؛ نه تلفنی، نه تلوزیونی، در هم که قفلحکومت انسان

   فروش شب اول چی میگه؟

دعوا با واران شکستن، زل زدمهام که به خاطر با نگاهی مغموم به ناخون .   

   ...ولی امیر چرا باید با تو ازدواج کنه؟ خوشگل که نیستی -

لبم رو از حرص گاز گرفتم و سرم رو بالا بردم که با نگاه متأثری به اطراف اشاره کرد و 
شعورانه ادامه دادبی :  

خوابی. واقعا جور میداری بلد نیستی، آشپزیت هم در حد سگ هم نیست. شب هم که ناخونه -
فهمم! تو اصلا آپشن مثبتی برای ازدواج ندارینمی .   

خورم؟ به هر حال اون من رو دزدیدقدر حبس میاگر بکشمش چه .   

  :با حرص اپل به خودم و بعد به خودش اشاره کردم و گفتم



دی این اگه آپشن مثبت ندارم پس تو چرا من رو مثل کیسه برنجی انداختی رو کولت و آور -
   جهنم؟

  :با استیصال و دقت به اطراف نگاه کرد و لب زد

   .البته اینجا قبل از تو بهشت بود -

 -هاش رو بالا برد و تندهای گرد دستدر راستای برداشتن چاقوی روی میز بودم که با چشم
  :تند گفت

   .باشه! باشه! دلیلش رو میگم -

از احساسات منفی بود بهش زل زدم که با تردید و  با اخم غلیظ و نگاه این چند روزم که پر
  :محبت نفس عمیق و سوزداری کشید و گفت

خریچون داخل اصطبل قلبم تو تنها کره - .   

منی که حتی  .ایح ایح زد زیر خنده و با تمسخر به دهن کج شده از تعجب و ضایگیم نگاه کرد
عاشقانه داشتم تکلیفم چیه؟ی شعوریاش انتظار یک جملهبعد این همه سنگدلی و بی    

ای کرد و حرکت رمانتیکی زد؟! در چه حد طوری ممکنه داخل این دو روز نه ابراز علاقهچه
   .خریت؟ عامل عقل موندگی کشور خودشه

ای به سر ی تمسخر آمیزش رو دوباره به نمایش گذاشت و اشارهبا عصبانیت بلند شدم که خنده
  :تا پام کرد و گفت

خوای با بالشت بیفتی به جونم که آخرش پَر داخل دماغت روز میمثل دیروز و پریحتما  -
گیر کنه؟ یا مثل دو ساعت پیش چاقو رو برداری که دست خودت زخمی بشه یا مثل دیشب لگد 

   بپرونی که خودت از روی تخت افتادی. نه؟

   .با نفرت خندیدم و سرم رو به طرفین تکون دادم

داری کنم، تونم واسه امیر خونهاستم بگم اگرچه من زنِ زندگی نیستم و نمیخیر! فقط خونه -
خوب کنیم -های خوبتونیم با هم کارحداقل می .   

خوب تاکید کردم. به والله خودم از درون خجالت کشیدم! ببین به خاطر این  -روی قسمت خوب
طوری بی دین و ایمان شدمبشر چه .   



و با اخَم غلیظ و صورتی درهم جمع شده نگاهش رو به پایین  هاش روی کانتر مشت شددست
رحمی خودم گرفت. این دو روز چند هاش میخ شد و دلم از بیدوخت. نگاه ناباورم روی مشت
   !بار دلش رو شکوندم؟ مهمه؟

مغزم از این احساسات ضد و نقیض قاطی کرد. با عجز قدمی سمتش برداشتم و دهن باز مردم 
تونم حرفی های شبی که دلم رو شکوند میمونی کنم ولی سریع بستمش. با صحنهکه ابراز پشی

 از پشیمونی و عشق بزنم؟ 

   یعنی الان به خاطر مشکل جسمیش ناراحت شده؟

خواستم مشکلت رو بگم. یعنی اصلا منظورم اون نبودوا... واران من نمی - !    

دونیپس تو مشکلم رو می - .   

از آشوب قلبم کمتر بشه. قدم دوم رو برداشتم و آروم و مغموم گفتمنفس عمیقی کشیدم تا  :  

دونم. فقط حدس زدم به خاطرچیزِ خاصی نمی - ...   

دونستم در چنین مواقعی، تا روی نوک زبونم اومد اما نتونستم بیانش کنم. نمی« تجاوز»ی کلمه
   .اونم با این احساساتم چی بگم

اش آروم گفتنگاه دزدیدن شدهسرش رو بالا آورد و با همون  :  

تونه پزشکم این مشکل رو فهمید. مسائل مختلفی میجینوفوبیا! وقتی پونزده سالم بود، روان -
   .باعث ترس از ر*ا*ب*ط*ه بشه ولی من به خاطر تجاوز این ترس رو دارم

دمام بغضم گرفت. نفسم رو عمیق بیرون دادم و لب زی سینهپلکی زدم و از درد قفسه :  

دزدی؟! نباید خجالت بکشیچرا نگاهت رو می - .   

سرش رو بالا آورد و رک و پوست کنده با عمق دردی که همیشه داخل این موضوع در 
  :صداش مشهوده، گفت

   ...دوست دارم پیشم باشی، ولی -

  :نفس عمیقی کشید



تونیم مثل زن باشم، نمیتونم ازدواج بکنم. حداقل اگه داخل شناسنامه همسری داشته من نمی -
   .و شوهرای دیگه رفتار کنیم

   .تا جایی که تونستم سعی کردم حرف مفیدی بزنم

ولی درمان داره. تویی که پونزده سالگی فهمیدی حتما تا الان با درمانش باید خوب  -
شدیمی .   

حدقه چرخوندم هام رو تو ای به کانتر زذ که کلافه چشمابرویی بالا انداخت و با دستش ضربه
  :و گفتم

   بزار حدس بزنم! لجبازی کردی و اصلا سمت درمانش نرفتی. درسته؟ -

زمان گفتکلافه و عصبی دستی به موهای فرِِش کشید و با پا به زمین ضربه زد و هم :  

بینی. من... کنی. بعد تجاوز چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ جنسی آسیب میدرک نمی -
ی مربوط به این موضوع برام دردناکهنرفتم چون هر مسئلهمن سمت درمانش  .   

   .تقریبا بهش نزدیک شدم و با نگاه ضایعی به سقف نگاه کردم. بگم؟ نگم؟ سگ ضرر! میگم

   ...چیزه، پس اون شب که چیز کردیم. شت، یعنی چیز کردی -

  :لبخند آرومی به این حرص و شرم نگاهم زد و گفت

داره. اگه من بخوام خیلی رک و پوست کنده قضیه رو واست توضیح بوست کردم؟ فرق  -
   .بدم، با شناختی که ازت دارم قطعا از خجالت آب میشی

ام؟شرف! یعنی انقدر ضایعه که در این مسائل خجالتیبی    

   .باید درموردش سرچ کنی -

رو شروع کردم. نیشم تا بناگوش باز شد و از ته دل درودی به خودم فرستادم که این بحث 
  :بشکن بندری زدم و با زیرکی گفتم

   خب نظرت چیه یه گوشی به من بدی تا من سرچ کنم؟ هوم؟ -

شمرده گفت -های ریز شده، پوزخندی به دلخوشیم زد و سمتم خم شد و شمردهبا چشم :  

مفکر بیرون رفتن از اینجا، اونم بدون اینکه دوباره عاشقم بشی رو از ذهنت بیرون کن - .   



بگم همین الانم دوست دارم تا قال قضیه کنده شه؟ لبخندم مثل کره وا رفت و صورتم درهم 
ی تیشرتش زل زدمای از غم و اندوه به یقهجمع شد. با تپه .   

ام حبس هاش رو بست و نفس عمیقی کشید که نفس در سینههام بود. چشمصورتش جلوی چتری
کشه؟موهام رو بو می هاشد. اوفینا! یعنی داره مثل فیلم    

مرغ میده؟چرا موهات بوی تخم -    

شعوریههام رو بستم. این دیگه چه بیپوفی کشیدم و عاجزانه چشم !   

هام یخ بست. با پیچیدن صدای وحشتناک باز شدنِ در روح از تنم جدا کرد و خون تو رگ
انگار خروار خروار  صدای جیغ پر از خوشحالی گیسو داخل گوشم چنان قلبم آروم گرفت که

   .پول بهم دادن

   !روناک -

های غرق از خوشحالی و نفسی نگاه واران روی درب خشک شد. بالاخره پیدام کردن. با چشم
حبس شده از خوشی، روی نوکِ پا برگشتم سمتش و به صورت آشفته و پر از دلتنگیش خیره 

   .شدم

رم کرد دستم رو برای بغل باز کنم. واقعا میلیارد ها حس دلتنگی به قلبم هجوم آورد و وادا
کردیم ولی متاسفانه پای گیسو روی دیگه رپ بغل میشد اگر دوستانه همنظیری میی بیصحنه
ی تحتانیش به خاک رفتمرغ س ر خورد و ناحیهتخم .   

، جیغی از درد زد که هم من و هم آوید با نگرانی سمتش رفتیم. قبل از من آوید با نگاه نگران
   .بازوش رو گرفت و تقریبا بغلش کرد

   گیسو م ردی عزیزم؟ -

ای به زمان ضربهتوجه به دردش با ذوق نگاهم کرد. همبا بهت نگاهش کردم که گیسو بی
تند گفت -بازوی آوید زد و تند :  

شرفِ آدم دزد رو به جای من یه پسَ دهنی بزن تا من بررسی کنم، ببینم تو برو اون بی -
سر روناکم نیاورده؟بلایی     

با احساس نگاهش کردم و تا خواستم بغلش کنم، دستش رو دو طرف صورتم گذاشت و بهم 
ی رمانتیک داشتم؟ من؟ زندگی رمانتیک؟نزدیک شد. نه! من واقعا چرا انتظار به صحنه    



  :با دقت و ریزبینی اسکنم کرد و گفت

کارت کرده؟حی چیهیچ ردی از کتک و کبودی نیست. بگو از لحاظ رو -    

  :با بغض حاصل از دیدنش، لب برچیدم و مغموم گفتم

زاره غذا بخورمزاره بخوابم، نه میاز لحاظ روحی که آتیشم زده. نه می - .   

ای کشید و با درد و سختی بلند شد. رو به واران که هنگ کرده بود با محبتِ پر نفس حرصی
  :از نفرتی پرسید

کن با چی بکشمت؟ مهندس خودت انتخاب -    

   .آوید لبش رو گاز گرفت و محکم بازوش رو چسبید

عالی قول دادی اقدام خشونت آمیزی نکنیعزیزم جناب - .   

  :گیسو با حرص به من اشاره کرد و گفت

برهتو هم به من قول دادی که حال روناک خوبه و در رفاه کامل به سر می - .   

داری اس کوبید و با لحن خندهوارانه به سینهنوحه صورتش رو از بغض درهم جمع کرد و
  :نالید

ی چالههاش رو ببین، سیاهاین بچه پیش ما نی قلیون بود، الان یونجه هم نیست. زیر چشم -
   .فضایی شده

کشیده و بلندی گفتم و همراه آوید، محکم « چه خبرته»ناگهان سمت واران خیز برداشت که 
   .گرفتمش

دزدشعور آدمن دهنش رو سرویس کنم. بینه! بزار م - .   

  :واران با بهت رو به آوید تقریبا داد زد

   این رو چرا آوردی؟ -

  :صاف ایستادم و با انزجار نگاهش کردم و گفتم

   .خوب کاری کرده. بالاخره یه عمل عاقلانه از دوستات دیدیم -



  :آوید با لبخند ضایعی سرش رو تکون داد و آروم گفت

   .ممنونم واقعا -

ای به واران نگاه کرد و آروم لب زدبا لبخند شرمنده :  

شون در راستای ی خانوادهروی کردی. قشنگ همهشرمندم داداش! فکر کنم دیگه زیاده -
انسکته .   

های گرد از حرصی نگاهم کرد و محکم به پاش گیسو از حالت تهاجمی دراومد و با چشم
   .کوبید

ی ی امیر، زنیکهکردی! این ننهدی ببینی با چه هیولا هایی داشتی وصلت میآخ روناک نبو -
جا پر کرده روناک پسر من رو گول زده و هزار حرف که آدم اصلا خجالت افعی رفته همه

کشهمی .   

اون امیر خاک به گورم که اصلا دفاع نکرد هیچ... تازه رفته از واران و صغیر و کبیر 
لشم ریختن رو مهناز بیچارهشکایت کرده. کل فامی .   

هام گرد شد و قلبم مچاله شد. احساس کردم زیر پام خالی شد و کل مغزم به هم ریخت. چشم
   ...انتظار داشتم مادرش این کار رو بکنه ولی

کرد. من بهش گفتم به واران علاقه داشتم ولی شناسم نباید این کار رو میامیری که من می
ازم دفاع نکرده؟! یعنی مثل مادرش فکر کرده من گولشون زدم؟ یعنی چی شکایت کرده؟    

   !واران با اخم به حالتم نگاه کرد که نگاهم رو ازش دزدیدم. امیر همچین آدمیه؟

  :آوید با تعجب به خونه نگاه کرد و گفت

   داداش اینجا تروریست حمله کرده؟ -

رو گرفت و گفتتا واران خواست دهن باز کنه، گیسو با اخم مچ دستم  :  

رسمخب دیگه بسه! فعلا مهم اینه برگردی خونه. بعداً حساب این مردک رو می - .   

واران از حرص چشم گرد کرد و سریع سمتم قدم برداشت. مچ دستم رو گرفت که بدبختانه به 
   آوید نگاه کردم و ادای گریه درآوردم. گیسو رو کجای دلم بزارم؟



کشید و رو به گیسو غریدواران با حرص دستم رو  :  

جا نمیادولش کن. روناک هیچ - .   

  :گیسو مات و مبهوت دستم رو مثل کش تمبون هوشنگ کشید و داد زد

   .یعنی چی که نمیاد؟ مگه خریدیش؟ ولش کن وگرنه زنگ میزنم پلیس -

  :با درد دستام رو مشت کردم و رو به آوید نالیدم

   .جان مادرت بیا نجاتم بده -

شعورانه گفتاش رو خاروند و بیبا خنده چونه :  

   .نه! بزار یکم بخندیم -

زنن. واران با فکر کنم من تنها عاقل این جمعیتم. این جماعت آخرش مراسم ختمم رو آتیش می
  :حرص رو به آوید داد زد

   .بیا این زنت رو جمع کن -

دگیسو متقابلا با تحدید وحشتناکی رو به آوید بدبخت غری :  

دونم و توکنی یا من میآوید یا این دوستت رو آدم می - !   

   .آوید با بهت به واران و گیسو نگاه کرد که پوزخندی بهش زدم و سرم رو تکون دادم

   .هَه! حالا بخند -

زمان با خورد از جیب کاپشن جینش درآورد و همای تلفنش رو که زنگ میآوید با نگاه کلافه
  :حرص گفت

مجلسی نشسته بودیم ناگهان خری گفت در - ...   

ای زد و گوشی رو مون کیپ شد که لبخند کج و پیروزمندانهتاموم گرد و دهنهای هر سهچشم
   .کنار گوشش گذاشت

   ...ال -



دهنش در همون حال کج موند و با بهت به ما نگاه کرد. هَه! بخورش. گیسو با لبخند 
ه کرد که بعنی اگه جرعت داری حرف بزندراری به تلفن و دهنش اشارحرص .   

  :آوید با بغض خر بودن رو به جون خرید و گفت

   الو. بله؟ -

انداختم و پشت گیسو با فضولی بهش زل زد و من هر لحظه نیم نگاه حرصی به واران می
کرد، گاوکردم. اونم دهنش رو با تمسخر کج میچشمی نازک می !   

   !چی؟ چی شد؟ -

هاش بهش زل زدیمای که آوید زد، هر سه میخ ایستادیم و متعجب از دیدن اخمعربدهبا  .   

  :واران بازوش رو گرفت و با اخم پرسید

   آوید کیه؟ -

  :آوید با عجله گفت

   .نویان قطع کن. باشه بابا، قطع کن دیگه -

نگاه کرد و گفتتلفن رو داخل جیبش گذاشت و نفسش رو حبس کرد. با استیصال به واران  :  

  .حیدر خودش رو لو داده -

قشنگ جیگرم کباب شد و مغزم سوخت. احیاناً منظورش از حیدر پدرِ بنده نیست؟ آب دهنم رو 
ام رو آزاد کردم. رو به نگاه واران که خیره بهم بود، سرم رو به قورت دادم و نفس حبس شده

  :طرفین تکون دادم و آروم و پر از ترید پرسیدم

   !چ... چی؟ چی شد؟ -

پوفی کشید و آروم « حیدر»واران با اخم سرش رو پایین انداخت. آوید کلافه از شنیدن اسم 
  :گفت

گرفتش نه اینکه خودش رو لو بدهدر واقع الان باید پلیس می - .   

  :گیسو گیج و مبهوت پرسید



   .آوید درست توضیح بده -

رفت آروم گفتها میسمت پله واران نگاهی به آوید انداخت و درحالی که :  

   .من آماده میشم -

   برای چی آماده بشه؟

الملل بود. تمام داخل فرودگاه یادتونه؟ که ما با پلیس فرودگاه حرف زدیم. در واقع پلیس بین -
   .اتفاقاتی که داخل شیکاگو افتاد رو گفتیم و هیچ مدرکی هم از باندش نداشتیم

از موقعی که کنار حیدر بود داشت و به پلیس داد. حیدر این چند ماه  البته ساسان چند تا مدرک
   !معلوم نبود کجاست

   .با بهت نگاهش کردم. پس بگو چرا وقتی با مهتاب رفتم، اونجا نبود

زمان با اخَم گفتدستمالی به گیسو داد تا صورتش که تخم مرغیه رو پاک کنه و هم :  

ودیم هم خالیِ خالی بود. فکر کردیم فرار کرده ولی انگار ای که داخلش زندانی باون خونه -
هاش صاف کنهرفته بود که حسابش رو با تمام مشتری .   

پیچوند حتی داخل قبرم ولش هاش رو میای داشت که اگر معاملههای کله گندهمشتری
کردننمی .   

  :لبم رو گاز گرفتم و با تردید پرسیدم

رو صاف کرده و خودش رو لو داده؟پس الان یعنی تمام حساباش  -    

نیشخندی زد و با تمسخر نیم نگاهی بهم انداخت و به کانتر تکیه داد. گاهی انقدر حرکات و 
کنه اینا برادر خونی نیستنهاشون شبیه همه که آدم شک میعادت .   

های قاچاق کودک خیلی راحت صاف بشه؟واقعا انتظار داری اون معامله -    

ن چنین پدری گرفت و ناخودآگاه با شرم سرم رو پایین انداختم. کاش هرگز دلم از داشت
فهمیدم پدرمهنمی .  

کنه. روی یه ساختمونداره خودکشی می - !   



هایی که گفت. خودکشی؟ حیدر؟! با حیرت و چشم« هینی»نفسم قطع شد و گیسو با حیرت 
تکون دادمسوخت دست روی دهنم گذاشتم و گیج شده سرم رو به طرفین می .   

   یع... یعنی چی؟ -

ها پایین اومد و با کلافگی و صدای بلندی گفتهای زمستونی از پلهواران با سرعت و لباس :  

دونه اگر زنده بمونه، هاش رو به پلیس داده و مییعنی تمام مدارک و اسناد مربوط به معامله -
میرهبه وحشتناک ترین شکل ممکن می .   

یعنی از خداشه که بمیره! چرا از خداش نباشه؟نیشخند آخرش     

  :گیسو با بهت گفت

   خب چرا خودش رو لو داد؟ -

   .به خاطر من -

ام رو بیرون دادم و با با تعجب نگاهم کردن و این وسط واران اخم کرد. نفس بند اومده
های مشت شده خیره به واران گفتمدست :  

کنهش ازش متنفر بودم. به خاطر من این کار رو میمن... من به خاطر شغلش و حتی خود - .   

های گرد دستم رو گرفت و آروم و مستأصل گفتگیسو با همون چشم :  

دونه باعث ناراحتیته؟کشه چون میخودش رو می - !   

تند سرم رو به طرفین تکون دادم و بغضم رو قورت دادم. کلاه هودی رو، روی سرم  -تند
تمزمان گفانداختم و هم :  

   .نباید بمیره. حداقل به خاطر مهتاب. واران منم باهاتون میام -

ی لبش رو ی ملایمی جوشهسرش رو تکون داد و با اخم غلیظی سمت در رفت. آوید با خنده
  :خاروند و خیره به مسیر رفتن واران گفت

بود این قدر وحشی فکر کنم چون فهمیده مهتاب بروسلی خواهر زنش شده عصبانیه! چه -
   .بشر

  :انقدر ذهنم مشغول بود که نتونستم عربده بزنم



   .من زن واران نمیشم -

ای با دیدن بیرون خونه لبخند گیسو دستم رو کشید و همراه آوید سمت حیاط دویدیم. لحظه
ای که آزاد شده. ولی من هنوز زندانی بودمریزی زدم. مثل زندانی .   

. حیدر! مثلث برمودای زندگیمزندانی افکارم؛ امیر، واران.. .   

خداروشکر شلوار جین تنم بود. از استرس و احساسات نامعلومی که بهم دست داد حالت تهوع 
ن پدر خوام دلیل مرگش باشم. خب... خب اون پدرمه، اوو سرگیجه گرفتم. چرا خودکشی؟ نمی

   .مهتابه! نباید بمیره

هام رو بستم. حضورش خوب دست گیسو چشم به سرعت سوار خودروی آوید شدیم و با گرفتن
   .بود! خوش به حالش که آوید رو داره

ی کوهستانی پیچ و تاب زیادی داشت و سرم بیشتر گیج رفت. گیسو با حال بدی رو به منطقه
  :واران گفت

تر بِرون، سرگیجه گرفتیمواران آروم - .   

رص دهنش رو کج کرد. آروم رو واران نیشخندی زد و سرعتش رو بیشتر کرد که گیسو با ح
  :بهم پرسید

طور تحملش کردی؟چه -    

   .نپرس که دلم خونه -

شد. از درون گرمم بود و پوستم یخ شده بود. سوز گذشت و شهر نمایان میدقایق بیشتر می
های خشکی روی صورتم نشستسرکا تا مغز استخونم رفت و عرق .   

خوام کنه؟ عمراً اگه بزارم. من نمین خودکشی میپاک حیدر رو فراموش کردم. به خاطر م
   .عامل مرگ یه نفر باشم

کرد که آوید آدرس رو ازش پرسید. گیسو با نگرانی انگار نویان این مسئله رو پیگیری می
  :نگاهم کرد و رو به آوید گفت

   .آوید آب معدنی نداری؟ این بچه رنگ به رو نداره -



آلودی نثارم هامون گرد شد. نگاه اخمخیابون ترمز کرد که چشم ناگهان واران با شدت گوشه.ی
   .کرد و با سرعت پیاده شد

کنی؟کار میداداش چی -    

توجه به سوال آوید، از صندوق عقب آب معدنی برداشت و درب کنارم رو باز کرد. واران بی
  :با بهت نگاهش کردم و که آب رو بهم داد و با زور گفت

کنیاری؟ این آب رو بخور الان سکته میچرا استرس د - .   

سعی کردم لبخند نزنم و احساساتم رو سرکوب کنم. عوضیِ خواستنی! بطری رو برداشتم و یه 
   .ضرب خوردم. راست میگن آب به انسان آرامش میده

کشم. کمی آروم گرفتم ولی هنوز حس بدی نفس سرم رو پایین بردم و نفس عمیقی می -با نفس
کنم مثل میخی به قلبم کوبیده میشهکرد. تا بهش فکر میم سنگینی میروی قلب .   

دونستم که اون شب با واران به خوبی تموم نمیشه و همین شد. امشب مثل همون شب! من می
   !اصلا خوب نیست، اصلا

واران با اخم در رو بست و سریع نشست. گیسو بهم نزدیک شد و دستش رو دور گردنم حلقه 
وم و دمَ گوشم با محبت گفتکرد. آر :  

ایدلم واست تنگ شده بود نقشه - .   

  :لبخند پر از استرسی زدم و با شک و تردید پرسیدم

کنماهام که دست نزدی؟ بفهمم رایا با اینترنتم گوه اضافی خورده خون به پا میبه لباس - .   

میره. خوشحال اله حیدر میی بلندی سر داد و واران نیشخندش رو تجدید کرد. خوشحآوید خنده
   نیست؟

گیسو با تاسف دستش رو به معنای خاک بر سرت سمتم خم کرد و با حرص ازم دور شد. 
   .لبخندی زدم و دستش رو بین دستام فشردم

ی مردم موج عظیمی از ش ک بهم با نزدیک شدن به خیابون، صدای ماشین پلیس و همهمه
به تنم انداخت و نفسام قطع شدای وارد کرد. صدای رعد و برق رعشه .   



نگاه چهارتامون روی مَرد آشنای روی ساختمون بلندی افتاد. با حیرت دست روی دهنم گذاشتم 
   .و پیاده شدم. قطرات بارون عضلات بدنم رو از سرما به درد آوردن

نگاهش  با بهت سمت جمعیت دویدم که چشمم به نویان خورد. با اخَم کنار مأمور ایستاده بود و
   .میخ حیدر بود

گرفتن. با بهت مردم رو کنار زدم و توجهی به صدا زدن های گیسو و آوید نداشتم. همه فیلم می
زنهفهمه اینجا یه نفر برای پدر منفور و عجیبش له له میای! کسی نمیچه مردم ساده .   

شدن و حیدر  ها حصاری کشیدن تا مردم جلوتر نیان. چند تا پلیس وارد ساختمونمأمور
ی ساختمون نشسته بود و نگاهشخیال روی لبهبی ...   

خوام ببینمش. خوام بمیره، من فقط نمیروح بود. نه! لبخند داشت. انگار راحت شد. من نمیبی
   .اصلا... اصلا مهتاب چی؟ گناه داره، خواهر ناتنی بدجنسم گناه داره

توجه به مردم، با بغض و گریه داد زدمبی :  

   .حیدر، حیدر توروخدا کاری نکن. بیا پایین، به خاطر من -

گلوم به درد اومد و انگار یخ زد. با صدای جیغم همه ساکت شدن. گیسو با بهت و سر و 
آورد و وضعی خیس کنارم دوید و بازوم رو گرفت. این وسط آوید با نگرانی کاپشنش رو در

   !دور گیسو انداخت. چه رمانتیک

زد، نگاهش لبخند زد تا راحت ببینمش. حرف نمیمن شد. کاش بارون نمینگاه حیدر میخ 
حس بودم ولی نمیره. بمونهاش بیداشت. بازم نسبت به نگاه پدرانه !   

  :با گریه قدمی به جلو برداشتم که مأمور زنی جلوم رو گرفت. با تقلا جیغ زدم

تاب! به خاطر دخترات بیا پایین. خوام بمیری. به خاطر من، به خاطر مهبیا پایین. من نمی -
ای؟مگه جوون هجده ساله    

   .بابا -

و اعصاب خوردکنی. نه؟ دو تا دختر که  صدای جیغ مهتاب تو خیابون پیچید. چه بازی مسخره
سعی دارن از خودکشی پدر قاتلشون جلوگیری کنن. یکی عاشق پدرشه ولی پدرش دوستش 

عاشقشه نداره، یکی از پدرش متنفره ولی پدرش .   



روح و ی مهتاب با نگاهی بیای میخ شد که در کنار خودروی قراضهنگاهم روی مادرخونده
   .لبخند عاری از حسی به حیدر چشم دوخته بود

شون رو خراب کرد اومدن. پشیمونیش فایده نداره ولی همه اومدن. تمام کسایی که حیدر زندگی
باندهای خطرناک بیفته ولی بمونه نمیره. بره زندان، اصلا... اصلا گیر اون .   

   من چم شده؟

کردن و لابد در افکار بچگی غرق شدننویان و آوید با بهت به مهتاب نگاه می مهتاب با  .
ها رو کنار زد و صداش رو بالا بردگریه و پرخاشگری مأمور :  

بابا جون مهتاب بیا  .بابا. بابا توروخدا بیا پایین. بابا خودم به جات میرن زندان، ففط نمیر -
   .پایین، به خاک سوگول قسمت میدم بیا پایین

ها، دوباره با صدای حیدر هقم به هوا رفت. صدای همهمه -با بغض نگاهش کردم و هق
کردخاموش شد. نورِ ماشین پلیس و آتش نشانی اذیتم می .   

   .بگو نیان بالا -

  :مأمور پلیس بلندگو رو بالا برد و گفت

ایین، به نفع خودته. با کشتن خودت چیزی حل نمیشهبیا پ - .   

   !مسخره بود. این نمایش برام مسخره بود. دوست نداشتم اینجا باشم. چه تقدیر دردناکیه دارم

   :صدای حیدر بالا رفت

به خاطر من، مهتابم از عشقش جدا شد. به خاطر من، روناکم قلبش شکست. من زندگی پنج  -
م. دختر خودم رو دستی دستی انداختم تو چاهتا پسر رو آتیش زد زندگی هزاران بچه رو  .

   .خراب کردم

   زنده بمونم که چی بشه؟

کردنگاهم میخ وارانی شد که در کنارم با سر و صورتی خیس به حیدر نگاه می تفاوت بی .
صار تفاوت بود. مهتاب از حواس پرتی مأمورهت سوء استفاده کرد و از زیر حبود، خیلی بی

   .زرد رنگ رد شد و سمت درب ساختمون دوید که جلوش رو گرفتن

  :با بغض و گریه داد زد



دونی کسی رو ندارم. توروخدا بیا پایین. خودت میبابا من تنها میشم - .   

نفس بهش زل زدم. نگاه هزاران انسان روی ما بود  -منم از حصار رد شدم و با بغض و نفس
فهمن پدر من یه قاتل بوده؟کنم؟ همه میو پخش شدن فیلمم رو چه     

زمان نگاه حیدر روی واران بود. نه من و نه مهتاب! روی واران، قربانی اصلی این ماجرا. هم
  :با عصبانیت نعره زد

   .به این آدما بگید برن پایین -

 عاجزانه به نویان نگاه کردم که تکون خفیفی به سرش داد و رو به همون پلیس که انگار
ریختمها سریع پایین اومدن و من فقط اشک میشناختش حرفی زد. مأمورمی .   

خواستم، این قلب رو تا حالا شده از احساسات خودتون بیزار باشید؟ من از زندگی رو نمی
لرزیدم. از ترس، ای میخواستم! مثل گنجشک خیس شدهخواستم. این وضعیت رو نمینمی

   .استرس، بغض، از سرما

رسید. با نیشخند به من اشاره کرد و رو ای ساختمون چندان زیاد نبود و صدا به صدا میارتف
  :به واران گفت

میرم، ولی دخترم رو نابود نکن. خودم به اندازه به خاطر من دل دخترم رو شکوندی؟ می -
   .کافی زندگی دخترام رو خاکستر کردم، تو این کار رو نکن

 -. نه اینکه زندگی خودش رو گل و گلستون کرد؟ مهتاب با نفسنگاه واران پر از طعنه بود
های گِلی و نازکش که معلومه داره از سرما یخ میرنه نفس برگشت سمتم و دلم از دیدن لباس

   .گرفت. اپل به خیدر و بعد به درَ اشاره کرد که مبهوت سرم رو به معنای نه تکون دادم

های خت پایین. لجوجانه اخمی کرد و در میان چشمندارفت قطعا حیدر خودش رو میاگر می
   .گردم، سمت در دوید و چند مأمور با فریاد سمتش رفتم

   .مهتاب -

های واران شد. با حرص و گریه مشتی به حیرت رده خواستم سمت در برم که بازوم قفل پنجه
   .بازوش زدم

   .ولم کن، باید برم اونجا -

تو صورتم داد زدعصبی نفسش رو بیرون داد و  :  



   !بری که صدمه ببینی؟ -

ی مردم انداختم و عاجزانه نالیدمنگاهی به نگاه خیره :  

اندازه پایینواران، خواهرمه. بزار برم بیارمش. اگه بره اونجا حیدر خودش رو می - .   

ای کرد و غریدهاش رو با عصبانیت به هم فشرد و دندون قروچهچشم :  

مین جا وایساخودم میرم. تو ه - .   

با بهت چشم گرد کردم و صداش زدم که با سرعت سمت در دوید. مأمپر های بیواره 
دونستن کی رو بگیرننمی !   

با بهت دستی به صورت خیسم کشیدم و قدم لرزونی به عقب برداشتم. گیج بودم، عصبی بودم. 
کار کنم؟چی    

هش میخِ ساختمون بود؛ نگران واران بود. روی نوک پا برگشتم و به گیسو نگاه کردم. آوید نگا
   من نگران کی بودم؟ مهتاب؟ حیدر؟ واران؟

ی مادر خونده دوری کنه. کرد از نگاه خیرهزد و سعی میتند به موهاش چنگ می -نویان تند
دلم برای نگاهش سوخت. با همون اوضاع آشفته رو به گیسو به مادر خونده اشاره کردم که 

سمت مادرخونده  بده. سرش رو تکون داد و با نگاه زیر زیرکی به آوید   بعنی کتت رو بهش
   .رفت

کوبید و چشمام محابا میکرد. قلبم بیهام گز گز میعضلات بدنم شل شده بود و نوک انگشت
ی حیدر رو شکار کردمسوخت. با بغض سر بلند کردم و نگاه خیرهاز گریه می .   

تونستیم خوب باشیمتونست خوب باشه. میمینگاهش پر از دلتنگی بود.  تونستیم بدون می .
ی داشتن یه پدر قاتل، من و مهتاب دعوا کنیم و حیدر با پدرانگی جدامون کنهدغدغه .   

اش شر بود. حداقل برای من! صدای جیغِ مهتاب به گوشم خورد و حیدر با اما این پدر همه
   .ضرب بلند شد

   .بابا، بابا بیا عقب -

مبهوت دست روی دهنم گذاشت و قلبم تیر کشید. مهتاب با بغض بازوی حیدر رو گرفت و با 
   جیغ عقبش کشید. واران کجاست؟



کردن و تقلا های حیدر امکان داشت جون مهتاب رو نگران مهتاب بودم. مأمور ها کاری نمی
وست داشتنیم وایه میره. پسرک مهربون و دبه خطر بندازه. اگر مهتاب بمیره، ساسان هم می

   .مهتابش جون میده

  :با بغض و صدای ضعیفی نالیدم

   .بابا -

  :نشنید. از ته دلم نبود، ولی بزار بشنوه. چشمام رو بستم و با بغضی وصف ناپذیر جیغ زدم

   .بابا -

قدر دستش دور مچ دست مهتاب خشک شد و با حیرت نگاهم کرد. از ته دلم بود؟ نه! اما چه
دردناک بودلبخندش  .   

رفتن. واران به خاطر من هم که شده با حرص های آروم سمتش میفکر کنم مأمورین با قدم 
   .سمت مهتاب رفت و بازوش رو گرفت

ی پشت بوم بودن و نفسم قطع شد. آوید با حیرت اسم واران رو داد زد و هر سه روی لبه
شدتند بالا و پایین می -ی نویان تندی سینهقفسه .   

  :با حیرت و ترس دست روی سرم گذاشتم و جیغ زدم

   !واران برو عقب، خطرناکه. واران -

اش که خطاب به مهتاب بود به گوشم رسیدصدای عربده :  

ندازی؟! احمق کنی؟ به خاطر این آشغال داذی جون خودت رو به خطر میچه غلطی می -
بینی روناک نگرانتهنمی .   

کنن؟ پسری که داستانی رو تا حالا شنیدن؟ دردش رو درک میمردم سکوت کردن. چنین 
دیگه متنفرن ولی نگران هم عاشق دختر منفور ترین فرد زندگیش شد. دو تا خواهر که از هم

تا پسر که فقط کنه. پنجهستن. مردی که به خاطر دخترش دست از خلاف کشید و خودکشی می
ر از سیاهی بوداش پهشت سال زندگیشون خاکستری بود و بقیه .   

  :همه و همه... به خاطر حیدر! صدای جیغِ ضعیف مختاب به گوشم خورد

کار؟! ولم کن. بابا بیا عقبخوام چیولم کن عوضی. من روناک می - .   



واران با حرص نگاهی به من که در راستای غش کردن بودم انداخت و بازوی مهتاب رو با 
شدی پشت بوم نزدیک تر مین هر لحظه به لبهحرص کشید. حیدر تنها با نگاه به م .   

چیز یک ثانیه بود. یک ثانیه که قلبم رو آتیش زد. قلب همه رو آتیش زدهمه !   

صدای تیری از پشت سرم اومد. با حیرت و قلبی ایستاده به ساختمون پشتی نگاه کردم و جیغ 
سرعت نویان قلبم رو لرزوندی سوزناک آوید و دویدنِ پر و داد مردم وحشتناک بود. عربده .   

ی عمرم رو دیدم. من مرگ خودم رو دیدمبا حیرت و ترس برگشتم و بدترین صحنه حیدر...  !
کشید. سر چرخوند و به مهتابی نگاه کردحیدر نفس می .   

دونه چرا خواهر بدجنسم قلبش زخمیه؟ این خون مال اونه؟ نفسم چرا قطع شده؟کسی می    

د. من حیدری رو دیدم که با بهت عقب رفت ولیها گ نگ بوهمهمه ...   

رده س ر خورد. پسرک دوست داشتنیم هم س ر خورد؟ لبه ی پشت بوم مهتاب با خون، با نگاهی م 
   ...لیز بود. هر دو س ر خوردن. افتادن، خون

تی ی مهتابم رو دیدم. حیدر نمرد؟ بازم؟ بازم دلیل بدبخجلوی پام افتادن. من روح پر کشیده
رسید. گیسو سمتم دوید و با حیرت به صورتش کوبیدشد؟! جیغ مادرخونده به گوشم نمی .   

با بهت به مهتاب نگاه کردم و هق هقم به هوا رفت. قلبم نزد، قلبش نزد. قلبم تیکه پاره شد، 
های حیدر بهش تیر زدن. بازم حیدرقلبش رو تیکه پاره کردن. حتما همون دشمن !   

ان زانو زد و من بالاخره اشک این پسر رو دیدم. تا حالا شده قلبت از سینه ات آوید کنار وار
   کنده بشه؟ قلبت بمیره؟

بنده. با بهت و هاش بسته بود، دروغ میگه! خالی میقلب من واران بود. وارانی بود که چشم
   .گریه روی زمین زانو زدم

زد. پلیس خا سمت پشت بوم ه میریخت و مادرخونده کنار مهناب زجگیسو با بهت اشک می
میره؟رفتن. نمرد، ولی وارانم رو کشت. مهتاب رو کشت. ساسان هم می    

لرزیدآوید با لرزش واران رو تکون داد و صداش بیش از حد می :  

   .دا... داداش. واران! واران -



دن جسم من دیگه اشکی برای گریه نداشتم. روح من با روح مهتاب رفت. جسم من با خورد ش
   .واران، خورد شد. با بهت و روی زانو سمتش خم شدم و توجهی به آوید نکردم

  :دستش رو محکم گرفتم و با حیرت نالیدم

   !واران. وارانم. عزیزم بلند شو -

با بغض گوشم رو، روی قلبش کذاشتم اما سر و صدا زیاد بود. با گریه چشمام رو بستم و 
   .جیغی زدم

لند شو. مگه نگفتم نرو بالا! چرا رفتی؟ غلط کردمواران عوضی ب -  ...   

مون اومدن. پلیس ها سمت نگاه مردم ترحم برانگیز شد و چند تا دکتر با سرعت سمت
ام رو گرفت و پا به پام اشک ریختساختمون تیرانداز دویدن. گیسو با گریه شونه .   

ی که مرگ مهتاب رو تایید کرد تو لرزید. صپای دکترنویان تنها ناباور نگاه کرد. آوید می
گوشم پیچید. نگاه مبهوت حیدر رو دیدم. کلی آدم دورمون جمع شده بودن و واران دراز کشیده 

   .بود

ها خیلی احمقیم. وقتی کسی رو از دست بدیم، گفت ما آدمای چی بود؟ میاون دیالوگ فیلم کره
داریمقدر دوستش قدر عزیز بوده. چهفهمیم چهتازه می    .نبودنش یعنی نبودن قلب و روحت .

کنم، اصلا گور بابای قلبم. تا میرم. دیگه لج نمیمیرم! به خدا که میخدایا نکن این کارو، می
مونم. زنده بمونهابد کنارش می .   

با گریه دست روی دهنم گذاشتم تا جیغ نزنم. گیسو حیرت زده بلند شد و سمت آویدی رفت که 
لرزید و بغضش از من بیشتر بودمیهاش دست .   

واران سرد بود. قلبم یخ زد! دکتر با عجله خم شد و گوشیِ پرشکی رو، روی گوشس  دست
ای باشه که داره گذاشت. مأمور هامردم رو عقب بردن. کسی نبود حواسش به مادر خونده

کنهسکته می .   

وای! با گریه چشمام رو بستم. خدایا  ی سفید روی صورتشه؟! وای بر من،مهتابم... چرا پارچه
ات نیستم؟مگه من بنده    

دکتر با دقت به صدای قلب واران گوش داد. اصلا قلبش میزنه؟ همه با نفسی حبس شده و 
اومدبغضی خفه کننده به دکتر زل زدیم. هق هقم بند نمی .   



   چرا حرف نمیزنه؟

هوش شد. گیسو با حیرت و گریه ده بینویان با زانو روی زمین افتاد و مادرخون .حرف زد
   .آوید رو بغل کرد و آوید انگار نفسی براش نموند

. نفسم قطع شد! تمام سرم تیر کشید و عضلات بدنم منقبض شد. آخر راه نفسی برام نموند
جاست؟همین !   

 این قلب دیگه ظرفیت نداره. این گِلو ظرفیت این بغض رو نداره. نگاهم روب مهتاب نشست.
ی هزارم. روی وارانم، روی چشم جنگلیم نشستهق هقه .   

   .هنوز با هم اسکیت بازی نکردیم. هنوز واسش لباس عروس نپوشیدم

وان آور بود. تمام دردم رو داخل جیغم ریختمگوشم گذاشتم. فضا خفه دست روی  .   

ردم   .اون شب من م 

جاجا سرد بود، همهناک بود؛ همهنم هامدست روی گلوم گذاشتم و نفسم رو بیرون دادم. لباس !   

دیدم؟ دیدم، واران رو میدیدم، مهتاب رو میانگار روحم از بدنم خارج شده بود. خودم رو می
لرزیدکردم و بدنم میروم نگاه میای به دیوار روبهمثل مرده .   

ونمدست؟ نمیدونم. واران زندههام گِلی بود. چند ساعت گذشته بود؟ نمیلباس .   

کشید؟ نه! نویان رایا و سپیده همراه راستینِ حیرون، به بیمارستان اومدن. راستین نفس می
و اشک ریخت؟ چرا نریزه! گیسو با بدبختی آوید رو، روی صندلیِ کنار اتاق عمل نشوند 

   .مهربونانه بغلش کرد

کرد. ستم رو ول نمیی خودش با بدبختی مهناز رو مجاب کرد و اومد اینجا. دیاسمن طبق گفته
ریخت ولی نگاهش پر از بغض برای پوریای غمگین بوداشک نمی مومیایی نازنینم با  .

های رایا بودخوشیش دستترین شکا ممکن سرش پایین بود و انگار تنها دلمعصومانه .   

کرد سمت نویان بره و فقط با استرس به اتاق عمل زل زد. چشمام سپیده بیچاره جرعت نمی
رفت! انگار هنوز صدای جیغ و داد مردم توی گوشم بود. بابا گفتن سوخت. سرم گیج میمی

   !های مهتاب تو گوشم بود

رد؟ قلبم گرفت. نفسم رفت. ساسان بیچاره رد؟! خواهری که براش خواهری نکردم م  ام! م 
   .عاشقی نکرد



با صدای ضعیفی گفت لبم رو با بغض گاز گرفتم و با عجز به اتاق عمل نگاه کردم. یاسمن :  

خونه؟بردنش سرد -    

هام رو به هم فشردم و اشکم رو پاک کردم. با حرفش انگار جون از پاهام رفت و ناخودآگاه لب
رو ایستاده بودنهق هقی کردم. چند تا مأمور پلیس اول راه .   

اش رو به سختی بیرون داد و با ضعف گفتنویان نفس بریده :  

خونده. حتما تا الان به هوش اومدهمن برم پیش مادر - .   

زد. سپیده با ترس نگاهی بهم ها لنگ میبا نگاهم مسیر رفتنش رو دنبال کردم که مثل مست
   .انداخت و سمتش دوید. هرکس با معشوقش آروم میشه

ی من چی؟معشوقه    

و لبم رو از  رو اومد. آشنا بود، انتظارش رو داشتم. چشمام رو محکم بستمصدای جیغی از راه
   .بغض گاز گرفتم. پسرک بیچارم، خوشبختی بهش نیومده

چشم باز کردم و به منیر زل زدم. آشفته بود، مثل میت بود. آره! رنگش مثل مهتابم بود. پوریا 
   .و راستین با ضرب بلند شدن و سمتش رفتن

   .با بهت و گریه به سرش کوبید و از شدت بیچارگی روی زمین زانو زد

   یا خدا! راستین بچم چی شده؟ وارانم کو؟ -

  :راستین با صورتی مچاله شده از بغض و ناراحتی، بازوش رو گرفت و آروم و ضعیف گفت

   .چیزی نیست مامان. خوب میشه -

کنم، فقط برگردهبخشمش. دیگه ناز نمیچرا تردید داشت؟ واران باید برگرده. می .   

زد. راستین به زور دستاش رو گرفت و سعی صدا میریخت و خدا رو مادرانه اشک می
کرد آرومش کنهمی .   

خدا اون حیدر رو به خاک سیاه بنشونه. بچم به خاطر اون نابود شد. خدایا بچم رو  -
   .برگردون



قدر همه ناراحتن! رایا با بغض سمت منیر رفت و کمکِ راستین، روی صندلی نشوندش. چه
سان اسم دردسرسازان رو سرش گذاشتاین همون جمع ما بود که سا .   

مونه؟خوام؟! واران زنده میبه ساسان چی بگم؟ دیگه امیر رو نمی    

کشید و سرم سنگین شده بود. نگاهم به نگاه قرمز معراجی گره خورد. قلبم هر لحظه تیر می
شهدار بناباور بود؛ آره دیگه! با پسراش اتمام حجت کرد که وقتی از سفر برگشت عروس .   

های این دو روز جلوی چشمام اومد و هق هقی ها و دعواواران خودش بهم گفت. تمام صحنه
قدر احمق بودمکردم. قدرش رو ندونستم. چه !   

سردکن رفت تا برای ی گیسو تکیه داده بود. پوریا سمت آبروحی به شونهآوید فقط با نگاه بی
ل بیرون اومدزمان دکتر از اتاق عممادرش آب بیاره که هم .   

امان منیر دلم رو آتیش زد. های بیبا حیرت و ترس بلند شدیم. همه بلند شدن و صدای گریه
گیرهمونه؟ قلب همه داره آتیش میزد. مگه حرفی هم میکسی حرف نمی .   

  :معراجی با سرعت و صورتی رنگ پریده جلوی دکتر ایستاد و با نگرانی پرسید

سرم حالش خوبه؟آقای دکتر. چی شد؟ پ -    

مون انداخت. جدیداً از دکترها متنفر شدم. چرا یه حرف امیدوارانه دکتر نگاه اجمالی به همه
زنن؟نمی    

چیز رفت روی اسلوموشن. چرا قلبم آتیش گرفت. صدای جیغ منیر برام نامعلوم بود. انگار همه
صدا ریختنهام بیدست و پام لرزید و اشک .   

اه چاره نداشت؟این بغض دردناک ر    

***  

سوختن و ی دستم نگاه کردم. چشمام هنوز میحالی موهام رو پشت گوشم زدم و به قابلمهبا بی
حوصلی رو به مهناز گفتمسرم سنگیم بود. با بی :  

   آخه سوپ؟ سوپ هم شد غذا؟ -

 با نگرانی و بغض نگاهم کرد که اخم عصبی کردم. بغض برای چی؟ کاپشن زرد رنگم رو،
  :روی دوشم انداخت و گفت



خوری احمق. سگ ساعت دید؟ سرما میآخه چرا هر چی بهتون میگم بیایید خونه گوش نمی -
شینه؟شش صبح داخل حیاط بیمارستان می    

زمان گفتمهای ضعیف سمت ورودی رفتم و همپوفی کشیدم و با قدم :  

، کنار پسرا وایسادن. اومدم اینجا یکم ها هم که فاز هندی برداشتنتیکه پارمم کنی نمیام. بچه -
   .هوا بخورم

   .سرش رو تکون داد و نیم نگاهی به پارکینگ انداخت

قراری به هوشنگ گفتم براتون خوراکی بخره. سکینه زنگ زد گفت این منیر خیلی بی -
کنه. راستیمی ...   

  :ایستادم و منتظر نگاهش کردم که با ناراحتی آهی کشید و گفت

دونه؟واسه مهتاب مراسم بگیریم؟ ساسان هنوز نمی کی - !   

خواست. نگاهم رو دزدیدم و سرم رو به بازم با این موضوع قلبم تیر کشید و دلم مرگ می
   .طرفین تکون دادم

کنهتونم. آقای معراجی گفت کارهای مراسم رو میدونم، نمینه! نمی - .   

کنموقت گریه نمیکنم. دیگه هیچنمی جون دادم تا این جمله رو گفتم. دیگه گریه !   

   مادرخونده چی؟ -

های خیسش کشید و گفتلبخند امیدواری بهم زد و بازوم رو نوازش کرد. دستی به چشم :  

کنه. سکینه عاصی شده؛ از یه طرف باید منیر رو قراری واران رو میپیرزن بیچاره بی -
   .بگیره و از به طرف مادرخونده رو

سوزهزنن؟ واقعا دلم واسش میا با مادرخونده حرف نمیچرا پسر .   

ها بالا رفتم. پرستار ها داخل همین دو روز به ما عادت زمان از پلهشونه ای بالا انداختم و هم
   .کردن. فیلمم پخش شده بود. امیر دیروز اومد اینجا ولی اصلا پیشش نرفتم

کردم با ر گفتم دست به سرش کنه. احساس میداخل وضعیتی نبودم که تصمیم بگیرم. به منوچه
دادگفت ازم دفاع نکرد آزارم میهای گیشو که میحضورش دیگه آرامش ندارم. حرف .   



حمیده هم چند باری اومد و به قول رایا کل مغازه رو بار کشید آورد. البته نباید این موضوع 
   .که خودش نصف خوراکی ها رو خورد رو نادیده بگیریم

ای به بازوم زد و آروم گفتاز ضربهمهن :  

   .من برم دستشویی. بعدشم برم خونه. زشته سکینه خودش دست تنها کنار اون دو تا باشه -

  :اخم ریزی کردم و با کلافگی گفتم

   خب چرا منیر رو به زور خونه نگه داشتی؟ -

ن تو این شرایط هاشون ترکشون کردن؟ الامگه خودت نگفتی سرِ سرپرستی پسرا خانواده -
   .که معراجی هم پیشش نیست گناه داره تنها باشه

سرم رو تکون دادم و قدمی برداشتم که آروم و مغموم صدام زد. ابروهام رو بالا انداختم که با 
  :لبخند بغض داری گفت

چیز درست میشهم. غضه نخوریا! همهدردت به جونم دردونه - .   

رد و من غضه نخورم؟ وحشتناک حرف نیشخند دردناکی زدم و بی سمت بخش رفتم. مهتاب م 
ها رو گذروندم و غصه نخورم؟ترین روز    

روم نگاه کردم. سپیده با زور دست نویان رو گرفت و با ی روبهبا تعجب ایستادم و به صحنه
  :حرص غرید

غذای ریم یه رستوران و یه نویان اعصاب من رو خورد نکنا. دارم میگم همین الان می -
خوری. جون نداری تودرست و حسابی می !   

هاش رو مالوندنویان با خستگی لبخندی زد و چشم .   

   الان به فکر منی یا به فکر خودت؟ -

تونم همچین روزهایی رو داشته باشم؟ سپیده با حرص ی تلخی کردم. من میتک خنده
اش رو نوازش کرد و گفتگونههاش رو گرد کرد و نفس بلندی کشید که نویان با محبت چشم :  

   .باشه! بریم. باید بریم خونه استراحت بکنم -



نویان لبخندی بهم  .ابرویی بالا انداختم. بریم؟ سپیده با لبخند دستش رو گرفت و سمتم اومدن
   .زد که جوابش رو دادم. واقعا نیاز به استراحت داشت

کرد و چشمکی زد که دستم رو به معنای  هاش رو واسم گردمرگی چشم ی ذوقسپیده با خنده
اومدخاک بر سرت سمتش خم کردم. این دفعه یاسمن بود که با سرعت سمتم می .   

  :با اخم نگرانی پرسید

   پوری رو ندیدی؟ -

  :با تعجب پلکی زدم و گفتم

   نه! چرا؟ -

توارانه گفبا بیچارگی صورتش رو درهم جمع کرد و مشتی به پاش کوبید و نوحه :  

ی واران رو دارن. یهو دیدی خودکشی کردن! این یه چیزیش بشه من بابا اینا الان غصه -
   .دیگه شوهر گیرم نمیادا

ی آرومی به پشت سرم اشاره کردم و گفتمبا خنده :  

   .حتما رفته داخل حیاط هوا بخوره -

   .کوفت بخوره -

دنبال کردمغرغر کنان سمت خروجی رفت و با لبخند مسیر رفتنش رو  شون زندگی عاشقانه .
   .زیادی بانمک بود. ولی مال من فقط غم و غصه بود

هام سرعت بخشیدم. وارد بخش شدم. خداروشکر وقت ملاقات بود و صد آهی کشیدم و به قدم
کردمالبته اگر هم نبود به کتفمم حساب نمی .   

گیسو تکیه داده بود و خوابید. ی روم نگاه کردم. آوید روی شونهی روبهبا لبخند به صحنه
   .گیسو هم با گرفتن دست آوید، سر روی سرش گذاشت و خر دو از خستگی خوابیدن

خواست بشینی و نگاهش کنی. نیشخند تلخی ها دلت میی شیرینی بود که ساعتانقدر صحنه
   .زدم



کرد فاده میای برای خندوندنِ راستین استرایا با شیطنت ازشون عکس گرفت و از هر لحظه
   .ولی لبخند های ریز راستین دور از انتظار بود

هایی بریده و بغضی پنهان سمت در رفتم و با دو تا انگار حتی اون پسرِ خشن اول نبود. با نفس
ی آروم بازش کردمتقه .   

رده روی ویلچر نشسته بود و به پنجره  به خاطر اول صبح هوا کمی تاریک بود. با نگاهی م 
رده و کدرش! پسر نازنینم مگه چهینگاه م قدر تحمل داشت؟کرد. دلم گرفت از نگاه م     

اومد. داخل اتاق عمل به هوش اومد ولی جسمش نابود شد! لباس بیمارستان به تنش اصلا نمی
   .دکتر گفت شانس آوردیم تیم پزشکی اونجا بود. قلبم درد اومد

شتم و قدمی سمتش برداشتم. صداش سرد با بغض سوپ رو، روی یخچال کوچولوی اتاق گذا
   .بود، یخ بود! واران نبود، دیگه واران نبود

سوزه؟! چون بازم به خاطر پدرت جسمم آسیب دید سمتم میای؟دلت واسم می -    

  :با بغض آب دهنم رو قورت دادم و عاجزانه نالیدم

   ...وارا -

هاش رو با غیض بست و تقریبا داد زدچشم :  

ونبرو بیر - .   

از ترس لرزیدم و نفسم بند اومد. ناراحت نشدم. اون الان غمگینه، عصبیه؛ من باید کنارش 
اش نشستهای آروم سمتش رفتم و نگاهم روی دست گچ گرفتهباشم. با قدم .   

ی لقب سگ جون سرش باندپیچی شده بود و زخم های ریزی روی صورتش بود. شایسته
    هست؟

که با ضرب عقب کشید و غریدبا بغض دستش رو گرفتم  :  

   !مگه نمیگم برو بیرون؟ هان؟ -

  :با دلخوری لبم رو گاز گرفتم و گفتم

زنی؟سوزه، آخه این چه حرفیه میواران یه لحظه آروم باش. من دلم واست نمی -    



هاش اشکی شد. با حرص به پنجره نگاه کرد و گفتزد و چشمنفس می -از عصبانیت نفس :  

خواد نگران باشی که من جلوت رو تونی با امیر ازدواج کنی. دیگه نمیدیگه راحت میالان  -
خواست از پیشم بری؟ست کنارمی؟ مگه دلت نمیگیرم. اصلا چرا این بک هفتهمی    

   .با ناراحتی بغضم رو قورت دادم و جلوش زانو زدم

خوامواران من اون موقع عصبانی بودم. اصلا من دیگه امیر رو نمی - دفعه من مثل کنه این .
چسبم. حق نداری این حرفا رو بزنی. منبهت می ...   

   .دوباره دستم رو پس زد و با حرص و غم نگاهم کرد

خوای؟ دیر نیست به نظرت؟الان من رو می -    

  .به نیشخندش زل زدم و سرم رو به طرفین تکون دادم

کنیم آخرش یا من یا تو سراغ اون یکی  نه اصلا دیر نیست. تا آخر عمرمم با هم دعوا -
ریم. مگه نه؟می    

روح بود. شب گریه کرده. نه؟ نگاهش رو به پنجره دوخت و آروم گفتنگاهش هنوز بی :  

خواستم به خاطر تو واسه بیماریم پا پیش بزارم ولیمی - ...   

هاش رو با ناراحتی بست که دلم مچاله شدچشم .   

تونم خوشبختت کنم. برو روناک! من فقط بلدم ناراحتت کنمیگه نمیحالا دیگه فلج شدم. د - .   

هام رو دو طرف صورتش گذاشتم با بغض و دلخوری از این افکاری که راجب من داره، دست
  :و بدون تردید گفتم

واران فکر اینکه من از کنارت برم رو از سرت بیرون کن. درسته... درسته دیگه  -
و انتخاب کردم ولی خودت که شنیدی؛ امیر از من دفاع نکرد و یه خواستمت و امیر رنمی

   .جورایی ازش دلسرد شدم

   ...گوش کن

ی چشمش رو پاک کردم و امیدوارانه ادامه دادمبا لبخند مصممی اشک گوشه :  



تونی حرف بزنی و بینی؟ الان باید خوشحال باشی که میی پرِ لیوان رو نمیچرا نیمه -
کون بدی. دکتر گفت ممکن بود کامل فلج بشیهات رو تدست .   

کنیم تا راه بری. بهت ها رو واست میاریم. اگه صد عمل هم بشه بازم کمکت میبهترین دکتر
تر راه بری تا با هم اسکیت سواری کنیم. مگه نه؟قول میدم سریع    

گاه کرد و آهسته و هام رو برای دیوار گفتم. با صورتی مچاله شده به پاهاش نانگار تمام حرف
  :مغموم لب زد

تونی بلند بشی. مثل یه تیکه گوشتیدونی چه حسی داری وقتی نمیکنم. نمیحسش نمی - !   

چیزی جلو هام رو به هم فشردم. اگه روحیه نداشته باشه، هیچلبم رو از بغض گاز گرفتم و لب
   .نمیره. باید همه دورش جمع بشیم و بهش روحیه بدیم

امیر رفت. باید باهاش حرف بزنم. احساسات ضد و نقیضی نسبت بهش داشتم. فکرم پی 
خودخواهی نیست که ولش کنم و کنار واران باشم؟ حداقل مطمئنم که برای فراموش کردن 

   .واران باهاش ازدواج نکردم

خواستم زیر یه سقف باهاش زندگی تپید میشاید خودخواهی اینه که با قلبی که برای واران می
   .کنم

ام با کلافگی نفسم رو بیرون دادم و مجدد به واران نگاه کردم. نگاهی به موهای دوباره فرِ شده
  :انداخت و با تردید پرسید

   من رو بخشیدی؟ -

از سوالش جا خوردم و نفسم رو حبس کردم. فیلم هندی یا رمان نبود که سریع ببخشم و همه 
جای دلخوری بود ولی فعلا جاش نیست. نباید قلب چیز به خوبی و خوشی تموم بشه. هنوز 
   .واران رو بیشتر از این به درد بیارم

   .با حالت ضایعی خندیدم و به یخچال اشاره کردم

تونی از اون همه کمپوت بگذری؟طوری میراستی تو چه - !   

نم رو هاش خیره شدم و آب دهنفسش رو کلافه بیرون داد و بازوم رو گرفت. ناچار به چشم
   .قورت دادم

   هنوز ازم دلخوری؟ -



تونستم تنهاش بزارمنفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم. جوابم آره بود ولی نمی به خاطر خم  .
   .شدن، کمرم درد گرفته بود و صورتم مماس با صورتش بود

  :هل شده سرم رو تکون دادم و گفتم

کنهچیزه، من دیگه برم یعنی باید به چیز بگم که چیز  - .   

ای رو ندارم. زیر من اصلا آمادگی چنین صحنه نگاهش روی لبم قشنگ برگام رو سوزوند. 
   !دلم پیچ خورد و تا خواستم عقب بکشم دستم رو محکم گرفت. اِی خدا

تر کرد و آروم گفتهاش رو مماس با لبم نزدیکلب :  

   .همین یه بار -

اش نگاه کردم. انگار قلبم رو منفجر کردن و بسته هاییا ابلفضل! با بهت نفسی گرفتم و به چشم
کردام سنگینی میی سینهش جایی روی قفسههر تکه .   

آور بهام رو مشت کردم. حرکات نرم دستش روی موهام خواهام رو محکم بستم و دستچشم
خواست عقب بکشم ولی توانش رو نداشتمبود. دلم می .  

   !عجب غلطی کردم اومدم

چیزی داخل دلم فشرده شد. الان وقتش نبود! با حیرت خواستم عقب بکشم که در با حس کردم 
ی رایا تو اتاق پیچیدصدای بدی باز شد و صدای نکره :  

داش واران عرضم به حضور بی حضورت که من برای خوب شدنت یه تصمیمات نامبرِ  -
   ...وانی گرف

هام رو از خجالت کرد و لپگز گز می هامبا حیرت و ترس صاف ایستادم و نگاهش کردم. لب
خواد یاد بگیره در بزنه؟باد کردم. این بشر کِی می    

هام بود. لباش رو غنچ کرد با حیرت دهنش به حالت کجی خشک شده بود و نگاهش روی لب
   .و با حیرت اوفینایی گفت

هاش گذاشت و با بهت گفتدست روی چشم :  

دم. ووی شت، یعنی دیدم ولی به کسی نمیگمتوبه استغفرالله! من چیزی ندی - .   



الله و اکبر گویان در رو محکم بست. اخَم گیجی از این عکس العملش کردم و خنده روی لبم جا 
ای به قلبم دادخوش کرد. لبخند واران جون تازه .   

   !حداقل خوبه این دلقک رو هست

   (یاسمن)

قدر واران بیچاره گناه داره! فکر به نخواهم دید. چهبدتر از این موقعیت در زندگیم ندیدم و 
کرداتفاقات گذشته قلبم رو مچاله می .   

ش ایَ پوری بمیری! نکنه الان به خاطر واران ناراحت بشه و بره خودکشی کنه و بگه همه
   .تقصیر منه؟ نه بابا! بدبخت ماتحت پیاز ماجرا هم نبود

خودم رو بغل کردم. با نگرانی به پارکینگ نگاه کردم و  های کاپشنم رو گرفتم و از سرما،لبه
سوخت. با دیدنش کنار ماشین، لبخندی کنج لبم نشستخوابی میهام از بیچشم .  

  :با سرعت سمتش دویدم و اسمش رو صدا زدم

   .پوریا -

حالتش با همون حالت مغموم و خسته بهم نگاه کرد و سری به معنای چیه تکون داد. دلم از این 
   .گرفت و مظلوم نگاهش کردم

  :بهش نزدیک شدم و با نگرانی لب زدم

   کجا میری؟ -

هاش رو مالیدنفسش عمیقش رو ول داد و با انگشت شصت و اشاره چشم .   

   !باید برم دنبال مامان. اونجا انگار معذبه -

نداری ناراحت  تا خواست سوار بشه، مانع شدم و دستش رو گرفتم. عاشق شدن همینه؟ دوست
کنیباشه و اگر هم شده مثل چربی شکم ولش نمی .   

هام دوخت و با اخم متعجبی پرسیدنگاهش رو از دستم به چشم :  

   چیزی لازم داری؟ -



ی ک ت چرمش دوختم. با تردید و کلافگی آب دهنم رو قورت دادم و نگاه مغمومم رو به یقه
  :گفتم

طوری ناراحت باشید، واران هم ممکنه گر تو و دوستات همینمن بلد نیستم دلداری بدم ولی ا -
   .افسرده بشه و هیچ امیدی واسه دمان نداشته باشه

اش هام رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو به سینهبار الهی یه دقیقه چشمات رو ببند! دست
م فرستادمهاچسبوندم. من باید کنارش باشم. با لبخند چشمام رو بستم و عطرش رو به ریه .   

   اصلا پیش واران خوشحال باش ولی هروقت دلت گرفت بیا پیش خودم. باشه؟ -

هاش رو به گرمی دور کمرم حلقه کرد و سرش رو، روی موهام گذاشت. با لحن آروم و دست
  :خندونی گفت

مونماگه قرار باشه موقع غم و ناراحتیم انقدر مهربون باشی تا آخر عمم ناراحت می - .   

های مشهود در صورتم جاش رو به هزاران هزار دهن کجی و پوکر داد. باز من به هربونیم
   روی این بشر خندیدم؟

داری کردمآروم ازش جدا شدم و اخم خنده .   

ندازمخب دیگه! پررو نشو. افسرده بشی الیسا رو به جونت می - .   

ریزی کرد و گفتای از سرمای وارد شده به گلوم کردم. اخَم بعد حرفم سرفه :  

خوری که. بیا برسونمت خونهتو چرا این چند روز اینجایی؟! سرما می - .   

  :نگاه پر از تردیدی به بیمارستان و بعد به هوای ابری انداختم و آروم گفتم

   .آخه دلم نمیاد روناک رو تنها بزارم -

   .لشکر یزید الان کنارشن. نگران نباش -

زده شد و مهر تاییدی برای همراهیم با پوریا بودهمون لحظه رعد و برقی  لبخند ریز و  .
های بارون، سمت درَ کمک راننده دویدمخجالتی زدم و با حس قطره .   

سریع سوار شدم و با گرمای ماشین، نفسم رو آهسته بیرون دادم. پاییز و زمستون برف و 
زنهزنه. ادَ بهار میبارون نمی !   



نگاه مارمولکی به من راه افتاد. نگاهم رو از بیمارستان گرفتم و از نیم پوریا هم سوار شد و با
صمیم قلبم طلب شفا برای واران کردم. یعنی اسمش رو باید تو گینس ثبت کنیم؛ به عنوان سگ 

هاجون ترینِ سگ جون !   

ی روم لبخند گشادی روبهترافیک شدیدی شده بود و پوریا از مسیر فرعی رفت. با دیدن صحنه
  :زدم و با ذوق گفتم

هاپروردگارا! اینجا رو! خوش به حال صاحب خونه - .   

  :پوریا با لبخند نگاهم کرد و گفت

   دوست داری اینجا خونه داشته باشی؟ -

های دور خیابونش عالیه. جون میده داخل پاییز اینجا قدم بزنی. آره خیلی! اصلا این درخت -
پولداراستالبته قشنگ معلومه مالِ بچه  .   

ی سفید رنگی اشاره کرد و گفتای کرد و با ابروهای بالا رفته به خونهتک خنده :  

   .منم اینجا خونه دارم -

های نقلی و دلنشین با تعجب خم شدم و به خونه که نماکاریه قدیمی دلشت نگاه کردم. مثل خونه
با پنت هاوس هم عوض  هایی کههای رنگارنگ داشت. از همون خونهقدیمی بود و پنجره

کنینمی .   

   نه دیگه دروغ گفتم. کدوم احمقیه پنت هاوس رو نخواد؟

هام رو به هم کوبیدم و گفتمبا ذوق دست :  

های لوکس و قصری هم باصفاترهوای پوریا خیلی قشنگه! اصلا از این خونه - .   

  :صاف ایستادم و با نگاه پرسشی ادامه دادم

جا؟ولی چرا اومدیم این -    

خوره. ماشین رو دور زد و هام زد و پیاده شد. ایَ خاک! الان سرما میلبخندی به ذوق کردن
درب کنارم رو باز کرد. بوی خاک مشامم رو پر کرد و حس دلنشینی وجودم رو در بر 

   .گرفت



  :صدای شدید بارون مجبورم کرد داد بزنم

کنی؟کار میچی -    

ریز شده از برخورد قطرات بارون گفتهای دستم رو گرفت و با چشم :  

   .مگه عاشق بارون نیستی؟! بیا زیرش راه بریم -

  :با بهت سرم رو به طرفین تکون دادم و گفتم

خوریهرگز! پوریا بیا بشین، الان سرما می - .   

   .بازوم رو گرفت و لجوجانه اخمی کرد

   .لوس نشو بچه! مگه سوسولم سرما بخورم. بیا دیگه -

خورن؟ اصلا مگه تو ماراحت نبودی؟! بیا با همین فرمون ناراحت مگه سوسولا سرما می -
   .بیرون برو

درآر بالا داد و با زپر دو تا بازوم رو بیرون کشید. مثل موش آب کشیده ابروهاش رو حرص
  :زیر بارون ایستادم و خیره به لبخندش با تاسف گفتم

   !بس که خری -

هامم شده بود ولی دیگه کاریش هم نمیشه کرد! از بوی خاک و فضای انگار آب وارد کفش
ای که به وجود اومده بود ناخودآگاه غم رو فراموش کردم و خندیدمعالی .   

کنه لحظات خوبی کنارش ی من غمش رو فراموش کرد و سعی میاز اینکه به خاطر علاقه
   .داشته باشم، لبخندم بیشتر شد

اش و اون یکی دستم رو گرفت. درست مثل رقص تم رو، روی شونهبا لبخند خیسی، یک دس
  :تانگو! با تعجب سرم رو عقب بردم و داد زدم

شیموگاس نیست. الان گشت ارشاد میاد بدبخت میجناب اینجا لاس - .   

  :موهای خیس چسبیده به پیشونیم رو کنار زد و متقابلا صداش رو برد بالا

ارشاد نمیاد نگران نباش این موقع گشت - .   



هام رو به هم فشردم و با اندکی خجالت نگاهم رو به بلند خندیدم و با ریتم رقصیدیم. لب -بلند
   .گردنش دوختم

هام رو بهت بگمخوام برنامهمی - .   

های دستم رو گرفت و یک دور چرخوندم. سرم رو بالا بردم و منتظر نگاهش کردم که انگشت
خندیدنم کرد. کمی سمتم خم شد و محکم دستش رو دور کمرم حلقه کرد حس شیرینی وادار به 
   .و زانوم رو بالا بردم

خوام سرِ واران تمرکز کنم. هر چه زودتر با بابا یه پزشک از خارج میاریم و اول می -
کنیم. با فیزیوتراپی قطعا حالش خوب میشهعملش می .   

ره یک دور چرخوندم؛ اما این دفعه به پشت بغلم اش لبخندی زدم و دوبابه این محبت برادرانه
   !کرد و سرش رو داخل گردن خیسم فرو برد. گرمم نشد هیچ، تازه بیشتر یخ زدم

   .خب -

ی دانشگاه رو ارائه بدیم. حالا که واران نیست باید با امیر مذاکراتی داشته بعدش باید پروژه -
   ...باشم و اینکه

هام گرد شد و قلبم یه جایی افتاد. با خجالت اغم رو بوسید که چشمسرش رو بلند کرد و نوک دم
هام گفتتر کمرم رو گرفت و خیره به چشمکمی خواستم دپر یشم که محکم :  

باید مهناز خانوم رو متقاعد کنم که بالا بره، پایین بیاد تو باید زن من بشی و امتحاناتشم  -
تونه جلوی من رو بگیرهنمی .   

هاشون جمع میشه رو درک که موقع خواستگاری ش که میشن و اشک تو چشم اصلا کسایی
گفت؛ اینا با خواستگاری درست حسابی مشکل دارنکنم. رایا راست مینمی .   

ای دیگهارزه به هزار تا خواستگاری کلیشهولی همین خواستگاری های خرکی می لبم رو از  .
یرون دادم. با خنده ابروهام رو بالا فرستادم و ذوق گاز گرفتم و نفسم رو برای آرومی قلبم ب

  :گفتم

طوری؟وقت چهخوای مهناز رو متقاعد کنی؟ اونعه؟ پس می - !   

شینیم و من بهش میگم هم تو من رو دوست داری و هم کاری نداره! مثل دو تا آدم عاق می -
گیریم باید ازدواج کنیمتو من رو؛ پس نتیجه می .   



من راضی، من راضی، گور بابای ناراضییا شایدم بگم یاس !   

ی ریزی کردم و گفتمبا لبخند ملیحی سرفه :  

کنه تو حلقتوقت مهناز با رضایت کامل صندلی رو میاون - .   

پدر. با خنده محکم بغلم کرد و بوس خرکی روی لپم گذاشت. میگم خرکی چون گاز گرفت بی
   !نخند یاسمن، نخند لعنتی

ای لپم رو مالیدم و گفتمدهبا اخم پر از خن :  

   !الان چرا فکر کردی من جوابم مثبته؟ -

ای زد و پیشونیش رو به پیشونیم چسبوندلبخند ملیحی و یخ زده .   

ای ازدواج کنی. جهنمم بری من کنی به جز من با آدم دیگهعالی غلط میچون جناب -
ازدواج بکنم هاشوهرتم. ولی خب ممکنه من برم بهشت و اونجا با حوری .   

دیگه مثل دخترای لوس نبودم که با این حرفا اخم بکنم و دلخور بشم. این بشر از همون اولشم 
ی زدن مخ یه سگ رو هم نداره؛ دیگه حوری که جای خود داردمعلوم بود عرضه .   

   اصلا مگه میشه بره بهشت؟

اش زدم و گفتمای به شونهی آروم و دوستانهبا دهن کجی ازش جدا شدم و ضربه :  

   .خیالت تخت! جز من کسی حاضر نیست زن تو بشه -

   .نتونستم سرما رو تحمل کنم و سمت ماشین دویدم که پشت سرم اومد و با دقت لبخند زد

   یعنی جواب مثبته؟ -

ای، حلقه و خانواده تشریف بیا منزلهمراه گل، شیرینی خامه - .   

نگاهش کردم خندید و بازوم رو گرفت که مجبوری .   

هامون رو وا منزل که میاییم ولی به نظرت من و تو لازم داریم بریم داخل اتاق و سنگ -
   بکنیم؟

داری داد زدمدهنم رو با تمسخر کج کردم و با لحن خنده :  



جا قشنگ حرفامون رو زدیم. نه بابا! جلوی خانواده میگم آقا دزدکی اومده خوابگاه و همون -
ه مثل اون راستینِ تباه بیای یواشکی داخل اتاق؟ ماشا الله خانوادگی تو گند زدن اصلا نظرت چی

است ماهریدبه هر چه عاشقانه .   

شه هاش گیر افتادم. انقدر محکم که دیگه سرمایی حس نکردم! میبا خنده دوباره بین بازو
   امروز جزء بهترین روزهای زندگیم باشه؟

ا هم داخل یه مهمونی حلقه رو انداخت داخل شربت مامان. ی آخرت موافقم. باببا جمله -
شد ولی وقتی خواستگاری بابا رو فهمید با عشق حلقه رو تف کرد درسته مامان داشت خفه می
   .و این شد که ازدواج کردن

  :با نگاه متأثری دست روی دهنم گذاشتم و گفتم

سمچرا؟ بیچاره عرو بمیرم واسه بچم که تو باباشی. بچم - !   

ریزی کردم که بچمون رو بزاریم هرمزآهان! خوبه که یادم انداختی. من برنامه - .   

زنم تنگه هرمزمثلا وقتی روز پدر واسم لباس خرید، من داد می !   

  :لبخند سوسمازی زدم و خیره به آسمون گفتم

   فکر کنم خدا داخل این بارون یه زهرماری چییزی قاطی کرده. نه؟ -

کشید و با خنده سمت خونه برد که متعجب ایستادم و داد زدمدستم رو  :  

وووی بسم الله! باز من به روی تو خندیدم؟ خونه خالی دیگه چه استغفراللهیه. بیا من رو ببر  -
   .خونه بشر

های داغونمون اساره کرد و گفتصاف ایستاد و به لباس :  

خوری، اینجا کنار شین بشی؟ سرما میکشی با این وضعیت سوار ماواقعا خپدت خجالت نمی -
   .شومینه یکم گرم میشی تا بعد بریم

   .نگاه پر از استیصالی به خونه انداختم و قدمی به عقب برداشتم

ی غریبه برمخواد. خوشم نمیاد خونهنه پوریا نمی - .   

   .با دلخوری دهنش رو کج کرد و سرش رو تکون داد



شه غریبه؟ممنون واقعا. همسر آینده می -    

کشمی دیگه میشم خجالت مینه عزیزم. منظورم اینه که کلا وقتی وارد یه خونه - .   

لرزید داد زدنگاهی به اطراف انداخت و درحالی که از سرما مثل سگ می :  

   میای یا کولت کنم؟ -

کنارِ  شخصیت و جوگیریه. پس با لبخند حرصی راه افتادم و منتظرکاملا آگاه بودم چه آدم بی
ام کرد و با درآوردن کلیدی از جیبش، در رو ی آب کشیدهای نثار چهرهدر ایستادم. تک خنده

   .باز کرد

ی باغچه زل زدم. حوض های تازه رشد شدهمرگانه به درختوارد حیاط شدم و ناخودآگاه ذوق
داد می های زیاد و رنگارنگ جوننظیری وسط حیاط از آب بارون پر شده بود و پنجرهبی

   .واسه عکس گرفتن

واری کشیدم. شد. آه افسوسهای قدیمی که با دیدنش غم و غصه فراموش میدقیقا مثل خونه
مون با خوشحالی و بدون دغدغه اینجا جمع بشیمکاش یه روز همه .   

  :با صدای پوریا میخ سرجام ایستادم

شکنه اگه کولت کنمولی هرجور حساب کنیم کمرم می - !   

ها بالا رفتم و با خیال راحت ایستادم. با اخم روی نوک پا برگشتم و متعجب سرعت از پلهبا 
  :نگاهش کردم. دستام رو بالا بردم و با تعجب مظلومی گفتم

   !واقعا؟ یعنی چاق شدم؟ -

آورد گفتهاش رو درمیام خندید و لپم رو کشید. درحالی که کقشبا قیافه :  

چلونشتونه میطوری بودی. اصلا دختر تپلش خوبه، آدم تا مینه! تو که همیشه همین - .   

کنه ولی دیگه افکارم رو مشغول کرد. با ناراحتی قشنگ معلومه داره دل من رو خوش می
  :بازوم رو بالا بردم و گفتم

خوام توپ ر باشم، توروخدا ببین آستین کاپشن وای پوریا اصلا حواسم به خودم نبود. نمی -
م چسبیده. این قبلا واسم گشاد بودچطوری به .   



کرد. شالم رو هام خیس شده بود و اذیتم میاز جلوی درَ کنار رفت و آروم وارد شدم. جوراب
کردم روی صندلی انداختمدرآوردم و درحالی که خونه رو کنکاش می .   

نه برخلاف ظاهرش، باطن شیکی داشت. تمام وسایلش امروزی بودن و در کمال تعجب شومی
   .روشن بود

های سیاهش دوختم. موهای فرِش به حالت دستش رو دور کمرم حلقه کرد که نگاهم رو به چشم
  :نازی به پیشونیش چسبیده بود و لبخند به لبم آورد. خیره به لبم با خیرگی گفت

ه خیالت بشم. اگر قرار بود اندام دخترا واسم مهم باشه کچه چاق باشی و چه لاغر، عمراً بی -
ی الان نبودماین سینگل تازه متأهل شده .   

اش، ازش فاصله گرفتم و درحالی که زیپ کاپشنم رو در خندیدم و برای فرار از نگاه خیره
آوردم گفتممی :  

وقت سمت دخترا نرفته. البته اگه دانشگاه رو فاکتور اولین پسری تو زندگیم هستی که هیچ -
   .بگیریم

این موضوع یا خاک بر سرم؟الان افتخار کنم به  -    

زمان گفتمهام رو با آرامش بستم و همروی مبل کنار شومینه نشستم و چشم :  

   .یوزارسیف منی تو  -

  :با خنده ازم دور شد و داد زد

ست یه چیزی بخورمن میرم اتاق لباس بپوشم. اگه خواستی اینجا آشپزخونه - .   

رفتم زیر لب گفتمونه میسریع بلند شدم و درحالی که سمت آشپزخ :  

ترهایَ دمت گرم. این غذای رستوران از گوهم عن - .   

ی من و پوریا باشه حس روی حال بود. فکر اینکه اینجا ممکنه خونهآشپزخونه درست روبه
   .شیرینی به قلبم تزریق کرد. حداقل خوبه که بعد یه هفته حالش خوب شده

ی خواب رمانتیک گیسو و آوید افتادم و د. یاد صحنهروناک عزیزم! کاش حال اونم خوب بو
قدر این صحنه شیرین بودخندیدم. چه !   



   .نگاهی به نونِ روی میز انداختم

الکی روشن باشه؟ -اینجا روح داره؟ باید از پوریا بپرسم. مگه میشه شومینه الکی -    

ستمش، زیر لب گفتمشجلوی سینک ایستادم و لیوانی برداشتم. درحالی که با وسواس می :  

حواسم باشه یه وقت وا ندم. نباید بزارم تا قبلِ خواستگاری غلطِ مثبت هجده بکنه. ولی  -
کنم خوابمای کرد! هنوز حس میپدر عجب خواستگاریبی .   

زمان دستی به موهای خیسم کشیدم که دستی لیوان رو نزدیک لبم بردم تا آب رو بخورم و هم
ای روی موهام زد جا شدم. بوسهبا فکر اینکه پوریاعه، معذب کمی جابهدور کمرم حلقه شد. 

   .که دیگه به شک افتادم. یکم حجمش بیشتر نشده؟ عطرشم نا آشناست آخه

  :یعنی تا صدای نویان رو دمَ گوشم شنیدم چنان قلبم ایستاد که دنیا به خودش ندید

   میگم سپیده نظرت چیه قبل ازدواج شکمت بالا بیاد؟ -

کنه؟ سپیده رو حامله کنه؟! با حیرت سر کار مییا حضرت عباس و بستگان! این اینجا چی
   .چرخوندم و نگاهش کردم که سرش رو بالا آورد و قشنگ لبخندش ماسید

ی جانسوزی سر دادیم. با حیرت هر دو مبهوت به هم نگاه کردیم و تا ازم جدا شد، عربده
عقب رفت و روی صندلی نشست -عقب .   

   نکنه شومینه رو این روشن کرد؟ سپیده هم اینجاست؟

  :با بهت به هم اشاره کردیم و داد زدیم

کنی؟کار میتو اینجا چی -    

  :با حرص و اخَم بدبختی پام رو به زمین کوبیدم و گفتم

طوری موهاش خرمایی شده یا تو جواب من رو بده. ببینم یه لحظه با خودت نگفتی سپیده چه -
هاش خیسه؟سالب    

ی پوریا فکر کنم بدبخت کلا پِلَن حامله کردن سپیده رو تو ذهنش خط زد. با ورود وحشت زده
   .و سپیده به آشپزخونه به عمق ماجرا پی بردم



به سپیده که مبهوت به پوریا زل زده بود نگاه کردم و دستم رو با تاسف سمتش خم کردم. 
واسش بگمشیطونه میگه افکار کثیف نویان رو  !  

***  

  :با بهت و نگرانی پلکی زدم و گفتم

   .پوریا خودت رو بگیر -

و اخم دلخوری نگاهم کرد. دست واران رو  واران به سختی نیشخندی زد و پوریا با خنده
   .محکم گرفت و واران با نفسی حبس شده خودش رو بالا کشید

   .واران یه زوری بزن و پات رو جلو ببر -

ها رو، روی میز گذاشتم و روی صندلی نشستم. منیر خانم با نگرانی لیوان شربت با لبخند
زدبالای سر پوریا ایستاده بود و نق می :  

   .ای خدا! پوریا حواست به بچم باشه. نیفته یه وقت! اصلا بزار علی خودش بیاد -

ص دهنش رو نود لبم رو از خنده گاز گرفتم. پوریا دیگه کشش این همه نق رو نداشت. با حر
رفت گفتزمان که با دقت جلو میدرجه کج کرد و هم :  

   .مادر من بچت دیگه چلاغ نیست که. تا دو روز دیگه مثل کره اسب واست راه میره -

ام رو مرتب کردم و رو به منیر ی بلند و چهار خونهبا ذوق خندیدم و بلند شدم. پیراهن مردونه
  :گفتم

یلی نگرانید. خداروشکر این عمل دومیه خوب بودراست میگه. شما هم خ - .   

   .واران پوف بلندی کشید و با نا امیدی جگرسوزی به میله تکیه داد

   چند قدم شد؟ -

هاش رو به هم کوبید و گفتگیسو بالاخره دل از گوشیش کند و از روی مبل بلند شد. دست :  

ردم؛ شد چهارده تا -    .من شم 

تند سرم رو تکون دادم و با جدیت گفتم -شده تند برای امیدواری هم که :  



   .ولی مهم اینه که بالاخره بعد یک ماه تونستی پات رو تکون بدی -

های درهم و نگاهی کلافه بهش تکیه داد. راستین پوریا دوباره دستش رو گرفت و واران با اخم
ها پایین اومد و پر شور و هیجان رو به من پرسیدبا سرعت از پله :  

   زنم کو؟ -

  :با خنده به پشتم اشاره کردم و گفتم

   .زنت رو الیسا و مهناز بردن خرید -

  :منیر خانم با شرمندگی قدمی سمتم برداشت و گفت

ام باید بخرمخونهدخترم مگه من نگفتم لازم نیست! من صاحب - .   

گفتهای واران، روی مبل نشست و با مهربونی گیسو دوباره خیره به تلاش :  

ی ماست کمک نه منیر خانم! آقای معراجی این دو روز درگیر رستوران شده؛ دیگه وظیفه -
   .کنیم

ی آرومی به بازوی راستین با حالت تمسخرآمیزی که شباهت عجیبی به رایا داشت، ضربه
  :گیسو زد و گفت

زنم جواب نمیدهوظیفه شناس این شوهرت کجاست؟ هر چی بهش زنگ می - .    

های آروم سمت آشپزخونه رفت. گیسو با کلافگی بالای ابروش رو خاروند و رو به ر با قدممنی
  :راستین با حرص و بیچارگی نالید

شوهر نکن. بابا ما هنوز نامزدیم -چند بار بگم جلوی مامانت انقدر شوهر - .   

   .دیگه بالاخره که شوهرت میشه -

اشاره کردم ای زدم و به سر تا پاشپوزخند تحقیرکننده :  

های لطف کن در زمینه ازدواج حرف نزن که خودت و اون رایا گند زدید به تمام کلیشه -
   .عاشقانه

زمان گفتبا خنده سمت واران رفت و کمک به پوریا، بازوش رو گرفت و هم :  



ش یه عاقد بیارم و بد کردم؟ بعد عمل اول که واران اعصاب نداشت. منم گفتم واسه روحیه -
ور هم خوشحال باشیمد .   

بلند خندید و واران با ابروهای بالا رفته و نگاهی خسته به راستین زل زد و گفت -پوریا بلند :  

   واسه من یا واسه خودت؟ -

ام؟داداش از تو بعیده! من همچین آدمی - !   

  :گیسو با نگاهی متأثر دست روی دهنش گذاشت و رو به سقف گفت

و و رایا با عاقد اومدید بیمارستان و جلوی ملت عقد کردید یادم نمیرههنوز اون صحنه که ت - .   

   .وای یادم نیار! پشمای کل پرسنل بیمارستان ریخت -

   .پوریا به حرفم خندید و نفسش رو با صدای بلند بیرون داد

   !همین واران رو نمیگی که زیر اون همه دستگاه سکته کرد -

تر کرد و با ضرب بازوش رو از دست راستین بیرون ریا محکمواران دستش رو دور گردن پو
هاش رو بست و غریدکشید. با حرص چشم :  

    .خدایا! باز یادم اومد. راستین سعی کن ازم دور بشی -

های پوریا کرد و رو به من، به واران اشاره کرد و دلخورانه گفتراستین اخَمی به خنده :  

ش رو سرِ من خالی خواد بپرسه، عقدهت! از بس خره نمیبابا به این بگو روناک کجاس -
کنهمی .   

واران دست از تلاش کشید و با نگاه پر از تحدیدی به راستین زل زد که پوریا با لبخند محکم 
  :گرفتش و گفت

   .داداش الان شرایط برای دعوا محیا نیست -

  :لبخندی زدم و با طمانینهٔ گفتم

ش رفتن اصفهان. بنده خدا ها همهخاله اینا. امروز دیگه باید میی روناک رفته بدرقه -
رفتناومدن و میمی .   



ای مثل رایا، سرش رو تکون داد و مومیایی جدیداً ورژن مذکر رایا شده. با لبخند حرصی
  :گفت

   الیسا رو نبردن؟ -

کشی با بچه پنج ساله لجی؟نونش رو میدی؟ خجالت نمی - !   

زمان با تحسین رو به راستین گفتاز روی عسلی برداشت و هم گیسو شربت رو، :  

ایول راستین! مثل دیشب بهش فیلم ترسناک نشون بده تا اون باشه دیگه داخل قرمه سبزی  -
   .نوشابه نریزه

شد گفتای که کمتر ازش دیده میواران نیشخندی زد و با لحن شوخ طبعانه :  

   .خوبه که من ازش نخوردم -

خم پر از دقت و گیجی به سر تا پاش نگاه کردم و پرسیدمبا اَ  :  

ت به وجود نیومد؟ فقط چهار لیتر سوپ خوردیواران خدایی مشکلی داخل معده - .   

  :نیم نگاهی به راستین خندون انداخت و رو به پوربا با تاسف گفت

   !نامزدت خیلی شیرینه. خیلی -

انتر برداشتمش و رو به منیر گفتمبلند خندیدم و سمت کیفم رفتم. از روی ک :  

   منیر خانم چیزی لازم ندارید؟ -

ها کشید و با محبت نگاهم کرددست از خورد کردن پیاز .   

   .نه عزیزم! برو خدا به همرات -

دونم چشمکی به گیسو زدم و با عجله برای فرار کردن از پوریا، سمت در دویدم. من که می
   !الان باز گیر میده

   .یاسمن -

ی کیفم رو محکم گرفتم که با با لبخند ملیح و ضایعی صاف ایستادم و نفس عمیقی کشیدم. دسته
   .سرعت جلوم ایستاد و با اخَم غلیظ و طلبکاری جلوم ایستاد



بازی درمیارهخوام برم و بازم عندونه کجا میادب! میایَ بی .   

   کجا میری؟ -

ریز کردم و آروم پرسیدمهام رو ای چشمبا لبخند مسخره :  

دونی؟یعنی تو نمی -    

هاش رو تو حدقه چرخوند و با کلافگی مشهودی درون صداش گفتای چشمبا نگاه ناراضی :  

ای یه بار برولازمه بری؟ خب هفته - .   

   !طبق تعلیمات مهناز، داخل زندگی مشترک نباید از پرخاش استفاده کنیم. جاست منطق

مهربونی دستش رو گرفتم و گفتمبا لبخند  :  

دونم هنوز ازش متنفری؛ اما اون الان حیلی تنهاست. باید کنارش باشیم یا نه؟ پوریا می -
خوامخوای، من میحداقل تو نمی .   

   قول میدم زود بیام. باشه؟

زمان گفتی تیشرت مشکیم رو بالا کشید و همخیره نگاهم کرد و یقه :  

شب میشه. موقع برگشتن بهم زنگ بزنباشه! الان دیگه  - .   

هام رفتم. درحالی که با ذوق از مجاب شدنش، بوس سریعی روی لپش گذاشتم و سمت کفش
پوشیدمش گفتمتند می -تند :  

   .سپیده گفت میاد دنبالم. فکر کنم دیگه داستان تموم شد -

ی واران های پر از خنده های راستین و اخمنیشخندی زد و به سالن اشاره کرد. خیره به شوخی
  :گفت

   .تازه شروع شده -

ها پایین رفتم. نگاهی به آسمون انداختم و عطر باغچه رو، وارد لبخندی زدم و با سرعت از پله
هام کردمریه .   



ای در های تابستون بود و هوا مثل کوره گرم بود. حس پر از هیجان و خوشحالیدیگه نزدیک
   .قلبم سراریز بود

ی آخر داستانمه؛ نه نه! باید بگم داستانموند اینجا نقطهشای .   

ها عمل کرد. بار اول نشد؛ ولی بار دوم پیشرفت کرد. واران زیر نظر بهترین پزشک
کنه تا بهتر راه برهفیزیوتراپی ها جواب داد و حالا هر روز با پیرا تمرین می .   

ش بودیم تا حالش خوب شدافسرده شد؟ خب معلومه! اما ولش نکردیم. همه کنار .   

رایا و راستین که به وحشتناک ترین شکل ممکن عقد کردن. این وسط فقط من و سپیده و گیسو 
   .معقولانه یه نامزدی ساده و بدون جشن کردیم

ها روی پوریا ریخت. سپیده هم شب نامزدیش سرما البته بماند که شب خواستگاری من چایی
شد خورد و متاسفانه جشن منحل .   

طوری مهناز رو راضی کردیم. البته که دقیقا یک روز بعد سولاریوم بزارید نگم که چه
   .نابودش، با مراجعه به دکتر تونست به حالت نرمال برگرده

   .روناکِ عزیزم! شاید بعد واران اون خیلی سختی کشید

***  

ب دانشجو ها نگاه خیرههام رو شکوندم و جزوه رو بستم. اخَمی به با خستگی قلنج انگشت
مالوند گفتمهاش رو میکردم و رو به روناک که با خستگی چشم :  

ستبلند شو دیگه. باید بریم خونه که امشب خواستگاری سپیده - .   

  :اجازه ندادم حرفی بزنه و با بغض الکی دست روی دهنم گذاشت و گفتم

  !باورم نمیشه داره مزدوج میشه -

ف بلند شد. از یه طرف دانشگاه و از یه طرف وارانحرنیشخندی زد و بی شدیداً تحت فشار  !
   .بود. این بشر بیشتر از واران به خاطر عمل اولش ناراحته

اش گذاشتم که نیم نگاهی بهم انداخت. با صدای آروم و لبخند با دلسوزی دست روی شونه
  :امیدواری گفتم



مالش زیاده که عمل دوم بهتر باشه. خب روناک غصه نخور! مگه نشنیدی دکتر گفت احت -
   .اگه تو دیگه انقدر ناراحت باشی که واران قشنگ نابود میشه

کنه؟ آره دیگه! صداش تا خوابگاه هاش قرمز بود. شب گریه میحرف نگاهم کرد و چشمبی
   .پسران هم میره

هاش نامرتب بود و وضع داغونی داشتچتری .   

بالاخره ما شما رو دیدیمچه عجب! روناک خانوم.  - .   

کرد و با صدای امیر، ایستادن قلب روناک رو حس کردم. تمام این مدت روناک ازش فرار می
   .با توجه به دوستی بین معراجی و بابای امیر، با بدبختی شکایت رو پس گرفت

خیال شدپلیس هم اوضاع واران رو دید، فعلا بی .   

کرد؛ چون هنوز تصمیمی نگرفتفرار می روناک! روناک تمام این مدت ازش .    

با بهت آب دهنش رو قورت داد و به امیر نگاه کرد. سهیل به قاب درب کلاس تکیه داده بود و 
   !با اخم به من نگاه کرد. حتما شنیده من و پوریا نامزد کردیم

  :روناک با حیرت گفت

   .امیر -

دوار تکون دادامیر با عصبانیت جلوش ایستاد و دستش رو تحدی .   

   !تو من رو بازی دادی؟ بازیچم کردی تا واران رو فراموش کنی؟ آره؟ -

تند سرش  -با بهت به دانشجو هایی که دورمون جمع شده بودن، نگاه کردم. روناک با بهت تند
  :رو به طرفین تکون داد و گفت

خواستم با هم ازدواج کنیم. ولینه امیر! من واقعا می - ...   

ر نیشخند نفرت انگیزی زد و نگاهی به سر تا پاش انداختامی .   

باشه! قبول دارم واران تو رو دزدید ولی بعدش چی؟ تو حتی به من نگاه نکردی. حتما با  -
گردم سمتشخودت گفتی واران مثل سوپرمن از من مراقبت کرد، پس دوباره برمی .   

ستش رو به معنای تسلیم بالا برد و گفتروناک با عجز بهم نگاه کرد و لبش رو گاز گرفت. د :  



خوام. من به خاطر این اتفاقات عصبی بودم؛ گوش کن امیر. من واقعا معذرت می -
تونستم باهات حرف بزنمنمی .   

ای کشیدم و خسته از این احساسات نا مشخص روناک جلو رفتم. بازوی روناک رو پوف کلافه
ه امیر غریدمبه عقب کشیدم و با اخَم طلبکاری رو ب :  

طوری مامانت وقیحانه حرف زد و تو حتی یه کلمه تو چته طلبکاری؟ یادته اون دو روز چه -
دونستی روناک هیچ تقصیری نداره ولی دیگه نزدیک بود از ما هم از روناک دفاع نکردی. می

   .شکایت کنی

  :بل عصبانیت چشم گرد کرد که دستم رو جلوش گرفتم و با حرص ادامه دادم

یعنی چی که همه ریختید روی روناک؟ روناک انقدر کثیف نیست که وایه فراموش کردن یه  -
   .نفر دیگه، با احساسات تو بازی کنه

   تو داخل این شرایط که تحت فشاره، به جای حمایت ازش هی آزارش میدی؟

ی روناک با طعنه گفتنیشخند پر حرصی زد و خیره به نگاه کلافه :  

دوم شرایط؟ عشقش فلج شده؟شرایط؟ ک -    

دانشجو ها با نگاهی خیره دورمون جمع شده بودن و من نگران اومدن حراست بودم. با 
گفتم ای به تخت سینش زدم و با صدای بلندیعصبانیت ضربه :  

تونست دوست داشته باشه خواد که کنارشه. تو رو هم میاصلا آره! عشقش فلج شده،دلش می -
ج سختی تو رو شناختیمولی دقیقا تو او .    

ناگهان روناک با حرص کنارم زد که مبهوت نگاهش کردم. انگار دیگه واقعا قاطی کرده! با 
  :نگاه پر از عصبانیتی، رو به امیر دستش رو تکون داد و گفت

فهمی؟! دارم بهت میگم واران الان تو شرایطی نیست بخوام ولش تو الان دردت چیه؟ نمی -
تی تو؟کنم. آدم نیس    

جا پخش اصلا یاسمن راست میگه. چرا مثل بزدلا از من حمایت نکردی؟ مامانت خوب همه
   !کرده که من پسر یکی یه دونش رو گول زدم. تو چرا خفه شدی؟ هان؟

کنه تو شد و شرفی واسموم نموند. الان حراست میاد، چوب میصداش هر لحظه بیشتر می
هام گرد شدکه با امیر داشتیم افتادم و چشمای ای یاد پروژهدماغمون. لحظه .   



وار و عصبی کرد و رو به بقیه به روناک اشاره کرد و تحقیرآمیز گفتی هیستریکامیر خنده :  

تونم ول کنمبینید؟ میگه واران رو نمیمی - .   

هاش رو درهم کشید و به روناک نزدیک شد. ظاهری به در اشاره کرد و با عصبانیت اخم
  :غرید

   !همون وارانی که خودت گفتی دلت رو شکوند؟ آره؟ -

های بقیه گرفت و با نگاهی نگران به روناک زل زدم. آخرش پچ -قلبم از هیجان و صدای پچ
کنه! اصلا در شرایطی نبود که تصمیم درست بگیرهاین بچه سکته می .   

یکس حلقه رو درآورد با حرص نگاهی به امیر انداخت و سمت کیفش رفت. از داخل جیب گوچ
رحمانه داد زدهام گرد شد. مقابل نگاه مبهوت همه جلوی پای امیر پرتش کرد و بیکه چشم :  

آره! اصلا تو رو بازی دادم. همتون برید به درک! حتی اگر واران رو هم نخوام، دیگه  -
   .عمراً سمت تو یکی بیام

مچاله شد. شاید قربانی اون باشه! ولی  امیر با حیرت و نگاهی شکسته به حلقه نگاه کرد. دلم
   .روناک هم دیگه واقعا کشش نداشت

ای به بقیه انداختم و با سرعت نفس از کلاس بیرون رفت که نگاه کلافه و عاجزانه -با نفس
   .پشت سرش دویدم. حراست از رگ گردن به ما نزدیک تر است

***  

م، صدای چرخش کلید اومد و رخِ آوید لبخند کجی زدم و تا خواستم درب خونه رو باز کن
   .نمایان شد

  :به نگاه پر از بغضش خندیدم و گفتم

   شیری یا روباه؟ -

  :ک ت لیش رو، روی شونش انداخت و با لبخند ملیحی گفت

   !سوسکم. سوسک -



نگاه نامحسوسی به خونه انداختم و با تاسف دستم رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم 
  .کردم

گاوت زاییده شوهر خواهر جان! مرض داشتی با سالار روندی؟ آخه خودت خجالت  خب -
   نکشیدی؟

هاش رو با بدبختی و خیتگی به قاب درب تکیه داد و نفس جانسوزی کشید. با پشیمونی اخم
  :درهم کشید و گفت

ی مهناز خانم بیار. من از کجا شخص شاخصِ گیسو بهم گفت که سالار رو از خونه -
کنم؟ونستم تصادف میدمی    

  :ابرویی بالا انداختم و با تردید پرسیدم

   حالا تعمیرگاه چی گفته؟ -

بارید گفتتند پلک زد و با صدای آرومی که ناچاری و بدبختی ازش می -تند :  

   .گفت این ماشین درست بشو نیست و جاش تو دلِ اوراقیه -

کشیدمبا دلتنگی لبام رو به هم فشردم و آه بلندی  .   

قدر با سالار خاطره داشتیم. خدا رحمتت کنهآخی! چه - .   

هاش گرد شد و با بهت سرش رو به طذفین تکون داد و گفتچشم :  

   .یعنی چی؟ یاسمن باید بهم کمک کنی تا بهش بگم -

کنه که دنیا به دیدگان تو تمام ریش سفیدان ایران رو هم بیاری بازم گیسو جوری پارت می -
هندید .   

ی معراجی اشاره کرد و با تردید با امیدواری الکی خندید و ابروهاش رو بالا انداخت. به خونه
  :مشهودی گفت

نه بابا! گیسو دیگه انقدر خانم شده که این مسائل واسش مهم نیست. اصلا مشخصه من رو  -
   .بیشتر از سالار دوست داره



از کنارش گذاشتم. با یادآوری موضوعی، عقب  تند سرم رو تکون دادم و -با لبخند ملیحی تند
  :گرد کردم و با تعجب پرسیدم

   !آوید راستی مادرخونده چی شد؟ قبول نکرد؟ -

نگاهش رو از خونه گرفت و به نگاه منتظرم دوخت. اخَم ریزی کرد و درحالی که با پا به 
زد گفتزمین ضربه می :  

ی حیدر رو ببریم پرورشگاههای خونهرد تا بچهنه والا! یه چند تا از دوستای بابا کمک ک - .   

   .مادرخونده هم میگه الِا و بلا من باید پیششون باشم

   خب؟ -

بلند گفت -کلافه از این لجبازی مادرخونده پوف بلندی کشید و بلند :  

شد! با یه بدبختی راضیش کردیم که حداقل یه خونه کنار پرورشگاه واسش بابا خب نمی -
یمگیرمی .   

  :با تاسف نگاهم رو به خیابون دوختم و زیر لب زمزمه کردم

   .خوبه که تنها نیست -

خندوند گفتلبخندی بهم زد و با لحن بانمکش که همه رو می :  

در طول روز سه بار به من، چهار بار به نویان، پنج بار به راستین و شش بار به پوریا  -
رمش اینجا تا واران رو ببینهزنگ میزنه. تازه قرار شده هر شب بیا .   

  :لبخندی به برق نگاهش زدم و گفتم

کرد. شما هم که مثل کنه بهش چسبیدیدتون زندگی میکاش داخل همین اتاقک خونه - .   

   .پلکی زد و با بهت به خودش اشاره کرد

چسبیم؟ما؟ ما بهش می - !   

خیالی دستم رو تکون دادمخندیدم و با بی :  

! خداحافظخیالبی - .   



رسونت؟عه! مگه پوریا نمی -    

  :نگاهی بهش انداختم و با صدای بلندی گفتم

   .نه! باید برم جایی -

سری تکون داد و با سرعت سمت کوچه رفتم. گوشیم رو از کیفم درآوردم. یادم رفت این رو 
وله هم گیر من بگم! گوشیمم با یاری برادران پلیس پیدا شد و دزد رو گرفتن. هر چه دزد اسک

افتهمی .   

ی سپیده رو گرفتم. طبق دستورات پوریا باید راننده دستم رو برای تاکسی تکون دادم و شماره
کردمتاکسی های جوون رو رد می .   

  :همون لحظه که با دقت به خیابون زل زدم، صدای سپیده تو گوشم پیچید

   .جانم عزیزم -

ا صدای بلندی گفتمنیشم تا نصف النهار سرم باز شد و ب :  

   جانت بخوره تو سرِ نویان عزیزم. چه مهربون شدی عینکی! کجایی؟ -

  :آروم خندید و صداش گوشم رو نوازش کرد

   .قبرستون -

پرسمشوخی دارم میهر هر هر اندکی خندیدیم. بی - .   

گفتی شخصی که معلوم بود چه شخصیه، پشت گوشی پسچید و سپیده با تاسف صدای خنده :  

   .شاسگول دارم میگم قبرستونم، قبرستون! اومدیم سرِ خاک مهتاب -

اش پیر و با گیراییِ بالا آهانی گفتم و به تاکسی زرد رنگی که جلوم ایستاد نگاه کردم. راننده
رسید. سریع سوار شدم و سلام آرومی گفتممؤدب به نظر می .   

اگه تونستی با نویان بیا دنبالمباشه! من میرم پیش ساسان. الان شب میشه؛  - .   

  :صدای رنگ نگرانی و عجله گرفت

   .وای نویان! فمر کنم از قرمه سبزی دیشب که الیسا گند زد بهش خورده، مسموم شده -



ام به گوشش خورد که زهرمار بلندی نثارم کرد و با حرص گفتصدای خنده :  

کنم. من باید برم درمونگاه. داستان هم تموم ش میتیکه -وای فقط دستم به الیسا برسه، تیکه -
   .شد

  :نیشخندی زدم و خیره به خیابون لب زدم

   .تموم شد! باشه. بوسِ پر از تف، بای -

تماس رو قطع کردم و با طمانینهٔ آدرس رو به راننده گفتم. هوای تاکسی خفه بود و ترافیک 
ببا و گرمای تهران رو تحمل کن شدیدی شده بود. قدر اون هوای سرد رو ندونستم. حالا !   

کلافه سرم رو به صندلی تکیه دادم و خیره به خیابون لبخندی زدم. شاید این یک ماه سخت بود 
و با هر غمِ واران و روناک ما هم نا امید شدیم؛ ولی شاید بهترین روز های زندگیم داخلش 

  .بود

به طرز وحشتناکی هر دفعه واران مافیا کنیم. شیم و با واران مافیا بازی میدور هم جمع می
   .بود

ی دوم کیک به کبرن تبدیل ی اول شور شد و دفعهکنیم که متاسفانه دفعهبا پوریا غذا درست می
ی سوم که فرِ آتیش گرفت چیزی نگمشد. بزارید از دفعه .   

بخنده. فکر  رایا و راستین که به دلقک جمع معروف شدن. آدم فقط بشینه و به داستان عقدشون
کن! با کت و شلوار و لباس مجلسی، بادکنک و گل به دست خشتک عاقد رو گرفتن و به 

   .بیمارستان آوردن

دیگه همه تو عمل انجام شده قرار گرفتن و مجبور سدن این وصلت رو قبول کنن. البته رایا 
خورههنوز از مهناز تو سری می .  

رو یاد گرفتم. درسته صدای ویولن زدنش از صدای در طول این یک ماه به پوریا ویولن زدن 
تره ولی مهم لحظات شادیه که کنار هم داشتیمپشه هم دردناک .    

تونه ساده و معمولی باشه. حتما باید یه خرابکاری نابی کنم، زندگیِ ما نمیحالا که فکر می
ای هستیمهای عجیب الخلقهداخلش باشه تا نشون بده کلا انسان .   

سریع پیاده شدم و  انگیزی زدم و کرایه رو حساب کردم. یدن به پرورشگاه لبخند هیجانبا رس
ی نقلیِ مادرخونده رفتمهای آروم و خانمانه سمت خونهبا قدم .   



کردهای درخت گیلاس مادرخونده خودنمایی میآوری بود. شکوفهی سرسبز و شادیکوچه .   

تکیه دادم. صدای پیرِ مادرخونده تو گوشم پیچید ی زنگ رو فشردم و منتظر به دیواردکمه :  

   کیه؟ -

  :با خنده صدام رو بالا بردم

   .عروسِ گلت -

اومد و بعد در زو باز کرد. با خنده از دیوار فاصله گرفتم هاش داخل حیاط میصدای قدم
   .نگاهش کردم

زندگیش راضی شده. چرا هاش دیگه کهنه نبود. نگاهش برق داشت و انگار تازه از لباس
کنهبینه و حال میراضی نباشه؟ روزی صد دفعه پسرای خلش رو می .   

   .لبخند مهربونی زد و به کمک عصا قدمی سمتم برداشت

   اِی جانم! دختر خوشگلم خوش اومدی. خودت تنهایی؟ -

  :سرم رو تکون دادم و دست پیر و چروکینش رو گرفتم و گفتم

لوغ بود، نتونست بیاد. اومدم یه سری به ساسان بزنم، بعد شما رو ببرم آره! پوریا سرش ش -
   .خونه

فشرد گفتطور که دستم رو میاز جلوی در کنار رفت و همون :  

افتهشم. منیر خانم این چند وقت به زحمت میمادر من مزاحم نمی - .   

نمیشه که! میگه باید دور  ی اونا بودیم. راضیش خونهمنم همین رو گفتم. این چند وقت همه -
   .هم جمع باشیم تا واران ناراحت نباشه

ی واران رفت که خندیدم و به حیاط نگاه کردم. حوضِ دلنشینش زیر لب قربون صدقه
کرد و دلم برای ماهی های داخلش غنچ رفتخودنمایی می .   

نید؟کنید؟ مگه دکتر نگفت زیاد کار نکمادرخونده خودتون حیاط رو تمیز می - !   

های سخت پا به پام اومد و وادارم کرد آروم راه برم. آروم گفتبا قدم :  



کنه. الهی بمیرم واسشنه! سایان بچم تمام کارها رو می - .   

های رنگین خیره شدم. شاید فقط روناک حالِ سکوت پیشه کردم و با نگاه غمگینی به پنجره
   !ساسان رو درک کنه

دیدن ما به ایران اومد ولی با خبرِ مهتاب شکستپسرِ مهربونم به امیدِ  عجیب بود که کسی  .
   .بهش نگفت ولی بهتر! حداقل وقتی حالش بد بود، ما کنارش بودیم

شون نبودکنم. این حق عشقوقت بغضش رو موقع دیدن قبرِ مهتاب فراموش نمیهیچ !   

هاش که گود شده و زیر چشماش اش جلوی در نمایان شد. نگاهم روی رنگ پریدهقامت مردونه
   .بود نشست. خوبه که مادرخونده کنارشه

  :با لبخند آرومی که هیچ شباهتی به ساسان قبلی نداشت گفت

طوری یاسمنگولا؟چه -    

ای کردم و سرم رو تکون دادمی صمیمیتک خنده :  

ده رو خوبم ساسی مانکن. دیکه واقعا مانکن شدی! یعنی باور کنم دست پخت مادرخون -
خوری؟نمی    

ام زد و گفتای به شونهمادرخونده با مهربونی ضربه :  

   .برو داخل عروسم -

افتهعروسم از دهنش نمی -این عروسم .    

***  

ای لیوان چایی رو، روی زمین گذاشتم و به پشتی تکیه دادم. رو به مادرخونده با لبخند خانومانه
  :با ذوق سرم رو تکون دادم و گفتم

ریزید؟تون میمادر خونده گلاب داخل چایی -    

  :نگران پرسید

ست؟ والا ساسان گفت مغزیه. بزار برم برات یکی دیگه درست کنمبدمزه - .   



   .با خنده دستش رو گرفتم و مانع بلند شدنش شدم

کنمها درست مینه! خیلی خوشمزه بود. از این به بعد از این چایی - .   

گذاشت و با محبت گفتعصاش رو، روی زمین  :  

   .بچم پوریا فقط چایی شیرین دوست داره. از گلاب هم متنفره -

  :ابرویی بالا انداختم و با لبخند لب زدم

   .چون من خوشم میاد، باید خوشش بیاد -

ی آروم خندید و با هزار صلوات و سختی بلند شد. تا سمت حیاط رفت، نگاهم رو از خونه
و به ساسان دوختم شیک و دلنشین گرفتم .   

رده به چایی زل زده بود و جیگرم کباب شد. حداقل خیالم راحته مادر خونده  با نگاهی م 
ی آرومی به بازوش زدم و گفتمکنارشه. با خنده ضربه :  

گیریاتحویل نمی - .   

های سرخش کشید و نفسش رو از فکر های تلخش دراومد و صاف نشست. دستی به چشم
ادعمیق بیرون د .   

  :خیره نگاهش کردم که لبخند فیکی زد و گفت

طوره؟ شنیدم عمل دومی خوب بودهخب! واران چه - .   

   .سرم رو تکون دادم و با شعف و خوشحالی دستش رو گرفتم

کنه و بهتر راه میره. به قول پوریا تا دو ماه دیگه مثل اسب راه میره. هر روز تمرین می -
؟خوای با هم حرف بزنیممی    

هام رو به هم سرش رو بلند کرد و خیره بهم زل زد که با مهربونی صاف نشستم و دست
   .کوبیدم

شینم تا با خودم این یه سال رو مرور کنم؛ ولی انقدر زیاده که ها میراستش بعضی موقع -
کنم مغزم ارِور میدهحس می .   

   باورت میشه دقیقا همین دو ماه پیش واران پیش مریم رفت؟



  :با تعجب و فضولی پرسید

   !مریم؟ مریم کیه؟ -

  :نخودی خندیدم و گفتم

به قول رایا عامل پیدایش شوهران ما. همون دختری که اولین بار به طبقه ممنوعه رفت و  -
   .شیاطین دهنش رو سرویس کردن

ی ی مریم، معذرت خواهی کرد. خیلی عجیبه! نه؟ حتواران به شخصه رفت پیشش و طبق گفته
هایی که راجبش بود رو منحل کردتمام پرونده .   

های زیبای مادرخونده زل زدم و ادامه دادمهام کرد که به گلدونلبخند کجی نثار ذوق :  

خواد داستانمون رو بدونه یا حتی بنویسه. خیلی امروز با سپیده رفت بیرون. گفت می -
هخوشحالم، به نظرم واقعا زندگی ما یه رمان محسوب میش .   

داد و هام گوش میای کلافگی به حرفخوشحال بودم که دوستی مثل ساسان دارم که بدون ذره
هاش واقعی بودلبخند ها و خنده .   

هام رو، ریز کردم و لب زدمچهارزانو نشستم و شالم رو مرتب کردم. با لبخند متفکری چشم :  

! انقدر مشغله دورت هست که حتی از کنم، ما هم تغییر کردیم. زندگی همینهحالا که فکر می -
   .شخصیت خودت دور میشی

تر شدن. من فهمیدم که به خاطر ما شیاطین رو که خودت ملاحظه کردی! از رایا هم دیوونه
کنن و از این ای از دلشون پنهان تونن غم رو یه گوشهتغییر رفتار ندادن؛ اونا فهمیدن که می

   .زندگی لذت ببرن

خشنِ پوریا رو دوست دارم یا مثلا اون آویدِ عصبی باحال بود؛ ولی واقعا الان خب درسته من 
کنه کنارشونه و باهاشون حرف میزنهآدم کیف می .   

اش گفتمدستام رو بالا بردم و خیره به خنده :  

ها عصبی میشن ولی خبالبته بگم که هنوز بعضی موقع - ...   

ی نداره ولی دروغهخود پوریا بهم گفته که گذشته براش ارزش !   



ای از قلبم تیر کشید و نیشخندی زدم. با تلخی ادامه دادمگوشه :  

منم به همه میگم که برام مهم نیست که پدر و مادر ندارم یا حتی مشخص نیست چه  -
ارزش باشهوقت قرار نیست این موضوع بیای داشتم ولی هیچنامهشجره .   

خاک کنی و از زمان حال لذت ببری ات رو داخل قلبتگاهی بهتره گذشته .   

ام زد و با تحسین گفتای به شونهضربه :  

های شیاطین تباه شد ولی خوره. درسته خیلی از سالقبول دارم. گذشته مثل خوره آدم رو می -
   .همین حالا هم دیر نیست

   .نفس عمیق و کشداری کشیدم و با خنده نوک دماغم رو خاروندم

گفتیم اگه کسی اذیتمون کرد، صبر داشته باشیم. دیگه سال پیش با خودمون میدقیقا تا یک  -
قدر از شیاطین عصبانی شدیم که قانون خودمون رو هم زیرِ پا گذاشتیمفکر کن چه .   

دلم گرفت و صورتم درهم جمع شد. خاطرات این یک سال جلوم رد شد و هیچ حسی جز 
کردی خیلی چرتن؟گردی به روزهایی که فکر میدلتنگی نداد. تا حالا شده دلت بخواد بر    

خواد دوباره برگردم به روزی که تو رو دیدیم. یادته وقتی پسرا از موش خیلی دلم می -
ترسیدن؟می    

   .خندید و سرش رو تکون داد

هاشم موجودهآره! عکس - .   

  :با دلتنگی خندیدم و موهام رو پشت گوشم زدم و آروم گفتم

شدیم تا قاتل رو بگیریم. حتی با هم پیوند دوستی بستیم و باید بگم که هم جمع می وقتی دور -
ایمدیگههای همحالا بهترین .   

شد. خیره به پنجره لبخندم رو حفظ کردمنگاهی به پنجره انداختم. داشت شب می :  

الا حتی این یک سال خیلی تغییر کردم. خودمم قبول دارم که خیلی آدمِ گیجی بودم ولی ح -
طوری شد که اخلاقم این شدهدونم چهنمی !   



هام ترسیدم چون شک نداشتم هیچ عشقی بدون سختی نیست؛ منم که اوج سختیاز عشق می
   ...کار کردن و پول درآوردن بود. اما

انگیزش نگاه کردم و لبام رو با ناراحتی به هم فشردمهای مشکی و غمبه چشم .   

وقتی پوریا دزدکی اومد خوابگاه و با هم ویولن زدیم فهمیدم این حس  فهمیدم عشق شیرینه. -
   .عشق یه چیز ناب و بِکره

  :نیشخندی زد و نگاهش رو با تلخی دزدید

   !شایدم تلخ باشه. خیلی تلخ -

   .با گرمی دستش رو گرفتم و به وضوح درد قلب و روحش رو حس کردم

   ...ساسان تو -

انداختم و پرسیدم نگاه پر از تردیدی بهش :  

طوری عاشق مهتاب شدیوقت نگفتی چههیچ - .   

ابرویی بالا انداخت و سیبک گلوش بالا و پایین شد. کلماتش رو با دلتنگی بیان کرد و 
هاش از بغض برق زدچشم :  

کرد؛ شایدم وفتی با قلدری دونم. شاید وقتی با حسرت به دخترای تو خیابون نگاه مینمی -
داد. خیلی خشن بود، خیلیآدمای حیدر رو میجواب  !   

دادی محبت! حیدر هرگز بهش اهمیت نمیی پول، عقدهعقده داشت. نه عقده .   

   .نفس عمیقی کشیدم تا بغضم بیشتر نشه. نباید بیشتر از این ناراحتش کنم

کردم گفتمهام بازی میسرم رو پایین انداختم و درحالی که با انگشت :  

عدام حیدر اومده. خبر رسیده که داخل زندان هم چاقو خوردهحکم ا - .   

نیشخند پر از نفرتش ترسناک بود. سرم رو به طرفین تکون دادم و برای عوض شدنِ جو 
   .خندیدم

   .باید راجب روناک و واران حرف بزنم -



  :از فکر در اومد و با کنجکاوی اخَمی کرد و پرسید

طوره؟رابطشون چه -    

و با یادآوری کارهای روناک گاز گرفتم و دوباره به پشتی تکیه دادملبم ر آدرنالینی درون  .
خواست کل داستان زندگیم رو بگمقلبم جریان داشت و دلم می .   

ام که از از امیر جدا شد ولی خب هنوز یه مشکلاتی راجبش داره. من فقط عاشق وقتایی -
کنهواران فرار می .   

چیز به ندی یا رمان نیست که به خاطر فلج شدن واران، ببخشش و همهبه قول خودش فیلم ه
هامون نمیادکنه و زیاد داخل جمعخوبی تموم بشه. از تنهایی با واران فرار می .   

شاید با  !این شخصیت آرومش رو دوست ندارم. به نظرم یه روناکه و یه خل و چل بازیش
پرسه روناک کجاسته تمام معنا... به زور میواران حالش خوب بشه. واران هم که یه غ د ب .   

کنهبینه اخم میالبته بگم که هر وقت روناک رو کنارمون نمی .   

ام زدای به شونهخندید و ضربه .   

   خب! عروسی دعوت نیستیم؟ -

   .پوکر لبخندی زدم و ابروهام رو بالا دادم

و راستین که قطعا نباید واسشون  ای در کار نیست. رایاتا واران خوب نشه هیچ عروسی -
   .عروسی گرفت، از بس که خل و چلن

زمان گفتای کرد و سینی چایی ها رو کشید جلو و هماخَم شیرین و پر از خنده :  

   یادمه راستین روی دستش رَد سوختگی بود. لیزر کرده؟ -

تم لب زدمتند سرم رو تکون دادم و با لبخند دوستانه -تند :  

هاش باندپیچی نیست ولی هنوز مومیاییِ نازنینِ رایاستیزر کرده و دیگه دستآره! ل - .   

   .دلم واسه رایا تنگ شده -

   .دهنم رو با تمسخر کج کردم و دستم رو در هوا تکون دادم



وقت تو دلتنگشی؟خونه تا از شرِ راستین و رایا خلاص بشه؛ اونیکی مثل واران نماز می -    

مثل خودم چهارزانو نشست و گفتبلند خندید و  :  

   !چرا؟ -

ی بیمار حفظ بشه. این رایا و راستینم که مثل دکتر واران یه خبطی کرده و گفته باید روحیه -
پاکن که دیگه اعصاب واسش نموندهدو تا دلقک انقدر دور و برِ این خدازده می .   

دهنم گذاشتم و نالیدمنذاشتم حرفی بزنه و بلافاصله با حالت متأثری دست روی  :  

   .من واقعا واسه بچشون نگرانم -

  :سرش رو تکون داد و آروم و بانمک گفت

   .شنیدم مهناز خانوم برای هر خواستگار امتحاناتی در نظر داره -

های مرموزش به پسرا قشنگ داره میگه ول کنِ ماجرا نیستم. آ امتحان نگرفت ولی با نگاه -
ها هم طبق فرمایشات خاله خانم قصد دارن ازدواج کنن یادم رفت بگم! دوقلو .   

ی لبش رو خاروند و گفتبا خنده گوشه :  

شده. آخرشم که عروسی شد طوری که مثل فیلم ایرانیاین - !   

داری گفتموارانه تو هوا تکون دادم و با لحن خندهنیشخند پوکری زدم و دستم رو نوحه :  

ی ما مثل داستانای آبکی عروسیه و لان فکر کردی ته قصهای داری تو! اچه دل خجسته -
   پایان خوشه؟

همین که تا عروسی سالم بمونیم خیلیه. همین دو روز پیش رفتیم جهیزیه بخریم، اشتباهی دستم 
ای خورد و کلِ فروشگاه و خیابون با خاک یکسان شدبه لیوان شیشه .   

حال از این که کمی حالش خوب شده، خشتک دریده بلند خندید که از فاز در اومدم و خوش -بلند
   .خندیدم

مثل  .نگاهی به ساعت گوشیم انداختم. ساعت هشت شب بود و الاناست پوریا جوش بیاره
های لپس نبودم که به حاطر نامزد غیرتیم با حجاب بشم و بگم هر چی آقاییم گفتدختر .   



و کیفم رو، روی دوشم انداختم. ساسان به  آقایم غلط کرد به من گیر بده. با صبوری بلند شدم
  :احترام بلند شد که دستش رو گرفتم و با مهربونی گفتم

دونم خیلی دردناکه ولی بدون اگه بخوای خوام بگم که غصه نخور و فلان نکن چون مینمی -
   .خودکشی هم بکنی، ما کنارتیم

فت این حرف امیدواری میده که ی خاک به گور گکنم. حمیدهدیگه من این جمله رو درک نمی
   .به نظر من خیلی چرته

ها با ذوق پایین اومدم ای کشیدم و خیلی مختصر خداخافظی کردم. از پلهبا لبخندش نفس آسوده
های تزئینی داخل حیاط نگاه کردمو به لامپ .   

  :بشکنی زدم و با ذوق گفتم

شتتخوام ببرمت پیش پسرای زمادرخونده بدو بپوش که می - .   

اومد های آروم سمتم میبا خنده و خوشحالی شلنگ آب رو زمین انداخت و درحالی که با قدم
  :گفت

شدیپسرام اگه زشت بودن که تو یکی عاشق سیب زمینیت نمی - .   

   !این سیب زمینی رو هم رایا بهش یاد داده. کلا رایا مأمور حرص دادنه شیاطینه

***  

ی دور به جمع نگاه کردم. جای خالی روناک تو ذوق ه دادم و از فاصلهبا ناراحتی به کانتر تکی
ها معلومه زیادی از این رفتارش خسته شدنی بچهحوصلهزد و از نگاه بیمی .   

های شربت رو، روی ا پن گذاشت و رو به من گفتآقای معراجی با لبخند سینی :  

ها؟دخترم چرا غمگینی؟ نمیری پیش بچه - !   

پختن انداختم و با صدای آروم و غمگینی هی به منیر خانم که همراهِ مهناز غذا رو مینیم نگا
  :گفتم

گیر شدهنگرانِ روناکم. اصلا زیاد گوشه - .   

ام رو نوازش کرد و گفتبلافاصله با مهربونی گونه :  



کنمنگران نباش. خودم امشب این دو تا کفتار عاشق رو درست می - .   

و بلند خندیدماز حس در اومدم  .   

هاادبیات رایا به همه سرایت کرده - .   

با خنده سمت جمع رفت و کنار راستین نشست. مادرخونده هم به جمع مهناز و منیر پیوست و 
  .من با خنده به رایا نگاه کردم

خواد که تو نداری. تو برو خواستگاری خودت اصلا آوید خان همچین عقد رویایی جنم می -
کن که وسط کوه و بیابون گیر افتادیدرو مسخره  .   

بلندی گفت و انگار نه انگار که راستین دوستشه، با لجبازی دستش رو « هَه»آوید با دهن کجی 
  :دور گردن گیسو حلقه کرد و گفت

   .دیگه تو که مومیاییت از بالکن اومد بالا و مهناز خانم رو بغل کرد حرف نزن -

کرد. الیسا هم حال بود و با حرص به الیسا نگاه میه کردم. کمی بیبلند خندیدم و به نویان نگا
رفت و سپیده با حرص و شرمندگی از حضور این ی واران مثل گاوی بالا میاز سر و کله

کشیدشبشر، پایین می .   

پوریا خیره نگاهم کرد و با اخَم ریزی، نامحسوس به اتاق اشاره کرد. منظورش رو دریاف 
ص لبم رو گاز گرفتمکردم و با حر .   

ها من رو سوژه همینم مونده جلوی این جماعت باهاش برم تو اتاق. یه گاوی مثل رایا تا سال
کنهمی .   

بلند شد و با نیم نگاه مرموزی بهم، سمت اتاق رفت. پوفی کشیدم و با تاسف خندیدم. مجاب 
   !نمیشه که

های آروم و استرسی سمت اتاق رفتم و قدمبعد چند دقیقه که قشنگ حواس همه پرت شد، با 
   .سریع وارد شدم

   .با خیالِ راحت به در تکیه دادم و با خنده مشتم رو بالا بردم

   !خیلی ریلکس عمل کردم. اصلا کسی نفهمید، اصلا -



کرد. با تعجب سرم رو به معنای پوریا روی تخت چهارزانو نشسته بود و موشکوفانه نگاهم می
اومد پرسیددادم که بلند شد و درحالی که آروم سمتم میچیه تکون  :  

  .پیشِ ساسان اتفاقی افتاد؟ انگار ناراحتی -

هام رو جمع کردم و نگاهم رو دزدیدم. به کیسه بوکس جالبِ وسط اتاق نگاه با ناراحتی لب
  :کردم و آروم و مغموم گفتم

ی کمه! این حالش رو درک اصلا امشب رو دوست ندارم. بدون روناک همیشه یه چیز -
کنمنمی .   

هاش رو دو طرف لپ های تپلم گذاشت. درحالی که لبخند گشادش رو به نمایش گذاشت و دست
کشیدشون گفتبا ذوق می :  

ای حرف میزنم. باشه؟یاسمنگولای من! تو امشب رو خوشحال باش، خودم فردا با نقشه -    

م با تعجب پرسیدمکثی کرد و خیره به نگاه پوکر و بی تفاوت :  

   په چرا دردت نمیاد؟ -

  :لبخند ملیحی زدم و با لحن سوسمازی گفتم

عزیزم من به این کارهای خرکیت عادت دارم. دیگه انقدر این لپِ وامونده رو کشیدی که  -
های دردش کلا به خاک رفتنعصب .   

بوکس رفتم.  های پر شور و هیجان سمت کیسهنیشخندی زد که ازش جدا شدم و با قدم
پوشیدمش با خنده گفتمهاش رو از روی میز برداشتم و درحالی که میدستکش :  

همیشه آرزوم بود به کیسه بوکس داشته باشم ولی مهناز وقتی دید آمار دعوا های  -
مون داره زیاد میشه، دیگه نخریدمدرسه .   

اومد با لبخند تمسخرآمیزی دست به سینه به در تکیه داد و چشم و ابرو .   

هات نشکننحالا مواظب باش ناخون - .   

  :با اخَم صاف ایستادم و طلبکارانه گفتم



ها؟ الان منظورت اینه من زور ندارم؟ آی آی آی! کاش به فیلمی از دعوا های مدرسم داشتم  -
ی هرکول زور دارمتا بفهمی من اندازه .   

ترکهزنم تا فیها خالدونم میزر زدم. مثل سگ دروغ گفتم. وقتی به هر چیزی مشت می .   

با نیشخند تمسخرآمیزش تیشرتش رو بالا کشید. عضله نداشت ولی خب اندامش مردونه و 
  :خوب بود. لبخند متعجب و خجولی زدم و با تعجب نگاهش کردم که با اطمینان گفت

   .تو بیا به شکمم ضربه بزن. اگه دردم گرفت از سگ کمترم -

های ریز شده، کشیده و حرصی گفتمبا دهنی کج شده و چشم قدمی سمتش برداشتم و :  

زنمت که از واران هم بدتر بشیاجوریاست؟ پوریا یه جوری میا؟ِ این - .   

خیال انگار که سوسک جلوشه بدون هیچ ترسی به شکمش اشاره کرد که پوفی کشیدم و بی
   .نگران زیر پوستیم شدم

مانه به شکمش زل زدم. نگاه پر از لذتی بهم انداخت و با گارد بروسلی جلوش ایستادم و خص
   .نیشش تا نصف النهار مبدأ سرش باز شد

یا علی گویان مشتم رو بردم عقب و هر چه زور بود تو دستم جمع کردم. چنان مشتی به 
   .شکمش زدم که عضلات بدن خودم از درد جمع شد

میشه؟ بدون هیچ تغییری نگاهم کرد و با بهت صاف ایستادم و نگاهش کردم. بسم الله! مگه 
تمسخرآمیز لبخند زد. تیشرتش رو پایین کشید و یکَ نفس عمیقی کشید که موهای من بالا 

افتادرفت. مگه فولاده؟ خرسم بود الان پس می .   

  :با انگشت شصت به در اشاره کرد و متعجب گفت

، من یه تماسی باید بزنمست. تو بروکنه؟ فکر کنم غذا آمادهمامان داره صدات می - .   

آوردم گفتمبا تعجب سرم رو به طرفین تکون دادم و درحالی که دستکش ها رو در می :  

   .مطمئنی صدام کرد؟ تازه غذا رو بار گذاشتن که -

دونم. فقط شنیدم یکی اسمت رو صدا زدنمی - .   



ن رفتمای، از اتاق بیروسرم رو تکون دادم و با زدنِ لبخند عشوه خرکی ی آخر صدای لحظه .
ی وحشتناکی از اتاق اومد و پاهام روی زمین میخ شدناله :  

گیرماوف یا ابلفضل! به جان جدم الان سرطان پروستات می - .   

   !با بهت خندیدم و سرم رو از تاسف تکون دادم. سیب زمینی دیوونه

  (گیسو)

گرانه غریدمردم و توبیخلبم رو با شرم گاز گرفتم و با ابرو به خونه اشاره ک :  

   .آوید! برو دیگه -

لجوجانه دستم رو گرفت و نزدیک کرد که سری از تاسف تکون دادم و مجبورانه بغلش کردم. 
زنه، با احتیاط به اطراف نگاه کردم و بعد از مطمئن شدن که سگ داخل خیابون پر نمی

   .لبخندی زدم

هاکنهخوای بری؟ مهناز نصفت مینمی - !   

های ریز شده، موشکوفانه پرسیدهام نگاه کرد. با چشمسرم رو گرفت و به چشم :  

   باندانایی که بهت دادم همراهته؟ -

  :با خنده دستش رو پایین آوردم و ابرویی بالا انداختم و با لحن مرموزی گفتم

  !همون باندانایی که عامل بدبختیم بود؟ -

عامل جلوگیری از ترشیدگیت بودخیر! همون باندانایی که نه - .   

   .باز گفت! باز این حرف رو گفت؟ ای بابا! باز گفت

با حرص و تمسخر دهنم رو کج کردم و خیره به لبخندش، به سر تا پاش اشاره کردم و لب 
  :زدم

خوای بگی من خواستگار نداشتم ولی تو خاطرخواه زیاد داری؟ دیگه به الان که چی؟ می -
ت دخترتم نتونستی دیک هفته نگهداریمن نگو! دوس .   

   .اخَم حق به جانبی کرد و با جدیت سرش رو تکون داد



   .من خودم کات کردم -

پروا خندیدم که اخَمش شدیدتر و دهنش رو حول محور کج کردبلند و بی .   

اهمیت بودی که خودش گذاشته رفتهکات کردی؟ ولی خبرا رسیده انقدر بهش بی - .   

وای برم بیارمش؟خمی - !   

ها نداره. از بیست و چهار ساعت، بیست و پنج ساعتش باهام حرف دونستم از این عرضهمی
زنه. خیلی خونسرد و بدون اندکی حسادت، سرم رو تکون دادم و کنار رفتممی .   

  :به جاده اشاره کردم و گفتم

   .بفرما! برو زنِ شوهردار رو بیار. من مشکلی با هَوو ندارم -

زنههام مثل خط صاف شد. مشکوک میهاش رو ریز کرد که لببه طرز وحشتناکی چشم !   

  :دستش رو هلیکوپتری تو هوا چرخوند و با جدیت پرسید

   پس مشکلی نداری؟ -

شوخی رفت پیوی دخترها. با بهت از سوابق خرابش خبر داشتم. پوریا گفت چندبار عمداً و بی
م و پرسیدمو اخَم حسودی جلوش ایستاد :  

   الان این سوالت یعنی چی؟ -

های مخصوص خودش که لبخند کمی با اخَم شیرینی نگاهم کرد و در نهایت خم شد. از بوس
های گردم گفتآورد، روی لپم گذاشت و با خنده رو به چشمروی لبم می :  

تونم بخوابم؟یعنی مگه من بدون توی وانتی می -    

هاش تکون دادمانگشتم رو جلوی چشم از حس در اومدم و با جدیت .   

آوید اصلا فکرشم نکن مثل اون شب، بیام پیشت! فیلم ترسناک گذاشتی، مثل گاو شب لباس  -
   .روح پوشیدی قبض روح شدم

شرف یه عاشقانه درست حسابی هم بلد دیگه پشت دستم رو داغ کردم با این بشر تنها بشم. بی
ه صدام رو بالا بردم و با تعجب پرسیدمنیست. با خنده سمت ماشین رفت ک :  



   !آوید سالار کو؟ مگه نیاوردیش خونه؟ -

قشنگ خشکش زد و دهنش از شدت سکته کج شد. با تعجب به این حالتش نگاه کردم که با 
  :بهت خیره بهم داد زد

   !راستین بیا دیگه. دیر شد -

نیهَن؟ دیر شد؟ تو که برنامه داشتی من رو اینجا خفت ک - .   

  :با حیرت لپش رو باد کرد و بلند تر از همیشه نعره زد

   !راستین دِ بیا دیگه، اه -

هام رو ریز کردمبازوش رو گرفتم و با شکاکیت چشم :  

پرسم سالار کو؟آوید دارم ازت می -    

وار خندید و باخوشمزگی گفتایح اییح مسخره :  

   !تو جیبمه. هَههه -

ها پایین اومدنبزنم، راستین و رایا با عجله از پلهتا خواستم حرفی  راستین بدتر از آوید با  .
کرد. اینا امشب هرکدوم یه چیزی خوردنبدبختی نگاه می !   

  :رایا با عصبانیت رو به من، به راستین اشاره کرد و داد زد

خواد من سرِ زا بمیرم، بره زن بگیرهاین می - .   

م و گفتمبا تعجب به شکمش نگاه کرد :  

ای؟هان؟! مگه حامله -    

هاش رو به دو طرف باز کرد و گفتراستین با بهت دست :  

   آقا تو ده ثانیه هم اجازه ندادی من جواب بدم. این مغز من باید تجزیه کنه یا نه؟ -

های آروم سمت ای به بازوش زد. آوید با قدمضربه رایا با صورتی جمع شده از بغض و گریه 
رفتماشین  .   



دونمتو اصلا نگفتی خدا نکنه. فقط گفتی نمی - !   

ام نگاه کرد و مشتش رو به کف دستش کوبید و غریدراستین با حرص به خنده :  

   رایا! عزیزم! آخه من چه جوابی به تو بدم؟ -

  :رایا جوری که انگار قاتل بروسلی رو پیدا کرده، سرش رو تکون داد و نالید

ی من زن بابا بیاریخوای سرِ بچهی زن بگیری. میخواببین! پس می - .   

  :آوید با لبخند پادرمیونی کرد و گفت

میرهزن داداش دیگه کی الان سرِ زا می - .   

  :با جدیت کنارش ایستادم و برای دفاع از رایا گفتم

رد. زن عموش هم همینخاله - طوری الیسا سرِ زا م  !   

وی پاش زد و با بدبختی نالیدراستین با حرص لگدی به سنگ جل :  

   این الیسا شد بلای جون من. این چرا با ننه باباش نرفت؟ -

تند سرش رو تکون داد -رایا با بغض دست روی دهنش گذاشت و تند .   

دونم؛ تو وقتی من سرِ زا بمیرم، بچم رو میدی به مهناز و خودت میری زن من می -
گیریرو می گیری. میری همون دوست دختر زشتتمی .   

گیریهر سالم سالگرد مرگ من رو جشن می .   

جدی اشکی بود نگاه کردم -هاش که جدیبا بهت بازوی رایا رو گرفتم و به چشم .   

ای؟رایا الان جدی -    

دراری گفتآوید با خنده به خودش اشاره کرد و با لحن حرص :  

ی زن بابا سرش باشهزارم سایهنمیکنم، زن داداش خیالت تخت! خودم بچه رو بزرگ می - .   

   !با راستین، مبهون به هم نگاه کردیم و اسم آوید رو صدا زدیم. این بشر گاوه؟



  :رایا با بغض دماغش رو بالا کشید و به آوید اشاره کرد و گفت

گیریدونه میری زن میدیگه این گاو که از تو خبر داره. می - !   

ومی به بازوم زدم و گفتمی آربا اخَم دلخوری ضربه :  

ادب! آوید گاوه؟بی - !   

هاش رو تو هم کشید و حق به جانب پرسیدراستین با حرص اخم :  

کنی؟خودت چی؟ اگه من بمیرم میری شوهر می -    

هاش رو پاک کرد و صاف ایستاد. نیم نگاه متعجبی رایا قشنگ کیش و مات شد. با بهت اشک
  :به من انداخت و پرسید

   تو سرِ زای من بمیری؟ -

ای رفتم. هنوز سالار یادم آوید پقی زد زیر خنده که با حرص لبم رو گاز گرفتم و چشم غره
   !نرفته

  :راستین با کلافگی به پیشونیش کوبید و بدون اندکی تعلل گفت

   .عجب گیری افتادیم -

اد و گفتای دستش رو تو هوا تکون درایا نفسش رو حبس کرد و با جدیت بامزه :  

خواممن اصلا بچه نمی - .   

  :با بهت سرم رو به طرفین تکون دادم و مانع شدم

ریزی کردمی اسکول تو برنامهنه رایا! من سرِ مسخره کردن بچه - .   

ی روناکم که یه موجیِ میشهی یاسمن و سپیده رو مسخره کن. بچهبرو بچه - !   

و تشر زدراستین با اخَم ریزی به آوید نگاه کرد  :  

هاخوام مهد کودک راه بندازم. مهد کودک معراجیولی من می - !   



با خنده نگاهش کردم که رایا جیغ خفیفی کشید و از شدت حرص پاش رو به زمین کوبید. با 
  :صورتی جمع شده از حرص نالید

ری زن خوای هی من بچه بیارم که آخرش جونم در بیاد و سرِ زای آخریش بمیرم تا بتو می -
   !بگیری. آره؟

ی آوید گذاشتم. راستین قشنگ مات موند و دهنش صاف شد. از شدت خنده سرم رو روی شونه
کنهاصلا این رایا موجبات خنده رو فراهم می !   

های بلند سمت آوید رفتراستین نفسش رو پر صدا بیرون داد و با قدم .    

ترکمآوید داداش روشن کن. الان می - .   

تفاوتی بر گردوند. بازوی آوید رو گرفتم که ای کرد و روش رو با بیدندون قروچهرایا 
   .متعجب برگشت سمتم

   آوید. مثل آدم درست جواب بده. سالار کو؟ -

حواسی به من اشاره کرد و گفتراستین ایستاد و با لبخند بی :  

   .داداش سه بار گیسو رو اسکول کردی  -

هام فشردم که با حیرت ازم جدا کردم و بازوی آوید رو میون دست هام رو ریزبا گیجی چشم
تند گفت -شد و تند :  

   .چیزه، ما باید بریم. واران تنهاست -

  :کلافه از این رفتارش، دستی به پیشونیم کشیدم و لب زدم

   .آوید مامان و بابات و پوریا کنارشن. جواب من رو بده -

   .زنگ نزنیا. گوشم شارژ نداره -

میگ سوار شد و چنان گاز داد که گرد و  -با بهت نگاهش کردم که به سرعت مرحوم میگ
   .خاک به پا شد

مبهوت به مسیر رفتنش نگاه کردم که صدای سپیده از بالا اومد. به پنجره آویزون بود و با اخَم 
  :داد زد



هاتونبیایید بالا. شرفمون در سطح بین الملل رفت با این عربده - .   

ی حق به جانبی داد زدرایا با قیافه :  

زنیخودتم که داری داد می - !   

تی به تنم افتاد و قشنگ جان به جان ی الله و اکبری از خونه بغلی اومد که رعشهیهو نعره
   .آفرین تسلیم کردم

ی مرگمون رو بزاریم. ایَ که سرِ همون زا بریلا اله... اگه گذاشتن کپه - !   

***  

   (روناک)

ها یه بعد ساا !تا حالا شده مثل سگ و خر و گاو پشیمون باشید؟ وجداناً چرا مهمونی نرفتم؟
   .مهمونی دعوت شدیم، من چرا نرفتم؟ خِدایا! دیگه عمراً فاز بگیرم

  :با حسرت روی تخت دراز کشیدم و رو به رایا پرسیدم

   حالا غذا چی بوده؟ -

زمان جواب دادکنار یاسمن تشکش رو پهن کرد و هم :  

   .فسنجون و قیمه. اونم از این چرب و چیلا! حقته. تا تو باشی فاز بر نداری -

  :با ناراحتی لب برچیدم و پر مهر و محبت گفتم

طور بود؟کوفتتون بشه به حق همین ماه مبارک خرداد. واران چه -    

کرد گفتسپیده درحالی که بالشتش رو صاف می :  

دونم هنوز واران رو نبخشیدی ولی زشت نبود کنی؟! میچرا همچین می پیشرفت کرده. تو -
   وقتی معراجی دعوتت کرد نیومدی؟

  :با عذاب وجدان سرم رو تکون دادم و کلافه از خودم، غمگین و مغموم لب زدم

چیز کردم، اصلا همهطوری برخورد میدونم ولی هنوز به خاطر امیر ناراحتم. نباید اونمی -
خوام فکر کنه به خاطر دلسوزی باهاشمشد. واران رو هم که نمیقاطی  .   



ی گوشی، به میز مطالعه تکیه داد و گفتگیسو نیشخندی زد و خیره به صفحه :  

کرد. به نظرم قشنگ به غلط کردن افتاده؛ دیگه بسش نیست؟ش اخم میبدبخت همه -    

   !نه -

یرون اومد و صاف نشستای، از زیر پتو برایا با اخَم متعجب بامزه .   

ای نبودیتو که انقدر کینه - .   

ک و پوست کنده افکارم رو بیان کردم   :پوفی کشیدم و به سقف نگاه کردم. خیلی ر 

کوبهیه حسی بهم میگه اگه باهاش باشم، موقع عصبانیت پدرم رو تو سرم می - مگه زندگی  .
ام سریع ببخشمش؟من رمانه که بعد بیماریِ معشوقه    

طوری شکستم. این بشر یک بار هم معذرت خواهی نکرد. اصلا به خاطرش دل امیر رو این
   !اصلا واسم مهم نیست ولی خب انسانیت چی

  :گیسو با جدیت صاف ایستاد و پرسید

چیز حله؟معذرت خواهی کنه همه - !   

شون نگاه کردم و حرصی غریدمبا اخَم به لبخند همه :  

گیرید؟مزدوج شدید، طرف فامیل شوهراتون رو میهان؟ چیه؟! دیگه  -    

زد، با مهربونی گفتسپیده عینکش رو صاف کرد و درحالی که به صفحه گوشی لبخند می :  

دونم هنوز دوستش داری، بهت خره واسه خودته. اصلا تکلیفت مشخص نیست. من که می -
کنهداره اذیت میحق میدم دلگیر باشی ولی خدایی دیگه این دوری دو تاتون رو  .   

هاش هیچ تأثیری روی افکارم نداشت. با صدای پیامک گوشیم، نگاه ازش گرفتم و حرف
ی ریز هدونستم مالِ کیه، قشنگ یه دو سه تا سکتای که میگوشیم رو برداشتم. خیره به شماره

   .کردم و دهنم کج شد

محتوای پیامک نگاه کردم و قلبم  یا ابلفضل العباس! مگه میشه؟ مگه امکان داره؟! با بهت به
   .قشنگ یخ زد

   یا گادِ بزرگ! آخر الزمان شده؟ -



ی گوشی چشم دوخترایا با یک جهش کرونایی کنارم نشست و با دقت و ظرافت به صفحه .   

ای رو به بقیه گفتسرش رو تکون داد و با لحن کارآگاهانه :  

حنه در کمین استهای پشت صقضیه بسیار ناموسی و مشکوکه. دست - !   

زمان تشر زدام رو صاف کرد و همیاسمن با اخَم ریزی دهن کج شده :  

   .رایا دو دقیقه جدی باش -

  :بعد گوشی رو از دستم گرفت و با دقت شروع به خوندن کرد

نقص بودی؛ نقص نشون میده. همیشه برام بیمیگن مغز همیشه کسی رو که عاشقشی بی -
خوام برگردی پیشمدم ولی حالا میخودم تو رو دور کر .   

   !قیشنگ قلبم مچاله شد و در همون حالت بدنم ویبره رفت. پناه بر گاد

ای به گوشی اشاره کرد و پرسیدگیسو با بهت از میز فاصله گرفت و خیره به یاسمنِ سکته :  

کنی؟واران این رو فرستاد؟ شوخی می - !   

گفت هاش رو باد کرد وسپیده با حیرت لپ :  

زدها نمیبه خدا ایسگایه. واران که از این حرف - !   

تند باد زدم و نالیدم -خیره به گوشی نفسی گرفتم و با بدبختی خودم رو تند :  

گیریوای چه گرمه! چه لحظات نفس - !  

  :صدای پیامک گوشیم بمب هیروشیمایی داخل اتاق برپا کرد

   .بیا به آدرسی که بهت میدم -

پلک زدم و دهنم رو صد و هشتاد درجه کج کردم و صدای ناهنجاری در آوردم تند -تند :  

   !هَن؟ -

ای که غذا کشف کرده سمت گوشی دویدن و با ریزبینی پیام رو بررسی کردنمثل مورچه .   



ستکایه ای زیر نیمخوام اصلا نباشه یه کاسهآقا به جون همین رایا که می - .   

خم ریزی کرد و به سپیده نگاه کرد. دستش رو تو هوا تکون داد و به گیسو خیره شدم که اَ 
  :پرسید

نویان در این مسائل سابقش خراب نیست؟ به نظرم اینا باز کرمشون گرفته. عمراً واران  -
   .همچین پیامی بده

آب دهنم رو قورت دادم و بلند شدم. گوشی رو از دستشون گرفتم و مثل بقیه منتظر به سپیده 
وختیم که اخَم غیرتی کرد و گوشیش رو بالا بردچشم د .   

خوابهنه خیر! نویان این ساعت همیشه می - .   

نقصه گفتیاسمن با دهن کجی به ساعت نگاهی انداخت و انگار که پوریا بی :  

خوابه؟مگه جغده ساعت دوازده می -    

یدار باشن و هی اس ام نه دیگه همه مثل پوریا و راستین ش غال نیستن تا ساعت پنج صبح ب -
ی مرگمون رو بزاریماس بدن و نزارن ما کپه .   

  :رایا با حرص و اعتراض پاش رو به زمین کوبید و گفت

کشی وسط؟! به اون چه؟چرا راستین رو می -    

ای کشیدم و با حرص از این دعوا های همیشگی، گوشی رو گرفتم. به آدرس خیره پوف کلافه
زدمشدم و پوزخند مضحکی  .   

دلیل ای فکر کردن بلاکش کردم و با ضرب گوشی رو،روی تخت پرت کردم. بیبدون لحظه
خواست فحشام به گوش واران برسهحرصم گرفت و دلم می .   

  :با عصبانیت دستام رو به کمر زدم و خیره به نگاه مبهوت دخترا با حرص غریدم

ا من خر میشم و میرم به دیدارش اونم هفرهنگ فکر کرده با این پیامشعور و بیمردک بی -
   تو خونه خالی. پیش خودش چی فکر کرده؟

ی تخت کوبیدم که تا فیها خالدونم سوخت. آبروداری وار خندیدم و مشتم رو به لبههیستریک
  :کردم و با همون لحن ادامه دادم



م و اصلا به یه گرده پیشحتما با خودش گفته خب دیگه من فلج شدم؛ پس روناک دیگه بر می -
ورش نیست که مثل آشغال باهاش رفتار شده. هَهه! یه درصد فکر کن برم پیش این 

ناموسشل .   

***  

های اِسپرتم رو روی زمین کشیدم. نگاه پر از اخَم و روی دوشم انداختم و کفش کیفم رو
روم انداختم و به سنگ جلوی پام ضربه زدمی معمولی روبهحرصی به خونه .   

خوای نگیرن؟گیرن؟ میلعنت بهتون! اینا چرا همه طرف واران رو می - !   

ی تاریک انداختم و با شجاعت مشتم رو بالا ب ردمنگاهی به کوچه .   

کنم. آرهتفاوتم و با دیدن پاهاش بغض نمیکنم. خیلی سرد و بیاصلا ضایع نمی - !   

ام رو تو مشتم جمع پیراهن چارخونههای آستین نفسم رو سرد و سوزناک بیرون دادم و لبه
   .کردم. کیفمم که سنگین شده بود! چه غلطی کردم که جوگیر شدم و آوردمش

ای قلبم ایستاد و مغزم رگ به های دلاورانه سمت خونه رفتم و تا به دمَ درب رسیدم لحظهبا قدم
   .رگ شد. با حیرت روی نوک پا چرخیدم و به جای قبلی برگشتم

دهنم گذاشتم و نالیدمدست روی  :  

ها رو گوش کنی؟ برم که فکر کنه منتظر پیامش بودم؟! ووی نه! نباید حرف بچهکار میچی -
کردممی .  

پوفی کشیدم و با بیچارگی و ناچاری به تیر برق تکیه دادم. با ناراحتی خودم رو بغل کردم و 
وار لب زدمزمزمه :  

خواد پیشش باشم ولی نمیرم پیشش؟لم میمن چرا تکلیفم با خودم مشخص نیست؟ د -    

خندی زدمهای سرسبز خیابون با افسوس کجخیره به درخت :  

سوزه؟ دوسش دارم؟اگه ظاهری ببخشم، اگه با هم باشیم... بازم یه جایی از قلب من می - !   

حس کرد. تکون خفیفی به سرم دادم و جواب واقعی رو گفتمسوز سرما بدنم رو بی :  



خوام. پرسه؟ فقط میگه برگرد، نمیگه معذرت میازم بپرسه میگم آره ولی... اصلا میاگه  -
   !برگرد

پوفی کشیدم و با تشری به خودم، از فاز در اومدم. سینه سپر کردم و با امیدواری و نا 
الفازی گفتممعلوم :  

و دهنش. زنم تهای قبل پررو بازی در بیاره، با همین پشت دست میاگه باز مثل سری -
الناموسهفاصله رو هم باید رعایت کنم، این بشر خطرناک .   

هام سرعت بخشیدم و مجدد جلوی با فکر اینکه الان گشت میاد و پدرم رو درمیاره، به قدم
های سبز جلوی رختی عادی با نمای سفید که دخونه ایستادم. همچین قصرم نبود! یه خونه

شن بودها همه رواومد. چراغخونه بهش می .   

با استرس دست روی زنگ گذاشتم و فاصله گرفتم. جایی ایستادم که معلوم نباشه منم. قطعا 
ریزدکرد ولی باز کرد و پشم است که مینباید در رو باز می !   

با بهت و دهنی مثل خط صاف، اول به آیفون و بعد خونه نگاه کردم. حالا گیریم من نبودم، تو 
تونه راحت راه بره؟ بابا هی من میگم قضیه بوداره، اصلا مگه این میخود باز کنی. باید بی

گیرهکسی به کشکش نمی .   

های با قدم .نفس عمیقی کشیدم تا عواطف بدم دور بشه و بر خلاف این چند روز، قوی باشم
ها بالا رفتمکردم، از پلهی حیاط نگاه میآروم، درحالی که به باغچه و موتورِ لوکسِ گوشه .   

درَب سفید رنگ باز بود. فقط کافیه بفهمم که شیاطین اسکولم کردن تا به زندگی کثیفشون پایان 
   .بدم

با ظاهری جدی و خونسرد ولی قلبی پر از بندری، وارد شدم و کنکاشانه خونه رو بررسی 
   .کردم

ست وسط ی کوهستانی داشت. لبخند دلتنگی زدم و درتقریبا میشه گفت دکوری مثل همون خونه
   .خونه ایستادم. یه لحظه به این فکر کردم مارِ واران پیدا بشه و قبض روح بشم

یعنی اگه یک و نیم درصد احتمالش باشه که باهاش باشم، اولین شرطم لینه که این مارِ لعنتی 
بینمرو به باغ وحش بده. هنوز به خاطر این مار کابوس می .   

صدای بلندی گفتمنفس کشداری کشیدم و با استیصال و  :  

   الو؟ واران؟ -



   .بیا اینجا -

با صداش یه لحظه جون از پاهام رفت. به اتاقی که تقریبا کنارِ آشپزخونه بود نگاه کردم و آب 
تربیت یه لطفا هم بگه بوس کن! بی دهنم رو قورت دادم. دیگه کم مونده دستش رو بالا بگیره و

ی پدرشیمبگو دیگه. انگار مسخره .   

پوفی کشیدم و از سنگینی کیفم، با حرص روی مبل انداختمش. دستام رو مشت کردم و با 
تر شدن ها از قد بنده هم بلندهای جدی سمت اتاق رفتم. به این فکر کردم که دیگه این چتریقدم

   .و باید درستشون کنم

ها یه ید مثل فیلمدر رو باز کردم و با فضای روشن و دکور خاکستری اتاق روشن شدم. الان نبا
اتاق تاریک با دود سیگار باشه؟ نه بابا! شیاطین اوج خلافشون اذیت کردن ماست. بدبختا از ما 

تر بودنهم چشم و گوش بسته .   

نگاهم روی ویلچرش کنار پنجره نشست و در رو بستم. سرش رو سمتم چرخوند و از سرخی 
تکیه دادمهاش دلم گرفت. لبم رو گاز گرفتم و به درب چشم .   

  :سرم رو به طرفین تکون دادم و پرسیدم

   ...کاری داشتی؟ اگه داری زود تر بگو چون دیگه نصف شب شده و -

  :با نگاهی خیره و پر از احساسات ضد و نقیض گفت

   !امشب نرو. بمون -

نه لحنش شدیداً وحشتناک بود و اخَمام تو هم رفت. با تعجب قدمی سمتش برداشتم و طلبکارا
ام گذاشتم و گفتمی سینهدست روی قفسه :  

   ببخشید؟ بمونم؟! تا چی بشه؟ -

ی پنجره زل زد و آروم گفتبه منظره :  

   .تا دیگه دلتنگت نشم و چهرت تو ذهنم ثبت بشه -

حرفش مثل تیغی داخل گلوم گیر کرد و مسیر تنفسم رو بست. گیج شده صورتم رو جمع کردم 
ین تکون دادمو سرم رو سوالی به طرف .   



واران دیوونه شدی؟ قیافم تو ذهنت ثبت بشه؟! ببین اگه منظورت این چند وقته که پیشت  -
   ...نبودم باید بگم

  :دوباره پرید وسط حرفم و با حرص غمگینی غرید

رحم نباش. هی نگو اذیتم کردی، هی اخم طوری بیفقط امشب! فقط همین یه شب رو این -
ناک شیرین باشنکن! واسم همون رو .   

جوآنا ترکیبی ریختن. با کلافگی از این غم نه دیگه! فکر کنم داخل داروهاش کوکائین و ماری
  :صداش کنارش ایستادم و گفتم

ها و این پیاما خر خوای بمیری؟ واران من با این حرفاین حرفا چیه؟ یعنی چی؟! مگه می -
بینمون هست. پدر من نمیشم. اصلا حتی اگه ببخشم هم بازم یه کدورتی ...   

هام به هم نزدیک شدای که زد عضلات بدنم منقبض شد و از ترس شونهبا عربده :  

پدرم! من فقط یه بار پدرت رو به روت آوردم. تو خودتی که داری  -دِ انقدر نگو پدرم -
کنی. جز اون شب دیدی یه بار بهت بگم پدرت باعث این زندگیه؟خودآزاری می !   

خوای هم خودت رو اذیت کنی، هم من میره ولی تو هی با افکارت میمرتیکه آخرش میاون 
   !رو

ای کردم. من خودم با بهت نگاهش کردم و از شدت ش کی که به قلبم وارد شد ناخودآگاه سکسکه
   !رو آزار میدم؟

خند نفسم رو چهار ثانیه حبس کردم تا بغضم از بین بره. به خودم اشاره کردم و با لب
  :تمسخرآمیزی گفتم

کردی؟ اینکه من؟ من خودم رو آزار میدم؟! تو آزار ندادی که از همون اولش ناراحتم می -
   مثل آشغال ازم استفاده کردی آزار از جانب خودمه؟

کنم. فهمیدی؟ اصلاوقت بدی ها رو فراموش نمیفیلم هندی نیست واران. منم آدمم! هیچ ...   

هاش با بغض سرم رو به طرفین تکون دادم و کلافه دستی به صورتم ننفس زد -خیره به نفس
  :کشیدم و زمزمه کردم

کنیم. بگو چی شده؟ باید زودتر برمبسه واران! همش داریم دعوا می - .   



ی خاکی رنگِ روی تخت اشاره کردتکون خفیفی به سرش داد و به پرونده .   

   .اون رو بخون -

با کنجکاوی سمت پرونده رفتم. از روی تخت برداشتمش و با نگاه  نیم نگاهی بهش انداختم و
   .متعجبی به واران، روی تخت نشستم

  :روی پرونده رو با دقت خوندم

آی بیمارستانآرام - (...)  

اش به پنجره پرسیدمبا تعجب سرم رو بلند کردم و خیره به نگاه خسته :  

آی واسه پاهاته؟ قراره بهتر بشی؟آرام - !   

ای که عکس بود رو ذوق سوال آخرم رو نتونستم پنهان کنم. نیشخندی زد و جوابی نداد. برگه
   .در آوردم و جلوی لامپ گرفتمش

ای که انگار مالِ پزشک بود رو برداشتم و به هیچ چیزی دستگیرم نشد. پوفی کشیدم و برگه
های فارسی چشم دوختمنوشته .   

و مخه. تو... تومور؟خط دکترا رهَن؟ اه چه دست -    

حواس خندیدم و با دلاوری برگه رو بالا بردم و گفتمبی :  

   !ایول! تونستم بخونمش. میگه تومور داری. اسم این تومور رو شنیدم، انگار خیلی شدیده -

تیکه شد و سرم تیر کشید. بدنم س ر  -از زیر چشم بهم نگاه کرد و برگه از دستم افتاد. قلبم تیکه
ای بهش زدم. غمگینهام سخت شد. آب دهنم رو قورت دادم و لبخند مسخرهفسشد و ن !   

قدر زبانم داغونهدونی چههَه! حتما اشتباه خوندم. خودت می - .   

لرزید برگه رو برداشتم و دوباره بهش چشم دوختم که هایی که میبا امیدواری پوچ و دست
    .دهن باز کرد

   .زندگیم زهر شد؛ تلخ شد

مال یک هفته پیشه. موقعی که از ساختمون افتادم تومور درست شده. به خاطر همین موقعی  -
کشه، دیگه راه رفتنم صد در صد مثل قبل نمیشه. یعنیکه راه میرم سرم تیر می ...   



ریختن نیشخندی زدهام که میسرش رو چرخوند و خیره به اشک :  

هم خوب نمیشه! فردا بلیط دارم، با بابا میرم  دیگه منی نیست. این تومور با شیمی درمانی -
میرم. چه ماه دیگه و چه سالِ دیگهآلمان. امید دارن که خوب میشم ولی من می !   

ای منتظر بودم بگه همش حجم عظیمی از ش ک وارد قلبم شد و تیر کشید. به طرز احمقانه
   دروغه ولی راست بود؟

حس شداز شد و حس کردم کل بدنم بیهاش بقلبم دیگه حس نشد. چسب زخم تیکه با حیرت  .
تند سرم رو به طرفین تکون دادم و نالیدم -رو تختی رو چنگ زدم و تند :  

   .دروغ نگو! بهم دروغ نگو. صد دفعه بهت گفتم اذیتم نکن -

هقه تبدیل شد. با حیرت  -هام به هقچنان با خیرگی بهم زل زد که چشمام سیاهی رفت و گریه
و جلوش زانو زدم. دستش رو گرفتم و حیرت زده گفتم بلند شدم :  

طوری نگام نکن. توروخدا بگو دروغه! تومور چرا؟ توواران این - ...   

هاش نگاه کردم و نفسم بند هیسی گفت و انگشتش رو، روی لبم گذاشت. مبهوت به اشک چشم
   .اومد

تومور دارم. اینا واسه چیه به  روناک من از همون اول مشکل جنسی داشتم. حالا هم فلجم و -
تونیم با هم باشیمتونیم... نمینظرت؟ نمی .   

بدنم لرزید و سرم درد گرفت. با بهت بازوش رو گرفتم و صدام لحظه به لحظه از ش ک و 
رفتبغض بالا می :  

میرم. اصلا این تومور با شیمی میرم، اگه بری میطوری نکن. به خدا میواران نکن. این -
تونی راه بری، بعدشم درمان میشیانی خوب میشه. تو میدرم .   

تند گفت -های گرد و اشکی به این حالم نگاه کرد. تندهای سردم رو گرفت و با چشمدست :  

   .آروم باش. روناک نمیشه! دکتر گفت نمیشه -

اش کوبیدم و جیغم به هوا رفتبا حرص و بغض مشتی به سینه :  

بخشمتخوب بشی، اگه خوب نشی اصلا نمی دکتر غلط کرده. باید - .   



ها؟کرد. این بود پایانِ خوش تمام عشقهای مظلومانم دل سنگ رو هم آب میصدای گریه    

  :انگشتم رو جلوش تکون دادم و با گریه و تحدید گفتم

   واران اگه بزاری بمیری دیگه دوست ندارم. باید زنده بمونی، فهمیدی؟ -

های مغزم خبرهای بدی دادن و قلبم درد شد و تمام! تمام سلولبیشتر میغم نگاهش هر لحظه 
   .گرفت. با بهت جلوش زانو زدم نفسم گرفت

  :مظلومانه اشک ریختم و نالیدم

میرممیرم، میمیری، بگو خوب میشی. واران به خدا میواران اذیت نکن. نگو می - .   

هفت آسمون رسید. دستش روی موهام ام به گوش سر روی زانوش گذاشتم و صدای گریه
سوزه؟نشست و دلم ریش شد. چرا هر روز بدتر و بدتر میشه؟ چرا قلبم می    

   .روناک -

م نشست. رد اشکم رو پاک کرد و با لبخند با بغض سرم رو بلند کردم و دستش روی گونه
داری گفتبغض :  

رچقدر اذیتت کردم، بازم دوست بدون همیشه دوست دارم. تو زندگیمی، بهم زندگی دادی. ه -
   دارم. باشه؟

های خوام. با بغض سرم رو تکون دادم و لبخوام، این پایان رو نمیاینجا آخر خطه، نه؟! نمی
  :خشکم رو از هم باز کردم

طوری حرف نزن، تو حق نداری بمیریمنم دوست دارم. این - .   

ین قلب وامونده وایساد. مبهوت به نویان و ناگهان درِ اتاق مثل در طویله باز شد و با صداش ا
زده پرسیدمآوید نگاه کردم و حیرت :  

   چ... چی؟ شما؟ -

رفته نیش واران هم باز شد و  -بدون توجه به من، با نیش باز به واران نگاه کردن و رفته
کردانگار نه انگار همون بود که با غم بهم نگاه می .   

هاش رو به هم کوبید و گفتدست نه با بهت ایستادم که آوید استادا :  



تاثیر نبودی منم بیایول داداش! پشمای برد پیت از این بازیگریت ریخت. البته نقشه - .   

  :با بهت پرسیدم

   نقشه؟ -

تند سرش رو تکون داد و نگاهی به من و واران انداخت -نویان تند .   

چیز حله؟ عروسی پنجم هم اوکی شد؟ خب الان همه -  

شعورانه خندید و به من اشاره کرد و گفتوید بیآ :  

طوری گریه کرده؟ انصافاً باور کردی؟نگاه کن چه - !   

مبهوت به واران نگاه کردم که با هجوم افکار اعصاب خورد کن عضلات بدنم منقبض شد. 
ی من نیشش بسته شد و تازه فهمید چه گندی بالا آوردهواران با دیدن چهره .   

نجم؟! داداش عزای دوم در راههعروسی پ - .   

   

هام مثل چشمام اومد و تا فیها خالدونم تیر کشید. باز من رو اذیت کرد؟ باز ها و زجهتمام اشک
   !اذیت کرد؟

شمرده غریدم -دادم شمردهبا عصبانیت دست واران رو گرفتم و درحالی که وحشیانه فشار می :  

تیکه شد. بعد همش  -مریضی و قلبم واست تیکهمن فکر کردم آدم شدی، فکر کردم  -
بازی بود تا من برای بار دوم خریت کنم و ابراز کنم کنم؟ آره؟مسخره !   

  :آره رو چنان عربده زدم که آوید با ترس چشم گرد کرد و گفت

ی عروسی پنجم کنسله؟یعنی الان بهت بر خورد و کلا قضیه -    

ای گفتن کشید و با اخَم شرمندهواران با درد دستش رو از دستم بیرو :  

آوردی خواهی کنم هزار تا دلیل میخواستم ازت معذرتروناک ببین... خب تو هروقت می -
رفتی؛ الان که دیگه معلوم شد دوسم داری، بیا و یه چَک بزن دیگه تموم بشهو می .   



وجودم چشیدم و بند  -معنی شده. حس عمیق ضایگی رو از بندحس کردم دیگه غرور برام بی
روم، دندون طی نکردن. خیره به دو تا ابلهِ روبههام قاوقت تو زندگیم در این حد سلولهیچ

ای کردم و سرم رو به طرفین تکون دادمقروچه .   

گر نه! تو دیگه وایه من فینیتو شدی. همون یه کلام حرف زدن با من هم از دست دادی حیله -
   !کثیف

توجه به ریخت نحسش با حرص سمت آوید رفتم و هلیگوپتری ه بیبا بهت چشم گرد کرد ک
ام تا پیش همه رفتدستم رو تو هوا تکون دادم. عربده :  

ش رو ببندگیسو بی گیسو. دیگه گیسو تموم شد، پرونده - .   

هاش رو گرد کرد و طلبکارانه به شدت سر این موضوع حساسه. با بهت و حرص چشم
  :صداش رو بالا برد

کنه گیسو بی گیسو؟ به ابلفضل فردا میرم عنی چی؟ چرا تا آمریکا هم ایران رو تحریم میی -
کنمعقدش می .   

شعوری رو به حد رسونده. نفسم رو عصبی بیرون دادم و بدون نگاه کردن به نگاه دیگه بی
رفتم داد زدمملتمس واران، کیفم رو برداشتم و درحالی که از اتاق بیرون می :  

تون بود که من رو بکشونید اینجا. پیام عاشقانه فرستادید تا خرم دونم نقشه همهمی من که -
   کنید، آره؟

  :صدای دادِ واران باعث شد میخ سر جام بایستم

   .جانم؟ من پیام عاشقانه فرستادم؟! به حضرت عباس این چهار تا شیاد فرستادن -

من رو تو این موقعیت قرار دادن. تف به های احمقشون که لعنت به این چهار تا شیاد و زن
ای ی خندونِ نویان نیشخند حرصیزندگانی. با حرص روی نوکِ پام چرخیدم و رو به قیافه

  :زدم

خندی؟ الان من به دخترا بگم چه کار احمقانه و کثیفی با من کردید به نظرتون چه ها! می -
   واکنشی نشون میدن؟

ه دادحواس خندید و به قاب در تکیبی :  

کنهسپیده برای بار بیست و دوم در ماه، من رو بلاک می - .   



وار گفتآوید هم سرش رو تکون داد و متفکر به دیوار نگاه کرد و زمزمه :  

کشه که سالار کجاست و بعد آتیشم میزنهگیسو هم اول از زیر زیونم می - .   

برن. با جوری ازشون حساب میایناز عمق وجودم درودی به سیاست دخترا فرستادم که پسرا 
لبخند ملیح و پر از تحدیدی نگاهشون کردم و هرآن ممکن بود از حرص بزنم زیر گریه. نه! 

   .من دیگه پشت دستم رو داغ کردم تا دیگه واسه این جماعت گریه نکنم

خطاب  هایی از ترس درونش مشهود بودتند پلک زد و با لحنی که رگه -آوید خیره به لبخند تند
  :به نویان لب زد

   .داداش -

های سریع سمتم اومد و نویان با حیرت کمر صاف کرد و تازه به عمق فاجعه پی برد. با قدم
  :عصبی و کلافه غرید

   .مرگِ داداش -

  :تا نزدیکم شد، انگشتم رو بالا بردم و داد زدم

   .یه دلیل قانع کننده بیار که ببخشمتون -

جاش ایستاد و اخَم متفکری کرد. آوید بدون صبر با هیجان و امیدواری صاف و میخ شده سر 
  :بشکنی زد و گفت

ی مهم ی ممکن برای آشتی دادن تو و واران استفاده کردیم و نکتهما از رمانتیک ترین شیوه -
   .اینه که دوباره به هم اعتراف کردید

م هم دیگه ریخت واران رو نبینم و نظیرتون حاضری بیقانع نشدم. الان به خاطر این شیوه -
   .هم شما رو به خاک بدم

ی لبش رو خاروند ای کشید. نویان با نگاه مرموزی گوشهلبخند روی لبش ماسید و پوف کلافه
  :و گفت

ی پر لیوان رو ببین. مثلا من و آوید رفاقت رو در خق واران تموم کردیم و چنین بیا نیمه -
ه خاطر این حس برادری بینمون هم بیا و دختر خوبی باشی بی نقصی کشیدیم. بنقشه .   

حواس و عصبی دهنم رو باز کردم و کشیده گفتمبی :  



ای که بیای به جای طرف، به عشقش پیام ایَ من ریدم تو این حسِ برادری. حس برادری -
ب نمی ارزهبدی ت ر  .   

هاش نشوند. برای آوید با دلی هاش رو گرد کرد و اخمی بین دو تا ابرونویان با حیرت چشم
   .خنک چشم و ابرو اومدم که یعنی حالا بیا و گندت رو جمع کن

   !آوید! این چی میگه؟ منظورش چیه؟ -

ای تو ذهنم خورد و با بهت سمت آوید بدبخت پرسیدمی دینامیتیناگهان جرقه :  

   !آوید چی گفتی؟ چه بلایی سر سالار اومده؟ -

هم کرد و دهن کجانه لب زدهای گرد نگابا چشم :  

   .امشب چرا همه گیر دادن به سالار؟ بابا جاش خوبه -

  :پوفی کشیدم و با وضعیتی عصبی که عضلات بدنم رو سفت کرده بود، غریدم

   !هر کاری کنید من قانع نمیشم. گود بای -

هام رو بستم و هام ناخودآگاه چشمخیال آوید شد و لجوجانه بازوم رو گرفت که چشمنویان بی
  :عصبی از این کارِ احمقانه جیغ زدم

تاتون متنفرم، همش باید به خاطر شما روزهام خراب بشه. ولم از همتون متنفرم. از هر پنج -
   !کن دیگه، اه

هام از ته دل نبود؛ من فقط عصبی بودم. از احساسا خودم! اینکه الان اگه واران تومور حرف
شرف گولم زدام؟ اصلا هر چیزی، بیولی حالا که نداره عصبیداشت دیگه بخشیده بودم  .   

ای به آوید انداختم. فکر نگاه کلافهتوجه به نگاه ناباورش بازوم رو با ضرب آزاد کردم و نیمبی
ام که همش باید حرص کارهاشون رو بخورمروی کردم. خب این وسط من کسیکنم زیاده .   

زمان توپ رو از میفم درآوردم. مجدد سر جام م و همبا عصبانیت سمت درَ خروجی رفت
   .ایستادم و با استیصال به توپ نگاه کردم. فکر کنم دیگه وقتشه نشونش بدم

توجه به با حرص سمتشون برگشتم و توپ رو، روی زمین انداختم که سمت در رفت. بی
  :نگاهشون که میخِ توپ شده بود گفتم



شید. الان فهمیدم کردم ناراحت میستم نشونش بدم چون فکر میخوااینم توپِ بچگیتون. نمی -
دید و سرخودانه عمل که نه تنها خری بیش نیستید، بلکه به احساسات بقیه هم اهمیت نمی

کنیدمی .   

   .آخ مادر! به خاک رفتم -

ی دردناکِ راستین داخل خونه که هیچ، داهل کوچه و خیابون و آزادراه و کل صدای نعره
کشیدم و چشمام رو بندش از ترس و ش ک جیغی قدر وحشتناک بود که پشتان پیوید و اونتهر

   .بستم

ی یه بار تو زندگیمون خواستیم فلسفی رفتار کنیم، این چش بود؟ با حیرت برگشتم و صحنه
روم از هر سمی بدتر بودروبه .   

داد که هد نشون میراستین با صورتی مچاله شده از درد، روی زمین دراز کشید و شوا
   .داشمون توپ زیر پاش رفت و به عبارتی دیگر، چلاغ شد

حس بدی تو بدنم پیچید و فقط خشم اژدهایی رایا تو ذهنم اکِو شد. نویان و آوید با نگرانی 
کردمسمتش دویدن و من هنوز میخ نگاهش می .   

چلاق شدن ی ریقو دو تا از پسراتآخ مامان! کجایی ببینی واسه این دختره - .   

  :نویان با نگرانی بازوش رو گرفت و لب زد

کنه؟آروم باش راستین. قشنگ بگو کجات درد می -    

خیز شد و توپ رو چنان پرت کرد که به گلدونِ خورد و فقط چند تا عنصر از عصبی نیم
هام بالا پرید. باز گند زدمگلدون باقی موند. از ترس صداش شونه !   

کوفتی از کدوم  کنه؟ پا واسم نمونده. دیگه به اینجام رسیده، دِ اخه این توپمیکجام درد  -
   قبرستونی اومد؟

بدتر کرد صدای دادِ نگران واران اوضاع رو :  

   آوید چی شده؟ -

معطلی زد زیر ناله های راستین، پوریا وارد شد و تا وضعیت راستین رو دید، بیمیون چس
کردم الان یه ید که انگار فیلم طنز ولسش گذاشتم و هرآن فکر میخندخنده. یعنی جوری می
   .صدایی ازش درمیاد



   .وایی... قیافشو... اینم که چلاق شد -

کرد نالیدراستین با حرص پاش رو گرفت و با دردی که ذل سنگ رو آب می :  

داره؟خندی؟ کجاش خندهنامرد من دارم جون میدم، تو می - !   

***  

راستین! یه دقه تکون نخوراوف  - .   

کردم شرمندگی هایی که سعی میی مبل کز کردم. با اخَمدستام رو به هم گره زدم و گوشه
   .درونش نباشه، به راستین نگاه کردم و نفسم رو با صدا بیرون دادم

الان  وحشتناکی داشته و شکوند، انگار نه انگار بچگیِ پوریا درحالی که با خنده کنارم تخمه می
  :هم دو تا رفقاش به خاک رفتن، گفت

همیشه واست نحس بوده. یه بار هم دماغت شکست، یادته؟ ولی راستین این توپ -    

لبخند ریزی زدم که راستین با حرص دست نویان رو کنار زد و به من اشاره کرد. جوری 
زد انگار من عمداً توپ رو پرت کردمحرف می .   

  :با حرص عربده زد

میرم و تو زن فیق همین بَشر از صبح دهن من رو سرویس کرده که من سرِ زا میر -
گیری، درحالی که من سر همین یکی به غلط کردن افتادممی .   

   .دوباره رفیق همین خانم دو ماه پیش با گوله برفی دماغم رو نابود کرد و ککشم نگزید

بردم بالا با حرص لپم رو باد کردم و طلبکارانه صدام رو :  

   !به من چه؟ -

وارانه گفتی مبل کوبید و رو به بقیه نوحهوار محکم به دستهبا حیرت و مسخره :  

   .ببین چه پرروعه! بابا من هفتاد کیلو بودم، از حرص شما شدم شصت کیلو -

خوری دیگه اندامت شبیه اصغر سیبیل شدهدروغ نگو. رایا گفت انقدر می - .   

ی آرومی به بازوش زدمدی زد زیر خنده که دهنم رو کج کردم و ضربهپوریا با صدای بلن .   



بازی ازت گرفت رو در سطح جهانی پخش تو نخند که میام اون عکسی که الیسا موقع خاله -
کنممی .   

این دفعه راستین بود که با تمسخر خندید که آوید کلافه بازوش رو گرفت و جلوش زانو زد. 
کرد گفتاش رو بررسی میمز شدهدرحالی که مچ پای قر :  

دِ یه دقیقه تکون نخور تا من ببینم چه مرگت شده. اصلا پات نشکسته! یه درَ رفتگی  -
ستساده .   

از ته دلم نفس عمیقی کشیدم و زیر لب خداروشکری گفتم. واران با اخَم نگاهم کرد که 
کج و کوله کردمناخودآگاه زبونم رو تا ته درآوردم و صورتم رو تا حد ممکن  .   

ای وقت حاضر نیست اشتباهاتش رو گردن بگیره. تغییر مود داد و با بغض الکیمتاسفانه هیچ
هوا تکون داد و طوری که فقط من بشنوم نالید هاش رو توو ادا و اطوار دست :  

میرممی نه واران، من بدون تو - .  

 . با حرص و عصبانیت چاقوی میوهبه حدی عصبیم کرد که اون لحظه مرگش هم به چپم نبود
ی راستین خوری رو برداشتم و تا خواستم سمتش پرت کنم، صدای دادِ طلبکار و بازیگرانه

   .نزاشت

ست؟ مگه خشتک باباته؟! من باید این پا رو گچ بگیرم. هوی چی چیو درَ رفتگی ساده -
رد. یکم پیاز داغ ا ضافه کن تا ما بعد عمری روناک، زنگ بزن رایا بگو بیاد که شوهرش م 

   .محبت این بشر رو ببینیم

  :با بهت به این خل و چل بازیش نگاه کردیم که پاش رو گرفت و با بغض زیر لب نالید

   .پام، آخ پام. پای عزیزم، پای نازنینم -

ی نسبتاً محکمی به بازوش زد و غریدنویان با انزجار نگاهش کرد و ضربه :  

رنیار. خودتو سغت بگیر تا جاش بیارمبازی ددیگه مسخره - .  

های راستین نگاه کردم. همیشه باید به ورژنی از رایا کنارم باشه. با خنده به اسکول بازی
هاش رو ریز کرد و گفتپوریا با شرارت چشم :  

طوری پای من رو جا انداختدونی آخرین بار نویان چهراستین دیگه خودت می - .   



وحشت گرد شد و نامحسوس از نویان فاصله گرفت. آوید با حزص رو به های راستین از چشم
  :پوریای خندون غرید

   زهرمار! مگه من نگفتم فقط راستین بیاد؟ -

   من نباشم جمع تکمیل نبود. واران هم فقط با من راحته، مگه نه داداش؟ -

ک وواران درحالی که با اخَم نگرانی به راستین نگاه می کنده گفتپوست کرد، خیلی ر  :  

   !نه -

ای رفتم. نویان با کلافگی محابا زدم زیر خنده که با دیدن نگاه واران آروم گرفتم و چشم غرهبی
   .نفسش رو بیرون داد و مچ دست راستین رو گرفت

بازیا چیه! دِ یه دقیقه وایسا تا درستش کنمراستین کولی - .   

برید دکترخوام؟ من رو ببابا من به کی بگم نمی - .   

هاش رو نگاه شلوار ریدمان کنی به من و پوریای خندون انداخت و با عصبانیت چشمنویان نیم
  :بست و صداش تا خد ممکن بالا رفت

شکونمش. آوید این و سفت بگیرزنم واقعا میراستین سگم نکن که یهو دیدی می - .   

چسبید و داد زدتا آوید خواست سمت راستین بره، بدبخت با بهت به مبل  :  

ندازی؟! این پای انسانه، انسانمگه پای گوسفند داری جا می - .   

ای تمام دردِ روی صورتش پاک شد و صاف نشست. با جدیت تمام یهو به شکل باورنکردی
  :دستش رو تو هوا تکون داد و گفت

کنه. همون اول خالی بستماصلا درد نمی - .   

نداخت. دیگه ساعت از یک گذشته بود و مهناز من دعوا راه نمیفکر کنم نویان فقط به احترام 
در کمین است. با اخَم بلند شدم و وارد جلد قهرکنونم افتادم. کیفم رو برداشتم و بدون نگاه 

  :کردن به هیچ کدوم سرد و خشک گفتم

بیننمن رفتم. بعضیا هم بدونن که دیگه من و نمی - .   



تا چه غلطی ظه از حضورم معذب شدم. من بین این پنجنگاه همه روی من نشست و یه لح
کنم؟ واران با بهت پلکی زد و طلبکارانه غریدمی :  

خوای بری خونه؟وقت شب با تاکسی میکجا؟ این - !   

ای کردم و با نفرت نگاهی به سر تا پاش انداختمدندون قروچه .   

گر نهحیلهتا با خرِ لطف علی خان قاجار میرم ولی با شما پنج - .   

ای گفتمعطلی بلند شد و بازوم رو گرفت. با لبخند صمیمانهتا قدم به عقب برداشتم، پوریا بی :  

ی کثیف نداشتم. اصلا تا همین دو ساعت پیش شدیداً روناک من هیچ نقشی داخل این نقشه -
ی مردم نیستکردم که تو رو گول بزنن. احساسات تو که مسخرهمخالفت می .   

ند ریز و قدردانی زدم. خوش به حال یاسمن! نویان با بهت دستش رو مشت کرد و به لبخ
داری گفتی راستین بدبخت کوبید. با بهت و حرص و لحن خندهشونه :  

ای نداشتیم؛ تو اومدی به رونام پیام عاشقانه چرا دروغ میگی کذاب؟! ما اصلا همچین برنامه -
و بکنیمدادی و ما هم مجبور شدیم این کار ر .   

   .آوید هم با اخَم سر تکون داد و تمام تصورات من رو به هم ریخت

رد تا قشنگ سکته کنه و بخندیم؟ -    پوریا تو نبودی گفتی بیایم به روناک بگیم واران م 

 گنجید که گولشون روام نمیشعور نگاه کردم و در مخیلهتا بیبا بهت و دهنی باز به این پنج
نجا اومدم. پوریا با حرص ازم فاصله گرفت و رو به آوید انگشتش رو تحدیدوار خوردم و به ای

  :تکون داد و آروم و عصبی غرید

باعث و بانیشی ی قبرستونه و توبه ابلفضل العباس به گیسو میگم سالار سینه - .   

نان مالید، رو به واران به من اشاره کرد و نیشخندزراستین درحالی که با درد پاش رو می
  :گفت

   .این دیگه اون آدم سابق نمیشه -

 
فرما شد. اینا دیگه چه آدمای ام تو ک ل خونه پیچید و سکوت سنگینی حکمصدای دندون قروچه



رذلی هستن؟ یعنی احساسات من رو به تمسخر گرفتن؟ واران با کلافگی اسمم رو صدا زد که 
هام گذاشتمهام رو محکم بستم و دست روی چشمچشم .   

   .چرا همیشه باید از شَر اینا حرص بخورم

کننها هم الان معذرت خواهی میخوام. بچهروناک من معذرت می - .   

کننایم که میگی معذرت خواهی میداداش مگه بچه پنج ساله - !   

واران با حرص اسم نویان رو صدا زد. قطعا یه موادی چیزی زدن که از این رو به اون رو 
هام رو باز کردم، پوریا مجدد بازوم رو گرفتس عمیقی کشیدم تا چشمتبدیل شدن. نف .   

  :نگاه عصبیم فقط روی میز بود و صداش به گوشم رسید

روناک اصلا بیا یه کاری کنیم. اگه تو تونستی با توپ ده تا روپایی بزنی، به جای بقیه بیا  -
   .مثل سگ من و کتم بزن

الدو بگی بیا به دروازه خالی گل بزنموند به رونپیشنهادش مثل این می نیشخند پر از  .
هاش ریختخیال کلا پشم. از نگاه بیحرصی زدم و ازش فاصله گرفتم .   

  :آوید با تعجب گفت

ی خوبی باشهفکر نکنم ایده - .   

زنم، سمت خیالی و فکر به اینکه تا دقایقی دیگر پوریا رو مثل هرنوع حیوانی کتک میبا بی
   .توپ رفتم

های معطلی شروع به روپایی کردم. دیگه به منی که تا نه سالگی با پسربرداشتمش و بی
کردم، این شرط رو نگیدپرورشگاه بازی می .   

های ریختشون صدام رو بالا ب ردم و با دقت شمردمخیره به پشم :  

   !هفت، هشت، نه... ده -

ون کردم. دهن همه کج شده بود. با لبخند توپ رو گرفتم و با نگاه سر تا سر از سوسماز نگاهش
  :دستام رو به هم کوبیدم و با دریایی از نفرت و عصبانیت گفتم

   عزیزان! اول کدومتون رو پاره کنم؟ -



  :راستین خیره به توپ، با حیرت به پوریا اشاره کرد و لب زد

   .از همون اول قرار بود پوریا رو له کنی -

عقب رفت و با دهن کجی گفتهای گرد پوریا با چشم :  

گیری؟ من گفتم کنار هم بخندیمبابا چرا قضیه رو جدی می - .   

  :با حرص به ستون تکیه دادم و گفتم

های الکی هم واسه این بود که کنار هم بخندیم؟! آره؟این صحنه -    

   .نه! واسه این بود تا عروسی پنجم هم اوکی بشه -

و رو به واران به این چهار تا اعصاب خورد کن اشاره کردم و نفسم رو با حرص بیرون دادم 
  :گفتم

کنی یا خودم رو دار بزنم؟اینا رو ساکت می -    

زد، دستی به موهاش کشید پوفی کشید و با نگاهی کلافه و عصبی که نا امیدی داخلش موج می
هاش رو محکم بستو چشم .   

رید بیرون؟ها چند لحظه میبچه -    

رفتم، با حرص هر واکنشی از جانب پسرا، صاف ایستادم و درحالی که سمت کیفم میقبل از 
  :صدام رو بالا بردم

زنم. امشب جلو همه سکه یه پولم کردی و گولم زدی. دیگه چه حرفی من با تو حرف نمی -
مونه وقتی همون گاوی هستی که بودیمی !   

ی ویلچر کوبید و رو به کلافگی یکی به دستهانگار اون هم از این دعوا ها خسته شده بود. با 
وارانه گفتنویان تقریبا ناله :  

   هی رو اعصاب من راه میره، هی رو اعصاب من راه میره. بابا خودت خسته نشدی؟ -

وار واری سر دادم و دستام رو به دو طرف باز کردم و مسخرهی هیستریکبا عصبانیت خنده
  :گفتم



احساس خودخواهی که اصلا از چی خسته بشم؟! از اینکه تو یه آدم بیچرا؟ چرا خسته بشم؟  -
گیری خسته بشم؟فقط احساسات خودت رو در نظر می    

نگاهی به واران انداخت و پرسید راستین با تعجب نیم :  

احساسه؟واران بی -    

تند سرم رو بالا و پایین کردم و حرصی و مصمم جواب دادم -تند :  

ساسه، خودخواه هم هست. هیچ کاری رو بر اساس منطق انجام نمیده. چرا اون احبله که بی -
   .شب مثل آشغال باهام رفتار کرد؟ چون پدر روناک حیدره و روناک خودش خبر نداشت

   .اصلا چرا اون دختره مریم رو اذیت کرد؟ چون که فقط بیچاره وارد طبقه ممنوعه شد

یکارانه بالا بردبا حرص لپش رو باد کرد و صداش رو طل :  

   .من که ازش معذرت خواهی کردم -

هان رو درهم کشیدم و به خودم اشاره کردم و چیز علیه منه. اخمیه ذره فکر کردم؛ دیدم همه
  :بازجویانه پرسیدم

بعدشم از  .از من چی؟ معذرت خواهی کردی؟! نه! اولش که طلبکار اومدی داد زدی چمه -
گر هم دوست نداشته باشم، باید دوباره عاشقت بشمعروسیم دزدیدیم و گفتی ا .   

   .حالا هم که این بازی مسخره رو راه انداختی

ک و پشم ریزون گفت   :مصمم و جدی کمر صاف کرد و خیلی ر 

خوامخوام، اون شب واقعا کارم اشتباه بود. قبول دارم، ازت معذرت میباشه! معذرت می - .   

ایم نگاه کرد. تو همون حالت عصبی، بدنم خشکش زد و سکتهپوریا خندید و به صورت 
ای دهنم رو کج کردم. اصلا انتظار نداشتم انقدر سریع بگه. رو به نگاه منتظر پسرا نفسم سکته

  :رو بیرون دادم و با ضایگی و کشیده گفتم

ت خواهی قدر هم معذربخشم. هر چهایم و به این زودی نمی... من آدم کینهبه هر حال من -
احساسه واسه منکنه بازم همون آدم بی .   



ی مبل نشست. آوید هم با استیصال نگاهمون کرد نویان از این لجبازیم پوفی کشید و روی دسته
کردنخیال نگاهمون میهاشون اومدن سینما، بیو راستین و پوریا انگار با زن .   

صمم قبلی و حرصی گفتواران مثل رایا دماغش رو بالا کشید و با همون لحن م :  

ی تلاشم رو احساسه؟ مگه بهت نمیگم دوست دارم. به خاطرت دارم همهآقا من کجام بی -
بینیاحساسی که اصلا عشق من رو نمیکنم تا خوب بشم. تو بیمی .   

م رو بالا دادم. این بشر امشب چشه که انقدر رک و هام گرد شد و با بهت چونهدوباره چشم
زنه؟حرف میپوست کنده     

احساسم؟ من؟من بی - !   

  :نیشخند تمسخرآمیزی زد و به اتاق اشاره کرد و گفت

  .آهان! یادم رفت تو برای بار دوم اعتراف کردی دوستم داری -

ی این نقشهایَ لعنت به سازنده !...  

   :نفسن رو از بدبختی و ضایگی حبس کردم و آروم و با اخم لب زدم

دارمخیر! دوست ننه - .   

   .دوستم داری. حاشا نکن دیگه -

چرخید و به شرافتم قسم اگه اینا رو نبود، موهای این بشر رو ی پسرا مثل شتر بین ما میکله
کجانه و خشتک دریده گفتمهام رو با طلبکاری به کمرم زدم و دهنکندم. دستمی :  

   .چه حاشایی؟! دارم میگم دوست ندارم -

رهم جمع کرد و نالیدعاجزانه صورتش رو د :  

   .گاو و نگاه کن -

های از دست ناخودآگاه صاف و آروم ایستادم و به زمین زل زدم. من مقصر نابود شدن روز 
خواستم باز ضربه ببینم، همینم بودم یا واران؟ من فقط دلم شکسته بود و نمیرفته !   

ه پر از استیصالی بهش انداختم. پوریا بازوم رو گرفت و سرش رو به سمتم کج کرد که نیم نگا
کرد گفتبا لبخند مهربونش که بیشتر اوقات برای یاسمن خرجش می :  



قدر پشیمونه. انقدر خودتون رو عذاب نده دیگهبینی چهیه فرصت بده. یه غلطی کرده، می - .  

الکی به ساعت نگاه کردم و گفتم -خسته شده از نگاه واران، الکی :  

ها نگران میشن. الان بچهم... من باید برم - .   

زنم یاسمن. باشه؟خودم زنگ می -    

زارن. با اخَم به زمین خوایم ناز کنیم، اینا نمیپلکی زدم و نفسم رو حبس کردم. بابا حالا ما می
زار حالش خوب بخشمش؟ بزل زدم و لبخند واران رو حس کردم. عنتر! فکر کرده زود می

کنمبشه، دهنش رو سرویس می .   

  :نویان به راستین کمک کرد بلند بشه که راستین با خنده گفت

   .بابا خالی بستم، حالم خوبه -

ای کردم و آروم گفتمتک خنده :  

خورهحالت خوب باشه یا نباشه رایا من و می - .   

لنگان سمت در رفت. آوید هم لبخند بانمکش رو حفظ کرد و  -های لنگانبلندتر خندید و با قدم
نویان هم با چشمک ریزش سمت درَ رفت. این روزا کمتر زخم چشمش دیده میشه. این تغییر 

   .رفتارشون شدیداً پشم ریزون بود

هام رو به با صدای بسته شدن درب، نفس عمیقی کشیدم و سریع روی مبل نشستم. با اخَم دست
اران تنها شدم اصلا پایان هم گره زدم و پاهام رو از استرس به هم کوبیدم. آخرین بار که با و

شرفگیره، بیخوبی نداشت؛ رایا تا همین الانم ازم باج می !   

   .روناک -

  :بدون نگاه کردن بهش، صورتم رو درهم جمع کردم و لب زدم

   هان؟ -

بالاخره سرم رو بالا بردم و اول از همه به موهاش نگاه کردم. رنگ نگاهش کدر شده بود و 
شن و یه دنده نبود. یه نفر دیگه شده بود؛ یه پسر ویلچری که تنها هدفش اثری از اون پسر خ

   .بودن با منه



خواستم و دهنم رو باز کردمففط نگاهم کرد؛ اما من سکوت رو نمی :  

طوری رفتارتون تغییر کرد؟ یعنی اون رفتار خشنتونم باحال شد که تو و دوستات این چی -
   ...بود ولی

ی ریزی گفتتش رو، روی پاش گذاشت. خیره به میز با خندهلبخند کجی زد و دس :  

با هم گفتیم چرا مثل شما شاد نباشیم؟ یه لحظه به خودمون اومدیم، دیدیم ک ل زندگیمون شد  -
   سیاهی. نه تفریحی، نه لبخندی! گفتیم اگر پیر شدیم و حسرت خوردیم چی؟

! خیلی هم مهمه، منتهی بعضی موقع ها دروغه که میگیم گذشته دیگه مهم نیست؛ اتفاقا مهمه
   .باید گذشته رو داخل یه چاله از قلبت خاک کنی تا بیشتر از این نابودت نکنه

   .نفس عمیقی کشیدم و نیشخند آشکاری زدم

   !منم فراموش کنم؟ به نظرت قلب من چرکین نشده؟ -

ک حرفم رو دبا شتاب سرش رو بالا آورد و مونده بود که چی بگه. ولی من این فعه خیلی ر 
   .زدم

ها خاطرات قدر دوست دارم ولی واران بعضی موقعدیگه خودت گولم زدی و فهمیدی چه -
   ...اصلا .رو نمیشه پاک کرد. حداقل چیزی که بین من و تو هست رو نمیشه پاک کرد

دستم رو تو هام کردم و با جدیت وقت تو زندگیم انقدر نا امید ندیدمش. لبخندی مهمون لبهیچ
   .هوا تکون دادم

هایی که خرابشون کردی رو جبران کنی؟تونی روزاگه ببخشمت می - !   

معطلی سرش رو تکون داد و گفتهاش از حیرت و خوشحالی گرد شد و بیچشم :  

سازممعلومه، بهترین روزهات رو می - .   

ه قدری سبک شدم که مثل یه لحظه حس کردم تمام بارهای دنیا از روی دوشم برداشته شد و ب
کم از بین میره -ژله روی مبل ولو شدم. از ته دلم نبود ولی این غبار ریز دلخوری هم کم .   

البته گفته باشم، هنوز کامل نبخشیدمت. پررو هم نشو چون هروقت حالت خوب بشه دوباره  -
تربیت رو هم نزدمشکونم. لعنتی! اون پوریای بیپاهات رو می .   



زد و این دفعه نگاهش برق زد. به پاهاش اشاره کرد و گفتنیشخندی  :  

   .بیا اینجا -

باز این پررو شد، باز من به روی این خندیدم! ولی باز هم ته دلم حس بدی داشتم. با اخَم دهنم 
ی مبل تکیه دادم و کشیده گفتمرو کج کردم و آرنجم رو به لبه :  

ی خوبی از عشقولانه باهات ؟ اصلا خاطرهدیگه چی حاجی؟ مگه بهت نمیگم پررو نشو -
   .ندارم، همش یکی مزاحم میشه

  :خوش خوشان گفت

ها رفتننگران نباش. بچه - !   

کشیدم های فرضی میزمان که با انگشتم روی مبل خطنچی کردم و سرم رو پایین انداختم. هم
وار و آروم گفتمزمزمه :  

   .من هنوز نسبت به امیر حس بدی دارم -

  :با تعجب چشم گرد کرد که کلافه ادامه دادم

نمیگم دوست دارم باهاش باشم یا پشیمونم. درسته اون داخل دانشگاه شرفم رو برد ولی بازم  -
   !عذاب وجدان دارم. اینجا دیگه اشتباه از خودمه

ی لبش رو خاروند و گفتبا تردید گوشه :  

ز اون مرتیکه خوشم نمیادتونم نظری بدم چون اصلا ادر این زمینه نمی - .   

پروا جلوش خندیدم و خیره به نگاه پر از لذتش پرسیدمها، بیاز حس در اومدم و بعد مدت :  

   .ولی بیا باهم رو راست باشیم، تو حتی از آوردن اسم امیر هم متنفری -

  :دهنش رو کج کرد و با بدعنقی نگاهش رو ازم گرفت و گفت

بدم اومدتو همون دیدار اول ازش  - .   

   .تو که داخل دیدار اول با جنیفر لوپز هم ازش بدت میاد -



اش رو بالا زد و خیره نگاهم کرد. سرم رو به معنای چیه لبخند پهنی زد و موهای فرِ و شلخته
  :تکون دادم که با تردید گفت

   یعنی واقعا بخشیدی؟ -

کردم و گفتمای زدم و به سر تا پاش اشاره لبخند پهن و خشتک دریده :  

چیز تمومه، نه تنها باید فعلا شرایط برای کتک زدنت جور نیست. فکر نکن الان دیگه همه -
   .رضایت من رو جلب کنی، بلکه باید رضایت مهناز رو هم جلب کنی

  :بدون اندکی شک و تردید، با اعتماد به نفس بادی به غضب داد و گفت

چرا من رو قبول نکنه؟وقتی راستین و پوریا رو قبول کرده  -    

   !یعنی خودت قبول داری راستین و پوریا واقعا اعصاب خورد کن شدن؟ -

  :اخَم شیرینی کرد و آروم گفت

طوری بودناز همون اول همین - .   

های آروم سمتش رفتم و روی مبل کنارش نشستم. سرم رو لبخند ریزی زدم و بلند شدم. با قدم
وار گفتمش زمزمهجلو ب ردم و خیره به نگاه :  

واران قول بده دیگه سر موضوعی که من تقصیری ندارم ولم نکنی. من بهت گفتم که اخلاق  -
بقیه دوستات بهتره ولی دروغ گفتم. اگه خر ترین موجود دنیا باشی که هستی، من بازم خرت 

  .میشم

خواد به خاطر ما عوض بشید، همین که خودتون باشید کافیهنمی  .   

ی درجه یک عاشقانه بودم ولی من؟ صحنه؟ عاشقانه؟یه صحنهمنتظر  !   

خال بزرگ پشت لبتهروناک یه تب - .   

ای ترین شکل ممکن در اومد. با بهت کرد و صورتم به سکتهجملش با تیری به قلبم برابری می
   .دست روی لبم گذاشتم که دردی رو حس کردم

ه؟خال برم دانشگاوای! من فردا با این تب -    

   .لبخندی زد و سرش رو کمی عقب برد



   امتحانای آخره؟ -

رفتم، سرم رو تکون دادم و گفتمدرحالی که هنوز با لبم ور می :  

   .آره. کوفتت بشه که غیر حضوری امتحان میدی -

خندید و دستم رو گرفت که متعجب نگاهش کردم. به مولا اگر بزارم قضیه مثبت هجده بشه. 
کم با این  -خوام به خاطر ودم سخت نگیرم و کمبخشیدمش. من فقط می یه شبه  نباید فکر کنه

   .موضوع کنار بیام

  :به دری اشاره کرد و گفت

خوام یه چیزی نشونت بدمببرم اونجا. می - .   

کرد. با تعجب بلند شدم و نیم نگاهی به درب چوبی سفید رنگ انداختم. با بقیه درها فرق می
اری کنه؟ پشت ویچلرش ایستادم و با ذوق سمت در بردمشخواد خواستگمی .   

  :سرش رو سمتم بر گردوند و با خنده گفت

   خوشت میاد ویلچر هل بدی؟ -

تند سرم رو تکون دادم و گفتم -تند :  

شکست کسی جز من حق نداشت ویلچرش رو برونه. خیلی آره. رایا که هر سال پاش می -
   !حال میده

و با پا در رو باز کردیم. اتاق ورزش بود و معلومه اینجا برای فیزیوتراپی سمت اتاق رفتیم 
کرد. با تعجب وارد شدم و آروم پرسیدمتمرین می :  

   چرا اومدیم اینجا؟ -

   .تا تمرین کنیم -

ی ویلچر رو ول کردم. جلوش ایستادم و با اخَم ریزی پرسیدمابرویی بالا انداختم و دسته :  

کنی؟ نباید انقدر عجله داشته باشیا، الان نصف شبی اذیت داری تمرین می ببینم تو همش -
   .میشی

  :سرش رو به طرفین تکون داد و لب زد



گیرمنه! وقتی تو پیشم باشی بیشتر انگیزی می - .   

خیره بهش سرم رو کج و نفسم رو حبس کردم. روناک لبخند نزن، روناک لبخند نزن، روناک 
هام به لبخند کش اومد که وقت به توافق نرسیدن و لبهام و مغزم هیچه لبلبخند نزن! متاسفان
   .به زور بستمش

خوام به خاطر کارش بزنم لهش کنم ولی نمیشه. دستش رو گرفتم سگ تو این زندگی! هی می
لرزید. قلبم مچاله شدکه به سختی بلند شد. تمام زورش روی من بود و پاهاش می !   

هاش رو، روی دو میله و با صدای بلندی بیرون داد. ازم جدا شد و دستنفسش رو حبس کرد 
پنهانی آروم بازوش رو گرفتم و لب زدم کنارش گذاشت. با نگرانی :  

   .واران نیفتی -

همون لحظه پای خودِ خر و احمقم پیچ خورد و با ماتحت چنان روی زمین فرود اومدم که فقط 
ای جیغم تو سالن پیچید. با بهت و درد دست روی کمرم عناصر تشکیل دهندم باقی موند. صد

ها اشاره کرد و گفتگذاشتم و به واران نگاه کردم که با نگاه متأثری به میله :  

خوای تو به جای من بیایی؟می - !   

آب دهنم رو قورت دادم و با لبخند ضایعی سریع بلند شدم. این چند ماه خوب بودم، حالا که 
ای ی الکیایع بازی های منم رونمایی کردن. بازوش رو گرفتم و با خندهقضیه نرمال شده ض

  :گفتم

چیز اوکیهمن خوبم، اصلا نگران نباش. همه - .   

به سر تا پام نگاه کرد و با همون لحن سوسمازی آهانی زمزمه کرد و نگاهش رو به 
صورتش قرمز اومد که روش داد. به سختی پاش رو جلو برد و جوری بهش فشار میروبه
شدمی .   

  :مغموم نگاهش کردم که برای عوض شدن جو ساکت با شیطنت گفت

   نظرت راجب به زندگی مشترک چیه؟ -

واری کشیدم و خیره به سقف گفتمآه افسوس :  

خوابی ولی به روت نمیارن وحشتناکهاینکه همه بدونن شب پیش یه پسر می - .  



هاش پرسیدنیشخندی زد و خیره به تلاش :  

شیمهای عادی میبه نظرت مثل زوج - .   

های دخترونم روز به روز زندگی مشترکم بی معطلی نچی کردم؛ باید اعتراف کنم من تو خیال
   !با واران رو تجسم کردم. یعنی در این حد تباه بودم

هامم پسرونستمعلومه که نه. من اصلا عشوه اومدن بلد نیستم، بیشتر لباس - وقتی قضیه  .
های چرت میشه، یه جپری میشمط از دوست دارم فراتر میره و عاشقانهفق .   

  :سرم رو بالا بردم و خیره به لبخندش با جدیت گفتم

سعی کن فکر بغل کردن من موقع خواب و رفتن باهم زیر یه پتو رو از ذهنت بیرون کنی  -
زنم باید یه تخت چون من متنفرم از این موضوع. هرکس زیر پتوی خودش، من شبا لگد می

   .بزرگ بگیریم که مجروح نشی

های جدیدشاین دفعه بلند خندید و من حض کردم از دیدن خنده .   

   .فکر کنم باید بشینم باهات فوتبال و اسکیت بازی کنم -

تند سرم رو بالا و پایین کردم و گفتم -با ذوق خندیدم و تند :  

چی بارم نیستآره! تازه من گیمر هم هستم. آشپزی هم هی - .  

***  

ای به واران زدم و آروم غریدمبا اخَم ریزی، لبخند ناموسی :  

   .رایا قطع کن، قطع کن کار دارم -

چی چیو قطع کنم؟ آقا دیشب چی شد که تو الان با وارانی؟! خودم به شب پیش راستین  -
   نخوابیدم، تو چرا پیش اون خوابیدی؟

ی سیریش! دم و گوشی رو داخل کیفم گذاشتم. دخترهپوفی کشیدم و با بد عنقی قطع کر
های ویلچر واران رو گرفتم و خیره به خندش گفتمدسته :  

   .حالا باید به رئیس جمهور هم جواب پس بدم که چرا دیشب پیش تو خوابیدم -

های داخل کوچه نگاه کرد و گفتبا خنده به درخت :  



   .حالا خوبه دو بار از روی تخت افتادی -

  :نیشخندی زدم که آروم پرسید

   ساعت چند باید بری دانشگاه؟ -

  :نگاهی ریزی به خورشید داخل آسمون انداختم و جواب دادم

   ساعت ده باید دانشگاه باشم. الان مادرخونده خواب نیست به نظرت؟ -

ا از هی نقلی مادرخونده رسیدیم. صدای بازی بچهای زمزمه کرد و بالاخره به درب خونهنه
اومد؛ یادم باشه یه سر به اصفهان بزنمپرورشگاه کنارش می .  

زمان واران با بداخلاقی گفتآیفون رو فشار دادم و هم :  

   .روناک الان گیر ندی که با ساسان خوب باشم -

در جواب حرفش لبخند گشادی زدم که یعنی به همین خیال باش. صدای مادرخونده داخل حیاط 
  :به گوشم رسید

   کیه؟ -

  :با خنده داد زدم

   .روناکم -

توی حیاط پیچید و بالاخره در رو باز کرد. من  کشید،هاش که روی زمین میصدای دمپایی
ند هیچ... بیشتر به خاطر دیدن عزیز دردونش ذوق کرد. واران که جدیداً آروم شده و فقط لبخ

زنهریز می .   

  :با ذوق و محبت دست واران رو گرفت و گفت

   .من تو را میسو، خوش اومدی پسرم -

زمان پرسیدمبا خنده واران رو به داخل خونه هل دادم و هم :  

   !من تو را میسو دیگه چیه؟ -

ستدونم والا. این راستین بهم گفت قربون صدقهنمی - .   



  :لبم رو از خنده گاز گرفتم و سمت گوش واران خم شدم و زمزمه کردم

کننیا این پیرزن بدبخت رو همش اسکول میاین راستین و را - .   

رسید گردونش تا کمر من میهای آفتابی مادرخونده که گلحرف به باغچهنیشخندی زد و بی
   .نگاه کرد

   مادرخونده سرت همش با اینا گرمه؟ -

رویی و محبت شلنگ وسط حیاط رو کنار زد و جواب دادمادرخونده با خوش :  

گیرمتلوزیون هم آشپزی داره، آشپزی یاد میآره مادر. این  - .   

  :با تعجب ایستادم و لبخند گشاد و ضایعی زدم و آروم و پر از تردید پرسیدم

   !غذا؟ الان غذا درست کردید؟ -

  :سرش رو به معنای تایید تکون داد و با ذوقی که دلم رو آب کرد گفت

   .آره، قرمه سبزی واسه ناهار بار گذاشتم -

ی لبش رو خاروند و آروم گفتن. با لبخند مصنوعی گوشهوارا :  

   .خوب شد که ناهار اینجا نیستیم -

  :با خنده و مثل خودش آروم گفتم

بریم که نخوره تو ذوقشواران گناه داره. حداقل از غذاش می - .   

رد های پیرش زیر روسریش ب  مادرخونده با ذوق جلومون ایستاد و موهای سفیدش رو با دست
  :و گفت

   .آشتی کردین؟ الهی قربونتون برم، چشم حسود کور -

  :خندیدم و خوش خوشان گفتم

   برم مثل احمقا عکسمون رو پست کنم و زیرش بنویسم من شر حاسد اذا حسد. نه واران؟ -

  :بلند خندید که لبخندم رو حفظ کردم و با طمانینهٔ رو به مادرخونده گفتم



گیرمنکردیم. پسرات دیشب من و گول زدن، به وقتش حالشون رو میمعلومه که آشتی  - .   

  :از کمار حوض گذشتیم و مادرخونده با شیرین زبونی گفت

کشهزنن آدم خجالت میپوریا و راستین؟ این دو تا خیلی عجیب شدن، همش یه حرفا می - .   

  :واران با کنجکاوی پرسید

   چی میگن؟ -

ی! بریم خواستگاری لطف علی؟ هی ترشیدی مادرخونده، فلان و خواهی میگن شوهر نمی -
   .بهمان

بلند خندیدم و احساس کردم از هفت پشت آزادم. من به واران برای بار دوم فرصت دادم  -بلند
ام از کارم. دیگه یه وند تا کتک هم بزنمش که دیگه میشه نور علا نورو راضی .   

اشه با خنده پرسیدشعوریش مثل دوستواران هم که رگ بی :  

های همسریابیزاریم داخل سایتخوای ازدواج کنی؟ سخت نیست، عکست رو میخب نمی - .   

های دلخور مادرخونده نگاه کردم و به جای واران ادامه دادمبا خنده به اخَم :  

نویسیم شوگر مامیکپشن هم می - .   

   !سلام -

م به تلخند تبدیل شد هام نقش بست و خندهچشم ی مهتاب جلویبا صدای واران، یه لحظه چهره
وار جواب دادمو قلبم مچاله شد. سرم رو بالا ب ردم و به قامتش نگاه کردم و زمزمه :  

   .علیک سلام -

  :واران با حرص دهنش رو کج کرد و زیر لب گفت

پدرتتف بر پدر پدرسگ بی - .   

ه بازوی واران زدم و غریدمی نامحسوسی ببا بهت به ساسان نگاه کردم و ضربه :  

  .هوی! با ادب باش -



   (سپیده)

با کرختگی روی میز نشستم و سر روی میز گذاشتم. انگار هزاران مولکول بندری تو سرم 
ی سوالات لعنترفتن. ایَ بر پدر سازندههیپ هاپ می !   

حوصلگی به کارهای رایا نگاه کردمعینکم رو صاف کردم و با بی .   

تت نیست؟ تو هورمون خستگی داری؟! با چیزی به اسم احترام به طرف کپیده آشنا تو خس -
   هستی؟

ها برداشت و بهم نگاه کرد که این دفعه قاطی کردم و با حرص با تعجب دست از شستن ظرف
  :صدام رو بالا ب ردم

؟ حداقل خری رو دیدی بعد امتحان دانشگاه ظرف بشوره و کنسرت کابینت بزارهدِ کدوم نره -
زاشتی ما بخوابیممی .   

ای گفت و نگاهش رو ازم گرفتبا انزجار ایش کشیده .   

حالا انگار از کجا اومده! بابا من باید آشپزی یاد بگیرم، پس فردا تو زندگی مشترک باید  -
   !جلوی راستین آبروداری کنم. زشته، عیبه

کردم، با خنده گفتممیدرحالی که دستم رو سمت سیب زمینی سرخ کرده ها دراز  :  

   .اِ! مگه آبرویی هم بین شما مونده -

شعوری دستم رو گرفت و معترض گفتبا بی :  

   .مگه تو رژیم نیستی؟ دست به اینا نزن -

پوفی کشیدم و دوباره روی صندلی لم دادم که روناک با هیجان از اتاق بیرون اومد و خوش 
  :خوشان گفت

شکسترایا دیشب پای راستین  - .   

یعنی انقدر غیر منتظره این حرف رو زد که خودِ خدا هم یه لحظه هنگ کرد. با بهت به خندش 
  :زل زدم و زمزمه کردم

   !هن؟ -



ها خشکش زده بود و عین مادر مرده ها سریع نگاهم سمت رایا رفت که قشنگ بالای بادمجون
   .به هود نگاه کرد. خودش هیچ... بادمجونا سوخت

ند شدم و زیر گاز رو خاموش کردمسریع بل .   

شکست من و بابا توپ زیر پاش رفت و س ر خورد؛ خیلی خوب شد، اگه پای راستین نمی -
گشتیمواران دوباره پیش هم بر نمی .   

هام رو به هم فشردم و به بیه! باز این پیش واران برگشت و شد همون خلی که بود. با خنده لب
بند رو یه طرف پرت کرد و درحالی هایی گرد از حرص پیشو چشمرایا نگاه کردم. با بهت 

رفت، با صدای بلندی گفتکه آروم سمت روناک می :  

   چی میگی موجی؟ پای راستین کجا شکسته؟! چرا شکسته؟ چی چی و شکسته؟ -

   ...شکسته دیگه؛ ولی مهم اینه که من و واران -

رفت غریدمیرایا با حرص و نگرانی درحالی که سمت اتاق  :  

خوام صد بابا من ریدم تو خودت و واران. پای شوهرم رو شکونده میگه خیلی خوب شد. می -
   .سال سیاه پیش هم نباشید

با خنده مسیر رفتنش رو دنبال کردم و دوباره به روناک زل زدم که با انزجار دماغش رو 
ای به اتاق پرسیدجمع کرد و با اشاره :  

و از ته دل گفت؟اون جمله اولی ر -    

  :همون لحظه الیسا با سرعت از اتاقش بیرون اومد و خوش خوشان و ورجه وورجه کنان گفت

کار کردید؟روناک دیشب پیش واران خوابیدی؟ چی - !   

  :با خنده به ا پن تکیه دادم و گفتم

   .تولید مثل فراوان -

   .زهرمار -

سری به الیسا، گفتبا چشم غره نگاهش رو ازم گرفت و همراه پس  :  

ت بهت یاد نداد تو روابط عاشقانه دیگران دخالت نکنی؟به تو چه! ننه -    



نه! منوچهر بهم گفت هر کاری کردید بهش بگم. منم بهش گفتم تو دیشب پیش واران  -
   .خوابیدی و نویان سپیده رو بوسید؛ تازه من خودم از پنجره دیدم که آوید گیسو رو بغل کرد

گفتم که راستین داره مخ همه رو میزنه و مهناز عاشقش شده. به پوریا هم گفت  بهش هم
خرنره !   

ای روناک زمزمه کردمی سکتهبا تاسف دست روی دهنم گذاشتم و خیره به چهره :  

کنممن آخرش این بچه رو پاره می - .   

گردوند؛ روناک با صورتی سرخ از حرص نفس عمیق و کشداری کشید و فکش رو سمتم بر 
کرد گفتدرحالی که هنوز به الیسا نگاه می :  

   مهناز کجاست که نمیاد این و جمع کنه؟ -

زمان گفتمپوفی کشیدم و روی صندلی نشستم. کاهویی برداشتم و هم :  

   .رفته شارژ ساختمون رو بده. هنوز معتقده باید بره بانک -

این بچه بیرون بیامبیا با تعریف کردن وقایع دیشب از فکر خفه کردن  - .   

ای کردم و کنجکاوانه بهش خیره شدم که تا دهن باز کرد، صدای اهنگ پلنگ تک خنده
   .صورتی گوشیم پخش شد و عکس نویان به چشمم خورد

دهن روناک تو همون حالت مونده بود و بدیخت ناکام موند. با لبخند ضایعی دستم رو سمت 
پدرسگ چموش بازی در آورد و جوشی رو برداشتپدر گوشی دراز کردم که الیسای بی .   

  :با بهت بلند شدم و جیغ زدم

   .دختره غیر پستاندار بده اونو، هوی! میگم بدش -

با خنده روی مبل پرید و روناک از خنده ضعف رفت. تا سمتش پریدم، تماس رو وصل کرد و 
گوشی گرفته واسه من رمانتیک خونه پیچید. حالا ادَ همین الان که این بچه  صدای نویان تو

   .شده

ی خپل و زشت منسلام بر گربه - .   



دیگه فکر کن این رمانتیکش باشه، حالت عادیش چه زجری متحمل میشم. الیسا با خنده روی 
  :اون یکی مبل پرید و گفت

   .سلام بر قرمساق چوبی سپیده -

  :با حرص کمرش رو گرفتم و جیغ زدم

خر گاو چی میگهببینم این نرهالیسا این رو بده،  - .   

سریع گوشی رو ازش گرفتم و صاف ایستادم. با هل دادن الیسا، نفسی چاق کردم و با لبخند 
  :بزرگ و پر محبتی جواب دادم

   !جانم عزیزم -

خر گاو کیه دقیقا؟نره - !   

سمت اتاق ای نثار روناک کردم و صدای پوکرش پر از فریاد بود. با خنده زهرمار زیر لبی
زد؛ حالا انگار ملکه رفتم. یاسمن درحال بررسی ویولنش بود و رایا هم با مومیایی حرف می

   !انگلیس پاش شکسته

کرد. با خنده گفتمگیسو هم که زیر پتو خر و پف می :  

   .الیسا دیگه، منظورم الیسا بود -

ر حرص غریدمزمان بالشت رو سمت رایا پرت کردم و آروم و پسکوتی کرد و من هم :  

زنمخر زر مییواش حرف بزن دارم با این کره - .   

  :دوباره گوشی رو به گوشم چسبوندم و با محبت و عشق گفتم

   لال شدی به حق علی؟ -

ش گوشم رو نوازش کرد و لبخند ریزی روی لبم آورد. خر بخوره تو روخنده !   

   .تا نیم ساعت دیگه آماده شو بریم بیرون -

زدم، با تعجب پرسیدمرفتم و پتو رو کنار میکه سمت گیسو می درحالی :  

   کجا بریم؟ -



   .بریم خونه خالی -

ی گیسو گفتمبا حرص دهنم رو کج کردم و خیره به موهای ژولیده :  

   !هر هر هر چقدر تو شیرینی، طنز لعنتی -

  :با مهربونی و خندش آروم گفت

   میام دنبالت، کاری نداری؟ -

کردن، زل زدم. ایَ عجب صاف ایستادم و به یاسمن و رایا که در سکوت بهم نگاه میبا ت
   !خاک

   .از اولشم تو زنگ زده بودی مهندس -

  :بعد کمی سکوت، صداش رنگ اعتراض و بدبختی گرفت

آخه یعنی چی؟ یه ذره رمانتیک باش خواهشا. دفعه قبلی هم بوست کردم بهم گفتی دهنت  -
  .بوی پیاز میده

  :با خنده چهار زانو نشستم و گفتم

قدر هم خجالت کشیدی! دیگه تو زندگی مشترک این بو ها زیادهچه - .   

م تشدید شد. لعنتیه انرژی مثبتی بلندی گفت که خندهبا لحن کشیده و شیطونی آره !  

  .خب دیگه برو -

  :انگار از روی تخت بلند شده بود؛ با ذوق گفت

    .اول تو قطع کن -

ای گفتم و قطع کردم. صدای شکستن کمرش تا این طرف هم اومده تفاوت باشهخونسرد و بی
خیال شدم و گوشی رو کنار گزاشتمبود. بی .   

کرد، با عجله گفتای رنگش رو تنظیم میرایا درحالی که شال قهوه :  

ها من برم پیش راستین، انگار پاش کوفته شدهبچه - .   



چشمی نگاهش کرد و گفتیاسمن با تمسخر زیر  :  

ای بری پیش شوهرت. رایا خر، نزنی حامله دونم دنبال بهونهبه ما که دیگه نگو! من که می -
   .کنی خودت و

   .قول نمیدم -

هاش هاش درهم بود و پلکبا خنده به رفتنش نگاه کردم و بعد دوباره به گیسو زل زدم. اخم
خورد. باز هار شدتکون می !   

تکون دادم و گفتم بازوش رو :  

   !گیسو هوی، چته؟ آوید پیش مرگت بشه، چته؟ -

زد بیرون. با هاش تف و لعنت میهاش رو باز کرد. از چشمحوصلی چشمپوفی کشید و با بی
شمرده گفت -حرص و شمرده :  

زد ولی حالا دقیقا چهارده ساعته حتی پیام نداده. آوید هر دو ساعت یک بار به من زنگ می -
کنه؟ین به چه معنیه؟ خیانت میا    

   .نه بابا! عرضه نداره -

  :قانع شد و با اخَم متفکری به سفف زل زد و زیر لب پرسید

   پس یعنی خوابه؟ -

  :با خنده زانوم رو بغل کردم و گفتم

زد. بعدشم... امروز که شد، ساعت پنج صبح به تو زنگ نمیاین بشر اگه خواب سرش می -
دانشگاهاومده بود  .   

  :سریع و غیر منتظره صاف نشست و با حیرت گفت

طور من ندیدمش؟واقعا؟ چه - !   

دقیقا خبر داشتم آوید چه گندی بالا آورده و حالا جرعت رو به رو شدن با گیسو رو نداره. 
ش وارد شد و خوش خوشان به میز تکیه دادروناک با همون خنده .   

من، به روناک اشاره کرد و گفتیاسمن دهنش رو کج کرد و رو به  :  



کاری کرده که انقدر شنگوله. حداقل یکم سنگین باش تا مطمئن معلوم نیست دیشب چه کثافت -
   .بشیم هنوز کامل نبخشیدیش

خیال حرف یاسمن، رو به گیسو لب زدروناک با خنده موهاش رو پشت گوشش زد و بی :  

   خبر داری آوید با سالار تصادف کرده؟ -

های عنی تف بر واران که زده عقل این بچه رو ناقص کرده. یاسمن انقدر ش که شد که نتی
   .ویولنش صدای بدی داد و تا مرز جر خوردن رفت

با حرص و بهت دستم رو به معنای خاک بر سرت سمتش خم کردم و به گیسو نگاه کردم. 
لی پسر باحالی بودگیسوی یه دقیقه پیش کجا و گیسوی الان کجا! خداحافظ آوید، خی .   

کار کرده؟آ... آوید با سالار چی -    

***  

ی آرومی به پای گیسو زدم. هیچ عکس العملی به با حرص نفسم رو بیرون دادم و ضربه
های ریز شده از خشم به آوید بدبخت خیره شدحرص خوردنم نشون نداد و تنها با چشم .   

و آروم گفت آوید با رفتار ضایعی به سمت چپ اشاره کرد :  

   .داداش این طرف برو -

نویان با دهنی کج و ذوقی کنف شده نیم نگاهی از آینه بهم انداخت که ناخودآگاه به این ذوق 
من و نویان بادیگارد آوید شده بودیم و هرچند کورش خندیدم و به پنجره نگاه کردم. رسما 

کردم که نفس عمیق بکشهلحظه یک بار به گیسو توصیه می .   

قدر روی سالار حساسه که حتی آوید هم ازش فاصله دیگه خودتون فرض کنید که گیسو چه
گرفتمی .   

همه در سکوت و نگاه های دزدکی به جفتمون مسیر رو گذروندیم. من با خنده، نویان با تحدید 
   !به آوید، گیسو خشمگین و آوید هم ناموسیِ آمیخته به ترس

یت داد زدیهو گیسو رم کرد و با عصبان :  

ردی همون اول به من بگی؟ اصلا مگه من و تو نباید مشکلات رو به هم بگیم؟د آخه می - م     



رفت گفترفته بالا می -آوید بدبخت با بهت سرش رو چرخوند و درحالی که صداش رفته :  

ترسیدداد، مثل سگ میمارمولکِ من! کبری یازده هم اگه سالار تو رو به فنا می - .   

ی جلوی ماشین به گیسو خیره نگاه کرد و گفتان با لبخند از داخل آینهنوی :  

   .خراب شدن سالار مشکل نیست، یه بحران جهانیه -

  :با ذوق لایکم رو بالا بردم و گفتم

   .لایک با شصت پا -

 م کرد که فیها خالدونم مچاله شد و دیگه این نیش و خنده دستنویان نگاه پر از احساسی حواله
ی گیسو و آوید نبودخودم نبود. اصلا هم حواسم به نگاه سوسمازی و چندشانه .  

ای نداریوقت رفتار سمیعزیزم، خوبه که تو هیچ - .   

هام رو به هم کوبیدم و خوش خوشان بهش نزدیک با ذوق و لذت از حرفش خندیدم و دست
  :شدم. با ناز و لحن لوسی که یه لحظه برگای خودم ریخت، گفتم

امنویان خودت قول دادی واسم یه مغازه بخری؛ من عاشق مغازه - .   

ی دستش شدم. دهن های برجستهبا لبخند فرمون رو چرخوند و من محو طرز رانندگی و رگ
  :باز کرد و آروم و طوری که این دو تا کفتار نشنون زمزمه کرد

   .منم عاشق توامَ -

انسان سابق نشدم. به قول معروف حتی کنارش هم  وقتنفسم و قلبم به خاک رفتن و من هیچ
   !دلم تنگ میشه. دزد دریاییِ من

خریوویی نویان بحث عوض نکن دیگه. زود باش بگو کی واسم می - !   

  :آروم سرش رو بالا و پایین کرد و نیشخندی زد

خرمای افق کوروش رو واست میهای زنجیرهخرم، اصلا فروشگاهمی - .   

ید به گوشم رسیدی آوزمزمه :  

ای با ذکر صلوات بفرستیدی افق کوروش و دست اندر کاران فاتحهنثار جامعه - .  



ی بانمکی کرد و خیره اصلا توجهی به پارازیتش نکردم و با نیش باز محو نویان شدم که خنده
  :به خیابون لپم رو کشید و گفت

   .برو بشین چشم آبیم، خطرناکه -

آبیم، لبم رو گاز گرفتم و صاف و خانومانه سرِ جام نشستم و از شور و با ذوق از لفظ چشم 
هام رو به هم گره زدمهیجان دست .   

ای و در وصف حال آوید و گیسو همین بس که با ایموجیه پوکر نداشتن. پوکر که نه! سکته
   ...پوکر و سوسماز با هم بود

کش رو سمت نویان بر گردوند و با لحن هایی گرد و دهنی کج شده، خیره به من فگیسو با چشم
  :سگ پدری گفت

   نویان این پنجره چجوری میاد پایین؟ -

  :خودش رو باد زد و با حرص نفسش رو بیرون داد

تونم نفس بکشمیکم هوا چندش شده، نمی - .   

  :نویان با خنده چشمکی سپیده نابودکنی بهم زد و گفت

دیگه سپیده هم که ایجاست و عالی شدههوا چندشه؟ اتفاقا خیلی هم خوبه؛  - .   

قدر رمانتیک بودنش شیرینه. آی ننهنفسم رفت و قلبم خل و چل شد. رمانتیکِ لعنتی! چه !   

تند نفس  -گیسو محکم سرش رو به صندلیه جلو کوبید و مثل وقتایی که حالت تهوع داشت تند
ویان خیره شدم. حسود نکبت! این کشید. با انزجار پشت چشم نازک کردم و لبخند زنان به نمی

   .چهار تا چشم دیدن رمانتیک بودن نویان رو ندارن، از بس جفت خودشون خل و چلن

قهر کرده.  البته اخبار گفته که روناک دلش ناز کشیدن خواسته و باز با واران بدبخت خدازده
ام که واران براش وویس فرستاد و داخلش گفتمن عاشق اون قسمتی :  

شه روناک خانوم. حالا تو هی قهر کن تا من سکته رو هم بزنم. گاو لوسبا - !   

ی مهناز های دلاورانههای روناک و تحسینتا وقتی که از خونه بیرون زدم، صدای خنده
اومدمی .   



زد و آروم گفتتند پلک می -با دیدن آوید نیشم باز شد. خیره به نویان تند :  

یه بار به من نگفتی عامل دلنشینیه هوامداداش ما خار داریم؟ چرا  - .   

   .چون همیشه عامل کثیفی هوا بودی -

هام شد. گیسو کلا موضع رو فراموش کرد و با حرص پروا خندیدم و نویان محو خندهبلند و بی
  :و غیرت کمی جلو رفت و از نامزدش دفاع کرد

ستخودت چی که صدات عامل آلودگی صوتی خاورمیانه - !   

های من و نیش آوید رو جمع کنه. با حرص لپم رو باد کردم یکی بیاد اخمحالا آوید از همون  .
های گیسو حلقه کرد و با لذت گفتفاصله دستش رو دور شونه :  

   .یوزپلنگ من، احسنت! همیشه از شوهرت دفاع کن -

هاش رو محکم بست و با لبخند بزرگی گفتکنی، چشمگیسو طی حرکت پاره :  

د ازم فاصله بگیر، ممکنه به خاطر تحرک زیاد ماشین تصادف کنهآوی - .   

ای به نویان خندون، صاف نشست. آوید تا ته تحدیدش رو خوند و با لبخند ضایع و چشم غره
زبونم رو برای نگاه منزجر گیسو در آوردم و دستش رو به معنای خاک تو سرت برینه سمتم 

   .خم کرد

ش رو داره تو جواب این همه مهر و محبت من رو با پرخاشگری ولی واقعا یه وانت ارزش -
   بدی؟

هاش رو بست و به صندلی تکیه داد. خیلی رک و پوست کنده گفتگیسو با عصبانیت چشم :  

   .آره -

  :بلند خندیدم و آوید با حیرت برگشت سمت گیسو تقریبا داد زد

   !آره؟ یعنی چی آره؟ -

کردم قشنگ شیطنتِ لحن گیسو رو حس :  

   .چون عشق اولمه -



کم از حرص  -صورت آوید از حرص و حسادت درهم جمع شد. خیره به گیسو دهنش کم
  :دوران پیدا کرد و زیر لب گفت

کنهنامزد مردم کلی خاطرخواه داره و طرف به حریف عشقیش حسادت می - وقت من اون .
که غیرتی بشمباید به خاطر یه وانت حسادت کنم؛ یه خواستگار هم نداره  .   

های این جمع باشیم. این جماعت لرزید. فکر کنم فقط من و نویان رمانتیکهام میاز خنده شونه
   .تا قیامِ قیامت خل و چل هستن و خواهند بود

ی آوید رو شنید و با شتاب صاف ایستاد. انقدر ناگهانی بود که آوید تو همون گیسو زمزمه
   .حالت خشکش زد

   چی گفتی؟ -

آوید با حیرت آب دهنش رو قورت داد و اصلا انگار نه انگار که یه زمانی همه مثل سگ 
ترسیدن، گفتازش می :  

   .گفتم اصلا نگران نباش. سالار فقط اندازه بند انگشت خش برداشته -

ابروهام بالا پرید و نویان با تمسخر نیشخندی زد. گیسو با تعجب بند انگشت شصتش رو بالا 
ای پرسیدهاش رو غنچ کرد و با لحن بامزهلبآورد و  :  

   انقدر؟ -

خیال بودن برداشت و خیلی ریلکش بند انگشتش رو بالا آورد و آوید هم مثل گیسو سیس بی
هاش رو غنچ کردلب :  

   .آره. انقدر -

گیسو با تعجب ابرویی بالا انداخت و انگار که خیالش راحت شده باشه، سر جاش نشست و 
سوال پرسیددوباره  :  

   واسه همین یه خش کوچولو ازم مخفی کردی؟ -

  :آوید که دید خرش زاییده، دوباره به خیابون نگاه کرد و با لحن ضایعی صداش رو بالا برد

جاستاِ، رسیدیم. همین - .   



روم نگاه کردم. تقریبا خارج از شهر بود ای نگه داشت. با تعجب به روبهنویان جلوی اوراقی
دادون عصر، اوراقی رو وحشتناک جلوه میو آسم .   

  :گیسو با بهت خیره به اوراقی لب زد

کار کردی؟سالار رو آوردی اوراقی؟ مگه نمیگی یه خش کوچولو بود؟! اوف آوید، چی -    

آوید سریع پیاده شد و نفسش رو با صدا بیرون داد. گیسو با حرص پیاده شد و سمت آوید 
   .رفت

دنبال کردم ولی امان از نویان فرصت طلب. مثل فنر خم شد و محکم لپم رو مسیر رفتنش رو 
   .ماچ کرد. قلبم از لذت به تاپ تاپ افتاد ولی نتونستم چشم از دعوای آوید و گیسو بگیرم

اومد، آروم و خیره به گیسو صورتم رو سمتش رفته لبخند روی لبم می -درحالی که رفته
فتمبرگردوندم و با خنده و بهت گ :  

   .نکن نویان، زشته -

نیشخندش رو به روم پاشید و دستم رو کشید که مجبوری جلو رفتم. طبق عادتش نوک دماغم 
  :رو گرفت و با خنده و لذت گفت

ی خپلزشت تویی گربه - .   

خاروندم لب زدمدماغم رو عقب ب ردم و با اخَم دلخوری، درحالی که دماغم رو می :  

. من فقط تو پ رمدیگه نگو خپل الاغ - .   

   .خندید و خیره نگاهم کرد

 پس عامل اینکه تا الان ترشیده بودی چیه؟  -

زمان گفتمتمام حس و حال عشقولانم پرید. کیفم رو برداشتم و با حرص پیاده شدم و هم :  

خوامزهرمار. من اراده کنم کلی پسر میان خواستگاریم. منتهی خودم نمی - .   

شعور رو نگاه کنایل من رو به جر دادنش بیشتر کرد. بیبلند خندید و تما !   

گیسو تا من رو دید، پوفی کشید و سمت اوراقی رفت. آوید با نگاه متأثری به گیسو، خطاب به 
  :من گفت



   .به خدا من پیش این دوستت دارم حیف میشم -

رم اومدن. درست خندیدم و پشت سرِ گیسو به داخل اوراقی دویدم. نویان و آوید هم پشت س
روم نگاه کردمی روبهکنار گیسو ایستادم و با تعجب به صحنه .   

دقیقا ده تا وانت شبیه به سالار کنار هم ردیف شده بودن و هرکدوم به نحوی به فنا رفتن. پلاک 
دیدمسالار رو هم نمی ...   

یبی بزنه. آوید با گیسو به قدری پوستش سفید شده بود که گفتم الانه که تشنج و سکته رو ترک
ی کنار اوراقی رفتلبخند تلخی کنارم ایستاد و نویان با خنده سمت دکه .  

   فکر کنم صاحبش اونجاست. ولی چرا رفته؟

گیسو با بهت به اولین وانت سمت راستی که فقط یه خش کوچولو داشت اشاره کرد و آروم 
  :پرسید

   این سالاره؟ -

   .نه -

هاش انداختم و با تردید انگشتم رو سمت دومین وانت که سپرش و شیشهمتعجب ابرویی بالا 
  :نابود شده بودن، گرفتم و پرسیدم

   .پس حتما اینه -

ی گیسو حلقه کردم ی حرف زدن به آوید ندادم و لبخند امیدواری زدم. دستم رو دور شونهاجازه
  :و با لحن آرامش بخش و خوشحالی گفتم

ها اومده ولی بعد دو هفته مثل روز اولش میشهبدتر از اینم سر ماشینالان ناراحت نباش.  - .   

هاش، با حیرت به نفسش رو حبس کرد. ناگهان آوید با بدبختی و بیچارگیِ موج زده در چشم
ای کرد و خیره بهم گفتی سوسمازیدستی به گردنش خاروند و خنده :  

   .اونم نیست -

گیری بود. های گیسو جدا کردم. واقعا لحظات نفسشونهخیط شدم و دستم رو آروم از دور 
ترسیدم. آب دهنم رو قورت دادم و با تردید و ترس به وانت کرد انقدر نمیداعش هم حمله می



ی دوست دختر سابق نویان نداشت، اشاره کردم و آروم آخری که دیگه هیچ فرقی با قیافه
  :زمزمه کردم

   اون چی؟ -

   .اونم نیست -

هایب که در دل فرما شد و چه نعرهنگ یه سکوت وحشتناک و مرگباری توی اوراقی حکمقیش
شدهای من شنیده میگیسو خاموش شد. فقط صدای کلاغ و پلک ردن .   

دستم تو همون حالت خشک شده بود و جرعت ادامه دادن نداشتم. دیگه من انقدر ترسیدم، 
   !بدبخت آوید چی کشیده

ش رو با بغض کوری به نماش گذاشت. جلومون ایستاد کرد و لبخند بامزه هاش رو بادآوید لپ
ی اوراقی گرفتو دستش رو سمت گوشه .   

   .اون سالاره -

ای به حالت عادی بر دستم رو پایین آوردم ولی هرکاری کردم نتونستم دهنم رو از حالت سکته
سمت چرخوندیمگردونم. همراه با گیسو پلکی زدیم و آروم سرمون رو به اون  .   

های ی له شدن سالار با دستگاه اوراقی! یعنی صدای شکستن شیشهو چه زیبا بود، صحنه
   .سالار، مثل صدای شکستن کمر گیسو بود

  :خیره به سالاری که دیگه به عنصرهای سازندش تبدیل شده بود، با ترس زمزمه کردم

  .فوکینگ شت -
   

   (رایا)

وپ. روناک خر، چه با ذوق هم گفت پای راستین شکستی اون تلعنت به سازنده چرا کسی  !
فهمه داشتن شوهر داخل این کاهش شوهر یه موضع حساسه؟نمی    

بعد چند ثانیه  .با استرس و نگرانی موهای کوتاهم رو پشت گوشم زدم و آیفون رو فشار دادم
  :که قشنگ از نگرانی از هوش رفتم، صدای پوریا توی آیفون پیچید

داداش تویی؟اِ زن -    



داداش. ذوق و نیشم رو از شنیدن این زن قدر گوگول مجولی میگن زنای خدا! این شیاطین چه
گفتن های باحالشون پنهان کردم و با عجله گفتم داداش :  

   .آره در رو باز کن -

   .چه عجب! اومدی اینجا -

ردموار تکرار کتند سرم رو تکون دادم و دوباره طوطی -تند :  

کنیآره دیگه. در رو باز می - .   

خیالی که انگار نه انگار من از استرس شرف شعورش در حد چغندره. با لحن بشاش و بیبی
  :یخ زدم، گفت

   الان فکر کردی خونه خالیه و اومدی؟ -

ای غریدمی عصبیی لبم رو خاروندم و عصبی به آسمون نگاه کردم. با خندهبا حرص گوشه :  

و خورداتفاقا نامزدتم داخل خونه همین گوه - .   

جهت آیفون رو فشار دادم و صدام از کلافگی و حرص بالا رفتخود و بیخیلی بی :  

   .مرتیکه در و باز کن دیگه -

ش به گوشم خورد و بعد صدای باز شدن درب. با عجله کیف مشکیم رو گرفتم و صداش خنده
خندیدبه ریخت من می اومد وپایین میها وارد حیاط شدم. پوریا از پله .   

  .واران هم با اخَم کنار استخر روی ویلچر نشسته بود و به گوشیش زل زد

   .سلام زن داداش -

های مهناز یک ای کثافت! دیگه فهمیده من با چی خر میشم. نفس عمیقی کشیدم و طبق توصیه
کم حق دارهخانم متأهل باید خانومانه رفتار کنه. سخته ولی خب ی .   

کوبیدمبا لبخند استرسی صاف ایستادم و از شدت نگرانی پهام رو به زمین می نفسم رو  .
تند شروع کردم به صحبت  -لرزون بیرون دادم و حیرون و سرگردون به خونه نگاه کردم. تند

  :کردن



طوره؟ رفتید دکتر؟ چی گفت؟ وای! باید گچش راستین کجاست؟ حالش خوبه؟ پاش چه -
گیره؟ب    

م حلقه کرد. به سمت خونه هام خندید و صمیمانه دستش رو دور شونهبا تعجب به پریشونی
  :هدایتم کرد و آروم گفت

   !حالش از منم بهتره. خیالت تخت -

ای کشیدم و نگاهم رو سمت واران چرخوندم. از این اخمش معلومه که روناک نقشه نفس آسوده
بخت رو سرویس نکنه ول کن نیسترو عملی کرده و تا دهن این بد .   

  :با لبخند صدان رو بالا ب ردم

کرد، تا مثل آدم نازش رو نکشی درست نمیشهواران این روناکِ ما از همون بچگی ناز می - .   

سرش رو با درموندگی بلند کرد و موهای فرِش روی پیشونیش ریخته بود. انقدر موهاش شبیه 
هاش رو مالوند و گفتبرادر خونی نباشن. با خستگی چشمکرد راستین بود که آدم شک می :  

بازی در بیارم؟ بلد نیستمایعنی باید رمانتیک - .   

   .نه! خربازی دربیاری تأثیرش بیشتره -

کمی از پوریا فاصله گرفتم و با دهن کجی بهش اشاره کردم، طوری که انگار دارم درباره 
زنم، گفتمسوسک فاضلاب حرف می :  

روز، بیست و پنج ساعت خیلی بینی؟ یاسمن از بیست و چهار ساعت شبانهو مینهمی -
دادجهت بهش فوش میخود و بیبی .  

تربیت شد، یاسمن هم خر به مغزش لگد زد و پیشنهادش رو قبول کردولی تا یه روانیِ بی .   

چافم نگاهم کرد و واران لبخند کج و آرومی زد و پوریا با قیافه پوکر هارمانم بابا نرده چاف
  :آروم لب زد

ناموسی بهش دادم. این دوستت از همون اول سر من همچین میگه پیشنهاد انگار پیشنهاد بی -
   .کراش بود

گفت و یاسمن واقعا از همون اولش روی پوریا کراش زده بود، اما پوزخند با اینکه راست می
ردمتحقیرآمیز و ارواح عمتی زدم و سمت خونه قدم تند ک .   



ها بالا رفتم و با سرعت وارد های سریعی که هنوز نگرانی داخلش مشهود بود، از پلهبا قدم
   !خونه شدم. یعنی قشنگ یه لحظه دهنم کف کرد که اصلا پشمام

خونه به طرز وحشتناکی تمیز بود؛ طوری که دلم نیومد کفشم روی این سرامیک براق قرار 
سرم رو هلیکوپتری تکون دادم و زمزمه کردمبگیره. با بهت سر بلند کردم و  :  

   .پشمم روشن! چه متحول شدن -

نفس عمیقی کشیدم و مجدد موهام رو صاف کردم. من دیگه غلط بکنم این موها رو کوتاه کنم. 
ها که معلوم شد اتاق شخصیه راستینه، قدم برداشتمبا سرعت سمت اتاق پایین پله .   

ای در رو باز کردم و حیرون و سرگردون داد زدمسپیده، با لگد گاوانهبا استفاده از سندرومِ  :  

   وویی راستین حالت خوبه؟ -

خیز شد و اصلا بدبخت از ترس، لرزی کرد و گوشیش از دستش افتاد. با بهت روی تخت نیم
هاش بوداثراتی از سکته توی چشم .   

تا پاش رو نگاه کردمتوجه به نگاه سوسکیش، نفسی گرفتم و کنکاشانه سر بی تر از منم سالم .
ایش قشنگ معلومه چیزیش نیستبود و با توجه به اون پرش سکته    !ای تف .

هام رو بستم و به در تکیه دادم. دست روی قلبم گذاشتم و با ترس و با خیال راحت چشم
  :دلخوری نالیدم

دویدم تا تاکسی گیرم بیادکنم؟ اوف... تا سر خیابون مومیاییِ گاو! نمیگی من سکته می - .   

  :با همون قیافه مبهوت از روی تخت پاین پرید و پرسید

   رایا، عرض نیم ساعت از اون سرِ تهران اومدی اینجا تا ببینی حالم خوبه؟ -

کردم گفتمگرد میهام رو باز کردم و خیلی جدی دستم رو تکون دادم. درحالی که عقبچشم :  

تو هم که حالت خوبه. بای آره! خب من دیگه برم، - .   

توجه هاش عین خط صاف شد اما فقط مهم این بود که حالش خوبه. زن زندگی یعنی من! بیلب
   .از اتاق خارج شدم که ناگهان دستم رو گرفت و با سرعت سمت خودش کشید



 متعجب دستش رو گرفتم و به لبخند پت و پهنش نگاه کردم که با پا در رو بست و این دفعه
   .خیلی احساساتی نگاهم کرد

بستیراستین یه حسی بهم میگه دیشب اصلا پات در نرفته بود و داشتی خالی می - .   

  :با ذوق خندید و وحشیانه لپم رو کشید و خیره به جون کندنم گفت

   .به جون توی ریقو پام درَ رفته بود -

  .راستین... آی... ولم کن -

کردم تو تا میخ از دو طرف به لپم فشار میاره. کرد و احساس میبه حول قوه الهی لپم رو ول 
ی راستین با درموندگی نالیدمهام گذاشتم و خیره به خندهبا درد دست روی گونه :  

کشیقدر به تو بگم این صورت من اصلا لپ نداره که تو مثل سگی هی میایی میمن چه - .   

یعنی بیشتر دوست دارم قدر بیشتر لپت رو فشار بدم،عزیزم هر چه - .   

هام ای کشیدم اما نتونستم از لفظ دوست دارم نخندم. ازش جدا شدم و با خنده چشمپوف کلافه
  :رو بستم و لب زدم

   ...باز من اومدم پیش تو و -

  :شیطون و بشاش وسط حرفم پرید و گفت

عالی ساقیِ منی که هروقت میایی من میرم فضاخیر! جنابنه - .   

ی کیفم رو محکم گرفتم و با لحن خودش گفتمش زدم. دستهای به شونهیدم و ضربهخند :  

   .پس دیگه این ساقی شما رو در فضا ترک کنه و برگرده خونه که مهناز تحدید کرده -

های دبیرستانم حرف داره. ی کل کتابدونستم تا میام پیشش اندازهحرکتی نکردم چون می
داشتنیدوستموجودی هست، چهار پا و  !   

هاش رو طلبکارانه به کمر زد و ابرویی بالا انداختدست .   

زاره یه شب با زنمون تنها باشیمانقدر رو مخ مهناز خانوم کار کردم ولی نمی - .   



کار کنی! آخرین بار که پیشت خوابیدم انقدرم لپم رو خوای چیحالا انگار اگه تنها باشی می -
روز جاش مونده بودگاز گرفتی که تا دو  .   

ای گفتبا شرمندگی و اعتراض لبش رو گاز گرفت و سرش رو کج کرد. با لحن مؤمنانه :  

ها دور بشه؛ فکر کردی من انقدر آدم کنه تا از این فسادرایا از تو بعیده! آدم ازدواج می -
ام که به زن خودم تجاوز کنم؟کثیفی    

سف به سر تا پاش نگاه کردم. کم نیاورد و خیلی فیلسوفانه لبام رو از خنده به هم فشردم و با تا
  :انگشتش رو بالا برد و ادامه داد

   .رابطه فقط قبل ازدواج -

ی آرومی به بازوش زدم و نتونستم خندم رو کنترل کنمبا حرص و خنده ضربه .   

   !خیلی خری -

  :دستم رو گرفت و سمت کمدش کشید. در همون حال با خنده گفت

   .حالا این خر واست یه سوپرایز داره -

رخش نگاه کردم. ها یه حرکت درست زد، جلو رفتم و به نیمبا تعجب از اینکه پس از سال
   !خیلی جدی بود، بسم الله

   !چی؟ سوپرایز؟ تو؟ -

هام رو سمت در اتاق هدایت کرد و گفتسرش رو تکون داد و شونه :  

تا من سوپرایز رو آماده کنم آره سوپرایز. حالا پشت در وایسا - .   

هاش رو با شیطنت ریز کرد و لبخند متعجب و هیجان انگیزی زدم و از اتاق خارج شدم. چشم
   .با بسته شدن در، لبخند پلیدش از دیدم خارج شد

م رو بالا دادم و با خنده به دیوار تکیه دادمچونه .   

ج بی تی اس رو خریدهحتما واسم حلقه خریده. شت! نکنه واسم اون پکی - پروردگارا، اگه  !
   .همین رو خریده باشه من بدون عروسی هم باهاش میرم زیر یه سقف



شروع به خیال بافی کردم و فقط سنگ توالت مهناز مونده بود که به عنوان کادوی راستین به 
  .ذهنم خطور نکرد. پوریا وارد خونه شد و با تعجب بهم نگاه کرد

سادی؟چرا پشت در وای -    

خوشان گفتمبا ذوق خندیدم و به اتاق اشاره کردم و خوش :  

   .راستین گفت واسم سوپرایز آماده کرده -

رفت، با تمسخر گفتنیشخند تمسخرآمیزی زد و درحالی که سمت اتاق مطالعه می :  

ها ندارهراستین از این عرضه - .   

رو با حرص درآوردمهای جلوییم رو، روی لب پایینم گذاشتم و اداش دندون .   

   .حسود پلشت -

   .رایا، بیا تو -

بدون تردید و  .با شنیدن صدای راستین، قشنگ قلبم از هیجان مچاله شد و ته دلم غنچ رفت
ی کمر شکنی بود و دهنم کف کردصبر، وارد شدم. واقعا صحنه .   

روی موهای خرمایی و  دقیقا همون راستینی شد که اولین بار دیدمش. باندانای سیاه و اسکلی
کردفرِش خودنمایی می .   

های سفید که حالت کاغذی دلشتن پیچیده بود. همون استایلهاش بانددور دست انگشتر ها و  !
چیز رو تکمیل کردهای عجیب و غریبش دیگه همهگردنبند .   

عی قدر سریزد. با بهت سرم رو عقب بردم و ناباور پلکی زدم. هر چهو پشم است که می
گرفتتونست و خندش میی اول سرد و ترسناک نگاه کنه، نمیکرد مثل دفعهمی .   

   ابرفرض! کدوم راستین رو باور کنم؟ -

لبخند کجی زد و به کمد تکیه داد. ای ننه! این بشر چه خوشتیپ بود. خیلی جذاب نبود ولی با 
شد. سگ تو روحتتاکر های معروف میاین استایل دقیقا شبیه تیک .   

تو اون راستینی رو باور کن که به خاطرت او ارتفاع رو بالا اومد و تهشم که مهناز خانوم  -
   .رو بغل کرد



های مومیاییش رو گرفتم و با خیرگی با یادآوری اون خاطره بلند خندیدم و سمتش رفتم. دست
  :گفتم

قدر دلم واسه اینا تنگ شده بودعر خدایا! چه - .   

هام زل زدم حلقه کرد و با زیرکی به چسمدستش رو دور کمر .   

خوای تجدید خاطره کنیم؟می -    

  :با تعجب سرم رو عقب کردم و آروم پرسیدم

   .کدوم خاطره؟ تا جایی که یادم میاد همش خربازی بود -

ای روی نوک دماغم گذاشت که لبخندی سوک لبم نشستخندید و با محبت بوسه .   

هات رو مومیایی کردی وهم دست هواپیما منظورمه. تو - ...   

تا ته ماجرا رو خوندم و نیشخند تمسخرآمیزی زدم. با زور ازش جدا شدم و متأسف به سر تا 
  :پاش اشاره کردم و گفتم

خوای مثل هواپیما که خر شدم، بوسم کنی. مگه شناسم. میخاکی بر سرت. من تو رو می -
   نه؟

هاش گفتش رو تکون داد و از بین دندوننما و ناموسی سربا لبخند دندون :  

  .آره! اونم از نوع زن و شوهریش -

کمی با تاسف نگاهش کردم ولی از اونجایی که کلا آدم خر و اسکولی هستم با جون و دل قبول 
مرگ و خوشحال دستام رو باز کردم و جیغ خفیفی کشیدمکردم. ذوق .   

   .باشه -

گه رو بغل کنیم، پوریای مزاحم سر رسید و ناکام ماندیم. با دیبلند خندید و تا خواستیم هم
کنان داد زدسرعت وارد اتاق شد و سکته :  

ی سالار رو فهمیدهشت! راستین، گیسو قضیه - .   

هام رو به هم کوبیدم و هام از شوق گرد شد.دستبا ذوق روی نوک پا چرخیدم و چشم
  :امیدوارانه پرسیدم



الار منقرض شد؟ی سبه لطف خدا ریشه -    

ی آوید سوختنه! به لطف دوستت ریشه - .  

  :متعجب اخمی کردم و لب برچیدم. حیف شد! راستین جلو اومد و با بهت لب زد

   کجای آوید سوخت؟ -

شکنی گفتپوریا لبخند پهن و بزرگی زد و با لحن پشم :  

جبران بشهیعنی گیسو بهش گفته باید ده تا وانت واسش بخره تا نرگ سالار  - .   

  :با تاسف و حرص دستم رو خم کردم و غریدم

ای نخواست؛ وانت خواست؟خاک تو سر اسکول مالیاتیش. یه پولی، یه کادویی، یه پورشه -    

کرد، فکش رو به سمتم خم کرد و آروم گفتراستین درحالی که مبهوت به پوریا نگاه می :  

ترهگرونهای من و تو هم عزیزم وانت الان از کلیه - .   

ی آوید دیدن داره. ولی به نظر من گیسو باید خود آوید رو هم اوراق الان دیگه واقعا قیافه
کردمی .   

***  

ای کشیدم. انقدر بلند که صداش تو سکوت خونه پیچید. یعنی سگ نفس عمیق و طولانی
کرد با حضور این ملت حرف بزنهجرعت نمی .   

بنده اینجا اومدن. یاسمن که کنار پوریا جونشه هیچ... ولی ی روناک و یاسمن که طبق گفته
الفاز بود و ی خدا نا معلومکنم. این بشر همیشهی روناک به واران رو درک نمینگاه خصمانه

   .هست

کرد و از شدت خنده سرش رو پایین سپیده هر چند لحظه یه بار به آوید و گیسو نگاه می
کردس کنار الیسا با تبلتش بازی میانداخت. نویان که خیلی ریلکمی .   

عرضهخاصیت، باختی. بدش به من بلد نیستی بیهَهه اسکول بی - .   

  :الیسا با حرص بلند شد و کنارم نشست و لجوجانه دستم رو گرفت و با اعتراض گفت



های من دخالت نکنهرایا به این بگو انقدر تو بازی - .   

عنای خاک تو سرت برینه سمتش خم کردنویان پوفی کشید و دستش رو به م .   

خوام کمکت کنم پولات رو الکی هدر ندیاحمق می - .   

  :راستین کنارم نشست و با نگاه پر از سوسمازی به نویان زل زد و آروم پرسید

کنه رو انجام بدی؟آرایش می خوای این بازیا که داخلش دختره داداش واقعا می -    

   ...باحاله خب -

ای کردم و به نگاه حرصیِ الیسا چشم دوختم. انگشتم رو سمت سپیده گرفتم و گفتمندهتک خ :  

   !برو به زنش بگو، به من چه -

تربیتانه، بغل روناک پرید که قشنگ نفس روناک بند اومد و پوفی کشید و با یه جهش بی 
هاش باباغوری شد. با نفسی حبس شده بازوی روناک رو گرفت و نالیدچشم :  

   .تف به اون شبی که ننه بابات تصمیم به ساختنت گرفتن -

هام رو به هم گره زدم. سرم رو زیرکانه به گوش راستین نزدیک کردم م کش اومد و دستخنده
  :و آروم و پر از تردید پرسیدم

کار کردید؟ آخه از موقعی که اومده مثل ازراعیل نگاهتون راستین دیشب با روناک چی -
کنه؟می !   

  .زیر چشمی نگاهم کرد و لبخند ریزی زد

   .اگه بگم که تو هم میری تو تیمِ روناک -

من همیشه توی تیمِ روناکم مومیایی. تو برو با این دوستای خرابکارت که هر کدومتون  -
ترهسابقتون از خورشید هم درخشان .   

آرومی به بازوم زد. ی تا خواست واکنشی نشون بده، یاسمن که کنارم نشسته بود ضربه
هاش غریدمتعجب ابروهام رو بالا دادم که ترسیده به گیسو چشم دوخت و از پشت دندون :  

تر میشهبابا یکی به این آب بده. هر لحظه داره سرخ - .   



هاش رو بسته بود و از غمِ مرگ ناگوارِ آب دهنم رو قورت دادم و به گیسو خیره شدم. چشم
ود. روناک دستش رو سفت چسبیده بودسالار صورتش سرخ شده ب .   

زده نشه هیچ غلطی حاضرم قسم بخورم که فقط به خاطر اینکه آوید جلوی جمع خجالت
کنه. کافیه این دو نفر تنها بشن، کفن آوید رو باید تحویل بگیریمنمی .   

کنه بهش نزدیک بشه؟سگ جرعت می -    

م و گفتمدر جواب سوالِ راستین، خیلی غیر منتظره خندید :  

  .آره! پوریا -

راستین خندید و یاسمن با حرص دستم رو گرفت. رو به نگاه متعجب پوریا لبخند گشادی زد و 
   .با لذت به جون دادنای من به خاطر فشار محکمش نگاه کرد

شرف خودش تا دو ماه پیش پدر و مادر مرحوم پوریا رو هم گفته بوداین بود دوستیِ ما؟ بی .   

ای نثارش کردمدستم رو آزار کردم و چشم غرهبا زور  .   

ها جور شد؟ خب... آوید! وانت -  

های الیسا هم پاپیون خورد. با سوال وحشتناکی که گیسو پرسید، نه تنها آوید و ما، بلکه پشم
  :آوید با بهت به واران که کنارش بود نگاه کرد و تقریبا داد زد

   الان شوخی کردی؟ -

خورد کردن آوید تو ذهنش، دست روناک خدازده رو فشار داد و با لبخند  گیسو به منظور
ای سرش رو تکون داد و گفتعصبی :  

بینی؟درونِ صورت جدیِ من اثری از شوخی می -    

آوید با بهت پلکی زد و به ما نگاه کرد که بعنی نجاتم بدید. از اونجایی که من بزرگترین هیتر 
زدم و با طمانینهٔ گفتمسالار هستم، لبخند بزرگی  :  

جا کنی، خوای جابهخوای سر قبر عمت؟ گوسفند که نمیگیسو عزیزم. تو دوازده تا وانت می -
   .به یکی قانع باش لطفا

کرددونستم قراره خودم بسوزم، عمرا دهن باز میبه خدا اگه می .   



ش زدمای بهراستین به حمایت از من سرش رو تکون داد که لبخند عشقولانه گیسو با حرص  .
شد یه امروز رو مشکی نپوشه که انقدر نگاهش رو از آوید گرفت و به من دوخت. حالا نمی

   ترسناک نباشه؟

  :با حرص گفت

   ...به یکی قانع باشم آره؟ پس خودت چرا تا همین دیشب روی صد تا -

هت به نجاتم شتافت و دونستم که سپیده با باز شدت بدبختی دهنم کج شد و کارم رو یکسره می
  :صداش رو بالا برد

   .شادیِ روح مهتاب جان یک دقیقه سکوت -

راستین با تردید به من و گیسو نگاه کرد. گیسو با چاقو بمیره بهتره یا با خفه کردن؟ یعنی واقعا 
ای کراشم؟های کرهخواست تو جمع بگه من هنوز روی خوانندهمی    

کرد. روناک سرش رو پایین انداخت و واران خیره نگاهش کرد.  پوریا با خنده به سپیده نگاه
   .این دو تا هم دیگه عنش رو درآوردن

اومد که بالاخره آوید با مهرونی دهن باز ی الیسا میتا یک دقیقه بعد فقط صدای بازیِ مسخره
  :کرد

میاد؟! خب یهویی گیسو، عزیزم. بابا خب من کی تو زندگیم وانت روندم؟ اصلا به سیس من  -
   .شد دیگه، اون پراید لندهور مثل تریلی سالار رو خراب کرد

دیگه خود سالار منتظر یه تلنگر بود تا ولش کنی. الان به نظرت سالار لیاقت این رو داره که 
   زندگی من و تو خراب بشه؟

  :گیسو هم نه گذاشت، نه برداشت، خیلی مفید و مختصر گفت

   !آره -

د زد زیر خنده که سپیده با تشر اسمش رو صدا زد. پوفی کشیدم و از بحث سالار نویان بلن
جهت از این ماشین متنفر بودم و هستمخود و بیخسته شدم. از همون اول، خیلی بی .    

آوید در همون حالت ضایع شده خشکش زد و یه آهنگ سوسماز کم داشتیم. گیسو با صراحت و 
ای آیفون تو خونه پیچید و الحمدالله خفه شدجدیت خواست حرفی بزنه که صد .   



های سریعی که همه به الیسا نگاه کردیم که یعنی برو در رو باز کن. پوفی کشید و با قدم
آورد، سمت حیاط رفتموهاش رو به رقص در می .   

رسه، ما هم که حال نداریم. واران که تا اون موقع ساکت بود، دیگه دستش به آیفون نمی
رو از روناک گرفت و رو به گیسو آروم گفت نگاهش :  

گیسو چرا انقدر حساسی؟ آوید کلی تعمیرگاه بردش تا به خاطر تو درستش کنه ولی خب  -
   .دیگه چیزیه که شده

   .گیسو هم که جدیداً ارادت خاصی به واران داره، کوتاه اومد و با حرص به آوید اشاره کرد

   .حداقل نیومد بهم بگه -

رو کج کردم و زیر لب گفتمدهنم  :  

کنناین و روناک چه لوسن. همش ناز می - !   

هام رو درهم کشیدم و تحدیدوارانه گفتمراستین با خنده نگاهم کرد که جدی اخم :  

فکر نکن من اهل این کارا نیستم. کافیه به بی تی اس یا آرمی یا هرگونه از علایقم توهین  -
   .کنی تا طلاقت بدم

کون داد و مثل خودم با جدیت گفتسرش رو ت :  

گیرمباشه! میرم یه زن دیگه می - .   

خواد من بمیرم، بره زن بگیره. با حرص و عصبانیت دونستم این میمن از همون اولشم می
   .کمر صاف کردم تا جوابش رو بدم اما ورود الیسا اجازه نداد

جوید با ذوق گفتای میدرحالی که شیرینی :  

اومده علی خفن - .   

  :پوریا با تعجب پرسید

   !علی خفن؟ بابا رو میگی؟ -

   !آره -



  :با خنده بهش نگاه کردم و یاسمن آروم دم گوشم گفت

کنیم به جای معراجی، بگیم آقای معراجی؛ حالا این نمیگه علی، یه عمره داریم تلاشیم می -
   .میگه علی خفن

دونم چرا آوردمشواقعا نمی !   

جی و یک عدد داف، اجازه نداد بیشتر از این بخندم. یعنی دهن همه کف کردورود معرا .   

های تر بود و لبی عمدی داشت. اندامش از منم ظریفگرانهنه عملی بود، نه رفتار عشوه
   ...سرخش دیگه هیچی

هاش تر بود. لعنت بهش! چرا چشمموهای بلند و لختِ شکلاتیش از موهای گیسو هم خوشگل
ملوس بود؟ انقدر    

ای به سر تا پای با بهت دست روی دهنم گذاشتم. جمع منحل شده بود. آوید با بهت و نگاه سکته
  :دختره نگاه کرد و لب زد

   خانم امیری؟ -

  :دافِ امیری نام لبخندی زد و با نازی که معلوم بود عمدی نیست، گفت

ملاقاتتون نکردمسلام آوید خان. حالتون خوبه؟ دو سالی میشه  - .   

هاش رو درهم کشید و رو به ما آهسته لب زدگیسو با غیرت اخم :  

   .بوی خطر میاد -

معطلی بلند شد و کنار آوید، روی کاناپه نشست. با اخم دست چپش رو، روی دست آوید و بی
   .گذاشت که قشنگ حلقش معلوم باشه

اومدواقعا بوی خطر میآوید با تعجب به این تغییر موود گیسو نگاه کرد.  .   

  :معراجی با لبخند مهربونش نگاهی به جمع انداخت و گفت

  .سلام علیکم! جمعتونم که جمعه -

  :به خانوم امیری اشاره کرد و ادامه داد



ها بودنعروسای گلم، ایشون خانم امیری هستن. دو سال پیش پرستار و مشاور بچه - .   

ما کنار واران باشه، منم گفتم دیگه کی بهتر از خانوم امیری دکتر توصیه کرد که یه پرستار حت
   !که واران باهاش صمیمیه

ای به خانوم امیری ی روناک خندم گرفت. واران با لبخند کمتر دیده شدهیه لحظه با دیدن قیافه
  :نگاه کرد و گفت

   .خوب کاری کردی بابا. شیوا خانوم همیشه به من لطف داشتن -

با ادب گفت که اصلا پشمام! سپیده با حرص به اندام ظریف شیوا نگاه کرد و دست یعنی انقدر 
   ...نویان رو سفت گرفت. نویان بدبخت اصلا نگاهش یه جای دیگه بود

  :معراجی با لبخند سرش رو تکون داد و به من اشاره کرد و گفت

   .خانوم امیری، ایشون رایا جان همسر راستین هستن -

ای به امیری ده! دست راستین رو سفت گرفتم و درحالی که با لبخند مصنوعیآ خدا خیرت ب
کردم، زیر لب غریدمنگاه می :  

کنیا، به خدا ببینم باهاش راستین دستت رو ببر بالا که قشنگ حلقت معلوم باشه. نگاهش نمی -
کنمحرف زدی حاملت می .   

  :با بهت و خنده زورکی زیر لب تشر زد

شتهرایا نکن. ز - .   

ستزشت این دختره - .   

ها نداره. معراجی همه رو معرفی کرد یاسمن قشنگ خیالش راحت بود که پوریا از این عرضه
کنی زدیمو ما فقط لبخند ناموسی و شوهر حفظ .   

ناگهان روناک چنان با تشر بلند شد که نزدیک بود الیسا بیفته و با خاک یکسان بشه. شت! پاک 
   .یادم رفت

  :پوریا با بهت رو به یاسمن و من لب زد

کنهبگیریدش الان شر می - .   



قدر سعی کرد در مقابل ولی دیر شده بود. روناک با حرص جلوی معراجی ایستاد و هر چه
   !زیباییِ شیوا به چشم بیاد، نتونست. الهی

پنهان کنه. به شیوا اشاره کرد و صداش رو بالا برد سعی کرد حرص لبخندش رو :  

دونم واران خیلی پیشرفت کرده و دیگه نیازی آهان! فقط اینکه آقای معراجی تا جایی که می -
   .به پرستار و این چیزا نداره

  :واران متوجه حساسیت روناک شد و با زیرکی خندید. به جای معراجی شیوار جواب داد

تا همین دو سال پیش مثل نه روناک خانم! من با تمامِ روحیات واران جان آشنایی دارم و  -
دیگه بودیمدوست هم .   

  :روناک با حرص نفسش رو حبس کرد و دست به کمر، گفت

  ...چه غلطا... نه یعنی، چه جالب! والا واران انگار فقط ما خار داریم. بعدشم -

   .دیگه انقدر کم آورد که دست به هر چرت و پرتی زد

کنه وقتی ببینه یکی دیگه ساس سرخوردگی نمیاصلا آقای معراجی به نظرتون واران اح -
   .اومده کمکش؟ باید بزاریم خودش جزمش رو عزم کنه. شت... عزمش رو جمع کنه

ای نثار واران کرد و مجدد گفتمعراجی غیرت روناک رو فهمید و با شیطنت خنده :  

طوری بهترهدخترم گفتم که. دکتر گفت این - .   

رو محار کنم. روناک با بدبختی صورتش رو درهم مچاله کرد و با خنده بلند شدم تا روناک 
   .پاش رو به زمین کوبید

خوام دخالت کنم ولی آیا از لحاظ شرعی درسته یک خانم با یک پسر مجرد باشه؟ من نمی -
   .اصلا درست نیست. خدا رو خوش نمیاد از دستوراتش سرپیچی کنیم

  :با خنده دستش رو گرفتم و آروم گفتم

   .روناک ول کن -

  :شیوا با لبخند دستی به شالش کشید و آروم و خانومانه گفت



روناک خانم از لحاظ شرعی مشکلی نیست. من سی و پنج سالمه و واران مثل برادرمه.  -
کنمدرکتون می !   

اومد. با حیرت صاف ایستادم و سر تا پاش رو های نامحدود راستین و پوریا میصدای خنده
. پشمانم سوخت و برگانم ریختنگاه کردم .  

  :صدای مبهوت گیسو رو از پشت سرم شنیدم

  !ببخشید واقعا سی و پنج سالتونه؟ -

   .بله -

هاش اومد و روی نوک پا برگشت سمتمروناک تمام حرکات ضایعش جلو چشم های خنده .
   .واران مثل میخی توی ماتحتش بود و با کمری شکسته روی مبل نشست

طور ممکنه؟ این قیافه منی که هنوز سن این داف رو باور نکرده بودم، دیدن داشت. چهفقط 
تره. معلومه هیچ عملی نداشتهدماغش از منم کوچیک .   

ای به علی خفن زدم و آروم سمت من اگه عمل هم کنم بازم قیافم داغونه. لبخند ناموسی
راستین زدم هایای به خندهآشپزخونه رفتم و در این حین چشم غره .   

هامون به التماس برای غذا افتاده بودن. الیسا با سرعت وارد تقریبا شب شده بود و شکم
  :آشپزخونه شد و پرسید

   غذا چی داریم؟ -

  :خیره به شیوا که با لبخند مهربونی سمت واران رفت، به یخچال تکیه دادم و آروم گفتم

خوری؟کوفت داریم. می -    

واسه شوهرتنه! بزارش  - .   

پوفی کشیدم و بازوی ظریفش رو گرفتم. با تعجب نگاهم کرد که زیرکانه سمتش خم شدم و 
  :آروم لب زدم

   حواست باشه این دختره شیوا اگه دست از پا خطا کرد بهم گزارش بده. حله؟ -

شعورانه گفتابرویی بالا انداخت و بی :  



رسه؟ چی بهم می -  

و تو حدقه چرخوندمهام رپوفی کشیدم و چشم .   

خوای باهاش انیمیشن ببین. خوبه؟قدر هم میکنم، هر چهمودم رو خودم شارژ می -    

ای بهش زدم و با اردنگی از آشپزخونه پرتش کردم. با ذوق سرش رو تکون داد که پس سری
آمیز رفتار کنمتونم با این بچه محبتوقت نمیهیچ .   

مدن تا کنار من غذا درست کنن. گیسو رو هم دیدم که با اخَم سپیده و یاسمن به آشپزخونه او
ها رفت و آوید با کلافگی مسیر رفتنش رو دنبال کردسمت پله .   

***  

رو اش چشم ی شهر روبهی تراس نشست و به منظرهبا نگاهی دلخور و ناراحت روی لبه
شددوخت. دل چرکین و خشمگین بود و حالا حالا ها حالش خوب نمی .   

ها بالا رفت و وارد کتابخانه شد. نگاهش روی موهای نرم و شکلاتیِ گیسو با سرعت از پله
   .افتاد و لبخند آرومی زد

های آروم سمتش رفت و پشیمون لب زدبا قدم :   

خواهی کردمگیسو، عزیزم من که معذرت - .   

  :بدون نگاه کردن به آوید، با حرص و غم گفت

طور تونستی ازم قایم کنی؟ین همه وقت چهخب چرا بهم نگفتی؟ ا - !   

از غم لحنش دلش گرفت. خیلی غیر منتظره بازوهایش رو دپر بدن نحیف گیسو حلقه کرد و به 
   .عبارتی از پشت بغلش کرد

های حرصی گیسو زل زد. نگاهش رو مظلوم اش گذاشت و به چشمبا لبخند سر روی شونه
اش گرفتکرد و گیسو خنده .   

ده تکونی خورد و زیر لب گفتبا خن :  

   .لوس خر -

  :آوید خوشحال از خندیدن گیسو، لپش را کشید و پرسید



ها بر طرف شد؟خب دیگه. کدرونت -    

  :گیسو ابروهایش را بالا داد و جدی و صادق گفت

خری، بعدشم باید تا یه هفته کتک بخورینه! یه وانت واسم می - .   

شکارهتازه روناک هم از دستتون  .   

رو اش زل زد. غروب انقدر زیبا بود یا فقط حضور گیسو آوید لبخندی زد و به غروب روبه
را زیبا کرد؟ آن    

  :لبخندب سوک لب گیسو نشست و آرام، طوری که آوید نشنود گفت

جا عاشقت شدمهمین - .   

   خب، نظرت با عروسی آخر ماه چیه؟ -

گی صداش رو بالا برد و معترضانه گفتگیسو از حس در آمد و با حرص و کلاف :  

ای بابا! آوید صد دفعه بهت گفتم من نوزده سالمه هنوز. بزار دانشگاه رو تموم کنم، بعدش  -
کنیمازدواج می .   

تر بغل کرد و گفتآوید با بیچارگی و عجله گیسو را محکم :  

خوامتونم تحمل کنم. من بچه میولی تا چهار سالِ دیگه من نمی - .   

   !آوید بزار از غروب لذت ببرم. اعصاب من رو خورد نکن -

هاش اش بود. طلبکارانه اخمدر اتاقِ پایینی، این دفعه روناک قصه درحال بگو مگو با معشوقه
   .رو درهم کشید و به بیرون اشاره کرد

گفت؟ هان؟این دختره چی بهت می - !   

ی ویلچر گذاشت و گفترا، روی لبههایش واران به این حجم شیرین خندید و دست :  

   .بابا روناک سی و پنج سالشه. اصلا لازم نیست حساسیت به خرج بدی -

  :روناک به حالت ضایعی به انگشتان دستش بازی کرد و آرام گفت



دم، فقط میگم جامعه کثیف شده. تو هم که گوسفند الاغی هستی و من حساسیت به خرج نمی -
خوریگول می .   

های جدیدش را رو کرد و خیره به موهای فرِ و دلبر روناک، گفتان مجدد خندهوار :  

   هنوز به خاطر دیشب ناراحتی؟ -

   !آره -

روناک کنارش، روی تخت نشست و سرش را پایین انداخت. واران مانند دوستانش لپش را 
  :کشید و با خنده گفت

دت رو خالی کن. خوبه؟فعلا نرمال نیستم. هروقت خوب شدم تا تونستی خو -    

  :قلبش آرام گرفت و به قولی اکلیلی شد. سرش را بلند کرد و با ابرو های بالا رفته گفت

   کی نرمال میشی؟ -

ای هست چرا غم و غصه بخورد؟این دفعه واران از این سوال دلش نگرفت. تا روناک نقشه !   

گیرمتخوب میشم. نگران نباش، تهش خودم می - .   

ی روناک به خنده باز شد و زیرکانه گفتهالب :  

   .مهناز از تو بدش میاد. عمراً قبول کنه -

خیال و خونسرد، نیم نگاهی خرجش کرد و گفتواران بی :  

تونن جلوم رو بگیرندزدمت. اون دوقلو های روانی هم نمیخب می - .   

  :روناک لبخندی زد و واران خیره به لبخندش آرام پرسید

حیدر چه خبر؟از  - !   

ای قلبش مچاله شد. نفس های آن شب جلوی چشمان روناک نقش بست و لحظهبه آنی صحنه
   .عمیقی کشید و به اطراف اتاق نگاه کرد

ی بعده. میگن داخل زندان چاقو خوردهحکم اعدامش واسه هفته - .   



گشت به حیدر و می های این همه سال بردلشان نسوخت و اندکی مهم نبود. تمام رنج و سختی
   .روح کثیفش

های گرد روناک با اخم ناگهان واران دو طرف صورت روناک رو گرفت و خیره به چشم
  :گفت

   چه بلایی سر طبقه ممنوعه اومد؟ -

های روناک گذشتند. با خنده گفتخاطرات مثل فیلمی از جلوی چشم :  

دونم. خیلی وقته کسی داخلش نرفتهنمی - .   

***  

( اکرون )   

رفتمکوبیدم و روی مخش راه میبا خنده به مهناز نگاه کردم و با ضرب به داشبور می .   

   .خاطرات غلام محاله یادم بره، اون همه عشق و حال محاله یادم بره -

هاش رو بست و حاضرم قسم بخورم اگه تو جاده نبودیم، یه پس دهنی نثارم با حرص چشم
کردمی .   

ی صندلی ها جلو آورد و با خنده چشمکی به مهناز زدگیسو سرش رو از لا .   

بازی درمیاری؟ دیگه پیشنهاد بابا منم سر سالار کوتاه اومدم و کم ناز کردم. چرا روناک -
   .خواستگاریش رو قبول کن

  :با حرص به بیابون اطراف نگاه مرد و گفت

کنمتون رو پاره میک تکخفه شید الان این بچه بیدار میشه، بزار برسیم اصفهان؛ ت - .   

گفت این بشر یه بار هم تو زندگیش ناراحت خندیدم؛ انقدر بلند که هرکس بود با خودش می
   .نشده

تونه راه بره. حالا راحت ناراحت باشم؟ چرا ناراحت باشم وقتی بعد چهار ما تلاش، واران می
   .دارم به اصفهان و پرورشگاه میرم



جا کس ما داخل اصفهان بود و مجبوری همونایا خانم. همهاونم واسه چی؟ عروسی ر
   .گرفتیمش

ی غرق در خواب الیسا نگاه کردگیسو صاف نشست و به چهره .   

شد ما هم مثل بقیه با آوردی؟ بابا چی میحالا حتما باید من و روناک رو با خودت می -
   .هواپیما بریم

ه طلایی کرده بود، انداختم و جواب دادمای از موهاش کاز داخل آینه نگاهی به تره :  

آوردیمچون باید وسایل بقیه رو با ماشین می - .   

  :جملاتم رو با حرص بیان کردم که مهناز منزجرکننده نگاهی بهمون انداخت و زیر لب گفت

حالا دو روز از اون دو تا حمال دور باشید چی میشه؟ روناک تو هم بزار این واران بعت  -
تونست راه بره، عشق و حال کنهعمری  .   

هام رو درهم کشیدم و صدام رو بالا بردمدلخور اخم :  

تونم پیشش باشمیعنی چی عشق و حال کنه؟ اتفاقا خود واران ناراحت بود که امشب نمی - .   

ای گوشیش رو بالا آورد و گفتی عصبیگیسو با خنده :  

ودشون تنهایی با هم رفتن سی و سه پلشرفا خآره از عکسی که گذاشته معلومه! بی - .   

   !زیرشم نوشته خداخافظ دوران مجردی. ایَ بمیری آوید گاو

خوشان تاشون بشاش و خوشمهناز خندید و من با بهت گوشی رو از دست گیسو قاپیدم. هر پنج
   .کنار سی و سه پل عکس گرفتن

که از منم بهتره! تف بهت واران هنوز کمی سرگیجه و ضعف داخل راه رفتن داشت. الان ...   

دهنت سرویس. حتما تمام کارها رو هم انداختم گردن سپیده و یاسمن بدبخت. اون رایا هم که  -
شبا خاله رفته سراغ جهیزیه .   

  :گیسو حرفم رو تایید کرد و مهناز آروم گفت

ارای تالاره. کاش کنه. معراجی هم بنده خدا دور کنه بابا! اون منیر خانم به رایا کمک می -
اومدیمزود تر می .   



ی واران رو گرفتم. یعنی پشمام! این همیشه آلود گوشیم رو در آوردم و شمارهحرف و اخمبی
دادبعد دو بوق جواب می .   

هام گرد شد. خیره به ورودی اصفهان و هوای عصر، صدای بوق آزاد تو گوشم پیچید و چشم
  :زمزمه کردم

   .قطع کرد -

و با بهت جلو اومد و گفتگیس :  

   .دروغ میگی؟ آوید هم جواب پیام من رو نداد -

خوشان خندید و گفتمهناز خوش :  

   .بابا بزارید آخرین لذت زندگیشون رو ببرن -

  :پوفی کشیدم و عصبی گوشی مهناز رو برداشتم و در همون حال غر غر کردم

مظلوم؟ تا دو دقیقه پیش آقایون حمال بودن، حالا شدن -    

وارد مخاطبین شدم و اسم واران رو سرچ کردم اما چیزی دستگیرم نشد. متعجب به مهناز نگاه 
  :کردم و پرسیدم

   مگه شماره واران رو سیو نکرده بودی؟ -

  :نیم نگاه ضایعی بهم انداخت و لب زد

   .بزن حمال -

مال دو، حمال سه، حمال با حیرت حمال رو سرچ کردم که چهار تا حمال اومد. حمال یک، ح
   !چهار. بیچاره واران

   حمال یک کیه؟ -

ای گفتصداش رو صاف کرد و با لبخند ملیح و دلاورانه :  

   .حمال یک واران، حمال دو پوریا، حمال سه آوید و حمال چهار هم نویان -

هام گرد شد و گیسو با تعجب خندید و به گوشی اشاره کردچشم .  



   پس راستین چی؟ -

  :مهناز با محبت و عشق زمزمه کرد

    .اون رو تک پسر زندگیم سیو کردم -

هام رو گرد کردم و صدام رو بالا بردمبا حیرت چشم :  

طور اون شب مخت رو زد؟تک پسر زندگیت؟ راستین؟ بابا اون لعنتی چه - !   

زنی ین مخمیرم و اهاش ماشین رو پر کرد. آخرش من میگیسو خندش اومد و صدای خنده
فهممهای راستین رو نمی .   

پوفی کشیدم و روی حمال یک کلیک کردم. از اونجایی که واران و شیاطین به مهناز احترام 
زارن، بعد چند ثانیه برداشت و صدای مؤدبش تو گوشم پیچیدمی :  

   جانم مهناز خانم؟ -

هام رو بستم و صدام رو بالا بردمبا حرص چشم :  

نباید دور کارای عروسی باشید؟ تو هیچ... اون مومیایی رایا رو ول کرده  مگه شما الان -
   اومده گودبای پارتی مجردی؟

  :فکر کنم از پشت گوشی سکته کرد تا گیسو گوشی رو ازم گرفت. با حرص گفت

که نوشت خداحافظ دوران خوش مجردی؟ مگه با من  واران به اون آوید بگو هدفش چی بود -
   !داخل جهنمه؟

  :گوشی رو، روی بلندگو گذاشت و صدام مبهوت واران تو ماشین پیچید

وحشه، یه لحظه گفتیم نفس راحت بکشیمکنی؟ پرورشگاهتون مثل باغبابا چرا شلوغش می - .   

تربیت گِلسَ گوشیم رو شکونداین دختره ترمه چرا انقدر رو مخه؟ بی .   

جلوی چشمامه، با حرص غریدمدستم رو بردم بالا و طوری که انگار واران  :  

   .بحث رو عوض نکن واران -

   .گیسو گوشی رو بده به روناک -



   .پوفی کشیدم و گوشی رو، از روی بلندگو برداشتم و کنار گوشم گذاشتم

   .بفرما -

  :صدای خرکنش لبخند محوی روی لبم آورد

   !مو فرفری زشت من، چرا دمغی؟ رسیدید اصفهان؟ -

عت دیگه اونجاییم. واران سریع برگرد کمک بابات، گناه دارهیه دو سا - .   

  :صدای ضعیف نویان به گوشم خورد

   .هَهه احمق باختی. بیا و باخت رو قبول کن -

  :و بعدش صدای پوریا

ریم، عمرا سلطان زو بباخهو پرت کرد. یه دور دیگه میبابا واران حواسم - .   

  :با بهت صاف نشستم و لب زدم

کنید؟واران زو بازی می -    

م گرفتکم خنده -کم .   

ای؟مگه بچه -    

ی دلنشینی کرد و با عجله گفتخنده :  

مغول ریم پیش قومآره! هروقت رسیدی بهم زنگ بزن تا بیام پیشت، ما هم الان می - .   

ای زدم و زمزمه کردمزده و عشقولانهقلبم دیوونه شد و لبخند ذوق :  

   .دوست دارم -

زده شدم که انگار دفعه اولمهمکثی کرد و لبخندش رو حس کردم. جوری هیجان .   

بوسمت. خداحافظمنم دوست دارم مو فرفری، می - .   



ی زمزمه کردم. گوشی رو قطع «منم»لبم رو گاز گرفتم و پاهام رو از شوق جمع کردم و 
م چسبوندمکردم و با عشق و احساس به سینه .   

   .خاک تو سرت -

با تعجب از شنیدن صدای پوکر مهناز، صاف نشستم و لبم رو محکم گاز گرفتم. پاک حضور 
   .اینا رو یادم رفت. متعجب سر چرخوندم

چافم بهم زل زده بودن و حای الیسا مهماز و گیسو با نگاه پوکر و آهنگ هارمانم بابا نرده چاف
مسافرتی دهنش رو واسم کج کرد هم از زیر پتو .   

ار زشتیه، خیلی زشته که به مکالمه دو تا زوج گوش بدیدک - .   

ی لبش رو خاروند و لب زدگیسو با همون نگاه، گوشه :  

آهان! بعد زشت نیست به جای من، بری واسه آوید پیام عاشقانه بفرستی و بگی بریم خونه  -
   مجردیت؟

د و خیالم راحت شدهام گرد شد و مهناز با صدای بلند خندید. گیسو هم خندش اومچشم .   

  :با خنده گفت

زنم، خوش بهم زنگ زددونست من از این حرفا نمیآوید می - .   

  :با خنده نگاهم رو سمت مهناز کشوندم و بحث رو عوض کردم

خوای جواب مثبت به غلام بدی؟ آخه چرا ازش خوشت نمیاد؟! بابا بله رو بده تا ناز نمیسم -
هم داشته باشه دیگه داخل دانشگاه پارتی ما رو .   

هام گرد یعنی چنان کاری کرد که به غلط کردن افتادم. با حرص کنار جاده ترمز کرد که چشم
   .شد

  :عصبی کمربندش رو باز کرد و غرید

   .پیاده شو. پیاده شید از ماشین من -

  :با بهت و خنده لبام رو به هم فشردم. گیسو معترض صداش رو بالا برد

چهبه من  - !   



  :الیسا با خنده دست زد و گفت

   .ایول خاله! بندازشون بیرون -

زمان که واسه من چشم و ابرو گیسو با بهت الیسا رو عقب کشید و دست مهناز رو گرفت و هم
اومد گفتمی :  

   .مهی... نه چیزه، مهناز تو ببخش. این پیش اون واران یکم خل شده -

شدم، صاف نشستم و با انزجار زیر چشمی به گیسو نگاه از آروم شدن مهناز که مطمئن 
   .کردم

  !نه که خودت پیش آوید فیلسوف شدی -

   .فیلسوف شدم دیگه. نصف ترمای دانشگاه رو با آوید پاس کردم -

تک خنده ای کردم و به مسیر چشم دوختم. مهناز فحش کشون ماشین رو روشن کرد. بعد کلی 
داد و روشن شدتر تر کردن بالاخره رضایت  .   

شد. ای خدا! رایا هم شدیم، از هیجان پوست بدنم دون دون میهر لحظه به اصفهان نزدیک می
   .که ازدواج کرد

خواد ازدواج کنم. ایَی واران چه زورش میاد که میگم تا موقعی که مدرک منم که فعلا دلم نمی
کنمگرفتم ازدواج نمی .   

به جون خریدن گرمای اصفهان، بالاخره به پرورشگاه بعد سه ساعت رد کردن ترافیک و 
   .جدید رسیدیم. دقیقا تو همون محله بود، منتهی نسخه قشنگش

توجه به کردن. با ذوق و بیهای رنگیه عمو حاجی خودنمایی میهوا تاریک شده بود و لامپ
   .بقیه پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم

کرد و دوقلو ها با تیپ جدیدشون، درجال ه رو تمیز میخاله سکینه با شلنگ جلوی پرورشگا
   .جنگ و جدال با گوسفند بودن

   .حاجی عجب گاویه! د هوشنگ ببندش به درخت دیگه داش من - 

  :با خنده داد زدم



   .سلام علیکم -

توجه به سلامم، با اخم گفتهوشنگ سرش رو بلند کرد و بی :  

   .برو داخل کمک منیر خانم -

م کردماسلا - .   

   .به چپ... نه نه هیچی -

فهمه جا نگو، نمیپلکی زدم و نفسم رو با صدا بیرون دادم. هی به نویان گفتم ادبیاتت رو همه
قدر این بشر هتوجه به نگاه ذوق مرگ مامانش رفت داخل. چکه. الیسا با خستگی پیاده شد و بی

انگیرهنفرت !   

مک گیسو ببر داخلهوی روناک، بیا این وسایل رو ک - .   

تا ماشین واران رو دیدم، دستورات مهناز رو به پشمم حساب کردم و شاد و شنگول دویدم 
   .داخل. یادم باشه به سری هم به نگار بزنم؛ فکر نکنم از شر داداشاش راحت باشه

رو  هاداخل حیاط به قول واران مهدکودک بود. مادرخونده با مهربونی کمک به منیر خانم میوه
شستمی .  

مردی همون تالار عروسی بگیری؟ خانم برداشته گفته شام تالار باشه، بقیش بمیری رایا! می
   .پرورشگاه

معراجی هم که عاشق عروس بزرگش، با جون و دل قبول کرد. با خنده سمت منیر خانم رفتم 
  :و صدام رو بالا بردم

   .سلام مادرشوهر سلیط... نه نه، خوشگلم -

ستمادرخونده ریز ریز خندید و منیر خانم لبخند آرومی زد. الهی! چه خسته .   

قدر دیر کردیدسلام فرِفری، چه - .   

کردم گفتمدرحالی که کنکاشانه به اطراف نگاه می :  

گفت ممکنه اینجا ش رو بیاره. میدیگه مهنازه و دیر کردناش. نزدیک بود کل جهیزیه -
دظرف واسه مهمونا کم بیا .   



گلیش رو که آوید واسش خریده بود و خیلی خرکی مادرخونده سرش رو بلند کرد و دامن گل
  :کادوش کرده بود رو مرتب کرد و پرسید

   .مگه چند تا مهمونه؟ خودتون که کمید، آقای معراجی هم که گفتن زیاد مهمون ندارن -

کردم و گفتم های داخل حیاط اشارهدهنم رو کج کردم و به مهدکودک روانی :  

خورنخوان از بس میاین سگ توله ها هرکدوم ده تا بشقاب می - .   

کردن انداختم و عمدی با تحدید زیر چشمی نگاهی به ترمه و دوستاش که سریره بازی می
  :صدام رو بالا بردم

ها حوصلشون سر نرههرچند که ما قراره یه دلقک بیاریم تا بچه - .   

اط رو در بر گرفت و تمام دخترا مبهوت بهم نگاه کردنسکوت وحشتناکی کل حی با افتخار  .
شون تا چند شب اسهال و ادرار میگم؛ بهشون فیلم ایت رو نشون دادم، اونم نصف شب... همه

زدن و از اون شب به بعد با اسم دلقک فلج میشنرو ترکیبی می .   

د کنمزارن. بزار تحدیدونم تو عروسی شرف واسمون نمیمن که می .   

لبخند بزرگی زدم و سمت ورودی سالن رفتم. در همون حین کلاه سوییشرت سارا رو گرفتم و 
کردم پرسیدمدرحالی که با کنجکاوی به اطراف نگاه می :  

   واران کجاست؟ -

  :ترسیده گفت

   واقعا دلقک میارید؟ -

   !آره! واران کجاست؟ -

معصومانه لب زد توجه به حرفمبغض گلوش رو احاطه کرد و بی :  

ترسممیشه نیاری؟ من می - .   

شرف کتابم رو پاره کرد. درسته اون زیر چشمی نگاهش کردم و یادِ سه سال پیش افتادم که بی
   .زمان یکم خر بود، ولی نکته مهم اینجاست من هنوز هم خرم

   نه نمیشه! داقک باید بیاریم. واران کجاست؟ -



واسه دلقکچرا آخه؟ واران رو بزار  - .   

  :با اخم و حرص پس سری بهش زدم و تحدیدوار غریدم

تربیت! آدم به بزرگترش میگه دلقک؟بی -    

رفت زمان که سمت مادرخونده میپوفی کشید و با اخم ملوسی، از زیر دستم در رفت و هم
  :گفت

  .همه داخل سالن جمع شدن -

ماشین و چلچراغ بود. میز های شیکی داخل سری تکون دادم و سمت سالن رفتم. حیاط پر از 
داد واسه بندریحیاط چیده شده بودن و کلا فضا جون می .   

با خنده وارد سالن شدم و به بقیه نگاه کردم. رایا با هودی گشادی روی مبل نشسته بود و با 
زدسپیده حرف می .   

گودبای پارتی مجردی رو  یکلی کیسه خرید گوشه سالن بود. پسرا هم که ماشالله... دهن همه
   .سرویس کردن

کردن. بیچاره عمو حاجی باید بشینه پوست های گرد شده از هیجان به فوتبال نگاه میبا چشم
های این حمالا رو جمع کنهتخمه .   

   یاسمن کجاست؟

ایه ناز من! کیفم رو، روی زمین گذاشتم و سمتش با لبخند به واران نگاه کردم. چشم قورباغه
تمرف .   

هاش بیشتر گرد شد و ای روی لپش گذاشتم که چشمحواسیش استفاده کردم و ماچ گندهاز بی
رفتم صدای مشتاقش رو شنیدممتعجب برگشت سمتم. خندیدم و درحالی که سمت آوید می :  

   .فرفری بالاخره رسیدی! مهربونم شدی -

یره به گوشی سپیده گفتخورد، خبلندتر خندیدم و رایا درحالی که مثل گاو پشمک می :  

گوشمون زد تواومد پیش ما به جای بوس چنان میآره بابا! قبلا که می - .   

ای کرد و با صدای آروم و خانومی گفتسپیده تک خنده :  



ست. بزار یه سال بعد ازدواجشون واران اون روی کثیفش رو فعلا دوران جاهلیتِ رابطه -
بینهمی .   

زاره کنه، نمیجلوی نویان بهش نگم با خوردنش نویان رو ورشکست میخوام حالا هی من می
  .که

ی آوید زدم و گفتمای به شونهرفتم، ضربهها میدرحالی که سمت اتاق :  

   .پاشو برو کمک زنت، کلی وسیله آورده -

   .ظرف تخمک رو، روی پاهای راستین گذاشت و زیر چشمی نگاهم کرد

گفتی تا محرم نشدید زنم زنم نداریم؟یزنم؟ تو نبودی به من م -    

کننی زنم زنم کردن داری. جلوی دوقلو ها بگی قاچ قاچت میبرو خداروشکر کن اجازه - .   

خیال بلند شد و مسائل رو به پشمش حساب کرد و به کمک زنش شتافتبی .   

کون دادرو به پوریا بشکنی زدم که متعجب نگاهم کرد و سرش رو به معنای چه مرگته ت .   

 یاسمن کو؟  -

   :ابرویی بالا انداخت و به اتاق اولی اشاره کرد و گفت

پوشهخانم جیب بنده رو خالی کردن. حالا هم برای بار هزارم داره لباساش رو می - .   

محابا وارد شدم و نگاهم ی واران، سمت اتاق رفتم. بیی بلندی سر دادم و زیر نگاه خیرهخنده
ها افتادبه انبوه لباس .   

زد خاک به سر. چنان ژست هایی هم یاسمن با لباس مجلسی بادمجونی رنگ، ویولن می
گرفت که اصلا پشماممی !   

دانبابا هنرمند! بابا موسیقی - !   

   .متعجب برگشت سمتم و لبخند خرگوشیش رو زد

   !خرشرک من -

دیگه زل زدیمهمهای دیگه رو بغل کردیم و عشقولانه به چشمبا خنده هم .   



کنی چلمنگ؟کشی اول رابطه جیب پسر مردم رو خالی میخجالت نمی -    

  :لبخند ملیحی زد

خودت چی؟ پیش واران اِفه میای و میگی من اسکیت بلدم درحالی که ماتحتت جلوی ملت  -
   .صاف شد

دماحساس کردم مثل همون روز کمرم درد گرفت. با صورتی درهم جمع شده زمزمه کر :  

   .اوف باز یادم آوردی -

های خرید رفت. به تخت تکیه دادم و اتاق رو نگاه کردمخندید و ازم جدا شد و سمت کبسه .   

   .میگم یاسمن -

زمان زیپ لباسش رو پایین کشید که با لبخند ریزی گفتمکرد و همهومی زمزمه :  

شدیمخوشبخت نمیکنم اگه پیش پدر و مادرمون هم بودیم، انقدر احساس می - .   

فکر کنم خوشبختی واقعی یعنی این پرورشگاه. خیلی از پرورشگاه ها بعد از هجده سالگی 
کنن ولی پرورشگاه ما همیشه مثل یه خانواده بودها قطع میارتباطشون رو با بچه .   

هالان صد در صد میرغضب نباید بزاره ما اینجا باشیم ولی این صمیمیت اجازه رو بهش نمید .   

های گرانبهام با دهن کجی لباسش رو درآورد و سمت کمد رفت و تر زد به توجه به حرفبی
   .تمام احساساتم

خوای میر غضب نزاره بیاییم اینجا؟بدبخت! معراجی کلی به اینجا کمک کرده. می -    

ای گفتای کردم که زیر چشمی نگاهم کرد و خیره به کمد، با لحن بامزهتک خنده :  

خوشبختی یعنی اینکه واران راه میره و تو افسرده نیستی. خوشبختی یعنی آوید بهترین مدل  -
خواد یه مغازه بخرهوانت رو واسه گیسو خرید یا نویان که برای سپیده، می .   

کنیدیا تو و واران که بعت کلی خر زجر کشیدن، شاد و شنگول با هم اسکیت سواری می .   

و شور و هیجان الاناست که غش کنم. تموم شد... نه غمی هست و احساس کردم از خوشحالی 
   .نه دردی! فقط خوشحالی



  .لباسش رو با هودی نازک و شلوار جین عوض کرد و دستم رو گرفت

   .بریم تو حیاط. ساسان هم فکر کنم الاناست برسه -

ای اومدم و خوش خوشان گفتمبا خنده قر ریز و بندری :  

وسیهایول! فردا عر - .   

خورد. نویان با بلند خندید و با هم سمت سالن رفتیم. سپیده کنار نویان لم داده بود و پفیلا می
کرد. این مثلا رژیم بودهاش نگاه میخنده به پر خوری !   

   ...رایا و راستین رو نبود. خاک

هام رو بستمیاسمن سریع سمت پوریا رفت و کنارش نشست. خم شدم و بند کفش .   

   .چه راحتید شما. بابا بلند شید بریم به بقیه کمک کنیم -

  :سریع صاف نشستم و قبل از هر واکنشی از جانب واران، تحدیدوار گفتم

تریتونم... از منم سالمواران زود باش بلند شو. هی میگی من نمی - .   

  :خودش رو زد به خریت و با اخم و درد دست روی سرش گذاشت و لب زد

سرم گیج میرهوای  - .   

رفتم پس سری بهش زدمپوفی کشیدم و درحالی که سمت در می .   

   .دروغ نگو. زود باش بیا -

همون لحظه جسم قد بلندی وارد سالن شد و انرژی مثبتش عالم و آدم رو در بر گرفت. با 
   .تعجب سر جام ایستادم و به تیپ تابستونی و شادی نگاه کردم

کرد و با ذوق جیغ زد هاش رو از هم بازدست :  

   .وای سلام! خودم رو رسوندم -

  .با تعجب و بهت خندیدم

   .حمیده -



های همیشگیمون بود. با ذوق نگاهی به دیگه رو بغل کردیم. شاید جزء دوستسمتش رفتم و هم
  :حیاط انداخت و رو بهم گفت

م کدوم تالاره. راستی وای عروس خانم کو؟ چه حیاط خوشگله! لباس خریدی؟ آخرش نفهمید -
   این آقا آوید چه باحال شده، قبلا ترسناک نبود؟

کردن. البته شعورا هی هیزگونه نگاهم میام؟ بیتربیت دم در کیراستی... اون پسرای بی
  ...یکیش

  :با بهت ابروهام رو بالا دادم و زمزمه کردم

   !کی؟ هوشنگ؟ منوچهر؟ هوشنگ و منوچهر؟ -

نداخت و خواست چیزی بگه که نگاهش به پشت سرم گره خورد. با بهت ازم جدا ای بالا اشونه
  :شد و طوری که انگار گشت ارشاده، موهاش رو زیر شالش زد و با ترس زیر لب گفت

   ...یا جد سادات، شیاطین -

با خنده فیکی به واران که متعجب به حرکتای حمیده زل زده بود، نگاه کردم و آروم یکی به 
حمیده زدم و غریدمپای  :  

ترسی؟هوی! مگه نامزد من شمره که می -    

  :مثل خودم آروم گفت

ترسمتا قیام قیامت از شیاطین سیاه می - .   

هام رو از خنده به هم فشردم و رو به واران گفتملب :  

ها رو آروم کنمن یگم از مهمونمون پذیرایی کنم. تو برو تو جلد خشنت، یکم این بچه - .   

ا خواست اعتراض کنه، دست حمیده رو کشیدم و سمت سالن بردمت .   

شوخی برن. ولی بیقدر ازتون حساب میاوفینا! بابا دیگه حکومت شیاطین هیچ شد. چه -
   .خیلی باحال شدن

  :با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم

   .هر اتفاقی بیفته، اونا همیشه شیاطین سیاه ما هستن -



***  

 تاماااااام 

سخن نویسنده: همراهان گلم مرسی که این چند ماه بهم انرژی دادید. این اولین رمانم بود و 
هام رو از بین های بعدیم نقصقطعا کلی مشکل داخلش هست اما من قول میدم داخل رمان

برممی .   

بندی کردم. شیاطین سیاه عزیزم خیلی سختی شاید پایانش یکم خوب نباشه ولی دیگه جمع
و این خوشبختی حقشونه کشیدن .   

  :با رمان بعدیم همراهم باشید

زنیتکنیک های مخ    
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